
 درس اول
 خدا سخن گفته است« »

 مقدمه
 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

ی  کنیم. ما این برنامه را به شما تقدیم می   طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه برنامه را آغاز می 
ایم؛ چرا که در این برنامه قصد داریم کلام انبیاء را بررسی کنیم؛ کلامی  نامیده   «طریق عدالترادیویی را »
 توانند در حضور خدا عادل محسوب شوند.  گوید چگونه مردم گناهکار می که به ما می 

گیرد  راه عدالت یا راه گناه را؟ آیا راه عدالتی را که از خدا سرچشمه می  -اید شما کدام راه را انتخاب کرده 
)متی »خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنها سیر خواهند شد.«   :گویدشناسید؟ کلام خدا می می

6:5 ) 

های انبیاء  شناسیم. نیازی نداریم که خود را با نوشته »ما راه عدالت را می  :گویندها با خود می شاید بعضی
اگر شما نیز چنین دیدگاهی دارید، به    دانیم برای ما کافی است!«قدیم مشغول کنیم. همین چیزهایی که می 

آید  پیش روی انسان راهی هست که به نظرش راست می »آنچه سلیمان نبی گفته است گوش دهید. او گفت: 
 ( 12:14)امثال سلیمان  انجامد.«اما در آخر به مرگ می

در مورد نیاز ما به راه عدالتی که خدا بنا کرده است،   -پدر سلیمان-در کلام خدا، کتاب زبورِ داود     
اند! نیکوکاری نیست، یکی هم  اند، و با هم فاسد شده »نیکوکاری نیست...همه گمراه گشته  :چنین نوشته شده

: همین دلیل، داود در کتاب مزامیر چنین دعا کردبنا به - (12 10:3؛ رومیان 3و 1:14)مزمور  «نیست!
بر من بنما، و طریقهای خود را به من بیاموز! مرا در راستی خود سالک  خداوندا، راههای خویش را »

 4 :25-.(5 )مزمور  «گردان
گاه طریق عدالت را نخواهیم شناخت. شاید  اگر خداوند، خدای ما، ما را به راه راست هدایت نکند، هیچ

همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شویم.  اما کلام   ،دوست داشته باشیم
خواهد همگان نجات یابند و به  خواهد که کسی هلاک گردد ... بلکه می »خداوند نمی ، گویدخدا به ما می 

  (4:2 ؛ اول تیموتائوس 9:3پطرس 2) «معرفت حقیقت نایل گردند.
کنیم، به خدا ختم  را كه طی می تر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم، طریقی چیز مهمدوستان من، هیچ 

 شود.می

، کلام خدا را بر طبقِ ترتیب زمانی، بررسی خواهیم کرد. «طریق عدالتهای »در این مجموعه از برنامه 

کنیم. کلام خدا یک آغاز و یک پایان  خدا را، از ابتدا تا به انتها دنبال می   یکی پس از دیگری، داستانهای انبیاء

که شوند، بررسی کنیم؛ از همان جاییدارد. بنابراین در نظر داریم، داستانهایی را که در کلام خدا یافت می

 کند، یعنی از ابتدا. خدا خود آغاز می 

ی خدا و انبیاء، موضوعات مهمی را خواهیم آموخت. خواهیم دید که گرچه بسیاری از انبیاء، کلامِ  ما درباره

کلامِ انبیاء شامل داستانهای بسیاری   خدا.بخشید:  اند، اما تنها یک نویسنده، انبیاء را الهام میمقدس را نوشته 

چگونه مردم در حضور خدا عادل محسوب   ،ی اینکهخبرهای خوش دربارهاست، اما تنها یک پیغامِ مهم دارد:  

  شوند.می

گوش دهید. حکیمان طریق عدالت«  ی »بنابراین از شما استدعا داریم، با وفاداری و توجه بسیار به برنامه

رود« »رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود گویند: می پیوسته  و  آهسته  که  است  آن  یا    رهرو  و 

   ( 6:11)عبرانیان   «.دهدجویندگان خود را پاداش می »گوید:  خدا نیز در کلامش به ما می   »جوینده یابنده است.«

آنگاه که مرا بجویید، مرا خواهید یافت؛ اگر »خدا به کسانی که خالصانه در پی او هستند، وعده داده است:  

 (13:29)ارمیا  «!مرا به تمامی دلِ خود بجویید

دانید خدا كیست؟ یا اینکه شیطان از  ی خدا و کلام او بیشتر صحبت خواهیم كرد. آیا می در این برنامه درباره 

دانید چرا خدا انسان را خلق کرد؟ و اینکه گناه چگونه به دنیای زیبایی که خدا خلق کرد، راه  کجا آمد؟ آیا می 

دانید  اید؟ آیا واقعاً می گیر را مطالعه کردهانگیزِ نبی خدا، نوح و طوفانِ عالمکنون داستان حیرتیافت؟ آیا تا 



توانید پیغام انبیاء را برای  دانید که چرا ابراهیم، دوستِ خدا نامیده شد؟ آیا می اند؟ آیا می انبیاء خدا چه نوشته 

 دوستان و یا فرزندانتان به روشنی شرح دهید؟  

 «اما آدمی چگونه نزد خدا پارسا شمرده شود؟»هزاران سال پیش، ایوب نبی، این سؤال را مطرح کرد،  
توانید در حضور خدا دانید چگونه می دانید پاسخ خدا به این سؤال ایوب چه بود؟ آیا میآیا می   ( 2:9)ایوب  

کنیم خواهید پاسخ خدا به این سؤال و یا سؤالات بسیار دیگر را بدانید، از شما دعوت می عادل شوید؟ اگر می 

گوش دهید. حقیقتاً کلام خدا، عمیق، عجیب، زنده و قدرتمند است. و علاوه    طریق عدالت«ی »که به برنامه 

دهد که انسان چگونه است. از این کند. کلام خدا به ما نشان می چیز را از ما مخفی نمی کلام خدا هیچ  ،بر این

هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان  :»گویدمقدس می رو کتاب

 ( 13:4)عبرانیان  «او که حساب ما با اوست، عریان و آشکار است.

حقیقت مهمی وجود دارد که باید آن را درك كنیم. و آن این است: خدا سخن گفته است! خدای متعال، سخن 

ای از سوی  خواهد با شما نیز سخن بگوید! اگر نامه گفته است! خدا با انسان )بشر( سخن گفته است و او می 

خواهید بدانید که چه چیزی  خوانید؟ آیا نمی یک پادشاه از سرزمینهای دوردست دریافت کنید، آیا آن را نمی

 گوید، باید توجه کنیم! برایتان نوشته است؟ پس چقدر بیشتر هنگامی که خدای متعال با ما سخن می 

در گذشته، خدا بارها و از راههای  : »گویدمقدس به ما میخدا چگونه با انسان سخن گفته است؟ کتاب 

هایی که خدا با  بله، یکی از عمده راه   (1:1)عبرانیان  «...واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفتگوناگون به

انسانها سخن گفته است، انبیاء هستند. در گذشته، خدا انسانهایی را تعیین نمود تا کلام او را اعلام کنند و آن 

که پیش از آفرینش جهان مقدرّ گشت، امّا در این   :»گویدرا در کتاب )طومار( بنویسند. کلام خدا می 

اید، به خدایی که او را از مردگان واسطۀ او به خدا ایمان آورده زمانهای آخر برای شما ظهور کرد. شما به 

  «د، بدان سان که ایمان و امیدتان بر خداست.برخیزانید و جلال بخشی
 ( 21-20:1)اول پطرس 

بنویسد و یا اینکه این امر را به فرشتگانش مُحول کند. اما او این کار  توانست خود، کتاب مقدس را  خدا می 

نامیم. انبیاء خدا  را نکرد. خدا انسانهای عادی را انتخاب کرد تا برای او بنویسند. ما این انسانها را انبیاء می 

داد، و آنها آن را برای خدا  نوشتند، در ذهن ایشان قرار می نقش یك منشی را داشتند. خدا آنچه را که باید می 

حال خدا اجازه داد، هر یک از انبیاء به زبان خود بنویسند. کتابِ خدا، نه تنها شامل سخنان  این نوشتند. بامی

مستقیم خدا است، بلکه افکار و دعاها و مشکلاتِ افرادی همچون من و شما را نیز در خود دارد. خدا در  

خواهد به ما نشان دهد، او كیست و ما چگونه  خدا با قوم خود است، میطول داستانهایی که نمایانگرِ رفتار  

 توانیم به او نزدیک شویم.  می

چرا خدا انبیاء را الهام بخشید تا کلامِ مقدسِ او را بنویسند؟ او آنها را الهام بخشید تا مردمِ هر دوره و هر نسل 

می  چه  آنها  از  خدا  که  می بدانند  او  زیرا  گفت،  انبیاء سخن  تمام  با  خدا  آنها  خواهد.  که  آنچه  توسط  خواهد 

اند، با شما و من حرف بزند! تمام آن چیزهایی که خدا توسط انبیاء گفته است، برای ما مفید هستند و  نوشته 

 خواهد هر یک از ما پیغامِ انبیاء را بدانیم.  کاربرد دارند. خدا می  امروز هم

اند. سخنان آنها برای من مهم  »ها ها! نیازی ندارم بدانم انبیاء چه نوشته  :شاید بعضی با خود چنین بگویند 

ای آمد و مأموریت خود را انجام داد و رفت. ای باید مأموریت خود را به انجام برساند. نبی نیست. هر نبی

نبی دیگر آمد و او نیز مأموریت خود را انجام داد و رفت .... و همچنین دیگر انبیاء.  ما مردمان این روزگار، 

کنید؟ افکار خدا با چنین افکاری سازگار آیا شما نیز چنین فکر می  اند!«انبیاء چه گفته   ،نیاز نداریم بدانیم 

  :نیست! به آنچه خداوند خدا گفته است گوش دهید

از میان ای از تورات هرگز گویم، تا آسمان و زمین از میان نرود، نقطه یا همزهزیرا آمین، به شما می »

اهمیت شمارد و به نخواهد رفت، تا اینکه همه به انجام رسد. پس هر که یکی از کوچکترینِ این احکام را کم 

شمار خواهد آمد. امّا هر که این احکام را  دیگران نیز چنین بیاموزد، در پادشاهیِ آسمان، کوچکترین به

 (19-18: 5متی ) «اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهیِ آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.

)دوم   «تمامی کتب مقدسّ الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است.»

 ( 16:3تیموتائوس 



  ،اند بسیار ارزشمند است، زیرا آنها کلام را نوشتند تا مردم هر عصر و روزگارحقیقتاً آنچه تمام انبیاء نوشته 

خواهد کلام او  اند؟ خدا از ما می دانید انبیاء خدا چه نوشته راه نجاتی را که خدا بنیاد نهاده است، بدانند. آیا می 

کلامِ بس مطمئنِ انبیاء را داریم که  :»گویدمقدس میرا بدانیم، به آن ایمان آوریم، و از آن اطاعت کنیم! کتاب 

 (19:1دوم پطرس  «!)درخشدنیکوست بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار می

مقدس پر تواند بر آن اعتماد کند! کتاب »کسی نمی  :گویندجنگند، آنها می البته گاهی هم، برخی با کلامِ خدا می 

واقع با خودِ خدا  جنگد، در پس با این اوصاف کسی که با کلام حقیقت می  از اشتباه است. تغییر کرده است!« 

بجنگد!«»تخم گوید:  المثلی می جنگد.  ضرب می با سنگ  نباید  تخم   مرغ  ما  مرغ! کلام خدا صخره است و 

تواند انسان را دگرگون کند! خدا آنقدر  تواند کلام حقیقی خدا را تغییر دهد، بلکه کلامِ حقیقی خدا می انسان نمی 

عظیم و قادر است که بتواند کلامِ ابدی خود را حفظ کند. این همان چیزیست که خداوند در انجیل گفته است:  

 (35:24)متی  «!سمان و زمین زایل خواهد شد، امّا سخنان من هرگز زوال نخواهد پذیرفتآ»

سازد. ببینید خدا  کلام خدا ماهیتِ دل آنها را بر آنها نمایان می   ،جنگند کهبسیاری به این دلیل با کلام خدا می 

تر از هر شمشیر دو دم، و چنان  زیرا کلام خدا زنده و موثر است و برُنده »گوید:  ی کلام خود چه می درباره

« کند، و سنجشگر افکار و نیّتهای دل است.نافذ که نفس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نیز جدا می
 ( 12:4)عبرانیان 

ترین مجموعه آثار ادبی در  گوید. کتبِ مقدس، قدیمیبله کلام خدا زنده و مقتدر است؛ و با دل انسان سخن می

تر از کلامِ چیز مهمای هستند. هیچحال این کتب برای تمام اشخاص در هر دورهآیند، با اینجهان به شمارمی

ای  دانیم که برنج و ماهی غذای خوشمزه ی ما می چون برنج و ماهی است. همهخدا نیست. اما کلام خدا هم

ای برای ما نخواهد داشت. من  است و همچنین برای بدن ما مقوی. اما تا هنگامی که آن را نخوریم، هیچ فایده 

انسان »گوید:  باید آن را بخورم. به همین شکل هم باید از کلام خدا بهره ببرم. بنا به همین دلیل است که خدا می 

  (4:4)متی  «ه نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود.تنها ب

آیا برای کلام خدا اشتیاق دارید؟ کلام خدا غذا    (6:5)متی  « سیر خواهند شد. »گرسنگان و تشنگان عدالتتنها  

 ی دل و روح شما است.   ی بدن شما نیست، بلکه برای تغذیه است؛ غذایی خوشمزه. این غذا برای تغذیه 

  طریق عدالت« ی »برنامه  .شودترسد، برای کلام او حرمت قائل می گویم، کسی که از خدا می پس به شما می 

ی آنچه خدا توسط انبیاء به قوم گفته است، توانید، دانش خود را دربارهرا پیگیری نمایید. به این شکل می

توانید در مقابلِ خدای قدوس، عادل شمرده شوید. خدا سخن گفته است و  افزایش داده و بفهمید که چگونه می 

 خواهد با شما سخن بگوید.  می

چیز های خود بر هیچای دیگر را نیز شرح دهیم. ما در برنامهپیش از اینکه شما را ترک کنیم، لازم است نکته 

ها که این برنامهشود. کسانیهای انبیاء خدا یافت می کسِ دیگر تکیه نخواهیم کرد، جز آنچه در نوشته یا هیچ

ی حقایق الاهی مقدس آشکار کرده است، چیزی درباره کنند، جدای از آنچه خدا در کتاب را آماده و تولید می 

دست تواند چیزی به کس نمیهیچ »درستی در انجیل اعلام کرده است،  به  -پسر زکریا-دانند. یحیی نبی  نمی

ما جسارت آن را نداریم که بر دانش خود توکل    (27:3)یوحنا   «آورد، جز آنچه از آسمان به او عطا شود.

ایم. آرزوی ما این است که شما را با آنچه که خدا توسط انبیاء در کلامش  ا بر کلام خدا تکیه کرده کنیم. ما تنه

 اعلام کرده است، آشنا کنیم.   

ی کلام خدا هستند  دانید خدا در کتب انبیاء چه گفته است؟ آیا شما نیز از کسانی هستید که گرسنه و تشنه آیا می 

یابند؟  خدا در کلام مقدس، خودش و طریق نجات را آشکار کرده است. از   تا بتوانند به عدالت حقیقی دست 

یِ طریق عدالت بگذارید تا بتوانید آنچه را که خدا گفته است،  کنیم تا همراه با ما، قدم به عرصهشما دعوت می 

زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است، برای تعلیم ما بوده تا با پایداری  »گوید:  درک نمایید. کلام خدا به ما می 

  (4:15)رومیان  «.بخشد، امید داشته باشیمو آن دلگرمی که کتب مقدسّ می 

ی ما به او گوش دهیم و زندگی  خواهد همهتوانیم با اطمینان بگوییم: خدا سخن گفته است و او میی ما میهمه

 کنیم! 

 گوش فرا داده، نزد من آیید؛  »گوید:ی شما میپیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی، خدا به همه

 (3:55)اشعیا  «!تان زنده گردداز من بشنوید، تا جانهای 



  :عنوانِ ی آینده، درس دوم را تحتِ  ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به امید خدا در برنامه از اینکه به برنامه 

، )صندوق پستی،  طریق عدالت»خدا كیست؟« به شما ارائه خواهیم کرد، )صندوق پستی، شهر و غیره(  

 شهر، غیره( }یکی از روشهای پایان دادن به درس این است که برای مثال به درس دوم نگاهی بیندازید(  

 ی این دعوتِ عظیمی که خدا از ما به عمل آورده است، فکر کنید: خدا به شما برکت دهد، درباره 

 

 ( 3:55)اشعیا  «!تان زنده گرددگوش فرا داده، نزد من آیید؛ از من بشنوید، تا جانهای »

 

 

 



 درس دوم
 »خدا چگونه است« 

 1پیدایش 
 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او  سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه خود را آغاز  خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا 

 « را به شما تقدیم كنیم. طریق عدالتی »توانیم برنامه کنیم. بسیار خوشحال هستیم که امروز میمی
 ها، داستانهای انبیاء را یکی پس از دیگری برایتان شرح خواهیم داد. در این مجموعه برنامه 

ی طریق عدالتی است  دهند  اند بررسی كنیم؛ كلامی كه نشانهمچنین قصد داریم، کلام مقدسی را که انبیاء نوشته 
 شوند.  که خدا آن را مقرر كرده است و توسط آن، انسانها در حضور خداوند عادل محسوب می 

ی آثار انبیاء صحبت کردیم و به این مسئله پی بردیم که، اگرچه بسیاری از مردانِ  ی گذشته، درباره در برنامه 
 واقع، فقط یک نویسنده وجود داشته و آن خدا است.  اند، اما درخدا، کتاب مقدس را نوشته 

در انتهای درس گذشته، شما را با این مفهومِ بسیار مهم که »خدا سخن گفته است« ترک کردیم؛ خدا از طریق  
می  خدا  دهیم.  او گوش  به  ما  از  یک  که هر  است  مشتاق  و  است  گفته  بشر سخن  با  از طریق  انبیاء  خواهد 

 های انبیاء با ما صحبت کند. نوشته 
مقدس  کند. در طی دوران گوناگون، خدا از کلامش محافظت کرده است. کتاب خدا و کلام خدا، هرگز تغییر نمی 

 ...دنیا و هوسهای آن گذراست »(35:10)یوحنا   «شود.هیچ بخش از کتب مقدّس از اعتبار ساقط نمی »گوید:  می
 ( 25:1؛ اول پطرس  17:2)اول یوحنا  «امّا کلام خداوند جاودان ماندَ.

خود از اولین بخش از کتاب مقدس را که تورات نامیده شده، شروع کنیم. خدا این    امروز قصد داریم، بررسی
نوشت، به او گفت و  کتاب را در ذهن مردی که موسی نام داشت، قرار داد. خدا آنچه را که موسی باید می 

سال از روزگار موسی گذشته است. تورات شامل پنج قسمت یا پنج باب است. قسمت    3500اکنون در حدود  
شناسند. كتاب پیدایش پنجاه باب دارد. و این كتاب به این جهت پیدایش نامیده شده  اول را تحت عنوان پیدایش می 

 کند. است که: آنچه را که در ابتدا اتفاق افتاده، برای ما بیان می
برای ما شناخت اولین کتاب از تورات بسیار مهم است؛ به این دلیل که »پیدایش« پایه و اساسِ آن چیزی است  

 که خداوند بنیاد نهاد، تا ما سخنان او را كه دیگر کتب انبیاء ثبت شده است، بهتر درك كنیم.  
تری ازحقایق بسیار مهم به دست خواهیم آورد؛ در مورد خدا و اینكه  ی این کتاب، دانش عمیق ما هنگام مطالعه 

او چه صفاتی دارد، چیزهایی یاد خواهیم گرفت و در مورد فرشتگان و شیطان، آسمان و زمین، حیوانات و  
ه  انسان نیز مطالبی مهم، مطالعه خواهیم کرد. خواهیم دید که چگونه گناه وارد جهان شد و با خود، تباهی و اندو

را به همراه آورد، و نیز به دقت راه نجاتی را که خداوند مهیا کرده تا از طریق آن گناهکاران بتوانند به سوی  
گردند و ارتباط نزدیكی با او داشته باشند، بررسی خواهیم کرد. در داستانهای اولیه، با اولین انسان،   خدا باز

، اولین قاتل، آشنا خواهیم شد و در مورد اولین مذاهبِ دروغین، اولین انبیاء و اولین قومها خواهیم  اولین گناه
خواند؛ و نیز در مورد داستان آدم و حوا، قائن و هابیل، نوح و نبی خدا ابراهیم و اینکه چرا دوست خدا نامیده  

یعقوب، یوسف و برادرانِ شَرورش خواهیم  شد، تفکر خواهیم کرد؛ و نیز در مورد اسماعیل و اسحاق، عیسو و  
 ی این مطالب و نیز مطالبِ بسیارِ دیگر است.  خواند. اولین کتاب از تورات شامل همه 

دوستانِ  می  بنابراین  شما  از  ما  مطالعه عزیز،  که،  رسیده  آن  زمان  زیرا  کنید،  گوش  دقت  با  که  ی  خواهیم 
 مقدس و انبیاء را )بر حسب ترتیب زمانی( شروع کنیم. کتاب

 خوانیم: ، می 1، آیه 1در اولین کتاب از تورات، باب 
و این همان جائیست که ما درسهای خود را در مورد    (1:1)پیدایش  «»در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.

»در آغاز، خدا آسمانها و  کنیم، زیرا که خدا این کتاب را از همین جا شروع کرده است.  کلام خدا شروع می 
 زمین را آفرید.« 



خدا قبل از آسمانها و زمین، چه چیزی را خلق    ،در این آیه، موضوع بسیار مهمی نهفته است و آن اینست که
چیزِ  دهد که به جز خدا هیچ مقدس به ما نشان می کرده؟ قبل از پیدایش جهان چه چیزی وجود داشته است؟ کتاب

هر چیزی را که ما قادریم ببینیم   »درآغاز...خدا.«گوید: دیگری وجود نداشته است. و به این دلیل، این آیه می 
و لمس کنیم، یک آغازی داشته است. بنابراین در زمانهای بسیار گذشته، آسمان، زمین، دریا و یا درختان وجود  

 نداشتند. 
در آغاز، در حضور خدا، آسمان و زمین خلق شدند، اما تا آن زمان خورشید و ماه و ستارگان وجود نداشتند و  

چیز، از آنهایی که امروز وجود دارند، وجود  نیز در آغاز، انسان و فرشتگان وجود نداشتند. در آن زمان هیچ
 چیز جز خدا. نداشت، هیچ

»در آغاز، خدا آسمانها و زمین را  خوانیم:  کلامِ مقدس می  ِ و به این دلیل است که ما در اولین آیه از اولین کتاب 
در  گوید: »کلام خدا نگفته است »در آغاز خدا و فرشتگان« یا »در آغاز خدا و بشر« کلام به ما می   آفرید.«

فرشتگان و انسانها بوجود آیند... تنها یک  چیز وجود نداشت، قبل از اینکه  که هیچ« در آغاز، زمانیآغاز، خدا.
 کرد و آن خدا بود! شخص زندگی می 

توانم خدا را ببینم، بنابراین خدا وجود ندارد.« ما قصد داریم از آن  گویند: »من نمی ها می در دنیای ما، بعضی
 اید؟  کنند، چند سؤال بپرسیم؛ آیا شما تا به حال یک اتم را دیده افرادی که وجود خدا را انکار می 

توانید  توانید باد را ببینید، اما می اید؟ شما نمی کنید؟ آیا تا به حال باد را دیده و یا اکسیژنی را که شما خود تنفس می 
کنند،  توانید ببینید که درختان با وزش باد حرکت می ببرید. شما می از حركات و تأثیرات آن، به وجودِ باد پی  

توانید نسیم خنک آن  توانید باد را در دستان خود نگه دارید، اما می تواند خود باد را ببیند. شما نمی اما کسی نمی 
تواند خدا را ببیند، با  توانیم خدا را ببینیم، زیرا چشمان بشر نمی را احساس کنید؛ خدا نیز اینگونه است، ما نمی 

زیرا از آغاز  »گوید:  ینیم. کلام خدا می بدانیم که خدا وجود دارد، زیرا آنچه را که خلق کرده می وجود این می

توان با ادراک از امور جهانِ مخلوق،  آفرینش جهان، صفات نادیدنیِ خدا، یعنی قدرتِ سرمدی و الوهیت او را می
 ( 20:1)رومیان  «روشنی دید. پس آنان را هیچ عذری نیست.به

ی تورات بیاموزیم، این است که: خدا آغازی نداشته است،  توانیم از اولین آیه می  که دیگری یمسئله 
بینیم آغازی  شناسیم و می خدا در ابتدا خلق نشده است، خدا، خداوندِ ازلی است. در این دنیا هر چیزیی که می 

داشته است، به غیر از خدا؛ خدا منشأ و ابتدایی ندارد؛ او همتایی ندارد. تنها او از آغاز وجود داشته است،  
کس او را خلق نکرده و نیز خودْ خالقِ خود نیست. و به این دلیل است که  کس او را به دنیا نیاورده و هیچ هیچ

گونه  «. تنها اوست که آغازی ندارد و تنها اوست که دیروز بوده و همانر ابتدا، خداخوانیم »دمقدس می در کتاب 
 کند. ز بوده، همان خواهد بود تا به ابد؛ خداوند هرگز تغییر نمی که دیرو

بیاموزییم این است که خدا    »در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.«  یتوانیم از آیه ی دیگری که می نکته 
تر از هر چیز و هر کس است. او خداوندِ  کند، بزرگتر و عظیمعظیم است! خدایی که همه چیز را خلق می 

« بله، خدا بزرگ است و هیچ  خدا بزرگ است.توانیم با تمام وجود اعلام کنیم: »آفرینش است. در حقیقت می 
او   است!  و ستارگان  باد، خورشید  اقیانوس،  جمله  از  دنیا،  این  در  از هر چیزی  بزرگتر  او  ندارد،  همتایی 

ی جلال است. مسلم است، کسی  ی انسانهاست. او تا به ابد شایسته ی ارواح و همهتر از همهخردمندتر و قدرتمند 
از خود خانه مهم که خانه را می  او  سازد،  از هر چیزی است، زیرا  بالاتر و والاتر  بنابراین خدا  است؛  تر 

کس وابسته  چیز و به هیچ کند و به هیچ ی همه چیز است. خدا عظیم است! او با قدرت خود زندگی می آفریننده 
 کسی نیست، او عظیم است! چیز و هیچتر است و محتاج به هیچ نیست. خدا از هر چیزی عظیم 

شماری داریم؛ هر روز باید تنفس کنیم، بخوابیم، بنوشیم، بخوریم. به خورشید، باران،  ما انسانها احتیاجات بی 
غذا، آب، پوشاک، مسکن، پدر و مادر، دوستان، پول و خیلی چیزهای دیگر نیازمندیم. نیازهای ما چقدر زیاد  

شود و نه تشنه،  چیز محتاج نیست! او نه گرسنه می هستند! با این وجود خداوندی که همه چیز را آفریده، به هیچ
شود، او مانند انسان جسم ندارد. بنابراین دارای هیچ محدودیتی نیست و هیچ پایانی ندارد.  او هرگز خسته نمی 

 او خدایِ ازلی است. اوست خدایِ قادر مطلق.  



ندارد، پس خدا چگونه است؟ کتاب اکنون، سؤال مهمی مطرح می  اگر خدا مانندِ انسان جسم  به  شود.  مقدس 
خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی  »گوید:  دهد و می وضوح، جواب این سؤال را می 

خدا چگونه است؟ او روح است. انسان، جسم و روح است، اما خدا تنها روح است.    (24:4)یوحنا   «بپرستند.
چیز و هر کسی است. او همه چیز   روح خدا هیچ محدودیتی ندارد، او همه جا حاضر است. خدا برتر از هر

بیند. شب و روز در برابر خدا یکسان هستند. اگر شما در اتاقتان پنهان  گیرد و همه چیز را می را در برمی
دا بر همه چیز عالِم است. او بر افکار و مقاصدِ شما آگاهی دارد. خدا  بیند، خشوید، خدا آنجاست و شما را می 

 عظیم است! 
کردیم، در این عبارت که: خدا شبیه کسی نیست،  پس خدا چگونه است؟ شاید بتوانیم آنچه را که امروز مطالعه 

«، درک خود  طریق عدالت »یی برنامه خلاصه کنیم. خدا، خدا است و هیچ همتایی ندارد. در درسهای آینده 
مقدس، صدها نامِ گوناگون دارد. او خداوند است. حضرت را از شخصیتِ خدا، افزایش خواهیم داد. خدا در کتاب 

 اعلی، قادرِ مطلق، آفریننده، خالقِ زندگی، نور، عادل و مقدس، رحیم، خدایِ محبت. اوست خدایِ زنده و حقیقی! 
 گوید:در حقیقت، خدایی که در ابتدا آسمانها و زمین را آفرید، خالق انسان نیز هست. کلام خدا می 

 «زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. ...وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا»
»که خدا این را در وقت خود به انجام خواهد رسانید، همان خدای متبارک که حاکم   (36و 33:11)رومیان 

 ارباب است. او را که تنها وجود فناناپذیر است و در نوری سکونت دارد که نتوان  ِ یکتا و شاه شاهان و رب 
  ابد حرمت و توانایی باد. آمین«کس ندیده و نتواند دید، تا  به آن نزدیک شد، او را که هیچ 

 -(15:616)اول تیموتائوس 

 کند: مقدس، نبی خدا، موسی، خدا را با سرودی زیبا ستایش می در بابی دیگر از كتاب 
زاست کارهای تو، ای خداوندْ خدای قادر مطلق. عدل و حق است راههای تو، ای پادشاهِ همۀ  »عظیم و حیرت

 اعصار. کیست که از تو نترسد، ای خداوند، و جلال نام تو را به آن ندهد؟ زیرا تو، و تنها تو، قدّوسی.
  (4-3:15)مکاشفه 

 «در آغاز، خدا.نهایت بزرگ و عظیم است! و اینست آنچه که اولین آیه از کلام خدا به ما آموخت: »خدا بی 

«، به خاطر بسپاریم، تنها خدا از آغاز در آغاز، خدا »ز، باشد حقیقتی را که امروز شنیدیم، یعنی دوستان عزی
وجود داشته و بنابراین تنها خدا قادر است، حقایق مربوط به آغازِ عالَم را بر ما مكشوف سازد، و تنها خداست  

تواند، حقیقت وجود خویش  که قادر است از حقایق پس از مرگ و آینده، پرده بردارد. و نیز تنها خداست که می 
 را بر ما آشکار کند. 

کس قادر نیست در مورد خدا و آنچه که در زندگی پس از  گویند: »هیچبله، شاید ما انسانهایی را بشناسیم که می 
توانیم خدا، و نیز  مرگ اتفاق خواهد افتاد چیزی بداند.« با وجود این، آثار انبیاء حاکی از آن است که ما می 
 گوید:مكانی را که قرار است زندگی ابدی خود را در آن سپری کنیم، بشناسیم. زیرا کلام خدا می 

تا حق را بشناسیم... اوست خدای حق و حیات   ...»این را نوشتم به شما... تا بدانید که حیات جاودانی دارید!
ای  »آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، و به هیچ اندیشه    (20و 13:5)اول یوحنا جاودانی.« 

نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. زیرا خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته، چرا  
 ( 10-9:2)اول قرنتیان  کاود.«که روحْ همه چیز، حتی اعماق خدا را نیز می 

آفریدگار بزرگی است که ناشناخته و  شنوندگان عزیز آیا شخصاً خدا را می  شناسید؟ یا خدا برای شما صرفاً 
بسیار دور است؟ دوستان عزیز، خدا مشتاق است تا شما او را بشناسید و با او برای همیشه زندگی کنید! کتب  

ی عالی و نزدیک با خود او داشته باشیم. با این حال باید  توانیم، یک رابطه آموزد که چگونه می انبیاء به ما می 
گوید  گوید باز کنیم. به آنچه خدا در کلام مقدسش می گوشها، ذهن و قلب خود را به روی آنچه که خدا به ما می

»ای همۀ کرانهای زمین، به من روی آورید و نجات یابید! زیرا که من خدا هستم، و جز من خدایی  گوش کنید:  
 (22:45شعیا )ا «نیست.



خواهیم به شما اطلاع دهیم که، این درسها بر طبق ترتیب زمانی  دوستان، ما به انتهای برنامه رسیدیم. اما می 
ها را داشته باشید، با ما  ی کاملِ کاست باشد. اگر مایل هستید که مجموعههای صوتی موجود می بر روی کاست 

دهید که کلام مقدس  توانید آنها را تهیه کنید، و اگر ترجیح می مكاتبه نمایید. ما به شما خواهیم گفت که چگونه می 
 های کلام را خواهیم فرستاد. را به صورت مكتوب داشته باشید، برای شما برخی از بخش

 آدرس ما: طریق عدالت )صندوق پستی، شهر و غیره( طریق عدالت )صندوق پستی، شهر و غیره(. 
ها را بصورت عدد از کاست   3تا    2بریم،  های موجود را نام می ی رادیویی، یکبار کاست برنامه  4)ما در هر  

می  فرستادند،  نامه  ما  برای  که  کسانی  برای  افراد هر  رایگان  از  کردند.    20فرستیم. برخی  تهیه  را  کاست 
 درس( 100)مجموعه 

ی بعدی، موضوع جالبی را بررسی خواهیم کرد.  متشکریم که امروز با ما بودید. به یاری خداوند، در برنامه
 اند؟ دانید كه از کجا آمده دانید و می فرشتگان و شیطان. آیا شما داستان آنها را می 

 ی این آیه از کلام مقدس فکر کنید: خدا به شما برکت دهد، درباره 
 

 (24:4)یوحنا  خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند.« 



 درس سوم

 »شیطان و فرشتگان« 

 28و حزقیال  14اشعیا 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت  که می   سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، خداوندی 
ی خود  را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 « را به شما تقدیم كنیم. طریق عدالتی »توانیم امروز برنامهکنیم. بسیار خوشحالیم از اینكه می را آغاز می 
»در آغاز، خدا آسمانها و زمین  مقدس را خواندیم. در این آیه نوشته شده:  ی قبلی، اولین آیه از كتاب در برنامه 

چیز  که، هیچدیدیم که همه چیز، ابتدا و آغازی داشت، غیر از خدا. در ابتدا زمانی   (1:1)پیدایش  را آفرید.«  
کرد و آن خدا بود. او از آغاز وجود داشت. خدا، خداوند ازلی است. خدا  وجود نداشت، یک شخص زندگی می 

چیز محتاج نیست. خدا روح است و  عظیم و بزرگ است و همتایی ندارد! او هیچ ابتدا و انتهایی ندارد. به هیچ 
گیرد و همه  تواند همه جا باشد. او بالاتر از هر کس و هر چیزی است. او هر چیزی را در بر می در یك آن می 

همین دلیل کلامِ مقدس  همتاست. خدا عظیم است! و به نظیر و بیبیند، و بر همه چیز عالِم است. او بی چیز را می 
او را که تنها وجود فناناپذیر است و در نوری سکونت دارد که نتوان به آن نزدیک شد، او را که  »گوید:  می
 ( 16:6)اول تیموتائوس  «کس ندیده و نتواند دید، تا ابد حرمت و توانایی باد. آمینهیچ

کنیم. ما قصد داریم آنچه را که کلام خدا در مورد فرشتگان و  امروز سومین درس از کتب انبیاء را شروع می 
اند؟ و یا شیطان و ارواح شریر از  دانید که فرشتگان از کجا آمده شیطان تعلیم داده، بررسی کنیم. آیا شما می 

توانستیم چیزی در مورد آنها بدانیم. اما  گفت، ما خود نمی اند؟ اگر خدا در مورد آنها چیزی به ما نمی کجا آمده 
مقدس را بررسی کنیم  خدا در کلامش در مورد آنها با ما صحبت کرده، بنابراین اجازه بدهید که ما به دقت کتاب 

 تا بتوانیم حقیقت را در مورد فرشتگان و شیطان بدانیم. 
انبیاء را از  های »طریق عدالت« نوشته کنیم که قصد داریم در مجموعه برنامه باری دیگر یادآوری می  های 

ی قبلی، در مورد خودِ خدا صحبت  ابتدا تا به انتها برطبقِ ترتیب زمانی مطالعه كنیم؛ به همین منظور در برنامه 
کردیم، اینکه او از ابتدا وجود داشته است. و به یاری خدا، در درس آینده، خواهیم گفت که چگونه خدا جهان و  

کنیم  تمام چیزهایی را که در آن است، بوجود آورد. اما، قبل از اینکه خدا انسان و جهان را که در آن زندگی می 
 خلق کند، کار دیگری انجام داد، او ابتدا فرشتگان را آفرید. 

بسیار مهمی درباره  داریم حقایق  امروز قصد  این  کلام خدا در مورد فرشتگان بسیار صحبت کرده.  ذاتِ  ی 
به ما می بیان کنیم. کلام خدا  بود،  مخلوقات، به طور مختصر  گوید؛ در زمانهای بسیار دور، خدا که روح 
مگر آنها جملگی روحهایی  »گوید:  مقدس به ما می روحهای دیگری را که فرشتگان نامیده شدند، آفرید. كتاب

« های آتش.سازد، و خادمانش را شعله »)خدا( فرشتگانش را بادها می  (14:1)عبرانیان  خدمتگزار نیستند؟«  
توانیم  آموزد که فرشتگان همانند خدا، روح هستند. عمل آنها را می مقدس به ما می بنابراین كتاب  (7:1)عبرانیان  

تواند آتش را لمس کند. فرشتگان خدا نیز چنین  کس نمیبینیم و هیچ با باد و آتش مقایسه کنیم. ما باد را نمی 
خدا برای آنها بدنی همچون بدن ما نیافریده است. ما انسانها از جسم و روح خلق شدیم، اما فرشتگان   هستند. 

 توانیم آنها را ببینیم.  تنها روح هستند و به همین دلیل نمی 
گوید: خدا آنقدر فرشته خلق  گوید؟ کلام خدا می مقدس در این رابطه چه میخدا چقدر فرشته خلق کرد؟ کتاب 

آنگاه  ، »كرد كه انسان قادر نیست آنها را بشمارد. در آسمان، در حضور خدا، فرشتگان بسیاری وجود دارند
نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم که گرداگرد آن تخت فراهم آمده بودند و گرداگرد آن موجودهای  

خداوند خدای ما    (11:5)مکاشفه   «کرُور بیشتر بود.  هزار و کرُورهازنده و آن پیران. شمار آنها از هزاران
مقدس به  ی زیبا، عالی و خردمند آفرید. كتاب عظیم است! خدایی که حد و مرزی ندارد، هزاران هزار فرشته 

توانند در هر جایی حضور داشته باشند و  از قدرت زیادی برخوردار نیستند و نمی  گوید که فرشتگان خدا ما می 
 دانند. آنها فقط مخلوق هستند. تنها یک شخصیت هست که هیچ محدودیتی ندارد و آن خداست. یا همه چیز را نمی 



ی آنها مخلوقات  که خدا فرشتگان را آفرید، همه ی دیگری که باید در مورد فرشتگان بدانیم اینست که: زمانی نکته 
فرشته  ابتدا  در  بودند،  فرشته مقدسی  و خدا  نداشتند  ارواح شیطانی وجود  نداشت،  شیطان صفتی وجود  ی ی 

شروری را خلق نکرد؛ ما باید این حقیقت را به خاطر داشته باشیم که: خدا قادر به هر کاریست جز یک چیز.  
دهد، انجام دهد. پس این مسئله را فراموش نکنیم که خدا چیزهای بد  تواند آنچه را که شیطان انجام می خدا نمی 
زند،  کند، زیرا او کامل است. هرگز از خدا گناهی سر نمی آفریند، زیرا او نیكو است. خدا هرگز خطا نمی را نمی 

  نقص است؛ و به همین دلیل كتاب پاک و مقدس است. تمام افكار، سخنان و اعمال خدا، عالی و بی زیرا او  
بسیار    (13:1)یعقوب   «کند.شود، و کسی را نیز وسوسه نمی خدا با هیچ بدی وسوسه نمی »گوید:  مقدس می 

خوب، پس شیطان از کجا آمده است؟ ما به زودی پاسخ خدا را در این مورد شرح خواهیم داد. اما در ابتدا باید  
 ی دیگری را در مورد فرشتگان بدانیم. مسئله 

آموزد که خدا فرشتگان را آفرید تا در حضور او باشند و  مقدس به ما می بچرا خدا فرشتگان را خلق کرد؟ كتا 
ی آنها به خدا تعلق  تا ابدالآباد در شادیِ آسمان به او عشق بورزند، او را پرستش کنند و به او خدمت کنند. همه

ی خدا در آسمان و در ملکوت خدا، فراتر از ماه و خورشید و  دارند، زیرا او آنها را آفریده است. آنها در خانه 
شده  ساکن  می   .اند ستارگان  گذشته  آیا  درس  در  ما  درست است،  ساکن است؟  مکان خاصی  در  که خدا  دانید 

مقدس با ما در مورد مکانی عالی، مقدس، پر از نور و زیبایی  آموختیم که خدا در همه جا حاضر است، اما كتاب 
سازد. آنجا مکانی است که انبیاء  کند و جلال خود را آشکار می کند. مکانی که خدا در آن زندگی می صحبت می 

اند. آنجا مكانی است که خدا همراه با فرشتگان مقدسش در آن ساکن  خدا، آسمان یا بهشت نامیده  ِآن را، حضور
 است. 
ی فرشتگان با هم یکسان نیستند، برخی از  ی دیگری که باید در مورد فرشتگان بدانیم این است که: همه نکته 

اند،  آنها زیباتر و خردمندتر از دیگران هستند. برخی از آنها در ملکوت، تخت پادشاهی خدا را احاطه کرده 
کنند، برخی مانند جبرئیل و میکائیل در حضور  کنند و از آنها محافظت می برخی از آنها به انسانها کمک می 

 شوند.  اند و برای انجام مأموریتهای خاص به زمین فرستاده می خدا ایستاده 
گوید، اید؟ کلام خدا می را شنیده  زهرهکنند. آیا تا به حال اسم برخی از فرشتگان، بر دیگران نظارت می 

را بدانید، متوجه خواهید شد که شیطان از   زهره، رئیس فرشتگان دیگر بود. اگر شما داستان  زهرهزمانی 
زیباترین و   زهرهکه خدا در آغاز فرشتگان را خلق کرد، زمانی  :گویدمقدس می کجا آمده است! کتاب 

از نظرِ دانش و خرد و قدرت، نسبت به   زهرهیعنی درخشان.  زهرهقدرتمندترین و خردمندترین آنها بود، 
باید خدا را   زهرهحد و حصری داده بود.  ی فرشتگان دیگر، برتر بود. خدا به او زیبایی و هوش بی همه

کرد؛ زیرا خدا او را خلق کرده و به او  كرد و برای همیشه از او اطاعت می کرد، او را محبت می پرستش می 
دا  از غرور پر شد و به خ زهرهخوانیم که روزی، دلِ برکت زیادی عطا کرده بود. اما در آثار انبیاء می 

به آسمان صعود خواهم کرد، و تخت خود را فراتر از ستارگان خدا  »احترامی کرد. او در دل خود گفت: بی
خواهم افراشت؛ بر کوهِ اجتماع جلوس خواهم کرد، بر بلندترین نقطۀ کوه مقدس؛ به فراز بلندیهای ابرها  

 (14-13:14)اشعیا  «صعود خواهم کرد، و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت.

خواست جلال  که جز چیزهایی که خدا به او عطا کرده بود چیزی نداشت، می   زهرهواقعاً باورنکردنی است!  
اعلی-خدا   آن خود کند!    -حضرت  از  یك    زهرهرا تسخیر و  بلکه  تنها از خدا نافرمانی کرد،  سوم از   -نه 

را با گناهش پیروی كنند.    هرهفرشتگانی را که در ملکوت بودند، انتخاب كرد تا از خدا روی برگردانند و ز
 .(4:12مکاشفه )مراجعه کنید به 

دانست. همانطور خواستند انجام دهند، می و دیگر فرشتگان می  زهرهاو خداست، و هر آنچه را که  ، با این وجود 
هر کاری کس قادر نیست کاری را از حضور خدا مخفی كند، زیرا خدا از  که در درس گذشته آموختیم، هیچ 

 برد.کردند، پی  و فرشتگانی که او را پیروی می   زهرهخدا به گناهی که در دل   حتی قبل از وقوع آن باخبر است! 
داد تا مقام  که در برابر او نافرمانی کرده بود اجازه   زهره پس چه اتفاقی افتاد؟ خدا چه اقدامی كرد؟ آیا خدا به  

آیا خدا می  او را تسخیر کند؟  آیا خدا می توانست از گناه چشم و جایگاه  توانست با گناهِ غرور و پوشی کند؟ 
تواند گناه  آموزند که خدای ما خدای قدوس است و نمی های انبیاء به ما می نافرمانی زندگی کند؟ هرگز! نوشته 



است،   نظیرتواند گناه را تحمل کند. او جلال خود را به دیگران نخواهد داد. خدا بی را تحمل كند. خدا هرگز نمی
و فرشتگان شرور را از   زهرهگوید که خدا، مقدس به ما می تواند جایگزین او شود! بنابراین كتاب کس نمیهیچ

ی خداـ بمانند زیرا آنها  و پیروانش نتوانستند برای مدت زیادی در آسمان، ـخانه   زهرهحضور خود بیرون کرد.  
خواستند مقام خدا را تصاحب كنند و مرتکب گناه شدند. به این دلیل، خدا لوسیفر و فرشتگان شرور را بیرون  می

 کنند، داوری کرده و مجازات کند. کرد. خدایی که مقدس است، باید کسانی را که از او نافرمانی می 
یعنی درخشان نام نداشت بلکه، او شیطان   زهرهمرتکب گناه شد، نام او تغییر کرد. او دیگر،    زهرهبعد از اینکه  

دانید، شیطان و پیروانش، خدا و تمام چیزهای  دشمنِ خدا شد و همانطور که می  زهرهیعنی دشمن.  ، نام گرفت
های خدا را  کند نقشه جنگد و سعی می خوب را رد کردند، آنها کلام خدا را رد و انکار کردند. شیطان با خدا می 

تواند در مقابل او پیروز شود!  کس نمی نظیری است و هیچخراب کرده و مانع از انجام آنها بشود. خدا داور بی 
  «(بازی بازی با دم شیر هم بازی )تخم مرغ نباید با سنگ بجنگد!»

بعد از اینکه خدا شیطان و پیروانش را بیرون کرد، برای آنها آتش جهنم را خلق    :گویدمقدس به ما می كتاب
نمی  خاموش  كه هرگز  آتشی  تمام  کرد،  نیز  و  فرشتگانش  و  خدا، شیطان  که  خواهد رسید  فرا  شود. روزی 

اینان تا ابدالآباد شبانه روز  گوید:  کنند را به آتش خواهد سپرد. کلام خدا می که از آنها پیروی می کسانی  »و 
  (10:20)مکاشفه عذاب خواهند کشید.« 

جنگد.  آموزد که هنوز شیطان در جهنم نیست، او در جهان است و با خداوند میبا این وجود کلام خدا به ما می 
خواهد بشری را که خدا خلق کرده به هلاکت  خواهد کار خدا را خراب کند. او می او یک ویرانگر است و می 

شیطان »گوید:  ببرد، زیرا شیطان فریبکار است. به همین خاطر است كه کلام خدا می کشانده و با خود به جهنم  
او برای اینکه انسانها به کلام خدا توجهی   (14:11)دوم قرنتیان   «آورد.نیز خود را به شکل فرشتۀ نور درمی 

خویشتندار و مراقب  کند آنها را فریب دهد و به همین خاطر یکی از انبیاء خدا گفته است: »نکنند، سعی می 
)اول پطرس   «جوید تا ببلعد.باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می 

 خواهد شما را برای همیشه نابود کند. هشیار باشید! شیطان می  (8:5
مقدس  توانیم توسط کلامی که خدا به ما داده است، از قدرت شیطان در امان بمانیم. کتاب را شكر! ما می  اما خدا

  (32:8)یوحنا  «و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»گوید: می
شناسید؟  نباید فراموش کنیم  آیا شما حقیقتی را که قادر است شما را از ترفندهای وحشتناک شیطان آزاد کند می 

تر است، اما خدا  تر و داناتر است، اما خدا از شیطان داناتر است؛ شیطان از ما قوی که شیطان از ما عاقل
شناسید؟ خیلی از  تواند شما را از قدرت شیطان نجات دهد می تر از شیطان است. آیا کلام حقیقت را که می قوی

انسانها تمایلی به شنیدن حقایق الاهی ندارند. چرا آنها مایل به شنیدن حقیقت نیستند؟ زیرا شیطان آنها را فریب  
کند تا به دروغ اعتماد كنند. مطمئن باشید که گوش کردن به حقیقت، همیشه  داده است. او آنها را تشویق می 

« با این وجود، اگر حقیقت کلام خدا را بدانید و به آن ایمان داشته باشید، از  حقیقت تلخ است.ند نیست. » خوشای
قدرت شیطان در امان خواهید بود. حقیقت خدا قادر است انسانها را از فریب شیطان آزاد کند. اما باید این  

 حقیقت را بدانید و به آن ایمان داشته باشید!  
ای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا  »گوید گوش کنید: به آنچه که کلام خدا می 

نبوّتها را خوار   »(1:4)اول یوحنا  «اند.از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغینِ بسیار به دنیا بیرون رفته
)اول   «چنگ بگیرید. از هر گونه بدی دوری کنید.مشمارید. همه چیز را بیازمایید؛ آنچه را نیکوست، به 

اند بدانید؟ آیا شما کلام حقیقت را درک  آیا واقعاً مایل هستید آنچه را که انبیاء خدا نوشته  (22-20:5تسالونیکیان 
 کنید؟ آیا شما با تمام وجود به آن ایمان دارید؟ می

ی آینده با ما همراه باشید.  کنیم تا در برنامه ی ما گوش دادید سپاسگزاریم. از شما دعوت میاز اینکه به برنامه 
ی بعدی ما این است: »خدا چگونه جهان را خلق کرد؟« اگر در مورد موضوعاتی كه امروز موضوع برنامه

 بنویسید.   طریق عدالت« ی »مطالعه کردیم، سؤالی داشتید، سؤال خود را برای برنامه 
ای  ی عالی ی دیگری در خدمت شما باشیم. خدا به شما برکت بدهد. در مورد وعدهما منتظر هستیم تا با برنامه 

 که در کلام او آمده تفکر کنید: 



 
 ( 32:8)یوحنا و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.« »

 



 درس چهارم

 »خدا چگونه جهان را خلق کرد؟«

 1پیدایش

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او  سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود را  خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابدالآباد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 « را به شما تقدیم کنیم. طریق عدالتی »توانیم برنامه کنیم. بسیار خوشحال هستیم که باری دیگر می آغاز می
اند، خواندیم و آموختیم که در آغاز، خدا  ی فرشتگان و شیطان نوشته ی گذشته، آنچه را كه انبیاء دربارهدر برنامه

تر و زیباتر از  میلیونها روح را خلق کرد و آنها را فرشته نامید. در میان تمام فرشتگان، یکی از آنها باهوش 
احترامی کرد و خواست  در دل مغرور شد و به خدا بی  زهره نام داشت. اما روزی زهرهی آنها بود، و او بقیه 

پیروی کردند. و از آنجایی که   زهرهکه جای خدا را تصاحب كند. سپس بسیاری از فرشتگان دیگر نیز از گناهِ 
و فرشتگان شرور را از حضور خود بیرون کرد. و نام    زهره توانست نافرمانی آنها را تحمل کند،  خدا نمی 

یعنی دشمن، تغییر پیدا کرد. بعد از آنکه خدا شیطان و فرشتگان او را بیرون کرد، برای آنها  ، طانشیبه  زهره
ی کسانی که از او  ناپذیر خلق کرد. و روزی فراخواهد رسید که خدا شیطان و همه جهنمی از آتش خاموشی 

دنبال فریب  اند را به آتش خواهد انداخت. ولی اکنون شیطان در جهنم نیست، بلکه او در جهان به پیروی کرده 
 دادن انسانها و هلاک کردن آنهاست. 

  کنیم. از کتاب اول از تورات که پیدایش نام دارد،های انبیاء را بررسی می امروز چهارمین درس از نوشته 

شکل و خالی  در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید. زمین بی  :»كنیمی اول را برایتان قرائت می باب اول، آیه 
 (2-1:1)پیدایش  «بود، و تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا بر سطح آبها اهتزاز داشت.

كرد و همه چیز چیزی بر روی زمین زندگی نمی که خدا آسمانها و زمین را خلق کرد، هیچدر آغاز، زمانی
شکل و تاریک بود. تنها فرشتگان و شیطان آنجا بودند، بنابراین خدا تصمیم گرفت تا بشری را خلق کند که  بی

قادر باشد خدا را بشناسد و بتواند به او محبت كند و همیشه از او اطاعت کند. اما خدا قبل از اینکه انسان را  
در رفاه و خوشبختی واقعی در آن زندگی کند.    بیافریند تصمیم گرفت تا جهانی زیبا خلق کند تا انسان بتواند

امروز ما خواهیم دید که خدا چگونه جهان را خلق کرد و آن را برای انسانی که قصد داشت بیافریند، آماده  
 كرد.  

خداوند در شش روز   »گوید:  گوید؟ کلام خدا می کلامِ خدا در مورد چگونگیِ خلقت جهان به دست خدا چه می 
بیائید به باب اول از تورات نگاهی    (  11:20)خروج   «.آسمان و زمین و دریا را با هرآنچه در آنهاست بساخت 

 کنیم و ببینیم که چگونه خدا در شش روز جهان را آفرید. 
 گوید:مقدس در مورد روز اول می . كتاب 1

»و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت: روشنایی بشود. و روشنایی شد خدا دید که روشنایی  
نامید. شامگاه شد و   شبو تاریکی را   روزنیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. خدا روشنایی را 

  (5-2:1بامداد آمد، روز اول.« )پیدایش 
و خداوند به زمین که شبیه توپ بزرگی در   »در تاریکی روشنایی شود.« بنابراین در روز اول خدا فرمان داد 

آسمان بود دستور داد تا هر بیست و چهار ساعت یکبار بچرخد. و به این دلیل است که دوازده ساعت روز و 
 دوازده ساعت شب است. خدا با جدا کردن روشنایی از تاریکی چه کار عظیمی در روز اول انجام داد. 

 گوید:ی روز دوم می مقدس درباره . كتاب 2
و خدا گفت: فلکی باشد میان آبها، و آبها را از آبها جدا کند. پس خدا فلک را ساخت و آبهای زیر فلک را   »

 «از آبهای بالای فلک جدا کرد، و چنین شد. خدا فلک را »آسمان« نامید. شامگاه شد و بامداد آمد، روز دوم.
 ( 8-6:1)پیدایش 

نامیم، دور تا دور زمین آفرید؛ اتمسفر، آسمانی است که دنیا  می  اتمسفردر روز دوم خدا، آسمان را که ما آن را 
کنیم. همین اتمسفر است که هر کس و هر چیزی را  را احاطه کرده و شامل همان هوایی است که ما تنفس می



استثنایی  توانست بدون وجود چنین آسمانِ کند. انسان نمی از شدت گرمای خورشید و بلاهای دیگر محافظت می 
 که خدا در روز دوم خلق کرد، بر روی زمین زندگی کند.

 گوید گوش دهید: . در روز سوم خدا دریا، خشکی و نباتات را آفرید؛ به آنچه که کلام خدا در این مورد می 3
و خدا گفت: آبهای زیر آسمان در یک جا گرد آیند و خشکی پدیدار شود. و چنین شد. خدا خشکی را  »

"زمین" و اجتماع آبها را "دریا" نامید، و خدا دید که نیکوست. آنگاه خدا گفت: زمین نباتات برویاند، گیاهانی  
دار بیاورند، گونه به گونه، بر روی زمین. و چنین شد.  ای که میوۀ دانه که دانه تولید کنند و درختان میوه 

آوردند،  دار می کردند، گونه به گونه، و درختانی که میوۀ دانه زمین نباتات رویانید، گیاهانی که دانه تولید می 
 (13-9:1)پیدایش  «دا دید که نیکوست. شامگاه شد و بامداد آمد، روز سوم.گونه به گونه. و خ

نوع درخت و گیاهان مختلف را  در روز سوم، دریاها، رودخانه   -خدا- بنابراین، طراح بزرگ   ها و هزاران 
ی متنوعی خلق کرد: انبه، موز، نارگیل،  هایشان آفرید؛ و خدا چه خوراكهای خوشمزه ها و دانه همراه با میوه 
زمینی و هزاران نوع غذای دیگر. و خدا در مورد هر فرنگی، کلم، هویج، برنج، ارزن، بادام خربزه، گوجه

نقص و كامل  هر چیزی که خدا آفریده است، خوب، عالی و بی   نیكو است«! چیزی که خلق کرده بود گفت: »
 دهد، زیرا خدا نیکوست! تواند انجام دهد، خدا عمل بد انجام نمی باشد. پس دیدیم که خدا تنها یک کار را نمی می

شاید برای برخی این سؤال مطرح شود که: »اگر خدا خوب و عالیست پس چرا دنیا پر از بدی و شرارت و  
ی من محصول خوبی نداد؟ چرا فرزند من مریض است؟ اگر خدا، خوب و  نزاع است؟ چرا امسال مزرعه

مقدس جوابهای  زند؟ در حقیقت اینها سؤالهای مهمی هستند که كتاب نیکوست چرا از انسانها شرارت سَر می 
دهد و ما در درس آینده آنها را بررسی خواهیم كرد. با این وجود امروز اجازه دهید فقط  ای به آنها می کننده قانع

نتیجه هر چیزی که خدا خلق کرده خوب و   نیکوست و در  این حقیقت را در ذهن خود مرور کنیم که خدا 
 عالیست.  

بیایید لحظاتی در مورد نیکویی خدا فکر کنیم. شنیدیم که چگونه خدا در روز سوم درختان را آفرید، آیا شما  
هایشان خلق کرده است؟ آیا خدا به آنها احتیاج داشت؟ آیا او درختان دانید خدا، چرا درختان را همراه با میوه می

شود  گاه گرسنه نمیهای لذیذشان آفرید تا گرسنگی خود را رفع کند؟ خیر! خدای آفریننده هیچ را همراه با میوه 
گوید: خدا، همه چیز را از  مقدس به ما می چیز محتاج نیست! پس چرا خدا درختان را آفرید؟ كتاب و به هیچ

 روی لطف و مهربانی خود برای انسانی که قصد داشت او را در روز ششم بیافریند، خلق کرد.  
داشتنیِ یک گل را ببویید،  توانید طعم لذیذ یک انبه را بچشید و یا عطر دوست بردید؟ آیا می آیا به نیكویی خدا پِی  

ی آن تفکر  توانید یک درخت را ببینید ولی در مورد سازنده ولی نیکویی و مهربانی خدا را درك نكنید؟ آیا می 
نکنید؟ بدون وجود درختان، زندگی بسیار وحشتناک بود! در این صورت ما، هیزمی برای پخت و پز و یا الوار  

بانی نداشتیم تا در گرمای روز، در زیر آن استراحت کنیم و یا برگ برای ساختن خانه یا قایق نداشتیم. هیچ سایه 
برای چای و دارو نداشتیم. بدون وجود درختان زندگی غیرممکن بود و درخت یکی از هزاران نعمتهای خوبی  

که خدا برای سعادت و رضایت خاطر ما آفریده است. به این دلیل است كه نبی خدا، داود در مزامیر  است  
اما پیش از اینكه وقت ما به پایان برسد، باید درس    (8:34)مزامیر    »بچشید و ببینید که خدا نیکوست.«گوید:  می

 امروز را به اتمام برسانیم.  
 
ها باشند  نورافشانها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند، و تا نشانه ». خدا در روز چهارم گفت:  4

خدا فقط فرمان داد و خورشید و ماه و ستارگان در    ( 14:1)پیدایش   «برای نمایاندن زمانها و روزها و سالها.
ای گفت و زمین شروع به حرکت به دور خورشید کرد. او دوباره سخن گفت  آسمان پدیدار شدند. خدا فقط کلمه 

 و ماه شروع به حرکت به دور زمین کرد. 
 گوید: مقدس میگوید؟ كتاب خدا از چه چیزی برای خلقت جهان استفاده کرد؟ کلام خدا در این مورد چه می 

شود از  وسیلۀ کلام خدا شکل گرفت، بدان گونه که آنچه دیده می یابیم کائنات به با ایمان است که درمی »
در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان     »(3:11)عبرانیان  «چیزهای دیدنی پدید نیامد.



واسطۀ او پدید آمد، و از هر آنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار  در آغاز با خدا بود. همه چیز به 
 (3-1:1)یوحنا  «نگشت.

»فلکی  و روشنایی شد. در روز دوم خدا گفت:    »روشنایی بشود«اکنون خواندیم که خدا در روز اول تنها گفت:  
  :و فلک بود. خدا در روز سوم دوباره سخن گفت و آنچه که او گفت، پدیدار شد و حال سؤال ما اینست   باشد« 

ای برای خلقت تمام این چیزها در جهان استفاده کرد؟ خدا از چیزی جز کلام و سخنش استفاده  خدا از چه وسیله 
نکرد. او تنها كاری كه كرد این بود كه، گفت!  و هر آنچه را که گفت، شد. خدا تنها با کلامش همه چیز را  

گوید: نه تنها خدا همه چیز را با کلامش خلق کرد، بلکه همه چیز توسط قدرت کلام  مقدس می خلق کرد، کتاب 
او نگاه داشته شده است. تنها توسط قدرت کلام خدا، ماه و ستارگان در مکانهای مقرر خود در آسمان باقی  

دانستیم که آیا  کند. تصور کنید، اگر نمی ورشید در زمان معینی طلوع و غروب میماندند. تنها به فرمان خدا، خ
گوید:  شد!  کلام خدا می فرسا می فردا خورشید طلوع خواهد کرد یا خیر، چقدر زندگی برای ما مشکل و طاقت 

امّا  »کند.  كند و کلام او هرگز تغییر نمی خدا هرگز كلام خود را نقض نمی  (9:1)اول قرنتیان  »خدا امین است.«  
 ( 25:1)اول پطرس  «!کلام خداوند جاودان مانَد

 گوید: مقدس می. در روز پنجم خدا هزاران نوع ماهی و پرنده آفرید. کتاب 5
و خدا گفت: آبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان بر فراز زمین در فلک آسمان پرواز کنند. پس خدا  »

سازند، گونه به گونه، و همۀ  جنبند و آبها را پر می موجودات بزرگ دریایی و همۀ جانداران را که می 
پرندگان بالدار را گونه به گونه آفرید. و خدا دید که نیکوست. خدا آنها را برکت داد و گفت: بارور و کثیر  

 «شوید و آب دریاها را پر سازید و پرندگان نیز بر زمین کثیر شوند. شامگاه شد و بامداد آمد، روز پنجم.
 ( 23-20:1)پیدایش 

گوید، خدا حیوانات و انسان را خلق کرد. متأسفانه، امروز زمان کافی مقدس در مورد روز ششم به ما میكتاب
ی چگونگیِ  خدا درباره   ی بعدی، آنچه را که کلام خدا در برنامه  برای شرح دادن این وقایع مهم نداریم. به یاری

 آفرینشِ اولین انسان، توسط خدا و علت آفرینش انسان بیان کرده به دقت بررسی خواهیم کرد. 
  »بچشید و ببینید که خدا نیکوست.« گوید:  ی نیكویی خداوند خواندیم. خواندیم که نبی خدا داود می امروز درباره

اید؟ هر روز غذاهای مختلفی را که خدا برای ما تدارک دیده  دوستان عزیز، آیا تا به حال نیکویی خدا را چشیده 
آیا تا به خوریم و می می ایم؟  اگر واقعاً مشتاق هستید که  حال نیکویی خدا را چشیده و درك كردهچشیم، ولی 

انسان تنها به  »گوید:  نیکویی خدا را بچشید، باید به کلام خدا گوش داده و به آن ایمان داشته باشید. کلام خدا می 
  (4:4)متی  «نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود.

در درس آینده این موضوع را بررسی خواهیم کرد که انسان تنها جسم نیست، بلکه روح نیز دارد و روح ما  
اما اگر ما، گرسنه و    ،شودباید از کلامِ خدا تغذیه شود. کلامِ خدا بسیار نیكوست و نظیرِ نیكوییِ آن یافت نمی 

خواهد، روح شما نیز خواهان شناختِ خدا و کلام  ی شما غذا میمشتاقِ آن باشیم. آیا به همان اندازه که معده 
ی کلام خدا باشید، حقیقتی را كشف خواهید كرد که قادر است، از یك  گونه گرسنه اش است؟ اگر شما اینابدی 

ناپذیر را  سو به شما بر روی زمین آرامشی كامل در كنار خدا ببخشد و از طرف دیگر، در آسمان میراثی فساد 
»خوشا به  دانیم که این موضوع حقیقت دارد، زیرا خدا خودش وعده داده و گفته است:  كند. می برایتان مهیا  

 آمین   (6:5)متی حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنها سیر خواهند شد.« 
ی آینده با ما همراه باشید، تا ببینید خدا چگونه اولین انسان  کنیم که در برنامهاز توجه شما متشکریم. توصیه می 

 تر از آن، چرا خدا انسان را آفرید.....را خلق کرد؟ و مهم 
 گوید: خدا به شما برکت دهد، هرگز این دعوتِ عالی خدا را فراموش نکنید که به شما می 

 
 ( 8:34»بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.« )مزمور 



 درس پنجم 

 »چرا خدا انسان را آفرید« 

  2و 1پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او  سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوندِ آرامش، که می 
ی خود را آغاز خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 به شما تقدیم كنیم.  طریق عدالت«ی »توانیم امروز نیز برنامهکنیم. بسیار خوشحال هستیم که می می
در درس گذشته خواندیم كه خدا چگونه آسمانها، زمین، دریا و تمام چیزهایی را که در آنهاست، خلق کرد. خداوند  

خدا، همه چیز را تنها به قوتِ كلام خود، در شش روز خلق کرد. همچنین فهمیدیم که چرا خدا جهان را خلق کرد. 

جلال خود بیافریند. چقدر خدا مهربان است که او جهان را برای بشری خلق کرد که قصد داشت، او را برای  

 چنین مکان زیبا و عالی را خلق کرده تا انسان بتواند در آن با رفاه و خوشبختی واقعی زندگی کند! 

مقدس ادامه دهیم و ببینیم كه چگونه خدا اولین انسان را خلق کرد. به یاری  امروز قصد داریم به بررسی کتاب

   26یچرا خدا انسان را آفرید؟ کلام خدا در تورات، کتاب آفرینش، باب اول، آیه کنیم بفهمیم، که  خدا سعی می
 گوید: می

آنگاه خدا گفت: انسان را به صورت خودمان و شبیه خودمان بسازیم، و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان  »
خزند، فرمان براند. پس خدا انسان را  آسمان و بر چارپایان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین می 

 (27و 26:1)پیدایش  «به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را نر و ماده آفرید.

باید آن را بداند این است که، خدا در ابتدا زن و مرد را  انگیزی که خواندیم و هر کسی  حقیقت عمیق و حیرت
مثلِ خود آفرید! به این مسأله فکر کنید! خدا انسان را شبیه خود آفرید! در حقیقت انسان مهمترین مخلوق خدا  

 در بین دیگر مخلوقات است. تنها انسان شبیه و مانند خدا آفریده شد. 
مقدس در باب سه، آیه هفت  چیست؟ کتاب   »خدا انسان را بصورت خود آفرید«منظورِ کلام خدا از   بنابراین 

آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نَفَسِ حیات دمید و آدم موجودی زنده  »گوید:  می
که خدا اولین انسان را خلق کرد، او را با دو ویژگی آفرید:  بریم، زمانی از این آیه پی می   (7:2)پیدایش «شد.

بدن و روح. انسان تنها ذاتِ فیزیکی ندارد، بلکه او جسم و روح دارد. خدا انسان را در دو مرحله آفرید. دوباره  
در بینی  » :دوم «آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت؛ »اول:گوید گوش کنید:  به آنچه که کلام خدا می 

 .«یات دمید و آدم موجودی زنده شداو نَفَسِ ح
پس از کلام خدا دریافتیم كه خدا به هنگام خلقت انسان، ابتدا جسم او را سرشت. چرا خدا ابتدا جسم انسان را  

دانید که  شد. آیا شما می ساخت؟ او ابتدا جسم انسان را سرشت زیرا جسم، محل سکونتی برای روح انسان می
آموزد:  مقدس به ما می ای موقتی برای روح شما است؟ و این همان چیزی است كه كتاب جسم شما، خانه و خیمه 

 ( 1:5)دوم قرنتیان »خانۀ زمینی، خیمه ما« 

گوید:  خدا جسم انسان را آفرید تا روح او، در آن ساكن شود. خدا از چه چیزی، بدن انسان را آفرید؟ کلام خدا می 
دانیم که خاک زمین، ترکیبی  کنیم، می خداوند آن را از خاک زمین بسرشت. در عصری که ما در آن زندگی می 

اند، هر بیست عنصر شیمیایی در بدن انسان کشف شده است و  از بیست عنصرِ شیمیایی است. دانشمندان گفته 
دلیل، نبی خدا، داود در مزامیر می  یاد  زیرا سرشتِ ما را می »گوید:  به همین  به  دارد که ما خاک  داند، و 

ارزش بودن آن نیست!  ی بی بله، جسم انسان از خاک سرشته شده، اما این به منزله    (14:103)مزامیر   «هستیم!
تریلیون( جزء وجود دارد، که ما آنها را سلول    70بیش از هفتاد، هزار، هزار، هزار، هزار )  در بدن انسان،

کند.  دهند که با هماهنگی کاملی عمل میها( با یکدیگر جسمی را شكل میی این اجزا )سلول نامیم. و همه می
بدن انسان یک معجزه است. خدا در بدن انسان، مغز، قلب، شش، معده، کبد، روده، استخوان، ماهیچه، پوست،  

آور دیگری، قرار داده است. و هر عضو، نقش بخصوصی را ایفا  چشم، گوش، بینی، دهان و قسمتهای حیرت
ستایم،  تو را می »گوید:  کند. تنها خداوند قادر به خلقت بدن انسان بود! و به همین دلیل نبیِ خدا، داود می می

 ( 14:139)مزمور  «داند.انگیزند، جان من این را نیک می اعمال تو شگفت ام؛ زیرا عجیب و مهیب ساخته شده 



است! اما آیا، بدنی را که خدا خلق کرده، شبیه خداست؟ خیر. چنین    ی باورنكردنیبله، بدن انسان یك معجزه 
چیزی محال است، زیرا خدا روح است. خدا شکل فیزیکیِ انسان را به شباهت خود خلق نكرد. پس مقصود  

انسان را    روح چیست؟ مقصود اینست که خدا    »خدا آدم را بصورت خود آفرید«گوید:  مقدس از اینكه می كتاب
 شبیه خود آفریده است. 

چرا خدا    .بود؛ آن فقط یک جسد بود  حیات دیدیم که وقتی خدا جسم انسان را از خاک بسرشت، جسم انسان فاقد 
قبل از اینکه روحِ انسان را بدمد، ابتدا جسم او را خلق کرد؟ چرا خداوندی که قادر مطلق است، انسان را مانند  
دیگر مخلوقاتش تنها در یک مرحله نیافرید؟ شاید خدا این کار را به این نحو انجام داد، تا به ما بیاموزد که،  

ارد؛ انسان قادر نیست، نه به خود نه به هیچ موجود دیگری  انسان به خودی خود، در مورد حیات، قدرتی ند
شود. حیات از انسان سرچشمه  نعمت حیات ببخشد. خدا، خداوندِ حیات است و تنها در اوست كه حیات یافت می 

یهوه، خدا، در بینی وی روح حیات  »گوید:  مقدس می ای است از جانب خدا! كتاب یات هدیه گیرد، بلکه حنمی
بنابراین جسمی که خدا خلق کرد، شروع به زندگی کرد. چرا جسم، زنده شد؟ زیرا   دمید و آدم نَفس زنده شد.« 

یهوه خدا به آن روح حیات بخشید. خدا، حیات خود را در جسد انسان دمید، بنابراین حیاتی که در خداوند بود  
 در انسان نیز دمیده شد و به این ترتیب انسان یک موجود زنده شد. 

می  آیا  آفرید.  خود  شبیه  را  انسان  خدا روح  را.  بود؟ روح  آفریده  شبیه خود  را  خدا چه چیز  دانید،  بنابراین 
هایی در روح خدا وجود دارد که در روح انسان نیز یافت شده است؟ قبل از خاتمه دادن به درس امروز،  ویژگی

که ما قصد داریم سه ویژگی یا خصوصیتی را که هم در خدا و هم در انسان وجود دارد، بررسی کنیم. زمانی 
»خدا  توانیم درك بهتری از این آیه داشته باشیم:  در مورد سه ویژگی مشترک میان خدا و انسان فكر کنیم، می

 سه ویژگی که خدا در روح انسان قرار داده بدین شرح هستند:  انسان را شبیه خود آفرید.«
 توانست خدا را بشناسد. :  خدا به انسان عقل و شعور )ذهن( بخشید، بنابراین انسان می اول
 توانست به خدا عشق بورزد. :  خدا به انسان دل )احساسات( عطا کرد، بنابراین انسان میدوم
توانست از خدا اطاعت و فرمانبرداری  : خدا به انسان اراده )آزادی انتخاب( عطا کرد، بنابراین انسان می سوم
 کند. 

از آنجایی كه تنها خدا، صاحبِ ذهن، قلب و اراده است، پس او در روحِ انسان، عقل و شعور و احساسات و  
 اراده قرار داد.  اجازه دهید این موضوع را كمی بشكافیم: 

مانند خدا تفکر    ،تواند اولًا خدا به انسان عقل و شعور و ذهنی عطا کرد که قادر به شناخت خداست و می  (1
کند. و از آنجایی که خدا مشتاق بود تا انسان با او دوستیِ نزدیک و صمیمانه داشته باشد به او ذهنی نیرومند  

بینیم که خداوند او را، »دوستِ خدا« نامیده  خوانیم، می بخشید. هنگامی كه در مورد زندگیِ نبیِ خدا، ابراهیم می 
ی نزدیکی داشت، اما تنها ابراهیم  نیست که حقِ دوستی  شناخت و با او رابطه است. ابراهیم شخصاً خدا را می 
اشیم.  توانیم دوست خدا باشیم. خدا مشتاق است تا ما با او دوستیِ نزدیکی داشته ببا خدا را دارد، بلکه ما نیز می 

 به همین دلیل خدا در روح انسان، عقل و شعور )ذهن( قرار داد تا بتواند همدمِ روحِ خدا شود. 
شاید با طرح یک سؤال بهتر، بتوانیم مقصود خود را به شما برسانیم. چه چیزی انسان و حیوان را از هم متمایز  

ی  كند؟ عقل. ذهنِ انسان تفاوت بسیار با ذهنِ حیوان دارد. به چه دلیل حیوانات قادر به درک این برنامه می
رادیوئی نیستند؟ زیرا آنها عقل و شعور انسانها را ندارند. شنوندگان عزیز، چرا شما قادر به درک سخنان ما  
هستید؟ زیرا شما، ذهنی شبیه به ذهن ما دارید، یعنی ذهنِ انسان. به همین شكل هم روح انسان طوری خلق شده  

 كه بتواند با روح خدا هماهنگ و همدم شود.  
مسلماً ما نباید تصور کنیم که حكمت و دانشِ ذهنِ ما با ذهنِ خدا برابر است. هرگز! حكمت خدا بسیار عمیق و  
ژرف است و دانش او بسیار فراتر از دانشِ بشری است. آنچه كه باید بدانیم این است: خدا به انسان روحی  

خواهد شما شبیه حیواناتی باشید  ی عمیقی با خدای زنده داشته باشد. خدا هرگز نمی تواند رابطه عطا کرده تا ب 
که قادر به شناخت او نیستند! حیوان مغز دارد، اما قادر به تفکر در مورد خدا نیست؛ دارای دهان است، اما  

مقدس  تواند کتاب کند تشکر کند؛ دارای چشم است، اما نمی قادر نیست از خدایی که هر روز برای او غذا تهیه می 
کند؛ او گوش دارد، اما قادر نیست به کلام خدا گوش دهد. اما، انسانی که خدا به شباهت خود خلق    را مطالعه 



که توانید خدا را بشناسید! در صورتیکرده است، قادر به شناخت خداوند، خدا است. بله، شنوندگان عزیز شما می
ای عالی و  توانید با خالق خود رابطه می   .درستی راه نجاتی را که او مقرر کرده بپذیریدایمان داشته باشید و به 

ی آینده، راهِ نجاتِ خدا را به روشنی برایتان بیان خواهیم كرد، اما چیزی که امروز نزدیك داشته باشید. در جلسه 
 خدا به انسان روحی عطا کرده که قادر به شناخت اوست.   :باید به آن پی ببریم این است که 

که انسان را شبیه خود آفرید، چیز دیگری نیز در روح او قرار داد. و آن قلب )احساسات( است.  ( خدا زمانی 2
توانست توسط آن به خدا عشق بورزد. ما در مورد قلبی که خون را پمپاژ  خدا به انسان قلبی عطا کرد که می 

کنیم.  صحبت می   -احساساتتان و افکارتان-کنید  بلکه در مورد آنچه در روحتان حس می  ،کنیمکند صحبت نمی می
تواند  خدا به انسانِ اول، این توانایی را بخشید كه بتواند همچون خدا احساسات و عواطف داشته باشد. خدا می 

محبت كند، متنفر شود، خوشحال شود و حتی دلسوزی کند. بنابراین خدا در روحِ انسان، قلبی قرار داد که قادر  
خواهد انسان، هر آنچه را که خود دوست دارد،  عواطفی همچون، عشق و تنفر است. خداوند می  به حس کردن

خواهد ما با تمام وجود او را دوست داشته  دوست داشته باشد و از آنچه که خود متنفر است، متنفر باشد. خدا می 
 باشیم. به همین دلیل او انسان را شبیه خود آفرید و به او قلب و احساس داد. 

خدا به انسانی که شبیه خود آفرید، چیزِ دیگری نیز عطا کرد. خدا در روحِ انسان، اراده قرار داد. خدا به    (3
دهد تا راه خود را انتخاب کند. خدا خودش نیز این قدرت و اقتدار را دارد تا هر  هر شخص، این اجازه را می 

خواهد انجام بدهد یا انجام ندهد. بنابراین او انسانی را خلق کرد که این حق یا مسؤلیت را دارد  آنچه را که می 
توانست انسانی را خلق کند که آنچه را که خدا  تا در مورد مسائل مهم انتخاب كند و تصمیم بگیرد. خدا می 

خواهد، انجام بدهد و در مورد هیچ چیز حق انتخاب نداشته باشد. اما خدا در مورد اطاعت و فرمانبرداری  می
خواست که یک روبات خلق کند. خدا انسان  انسان، آزادیِ اراده و حقِ انتخاب عطا کرده است. خدا نمی   از او به

را شبیه خورشیدی که هر روز باید طلوع کند و هیچ حق انتخابی ندارد، نیافرید. خورشید هر روز، خود به  
گونه نیست. انسان یک مخلوق استثنایی و ویژه است. خدا انسان  دهد، اما بشر این ی خدا را انجام می خود اراده 

را برای خود آفرید و مشتاق است تا ما انسانها، عشق به او و پرستش او را انتخاب کنیم. خدا مسئولیت بزرگی  
خواهد  خواهد از خدا پیروی کند یا از شیطان؟ میی انسان گذاشته است. انسان باید انتخاب کند که آیا میبه عهده

خواهد کسی به اجبار به کلام او ایمان بیاورد؛ او هرگز ه جا آورد یا از آن دوری كند؟ خدا نمی کلام خدا را ب
ما را مجبور نخواهد کرد تا او را دوست داشته باشیم و از او اطاعت کنیم. عشق اجباری، عشق نیست. خدا به  

دهد، تا هر راهی را که دوست دارد، انتخاب کند. اما در انتها، هر کسی که پادشاهی خدا  هر شخصی اجازه می 
را رد كرده باشد، خدا بر او داوری خواهد كرد، زیرا خدا انسان را برای خود آفریده است و این چیزی است  

 مقدس اعلام کرده است. که كتاب 
علت حضورِ ما بر روی زمین، خداست. ما در این دنیا به خاطر خودمان و یا برای پول و مادیات و یا برای  

ایم. خدا ما را برای خود و برای رضایت و جلال خود آفریده است. خدا ما  دیگری نیامده هر چیز و یا هر کسِ 
را آفریده تا قادر به شناخت او باشیم، او را محبت كنیم و تا ابد از او اطاعت کنیم! بله، تا ابد! خدای ابدی، به  

ی خدا این است که ما انسانها با او، امروز، فردا و تا به ابد  هر یک از ما روحی ابدی عطا کرده است. اراده 
 ی عمیقِ عالی داشته باشیم. و به همین دلیل، خدا انسان را شبیه خود آفریده است. یک رابطه 

 
کند، با شما خداحافظی  مقدس که اهداف خدا را، در مورد انسان به ما یادآوری می بما با این آیه از كتا 

خداوندِ یکتاست. خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی  خداوندْ خدای ما، »کنیم. می
 (30-29:12)مرقس  «فکر و با تمامی قوّت خود محبت نما.

ی آینده، در مورد اولین انسانها،  ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خداوند در برنامه از اینکه به برنامه 
آدم و حوا... صحبت خواهیم كرد. خدا به شما برکت دهد و نیز نسبت به بزرگترین فرمانی که تاکنون صادر  

 :شده است، بصیرت عطا کند
)مرقس   «خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوّت خود محبت نما.»

30:12) 



 



 درس ششم

 آدم و حوا و باغ بهشت 

 2پیدایش 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او  سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود را آغاز خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 را به شما تقدیم کنیم.   «طریق عدالت »یتوانیم برنامه کنیم. بسیار خوشحال هستیم که امروز میمی

دهیم. در درس امروز با آدم و حوا، و نیز اولین روز آنها بر روی  درس خود را در مورد وقایع پیدایش ادامه می 
 زمین، آشنا خواهیم شد.  
«. زیرا خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با هرآنچه در آنهاست بساخت»در تورات خواندیم که: 

دیدیم که خدا در روز ششم، اولین انسان را خلق کرد. او انسان را همراه با جسم و روح آفرید.    (11:20)خروج  
خدا، جسم انسان را از خاک زمین بسرشت و روحی ابدی در آن دمید. او روح انسان را شبیه خود آفرید و این  

توانست خدا را بشناسد. او به انسان،  بدان معناست که خدا در روح انسان ذهنی خاص قرار داد که توسط آن می 
ای آزاد  قلبی )احساسات( عطا کرد تا بتواند به خدا محبت كند و او را دوست داشته باشد. او به انسان اراده 

 توانست بین اطاعت از خدا و یا سرپیچی از او یکی را انتخاب کند. بنابراین انسان می   )آزادی انتخاب( داد،
بعد از اینکه خدا کار آفرینش انسان را به اتمام رساند، پیش از اینکه به استراحت بپردازد، كار دیگری نیز  

ی تورات، باب دو، آیه هفت  انجام داد، و امروز قصد داریم در مورد این كار او صحبت کنیم. بیائید به مطالعه 
 گوید:  مقدس می از کتاب پیدایش، ادامه دهیم. كتاب  

آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفََسِ حیات دمید و آدم موجودی زنده شد.  و  آنگاه یهوه خدا    »
 -(7:28)پیدایش یهوه خدا باغی به سمت شرق، در عدن غرس کرد، و آدم را که سرشته بود در آنجا نهاد«

گوید که خدا برای انسانی که خلق کرده بود، باغ زیبایی آماده کرد. و آن باغ عدن یا باغ  کتاب مقدس به ما می 
کنند که باغی که خدا برای اولین انسان آماده کرد در بهشت بود. اما كتاب  بهشت نام داشت. برخی تصور می

ای به نام عدن که احتمالاً همان عراق  دهد که این باغ بر روی زمین، در شرق، در منطقه مقدس به ما نشان می 
بهشت    ،)باغ عدن( که بر روی زمین بود را های انبیاء خدا، هرگز باغ بهشت فعلی است، قرار داشت. نوشته 

 شمرند. آسمانی که در اعلی و در حضور خداوند است، برنمی 
 خوانیم: مقدس میدر كتاب 

خوراک را از زمین رویانید. درخت حیات در وسط باغ بود،  نواز و خوش گونه درختان چشم و یهوه خدا همه »
آمد تا باغ را آبیاری کند و از آنجا به چهار  ای از عدن بیرون میو نیز درخت شناخت نیک و بد. رودخانه 

یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن   ....شدشاخه منشعب می 
 ( 15و  10و  9:2)پیدایش  «نگاهداری نماید

باغ عدن را ساخت، که انسان بتواند در رفاه و خوشبختی واقعی    -آدم -بینیم که خدا برای اولین انسانبنابراین می 
زندگی کند. خدا انسان را در باغی زیبا كه سرشار بود از درختان گوناگون قرار داد. درختانی كه از یک سو  

بخش بود. در این مکان جذاب و  های آن دلنشین و زیبا بود و از طرف دیگر خوردن آنها لذت نگریستن به میوه 
های  دید، گوشها را می های حسی آدم كاملاً زنده بودند؛ چشمان او زیبائی نقص و عالی بود. اندام زیبا همه چیز بی 

هایی را که فضای باغ را پرُ کرده بود،  ی گلشنید، او رایحه های آواز پرندگان را از روی درختان میاو نغمه
مه چیز را مهیا کرد. و نیز خواندیم که خدا از روی محبت و لطف  کرد. خدا برای خشنودی آدم، هاستشمام می 

بخشی به او مُحَول كرد. و آن وظیفه مراقبت کردن از باغ بود، تا با خوشی و شادی  ی لذت خود به آدم، وظیفه 
 مشغول به كاری شود.  

ای که در باغ عدن رخ داد این بود که، در یک غروب آرام، خدا وارد باغ شد و با انسانی که به  زیباترین واقعه 
( چرا خدا آدم را ملاقات كرد؟ زیرا همانطور  8:3پیدایش  شباهت خود آفریده بود، گفتگو کرد. )مراجعه کنید به،  



که قبلاً خواندیم، خدا مشتاق است تا انسان با او دوستی کند و به همین دلیل خدا با آدم ملاقات کرد. هدف خداوند  
ای دوستانه با یكدیگر داشته باشند، به یکدیگر محبت کنند، شادی کنند و با یک  این است که او و بشر رابطه 

ی عمیق و عالی با او  قلب و ذهن واحد، تا به ابد در كنار هم باشند. بله، خدا مشتاق است تا انسان یک رابطه 
 داشته باشد و در چارچوب این رابطه، تا ابد رشد کند. 

ی مهم دیگری که باید در مورد باغ عدن، که خدا اولین انسان را در آن قرار داد بدانیم، این است که،  مسئله 
خدا، در وسط باغ، دو درخت بسیار مهم قرار داده بود. یکی از آنها درخت حیات نام داشت و دیگری درخت  

ری کند که قصد دارد، زندگی  معرفت نیک و بد. خدا درخت حیات را در باغ عدن قرار داد تا به آدم یادآو
ابدی خود را به انسان نیز بدهد. و درخت معرفت نیک و بد را برای آزمایش کردن آدم، قرار داد. به آنچه  

توانی از هر یک از درختان باغ  و یهوه خدا آدم را امر کرده، گفت: تو می »گوید گوش کنید: کلام مقدس می 
یقین  آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار مخوری، زیرا روزی که از آن خوردی به 

 -(16:217)پیدایش « خواهی مرد.

آیا خدا خسیس بود؟ خیر، او خسیس نبود!    ی درخت معرفت نیک و بد منع کرد؟چرا خدا آدم را از خوردن میوه 

توانی بخوری...  جز یکی. آیا  ی درختان می های او بخشنده است! خدا به آدم گفت: از همهدرحقیقت یکی از نام 
شد، به او عطا  این دستورِ سختی بود؟ خیر. خدا از روی محبت خود، هر چیزی را که باعث خوشحالی آدم می 

ی عالی خود، برای آدم یک آزمایش ساده در نظر  کرد. خدا هیچ چیزیی را از او دریغ نکرد. اما خدا، در نقشه
تواند  ی کافی خدا را دوست دارد و میگرفته بود و فرصت خوبی برای آدم بود تا به خدا نشان دهد که به اندازه

 گوید:  از فرمان خدا اطاعت کند. همانطور که خداوند در کلامش می
عیسی پاسخ داد: اگر کسی مرا دوست بدارد، کلام مرا نگاه خواهد داشت، و پدرم او را دوست خواهد داشت،  »

دارد، کلام مرا نگاه نخواهد داشت؛  و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید.آن که مرا دوست نمی 
خدا    -(24  23:14)یوحنا  « شنوید از من نیست، بلکه از پدری است که مرا فرستاده است.و این کلام که می 

از درخت معرفت  -خواست عشق و وفاداری آدم را آزمایش کند. و به این دلیل به آدم این فرمان ساده را داد  می
نیک و بد نخورید. خدا یک انسان ماشینی )روبات( نیافریده بود. خدا، بشری آفرید که دارای عقل، قلب )احساس(  

 توانست به خدا عشق بورزد و از او اطاعت کند.  و آزادی اراده باشد و به همین دلیل می 
ی درخت ممنوعه بخورد چه اتفاقی برای او خواهد افتاد؟ بیائید کلام خدا را بخوانیم.  خدا به آدم گفت، اگر از میوه 

  »از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هر آینه خواهی مرد!«خدا گفت:  
شود. خدا بشری را که  بنابراین خدا به این نحو آدم را آگاه ساخت که سرپیچی از فرمان خدا به مرگ منتهی می 

خلق کرده است، دوست دارد. بنابراین خدا با کلامی بسیار صریح به آدم هشدار داد و فرمود: آدم، اگر از من  
 ( 20:18)حزقیال  « .»هر كه گناه كند او خواهد مردگوید:  میاطاعت نکنی، خواهی مرد، زیرا قانون مقدس من  

هر عمل  »(4:3)اول یوحنا  »گناه مخالف شریعت است.«گوید:  مقدس می شاید شخصی بپرسد، گناه چیست؟ كتاب 
بنابراین، هر که بداند چه کاری درست است و آن را انجام ندهد، گناه   »(17:5)اول یوحنا   «.نادرستی گناه است 

گناه شامل هر چیزی است که با خدا    (6:53)اشعیا  »گناه رفتن به راه خود است.«    (17:4)یعقوب   «کرده است.
»هر که   :گویدشوند چه خواهد آمد؟ کلام خدا می سازگار نباشد. بر سر کسانی که نسبت به خدا مرتکب گناه می 

)رومیان  »مزد گناه مرگ است.«  گوید:  ی دیگری می و در آیه (20:18)حزقیال  گناه کند، او خواهد مرد.«  

های اما اگر به نوشته  یابد. کنند، مرگ، پایان حیات است و همه چیز پایان می مرگ چیست؟ برخی فکر می  (23:6
انبیاء رجوع کنیم، خواهیم دید که مرگ به این معنا نیست. در کلام مقدس، كه به زبان عبری نوشته شده است،  

 جدایی از حیات است.   است. مرگ، جدایی مرگ به معنای
واقع او گفته   ی درخت معرفت نیک و بد بخوری، قطعاً خواهی مرد؛ درکه خدا به آدم گفت: اگر از میوه زمانی

من مقدس هستم و    .ی نزدیکی داشته باشیتوانی با من رابطه است: »آدم، اگر از من سرپیچی کنی دیگر نمی 
که زهره و فرشتگانش مرتکب  کنند، تحمل کنم. زمانی که طریق من را رد می توانم گناه و یا کسانی هرگز نمی

ی  گناه شدند، آنها را بیرون کردم و اگر تو مرتکب گناه شوی، تو را نیز بیرون خواهم کرد. همچنین اگر از میوه 



درخت ممنوعه بخوری، بدن تو به تدریج فرسوده خواهد شد و سرانجام خواهی مرد؛ یعنی روح تو از بدنت  
شود. اگر تو از من سرپیچی کنی، نه تنها جسم تو خواهد مرد، بلکه  جدا خواهد شد. همه چیز به اینجا ختم نمی 

روح تو به مکانی که برای شیطان و فرشتگانش مهیا شده است، خواهد رفت و درنتیجه تو برای همیشه، از  
 من جدا خواهی شد!« 

شود، یعنی  : در این دنیا روح شما از خدا جدا می اولشود.  بنابراین دیدیم که گناه باعث سه جدایی وحشتناک می
 ای با خدا، خدای متعالی نخواهید داشت.  اینكه به خاطر گناهی كه در دلتان است، رابطه 

:  در آن روز روح شما از جسمتان جدا خواهد شد و شما خواهید مرد. یعنی جسمتان خواهد مرد و روح  دوم
: روح و جسم شما برای همیشه از خدا جدا خواهد شد و در  سومرود.  شما برای داوری به حضور خدا می 

 ی آتش افكنده خواهد شد.  دریاچه 
 

توان چنین گفت كه مرگ یعنی جدایی  مقدس، مرگ به چه معنی است؟ به اختصار می ببنابر اقتدار و حجیّت كتا 
تواند با گناه  کند. خدا مقدس است و نمی از حیات خدا. گناه، انسان را از خدا كه منبع حیات حقیقی است، جدا می 

شود.  ی درختی است که قطع و دورانداخته می زیست کند. روحی که مرتکب خطا و گناه شود، مثل شاخه 
ای که قطع شده، زنده است؟ خیر، آن  افتد؟ شاخه شود، چه اتفاقی میکه یک شاخه از درخت بریده می زمانی

شوند. به همین ترتیب اگر شما راه  کم پژمرده میشوند، اما کمها بلافاصله خشک نمی شاخه مرده است! برگ 
گوید: شما در  مقدس می آمرزش گناهان را که خدا مهیا کرده، نپذیرید، شاید به خیال خود زنده باشید. اما كتاب 

  (1:2)افسسیان . «اید سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده به  »حضور خدا 
بلکه تقصیرات شما، میان شما و خدایتان جدایی افکنده است، و گناهانتان روی او را از شما نهان ساخته  » 

اندازند و خشک  ای است که دورش میاگر کسی در من نماند، همچون شاخه »(2:59)اشعیا   «است تا نشنود.
 (6:15)یوحنا  «سوزانند.آورند و در آتش افکنده، می های خشکیده را گرد می شود. شاخه می

ی گناهکار با خداست. او  تواند میوه بدهد. و این درست مانند رابطه ای که به درخت متصل نیست، نمی شاخه 
ای با خدا، که درخت حقیقی و منبع حیات واقعی است،  تواند باعث خوشنودی خدا شود، زیرا هیچ رابطه نمی

های انبیاء اعلام کرده  ی خدا هستند؛ با این وجود خدا در نوشته ندارد. گناهکاران تنها منتظر داوری عادلانه
توانیم در حضور خدا عادل محسوب شویم و مطمئن باشیم كه گناه ما پاک شده است. اما این  است که چگونه می 
 ی ما خواهد بود. موضوع درس آینده 

مقدس گوش کنید و ببینید که  ی این باب را برایتان بخوانیم. به كتاب خواهیم، ادامه قبل از پایان این جلسه می 
 اولین زن چگونه خلق شد: 

های او را گرفت پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود یکی از دنده »

که از آدم گرفته بود، زنی ساخت و او را نزد آدم   و جای آن را با گوشت پر کرد. آنگاه یهوه خدا از همان دنده

آورد. آدم گفت: این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم؛ او زن نامیده شود، زیرا که از  

پیوندد و آن دو یک تن مرد گرفته شد. از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش می

 ( 25-21و 18:2)پیدایش « گردند. آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند. می

خدا ازدواج را مقرر كرده است. خدا یک زن و یک مرد خلق کرد تا همدیگر را دوست    بریم كهمیبنابراین پی  
ی خوشبخت داشته باشند که باعث جلال خدا گردند.  داشته باشند و در زندگی با هم شریك باشند و یک خانواده

ای عالی داد، یک همسر!  خدا آدم را دوست داشت و دوست داشت که شادی او كامل باشد، بنابراین به او هدیه 
بورزد،  خدا می  به او عشق  او همه چیز مهیا کند و  برای  باشد و  داشته  آدم همسرش را دوست  خواست که 

ی عمیق  خواست زن و مرد از یک رابطه ورزید. و از آن مهمتر اینکه خدا می همانطور که خدا به او عشق می 
افسسیان و تا ابد از او اطاعت کنند. )مراجعه کنید به  با خدا لذت ببرند و او را بشناسند، به او عشق بورزند  
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 و به این ترتیب کار آفرینش خدا به پایان رسید.  

 گوید:  مقدس می كتاب



سان، بدین  و خدا هرآنچه را که ساخته بود دید، و اینک بسیار نیکو بود. شامگاه شد و بامداد آمد، روز ششم.»
همۀ لشکر آنها تمام شد. و خدا در روز هفتم، کار خویش را به پایان رسانید؛ پس او در  آسمانها و زمین و 

هفتمین روز، از همۀ کار خویش فارغ شد. و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد، چرا که  
 «در آن روز از همۀ کار خویش که خدا آفریده و ساخته بود، فراغت جُست.

   1:2-( 3 و  31:1) پیدایش

شود! کلام مقدس  چرا خدا در روز هفتم استراحت کرد؟ آیا به دلیل خستگی بود؟ خیر، خدا هرگز خسته نمی 
نقص بود، و به همین دلیل  . همه چیز عالی و بی »کار به پایان رسیده بود«گوید؛ خدا استراحت کرد چون  می

 خدا، در روز هفتم استراحت کرد و به همین دلیل هفته، شامل هفت روز است. 
ی آینده، در مورد اینکه چگونه گناه وارد  ی ما گوش دادید، متشکریم. به یاری خدا، جلسه از اینکه به برنامه 

 کنیم. خدا به شما برکت دهد، به آنچه کلام خدا اعلام کرده است، فکر کنید: جهان شد صحبت می 
 

  «زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیساست.     »

 ( 23:6)رومیان   

 

 

 



 درس هفتم

 »چگونه گناه وارد جهان شد« 

 3پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او  سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه خود را آغاز  خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا 

 « را به شما تقدیم کنیم. طریق عدالتی »توانیم برنامه کنیم. بسیار خوشحال هستیم که امروز میمی
»پس خدا  گوید:   را آفرید. کلام خدا می   -آدم و حوا -در دو درس گذشته، دیدیم كه  چگونه خدا دو انسان اول  

خدا     (27:1)پیدایش   «انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را نر و ماده آفرید.
توانست با آن به  در زن و مرد روحی قرار داد که قادر به شناخت خدا بود، و قلبی )احساسات( قرار داد که می 

توانستند بین اطاعت از خدا و یا  ی آزاد عطا کرد، بنابراین آنها می خدا عشق بورزد. همچنین خدا به آنها اراده 
سرپیچی از آن یکی را انتخاب کنند. همچنین دیدیم که خدا، انسان را در باغ بهشت قرار داد، باغ زیبایی که  

ا روی زمین برای انسان آماده کرده بود و عدن نام داشت. خدا، هر آنچه را نیاز بود به اولین زن و  خدا آن ر
ی  تا آنها در آرامش و خوشبختی حقیقی زندگی کنند. خدا مشتاق است تا همه ، مرد یعنی آدم و حوا عطا کرد

 ها او را بشناسند و  به او عشق بورزند و او را تا ابد پرستش کنند. انسان 
نظیر خود برای انسانی که آفریده بود، آزمایشی ساده پیش  ی بی بنابراین دیدیم که خدا برای عملی کردن نقشه 

و یهوه خدا  »روی او قرار داد. خدا درخت معرفت نیک و بد را در وسط باغ قرار داد و به انسان فرمان داد: 
توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و  تو می  آدم را امر کرده، گفت:

 -(17 16:2)پیدایش  «یقین خواهی مرد.بد زنهار مخوری، زیرا روزی که از آن خوردی به 
این را  آدم  خدا  خدا  چرا  کرد؟  آزمایش  آزمایش  می گونه  این  با  خدا  کند.  آشکار  را  آدم  دل  خواست وضعیت 

خواست او را قویتر کرده و به او برکت دهد. انسانی که خدا خلق  خواست آدم مرتکب گناه شود، بلکه می نمی
ولی این بدان معنی نبود که او دارای یک شخصیت بالغ و محبت کامل    ،کرده بود، هیچ خطا و گناهی نداشت

بوته  آزمایش  باشد. خدا آدم را در  آدم در مقابل  اگر  او را بیازماید.  تا عشق و محبت  داد،  آزمایش قرار  ی 
كند. همچنین  کرد که با تمام وجود خداوند را محبت می کرد، در واقع ثابت می ایستاد و از خدا اطاعت میمی

شد؛ زیرا کلام  ، آزمایش باعث قوت او می کردآمد و از گناه اجتناب میاگر آدم در آزمایش سربلند بیرون می 
 ( 4:5)رومیان «گردد.سازد، و شخصیت سبب امید می و بردباری، شخصیت را می  »گوید: خدا می 

پردازیم. این باب به ما نشان خواهد داد که چگونه گناه وارد  امروز به بررسی سومین باب از کتاب آفرینش می 
جهان شد. اگر ما با تعالیم این باب آشنا شویم، خواهیم فهمید که چرا دل انسان مرتکب گناه و بدی شد، و چرا  

بودند. باغی    دنیا پر از مصیبت و درد و رنج شد. در درس گذشته دیدیم که در ابتدا، آدم و حوا در باغ بهشت 
که در آن نقصی نبود و برای خشنودی آنها آفریده شده بود. مهمترین نکته این بود که خدا هر روز از باغ دیدن  

کرد. در یک غروب آرام، خدا با آدم و حوا سخن گفت. خدا با آنها ملاقات کرد، زیرا مشتاق بود که آنها با  می
 ی هدفمند و عالی داشته باشند. رابطه او یک 
دانید که او که بود؟ او شیطان بود. دشمن  گوید که شخص دیگری نیز در باغ بود. آیا می مقدس به ما می اما کتاب 

که خدا به  گر بود. زمانیخدا، شیطان. زمانی که خدا جهان و تمام چیزهای درون آن را آفرید، شیطان نظاره 
البته او فقط نظاره آدم فرمان داد که از میوۀ درخت معرفت نیک و بد نخورد، شیطان گوش می گر و کرد. 

ای طرح کرد. شیطان قصد داشت تا انسانی را که خدا  شنونده نبود، بلکه برای خراب کردن کارِ خدا، نقشه 
آفریده بود، وسوسه کند، و در نتیجه، انسان از خدا سرپیچی کرده و مرتکب گناه شود و از خدا جدا گردد، و  

های شیطان باخبر بود، اما آدم و حوا در این مورد چیزی  رسد!  با وجود اینکه خدا از نقشه سرانجام به هلاکت ب
 دانستند.  نمی



یک روز وقتی که آدم و حوا نزدیک درخت ممنوعه ایستاده بودند، شیطان به شکل ماری نزد آنها رفت و با  
و اما مار از همۀ وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود، زیرکتر بود.  »گوید: مقدس می آنها صحبت کرد. كتاب 

 (1:3)پیدایش «درختان باغ نخورید؟یک از او به زن گفت: »آیا خدا براستی گفته است که از هیچ

به شکل مار ظاهر شد؟ كتاب  كنیم. چرا شیطان  فكر  این موضوع  اندكی به  ما پاسخ می بیائید  به  دهد و  مقدس 
شیطان اغواگر است، پس   »مار از همۀ حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود، هشیارتر بود.« گوید: می

فام در مقابل آدم  به شکل کسی که خیلی عاقل و خردمند است، ظاهر شد. او در قالب یک اژدهای بزرگِ سرخ 
ام تا شما را  و حوا ظاهر نشد و نگفت: سلام بر شما آدم و حوا. من شیطان، دشمن خدا هستم! من امروز آمده 

وسوسه کنم تا از خدا، خداوند حیات روی برگردانید و برای همیشه هلاک گردید! شیطان هرگز به این شکل  
آدم و حوا ظاهر شد؟ به شکل یک موجود زیبا و عاقل. او تصمیم گرفت که  عمل نکرد!  پس او به چه شکل به  

ی حیوانات  در قالب مار با آنها صحبت کند، زیرا در آن زمان، قبل از اینکه گناه وارد جهان شود مار از همه
 تر بود. دیگر زیرك 

کند. او زیرك و مکار است. او همیشه به شكلی خوب و عالی ظاهر  شیطان اکنون هم به همان صورت عمل می
به   (14:11)دوم قرنتیان   «آوردشیطان نیز خود را به شکل فرشتۀ نور درمی   »گوید:  شود. کلام خدا می می

از پیامبران دروغین برحذر باشید؛ آنان  »گوید:  دهد و میهمین علت است كه خدا در کلامش به ما هشدار می 
 (15:7)متی  «اند.آیند، امّا در باطن گرگان درّندهدر لباس گوسفندان نزد شما می 

شیطان اغواگر است. و به همین دلیل به شکل یک مار باهوش و عاقل بر آدم و حوا ظاهر شد. و نیز به همین  
حوا آسانتر از  دانست وسوسه كردن  علت بود كه به جای اینكه با آدم صحبت كند، با حوا صحبت كرد، زیرا می

دانست که خدا، پیش از پیدایش حوا، در مورد آن درخت به آدم فرمان داده  وسوسه كردن آدم است. شیطان می
خواهد بكند.  داند كه چه كاری می بود. اما حوا نیز از فرمان خدا آگاه بود. شیطان بسیار باهوش است و دقیقاً می 

ی درخت معرفت نیک و بد بخورد، شاید آدم نیز به پیروی  او فکر کرد که اگر زن را متقاعد کند، تا از میوه 
 از او، از خدا سرپیچی کند. 

كتاب  میبنابراین  هیچ »گوید:  مقدس  از  که  گفته است  براستی  خدا  آیا  گفت:  به زن  باغ  مار  درختان  از  یک 
آیا خدا براستی گفته است که   »آیا آنچه را که شیطان به حوا گفت شنیدید؟ او گفت:    (  1:3)پیدایش    نخورید؟«

او حوا را وسوسه   دیدید که چگونه شیطان سعی کرد به هدف خود برسد؟  «یک از درختان باغ نخورید؟از هیچ
و به همین دلیل شیطان گفت: آیا خدا ... گفت؟ آیا براستی   کرد تا نسبت به حقیقت کلام و سخن خدا، شک کند.

جنگد، زیرا به این امر  کند، او در برابر حقیقت کلام خدا می اکنون هم شیطان از همین روش استفاده می  گفت؟
داند که  كند. شیطان می های او را فاش میکند و دروغ م خدا، او را خلع سلاح می واقف است که قدرت کلا

 کند. حقیقت، دروغ را، روشنایی و تاریکی را زایل می 
زن به مار گفت: از میوۀ درختان  »گوید: ی گفتگوی میان زن و شیطان گوش دهیم. کلام خدا می بیائید به ادامه 

اما خدا گفته است، ”از میوۀ درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا   خوریم،باغ می
داند روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز  یقین نخواهید مرد. بلکه خدا می بمیرید.“ مار به زن گفت: به 

 -(2:35)پیدایش  خواهد شد و همچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواهید بود.«

ی درخت ممنوعه بخورند، چه اتفاقی برای آنها خواهد  اگر آدم و حوا از میوه :بسیار جالب است. خدا گفت       

کار شیطان تنها به اینجا ختم    »شما نخواهید مرد!« شیطان چه گفت؟ او گفت:    »خواهید مرد!«افتاد؟ او گفت:  

نشد، که در ذهن انسان نسبت به کلام خدا، شک و تردید بوجود آورد، بلکه او کلام خدا را نادرست جلوه داد و  

گفت؟ خدا یا شیطان؟ کلام مقدس  کنید؟ چه کسی حقیقت را می آن را انکار کرد. شما در این مورد چطور فکر می 
او در راستی ثابت نیست.    :گویدگوید، و در مورد شیطان می خدا صادق است و هرگز دروغ نمی  :گویدمی
های اویید. او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی  یس تعلّق دارید و در پی انجام خواستهشما به پدرتان ابل»

گوید؛ چرا که دروغگو و پدر  گوید، از ذات خود می نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هر گاه دروغ می
 (44:8یوحنا ) «همۀ دروغهاست.



و   فریبکار  او  بلکه  نیست،  دروغگو  یک  فقط  شیطان  که  باشیم  داشته  خاطر  به  همواره  باید  وجود،  این  با 
»در  توانیم ببینیم که شیطان به آدم و حوا چه گفت: آمیزد، و ما میق را با دروغ درهم می گراست. او حقایحیله 

هنگامی كه شیطان   روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود.«
شود، به شباهت خدا در  در واقع دروغ گفت. زیرا کسی که مرتکب گناه می  »مانند خدا خواهید شد« گفت:
در واقع او    »عارف نیک و بد خواهید شد.«شود. اما وقتی که شیطان گفت:  آید، بلکه شبیه شیطان می نمی

کرد، زیرا بعد از اینکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند، متوجه شدند که بدی و گناه  درمورد حقیقت صحبت می 
شد، چیزی  ی آن معرفت، به زندگی آنها وارد می نتیجه چیست؟ اما شیطان در مورد تلخی و ناخشنودی که در  

»اگر از میوۀ درخت بخورید، حتماً خواهید مرد!«اما شیطان گفت: »اگر از  به آنها نگفت. خدا فرموده بود:  
 میوۀ درخت بخورید، نخواهید مرد!« 

کردند.  انتخاب آنها  انتخاب می و اكنون زمانی بود که آدم و حوا باید بین کلام خدا و سخن شیطان، یکی را  
پذیرفتند یا دروغ  ؟ آیا آنها حقیقت را می بستگی به این داشت که: آیا آنها به کلام خدا ایمان داشتند یا کلام شیطان

 کردند یا از پادشاه تاریکی؟را؟ آیا آنها از پادشاه نور پیروی می 
چون زن دید که آن درخت  »گوید: ی متن را بخوانیم تا ببینیم آنها چه تصمیمی گرفتند؟ کلام خدا می بیائید ادامه 

نواز، و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوۀ آن گرفت و خورد، و به  خوراک است و چشم خوش
 ( 6:3)پیدایش  «شوهر خویش نیز که با وی بود داد، و او خورد.

توانست او را بشناسد، او را دوست داشته باشد  عجیب است! خدا انسان را به شباهت خود آفرید، پس انسان می
و تا ابد از او اطاعت کند. اما انسان چه کرد؟ آیا او آنقدر خدا را دوست داشت که از دستور او اطاعت کند؟  

 خیر! او سرپیچی از خدای محبت را انتخاب کرد و از شیطان دشمن خدا و انسان، پیروی کرد! 
ی درختی که خدا آن را قدغن کرده بود، از خداوند  با خوردن میوه  -آدم و حوا-چه روز تلخ و بدی بود، اجداد ما  

« و به همین  توان گرفت!مَرضی كه مُسری باشد، جلویش را نمی گوید: »المثلی می خدا روی برگردانند. ضرب 
واسطۀ گناه، مرگ  به واسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و گونه که گناه به پس، همان »گوید: طریق کلام خدا می 

چه بخواهیم یا  (   12:5)رومیان   «سان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند.آمد، و بدین 
 نخواهیم چنین است!  

 گوید:  ابن یمین، شاعر ایرانی می 
 هیچ نیكی از او مـدار امید  هر كه در اصـــل بد نهاد بود 

 از كـــلاغِ سـیاه بازِ سپید   زانكه هرگز به جهد نتوان كرد
ایم و باید بمیریم. زیرا ما همه از نسل  ها پیرو آدم هستیم. ما همه گناهکار متولد شده ی انسان شما و من و همه

و ما نیز دقیقاً شبیه او هستیم.    نخستین انسانی که از فرمان خدا سرپیچی کرد، جَد ما آدم است ایم.آدم متولد شده 
شود!  تواند ادعا کند که هرگز از فرمان خدا سرپیچی نکرده است؟ خیر، هیچ كس پیدا نمی کسی از میان ما می

ایم؟ از آدم. گناه آدم مثل یک بیماری مسریِ  بنابراین ما، ذات نااطاعتی از فرمان خدا را از کجا به ارث برده
  توان گرفت!«مرضی كه مُسری باشد، جلویش را نمی ی ما سرایت کرد، در حقیقت »وحشتناک به همه 

می  اعلام  است، زیرا کلام خدا  نشده  بسته  هنوز  امید  دَرِ  این وجود،  با  که:  اما  یک  پس همان»کند  که  گونه 
نافرمانی به محکومیت همۀ انسانها انجامید، یک عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده شدن و حیات همۀ انسانها  

های آینده در مورد راه  توانیم وارد این محبث بشویم، ولی در درس امروز نمی  (18:5)رومیان    «گرددمنتهی می 
درستِ نجاتی که خدا مقرر کرده، تا گنهکاران بتوانند از طریق آن، به سوی خدا بازگردند، صبحت خواهیم  

 کرد.
ی آینده، قصد داریم این بابِ بسیار مهم را ادامه  «. جلسه طریق عدالتی امروز »دوستان عزیز، این بود برنامه 

دهیم تا ببینیم که سرانجام برای آدم و حوایی که از راه عدالت دور شدند و پیرو ناراستی و خطا شدند، چه اتفاقی  
 :افتاد. خدا به شما برکت بدهد، این حقیقت اساسی و بنیادین را همواره به خاطر داشته باشید 

  



سان مرگ واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدینواسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و به گونه که گناه به پس، همان»
 ( 12:5دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند! « )رومیان 

 



 درس هشتم

 ی گناه آدم« »ثمره

 3پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او  سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود را آغاز خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 را به شما تقدیم کنیم.  طریق عدالت«ی » توانیم برنامه کنیم. بسیار خوشحالیم که امروز میمی
ها را به شباهت خود خلق کرد. و نیز  طی مطالعاتی که در تورات داشتیم، آموختیم که خداوند خدا، اولین انسان

خواست، آنها با تمام فكر و قلب و با تمام وجود، او را دوست داشته  دیدیم که، چرا خدا آنها را آفرید. خدا می 
 ای عمیق و عالی با خدا داشته و از آن لذت ببرند. باشند و تا ابد رابطه 

ی کافی خدا را دوست  پی ببرد که آیا به اندازه  بنابراین خدا، آدم را در یک آزمایش بسیار ساده قرارداد تا  
توانی از هر یک  تو می »کند یا خیر. قبل از آفرینش اولین زن، خدا به آدم امر کرد: دارد و از او اطاعت می 

از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار مخوری، زیرا روزی که از آن  
بنابراین خدا آدم را در یک آزمایش قرار داد و به او    -(16:217)پیدایش  «یقین خواهی مرد.خوردی به 

 هشدار داد که مجازات نااطاعتی، مرگ و جدایی از خدا خواهد بود. 
خدا آدم را دوست داشت و مشتاق بود که آدم، یك دوستی و مشاركت ابدی با او داشته باشد. اما در درس گذشته،  

 ی درخت ممنوعه از خدا سرپیچی کردند. خواندیم که، آدم و حوا به حرف شیطان گوش کردند و با خوردن میوه 
امروز قصد داریم، باب سه از کتاب آفرینش از توارات را مطالعه کنیم. ببینیم بعد از اینکه آدم و حوا در برابر  

آنگاه چشمان هر دوی  »گوید: ی هفت از پیدایش، می مقدس در آیه خدا مرتکب گناه شدند، چه اتفاقی افتاد. كتاب 
)پیدایش   «آنها باز شد و دریافتند که عریانند؛ پس برگهای انجیر به هم دوختند و لونگها برای خویشتن ساختند.

7:3 ) 

حوا از خدا نااطاعتی کردند، چه كاری انجام دادند؟ آنها سعی کردند، شرمساری و گناه خود  بعد از اینکه آدم و 
آدم و زنش  »ی درخت معرفت نیک و بد بخورند را پنهان کنند! قبلاً خواندیم که قبل از آنکه آدم و حوا از میوه

اما اكنون، طرز فکرشان نسبت به بدنهایشان تغییر کرده   (25:2)پیدایش  «.هر دو عریان بودند و شرم نداشتند 
کردند.  کرد، احساس گناه و شرمساری می بود. اکنون آنها در حضور شخص مقدسی که باید آنها را داوری می 

بدنهای عریانشان را   به هم دوختند و  انجیر را  برگهای درخت  پنهان کردن شرمساری خود،  برای  بنابراین 
دنهایشان قرار داده بودند، گناهی را كه در قلبشان رخنه كرده بود  پوشاندند. اما پوشش برگهایی که بر روی ب

 پاک نکرد. 
خرامید، و آدم و زنش  صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می »گوید:  آیه بعدی از کلام می 

بعد از اینکه آدم و حوا مرتکب   (8:3)پیدایش  «خود را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند.
گناه شدند، همه چیز برایشان فرق كرده بود! آدم و حوا قبل از اینکه از خدا نااطاعتی کنند، هر وقت که خداوند  

شدند. اما اکنون که صدای نزدیک شدن خدا را  کرد، خوشحال می شد و با آنها صحبت می خدا وارد باغ می 
کردند که خود را در میان درختان باغ از نظر خدا پنهان  لرزیدند و سعی می شنیدند، از ترس و خجالت می می

ی دیگران دزدی  سید و خود را پنهان کرد؟ فهمیدن آن سخت نیست. اگر شخصی از مزرعهکنند! چرا آدم تر
کند خود را پنهان کند، به  العملش چه خواهد بود؟ او سعی می کند، اگر صدای صاحب مزرعه را بشنود، عکس

کرد خود را پنهان کند، آدم به خوبی  همین شكل هم آدم، که آنچه را که خدا منع کرده بود انجام داد، سعی  
 دانست نسبت به خدا مرتکب گناه شده است. می

آیا طبیعی بود که آدم پس از اینكه از فرمان خدا نا اطاعتی كرد، از او بترسد؟ مسلماً! چرا؟ زیرا خدا به وضوح  
آیا خدا آنچه را که گفته بود    »روزی که از درخت معرفت نیک و بد بخوری خواهی مرد!«به او گفته بود:  

آدم محکوم به مرگ بوددادانجام می  انسانهایی را که آفریده بود،  ؟ آیا واقعاً  ؟ نظر شما چیست؟ آیا خدا حقیقتاً 
توانیم بهترین پاسخ  گویند جایز نیست سؤالی را با سؤالِ دیگر جواب بدهید، اما می کرد؟ معمولًا میمجازات می 



به این سوال را، با مطرح کردن سوال دیگری بدهیم. پس از اینکه زهره یا بهتر بگوییم، شیطان شریعت )قانون(  
خدا را زیر پا گذاشت، خدا با او چه کرد؟ آیا خدا شیطان و فرشتگانی را كه گناه كرده بودند، تبرئه کرد؟ خیر،  

قدسش بیرون انداخت، بلکه برای آنها آتشی ابدی مهیا  خدا آنها را تبرئه نکرد! خدا نه تنها آنها را از حضور م
آیا خدا می  »خیلی هم اشتباه بزرگی  توانست بگوید:  کرد! آدم نیز، مثل شیطان قانون خدا را زیر پا گذاشت، 

و به آدم اجازه بدهد که بدون اینكه داوری شود، از مجازات معاف شود؟ هرگز! او مقدس است و باید   نیست!« 
های تاریخ که تاکنون زیست کرده، گفته  ری کند! لئوناردو داوینچی، یکی از مشهورترین شخصیت گناه را داو

خدا هرگز گناه و بدی   دهد که گناه انجام شود!«کند، در واقع فرمان می» کسی که گناه را مجازات نمی است:  
»ای یهوه خدای من! ای قدوس من!...   :کند. او باید گناه را مجازات کند. حبقوق نبی نوشته استرا تأئید نمی 

»و خداوند قوم خود را داوری خواهد   12:1-(13)حبقوق  «!چشمان تو پاکتر از آن است که بر شرارت بنگرد
است.«   هولناک  چیزی  زنده  خدای  دستهای  به  افتادن  به  -(31 30:10)عبرانیان  نمود،  مقدس  خدای  طبیعت 

بنابراین لازم و ضروری بود تا خدا گناه آدم و حوا   .کندات می ای است که، هر گناهی را داوری و مجازگونه
"کجا  »و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت:   خوانیم:ی بعدی میهمین دلیل است که در آیه را داوری کند. و بنا به 

 (9:3)پیدایش هستی؟"« 

گشت و ندا داد، »کجا هستی؟« آیا آدم نیز  کرد؟ خدا به دنبال آدم میبعد از اینکه آدم مرتکب گناه شد، خدا چه  
آیا او  گشت؟ خیر! او سعی می به دنبال خدا می  کرد تا خود را از خدا پنهان کند! چرا خدا آدم را صدا زد؟ 

دانست که آدم  بیند و عالِم بر همه چیز است، دقیقاً می دانست که آدم کجاست؟ خدایی که هر چیزی را می نمی
کجا پنهان شده است! خدا، آدم را صدا زد تا آدم، گناه خود را تأیید كند و در حضور خدا به آن اعتراف کند.  

 اگرچه آدم از خدا سرپیچی کرده بود اما هنوز خدا او را دوست داشت. 
 گوید:مقدس می آدم چه پاسخی داد؟ كتاب   »کجا هستی؟«هنگامی كه خدا پرسید 

رو خود را پنهان کردم. خدا  )آدم( گفت: »صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از این »
گفت: که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری، خوردی؟ آدم گفت: این  
زن که به من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت به من داد و من خوردم. آنگاه یهوه خدا به زن گفت: این  

 (13-10:3)پیدایش  «ریبم داد و من خوردم.چه کار است که کردی؟ زن گفت: مار ف

کردند گناه را به گردن دیگری بیندازد. آدم، خدا و  آیا پاسخ آدم و حوا را به خداوند شنیدید؟ هر کدام سعی می
دانست و گفت تقصیر من نیست! تقصیر این زنی است که تو به من دادی! و نیز حوا، مار را  حوا را مقصر می 

دانست که  دانست و گفت تقصیر من نیست! مار مرا فریب داد! اما خدا، از قلب انسان آگاه بود و میمقصر می
ی درخت بخورند، شیطان نیز آنها را مجبور  هر دوی آنها گناهکارند. خدا آنها را مجبور نکرده بود که از میوه

تواند آنها را مجبور کند، گناه كنند.  تواند انسان را وسوسه کرده و فریب دهد، اما نمی نکرده بود. شیطان می 
مقدس  حوا را فریب داد، اما، آنچه که او انجام داد در حضور خدا گناه محسوب شد. و در مورد آدم، كتاب شیطان،  

او آگاهانه راه خود را انتخاب کرد. آدم دقیقاً به آنچه که    (14:2)اول تیموتائوس  گوید که او فریب نخورد.  می
خدا فرمان داده بود، واقف بود. اما خود انتخاب کرد که از راه عدالت دور شود و راه ناراستی را پیروی کند  

جدداً  و به نااطاعتی از خدا خاتمه نداد. بلکه، سعی کرد تا گناه خود را به گردن دیگران بیندازد و بدین ترتیب م
 مرتکب گناه شد. 

داند. طبق  کنند تا گناه خود را به گردن دیگران بیندازند، اما خدا حقیقت را می امروزه نیز مردم سعی می 
ای؟ چرا  به من بگو! چه عملی را انجام داده  »کجا هستی؟«گوید: کند و می مقدس خدا با مردم صحبت می كتاب

شماری؟  کنی؟ چرا نیكویی و مهربانی مرا حقیر می از ایمان آوردن و اطاعت کردن از کلام من امتناع می
 کنی گناه خود را به گردن دیگران بیندازی؟ چرا سعی می
به حیات خودم سوگند که هر زانویی در برابر من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار   گوید:»خداوند می 

 -(12 11:14)رومیان  «خواهد کرد. پس هر یک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد.
 گوید: بیایید ببینیم در باب سه خدا چگونه مار، آدم و حوا را داوری کرد. کلام خدا می 



پس یهوه خدا به مار گفت: چون چنین کردی، از همۀ چارپایان و همۀ وحوش صحرا ملعونتری! بر شکمت  »
ات خاک خواهی خورد. میان تو و زن، و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی  خواهی خزید و همۀ روزهای زندگی 

گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد. و به زن گفت: درد زایمان تو را بسیار  می
افزون گردانم؛ با درد، فرزندان خواهی زایید. اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود، و او بر تو فرمان خواهد راند.  

سبب تو  ردم از آن نخوری خوردی، به و به آدم گفت: چون سخن زنت را شنیدی و از درختی که تو را امر ک
با رنج از آن خواهی خورد. برایت خار و خَس خواهد رویانید،    اتزمین ملعون شد؛ در همۀ روزهای زندگی

و از گیاهان صحرا خواهی خورد. با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از  
 -(14:319)پیدایش  «آن گرفته شدی؛ چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت.

ی دردسر است و نیز  ی گناه چه شد؟ گناه، اندوه و غم و غصه به همراه دارد و مثل خار مایه دیدید که نتیجه 
»مزد گناه مرگ است.«   شود. بله، باعث جان کندن و عرق ریختن و همچنین بیماری و سرانجام مرگ می

ی درخت ممنوعه بخورند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ او گفت:  خدا به آدم و حوا گفت اگر از میوه    (23:6)رومیان  
آیا روزی که آدم و حوا از آن میوه خوردند دفن شدند؟ خیر،   »روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد.«

درست همان روز، روح آدم و حوا مرد، زیرا آنها دیگر با خدا   اما آیا در آن روز مردند؟ به راستی آنها مردند!
 رابطه نداشتند. 

زمانی  است.  خدا  از  جدایی  مرگ  دیدیم،  قبلاً  که  خدا،  همانطور  از  کردند،  نااطاعتی  خدا  از  حوا  و  آدم  که 
هنگامی كه آنها حرف شیطان را باور کردند و پیروی از او را انتخاب کردند، از   ی حیات جدا شدند.سرچشمه

دوستی با خدا محروم شدند و شراكت در حیات خدا را از دست دادند. آنها دشمن خدا شدند. زیرا از شیطان که 

اگر شما دشمن داشته باشید   ،بعنوان مثال  .دشمن و مخالف خداست، پیروی كردند. ارتباط آنها با خدا از بین رفت

گونه كه  . همانو دوست شما جانب او را بگیرد، آیا او دشمن شما نیست؟ ارتباط شما با دوستتان دیگر مرده است
به همین شكل هم هر کسی که از  « شوند.دوستانِ دشمنتان، دشمن شما محسوب می گوییم: »ما در حرفها می 

 شود. شیطان اطاعت کند، دشمن خداست و گناه باعث جدایی انسان از خدا می 
ای هست که باید آن را بفهمیم و به خاطر بسپاریم. و آن نکته این است:  پیش از پایان یافتن درس امروز، نکته 

 (1:2)افسسیان   «اندسبب نافرمانیها و گناهان خود مرده به  »ایم مثل کسانی هستیم که ی ما که به این دنیا آمده همه
نباشیم، اما کلام خدا این را  ممکن است که ما این   (18:4)افسسیان  »از حیات خدا محروم هستند.«  و   گونه 
پدر همه می آدم که مرتکب گناه شد،  آدم از خدا نااطاعتی کرد، یک گناهکار شد. همان  ی گوید. روزی که 

شوند. سعدی شاعر ایرانی  ی فرزندان او گناهکار محسوب می ی گناهِ آدم، همه انسانهاست؛ بنابراین، در نتیجه 
   گوید:می

 در او تخم عمل ضایع مگردان  زمین شـــوره ســـنبل بـر نیارد 
 نه زنگی به گرمابه گردد سپید    به كوشش نروید گل از شاخ بید 

ی کسانی است که  بنابراین گناه آدم باعث جدایی او از خدا شد، آدم که قانون خدا را زیر پا گذاشته بود، پدر همه
گوید:  المثلی می ی فرزندان آدم که متولد شدند، جدا از خداوند هستند. ضرباند و در نتیجه، همهبه این دنیا آمده 

کند  و این دقیقاً همان چیزی است که کلام خدا اعلام می   توان گرفت!«»مرضی كه مُسری باشد، جلویش را نمی 
سان مرگ واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدین وارد جهان شد، و به واسطۀ یک انسان  گونه که گناه به پس، همان»

 ( 12:5)رومیان  دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند،«

ای به درخت  ای است که از درخت جدا شده است. اگر شاخه جد ما آدم، که خود را از خدا جدا كرد، شبیه شاخه 
های کوچکتر که قسمتی از آن  میرد. برای شاخه شود و میافتد؟ شاخه خشک می متصل نباشد، چه اتفاقی می 

مانند؟ خیر، آنها نیز از بین خواهند رفت زیرا متعلق به  افتد؟ آیا آنها زنده می ی بریده بودند، چه اتفاقی می شاخه 
ی بریده  های کوچکی از آن شاخه ی فرزندان آدم شبیه شاخه ی خشکیده هستند. به همین شکل، همهآن شاخه 

ی خشكیده هستیم.  های آن شاخه ی خشکیده است، و ما شاخه هستند. آدم به خاطر گناهی كه كرد، شبیه آن شاخه 
 گذارد. ما، همگی در ذات و محکومیت او شریک هستیم. ی ما تأثیر می ا آدم، بر روی همه گناه جد م



ام، و گناهکار، از  براستی که تقصیرکار زاده شده »نبی خدا، داود در كتاب مزامیر )زبور( چنین گفته است:  
 ( 5:51)مزامیر  «زمانی که مادرم به من آبستن شد!

که ایدز وارد بدن شخص  گناه مثل بیماری ایدز است ـ بیماری وحشتناكی كه در جهان شایع شده است. زمانی 
گردد، هرگز آنجا را ترک نخواهد کرد. شخصی که مبتلا به ایدز است، این بیماری را به فرزند خود منتقل  می
کند. ایدز یک بیماری کشنده است و تا به حال بشر قادر به درمان آن نشده است. گناه نیز مانند ایدز است.  می

گردد. ی وحشتناک که در دنیا شیوع پیدا کرده است. گناه کشنده است و تا ابد باعث هلاک شدن بشر می یک فاجعه 
 و بشر هیچ درمان و علاجی برای آن ندارد. 

کنیم، زیرا خدا خودش، برای نجات ما از  با این وجود، امروز، با قلبهای شادمان، خدا را ستایش و تمجید می 
ای، اندیشیده است. اما ما باید به درمان و علاج خداوند اعتقاد داشته  مجازات گناه و قدرت آن، درمان و چاره
ای عالی  ی آینده، خواهیم دید که خدا، به آدم و حوا و فرزندان او وعدهو آن را بپذیریم. به یاری خداوند، جلسه 

رهاند.  آید و گناهکاران را از گناه، شیطان و جهنم میی مقتدری به جهان میدهندهای كه طبق آن نجات داد، وعده
 ی ما گوش دادید، سپاسگذاریم. از اینکه به برنامه 

 خدا به شما برکت دهد، در مورد کلامی که نبی خدا داود آن را نوشته است، تفکر کنید: 
 

  «ام، و گناهکار، از زمانی که مادرم به من آبستن شد!براستی که تقصیرکار زاده شده »
 ( 5:51)مزامیر 



 درس نهم

 ی عـالــی« »وعــــده 

 3پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او  سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه خود را آغاز  خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا 

 را به شما تقدیم کنیم.  طریق عدالت«ی »توانیم باری دیگر برنامهکنیم. بسیار خوشحالیم از اینكه می می
ای که خدا آن را منع کرده بود، از طریق الاهی دور  ی گذشته، دیدیم که آدم و حوا با خوردن میوه در جلسه 

شدند. بنابراین، انسانی که خدا آن را به شباهت خود آفریده بود، پیروی از شیطان ـدشمن خداـ را انتخاب کرد.  
کرد، خوشحال  شد و با آنها صحبت می قبل از آنکه، آدم و حوا مرتکب گناه شوند، هرگاه که خدا وارد باغ می 

کردند خود را در  ترسیدند و احساس شرمندگی کرده، سعی می شدند. اما اكنون، با شنیدن صدای خدا، می می
میان درختان، از نظر خدا مخفی کنند! اما خدا به دنبال آدم و حوا گشت، با آنها صحبت کرد و پیامد گناه آنها  

 شود.  اعلام کرد: گناه باعث اندوه و غم، دردسر و نگرانی، و نیز بیماری و در انتها مرگ میبه جهان را 
ی فرزندان آدم در گناه آبستن  باشد. همهی مرگ بر فرزندان انسان می در نتیجه، از آن روز تا به حال، سایه 

ی ما شریك در ذات جد خود، آدم  اند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، همه آلود به دنیا آمده شده و با طبیعتی گناه 
ایم. در حقیقت:  ی ما گناهکار به دنیا آمده « به خاطر گناه آدم، همه نهالِ تلخ نگردد به تربیت شیرین.هستیم. »

گونه كه گناه آدم موجب جدایی او از خدا شد، به  توان گرفت!« همان»مرضی كه مُسری باشد، جلویش را نمی 
 گوید:  مقدس می همین شكل هم گناه ما، باعث جدایی ما از خدا گردید. كتاب

سان مرگ واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدینواسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و به گونه که گناه به پس، همان»
اند و از جلال  زیرا همه گناه کرده  »(12:5)رومیان  «دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند،

بلکه تقصیرات شما، میان شما و خدایتان جدایی افکنده است،   »(23:3)رومیان  «آیند)قاصرند(.خدا کوتاه می 
این پیغام اصلاً خوشایند نیست، اما    (2:59)اشعیا  «و گناهانتان روی او را از شما نهان ساخته است تا نشنود.

 حقیقت این است و حقیقت تلخ است. 
باعث جدایی همه         یك گناهِ آدم،  دیدیم که چگونه  ی بشر از خدا گردید. روزی که آدم از خدا  بنابراین 

اند( پادشاهی نور را ترک کرده و وارد پادشاهی  سرپیچی کرد، آدم )و تمام انسانهایی که تاکنون به دنیا آمده
تاریکی شدند. شراكت در پادشاهی خداوند برای آنها چندان طولانی نبود. آنها به خاطر گناهشان دیگر سر و  
امیدی در زندگی   اسیر خود ساخته بود. اكنون، دیگر هیچ  برده و  آنها را  بود، كسی كه  با شیطان  كارشان 

 !پایان در آتش ابدیاه و ترس از مرگ و مجازات بی نداشتند، جز بردگیِ گن
توانستیم انجام دهیم این بود که کتاب را ببندیم و همچون شد، تنها کاری که می اگر کلام خدا به همین جا ختم می 

می  امیدی، اشک  هیچ  بدون  دریا،  در  باز  گمشدگان  آدم  فرزندان  برای رهانیدن  نجاتی  راه  خدا  اگر  ریختیم. 
های انبیاء با داستان  نوشته کرد، ما برای همیشه محکوم به نابودی بودیم! اما متبارك باد خداوند، خدای ما، نمی

كران است، درِ نجات را به روی فرزندان آدم گشود! بنابراین  یابد. خدا، خدایی كه رحمتش بی گناه آدم، خاتمه نمی 
 گوید: کلام خدا می 

مترسید، زیرا بشارتی برایتان   »(20:5)رومیان   «نهایت افزونتر گردید.جایی که گناه افزون شد، فیض بی»
ظهور رسیده است،  زیرا فیض خدا به  »(10:2)لوقا   «بخش که برای تمامی قوم استدارم، خبری بس شادی 

 (11:2)تیطس  «بخش استفیضی که همگان را نجات 

به هیچ  است و  باید گناهکاران را داوری کند. خدا عادل  است و  آموختیم، خدا مقدس  قبلاً  وجه همانطور که 
کند. مجازات گناه، مرگ و جدایی از خداست. خدا  تواند گناه را فراموش کند. او هر گناهی را مجازات مینمی

ای  کند. اما امروز خواهیم خواند که خدای مقدس، چگونه نقشه کند و مجازات گناه نیز تغییر نمی هرگز تغییر نمی
طراحی کرد، که طبق آن، گناهکاران از مجازات گناه نجات پیدا کنند. بنابراین، خواهیم فهمید که خدا نه تنها  

 ی ما باشد!  دهنده خواهد نجات می  -داور ما-قدوس است بلکه او بخشنده نیزاست! خدا 



ی عالی خود را برای نجات  خواهیم دید که چگونه خدا در روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، نقشه  امروز
ببریم.   ی، کتاب آفرینش از تورات بپردازیم تا به این خبرخوش پی گناهكاران آغاز كرد. اکنون بیائید به ادامه 

میان تو و زن، و میان  »خدا به شیطان که در شکل مار ظاهر شده بود گفت:    ،خواندیم  15ی  ، آیه 3در باب  
 «گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد.نسل تو و نسل زن، دشمنی می 

ی دشوار، شامل حقایقی بسیار مهم و عمیق است که انبیاء خدا بعداً جزئیات آن را به تفصیل توضیح  این آیه 
ی خود را برای فرستادن  توان به این صورت خلاصه کرد: خدا آرام آرام نقشه اند. مضمون این آیه را می داده 

كرد. این  ی شیطان آزاد می که فرزندان آدم را از سلطه   ایدهندهکرد، نجات آشکار می دهنده به این دنیا  نجات 
کند. بیائید در این آیه چهار حقیقت مهم را در مورد  ی مقدس اشاره میای است که به آمدن نجات دهنده اولین آیه 

 آید: ای كه خدا وعده داد به این دنیا می دهندهبررسی کنیم؛ نجات  نجات دهنده 
شود.  یك باكره متولد می  فقط از یک زن، یعنی   دهندهکند: نجات اولین حقیقت این است که: خدا اعلام می    (1

آمد، تنها از یک زن و به قدرت خدا متولد  ای که می دهندهی ما مذكر و مؤنث هستند. اما، نجات والدین همه 
گناه    یتوانست از نسل آدم باشد، زیرا تمام فرزندان آدم بواسطه شد. او پدر زمینی نداشت. ناجی جهان نمی می

آمد.  بود. او باید از نزد خدا و از آسمانها می ی گناهکاران باید عاری از گناه می دهندهمنحرف شده بودند. نجات 
ی قدوس از یك زن  ای که باید از این آیه بیاموزیم این است که: خدا وعده داد نجات دهنده بنابراین، اولین نکته 

 به دنیا خواهد آمد و نه مرد.  
ی  هی دیگری نیز اشاره كرد. در رابطه با نجات دهند در روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا به نكته  (2

ای  دهنده شیطان نجات   :کند که« بنابراین خدا اعلام می .تو پاشنۀ وی را خواهی زدموعود، خدا به شیطان گفت: »
کنند،  كند. در درسهای آینده، خواهیم دید که انبیاء پیشگویی می فرستاد شكنجه می را كه خدا از آسمان به زمین می 

ی مضروب،  دهندهدهنده را شکنجه کنند و در نهایت بکشند. نجات کند تا نجات که شیطان انسانها را تحریک می 
قربانی برای    بازگرداندن ما به سوی خدا، به عنوان  بایست برایدنیا می   یدهنده نجات  ی خدا بود.قسمتی از نقشه 

او به میل   داد، و بدین ترتیب شخصی پاك و عادل، برای ما خطاکاران، جان خود را داد. گناه، جان خود را می 
 ی گناه داد: یعنی مرگ.  خود، زندگی خود را در جهت پرداخت كفاره 

»نجات  دهنده این بود که خدا به شیطان که در شکل مار ظاهر شده بود گفت:  ی نجات سومین حقیقت درباره    (3
و این خبر بدی برای شیطان و خبر خوبی برای تمام کسانی بود که   دهنده، سر او )شیطان( را خواهد کوبید.«

دهنده، شیطان  بنابراین خدا اعلام کرد که سرانجام، نجات خواستند از قدرت شیطان، گناه و جهنم رهایی یابند!  می
 را شکست خواهد داد و فرزندان آدم را که اسیر گناه بودند، آزاد خواهد کرد. 

سرانجام، خدا اعلام کرد دو گروه انسان در جهان وجود دارد، گروهی که متعلق به شیطان هستند و گروهی    (4
کنند و گروهی که که متعلق به خدا هستند. گروهی که متعلق به شیطان هستند، از ایمان به کلام خدا امتناع می 

 -(9:113)یوحنا كنند. ی موعود توكل می دهندهمتعلق به خدا هستند، به کلام خدا ایمان دارند و به نجات 

ی عالی خود را برای نجات گناهکاران اعلام کرد. بنابراین، روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا، نقشه

دهند که  ی قدوسی خبر می دهندهانبیاء خدا، از آمدن نجات  یهای آینده به تدریج، خواهیم دید که همه در برنامه
اکنون بیان کردیم، فهمش برای شما سخت  اگر مطالبی را كه هم   گناهکاران را از دست شیطان خواهد رهانید.

دهیم، همه چیز  رویم و درسها را ادامه می و دشوار است، نگران نباشید زیرا هر چه كه بیشتر پیش می
ی  آیا شما جوینده  « جوینده، یابنده است.المثل را به خاطر داشته باشید که: »تر خواهد شد. این ضربشفاف 

اش باشی و همچون گنجِ پنهان جستجویش  اگر همچون نقره در پی »گوید: کلام خدا هستید؟ عالیه!  خدا می 
 -(4:25امثال ) «کنی، آنگاه ترس از خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست خواهی یافت.

 گوید: مقدس میبیایید، سومین باب از کتاب پیدایش از تورات را تا انتها بخوانیم. كتاب 
یهوه خدا پیراهنهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. و یهوه خدا فرمود: اکنون آدم  »

شناسد. مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز  همچون یکی از ما شده است که نیک و بد را می 
گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند. پس یهوه خدا آدم را از باغ عدن بیرون راند تا بر زمین که از آن گرفته شده  



بود زراعت کند. پس آدم را بیرون راند، و در جانب شرقی باغ عدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشبار  
 -(21:324)پیدایش  «گشت، تا راه درخت حیات را پاس بدارد.را که به هر سو می 

 رسد. قبل از پایان این جلسه، بیائید حقایق مهمِ این آیه را بررسی کنیم.  در اینجا باب سه به پایان می 
آیا به   «یهوه خدا پیراهنهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید.»گوید: مقدس می كتاب

خاطر دارید که آدم و حوا بعد از خوردن میوه درخت معرفت نیک و بد چه کردند؟ آنها برگهای انجیر را به  
هم دوخته و دور کمرهایشان پیچیدند و سعی کردند شرمندگی خود را از خدا پنهان کنند. آیا خدا، لباسهایی را  

و نپذیرفت. چرا خدا لباسهایی را که آنها برای خود  که آنها از برگها برای خود ساخته بودند پذیرفت؟ خیر، ا 
تواند کار ناقص  خواست به آدم و حوا یاد بدهد که خدا کامل است و نمی ساخته بودند، نپذیرفت؟ زیرا خدا می 

 ایم، همۀ ما همچون شخص نجس شده  »گوید:ی این موضوع میمقدس درباره كتاب  انسان را بپذیرد.
چیزی وجود ندارد که انسان   هیچ (6:64)اشعیا  «ای کثیف است!و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچه 

 ی آن گناهانش را در حضور خدا مخفی کند.  بتواند بواسطه 
با این وجود، خدا کار دیگری برای انسان انجام داد. خدا برخی از حیوانات را کشت، پوست آنها را کند و از  

آدم و حوا با دیدن پوست آنها برای آدم و حوا، لباس درست کرد. بله، خدا اولین قربانی حیوان را انجام داد.  

ی  خواست به واسطه ای روبرو شدند! خدا می ی تکان دهنده خون جاری شده از حیوانی که خدا کشته بود، با صحنه
و »بدون ریختن خون،    (23:6)رومیان  »مزد گناه مرگ است.«  ریختن خون حیوانات به آدم و حوا بیاموزد که  

توانیم بگوئیم  توانیم این موضوع را به تفصیل شرح دهیم. فقط می امروز نمی  (22:9)عبرانیان  آمرزشی نیست.«  
ی گناه باید پرداخته شود. و  جریمه   »بدون ریختن خون، آمرزشی نیست.«گوید:  آمرزش خدا می   که قانون اولیه

بخشد که تاوان آن پرداخت شده باشد و باید یک قربانی پاک  ی گناه مرگ است. خدا تنها گناهانی را می جریمه
تواند بدون اینكه عدالت خود را نادیده  گناه به جای شخص گناهکار بمیرد. و این تنها راهی است که خدا می و بی

 بگیرد، گناهان انسان را ببخشد.  
پس خدا قربانی حیوانات را قرار داد تا به گناهکاران یادآوری کند که مزد گناه، مرگ است. قربانی کردن یک  

ی قدوسی که به جهان آمد و خونش به عنوان تاوان گناه ریخته شد. در آینده،  دهنده حیوان نشانی است از نجات 
مطالب بیشتری در این مورد خواهیم آموخت. اما، امروز، بیائید به خاطر داشته باشیم که خدا برای پوشاندن  

 شرمساری آدم و حوا، خون حیوانات را ریخت. 
ای با شمشیر آتشینی که به هر  »فرشته او  بعد از آن، خدا، آدم و حوا را از باغ بهشت در عدن بیرون کرد،  

ای که خدا آن را  آدم و حوا با خوردن میوه   برای محافظت از راه درخت حیات قرار داد.«  ،چرخیدطرف می 
منع کرده بود، راه مرگ را انتخاب کردند. در نتیجه، آنها نتوانستند مدت زیادی از نعمتهای عالی باغ فردوس  
لذت ببرند. قبلاً دیدیم که چگونه خدا زهره، یا شیطان را، به خاطر گناهانش از حضور خود بیرون کرد. و  

گناهانشان بیرون کرد. خداوند قدوس است و باید هر آنچه را    اکنون دیدیم که خدا، آدم و حوا را نیز به خاطر
 د. که ناپاك است مجازات کن 

تواند  :  خدا عادل است و نمی اولًا ، دوستان عزیز، بیائید راجع به دو نکته فکر کنیم و آن را به خاطر بسپاریم 
 گناه را تحمل کند و به همین دلیل خدا، آدم و حوا را داوری کرد و آنها را از باغ بیرون کرد.  

:  خدا، بخشنده است. آدم و حوا سزاوار بخشش خدا نبودند، بلکه مستحق داوری بودند؛ با این وجود، خدا  ثانیاً 
ای را داد که قادر بود گنهکاران را  دهندهنجات  یخواهد که انسانها هلاک شوند و به همین دلیل خدا، وعدهنمی

 از اسارت پادشاهی شیطان برهاند و آنها را به نور و جلال پادشاهی خدا منتقل کند. 
کنند. در  کند. این دو ویژگی خدا با یکدیگر عمل می اشتباه نکنید: بخشش خدا هرگز عدالت او را نقص نمی 

بخشد، بدون اینکه این بخشش با عدالت  درسهای آینده بطور شفاف خواهیم دید که چطور خدا گنهکاران را می 
 او تناقضی داشته باشد.  

ی عالی خدا صحبت کردیم،  . با شما در مورد وعدهطریق عدالت«ی امروز »شنوندگان عزیز این بود برنامه 
ای كه خدا در همان روزی كه آدم و حوا منحرف شدند به آنها داد. امیدواریم آنچه را که در این برنامه  وعده



ای که او فرستاده تا شما را از گناهانتان  دهندهی عالی خدا را در مورد نجات شنیدید به خاطر بسپارید تا وعده
 نجات دهد، به طور کامل درک کنید. 

ی آینده، ما را همراهی  کنیم تا در برنامه ی ما گوش دادید، سپاسگذاریم. از شما دعوت می از اینكه به برنامه
 با شما درمیان بگذاریم.  - قائن و هابیل-کنید، تا حقایق مهمی در مورد اولین پسران آدم و حوا  

 گوید:کند به دقت فکر کنید، کلام می مقدس اعلام میخدا به شما برکت دهد، در مورد آنچه كتاب 
 
 ( 20:5نهایت افزونتر گردید« )رومیان جایی که گناه افزون شد، فیضِ )خدا( بی »



 درس دهم

 »قائن و هابیل«

 »راه قربانی« 

 4پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او  سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه خود را آغاز  خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا 

 را به شما تقدیم کنیم.  طریق عدالت« ی »توانیم برنامه کنیم. بسیار خوشحال هستیم که امروز میمی
ی خود را برای  ی تورات دیدم که بعد از آنکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا نقشه ی گذشته در مطالعه جلسه 

آدم را از قدرت شیطان و گناه  فرستاد تا بنی ای كه طی آن، او کسی را به این جهان می جهان اعلام کرد، نقشه 
بودند،   تهیه کرده  برای خود  از برگها  آدم و حوا  لباسهایی را که  دیدیم که خدا  نجات دهد. همچنین  و جهنم 

توانند شرمندگی خود را در حضور خداوند قدوس،  خواست به آنها بیاموزد که گنهکاران نمینپذیرفت. خدا می 
كرد، مخفی كنند. تنها خدا قادر است گنهکاران را از گناهانشان نجات دهد. بنابراین  که باید آنها را داوری می 

ه چگونه خدا حیوانات را قربانی کرد، و از پوست آنها برای آدم و حوا لباس تهیه کرد. خدا اولین خون  دیدیم ک
قربانی را ریخت. همچنین خواندیم که خدا اعلام كرد دو دسته انسان بر روی زمین وجود خواهد داشت: آنانی  

 زنند و کسانی که به او ایمان دارند. که از ایمان به کلام خدا سرباز می 
هابیل   امروز در مورد دو پسر اولِ آدم و حوا مطالبی خواهیم آموخت. قائن، که از ایمان به خدا امتناع کرد، و 

کردند. خدا، به  که به خدا ایمان داشت. همانطور که دیدیم، اکنون آدم و حوا در خارج از باغ عدن زندگی می 
دلیل خطایشان، آنها را بیرون کرد. آنها به دلیل گناهی که مرتکب شده بودند، نتوانستند برای مدت زیادی در  

ی آنها با خدا شد. اما با این وجود، خدا آنها را  برکات باغ عدن زندگی کنند. گناهشان باعث خراب شدن رابطه 
 کرد.دوست داشت و از آنها مراقبت می 

آدم زن خود حوا را  »فرماید: مقدس می پس اکنون بیائید با هم، باب چهار از کتاب پیدایش را بخوانیم، كتاب 
بشناخت و او باردار شده، قائن را زایید، و گفت: به یاری خداوند مردی حاصل کردم! و دیگر بار، برادر او  

 -(1:42)پیدایش  «بان بود و قائن کِشتگر زمین.هابیل را زایید. هابیل گله 

آدم و حوا، دو پسر به نامهای قائن و هابیل به دنیا آوردند. آنها مانند والدین خود گناهکار بودند. گناه آدم همانند   
گوید:  مقدس می یک بیماری واگیردار به فرزندانش سرایت کرد. قائن و هابیل در گناه آبستن شدند، بنابراین كتاب 

ها آلود به دنیا آمدند. بچه قائن و هابیل با طبیعتی گناه    (3:5)پیدایش  »آدم پسری شبیه و بصورت خود آورد.«  
هراسید.  از لحاظ جسمی رشد کردند و بالغ شدند. قائن کشاورز شد. او یک کارگر جدی بود و از کار سخت نمی

و از گناه   دانستند که خدا وجود دارد و قدوس استدانستند. آنها میهابیل، چوپان بود، هر دو در مورد خدا می 
می  نیز مسلماً  یعنی ریختن خون یک قربانی  متنفر. هر دو  دانستند که تنها از طریق آنچه خدا مقرر کرده، 

 توانند به خدا نزدیک شوند. می
مقدس  ای به او تقدیم کنند! از این رو كتاب روزی قائن و هابیل تصمیم گرفتند خدا را پرستش كنند و قربانی 

 گوید: می
زادگان گلۀ خویش و  ای از محصول زمین برای خداوند آورد. ولی هابیل از نخست پس از چندی، قائن هدیه »

اش را  ای آورد. خداوند هابیل و هدیۀ او را منظور داشت، ولی قائن و هدیه از بهترین قسمتهای آنها هدیه 
 -(3:45)پیدایش  «منظور نداشت. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت.

هایی را به خدا  خواستند خدا را پرستش کنند. هر دو قربانی بیائید آنچه را که اتفاق افتاد بررسی کنیم. دو نفر می 
»خدا هابیل و هدیۀ او را منظور داشت، اما قائن و هدیۀ او را منظور  گوید:  مقدس می هدیه کردند. اما كتاب 

 چرا خدا قربانی هابیل را پذیرفت، اما قربانی قائن را رد کرد؟ چه تفاوتی بین دو قربانی وجود داشت؟  نداشت.«



ای  های خوشمزهدر حقیقت، قربانی قائن با قربانی هابیل بسیار فرق داشت. قائن برای خدا سبزیجات زیبا و میوه 
عیب و نقص برای خدا آورد. خدا گناه هابیل را بخشید، اما گناه قائن را  ای بی آورده بود. اما هابیل، خون بره 

 نبخشید. 
چرا خدا گناهان هابیل را که برای او، خون بره آورده بود بخشید، اما گناهان قائن را که برای او، سبزیجات و  
میوه آورده بود، نبخشید؟ آیا علت این بود که خدا میوه و سبزیجات دوست نداشت؟ خیر، دلیلش این نیست! پس  

کرد؟ دلیلش این است که: هابیل قربانی را که  چرا خدا، هابیل را عادل برشمرد، ولی قائن را در گناهش ترک 
خواست تا بتواند بدون اینکه  خواست آورده بود، اما قائن چیز دیگری آورده بود. خدا چه چیزی می خدا می 

خواست. هابیل به  عیب را می عدالت خود را نادیده انگارد، گناهان آنها را ببخشد؟ او خون، جان، یك حیوان بی 
با  »گوید:  مقدس می ت و همانطور که خدا خواسته بود به او خون قربانی تقدیم كرد. بنابراین كتاب خدا ایمان داش

سبب همین ایمان دربارۀ او شهادت  ای نیکوتر از قربانی قائن به خدا تقدیم کرد، و به ایمان بود که هابیل قربانی 
نیکویی شهادت داد. به همین سبب، هر چند چشم از جهان  داده شد که پارساست، زیرا خدا دربارۀ هدایای او به 

 هابیل به خدا ایمان داشت اما قائن به خدا ایمان نداشت.   (4:11)عبرانیان  «گوید.فرو بسته، هنوز سخن می 
 ایمان به خدا به چه معنی است؟ ایمان به خدا یعنی اعتماد داشتن به او تا جایی كه از کلامش اطاعت شود. 

ایمان به خدا یعنی پذیرش آنچه که خدا در قالب حقیقت بیان کرده است. اگر شما بگوئید »من به خدا ایمان  
گوید اعتقاد نداشته باشید، در واقع شما به خدا ایمان ندارید. خدا و  مقدس میدارم« ولی به آنچه خدا در کتاب 

کلامش یکی هستند. اگر به خدا ایمان دارید باید به کلام او اعتقاد داشته باشید و از آن اطاعت کنید. اگر به آنچه  
 اید. گوید، اعتقاد نداشته باشید در واقع خودِ خدا را رد کردهکه خدا می 

خدا هابیل را پذیرفت، زیرا او به کلام خدا ایمان داشت و همانطور که خدا امر فرموده بود با خون بره آمد.  
کرد که به خدا ایمان دارد، اما  خدا، قائن را نپذیرفت زیرا او صادقانه به کلام خدا ایمان نداشت. قائن ادعا می

 عمل او در واقع حرف او را نقض کرد؛ زیرا آنطور که خدا دستور داده بود، با خون یک قربانی نیامد. 
»بدون ریختن ؟« چرا خدا گفت:  ها بپرسند »چرا خدا دستور داد تا یک حیوان را قربانی کنندممکن است بعضی 

کند که مزد )كفاره، جریمه(  علت اینست که:  شریعت مقدس خدا اعلام می   خون، هیچ آمرزش گناهی نیست.«
باید خون ریخته شود. خدا نگفت:   دلیل  به همین  با میوه و  توان جریمه »میگناه، مرگ است! و  ی گناه را 

  ی گناه، پرستش و روزه و انجام کارهای خوب است.« »جریمهو همچنین نگفته است    سبزیجات پرداخت.«
 مزد گناه، مرگ است!« »خیر!  آنچه که خدای قدوس گفته است این است که: 

شود و  دهد که هر شخصی و هر فرزندی از آدم، گناهکار محسوب می های انبیاء به ما نشان می خدا در نوشته 
هر گناهکار به خدای قدوس بدهكار است. هر گناهکاری باید بمیرد و كفاره گناه خود را در جهنم، تا ابد بپردازد.  

ی ی آن، كفاره ی کافی، اعمال نیک انجام دهید تا به واسطه توانید به اندازه كفاره گناه آنقدر زیاد است که شما نمی 
 تواند كفاره آن را بپردازد!  ی گناه، مرگ و جهنم است، اعمال نیک نمی گناه خود را به خدا بپزدازید. جریمه 

اجازه دهید این موضوع را كمی بیشتر شرح دهم. تصور کنید که من، مقدار زیادی پول به یک نفر بدهكار  
دانم که مقدار زیادی پول به شما بدهکار هستم. اما الان هیچ پولی ندارم  »می :گویمروم و میهستم. نزد او می 

توانم قرض خود را با پول پرداخت کنم. اما برای پرداخت آن، پیشنهادی دارم. پیشنهاد من اینست: هر  و نمی 
زنم. پس به این ترتیب، من آنقدر برای شما کار خواهم کرد تا بدهی خود  روز، ایوانِ منزل شما را جارو می 

طلبکار در جواب پیشنهاد من چه خواهد گفت؟ شاید عصبانی شود، یا به من بخندد، اما آنچه    را تسویه کنم.«
پذیرد؟ زیرا راهی وجود ندارد که  پذیرد! چرا او پیشنهاد من را نمی ه پیشنهاد من را نمی مسلم است، این است ک

 دهم بتوانم، بدهیِ هنگفت خود را بپردازم. "اعمال نیک" ناچیزی که انجام می من از طریق 
تواند با اعمال نیک، بدهیِ خود را کامل بپردازد. نه پول و نه اعمال نیک،  به همین ترتیب، هیچ شخصی نمی 

ی گناه پرداخت شود. تاوان گناه، فقط مرگ و داوری است.  تواند به عنوان جریمه بلکه فقط مرگ است که می 
پوشی رنج آنها بود، چشم توانست از بدهی قائن و هابیل صرفاً به خاطر اعمالی که حاصل دست در نتیجه، خدا نمی 

گناه باید  شد و یک بی ی گناه آنها، تنها از طریق خون یک قربانی تسویه می ی خدا، كفاره کند. بلکه، طبق نقشه 
 مرد.به جای شخص گناهکار می 



شود. خدا بر حسب عمل  ی خدا عملی می ی انسان نیست، بلکه این کار توسط نقشه بخشش گناه، بر حسب نقشه 
جایگزینیِ قربانی، درِ آمرزش و نجات را بر روی فرزندان آدم گشود. خدا در روزگار اولیه فرمان داد، که هر  

گناه باید به جای شخص  عیب تقدیم كند و آن را بكشد. بدین ترتیب، یک حیوان بی گناهکاری باید یک حیوان بی 
توانست، نسبت به فرزندان آدم صبور بوده و برای مدتی گناهان  مرد. خدا به خاطر خون قربانی می گناهکار می 

آنها را بپوشاند. اما خون حیوانات قادر نبود بدهی گناه بشر را بپردازد، زیرا ارزش یک حیوان با انسان برابر  
فقط سایۀ چیزهای نیکوی آینده است، نه    »شود  حیوانی که قربانی می  :گویدمقدس می دلیل كتاب   نیست. به همین

  (4و 1:10)عبرانیان   «گناهان را از میان برداردچرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها   ...صورت واقعی آنها

ی بسیار مهمی که باید در مورد قربانی کردن حیوانات به خاطر بسپاریم این است که آنها تصویری  بنابراین نکته 
ای که  دهندهی گناهِ فرزندان آدم به این جهان آمد. نجات هستند، كسی كه به منظور پرداخت كفاره دهنده از نجات 
بار برای گناهان رنج کشید، پارسایی برای بدکاران، تا شما  یک» مرد.  ی ظهورِ او را داده بود، می خدا وعده 

بیاورد. نزد خدا  است:    (18:3)اول پطرس   «را  انجیل مکتوب  ی  پیامبران جملگی درباره »همانطور که در 
یافت.دهنده( شهادت می او)نجات  آمرزش گناهان خواهد  نام او  به  آورد،  ایمان  بدو  )اعمال  «دهند که هر که 

43:10) 

ی خدا  ی نجات خدا، قربانی کردن حیوانات بود. اما قائن، نقشه نقشه   یبا این وجود، در نسلهای گذشته، لازمه
را نادیده گرفت و از طریق یک مذهب خود ساخته اقدام کرد. و بدین ترتیب قائن اولین مذهب دروغین را ایجاد  

رنج خود آورده بود و از آنچه زراعت کرده بود برای خدا قربانی کرد، محصول  کرد. او برای خدا از دست 
زراعت او از زمین ملعون بود و هیچ خونی نداشت، آیا خدا این قربانی عاری از خون را پذیرفت؟ خیر، خدا  

 آن را نپذیرفت. 
عیبی را برای خدا آورد تا خونش ریخته شود، سپس او را سوزاند. بعد از  ی ذبح نشده و بی اما هابیل، او بره 

ی آن قربانی هابیل وجدان شفافی در حضور خدا داشت. او فهمید که به خودی خود مستحق مرگ بود، اما بره 
آمد تا به جای  ای که به جهان می دهندهگناه به جای او مرد. بنابراین، هابیل شهادت داد به ایمان، به نجات بی

 گناهکاران بمیرد و مجازات گناه آنها را به گردن بگیرد. 
پرسش بسیار مهم، خلاصه کنیم. چرا خدا قربانی قائن را نپذیرفت؟  خواهیم داستان امروز را با طرح یک  می

آیا قائن گناهکارتر از هابیل بود؟ دلیل این نیست، هر دوی آنها گناهکار بودند و هر دوی آنها برای خدا قربانی  
تر از قربانی هابیل بود. سبزیجات  دادند. قائن شخص مذهبی بود. در ظاهر، شاید بگوئیم که قربانی قائن مناسب 

ی خوشایندی نیست! اما، گناه در حضور خدا،  ها بسیار زیبا هستند، اما ذبح یک بره و خون او، منظره و میوه
اعلام می  ناخوشایندی است و خدا راه آمرزشی مقرر کرده است، و  »بدون ریختن خون، هیچ کند که  چیز 

ی نجات خدا،  کرد، زیرا قائن به راه عادلانه   بنابراین خدا، قائن و قربانیش را رد  آمرزشی در گناه نیست!« 
 احترام نگذاشت. 

ای که خدا مقرر کرده است! طریق خدا کامل  تواند به حضور خدا برود، مگر توسط طریق عادلانهکس نمیهیچ
شود؟ تنها  دو بعلاوه دو چند می   :باشد. اگر در مدرسه، معلم از شاگرد بپرسد و دقیق است! و مثل ریاضیات می 

آموزی سه باشد، آن جواب  یک جواب صحیح وجود دارد. دو بعلاوه دو، برابر است با چهار. اگر جواب دانش 
گوید چهار و نیم، باز هم  دهد. و نیز شخصی که می گوید پنج، پاسخ اشتباهی میغلط است. همچنین کسی که می 

غلط است. دو بعلاوه دو، برابر است با چهار! و این مسئله مثل طریق نجاتی است که خدا مقرر کرده است.  
د و نیز تنها یک راه برای گناهکاران وجود دارد، تا با خدای مقدس آشتی کنند! و آن راه  تنها یک خدا وجود دار

 نقص قربانی است. كامل و بی 
دانستید که کلام خدا در رابطه با قربانیِ مقدسی که خدا تدارک دیده تا بدهی گناه شما را  شنوندگان عزیز، آیا می 

ی قادر را به زمین فرستاد، تا  دهندهدانستید که خدا، خودش نجات گوید؟ آیا می برای همیشه تسویه کند، چه می 
ی عالی  گناهانتان آمرزیده شود و دلهایتان در حضور خدا پاک شود؟ در درس آینده، در مورد این نجات دهنده 

کس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان  در هیچ »گوید:  ی او می مقدس درباره بیشتر صحبت خواهیم كرد. كتاب 
 ( 12:4)اعمال  «نامی جز نام عیسی به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم.



ی آینده بطور کامل در مورد قائن و هابیل ی ما به پایان رسیده است. به یاری خدا، در جلسه دوستان، برنامه 
 خواهیم خواند. 

 گوید: خدا به شما برکت دهد، فرصت را غنیمت بدانید و در مورد شریعت بنیادین خدا تفکر کنید، شریعتی كه می 
 ( 22:9»بدون ریختن خون، آمرزشی نیست.« )عبرانیان 



 درس یازدهم

 »قائن توبه نکرده« 

 4پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او  سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود را آغاز خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 «  را به شما تقدیم کنیم. طریق عدالتی » توانیم برنامه کنیم. بسیار خوشحالیم که امروز میمی
ی گذشته، در مورد دو پسرِ اولِ آدم و حوا، یعنی قائن و هابیل، مطالبی بیان كردیم. دیدیم که هر یک  در برنامه
خواست خدا را پرستش كرده، و به او قربانی تقدیم كند. قائن، برخی از محصولاتش را که پرورش از آنها می 

عنوان پوششی برای گناه، ذبح  عیب به خدا تقدیم کرد و آن را به ای بی داده بود به خدا تقدیم کرد. اما هابیل، بره
 »خداوند هابیل را پذیرفت اما قائن را نپذیرفت.«کند: مقدس اعلام می كرد. كتاب 

مستلزم خونِ قربانی است. خدا هابیل    ،خدا  ِچرا خدا هابیل را پذیرفت اما قائن را نپذیرفت؟ زیرا طریق عدالت 
خواست، به او تقدیم كرد. اما  را عادل محسوب كرد، زیرا او به کلام خدا ایمان داشت و آنچه را كه خدا می 

 قائن کوشید، تا با تلاش خود به خدا نزدیک شود؛ بنابراین، خدا او را نپذیرفت. 
دانید، بعد از آنکه خدا قربانی قائن را رد  امروز قصد داریم تا بررسیِ قائن و هابیل را به پایان برسانیم. آیا می 

پس قائن بسیار خشمگین   :»گویدی پنج از باب چهارمِ کتاب پیدایش می مقدس در آیه کرد، چه اتفاقی افتاد؟ كتاب 
عنوان چرا قائن خشمگین بود؟ درك این موضوع چندان دشوار نیست. به   (5:4)پیدایش   «شد و دلریش گشت.

اید! راه خود را عوض کنید و  مثال، اگر من کار بدی را انجام دهم و شخصی به من بگوید: »شما خطا کرده 
آنچه را که صحیح است انجام دهید.« من به شخصی که مرا سرزنش کرده است، چه پاسخ خواهم داد؟ یا با  

شوم و به اشتباهات خود  دهم یا نسبت به او عصبانی می پذیرم و راه خود را تغییر می ی فروتنی سخنان او را م
 دهم. ادامه می 

عنوان قربانی  رنج خود به خدا قائن را توبیخ کرد؛ بنابراین، شاید او به این مسأله پی برد که، آنچه که از دست 
  عیب و سالم برای ای بی خواست قائن، توبه کند و بره ارزش بوده است. خدا می به حضور خدا هدیه کرد، بی 

خواست قائن از گناه خود توبه كند و راه درست را برود.  گونه که هابیل کرده بود. خدا می قربانی بیاورد، همان 
 اما قائن با غرور، از پذیرفتن گناه خود در حضور خدا، امتناع کرد. بلكه در مقابل، عصبانی و ناامید شد.   

ای؟ اگر آنچه را که نیکوست انجام  آنگاه خداوند به قائن گفت: "از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته »
شوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته و  دهی، آیا پذیرفته نمی 

گونه از قائن سؤال کرد؟ خدا او  چرا خدا این  (7و 6:4)پیدایش  «مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی."

خواست قائن از گناه خود توبه کند و از راه  خواست قائن هلاک شود. خدا میرا زیر سؤال برد، زیرا نمی
فرزندانش را تهدید   قائن را از وجود دشمن وحشتناکی که نابودی او و ،خواستراست پیروی کند. خدا می 

 من، گناه نام داشت!  کرد، با خبر کند. و این دشمی

های کشنده  گناه چیست؟ گناه، یک معضل در دنیا است. گناه بدترین دشمنِ ماست. گناه شبیه ماری است، پر از سم 
تواند جنگل بزرگی را به آتش بکشاند. و یا مثل مشعلی است که شیطان  ی کوچکی است که می و مثل جرقه

بنابراین، هر که بداند چه کاری درست است و آن را  »گوید:  کشد! کلام خدا می توسط آن دنیا را به آتش می 
کند از  آن که گناه می ...واقع مخالفت با شریعت است گناه به   »(17:4)یعقوب   «انجام ندهد، گناه کرده است.

گناه، نیرویی است که در بین   (8و 4:3)اول یوحنا  «کند.ابلیس است، زیرا ابلیس از همان آغاز گناه کرده و می
تواند هر چیزی باشد که  جنگد. گناه می می   ،کند و با آنچه که درست و نیک استی اعضای بدن ما حرکت م

»رفتن به راه خود، گناه  ی خدا است. گناه یعنی ایمان نداشتن و اطاعت نكردن از کلام خدا.  مخالف با اراده 
 (6:53)اشعیا است.« 

می  خودداری  او  از  اطاعت  خدا و  به  ایمان  از  و  رفته  راه خود  به  که  کسانی  بود؟  عاقبتِ  خواهد  چه  کنند، 
جزای ایشان هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلالِ قدرت   »گوید:مقدس می كتاب



اند،  به آن دسته از افرادی که، به طریقی که خدا مقرر کرده قدم نهاده   (9:1)دوم تسالونیکیان   «او خواهد بود.
كنند، با غضب و داوری  قلبهایشان را در مقابل حقیقت سخت می که، حیات جاویدان عطا خواهد شد. اما کسانی 

خواهد  کسی هلاک شود بلکه می »خواهد گوید که خدا نمی مقدس میخدا روبرو خواهند شد.  با این وجود كتاب 
ی گناه خود هلاک شود. بلکه، او  خواست قائن، بواسطه خدا نمی   (9:3)دوم پطرس   «همگان به توبه گرایند.

مشتاق بود که قائن توبه كند و از راه خطائی که انتخاب کرده بود، دست بکشد و راه عدالت را برای خود  
 برگزیند. 

توانستند  ای را مكشوف ساخت كه طی آن گنهکاران می ی قبل دیدیم، خداوند خدا، نقشه همانطور که در برنامه
ای  عنوان قربانی عیب را به ای بی ی خدا ایمان داشت و بره در حضور خدا عادل محسوب شوند. هابیل به نقشه 

»بدون  و    »مزد گناه مرگ است.«گفت، معتقد بود  تواند گناه را بپوشاند، ذبح کرد. هابیل به آنچه خدا میکه می
ی بره،  ی خون ریخته شده زیرا هابیل بواسطه   (22:9و عبرانیان   33:6)رومیان  ریختن خون، آمرزشی نیست.«  

باشد؛  وجدانش در حضور خدا پاک شد. هابیل به این امر واقف بود که گنهکار است و مستحق مجازات الهی می
ای که هابیل قربانی کرد،  گناه را به او تقدیم کرد. بره ای بی انطور که خدا خواسته بود، بره همین دلیل همبه

ی گناه انسان برای  ای بود که به این جهان آمد و زندگی خود را قربانی کرد، تا كفاره دهنده تمثیلی از نجات 
داد. او  کرد که به خدا ایمان دارد، اما اعمال او چیز دیگری نشان می همیشه پرداخت شود. اما قائن وانمود می 

خواست، خونِ بره  گذاشت، اما دل او از خدا بسیار دور بود. آن چیزی که خدا می با زبانش به خدا احترم می 
ارزش بود؛ زیرا او  رنج خود، به خدا تقدیم كرد. پرستش قائن در حضور خدا کاملاً بی بود. اما قائن از دست 

 رفته بود. راه خدا را نپذی
ارزشش سرزنش کرد، ی بعدی را بخوانیم تا ببینیم، بعد از آنکه خدا قائن را به خاطر قربانی بی اجازه بدهید آیه 

قائن به برادر خویش هابیل گفت: »بیا تا به صحرا برویم«. و چون در صحرا  »قائن به چه عملی دست زد؟  
قائن دست به چه عملی زد؟ آیا او توبه   (8:4)پیدایش   «بودند قائن بر برادرش هابیل برخاست و او را کشت.

عنوان قربانیِ گناهان خود، به او تقدیم كرد؟ خیر، قائن به برادر  کرد؟ آیا او به خدا ایمان آورد و خون بره را به 
 گونه بر گناه خود افزود! حمله کرد و او را کشت، و این  -هابیل-خود 

توانست توسط آن، گناه او را ببخشد، خودداری کرد ولی خون  عجیب است! قائن از ریختنِ خونِ بره که خدا می 
کنید؟ چه کسی فکر کشتن برادر را، در ذهن  برادرِ صالح خود را ریخت! شما در این مورد چگونه فکر می 

او برادرش را کشت،    :گویدمقدس می داد؟ او به شیطان گوش کرد. كتاب قائن گذاشت؟ قائن به چه کسی گوش می 
گونه که قبلاً هم گفتیم، خدا اعلام كرد، دو گروه انسان  همان (12:3)اول یوحنا  «از آنْ شَرور بود.»زیرا قائن 

در دنیا وجود دارد، انسانهایی که متعلق به خدا هستند و انسانهایی که متعلق به شیطان هستند. هابیل متعلق به  
را ایمانِ کافی برای اطاعت از کلام خدا را داشت. قائن متعلق به شیطان بود، زیرا او به کلام خدا  خدا بود، زی

 ایمان نداشت. 
 بیائید به آنچه که خدا به قائن، بعد از کشتن برادر کوچکترش گفت، گوش دهیم. 

دانم؛ مگر من نگهبان برادرم هستم؟  آنگاه خداوند به قائن گفت: "برادرت هابیل کجاست؟" گفت: نمی        »
آورد. و اکنون تو ملعون هستی از  ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی خداوند فرمود: "چه کرده 

زمینی که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از دست تو دریافت کند. چون زمین را کِشت کنی، دیگر  
 (12-9:4)پیدایش  «"قوت خود را به تو نخواهد داد. و تو بر زمین آواره و سرگردان خواهی بود.

چون زمین را کِشت کنی، دیگر قوت خود را به تو نخواهد داد.  »بنابراین، خدا قائن را مجازات کرد و گفت:  
زند ولی از  گاو به گوساله خود لگد می » :گویدالمثلی میضرب «و تو بر زمین آواره و سرگردان خواهی بود.

« به همین ترتیب، خدا قائن را مجازات نكرد تا محكومش كند، بلکه او را به سمت توبه از گناه،  او متنفر نیست.
مقدس و ایمان به حقیقت و نجات، هدایت کرد. اما قائن چه کار کرد؟ آیا او توبه کرد؟ خیر، او توبه نکرد . كتاب 

)پیدایش  «پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت، و در سرزمین نود در شرق عدن ساکن شد.»گوید:  می

م خدا را نادیده گرفته بود، به خدا پشت کرد. و خدا را به زندگی خود راه نداد. خدا خودش  قائن که کلا ( 16:4
 بلکه این قائن بود که خود را از خدا دور کرد.   ،را از قائن دور نکرد



اند.  های خود را به روی خدا بسته دهند و دلامروزه اکثر فرزندان آدم، همچون قائن، راه خود را ادامه می
تواند  کس نمی كنند، »خدا دور است!« هیچ کند که »خدا بزرگ است!« اما در دل خود گمان میزبانشان اقرار می 

یک از ما دور نیست، زیرا او کسی است که به هر  دهد که خدا از هیچخدا را بشناسد! کلام خدا به ما نشان می 
یک از ما حیات، نفس و همه چیز را عطا کرده است. او از نفسِ ما به ما نزدیکتر است. خدا شخصاً شما را  

؛ رومیان     31-24:17شناسد و مشتاق است تا شما نیز او را شخصاً بشناسید! )مراجعه کنید به اعمال  می
1:1013)- 

دهد. خدا  دارند؟ کلام خدا پاسخ این سوال را می چرا اکثر مردم، شخصاً قدمی برای شناخت خدا برنمی 
و محکومیت در این است که نور به جهان آمد، امّا مردمان تاریکی را بیش از نور دوست داشتند،  »گوید: می

آید، مبادا  آورد از نور نفرت دارد و نزد نور نمی جا میچرا که اعمالشان بد است. زیرا هر آن که بدی را به 
  (20-19:3)یوحنا  «کارهایش آشکار شده، رسوا گردد.

کلام تو برای پاهای    »گوید:  اند. نبی خدا داود می شناسند زیرا، مثل قائن به کلام او پشت کردهمردم خدا را نمی 
اگر شما به نورِ کلام خدا پشت کنید، در تاریکی    (105:119)مزامیر   «.من چراغ، و برای راه من نور است

گناه باقی خواهید ماند و هرگز خدا را نخواهید شناخت. گمان خواهید کرد که خدا خیلی از شما دور است، با  
این وجود خدا مشتاق است تا شما بدانید او دور نیست، او پشت شماست، کنار شماست، درست جلوی شماست.  

د و مشتاق است تا رابطه ی نزدیکی با شما داشته باشد. اما شما نباید مثل قائن دل خود  خدا شما را دوست دار
دهد  خواست قائن توبه کند. امروز نیز خدا به همه فرمان میرا سخت كنید و راه عدالت خدا را نپذیرید. خدا می 

 که توبه کنند، به سوی او بازگردند، تسلیمِ راهِ نجات او شوند. 
خواهد بلیطِ قطار اصفهان به تهران بخرد. او بلیط را تهیه  کند شبیه مسافری است که می کسی که حقیقتاً توبه می 

شود که سوار قطاری شده است که  گذرد متوجه می شود. بعد از مدتی که از سفر میکند و سوار قطار می می
رود. برای اینکه به تهران برود باید چه کار کند؟ او باید »بازگشت كند« و بپذیرد که مسیر را  به مشهد می 

رود. بنابراین همانطور  رود؛ باید ایستگاه بعدی از قطار پیاده شود و سوار قطاری شود که به تهران میاشتباه می 
ی حقیقی شامل دو اقدام  ی حقیقی دو بعُد دارد: طرد کردن خطا و پذیرفتن حق. توبه که مشاهده کردیم، توبه 

هایتان و نیز تلاش شخصی برای خشنود كردن خدا بازگردید و  ت: اولًا باید از راه خودتان، گناهتان، بت اس
 ی حقیقی است. دهد، روی بیاورید؛ و این توبه سپس به سوی خدا و کلام او که راه نجات را به شما نشان می

اما قائن، او هرگز توبه نکرد. او ترجیح داد تا راه خود را ادامه بدهد و از تسلیم شدن در برابر راه نجاتی که  
»قائن به دلیل راه خطا هلاک شد، بنابراین  گوید:  مقدس میخدا مقرر كرده است، خودداری کرد. از این رو كتاب

 ( 13و 11)یهودا  خدا برای او تاریکی و ظلمت جاودانی مقرر کرده است.«

اگر  »كند، توجه كنیم:  دوستان عزیز، مبادا ما مثل قائن باشیم! بیایید به هشدار خطیری كه كلام خدا اعلام می 
داوری خدا مسلم است و شامل حال کسانی خواهد    (3:13)لوقا   «توبه نکنید، شما نیز جملگی هلاک خواهید شد.

 كنند. شد که هرگز خود را از گناهانشان پاك نمی 
شوید. بسیاری از مردم،  اعمال نیکِ خود، در حضور خدا، عادل شمرده نمی  یاشتباه نکنید: شما هرگز بر پایه 

توانند از داوری خدا در امان بمانند. اما مذهبی  مثل قائن، معتقدند که با دنبال کردنِ قواعد و قوانین مذهبیشان می
 گوید:  شود که او عادل محسوب شود. کلام خدا می شدنِ یک شخص باعث نمی 

همۀ ما همچون شخص   ...شودهیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی »
زیرا به فیض و از راه ایمان نجات   ...ای کثیف است!ایم، و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچهنجس شده 

 «کس نتواند به خود ببالد.و نه از اعمال، تا هیچ  -و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست   - اید یافته 
 ( 9و 8:2؛  افسسیان 6:64؛ اشعیا 20:3)رومیان 

ی آینده، در مورد دیگر فرزندان آدم،  ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا، در برنامه از اینکه به برنامه 
 همچون خنوخ، مطالبی را برایتان بیان خواهیم كرد. 

 گوید:خدا به شما برکت دهد، در مورد آنچه که امروز شنیدید، عمیقاً تفکر کنید. کلام مقدس می 
 



خواهد همگان به توبه گرایند.......اگر  خواهد کسی هلاک شود بلکه می »خدا... با شما بردبار است، چه نمی 
 (   3:13؛ لوقا 9:3توبه نکنید، شما نیز جملگی هلاک خواهید شد.« )دوم پطرس 



 درس دوازدهم

 خنوخ نبی« »

  5و 4پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  در نام خدا، خداوند آرامش، که می   ،سلام بر شما شنوندگان عزیز
ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 کنیم. را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه برنامه را آغاز می 

دو پسرِ اولِ آدم و حوا سخن گفتیم: قائن و هابیل. دیدیم که چگونه این دو برادر،  ِ ی گذشته در مورددر برنامه

برای عبادت خدا، قربانی به حضور او تقدیم کردند. هابیل به خدا ایمان داشت و خونِ بره را به او تقدیم کرد، 

قربانی هابیل را پذیرفت، نزدیک شود. خدا،  به خدا  با تلاش خود  قائن سعی نمود  قائن را    اما  قربانی  اما 

 نپذیرفت. خدا قائن را به توبه دعوت كرد، اما قائن خشمگین شد و برادر خود، هابیل را کشت.   

گوید  را بررسی خواهیم کرد. کلام خدا به ما می   5و    4های  دهیم و باب ی تورات ادامه می امروز نیز به مطالعه 

آدم و حوا   این   ( 4:5)پیدایش  داشتند.    »دختران و پسران«که  تنها داستانِ  با  آدم،  حال، خدا در میان اولاد 

ی شیث، یکی از برادران نامهی قائن و شجره نامهدهد: شجره ی دو خانواده را برای ما شرح می نامه شجره

 كوچكتر قائن. 

ی قائن نگاهی خواهیم انداخت. قائن از میان خویشان خود، همسری برای خود برگزید و  نامه ابتدا به شجره 

 گوید : از او فرزندانی آورد. ابن حسام )شاعر ایرانی( در تمثیلی می

 زنی نیش؟چرا بر سـنگ خارا می   اندیش به کژدم گفت شخصی که ای بد 

 نخواهد کرد نیشت سنگ را ریش   دانــی که زحـمت کارگر نیست چو می

 ولیک از دست ندهم عادت خویش! )مترجم(   جوابش داد کـژدم کــاین چـنین است 

 

همین شکل هم فرزندان قائن از طرز فکر و سخنان و اعمال پدر خود، در امان نبودند. آنها نیز به مانند  به

را   خدا  اما  بود،  بالا  بسیار  آنها  معرفت  و  نبودند. هوش  قائل  احترامی  )سخنان( خدا  کلام  برای  خود  پدر 

ابزارها درست  نمی برای خود  آنها شهری ساختند،  داشت.  ارزش  دنیوی  تنها چیزهای  آنها  برای  شناختند. 

کردند، و نیز انواع سازهای موسیقی همچون فلوت، چنگ و غیره. یکی از نوادگان قائن ، توبل نام داشت. 

کند! حال، صنعت زیبای دست، دل انسان را زیبا نمیاو شخص مبتکری بود و مس و آهن تولید نمود. با این

 )یا به قول سعدی:  

 بد گوهری که خُبث طبیعتش در رگ است هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ نام

 سگ نیز با قلاده زرین همان سگ است ( مترجم   قارون، گرفتمت که شدی در توانگری        

نیز پیرو راه جَدِ خود قائن بود،    لمک، در نسل هفتم پس از آدم به دنیا آمد. لمکیکی از نوادگان قائن به نام  

اولین کسی بود که با دو زن ازدواج کرد، او نیز همچون    لمکتنها با این تفاوت که او حتی از او هم بدتر بود.  

کرد که حتی را کشت و به این فخر می گوید که لمک دو نفرمقدس به ما میقائن تبدیل شد به یک قاتل. کتاب 

کرد. او خودخواه  ی خدا توجهی نمی نیز همچون دیگر فرزندان قائن، به اراده   لمکاز قائن نیز شرورتر است!  

جای اینکه خدا را دوست داشته باشد، به دنبال لذتهای دنیا  و عاشق پول بود. او مغرور و خودپسند بود. به 

چنین شخصیتی داشت، چرا که   لمکبود. شیطان سرور او بود، اما او خود از این موضوع آگاهی نداشت؛  

پایان دهیم،    لمکاو راه قائن را برگزیده بود. نامِ   را به خاطر بسپارید، زیرا پیش از اینکه درس خود را 

 ی او صحبت خواهیم کرد. دوباره درباره

ی شیث  نامهی شجره رسد. کلام خدا درباره مقدس با داستان قائن و فرزندانش به پایان نمیشکر، کتاب  خدا را

»به عوض هایبل که قائن او را گوید: خدا به آدم و حوا پسر دیگری  مقدس میگوید. کتاب نیز با ما سخن می 

را برگزید تا جایگزینی    شیث بود. شیث به معنای برگزیده است. خدا    شیثنام او    (25:4)پیدایش   بخشید.کشت«  

شد؟ پاسخ اینجاست. خدا در باغِ عدن وعده داد، شخصی برای هابیل باشد. چرا باید شیث جایگزین هابیل می 

آدم را نجات خواهد داد. آن   به دنیا خواهد آمد که شیطان را شکست خواهد داد و با قدرت خود، فرزندان 

ت از نسل هابیل که به خدا ایمان داشت، به این دنیا بیاید. اما شیطان قائن را وسوسه کرد توانسدهنده مینجات 

دهنده را به این دنیا  ی خدا شود و نگذارد که او نجات تا هابیل را بکشد. شیطان قصد داشت، مانع اجرای نقشه 



ی خود را اجرا کند، شیث را به آدم و حوا بخشید تا جایگزین هابیل  بفرستد. از این رو، خدا برای اینکه نقشه 

 دهنده پیش رفت.  ی خدا برای نجات شکل نقشه همان کسی که قائن او را کشت. بدین - شود 

شیث ایمانداری حقیقی بود. او نیز همچون برادر بزرگ خود، راه نجاتی را که خدا بنا کرده بود، برگزید. 

این با  شد.  متولد  گناه  در  آدم،  نوادگان  و  فرزندان  تمام  همچون  نیز  دربارهشیث  خدا  آنچه  به  او  ی حال، 

آمد ایمان داشت، و او با تقدیم کردن خونِ بره به خدا ایمان خود را ثابت نمود؛ خونی  ای که باید می دهندهنجات 

برای شِیث نیز پسری   :»گویدمقدس میگونه که کتابای بود برای پوشش گناهان. از این رو همانکه قربانی

  (26:4)پیدایش  «زاده شد و او را اِنوش نامید. در آن زمان، مردم به خواندن نام خداوند آغاز کردند.

دانید این دو نسل نماد چه هستند؟ این  بینیم که از آدم دو نسل بوجود آمد: نسل قائن و نسل شیث. آیا می پس می 

دو نسل نمایانگر دو نوع انسان هستند که از روزگار آدم تاکنون وجود دارند. در نظر خدا تنها دو نوع انسان  

گذارد، و نه میان ترک و لرُ،  پوستان نمی پوستان و سفیدبر روی زمین وجود دارد. او هیچ فرقی میان سیاه

کند. این دو حال او مردم دنیا را به دو گروه تقسیم می مرد و زن، فقیر و غنی. خدا متعصب نیست، اما با این 

گروه انسانها کیستند؟ آنها کسانی هستند که به کلام خدا ایمان دارند، و کسانی که به کلام خدا ایمان ندارند؛  

کنند و کسانی که در  شناسند؛ کسانی که در نور سلوک می شناسند و کسانی که او را نمی انی که خدا را می کس

اند. هر کسی که به  کنند؛ کسانی که گناهشان بخشیده شده است و کسانی که بخشیده نشده تاریکی سلوک می

خدا ایمان دارد و طریق عدالتی را كه او مقرر کرده است انتخاب کند، نجات خواهد یافت )و به بهشت خواهد  

اش نجات یافتند. هر کسی که طریق عدالت خدا را انتخاب نکند، هلاک  گونه که شیث و خانواده رفت(، همان

 اش هلاک شدند.   خواهد شد )به جهنم  خواهد رفت(، همانگونه که قائن و خانواده 

آدم  مقدس می کتاب انسانها عمر طولانی   930گوید،  قدیم،  تری سال زندگی کرد و سپس مُرد. در روزگار 

مردند. آدم و حوا مردند، همانگونه که خدا گفته بود. هنگامی که خدا اولین  ی انسانها می داشتند، اما همانند همه 

ی او این نبود که آنها بمیرند، بلکه زندگی کنند. پس چرا آدم و حوا مردند؟ زیرا  انسانها را خلق کرد، اراده 

 بر علیه خدا گناه کردند ــ و گناه موجب مرگ است.  

مانده، نگاهی خواهیم انداخت به داستان مرد خدا، کسی که از نسل شیث بود، و به خدا ایمان در فرصت باقی

شناسند. در پنج باب اول پیدایش،  می   دریس. برخی او را با نام اخنوخاست ... نبی خدا،    خنوخداشت. این مرد  

گوید: انوش قینان را آورد، قینان مهللئیل را آورد، مهللئیل مقدس میخوانیم. کتاب می  نوخدر مورد اجداد خ

 یارد را آورد، و یارد خنوخ را آورد. پس خنوخ، نسل هفتم پس از آدم بود.  

 

سالگی از گناهان خود توبه کرد و به    65حال او در  خنوخ نیز همچون تمام انسانها با گناه متولد شد. با این

ای که باید به این  دهنده دهنده گفته بود، ایمان آورد؛ نجات سوی خدا بازگشت، و به آنچه خدا در مورد نجات 

داشت. خنوخ با تقدیم کردن خون یک حیوان عنوان یک قربانی کامل، گناهان جهان را برمیآمد و بهدنیا می 

ایمان خنوخ   ،پوشاند، ایمان خود را به او ابراز نمود. در نتیجه خداای که گناه را میعنوان قربانیبه خدا، به 

مقدس همین دلیل کتاب را برای او عدالت محسوب کرد، گناهان او را بخشید، و دل او را پاک بساخت. به 

 ( 22:5)پیدایش رفت.« »خنوخ سیصد سال با خدا راه می : گویدمی

حال، باید گفت که در روزگار خنوخ، راه رفتن با خدا چندان هم ساده نبود؛ چرا که شرارت و فساد بر اینبا 

کردند، تنها در  دنیا حاکم بود، بسیار شبیه به این روزگار. بسیاری از کسانی که در روزگارِ خنوخ زندگی می

دانست که خدا انسان را خلق نکرد که در ناپاکی زندگی پیِ لذات و شهوات ناپاک دنیا بودند. اما خنوخ می

کند. خنوخ نیز همچون خدا دوستدارِ عدالت بود و از شرارت متنفر بود. مردم به خاطر زندگی عادلانه او بر  

داد این موضوع باعث رنجش او شود، زیرا  کردند، اما خنوخ اجازه نمی رساندند و به او اهانت می او جفا می 

 تر از این نیست که با خدا صلح داشته باشد.  چیز مهم انسان هیچدانست برای او می

نبی او باشد. خنوخ نیز بر نجات تا در آن روزگارِ شریر، خادم و  باید دهنده خدا خنوخ را برگزید،  ای که 

دهنده روزی باز خواهد گشت تا تمام کسانی را که توبه  نمود که نجات   آمد، شهادت داد. همچنین اعلاممی

 نکردند و به او ایمان نیاوردند، مجازات کند. به بشارت خنوخ گوش دهید:  

سبب  دینان را به آید، تا بر همگان داوری کند و همۀ بیهان، خداوند با هزاران هزار فرشتۀ مقدسّ خود می »

دین سزای جملۀ سخنان زشتی که گناهکاران بی اند، و بهدینی کرده تمامی کارهای خلاف دینداری که در بی 

 14 :1-(15)یهودا  «اند، به محکومیت رسانَد.بر ضد او گفته



گوید موضوع جالب دیگری که باید در مورد خنوخ بدانیم این است که او نمرد؛ بله او نمرد. کلام خدا به ما می 

کتاب  نمرد!  خنوخ  می که  می»گوید:  مقدس  راه  خدا  با  را  خَنوخ  او  خدا  زیرا  نشد؛  یافت  دیگر  و  رفت، 

خدا طبق نقشه و با قدرت خود، خنوخ را مستقیماً به آسمان برد، بدون اینکه او از   (24:5)پیدایش  «برگرفت.

 ی مرگ عبور کند. دروازه

خواهد نگرش خود  چرا خدا در آن زمان خنوخ را به این شکل به آسمان برد؟ خدا توسط زندگی خنوخ، می 

خواهند در همه چیز او را خشنود سازند، به ما بیاموزد. که حقیقتاً به او ایمان دارند و میی کسانیرا درباره

 گوید: مقدس می کتاب

با ایمان بود که خَنوخ از این جهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و دیگر یافت نشد، چون خدا او را منتقل  

ساخت. زیرا پیش از آنکه انتقال یابد، دربارۀ او شهادت داده شد که خدا را خشنود ساخته است. و بدون  

شود، باید ایمان داشته باشد که  می  ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک

 ( 6-5: 11)عبرانیان دهد.« او هست و جویندگان خود را پاداش می 

خنوخ به مدت سیصد سال، خدا را خشنود ساخت؛ زیرا او به خدا ایمان داشت و در زمانی که مردم دنیا  

های خدا توجه نداشتند، از او اطاعت نمود. بنابراین روزی خدا نام او را خواند؛ به ناگاه  وجه به خواسته هیچبه

خواهد توسط این حقیقت، موضوع بسیار ی خدا، تا به ابد! خدا می خنوخ دید که در بهشت است، در جلال خانه 

مهمی را بر ما آشکار سازد. و این موضوع این است: اگر ایمانی همچون ایمان خنوخ نداشته باشیم، هیچگاه  

خدا را خشنود نخواهیم ساخت! به هرحال، اگر ایمانی همچون ایمان خنوخ داشته باشید، خدا شما را عادل  

بدانید که خدا به خاطر شما بر مرگ غلبه کرده  کند؛ دیگر نیازی نمحسوب می  یست که از مرگ بترسید. 

است، زیرا اگر به کلام خدا گوش دهید و به آن ایمان داشته باشید، آنگاه که زندگی شما بر روی زمین پایان  

ی طریق همچون خنوخ! پس باید آنچه را که خدا درباره  ،یابد، تا به ابد در حضور خدا خواهید زیستمی

 عدالتی که خود برای گناهکاران مهیا کرده است، درک کرده و به آن ایمان بیاورید.  

ایم:  ای میان فرزندان آدم انجام داده ای از بررسی خود را به شما ارائه دهیم، مقایسه برای اینکه بتوانیم خلاصه

 لمک و خنوخ.  

هم لمک و هم خنوخ، نسل هفتم پس از آدم بودند. لمک از نسل قائن بود و خنوخ از نسل شیث. لمک و خنوخ 

آنها هر دو در یک دوره زندگی می با یکدیگر تفاوت داشت. روش زندگی  آنها  کردند، اما علاقه و هدف 

 کرد. همچون روز و شب با هم فرق می

 لمک به خدا و کلام او ایمان نداشت، اما خنوخ به خدا و کلام او ایمان داشت. 

 رفت. که خنوخ در تقَدسُ با خدا راه می رفت، درحالی لمک در ناپاکی با شیطان راه می 

که خنوخ به آن احترام گذاشت و خونِ بره  لمک راه نجاتی را که خدا اعلام کرده بود، نادیده انگاشت؛ درحالی 

 را به خدا تقدیم کرد تا گناهنش را بپوشاند.  

بود؛ درحالی  لذات  پوشاک و  ثروت، زن، غذا،  دنبال زندگی لمک در طلبِ  از  که خنوخ به  ای که سرشار 

  .مشارکت و دوستی با کسی که به او حیات بخشیده است، بود

شود: آیا شما به لمک شباهت دارید یا خنوخ؟ آیا شما به نسل قائن و لمک  در پایان سؤال مهمی مطرح می 

کشد یا اینکه همچون لمک تعلق دارید یا به نسل شیث و خنوخ؟ آیا زندگی شما، ایمان خنوخ را در آغوش می 

...   «خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه»گوید: اید؟ کلام خدا می راه خودتان را در پیش گرفته

  (6:11؛ عبرانیان  5:13قرنتیان 2و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت!« )»زیرا 

ی بعدی، یکی دیگر از انبیاء خدا را  رسد. به یاری خدا در برنامهپایان میی ما به  دوستان در اینجا برنامه

 مورد بررسی قرار خواهیم داد، یعنی نوح .....  

 خدا به شما برکت دهد. با اشتیاق به این آیه از کلامِ مقدسِ خدا گوش دهید: 

  

شود، باید ایمان  و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می»

 ( 6: 11دهد.« )عبرانیان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می 

 

 



 درس سیزدهم

 نوح نبی 

 صبر و خشم خدا« »

 6پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

را به شما تقدیم   «طریق عدالتی »توانیم باری دیگر برنامه کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه می را آغاز می
 کنیم. 

مقدس داشتیم، دیدیم که در ابتدا خدا دنیا را خلق کرد و همه چیز نیکو بود.  ای که از کتابتاکنون در بررسی

حال هنگامی که جَد ما آدم از خدا نااطاعتی کرد، شرارت از طریق او وارد دنیا شد و تمام انسانها را  با این 

ی ی گذشته، درباره در برنامه  «توان گرفت!مرضی كه مُسری باشد، جلویش را نمی »در برگرفت. مسلماً،  

حال در میان  فرزندان قائن و فرزندان شیث. فرزندان قائن به خدا ایمان نداشتند. بااین - دو نسلِ آدم سخن گفتیم  

و به این خاطر خدا گناهان آنها را بخشید. یکی از فرزندان شیث   ،فرزندان شیث، برخی به خدا ایمان داشتند

کردند، با زندگی ناپاک خود از شیطان  که در روزگار خنوخ زندگی میه بسیاری از کسانی بود. گرچ  خنوخ

 رفت.  کردند، اما خنوخ در تقدس با خدا راه می پیروی می

خواهیم زندگی شخص دیگری را بررسی کنیم، کسی که در روزگار فاسد و پر از شرارت با خدا امروز می

ی خلقت، مردم  نبی، پسرِ ارشد خنوخ بود. تاکنون آموختیم که در روزگار اولیه  نوحرفت. این شخص،  راه می

پدر لمک و    متوشالحترین مرد دنیا چه کسی بود؟  دانید مسنعمر طولانیتری نسبت به امروز داشتند. آیا می

ی آن گفتیم، فرق دارد. نوح به  ی گذشته درباره که در جلسه  - فرزند قائن- لمک پدر نوح. این لمک با لمک  

نسل دهم پس از آدم تعلق داشت. هنگامی که نوح پانصد ساله بود، صاحب پسرانی با نامهای سام، حام، یافث  

 شد. 

زیرا روزگاری که نوح در   ،آنچه که قصد داریم در مورد زندگی نوح بررسی کنیم، بسیار حائز اهمیت است

ما دارد. در روزگار نوح، دنیا سرشار از گناه بود. کتابآن می مقدس زیست شباهت بسیاری به روزگار 

های دل او پیوسته برای  و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است، و هر نیتِ اندیشه »گوید:  می

پرستی، حسادت،  دلِ فرزندان آدم پر بود از افکار پلید، طمع، فریب، شهوت  (5:6)پیدایش  «بدی است و بس.

(. انسانها، دنیایی را که خدا  21:7مرقس  بینی، خصومت، جنگ، زنا، دزدی، قتل، و حماقت )بر طبق  خود

. بسیاری پیرو مذهب بودند، اما مذهب آنها فقط برای نمایش به  کردندبرای آنها خلق کرده بود، ویران می

 شد!  دیگران بود. خدای آنها لذتهای جسم بود، و گناهان آنها روز به روز بیشتر می

 گوید:  مقدس در تورات، کتاب پیدایش، باب شش چه میببینید کتاب 

و خداوند فرمود: "روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی فانی است: روزهای او  »

های  و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است، و هر نیتِ اندیشه   خواهد بود"صد و بیست سال 

دل او پیوسته برای بدی است و بس؛ و خداوند از این که انسان را بر زمین ساخته بود، متأسف شد و در دل 

ام از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و  خود غمگین گشت. پس خداوند فرمود: "انسان را که آفریده

  (7-5و  3: 6)پیدایش  چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متأسف شدم."«

حال بینیم که خدا تصمیم گرفت، فرزندان آدم را به خاطر شرارتشان از روی زمین محو سازد. بااین پس می

سالِ دیگر به آنها فرصت   120گیرد تا  بینیم که خدا چقدر صبور است و برحسب رحمت خود تصمیم می می

بدهد تا توبه کنند، مبادا هلاک شوند. اما هنگامی که این فرصت به پایان برسد، خدا تمام کسانی را که توبه  

 داوری خواهد کرد.  ،نکردند و طریقِ عدالت او نپذیرفتن

توانیم شخصیت خدا را بیشتر بشناسیم. خدا بسیار صبور است، اما صبر او سال فرصت، می  120از این  

با انسان سخن خواهد گفت و از او دعوت می ابد منتظر نمی حدی دارد. او  تا به  اما  ماند.  کند تا توبه کند، 

روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی   :»همین دلیل است که خدا در زمانِ نوح گفت به

بود. خواهد  سال  بیست  و  او صد  روزهای  است:  می  «فانی  برنامهپس  خدا  که  به  بینیم  مدتی  و  دارد  ای 

توانیم ببینیم که خدا دو ویژگی دهد و سپس اگر نپذیرفتند، بر آنها داوری خواهد کرد. میگناهکاران فرصت می



تواند بسیار عادل باشد و حتی بسیار تواند بسیار صبور باشد؛ اما میدارد: صبر و خشم. خدا نیکو است و می

 خشمگین شود!  

گویی که زود    ،کنند، خدا کسی است که با شلاقی وحشتناك، روی سر انسانها ایستاده استبرخی گمان می

کنند، خدا  برد. اما خدا چنین نیست. برخی دیگر گمان می گیرد و از تنبیه و زدنِ مردم دنیا لذت می خشم می 

نمی هیچ خشمگین  میگاه  فراموش  و  بخشیده  را  انسانها  گناهان  و  میشود  را  این  تنها  »خدا  کند.  که  دانند 

 گونه نیز نیست.  نیکوست! خدا نیکوست!« اما خدا این

گوید. نیکویی و رحمت او همه نشانی است از صبر او  ی شخصیت خدا، حقیقت را میمقدس درباره کتاب

ی صبر و  برای گناهکاران، اما عدالت و تقدس او نیز نشان از خشم او برای گناهان بشر دارد. انبیاء درباره 

 اند. بیایید به برخی از سخنان آنها گوش دهیم. خشم خدا بسیار نوشته 

 گوید: مقدس چه میبشنوید کتاب 

»امّا ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال است و هزار سال  

ورزد، بلکه با شما بردبار اش تأخیر نمی همچون یک روز. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده

خواهد همگان به توبه گرایند. امّا روز خداوند چون دزد خواهد کسی هلاک شود بلکه می است، چه نمی 

  (10-8:3)دوم پطرس خواهد آمد.« 

»خداوند قوم خود را مجازات خواهد کرد. آری، افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است..... بهوش  

گوید، سر باز مزنید..... زیرا خدای ما آتش سوزاننده است!«  باشید که از گوش فرادادن به آن که سخن می 
 ( 29و  25:12؛  31-30:10)عبرانیان 

  :خوانیمدر مزامیر داود چنین می 

آید. اگر انسان توبه نکند، شمشیر خود را  »خدا داور عادل است، خدایی که هر روزه به خشم می          

 ( 12 -11:7)مزمور تیز خواهد کرد، و کمان خود را کشیده، آماده خواهد فرمود.« 

 در انجیل نوشته شده است: 

دینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود  رسد بر هر گونه بیزیرا غضب خدا از آسمان به ظهور می

دهند، بر  گونه اعمال را انجام می دانیم که داوری خدا بر کسانی که این کنند... ما می حقیقت را سرکوب می 

کنی که دهی، آیا گمان میکنی و خودْ همان را انجام میحق است. پس تو ای آدمی که بر دیگران داوری می

شماری و غافلی که از داوری خدا خواهی رست؟ یا اینکه مهربانی، شکیبایی و تحمل عظیم او را خوار می 

کارت، غضب  سبب سرسختی و دلِ ناتوبه روست که تو را به توبه رهنمون شود؟ امّا تو بهمهربانی خدا از آن

ی، روزی که در آن داوری عادلانۀ خدا آشکار خواهد شد. خدا اندوزرا نسبت به خود، برای روز غضب می

 ( 6-2:2؛ 18:1)رومیان به هر کس مطابق اعمالش سزا خواهد داد.« 

شود تا اینکه  تدریج از خشم او کاسته می شود، اما به خشم انسان نیست. انسان خشمگین میخشم خدا همچون  

شود که از سپارد. خشم خدا چنین نیست! گذشت زمان باعث نمی ی خود را به دست فراموشی می خشم اولیه 

شود! کند؛ بلکه بیشتر می خواهند توبه کنند، فروکش نمی خشم خدا کاسته شود! خشم او نسبت به کسانی که نمی 

کارت، غضب را نسبت سبب سرسختی و دلِ ناتوبه امّا تو به  مقدس خواندیم: »این همان چیزیست که در کتاب 

  «اندوزی، روزی که در آن داوری عادلانۀ خدا آشکار خواهد شد.به خود، برای روز غضب می

حال، در آن زمان مردی بود که خدا را  کردند! با این مردمانِ روزگارِ نوح، خشم خدا را برای خود ذخیره می 

گوید: مقدس میبود. از این رو کتاب نوحبا تمامِ قلب خود دوست داشت، و به کلام خدا ایمان داشت. آن مرد 

نقص. نوح با خدا راه  اما نوح در نظر خداوند فیض یافت. نوح مردی بود پارسا و در روزگار خویش بی»

چرا خدا به نوح لطف کرد؟ آیا نوح شایستگی فیضِ خدا را داشت؟ خیر! فیضی    (9-8:6)پیدایش  رفت.«  می

 است.  لطف بلاشرطدیگر فیض نیست. فیض به معنای  ،که بر شایستگی استوار باشد

گوید؟ کلام  مقدس در این مورد چه می چرا خدا فیضِ خود را بر نوح جاری ساخت و نه بر دیگران؟ کتاب 

که دیگران به او ایمان نداشتند. نوح به کلامِ خدا ایمان  گوید که نوح به خدا ایمان داشت، درحالی خدا به ما می 

آمد، ایمان ای که باید برای نجاتِ گناهکاران به این دنیا میدهنده ی نجاتداشت. او به آنچه که خدا درباره 

داشت. نوح نیز همچون تمام فرزندان آدم، در خود گناه داشت؛ اما خدا نوح را عادل محسوب کرد، زیرا او  

نوح مردی  »گوید:  مقدس به ما میبه خدا ایمان آورد و برای گناهان خود، خونِ بره را قربانی کرد. پس، کتاب

 «.نقص و در روزگار خویش بی بود پارسا



 روزی خدا به نوح گفت:  

سبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان »"پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به

هایی در آن بنا کن، و  ای از چوب کوفر بساز، و حجرهرا با زمین نابود خواهم کرد. پس برای خود کشتی

گونه بساز: درازای کشتی سیصد ذِراع ، پهنایش پنجاه ذِراع و درون و بیرونش را قیراندود نما. آن را این

ای به اندازۀ یک ذِراع از بالای آن بساز. درِ کشتی را در پهلوی اش سی ذِراع باشد. برای کشتی روزنهیبلند 

بر زمین می آب  توفانِ  اینک من  بنا کن. زیرا  آن  در  پایین و وسط و بالا  بگذار و طبقات  تا هر آن  آورم 

باشد از زیر آسمان نابود سازم. هرچه بر زمین است، خواهد مرد. لیکن   جسدی را که نفَس حیات در آنذی

عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت، و تو به کشتی در خواهی آمد؛ تو و پسرانت و زنت و زنان پسرانت،  

جسدی، جفتی از هر گونه، به درون کشتی ببر تا آنها را با خود زنده همراه تو. از همۀ جانداران، از هر ذی

نگاه داری. نر و ماده باشند. از هرگونه پرنده، از هرگونه چارپا و از هرگونه خزندۀ زمین، جفتی از هر 

تا  گونه نزد تو خواهند آمد تا آنها را زنده نگاه داری. همچنین از هر گونه آذوقۀ خوردنی برگیر و بیندوز،  

 ( 21- 13:6برای تو و آنها خوراک باشد."« )پیدایش 

اند  بنابراین خدا به نوح گفت که قصد دارد زمین را با آب غرق کند و بدینوسیله کسانی را که توبه نکرده 

متر بود؛ تقریباً   150هلاک کند. خدا به نوح گفت کشتی بزرگی بسازد تا از طوفان در امان بماند. طول کشتی  

اش و بسیاری از حیوانات و هر کسی که به  یک و نیم برابر زمین فوتبال. این کشتی برای نوح و خانواده 

خواهد  کلام خدا ایمان داشت، پناهگاهی بود. پس پیغام خدا برای مردم روزگار نوح این بود: هر کس که می 

از داوری طوفان در امان بماند، باید از درِ کشتی عبور کند. هر کسی که از در عبور کند، نجات خواهد 

 نکنند، هلاک خواهند شد!  یافت. کسانی که از این در عبور

ی بسیار عظیمی بود. نوح و پسرانش باید صدها پس نوح کارِ ساخت کشتی را آغاز کرد. این کار، پروژه 

الوار می درخت را قطع می  آنها را به صورت  کردند، و بیرون و بریدند و با میخ به هم وصل می کردند، 

مالیدند. همسر نوح و همسران پسران او در این کار دشوار به او کمک کردند. نوح و درون آنها را قیر می

اش به مدت صد سال، روزهای متوالی، برای ساخت این کشتی زحمت کشیدند. اما نوح فعالیت خود  خانواده 

گفت:  داد. شاید او به آنها چنین میرا تنها به ساختن محدود نکرد. او همچنین به مردم روزگار خود بشارت می 

ت از خشم او با شما سخن بگویم. خشم خدا به خاطر گناهان شما سر به »ای مردم گوش دهید! خدا به من گف

خواهند توبه  طغیان نهاده است!  او تصمیم گرفته است طوفانی بر زمین نازل کند تا تمام کسانی را که نمی 

بااین داد حال من خبر خوش را به شما می کنند هلاک کند.  به من فرمان  دهم! خدا بر حسب رحمت خود 

توبه میکشتی  از گناهان خود  تمام کسانی که  برای  باشد  پناهگاهی  تا  بسازم  ایمان ای  به کلام خدا  کنند و 

های پر  آورند!« پس نوح با این سخنان به مردم روزگار خود هشدار داد، و آنها را تشویق نمود تا از راه می

 از شرارت اجداد خود بازگشت کنند.  

به کلامی که خدا توسط نبی شما چه فکر می  نوح  آیا مردم روزگارِ  آوردند؟    کنید؟  ایمان  اعلام نمود  خود 

ی بعدی،  حال، به یاری خدا در جلسه توانیم اکنون به شما پاسخ دهیم، زیرا وقت ما رو به پایان است. بااین نمی

نوح را ادامه خواهیم داد و خواهیم دید که خدا چگونه تمام کسانی را که به کلام ایمان داشتند، حفظ    ِداستان 

کرد و چگونه کسانی را که به کلام او ایمان نیاوردند داوری کرد، و اجازه داد در زیر آبهای طوفانی عظیم،  

 غرق شوند.

 رسانیم: ی خود را به پایان میای برنامه ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم..... با آیه از اینکه به برنامه 

خواهد کسی هلاک شود بلکه  ورزد، بلکه با شما بردبار است، چه نمی اش تأخیر نمی خداوند در انجام وعده »

 (  10- 8:3پطرس 2خواهد همگان به توبه گرایند. امّا روز خداوند چون دزد خواهد آمد« )می

 خدا به شما بركت دهد. 
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خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 
سخن گفتیم؛ کسی که ده نسل پس از آدم به دنیا آمد.    نوح انگیزی داستانِ حیرت ی گذشته، درباره در برنامه

رفت. دیدیم که خدا به خاطرِ گناهِ فرزندانِ آدم، در دلِ خود  نوح در دنیایی فاسد و پر از شرارت با خدا راه می 

کتاب گشت.  می محزون  نیتِ   :»گویدمقدس  هر  و  است،  بسیار  زمین  بر  انسان  شرارت  که  دید  خداوند  و 

همین دلیل، خدا به خاطرِ خشم مقدس خود  به  (5:6)پیدایش  «های دل او پیوسته برای بدی است و بس.اندیشه 

 تصمیم گرفت، گناهکاران را از روی زمین پاک سازد. 

حال، فیضِ خدا با نوح بود؛ زیرا نوح، خدا را دوست داشت و به کلام او ایمان داشت. بنابراین، روزی بااین 

خدا به نوح گفت: قصد دارم تمام انسانها را هلاک کنم زیرا زمین پر از شرارت است. طوفانی عظیم بر  

و باید کشتی بزرگی برای  زمین نازل خواهم کرد، تا تمام موجودات زنده در زیر آسمان نابود شوند. پس ت

 ات بسازی و در آن پناه بگیری. خود و خانواده 

اش برای ساخت این کشتی عظیم، صد سال زحمت کشیدند. اما نوح کار خود را تنها به ساخت  نوح و خانواده 

گفت: از گناهان خود توبه کنید و  داد، و به آنها می محدود نکرد، بلکه به مردم اطراف خود بشارت می  کشتی 

 به سوی خدا بازگردید! خدا، خدای عادل، بر دنیا داوری خواهد کرد! 

ایمان  اعلام کرد،  آنها  به  نوح  به کلامی که خدا، توسط  توبه کردند و  گناهان خود  نوح از  آیا مردمِ زمان 

یک کردند، کدامکنید؟ در میان هزاران هزار فرزندِ آدم، که بر روی زمین زندگی میآوردند؟ شما چه فکر می

در آن کشتی  »دهد:  مقدس پاسخ میاز آنها توبه کردند و به خدا ایمان آوردند تا حداقل وارد کشتی شوند؟ کتاب 

 ( 20:3پطرس 1) «.واسطۀ آب نجات یافتندتنها شماری اندک، یعنی هشت تن، به 

کدام از مردم چند نفر به خدا ایمان آوردند؟ تنها هشت نفر: نوح و همسرش، سه پسر و همسران آنها. هیچ

او را استهزاء   دیگران  انگاشتند، و  نادیده  نوح را  بشارت  نیاوردند. برخی  ایمان  به کلام خدا  آنها  اطراف 

ساخت که آبی نبود. شاید مردم نوح  کردند او دیوانه شده است، زیرا در جایی کشتی می کردند. آنها گمان می

سازد! کند، او دارد در بیابان کشتی میآهای مردم بیایید ببینید که نوح چه میکردند: »را چنین مسخره می

دیوانه شده است! سیل آن هم در این بیابان؟ محال است! گذشته از اینها خدا نیکو است، او انسانهایی که خود  

حال نوح توجهی به استهزاءهای آنها نکرد.  « بااین ای! نخواهد کرد! نوح، دیوانه شده   هلاک   ،خلق کرده است

خواهد دنیا را به عدالت داوری کند! چرا  »توبه کنید! خدا می گفت،  او به ساختن کشتی ادامه داد و به مردم می 

  خواهید هلاک شوید؟«خواهید به کلام خدا ایمان آورید؟ چرا می نمی

ی پایانیِ باب شش  اش کار ساختن کشتی را به پایان رسانیدند. در آیه سرانجام روزی رسید که نوح و خانواده 

پیدایش می  انجام  خوانیم:  از کتاب  به  داده بود،  به وی فرمان  او هرآنچه را که خدا  »پس نوح چنین کرد؛ 

طور کامل انجام شده بود. تنها یک چیز مانده بود:  کشتی آماده شده بود. همه چیز به  (22:6)پیدایش  «رسانید.

»به خدا کند مردم را متقاعد کند:  بینیم که نوح سعی میاش وارد کشتی شوند. باری دیگر مینوح و خانواده 

گوش دهید! توبه کنید و به کلام او ایمان آورید! طوفان نزدیک است! تا زمانی که وقت هست وارد کشتی 

چگونه   شوید،  داخل  نخواهید  اگر  اما  یافت.  خواهد  نجات  بگذرد  آن  از  که  کسی  هر  است!  باز  در  شوید! 

سان، نوح با سعی و تلاش فراوان، به انسانها هشدار داد. اما  بدین   توانید از داوری خدا در امان بمانید؟«می

 آنها به او گوش ندادند.  

 گوید:مقدس در باب هفت چنین می در نتیجه کتاب 

ات به کشتی درآیید، زیرا تو را در  آنگاه خداوند به نوح گفت: »تو و همۀ اهل خانه»و خداوند به نوح گفت: 

، با خود برگیر، و از  این عصر در حضور خود پارسا دیدم . از همۀ چارپایان طاهر، هفت جفت، نر و ماده 

، و نیز از پرندگان آسمان هفت جفت، نر و ماده، تا نسل آنها را بر  چارپایان نجس، یک جفت، نر و ماده



روی تمام زمین زنده نگاه داری. زیرا من پس از هفت روز، چهل روز و چهل شب باران بر زمین خواهم 

 «  ام از روی زمین محو خواهم کرد.بارانید، و هر موجودی را که ساخته 

اش وارد کشتی شدند؟ آیا به این خاطر که ابر بسیار سیاهی در آسمان دیدند؟ آیا به این  چرا نوح و خانواده 

شدند، آسمان صاف و بدون  خواهد باران بیاید؟ خیر! هنگامی که وارد کشتی میخاطر که احساس کردند، می 

ابر بود؟ پس چرا وارد کشتی شدند؟ تنها یک دلیل وجود دارد. آنها وارد شدند، زیرا به آنچه خدا گفته بود  

خواهم وارد کشتی شوم!  »من نیز به خدا ایمان دارم، اما نمی گفتند:  ایمان آوردند. شاید افراد بیرون با خود می 

توانیم بگوییم  توان گفت؟ میبه این افراد چه می   توانم بشارت نوح را بپذیرم!«من به خدا ایمان دارم اما نمی 

اش شهادت داده بود، ایمان نداشتند. آنها  ها واقعاً به خدا ایمان نداشتند، زیرا به آنچه که خدا توسط نبی که آن

که خدا توسط نوح برای آنها فراهم کرده بود، بپذیرند.   نخواستند که از گناهان خود توبه کنند و راه رهایی

 کردند، اما دل آنها بسیار از خدا دور بود. شاید آنها خدا را با زبان خود تکریم می 

 گوید: مقدس می از این رو کتاب

»و نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش به کشتی درآمدند تا از آب توفان در امان باشند. چارپایان طاهر 

گونه که خدا به نوح فرمان و چارپایان نجس، پرندگان و همۀ خزندگان روی زمین، دو به دو، نر و ماده، همان

 (16و  9-7:7)پیدایش  «داده بود، نزد نوح به کشتی درآمدند.... آنگاه خداوند در را بر او بست.

آنگاه خداوند  »گوید،  مقدس میاش وارد کشتی شدند، خدا چه کرد؟ کتاب آیا شنیدید پس از اینکه نوح و خانواده 

روز خشم خدا رسیده بود. خدا از مدتها قبل برای مردم آن روزگار صبر کرده بود، اما   «!در را بر او بست

ی صبر او لبریز شده بود! تنها خشم او باقی مانده بود. خدا در را بست، و هنگامی که خدا دری  دیگر کاسه

 تواند آن را باز کند.  بندد، کسی نمی را می

آب را بر زمین جاری ساخت. آسمان تیره و تار گردید و بادها  گونه که وعده داده بود، سیل سپس، خدا همان

شرع به وزیدن کردند. سپس ابرهای غلیظ و رعد و برق و زمین لرزه بود. اکنون فرزندان آدم از ترس به  

کند، بسیار سهل است که با اعمال لرزیدند. هنگامی که همه چیز آرام است و روال خود را طی میخود می

ریخت، دهان آنها  آمیز، خدا را استهزاء کنند. اما اکنون که داوری خدا بر سر آنها فرو میو سخنانِ اهانت 

ی خدا روبرو شوند و جایی هم برای پنهان  دیگر بسته شده بود! ساعت آنها فرا رسیده بود تا با داوری عادلانه

 شدن آنها نبود!  

ها سر  های عمیقِ زمین، آب فوران کرد؛ اقیانوسها و رودخانهبارانی سنگین شروع به باریدن کرد، از چشمه

آب بر تمام شهرها و روستاها هجوم آورد. به طغیان نهادند، و طوفانی بسیار عظیم و مهیب پدید آمد. سیل

اش گفته بود،  بردند که آنچه خدا توسط نبی کردند و کلام خدا را نپذیرفتند، پی  کسانی که نوح را مسخره می

حال دانستن این موضوع دیگر برای آنها منفعتی نداشت، چرا که دیگر فرصتی برای توبه حقیقت داشت. بااین

»نوح! نوح! در را باز کن!  :گفتندزدند و میی نجات گذشته بود. شاید برخی نوح را صدا مینبود؛ دوره

مک کن! ما را نجات بده! ما به تو ایمان داریم نوح! حق با تو بود! ما ایمان داریم!  کنیم به ما کخواهش می

اما دیگر بسیار دیر شده بود. خدا در را بسته بود. روزِ نجات گذشته بود. و روزِ داوری فرا   ما ایمان داریم!«

ی خدا را تغییر توانست عقیده چیز نمی هیچ ،رسیده بود. دعا، گریه، کوبیدن به در، و حتی آگاهی از حقیقت

 تواند آن را بگشاید.    بندد، دیگر کسی نمی دهد. هنگامی که خدا درِ نجات را می 

ها  چهل شبانه روز باران و سیل جاری شد تا اینکه سطح آب حتی به کوه  :گویدمقدس به ما میبنابراین، کتاب 

 نیز رسید. اما کشتی بر روی آبها شناور بود.  

کرد، از پرندگان و چارپایان و وحوش و همۀ انبوه جنبندگان کوچک جسدی که بر زمین حرکت می»هر ذی

و    21:7)پیدایش  روی زمین و همۀ آدمیان، تلف شد....تنها نوح باقی ماند و آنها که با وی در کشتی بودند«  

23)  
آیا خدا آنچه را که وعده داده بود به انجام رسانید؟ مسلماً! آیا او گناهکارانی را که توبه نکردند مجازات نمود؟ 

 گونه که گفته بود.  مسلماً مجازات کرد! او تمام کسانی را که در کشتی نبودند مجازات کرد، همان

این داستان را به پایان    ،ی ما رو به پایان است. به یاری خداوند در برنامه ی بعدی شنوندگان عزیز، برنامه

اینکه از شما  خواهیم رسانید و خواهیم دید که سرنوشت نوح و خانواده اش در کشتی چه شد. اما پیش از 

خواهد توسط داوری طوفان، درس مهمی به ما بیاموزد. و آن این است: خدا باری  خداحافظی کنیم، خدا می 



تر از داوریِ روزگار نوح خواهد  دیگر مردم دنیا را داوری خواهد کرد. و آن روز داوری بسیار وحشتناک 

 بود! 

 :گویدگوید؛ او میگوش دهید و ببیند که یکی از انبیاء خدا در مورد داوری آینده چه می 

گریختند  »آنگاه تخت بزرگ و سفیدی دیدم، و کسی را که بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او می

و جایی برای آنها نبود. و مردگان را دیدم، چه خُرد و چه بزرگ، که در برابر تخت ایستاده بودند. و دفترها  

گشوده شد. دفتری دیگر نیز گشوده شد که دفتر حیات است. مردگان بر حسب اعمالشان، مطابق با آنچه که 

ش در دفتر حیات نوشته نشده بود، به دریاچۀ آتش  در آن دفترها نوشته شده بود، داوری شدند..... و هر که نام

   (15و  12-11:20)مکاشفه افکنده شد.« 

کنید، اطمینان دارید؟ اطمینان از اینکه نام  شنوندگان عزیز، آیا هنگامی که به روز هولناک داوری فکر می

اید؟ کلام خدا  شما در دفتر حیات ثبت شده است؟ آیا از درِ نجاتی که خدا برای شما باز کرده است، عبور کرده

دیدیم که     (2:6)دوم قرنتیان   «هان، اکنون زمان لطف خداست؛ هان، امروز روز نجات است.»گوید:  می

چگونه خدا با صبر و شکیبایی از مردم زمان نوح خواست تا توبه کنند، ایمان بیاورند و نجات یابند؛ اما در  

کشتی داخل شود، با داوری سختِ خدا روبرو خواهد  ِ آخر خود، در نجات را بست. هر کسی که نپذیرد از در

 شد. 

»زیرا  گوید:  مقدس در مورد روزِ داوری، روزی که خدا دنیا را به عدالت داوری خواهد کرد، چنین می کتاب

خواهد رسید. آن زمان که مردم آید، فرا  هنگام می دانید که روز خداوند همچون دزدی که شب خود نیک می 

سان که زن آبستن به  گویند: صلح و امنیت حکمفرماست، ناگهان هلاکت بر ایشان نازل خواهد شد، بدان می

در آن روز کسی نخواهد   (3  -2:5)اول تسالونیکیان  دردِ زایمان دچار شود، و از آن گریزی نخواهد بود!«  

 که، از درِ نجاتی که خدا برای فرزندان آدم باز گذاشته، داخل شوند. جز کسانیگریخت، به 

شناسید؟ آیا راه فراری که خدا برای شما قرار داده  آیا دری که خدا به روی گناهکاران باز گذاشته است می 

کردند!  می عبور  کشتی  درِ  از  که  کسانی  تنها  ماندند؟  امان  در  نوح  زمان  طوفان  از  کسانی  چه  شناسید؟ 

دهد که در روزِ داوری نیز تنها یک درِ نجات برای فرزندان گناهکار  وضوح به ما نشان می مقدس به کتاب

دانید؟ پس بیایید به سخنانِ مقدس و شفیعی که خدا برای  گذارد. آیا در مورد درِ نجات چیزی می آدم باز می

»من ”در“ هستم؛ هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت!«  نجات دنیا فرستاد، گوش دهیم. او گفت: 
به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد و به داوری   »هر که کلام مرا (9:10)یوحنا 

 (24:5)یوحنا آید!« نمی

اینجا برنامه  پایان می دوستان، در  ای که خدا باید  دهنده ی نجات ی بعدی درباره رسد، اما در برنامهی ما به 

من ”در“ هستم؛ هر که از راه من  »فرستاد، سخن خواهیم گفت؛ همان کسی که گفت:  برای نجات دنیا می 

  «!داخل شود نجات خواهد یافت

 

 ی ما گوش دادید متشکریم، به یاری خدا داستان نوح نبی را به پایان خواهیم رساند..... از اینکه به برنامه 

کنید، خدا شما را برکت  کنیم هنگامی که به این سؤالِ سنگین، که در کلام خدا نوشته شده است فکر می دعا می

 دهد: 

 

 (  3:2» پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟« )عبرانیان 

 



 15درس 

 نوح و وفاداریِ خدا« »

  9و 8پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که او  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود را  خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت« ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهآغاز می
نبی را به پایان برسانیم. ابتدا بیایید مروری داشته باشیم بر آنچه در دو درس   نوحامروز قصد داریم داستان  

پیدایش، دیدیم که شرارت در زمان نوح بسیار  کتابِ    6گیر آموختیم. در باب  ی نوح و طوفان عالم گذشته، درباره 

همین دلیل خدا تصمیم گرفت، طوفانی بر  زیاد شده بود؛ و تمام تصوراتِ دلِ انسان به شرارت گرایش داشت. به

زمین نازل کند و هر گناهکاری را که از گناه خود توبه نکند و به سوی خدای زنده بازنگردد، از روی زمین 

 محو سازد. 

بود. نوح به خدا    نوحدر آن روزگار فاسد و پر از شرارت، تنها یک انسان، خدا را خشنود ساخت. آن انسان  

 همین دلیل است که روزی خدا با نوح سخن گفت، و به او فرمان داد تا کشتیتوکل کرد و او را دوست داشت. به 

اش و حیوانات، تا بتوانند از طوفان در امان باشند. نوح به  بزرگی بسازد، تا پناهگاهی باشد برای او، خانواده 

کردند که توبه کنند و به  اش در حال ساختن کشتی بودند و انسانها را تشویق می مدت صد سال به همراه خانواده 

ی کس واقعاً به آنچه که نوح درباره کرد. هیچکس به بشارت نوح توجهی نمیحال هیچکلام خدا ایمان آورند. بااین 

 گفت، ایمان نداشت.  فان آینده می طو

به هر حال، کشتی آماده شد. زمان آن فرا رسیده بود که خدا دنیای شرور را داوری کند. خدا برای مدتی طولانی 

ءکنندگانِ خود صبور بود، اما دیگر کاسه صبر او لبریز شد. پس خدا به نوح گفت به همراه  نسبت به استهزا 

گونه که  اش و هفت جفت از هر حیوان پاک، و یک جفت از هر حیوان ناپاک به کشتی داخل شود. همانخانواده 

آنگاه خداوند  »گوید:  مقدس میاش به همراه حیوانات وارد کشتی شدند. و کتابخدا فرمان داده بود، نوح و خانواده 

بندد. روزِ رحمت  خدایی که درِ نجات را برای فرزندان آدم باز کرده بود، اکنون در را می «در را بر او بست.

 سپری شده بود؛ و روز خشمِ مهیبِ او فرا رسیده بود!   خداوند 

بارید، و سیلی عظیم جاری شد. هر وقوع پیوست. باران به شدت می ای سخت به لرزهسپس رعد و برق و زمین

که توانست از خشمِ مقدسِ خدا در امان بماند! آنانی کس نمیکسی در پیِ این بود که بر روی کوهی برود، اما هیچ

ی دانستند. اما دیگر دیر شده بود! دورهکردند و کلام خدا را نپذیرفتند، اکنون حقیقت را می نوح را استهزاء  

 نجات سپری شده بود. و خدا در را بسته بود.  

ها که حتی کوهکرد، به طوریهای زمین آب فوران میبه مدت چهل شبانه روز از آسمان باران بارید و از چشمه 

 گوید:مقدس می را نیز، آب فرا گرفت. اما کشتی بر روی آبها شناور بود. کتاب

کرد، از پرندگان و چارپایان و وحوش و همۀ انبوه جنبندگان کوچک  جسدی که بر زمین حرکت می »هر ذی

 (23و  21:7)پیدایش روی زمین و همۀ آدمیان، تلف شد. تنها نوح باقی ماند و آنها که با وی در کشتی بودند.« 

گونه که وعده داده بود مجازات کرد. هرکسی که وارد کشتی نشده بود خدا همان  ،گویدمیمقدس  بنابراین کتاب 

 هلاک شد. خدا نسبت به کلامِ خود وفادار است.  

اش را فراموش کرده بود؟ خدا، خدایی  اما بر سر کسانی که درون کشتی بودند چه آمد؟ آیا خدا نوح و خانواده 

افتد، آنها را فراموش  ی وی به زمین نمی دهد، و حتی یکی از آنها بدون ارادهکه پرندگان آسمان را خوراک می

 گوید:  مقدس مینکرده بود. بیایید ببینیم در باب هشتم کتاب پیدایش چه نوشته شده است. کتاب 

 

»و اما، خدا نوح و همۀ وحوش و چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد، و خدا بادی بر زمین وزانید  

  (4و    1:8)پیدایش  و آب فروکش کرد. .... در روز هفدهم از ماه هفتم، کشتی بر کوههای آرارات قرار گرفت.«  

بینیم که خدا نوح و تمام کسانی را که در کشتی بودند نجات داد. او بادی بر زمین وزانید تا آبها فروکش پس می

 اش بهقرار بگیرد. پس از اینکه نوح و خانواده  آراراتنام  کند. خدا کشتی را طوری هدایت کرد تا بر کوهی به 

سال و یک هفته در کشتی بودند، قسمت اعظمی از آبهایی که زمین را پوشانیده بودند، خشک شدند.    مدت یک

 ( 16:  8)پیدایش  »از کشتی بیرون بیا، تو و زنت و پسرانت و زنان پسرانت همراه تو.«   :پس خدا به نوح گفت



اش از کشتی خارج شدند، و نیز تمام حیوانات. پس از اینکه نوح بیرون آمد، مذبحی بنا نمود  پس نوح و خانواده 

 و برخی از حیوانات و پرندگان پاک را برای خدا بر روی مذبح قربانی کرد.

اید که نوح پس از ترک کشتی چه کار کرد؟ او برخی از حیوانات پاک را قربانی کرد، و آنها  آیا تاکنون شنیده 

»بدون ریختن خون را بر مذبحی که ساخته بود، سوزانید. خدا شریعتی را که خود گفته بود، فسخ نکرده بود:  

ی زمین محو ساخت،  گرچه این طوفان عظیم، اکثر گناهکاران را از صحنه  (22:9)عبرانیان آمرزشی نیست.« 

گونه که دیدیم قربانی این حیوانات، بنیادی بود برای  اما گناه همچنان در دل فرزندان آدم ریشه کرده بود. همان

قربانی بود.  نجاتی که خدا مقرر کرده  انجام میراه  آن روزگار  اجداد ما در  از  هایی که  بودند  نمادی  دادند، 

همین دلیل است  ریخت. به ی گناهانِ فرزندانِ آدم می آمد و خونِ خود را در راهِ کفاره ی که باید می ادهندهنجات 

که هنگامی که نوح کشتی را ترک کرد، اولین کاری که انجام داد، ریختن خون حیوان بود؛ پس با این کار به  

  ( 23:6)رومیان »مزد گناه مرگ است« همچنان های خود نشان داد که قوانین خدا تغییر نکرده و فرزندان و نوه

  (22:9)عبرانیان »بدون ریختن خون آمرزشی نیست.« و 

 گوید: مقدس میبنابراین کتاب 

و رایحۀ خوشایند به مشام خداوند رسید..... آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود: بارور و  

جسد به آب  گردانم که دیگر هرگز هر ذیکثیر شوید و زمین را پر سازید.... من عهد خود را با شما استوار می 

توفان هلاک نشود، و دیگر هرگز توفانی نباشد که همۀ زمین را ویران کند. و خدا گفت: این است نشان عهدی 

کمان خود را در بندم. رنگینکه من میان خود و شما و هر جانداری که با شماست، برای همۀ نسلهای آینده می 

ام، و آن نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین است. هرگاه ابرها را بر فراز زمین بگسترانم  ابر قرار داده 

جسد به یاد خواهم آورد. و آبها ن در ابرها پدیدار شود، آنگاه عهد خود را با شما و هر جاندار ذیکماو رنگین

 ( 15-11و   1:9،  21:8)پیدایش جسد را هلاک کند.« دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر ذی 

کند. آیا متوجه این موضوع شدید؟ این ای است که خدا آن را چهار بار تکرار میدر آیاتی که خواندیم، واژه

ی دارنده  دهد. خدا نگهای خاص است که خدا به انسان میقول یا وعده :عهداست. در کلام خدا،  »عهد«واژه، 

همین دلیل است که خواهد وفاداری خود را به فرزندان آدم نشان دهد! بنا به عهد است. خدا وفادار است، و می 

و آبها دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا : »او به خاطر نیکویی خود، عهدی با نوح و نسل پس از او بست و گفت

این همان چیزی است که خدا وعده داده است. و او عهد خود را تنها به سخن محدود    «جسد را هلاک کند.هر ذی

 کمان در ابر قرار داد تا تأییدی باشد بر عهد او. یننکرد، بلکه رنگ 

کنید، نشانی است از وفاداریِ خدا؟  کمانِ زیبایی که گاهی پس از باران در ابرها مشاهده می دانستید رنگین آیا می 

خواهد به ما بگوید که این وفاداری، نسل اندر نسل ادامه خواهد  بینیم، خدا می کمانی در ابر میهرگاه که رنگین

کمان را در ابرها قرار داد تا نشانی باشد بر این عهد که او دیگر دنیا و حیات در آن را، با  داشت. خدا رنگین 

 دارد! او امین است!  آب غرق نخواهد کرد. حقیقتاً که خدا عهد خود را نگاه می 

 

 

توانیم راجع به آنها نیز سخن بگوییم، اما متأسفانه  ی عمر نوح، وقایع دیگری نیز وجود دارد که میدر مورد بقیه

از کتابِ پیدایشِ تورات، این وقایع را  9توانید در باب حال شما خود میسخن بسیار است، اما وقت اندک. بااین 

سال دیگر نیز زندگی کرد، و در پیری به نزد خدا به    350خواهید دید که نوح پس از طوفان    .مطالعه بکنید

 آسمان برده شد.  

گفتیم، خلاصه کنیم. تفاوت میانِ نوح و  -نوح-ی زندگیِ نبی خدا توانیم با یک یا دو سؤال آنچه را که دربارهمی

او    ،مردم زمان خود چه بود؟ نوح برای اینکه رضایت خدا را حاصل کند، چه کرد؟ او فقط یک چیز انجام داد

همین خاطر است که نوح به همراه مردم روزگار خود هلاک نشد. به آنچه خدا  به کلام خدا ایمان آورد. و به 

 گوش دهید:   ،ی نوح شهادت داده استدرباره

»با ایمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا دربارۀ اموری که تا آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت، آن را  

او با ایمانِ خود دنیا را محکوم کرد و  با خداترسی به  جدّ گرفت و برای نجات خانوادۀ خویش کشتی ساخت. 

بتوان خدا را خشنود ساخت.«   نیست  ایمان ممکن  بدون  است. و  استوار  ایمان  بر  پارسایی شد که  آن  وارث 
 (  6و  7:11)عبرانیان 

 



پیش از اینکه از شما خداحافظی کنیم، دو مفهوم است که باید آنها را به خاطر بسپاریم. مفهوم اول را برایتان 

او. نوح به خدا ایمان آورد؛ او به آنچه  ایمانشکافتیم. چه چیز باعث شد نوح رضامندی خدا را به دست آورد؟ 

خدا گفته بود ایمان آورد. او به خداوند اطمینان داشت و درحالیکه دیگران کلام خداوند را رد کردند، او از آن  

اطاعت کرد. این ایمان نوح بود که باعث شد خدا او را از نسل شروری که در اطراف او بودند رهایی بخشد.  

ی خدا برای هر یک از ما این است که به کلام او  به آنچه خدا گفته است ایمان دارید؟ اراده  شنوندگان عزیز، آیا 

 وح ایمان بیاوریم. همچون ن

باید از داستان نوح به خاطر بسپاریم، حتی از ایمان نوح نیز مهم  دانید  تر است. آیا می دومین مفهومی که ما 

تر از ایمان نوح است؟ زیرا اگر خدا در  خدا است. چرا وفاداری خدا بسیار مهم وفاداریچیست؟ این موضوع، 

دانیم هرگاه که به کسی که به ی ما میعهد خود با نوح وفادار نبود، دیگر ایمان نوح منفعتی برایش نداشت. همه

دهد آید. فرض کنید دوستی دارید که به شما قول می ای به بار میکنیم، چه فاجعه کند اعتماد می  قول خود وفا نمی 

را نیاورد کنید. اما اگر او کیسه برنج  آورم.« شما به او اطمینان می گوید: »فردا برایتان یک کیسه برنج می و می

ارزش افتد؟ شما ناامید خواهید شد )و شاید عصبانی!(. اعتمادی که شما به دوست خود داشتید بی چه اتفاقی می

 بود. چرا؟ چون دوست شما به قول خود وفا نکرد. و شما به کسی اعتماد کردید که امین نبود.   

 گوید: مقدس می اما خدا چنین نیست. کتاب 

انکار نتواند کرد.«  وفا شویم، او وفادار خواهد ماند، از آن »اگر بی    ( 13:2)دوم تیموتاؤس  رو که خویشتن را 

سان گل صحرا؛ علف خشک گردد و گلها بریزند، امّا  »زیرا، آدمی جملگی چون علف است و جلالش یکسره به 

کلام خداوند جاودان مانَد. و این است آن کلام که به شما بشارت داده شد..... آن که بر او توکّل کند )ایمان آورد(  

 (9:1)اول قرنتیان بله، »خدا امین است!«  (6:2؛  25-24:1)اول پطرس سرافکنده نگردد. )ناامید نخواهد شد!(« 

 او به آنچه وعده داده است، عمل خواهد کرد! 

گونه خوانیم که خدا همانکند. میگوید، عمل میخوانیم که چگونه خدا به تمام چیزهایی که میدر داستان نوح می

که وعده داده بود، تمام کسانی را که وارد کشتی شده بودند، نجات داد و بر کسانی كه بیرون کشتی بودند،  

گونه که به وی گفته بود، او خون حیوان داوری کرد. همچنین دیدیم که خدا گناهان نوح را بخشید، زیرا همان

کمان در ابرها قرار داد تا نوح و تمام انسانها فراموش نکنند که  را قربانی کرد. و دیدیم که خدا چگونه رنگین

 »خدا امین است!«  

شنوندگان عزیز، اگر تمام آنچه را که امروز به شما گفتیم فراموش کردید، اما این موضوع را به خاطر بسپارید:  

تواند برخلاف کلام خود عمل کند. او هر چه که وعده دهد، انجام خواهد داد، حتی اگر او نمی   خدا امین است!

»خدا امین است .... آن که بر او توکّل کند )ایمان آورد(  هایش تأخیر كرده است.  به نظر برسد در انجام وعده 

پس بیایید به خدا ایمان آوریم و با   (6:2؛ اول پطرس  9:1)اول قرنتیان   سرافکنده نگردد. )ناامید نخواهد شد!(«

فروتنی کلام او را بپذیریم. و از داستان نوح و طوفان عظیم، درس عبرت بیاموزیم و نوح را که به کلام خدا 

 آورد، سرمشق قرار دهیم. ایمان 

 

سپاسگزاریم. به یاری خداوند، در   ،ی ما گوش دادیدرسد. از اینکه به برنامه ی ما به پایان می در اینجا برنامه 

 درس بعدی، خواهیم دید که چه بر سر فرزندان نوح آمد و چگونه زبانهای دنیا بوجود آمدند....  

 

 

 سپاریم:  با این آیه از کلام خدا شما را به خداوند می 

 

)اول قرنتیان  »خدا امین است .... آن که بر او توکّل کند )ایمان آورد( سرافکنده نگردد. )ناامید نخواهد شد!(« 

 ( 6:2؛ اول پطرس 9:1
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 برج بابل« »

  11و 10پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
خود   یاو خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

را به شما تقدیم   طریق عدالت«ی »توانیم باری دیگر برنامه کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه می را آغاز می
 کنیم. 

را مطالعه و بررسی کردیم. دیدیم که خدا تصمیم گرفت، فرزندان   - نوح - ی گذشته، زندگی نبیِ خدا  در برنامه

آدم را به خاطر شرارتشان، از روی زمین محو سازد. خدا صد سال به گناهکاران فرصت داد تا توبه کنند و  

اثنا، نوح مشغول ساختن کشتی  این  آینده پناهگاهی برای ایمانداران به کلام در  شد.  خدا می   ِای بود، که در 

اش. بنابراین،  کس از گناهان خود توبه نکرد و به پیغام خدا ایمان نیاورد؛ به جز نوح و خانواده حال هیچبااین 

گونه که وعده داده بود، عمل کرد. او هر کسی را که از درِ کشتی خدا که عادل و امین است، در آخر همان

 مود و کسانی را که از آن درَ عبور كردند، نجات داد. عبور نکرد، هلاک ن

ای رخ  خواهیم بدانیم که پس از نوح چه واقعه دهیم و میی خود، از کتاب پیدایش ادامه می امروز به مطالعه 

گوید که تمام قبایل و مقدس به ما می ی نوح گفتیم که او سه پسر داشت، سام، حام و یافث. کتابداد. درباره

مردم دنیا از این سه شخص به دنیا آمدند. سام، پدرِ یهودیان و عربها بود. احتمالًا اکثر مردم آفریقا و چین از  

 نسل حام هستند. و اروپاییها از نسل یافث هستند. 

توانید بابهای یازده و دوازدهِ کتاب اول تورات  اگر مایل هستید در مورد منشأ امتهای دنیا بیشتر بدانید، می

می تنها  خود،  امروز  درس  در  اما  کنید.  مطالعه  را  درباره)پیدایش(  یک موضوع  و  توانیم  نوح  تاریخِ  ی 

در شجره تا  برگزید  را  او  خدا  که  کسی  است؛  سام  آن  و  کنیم.  یافث مطرح  و  حام  سام،  ی نامهپسرانش، 

مقدس به دقت، داستان فرزندانِ  همین دلیل است که کتابآمد، قرار گیرد. بهای که باید به این دنیا می دهندهنجات 

 ی جهان، به دنیا آمدند.  دهندهکند. از نسل او بود که هم انبیاء خدا و نیز نجات سام را دنبال می 

پس تمام انسانهای دنیا از نسل سه پسر نوح هستند. من و شما و تمام مردم ایران، پاکستان، ترکیه، عراق و 

توانیم بگوییم ما  کنند، همه از نسل نوح هستیم. پس میتمام مردم جهان و تمام کسانی که امروز زندگی می

ای بساخت؛ زیرا هنگامی که او  اش کشتی وجود داریم، زیرا نوح به خدا ایمان داشت و برای نجات خانواده 

 داد. داد، در واقع داشت ما را نیز نجات میاش را نجات می خانواده 

 ( 1:9)پیدایش   «»بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید.خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به آنها گفت:  

کردند. و باری بنابراین صدها سال پس از طوفان، باری دیگر جمعیت بسیاری بر روی زمین زیست می 

دیگر جهان پر شد از شرارت و گناه. دیدیم که نوح و پسرانش نیز گناهکار به این دنیا آمدند، زیرا آنها از  

آلود آنها که از آدم به ارث برده بودند، همراه آنها نسل آدم بودند. هنگامی که آنها وارد کشتی شدند، ذات گناه 

بود. و هنگامی که از کشتی خارج شدند، با همان ذاتِ گناه که در قلبشان بود، از آن خارج شدند. طوفان،  

 گوید:نکرد. فردوسی شاعر بزرگ ایران می تغییری در وضعیت بشر ایجاد

 گرش بر نـــشانی بر بـاغ بهشت  »درختی که تلخ است وی را سرشت 

 به بیخ انگـبین ریزی و شهد ناب  ور از جوی خُلــدش به هنـگام آب  

 هــمان میــوه تلــخ به بار آورد«  سرانــــجام گــوهر به بـــار آورد 

 

همین شکل است. تمام مردم دنیا گناهکار به دنیا آمدند؛ زیرا آنها همه از نسل نوح هستند،  طبیعتِ آدمی هم، به 

 و نوح خود از نسل آدم.  

باید گفت: صدها سال پس از طوفان، اکثر فرزندان نسل نوح به خدا و اراده  ی او اهمیتی  در کمال تأسف 

چون اجداد خود، شیث، خنوخ و نوح به کلام خدا ایمان نداشتند. آنها خدا را فراموش کرده دادند. آنها هم ن

نمی شکر  بود،  داده  آنها  به  که  نعماتی  و  حیات  خاطر  به  را  او  و  نمی بودند  غالباً  حتی  و  دانستند  کردند. 

عنوان نشانِ وفاداری خود در ابرها قرار داده است، به چه معنا است. ببینید کلام خدا  کمانی که خدا بهرنگین

 گوید:  در مورد آنها چه می



»زیرا هرچند خدا را شناختند، امّا او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشۀ خود به  

کردند، امّا احمق  فهمِ ایشان را تاریکی فرا گرفت. اگرچه ادعای حکمت میبطالت گرفتار آمدند و دلهای بی 

گردیدند. آنان حقیقتِ خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت نمودند،  

 ( 25و  22 -21:1)رومیان خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمین.« 

کرد. نمرود، شکارچی قهاری بود  زندگی می  - پسر دوم نوح-از نسلِ حام  نَمروددر آن روزگار مردی به نام 

کرد. نام او به معنای شورشی است. نمرود بسیار باهوش بود، اما خدا  و پانصد سال پس از طوفان زندگی می 

شناخت. او راه خدا را نادیده انگاشت و راه شیطان، راه قائن و راه تمامِ مردم روزگار نوح را در پیش  را نمی

گرفت. نمرود، شهرهای بزرگ بسیاری بنا نمود؛ و قصد داشت شهری بنا کند که تمام مردم دنیا در کنار  

  یکدیگر زندگی کنند و باهم یک شوند.

ی شهر بزرگی که نمرود و کسانی مقدس دربارهبیایید اکنون باب یازدهِ کتاب پیدایش را بخوانیم تا ببینیم کتاب

 گوید:  مقدس میگوید. کتاب که قصد داشتند آن را بنا کنند، چه می 

کردند، در سرزمین »و اما، تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود. و چون مردم از مشرق کوچ می 

شِنعار دشتی هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند: بیایید خشتها بزنیم و آنها را خوب  

بپزیم. ایشان را خشت به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گفتند: بیایید شهری برای خود بسازیم و  

)پیدایش  پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم.«    برجی که سر بر آسمان ساید، و نامی برای خود

11 :4-1 ) 

خواستند  بینیم که چگونه فرزندان آدم قصد نمودند، برج بلندی بنا کنند که سرش به آسمان برسد. چرا می پس می

ای در دنیا کسب  خواستند برای خود آوازه و تمام کسانی که همراه او بودند، می  نمرودچنین برجی بنا کنند؟  

مردم دنیا را در یکجا جمع کنند، تا همه قدرتمند شوند و بر روی زمین پراکنده نشوند.    ،کنند. آنها قصد داشتند

خواستند انجام دهند، برای خدا خوشایند نبود. خدا به فرزندان نوح گفته بود، در تمام  حال، آنچه که می بااین 

پراکنده شوند. خدایی که انسان را خلق کرده بود، می است.  زمین  دنیا بهتر  برای مردمِ  دانست چه چیزی 

تر هستند:  کردند از خدا بسیار باهوش دادند. آنها گمان می ال اکثر فرزندان نوح به افکار خدا اهمیتی نمی حبااین 

»زیرا هر که خود را بزرگ سازد، پست خواهد شد و هر که خویشتن را فروتن سازد، سرافراز خواهد 

  .(15:16)لوقا آور است!« و »آنچه مردم ارج بسیارش نهند، در نظر خدا کراهت  (12:23)متی گردید.« 

ی  برافراشتن نام انسان و کسب شهرت و آوازه برای خود، در نظر خدا گناه است؛ زیرا تنها یک نام شایسته 

گوید: مقدس میگونه که کتابو آن نام، نامِ خداوند خدا، خالق زمین و آسمان است! همان  ،پرستش و جلال است

شود، بلکه آن که خدا  کند، به خداوند فخر کند. زیرا نه آن که خودستایی کند پذیرفته میکه فخر می»پس، هر

 ( 18-17:10)دوم قرنتیان او را بستاید.« 

کردند به خدا و اکثر فرزندان آدم برای خداوند، حرمتی قائل نبودند. آنها گمان می نمرود، حال در زمان بااین 

کلام او نیازی ندارند؛ نیازی نداشتند کسی به آنها چیزی بگوید. ویژگی آنها استقلال و طغیانگری بود. امروزه 

کنیم؛ هنگامی كه شود. ما این صفت را در کودکان مشاهده مینیز همین دیدگاه در دلهای فرزندان آدم دیده می 

ی عصیانگری در بزرگسالان  گویند: »نه!« و چقدر این روحیهگذارند و با لجبازی می دست روی دست می

اقوام دنیا دیده میای که در خانه طلبی ی نزاع و جنگشود! ریشهدیده می  آیا این روحِ ها و  شود، چیست؟ 

نظیر  توانم از خودم مراقبت کنم. سنتهای من بی »من میگوید:  طلبی و خودخواهی نیست که با خود می استقلال

فرقه  است.  بهتر  من  برای  خودم  مذهب  من  هستند.  اقوام  هستند.  برترین  من  قوم  است.  حق  دارم  که  ای 

  ترین هستند. نام من از تمامِ نامها زیباتر است. اموال من! کارهای من! پول من! من! من! من!!!« باهوش

طلبی  ی استقلالانسان چقدر خودمحور شده است! هر کسی نفع خود را طالب است. به خاطر همین روحیه

ای متنفر است، زیرا تنها نام  است که دنیا پر از نزاع و درگیری و جنگ شده است. اما خدا از چنین روحیه 

»من یهوه هستم! نام من این  گوید: است که او در کلامش می همین دلیل ی پرستش و جلال است. به او شایسته 

   (8:42)اشعیا است! من جلال خود را به کسی دیگر نخواهم داد، و نه ستایش خویش را به بتهای تراشیده.« 

حال کسانی که قصد کردند، برجی بسازند تا به آسمانها برسند؛ به فکر جلال دادنِ نامِ خدا نبودند. آنها  بااین 

خواستند نام خود را برافرازند. آنها برای نامِ خالق خود، کاری نکردند. مسلماً بسیاری از مردم آن زمان می

آنها گمان می انگاشته بودند.  نادیده  اما کلام خدا را  بودند،  به روش خود می مذهبی  آسمان  کردند  به  توانند 

دنبال راه خود رفتند  برسند. به این موضوع فکر کنید! تنها پانصد سال پس از طوفان، مردم دنیا باری دیگر به



چون اسبی)خوکی( بودند که  و خداوندی را که به آنها حیات و زندگی بخشیده بود، فراموش کردند. آنها هم 

( انسان 22:2دوم پطرس  زند! )نگاه کنید به شست، در گل و خاک غلط می پس از اینکه صاحبش آنها را می

 خواهد مستقل از خدا و کلامش زندگی کند!  چقدر نادان و شرور است که می 

پس خدا چه کرد؟ آیا گذاشت تا انسانها مستقل از خالقِ خود، زندگی کنند؟ آیا کسانی را که برعلیه او شورش 

 نمودند، پذیرفت؟ خیر، او چنین نکرد! به کلام خدا در این مورد گوش دهید: 

کردند، ببیند. و خداوند گفت: "اینک آنان قومی  آدم بنا می»اما خداوند فرود آمد تا شهر و برجی را که بنی 

اند و ایشان را جملگی یک زبان است و این تازه آغازِ کارِ آنهاست؛ و دیگر هیچ کاری که قصد آن  یگانه 

بکنند، از ایشان بازداشته نخواهد شد. اکنون فرود آییم و زبان ایشان را مغشوش سازیم تا سخن یکدیگر را  

از ساختن شهر بازایستادند. از  درنیابند." پس خداوند آنان را از آنجا بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و  

رو آنجا را بابل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همۀ جهانیان را مغشوش ساخت. از آنجا، خداوند ایشان  این

 (9-5: 11)پیدایش  ین پراکنده کرد.«را بر روی تمامی زم

كردند، نقش  خود بنا می  ِو کسانی را که شهر بزرگی برای جلال نام  نمرودهای  بینیم که خدا برنامه پس می

گفتند. اما از این روز، خدا زبان آنها را مشوش برآب کرد. تا این زمان، تمام مردم دنیا به یک زبان سخن می

به  نمیساخت،  یکدیگر را  دیگر حرف  داد: طوریکه  نوح فرمان  به فرزندان  دارید که خدا  یاد  به  فهمیدند. 

خواستند، کارها را به روش  و پیروان او می  نمرودو در تمام دنیا پراکنده شوند. اما    »زمین را پر سازند«

های  شکل، نقشه خود انجام دهند و مردم دنیا را در یکجا جمع کنند. اما خدا زبانهای آنها را منقسم ساخت و بدین 

همین دلیل است که در آنها را نقش برآب کرد. خدا به این شکل آنها را بر روی زمین پراکنده ساخت. بنا به 

 دنیا صدها ملت و هزاران زبان داریم.

ای فکر کنید که در ایران مردم به مسلماً خدا با منقسم ساختن زبانهای دنیا، کار کاملی انجام داد. تنها لحظه 

تواند در مقابل خدای قادر و توانا بایستد.  زنند. خدای ما چقدر بزرگ است! چه کسی میچند زبان حرف می

دانید نام شهری که انسان سعی کرد با خدا در بیفتد و ناکام ماند. آیا می  »بازی بازی، با دم شیر هم بازی!«

است. بابل به معنای تشویش است.    بابلانسان قصد داشت برای جنگیدن با خدا بسازد چیست؟ بله، نامش  

 دنیای مستقل از خدا و پیغام او، تشویش و اغتشاش است. 

چون مردم بابل این بود داستان شهر بابل و انسانهایی که سعی کردند، نام خود را برافرازند. آیا ما نیز هم

خواهید  گوید، این کار گناه است. شنوندگان عزیز، میدهیم؟ خدا به ما می هستیم؟ آیا دائماً خود را جلال می

نام چه کسی را برافرازید؟ نام خودتان؟ ... نامِ انسان، شاید نامِ رهبران مذهبی؟ یا تنها به دنبال این هستید که  

نام خداوند خدا را برافرازید؟ مایل به ستایش چه کسی هستیم؟ ستایش انسان؟ ستایش خدا؟ یک چیز مسلم  

ستایشی که از انسان است پایدار نخواهد بود، اما ستایشی که از خداست تا به ابد پایدار است. کلام خدا   :است

سان گل صحرا؛ علف خشک گردد و گلها  »زیرا، آدمی جملگی چون علف است و جلالش یکسره به د:  گویمی

 ( 24:1)اول پطرس بریزند.« 

 به کلامِ خودِ خداوند گوش دهید:  

فرماید: "حکیم به حکمت خویش فخر نکند و مرد نیرومند به نیروی خود نَنازد و دولتمند »خداوند چنین می

داند که من شناسد و میکند، به این فخر کند که فهم دارد و مرا میبه دولت خویش نبالد. بلکه هر که فخر می

)ارمیا برم."«  آورم. زیرا از این چیزها لذت مییهوه هستم که محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا می

24-23:9 ) 

ی بعدی، آنچه که از ابتدا تاکنون خواندیم را بررسی خواهیم کرد ....این آیه را به به یاری خدا، در برنامه

 خاطر بسپارید:  

 «شود، بلکه آن که خدا او را بستاید.زیرا نه آن که خودستایی کند پذیرفته می  »

 (18:10دوم قرنتیان  )

 خداوند به شما برکت بدهد.  
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 « 11- 1پیدایش »

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
را به شما تقدیم    طریق عدالت«ی »توانیم، باری دیگر برنامه کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه می را آغاز می

 کنیم. می
امروز، به یاری خدا، قصد داریم آنچه را که تاکنون از کتاب توراتِ موسی بررسی کردیم به اختصار بیان  

کنیم. تورات، اولین قسمتِ بررسی ما از انبیاء است. این قسمت، بسیار مهم است؛ زیرا بنیادی است که خدا  

شنویم آزمایش کنیم، و دریابیم که آیا از سوی خدا  خود بنا نهاده است، تا بتوانیم توسط آن هر آنچه را که می 

است یا خیر. کتابِ تورات، دارای پنج قسمت یا پنج کتاب است. قسمت اول، پیدایش است. کتاب پیدایش، خود  

 ایم. پنجاه باب یا فصل دارد. در بررسیِ الاهیاتی خود، تاکنون یازده باب را مطالعه کرده 

» در گوید:  گوید؟ بیایید دوباره آن را بخوانیم. این آیه می ی کلام خدا، چه می آیا به خاطر دارید که اولین آیه 

خدا، خداوندِ ابدیت است. در آغاز، هنگامی که دنیا هنوز وجود نداشت.   آغاز خدا آسمانها و زمین را آفرید.«

 »در آغاز خدا!«  گوید:  مقدس می ی کتاب همین خاطر است که اولین آیه خدا روحِ ازلی است که آغاز ندارد. به 

سپس، دیدیم که خدا پیش از اینکه دنیا را خلق کند، هزاران هزار روح قدرتمند خلق کرد، و آنها را فرشته  

 زهرهتر و زیباتر بود. این فرشته،  ای بود که از دیگر فرشتگان زیركنامید. در میان این فرشتگان، فرشته 

گوید: روزی فرا رسید حال کلام خدا می فرشتگان قرار داده بود. بااین  ِ )شیطان( نام داشت، و خدا او را رئیس 

در دلِ خود، به خود مغرور شد و خدا را حقیر شمرد، و خواست جای خدا را بگیرد. بسیاری از    زهرهکه  

تواند گناه را  همین دلیل است که خدا، خدایی که نمی پیروی نمایند. به   زهرهفرشتگان دیگر تصمیم گرفتند از  

را بر زهره نهاد، که به معنای دشمن    شیطانشتگان عصیانگر را بیرون کرد و نام  تحمل کند، زهره و فر

آنها آتش جهنم را خلق کرد، آتشی که   اینکه خدا شیطان و فرشتگانش را بیرون کرد، برای  است. پس از 

شیطان و تمام   -خدای عادل- گوید که در روز داوریِ نهایی، خدا  مقدس میشود. کتاب گاه خاموش نمیهیچ

 پیروانش را در آن آتش خواهد افکند.   

سپس، خواندیم که چگونه خداوند، آسمانها و زمین و هر آنچه را كه در آنهاست در شش روز آفرید؛ تنها با  

کلام خود! خدا همه چیز را برای انسان خلق کرد )انسانی که او را برای خوشی و جلال خودش خلق کرده  

مهم  )بشر(  انسان  خدا  بود(.  شد.  خلق  خدا  به صورت  انسان  زیرا  کرد،  خلق  خدا  که  است  مخلوقی  ترین 

همین دلیل است که خدا برای جانِ انسان، روحی  ای عمیق و نزدیك داشته باشد. بهخواست با انسان رابطه می

)ذهنی( باهوش خلق کرد تا بتواند خدا را بشناسد؛ خدا به او دلی داد تا بتواند او را محبت کند، و خدا به او  

 ا را انتخاب و از او اطاعت کند و یا نکند.  ای آزاد بخشید تا بتواند خداراده 

وجود آورد و انسانی که خلق  خوانیم که خدا، باغ بهشت )عدن( را بر روی زمین به در باب دومِ تورات، می 

کرده بود، یعنی آدم را در آن قرار داد. خدا، برحسب رحمت و مهربانی خود، همه چیز را در اختیار آدم  

 قرار داد تا در صلح و سعادت زندگی کند.  

توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار مخوری، »تو می

پس دیدیم که چگونه خدا آزمایشی  (  17- 16:2یقین خواهی مرد.« )پیدایش  زیرا روزی که از آن خوردی به

ای پرمعنا با انسانی که خلق کرده بود، داشته باشد. بنابراین، خواست رابطه ساده در مقابلِ آدم قرار داد. خدا می 

خدا او را امتحان کرد و این اختیار را به او داد تا او را دوست داشته باشد و از او اطاعت کند و یا اینکه از  

 او اطاعت نکند.  

ای بسیار زیبا به او داد: یک همسر! خدا زن را از  خوانیم، در روزی که خدا آدم را آفرید، هدیه همچنین می

ترتیب خدا  نامید. بدین  حواآفرید و سپس او را به آدم هدیه کرد. او این هدیه را   ،ای که از آدم گرفته بوددنده 

و خدا هرآنچه را که ساخته بود دید، و اینک  »گوید:  مقدس میدر شش روز، کار خود را به پایان رساند. کتاب

خدا استراحت کرد و برای تمام چیزهایی که خلق کرده بود،   ،در روز هفتم (31:1)پیدایش  «بسیار نیکو بود.

 شادی نمود.  



دهد که چگونه این اتفاق روی مقدس به ما نشان می در باب سوم، دیدیم که چگونه گناه وارد جهان شد. کتاب 

ی آن را منع کرده بود، شیطان  داد؛ روزی هنگامی که آدم و حوا نزدیک درختی بودند که خدا خوردن میوه 

 در جلد یک مارِ حیله گر، نزد آنها آمد و گفت:  

یک از درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوۀ درختان باغ »آیا خدا براستی گفته است که از هیچ 

خوریم، اما خدا گفته است، ”از میوۀ درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا  می

داند روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز یقین نخواهید مرد. بلکه خدا میبمیرید.“ مار به زن گفت: به 

 ( 5-1:3)پیدایش خواهد شد و همچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواهید بود.«  

بینیم که شیطان چگونه کلام خدا را تحریف كرد! خدا به آدم و حوا گفت که اگر از درخت ممنوعه  بنابراین، می 

   »نخواهید مرد!« اما شیطان چه گفت؟ او گفت:    خواهید مرد!«بخورند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ او گفت: »

بینیم که  آدم وحوا، کلام کدامیک را پذیرفتند و از آن اطاعت کردند: کلامِ خدا؟ یا کلامِ شیطان؟ سرانجام می 

آدم و حوا، کلام شیطان را باور کردند و از درختی که خدا منع کرده بود، خوردند! شیطان حوا را فریب داد  

بنابراین  برگزید.  را  شیطان  از  پیروی  و  خدا  فرمان  از  نااطاعتی  آدم عمداً  کند.  حکم خدا سرپیچی  از  تا 

واسطۀ گناه، مرگ  واسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و بهگونه که گناه به»پس، همان  گوید:مقدس میکتاب

 ( 12:5سان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند.« )رومیان آمد، و بدین 

گونه که گفته بود. اما پیش از اینکه آنها را بیرون بنابراین خدا آدم و حوا را از باغ بهشت بیرون راند، همان

ی قدرت شیطان، ای را به این دنیا خواهد فرستاد تا فرزندان آدم را از سلطه دهندهکند، به آنها وعده داد نجات 

گناه و مرگ برهاند! خدا برای تأیید این وعده، چند حیوان قربانی کرد و از پوست آنها پوششی برای آدم و 

»مزد گناه مرگ حوا درست کرد. خدا توسط قربانی کردنِ این حیوانات، خواست به آدم و حوا بیاموزد که  

 ( 22:9)عبرانیان »بدون ریختن خون آمرزشی نیست.« و  (23:6)رومیان است.« 

گناه  ای بی ی اولین فرزندان آدم، یعنی هابیل و قائن خواندیم. دیدیم که چگونه هابیل برهدر باب چهار، درباره

گونه که خدا برای والدین هابیل انجام داده  عنوان قربانیِ گناه، قربانی کرد؛ همانبه خدا تقدیم کرد، و آن را به 

از زمینی که خدا لعنت   ،بود. اما قائن سعی کرد با روش خودش به خدا نزدیک شود، و محصول زراعت خود

»خداوند هابیل و هدیۀ او را منظور داشت، ولی  گوید:  مقدس میکرده بود را، نزد خدا آورد. بنابراین کتاب 

خدا قائن را فرا خواند تا  حساب پس دهد و توبه کند و    (5-4:4)پیدایش  اش را منظور نداشت.«  قائن و هدیه

 را کشت.  - هابیل- تِ خدا را برای خود برگزیند؛ اما قائن خشمگین شد و برادر کوچکتر خود طریق عدال

چون هابیل به خدا ایمان داشت و با خون  داد. شیث نیز هم  شیثپس از آن خدا به آدم و حوا پسری دیگر به نام  

شد. بنابراین، دیدیم از آدم دو نسل بوجود آمد، یعنی نسل قائن و نسل شیث. فرزندان  قربانی، به خدا نزدیک می 

ای پر از فساد و شرارت، با خدا به دنیا آمد. خنوخ در دوره  خنوخقائن به خدا ایمان نداشتند. از نسل شیث، 

آدم را به  بود. خدا در روزگارِ نوح تصمیم گرفت با طوفانی عظیم، بنی  نوحرفت. پسر ارشد خنوخ،  راه می

ایمان داشت؛  به  همین خاطر شرارتشان از روی زمین محو سازد. در آن روزگار فاسد، تنها نوح به خدا 

اش و نیز حیوانات و تمام  بزرگی بسازد، تا پناهگاهی باشد برای خود و خانواده   کشتی خاطر خدا به او گفت  

که نوح کشتی کسانی که از گناه خود بازگشت کنند و به کلام خدا ایمان آورند. خدا به مدت صد سال، درحالی

کس آنقدر ایمان نیاورد که حداقل پیغام  حال هیچتمام گناهکاران را تحمل کرد. بااین  ،ساخت، با صبررا می

اش. در نهایت خدا به هرآنچه گفته بود عمل کرد. او بر تمام کسانی که خدا را بپذیرد؛ غیر از نوح و خانواده 

 اش در آن طوفان عظیم، هلاک شدند.   به حقیقت ایمان نداشتند، داوری کرد. همه به جز نوح و خانواده 

حال دیدیم که چگونه  نوح سه پسر داشت: سام، حام و یافث. تمام مردم دنیا از نسل این سه انسان هستند. بااین 

چگونه   که  دیدیم  گذشته  درس  در  کردند.  فراموش  را  کلامش  و  خدا  سرعت،  به  آنها  و   نمرودفرزندان 

قطارانش تصمیم گرفتند، تمام مردم دنیا را در یک مکان جمع کنند و شهری بزرگ به همراه برجی مرتفع هم

بنا کنند و برعلیه خدا شورش کنند. اما خدا زبانهای آنها را مشوش ساخت و همه را بر روی زمین پراکنده 

الی باب    1است. پس آنچه را که از پیدایش باب    تشویششناخته شد، که به معنای   بابلنمود. این شهر به نام  

 خواندیم، به اختصار بیان کردیم.   11

خواهد شکلی بسیار ساده و خلاصه بیان کرد؟ خدا می توان آنچه را که در این داستانها آموختیم به چگونه می 

توانیم  توان از آنها آموخت؛ اما امروز تنها میاز وقایع پیدایش چه چیزی به ما بیاموزد؟ درسهای بسیاری می



خدا عادل )عاری از گناه(   :دو نکته را بیان کنیم. درس اول اینکه: انسان گناهکار است. و درس دیگر اینکه

 است!  

در بررسی خود، بارها دیدیم که انسان گناهکار و خطاکار است. دیدیم که این داستان از باغ عدن آغاز شد؛  

دیدیم؛    - قائن- ی درختی که خدا منع کرده بود، خورد. دوباره گناه را در پسر ارشد آدم  هنگامی که آدم از میوه

گناه ذاتِ  این  ما  نپذیرفت.  بود،  تعیین کرده  قربانی  برای گذرداندن  را که خدا  آلود را در  کسی که روشی 

فرزندان قائن، در مردم روزگار نوح، و در کسانی که سعی کردند، برج بابل را بنا کنند دیدیم. خلاصه آنکه،  

»همه به  مقدس نوشته شده است:  گونه که در کتاب گوید: انسان گناهکار است! همانآدم به ما می داستان بنی 

... گرفتارند  هیچ گناه  گشته .  گمراه  همه   .... نفر!  یک  حتی  نیست،  پارسا  گردیده کس  باطل  همه  اند.  اند، 

  (12و  10و   9:3)رومیان نیکوکاری نیست، حتی یک نفر.« 

گوید  مقدس به ما میاز سویی دیدیم که انسان، گناهکار است و از سوی دیگر دیدیم که خدا عادل است. کتاب 

ما عدالتِ خدا را هنگامی که شیطان را به   (5:1)اول یوحنا »خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست!« که 

اش، از حضور خود بیرون کرد، دیدیم. و باری دیگر هنگامی که آدم را به خاطر  خاطر غرور و سرکشی

ای قدوس به این دنیا خواهد  دهندهاش، از باغ عدن بیرون کرد، دیدیم. سپس، خدا وعده داد: نجات نااطاعتی 

آدم را خواهد پرداخت، و باری دیگر عدالت خود را ظاهر نمود. همچنین، ذاتِ  ی گناهِ بنی فرستاد که کفاره 

خدا    (22:9)عبرانیان  »بدون ریختن خون آمرزشی نیست.«  بینیم:  ادر کرد می عادل خدا را در فرمانی که ص

ای که قربانی کرد، پذیرفت و خاطر خون برهعدالت خود را باری دیگر ظاهر ساخت، آنگاه که هابیل را به

دیدیم،   نیز  نوح  ذاتِ عادل خدا را در زمان  ما  نمود.  اهانت  به راهِ بخشش خدا  نپذیرفت، چرا که  قائن را 

تا تمام کسانی که راه او را   هنگامی که به انسان صد سال مهلت داد تا توبه کند، و سپس طوفانی فرستاد 

خواستند برعلیه او  دیدیم که، خدا زبان مردم شهر بابل را که می   نپذیرفته بودند، هلاک کند. و در درس آخر

  شورش کنند، مشوش ساخت و باری دیگر عدالت خود را ظاهر نمود.

توانند بر حسب  بله، خدا عادل است و باید بر مردم برطبق معیارِ عدالتِ خود داوری کند! گناهکاران نمی

دار شده است،  »اعمال نیک« اما ناقص خود، به او نزدیک شوند. خدا باید هر آنچه را که توسط گناه لکه 

»خدای ما آتش سوزاننده است! .... خداوند قوم خود را مجازات خواهد   :گویدمقدس میداوری کند. کتاب 

 ( 31-30:10؛  29:12)عبرانیان کرد. آری، افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است!« 

ی عدالتِ مطلقِ خود، بر ما آشکار کرد. آیا  بنابراین خدا در یازده بابِ اولِ تورات، حقیقت مهمی را درباره

این بدین معنا است که انسان امیدی ندارد در درگاه خدا پذیرفته شود؟ خیر، خدا را شکر که برای گناهکاران 

امید هست! خدا، بر حسبِ فیض خود، راهی را بر سر راه انسان قرار داده تا فرزندان گناهکار آدم در مقابل 

شناسید؟ اگر هنوز راهِ ! آیا راهِ نجاتی را که خدا برای گناهکاران تعیین کرده است، می او عادل شمرده شوند

های آینده به ما ملحق شوید، چرا که قصد داریم  کنیم در برنامهشناسید، از شما دعوت میعدالت خدا را نمی 

نامیده شده است، بخوانیم. در داستانِ شگفتی ادرباره ابراهیم، خواهیم دید که  برهیم که دوستِ خدا  انگیزِ 

 شوند.  چگونه گناهکاران در مقابل خدا، عادل )پارسا( شمرده می 

 

 

 

ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. باشد هنگامی كه بر مطالبی كه امروز برایتان بیان كردیم از اینكه به برنامه 

 كنید، خداوند به شما بركت عطا كند. این آیه از كلام خدا را به یاد داشته باشید:  تفكر می

 

تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدسّ  زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است، برای  »

 ( 4:15بخشد، امید داشته باشیم.« )رومیان می
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 چرا خدا ابراهیم را فراخواند« »

  12و 11پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 
ی آدم و حوا، قائن و هابیل، شیث و  ی خدا و طریق عدالتِ او سخن گفتیم. درباره درباره   ،در دروس گذشته

 ِخنوخ، نوح و مردمِ روزگارش، و نمرود و برج بابل خواندیم. تنها تعداد اندکی از اجداد ما، خدا و طریق 

 کردند. کردند؛ اما غالبِ مردم از شیطان و طریقهایش پیروی میعدالت او را پیروی می 

ای خواهیم داستان شخصی را بررسی کنیم که نام او در کلام خدا شناخته شده است، و جایگاه ویژه امروز می

نقشه  بنی در  نجات  برای  خدا،  کتاب ی  داشت.  عنوانِ  آدم  تحت  مرد،  این  از  خدا«مقدس  »پدر  و    »دوست 

ی ابراهیم بسیار مقدس دربارهاست. کتاب   ابراهیمدانید او کیست؟ او نبیِ خدا  کند. آیا مییاد می  ایمانداران«

های انبیاء، بیش از سیصد بار تکرار شده است. به امید خدا در درس امروز  سخن گفته است. نام او در نوشته 

ی این مرد، که دوست  مقدس را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که کلام خدا دربارهو درسهای آینده، کتاب 

گوید. امروز قصد داریم به آغاز داستان ابراهیم نگاهی بیندازیم، تا ببینیم چگونه  ، چه می خدا نامیده شده است

 خدا او را فرا خواند تا از او پیروی نماید و در اصل، چرا او را فراخواند.   

بود. و دوم،   ابرامپیش از اینکه درس خود را آغاز کنیم باید بدانید که، نام ابراهیم در ابتدا ابراهیم نبود، بلکه 

تغییر داد. پس برای درس امروز به خاطر داشته باشیم که ابرهیم   ابراهیمرا به   ابرامخواهیم دید كه خدا نام  

نامیده شد. در باب یازدهِ کتاب پیدایش، دریافتیم که ابرام از نسل سام بود. آیا سام، حام و یافث را    ابرامابتدا  

گونه که میان آدم و نوح،  به یاد دارید؟ آنها سه پسر نوح بودند. میان سام و ابراهیم ده نسل وجود دارد، همان

ان را آورد،  »تارح، ابَرام و ناحور و هارگوید:  مقدس میبود. کتاب   تارحده نسل وجود داشت. نام پدرِ ابرهیم،  

بود. پدر لوط مُرد. همسر ابرام،    ابرام، پسر برادر بزرگتر  لوط   (27:11)پیدایش   «و هاران لوط را آورد.

ابرام و سارای یک پدر داشتند، اما از   (30:11)پیدایش  »اما سارای نازا بود و فرزندی نداشت.«  بود.    سارای

 یک مادر نبودند. 

نام   به  نام  زندگی می   اورابرام در شهری  با  بود و امروزه  کلدانیان واقع  آن را   عراقکرد، که در کشور 

ی چندانی نداشت.  قصد داشت شهر و برج بابل را بنا کند، فاصله  نمرودشناسیم. این شهر از جایی که  می

کردند. ابرام نیز همچون تمام فرزندانِ آدم، در ظلمتِ گناه متولد شد.  مردم آن سرزمین، بتها را پرستش می 

  .ابرام هم همینطور ،شناختپدرِ ابرام، خدایِ حقیقی را نمی 

آشکار نمود و با او سخن گفت. باید بدانید    ابرامگوید: روزی خداوند خود را بر  مقدس به ما می حال کتاببااین 

های انبیاء را نداشتند.  گفت؛ زیرا آنها هنوز نوشته که خدا در ابتدای خلقت، گاهی مستقیماً با انسانها سخن می

همین دلیل است که دیگر نیازی نداریم برای شناختنِ گوید. به مقدس با انسانها سخن می امروز خدا توسط کتاب 

فرشته  یا  و  ببینیم،  رؤیایی  یا  بشنویم  ندایی  آسمان  از  عدالت،  در طریق  که  هنگامی  کنیم.  ملاقات  را  ای 

 دهیم. کنیم، در واقع به صدای خدا گوش می مقدس تفکر میکتاب

»خداوند به ابَرام گفته  خوانیم:  ی یک، چنین میچه گفت. در باب دوازده آیه  ابرامبیایید اکنون ببینیم خدا به  

بود: "از سرزمین خویش و از نزد خویشان خود و از خانۀ پدرت بیرون آمده، به سرزمینی که به تو نشان  

شنیدید که خدا به ابرام چه فرمانی داد؟ او به ابرام گفت: خانه پدر خود را   (1:12)پیدایش خواهم داد، برو."« 

کند، ترک کند، و با خویشان خود وداع کرده، کشور خود را ترک کند و به کشوری که خدا او را هدایت می

آید، اما خدا قصد داشت به او برکتِ  مهاجرت کند. در نظر انسان آنچه خدا به ابرام گفت بسیار دشوار می

 بسیار بدهد.  

ی خود را ترک ی بعدی را باری دیگر بخوانیم، تا ببینیم چرا خدا به ابرام گفت: خانه بیایید این آیه و دو آیه 

 کند و به سرزمینی دیگر برود.  

ابَرام گفته بود: "از سرزمین خویش و از نزد خویشان خود و از خانۀ پدرت بیرون آمده، به  »خداوند به 

سرزمینی که به تو نشان خواهم داد، برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام  



تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند، و لعنت  

)پیدایش  واسطۀ تو همۀ طوایف زمین برکت خواهند یافت."«  خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند؛ و به 

3-1:12 ) 

چرا خدا به ابرام گفت به کشور دیگری برود؟ به این دلیل که خدا قصد داشت از ابرام، امتی جدید بوجود  

همین دلیل است که خدا به ابرام این کرد. بهی جهان ظهور میدهندهآورد که از آن امت، انبیاء خدا و نجات 

داد که:   بودوعده را  برکت خواهی  تو  آورد....و  پدید خواهم  بزرگ  تو قومی  تو همۀ و به   ....»از  واسطۀ 

 « طوایف زمین برکت خواهند یافت.

می  آیا  است.  نهفته  بزرگی  حقیقت  اینجا،  اجداد  در  پدرِ  تا  برگزید  را  ابرام  خدا  کنید؟  درک  را  آن  توانید 

دهنده، ناجیِ تمام مردم دنیا شود، تا هر که  آمد. قرار بود این نجاتای باشد که باید به این دنیا می دهندهنجات 

بینیم، هنگامی که خدا ابرام را  ی گناه و شیطان و آتش ابدی رهایی یابد. پس می به او ایمان آورد از سلطه 

نقشه داشت  قصد  كرد،  نجاتدعوت  فرستادن  برای  را  خود  خود ی  ابرام  ببرد.  پیش  دنیا  این  به  دهنده 

 کرد. دهنده ظهور می شد که از آن امت، نجات ی دنیا نبود، بلکه او باید پدر امتی می دهندهنجات 

گوید ای است که خدا به ابرام داد، به این شرط که کشور خود را ترک کند و به سرزمینی که خدا می این وعده

 گوید: کنید؟ کلام خدا به ما می برود. آیا ابرام از خدا اطاعت نمود؟ شما چه فکر می 

»پس ابَرام، چنان که خداوند بدو فرموده بود، روانه شد؛ و لوط نیز همراه او رفت. او همسر خود سارای،  

دست آورده بودند، برگرفت برادرزادۀ خود لوط، و همۀ اموالِ اندوختۀ خویش را با اشخاصی که در حَران به

 ( 5- 4:12راه افتاد، و به کنعان رسید.« )پیدایش و به مقصد سرزمین کنعان به

چرا ابرام از خدا اطاعت کرد، و به پدر و مذهب خود پشت کرد؟ تنها یک دلیل وجود دارد. ابراهیم به خدا  

»بیرون بیا! اگر بیرون رود، اما او به کلام خدا که به او گفته بود،  دانست که به کجا می توکل داشت. ابرام نمی 

گونه که خداوند به او گفته  ایمان داشت. ابرام به خدا اعتماد داشت و همان  بیایی تو را برکت خواهم داد!«

ی خود وفا کرد و ابرام را به سرزمین کنعان، که امروزه  بود، سرزمین خود را ترک کرد. و خدا به وعده

 شود، هدایت کرد. فلسطین یا اسراییل نامیده می 

وقت کنعانیان در آن زمین بودند.« )پیدایش  گشت... و در آن»ابرام در زمین می گوید:سپس کلام خدا می 

ی وطنی  بینیم، خدایی که به ابرام وعده داد که او را پدر امتی جدید بسازد، به او وعده بنابراین می  (6:12

»به نسل تو این سرزمین دهد. مقصود خدا از اینکه به ابرام ظاهر شد و به او وعده داد که:  جدید را نیز می

 همین بود.  (7: 12بخشم« )پیدایش را می

شویم که فراتر از عقل و حکمت بشری است. در سرزمین کنعان مردمانی  ای می باری دیگر متوجه نکته 

توانستند صاحب آن شوند؟ گذشته از اینها، ابرام هفتاد  کردند. چگونه ابرام و نسل پس از او، می زندگی می

توانستند صاحب فرزندان  سال سن داشت. همسر او شصت و پنج سال داشت و نازا بود. آیا دو انسان مسن می 

 هایی شوند که سرزمین کنعان را پر سازند؟ چگونه چنین امری ممکن بود؟ و یا نوه 

چون مرد پیری است که از سرزمینی  بیایید آنچه را که خدا به ابرام وعده داده بود، به تصویر بکشیم. او هم   

آید. هنگامی  گاه قادر نبوده فرزندی بیاورد، به ایران می آید. او به همراه همسر خود که هیچدور به ایران می

»روزی شما و نسلهای پس از شما سرزمین ایران را تصاحب   :گویدرسند، شخصی به آنها می که به ایران می

می  مرد  پیر  کرد!«  می خواهید  و  می   :گویدخندند  شوخی  سرزمین »حتماً  این  صاحب  من  فرزندان  کنی! 

گویی دار شدن نیست؛ حالا تو می ای ندارم! من مردی پیر هستم و زنم دیگر قادر به بچه شوند؟ من حتی بچه می

 من زاد و ولد کنند و سرزمین ایران را تصاحب کنند؟ حالت خوبه؟«  قرار است فرزندان 

شاید این تصویر کمی نامعقول به نظر برسد؛ اما این همان چیزی بود که خدا به ابرام وعده داده بود، مردی  

دهد. ای میکه پیر بود و فرزندی نداشت، و همسرش هم نازا بود. ببینید خدا در باب سیزده به ابراهیم چه وعده 

 :او گفت

بینی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید. نسل تو را همچون غبار زمین »زیرا سراسر این سرزمین را که می

توان شمرد. برخیز و در طول  اگر کسی بتواند غبار زمین را بشمارد، نسل تو را نیز میگردانم، چنان که  می

 ( 17- 15:13و عرض زمین بگرد، زیرا آن را به تو خواهم داد.« )پیدایش 



آیا خدا به آنچه وعده داد بود، عمل کرد؟ آیا از ابرام امت بزرگی بوجود آورد؟ آیا او سرزمین فلسطین را به  

پدر عبرانی ابرام  دید که  آینده خواهیم  او چنین کرد! در درس  بخشید؟ مسلماً  ابرام  ها شد و خدا فرزندان 

 شود به آنها بخشید.سرزمینی را که امروز اسراییل نامیده می 

»پس )ابرام( در آنجا برای خداوند، که بر او ظاهر شده بود، مذبحی ساخت. سپس  گوید:  سپس کلام خدا می 

ای که  گونهئیل است کوچ کرد و خیمۀ خویش را بر پا داشت، به از آنجا به ناحیۀ کوهستانی که در شرق بیت 

ئیل به جانب غرب و عای به جانب شرق آن بود. او در آنجا مذبحی برای خداوند ساخت و نام خداوند را  بیت 

محض رسیدن به سرزمین جدیدی که خدا به او وعده داده  اولین کاری که ابرام به   (8- 7:12خواند.« )پیدایش 

بود انجام داد، چه بود؟ او حیوانی کشت و آن را بر روی مذبحی که بنا کرده بود، سوزانید. ابرام نیز به مانند  

یوانی را قربانی کرد و به خدا تقدیم نمود. چرا ابرام چنین کرد؟ او این کار را هابیل، شیث، خنوخ و نوح، ح

»بدون گفت:  انجام داد، زیرا هنوز شریعتی را که خود وضع کرده بود، منسوخ نکرده بود؛ شریعتی که می 

چون دیگر فرزندان آدم، گناهکار بود. خدا تنها  ابرام نیز هم (22:9ریختن خون آمرزشی نیست.« )عبرانیان 

این دلیل می  قربانی را که  به  داشت و خون  ایمان  به خدا  ابرام  انگارد، که  نادیده  ابرام را  توانست گناهان 

مرد، به حضور او تقدیم  جای گناهکاران می آمد و بهای که باید به این دنیا می دهنده تصویری بود از نجات 

 کرد. 

وقت ما رو به پایان است. آنچه امروز بررسی کردیم بسیار مهم است و نباید آن را فراموش کرد. آیا اکنون  

دانید که چرا خدا به ابرام گفت: خانواده خود را ترک کند و به سرزمینی دیگر مهاجرت نماید؟ بله، خدا  می

ای که خدا  خواست از ابرام امتی جدید بوجود آورد، که برای تمام امتهای زمین »درِ برکت« باشد. نقشه می

ای بود که در باغ بهشت، در روزی که آدم و حوا گناه  ی عالیبرای ابرام در نظر داشت، قسمتی از آن نقشه 

آدم را  ای به این دنیا خواهد آمد تا بنی دهنده کردند، او اعلام نمود. آیا به یاد دارید که خدا وعده داد که نجات 

ی خود را فراموش نکرده  شیطان رهایی بخشد؟ دوهزار سال بعد، و در زمان ابرام خدا هنوز وعدهاز قدرت  

 بود. 

ی موعود باید از بطن  دهنده امین، ابرام را فرا خواند تا پدر امتی شود که نجات   امروز دیدیم که چگونه خدای

»از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو   :همین خاطر، خدا به ابرام این وعده را داد کهشد. بهآن ظاهر می

را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت خواهم داد به کسانی که  

واسطۀ تو همۀ طوایف زمین برکت تو را برکت دهند، و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند؛ و به 

 ( 3- 2:12خواهند یافت.« )پیدایش 

آیا مطالب درس امروز را درك كردید؟ بگذارید با طرح چند سؤال، آنچه را که امروز گفتیم خلاصه کنیم.  

خواست  ی خود را ترک کند و به کشور دیگری برود؟ زیرا خدا میچرا خدا ابرام را خواند تا خانه   :اینکه  ابتدا

خواست از طریق  خواست از ابرام امت جدید بسازد؟ زیرا می: چرا خدا می دوماز ابرام امت جدیدی بسازد. 

توان چنین گفت  دهنده ظاهر شوند. پس به اختصار میمقدس و سرانجام، خودِ نجات این امت، امتها و کتاب 

 ی گناهکاران را به این دنیا بیاورد.دهندهی خود را پیش ببرد و نجات که خدا ابرام را فرا خواند تا نقشه 

رسد. به یاری خدا در درس بعدی، خواهیم آموخت که چرا ابرام ی ما در اینجا به پایان میدوستانِ من، برنامه

 ای که به ابراهیم داده شد، فکر کنید: نامیده شد .... راجع به وعده  »دوستِ خدا«

 

از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت  »

 ( 3- 2:12واسطۀ تو همۀ طوایف زمین برکت خواهند یافت.« )پیدایش خواهی بود. و به 

 

 خدا به شما برکت بدهد. 

 

 

 

 

 

 



 



 درس نوزدهم 

 ابراهیم، دوست خدا« »

 15- 13پیدایش 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«»ی کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

آنچه کلام خدا درباره انداختیم به  نگاهی  نام  در درس گذشته،  دیدیم که  ابتدا  در  است.  گفته  نبی  ابراهیمِ  ی 

که عراق امروزی قرار دارد،  ابراهیم، ابراهیم نبود، بلکه ابرام بود. دیدیم که ابرام در سرزمین کلدانیان، جایی 

گوید که: روزی خداوند خدا، بر ابرام  مقدس میحال کتابپرست بودند. بااینمتولد شد. مردمِ آن سرزمین، بت

 کند، برود.  ی پدر خود را ترک کند و به سرزمینی که او هدایتش می ظاهر شد و به او گفت که خانه 

آیا به یاد دارید که چرا خدا ابرام را خواند تا به کشور دیگری برود؟ زیرا خدا قصد داشت از ابرام نسلی جدید  

ی دنیا، به ظهور برسند. پس دریافتیم هنگامی که خدا  دهندهبوجود آورد، تا از آن انبیاء خدا و سرانجام نجات 

همین خاطر برد. به دهنده به این جهان پیش می ی خود را برای فرستادن نجات ابرام را خواند، در حقیقت نقشه 

واسطۀ تو همۀ طوایف زمین برکت خواهند یافت.«  »تو برکت خواهی بود.... و به  :است که خدا به ابرام گفت 

 -(2:123)پیدایش 

حالی در  کرد؛  ترک  را  خود  دیار  و  شهر  و  کرد  اطاعت  را  خدا  ابرام،  چگونه  که  خواندیم  حتی پس  که 

ی پدر خود را ترک کرد، هفتاد و هفت کند. هنگامی که ابراهیم خانه دانست، خدا او را به کجا هدایت می نمی

و تمام ثروت و خدمتکاران خود را همراه خود   - اشبرادرزاده -سارای، لوط - سال سن داشت. او همسر خود  

 شناسیم.  به سوی کنعان برد. کنعان سرزمینی است که ما امروز آن را با نام اسرائیل یا فلسطین می 

»به نسل تو این  :هنگامی که ابراهیم به سرزمین کنعان رسید، خداوند باری دیگر به او ظاهر شد و گفت 

پس دیدیم که خدا وعده داد تا ابرام را پدرِ امتی جدید بسازد؛ و همچنین   (7:12بخشم.« )پیدایش  سرزمین را می

وعده داد به او سرزمینی تازه ببخشد تا فرزندانش در آن ساکن شوند. باور کردنی نیست! ابرام و همسرش  

توانستند فرزندانی داشته باشند که آن سرزمین را پر سازند؟ پیر بودند و فرزندی هم نداشتند. پس چگونه می 

 خواهیم دید که خدا به این سؤال پاسخ خواهد داد.  

کنیم. در این  اکنون بیایید به داستانِ ابرام ادامه دهیم. اکنون باب سیزدهِ کتاب پیدایش از تورات را مطالعه می 

 گوید:مقدس میی ابرام و لوط به کجا انجامید. کتاب باب خواهیم دید که رابطه 

ئیل کوچ کرد، تا آنجا  »و ابَرام از احشام و نقره و طلا بسیار دولتمند بود. او از نگِِب طی منازل کرده، تا بیت

ئیل و عای، همان جا که نخستین بار مذبحی ساخته بود. در آنجا ابَرام نام  اش در آغاز بود، میان بیت که خیمه 

ها داشت. و زمین برای سکونت آنها  و رمه و خیمه   خداوند را خواند.  لوط نیز، که با ابَرام همراه بود، گله 

توانستند با هم ساکن شوند. و میان شبانان شان آنقدر زیاد بود که نمیدر یک جا کافی نبود، چرا که دارایی

مواشی ابَرام و شبانان مواشی لوط جدال درگرفت. در آن هنگام، کنعانیان و فرِِزیان در آن سرزمین ساکن  

پس ابَرام به لوط گفت: "میان من و تو، و میان شبانان من و شبانان تو جدال نباشد، زیرا ما برادریم.    بودند.

آیا تمامی این سرزمین پیش روی تو نیست؟ التماس دارم از من جدا شوی. اگر تو به جانب چپ روی، من به  

هم رفت." آنگاه لوط چشمانش  جانب راست خواهم رفت، و اگر تو به جانب راست روی، من به جانب چپ خوا

را برافراشت و دید که سراسر وادی اردن به سمت صوغَر، همچون باغ خداوند و سرزمین مصر، پرآب 

ه را نابود کند. پس لوط سراسر وادی اردن را برای خود   است. این پیش از آن بود که خداوند سُدوم و غمُورَّ

جدا شدند: ابَرام در سرزمین کنعان اقامت گزید، اما لوط    برگزید و به جانب شرق کوچید. و آنها از یکدیگر

در شهرهای وادی ساکن شد و خیمۀ خویش را تا سُدوم نقل کرد. اما مردمان سُدوم شرور بودند و بسیار به 

  (13- 2:13ورزیدند.« )پیدایش خداوند گناه می 

حال بینیم که لوط زمینهای سرسبز را انتخاب کرد، و عموی خود را در زمین خشک رها کرد. بااین پس می 

 قسمتی که لوط انتخاب کرده بود، در زمینِ صدوم بود؛ شهری که پر از شرارت بود! 

ی امروزِ خود به یاری خدا خواهیم دید  ی خدا را. در مطالعه ی خود را انتخاب کرد، اما ابرام اراده لوط اراده 

های دل خود را برگزید، چه اتفاقی افتاد. و در آخر، لوط همه چیز را از دست داد:  که، برای لوط که خواسته 



ثروت، همسر، خانواده، و خوشبختی خود را! و ابرام که همه چیز را به دستانِ خدا سپرده بود، برکت بسیاری  

 از خدا گرفت.  

ای بتوان این سؤال را پاسخ داد. من بیشتر به آموزیم؟ شاید با طرح سؤال ساده از داستان لوط و ابرام چه می

چون ابرام چون لوط، در پیِ امور دنیا هستم؟ یا همیک از این دو مرد شباهت دارم؟ لوط یا ابرام؟ آیا همکدام 

ی خدا، یکی را انتخاب کنیم. آنکه  ی خود و اراده چون ابرام و لوط باید میان ارادهدر پیِ امور ابدی؟ ما نیز هم 

»انسان را چه سود که تمامی دنیا را  گوید: مقدس میی خدا را انتخاب خواهد کرد. کتابتر است، اراده حکیم 

»دنیا و آنچه را در آن است، دوست مدارید.... دنیا و هوسهای  (36:8ببرَد امّا جان خود را ببازد؟« )مرقس 

شما بیشتر    (17- 15:2یوحنا  1ماند.« )آورد، تا ابد باقی می جا میآن گذراست، امّا آن که خواست خدا را به 

از هر چیزی طالب چه هستید؟ امور دنیا، که روزی به پایان خواهد رسید یا امور خدا، که تا به ابد پایدار 

 خواهد بود؟  

 گوید: مقدس میی داستانِ ابرام را بخوانیم. کتاب اکنون بیایید ادامه

سوی شمال و جنوب و  خداوند به ابرام گفت: "اکنون تو چشمان خویش را برافراز و از جایی که هستی به »

بینی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید. نسل تو را شرق و غرب بنگر، زیرا سراسر این سرزمین را که می

توان شمرد. گردانم، چنان که اگر کسی بتواند غبار زمین را بشمارد، نسل تو را نیز می همچون غبار زمین می

برخیز و در طول و عرض زمین بگرد، زیرا آن را به تو خواهم داد." پس ابَرام خیمۀ خود را نقل کرد و 

-14:13رفته، نزدیک بلوط مَمری در حِبرون ساکن شد، و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا کرد.« )پیدایش  

18)  

»بعد از این وقایع، کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده، گفت: "ای ابَرام، مترس! من سپر تو هستم و تو را  

داد، زیرا که من  یهوه، مرا چه خواهی  ابَرام گفت: "ای خداوندگار  بود."  ولی  پاداشی بس عظیم خواهد 

زادم است؟" و ابَرام گفت: "اینک مرا نسلی ندادی؛ پس خانه ام اِلعاذار دمشقی  ام و وارث خانه فرزند مانده بی

وارث من خواهد بود." در ساعت، کلام خداوند به او دررسیده گفت: "این مرد وارث تو نخواهد بود، بلکه  

بنگر و   سوی آسمان کسی که از صُلب تو درآید وارث تو خواهد بود."  و ابَرام را بیرون برده، گفت: "به 

ابَرام فرمود: "نسل تو نیز چنین خواهد بود."    ستارگان را بشمار، اگر بتوانی آنها را بشماری!"  آنگاه به 

 ( 6- 1:15ابَرام به خداوند ایمان آورد، و او این را برای وی پارسایی شمرد.« )پیدایش 

های خود در مورد  حال خدا به وعده باور کردنی نیست! ابرام و همسرش پیر بودند و فرزندی نداشتند. بااین 

داد. چگونه ممکن بود؟ چگونه ممکن بود، ابرام پدر اینکه قومی عظیم از ابرام بوجود خواهد آمد، ادامه می 

انجام دهد! خدا  امتهای بسیار شود؟ تنها یک پاسخ وجود دارد: خداوند خدایی است که می تواند هر کاری 

 های خود را به انجام برساند.  عظیم است! برای او غیرممکنی وجود ندارد. خدا قادر است وعده

مقدس چه  ابرام چطور؟ آیا او به خدایی که یک چیز غیرممکن به او وعده داده بود، ایمان داشت؟ ببینیم کتاب 

چه حقیقت عجیبی! خدا به    «ابَرام به خداوند ایمان آورد، و او این را برای وی پارسایی شمرد.»گوید:  می

حال پاسخ ابرام چه بود؟ او به آنچه که  ابرام چیزی را وعده داده بود که از نظر انسانی غیرممکن بود. بااین

 خاطر ایمانِ ابرام، او را عادل محسوب کرد!  خدا به او وعده داده بود، ایمان آورد! و خدا چه کرد؟ و خدا به 

کند. چرا خدا ابرام  خواهند درمقابل خدا عادل محسوب شوند، تند می این حقیقت، ضربانِ قلب کسانی را که می

چون  را عادل محسوب کرد؟ آیا ابرام خود مرد عادلی بود؟ خیر! در درس آینده خواهیم دید که ابرام نیز هم 

آلود داشت. پس چرا خدا ابرام را عادل محسوب کرد؟ خدا ابرام را عادل محسوب  هر فرزند آدم، طبیعتی گناه 

 کرد، زیرا ابرام به آنچه خدا گفته بود ایمان داشت!  

انبیاء به زبان عبری دانید نوشته گونه که برخی از شما میایمان داشتن به خدا به چه معناست؟ همان های 

ی آمین را اقتباس  ی »ایمان داشتن« همان »آمَن« است که ما از آن کلمه اند. در زبان عبری واژه نوشته شده 

گوییم، »بله، درست است!« یا »بله موافقم! سخنان شما  گوییم »آمین« در حقیقت می ایم. هنگامی که میکرده

ای داد، پاسخ دل ابرام چنین بود:  را باور دارم. ایمان داشتن به این معناست. هنگامی که خدا به ابرام وعده

»آمین! درست است! سخنانت را باور دارم!« خدا بر حسب »آمین« گفتنِ ابرام به کلام خدا، او را عادل  

 محسوب کرد. 

گونه که ابرام را عادل محسوب کرد؟ خواهید خدا شما را نیز عادل محسوب کند، همان شما چطور؟ آیا می 

گوید گونه که ابرام به خدا ایمان آورد، به او ایمان بیاورید. شما باید آنچه را خدا می پس شما نیز باید همان



باور داشته باشید، حتی اگر این موضوع ساده نباشد. شما باید کلام حقیقیِ خدا را بپذیرید، حتی اگر دوستان 

خواهد شما را در عدالت خود بپوشاند و به شما این حق را  و خویشان شما آن را باور نداشته باشند. خدا می 

 گوید:  مقدس میبدهد که تا به ابد در حضور او زندگی کنید، اما باید به کلام او ایمان داشته باشید! کتاب 

»زیرا به فیض و از راه و اینکه  (6:11»بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت!« )عبرانیان 

کس نتواند به خود  و نه از اعمال، تا هیچ  - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست    - اید  ایمان نجات یافته 

  (9- 8:2ببالد.« )افسسیان 

شود؟ اگر ابراهیم  حسب جسم، جَد ما شمرده می توان گفت، او که به»پس دربارۀ آنچه ابراهیم یافت، چه می 

بود، می پارسا شمرده شده  اعمال  پایۀ  نیست. زیرا کتاب چه بر  نظر خدا چنین  امّا در  کند؛  توانست فخر 

 ( 3- 1:4گوید؟ "ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد."« )رومیان می

همین دلیل است که خدا عدالت کامل را برای او محسوب کرد. و ابرام به آنچه خدا گفته بود، ایمان آورد. به

ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او  ِ: »ترین موضوع در تمام این سخنان این است که این عبارتعجیب

شود. خدا عدالت کامل خود را تنها مختصِ ابرام نیست. این عبارت، شامل ما نیز می  «پارسایی شمرده شد

ای که بعداً از نسل ابراهیم ظاهر  دهندهی نجات اگر به خبر خوش خدا درباره برای ما محسوب خواهد داشت ـ

 خواهد شد، ایمان بیاوریم.  

شما چطور؟ آیا واقعاً به خدا ایمان دارید؟ البته منظور ما این نیست که آیا ایمان دارید که خدا وجود دارد، و  

»تو ایمان داری که خدا  گوید:  گونه »ایمان« میمقدس در مورد اینیا اینکه معتقدید که خدا یکی است. کتاب 

  ( 19:2لرزند!« )یعقوب گونه ایمان دارند و از ترس به خود می کنی! حتی دیوها نیز اینیکی است. نیکو می 

شود که داند که تنها یک خدا وجود دارد. ایمان داشتن به اینکه خدا یکی است، باعث نمی شیطان خود نیز می 

خواهد این است که به کلام او ایمان  خدا گناهان شما را ببخشد و شما را انسان مذهبی برشمرد! آنچه خدا می

خواهد شما بدانید و های انبیاء با شما سخن بگوید. او می خواهد توسط نوشته را بپذیرید. خدا می   آورید و آن

 توان در برابر خدای قدوس عادل شمرده شوید!  ایمان داشته باشید، به این خبر خوشی که چگونه می 

اید؟  دوست عزیز، آیا خدا شما را با عدالت خود پوشانده است؟ یا اینکه تنها لباس مذهب را بر تن خود کرده

ی راه درست نجاتی  مقدس درباره دانید کتاب آیا به کلامِ امین خدا ایمان دارید یا به سخنان فانی انسان؟ آیا می 

 اید؟  گوید؟ آیا تاکنون به آن ایمان داشته که خدا قرار داده است، چه می 

ی وداع همیشگی با خویشان و مذهب پدرش است، اما باز هم دانست که ایمان آوردن به منزلهابرام گرچه می

نامیده شده است. این همان چیزی است که    دوستِ خدا همین خاطر به درستی  به کلام خدا ایمان داشت. و به 

»ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد.  و او دوست خدا خوانده  گوید: مقدس می کتاب

 شما چطور؟ آیا دوستِ خدا هستید؟   (23:2شد.« )یعقوب 

ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم و شما را دعوت رسد. از اینکه به برنامهدرس امروز ما در اینجا به پایان می

 ی ابراهیم و اسماعیل است، گوش دهید. ی ما که دربارهی آینده کنیم به برنامه می

 

 

 

 به این آیه از کلام خدا فکر کنید:  

 

  «.و او دوست خدا خوانده شد »ابراهیم به خدا ایمان آورد واین برای او پارسایی شمرده شد

 ( 23:2)یعقوب 

 

 خدا به شما برکت بدهد.      



 درس بیستم 

 ابراهیم و اسماعیل«»

  17و 16پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه  او خود مقرر
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

دو جلسه قبل، بررسی زندگیِ ابرهیم نبی را آغاز کردیم. در ابتدا نام ابراهیم، ابراهیم نبود، بلکه ابرام بود.  

 تغییر داد.   ابراهیمرا به   ابرامخواهیم ببینیم که چرا خدا نام ی خود میاما امروز در برنامه

نشان می است که  ناخوشایندی  داستان  ما  امروزِ  اولِ درس  برای خدا   :دهدقسمت  داد،  انجام  ابراهیم  آنچه 

انبیاء خدا هیچبخش نبود. برخی گمان می رضایت در »کند:  اند. اما کلام خدا اعلام می گاه گناه نکرده کنند، 

»اگر و    -(22:323آیند.« )رومیان  اند و از جلال خدا کوتاه می باره هیچ تفاوتی نیست. زیرا همه گناه کرده این

 دهیم و کلام او در ما جایی ندارد.« ایم، او را دروغگو جلوه می بگوییم گناه نکرده 

  (10:1یوحنا  1)

دین و حتی پیامبران دیدیم که چگونه گناهِ آدم در تمامِ مردم دنیا، چه پیر و چه جوان، مرد و زن، بی      

ی قدوسی است که خدا برای نجاتِ گناهکاران دهندهرخنه کرد. تنها یک نفر به گناهِ آدم آلوده نشد. و آن نجات

 به زمین فرستاد. او به گناه، آلوده نشد؛ زیرا او از آسمان و از حضور خدای قدوس آمد. 

دهنده ظهور در دو درس گذشته دیدیم که خدا وعده داد، ابراهیم را پدر امتهای بسیار کند، که از آن امت نجات 

حال این موضوع باعث نشد که ابراهیم به  کند. هم ابراهیم و هم همسرش پیر بودند و فرزندی نداشتند؛ بااین 

دهد؛ ی خدا شک کند. اما امروز خواهیم دید که ده سال پس از اینکه خدا وعده داد، به ابرام اولاد میوعده

اش به انجام برسد. اما کاری که ابرام از روی عجله انجام داد،  ابرام سعی کرد به خدا »کمک کند« تا وعده

 مشکلات بسیاری خلق کرد. 

ی تورات ادامه دهیم و ببینیم که چگونه ابرام و سارای ترتیبی دادند تا پسری که خدا وعده پس بیایید به مطالعه 

 فرماید:خوانیم، کلام خدا می داده بود را به دنیا آورند. و در باب شانزده کتاب پیدایش چنین می

خداوند مرا از آوردن فرزندان باز داشته است. پس به کنیز من درآی؛ شاید به  پس سارای به ابَرام گفت: »»

صاحب فرزندان گردم«. ابَرام به سخن سارای گوش گرفت. پس زمانی که ده سال از سکونت  واسطۀ او  

ابَرام در سرزمین کنعان گذشته بود، سارای، همسر ابَرام، کنیز مصری خویش هاجَر را گرفته او را به شوهر 

ست که باردار است، در  خود ابَرام به زنی داد. ابَرام به هاجَر درآمد، و او باردار گردید. و چون هاجَر دان

بانوی خویش به دیدۀ تحقیر نگریست. آنگاه سارای به ابَرام گفت: »ظلمی که بر من رفته بر گردن تو باد. من  

نگرد. خداوند میان تو کنیز خویش را به آغوش تو دادم، و او چون دید باردار است، در من به دیدۀ تحقیر می 

»اینک اختیار کنیزت در دست توست. هرآنچه در نظرت پسند آید   و من داوری کند.« ابَرام به سارای گفت:

  (6- 1: 16با او بکن.« پس سارای با هاجَر بدرفتاری کرد، و هاجَر از نزد او گریخت.« )پیدایش 

کرد، زیرا بینیم که چگونه گناهِ ابرام، موجب تلخی و نزاع در میانِ خاندان او شد. سارای حسادت می پس می

کرد، به تنگ آمده بود. پس هاجر از نزد هاجر حامله بود؛ و هاجر نیز از اینکه سارای با او بدرفتاری می

 سارای گریخت. 

 

 گوید:  مقدس میدر ادامه کتاب           

ای که بر سر راه شور است؛ و گفت: »ای  فرشتۀ خداوند هاجَر را نزد چشمۀ آبی در صحرا یافت، چشمه 

گریزم.« آنگاه  روی؟« گفت: »من از نزد بانویم سارای می ای و به کجا می هاجَر! کنیز سارای! از کجا آمده 

فرشتۀ خداوند به او گفت: »نزد بانوی خویش بازگرد و زیر دست او فروتن باش.« و نیز گفت: »نسل تو را 

آنها را از کثرت نتوان شمرد.« و فرشتۀ خداوند وی را گفت: »اینک   بسیار افزون خواهم کرد چندان که 

، زیرا خداوند فریاد مظلومیت تو را شنیده  باردار هستی و پسری خواهی زاد؛ و او را اسماعیل باید بنامی

او بر ضد همه، و دست همه بر ضد او خواهد بود، و    است. او مردی همچون خرِ وحشی خواهد بود؛ دست 

 ( 12- 7: 16او جدا از همۀ برادران خویش ساکن خواهد بود.« )پیدایش 



»و هاجَر پسری برای ابَرام  گونه که فرشته خدا گفته بود. پس هاجر نزد سارای، خاتون خود بازگشت؛ همان

بزاد، و ابَرام پسر خود را که هاجَر زایید، اسماعیل نامید. ابَرام هشتاد و شش ساله بود که هاجَر اسماعیل را 

که اکنون اعراب آن را، پدر خود  ترتیب، اسماعیل متولد شد؛ همانبدین    (16- 15:16برای او بزاد.« )پیدایش  

ای برای او داشت، اما اسماعیل پسری  بینیم خدا از اسماعیل مراقبت کرد و نقشهگونه که میدانند. همان می

تغییر    ،ی عجیب خدا برای بوجود آوردن امتی جدید از نسل ابرامنبود که خدا به ابرام وعده داده بود. نقشه 

کند، اگرچه او حتی به  های خود عمل میای نداشت. خدا همیشه به وعدهچون ابرام عجلهدا همنکرده بود. خ

سیزده سال از تولد اسماعیل گذشته بود، اما خدا هنوز   :گوید کهمقدس به ما می کند. کتاب نظر ما آرام کار می 

 ساکت بود و به ابرام چیزی نگفت. اما روزی خدا دوباره با ابرام حرف زد.    

خوانیم بسیار  بیایید باب هفده را بخوانیم و ببینیم خدا پس از سیزده سال سکوت، به ابرام چه گفت. آنچه می 

 فرماید: مقدس می عجیب است. کتاب 

چون ابَرام نود و نه ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: »من هستم خدای قادر مطلق؛ پیش روی من 

گام بردار و کامل باش. عهد خویش را میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید.«  

است عهد من با تو: تو پدر قومهای بسیار   آنگاه ابَرام به روی درافتاد و خدا به او فرمود: »و اما من! این

خواهی بود. نام تو از این پس دیگر ابَرام خوانده نخواهد شد، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را  

بسیار گردانیده  آورد، و  پدر قومهای  پدید خواهم  قومها  از تو  تو را بسیار بسیار بارور خواهم ساخت؛  ام. 

وجود خواهند آمد. عهد خویش را میان خود و تو، و نسل تو، پس از تو، استوار خواهم   پادشاهان از تو به

ساخت تا نسل اندر نسل عهد جاودانی باشد؛ تا تو را و پس از تو، نسل تو را، خدا باشم. دیار غربت تو، یعنی  

ای آنان خواهم بود.«  تمام سرزمین کنعان را به تو و پس از تو به نسل تو، به ملکیت ابدی خواهم داد؛ و خد 

آنگاه خدا به ابراهیم فرمود: »و اما تو! تو باید عهد مرا نگاه داری، آری، تو و فرزندانت، پس از تو، نسل  

اندر نسل. این است عهد من، که باید آن را نگاه دارید، عهدی میان من و شما، و نسل تو، پس از تو: هر 

لَفَۀ خود را ختنه کنید و این نشان عهدی خواهد بود که میان من  فرزند ذکوری از شما باید ختنه شود. گوشت ق  

ای از شما باید ختنه شود، هر فرزند ذکوری در نسلهای شما.....« )پیدایش  و شماست. هر پسر هشت روزه

17 :12-1 ) 

و نیز خدا به ابراهیم فرمود: »و اما همسرت سارای! دیگر نام او را سارای مخوان؛ بلکه نام او سارا خواهد  

بود. من او را برکت خواهم داد، و نیز پسری از او به تو خواهم بخشید. من او را برکت خواهم داد و از او  

افتاد و خندید و در  آمد.« ابراهیم به روی در قومها به وجود خواهم آورد؛ پادشاهان قومها از او پدید خواهند  

دل خود گفت: »آیا مرد صد ساله را پسری زاده شود؟ آیا سارا در نود سالگی بزاید؟« و ابراهیم به خدا گفت:  

»کاش که اسماعیل در حضور تو زندگی کند!« اما خدا گفت: »نه، بلکه همسرت سارا پسری برای تو خواهد  

سحاق بنامی. من عهد خود را با او استوار خواهم ساخت، که برای نسل او پس از او،  زاد که تو باید او را ا 

عهدی جاودانی خواهد بود. و اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت کردم: اینک او را برکت داده، بارور 

بزرگ از   خواهم ساخت و او را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. او پدر دوازده رهبر خواهد بود، و قومی 

وی پدید خواهم آورد. اما عهد خویش را با اسحاق استوار خواهم ساخت، که سارا او را سال دیگر در همین  

 (  21- 15: 17وقت برای تو خواهد زاد.« )پیدایش 

رسد. دیدیم که ابرام به مشورتهای همسر خود گوش داد و با هاجر مقدس به پایان میی کتاب در اینجا مطالعه  

همبستر شد. آنچه ابرام انجام داد، اشتباه بود. اسماعیل، پسری که از ابرام و هاجر به دنیا آمد،   - کنیز سارای-

باید برای تمام امتهای زمین برکت به ارمغان جزئی از نقشه  ایجاد امتی جدید نبود؛ امتی که  ی خدا برای 

گونه که خواندیم، هنگامی  تواند مانع از وفاداری خدا شود. پس همانوفایی انسانها، نمی حال بی آورد. بااینمی

کند.  ای را که سالها پیش به او داده بود، تأیید  که ابرام نود و نه ساله بود، خدا دوباره بر وی ظاهر شد تا وعده

»من هستم خدای قادر مطلق.... تو پدر امتهای بسیار خواهی بود. و نام تو بعد از این ابرام خوانده  او گفت:  

ی خدا، در راستای نقشه   نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود؛ زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم.« 

است. همچنین نام سارای را به  پدر امتهای بسیار  معنای  تغییر داد، که به   ابراهیمکامل خود، نام ابرام را به  

 است.   شاهزادهتغییر داد، که به معنای   ساره

گاه فرزندی نداشتند؛ ابرام  کنیم که هیچای بسیار عجیب نهفته است. ما به زندگی زوجی نگاه می در اینجا نکته 

دهد، تا اعلانی باشد بر آنچه که در آینده رخ خواهد داد. ابرام  و سارای. حال، خدا به آنها نامهای جدیدی می 



دیگر ابرام نیست، بلکه ابراهیم، پدر امتهای بسیار؛ و سارای دیگر سارای نیست، بلکه ساره، یعنی شاهزاده.  

خواست به ابراهیم و ساره پسری ببخشد و از آن پسر، امتی. از آن امت، پادشاهان و انبیاء بسیاری  خدا می

ی پرستش تا به ابد!  ی دنیا! حقیقتاً خداوند عظیم است و شایسته دهندهظهور خواهند کرد، و سرانجام، نجات 

 او آنچه را که سالها قبل به ابراهیم وعده داده بود، فراموش نکرده بود. 

اینکه، در ایام کهنسالی به او فرزندی خواهد بخشید تأیید   برپس از اینکه خدا عهد خود را با ابراهیم مبنی 

افتاد و خندید و در دل خود گفت: »آیا  ابراهیم به روی در»گوید:  مقدس می کرد، واکنش ابراهیم چه بود؟ کتاب 

ی او از روی  ابراهیم خندید! اما خنده    «مرد صد ساله را پسری زاده شود؟ آیا سارا در نود سالگی بزاید؟!

 ایمانی نبود، بلکه از روی شادی.  بی

 گوید: مقدس می از این رو کتاب

»او که در میان ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر امتهای بسیار شود، برحسب آنچه که گفته شد »ذریت تو  

چنین خواهند بود. و در ایمان کم با اینکه هیچ جایی برای امید نبود، ابراهیم امیدوارانه ایمان آورد تا پدر 

او در ایمان خود سست نشد،  چنین خواهد بود.«قومهای بسیار گردد، چنانکه به او گفته شده بود که »نسل تو  

آنگاه که بر بدن مردۀ خویش نظر کرد، زیرا حدود صد سال داشت و رَحِم سارا نیز مرده بود. امّا او به وعدۀ 

ایمانی شک نکرد، بلکه در ایمانْ استوار شده، خدا را تجلیل نمود. او یقین داشت که خدا قادر است  خدا از بی 

  (21- 18:4فا کند.« )رومیان به وعدۀ خود و

  :چه سرنوشتی دارد. خدا پاسخ داد  - هاجر - خواست بداند، فرزند کنیز خود  حال ابراهیم می بااین 

»و اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت کردم: اینک او را برکت داده.... و قومی بزرگ از وی پدید  

خواهم ساخت، که سارا او را سال دیگر در همین وقت  خواهم آورد. اما عهد خویش را با اسحاق استوار  

او، عهدی   از  او پس  برای نسل  استوار خواهم ساخت، که  او  با  تو خواهد زاد.... من عهد خود را  برای 

 ( 19و  21- 20:17جاودانی خواهد بود.« )پیدایش 

دهنده، از نسل اسحاق ظهور بنابراین خدا عهد خود را تأیید نمود تا توسط این عهد،  انبیاء و سرانجام نجات 

کنند. در درس بعدی به یاری خدا، خواهیم دید که چگونه خداوند به ابراهیم و ساره، پسرِ وعده، یعنی اسحاق  

 را خواهد بخشید.  

چیز برای او مشکل نیست! به آیات زیبا از  کند. هیچهای خود عمل میحقیقتاً که خدا امین است. خدا به وعده 

 انجیل گوش دهید:  

ناشدنی. ناپذیر است و راههایش درک وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ تقدیرهای او کاوش»

زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته و یا مشاور او بوده باشد؟ چه کسی چیزی به خدا بخشیده تا به او بازپس  

باد. آمین.« )رومیان   ابد جلال  تا  داده شود؟  زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را 

36-33:11)  

 مقدس توجه کنید: ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم ..... به مفهوم این آیه از کتاب از اینکه به برنامه 

  

 وفا)بی ایمان( شویم، اگر بی»

 او وفادار)امین( خواهد ماند، 

  (13:2دوم تیموتائوس) «از آن رو که خویشتن را انکار نتواند کرد.

 

 خدا به شما برکت دهد.  



 و یکم درس بیست 

 ویرانی سُدوم و تولد اسحاق« - ابراهیم »

 21- 18پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راهِ عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

را به شما تقدیم   طریق عدالت«ی »توانیم باری دیگر برنامه کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه می را آغاز می
 کنیم. 

دهنده در بررسی خود از کتاب تورات، دیدیم که خدا ابراهیم را پدرِ امتی تازه قرار داد که انبیاء خدا و نجات 

و   ،هنوز پسری نزاییده بود  - همسر ابراهیم- حال تا این قسمت از داستان، ساره  رسید. بایناز آن به ظهور می

 هم ابراهیم و هم ساره بسیار پیر شده بودند.  

آیند.  بینیم، که سه مرد به ملاقات ابراهیم می داستانِ عجیبِ دیگری در پیش داریم. در ابتدای داستان می  ،امروز

خدا! ممکن  ْکه این سه مرد، فراتر از انسان بودند. دو نفر از آنها فرشته بودند و دیگری خودِ خداوند درحالی 

بگویند:  ی است بعض  باشد،ها  ابراهیم ظاهر شده  به  انسان  است که خدا در جسم یک  آنها    محال  اما گویا 

تواند هر کاری اند که خدا بسیار عظیم است و برای او هیچ غیرممکنی وجود ندارد. خدا میفراموش کرده

 بکند، مگر اینکه آن عمل با ذاتِ پاک او مُغایرت داشته باشد. 

 امروز چهار باب از کتابِ تورات را مطالعه خواهیم کرد؛ در باب هجدهِ کتاب پیدایش، چنین نوشته شده است: 

روزی خداوند در بلوطستان مَمری بر ابراهیم ظاهر شد، آنگاه که او در گرمای روز به درَِ خیمۀ خویش  »

اند. چون آنان را دید، از درَِ خیمه به  نشسته بود. ابراهیم سر بلند کرد و دید که اینک سه مرد مقابل او ایستاده 

ام، از نزد بندۀ  پیشواز ایشان شتافت، و روی بر زمین نهاد، و گفت: »سرورم، اگر مورد لطف تو واقع شده

تا   لقمه نانی بیاورم  پایهایتان بیاورند، و زیر درخت بیارامید، و  خود مگذر. بگذار اندک آبی برای شستن 

بخورید و نیرو بگیرید و پس از آن رهسپار شوید، چرا که شما را بر بندۀ خود گذر افتاده است.« پاسخ دادند:  

س ابراهیم به خیمه نزد سارا شتافت و گفت: »بشتاب! سه پیمانه آرد مرغوب برگرفته،  »آنچه گفتی بکن.« پ

ای جوان و خوب برگزید و آن را به غلامی  سوی رمه دوید و گوساله نانها بپز.« آنگاه به خمیر کن و گِرده

ای را که آماده کرده بود، آورد و پیش روی ایشان نهاد. و  سپرد تا زود آماده کند. سپس کره و شیر و گوساله 

خیمه   »در  گفت:  کجاست؟«  سارا  گفتند: »همسرت  به وی  تا خوردند.  ایستاد  ایشان  نزد  درخت  زیر  خود 

یقین، سال بعد همین وقت نزد تو باز خواهم گشت، و همسرت سارا را  است.« آنگاه یکی از آنها گفت: »به 

شنید. ابراهیم و سارا پیر و سالخورده بودند،  پسری خواهد بود.« و سارا به در خیمه که پشت سر او بود، می 

ام  گشته و عادت زنان از سارا منقطع شده بود. پس سارا در دل خود خندید و گفت: »آیا پس از آنکه فرسوده

و آقایم نیز پیر شده است، مرا لذت خواهد بود؟« آنگاه خداوند به ابراهیم گفت: »سارا چرا خندید و گفت: ”آیا  

ام، براستی فرزندی خواهم زاد؟“ آیا هیچ کاری هست که برای خداوند دشوار باشد؟ در اکنون که پیر شده 

موعد مقرر، سال بعد، همین وقت، نزد تو باز خواهم گشت و سارا را پسری خواهد بود.« اما سارا انکار 

 کرد و گفت: »نخندیدم،« زیرا ترسیده بود. اما او گفت: »نه، بلکه خندیدی.« 

آنگاه آن مردان از آنجا روانه شده، روی به جانب سُدوم نهادند. و ابراهیم با آنان رفت تا ایشان را بدرقه کند.  

آنکه از ابراهیم بی آنگاه خداوند گفت: »آیا آنچه می  گمان قومی بزرگ و کنم، از ابراهیم پنهان دارم؟ حال 

ام تا فرزندان  واسطۀ او برکت خواهند یافت. زیرا او را برگزیده نیرومند پدید خواهد آمد و همۀ قومهای زمین به

جا آوردن پارسایی و عدالت، طریق خداوند را نگاه  و اهل خانۀ خویش را پس از خود، امر فرماید که با به 

آنگاه خداوند فرمود: »فریاد   او گرداند.«  است، نصیب  داده  ابراهیم وعده  آنچه را که به  تا خداوند  دارند، 

ه چنان بلند است، و گناهشان چنان سنگین است که پایین میشکایت بر ض روم تا ببینم آیا  د سُدوم و غمُورَّ

اند یا نه. اگر چنین نباشد خواهم دانست.« پس  مطابق فریادی که به من رسیده است به تمامی به عمل آورده

آن مردان از آنجا روی گردانیده، به جانب سُدوم رفتند، اما ابراهیم همچنان در حضور خداوند ایستاده بود.  

آنگاه ابراهیم نزدیک آمد و گفت: »آیا پارسا را با شریر هلاک خواهی کرد؟ اگر پنجاه پارسا در شهر باشند،  

خاطر پنجاه پارسا که در آنند، نخواهی رهانید؟ حاشا از  شهر را نابود خواهی کرد و آن را بهچه؟ آیا براستی  

ای که پارسا و شریر مساوی باشند. حاشا از گونهبا شریر به مرگ بسپاری، بهتو که چنین کنی؛ که پارسا را  



جا نخواهد آورد؟« خداوند فرمود: »اگر پنجاه پارسا در سُدوم بیابم،  تو! آیا داور تمامی جهان عدالت را به 

خاطر آنان خواهم رهانید.« ابراهیم در پاسخ گفت: »اینک من که خاک و خاکستر بیش تمامی آن مکان را به

ام، اگر شمار پارسایان پنج تن کم از پنجاه باشد، چه؟ آیا تمامی  نیستم، به سخن گفتن با خداوندگار دلیری کرده 

سبب آن پنج تن نابود خواهی کرد؟« فرمود: »اگر چهل و پنج تن در آنجا بیابم، آن را نابود نخواهم شهر را به

آنجا یافت شوند، چه؟« فرمود: »به  خاطر  کرد.« دیگر بار بدو عرض کرده، گفت: »اگر تنها چهل تن در 

واهم کرد.« گفت: »تمنا اینکه خشم خداوندگار افروخته نشود، تا سخن گویم. اگر تنها  چهل تن، این کار را نخ

سی تن در آنجا یافت شوند، چه؟« فرمود: »اگر سی تن در آنجا بیابم، این کار را نخواهم کرد.« ابراهیم گفت:  

کرده دلیری  فرمود:  »اینک  چه؟«  شوند،  یافت  آنجا  در  تن  بیست  تنها  اگر  گویم.  با خداوندگار سخن  تا  ام 

خاطر بیست تن، آن را نابود نخواهم کرد.« گفت: »تمنا اینکه خشم خداوندگار افروخته نشود تا تنها این  »به

خاطر ده تن، آن را نابود نخواهم یک بار سخن بگویم. اگر تنها ده تن در آنجا یافت شوند، چه؟« پاسخ داد: »به 

  .به پایان رسانید، برفت، و ابراهیم به مکان خویش بازگشت«کرد.« چون خداوند سخن خود را با ابراهیم  

 ( 33- 1:19)پیدایش 

 

گویند، که خدا چگونه با نزولِ گوگرد و آتش از آسمان، بر شهرهای سُدوم و عموره داوری این آیات به ما می 

های شهر سُدوم، در زیر دریای مرده در فلسطین قرار دارد. ادامه دادن به گناه، اصلاً  کرد. امروز ویرانه

 داوریِ گناه، جدی است!   ِای نیست. خدا در مورد انتخاب حکیمانه 

ی تورات ادامه دهیم، و ببینیم که چگونه خدا به ابراهیم و ساره  خواهیم به مطالعه اکنون در وقت باقیمانده، می 

مقدس در بابِ بیست و یکِ  ای که سالها پیش داده بود، عمل کرد. کتابهترتیب به وعدپسری بخشید و بدین

 گوید:کتاب پیدایش، چنین می 

جا  »و اما خداوند چنان که گفته بود، از سارا تفقد کرد؛ و خداوند آنچه را که وعده داده بود، برای سارا به 

آورد. پس سارا باردار شد و برای ابراهیم در پیریِ او پسری به دنیا آورد، در همان زمان که خدا به او وعده 

در   را  اسحاق  پسرش  ابراهیم  و  نامید؛  اسحاق  بود،  زاده  برایش  سارا  که  را  خود  پسر  ابراهیم  بود.  داده 

روزگی ختنه کرد، چنان که خدا به او فرمان داده بود. ابراهیم صد ساله بود که پسرش اسحاق برای او  هشت

زاده شد. و سارا گفت: »خدا خنده برایم ساخت، و هر که بشنود، با من خواهد خندید.« و نیز گفت: »چه کسی  

ید که سارا فرزندان را شیر خواهد داد؟ با این حال، در سن پیری او پسری برایش  توانست به ابراهیم بگومی

توانست به ابراهیم بگوید که سارا فرزندان را شیر خواهد داد؟ با این حال، زادم.« و نیز گفت: »چه کسی می 

 ( 7- 1:21در سن پیری او پسری برایش زادم.« )پیدایش 

ی عمل پوشانید. ساره که همه  ای که سالها پیش به ابراهیم و ساره داده بود، جامه ترتیب، خدا به وعده بدین

خوشحال   اسحاقطور که خدا گفته بود، صاحب پسری شد. اما همه از تولدِ  گفتند »نازا« است، اکنون همانمی

 نبودند.  

 گوید: مقدس می کتاب

»باری، کودک بزرگ شد و او را از شیر بازگرفتند؛ و در روزی که اسحاق را از شیر بازگرفتند، ابراهیم  

کند؛ پس  جشنی بزرگ بر پا کرد. و اما سارا دید پسری که هاجَر مصری برای ابراهیم زاده بود، تمسخر می 

میراث نخواهد  به ابراهیم گفت: »این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا پسر این کنیز با پسر من اسحاق  

خاطر پسر  خاطر پسرش بس ناپسند آمد. ولی خدا به ابراهیم فرمود: »به برد.« اما این امر در نظر ابراهیم به 

گوید بشنو، زیرا نسل تو از اسحاق خوانده خواهد  و کنیزت ناخشنود مباش. سخن سارا را در هرآنچه به تو می

خواهم آورد، زیرا که او نیز نسل توست.«  پس ابراهیم صبح زود برخاست،  شد. از پسر کنیز نیز قومی پدید  

و نان و مشکی آب برگرفت و به هاجَر داد. او آنها را بر دوش هاجَر نهاد و سپس او را با پسر روانه کرد.  

 (14-8:21گشت.« )پیدایش هاجَر رفته، در بیابان بِئرِشِبعَ می 

شد؛ زیرا خدا بر او آشکار کرده بود که امتِ  رفتنِ اسماعیل برای ابراهیم بسیار دردآور بود، اما باید چنین می

سال   15ی دنیا، از طریق اسحاق به این دنیا خواهد آمد و نه اسماعیل. اسماعیل که اکنون دهندهجدید و نجات 

ای که خدا برای اسحاق در نظر گرفته بود، احترامی قائل  کرد، و برای نقشه داشت، اسحاق را مسخره می 

 کرد.  دهنده از آن امت باید ظهور می تاز نسل اسحاق امتی بوجود خواهد آمد، که نجا  :نبود؛ اینکه



دهند که، چگونه او به همراه مادرش رفت و اسماعیل چه اتفاقی افتاد؟ آیات بعدی به ما نشان میپس برای  

در بیابانی نزدیک به مصر زندگی کرد و با یک زنِ مصری ازدواج کرد. اسماعیل پدرِ نژادِ عرب شد؛ امتی  

همان شدند؛  اسحاق  نسلِ  دشمن  کتاب  که  به  کنید  )نگاه  کرد.  پیشگویی  ابراهیم  برای  خدا  که  پیدایش  گونه 

دانید، تا به امروز، هنوز هم میان اعراب و یهودیان جنگ و نزاع وجود دارد! خدا  ( همانطور که می 12:16

 خواهند به سوی او بازگردند، دوست دارد. اعراب و یهودیان را و تمام مردم امتهایی که می 

دوستان من، وقت ما به پایان رسیده است. ما اطمینان داریم که هر یک از شما، دیدید که خدای حقیقی و زنده، 

طور  همین دلیل است که او سُدوم و عموره را همانگردد. بهگاه از کلام خود بازنمیخدایی امین است و هیچ

گونه که وعده داده بود، پسری همین دلیل است که او به ابراهیم و ساره همانکه گفته بود، ویران کرد. به

چرا که اهداف تغییرناپذیر او باید    ،ی خود براندبخشید؛ و به همین دلیل به ابراهیم گفت، اسماعیل را از خانه

 آمد.به اجرا در می 

ی بعدی ما را حتماً گوش دهید؛ زیرا به یاری خدا قصد داریم  از توجه شما سپاسگزاریم. خواهشمندیم برنامه   

 ی زندگی ابراهیم بپردازیم، یعنی داستانِ قربانیِ پسرِ ابراهیم..... ترین واقعهبه مهم

 گذاریم:  ی بعدی شما را با این آیه از کلام خدا تنها می تا جلسه 

  

 وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛   »

  «!ناشدنیناپذیر است و راههایش درک تقدیرهای او کاوش 

 (  33: 11)رومیان 

 

 

 



 درس بیست و دوم 

 قربانی ابراهیم« »

 22پیدایش 

 
خواهد هر یک از شما راهِ عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
را به شما تقدیم   طریق عدالت«ی »توانیم باری دیگر برنامه کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه می را آغاز می

 کنیم. 

د داستانهای عجیب و مهمی  تورات،  از کتاب  بررسی خود  آموختیم.  ربارهدر  ابراهیم  نبی خدا،  ی زندگیِ 

 رسیم:  داستان واقعیِ یک قربانی و مفهوم آن. ترین درس از زندگی ابراهیم میامروز به مهم

ترتیب به  در درس گذشته آموختیم، که چگونه خدا به ابراهیم و ساره در سنین پیری پسری بخشید؛ و بدین 

نام داشت. خدا به ابراهیم وعده داده بود    اسحاقی عمل پوشانید. پسر آنها  آنچه که قبلاً وعده داده بود، جامه 

که، از نسل اسحاق امتی جدید بوجود خواهد آورد؛ که توسط آن امت، تمام امتهای دنیا برکت خواهند یافت.  

مادرش   و  اسماعیل  چگونه  که  دیدیم  به  خانه  -هاجر- همچنین  زندگی  برای  و  کردند،  ترک  را  ابراهیم  ی 

 ی خدا متولد شد.  ترتیب تنها اسحاق در خانه ماند، کسی که بر طبق وعده سرزمینی جدید در مصر رفتند. بدین

پیدایش از تورات، باب   انجام دهد. در کتابِ  ابراهیم خواست تا کاری بس دشوار و عجیب  روزی خدا از 

 بیست، چنین نوشته شده است:  

و اما ایامی چند پس از این وقایع، خدا ابراهیم را آزموده، بدو فرمود: »ای ابراهیم!« پاسخ داد: »لبیک!«  »

داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا  گفت: »پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می

سوز تقدیم کن.« )پیدایش  هایی که به تو خواهم گفت، چون قربانی تمامبرو، و او را در آنجا بر یکی از کوه

22 :2-1 ) 

خواست؟ او به ابراهیم فرمان داد پسر محبوب خود را بردارد و به کوهی بسیار  چی!؟ خدا از ابراهیم چه می 

عنوان قربانی سوختنی در آنجا قربانی کند! چگونه ممکن است؟ ابراهیم به مدت بیست  دور برود، و او را به

گوید که و پنج سال صبر کرده بود تا صاحب پسری شود که خدا بدو وعده داده بود، و اکنون خدا به او می 

با کلام خدا به بحث و  پسر خود را به  آیا او سعی کرد  ابراهیم به خدا چه بود؟  عنوانِ قربانی بکشد! پاسخ 

 گوید:مقدس می مجادله بپردازد، چرا که پذیرفتن این موضوع برایش دشوار بود؟ کتاب

»پس، صبح زود، ابراهیم برخاسته، الاغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خویش را با پسرش اسحاق  

سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود، روانه شد.« )پیدایش  برگرفته، هیزم برای قربانی تمام

22 :3 ) 

ابراهیم و پسرش و دو نفر از نوکرانش، به مدت سه روز راه رفتند و راه رفتند و راه رفتند، تا به کوهی         

که ابراهیم به مکان ترسناکی که باید در آنجا پسر محبوب خود را قربانی  که خدا گفته بود، برسند. همچنان 

نزدیک می کرد و میمی آماده می سوزاند  قلبش برای شکستن  داستان را  شد،  این  ما که امروز  شد! مسلماً 

دانست! آنچه خدا  دانیم که خدا قصد داشت، ایمان ابراهیم را امتحان کند، اما ابراهیم این را نمی خوانیم، می می

 ای دردناک و بسیار اسفناک بود! از او خواسته بود، تجربه 

 

 گوید:  مقدس در ادامه چنین می کتاب

»روز سوّم، ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت: »شما همین جا 

سوز جا برویم، و پرستش کرده، نزد شما باز آییم.« ابراهیم هیزم قربانی تمام نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدان 

رفتند. و را برگرفته، بر پسر خویش اسحاق نهاد، و آتش و چاقو را به دست خود گرفت، و هر دو با هم می 

اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت: »پدر؟« پاسخ داد: »بله، پسرم؟« گفت: »این از آتش و هیزم، ولی برۀ 

سوز کجاست؟« ابراهیم پاسخ داد: »پسرم، خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد.« پس  قربانی تمام 

به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم    رفتند. چونهر دو با هم می

بر آن چید، و پسرش اسحاق را بسته، او را بر مذبح، روی هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را  

یم!« پاسخ داد:  گرفت تا پسر خود را ذبح کند. اما فرشتۀ خداوند از آسمان وی را ندا در داد: »ابراهیم! ابراه 



ترسی، دانم که از خدا می »لبیک!« فرشته گفت: »دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش! اکنون می 

زیرا پسرت، آری یگانه پسرت را، از من دریغ نداشتی.« ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید  

ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفته، قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش، چون قربانی که با شاخهایش در بوته 

شود:  سوز تقدیم کرد. پس ابراهیم آن مکان را ’خداوند فراهم خواهد کرد‘ نامید. و تا امروز نیز گفته میتمام

 ( 14- 4:22»بر کوهِ خداوند، فراهم خواهد شد.« )پیدایش 

ی تاریخی،  این داستان بسیار مهم است و نیاز به توضیح دارد. داستانِ قربانی ابرهیم، سه جنبه دارد: یک جنبه 

ی نبوتی. به بیانی دیگر، برای درکِ قربانی ابراهیم، لازم است سه موضوع  ی نمادین، و یک جنبه یک جنبه 

ای که  ی واقعه ( نبوتی که ابراهیم درباره3( قربانی نماد چه چیزی بود و 2( آنچه اتفاق افتاد 1را درک کنیم: 

 رخ داد، به زبان آورد.   

ی تاریخی آن دیدیم که، خدا چگونه ایمان ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد و پسر او را توسط  در مورد جنبه

یک قوچِ قربانی، از خطر مرگ رهایی داد. این واقعه چهار هزار سال پیش در مکانی که اورشلیم امروزی 

 ی تاریخیِ داستانِ قربانی ابراهیم بود.  واقع شده است، رخ داد. این جنبه 

ی ما شبیهِ پسر ابراهیم هستیم. خواندیم که  گوید که: همه ی نمادین این واقعه، کلام خدا به ما می در مورد جنبه 

ی ما گناهکاریم و مستحق داوری خدا  خدا، به خاطر عدالت خود، پسر ابراهیم را به مرگ محکوم کرد. همه

همین شکل خاطر فیض خود، پسر ابراهیم را از مرگ رهانید. به هستیم. اما همچنین خواندیم که چگونه خدا به 

خاطر فیض خود، راهی برای ما مهیا کرده است تا نجات بیابیم. این راهِ نجات چیست؟ داستانِ  هم خدا، به 

 راه نجاتی که خدا تعیین کرده است، راهِ قربانیِ کامل است.   :آموزدقربانیِ ابراهیم به ما می 

های آن قوچ، در میان در داستان امروز، دیدیم که خدا قوچی مهیا کرد تا به جای پسر ابراهیم بمیرد. تنها شاخ 

بودبوته آسیبی می   ،ها گرفتار شده  آن قوچ، کوچکترین  اگر  بود.  ندیده  آسیبی  پوست آن قوچ  دیگر  و  دید، 

ای که خدا مهیا کرد، یک قوچِ کامل بود؛  توانست جایگزینِ پسر ابراهیم، بر روی مذبح شود. اما قربانی نمی

ی اولین بابهای تورات، در مورد راهِ نجاتی که خدا تعیین کرد، آموختیم. آیا  بدون هیچ عیبی. در حین مطالعه 

که جزای گناه مرگ به یاد دارید که این راه چه بود؟ پس از گناهِ آدم و حوا، خدا چنین حکم کرد که: از آنجایی 

خواهند گناهانشان بخشیده شود،  ن ریختن خون آمرزش گناهان نیست. بنابراین تمام کسانی که می است، بدو

بی  به باید حیوانی  آن را  بی ِعنوان  عیب گرفته،  کنند. حیوان  تقدیم  به خدا  انسانِ سوختنی،  به جای  باید  گناه 

آدم را، بدون اینکه با گناه توانست توسط آن، گناهان بنیگناهکار کشته شود. این تنها راهی بود که خدا می

 سازش کند، بیامرزد.  

کتابنکته  است:  این  بسپاریم  خاطر  به  باید  که  دیگری  فقط جنبه مقدس میی  قربانی  حیوانات  که،  ی گوید 

»سایۀ چیزهای نیکوی  »نمادین« )سمبولیک( داشتند. آنها نماد یا سمبل آن چیزی بودند که قرار بود بیاید؛  

آنها. چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد.«   آینده است، نه صورت واقعی 

خون حیوانات، قادر به جبرانِ گناه انسان نیست؛ زیرا انسان و حیوان دارای ارزشی   (4و    1:10)عبرانیان  

بینیم قوچی که جایگزینِ پسر ابراهیم  بر روی مذبح شد، تصویری از یک قربانی  برابر نیستند. بنابراین می 

کامل و  ببزرگتر  خدا  کلام  بود.  می تر  ما  به ه  که  قوچی  که  از گوید  نمادی  شد،  قربانی  ابراهیم  پسر  جای 

مرد؛ تا خدا هر کسی را که به آمد و به جای گناهکاران میی قدوسی بود که باید به این جهان میدهندهنجات 

نجات  از  بود  نمادی  کرد،  قربانی  ابراهیم  که  گوسفندی  اینکه،  خلاصه  بیامرزد.  بیاورد،  ایمان  ی دهنده او 

آید و گناهکاران را از  ای که خدا وعده داده بود به این جهان میدهندهموعود. او تصویری است از نجات

 دهد.  داوریِ عدالت نجات می 

ی نبوتی داستان، آیا به یاد دارید که ابرهیم به هنگام بالا رفتن از کوه، به اسحاق چه گفت؟ او  در مورد جنبه 

و آیا به یاد دارید که ابراهیم پس    «پسرم، خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد.»به اسحاق گفت:  

  «»یهوه یرَیجای پسر خود سوزاند چه گفت؟ او محل قربانی را  از اینکه آن قوچ را قربانی کرد و آن را به 

بر »شود:  که تا امروز گفته می افزاید: چناننامید. و موسی نبی، کسی که تورات را نوشت، این را نیز می

چرا نگفت:    کند؟«»یهوه فراهم می علت آن چه بود؟ چرا ابراهیم نبی گفت:    «!کوهِ خداوند، فراهم خواهد شد 

دوستان این سؤال، بسیار حائز اهمیت است، زیرا پاسخ     «قربانی را مهیا کرده است!؟  خدا را شکر! خدا»

آن، خبرِ خوش کلام خدا را به همرا دارد؛ خبر خوشی که هر یک از ما باید آن را درک کرده و بدان ایمان  

 بیاوریم!  



کرد، که روزی بر  ای را اعلام مینامید؟ به این دلیل که ابراهیم واقعه  »یهوه یرَی«چرا ابراهیم این مکان را  

»خدا   :روی همان کوه که قوچ به جای پسر او قربانی شد، رخ خواهد داد. جانِ کلام اینکه، ابراهیم اعلام کرد

گویم که  کنم، زیرا او قربانی مهیا کرد تا جایگزین پسر من بر روی مذبح شود. اما من به شما میرا شکر می

روزی بر روی همین کوه، خدا قربانیِ دیگری مهیا خواهد کرد که بسیار بزرگتر از قوچی است که امروز 

آدم را  ای که خدا مهیا خواهد کرد، قدرت خواهد داشت، تا بنی پسر مرا از کارد و آتش نجات داد. بله، قربانی 

ای قدوس نازل خواهد  دهنده پذیرد، نجات بخشد! خدا نجات گاه خاموشی نمیدی در آتشی که هیچاز هلاکت اب

  گناه به جای گناهکار قربانی شود، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد!« کرد تا همچون یک قربانی، بی 

خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم  »این خبر خوشی است که ابراهیم برای همه داشت، هنگامی که گفت:  

  «!خواهد کرد

قربانی ابراهیم را امروز به پایان برسانیم، لازم است هر یک از ما بدانیم که تقریباً دو  ِپیش از اینکه داستان

ی عمل  ای برای گناهکاران مهیا کرد، خدا به نبوت ابراهیم، جامه هزار سال پس از نبوت ابراهیم، خدا قربانی 

شناسید، از به این موضوع زیاد صحبت کنیم، اما آن دسته از شما که انجیل را می توانیم راجع پوشانید. نمی 

نجات  می داستان  دارید.  آگاهی  باکرهدهنده  از  او  که  بود،  دانید  ابراهیم  و  اسحاق  نسلِ  از  که  شد  متولد  ای 

ز  مرد، پدر زمینی نداشت. او اای که باید به جای گناهکاران میدهندهطور که خدا وعده داده بود. نجات همان

آدم را به ارث نبرد. او گناهی نداشت؛ عیبی در وی نبود. به  این رو ذاتِ گناهکارِ  همین  آسمان آمد، و از 

عنوان جایگزینی برای عنوان یک قربانی کامل بمیرد؛ بهخاطر است که او این شایستگی را داشت که به

 فرزندانِ گناهکار آدم. 

فرستد، تا راه را برای  دهنده میهنگامی که به اناجیل برسیم، خواهیم دید که خدا یحیی نبی را پیش از نجات 

این است برۀ خدا که گناه از جهان »آید و گفت: ورود او آماده کند. روزی، یحیی عیسی را دید که نزد او می

نامید؟ زیرا عیسی متولد شد تا خونِ خود   ی خدا«»برهچرا یحیی نبی، عیسی را    (29:1گیرد!« )یوحنا  برمی

جای پسر ابراهیم  چون گوسفندی که بهدهنده همدارد، بریزد. نجات ای که گناه جهان را برمی عنوان قربانیرا به

جای تمام فرزندان آدم قربانی شد. عیسی قربانی کامل و نهایی است که ابراهیم در مورد او چنین  مرد، به

 «خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد.»نبوت کرد: 

کوب ی خود، خودش را به دشمنان سپرد، و دشمنان او را به صلیب میخاراده خوانیم که عیسی به  در انجیل می 

دهنده، کسی که خدا او را مهیا کرده بود، مفهوم نمادین و نبوتیِ گوسفند قربانی ابراهیم  کردند. عیسیِ نجات 

به  تحقق بخشید.  فریاد زدرا  بسپارد،  اینکه جان  از  پیش  است که عیسی  )یوحنا   :همین خاطر  »تمام شد!« 

و سه روز بعد، خدا قدرت و کاملیتِ قربانیِ نجات دهنده را تأیید کرد؛ چرا که او را از میانِ مردگان   (30:19

دانید که محلی که عیسی  برخیزانید! عیسی تنها کسی است که به مفهوم قربانی ابراهیم تحقق بخشید. آیا می 

جای پسرش قربانی کرد؟ آیا  راهیم آن گوسفند را بهجای گناهکاران مرد، همان کوهی بود که ابدر آنجا به 

 دانید این دو قربانی در کجا صورت گرفت؟ بله، در اورشلیم. می

دهد که: از عقاید پوچ و اعمال دوستان عزیز، هر کسی که هستید، هر کجا که هستید، خدا به شما فرمان می

ای که او خود فراهم کرده است، امید و توکل داشته  باطل خود بازگشت کنید؛ تنها به قربانی کامل و نهایی 

او گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناهان بمیریم و  »گوید:  مقدس میباشید. زیرا کتاب 

  (24:2اول پطرس ) «اید.برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخمهایش شفا یافته

ای را که  ای را که خدا فراهم کرده بود، پذیرفت. شما چطور؟ آیا قربانی امروز دیدیم که پسر ابراهیم، قربانی 

 اید؟  خدا برای شما فراهم کرده است، پذیرفته 

گفت، به دقت توجه    کوه موریای ما گوش دادید، متشکریم ..... به آنچه که ابراهیم بر روی  از اینکه به برنامه 

  :نمایید 

 و 8:22خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد.... بر کوهِ خداوند، فراهم خواهد شد!« )پیدایش»

14)  

 

 خدا به شما برکت دهد.



 درس بیست و سوم 

 فانی و ابدی«  - عیسو و یعقوب»

 25پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

را به شما تقدیم   طریق عدالت«ی »توانیم باری دیگر برنامه کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه می را آغاز می
 کنیم. 

اختصار ، داستان قربانیِ ابراهیم را بررسی کردیم. انجیل نیز این داستان را به شکلی زیبا به ی گذشته در برنامه

 کند:  بیان می

ها را عنوان قربانی تقدیم کرد؛ و او که وعده»با ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد، اسحاق را به

اش گفته شده بود: »نسل تو از پذیرفته بود حاضر شد پسر یگانۀ خود را قربانی کند، همان را که درباره

توان  اسحاق محسوب خواهد شد.« ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند، و می

 ( 19- 17:11نوعی اسحاق را از مرگ باز یافت.« )عبرانیان گفت که به 

ی گرفته شده بود. داستانهای دیگری نیز درباره  ابراهیم نبیی ما، از داستانهایی از زندگیِ  پنج درس گذشته

ابراهیم، در تورات نوشته شده است که ما آنها را بررسی نکردیم. متأسفانه وقت کافی برای مطالعه و بررسی  

حال، پیش از اینکه ابراهیم را ترک کنیم و به داستان زندگی اولاد او بپردازیم، باید این را  آنها نداریم. بااین 

روزی خدا به ابراهیم گفت که، چه بر سر فرزندانش     !نیز بگوییم که خدا به ابراهیم چیز دیگری نیز گفت

 خواهد آمد.  

خداوند به او فرمود: »یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آنِ ایشان نیست، غریب خواهند بود و در  »

آنجا بندگی خواهند کرد و چهارصد سال بر آنها ظلم خواهد رفت. اما من قومی را که ایشان بندۀ آنها خواهند  

   (14، 13:15واهند آمد.« )پیدایش بود مجازات خواهم کرد، و ایشان پس از آن با اموال فراوان بیرون خ

خدا با این سخنان اعلام نمود که فرزندان ابراهیم، به سرزمین مصر، به اسارت برده خواهند شد. همچنین 

خدا وعده داد که آنها پس از چهارصد سال از اسارت مصر رهایی خواهند یافت. به یاری خدا در چهار درس 

 ی عمل پوشید.  گونه که خدا به ابراهیم گفته بود، جامه آینده خواهیم دید که چگونه این نبوتها، همان

 گوید:  مقدس در باب بیست و پنج کتاب پیدایش، چنین میسپس کتاب 

»ابراهیم هرآنچه داشت به اسحاق بخشید. ایام زندگانی ابراهیم صد و هفتاد و پنج سال بود. ابراهیم آخرین 

نفس خود را برکشید و در کمال کهنسالی، پیر و سیر شده، بمُرد و به قوم خویش پیوست. پسرانش اسحاق و 

مقابل مَمری دفن کردند، در همان   اسماعیل او را در غار مَکفیلَه، در زمین عِفرون پسر صوحار حیتیّ در

 ( 10- 7و  5:25زمینی که ابراهیم از حیتیّان خریده بود. آنجا ابراهیم کنار همسرش سارا دفن شد.« )پیدایش 
 داشت.  شناخت و او را دوست می پس ابراهیم، دوستِ خدا، به حضور خدا شتافت؛ خدایی که می

خلاصه کنیم؟ شاید با طرح دو سؤال و پاسخ به آنها.    -ابراهیم-توانیم بررسی خود را از نبیِ خدا  چگونه می 
سؤال اول این است: چرا خدا از ابراهیم خواست، به سرزمینی دیگر مهاجرت کند؟ پاسخ: زیرا خدا قصد  

ظهور کند. سؤال دوم این است:    ،دهنده از بطن آن امتداست از نسلِ ابراهیم امتی بوجود آورد که نجات 
چرا خدا ابراهیم را عادل محسوب کرد و او را در حضور قدوس خود پذیرفت؟ پاسخ: زیرا ابراهیم به آنچه  

های ی خدا برایش دشوار بود. ابراهیم با ایمان بر وعده وجود اینکه پذیرش وعده خدا گفته بود ایمان آورد، با 
»ابراهیم به خدا  کند:  مقدس اعلام می خدا نجات یافت و نه بر حسب اعمالش. این همان چیزی است که کتاب 

  (23:2ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد.« )یعقوب  
پردازد. حال بیائید به  کلام خدا در باب بیست و پنج کتاب پیدایش، به داستانِ زندگیِ فرزندانِ ابراهیم می 

 گوید:  مقدس می ی تورات ادامه دهیم و داستان زندگی اسحاق و دو فرزندش را بررسی کنیم. کتاب مطالعه 
»این است تاریخچۀ نسل اسحاق پسر ابراهیم: ابراهیم اسحاق را آورد، و اسحاق چهل ساله بود که رِبِکا،  
ارَامی را به زنی گرفت. اسحاق برای همسرش نزد   ارَام و خواهر لابان  ارَامی، اهل فَدان  بِتوئیل  دختر 

مسرش رِبِکا باردار شد. دو کودک  خداوند دعا کرد، زیرا او نازا بود. خداوند دعایش را مستجاب فرمود و ه
شود؟« پس دربارۀ آن از  در رحم رِبِکا در کشمکش بودند و رِبِکا گفت: »این چیست که بر من واقع می 



خداوند پرسید. خداوند به او گفت: »دو قوم در رحم تو هستند و دو ملت از بطن تو جدا خواهند شد؛ یکی  
نیرومندتر از دیگری خواهد بود، و بزرگ کوچک را خدمت خواهد کرد.« و چون زمان زایمان رِبِکا فرا  

فام بیرون آمد و بدنش سراسر همچون پوستینی پشمین  رسید، اینک دوقلو در رحم وی بودند. نخستین سرخ 
بود؛ از همین رو او را عیسو نامیدند. پس از او برادرش بیرون آمد، در حالی که پاشنه عیسو را به دست  

ای ماهر خود گرفته بود؛ از همین رو، او را یعقوب نامیدند. باری، آن دو پسر بزرگ شدند؛ عیسو شکارچی 
درنشین بود. اسحاق عیسو را دوست داشت زیرا از  و مرد صحرا بود، حال آنکه یعقوب مردی آرام و چا 

 ( 27-19:25داشت.« )پیدایش خورد، ولی رِبِکا یعقوب را دوست میگوشت شکار او می 
بینیم که اسحاق و ربکا دوقلو به دنیا آوردند، و آنها را عیسو و یعقوب نامیدند. آنها دو قلو بودند،  بنابراین می 

کرد، بیشتر به امور دنیوی و فانی  که عیسو رشد می اما این بدان معنا نیست که آنها مانند هم بودند! همچنان 
هایی که خدا  کرد؛ اما یعقوب بیشتر به امور خدا که ابدی بودند توجه داشت. عیسو به وعده دلبستگی پیدا می 

در مورد ایجاد امتی جدید از نسل آنها، به جدش ابراهیم و پدرش اسحاق داده بود، توجهی نداشت. اما یعقوب  
 های خدا توجه داشت.  به وعده

رسید؛ و او باید پدر امتی  زادگی باید به او می زاده بود. بنابراین از نظر انسانی، میراث نخستعیسو نخست 
حال حتی پیش از اینکه دوقلوها  ی آن را داده بود. بااینشد که خدا به جدّ او ابراهیم و پدرش اسحاق، وعده می

  ( 23:25»بزرگ، کوچک را خدمت خواهد کرد.« )پیدایش  :متولد شوند، خدا به مادر آنها، ربکا گفت
زادگی و فرزندان امتِ جدید از نسل  دانست، اعلام نمود که میراث نخست خدا که از قبل همه چیز را می 

ماند و همه چیز را به دستهای کسی  یعقوب بوجود خواهد آمد و نه عیسو. اما یعقوب نیز باید منتظر خدا می 
سپرد که قادر بود، میراث او را در وقتِ معین، به وی عطا کند. حال بیایید ببینیم که یعقوب برای اینکه  می

 بگیرد، چه ترفندی اجرا کرد.      - برادر بزرگتر خود- زادگی را از عیسو نخست 
 گوید:  مقدس می کتاب

رمق از صحرا بازگشت. و به یعقوب گفت: »بگذار کمی  »روزی یعقوب مشغول پختن آش بود که عیسو بی 
زادگی از این آش سرخ بخورم زیرا دیگر رمقی در من نمانده است!«  یعقوب پاسخ داد: »اول حق نخست 

زادگی مرا چه سود؟«  ام. از حق نخست خود را به من بفروش.« عیسو گفت: »اینک، من به حال مرگ افتاده
زادگی خود را به  ولی یعقوب گفت: »اول برایم سوگند بخور.« پس برای او سوگند خورد و حق نخست 

یعقوب فروخت. آنگاه یعقوب نان و آش عدس به عیسو داد. عیسو خورد و نوشید و سپس برخاست و رفت.  
 ( 34-29:25زادگی خود را خوار شمرد.« )پیدایش گونه عیسو حق نخست بدین

زادگی خود را به یک کاسه آش فروخت! تصور کنید مرد ثروتمندی  متوجه شدید عیسو چه کرد؟ او نخست 
انداز کرده است. پسر ارشد باید  دو پسر دارد. او املاک بسیاری دارد و مبالغ هنگفتی پول نیز در بانک پس 

آید و  حال روزی، پسر بزرگتر پس از بازی فوتبال به خانه می قسمت اعظم ثروت او را به ارث ببرد. بااین 
سبزی است. پسر بزرگتر به برادر کوچک خود  بیند که برادر کوچکش در آشپزخانه مشغول پختن قورمهمی
اما برادر کوچکتر    میرم، کمی از آن قورمه سبزی به من بده بخورم!«»دارم از گرسنگی می گوید،  می

»چقدر باید بابت آن  پرسد،  پسر بزرگتر می  فروشم!«ه تو می دهم، آن را ب»همینطوری نمی  :دهدپاسخ می 
»فروختم!   :دهدپسر بزگتر پاسخ می   ات را!« زادگی»حق نخست  :دهدبرادر کوچکتر جواب می   به تو بدهم؟« 

ترتیب، برادر بزرگتر قسم  بدین  خورد؟«زادگی به چه دردم میمیرم. دیگر حق نخست دارم از گرسنگی می
میمی بزرگتر  برادر  سپس  ببخشد!  خود  کوچکترِ  برادر  به  را  خود  ارث  حقِ  تمامِ  که،  و  خورد  نشیند 

 رود! کند و پیِ کارِ خود میسبزی را با پلو نوش جان می قورمه

سبزی فروخته است، چه ازای یک وعده پلو با قورمهبه این آدمی که املاک و خانه و ثروت و قدرت را به

گونه که این پسر ارشد، برکات و ثروت همان  »عجب آدم احمقی!«توان یک چیز گفت:  توان گفت؟ تنها می می

حقیر شمرد، عیسو نیز برکات خدا و ثروتِ ابدی را حقیر شمرد. چیزهایی که عیسو حقیر شمرد، این دنیا را 

تر از ثروتهای دنیا بود؛ زیرا آنچه که عیسو حقیر شمرد، حق مشارکت در ایجاد امتی جدید  بسیار با ارزش

 بایست از بطن آن ظاهر شود.  ی دنیا می دهنده بود؛  نجات 

خواهد به ما هشدار دهد که مبادا  خواهد با داستان عیسو و یعقوب چه چیزی به ما بیاموزد؟ خدا میخدا می 

همچون عیسو ثروت ابدی را با لذتهای فانی این دنیا عوض کنیم. گوش دهید و ببینید که کلام خداوند در این 

 گوید: مورد چه می



 (  26:16انسان را چه سود که تمامی دنیا را بِبرَد، امّا جان خود را ببازد؟« )متی »

ای آش، حقِ  خاطر کاسههمچون عیسو دنیوی نشود که به  ....مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود»

 - (15:1216پسر ارشد بودن خود را فروخت.« )عبرانیان 

دنباله رو  دهد:  عیسو فیض خدا را از دست داد؛ زیرا امور خدا برایش مهم نبود. پس خدا به ما هشدار می 
 خواهم به شما بدهم حقیر نشمارید! عیسو نباشید! برکاتی را که می

خواهد به شما برکت دهد، اما باید  شما چطور؟ آیا خواهان برکات خدا هستید؟ خدا شما را دوست دارد و می
اول او، اولویت زندگی شما باشد. باید بیش از ثروت و خوراک به او بها بدهید. سپس خواهید فهمید که  

ای  آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، و به هیچ اندیشه »مقدس از این آیه چیست:  منظور کتاب 
  ( 9:2اول قرنتیان ) «نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.

خواهد تمام گناهان ما را ببخشد؛ دلهای شریر ما را عوض خواهد به ما برکتی افزون بدهد. او می خدا می 
کند؛ ما را طاهر سازد و از محبت، شادی، آرامش و اطمینان خود، ما را پر سازد. و این برکات تنها قسمتی  

حال شما باید با تمام دل خود، طالبِ  خواهد به تمام فرزندان آدم ببخشد! با این از میراثی است که خدا می 
  جامی گاه آنها را نخواهد یافت.  امورِ ابدی باشید. کسی که مشتاقانه خواهان برکاتِ ابدی خدا نباشد، هیچ

  رنج ندیده است کسی.«خار نچشیده است کسی ـ گنج بی »گل بی گوید: می
های عالی او  ای داده است. آیا وعده خواهید؟ پس باید ببینید خدا در کلام خود چه وعده آیا برکات خدا را نمی 

ها برایتان مهم است؟ و یا  بسیار عظیم و فوق از درک بشر هستند؟ آیا این وعدههایی که  دانید، وعدهرا می 
دهد که تنها دو نوع انسان در دنیا وجود  اینکه تنها در پی امورِ فانیِ دنیا هستید؟ کلام خدا به ما نشان می

دارد: کسانی که برای دنیا ارزش قائل هستند و در پی امور دنیوی هستند؛ و کسانی که برای ابدیت ارزش 
 قائل هستند و در پی امور آسمانی هستند. شما چه نوع انسانی هستید؟  

 به آنچه در مزمور یکم نوشته شده است، توجه نمایید:  
 »خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند 

 و در راه گنهکاران نایستد 
 و در محفل تمسخرگران ننشیند؛ 

 بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد 
 روز در شریعت او تأمل کند. و شبانه 

 او بسان درختیست نشانده بر کنارۀ جویبار،
 که میوۀ خویش در موسمش آرد به بار، 

 و برگش نیز پژمرده نشود، 
 و در هر آنچه کند کام یابد. 
 لیکن چنین نیستند شریران 

 رانَدشان. بلکه همچو کاهند که دستِ باد می 
 پس شریران را در داوری تابِ ایستادن نیست 

 و نه گنهکاران را در جمع پارسایان. 
 پاید زیرا خداوند راه پارسایان را می 
  (1انجامد.« )مزمور اما طریق شریران به نابودی می 

های خدا، ارزش  پیمایید که برای وعدهشما چطور؟ رهسپارِ کدام راه هستید؟ آیا شما طریق کسانی را می 
کنید؟ کلام خدا به ما  های خدا را با چیزهای فانی این دنیا عوض میقائل هستند؟ و یا همچون عیسو وعده

 دهد:  هشدار می 
کار کنید، امّا نه برای   »(26:16انسان را چه سود که تمامی دنیا را بِبرَد، امّا جان خود را ببازد؟« )متی  »

خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است، خوراکی که پسر انسان به شما خواهد  
مواظب باشید کسی از فیض خدا  »(  27:6داد. زیرا بر اوست که خدای پدر مُهر تأیید زده است.« )یوحنا  

ای آش، حقِ پسر ارشد بودن خود را فروخت.«  خاطر کاسهمحروم نشود .... همچون عیسو دنیوی نشود که به

 -(16 15:12)عبرانیان 



  یعقوب ی بعد، داستان زندگیِ رسد. به یاری خدا در برنامه ی امروز ما به پایان میشنوندگان عزیز، برنامه 
 را ادامه خواهیم داد.... 

 به این هشدارِ کلام خدا توجه فرمایید:  
 

ای آش،  خاطر کاسه مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود .... همچون عیسو دنیوی نشود که به »

 -(16 15:12حقِ پسر ارشد بودن خود را فروخت.« )عبرانیان 

 
 خدا به شما برکت دهد. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 درس بیست و چهارم 

 شود«یعقوب، اسراییل می »

 32- 28پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 
هایی را که خدا  ی دوقولوهای اسحاق سخن گفتیم؛ یعنی عیسو و یعقوب. عیسو وعدهدر درس گذشته، درباره 

زادگی خود را به یک کاسه آش فروخت! اما یعقوب برای  به جَدّش داده بود، حقیر شمرد و میراث نخست 
حال، این بدان معنا نیست که یعقوب، عاری از خطا بود! یعقوب به  های خدا ارزش قائل بود. اما بااینوعده

ی تورات ادامه دهیم و ببینیم که خدا چگونه یعقوبِ  کار است. امروز قصد داریم به مطالعه معنای فریب 
 فریبکار را، تبدیل به یعقوب، مردِ خدا کرد.  

کتاب  بود.  واقعی  فریبکارِ  یک  نمی یعقوب  پنهان  را  انبیاء  حتی خطاهای  که  می مقدس  نشان  که  کند،  دهد 
زادگی را از او بگیرد.  تا حق نخست   ،دهدرا فریب می   - عیسو-چگونه یعقوب، دو بار برادر بزرگتر خود 

  - مادر آنها -  ربکاهمین دلیل بود که عیسو از دست او خشمگین شد و قصد کرد او را بکشد. از این رو  بنا به 
در حران بگریزد و در آنجا بماند تا    لاباندر خفا، یعقوب را دید و به او توصیه کرد، به نزد عموی خود  

 خشم برادرش فروکش کند.  
ی اسحاق  پیدایش، باب بیست و هشت، نگاهی بیندازیم و ببینیم، پس از اینکه یعقوب خانه   حال بیایید به کتابِ 

 گوید:  مقدس میترک کرد، چه اتفاقی برای او افتاد. کتاب   -لابان-اش ی دایی را به قصد خانه 
رسد و فرشتگان خدا بر آن صعود  »و خوابی دید که اینک پلکانی بر زمین بر پاست که سرش به آسمان می 

گفت: »من یهوه، خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق  کنند. و هان خداوند بر بالای آن ایستاد و  و نزول می
ای به تو و به نسل تو خواهم داد. نسل تو همچون غبار زمین خواهند  هستم. سرزمینی را که بر آن خفته 

واسطۀ تو و نسل تو  بود، و تو به غرب و شرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد. همۀ طوایف زمین به 
برکت خواهند یافت. اینک من با تو هستم و تو را هر جا که بروی محافظت خواهم کرد و تو را به این  

جا نیاورم، رهایت نخواهم کرد.«  تو وعده دادم به  سرزمین باز خواهم آورد. زیرا تا زمانی که آنچه را به
گمان خداوند در این مکان است و من ندانستم.« پس ترسان  آنگاه یعقوب از خواب برخاست و گفت: »بی 

شده، گفت: »این مکان چه ترسناک است! این جز خانۀ خدا نیست؛ این است دروازۀ آسمان.« صبح زود،  
یعقوب سنگی را که زیر سر نهاده بود برگرفت و آن را همچون ستونی بر پا داشت و بر سر آن روغن 

 ( 19-12:28ئیل نامید، حال آنکه نام آن شهر نخست لوز بود.« )پیدایش ریخت. و آنجا را بیت 
ای را که به جدّش ابراهیم و پدرش اسحاق  پس خواندیم که خدا در رؤیایی به یعقوب ظاهر شد و همان وعده

بینیم  را دوباره به یعقوب نیز داد. بنابراین می   -از نسل آنها امتی عظیم ظهور خواهد کرد-یعنی  داده بود،  
دهد.  ای را که یعقوب از برادر بزرگش، عیسو دزدید، در پایان به او وعده می زادگیکه خدا میراث نخست 

حال کرد، باشد. بااین ی دنیا از آن ظهور می دهنده یعقوب این شایستگی را نداشت که پدرِ امتِ جدیدی که نجات
 دهد که شایستگی آن را ندارند.  خدا، خدای رحمت و فیض است؛ کسی که چیزهای نیکو را، به کسانی می 

  ، که شده برپا  بر زمین  نردبانی  ناگاه  دید که  خوابی »گوید او مقدس می یعقوب در رؤیای خود چه دید؟ کتاب 
او در رؤیای خود نردبانی    «کنند.می صعود و نزول خدا بر آن   فرشتگان رسد، و اینکمی  آسمان به  سرش

عادی بود؛ نردبانی بسیار طویل، که یک سرش روی زمین بود و  دید. نردبانی که یعقوب دید، نردبانی غیر 
 رسید!  سر دیگرش به آسمان و به حضور خدا می 

خواهد ارتباطی نزدیک و  خواست از طریق رؤیای نردبانِ طویل، به یعقوب نشان دهد که او میخدا می 
ای که به این دنیا  دهندهخواست که به یعقوب نشان دهد که نجات صمیمی با او داشته باشد. همچنین خدا می 

 ای میان خدا و انسان.  کند؛ میانجی ی میانِ زمین و آسمان را پر می آید، همچون نردبانی است که فاصله می
دهد، وارد  تواند بر حسب اعمال نیکویی که انجام می تا به امروز بسیاری بر این باورند که هر شخصی می 

گوید که تنها یک نردبان میان خدا و انسان وجود دارد؛ و اینکه نردبان،  حال، کلام خدا می بهشت شود. بااین 
توانیم به قوت خودمان،  آید، و نه از انسان به سوی خدا. ما فرزندان آدم، نمی از سوی خدا به سوی انسان می



خاطر محبت عظیمی که نسبت به  خدای قدوس را خشنود کنیم. اما خدا، خدایی که پر از رحمت است، به 
 مردم دنیا دارد، راه نجات را به سوی آدم و فرزندانش گشوده است.  
ای که خدا وعده داد تا به این دنیا بیاید  بنابراین، نردبانی که یعقوب در رؤیایش دید، نمادی است از میانجی 

و گناهکاران را نجات دهد. این میانجی همچون نردبانی است که یعقوب میان آسمان و زمین دید؛ این همان  
زیرا تنها یک خدا هست  »گوید گوش دهید:  به آنچه کلام خدا می  .دهدمقدس تعلیم می چیزی است که کتاب 

تا هر که به   ....و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیحْ عیسی است
کلام خدا در    (16:3و یوحنا    5:2اول تیموتائوس  ) «او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.

ای که  تواند به سوی خدا بیاید، مگر از طریق میانجی کس نمی شن است: هیچ مورد این موضوع، بسیار رو
 خدا از آسمان فرستاده است.  

انسان  »گوید:  ی عمویش رسید، چه اتفاقی افتاد. کلام خدا می حال بیایید ببینیم پس از اینکه یعقوب به خانه 
دیدیم که چگونه یعقوب برادر بزرگتر خود را   (7:6هر چه بکارد، همان را درو خواهد کرد.« )غلاطیان 

نام داشت، و مردی    لابانهد. عموی او  دبینیم که چگونه عموی یعقوب وی را فریب میفریب داد. اکنون می
 بسیار زیرک بود.  

 فرماید:  خوانیم، کلام خدا می پیدایش چنین می در باب بیست و نهِ کتابِ  
»آنگاه لابان به او گفت: »تو از گوشت و خون منی.«. پس از آنکه یعقوب یک ماه نزد لابان به سر برده  

خواهی؟« بود، لابان به او گفت: »آیا چون خویشِ منی، باید برایگان خدمتم کنی؟ به من بگو چه مزدی می 
فروغ بود، و اما لابان را دو دختر بود؛ دختر بزرگتر لیَه نام داشت، دختر کوچکتر، راحیل. چشمان لیَه کم 

اندام و زیباروی بود. یعقوب دلباختۀ راحیل بود. پس گفت: »برای دختر کوچکت راحیل  ولی راحیل خوش 
هفت سال تو را خدمت خواهم کرد.« لابان گفت: »بهتر است او را به تو دهم تا به مردی دیگر. نزد من  

سبب مهری که به راحیل داشت،  ال خدمت کرد، ولی به بمان.« پس یعقوب برای رسیدن به راحیل هفت س
در نظرش چند روزی بیش ننمود. آنگاه یعقوب به لابان گفت: »همسرم را به من بده تا به او درآیم، زیرا  
زمان خدمتم به سر آمده است.« پس لابان همۀ مردم آنجا را گرد آورد و ضیافتی به پا کرد. اما چون شب  

و یعقوب به وی درآمد. )و لابان کنیزش زِلفَه را به دخترش    شد، دخترش لیَه را برگرفته، نزد یعقوب برد
لیَه به کنیزی داد.( چون صبح شد، یعقوب دید که هان لیَه است! پس به لابان گفت: »این چیست که بر من  

لایت ما  روا داشتی؟ مگر من برای راحیل تو را خدمت نکردم؟ چرا فریبم دادی؟« لابان پاسخ داد: »در و
رسم نیست که دختر کوچکتر را پیش از دختر نخستین شوهر دهیم. هفتۀ عروسی این دختر را تمام کن و  
آنگاه دختر کوچکتر را نیز، در برابر هفت سال دیگر که خدمت کنی، به تو خواهیم داد.« یعقوب این را  

به همسری او داد )لابان کنیز خود بلِهَه   انجام داد و هفتۀ لیَه را تمام کرد. آنگاه لابان دخترش راحیل را نیز 
داشت.  را به دخترش راحیل به کنیزی داد.( یعقوب به راحیل نیز درآمد و راحیل را بیشتر از لیَه دوست می 

  (30-14:29و هفت سال دیگر نیز لابان را خدمت کرد.« )پیدایش 
توانید مطمئن  را فریب داد. آنچه که رخ داد، اتفاق خوبی نبود؛ اما می   -یعقوب- اش  بنابراین لابان، خواهرزاده

داد. سرانجام  تمامِ وقایعِ زندگی یعقوب، حاکم بود و همه را به خیریت یعقوب پایان می باشید که دست خدا بر
ی دایی خود زندگی کرد. در طولِ آن بیست  یعقوب، پدرِ دوازده پسر شد. او به مدت بیست سال، در خانه 

سال، خدا برحسب محبت خود اجازه داد، یعقوب تجربیات تلخ و دردآوری را پشت سر بگذارد، تا او را  
 کند.  تر میگونه که آتش طلا را خالص تر کند؛ همانآماده کرده و ایمانش را خالص 

به سرزمین پدرانت و نزد خویشانت بازگرد و  »حال روزی رسید که خدا به یعقوب ظاهر شد و گفت: بااین 
ی خود را جمع کردند  اش اسباب و اثاثیه از این رو یعقوب و خانواده   (3:31من با تو خواهم بود.« )پیدایش  

اسحاق،   ابراهیم،  به  بود که  داده  به سوی سرزمین کنعان، سرزمینی که خدا وعده  افتادند. آنها  به راه  و 
 دهد، به راه افتادند. یعقوب و فرزندان او می 

شکل خاصی به یعقوب ظاهر شد و   اش به سوی کنعان روانه شدند؛ در بین راه، خدا بهو یعقوب و خانواده 
 مقدس در بابِ سی و دو گفته است توجه نمایید:  نام یعقوب را عوض کرد. به آنچه کتاب 

شود،  گرفت. چون آن مرد دید که بر یعقوب چیره نمی دم با او کشتی می »و یعقوب تنها ماند و مردی تا سپیده 
رفت. آنگاه آن مرد  هنگام کُشتی با آن مرد از جای در  بیخِ ران یعقوب را گرفت، چنان که بیخ ران او به 

گذارم بروی.«  دمیده است.« اما یعقوب پاسخ داد: »تا مرا برکت ندهی نمی گفت: »بگذار بروم زیرا سپیده بر



مرد از او پرسید: »نام تو چیست؟« پاسخ داد: »یعقوب.« آنگاه آن مرد گفت: »از این پس نام تو نه یعقوب  
بلکه اسرائیل خواهد بود، زیرا با خدا و انسان مجاهده کردی و چیره شدی.« آنگاه یعقوب گفت: »تمنا اینکه  

پرسی؟« و در آنجا او را برکت داد. پس  نامت را به من بگویی.« ولی آن مرد پاسخ داد: »چرا نام مرا می 
ئیل نامید و گفت: »زیرا خدا را رو به رو دیدم و با این همه جانم رهایی یافت.«)پیدایش  یعقوب آنجا را فنِی 

32 :30-24 ) 
بینیم که خدا هم چون یک انسان، بر  آور و سرشار از درسهای مهم است. می این داستان، داستانی شگفت 

خواست یعقوب  گیرد. چرا او با یعقوب کشتی گرفت؟ زیرا خدا می شود و با او کشتی می یعقوب ظاهر می 
شود!  خواست یعقوب بداند که قوت و حکمت تنها از خدا صادر می بداند، که در مقابل او ناتوان است. خدا می 

دانند با قوت خود  شود که میهای عجیبی برای یعقوب داشت، اما برکات خدا تنها نصیب کسانی می خدا نقشه 
برد که چقدر در برابر خدا ضعیف است. خدا به  دست بیاورند. یعقوب پی  قادر نیستند، رضایت خدا را به 

معنای  معنای فریبکار است. اما اسرائیل به است. یعقوب به  اسرائیلن نام ای عطا کرد، و اییعقوب نام تازه 
کند. اسرائیل، نام امتی خواهد بود که خدا وعده داده بود، فرزندان ابراهیم  کسی است که با خدا سلطنت می 

 گذاشت.  ی دنیا می ، قدم به عرصهدهندهاز بطن آن بوجود خواهند آمد. و توسط اسرائیل بود که نجات 
دهنده  چون یعقوب را انتخاب کرد تا پدر امتی باشد که نجات : چرا خدا شخص فریبکاری هم شاید مردم بپرسند 

  گوید:کرد؟ ببینید کلام خدا در این مورد چه میاز نسل او ظهور می
پندارد، برگزید تا حکیمان را خجل سازد؛ و آنچه را که دنیا ضعیف  امّا خدا آنچه را که دنیا جهالت می »

انگارد، بلکه  شمارد، انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد؛ خدا آنچه را که این دنیا پسَت و حقیر می می
- 27:1اول قرنتیان  ) «نیستیها را، برگزید تا هستیها را باطل سازد، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند.

92)  
چیز خوبی در  بتواند با قدرت خود، خدا را راضی کند. هیچ یعقوب شخصی فریبکار بود. محال بود که او  

های خدا ارزش قائل بود.  شد، مگر یک چیز: یعقوب به کلامِ خدا ایمان داشت. او برای وعده او دیده نمی 
تر بود. بنابراین خدا کاری کرد که یعقوب او  برای یعقوب دریافت برکات خدا از هر چیزی در این دنیا مهم

ی ازلی خود، دلِ یعقوبِ فریبکار را دگرگون ساخت  را بشناسد و درنهایت او را برکت داد. خدا برطبق نقشه 
 و او را تبدیل به اسرائیل، مردِ خدا کرد.  

اید که قادر نیستید، رضایت خدا را جلب کنید؟ ببینید کلام  چون یعقوب دریافته شما چطور؟ آیا شما نیز هم 
 گوید:  خدا در این مورد چه می 

 (  3:5»خوشا به حال فقیرانِ در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است.« )متی 
بخشد.« پس خویشتن را زیر دست نیرومند خدا  ایستد، امّا فروتنان را فیض میخدا در برابر متکبران می 

 -(6 5:5اول پطرس ) «فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد.

ی ما گوش دادید، بسیار متشکریم. به یاری خدا، در درس بعدیِ خود، به داستان عجیب  برنامه از اینکه به  

 یوسف، پسرِ یعقوب خواهیم پرداخت..... 

 گذاریم: ی بعد شما را با این آیه از کلام خدا تنها می تا برنامه 

 

 اما خداوند منتظر است تا با شما بر حسب فیض عمل کند؛»

 خیزد تا بر شما رحمت نماید. او برمی

 زیرا یهوه خدای عدالت است؛ 

 (   18:30کشند.« )اشعیا خوشا به حال همۀ آنان که برای او انتظار می

 
 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 درس بیست و پنجم 

 فروتنی یوسف«»

 39- 37پیدایش 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
کنیم.  را به شما تقدیم می   طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

ی قسمت اول از کلام  کنیم. به مطالعه ای که در آن داستانهای انبیاء خدا را، یک به یک بررسی میبرنامه
 دهیم.  خدا که تورات نام دارد، ادامه می 

ی بزرگِ ابراهیم بود، سخن گفتیم. دیدیم که خدا به یعقوب  ی نبی خدا یعقوب، که نوه درباره   ،در درس گذشته
معنای کسی است که با خدا سلطنت   نامی جدید عطا کرد. یعقوب به معنای فریبکار است، اما اسرائیل به

کند. اکنون یعقوب دو نام داشت: یعقوب و اسرائیل. اسرائیل همچنین به معنای امتی جدید است؛ امتی که  می
خدا وعده داده بود، از فرزندان ابراهیم یعنی اسحاق و یعقوب بوجود آورد. یعقوب، دوازده پسر داشت. از  

  .دهنده، از آن، داده شدی ظهور نجات قومی که وعده  این دوازده پسر، قوم اسرائیل بوجود آمد؛ 
دانید؟ آنها رئوبین، شمعون، لاوی، یهودا، زبولون، یساکار، دان، جاد،  آیا نامهای دوازده پسرِ یعقوب را می 

پسر    ،عاشر، نفتالی، یوسف و بنیامین بودند. امروز قصد داریم داستان اسارتِ پسران یعقوب مخصوصاً 
 را برایتان شرح دهیم. اکنون بیایید داستانِ عجیبِ یوسف را بخوانیم.   - یوسف -یازدهم

 فرماید:  کنم. کلام خدا می از کتاب پیدایش، باب سی و هفتم برایتان قرائت می 
 »این است تاریخچۀ نسل یعقوب: 

برادرانش گله را شبانی می زِلفَه،  یوسف که هفده سال داشت، با  پسران  بِلهَه و  با پسران  آن جوان  کرد. 
ساخت. اسرائیل یوسف را بیش از  برد. او از کارهای بد ایشان پدر را آگاه میهمسران پدرش، به سر می

داشت، زیرا پسر ایام پیری او بود؛ و برایش پیراهنی فاخر تهیه کرد. اما  همۀ پسران دیگرش دوست می 
دارد، از یوسف نفرت داشتند  دیدند پدرشان او را بیش از همۀ برادرانش دوست می چون برادران یوسف می 

 توانستند با او به سلامتی سخن گویند. و نمی 
به   او  گرفت.  فزونی  او  از  آنان  نفرت  بازگفت،  برادرانش  برای  را  آن  و چون  دید  یوسف خوابی  اما  و 

بستیم که ناگاه بافۀ من  ها میام گوش فرا دهید: اینک ما در مزرعه، بافهبرادرانش گفت: »به خوابی که دیده 
های شما بر بافۀ من گرد آمده، در برابر آن تعظیم کردند.« برادرانش گفتند: »آیا  بر پا شده، بایستاد و بافه 

براستی بر ما پادشاهی خواهی کرد؟ و آیا حقیقتاً بر ما فرمان خواهی راند؟« پس به سبب خوابها و سخنانش،  
 از او بیشتر نفرت داشتند. 

ام: هان  آنگاه یوسف خوابی دیگر دید و آن را برای برادرانش بازگو کرده، گفت: »اینک خوابی دیگر دیده 
کردند.« اما چون آن را برای پدر و برای برادران  خورشید و ماه و یازده ستاره در برابر من تعظیم می 

ای؟ آیا براستی مادرت و من و  خود بازگفت، پدرش او را توبیخ کرد و گفت: »این چه خوابی است که دیده 
برادرانت آمده، در برابرت تعظیم خواهیم کرد؟« و برادرانش بر او حسد ورزیدند ولی پدرش آن امر را  

 خاطر سپرد. به
های پدر، به شِکیم رفته بودند، و اسرائیل به یوسف گفت: »چنانکه  باری، برادران یوسف برای چوپانی گله 

دانی، برادرانت در شِکیم به چوپانی گله مشغولند. بیا، تا تو را نزد آنان بفرستم.« یوسف گفت: »لبیک.«  می
پس به وی گفت: »اکنون برو و از سلامتی برادرانت و سلامتی گله آگاه شو و برایم خبر بیاور.« آنگاه  

 یوسف را از وادی حِبرون روانه کرد. 
جویی؟«  چون یوسف به شِکیم رسید، مردی او را در صحرا سرگردان یافت و از او پرسید: »چه را می 

کنند؟« آن مرد پاسخ داد: »از  جویم. تمنا دارم به من بگویی کجا چوپانی می پاسخ داد: »برادرانم را می 
گفتند: ”به دوتان برویم.“« پس یوسف در پی برادران رفت و آنان را  اند. زیرا شنیدم که می اینجا کوچ کرده 
 در دوتان یافت. 

آنها او را از دور دیدند و پیش از آن که نزدیک ایشان بیاید، دسیسه کردند که او را بکشند. و به یکدیگر  
آید! اکنون بیایید او را بکشیم و در یکی از این گودالها بیفکنیم و بگوییم  گفتند: »اینک آن صاحبِ خوابها می 



شود.« اما چون رِئوبین این را شنید، او را  جانوری درّنده او را خورده است. آنگاه ببینیم خوابهایش چه می 
از دست ایشان رهانید و گفت: »جانش را نگیریم.« و رِئوبین بدیشان گفت: »خون مریزید. او را در این  
گودال که در صحرا است بیفکنید، ولی دست بر او دراز مکنید.« این را گفت تا یوسف را از دست آنان  

چون یوسف نزد برادران رسید، پیراهن فاخر را که در بر داشت، از تن  برهاند و نزد پدر بازگرداند. پس  
 آب بود. او به در آوردند و او را گرفته، در گودال افکندند. گودال خالی و بی 

آمد.  آنگاه به غذا خوردن نشستند، و چون سر برافراشتند کاروانی از اسماعیلیان را دیدند که از جِلعاد می
بردند. یهودا به برادران گفت:  آنها بر شترهای خود، بارِ صَمْغِ خوشبو و بلََسان و مُرّ داشتند که به مصر می

»از کشتن برادرمان و کتمان خون او چه سود؟ بیایید تا او را به اسماعیلیان بفروشیم و دستمان را بر او  
مِدیانی   بازرگانان  چون  پس  پذیرفتند.  برادرانش  ماست.«  تن  گوشت  و  ما  برادر  او  زیرا  نکنیم؛  دراز 

آوردند و به بیست پاره نقره به اسماعیلیان فروختند؛  گذشتند، برادران یوسف او را کشیده، از گودال بر می
 بردند. ایشان نیز او را به مصر 

چون رِئوبین به گودال بازگشت و دید که یوسف در گودال نیست جامۀ خویش را چاک زد، و نزد برادران  
بازگشت و گفت: »پسرک آنجا نیست! حالْ من کجا بروم؟« پس پیراهن یوسف را گرفته، بز نری را سر  

ایم.  و گفتند: »این را یافته بریدند و ردا را در خونش فرو بردند. و پیراهن فاخر را فرستاده، به پدر رسانیدند  
تشخیص بده که آیا ردای پسرت است یا نه؟« یعقوب پیراهن را شناخت و گفت: »ردای پسرم است! جانوری  

یقین، یوسف دریده شده است.« آنگاه یعقوب جامه بر تن چاک زد و پلاس در  درّنده او را خورده است. به 
. پسران و دخترانش جملگی به تسلی او برخاستند،  بر کرد و روزهای بسیار برای پسرش سوگواری کرد

اما او تسلی نپذیرفت و گفت: »سوگوار نزد پسرم به گور فرو خواهم رفت.« و پدر یوسف بر او بگریست.  
ها یوسف را در مصر به فوتیفار، که یکی از صاحبمنصبان فرعون و امیرِ قراولان در این ضمن، مِدیانی 

  (37دربار بود، فروختند.« )پیدایش 

و اما یوسف را به مصر برده بودند. و مردی مصری، فوتیفار نام که یکی از صاحبمنصبان  »(39)باب  

جا برده بودند، خرید. خداوند با  فرعون و امیرِ قراولانِ دربار بود، یوسف را از اسماعیلیانی که او را بدان

یوسف بود، پس او مردی کامروا شد و در خانۀ سروَر مصری خود ماند. و سرور یوسف دید که خداوند با  

گرداند. پس لطف او شامل حال یوسف شد و  کند، خداوند او را کامیاب مییوسف است، و در هرآنچه می 

کرد. فوتیفار او را بر امور خانۀ خویش برگماشت و هر چه داشت به دست او سپرد.  یوسف او را خدمت می 

اموال خویش برگماشت، خداوند خانۀ آن مصری را به  از زمانی که فوتیفار یوسف را بر امور خانه و تمام

سبب یوسف برکت داد. برکت خداوند بر همۀ اموال فوتیفار، چه در خانه و چه در مزرعه، بود. پس او هر 

 خورد.چه داشت به دست یوسف سپرد، و از هیچ چیز خبر نداشت جز نانی که می 

سیما بود، و پس از گذشت زمان، نظر همسر سرورش به او جلب شد و اندام و خوشو یوسف مردی خوش

به وی گفت: »با من همبستر شو!« اما یوسف امتناع ورزید و به همسر سرور خود گفت: »اینک سرورم از 

کس در این خانه بزرگتر  آنچه نزد من در خانه است خبر ندارد و هر چه دارد به دست من سپرده است. هیچ

این   او هستی. پس چگونه مرتکب  تو که همسر  نداشته، جز  از من دریغ  نیست؛ و سرورم چیزی  از من 

گفت، به او گوش  شرارت بزرگ بشوم و به خدا گناه ورزم؟« و با اینکه او هر روز با یوسف چنین سخن می 

خانه درآمد تا به کار خویش بپردازد و از  گرفت تا با او بخوابد یا با او باشد. اما روزی، چون یوسف بهنمی

آنجا در خانه نبود، همسر فوتیفار جامۀ وی را گرفت و گفت: »با من همبستر شو!« ولی   اهل خانه کسی 

یوسف جامۀ خویش را در دست او واگذاشت و گریخت و بیرون رفت. چون آن زن دید که یوسف جامۀ خود  

خدمتکاران را صدا زد و به آنان گفت: »بنگرید، این عبرانی را   را در دست او واگذاشت و از خانه گریخت،

و  15نزد ما آورده تا ریشخندمان کند! او نزد من آمد تا با من همبستر شود، اما من با صدای بلند فریاد زدم.  

ون اش را در دست من واگذاشت و گریخته، از خانه بیرزنم، جامه چون شنید که صدایم را بلند کرده، فریاد می 

رفت.« پس جامۀ یوسف را کنار خود نهاد تا سرور او به خانه آمد. و همان حکایت را برای او بازگفت که:  

فریاد   بلند  به صدای  چون  ولی  کند.  مرا ریشخند  تا  درآمد  من  نزد  آوردی  برایمان  که  »آن غلام عبرانی 

 اش را نزد من رها کرد و از خانه بیرون دوید.«برآوردم، جامه 

گفت: »غلام تو با من چنین رفتار کرد«، خشم او  پس چون سرور یوسف سخنان همسر خود را شنید که می 

افروخته شد. و سرور یوسف او را گرفت و به زندانی که زندانیان پادشاه در بند بودند، افکند. و او آنجا در 



کرد، و نظر لطف رئیس زندان را به او جلب نمود.  زندان ماند. اما خداوند با یوسف بود، و به وی محبت می 

پس رئیس زندان یوسف را بر همۀ زندانیانی که در بند بودند گمارد، و هر کاری در آنجا به دست یوسف  

گرفت. و رئیس زندان با آنچه به دست یوسف سپرده بود، کاری نداشت، زیرا خداوند با یوسف بود، انجام می 

  ساخت.«کرد، کامیاب میو او را در هر چه می

یوسف  بدین این عبارت  شود. میآغاز می   -پسر یعقوب-ترتیب داستان  گفتیم، در  امروز  آنچه را که  توانیم 

او حاضر بود به زندان برود، اما    .داشت و از شرارت متنفر بودخلاصه کنیم: یوسف عدالت را دوست می 

همین خاطر، هنگامی که همسرِ اربابش از او خواست که  لذتهای زودگذر و فانی این دنیا را تجربه نکند. به 

توانم چنین شرارتی  »چگونه می  :با او بخوابد و مرتکب زنا شود، یوسف نپذیرفت و به او چنین پاسخ داد

 مرتکب شوم و نسبت به خدای خود مرتکب گناه شوم؟«  

توان، هم خدا را خدمت کرد و هم گناه را! یوسف دلِ خود را به خدا سپرده بود.  دانست که نمی یوسف می
ش ابراهیم، به آنچه  ّدار عدالت بود و نه شرارت. یوسف نیز همچون جد همین خاطر است که او دوست به

دهنده از نسل او ظهور خواهد  دهنده وعده داده بود، ایمان داشت؛ این وعده که: نجاتخدا در مورد نجات 
آدم خواهد مرد. خدا یوسف را عادل شمرد، زیرا که او به کلام خدا ایمان داشت. خدا  کرد و برای گناه بنی 

از   پر  دنیایی  داد تا بر گناه غلبه کند و در  آمرزید و به او قدرت  ایمان یوسف، گناهان او را  به خاطر 
 شرارت، به عدالت زیست کند.   

توانست از گناه لذت ببرد،  رفت. یوسف نمی رفت، چرا که یوسف نیز با خدا راه میخدا با یوسف راه می 
پرستد، آنچه را که خدا دوست دارد، او  زیرا دل او، از آنِ خدا بود. کسی که به خدا ایمان دارد و او را می 

مقدس اعلام  نیز دوست دارد و از آنچه خدا متنفر است، او نیز متنفر است. این همان چیزی است که کتاب 
 کند:  می

کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد  »هیچ
  ( 24:6ورزید، و یا سرسپردۀ یکی خواهد بود و دیگری را خوار خواهد شمرد.« )متی 

  (14:6دوم قرنتیان  )»پارسایی و شرارت را چه پیوندی است و نور و ظلمت را چه رفاقتی؟« 
تاریکی گام  » آنکه در  داریم، حال  او رفاقت  با  بگوییم  اگر  نیست.  او  تاریکی در  نور است و هیچ  خدا 

 -(6 5:1اول یوحنا ) «کنیم.گوییم و به راستی عمل نمی زنیم، دروغ میمی

که از آنِ خدا کنند. اما کسانی که حقیقتاً به خدا تعلق دارند، به کلام خدا ایمان دارند و از آن اطاعت میکسانی 

افکار و نیاتِ   ،نیستند، گناه بر آنها حاکم است. ممکن است آنها در ظاهر شخصی مذهبی باشند، اما هنوز گناه

اند، اما  دل آنها و سخنان و اعمالشان را تحتِ کنترل خود دارد. ممکن است که وانمود کنند، بر گناه غلبه کرده 

تر است. آنها قدرتِ روح خدا را در دلهای خود ندارند؛ قدرتی قادر نیستند چنین کنند، زیرا گناه از ما قوی 

 کند. کنند، عطا می که، به کسانی که به کلام او ایمان دارند و راه نجاتی را که او تعیین کرده است انتخاب می 

دهید، آیا خدا دل شما را با قدرت خود دگرگون کرده است؟ آیا این  ی ما گوش می شما که امروز به برنامه 

مقدس دهنده قدرت دارد، دلِ شما را از تمامِ گناهانتان پاک سازد؟ کتاباینکه نجات  :ایدخبرِ خوش را پذیرفته

ای گناهکاران، دستهای خود را پاک کنید، و ای دو دلان، دلهای خود را طاهر سازید ..... در  »گوید:  می

 (10و  8: 4حضور خدا فرتني كنید تا شما را سرافراز فرماید.« )یعقوب

اینکه به برنامه ی بعدی، به یاری خدا،  ی ما گوش دادید، از شما سپاسگزاریم. در برنامهدوستان من، از 

پی  را  یوسف  نخست داستان  مقام  به  چگونه  که  دید  خواهیم  و  کرد،  خواهیم  نائل گیری  مصر  در  وزیری 

 شود....می

 

 بر روی این آیه از کلام خدا تفکر کنید:  

 
خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. اگر بگوییم با او رفاقت داریم، حال آنکه در تاریکی گام  »

 -(5:16اول یوحنا ) «کنیم.گوییم و به راستی عمل نمی زنیم، دروغ میمی

 

 خدا به شما برکت دهد. 

 



 درس بیست و ششم 

 سربلندیِ یوسف« »

 42- 40پیدایش 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه

 کنیم. را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 
پسر یازدهم از دوازده پسر یعقوب، خواندیم. خواندیم که یوسف در رؤیا    یوسف،در درس گذشته در مورد  

حال امروز دید که روزی برادرانش در مقابل او تعظیم خواهند کرد. برادران یوسف او را باور نداشتند. بااین

 کنند.  خواهیم دید که خدا به رؤیای یوسف تحقق خواهد بخشید و برادرانش در برابر او تعظیم می 

دید، او را اذیت گونه که دیدیم، برادران بزرگتر یوسف از او متنفر بودند و به خاطر رؤیاهایی که میهمان

آنها از روی حسادت و خشم، او را به می عنوان یک برده، به تاجرانی از نسل اسماعیل فروختند.  کردند. 

پادشاه مصر فروختند. اما یوسف، خادمی   ِاسماعیلیان نیز یوسف را گرفته و آن را به یکی از مقامات رسمی

سیما بود، و زنِ رفت. یوسف جوانی خوش وفادار بود و در کارهایش صداقت داشت؛ زیرا او با خدا راه می

ی او را نپذیرفت  خواب شود. اما یوسف این خواسته خواست که یوسف با او هم اربابش به او نظر داشت و می 

و زنِ ارباب هنگامی که  «کب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا گناه ورزم؟چگونه مرت :»و به او پاسخ داد 

با او بخوابد، در مورد یوسف به دیگران دروغ گفت و باعث شد یوسف به زندان دید، یوسف نمی  خواهد 

حال، یوسف ترجیح داد به زندان برود تا اینکه هوسهای فانیِ این دنیا را تجربه کند. یوسف  افکنده شود. بااین 

چال بود، اما خدا او را فراموش خدا را اولویت زندگی خود قرار داده بود. یوسف به مدت دو سال در سیاه 

 نکرده بود.  

ی تورات ادامه دهیم و ببینیم که خدا چگونه شرایط را برای یوسف تغییر داد. از کتاب  حال بیائید به مطالعه 

 فرماید:  کنیم. کلام خدا میپیدایش، باب چهل و یکم برایتان قرائت می 

»پس از سپری شدن دو سال، فرعون در خوابی دید که بر لبِ رود نیل ایستاده است، و اینک هفت گاو زیبا  

و فربه از رود بیرون آمدند و در نیزارها به چرا مشغول شدند. سپس هفت گاو دیگر که زشت و لاغر بودند، 

ن گاوهای زشت و لاغر، گاوهای زیبا از نیل بیرون آمدند و کنار گاوهای پیشین بر لب رودخانه ایستادند. و آ

و فربه را خوردند. آنگاه فرعون بیدار شد. و دوباره به خواب رفت و بار دیگر در خواب دید که هفت خوشۀ  

رویَد. سپس، هفت خوشۀ دیگر رویید که لاغر و از باد شرقی خشکیده بود.  ای می گندم سالم و خوب بر ساقه 

الم و پر را بلعیدند. آنگاه فرعون بیدار شد و دریافت که خواب دیده و آن هفت خوشۀ لاغر، هفت خوشۀ س

آشفته فرعون  بامدادان،  و است.  خواند  فرا  را  حکیمان مصر  و  جادوگران  و همۀ  فرستاد  پس  بود.  خاطر 

 خوابهای خود را بدیشان بازگفت، ولی کسی نبود که بتواند آنها را برای فرعون تعبیر کند. 

آنگاه رئیس ساقیان به فرعون گفت: »امروز خطایای خود را به یاد آوردم. زمانی فرعون بر خدمتگزاران  

خویش خشم گرفت و مرا و رئیس نانوایان را در زندان امیرِ قراولان در حبس گذاشت. ما هر دو در یک  

آنِ خود داشت. جوانی عبرانی د با ما بود که شب خوابی دیدیم و خواب هر یک از ما تعبیری از  آنجا  ر 

خدمتگزار امیرِ قراولان بود. ما خوابهای خود را به او بازگفتیم و او آنها را برایمان تعبیر کرد و به هر یک 

همان درست  و  داد.  خوابش  مطابق  منصبم تعبیری  به  را  من  داد؛  روی  کرد،  تعبیر  ما  برای  او  که  گونه 

 .« بازگردانیدند و آن مرد دیگر به دار آویخته شد

آنگاه فرعون فرستاده، یوسف را فرا خواند. پس او را زود از سیاهچال بیرون آوردند. یوسف پس از تراشیدن  

اش به پیشگاه فرعون آمد. فرعون به یوسف گفت: »من خوابی دیدم و کسی  صورت و عوض کردن جامه

توانی آن را تعبیر  ام که چون خوابی را بشنوی، مینیست که بتواند آن را تعبیر کند. ولی دربارۀ تو شنیده 

:  41کنی.« یوسف به فرعون پاسخ داد: »از من نیست، ولی خدا فرعون را پاسخی نیکو خواهد داد.« )پیدایش

1-16) 

  :فرعون خواب خود را به یوسف بازگو کرد. و سپس به یوسف چنین گفت

 من این را به جادوگران گفتم، ولی کسی نبود که بتواند برای من توضیح دهد. ....»



یوسف به فرعون گفت: »هر دو خواب فرعون یکی است. خدا آنچه را که قصد انجامش دارد، به فرعون  

گفته است. هفت گاو خوب، هفت سال است و هفت خوشۀ خوب، هفت سال. هر دو خواب یکی است. هفت  

د، هفت گاو لاغر و زشت که پس از آنها بیرون آمدند و نیز هفت خوشۀ خالی که از باد شرقی خشکیده بو

سال خشکسالی است. چنانکه به فرعون گفتم، خدا آنچه را که قصد انجام آن دارد، به فرعون نمایانده است.  

آید، ولی پس از آن، هفت سال قحطی پدید  اینک هفت سال فراوانیِ بسیار در سرتاسر سرزمین مصر می

ن سرزمین را تباه خواهد کرد.  خواهد آمد، و همۀ فراوانی در سرزمین مصر فراموش خواهد شد و قحطی ای

و فراوانی در آن معلوم نخواهد بود، به سبب قحطی که پس از آن خواهد آمد، زیرا که بسیار سخت خواهد  

زودی به انجام  بود. و تکرار خواب فرعون بدین معناست که این امر از جانب خدا تعیین شده و خدا آن را به 

بیابد و او را بر سرزمین مصر بگمارد. نیز  باید مردی بصیر و حکیم  خواهد رسانید. پس اکنون فرعون 

فرعون باید ناظران بر زمین بگمارد که در طول هفت سال فراوانی، یک پنجم محصول مصر را بگیرند. و  

ا زیر دست فرعون ذخیره کنند و خوراک همۀ آذوقۀ این سالهای نیکو را که خواهد آمد، گرد آورند و غله ر

رند. این آذوقه باید برای مملکت به جهت هفت سال خشکسالی که در سرزمین مصر خواهد در شهرها نگاه دا

 آمد ذخیره شود، تا مملکت در اثر خشکسالی تباه نگردد.«

فرعون و همۀ خدمتگزارانش این سخن را پسندیدند. پس فرعون به خدمتگزارانش گفت: »آیا کسی را مانند  

این مرد توانیم یافت، مردی که روح خدا در او باشد؟« آنگاه فرعون به یوسف گفت: »چون خدا همۀ اینها را 

است، پس هیچ آشکار کرده  تو  بر خانۀ خود بر  را  تو  نیست.  تو صاحب بصیرت و حکمت  کس همچون 

 گمارم و تمامی مردمِ من به فرمان تو گردن خواهند نهاد. تنها بر تخت سلطنت، از تو بالاتر خواهم بود.« می

ام.« آنگاه فرعون انگشتری  پس فرعون به یوسف گفت: »بنگر که تو را بر تمامی سرزمین مصر گماشته

خویش را از دست بیرون کرد و آن را بر دست یوسف گذاشت، و او را به ردای کتان فاخر آراست و طوقی  

کردند: »زانو زنید!«  زرین بر گردنش نهاد. و او را بر ارابۀ دوّم خود سوار کرد، و پیش رویش ندا می

علاوه، فرعون به یوسف گفت: »من فرعون گونه فرعون یوسف را بر تمامی سرزمین مصر برگماشت. به این

کس در سراسر سرزمین مصر حق ندارد حتی دست یا پای خود را دراز کند.« هستم، ولی بدون اجازۀ تو هیچ

فارَع، کاهنِ اون را به او به زنی داد. و یوسف وطیفعَنیحَ نامید و اسَِنات دختر فو فرعون یوسف را صَفِنات 

 با اقتدار بر سرزمین مصر بیرون رفت. 

یوسف سی ساله بود که به خدمت فرعون پادشاه مصر درآمد. و یوسف از پیشگاه فرعون بیرون رفته، در  

گشت. در هفت سالِ فراوانی، زمین محصول بسیار داد. یوسف همۀ آذوقه را که سراسر سرزمین مصر می

در آن هفت سال فراوانی در مصر فراهم آمده بود، گرد آورد و در شهرها ذخیره نمود. او آذوقۀ فراهم آمده  

های اطراف هر شهر را در همان شهر گذاشت. یوسف غلۀ بسیار زیاد همچون ریگ دریا، ذخیره  از مزرعه

 کرد، تا آنجا که از حساب کردن آنها دست بداشت، زیرا از حساب افزون بود.

فارَع، کاهنِ  پیش از آن که سالهای خشکسالی فرا رسد، دو پسر برای یوسف زاده شد. اسَِنات دختر فوطی

اش را مَنَسی نامید، زیرا گفت: »خدا تمامی مشقت من و همۀ  زادهاون، آنها را برای او بزاد. یوسف نخست 

خانۀ پدرم را از یاد من برده است«. او پسر دوّمش را افِرایِم نامید، زیرا گفت: »خدا مرا در سرزمینِ مذلتم  

 بارآور ساخته است.« 

یوسف گفته بود، هفت سال  گونه که  و هفت سال فراوانی که در سرزمین مصر بود، به پایان رسید و همان

خشکسالی آمدن آغاز کرد. همۀ سرزمینها را قحطی فرا گرفت، ولی در سراسر سرزمین مصر خوراک بود. 

و چون تمامی سرزمین مصر به گرسنگی گرفتار شدند، مردم برای خوراک نزد فرعون فریاد برآوردند. 

گوید بکنید.« پس آنگاه که قحطی  به شما می آنگاه فرعون به تمامی مصریان گفت: »نزد یوسف بروید و آنچه  

فروخت، زیرا قحطی در  همۀ مملکت را فرا گرفته بود، یوسف انبارها را گشوده، غله را به مصریان می

علاوه تمامی مردمان روی زمین برای خرید غله نزد یوسف به مصر سرزمین مصر بسیار سخت بود. به 

 17 :41-(57خت بود. )پیدایشآمدند، زیرا قحطی بر تمامی زمین بسیار س

شود، به پسرانش گفت: »چرا به یکدیگر و اما یعقوب چون آگاه شد که در مصر غله برای فروش یافت می 

جا بروید و برای ما غله بخرید  ام که در مصر غله برای فروش هست. بدان نگرید؟« و افزود: »اینک شنیده می

تا زنده بمانیم و نمیریم.« پس ده تن از برادران یوسف رفتند تا از مصر غله بخرند. اما یعقوب، بِنیامین برادر 



یوسف را همراه برادرانش نفرستاد زیرا گفت مبادا زیانی به او برسد. پس پسران اسرائیل نیز از جمله کسانی  

 بودند که برای خرید غله رفتند، چراکه قحطی سرزمین کنعان را نیز فرا گرفته بود.

فروخت. پس برادران یوسف  حال، یوسف حاکم ولایت بود. او بود که به همۀ مردمان آن سرزمین غله می

آمدند و در برابر او تعظیم کرده، روی بر زمین نهادند. یوسف چون برادران خود را دید آنها را شناخت، اما  

اید؟« پاسخ دادند:  درشتی با ایشان سخن گفت و پرسید: »از کجا آمده با ایشان همچون بیگانه رفتار کرد، و به

ایم تا غله برای خوراک بخریم.« هرچند یوسف برادرانش را شناخت، ولی آنان او  »از سرزمین کنعان آمده

 ( 9- 1: 42را نشناختند. آنگاه او خوابهایی را که دربارۀ آنها دیده بود به یاد آورد.« )پیدایش

گونه که  دیدید که چه اتفاقی افتاد؟ برادران بزگتر یوسف، در مقابلِ برادر کوچکشان تعظیم کردند؛ دقیقاً همان

یوسف سالها پیش در خواب دیده بود! آنها در مقابل همان یوسفی که از او متنفر بودند، او را رد کردند و  

خواستند بکشند، تعظیم کردند! یوسف بلافاصله برادران خود را شناخت، اما آنها او را نشناختند؛ زیرا  می

بیش از بیست سال بود که او را ندیده بودند! در درس بعدی به یاری خدا، داستان یوسف را به پایان خواهیم  

 شناساند.  رساند و خواهیم دید که چگونه یوسف خود را به برادران خود می

خواهد توسط داستان یوسف و برادرانش به ما چه بیاموزد؟  اما درس امروز چه تعلیمی برای ما دارد؟ خدا می

خواهد به ما بگوید: آنچه میان یوسف و برادرانش رخ داد، تصویری است از رویداد بزرگی که میان خدا می 

می دهندهنجات  رخ  آدم  فرزندان  و  دنیا  بخواهیم  ی  چیز  یک  تنها  خود  امروز  درس  از  اگر  دوستان،  دهد. 

فرستد. داستان  ای که خدا وعده داده بود به جهان میدهندهای بود از نجات بیاموزیم، آن این است: یوسف سایه 

دهنده یوسف حداقل صد جزء دارد )واقعه و شباهت( که همه پرتویی )نمونه، تصویری( از داستان نجات 

کرد. مسلماً، فرصت نیست که در این برنامه، تمامِ  باید هجده قرن بعد، ظهور می  ای کهدهنده هستند؛ نجات 

  :خواهیم سه شباهت، از این شباهتها را برایتان بیان کنیمها را بررسی کنیم، اما می این شباهت 

( اول دیدیم که برادران یوسف، هم او و هم خوابهایش را رد کردند. آنها از او متنفر بودند، به او توهین  1

ای که خدا به این جهان فرستاد آمد. مردم دنیا هم دهندهکردند و حتی او را فروختند. همین بلاها بر سر نجات 

دهنده و هم پیغام او را رد کردند ـ به او ناسزا گفتند، بر او جفا رساندند، و حتی او را بر صلیب میخکوب  نجات 

 کردند. 

حال در ( تصویر دوم این است: مردم در ابتدا یوسف را تحقیر کردند و او را به زندان انداختند. اما بااین2

که از گرسنگی  پادشاه مصر او را بر مَسند رهبریِ مصر نشاند؛ و به تمام کسانی زمانی که خدا تعین کرده بود،  

همین شکل هم در حال مرگ بودند، اعلام نمود: »نزد یوسف بروید، او جان شما را نجات خواهد داد!« به 

نجات   ْخداوند  مورد  در  می دهندهخدا،  فرستاد،  دنیا  این  به  که  نجات ای  نزدِ  برایتان دهندهگوید:  من  که  ای 

گاه ام بروید! او حافظ جانهای شماست؛ خدا منشأ حیات است! اگر خود را به او تسلیم کنید، دیگر هیچفرستاده 

 در دلِ خود گرسنگی نخواهید کشید و جان شما تا به ابد زنده خواهد بود.  

نظیر است. در پایان، برادران یوسف خود را به او تسلیم دهنده و یوسف بی( سومین شباهت میان نجات3

اش زده بودند و او را حقیر  جز اینکه، در مقابل همان کسی که دست رد به سینه  ،ای نداشتندکردند. آنها چاره 

دهنده، همان کسی که بسیاری  کند که نجات همین شکل هم کلام خدا اعلام می کرده بودند، به خاک بیفتند! به 

حرمت ساختند و او را رد کردند، روزی برای داوری به این دنیا خواهد آمد. در آن روز تمامِ مردم او را بی 

او را   است که خدا  او همان کسی  برد،  پی خواهند  آورد؛ همه  تعظیم فرود خواهند  او سر  دنیا، در مقابل 

 داور تمامِ دنیا برگزیده است!   دهنده وعنوان نجات به

دهنده، کسی که خدا او را برگزیده تا شما را از داوری  شنوندگان عزیز، شما چطور؟ آیا خود را به نجات 

گذارید تا فرصت را از دست بدهید، و روز داوری  اید؟ یا اینکه دست روی دست میابدی برهاند، تسلیم کرده

 فرا برسد و مجبور شوید در برابر او سر تعظیم فرود آورید.

 رسد؛ اما این بدان معنا نیست که دیگر درس امروز را فراموش کنید!...... ی ما در اینجا به پایان می برنامه

 گوید: خدا به شما برکت دهد و چشمان شما را بر روی حقایق امروز بگشاید. کلام خدا می 

 

کلامِ بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار »

 ( 19:1دوم پطرس ) «درخشد.می

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 درس بیست و هفتم 

 ی داستان« و ادامه  یوسف»

 50-42پیدایش 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
را به شما تقدیم   طریق عدالت«ی »توانیم باری دیگر برنامه کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه می را آغاز می

 کنیم. 

ی داستان یوسف را  بن یعقوب سخن گفتیم. امروز قصد داریم ادامه  ی گذشته، در مورد یوسفدر دو برنامه

 -بررسی کنیم؛ و بدین سان به پایان قسمت اولِ کتاب تورات، یعنی پیدایش برسیم. تاکنون دیدیم که یعقوب

ابراهیموهن آنها همه در سرزمینِ کنعان زندگی می   - ی  کردند؛ دوازده پسر داشت. یوسف پسرِ یازدهم بود. 

بود. هنگامی که  سرزمینی که همانطور که می داده  یعقوب وعده  اسحاق و  ابراهیم،  دانید خدا به فرزندان 

اما   تعظیم خواهند کرد.  بزرگش، روزی در مقابل او  برادران  دید که  بیش نبود، در خواب  یوسف جوانی 

عنوان یک برده فروختند، و یوسف  کردند و سرانجام او را به برادران بزرگش، او و خوابهایش را تحقیر می 

حال خدا یوسف را از تمام مشقتهایش نجات داد و به او حکمت بخشید تا  به سرزمین مصر منتقل شد. با این

یوسف به یاری خدا پیشگویی کرد: هفت سال قحطیِ شدید بر    .را تعبیر کند  - پادشاه مصر -خواب فرعون 

عنوان حاکم عالی، بر تمام سرزمین مصر  سرزمین مصر واقع خواهد شد. از این رو فرعون یوسف را به

 گماشت. 

ای که یوسف پیشگویی کرده بود، در سرزمین  پس از اینکه هفت سال فراوانی به پایان رسید، دیدیم خشکسالی 

به بااینمصر و کنعان  پیوست.  بهوقوع  یوسف  حال، در سرزمین مصر  به  خاطر فیض و حکمتی که خدا 

 بخشیده بود، در انبارها غله به فراوانی ذخیره شده بود.  

هنگامی که یعقوب شنید در مصر غله فراوان است، ده برادر بزرگتر یوسف را فرستاد تا مقداری غله بخرند.  

ببیند. سپس، دیدیم که ده برادر بزرگتر یوسف به مصر  تا مبادا آسیبی  آنان نفرستاد،  بنیامین را همراه  اما 

ترتیب خوابی که یوسف گفته بود، تحقق یافت.  رسیدند و در مقابل برادر کوچک خود به خاک افتادند، و بدین

یوسف برادران بزرگتر خود را شناخت، اما آنها او را نشناختند، زیرا بیش از بیست سال بود که او را ندیده  

 بودند و به گمانشان یوسف مرده بود. 

امروز این داستان را به پایان خواهیم رساند و خواهیم دید که چگونه یوسف خود را به برادرانش شناساند.  

خواست بداند که آیا دلهای ریاکار و شریر یوسف بلافاصله هویت خود را بر برادرانش فاش نساخت، زیرا می

یوسف چون برادران خود را دید آنها را شناخت، اما  »گوید:  آنها تغییری کرده است یا خیر. کتاب مقدس می 

اید؟« پاسخ دادند:  درشتی با ایشان سخن گفت و پرسید: »از کجا آمده با ایشان همچون بیگانه رفتار کرد، و به

 ( 7:42ایم تا غله برای خوراک بخریم.« )پیدایش »از سرزمین کنعان آمده

یوسف   افکند.  زندان  به  را  آنها  و  زد  جاسوسی  برچسب  آنها  به  و  پرسید  آنها  از  بسیاری  سؤالات  یوسف 

خواست که آنها قدری به وضعیت زندگی و دلهایشان فکر کنند. سه روز بعد، یوسف به آنها اجازه داد که  می

کوچکترین    -بنیامین-    بروند برادر کوچک خود  ،بروند؛ اما یکی از آنها را در زندان نگاه داشت، و به آنها گفت

 فرزند پدرشان را همراه خود بیاورند.  

بنیامین به مصر بازگشتند تا غله بیشتری بخرند. پس از پس از ماه  با  های بسیار، برادران بزرگتر همراه 

رفتند یوسف  ملاقات  به  دیگر  باری  به مصر رسیدند،  را   -اینکه  او  هنوز  آنها  اما  حاکم سرزمین مصرـ  

ی خود برد، و باعث شد که آنها بسیار بترسند. سپس جشن بزرگی برای  شناختند. یوسف آنها را به خانه نمی

آنها برپا کرد و آنها را بر طبق سن، از بزرگ به کوچک پشت میز نشانید. به بنیامین پنج بار بیشتر از بقیه  

گونه که نسبت به او حسادت  کرد تا ببیند که آیا همان غذا دادند. شاید یوسف داشت برادران خود را امتحان می

یک از آنها نسبت به برادر کنند یا خیر. به هرحال هیچوچکتر خود نیز حسادت می کردند، نسبت به برادر کمی

 کوچک خود، حسادتی نشان نداد. 

ی  ای را در کیسه های آنها را از غله پر کنند و جام نقرهپس از جشن، یوسف به نوکر خود دستور داد، کیسه 

بنیامین مخفی کنند. پس از اینکه برادران یوسف، مصر را به قصد کنعان ترک کردند، یوسف مباشر خود را  



چرا پاسخ  »در پی آنها فرستاد تا آنها را به دزدی متهم کند. پس از اینکه مباشر آنها را دستگیر کرد، گفت:  

گیرد؟ شما کار بدی  نوشد و با آن فال می نیکویی را با بدی دادید؟ آیا این جامی نیست که سرور من از آن می

 4 :44-(5اید.« )پیدایشکرده

ی برادر بزگتر شروع کرده، به برادر کوچک ختم کرد؛ و جام را  ها را گشت، و از کیسه مباشر تمام کیسه 

یوسف، جامه بزرگتر  برادران  این هنگام  در  یافت!  بنیامین  به شهر  در کیسه  پاره کردند، و  های خود را 

افتادند. سپس یوسف به آنها گفت توانید مرا  »چه کار کردید؟ فکر کردید می   :بازگشتند و به پاهای یوسف 

گناهیم؟ خدا گناه و  فریب دهید؟« یهودا، پسر چهارم یعقوب به او گفت: »چه بگوییم؟ چگونه ثابت کنیم که بی 

 اش یافتی!« خطایای ما را آشکار کرده است! ما غلام تو هستیم، ما به همراه کسی که جام را در کیسه 

ی شما به سلامت نزد پدر خود اش پیدا شد غلام من است. بقیه یوسف پاسخ داد: »تنها کسی که جام در کیسه 

کشد گفت.  ی عذابی که پدرشان در نبود بنیامین میبروید.« سپس یهودا نزد یوسف آمد و دوباره به او درباره

سپس یهودا نزد یوسف التماس کرد که بر آنها رحم کند؛ به بنیامین اجازه دهد نزد پدر خود بازگردد. و همچنین  

یهودا از یوسف خواست که او بجای بنیامین غلام او شود. هنگامی که یوسف دید بردرانش به خاطر گناهان 

کنند، فهمید که  کشند، و اینکه چقدر برای برادر و پدر خود خواهش و التماس می ی خود چه عذابی می گذشته 

 دانست که دیگر زمان آن رسیده که خود را به برادانش بشناساند!  اند. او می توبه کرده   برادران بزرگش، واقعا  

 فرماید:  کلام خدا می 

آورد: »همه »و یوسف دیگر نتوانست نزد کسانی که در حضورش ایستاده بودند، خودداری کند و فریاد بر

را از نزد من بیرون کنید!« پس هنگامی که یوسف خود را به برادرانش شناسانید، کسی دیگر آنجا نبود. و 

او به صدای بلند گریست، چندان که مصریان و اهل خانۀ فرعون نیز صدایش را شنیدند. یوسف به برادرانش  

برادران آیا پدرم هنوز زنده است؟« ولی  یوسف هستم!  دهند، زیرا از گفت: »من  پاسخ  به او  ش نتوانستند 

 حضور وی هراسان گشته بودند.

آنگاه یوسف به برادرانش گفت: »نزدیک من بیایید.« و نزدیک آمدند. سپس گفت: »مَنَم، یوسف، برادر شما،  

همان که او را به مصر فروختید! و اکنون مضطرب نباشید و از این که مرا به اینجا فروختید بر خود خشم  

اکنون دو سال است که قحطی  اکه هممگیرید، زیرا برای حفظ جانها بود که خدا مرا پیشاپیش شما فرستاد. چر

بر این سرزمین حکمفرما است و پنج سال دیگر نیز نه شخم خواهد بود نه درو. اما خدا مرا پیشاپیش شما  

فرستاد تا برای شما باقیماندگانی بر زمین نگاه دارد و به رهاییِ عظیم جانتان را زنده نگاه دارد. پس این شما 

اینجا فرس به  او و نبودید که مرا  اهل خانۀ  تمامی  بر  بر فرعون و سرور  پدر  بود. او مرا  بلکه خدا  تادید 

فرمانروای سرتاسر سرزمین مصر ساخت. اکنون بشتابید و نزد پدرم رفته، به او بگویید: ”پسرت یوسف  

هایت، و  گوید: خدا مرا سَروَرِ مصر گردانیده است. نزد من بیا و تأخیر مکن. تو و فرزندان و نوه چنین می 

ات و هرآنچه داری، در ناحیۀ جوشِن ساکن شو تا نزدیک من باشی. در آنجا برای تو تدارک ات و رمهگله

ات و همۀ کسانت فقیر گردید.“ خواهم دید، زیرا هنوز پنج سال از قحطی باقی است. مبادا تو و اهل خانه

گویم. راستی این منم که با شما سخن میبیند، که ببینید و برادرم بِنیامین نیز میاینک شما به چشم خود می 

اید، خبر دهید. و هر چه زودتر پدرم را به  پس پدر مرا از همۀ جلالی که در مصر دارم و از هرآنچه دیده 

اینجا بیاورید.« آنگاه بر گردن برادرش بِنیامین آویخت و بگریست و بِنیامین نیز بر گردن وی بگریست. و  

- 1:45یوسف همۀ برادرانش را بوسید و بر ایشان گریست. سپس برادرانش با وی سخن گفتند.« )پیدایش  

51)  

گونه که فرعون دستور داده بود،  ی پدر خود بروند. و همانپس از این، برادران یوسف آماده شدند که به خانه 

 هایی داد و برای سفر آنها تدارک دید.   یوسف به آنها ارابه 

پس ایشان از مصر برآمده، نزد پدرشان یعقوب به سرزمین کنعان رفتند. و به پدرشان گفتند: »یوسف هنوز  

زنده است! او حاکم تمامی سرزمین مصر است.« آنگاه دل او ضعف کرد، زیرا سخن آنان را باور نکرد.  

هایی را که یوسف برای  ه ولی چون همۀ سخنانی را که یوسف به ایشان گفته بود برای او بازگفتند، و اراب

ای گرفت. و اسرائیل گفت: »این برایم کافی است! پسرم  آوردن او فرستاده بود دید، پدرشان یعقوب جان تازه

 ( 28- 25: 45« )پیدایش روم و پیش از مردنم او را خواهم دید.یوسف هنوز زنده است. می 

اش از زمین کنعان خارج شدند و به سوی  گوید که، چگونه یعقوب و خانواده مقدس به ما میپس از آن، کتاب 

  :ای به خدا تقدیم کرد، و در آنجا خدا با او سخن گفتمصر حرکت کردند. یعقوب در میان راه، قربانی



»یعقوب! یعقوب!« پاسخ داد: »لبیک!« خدا گفت: »مَنَم خدا، خدای پدرت. از فرود آمدن به مصر ترسان 

مباش، زیرا در آنجا تو را قومی بزرگ خواهم ساخت. من خود با تو به مصر خواهم آمد و نیز من خودْ تو 

 (4 - 3:46یقین باز خواهم آورد. و دستِ خودِ یوسف چشمانت را خواهد بست.« )پیدایش را به

اش پس از سفری طولانی به مصر رسیدند. یعقوب چقدر خوشحال بود از اینکه پس از سالها  دهیعقوب و خانوا 

نامیده شده بود و خانواده می اش، در زمین جوشنِ توانست پسرش یوسف را ببیند! پس یعقوب که اسرائیل 

های بسیار بزرگی شکل گرفت. یعقوب  مصر ساکن شدند. و نسل آنها در آنجا، روز به روز بیشتر شد و طایفه 

سال زندگی کرد. از این رو یعقوب پدر طوایف  147به مدت هفده سال در مصر زندگی کرد. در مجموع او 

اسرائیل، در گذشت و نزد خدا به آسمان رفت. یوسف و برادرانش و تمام مردم مصر به مدت هفتاد روز،  

 دفن کردند.  -ابراهیم- مین کنعان و در قبر جدشّان برایش ماتم گرفتند. پسران یعقوب، او را در ز

 گوید: مقدس در باب آخرِ کتاب پیدایش، یعنی باب پنجاه، چنین میکتاب

»چون برادران یوسف دیدند که پدرشان مرده است، گفتند: »اگر یوسف از ما کینه داشته باشد انتقام همۀ آن  

بدی را که در حق او کردیم از ما خواهد گرفت...... یوسف ایشان را گفت: »مترسید. زیرا مگر من در جای  

تا کاری کند که مردمان بسیاری  خدا هستم؟ شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت  

زنده بمانند، چنانکه امروز شده است. پس مترسید. من نیازهای شما و فرزندانتان را برآورده خواهم کرد.«  

 آویز به آنان گفت.گونه آنان را تسلی بخشید و سخنان دلو بدین

و یوسف در مصر ساکن ماند، او و اهل خانه پدرش. و یوسف صد و ده سال زندگی کرد....... و آنگاه یوسف  

یقین خدا به یاری شما خواهد آمد و شما را از این سرزمین، میرم؛ اما به زودی میبه برادرانش گفت: »من به 

سپس یوسف پسران  25به سرزمینی که دربارۀ آن برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورد، خواهد برد.«  

یقین خدا به یاری شما خواهد آمد، و شما باید استخوانهای مرا از این مکان اسرائیل را سوگند داده، گفت: »به 

 ببرید.« پس یوسف در صد و ده سالگی در سرزمین مصر بمرد و او را مومیایی کردند و در تابوت نهادند.« 

»و یوسف....... و او را مومیایی کردند، در زمین مصر در  رسد.  کتاب پیدایش با این عبارات به پایان می

رسد. به خاطر گناهِ  شود، با داستان مرگ به پایان میاین کتاب که با پیدایش حیات آغاز می تابوت گذاشتند.«

حتی   (23:6)رومیان   »مزد گناه مرگ است!«گیر تمام انسانها شد. چه بخواهید یا نخواهید،  آدم، مرگ گریبان

ی مرد؛ زیرا او نیز از نسل آدم بود و ریشه بر وی بود، باید می   حافظ حیاتمرد خوبی مثل یوسف، که نام  

اش از گناه، هنوز در او مانده بود. یوسف، به یاری خدا توانست، مانع آن شود که مردم مصر و خانواده 

اما ما می  آنها را از مرگ برهاند.  با دلهایی سرشار از شادی خدا را  گرسنگی بمیرند؛ اما نتوانست  توانیم 

فرستد که بر مرگ  ای شایسته به این دنیا می دهنده دهد که نجاتشکر کنیم، زیرا خدا در کتاب پیدایش وعده می

ی گناه، شرارت است و شرارت در دل انسان. مجازات گناه،  غلبه خواهد کرد. مرگ، پیامد گناه است. ریشه 

فرستد، بر مرگ و گناه و ....  ه این دنیا می ای که خدا وعده داده است که بدهنده مرگ و جهنم است. نجات 

 غلبه کرده است و قادر است، زندگی کسانی را که به او ایمان بیاورند، دگرگون سازد.   

  طور کامل، بر شیطان و گناه، مرگ و جهنم غلبه کرده است؟ دهنده به دانید این نجات شنوندگان عزیر، آیا می 

دهنده چنین  ی نجات مقدس درباره کند؟ کتاب و به تمام کسانی که به او ایمان آورند، حیات جاودانی عطا می 

متبارک باد خداوند، خدای اسرائیل، زیرا به یاری قوم خویش آمده و ایشان را رهایی بخشیده است.  »گوید:  می

او برای ما شاخِ نجاتی در خاندان خادمش داوود، بر پای داشته است، چنانکه از دیرباز به زبان پیامبران  

 آمین   (70- 68:1مقدسّ خود وعده فرموده بود!« )لوقا 

 نام دارد، خواهیم پرداخت.....  خروجی بعدی، به یاری خدا به دومین کتابِ تورات که در برنامه

 ای است از کتابِ پیدایش فکر کنید:  مقدس که در واقع خلاصهبه این آیه از کتاب 

 

 ( 20:5نهایت افزونتر گردید!« )رومیان »اما جایی که گناه افزون شد، فیض بی 

 

 خدا به شما برکت دهد.

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 درس بیست و هشتم 

 بازنگری کتاب اول تورات« »

 1خروج   1-پیدایش 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

های انبیاء است و دانید، تورات اولین کتاب از نوشته گونه که میکنیم. همانما هنوز تورات را مطالعه می

ی خود، کتاب پیدایش  ی گذشتهنام دارد. در برنامه  پیدایش شود. اولین قسمت،  خود به پنج کتاب دیگر تقسیم می 

نام دارد. کتاب خروج، شاملِ    خروجکنیم، که  را به پایان رساندیم. امروز دومین قسمت از تورات را آغاز می

 اسرائیل از اسارت، در سرزمین مصر به دست خدا.  انگیزی است، از رهایی بنی تداستانهای عجیب و حیر

پیش از اینکه به کتاب خروج بپردازیم، بیائید نگاهی بیندازیم به آنچه که در کتابِ اولِ کتاب مقدس خواندیم.  

اندازی کامل از کتاب پیدایش داشته باشیم؛ زیرا کتاب پیدایش بنیادی است که خدا قرار داده  مهم است که چشم

 است تا ما بتوانیم آنچه را که در دیگر کتب انبیاء نوشته شده است، درک کرده و به آن ایمان بیاوریم. 

»در آغاز، خدا آسمانها و زمین خوانیم: ی اول پیدایش می ی کتاب پیدایش را به یاد دارید؟ در آیه آیا اولین آیه 

هنگامی که چیزی وجود نداشت، یک نفر وجود داشت. و    »در آغاز خدا!«این بسیار مهم است.    را آفرید.«

ی مقدس آفرید، تنها با قدرتِ کلام ازلی و روح قدوس آن خدا بود! سپس دیدیم که چگونه خدا میلیونها فرشته 

ای بود که  خود. خدا فرشتگان آفرید تا او را خدمت کنند و تا به ابد او را بپرستند. در میان فرشتگان، فرشته 

گوید: زمانی فرا رسید که مقدس به ما میبود. اما کتاب  زهرهتر بود. و آن فرشته  از همه زیباتر و و حکیم

چیدند که برعلیه خدا شورش   خدا را در دل خود حقیر شمرد. زهره و دیگر فرشتگان توطئهمغرور شد و  

ایستند، تحمل  تواند کسانی را که برعلیه او می تواند بر خدا غلبه کند. خدا نمیکس نمیحال، هیچکنند. با این

 دشمن کند. از این رو خدا شیطان و فرشتگان شریر را، از حضور خود راند و نام شیطان را که به معنای  

است، بر زهره نهاد. و پس از اینکه خدا شیطان و فرشتگانش را بیرون کرد، آتش جهنم را برای آنها خلق  

داوری، شیطان و تمامی همراهانش را به آتش خواهد    ِکه خدای عادل در روز  ،گویدمقدس می کرد. کتاب

 افکند.  

نمود. انسان مهمترین  دنیایی خلق  آنها را خلق کند،  داشت  انسانهایی که قصد  برای  سپس خواندیم که خدا 

ای عمیق  خواست رابطه مخلوقی است که خدا خلق کرده است؛ زیرا انسان به صورت خدا آفریده شد! خدا می 

همین خاطر است که او ذهنی در انسان قرار داد تا بتواند خدا را بشناسد؛ قلبی  و عالی با انسان داشته باشد. به 

 ای به او بخشید که بتواند از خدا اطاعت نماید.  به او داد که بتواند خدا را دوست داشته باشد، و اراده 

توانی از هر »تو می سپس، دیدیم که خدا انسانهایی را که آفرید در آزمایش قرار داد. خدا به آدم هشدار داد:  

یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن  

 یعنی: تا به ابد از من جدا خواهی شد!  یقین خواهی مرد.«بخوری به 

اطاعت از شیطان و خوردن از درختی را که خدا آن را منع کرده   - آدم و حوا -حال دیدیم که اجداد مابااین 

گونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جهان شد،  همان»فرماید: بود، انتخاب کردند. از این رو کلام خدا می 

مانند درست به   (12:5سان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید...« )رومیان  و به واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدین 

خاطر گناه  ی ما گناهکاریم. بههمه   ،خاطر گناهِ آدمای در میان انسانها شایع شده باشد. بهاینکه، بیماری مسری

 آدم لیاقت همه، مرگ و رویارویی با داوری خدا است.  

حال، خدا پیش از اینکه  سپس دیدیم که خدا آدم و حوا را به خاطر گناهشان از باغِ بهشت بیرون کرد. با این

ی شیطان و ای را برای نجاتِ آدم و حوا، از سلطه دهندهآنها را بیرون کند، اعلام کرد که قصد دارد نجات

ی  ای داشت. نقشه عقوبتِ گناه، به زمین بفرستد. خدا برطبق تدبیرِ عالی خود، برای نجات گناهکاران، نقشه 

او این بود که انسانی کامل را، که به گناهِ آدم آلوده نباشد، به این دنیا بفرستد. این انسان عادل، با میل و اراده  

انسانها را ببخشد،    ِتوانست گناه طریق، می آدم بریزد. خدا بدینخود، حاضر شد خون خود را برای گناه بنی

ای بسیار  دهنده وعده داده بود، وعده اینکه عدالت خود را نادیده انگارد. حقیقتاً آنچه خدا در مورد نجاتبدون 

 عجیب بود!   



ی لباس از پوست آنها برای آدم و ی عالی را با قربانی چند حیوان و تهیهسپس دیدیم که چگونه خدا آن وعده

آدم و حوا تعلیم می تأیید کرد. خدا به  »بدون ریختن خون آمرزشی  و    »مزد گناه مرگ است«داد که  حوا 

  نیست.«

عیب به حضور خدا قربانی کرد؛ که  ای بی پس از آن در مورد اولین فرزندان آدم خواندیم. دیدیم که هابیل بره

داد. و  آمد و برای گناهکاران جان خود را میای که به این دنیا میدهنده در واقع، خود نمادی بود از نجات

دیدیم که قائن سعی کرد، با سعی و تلاش انسانی خود به خدا نزدیک شود، و آنچه را که بر زمین کِشت کرده 

خداوند هابیل و هدیۀ او را منظور داشت، ولی قائن »گوید: مقدس میبود، به خدا تقدیم کرد. از این رو کتاب

گوید: »مزد گناه، چرا خدا قربانی قائن را نپذیرفت؟ زیرا شریعت خدا نمی   «اش را منظور نداشت.و هدیه

خدا از    »بدون ریختن خون آمرزشی نیست!«و    »مزد گناه مرگ است!«گوید:  است!« بلکه می اعمال نیکو 

قائن خواست تا توبه کند و راه عدالتی که خود مقرر کرده بود بپذیرد؛ اما قائن خشمگین شد، و برادر کوچکتر 

 خود هابیل را کشت.  

دید که شرارت انسان  »گوید در زمانِ نوح، خدا  اکثر فرزندان آدم پیرو قائن بودند؛ تا حدی که کلام خدا می

خدا به خاطر دلِ پر از   «های دل او پیوسته برای بدی است و بس.بر زمین بسیار است، و هر نیتِ اندیشه 

شرارت انسان، خواست دنیا را در زیر آب غرق کند، تا گناهکاران عصیانگر را از روی زمین پاک کند. 

کشتیِ بزرگی   ،در آن زمانِ پر از شرارت تنها نوح بود که به خدا ایمان داشت؛ خدایی که به او گفته بود

خواهند وارد آن شوند. در حالیکه نوح مشغول ساختن کشتی  بسازد تا پناهگاهی باشد برای تمام کسانی که می

کس توبه نکرد و وارد کشتی نشد. جز نوح حال هیچناهکاران بود. با این بود، خدا در این مدت، به انتظار گ

 اش.  و خانواده 

نوح سه پسر داشت، سام، حام و یافث. ابراهیم نبی از نسل سام بود. دیدیم که خدا به ابراهیم گفت خانه پدری  

خود را ترک کند و به سرزمین کنعان برود. خدا قصد داشت از ابراهیم امتی جدید بوجود آورد که از آن 

»تو برکت خواهی بود.... و   :همین دلیل خدا به ابراهیم گفتی دنیا ظهور کند. به دهندهامت، نبی خدا و نجات 

 -3(2:12همۀ طوایف زمین به واسطۀ تو برکت خواهند یافت.« )پیدایش 

شد. سپس اسحاق،    اسحاقگونه که خدا وعده داده بود، صاحب پسری به نام  سپس، ابراهیم در سن پیری همان

یعقوب را آورد و یعقوب که نام اسرائیل را بر روی او نهاده بود، دوازده پسر آورد. و از دوازده پسر یعقوب، 

 امتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود، یعنی امت اسرائیل بوجود آمد.  

را بررسی کردیم.    - یوسف -ی گذشته، داستان اسارت پسران یعقوب را، مخصوصاً پسر یازدهمدر سه برنامه 

آن   از  او را حاکم مصر کرد. پس  داد و  برکت  او را  اما خدا  بودند،  متنفر  او  از  یوسف  بزرگ  برادران 

وقوع پیوست و فلاکت و بدبختی به همراه آورد. درنتیجه، یعقوب ای در سرزمین مصر و کنعان بهخشکسالی 

و پسرانش چیزی برای خوردن نداشتند. و هنگامی که یعقوب شنید که در مصر غله بسیار است، پسران خود 

را به آنجا فرستاد. سپس دیدیم که چگونه یوسف هویت خود را بر برادران خود فاش ساخت؛ آنها را بخشید،  

بینیم که، در پایان کتاب پیدایش، دیگر بنی اسرائیل  ین رو می تمام برادرانش را به مصر آورد. از ا  و خانواده و

حال، این واقعه در سرزمین کنعان، سرزمینی که خدا به ابراهیم وعده داده بود، نیستند؛ بلکه در مصر. بااین

 چیزی بود که خدا سالها پیش به ابراهیم گفته بود:   خود تحقق آن

»یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آنِ ایشان نیست، غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی  

خواهند کرد و آنها چهارصد سال بر ایشان ستم خواهند کرد. اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند  

 -(14 13:15یرون خواهند آمد.« )پیدایش کرد، مکافات خواهم رسانید، و ایشان پس از آن با اموال فراوان ب

اسرائیل رخ داد، دست داشت. چرا خدا اجازه داد نوادگان ابراهیم، اسرائیلیان  خدا در تمام وقایعی که بر بنی 

خواست جلال و قدرت  در مصر ساکن شوند، درحالیکه سرزمین کنعان را به آنها وعده داده بود؟ زیرا خدا می 

با قدرت عظیم و  خود را توسط وقایعی که در سرزمین مصر رخ می داد، آشکار سازد. خدا قصد داشت 

 الأرباب، خدای قادر است.  رب   ،ی خود بنی اسرائیل را نجات بخشد، تا همه بدانند که او شاه شاهانالعاده خارق 

باقیمانده  دقایق  در  شنوندان عزیز،  برنامه حال،  امروز، میی  برایتان ی  را  خروج  کتاب  اول  باب  خواهیم 

 گوید:  مقدس میبخوانیم. کتاب 

اسرائیل بارور و کثیر گشته، باری، یوسف و جملۀ برادرانش و همۀ آنان که از نسل او بودند مردند، اما بنی 

 به شماره بسیار زیاد شدند، چندان که آن سرزمین از آنان پر شد.



شناخت. او به قوم خود گفت: »به خود آیید که  آنگاه پادشاهی تازه در مصر به پا خاست که یوسف را نمی

اند. باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم، وگرنه از این نیز فزونتر  اسرائیل از ما فزونتر و نیرومندتر گشتهبنی 

ما  از سرزمین  با ما خواهند جنگید، و  خواهند شد و اگر جنگی درگیرد، به دشمنانمان خواهند پیوست و 

 خواهند گریخت.  

اسرائیل  اسرائیل گماشتند تا بر آنان با کارِ اجباری ستم کنند. بنی رحم بر بنی پس مصریان سرکارگرانی بی

اسرائیل  شهرهای فیتوم و رَمِسیس را برای فرعون ساختند تا انبار آذوقۀ آنها گردد. ولی هر چه بیشتر بر بنی 

رحمانه آنان اسرائیل بیمناک شدند و بی گشتند؛ پس مصریان از بنی کردند، بیشتر افزوده و منتشر می ستم می 

فرسا چون خشت زدن و ملاط ساختن و هر نوع کار  را به بیگاری واداشتند. آنها با تحمیل کارهای طاقت

بنی  کام  به  را  زندگی  مزارع،  در  میدیگر  تلخ  دوش  اسرائیل  بر  که  اجباری  کارِ  هر  در  ایشان  کردند. 

 کردند.رحمانه رفتار میبی  نهادند با ایشاناسرائیل می بنی 

قابله  فوعَه را که  شِفْرَه و  پادشاه مصر،  اما  امر کرده، گفت: »چون فرزندانِ زنانِ و  بودند،  هایی عبرانی 

کنید، اگر نوزاد پسر بود او را بکشید، ولی اگر دختر بود زنده  آورید و آنها را معاینه می عبرانی را به دنیا می 

ها از خدا ترسیدند و آنچه پادشاه مصر بدیشان گفته بود نکردند بلکه پسران را زنده گذاشتند.  بگذارید.« اما قابله 

ها پاسخ پس پادشاه مصر احضارشان کرد و پرسید: »چرا چنین کردید؟ چرا پسران را زنده گذاشتید؟« قابله 

زایند.« پس خدا  دادند: »زنان عبرانی همچون زنان مصری نیستند. آنها پرُ زورند و پیش از رسیدن قابله می 

ها از خدا ترسیدند، خدا  ها احسان کرد؛ و بر شمار قوم افزوده شده، بس نیرومند گشتند. و چون قابله له به قاب

نیز آنان را صاحب خانواده ساخت. آنگاه فرعون به تمام افراد خویش فرمان داده، گفت: »هر پسری را که  

 ( 22- 6: 1)خروج به دنیا آید، به رود نیل افکنید؛ ولی دختران را زنده بگذارید.«

العاده  ی بعدی، این داستان خارق رسد. به یاری خدا، در برنامه فصلِ اولِ کتابِ خروج به پایان می در اینجا  

اسرائیل را از دستان فرعون، پادشاه گزیند تا بنی را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که مردی را برمی

 ، نبی خدا است. موسیدانید؟ بله، او شریر مصر برهاند. آیا نام این مرد را می

 

 

 ی ما گوش دادید، بسیار متشکریم. اما به یاد داشته باشید:  از اینکه به برنامه 

 

زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است، برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدسّ  »

 ( 4:15بخشد، امید داشته باشیم.« )رومیان می

 

 خدا به شما بركت دهد. 

 



 درس بیست و نهم 

 موسی نبی« »

  2و 1خروج 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 
ی آخر خود،  دانید، در توراتی که نبی خدا، موسی نوشت، پنج کتاب وجود دارد. در برنامه گونه که میهمان

رسیدیم. دعای ما این است که او افکار  خروج  کتاب پیدایش را به پایان رساندیم، و به کتاب دوم یعنی کتاب  
 و دل ما را روشن سازد تا آنچه را که در این کتابِ غنی که سرشار است از تعالیم ارزشمند، درک نماییم.  

می  آغاز  آن  دوم  کتاب  تورات،  اول  کتاب  یافتن  پایان  با  که  می دیدیم  فرزندان  شود. پس  چگونه  که  دانیم 
بنی  یعنی  یعقوب،  اسحاق،  آنها  ابراهیم،  به  که  بود  داده  خدا وعده  که  از کنعان، زمینی  دور  به  اسرائیل 

 بخشد، در مصر ساکن شدند. می
 خوانیم:  در باب اول کتاب خروج چنین می 

چنین است نام پسران اسرائیل که هر یک با اهل خانۀ خویش همراه یعقوب به مصر رفتند: رِئوبین، شمعون، 
لاوی و یهودا؛ یسِاکار، زِبولون و بنِیامین؛ دان و نفَتالی، جاد و اشَیر. شمار نسل یعقوب بر روی هم هفتاد  

 برد.تن بود؛ و یوسف از پیش در مصر به سر می 
اسرائیل بارور و کثیر گشته،  باری، یوسف و جملۀ برادرانش و همۀ آنان که از نسل او بودند مردند، اما بنی 

 به شماره بسیار زیاد شدند، چندان که آن سرزمین از آنان پر شد. 
شناخت. او به قوم خود گفت: »به خود آیید که  آنگاه پادشاهی تازه در مصر به پا خاست که یوسف را نمی

اند. باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم، وگرنه از این نیز فزونتر  اسرائیل از ما فزونتر و نیرومندتر گشته بنی 
خواهند شد و اگر جنگی درگیرد، به دشمنانمان خواهند پیوست و با ما خواهند جنگید، و از سرزمین ما  

  خواهند گریخت.

اسرائیل  اسرائیل گماشتند تا بر آنان با کارِ اجباری ستم کنند. بنی رحم بر بنی پس مصریان سرکارگرانی بی

اسرائیل  شهرهای فیتوم و رَمِسیس را برای فرعون ساختند تا انبار آذوقۀ آنها گردد. ولی هر چه بیشتر بر بنی 

رحمانه آنان اسرائیل بیمناک شدند و بی گشتند؛ پس مصریان از بنی کردند، بیشتر افزوده و منتشر می ستم می 

فرسا چون خشت زدن و ملاط ساختن و هر نوع کار  را به بیگاری واداشتند. آنها با تحمیل کارهای طاقت

بنی  کام  به  را  زندگی  مزارع،  در  میدیگر  تلخ  دوش  اسرائیل  بر  که  اجباری  کارِ  هر  در  ایشان  کردند. 

   ( 14- 1: 1)خروج  کردند.رحمانه رفتار میبی  نهادند با ایشاناسرائیل می بنی 
 

ی داستان بپردازیم. پس از مدتی فرعونِ دیگری، عنان حکومت مصر را به دست گرفت، و  بیائید به ادامه
کرد، و آنچه که یوسف برای مردم مصر انجام داد فراموش کرد. این فرعون بر اسرائیلیان بسیار ظلم می 
کردند،  آنها را برده و غلام خود ساخت. و آنها را بر کارهای بسیار دشوار گماشت! شاید اسرائیلیان گمان می 

هایی را که به جدّشان ابراهیم داده است، فراموش کرده؛ این وعده که از آنها امتی قدرتمند خواهد  خدا وعده
هایی که سالها قبل  حال خدا یک چیز را فراموش نکرده بود! در واقع، خدا آرام آرم به وعده ساخت. بااین

 وشانید. پی عمل می داده بود، جامه
کند؛ حتی  دهد، عمل میکند! خدا به آنچه که وعده می های خود عمل می حقیقتاً خدا امین است! او به وعده

دهنده از  اگر انسان فکر کند او تأخیر کرده است! خدا خود تصمیم گرفت، امتی خلق کند که انبیاء و نجات 
 شود!  آن امت ظهور کنند؛ و هیچ چیز مانع از تحقق نقشه او نمی

اینکه قصد دارد امتی جدید خلق کند، و کار    ی خود را آشکار کرد؛مسلماً به یاد دارید که خدا در ابتدا، نقشه 
خود را با زوجی مسن به نامهای ابراهیم و ساره آغاز کرد. ابراهیم در سن صد سالگی صاحب فرزندی به  
نام اسحاق شد؛ اسحاق یعقوب را آورد، و یعقوب دوازده پسر آورد که در واقع آنها اقوام اسرائیل را بوجود  

سرزمین اسرائیل نقل مکان کردند، هفتاد نفر بودند. اما اکنون، پس از سیصد    آوردند. هنگامی که آنان به 



گاه از  سال، آنها تبدیل شده بودند به جماعتی بسیار عظیم، بیش از یک میلیون نفر! خدا امین است، و هیچ
 ی جلال است!  شود. او تا به ابد شایسته کلام خود منصرف نمی 

اسرائیل جفا می  بر طوائف  دید که فرعون  امروز، خواهیم  بود.  در درس  برده ساخته  آنها  از  رساند، و 
کند تا بر طوائف اسرائیل غلبه کند و یا آنها را محدود کند،  بینیم، هرگاه که فرعون تلاش می حال می بااین 

گوید که فرعون بسیار مقدس به ما میافزاید. از این رو، کتابدهد و بر تعداد آنها می خدا به آنها برکت می 
  ( 22:1هر پسری را که به دنیا آید، به رود نیل افکنید.« )خروج  »خشمگین شد و به اسرائیلیان فرمان داد:  

کرد؟ شیطان! چرا شیطان  ی خبیث هدایت می باره چیست؟ چه کسی فرعون را در این نقشه نظر شما در این 
دانست که خدا وعده داده  ل ستم کند و درنهایت آنها را نابود کند؟ زیرا شیطان میخواست بر قوم اسرائیمی

آدم را از اسارت گناه و جهنم آزاد خواهد کرد. و شیطان  ای به این دنیا خواهد فرستاد که بنی دهنده بود، نجات 
همین علت است که شیطان،  ی موعود، از نسل اسرائیل برخواهد خاست! به دهندهدانست که این نجات می

کرد تا پسران آنها را در رود نیل  انگیخت تا بر مردم اسرائیل جفا رساند و حتی تلاش می میفرعون را بر
 سان آنها را از روی زمین محو سازد.  اندازد و بدین 

تر است، در نظر داشت مردی از قوم اسرائیل برانگیزاند، تا قوم او را از چنگال  اما خدا که از شیطان قوی 
است. اما والدین موسی،    موسی دانید؟ بله، او نبی معروف خدا،  شیطان برهاند. آیا نام این قهرمان را می 

در باب دوم کتاب    (23:11از حکم پادشاه نهراسیدند.« )عبرانیان  »نیز قهرمان بودند زیرا    ،عمرام و یوکابد 
 خوانیم.  ی سالهای اول زندگی موسی می خروج، درباره 

 فرماید:  مقدس می کتاب
و اما مردی از خاندان لاوی رفته، یکی از دختران لاوی را به زنی گرفت. آن زن باردار شده پسری بزاد.  
چون دید کودکی نیکوست، او را سه ماه پنهان داشت. اما چون نتوانست بیش از آن پنهانش کند، سبدی از  

را در نیزارِ کنارۀ رود نیل  نی برگرفت و آن را به قیر و زِفت اندود؛ سپس کودک را در سبد نهاد و آن  
 گذاشت. خواهر آن کودک از دور ایستاد تا ببیند بر سر کودک چه خواهد آمد. 

گشتند. او سبد را  هایش در کنارۀ رود میباری، دختر فرعون برای شستشو به رود نیل فرود آمد، و ندیمه 
میان نیزارها دید و کنیزش را فرستاد تا آن را بیاورد. چون سبد را گشود چشمش به کودک افتاد، و اینک  
پسری گریان بود. دل دختر فرعون بر وی بسوخت و گفت: »این یکی از کودکان عبرانیان است.« آنگاه  

خواهی بروم و از زنان عبرانی یکی را نزدت آورم تا طفل را  خواهر کودک از دختر فرعون پرسید: »می 
برایت شیر دهد؟« دختر فرعون پاسخ داد: »برو.« پس دخترک رفت و مادر کودک را آورد. دختر فرعون  

و من اجُرت این کار را به تو خواهم داد.« پس    به آن زن گفت: »این طفل را ببر و او را برای من شیر بده
داد. چون کودک بزرگتر شد، مادرش او را نزد دختر فرعون آن زن کودک را با خود برده، به او شیر می 

برد و او پسر وی شد. دختر فرعون کودک را موسی نام نهاد زیرا گفت: »او را از آب برکشیدم.« )خروج  
10-1:2 ) 

شدند، موسیِ کوچک  این داستانِ تولد موسی است. به آن فکر کنید! درحالیکه دیگر نوزادان پسر کشته می 
شد. خدا در تمام چیزهایی که  شد و توسط خودِ فرعون، این پادشاه خبیث، حفاظت می از مادر خود تغذیه می 

اسرائیل را از بردگی نجات دهد.  در زندگی موسی رخ داد، دست داشت. خدا قصد داشت توسط موسی بنی 
دانید پس از اینکه موسی از شیر  چقدر حکمت خدا عمیق است؛ فراتر از حکمت شیطان و انسان. آیا می 

رساند!  ی فرعون بزرگ شد؛ همان کسی که بر قوم اسرائیل جفا می گرفته شد، در کجا بزرگ شد؟ او در خانه 
دانست که  ل را از دست فرعون برهاند. همچنین خدا می خواست که توسط موسی، قوم اسرائیاما خدا می 

شد. از این رو آموخت تا برای رهبری قوم اسرائیل، کاملاً آماده می چیزهای بسیار بود که موسی باید می 
توانا شد.«  »گوید:  مقدس می کتاب به جمیع حکمت مصریان فرَهیخته گشت و در گفتار و کردار  موسی 

 آموخت.  اما موسی هنوز باید چیزهای بسیاری می   (22:7)اعمال 
 فرماید:  مقدس می کتاب

فرسای ایشان نظر افکند.  چون موسی بزرگ شد، روزی به دیدار برادران خویش رفت و بر کار طاقت »
زد. نگاهی به این سو و آن سو افکند و  آنجا مردی مصری را دید که یکی از برادران عبرانی او را می

چون کسی را ندید، مرد مصری را کشت و او را زیر شنها پنهان کرد. روز بعد باز بیرون رفت و دو 
زنی؟« آن مرد کنند. از آن که مقصر بود پرسید: »چرا برادر خود را می عبرانی را دید که با هم نزاع می 



آیا می  گونه که آن  خواهی مرا نیز بکشی، همانگفت: »چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟ 
گمان کار من برملا شده است.« چون ماجرا به  مصری را کشتی؟« موسی ترسید و با خود اندیشید: »بی

گوش فرعون رسید، بر آن شد که موسی را بکشد. ولی موسی از نزد فرعون گریخت و به سرزمین مِدیان  
  (15-11:2رفته، کنار چاهی نشست.« )خروج 

خواست  اسرائیل را برهاند. اما خدا نمی بینیم که موسی در ابتدا سعی کرد، با قدرت خود بنی از این رو می 
ای در دستهای او باشد، برای رهایی قوم  خواست موسی وسیله این کار به این شکل انجام شود. خدا می 

شد، بلکه به دستان خدا. موسی خود تنها یک انسان  اسرائیل نباید به دست موسی حاصل می اسرائیل. رهایی  
 بخشید. بود، و قدرتی برای آزادی قومش از چنگال فرعون نداشت، مگر اینکه خدا به او قدرت می 

زندگی کرد. خدا در آن   مدیانگوید: موسی به مدت چهل سال در بیابان، در زمین مقدس به ما می پس کتاب 
آن  »گوید:  ای هست که می یزرع، درسهای بسیاری برای موسی داشت. در کلام خدا آیه بیابان سوزان و لم 

که در امور کوچک امین باشد، در امور بزرگ نیز امین خواهد بود، و آن که در امور کوچک امین نباشد،  
پیش از اینکه خدا، بار سنگین شبانیِ تمام قوم اسرائیل    ( 10:16در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود« )لوقا  

مقدس به  داد که در این امور کوچک، امین است. از این رو کتاب را به موسی بسپارد، موسی باید نشان می 
ر از مصر، به کارِ شبانی پرداخت و در آنجا ازدواج کرد و صاحب  گوید که موسی در صحرایی دوما می

دو فرزند شد. موسی به مدت چهل سال، شبانِ امینی بود. موسی در آن صحرا، گوسفندان پدر زنش را  
 گرفت! کرد که او شبانیِ قوم اسرائیل را به عهده می کرد؛ خدا موسی را برای روزی آماده می شبانی می 

 فرماید:  مقدس میسپس کتاب 
اسرائیل زیر بندگی ناله سر داده، فریاد برآوردند و فریاد  پس از روزهای بسیار، پادشاه مصر مرد. بنی 

التماس ایشان به سبب بندگی به درگاه خدا رسید. خدا نالۀ ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم،  
 23:2-(25اسرائیل نظر کرد و خدا دانست. )خروج اسحاق و یعقوب به یاد آورد. و خدا بر بنی 

 

اسرائیل برای مدتی طولانی همچنان برده بودند. چقدر این ظلم و ستم عظیم بود! اما خدا آنها را فراموش  بنی 
اسرائیل را از این بردگی نجات دهد. شاید از خود بپرسیم: چرا خدا قصد  نکرده بود. خدا در نظر داشت قوم  

چون اسرائیل را از سرزمین فرعون برهاند؟ آیا آنها از دیگران بهتر بودند؟ خیر! اسرائیلیان نیز هم داشت بنی 
ی خاصی در  اسرائیل چنین نقشه چون مردمِ تمامِ دنیا. پس چرا خدا برای بنی مردم مصر گناهکار بودند، هم 

خدا نالۀ ایشان را شنید  »نظر داشت؟ تنها به خاطر وفاداری و رحمتش. بیایید آخرین آیه را دوباره بخوانیم.  
اسرائیل نظر کرد و خدا دانست.«  د را با ابراهیم، اسحاق و یعقوب به یاد آورد. و خدا بر بنی و خدا عهد خو

 ( 25-24:2)خروج 

 بله، خدا برحسب امانت و رحمت خود، عهد خود را با ابراهیم به یاد آورد؛ همان عهدی که به ابراهیم گفت:  
از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد..... و تو برکت خواهی بود..... و همۀ  »

  (3-2:12طوایف زمین به واسطۀ تو برکت خواهند یافت.« )پیدایش 
»یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آنِ ایشان نیست، غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی  
خواهند کرد و آنها چهارصد سال بر ایشان ستم خواهند کرد. اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را  

ب با اموال فراوان  آن  ایشان پس از  )پیدایش  خواهند کرد، مکافات خواهم رسانید، و  یرون خواهند آمد.« 
13:15 14)- 

شود در درس بعدی به یاری خداوند، خواهیم دید که چگونه خدا به شکلی غیر معمول، بر موسی ظاهر می 
گونه که سالها پیش به  خواند، تا به سرزمین مصر برود و اسرائیلیان را از بردگی برهاند؛ همانو او را می 

 ابراهیم وعده داده بود.  
 ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم...... از اینکه به برنامه 

 کنیم:  خدا به شما برکت دهد. با کلامی از مزامیر داوود با شما خداحافظی می 
 
 خداوند را سپاس گویید و نام او را بخوانید! »

  .....های او باخبر سازید! ملتها را از کرده 
 دارد، عهد خود را تا ابد یاد می 



 کلامی را که امر فرموده است، تا هزاران پشت؛ 
 عهدی را که با ابراهیم بست، 

   (9و  8و 1:105و سوگند خود را به اسحاق!« )مزمور 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 ام درس سی

 ملاقات موسی با خدا« »

  4و 3خروج 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

کرد؛ و آنها را  ظلم می    - اسرائیلیان -بر فرزندان ابراهیم     -پادشاه مصر -در درس گذشته دیدیم که فرعون

ولی هر چه بیشتر »خوانیم: حال در کتاب خروج میکشید. بااینی خود ساخته بود و از آنها بیگاری میبرده

سرانجام فرعون فرمانی صادر    (12:1) «.گشتندکردند، بیشتر افزوده و منتشر می اسرائیل ستم می بر بنی 

 شد. آمد، باید به دریا انداخته می کرد که طبق آن، هر نوزاد پسری که به دنیا می 

خوانیم  ای داشت. پس می تر از شیطان است، برای خنثی کردن اعمال فرعون نقشه حال خدا که بسیار قوی بااین 

گیرد. دلِ دختر  که دختر فرعون نوزاد اسرائیلی را که در سبدی بر روی رودخانه شناور بود، به فرزندی می 

فرعون برای او بسوخت و او را به فرزندی قبول کرده و نام موسی را بر وی گذاشت. از این رو، موسی  

بزرگ شد! خدا، بر طبق حکمت    -خواست قوم اسرائیل را نابود کندهمان کسی که می -ی فرعون  در خانه 

خود، خواست تا از موسی برای رهایی قوم اسرائیل از چنگال پادشاهِ شریر، استفاده کند. هنگامی که موسی 

خواست او را بکشد، فرار کرد. موسی به مدت چهل سال در بیابان یچهل ساله بود، او از دست فرعون که م

 کرد.  ی پدرزن خود را شبانی می زندگی کرد، و در آنجا ازدواج کرد و گله 

حال، بیائید ادامه داستان موسی را بخوانیم و ببینیم که چگونه خدا، خود را بر موسی آشکار کرد تا او را به  

نزد فرعون بفرستد و او قوم اسرائیل را از مصر بیرون بیاورد. از تورات، کتاب خروج، باب سه برایتان 

 کنیم:  قرائت می

مِدیان را شبانی می» یِترون، کاهن  پدرزنش  گلۀ  به موسی  برد و  آن سوی صحرا  به  کرد. روزی گله را 

ای در شعلۀ آتش بر او ظاهر شد. موسی دید  حوریب که کوه خدا باشد، رسید. در آنجا، خداوند از درون بوته

شوم تا این امر شگفت را بنگرم و  سوزد. پس با خود اندیشید: »بدان سو می ور است، ولی نمی که بوته شعله 

آید تا بنگرد، خدا از درون بوته ندا در داد:  سوزد.« چون خداوند دید موسی بدان سو می ببینم بوته چرا نمی 

»ای موسی! ای موسی!« موسی گفت: »لبیک.« خدا گفت: »نزدیکتر میا! کفش از پا به در آر، زیرا جایی  

و افزود: »من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و  ای زمین مقدس است.«  که بر آن ایستاده 

 خدای یعقوب.« موسی روی خود را پوشانید، زیرا ترسید به خدا بنگرد. 

ام،  ام و فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان شنیده روزی قوم خود را در مصر دیده خداوند گفت: »من تیره 

ام تا آنان را از چنگ مصریان برهانم و از آن سرزمین به  و از رنجشان نیک آگاهم. پس اکنون نزول کرده

سرزمینی خوب و پهناور برآورم، به سرزمینی که شیر و شَهد در آن جاری است؛ یعنی سرزمین کنعانیان، 

اسرائیل به درگاه من رسیده است و ستمی  حیتیّان، امَوریان، فرِِزّیان، حِویان و یِبوسیان. آری، حال فریاد بنی 

اسرائیل  ام. اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا قوم من بنیدارند، دیدهرا که مصریان بر ایشان روا می

اسرائیل را از آوری.« ولی موسی به خدا گفت: »من کیستم که نزد فرعون روم و بنی   را از مصر بیرون

ام این است که  یقین من با تو خواهم بود. و نشانِ اینکه تو را من فرستاده مصر بیرون آورم؟« خدا گفت: »به 

 چون قوم را از مصر بیرون آوری، خدا را بر این کوه عبادت خواهید کرد.« 

اسرائیل روم و بدیشان گویم، ”خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده است،“  موسی به خدا گفت: »اگر نزد بنی 

و از من بپرسند، ”نام او چیست؟“ آنها را چه پاسخ دهم؟« خدا به موسی گفت: »هستم آن که هستم.« به آنان 

اسرائیل بگو: ”یهوه، خدای  بگو: »”هستم“ مرا نزد شما فرستاده است.« و باز خدا به موسی گفت: »به بنی

 (  15- 1پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است.“« )آیات 

توان حداقل چهار چیز در مورد شخصیت خدا ی آتش بر کوه سینا به موسی گفت، میاز آنچه خدا در بوته 

 استنباط کرد:  

شد دید،  های مشتعلی را که از بوته ساتع می آموزیم خدا قدوس است! هنگامی که موسی شعله ( اول آنکه می 1

کرد.  و صدای خدا را شنید که او را صدا می   ،زده شد، و نزدیک آن شد تا علت را جویا شودبسیار شگفت 



ترسید؟ زیرا او در حضور  موسی از ترس به خود لرزید، و جرأت نکرد که به آنجا نگاه کند. چرا موسی می

»نزدیکتر میا! کفش از پا به  خدا ایستاده بود، خدای قدوس! خدا با این عبارت قدوسیت خود را اعلام کرد:  

 ای زمین مقدس است.« در آر، زیرا جایی که بر آن ایستاده 

خواهد هر کسی به قدوسیت  ی آتش بر موسی ظاهر شد، خدای قدوس است. خدا میحقیقتاً خدایی که در بوته

وقفه روز بیشبانه »گوید:  ایستند، چنین میمقدس در مورد فرشتگانی که در حضور خدا میاو پی ببرد. کتاب

  ( 8:4آید.« )مکاشفه  گفتند: قدوّس، قدوّس، قدوّس است، خداوندْ خدای قادر مطلق، او که بود و هست و می می

 اید؟  بردهاند. شنوندگان عزیز، آیا به قدوسیت خدا پی برده فرشتگان به قدوسیت خدا پی 

گونه که در دروس گذشته دیدیم،  بیایید قدری به این موضوع فکر کنیم، که مقصود از قدوسیت چیست. همان

قدوسیت خدا باعث شد که آدم و حوا پس از اینکه مرتکب گناه شدند، از باغ بهشت اخراج شوند. قدوسیت خدا  

باعث شد که قربانی قائن پذیرفته نشود. و همچنین قدوسیت خدا بود که باعث شد، مردمِ زمان نوح را، با 

چندی بعد، خدا تمام زبانهای دنیا را مشوش ساخت؛ مردم بابل را طوفانی عظیم از روی زمین محو سازد. و  

که برعلیه خدا شورش کرده بودند. و در زمان ابراهیم، این  بر روی تمام زمین پراکنده نمود، همان کسانی 

بر سر همان کسانی که از شرارت    هر صدوم، از آسمان آتش ببارد؛قدوسیت خدا بود که باعث شد، بر مردم ش

 بردند. لذت می 

توانند درک کنند که خدا  در کمال تأسف مردم روزگار ما، برای قدوسیت خدا احترامی قایل نیستند. آنها نمی 

پی  او  مطلق  پاکی  به  آنها  مینبردهکیست.  را  موضوع  این  ما  و  شیوهاند.  در  و  توانیم  مردم  زندگی  ی 

چون  دهند و مذهب را همبینیم که مردم دنیا به قدوسیت خدا اهمیت نمی های آنها ببینیم. و همچنین میجوییلذت 

نام   ،خوانند. بسیاری برحسب عادتمقدس را نمی اند؛ اما برای شناخت حقیقتِ خدا، کتاب ردایی بر تن کرده

گویند: بسمه الله و یا  کنند، وقتی می اند. آنها نام خدا را به باطل یاد می ی سخنان خود قرار داده خدا را بازیچه 

توان قصور انسانها را شاء الله )اگر خدا بخواهد( در حالیکه خواست خدا فراتر از ذهن هر بشر است. میان

گناه جلوه دهند  کنند خود را در مقابل خدا عادل و بیدر فهم قدوسیت خدا مشاهده کرد؛ هنگامی که سعی می

های طولانی، توانند با روزهبرند که میپذیرند. برخی گمان میو راه عدالتی را که او تعیین کرده است نمی

چون طهارت و غسل و .... خود را در مقابل خدا پاک سازند. اما  دعاهای توبه و یا رسم و رسوماتی هم

تواند خدای قدوس را راضی ای نمی وضوح خواندیم، چنین اعمال ظاهریهای انبیاء به گونه که در نوشتههمان

همین علت است که او هد انسان از درون پاک شود. دوستان من، خدا قدوس است! به خواکند؛ خدایی که می

 ای زمین مقدس است.« »نزدیکتر میا! کفش از پا به در آر، زیرا جایی که بر آن ایستاده گفت: 

  

فهمیم که خدا نه تنها قدوس است، بلکه او ی آتش به موسی گفت، می( دوم اینکه بر اساس آنچه خدا در بوته 2

»من هستم خدای پدرت، خدای  خدای امین نیز است! آیا شنیدید که خدا در ابتدا به موسی چه گفت؟ او گفت:  

خواهند به خدا  که میاین عبارت برای دلِ تمام کسانی  (6:3ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب.« )خروج 

نزدیک شوند و از رابطه با او لذت ببرند، باعث شادی و خوشحال است. خدا، خدای قدوس، کسی است که 

گاه دوستان خود را ترک نخواهد  عهدی با ابراهیم، اسحاق، و یعقوب بست. خدا، خدای امین است؛ او هیچ

ه به ابراهیم، اسحاق، و یعقوب و فرزندان آنها وعده داده بود، کرد! حتی پس از صدها سال، او آنچه را ک

 فراموش نکرد. 

ای  دانید؟ آیا با خدایی که با ابراهیم، اسحاق، و یعقوب سخن گفت رابطه شما چطور؟ آیا قدر وفاداری خدا را می

خواهند در این زندگی و زندگی پس از مرگ به خوشبختی حقیقی  نزدیک دارید؟ این برای تمام کسانی که می

ما از شما نمی است.  بسیار مهمی  قوانین و اصول  برسند، سؤال  از  دارید؟ زیرا پیروی  آیا مذهب  پرسیم: 

ی خواهیم بپرسیم این است: آیا با خدا رابطه گرداند. آنچه ما میکس را در حضور خدا عادل نمیمذهب، هیچ

اید  درستی دارید؟ آیا به پیغامِ راهِ نجاتی که خدا تعیین کرده است ایمان دارید؟ آیا تا به حال، با خود فکر کرده

 ارتباط با خدا و پیروی از مذهب با یکدیگر فرق دارند؟ که داشتن 

به عنوان مثال، صاحب دارد.  دنیا هزاران هزار مذهب وجود  تنها در کشور  نظران میامروزه در  گویند 

ی گوناگون وجود دارد! چهار هزار مذهب؟! بسیار عجیب است!  برزیل بیش از چهار هزار مذهب و فرقه 

گوید:  مقدس میشود؟ خیر! کتاب آیا در آنجا چهار هزار خدا وجود دارد؟ یا چهار هزار راه که به خدا ختم می 

زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیحْ عیسی »



ی گوناگون وجود  پس چرا امروزه در دنیا بیش از هزاران هزار مذهب و فرقه  (5:2اول تیموتاؤس  ) «است.

گذاری کرد، نادیده  ای که خدا با ابراهیم، اسحاق و یعقوب پایه دارد؟ زیرا بسیاری از فرزندان آدم، بنیاد راستی 

کسی که به این دنیا خواهد آمد و آدم را از   -که خدا در موردِ ظهورِ این میانجی هایی رااند. آنها وعده گرفته

گاه  دانند، کلام خدا هیچاند. آنها نمی به ابراهیم و فرزندانش داده بود، نادیده گرفته   -اسارت گناه خواهد رهانید

 شناسند!  کند. آنها خدای امین را نمی تغییر نمی 

ی مشتعل، بر موسی ظاهر شد، صفت دیگری را نیز در خود آشکار کرد؛ این  ( هنگامی که خدا در بوته 3

همین خاطر، در مورد قوم اسرائیل به  صفت، رحمت او است. خدا نه تنها قدوس و امین، بلکه رحیم است. به 

  :موسی گفت

ام، و از رنجشان  ام و فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان شنیده روزی قوم خود را در مصر دیده»من تیره

ام تا آنان را از چنگ مصریان برهانم و از آن سرزمین به سرزمینی خوب نیک آگاهم. پس اکنون نزول کرده

 -8(7:3و پهناور برآورم.« )خروج 

قوم اسرائیل  آیا  به سوی یک سرزمین خوب هدایت کند؟  قوم اسرائیل را برهاند و  داشت،  چرا خدا قصد 

خدا  شایسته  چرا  پس  نبودند!  شایسته  آنها  نه،  بودند؟  بهتر  امتها  دیگر  از  آنها  آیا  بودند؟  رحمتی  چنین  ی 

مقدس  طور که کتابخاطر وفاداری و رحمت خود. همانخواست آنها را برهاند و به آنها برکت دهد؟ تنها بهمی

خدا نالۀ ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم، اسحاق و یعقوب به یاد آورد. و خدا بر  »گوید:  می
 بله، خدا، خدای رحیم است.    (25- 24:2« )خروجاسرائیل نظر کرد و خدا دانست.بنی 

برد. شنیدیم که موسی  ی مشتعل پی توان به یکی دیگر از صفات خدا، در داستان بوته ( سرانجام اینکه می 4

شود ذات خدای ازلی را، تنها در یک نام بیان کرد؟ این خدا، آنقدر بزرگ، از خدا پرسید نام او چیست؟ آیا می 

های خود ببیند؛ خدایی که همه چیز را  قدوس، امین، و رحیم است که انسان حتی قادر نیست او را با چشم 

برند که  تواند هر کاری انجام دهد ـ نام او چیست؟ برخی گمان میداند و می همه چیز را می  ،خلق کرده است

حال نام او خدا نیست. من یک انسان هستم، اما نام نام خدا تنها »خدا« است. مسلماً خدا، خدا است. اما بااین

شناسند. نام خدا چیست؟ خدا به موسی ما را با آن نام می ،هر یک از ما نامی داریم که همهمن انسان نیست. 

 چه پاسخی داد؟ بیائید دوباره آن را بخوانیم. خدا به موسی گفت:  

اسرائیل بگو: ”یهوه، خدای پدرانتان، خدای ابراهیم،  »به بنی  :»هستم آنکه هستم.« و باز خدا به موسی گفت

  ( 15- 14:3خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است.“ نام من تا به ابد همین است.« )خروج 

 و در زبان فارسی خداوند.   YHWHـ در زبان عبری 

کننده  توصیف  که  خدا  مینام  را  آن  آیا  چیست؟  اوست،  ذات  در  ی  )ازلی(  است!  خداوند  او:  نام  شنوید؟ 

اند، اما خداوند بیش از هر نام دیگری به کار رفته  مقدس، انبیاء نامهای بسیاری را به خدا نسبت داده کتاب

است؛ شش هزار و پانصد بار. خدا، خداوند است، ذات ازلی، »هستم آنکه بودم، هستم، و تا به ابد خواهم  

بود!« او ابدی است! او سرآغازی ندارد. او هیچ محدودیتی ندارد. کسی با او برابر نیست. او کسی است که  

گاه تغییر  گونه است. او هیچ دارد! آنچه دیروز بود، امروز نیز است، و تا به ابد همان با قدرت خود، وجود  

 است!    کند. نام او خداوند )ازلی(نمی

خوشحال  دانید که او قدوس است؟ آیا از اینکه او وفادار است،  شناسید؟ آیا می شنوندگان عزیز، آیا خداوند را می 

نیستید؟ آیا رحمت او، شامل حال شما نیز شده است؟ آیا به کلام او اعتقاد دارید؟ آیا با خدای ابراهیم، اسحاق  

 شناسید؟  ی آتش با موسی سخن گفت می و یعقوب ارتباط نزدیکی دارید؟ آیا خدایی را که در بوته 

ی بعدی، داستان موسی را ادامه خواهیم  ی ما گوش دادید، متشکریم. به یاری خدا در برنامهاز اینکه به برنامه 

 فرستد....داد و خواهیم دید که خدا چگونه موسی را نزد فرعون، این پادشاه شریر می 

 

 به سخنانی که خدا به موسی گفت تفکر کنید: 

 

 ...!»هستم آن که هستم

 .... !یهوه خدای پدرانتان 

 «.نام من تا به ابد همین است      

  (2:6و - 14:315)خروج   



  

 خدا به شما برکت دهد. 

  

 

 

 

 

   



 درس سی و یکم

 ای فرعون، خداوند کیست؟« »

 7- 4خروج 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهمی را آغاز 

ی زندگیِ پیامبر خدا، موسی و قوم  دوم تورات ادامه خواهیم داد؛ کتابی که درباره  ِی کتاب امروز به مطالعه 
بر قوم اسرائیل ستم    - پادشاه مصر-گوید. در دروس گذشته، دیدیم که فرعون  اسرائیل در مصر سخن می 

ای داشت. خدا  حال، خدا برای مقابله با اعمال فرعون، نقشهی خود کرده بود. بااینکرد و آنها را برده می
 اسرائیل از دست فرعون استفاده کند.  برای رهایی بنی   -مردی از تبار اسرائیل -قصد داشت، از موسی 

دیدیم که موسی تمامِ حکمت مصر را فرا گرفت. هنگامی که موسی چهل سال سن داشت، تلاش کرد با  
روشهای انسانی، قوم خود را برهاند. اما تلاش موسی تنها مشکل ایجاد کرد، و او را مجبور کرد از فرعون 

آموخت که او تنها یک انسان است و قدرتی برای رهایی  بگریزد و در بیابان مخفی شود. موسی باید می 
اسرائیل ندارد، جز آن قدرتی که خدا به او داده بود. از این رو موسی به مدت چهل سال در صحرا زندگی  

 ی پدر زن خود شبانی کرد.  کرد و از گله 
های مشتعل بر موسی  در بوته   سیناروزی، هنگامی که موسی هشتاد سال سن داشت، خدا بر کوهی به نام  

زده شد. و  سوخت. هنگامی که موسی آن را دید شگفت های آتش بود، اما نمی ظاهر شد. بوته در میان شعله 
»من هستم خدای پدرت،   :گفتشد تا علت را جویا شود، صدای خدا را شنید که می درحالیکه نزدیک می 

لرزید، اما به خود جرأت نداد  موسی از ترس به خود می  خدای ابراهیم، و خدای اسحاق، و خدای یعقوب.«
ای  »نزدیکتر میا! کفش از پا به در آر، زیرا جایی که بر آن ایستاده که به آن نگاه کند. سپس خدا به او گفت:  

ام و فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان ا در مصر دیده روزی قوم خود رمن تیره زمین مقدس است.  

اسرائیل را از مصر ام، و از رنجشان نیک آگاهم. اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا قوم من بنی شنیده 

 «  بیرون آوری.
دهد و ی تورات ادامه دهیم و ببینیم که چگونه خدا، به گفتگوی خود با موسی پایان می حال، بیائید به مطالعه 

فرستد. در باب سه دیدیم که به موسی وعده داد که با او خواهد بود، و در مقابلِ  او را به نزد پادشاه مصر می 

بینیم که موسی از رفتن حال در باب چهار می اسرائیل به او حکمت و اقتدار خواهد بخشید. بااین فرعون و بنی

 ترسید.  می

 فرماید:  مقدس در باب چهارِ کتابِ خروج، چنین میکتاب

و موسی در جواب گفت: شاید مرا باور نکنند و به سخنانم گوش فرا ندهند، بلکه بگویند: ”خداوند بر تو ظاهر 

نشده است.“« خداوند گفت: »آن چیست که در دست توست؟« پاسخ داد: »عصا.« خداوند گفت: »آن را بر  

گاه خداوند به او گفت: »دست  زمین بیفکن.« چون آن را بر زمین افکند ماری شد، و موسی از آن گریخت. آن

خود را دراز کن و دمَُش را بگیر.« پس دستش را دراز کرده، مار را گرفت، و مار در دستش به عصا بدل  

شد. خداوند گفت: »این برای آن است که باور کنند یهوه، خدای پدرانشان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و  

 « خدای یعقوب، بر تو ظاهر شده است.

ام؛ نه در گذشته، و نه حتی از آن وقت که با  موسی به خداوند گفت: »خداوندا، من هیچگاه سخنوری ندانسته 

گفتی. گفتار و زبانم کُند است.« خداوند گفت: »چه کسی زبان به انسان داد؟ کیست که آدمی را  خادمت سخن 

کند؟ آیا نه من که خداوندم؟ پس حال برو و من با  سازد؟ کیست که او را بینا یا نابینا می گنگ یا ناشنوا می 

زبانت خواهم بود و آنچه باید بگویی به تو خواهم آموخت.« ولی موسی گفت: »خداوندا، تمنا دارم دیگری را  

دانم  برای این کار بفرستی.« آنگاه خداوند بر موسی خشم گرفت و گفت: »آیا هارونِ لاوی برادر تو نیست؟ می

گوید. اکنون در راه است تا تو را ملاقات کند، و دل او از دیدنت شادمان خواهد شد. با  که او نیکو سخن می

بگذار؛ من با زبان هر دوی شما خواهم بود، و آنچه باید بکنید به شما  او سخن بگو و کلام را در دهانش  

خواهم آموخت. او از جانب تو با مردم سخن خواهد گفت؛ او تو را همچون زبان خواهد بود و تو او را  

همچون خدا. این عصا را در دست بگیر تا آیات به ظهور آوری.« آنگاه موسی نزد پدرزنش یِترون بازگشت 



اند.« یِترون گفت: »برو، به و به او گفت: »رخصت ده تا به مصر بازگردم و ببینم آیا برادرانم هنوز زنده

 سلامت.« 

خداوند در مِدیان به موسی گفت: »روانه شده، به مصر بازگرد، زیرا آنان که قصد جان تو داشتند، همگی  

اند.« پس موسی همسر و پسران خود را برگرفت و آنان را بر الاغی نشانده، به سوی سرزمین مصر  مرده

 روانه شد. و او عصای خدا را به دست گرفت.

خداوند به موسی گفت: »چون به مصر بازگشتی، آگاه باش که همۀ علاماتی را که من قدرت انجامشان را به  

تو بخشیدم، در حضور فرعون به ظهور آوری. با این حال، من دل او را سخت خواهم کرد تا قوم را رها 

زادۀ من است، و به تو گفتم  فرماید: اسرائیل پسر من و نخستنکند. آنگاه به فرعون بگو: ”خداوند چنین می

ات زادهپسرم را رها کن تا مرا عبادت کند. ولی تو از رها کردنش اِبا کردی؛ پس من نیز پسر تو، یعنی نخست 

 را خواهم کشت.“« 

و در راه، در استراحتگاهی، خداوند موسی را ملاقات کرد و خواست او را بکشد. ولی صِفوّرَه سنگی تیز 

گاه پسرش را بریده، پای موسی را با آن لمس کرد و گفت: »تو مرا داماد خون هستی.«  برگرفت و پوست ختنه 

 پس خدا او را رها کرد. )آنگاه بود که صِفورَه گفت: »دامادِ خون،« که به ختنه اشاره داشت(. 

و اما خداوند به هارون گفت: »برای دیدار موسی به صحرا برو.« پس روانه شد و در کوهِ خدا با موسی  

دیدار کرد و او را بوسید. آنگاه موسی هرآنچه خداوند به او گفته بود به هارون بازگفت، و او را از همۀ آیاتی  

اسرائیل را  بایست به ظهور آورد، آگاهانید. پس موسی و هارون رفتند و همۀ مشایخ بنیکه به فرمان خدا می 

گرد آوردند، و هارون هرآنچه را که خداوند به موسی گفته بود به آنان بازگفت و آیات را در نظر قوم ظاهر  

روزی ایشان را دیده  اسرائیل روی نموده و تیرهکرد، و قوم ایمان آوردند. ایشان چون شنیدند خداوند به بنی

 ( 31- 1: 4دند. )خروجاست، خم شده، سَجده کر

فرماید: ”قوم مرا  پس از آن، موسی و هارون نزد فرعون رفته، وی را گفتند: »یهوه خدای اسرائیل چنین می

رها کن تا در صحرا برای من عیدی نگاه دارند.“« فرعون گفت: »یهوه کیست که باید از او فرمان برَم و 

  «شناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد.اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمی 

 (  2- 1: 5خروج)

ایمان می آیا فرعون به کلام خدا  با فرعون سخن گفت.  بینیم که خدا، چگونه توسط دهانِ موسی و هارون 

»یهوه کیست که باید از او  داشت؟ خیر، او ایمان نداشت! آیا پاسخ او را به موسی و هارون شنیدید؟ او گفت: 

 شناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد.« فرمان برَم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمی 

شناختند.  شناخت. فرعون و تمامِ مردم مصر برای خود مذهبی داشتند، اما خدا را نمی فرعون خداوند را نمی 

وجه، به خدای زنده و حق ـ خدای ابراهیم، اسحاق و هیچکردند و بهآنها تنها به مذهبِ اجداد خود توجه می

ها، و رهبران مذهبی خود بود؛ اما  کردند. توکل فرعون و مصریان بر رسوم، بتها، طلسم توجه نمی  - یعقوب

 به خداوند و کلام ابدی او اطمینان نداشتند.  

 خوانیم:  از این رو در باب شش چنین می 

»آنگاه خداوند به موسی گفت: »اکنون خواهی دید به فرعون چه خواهم کرد. زیرا به سبب دست نیرومند من  

 قوم را رها خواهد کرد و به دست نیرومند من آنها را از سرزمین خویش خواهد راند.«

خدا همچنین به موسی گفت: »من یهوه هستم. بر ابراهیم، اسحاق و یعقوب با نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم، 

ولی خود را با نام یهوه بر آنها نشناساندم. همچنین عهد خویش را با ایشان استوار کردم تا سرزمین کنعان را  

اسرائیل را که مصریان ایشان را به  ۀ بنی بدیشان ببخشم، همان سرزمینی را که در آن غریب بودند. حال نال

اسرائیل را بگو: ”من یهوه هستم و شما را از  اند، شنیدم و عهد خویش را به یاد آوردم. پس بنی بندگی کشیده 

زیر یوغ بیگاری مصریان بیرون خواهم آورد. من شما را از بندگی ایشان رها خواهم کرد، و به بازوی  

ا را خواهم رهانید. من شما را بر خواهم گرفت تا قوم من باشید و من خدای  افراشته و داوریهای عظیم شم

شما خواهم بود. آنگاه خواهید دانست که من یهوه خدای شما هستم که شما را از زیر یوغ بیگاری مصریان  

اسحاق  به در آوردم. من شما را به سرزمینی خواهم برد که با دست افراشته سوگند خوردم آن را به ابراهیم و  

 ( 8- 1:6و یعقوب ببخشم. آری، من آن سرزمین را میراث شما خواهم ساخت. من یهوه هستم.“« )خروج 

با داوریهای عظیم،  » آنگاه بر مصر دست خواهم نهاد و  با این حال، فرعون به شما گوش نخواهد سپرد. 

اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون خواهم آورد. و آنگاه که دست خود  لشکرهای خود یعنی قوم خویش بنی 



بنی  بر مصر دراز کنم و قوم خویش  دانست که من را  آورم، مصریان خواهند  بیرون  آنجا  اسرائیل را از 

خداوند هستم.« پس موسی و هارون بر طبق آنچه خداوند بدیشان امر فرموده بود عمل کردند. زمانی که آنها  

 ( 7- 4:7با فرعون سخن گفتند، موسی هشتاد سال داشت و هارون هشتاد و سه سال.« )خروج 

های عظیم بر فرعون و مردم مصر داوری کند. خدا برحسب عدالت بینیم که خدا قصد داشت با داوری پس می

اسرائیل عارض شده بود، بدهد. همچنین، خداوند خود، خواست جزای صدها سال رنج و زحمتی که بر بنی

ساخت، قدرت و جلال خود را آشکار نماید. پس او  خواست توسط معجزاتی که از دستان موسی ظاهر میمی

داد که خداوند خدایی که با ابراهیم، اسحاق و موسی سخن گفته است،  به مردم مصر و مردمِ تمامِ دنیا نشان می 

 خدای زنده و حق است.  

خواهد که همه توبه کنند و  اما می  ،خواهد کسی هلاک شودگونه که دیدیم، خدا، خدای رحیم است و نمی همان

خواست معجزاتی ظاهر سازد که مهر تأییدی باشد بر آنچه،  همین دلیل او میحقیقت را بپذیرند و بشناسند. به 

بداند که خدایی که توسط   ،خواست هر کسی، عاری از هر شک و تردیدگفت. خداوند می او توسط موسی می 

 گفت، خدای واحدِ حقیقی است!  موسی سخن می

خود   خدای  را  آنها  که مصریان  داشت  بُت وجود  نوع  در مصر، صدها  که  بسپاریم  خاطر  به  است  لازم 

خواست آنها  خواست که آنها بدانند، تنها یک خدای حقیقی وجود دارد. خدا می حال، خدا می دانستند. بااینمی

بدانند که خدای واحد حقیقی، همان خدایی است که عهد خود را با ابراهیم، اسحاق، و یعقوب استوار کرد و  

دهنده مقدس و نجات به آنها وعده داد که از آنها امتی بسازد، تا آن امت مجرایی باشد برای ورود انبیاء، کتاب 

 به این دنیا.  

همین خاطر بود که وقتی خدا خواست تا توسط انبیاء  حال، برای فرعون شناخت خدا اهمیتی نداشت. به بااین 

»یهوه کیست که باید از او فرمان برَم خود، موسی و هارون، با فرعون سخن بگوید، فرعون در جواب گفت:  

 ( 2:5)خروج  شناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد.«و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمی 

شناسد، در واقع حقیقت را گفت! او خدایی که عهد جاودانی  هنگامی که فرعون گفت، یهوه )خداوند( را نمی 

شناخت. فرعون مذهب خود را داشت، اما با خدا ارتباطی نداشت!  با ابراهیم، اسحاق، و یعقوب بست را نمی 

اما او پیغامی را که خدا توسط   گرفت، نزدیک بود.فرعون به حقیقتی که از خدای حقیقی سرچشمه می   ِدل

 موسی و هارون به او اعلام کرد، نادیده انگاشت. 

زنند، اما به کلام او اهمیتی  ی خدا حرف می مردم این روزگار نیز، پیرو راه فرعون هستند. آنها دربارهاکثر 

شناسند.  دانند، اما خودِ خدا را نمی ی خدا می شناسند. آنها چیزی دربارهدهند. از این رو، آنها خدا را نمی نمی

ای که خود را به موسی ظاهر کرد،  آنها مذهبی دارند که از اجدادشان به آنها رسیده است، اما با خدای زنده 

 ارتباط درستی ندارند. 

آیا یهوه را می  آیا واقعاً می شما چطور؟  با  شناسید؟  آیا تاکنون  انبیاء خود چه گفته است؟  دانید که او توسط 

شناسید؟ آیا او را با تمام وجود دوست  اید؟ آیا واقعاً خداوند خدا را میهای انبیا را خوانده صداقت کامل نوشته

 خواهید از اواطاعت کنید؟ یا اینکه همچون فرعون پیرو دین اجدادی خود هستید؟ دارید؟ آیا می 

چون فرعون به کلام جاودانی خدا گوش ندهیم و آن را نپذیریم! به این هشدار  دوستان عزیز، مبادا ما هم هم

ایمان نداشته باشد که از  ای برادران، هوشیار باشید که از شما کسی دل شَرور و بی »کلام خدا توجه نمایید:  

شنوید دل خود را همچون فرعون  اگر امروز صدای او را می   (12:3خدای زنده رویگردان شود!« )عبرانیان  

 «یهوه کیست که باید از او فرمان بَرم. :»سخت نسازید و نگویید 

گیری  ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در درس بعدی این داستان جذاب را پی از اینکه به برنامه 

کند تا بلکه آنها خدا را  خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه خدا بر سر فرعون و مصریان بلایایی نازل می

 بشناسند!.... 

 خدا به شما برکت دهد. 

 به این هشدار از کلام خدا توجه فرمایید:  

 

 شنوید، »امروز، اگر صدای او را می
 دلهای خود را سخت مسازید!«  



 ( 8-7: 95)مزامیر

 

 

 

 

 



 درس سی و دوم

 بلایای مصر« »

 10- 7خروج 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

 خواهیم با شما درایست از مطلبی که امروز میالمثل خلاصهاین ضرب مرغ نباید با سنگ در بیفتد!«»تخم 

شکند؛ اما سنگ  افتد؟ بله، تخم مرغ میمرغی به یک سنگ بخورد، چه اتفاقی می میان بگذاریم. وقتی تخم 

سعی کرد با خداوندْ خدا در بیفتد،    -پادشاه مصر- هنگامی که فرعون    ،کند. امروز خواهیم دیدهیچ تغییری نمی

»اوست صخره و کارهایش به کمال،  نویسد:  ی او میبر سر او چه آمد؛ همان خدایی که موسیِ نبی درباره 

  (4:32راههایش، جملگی انصاف.« )تثنیه 

تا بنی  اسرائیل را از اسارت در مصر در درس گذشته دیدیم که چگونه خدا موسی را نزد فرعون فرستاد 

گوید: قوم مرا رها کن تا مرا در صحرا پرستش »یهوه خدای اسرائیل مینجات دهد. آنها به فرعون گفتند:  

»یهوه کیست که باید از او فرمان برَم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را  حال فرعون به آنها گفت:  بااین  کنند!«

اسرائیل خلاصه آنکه، خدا تصمیم داشت، بنی  (2:5شناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد.« )خروج  نمی

مرغ نباید با  »تخم چون برده نزد خود نگاه دارد. اما،  را برهاند؛ درحالیکه فرعون مصمم بود که آنها را هم 

  سنگ دربیفتد!«

تا ببینیم فرعون چگونه با خدا   ،بیایید اکنون به قسمت دوم تورات، کتاب پیدایش، باب هفت نگاهی بیندازیم

 گوید:مقدس می درافتاد. کتاب 

پس موسی و هارون به حضور فرعون رفتند و آنچه را خداوند فرمان داده بود، انجام دادند. هارون عصای »

خود را در برابر فرعون و خادمانش بر زمین افکند، و عصا بدل به مار شد. آنگاه فرعون حکیمان و ساحران 

عصایش را بر زمین افکند و   را فرا خواند، و آن جادوگران مصری نیز با افسون خود چنین کردند. هر یک

   10-(12 :7خروج) «.عصا بدل به مار شد. ولی عصای هارون عصاهای آنها را فرو بلعید

 

در سوی   ،به شروعِ، کُشتی گرفتنِ فرعون و خدا توجه کنید. در یک سو، فرعون و حکیمان و جادوگرانش

به طرز معجزه اینکه عصای هارون  از  به مار شد، جادوگران دیگر، موسی و هارون. پس  تبدیل  آسایی 

هر یک عصایش را بر زمین افکند و عصا بدل به مار »های خود، آن را جعل کردند.  فرعون نیز با افسون

 ولی عصای هارون عصاهای آنها را فرو بلعید.« شد. 

 

می درباره چه  واقعه  این  می ی  گفت؟  می توان  ظاهر  هارون  و  موسی  که  آیاتی  بود.  دانیم  خدا  از  ساختند، 

یافتند؟ آیا قدرت آنها نیز از خدا  حال، جادوگرانِ فرعون نیز آیتی ظاهر ساختند. از کجا این قدرت را میبااین 

جنگد. پس قدرت آنها از کجا بود؟ ساحرانِ فرعون، به هنر فریب و  گاه با خودش نمیبود؟ خیر! خدا هیچ 

 قدرت شیطانی تکیه داشتند.  

دهد که، شیطان موجودی زیرک است و دوست دارد انسانها را فریب دهد. پس  مقدس به ما نشان می کتاب

حال تمام این وقایع باعث نشد که فرعون توبه کند  عصای هارون، عصای ساحرانِ فرعون را بلعید. اما بااین

 و به کلام خدا گوش دهد.   

 

 گوید گوش دهید:  مقدس میبه آنچه کتاب 

 

کند. پس بامدادان که  آنگاه خداوند به موسی گفت: »دل فرعون سخت شده است و از رها کردن قوم اِبا می 

رود، نزد او برو. کنار رود نیل منتظر او باش و عصایی را که بدل به مار شد به  فرعون به کنار آب می

دست بگیر. به او بگو: ”یهوه، خدای عبرانیان، مرا فرستاده تا به تو بگویم: ’قوم مرا رها کن تا در صحرا 

نسپرده بدین گوش  تا کنون  تو  کنند.  اینک خداوند چنین میمرا عبادت  ’این ای.‘ پس  گونه خواهی فرماید: 



دانست که من خداوند هستم: با عصایی که در دست دارم آب رود نیل را خواهم زد و تبدیل به خون خواهد  

  شد. ماهیانِ آن خواهند مرد و آب رود خواهد گندید؛ و مصریان نخواهند توانست از آن بنوشند.“«

و خداوند به موسی گفت: »به هارون چنین بگو: ”عصایت را برگیر و دستت را بر آبهای مصر دراز کن »

ها و نهرها، حوضها و تمامی آبگیرهای مصر. آبها همه بدل به خون خواهد شد. در سراسر  بر رودخانه   - 

 های سنگی.“« مصر خون خواهد بود، حتی در سطلهای چوبی و کوزه

موسی و هارون طبق آنچه خداوند به آنها فرمان داده بود عمل کردند. او در برابر دیدگان فرعون و خادمانش،  

عصای خود را بلند کرد و آب نیل را زد، و آب بدل به خون شد. ماهیان نیل مردند و رود چنان گندید که  

. ولی جادوگران مصری نیز با مصریان نتوانستند از آب آن بنوشند. و در سراسر سرزمین مصر خون بود

انجام دادند؛ و دل فرعون سخت شده، چنانکه خداوند گفته بود، به سخنان  افسون خود نظیر همان کار را 

آنکه بر این واقعه نیز وقعی بگذارد. مصریان موسی و هارون گوش نسپرد. فرعون به قصر خود بازگشت بی

توانستند از  دند تا برای نوشیدن، آب فراهم کنند، زیرا نمیهمگی در گرداگرد رود نیل به چاه کندن مشغول ش

 ( 25- 14: 7آبِ رودخانه بنوشند. از زمانی که خداوند رودخانه را زد، هفت روز گذشت. )خروج

فرماید: ’قوم مرا رها کن تا  آنگاه خداوند به موسی گفت: »نزد فرعون برو و به او بگو، ”خداوند چنین می 

مرا عبادت کنند. اگر از رها کردن ایشان اِبا کنی، بدان که همۀ حدود تو را به بلای وزغ دچار خواهم کرد.  

رود نیل آکنده از وزغ خواهد شد و وزغها به درون قصرت، به خوابگاهت و به بسترت هجوم خواهند آورد،  

های خادمانت و منازل مردم، و به تنورها و تغُارهای خمیر. آنها از سر و روی تو و مردم و  و نیز به خانه

خادمانت بالا خواهند رفت.“‘« آنگاه خداوند به موسی گفت: »به هارون بگو: ”دستت را با عصای خود بر  

کن تا وزغها بر سرزمین مصر برآیند.“« پس هارون دستش را بر آبهای    ها و نهرها و حوضها درازرودخانه

مصر دراز کرد و وزغها بیرون آمده، سرزمین مصر را پوشانیدند. ولی جادوگران نیز با افسون خود نظیر  

 همین کار را کردند و وزغها بر سرزمین مصر آوردند. 

فرعون موسی و هارون را فرا خواند و گفت: »نزد خداوند دعا کنید تا وزغها را از من و قومم دور کند، و  

من نیز قوم تو را رها خواهم کرد تا به خداوند قربانی تقدیم کنند.« موسی به فرعون گفت: »خودت تعیین کن  

هایتان دور شوند خواهی برای تو و خادمانت و برای قومت دعا کنم تا وزغها از شما و خانهکه چه وقت می

و تنها در رود نیل باقی بمانند.« فرعون گفت: »فردا.« موسی پاسخ داد: »چنانکه گفتی خواهد شد، تا بدانی  

ات، و از خادمان و قومت دور خواهند شد و  کس همچون خدای ما یهوه نیست. وزغها از تو و خانه که هیچ

د.« پس از آنکه موسی و هارون از نزد فرعون رفتند، موسی به درگاه خدا تنها در رود نیل باقی خواهند مان

دربارۀ وزغهایی که بر فرعون فرستاده بود استغاثه کرد. خداوند نیز به خواست موسی عمل کرد و وزغها  

ها و دهات و مزارع مردند. آنها را توده توده بر هم انباشتند و زمین متعفن شد. اما چون فرعون دید  در خانه

گونه که خداوند گفته بود دل خود را سخت کرد، و به سخن موسی و هارون گوش  آسایش پدید آمد، همان 

 نسپرد. 

آنگاه خداوند به موسی گفت: »به هارون بگو: ”عصایت را دراز کن و خاک زمین را بزن، تا خاک در  

سراسر سرزمین مصر بدل به پشه گردد.“« موسی و هارون چنین کردند و چون هارون عصایش را دراز  

تمامی تبدیل به  ها بر انسان و چارپایان هجوم آوردند و خاک سرزمین مصر بهکرده خاک زمین را زد، پشه 

ها بر انسانها  بار نیز جادوگران سعی کردند با افسون خود پشه بیرون آورند، اما نتوانستند؛ و پشه پشه شد. این

گونه که خداوند گفته  و چارپایان پدیدار شدند. جادوگران به فرعون گفتند: »این انگشت خداست.« ولی همان 

 ( 19- 1: 8سپرد. )خروجبود، دل فرعون سخت بود و به سخن آنان گوش ن

آنها قدرت محدودی داشتند، و آن را از  دیدیم که  دیدید که بر سر ساحران و افسونگران فرعون چه آمد؟ 

همین دلیل است که آنها توسط ترفندهای اسرارآمیز خود، سعی کردند از قدرت خدا تقلید  شیطان یافته بودند. به 

کنند. اما قدرت آنها محدود بود. ساحرانِ فرعون قادر نبودند، بلایایی را که خدایِ قادر بر سرزمین مصر 

می برخاست،  نازل  زمین  غبار  و  زد  زمین  بر  را  هارون عصایش  اینکه  از  پس  بردارند.  میان  از  کرد، 

جادوگران نیز ترفندهای خود را به کار بستند، و سعی کردند غبار را تبدیل به پشه کنند، اما نتوانستند. پس 

  .«»این انگشت خداست :به فرعون گفتند

تواند مقداری از قدرت خود را واضح است که قدرت جادوگران محدود بود. مسلماً شیطان قدرت دارد و می

رود. تنها خدا، قادر مطلق  گاه از حدودی که خدا تعیین کرده است فراتر نمی به انسان بدهد، اما قدرت او هیچ



تواند هر کاری انجام دهد! تنها او است که محدودیتی ندارد! ساحران و جادوگران فرعون  است. تنها او می 

ساخت دریافتند که قدرت خدا عظیم است؛ اما فرعون نخواست، تسلیمِ خدا شود. فرعون، دلِ خود را سخت می

 تواند با خدای اسرائیل بجنگد و پیروز شود!کرد که میو گمان می

گوید، خدا به دست موسی و هارون بر فرعون و سرزمین مصر، هفت بلای دیگر مقدس میاز این رو، کتاب

 بریم.  نازل کرد. متأسفانه وقت نداریم که تمام بلایا را بخوانیم؛ از این رو تنها آنها را نام می 

های مردم را، و خرابی به  حتی خانه   بلای چهارم، بلای مگسها بود. مگسها تمام زمین مصر را پوشانیدند؛

بار آوردند. در بلای پنجم، مرض هولناکی بر دامهای مصریان نازل شد، و بسیاری از دامهای آنها مردند.  

اسرائیل تلف نشد. اما فرعون باز هم دلِ خود را سخت ساخت و نگذاشت  یک از دامهای بنی حال، هیچبااین 

گوید:  مقدس می اسرائیل بروند. پس از آن، دمُلهای وحشتناکی بر پوست انسانها و حیوانات پدید آمد. و کتاب بنی 

جادوگران به سبب دمَُلها نتوانستند در حضور فرعون بایستند، زیرا بر بدن آنها و تمام مصریان دمَُلها پدید »

مصر نباریده بود، های بسیار درشت که تاکنون نظیر آن در  در بلای هفتم، تگرگ   (11:9آمده بود.« )خروج  

بر تمامی زمین مصر بارید. و پس از آن، زمین از ملخها پر شد؛ و هر آنچه را که پس از بارش تگرک باقی 

 مانده بود خوردند. و این بلای هشتم بود.  

»دست خود را به سوی آسمان دراز کن تا تاریکی بر سرتاسر مصر   :به هنگام بلای نهم خدا به موسی گفت

توانست چیزی کس نمیپس هیچ  (21:10ای که در آن باید کورانه راه رفت.« )خروج  حکمفرما شود، تاریکی

یک از بلایا بر آنها نازل نشد.  کردند، نور بود. هیچاسرائیل زندگی میای که بنی حال، در منطقه ببیند. بااین

 گوید: مقدس می اما تمام این بلایا باعث نشد که فرعون توبه کند و اسرائیل را رها کند. کتاب

فرعون به موسی گفت: »از برابر چشمانم دور شو! برحذر باش که دیگر روی مرا نبینی! زیرا روزی که  

  (28:10روی مرا ببینی، خواهی مرد.« )خروج 

ی بعدی صبر خواهیم کرد؛ زیرا وقت ما  خدا یک بلای دیگر نیز بر فرعون و مصر نازل کرد، اما تا برنامه 

 رو به پایان است.  

آیا    فرعون سعی کرد با خداوندْ خدا بجنگد.توان خلاصه کرد؟ شاید این چنین:  درس امروز را چگونه می

فرعون و جادوگرانش بر خدای قادرِ مطلق پیروز شدند؟ آیا قادر به چنین کاری بودند؟ خیر، هرگز! کسی 

 تواند با سنگ بجنگد و پیروز شود! مرغ نمیتواند با خدا بجنگد و پیروز شود! تخم نمی

این امور چون نمونه بر آنان »گوید:  مقدس میخدا، از آنچه امروز خواندیم چه درسی برای ما دارد؟ کتاب

خواهد به ما هشدار دهد؛  خدا می    (11:10اول قرنتیان  ) «واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما...

 خواهد ما نگاهی به خود بیندازیم و به هشدارهای او گوش دهیم. خدا می 

می  اطاعت  آن  از  آیا  دارید؟  توجه  خدا  کلام  به  آیا  عزیز،  هم شنوندگان  اینکه  یا  آن کنید؟  با  فرعون  چون 

جنگید؟ بگذارید دلتان به این سؤال پاسخ دهد. آیا تسلیمِ کلام خدا هستید؟ البته این بدان معنا نیست که شما  می

خواهید  اید؟ یا اینکه میتسلیمِ رسوم و سُنن و مذهبِ اجدادِ خود هستید؛ اما آیا با فروتنی کلام خدا را پذیرفته 

 با خدا بجنگید؟  

چون سنگ، محکم و مرغ شکننده است و کلامِ خدا هم چون تخمانسان هم   مرغ نباید با سنگ بجنگد!«»تخم 

کتاب  می استوار.  علف گوید:  مقدس  صحرا؛  گلُ  بسان  یکسره  جلالش  و  است  علف  چون  جملگی  »آدمی 

چون  کلامِ خدای ازلی، هم   -(24:125اول پطرس  ) «!ریزند، امّا کلام خداوند جاودان مانَدخشکد و گلها می می

واقع، زندگی خود را بر بنیادی محکم   ی محکمی است که هر کس زندگی خود را بر آن بنا کند،  درصخره

ی کلام خدا  و استوار بنا کرده است. اما اگر نخواهید زندگی خود را بر این صخره بنا کنید، روزی صخره

با سنگ بجنگد و آن را بشکند؛   تواندگاه نمیمرغ هیچبر شما خواهد افتاد و در زیر آن خُرد خواهید شد. تخم 

 تواند با کلام جاودانی خدا بجنگد و از عقوبت آن بگریزد. و نه انسان می 

رسد. از اینکه به ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا، در درس بعدی  ی ما به پایان می در اینجا برنامه 

 اسرائیل را رها کند....خواهیم دید که چه چیز باعث شد که فرعون، بنی 

 خدا به شما برکت دهد. به آنچه موسیِ نبی در تورات نوشته است توجه نمایید: 

  

 »اوست صخره و کارهایش به کمال،

 راههایش، جملگی انصاف. 



 او خدای امین و برکنار از بیداد،        

  «عادل است او و هم درستکار.     

 (  4:32)تثنیه 

 

 

  

 

 

 

 

 



 درس سی و سوم

 ی فصح«بره»

  12و 11خروج 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

ی خود، دیدیم که فرعون سعی کرد با خدا مقاومت کند. خداوند، قصد داشت قوم اسرائیل را  در درس گذشته 

ی خود نگاه دارد. اما از اسارت در مصر رهایی بخشد؛ اما پادشاهِ مصر مصمم بود که آنها را همچنان برده

بینیم که چگونه خدا توسط موسی و هارون نُه بلای هولناک بر  مرغ نباید با سنگ بجنگد! از این رو میتخم 

بااین  اما  تا فرعون خود را تسلیمِ کلام خدا کند و  سرزمین مصر نازل کرد.  حال، تمام این بلایا باعث نشد 

 اسرئیلیان را رها کند. 

بر   بلا را  یعنی دهمین  بلا،  دید که خدا چگونه آخرین  داستان را خواهیم خواند و خواهیم  ادامه ی  امروز 

ی خود، خواندیم که فرعون  تا بالاخره فرعون، قوم اسرائیل را رها کند. در درس گذشته  ،کندفرعون نازل می

»از برابر چشمانم دور شو! برحذر باش که دیگر روی مرا نبینی!  پس از بلای نهم به موسی و هارون گفت:  

حال بیائید باب یازده را با هم بخوانیم و   (28:10زیرا روزی که روی مرا ببینی، خواهی مرد.« )خروج  

 ببینیم که چگونه خدا، خود از دهان موسی به فرعون پاسخ داد. 

زاده  های شب در سرتاسر مصر بیرون خواهم آمد. هر نخست فرماید: نیمه پس موسی گفت: »خداوند چنین می »

از نخست  باشد خواهد مرد،  بر تخت می که در مصر  زادۀ کنیزی که کنار  نشیند تا نخست زادۀ فرعون که 

زادۀ تمام چارپایان، همه خواهند مرد. در سرتاسر مصر چنان گریه و شیونی بر  آسیاب نشسته، و نیز نخست 

پا خواهد شد که نظیر آن هرگز شنیده نشده و نخواهد شد. ولی در میان قوم اسرائیل، حتی سگی به انسان یا  

اسرائیل فرق می  دانست که خداوند میان مصر و  آنگاه خواهید  پارس نخواهد کرد.  این چارپا  گذارد. همۀ 

یم کرده، خواهند گفت: ”تو و تمامی قومی که تو را پیروی خادمانت نزد من خواهند آمد و در برابرم تعظ

کنند، همگی از اینجا بروید!“ آنگاه از اینجا خواهم رفت.« موسی پس از این سخنان، خشمگینانه فرعون می

  4:11)-(8 را ترک کرد.«

 

تر بود. بینیم که خدا قصد نمود، بلایی بر مصر نازل کند که از تمام بلایای قبلی بدتر و وَخیم از این رو، می

قریب مرگ  نخست خدا  تمام  س الوقوع  بر  اما  وحشتناکی!  بلای  چه  کرد.  اعلام  را  مصر  در  رِ  َزادگان 

مردند؟ مسلماً آنها سزاوار  زادگان مصری میآمد؟ آیا آنها نیز همراه با نخستزادگان اسرائیلی چه می نخست 

گونه که تمامِ مردم مصر گناهکار بودند. گریختن از این داوری نبودند؛ زیرا آنها نیز گناهکار بودند، همان

 مان بمانند. َای کشید تا قومِ اسرائیل از این بلا در ا اما خدا رحیم و وفادار است، و نقشه 

ای  زادگانِ اسرائیلی چه نقشه ی داستان را در باب دوازده بخوانیم و ببینیم خدا برای نجات نخست بیائید ادامه 

 فرماید: مقدس می داشت. کتاب 

به همۀ جماعت اسرائیل بگویید در روز دهمِ این   .…» :خداوند در سرزمین مصر به موسی و هارون گفت

عیب باشد  برۀ شما باید بی  .....وار یک برهاش برگزیند، برای هر خانه ای برای اهل خانه ماه، هر مرد باید بره 

و نرَینۀ یک ساله. از گوسفندان یا بزها آن را بگیرید. تا روز چهاردهم این ماه از آن نگهداری کنید، و هنگام 

آنگاه مقداری از خون را گرفته، آن را بر دو تیر عصر تمام جماعت اسرائیل بره های خود را ذبح کنند. 

هایی که در آن به خوردن آنها مشغولند، بمالند. گوشت را همان شب بر آتش کباب  عمودی و بر سردرِ خانه

پز نخورید، بلکه آن را با کله، پاچه  و سبزیجات تلخ بخورند. گوشت را خام یا آب   خمیرمایهکنند و با نانِ بی 

باید تنها داخلِ یک خانه خورده شود؛ چیزی از گوشت آن را   ....(46)و درون شکمش روی آتش کباب کنید

 « یک از استخوانهای آن را مشکنید.از خانه بیرون نبرید و هیچ 

گونه بخورید: کمربندهای خود را ببندید، کفش به پا کنید و عصا به دست بگیرید. شتابان بخورید آن را بدین»

زاده را در که این پِسَخ خداوند است. در همان شب، من از سرزمین مصر عبور خواهم کرد و هر نخست 

سرزمین مصر، اعم از انسان و چارپا، خواهم زد و بر همۀ خدایان مصر داوری خواهم کرد. من خداوند  



برید: خون را که ببینم از شما  هایی که در آن به سر می ای خواهد بود برای شما بر خانه هستم. آن خون نشانه 

و    46و    9- 1:  12خواهم گذشت.  و آنگاه که مصر را بزنم، کوچکترین بلایی بر شما نخواهد آمد.« )خروج

13-11  ) 

پس از اینکه سخن خدا با موسی و هارون به اتمام رسید، آنها تمام مشایخ اسرائیل را جمع کردند، و هر آنچه  

ی قربانیِ بره به آنها گفته بود، برایشان بازگو کردند. هنگامی که مشایخ اسرائیل شنیدند  را که خدا درباره 

ای دارد، به خاک افتادند و خداوند را شکر کردند. پس از آن، خدا، برای نجات آنها از بلای مرگ چه نقشه 

 اسرائیل دقیقاً آنچه را که خدا به موسی گفته بود، انجام دادند.  مشایخ و تمام بنی 

 گوید: مقدس می کتاب

نخست نیمه  همۀ  خداوند  نخست شب،  از  را،  مصر  سرزمین  می زادگان  تخت  بر  که  فرعون  تا  زادۀ  نشست 

های همۀ چارپایان را زد. فرعون و همۀ زاده ها بودند و نیز نخستچالزادگان زندانیانی که در سیاه نخست 

تمامی مصریان شب  و  زیرا  خادمان  برخاست،  سرتاسر مصر  در  بلند  شیونی  و صدای  شدند  بیدار  هنگام 

  29:12)-(30ای نبود که کسی در آن نمرده باشد.خانه 

طور که گفته بود، داوری آیا شنیدید، که در آن شب هولناک چه اتفاقی رخ داد؟ آیا خدا زمین مصر را آن

همان درست  بله،  نیمه نکرد؟  در  بود.  گفته  که  فرشته گونه  تمام شب،  و  گذشت،  مصر  زمین  از  مرگ  ی 

هایی که در زندان بودند. در آن شب، ناله و  زادهی پادشاه گرفته تا نخستزادهاز نخست   زادگان را زد؛نخست 

  ای نداشته باشد!  ای نبود که مردهی مصریانداز شد، زیرا خانه شیون عظیمی در مصر طنین

زادگان آنها را از بلای مرگ رهانید؟ شما چه فکر  ی اسرائیلیان چه اتفاقی افتاد؟ آیا خدا، نخست اما در خانه 

ی قوم اسرائیل به سَردرَِ خانه  «خون را که ببینم، از شما خواهم گذشت. :»کنید؟ خدا به آنها وعده داده بودمی

های آنها کسی  زادهگونه که خدا به آنها فرمان داده بود. بنابراین از نخست خود، خونِ بره پاشیده بودند؛ همان 

زادگان مردند؛ زیرا در راهِ رهاییِ خدا، یعنی راهِ خونِ بره، شرکت  ی مصریان، تمام نخست نمرد. اما در خانه 

 نکردند.  

 گوید: مقدس میپس کتاب 

شبانه، فرعون موسی و هارون را فرا خواند و گفت: »برخیزید و از میان قوم من بیرون روید! هم شما و هم  

هایتان را هم بردارید و  ها و رمهگله 32گونه که گفتید عبادت کنید.  اسرائیل. بروید و خداوند را همانجملۀ بنی 

مصریان نیز به اصرار از قوم اسرائیل خواستند که سرزمینشان را هر  « بروید. برای من نیز برکت بطلبید!

  ( 33- 31: 12)خروج گفتند: »اگر نه، همه خواهیم مرد!«چه زودتر ترک کنند. زیرا می

سرانجام، فرعون هیچ راهی نداشت، جز اینکه به اسرائیلیان اجازه بدهد، بروند. دیدیم که فرعون در         

شناسم  »یهوه کیست که باید از او فرمان برَم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمیابتدا به موسی و هارون گفت:  

اما در پایان، فرعون و تمام مصریان مجبور شدند، تصدیق کنند که    «و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد.

مرغ  تخم »تر از هر بُت، طلسم و جادو.  خدای ابراهیم، اسحاق و اسرائیل، خدای قادر مطلق است؛ پر قدرت

 تواند با خدا بجنگد و پیروز شود!کس نمیهیچ  نباید با صخره بجنگد!«

 گوید:  مقدس میدر آن شب اسرائیلیان، همراه با ثروتِ مصریان، از مصر خارج شدند. کتاب 

و خداوند نظر 36گونه که موسی گفته بود، از مصریان آلات نقره و طلا و لباس خواستند.  اسرائیل همانبنی »

اسرائیل ای که هر چه خواستند، بدیشان دادند. پس، بنی لطف مصریان را نسبت به قوم برانگیخته بود به گونه 

:  12)خروج مدتی که قوم اسرائیل در مصر زیستند چهارصد و سی سال بود.« ....مصریان را غارت کردند

 ( 40و  36-35

 

  :هایی که، خدا صدها سال پیش به ابراهیم داده بود، انجام شد؛ هنگامی که گفتتمام این وقایع در تحقق وعده

»یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آنِ ایشان نیست، غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی  

خواهند کرد و آنها چهارصد سال بر ایشان ستم خواهند کرد. اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند  

 - (13:1514یرون خواهند آمد.« )پیدایش کرد، مکافات خواهم رسانید، و ایشان پس از آن با اموال فراوان ب

به   و  خواندیم،  امروز  که  هم  پسَِخداستانی  است،  از معروف  سرشار  ژرف،  و  عریض  اقیانوسی  چون 

ی داستان پِسَخ نوشت. مسلماً فرصتی برای توضیح تمام  توان دربارههای مخفی است. هزاران مقاله می گنجینه 



حقایقی که در این داستان نهفته است نداریم. اما یک حقیقت مهم در این داستان هست که باید آن را بیان کنیم؛ 

 »خون را که ببینم، از شما خواهم گذشت.« ی خدا به اسرائیل است: و آن وعده

زادگان مصری نمردند؟ آنها نمردند زیرا، خدا توسط خونِ بره، زادگان اسرائیل، همراه با نخستچرا نخست 

ی زاده ای که به خونِ بره آغشته باشد، نخستراهی برای نجاتِ آنها گشود. خدا اعلام نمود، سَردرَِ هر خانه 

ای که به خون آغشته نشده باشد، خواهد  ای در خانه زادهآن خانه از مرگ رهایی خواهد یافت. اما هر نخست 

 مرد! 

پدر   گناه ما باید بمیرد؟«ی بی »پدر، چرا بره :زادگان اسرائیل، از پدر خود بپرسداگر جوانی از میان نخست 

زادگان این سرزمین را به مرگ محکوم کرده دانی، خدا تمام نخست »پسرم، همانطور که می :پاسخ خواهد داد 

حال، خدا به سبب رحمت خود به ما گفته است ی ما سزاوار مرگ هستیم. باایناست. به خاطر گناهانمان، همه

ی خود بپاشیم، آن بلا از ما خواهد گذشت. این  عیب قربانی کنیم و خون آن را بر سَردرَِ خانهای بی اگر بره

تواند گناهان ما را نادیده انگارد. این بره،  بره باید بمیرد، زیرا مزد گناه مرگ است. خدا عادل است و نمی

ما ابراهیم به جای پسر   ّکنیم؛ همانطور که جدشود. ما این بره را به جای تو قربانی میتو می جایگزین  

شمرد! کلام او برای ما روشن است. اگر  ای قربانی کرد. خدای ما عادل است و گناه را سَبکُ نمی خود، بره 

 ی ما خواهد گذشت!« ی ما باشد، او از خانه خونِ بره بر سَردرَِ خانه

زادگان مصر و اسرائیل چون نخستتمام فرزندان آدم، هم   :دوستان عزیز، آنچه که باید امروز بدانیم این است

کند. این ی خدا میی ما را محکوم به مرگ و رویارویی با داوریِ عادلانههستند. شریعت مقدس خدا، همه 

اند و از جلال  در این باره هیچ تفاوتی نیست. زیرا همه گناه کرده »گوید:  مقدس میهمان چیزی است که کتاب 

جزای ایشان هلاکت جاودانی از  »مزدِ گناه محکومیت ابدی است،    -(22:323آیند.« )رومیان  خدا کوتاه می 

  (9:1دوم تسالونیکیان ) «.حضور خداوند و از جلالِ قدرت او خواهد بود

تواند گناهکاران را از عقوبت گناه آزاد کند و از سویی  پس برای نجات یافتن چه باید کرد؟ چگونه خدا می 

هایی که اسرائیلیان برای رهایی از بلای  هدیگر عدالت خود را نادیده نگیرد؟ انچه باید بدانیم این است: بر

ی  آمد و خون خود را برای کفارهای که باید به این دنیا می دهنده مرگ قربانی کردند، نمادی است از نجات 

زیرا مسیح نیز یک بار برای گناهان »گوید:  دهنده میی نجات مقدس درباره ریخت. کتاب آدم می گناهانِ بنی 

رنج کشید، پارسایی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بیاورد.... زیرا مسیح، برۀ پِسَخ ما، قربانی شده است.«  

پ قرنتیان  18:3طرس  )اول  اول  بره   (7:5؛  خانه پس  سَردرَهای  بر  اسرائیلیان  که  تا  ای  پاشیدند  خود  ی 

ی دنیا، که  دهندهزادگان خود را نجات دهند، یک نماد یا سمبل بود. این عمل، تصویری بود از نجات نخست 

 ریخت، تا هر که بدو ایمان آورد، از مجازات ابدیِ خدا، در امان بماند.  خون خود را بر صلیب می

دهنده،  دانید؟ نجات اند، چیزی میدهنده نوشتهی خونِ نجات ی انچه انبیاء خدا، درباره شما چطور؟ آیا درباره 

خون خود را ریخت تا خدا بدون اینکه عدالت و قدوسیت خود را نادیده انگارد، گناهان شما را ببخشد. آیا به  

ی خونی که قدرت دارد، تا شما را از مجازات جهنم رهایی بخشد، و مکانی را در حضور خدا آنچه درباره 

 شود؟ گونه که بر مصریان نازل شد، بر شما هم نازل برای شما تضمین کند، ایمان دارید؟ یا داوری، همان

ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در  دوستانِ من، وقت ما رو به پایان است. از اینکه به برنامه

اسرائیل ادامه خواهیم داد و خواهیم دید که چگونه خدا آنها را از میان دریا  ی بعدی، به داستان بنیبرنامه

 دهد...  عبور می

 بر روی این آیه، که روزی خدا آن را به قوم اسرائیل گفته بود تفکر کنید: 

 

 ( 13:12خون را که ببینم، از شما خواهم گذشت.« )خروج »

 

 خدا به شما برکت دهد.  

  



 درس سی و چهارم

 راهی از میان دریا«»

 15- 13خروج 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهمی را آغاز 

طریق، قوم اسرائیل را از اسارت  زادگانِ مصری را هلاک کرد؛ و بدیندر درس گذشته، دیدیم که خدا نخست 
ی آنها پاشیده شده بود،  خانه ِای که بر  خاطر خون برهزادگانِ اسرائیل را، تنها به بردگی آزاد کرد. اما نخست 

هایی که در آن  ای خواهد بود برای شما بر خانه آن خون نشانه :»از مرگ رهانید. زیرا خدا، خود گفته بود 
  ( 13:12برید: خون را که ببینم از شما خواهم گذشت.« )خروج به سر می 

از این رو در آن شب، تمامِ طوایفِ اسرائیل، از مصر بیرون آمدند. شبِ خروج از مصر، برای آنها پر از  
کردند و آنها را  شادی بود. به این موضوع فکر کنید! صدها سال بود که مردم مصر، بر آنها ظلم و ستم می 

بر کارهای بس دشوار گماشته بودند، تا جایی که آنها دیگر امیدی به زندگی نداشتند. اما اکنون..... اکنون  
خداوند خدا آنها را رهایی بخشید! زنجیرهای اسارت آنها فرو ریخته بود! و    ،آنها آزاد بودند! در آن شب 
طور دهد که از طریق بیابان، آنها را به سرزمین کنعان برساند؛ سرزمینی که هماناکنون خدا به آنها وعده می 

قبل سوگند یاد کرده بود که آن را به فرزندان ابراهیم، اسحاق، و یعقوب بدهد. کنعان    دانید، خدا سالهاکه می
بروند، در آنجا زندگی   نزد یوسف  به مصر،  از اینکه  پیش  یعقوب و فرزندانش  بود که  همان سرزمینی 

 شود! کردند. امروز این سرزمین، فلسطین یا اسرائیل نامیده میمی
، انگیزِ رهایی اسرائیل از چنگال لشکریان فرعون به دست خدا ی داستانِ شگفت خواهیم دربارهامروز می

خوانیم از بابِ چهاردهِ کتابِ خروج هستند. به داستانی که موسی در  سخن بگوییم. اکثر آیاتی که امروز می
 تورات ثبت نموده است، گوش دهید:   

اسرائیل از رَمِسیس به سکُّوت سفر کردند. شمار آنان، بدون احتساب زنان و کودکان، ششصد هزار  بنی »
 مردِ پیاده بود. گروه مختلط بسیاری نیز همراه آنان رفتند، همچنین چارپایان فراوان، اعم از گله و رمه.«

38)-(37:12 
موسی استخوانهای یوسف را به همراه برد، زیرا یوسف پسران اسرائیل را سوگند داده بود که: »خدا  »

خداوند   ...خود از اینجا ببرید. گمان به یاری شما خواهد آمد؛ پس در آن هنگام استخوانهای مرا نیز با  بی
هنگام در  کرد تا راه را بدیشان نشان دهد، و شبروزهنگام در ستونی از ابر پیش روی ایشان حرکت می

توانستند روز و شب در سفر باشند. ستون ابر در  گونه می ستونی از آتش تا ایشان را روشنایی بخشد. این
  19:13)-(22شد.«روز و ستون آتش در شب از برابر قوم دور نمی 

هاحیروت، بین مِجدلُ و دریا، اسرائیل بگو برگردند و در نزدیکی فیآنگاه خداوند به موسی گفت: »به بنی 

بعَلَ  مقابل  دریا،  کنار  در  باید  بزنند.  ”بنی اردو  گفت:  خواهد  خود  با  فرعون  بزنند.  اردو  اسرائیل  صِفون 

روند، و بیابان محصورشان کرده است.“ من دل فرعون را سخت خواهم کرد، و او  سرگردان به هر سو می

ایشان را تعقیب خواهد نمود. و من در فرعون و تمامی سپاهش جلال خواهم یافت. آنگاه مصریان خواهند  

 اسرائیل چنین کردند.دانست که من خداوند هستم.« پس بنی 

اسرائیل تغییر عقیده  اند، او و خادمانش دربارۀ بنی چون به فرعون پادشاه مصر خبر دادند که قوم گریخته 

اسرائیل را از بندگی خود رها ساختیم!« پس فرمان داد  دادند و گفتند: »این چه کار است که کردیم که بنی 

با تمام دیگر ارابه  افتاد. او ششصد ارابۀ برگزیده برگرفت همراه  اش را آماده کنند، و با سپاه خود به راه 

اسرائیل  های مصر و افسرانی که بر آنها بودند. وخداوند دل فرعون پادشاه مصر را سخت کرد تا بنی ارابه 

ها، سواران و سربازان فرعون،  رفتند، تعقیب کند. مصریان با تمامی اسبان، ارابه باکانه بیرون می را که بی 

صِفون، جایی که اردو زده  هاحیروت، کنار دریا، در برابر بعَلَردند و در نزدیکی فی اسرائیل را تعقیب کبنی 

اسرائیل چشمان خود را بالا کرده، مصریان را شد، بنیبودند، بدیشان رسیدند. همچنانکه فرعون نزدیکتر می

آیند. پس هراسان به درگاه خداوند فریاد برآوردند و خطاب به موسی گفتند: »آیا در  دیدند که از پی ایشان می 

مصر قبر نبود که ما را به بیابان آوردی تا در اینجا بمیریم؟ این چیست که به ما کردی و ما را از مصر 



بیرون آوردی؟ آیا در مصر به تو نگفتیم: ”ما را به حال خود واگذار تا مصریان را بندگی کنیم“؟ ما را بهتر  

 ( 12- 1:14آن بود که مصریان را بندگی کنیم تا اینکه در بیابان بمیریم! )خروج 

آنها را از بند اسارت آزاد کرده بود،  قوم اسرائیل چه می  آیا خدایی که  گفتند؟ چرا به خدا اعتماد نداشتند؟ 

می نمی نجاتشان دهد؟ مسلماً  لشکریان فرعون  از دست  یاد  توانست  به  اینها را  دیگر  اما اسرائیل  توانست! 

ها در چپ و راست آنها بود. در پشت سر  آورد، زیرا بسیار ترسیده بودند. دریا در مقابل آنها بود. کوهنمی

نزدیک می  آنها  به  آرام  آرام  لشکریان فرعون  باید چه  آنها،  یا حتی بکشند!  اسیر سازند و  آنها را  تا  شدند 

 شد نجات یابند؟ بیائید ببینیم موسی چه گفت و خدا چه کرد. توانستند بکنند؟ چگونه می کردند؟ چه میمی

  

موسی در جواب قوم گفت: »مترسید. بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل 

بینید، دیگر هرگز نخواهید دید. خداوند برای شما خواهد جنگید؛  آورد. زیرا مصریانی را که امروز میمی

 شما فقط آرام باشید.« 

اسرائیل را بگو پیش روند. تو عصای خود  آوری؟ بنی آنگاه خداوند به موسی گفت: »چرا نزد من فریاد برمی

اسرائیل به میان آب بر زمین خشک  را بلند کن و دست خود را بر فراز دریا دراز کرده، آن را بشکاف تا بنی 

داخل شوند. و من دل مصریان را سخت خواهم کرد تا از پی ایشان داخل شوند. و در فرعون و تمامی سپاهش 

ها و سوارانش جلال یابم، مصریان  ها و سوارانش، جلال خواهم یافت. و چون در فرعون و ارابهو ارابه

 خواهند دانست که من خداوند هستم.« 

رفت، نقل مکان کرد و به پشت سر ایشان رفت. ستون ابر نیز آنگاه فرشتۀ خدا که پیشاپیش سپاه اسرائیل می

از پیش روی قوم نقل مکان کرد و پشت سر آنان ایستاد و بین اردوی مصر و اردوی اسرائیل قرار گرفت. 

 آنکه در تمامی شب یکی از آنها به دیگری نزدیک آید. کرد بیابر بود و تاریکی. و ابر شب را روشن می

باد شرقیِ  به واسطۀ  دریا را  آن شب  تمام  خداوند  دریا دراز کرد، و  فراز  بر  آنگاه موسی دست خود را 

اسرائیل به میان دریا بر زمین خشک نیرومندی به عقب راند، و دریا را خشک ساخت. آبها شکافته شد و بنی 

داخل شدند، در حالی که دیواری از آب در جانب راست و چپ آنها برافراشته بود. مصریان با همۀ اسبان و 

ها و سوارانِ فرعون از پی ایشان تاخته، به میان دریا درآمدند. و اما در آخرین پاس شب، خداوند از ارابه 

های مصریان را از مسیر ستون آتش و ابر بر اردوی مصر نظر افکند و آن را آشفته کرد. او چرخ ارابه 

اسرائیل بگریزیم، زیرا  راندند. پس مصریان گفتند: »بیایید از بنی ای که به دشواری میکرد به گونهخارج می 

 جنگد.« خداوند برای ایشان با مصر می

ارابه  بر سر مصریان و  آبها  تا  دریا دراز کن  فراز  بر  به موسی گفت: »دست خود را  ها و آنگاه خداوند 

سوارانشان برگردد.« پس موسی دست خود را بر فراز دریا دراز کرد و دریا، هنگام طلوع روز، به وضع 

نخست خود برگشت. و چون مصریان به درون آن گریختند، خداوند ایشان را به دل دریا افکند. آب دریا به  

اسرائیل به میان  ها و سواران، یعنی تمامی سپاه فرعون را که از پی بنی جای نخست خود برگشت و ارابه 

اسرائیل در میان دریا بر خشکی  دریا درآمده بودند، پوشانید. حتی یکی از ایشان نیز جان به در نبرد. اما بنی 

 ر جانب راست و چپ آنها برافراشته بود. راه پیمودند، در حالی که دیواری از آب د

آن روز خداوند اسرائیل را از دست مصریان نجات بخشید و اسرائیل اجساد مصریان را دیدند که بر کنار 

دریا مرده افتاده بودند. اسرائیل چون کار عظیم خداوند را بر ضد مصریان دیدند، از خداوند ترسیدند و به او 

 (31- 13:14و به خدمتگزارش موسی ایمان آوردند. )خروج 

خداوند را خواهم سرایید، زیرا شکوهمندانه پیروز »موسی و اسرائیل این سرود را برای خداوند خواندند:  

آنها برای  -(1:152خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من گشته است...« )خروج  ...شده است . پس 

کردند. خاطر نجات عظیمی که برای آنها به ارمغان آورده بود، شکر می خواندند و او را به خداوند سرود می 

»خداوند را بسرایید، زیرا شکوهمندانه پیروز مریم، خواهر هارون و موسی، سرودی برای خداوند خواند:  

  (21:15شده است؛ اسب و سوارش را به دریا افکند.« )خروج 

چه  امروز  درس  از  گشود.  راهی  دریا  میان  از  خود  قوم  برای  خدا  دارد؛  واقعیت  داستان  این  دوستان، 

با یک سؤال ساده بهمی بتوان  است: چه کسی می  آموزیم؟ شاید  این  آن سؤال  قوم  نتیجه رسید. و  توانست 

اسرائیل را از دست لشکریان فرعون برهاند؟ آیا آنها قادر بودند خود را نجات دهند؟ دیدیم که چگونه دریا  

تاخت.  ها قرار داشت. و از پشت سر، لشکر فرعون به سوی آنها میدر مقابل آنها باز شد. در طرفین آنها کوه



توانستند! پس چه کسی قادر بود آنها را نجات دهد؟  آیا قوم اسرائیل قادر بودند، خود را نجات دهند؟ نه، نمی 

مترسید. بایستید و   :»همین علت موسی نوشتتوانست آنها را نجات دهد. بهتنها خدا! تنها خداوند، خدا می 

توانست آنها را نجات دهد.  تنها خدا می«! آوردنجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل می

خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات  »خواندند: سوی دریا رسیدند، میپس از اینکه به آن ،خاطر همینبه

 « من گشته است.

خود را از دست لشکر فرعون خدا، خود، نجاتِ آنها گردیده بود. برای اسرائیل، هیچ راهی وجود نداشت که 

کردند؛ و سپس  گشود را دنبال می برهاند ـ هیچ راهی؛ مگر اینکه راهی که خدا در مقابل آنها از میان دریا می 

 کردند!  خاطر نجات جانهایشان شکر میاو را به 

چون آنها، امیدی  اسرائیل هستند. ما هم هم آدم همه مثلِ بنی خواهد همه بدانند که، بنی دوستان عزیز، خدا می 

شود! شاید دریا مقابل ما نباشد، اما  گیرِ ما میبرای رهایی نداریم و دیری نخواهد پایید که مصیبت گریبان

ها در اطراف ما نباشند، اما قدوسیت خدا ما را محصور ساخته و ما  مرگ و جهنم به انتظار ماست. شاید کوه 

دنبال ما هستند و ما را  کند. فرعون و لشکریانش پشت سر ما نیستند، اما شیطان و گناهان ما بهرا محکوم می

 کنند!  تهدید به مرگ ابدی می 

بنی چه کسی می داوری عادلانهتواند  از  برهاند؟ چه کسی میآدم را  آتشی که  ی خدا  از  تواند گناهکار را 

تواند  تواند انسان را از قدرت شیطان رهایی بخشد؟ چه کسی می پذیرد رهایی دهد؟ چه کسی میخاموشی نمی 

تواند ما را از دریای گناه، عبور داده و به مکان مقدس که بهشت  ما را از تمام اینها برهاند؟ چه کسی می 

تواند ما را نجات دهد! انسان قادر نیست خود و دیگران را برهاند. شود، ببرد؟ تنها خدا! تنها خدا می نامیده می 

و این از    - اید  زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته »کند:  مقدس اعلام میاین همان چیزی است که کتاب

 -(9 8:2کس نتواند به خود ببالد« )افسسیان و نه از اعمال، تا هیچ - یست، بلکه عطای خداست خودتان ن

خدا، خدایی که رحمتش عظیم است، درِ نجات را، به روی تمام فرزندان آدم گشوده است، تا ما را از قدرتِ  

خاطر گناهان ما در  خواهد ما را از داوریِ آتش سوزانی که به شیطان و گناه و جهنم رهایی دهد. خدا می 

انتظار ماست، رهایی بخشد؛ اما ما باید از راهِ نجاتی که او در مقابل ما گشوده است، عبور کنیم! آیا راهِ نجات  

شناسید، راه نجاتی که خدا برای شما باز کرده است تا از قدرت شیطان، عواقبِ هولناکِ گناه و جهنم را می

رهایی یابید؟ آیا در طریقِ عدالتی که، خدا تعیین کرده است، تا در حضور قدوس او تا به ابد برکت یابید،  

 اید؟ قرار گرفته

تواند انجام دهد نیست، و  آدم گشوده است، بر مبنای اعمال خوبی که انسان میراه نجاتی که خدا به روی بنی 

راه   «کس نتواند به خود ببالد.نه از اعمال، تا هیچ  »گوید: نه بر مبنای پیروی از قوانینِ مذهب است. خدا می 

ای که از آسمان آمد تا دهنده دهنده است؛ نجات نجات   ،نجاتی که خدا برای ما تعیین کرده است، چیست؟ آن راه

آن دسته از  -  ،آورند رهایی دهدتا تمام کسانی را که به او ایمان می ،برای گناهان ما بمیرد و دوباره قیام کند

گوید: ی قادر چنین میدهندهی نجات مقدس دربارهخاطرِ قدرت گناه و ترس از مرگ، برَده بودیم. کتابما که به

کس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم.« )اعمال  در هیچ»

12:4)  

سوی دریا بله، خدا برای شما »در دریای گناه« راهی گشوده است، تا از مجازات گناه رهایی یابید و به آن 

کنید.   است، عبور  گشوده  شما  مقابل  در  خدا  که  راهی  از  باید  اما  خدا.  مقدس  و  امن  در حضور  ـ  برسید 

 دهنده در مورد این راهِ نجات گفته است:  نجات 

گویم، آمین، آمین، به شما می.....آیدکس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمیمن راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ»

آید، بلکه  هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد و به داوری نمی 

   (24:5و 6:14از مرگ به حیات منتقل شده است.« )یوحنا 

 ؟  اید«از مرگ به حیات منتقل شده »دوستان عزیز، آیا 

ی بعدی به یاری خداوند خواهیم دید که چگونه  ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم؛ در برنامهاز اینکه به برنامه 

  :اسرائیل گفت، فکر کنیددهد.... به کلامی که موسی به بنی اسرائیل خوراک میخدا در بیابان به بنی 

 

)خروج  آورد!«»مترسید. بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل می

13:14)  



 

 

 

 

 



 درس سی و پنجم 

 «غذا در بیابان»

 -1617خروج 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

که   هنگامی  داد.  نجات  لشکریانش  و  فرعون  دست  از  را  اسرائیل  قوم  خدا  که  دیدیم  گذشته،  درس  در 
اسرائیل به ساحلِ دریای سرخ رسیدند، هیچ راه گریزی برای گریختن از لشکر فرعون نداشتند. اما  بنی 

دیدیم که خدا آب را شکافت و راهی برای آنها باز کرد تا از میان دریای سرخ، بر روی زمین خشک عبور 
واژگون شد و غرق  کنند. اما هنگامی که لشکریان مصر سعی کردند از دریا عبور کنند، آبها بر سرشان  

شدند. پس در آن روز خداوند خدا، اسرائیل را از دست مصریان رهانید. و هنگامی که قدرت عظیم خداوند  
اهم سرایید، زیرا او نجات من گردیده است.  خداوند را خو :»را دیدند، از او ترسیدند و برای او خواندند

  خداوند عظیم است!«
اسرائیل  کنیم؛ وقایعی که بین راه مصر و کنعان در بیابان، بر بنی در حال حاضر، کتاب خروج را بررسی می 

رخ داد. کنعان سرزمینی است که خدا وعده داده بود به اجداد آنها ابراهیم بدهد، تا آن سرزمین از آنِ نسل  
مقدس به ما  اسرائیل خوراک داد. کتاب او باشد. امروز قصد داریم ببینیم که چگونه خدا در بیابان به بنی 

رفت«.  دهد که خدا در روز، در ستونی از ابر و در شب، در ستونی از آتش، مقابلِ آنها »راه می نشان می 
 شدند.  کرد، آنها در بیابان تلف می یک چیز مسلم است، اگر خدا آنها را هدایت نمی 

اسرائیل در آن بودند، تصور کنیم. جمعیتی عظیم بیش از مردم شهر بیائید لحظاتی، شرایطی را که بنی 
آب و علف در حال گذر بودند! قدری فکر کنید! این جماعت عظیم از این  مشهد، در کنار هم از بیابانی بی 

بوته  از  بود، می بیابان خشک، که پوشیده  بمانند؟ چه کسی  گذشتند! چگونه می های خاردار  توانستند زنده 
گله می و  عظیم  جماعت  این  چگونه  دهد؟  نجات  تشنگی  و  گرسنگی  خطر  از  را  آنها  آنها  توانست  های 
توانستند خود را خوراک دهند؟ خیر! پس  توانستند بدون آب و غذا در این بیابان، طاقت بیاورند؟ آیا می می

توانست به آنها غذا دهد و  توان یافت. تنها خدا می یک پاسخ می   توانست به آنها غذا دهد؟ تنها چه کسی می 
 آنها را حفظ کند!  

آیا اسرائیلیان به خدا توکل داشتند؟ یا اینکه نگران بودند چه باید بخورند و چه باید بنوشند؟ مسلماً قوم اسرائیل  
ی نزول  کردند. خدا اعمال بسیار بزرگی برای آنها انجام داده بود. او به واسطه باید به خداوندْ خدا اعتماد می 

ی خون بره، از  واسطه زادگان آنها را به بلا بر مصریان، آنها را از بند اسارت آزاد کرده بود. او نخست 
مرگ رهانیده بود. او راهی خشک و هموار از میان دریا برای آنها گشوده بود. و اکنون در ستونی از ابر  

وعده داده بود، آنها را به آن سرزمین    - ابراهیم -گونه که سالها پیش به جدّ آنهارفت تا هماندر مقابل آنها می 
تواند  کنید؟ آیا قوم اسرائیل به خدایشان اطمینان داشتند؟ آیا ایمان داشتند که خدا می بازگرداند. شما چه فکر می 

 مقدس مراجعه کنیم و پاسخ را در آن بیابیم.  به آنچه که وعده داده است، عمل کند؟ بیائید به کتاب 
 فرماید:  مقدس می کنیم. کتاب از باب شانزده از کتاب خروجِ تورات موسی، برایتان قرائت می 

اسرائیل از ایلیم کوچ کرده، به صحرای سین که در میان ایلیم و سینا است، در روز بنی پس تمامی جماعت 
اسرائیل در آن  پانزدهم از ماه دوم، بعد از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر، رسیدند. و تمامی جماعت بنی 

»کاش در همان سرزمینِ مصر به   اسرائیل بدیشان گفتند:صحرا بر موسی و هارون شکایت کردند. و بنی 
خوردیم؛ ولی ما را به این بیابان  نشستیم و نانِ سیر می دست خداوند مرده بودیم! آنجا گِرد دیگهای گوشت می 

 1-(3: 16)خروج اید تا همگیِ این جماعت را از گرسنگی بکشید.« آورده
کردند.  خوب، آیا قوم اسرائیل به خدا اطیمنان داشتند؟ نه، نداشتند! آنها نزد او و نبی او موسی شکایت می 

 به پاسخ خدا به آنها گوش دهید: 
بنی 12و11) بگو: ”هنگام عصر گوشت  اسرائیل را شنیده (»خداوند به موسی گفت: »شکایت  بدیشان  ام. 

  خواهید خورد و بامدادان از نان سیر خواهید شد تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم.“«



بارانم، و قوم هر روز بروند و به  »آنگاه خداوند به موسی گفت: »همانا من از آسمان برای شما نان می (4)
سان ایشان را خواهم آزمود که آیا مطابق شریعت من رفتار اندازۀ نیاز همان روز، نان گرد آورند. بدین 

  کنند یا نه.«می
ای از شبنم، گرداگرد  ها برآمدند و اردوگاه را پوشانیدند؛ و بامدادان لایه شامگاهان، بِلدرچین13)-» (15

پولَکهای ریز شبیه ژالۀ یخ بر روی صحرا  برخاست، اینک  بر زمین  اردوگاه نشست. و چون شبنم  زده 
اسرائیل با دیدن آن به یکدیگر گفتند: »این چیست؟« موسی بدیشان گفت: »این نانی است که  پدیدار شد. بنی 

 خداوند به شما داده تا بخورید.« 
خاندان اسرائیل آن نان را مَنّا نامیدند. آن همچون تخم گشنیز سفید بود و طعمی چون کلوچۀ عسلی  » (31)
  داشت.« 

 

اسرائیل را در مصر خوراک داد، تا اینکه به زمین کنعان رسیدند. شنیدید که غذا  گونه طوایف بنی و خدا این 
شد بودند؟  ی خوراکی که بر آنها نازل می اسرائیل شایسته آمد؟ از آسمان. از سوی خدا. آیا بنی از کجا می 

آنها شایسته  برای بی خیر!  به ی هیچ چیز نبودند، مگر مجازات خدا  قدرنشناسی آنها. تنها  خاطر  ایمانی و 
 رحمت خدا بود که آنها از گرسنگی نمردند.  

 
کنیم.  اسرائیل تمام شد، چه اتفاقی افتاد. از باب هفدهم برایتان قرائت می حال بیائید ببینیم هنگامی که آبِ بنی 

 گوید:  مقدس می کتاب
اسرائیل جملگی از صحرای سین عزیمت کردند و به فرمان خداوند طی منازل مختلف به سفر  جماعت بنی  

خود ادامه دادند. آنان در رِفیدیم اردو زدند، ولی در آنجا آب نبود تا قوم بنوشند. پس قوم با موسی مجادله  
کنید؟ چرا خداوند  می   کرده، گفتند: »به ما آب بدهید تا بنوشیم.« موسی در پاسخ گفت: »چرا با من مجادله 

آزمایید؟« اما قوم در آنجا تشنۀ آب بودند، و بر موسی شکایت کرده، گفتند: »چرا ما را از مصر را می
بیرون آوردی تا ما و فرزندان و دامهایمان را از تشنگی بکشی؟« آنگاه موسی نزد خداوند فریاد برآورد و  

سنگسارم کنند.« خداوند به موسی گفت: »پیشاپیش قوم گام بردار    گفت: »با این قوم چه کنم؟ نزدیک است
و برخی از مشایخ اسرائیل را نیز همراه خود برگیر و عصایی را که با آن رود نیل را زدی به دست گرفته،  

ایستم. صخره را بزن، که  ای که در حوریب است، می روانه شو. همانا من در آنجا پیش روی تو بر صخره
کرد.   چنین  اسرائیل  مشایخ  دیدگان  برابر  در  موسی  پس  بنوشند.«  قوم  تا  آمد  خواهد  بیرون  آب  آن  از 

 ( 6-1: 17)خروج
اسرائیل از آن نوشیدند، آنها و  ترتیب آب از آن صخره فوران کرد و در بیابان جاری شد، و تمام بنی بدین
ی داستان بازایستیم و قدری به داستان امروز فکر کنیم. پس از تمام  ی ادامه هایشان. بیائید از مطالعه گله

خاطر کارهایی که خداوند در  اسرائیل انجام داد، آیا به او ایمان داشتند؟ آیا به کارهایی که خدا برای قوم بنی 
حق آنها انجام داد، دلهایشان سرشار از شکرگزاری بود؟ خیر! انها به خدا توکل نداشتند. بلکه از خدا گله و  

 شکایت کردند، خدایی که آنها را از خطرات بسیار وخیم رهانیده بود.  
آیا قوم   داد.  آب و خوراک  بیابان به آنها  به خاطر صبر و نیکویی خود، در  خدا چه کرد؟ خداوند خدا، 
آنها تنها سزاوار داوری خدا بودند. پس چرا خدا به آنها   اسرائیل شایستگیِ نیکوییِ خدا را داشتند؟ خیر! 

داد؛  اسرائیل، آب و خوراک می خاطر رحمتِ خود به بنی کرد؟ زیرا خدا امین و رحیم است. او به مهربانی می 
حتی هنگامی که آنها گناهکارانی قدرنشناس بودند! اگر نجات از گرسنگی و تشنگی، بستگی به خوبی و  

 گذاشت در بیابان بمیرند.  شایستگی قوم داشت، مسلماً خدا می 
خاطر وفای به عهد خود.  خاطر رحمت خود آنها را حفظ نکرد، بلکه به همچنین باید بدانیم که خدا تنها به 

ی قوم اسرائیل  ی بسیار مهمی درباره کند؛ و او وعدههایی که داده عمل میخدا امین است و به تمام وعده 
گونه که دیدیم، خدا وعده داده بود از قوم اسرائیل به تمام امتهای دنیا برکت رساند؛ زیرا  داده بود. همان 

آمد. بله، خدا امین و سرشار از رحمت است! او خدای  دهنده به این دنیا می توسط این قوم بود که باید نجات 
اسرئیل، لیاقت محبت خدا را نداشند. اما حتی هنگامی که از خدا  راستی و محبت است. مسلماً طوایف بنی 

یه او سخن گفتند، خدا امانت و محبت خود را با نازل کردن غذا از آسمان به آنها  نااطاعتی کردند و برعل
 ثابت کرد.  



این امور  »گوید:  کلام خدا می   اسرائیل برای ما چه ارزشی دارد؟داستان زندگی بنی شاید از خود بپرسید:  
بریم که غایتِ  باشد برای ما که در زمانی به سر می چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی  

اسرائیل را از قدرت بیابان  گونه که خدا بنی همان ( 11:10اول قرنتیان  ) «همۀ اعصار تحقق یافته است.
 خواهد تمام فرزندان آدم را از قدرت گناه آزاد سازد.  رهایی داد، امروز نیز می 

کرد؟ آنها تنها باید خوراکی را  اسرائیل برای اینکه در بیابان تلف نشود، چه باید می پرسیم: بنی از شما می 
آمد؟ آیا از سعی  خوردند. رهایی آنها از کجا می کردند و میکرد، جمع میکه خدا از آسمان بر آنها نازل می

و تلاش خودِ آنها؟ خیر، رهایی آنها از سوی خدا بود. آنها قدرتی نداشتند که خود را از گرسنگی و مرگ  
توانستند کاری انجام دهند، جز اینکه خوراکی را که خدا بر آنها نازل کرده بود، جمع  نجات دهند. آنها نمی 

 کنند و بخورند.  
نه از قدرت    اسرائیل گناهکاریم و هیچ راه نجاتی نداریم؛ چون بنی دهد که ما نیز هم مقدس به ما نشان می کتاب

ی  کنیم، اما سایه یزرع عبور نمیاسرائیل از بیابان خشک و لم چون بنی گناه و نه از داوری خدا. شاید هم 
اسرائیل بود. کلام خدا روشن است: هر کسی که  گونه که پشت سرِ بنی مرگ هنوز پشت سر ماست، همان

خواهد راه نجاتی را که خدا مهیا کرده است بپذیرد، در گناهِ خود خواهد مُرد و در آتش ابدیِ جهنم افکنده  نمی
خواهد شد. این موضوع اصلاً خوشایند نیست. مردن در گناه! رفتن زیرِ تیغ داوری! افتادنِ در جهنم. اینها  

حال خبر خوش این است که دیگر لازم نیست کسی در گناه خود بمیرد.  همه فجایعی هولناک هستند! بااین
همین شکل خدا به ما »غذا«  ا به اسرائیل خوراک داد تا از گرسنگی در بیابان نمیرند، به گونه که خدهمان

 داده است تا در این دنیا برکت یابیم و در زندگی آینده تا به ابد زندگی کنیم!  
توانیم به رستوران برویم و غذایی بخریم که ما را تا به  بخشد چیست؟ آیا می »غدایی« که حیات ابدی می 

ابد در حضور خدا زنده نگاه دارد؟ خیر! چنین غذایی در بازار وجود ندارد! پس غذایی که به ما حیات ابدی  
 دهد چیست؟ می

اسرائیل مَنا )نان( را در بیابان خوردند، خدا  دوستان، باید بدانید که هزار و پانصد سال پس از اینکه بنی 
دهنده را به این دنیا فرستاد. او خوراکی است که خدا برای مردم دنیا مهیا کرده است تا آنها را از  نجات 

هنگامی که بر روی زمین    ،دهندهدقت به آنچه نجات قدرت گناه، مرگ، داوری و جهنم نجات بخشد. بیائید به 
 بود گفته است، گوش دهیم، او گفت:  

گویم، هر که ایمان دارد، از حیات جاویدان برخوردار است. من نان حیاتم. پدران  »آمین، آمین، به شما می 
شود چنان است که هر  شما، مَنّا را در بیابان خوردند، و با این حال مردند. امّا نانی که از آسمان نازل می 

که از آن بخورَد، نخواهد مرد. مَنَم آن نان زنده که از آسمان نازل شد.... هر که نزد من آید، هرگز گرسنه  
 ( 35و  51-47:6نشود، و هر که به من ایمان آوَرَد هرگز تشنه نگردد.« )یوحنا 

پایان میدوستانِ من، برنامه اینجا به  ی بعدی، به یاری خدا خواهیم دید که، خدا  رسد. در برنامهی ما در 

 اسرائیل اعِطا خواهد کرد.....  چگونه ده فرمان را به بنی 

 دهنده گفته است فکر کنید:  خدا به شما برکت دهد. به آنچه نجات 

هر که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر که به من ایمان آوَرَد هرگز تشنه   .» نان حیات من هستم.
 (   35:6« )یوحنا نگردد.



 درس سی و ششم 

 کوهِ آتشینِ سینا!« »

 -1920خروج 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 

 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 
در درس گذشته دیدیم که چگونه خدا، طوایف اسرائیل را در بیابان حفظ کرد؛ از آسمان برای آنها غذا نازل  

بنی  که  دیدیم  نمیرند. همچنین  گرسنگی  از  تا  بیکرد  از روی  را  اسرائیل،  خدا  خشم  بیگاه،  و  گاه  ایمانی، 

 افروختند.  برمی

خواهیم ببینیم که چگونه خدا در بیابان بر قوم اسرائیل ظاهر شد و شریعت مقدس را به آنها عطا  امروز می

شود:  چنین آغاز میکرد.امروز باب نوزده، از کتاب خروج، از تورات را بررسی خواهیم کرد. این باب، این 

اسرائیل در ماه سوّمِ خروجشان از سرزمین مصر، در نخستین روزِ ماه به صحرای سینا رسیدند.«  بنی »

موسی و قوم اسرائیل، به کجای بیابان رسیده بودند؟ آنها به کوه سینا آمده بودند. آیا به یاد    (1:19)خروج  

ی مشتعل با او سخن گفت؟ بله، در همین کوهِ سینا. آیا آن داستان  دارید که کجا خدا موسی را خواند و در بوته

 م که خدا بر کوه سینا، بر موسی ظاهر شد و به او گفت:  را به یاد دارید؟ خواندی

 ...ام تا آنان را از چنگ مصریان برهانم.پس اکنون نزول کرده .....امروزی قوم خود را در مصر دیده من تیره

یقین من با تو  به ...اسرائیل را از مصر بیرون آوری.اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا قوم من بنی 

ام این است که چون قوم را از مصر بیرون آوری، خدا را بر این  خواهم بود. و نشانِ اینکه تو را من فرستاده

   (12و  10و  8و 7:3کوه عبادت خواهید کرد.« )خروج 

آیا خدا، به آنچه وعده داده بود، عمل کرد؟ آیا واقعاً عمل کرد! در قسمتی که امروز از تورات خواهیم خواند،  

گونه که خدا اسرائیل را، در پای کوه سینا خواهیم دید؛ همانموسی چه جایگاهی دارد؟ موسی و جماعت بنی

چون قوم را از مصر بیرون آوری، خدا   : »ی مشتعل به او گفتبه موسی وعده داده بود، هنگامی که در بوته 

  «!را بر این کوه عبادت خواهید کرد

ی خود ادامه دهیم و ببینیم چگونه خدا بر کوه سینا، بر موسی ظاهر شد و با تمامِ قوم  حال بیائید به مطالعه 

 فرماید:  مقدس میسخن گفت. کتاب 

آنگاه موسی نزد خدا بالا رفت. خداوند از کوه موسی را ندا داد و فرمود: »این را به خاندان یعقوب بگو و به  

اسرائیل اعلام کن: شما خود دیدید که بر مصریان چه کردم و چگونه شما را بر بالهای عقابها حمل کرده، بنی 

نزد خود آوردم. حال اگر واقعاً صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، از میان جمیع قومها، مِلک خاص 

از کاهنان، و امتی مقدس خواهید   من خواهید بود، زیرا تمامی زمین از آنِ من است. شما برای من مملکتی

 اسرائیل بگویی.« بود. این است آنچه باید به بنی 

پس موسی آمده، مشایخ قوم را فرا خواند، و همۀ این سخنان را که خداوند به او فرموده بود، با ایشان در 

میان گذاشت. همۀ قوم یکصدا پاسخ دادند: »هرآنچه خداوند فرموده است، خواهیم کرد.« پس موسی پاسخ 

 ( 8- 3: 19قوم را به خداوند بازگفت. )خروج

آیا آنچه   »هرآنچه خداوند امر فرموده است، خواهیم کرد!«اسرائیل به خدا را شنیدید؟ آنها گفتند: آیا پاسخ بنی 

اسرائیل  دانست که بنی توانستند تمامِ احکام خدا را بجا آورند؟ خدا به خوبی می گفتند درست بود؟ آیا آنها می 

خواست این بود که آنها بدانند، قادر کند را انجام دهند. آنچه خدا واقعاً می قادر نبودند، هر چه که او حکم می 

دهنده ایمان  ببرند، و به خبر خوشِ ظهورِ نجات آلود خود پینیستند خدا را خشنود سازند، و به وضعیت گناه 

،  ایمان، تنها توسط  خواستآمد، تا گناهکاران را نجات دهد. خدا می ای که باید به این دنیا می دهندهآورند؛ نجات 

ی نجات او برای  اسرائیل را ببخشد. راه نجاتِ خدا، تنها با ایمان مُیَسر بوده است ـ ایمان به خدا و نقشه بنی 

شود، زیرا نمی کس به واسطۀ شریعت نزد خدا پارسا شمرده  واضح است که هیچ»گوید:  مقدس میبشر. کتاب

 ( 11:3»پارسا به ایمان زیست خواهد کرد.« )غلاطیان 

حال، تا به این لحظه، قوم اسرائیل امیدوار بود که قادر است، توسط اعمال صالحِ خود، نزد خدا، عادل  با این 

)پارسا( محسوب گردد. چقدر نادان بودند! آنها فراموش کرده بودند که بارها و بارها خدا را رنجانیده بودند!  



دانستند که چقدر گناهانشان در نظر خدا بزرگ است! در نظر آنها، گناه یک موضوع جدی نبود،  هنوز نمی

تواند  اما در نظر خدا که باید آنها را داوری کند، گناه موضوعی بس وخیم بود! خدا قدوس و کامل است؛ او نمی

همین نبرده بودند. بهاسرائیل تا به این لحظه، به این موضوع پیکاری را که کامل نیست انجام دهد! اما بنی 

ای داشت، که توسط آن  اما خدا نقشه   »هرآنچه خداوند امر فرموده است، خواهیم کرد!«خاطر است که گفتند:  

انجام دهند! حال بیائید به قرائت    »آنچه خداوند امر فرموده است«توانند  کرد که نمی نقشه، به آنها ثابت می 

مه دهیم و ببنیم که چگونه خدا بر کوه سینا فرود آمد و جلال  و قدوسیت خود را ظاهر ساخت مقدس اداکتاب

 اسرائیل عطا کرد.و ده فرمان را به بنی

 فرماید:مقدس می کتاب

های خود را  خداوند به موسی فرمود: »نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس کن. به آنها بگو جامه 

بشویند و روز سوّم آماده باشند، زیرا در روز سوّم خداوند در برابر دیدگان همۀ قوم بر کوه سینا نزول خواهد  

کرد. حدودی گرداگرد کوه برای قوم قرار بده و به ایشان بگو: ”مبادا از کوه بالا روید یا حتی دامنۀ کوه را  

ه شود. او باید سنگسار گردد یا به تیر کشته شود؛ دست کسی  لمس کنید! هر که کوه را لمس کند، هرآینه کشت

صبح روز سوّم رعد و برق   ....«نباید به او بخورد. خواه انسان و خواه چارپا، هر چه باشد، نباید زنده بماند.

ابری در    درگرفت و  به گوش رسید، چندان که قومی که  کَرِنا  بلندِ  پدیدار گشت و آواز بس  غلیظ بر کوه 

اردوگاه بودند، همه بر خود لرزیدند! آنگاه موسی قوم را برای ملاقات با خدا از اردوگاه بیرون برد، و آنها  

ش بر آن نازل شده بود. دودِ آن در پای کوه آماده ایستادند. کوه سینا را دود فرا گرفته بود، زیرا خداوند در آت

شد،  لرزید. چون آواز کَرِنا بس بلندتر و بلندتر می شدتّ می رفت، و تمامی کوه بههمچون دود کوره بالا می

 ....داد.... و خداوند بر فراز کوه سینا فرود آمدگفت و خدا به صدا او را پاسخ میموسی سخن می

 آنگاه خدا همۀ این سخنان را فرمود: 

 »مَنَم یهوه خدای تو، که تو را از سرزمین مصر، از خانۀ بندگی، بیرون آوردم.«

  .تو را خدایانِ غیر، جز من نباشد (1)

ای برای خود مساز، خواه به شکل هرآنچه بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین هیچ تمثالِ تراشیده  (2)

 .و یا در آبهای زیر زمین... زیرا من یهوه خدای تو هستم

سزا »نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی برََد بی  (3)

 نخواهد گذاشت. 

  .روز شَبّات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار (4)

 .پدر و مادر خود را گرامی دار (5)

 قتل مکن.  (6)

 زنا مکن. (7)

 دزدی مکن.  (8)

  ،بر همنوع خود شهادت دروغ مده (9)

ات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به  به خانه همسایه خود طمع مورز، و به زن همسایه (10)

 هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن.« 

چون قوم رعد و برق را دیدند، و آواز کَرِنا را شنیدند، و کوه را که پر از دود بود مشاهده کردند، جملگی به  

خود لرزیدند. آنها دور ایستادند و به موسی گفتند: »تو خود با ما سخن بگو و ما خواهیم شنید، اما خدا با ما  

خدا آمده است تا شما را بیازماید تا ترس او را به سخن نگوید، مبادا بمیریم.« موسی به قوم گفت: »مترسید. 

  1 :20-(21و 20- 10: 19دل داشته باشید و گناه نکنید.« پس قوم از دور ایستادند..... )خروج

ی بعدی، هر یک از ده فرمانی را که خدا در ایستیم. به یاری خدا در برنامهدر اینجا از قرائت کلام باز می 

طور مجزا بررسی خواهیم کرد. اما پیش از اینکه از شما خداحافظی  کوه سینا به قوم اسرائیل عطا کرد، به 

خواهد به ما بیاموزد. آنچه که ما باید بیاموزیم این است: خدا قدوس است و کنیم، موضوعی است که خدا می

»هر بشری  ،که دهدمقدس به ما تعلیم میتواند برمبنای تلاشهای خود به او نزدیک شود. کتابکس نمیهیچ

دانیم،  ی ما میهمه (29:12»خدا آتشی فروبرنده است!« )عبرانیان و  (24:1مانند گیاه است« )اول پطرس 

 آید!ش قرار بگیرد، چه بر سرش می اگر گیاهی در مقابل آت



»هرآنچه خداوند امر فرموده است،   :امروز در آغاز درس خود، خواندیم که اسرائیلیان به موسی چه گفتند

کردند که با تلاش خود  دانستند. گمان می آنها این را گفتند، زیرا از قدوسیت خدا چیزی نمی خواهیم کرد.«

توانند خدا را راضی کنند. اما هنگامی که خدا بر کوه سینا بر آنها ظاهر شد، تغییر چشمگیری در دیدگاه  می

ایجاد شد! هنگامی که بنی  شد، مشاهده کردند و اسرائیل، رعد و برق و دودی را که از کوه ساتعِ میآنها 

دور ایستادند و به »انداز شده بود شنیدند، از ترس به خود لرزیدند،  صدای خداوند را که با ده فرمان طنین

 «!ا ما سخن بگو و ما خواهیم شنید، اما خدا با ما سخن نگوید، مبادا بمیریمموسی گفتند: »تو خود ب

توانند به او نزدیک  وجه نمیهیچاز این رو قوم اسرائیل، قدوسیت کامل خدا را درک کردند و دریافتند که به 

»خدا آتش  و    »هر بشری مانند گیاه است«مقدس آگاهی یافتند:  شوند. آنها در پای کوه سینا از این حقیقتِ کتاب 

توانستند  آیا اسرائیلیان در حضور خدای قدوس می  (29:12؛ عبرانیان 24:1اول پطرس  )فرو برنده است!«

وجه! اکنون قوم اسرائیل  هیچخیر، به  مشکلی نسیت! هر چه که خدا گفته است انجام خواهیم داد!؟ :بگویند 

دانستند که مشکلی دارند؛ مشکلی بسیار جدی! آنها قدوسیت خدا و سختیِ شریعت را حس کردند؛ آنها به  می

ن بردند. آنها احساس کردند، گیاهی خشک در میان آتشی سوزاناپاکی و ناتوانی خود در برابر شریعت خدا پی 

 هستند!  

آیا قدوسیت خدا را درک کرده آیا  اید؟ آیا می شما چطور؟  دانید که خدا و شریعت او کامل و عادل هستند؟ 

کنید  اسرائیل گمان میچون بنیدانید که دل و اعمال شما در مقابل خدا، ناقص و ناپاک هستند؟ یا اینکه هم می

»با اعمال خوبِ خودم، به خدا نزدیک   خواهد انجام خواهیم داد!«»مشکلی نیست، آنچه را که خدا می که،  

اند،  آید. آیا کسانی که ناپاک هستند و به گناه آلوده شده نمی  مسلماً چنین تفکری با افکار خدا جور در  شوم!«می

تواند آنچه را که تا حدی  توانند! آیا خدا می توانند به حضور کسی که پاک و قدوس است بروند؟ خیر، نمیمی

تواند آنچه را که قدوس  خواهد! خدا قدوس است و نمی تواند و نمی و تا حدی بد است، بپذیرد؟ نه او نمی خوب 

این را می نیست، بپذیرد! او کامل را می  آیا  آیا به این امید نشسته خواهد!  یا  اید که در روزِ داوری، دانید؟ 

اعمالِ خوب شما، اعمال بدِ شما را پاک کند؟ اگر چنین بود، دیگر خدا، داوری عادل نبود! برای روشن شدن 

»شما مرتکب قتل  :پرسیم: اگر یک قاضی به قاتلی که مرتکب قتل شده است بگویداین موضوع، از شما می

کنم، و شما آزادید.« با خود  اید، شما را محکوم نمیخاطرِ اعمال خوبی که در گذشته انجام داده اید، اما به شده 

گوییم: توان گفت؟ مسلماً میای که چنین حکمی صادر کرده است چه میکنید؟ در مورد قاضیچه فکری می

 انصافی است.  او قاضی بی

تواند گناه را نادیده بگیرد! خداوند خدایی که باید دنیا را داوری دوستان، خدا یک داور عادل است! او نمی 

تواند به عدالت داوری کند! عدالت خدا، مستلزم مجازات گناه است. و آن مجازات، مرگ و  کند، تنها می 

تواند دِیْن ما را نسبت به گناه تخفیف دهد.  دهیم، نمیجدایی کامل از خدا است! اعمال نیکویی که ما انجام می 

 ایم، همۀ ما همچون شخص نجس شده »گوید: مقدس در مورد اعمال نیکوی ما می کتاب

چون آتش فروبرنده است و خدا هم   (6:64ای کثیف است!« )اشعیا  و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچه

با عدالت خود نمی  آدم، هماعمال نیکوی بنی  آتشِ قدوسیتِ خدا، تاب  چون گیاهِ خشک. ما  توانیم در مقابل 

 بیاوریم!  

شد، نزدیک شوند؟ آیا سعی کردند  اسرائیل به خود جرأت دادند تا به آتش خدا که از کوه سینا نازل میآیا بنی 

از کوه بالا بروند تا به آنجایی که خدا بود برسند؟ آیا آنقدر جسارت داشتند که به کوهی که با رعد و برق می  

آید؟ خیر! آنها  چون دودی که از تنور بیرون میشد، هملرزید، نزدیک شوند؛ کوهی که از آن دود ساتع می 

کس از آنها به خود جرأت نداد که لرزیدند! هیچبه کوه نزدیک نشدند! آنها دور ایستادند و از ترس به خود می

خاطر ترسی که از قدوسیت خداوندْ خدا و قدرت مهیب او داشتند. اما آن ترس برای  به کوه نزدیک شود؛ به 

  (7:1ترس خداوند سرآغاز دانش است!« )امثال »گوید: ر خوب بود، زیرا کلام خدا می آنها بسیا

کنیم، آنچه را که امروز خواندیم  ی امروز ما به پایان رسیده است. اما شما را تشویق می دوستانِ من، برنامه

داوری کند.   و شنیدیم را به خاطر بسپارید: خدا قدوس است و باید انسانها را برطبقِ معیار قدوسیت خود،

های  توانیم برحسب شایستگی تواند گناه را نادیده بگیرد. خدا قدوس است و ما نمی خدا قدوس است و نمی 

 خود به او نزدیک شویم!  

اسرائیل عطا کرد، بررسی و تفسیر  در درس بعدی، به یاری خدا، ده فرمانی را که خدا بر کوه سینا به بنی 

 ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم..... خواهیم کرد. از اینکه به برنامه 



 

 خدا به شما برکت دهد. به این حقیقتِ بُنیادینِ کلام خدا فکر کنید:   

 

  (7:1»ترس خداوند سرآغاز دانش است!« )امثال 

 



 درس سی و هفتم

 ده فرمانِ مقدس«»

 20خروج 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  ن کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه او خود تعیی
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

سینا را دربرگرفته بود؛ زیرا خداوندْ خدا در آتش و رعد و برق،   ِ در درس گذشته، دیدیم که دود، فضای کوه 
اسرائیل عطا کند. خدا به قوم هشدار داد که کوه سینا را لمس  بر آن نزول کرده بود، تا ده فرمان را به بنی 

 خواست تنها به آنها بیاموزد که قدوس است! نکنند، تا مبادا بمیرند. خدا می 
تری به احکامِ ده فرمان بیندازیم، و آنها را با زندگی خود مقایسه کنیم تا ببینیم  امروز قصد داریم، نگاهِ دقیق 

در برابر خدا، در چه وضعیتی قرار داریم. از تورات، کتاب خروج، باب بیست برایتان قرائت خواهیم کرد.  
»من هستم یهوه،  پس از اینکه خدا در میان آتش و دود، بر کوه سینا نازل شد، این سخنان را به قوم گفت:  

 ( 2: 20خدای تو، که تو را از مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم.« )خروج
 :این فرمانِ اول است. خداوندْ خدا فرمود  (3:20( »تو را خدایان دیگر، غیر از من نباشد.« )خروج  1

تنها او باید خدایِ ما باشد. او جلالِ خود را با دیگران شریک    »تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.«
باایننمی شود.  پرستیده  باید  که  است  تنها کسی  خالق،  خدایِ  دیگر  شود.  و  کشور  این  در  ما  آنچه  حال، 

ی خدا است، به انسانهای  بینیم، کاملاً چیز دیگری است. مردم، جلالی که تنها شایسته کشورهای جهان می 
حال دهند. تنها نام او قدوس و مهیب است. تنها او شایستگیِ اعتماد و سرسپردگیِ ما را دارد. بااین دیگر می

کند، این نیست  شوند، اولین فکری که به ذهن آنها خطور می مواجه می هنگامی که مردم با مشکل یا مانعی 
  -او که همه چیز را خلق کرده و قادر است هر کاری انجام دهد- که به حضور خدا بروند و نزد او دعا کنند  

چون خودِ آنها هستند، و جایگاهی را برای آنها قائل  کنند؛ انسانهایی که هم بلکه، به انسانهای دیگر توکل می 
آنِ خداست. کسانی می از  داشتن، گناه  که چنین می شوند که تنها  دارند. و خدایی دیگر  کنند، خدایی دیگر 

 است! 
صورتی تراشیده و هیچ تمثالی ...... مساز. در برابر آنها سَجده  »فرمان دومی که خدا گفت این است:    (2

در این فرمان، خدا به    -(4:205باشم!« )خروج  مکن و آنها را عبادت منما؛ زیرا که من یهوه خدای تو می
هایی که در مکانهای خاص و یا بر  گوید که خود را از بتها دور نگاه داریم. بت، تنها به آن مجسمه ما می

شود. هر چیزی که میان خدا و ما قرار گیرد بُت است.  شوند، گفته نمی ها پرستیده می ی خانه روی طاقچه 
ها تر از خدا است. برای بعضی برای برخی از مردم، فوتبال بت شده است؛ چرا که فوتبال برای آنها مهم 

کنند، گویی که خدا برای آنها  ها هم هستند که طلسم به خود آویزان می هم، تلویزیون بت شده است. بعضی 
اند و ثروت برای آنها جای خدا را گرفته است. خدا اولویت  ها هم به ثروت خود دل بسته کافی نیست. بعضی

شوند که حاضرند برای به دست آوردن  اول زندگی آنها نیست؛ بلکه پول. آنها آنقدر درگیر این مسأله می 
گونه افراد، پول است. هر چیزی که  پول هر کاری که در نظر خدا خوشایند نیست، انجام دهند. خدایِ این 

 جای خدا را بگیرد، بت است.  
»نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را  خدا در فرمان سوم گفت:      (3

خواهد که ما نام او را بیهوده  مسلماً خدا نمی   (7:20سزا نخواهد گذاشت.« )خروج  به ناشایستگی برََد بی 
دهد ای می شنویم که فلانی به فلانی وعده ذکر کنیم. اما تقریباً هر روز در هر گوشه از شهر یا روستایمان می 

که  گوید، »به امید خدا« فلان کار را انجام خواهم داد، یا به اینجا و آنجا خواهم رفت، درحالی و به او می 
در دل خود قصد انجام چنین کاری را ندارد. اراده و خواست خدا، فراتر از فکر و ذهن او است. او تنها  

به زبان را  خدا  دیگران  می   نام  است.  گناه  این  کند.  باور  را  او  دروغهای  دوستش  یا  و  تا همسایه  آورد 
اند. دیگری  دانند که آن کار را انجام داده که خود میگویند: »به خدا« من فلان کار را نکردم! درحالی می
گوید. اینها همه سؤاستفاده از نام خدا است.  گوید: »خدا شاهده این کار را نخواهم کرد.« اما دروغ میمی

پس ’بلهِ‘ شما همان ’بله‘ باشد و ’نهِ‘ شما ’نه‘، زیرا افزون بر این، شیطانی است.«  »گوید:  کلام خدا می 
  ( 37:5)متی 



مقدس شمار. شش  روز شَبّات را به یاد داشته باش و آن را »اسرائیل گفت: خدا در فرمان چهارم به بنی  (4
کار   هیچ  آن  در  توست.  خدای  یهوه  شَبّاتِ  هفتم،  روز  اما  بده،  انجام  را  کارهایت  همۀ  و  کن  کار  روز 

زیرا خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با هرآنچه در آنهاست بساخت، اما روز هفتم  ...مکن
خواهد که در روز اسرائیل می بینیم که خدا از بنی در این فرمان می  -(8:2011فراغت یافت.« )خروج  

 هفتم استراحت کنند و او را تکریم نمایند. 
گفت:    (5 پنجم  فرمان  در  تو  خدا  به  یهوه خدایت  که  در سرزمینی  تا  دار  گرامی  را  مادر خود  و  »پدر 
بینیم که والدین ما ارزش خاصی دارند و  در اینجا می   (12:20بخشد، روزهایت دراز شود.« )خروج  می

حال، در نسل  ی آنها است، برای آنها قائل شویم. اما بااین ی احترام هستند، و باید احترامی که شایسته شایسته 
اند با آنها  که به والدین خود پشت کرده بینیم درحالی بینیم. ما فرزندانی را می امروز، چنین احترامی را نمی 

کنند. آنها برای والدین خود هیچ احترامی  زنند و یا بدون اینکه به آنها توجهی کنند، کار خود را میحرف می
آموزد. اراده و  حال، ده فرمان چنین روشی را به ما نمی کنند. بااین ها را خشمگین می قائل نیستند. تنها آن

خواست خدا برای فرزندان این است که والدین خود را احترام کنند، و در هر امری که موجب خشنودی  
 ی او منافاتی ندارد، از آنها اطاعت کنند.    شود و با اراده خدا می 

گوید: اگر  واقع می  در اینجا خدا، در  ( 13:20»قتل مکن.« )خروج  خدا در فرمان ششم گفته است:    (6
شود؛ زیرا خدا کسی است که جان و حیات را به انسانها  کسی انسانی را بکشد، نسبت به خدا مرتکب گناه می 

ی نفرت از خداست؛ زیرا خدا انسان را به صورت خود آفریده است.  بخشیده است. کشتن انسان، به منزله 
گوید:  مقدس می شود؛ زیرا کتاب دهد که قتل، تنها به کشتن انسان اطلاق نمی همچنین کلام خدا به ما نشان می 

آنچه که بسیاری از انسانها نادیده    (15:3اول یوحنا  ) «.کسی که از برادر خود نفرت دارد، قاتل است»
خواهد  کند، بلکه برحسب آنچه که او می اعمال او داوری نمی گیرند، این است که خدا شخص را برحسب  می

کند؛ نفرت و قتل در نظر خدا، باهم هیچ تفاوتی  نگاه می دلانجام دهد؛ یعنی، برطبق نیات او! زیرا خدا به 
 ندارند.  

ای گرانبها از سوی خداوند  ازدواج عطیه   (14:20زنا مکن.« )خروج  »خدا در فرمان هفتم گفته است:  (7 
بخشد تا با  داند چه چیز برای انسان بهترین است؛ برای همین است که او به مرد همسری می است. خدا می 

خواهد مَرد، خود را تنها به همسر خود محدود کند و دیگر هوس نکند با زنان دیگر  او ازدواج کند؛ او می 
شوهران باید همسران خود را همچون بدن خویش محبت کنند. آن  »گوید:  رابطه داشته باشد. کلام خدا می 

گویم،  »به شما می و اینکه    (28:5نماید.« )افسسیان  کند، خویشتن را محبت می که زن خود را محبت می
ناشویی طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده است.«  هر که زن خود را به علتی غیر از خیانت در ز

کنند، معمولًا عواقب گناهِ خود را در بدن خود  هنگامی که انسانها از شریعت خدا نااطاعتی می   ( 9:19)متی  
از بیماریهای    ،ی جنسی دارندخواهند دید. برای همین است که بسیاری که خارج از چارچوب ازدواج رابطه 

دهیم  برند. باید موضوعی دیگر را نیز بدانید. زِنا، تنها به آنچه که ما با بدن خود انجام می مهلکی رنج می
»هر که با شهوت  گوید:  مقدس در این مورد می شود. کتابشود؛ بلکه ذهن ما را نیز شامل می محدود نمی 

 ( 28:5به زنی بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است.« )متی 
حال این فرمان بسیار روشن است. بااین   ( 15:20»دزدی مکن.« )خروج  خدا در فرمان هشتم گفته است:    (8

باید این را نیز بدانیم که در برابر چشمان خدا، که باید ما را داوری کند، دزدی تنها به غصب کردن پول و  
اموال دیگران نیست. حتی اگر فقط بخواهید که اموال دیگران مال شما باشد، اما آنها را نگیرید، شما در دل  

عنوان مثال، اگر کارفرمای های گوناگونی دارد. به کند. دزدی جنبه خود دزد هستید! خدا به دلِ انسان نگاه می 
و در ازای آن به شما پولی بپردازد، به این امید که شما این کار را انجام   شما، کاری به شما محول کند 

تنهامی شما  اما  کارفرمای خود    دهید،  سودِ  از  شما  بله، زیرا  دزد هستید!  شما  واقع  در  کنید،  تلف  وقت 
 پذیرد! گاه خاموشی نمی اید. مجازات دزدی و هر گناه دیگر چیست؟ مسلماً مردن در آتشی که هیچدزدیده

این فرمان نیز بسیار روشن   ( 16:20»بر همسایه خود شهادت دروغ مده.« )خروج  گوید:  فرمان نهم می   (9
برد، بهتر است  است. خداوندْ خدا، خدای حقیقت و راستی است و با دروغ سر و کار ندارد! انسان گمان می

برای خدای راستی،   از مشکلات جلوگیری کند، و آرامش را حفظ کند. اما  تا  بگوید  دروغ  کمی دروغ 
گیرد،  گوید، شخصیت شیطان را به خود می گوید: هر کسی که دروغ میندارد! خدا می   کوچک و بزرگ 

دروغ گفت و   -آدم و حوا-شیطان به اجداد ما   (44:8چرا که دروغگو و پدر همۀ دروغهاست.« )یوحنا »



چون گوید، هم دهد تا انسانها را فریب دهد! هر کسی که دروغ میاکنون نیز به دروغهای خود ادامه می 
 شیطان است. 

ات، یا غلام و کنیزش، یا  ات طمع مورز. به زن همسایه به خانۀ همسایه »گوید: خدا در فرمان دهم می  (10
دهد که،  وضوح نشان میاین فرمان به (17:20گاو و الاغش، یا هیچ چیز دیگر او، طمع مدار.« )خروج 

داند دل انسان چقدر ناراست و شریر است. طمع و حرص در دل فرزندان آدم دیده شده است. دلهای  خدا می 
دنبال چیزهایی که خود نداریم. این گناه  دنبال زنِ دیگران باشد و یا به شود، چشممان به شریر ما باعث می 

ایم و از آن نیز هیچ نخواهیم برد. پس اگر  چرا که به این جهان هیچ نیاورده »گوید:  است، زیرا کلام خدا می 
 -(8 7:6اول تیموتاؤس ) «، قانع خواهیم بود.خوراک و پوشاک و سرپناهی داریم

 اسرائیل بدهد.  اینها ده فرمانی است که خدا به موسی عطا کرد، تا به بنی
گیریم؟ شاید یک سؤال! و این سؤالی است که هر یک از ما باید از  ای می امروز از درس خود، چه نتیجه 

دهنده به این دنیا آمد،  ام؟« شاید بدانید هنگامی که نجات خود بپرسد. »آیا از تمام این ده فرمان اطاعت کرده 
 ده فرمان را در دو عبارت خلاصه کرد. او گفت:  

عیسی پاسخ داد: »”خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما.“!   (1
 و 

های پیامبران بر این دو حکم  تمامی شریعت موسی و نوشته  ات را همچون خویشتن محبت نما.“”همسایه  (2
  (40 و  39و 37:22استوار است.« )متی 

اید،  خواهید خود را امتحان کنید و ببینید که آیا ده فرمانی را که خدا به موسی داد نگاه داشته اکنون، اگر می 

 توانید این سؤالات را از خود بپرسید:  می

 

 کنم؟ رابطه من با خدا چگونه است؟ آیا خدا را به تمامی دل محبت میاول: 

 کنم؟ چون خود محبت میی خود را همی شما با انسانها چگونه است؟ آیا همسایه رابطه دوم: 

کنید؟ آیا او  ی شما با خدا چگونه است؟ بیائید باصداقت پاسخ دهیم. آیا خدا را با تمام وجود محبت می رابطه 

 کنید؟ آیا خدا و کلام او، اولویت اول زندگی شما هستند؟ را با تمام دل خود محبت می 

کنید؟ آیا در هر چیز، دیگران را چون خود محبت میی خود را همبا دیگران چطور؟ آیا همسایه   تانرابطه 

چون خودتان، ارزش قائل هستید؟ آیا هر آنچه را که برای  دهید؟ آیا برای دیگران، همپیش از خودتان قرار می

 کنید؟  کنید، برای دیگران نیز میخود می

توانید به تمام این سؤالات جواب مثبت بدهید، بدانید که در نظر خدا شما خاطی هستید. شما با تلاش  اگر نمی 

ایمانان »امّا نصیب بزدلان و بیگوید:  مقدس میتوانید انتظار لعنتِ داوری را داشته باشید! کتابخود، تنها می

پرستان و همۀ دروغگویان، دریاچۀ مشتعل به آتش و  عفتان و جادوگران و بتو مفسدان و آدمکشان و بی 

 ( 8:21گوگرد خواهد بود. این مرگ دوّم است.« )مکاشفه 

همین علت تواند ناکامل را تحمل کند. به تواند گناه را تحمل کند. خدا کامل است و نمی خدا قدوس است و نمی 

زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن »گوید:  مقدس می کتاب

»در حضور او )خدا( عادل نگاه داشتنِ ده فرمان، باعث نخواهد شد    (10:2تمام شریعت است!« )یعقوب  

بله دوستان عزیر،  -.(20:323آیند!« )رومیان اند و از جلال خدا کوتاه میشمرده شود! زیرا همه گناه کرده

زیرا آنان که بر انجام اعمال شریعت تکیه دارند،  »و    اند!«کرده  »همه گناه کلام خدا روشن و صریح است:  

 ( 10:3ن اند.« )غلاطیاهمگی زیر لعنت

توانیم این ده فرمان را بجا آوریم، پس چرا خدا آنها را به ما داده  »خوب اگر نمی  :شاید یکی از شما بپرسد 
ی بعدیِ خود، خواهیم دید که پاسخ خدا به آن  است؟« این سؤال مهمی است، به یاری خداوند در برنامه

 چیست...   
 
 

 خدا به شما برکت دهد و حقایق مهمی که در این عبارت از کلام خدا نهفته است، برای شما بشکافد:  
 



زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است!«  »

 ( 10:2)یعقوب 
 



 درس سی و هشتم 
 هدف از ده فرمان«»

 20خروج 
 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  ن کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه او خود تعیی
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

ی خود، دیدیم كه خدا در آتش و رعد و برق، بر كوه سینا نزول كرد تا ده فرمان مقدس  در دو درس گذشته 

به آنها گفت: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.   اول اسرائیل عطا كند. خدا در فرمان  خود را به طوایف بنی 

: نام یهوه خدای خود را به  سوم: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی... برای خود مساز. فرمان  دومدر فرمان  

: قتل ششم: پدر و مادر خود را احترام نما. فرمان  پنجم: روز سبت را یاد كن. فرمان  چهارمباطل مبر. فرمان  

ی خود شهادت دروغ مده. فرمان  : بر همسایهنهم: دزدی مكن. فرمان  هشتم: زنا مكن. فرمان  هفتممكن. فرمان  

 طمع مورز. ی همسایه خود: به خانه دهم

خدا برای موسی و قوم اسرائیل، ده فرمان نازل كرد. خدا بارِ گرانی بر آنها نهاد و گفت: هر كس، ده فرمانی 

حال، هركس كه شریعت  ی زندگی با من در ابدیت است. با این را كه من صادر كردم به انجام رساند، شایسته 

را كامل نگاه دارد، اما تنها یك نكته از آن را نتواند انجام دهد، گناهكار است؛ و تا به ابد از من جدا خواهد  

 بود!  

ترتیب، قدوسیت خدا در كوه سینا، بر قوم اسرائیل آشكار گردید. خدا به آنها فرمان داد كه در هر چیز از  بدین

حال، این دقیقاً  توانند! بااینتوانند تمام فرامین خدا را بجا آورند؟ خیر، نمی او اطاعت كنند! آیا گناهكاران می

شود این است:  خواهد! پس سؤال بزرگی كه امروز برای ما مطرح می همان چیزی است كه خدای قدوس می 

به  دانست، هیچچرا خدا در حالیكه می  آنها را  اما  اجرا كند،  به طور كامل  فرامین را  این  قادر نیست  كس 

 اسرائیل عطا كرد؟ چرا خدا چنین بار سنگینی را بر دوش فرزندان آدم قرار داد؟بنی 

دانست كه  حال، خدا میبااین   »هرآنچه خداوند امر فرموده است، خواهیم كرد.«اسرائیل گفتند:  دیدیم كه بنی 

ی خدا  دانست كه آنقدر قوی نیست كه بتواند اراده اسرائیل نمیآنها قادر نبودند تمام فرامین را بجا آورند. بنی 

طور كامل اجرا كند. آنها قادر به درك این موضوع نبودند كه چقدر از جلال و شكوه خدا دور هستند. را به

توانید تمام این فرامین را به جا  »اگر می همین دلیل است كه خدا ده فرمانِ كامل، به آنها داد و به آنها گفت: به

  آورید! اما هر كس حتی تنها یك حكم را نتواند بجا آورد تا به ابد از من جدا خواهد شد!«

اسرائیل نشان دهد كه قادر نیستند او را خشنود سازند. خدا  خدا قصد داشت توسط آن احكامِ سنگین، به بنی 

اسرائیل قادر نبودند، تمام احكام او را بجا آورند؛ اما آنها خود هنوز این موضوع را تشخیص دانست كه بنی می

خواهد  كنند، خدا تنها از ما می كه گمان میچون مردم روزگار ما بودند؛ كسانی اسرائیل هم نداده بودند. بنی 

كارهای خوب انجام دهیم و در روز داوری، اگر »اعمال خوب« ما از »اعمال بد« ما بیشتر باشد، خدا به ما  

كنند كه چنین تفكری دارند، اشتباه می »بیا و تا به ابد در حضور من زندگی كن!« بنابراین، كسانی   :خواهد گفت

 !یك گناه را نادیده بگیرد تواند حتیمقدس یا قدوسیت خدا آگاهی ندارند. خدا كامل است، و نمی ابو از كت

چند گناه مرتكب شدند، كه باعث شد خدا آنها را از  -آدم و حو- بیائید این موضوع را كمی بشكافیم؛ اجداد ما 

باغ بهشت بیرون كند؟ ده گناه؟ صد گناه؟ شاید هزار گناه؟ خیر! تنها یك گناه باعث شد آنها از باغ بهشت 

 رون افكنده شوند.  بی

 یك گناه باعث شد آدم دیگر در حضور خدا كامل نباشد!  

 یك گناه باعث شد دیگر او به خدا نزدیك نشود! 

 یك گناه باعث شد او بمیرد!  

 او با یك گناه، جایی در آتش ابدی برای خود خرید! 

زیرا اگر  »اسرائیل گفت:  همین خاطر است كه به بنی گیرد! به آری، خدا قدوس است و گناه را نادیده نمی   

است! تمام شریعت  به شکستن  بلغزد، مجرم  امّا در یک مورد  دارد  تمام شریعت را نگاه  یعقوب  ) «کسی 

10:2)  



اسرائیل عطا كرد، درحالیكه بنابراین، اگر قدوسیت خدا چنین است، پس باید بدانیم: چرا خدا ده فرمان را به بنی 

زیرا هیچ بشری  »طور كامل بجا آورد؟ به پاسخ خدا گوش دهید: تواند آن احكام را به كس نمیدانست هیچ می

شناساند.«  شود؛ بلکه شریعت، گناه را به ما می با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی

گوید: »خیر، شریعت، تنها گناه را به  پس هدف از ده فرمان چیست؟ برداشتن گناه؟ خدا می  (20:3)رومیان  

 «!شناساندما می

اسرائیل عطا كرد؟ آیا این فرامین آیا متوجه این موضوع شدید؟ چرا خدا ده فرمان مقدس را به موسی و بنی 

را تنها به این خاطر به آنها عطا كرد كه، مجوز ورود به بهشت را دریافت كنند؟ خیر! پاسخ این نیست، زیرا  

طور  توانند به اسرائیل میآیا بنی  »اگر نتوانید تمام این احكام را بجا آورید محكوم خواهید شد!«گوید: خدا می 

تواند از ظرفِ آب آلوده، آب  كامل، خدا را در تمام فرامینی كه امر فرموده است، اطاعت كنند؟ آیا كسی می 

 زلال و پاك بیرون بكشد؟ محال است! 

خدا این احكام را به ما    شناساند.«»تنها گناه را به ما می فرماید:  مقدس می هدف از ده فرمان چیست؟ كتاب 

نداده كه ما را از داوری برهاند. خدا آنها را به ما داد تا به ما نشان دهد كه، ما گناهكارانی محكوم هستیم و  

 دهنده نیاز داریم! آیا موضوع برایتان باز شد؟ یا نجات  به یك ناجی

اسكن در بیمارستان است. اگر بیمار باشم و ندانم دردم چیست، شاید  چون دستگاه سیتی ده فرمان، تا حدی هم 

آزمایش سیتی  از عكس سیتی دكتر چند  تجویز كند. هدف  برایم  تا  اسكن  دارد:  یك هدف  تنها  اسكن چیست؟ 

چون دستگاه همین شكل هم، ده فرمانی كه خدا به موسی عطا كرد، هممشخص شود مشكل از كجاست. به

گناهی كه در دل و جان من -ْ  اسكن است. هدف ده فرمان این است كه مشخص كند، مشكل از كجاست سیتی 

رخنه كرده است. چگونه ده فرمان قادر است گناهی را كه در من است آشكار كند؟ این ده فرمان، گناهانم را  

شریعتِ مقدسِ خدا مقایسه كنم، خواهم دید كه چقدر از خدا كنند: اگر رفتار خود را با  بدین شكل آشكار می

دانم كه  كنم و سپس به خودم، می در افكارم، سخنانم و اعمالم. هنگامی كه به شریعت خدا نگاه می -  دور هستم

 توانم به حضور پاك خدای قدوس بروم!ام و نمیبه انسان گناه كرده 

اسكن، تنها برای روشن ساختن مشكل در بدن شخص كاربرد دارد؛ به همین شكل گونه كه دستگاه سیتی همان

انسان را بر او آشكار می تواند بیمار را  اسكن نمی طور كه سیتیكند. و همانهم ده فرمان، تنها مشكلِ دلِ 

معالجه كند، ده فرمان نیز قادر نیست دلِ مرا كه پر از گناه است، درمان كند. برای اینكه معالجه شوم باید به  

خاطر  تواند مرا از مرگ و محكومیتی كه به ای دارد كه میطبیبِ بزرگ، خدا مراجعه كنم. تنها خدا نقشه 

 گناهانم در انتظارم است، نجات دهد. 

ای صبر كن! من آدم خوبی هستم! من مثل دیگران، نه دزدی  »دوست من، لحظه شاید مردم با خود بگویند:  

اگر دیدگاه شما چنین است، پس واضح است كه هنوز قدوسیت خدا    كنم!«كنم، و نه زنا می كنم، نه تقلب می می

ی گناهكارتان مقایسه  در روزِ داوری، خدا شما را با همسایه   :اید! آنچه كه باید بدانید این است را درك نكرده 

»زیرا اگر كسی تمام شریعت را نگاه دارد،  گوید:  نخواهد كرد. او شما را با شریعتِ مقدس و كاملی كه می 

، مقایسه خواهد كرد! بنابراین، اگر شما مرتكب  اما در یك مورد بلغزد، مجرم به شكستن تمام شریعت است«

اید )نگاه كنید به  ا تنها یك دروغ گفته باشید، باز هم تمام شریعت را زیرِ پا گذاشته عمل زنا نشده باشید، ام

امّا هیچ چیزِ  »گوید:  مقدس میتوانید به حضور خدا در بهشت داخل شوید؛ زیرا كتاب( و نمی 11:2یعقوب  

کس که مرتکب اعمال قبیح و فریبکاری شود، به هیچ روی وارد آن نخواهد شد!« )مكاشفه  ناپاک و هیچ

توانیم با تلاشهای خودمان، خدا را خشنود سازیم! این آنچه مسلم است این است كه ما هرگز نمی  (27:21

 كند:  همان چیزی است كه كلام خدا اعلام می 

شده» نجس  ما همچون شخص  پارچههمۀ  جملگی همچون  ما  نیک  اعمال  و  )اشعیا  ایم،  است!«  کثیف  ای 

اند. نیکوکاری نیست، حتی  اند، و با هم باطل گردیدههمه گمراه گشته  ...پارسایی نیست، حتی یکی »(6:64

 10:3آیند!« )رومیان اند و از جلال خدا کوتاه می در این باره هیچ تفاوتی نیست. زیرا همه گناه کرده  ..یکی.

  (23 و  22و  12و

توانیم از  خواهد بر ما داوری كند چنین باشیم؛ چگونه می پس اكنون، اگر قرار است در برابر كسی كه می 

مجازات او بگریزیم؟ برای نجات یافتن چه باید كرد؟ یا دیگر امیدی نیست؟ ما برمبنای تلاشهای خودمان  

 آدم را از عقوبت گناه برهاند! ای دارد تا بنی خدا را شكر، او نقشه امیدی نداریم. اما  



اسرائیل از لعنتی  ی تورات، كتاب خروج، باب بیست ادامه دهیم و ببینیم خدا برای رهایی بنی بیائید به مطالعه

اسرائیل همراه آورد، چه راهی مهیا كرد. پس ازاینكه خدا ده فرمان را به بنی كه شریعت مقدس برای آنها به 

 نویسد:  مقدس می عطا كرد، كتاب

»چون قوم رعد و برق را دیدند، و آواز کَرِنا را شنیدند، و کوه را که پر از دود بود مشاهده کردند، جملگی  

آنگاه خداوند   .و موسی به تاریکیِ غلیظ که خدا در آن بود نزدیک شد ........به خود لرزیدند. آنها دور ایستادند

اسرائیل را چنین بگو: ”شما خود دیدید که از آسمان با شما سخن گفتم..... )پس( مذبحی  به موسی گفت: »بنی 

یا ”سلامتی“؛ همچنین در بقیۀ    20:24سوز و قربانیهای رفاقتاز خاک برایم بساز و بر آن قربانیهای تمام 

کتاب. از گله و رمۀ خویش تقدیم کن. هر جا که گرامیداشتِ نام خویش را سبب گردم، نزد تو خواهم آمد و  

 ( 24- 18:20داد.« )خروج تو را برکت خواهم 

گونه سحرگاهان برخاست و همان   از این رو، موسی هرآنچه خدا بدو امر فرموده بود، در كتابی نوشت. موسی 

كه خدا به او فرمان داده بود، مذبحی برای او بنا كرد. وقتی موسی ساختن آن را به پایان رسانید، او فرمان 

هایی قربانی كنند، و خون آنها را در ظرفهایی جمع كنند، و بر روی مذبح داد تا برخی از جوانان، گوساله 

ها را برداشت و بر مذبح، بر كتابی كه ده فرمان را در آن نوشته بسوزانند. سپس موسی كمی از خونِ گوساله 

این است خون عهدی که خداوند بنا بر تمامی این سخنان، با شما  »بود، و و بر تمامِ جماعت ریخت و گفت:  

 ( 7- 4:24بسته است.« )خروج 

بینیم كه موسی، به فرمان خدا مذبحی بنا كرد؛ حیواناتی قربانی كرد و خون آنها را بر تمام جماعتِ  بنابراین می 

خواست آنچه را كه به اجداد آنها آدم، هابیل، نوح، ابراهیم،  اسرائیل پاشید. علت این كارها چه بود؟ خدا می 

»بدون ریختن خون آمرزشی نیست.« )عبرانیان  اسحاق، و یعقوب آموخته بود، به آنها یادآوری كند؛ اینكه:  

 شد.  عیب و كامل نزدیك میچون یك قربانی بی خواست به خدا نزدیك شود، باید همهر كسی كه می (22:9

چرا خدا فرمان داد، این حیوانات قربانی شوند؟ خدا این فرمان را صادر كرد زیرا او عادل است، و شریعت  

گوید كه مجازاتِ »كوچكترین« گناه، مرگ و محكومیت ابدی است؛ به دور از خدا و جلالِ عظیم  مقدس او می

عیب نزد خدا ای بی اسرائیل نتوانستند تمام فرامین مقدس او را بجا آورند، باید قربانی او. و از آنجایی كه بنی 

طور كه گفتیم، قربانی  حال، همانعیب، جایگزین آن شخصِ گناهكار شود. بااین آوردند، تا آن قربانی بی می

ی  دهندهتوانست گناه انسان را بپوشاند، تا اینكه خدا نجات توانست گناهِ انسان را بردارد؛ تنها می حیوانات نمی 

 عنوانِ قربانی گناه، تقدیم كرد.  دهنده، مشتاقانه خود را بهس خود را به این دنیا فرستاد. نجات قدو

ی گناهان ما را پرداخت كرده  دهنده یكبار برای همیشه كفاره دانیم، نجات امروز ما چقدر خوشحالیم كه می

كامل ده  طوردانید؟ او ذاتِ گناه را كه در تمامِ فرزندان آدم بود، به ارث نبرد. عیسی، به است. آیا نام او را می

توانست  های مقدس خدا را برآورده ساخت. زیرا در او گناهی نبود، و میفرمان را به جا آورد و تمام خواسته 

چون قربانی تقدیم خدا كند؛ تا هر كه به او ایمان آورد، گناهانش برداشته شود. خدا برمبنای  زندگی خود را هم

ن و  تواند ما را عادل محسوب كند؛ زیرا آنكه در او گناهی نبود، مجازات گناهِ مدهنده، میقربانیِ كاملِ نجات 

 شما را متحمل شد.  

  :گاه فراموش نكنیمدوستان عزیز، بیائید برمبنای آنچه امروز خواندیم، دو موضوع مهم را هیچ

 

 

تواند بدون اینكه ده فرمان را بجا آورد، خود را نجات دهد! بیائید باری  كس نمی . ابتدا، مطمئن باشید كه هیچ1

زیرا آنان که بر انجام اعمال شریعت تکیه دارند،   »گوید گوش دهیم:باره می این مقدس دردیگر به آنچه كتاب 

اند، چرا که نوشته شده است: »ملعون باد هر که در به جا آوردن تمام آنچه در کتاب شریعت همگی زیر لعنت 

»زیرا اگر كسی تما شریعت را نگاه دارد اما در یك مورد بلغزد،  (10:3نوشته شده ثابت نماند.« )غلاطیان 

تواند با تلاش درجهتِ بجا آوردن ده فرمان  كس نمیهیچ (10:2مجرم به شكستن تمام شریعت است.« )یعقوب  

 ده فرمان، آشكار ساختن گناه است.    نجات یابد! هدفِ 

ای دارد! به  خاطر بسپاریم این است، كه تنها خدا برای نجات گناهكاران نقشه . دومین موضوعی كه باید به2

زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود  »گوید گوش دهید:  مقدس میآنچه كتاب 

دارد، یعنی آن انسان که مسیح  عیسی است؛ او که با دادن جان خود، بهای رهایی جملۀ آدمیان را پرداخت. 



تنها یك نقشه برای  -(6 5:2اول تیموتاؤس  ) «!بر این حقیقت در زمان مناسب شهادت داده شد مسلماً خدا 

 نجاتِ گناهكاران دارد.  

تواند با تلاش در جهت بجا آوردنِ ده فرمان كس نمی گذاریم: هیچ شنوندگان عزیر شما را با این مفاهیم تنها می 

 گناهكاران دارد!  ِفرماید:  خدا تنها یك نقشه برای نجات نجات یابد! و کلام خدا می 

 ی ما گوش دادید، متشكریم.....   از اینكه به برنامه 

 خداوند به شما بركت دهد و چشمان شما را بر روی حقایقی كه امروز برایتان بیان كردیم، بگشاید: 

  

 شود؛ زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی »

 ( 20:3شناساند!« )رومیان بلکه شریعت، گناه را به ما می  

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 درس سی و نهم

 شكستنِ ده فرمان«»

 32خروج 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  ن کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه او خود تعیی
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

اسرائیل سخن گفت، و ده در درس گذشته، دیدیم كه خدا بر كوه سینا، از میان آتش و رعد و برق، با قوم بنی

فرمانِ مقدس را به آنها عطا كرد. همچنین دیدیم كه به قوم اسرائیل فرمان داد، تا در آنجا مذبحی بنا كنند و  

 عیب را در آنجا قربانی كنند و به او تقدیم كنند. برخی از حیوانات بی 

آیا خدا دستور داد، آن حیوانات را قربانی كنند؟ بله خدا به آنها گفت چنین كنند؛ زیرا او قدوس است، و شریعت  

زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن  »كند: مقدس او اعلام می 

است... و مزد گناه »هركس كه شریعت خدا را زیر پا بگذارد، گناه كرده  (10:2یعقوب  ) «تمام شریعت است.

توانستند تمام احكام خدا را نگاه  یاسرائیل نم ازآنجایی كه بنی (23:6رومیان  ،4:3مرگ است!« )اول یوحنا 

قربانی  باید  بی دارند،  می های  تقدیم  خدا  به  بی عیب  حیوان  تا  به كردند،  برای شخصِ گناه  جایگزینی  عنوان 

شد، تا آن شخص نمیرد. خدا به این شكل ثابت كرد كه ی گناهان شخص میمرد. آن حیوان، كفارهگناهكار می

 تواند گناه را برمبنایِ های انسان، گناه را نادیده بگیرد. خدا تنها می تواند برمبنای تلاش او عادل است و نمی 

 یك قربانی كامل ببخشد.  

موسی و طوایف ِ است. در این قسمت از داستان   »فرامینی كه زیر پا گذاشته شدند« عنوان درس امروز ما  

اسرائیل، آنها هنوز در پای كوه سینا و در بیابان اردو زده بودند. بیائید اكنون به تورات بازگردیم و ببینیم  بنی 

پس از اینكه، خدا ده فرمان را به آنها عطا كرد، چه اتفاقی رخ داد. از باب بیست و چهار كتابِ خروج برایتان  

 كنم.   قرائت می

 گوید: مقدس می كتاب

»خداوند به موسی گفت: »نزد من بر کوه برآی و اینجا بمان، تا لوحهای سنگی و شریعت و فرمانهایی را که  

ام، به تو بدهم.« آنگاه موسی با خادم خود یوشَع روانه شد، و موسی به کوه خدا  برای رَهنمایی ایشان نگاشته 

برآمد. اما پیش از آن به مشایخ گفت: »همین جا منتظر بمانید تا نزدتان بازگردیم. هارون و حور با شمایند؛  

  تواند نزد ایشان برود.ای داشته باشد، می هر که مسئله

چون موسی به فراز کوه برآمد، ابر کوه را پوشانید و جلال خداوند بر کوه سینا ساکن گردید. آن ابر تا شش  

اسرائیل روز کوه را پوشانید، و در روز هفتم خداوند از میان ابر موسی را ندا داد. جلال خداوند در نظر بنی

نمود. و موسی به فراز کوه برآمده، به ابر داخل شد، و چهل شبانه روز سان آتشی سوزاننده بر قلۀ کوه می به

  (18- 12: 24در کوه بود.« )خروج

 

ی بعدی خواهیم گفت كه  داریم. به یاری خدا در برنامه ی موضوع، دست نگه میدر اینجا، از بحث درباره

خدا در این چهل روز، به موسی چه گفت. اما امروز قصد داریم ببینیم، در این مدتی كه قوم در پای كوه  

آدم، به انتظار خدا  دانیم كه برای بنیی ما میاسرائیل آمد. همهمنتظر بازگشت موسی بودند، چه بر سر بنی

تر آن است كه دلسرد شویم؛ كلام خدا را فراموش كنیم و راه خود  ای نیست. برای ما ساده نشستن، كار ساده 

اسرائیل بخوانیم، بسیار بسیار مهم است.  ی بنی خواهیم دربارهرا در پیش گیریم. از این رو، آنچه كه اكنون می

 وسط این داستانِ تكان دهنده، به ما هشدار دهد. خواهد تخدا می 

 خوانیم:  و دو چنین می در باب سی 

چون قوم دیدند فرود آمدن موسی از کوه به درازا کشید، گِرد هارون جمع شده گفتند: »بیا برای ما خدایان  »

دانیم بر سر این مرد، موسی، که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد،  بساز تا پیش روی ما بروند. زیرا نمی 

های طلا را که در گوش زنان و پسران و دخترانتان است،  چه آمده است.« هارون در پاسخ گفت: »گوشواره

های طلا را از گوشهایشان به در آورده، نزد هارون به در آورده، نزد من آورید.« پس همۀ قوم گوشواره 

شده درآورد. آنگاه  ای ریخته بردند. هارون آن را از دست ایشان گرفته، با قلم شکل داد و به صورت گوساله 



: 32ایشان گفتند: »ای اسرائیل، اینها هستند خدایان تو که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند.« )خروج

1 -4 ) 

»هرآنچه خداوند امر  :گفتنداسرائیل چه كردند؟ هنوز چند روز بیشتر نگذشته بود، از اینكه می دانید بنی آیا می 

داده بود،  بینیم كه آنها فرمان اول و دومِ ده فرمانی كه خدا در كوه سینا به آنها می  فرموه است خواهیم كرد!«

»تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد!« فرمان دوم: »صورتی تراشیده و یا هیچ زیر پا گذاشتند: فرمان اول:  

اسرائیل چه كردند؟ آنها به خدا پشت كردند و برای خود بُتی به شكل  اما بنی   تمثالی.... برای خود مساز!«

 چون بُتهای مصری ساختند.  گوساله، هم 

خواستند كه، بتوانند آن را  اسرائیل به این سرعت، به خدا و كلام او پشت كردند؟ زیرا آنها خدایی می چرا بنی 

آنها هم  انسانها و  چون مردم این روزگار هستند، كه كلام خدا را نادیده می ببینند و لمس كنند.  گیرند، و از 

تر از پیروی از خدایی است  كنند. پیروی از انسانی كه قابل رؤیت است، بسیار آسانسنتهای آنها پیروی می 

آدم، تفكرات انسانی را كه هیچ مبنای  توان به چشم او را دید. به كه نمی همین دلیل است كه اكثر فرزندان 

 كنند.  محكمی ندارد، جایگزین كلامِ حقیقی خدا می 

 گوید:  مقدس میای ساختند، چه بر سر آنها آمد. كتاب اسرائیل برای خود گوساله بیائید ببینیم پس از اینكه بنی 

»هارون چون این را دید، مذبحی در برابر آن گوساله بنا کرد و اعلام نمود: »فردا جشنی برای خداوند خواهد  

سوز و قربانیهای رفاقت تقدیم کردند. سپس به خوردن بود.« پس قوم سحرگاهان برخاستند و قربانیهای تمام 

 ( 6- 5: 32و نوشیدن نشستند و به جهت لهَو و لعَِب به پا خاستند.« )خروج

مذبحی در برابر آن گوساله بنا کرد و اعلام نمود: فردا »گوید كه مقدس میآیا شنیدید هارون چه كرد؟ كتاب 

گونه خدمت توانستند خداوند را ایناسرائیل میآیا حقیقت این بود؟ آیا بنی  «جشنی برای خداوند خواهد بود!

دادند، هیچ نقشی نداشت. آنها نه تنها  دانیم كه خدا در جشن عبادتی كه آنها ترتیب می كنند؟ مسلماً خیر! ما می 

نام یهوه خدایت را به ناشایستگی  »فرمان اول و فرمان دوم را زیر پا گذاشتند، بلكه حتی فرمان سوم را نیز: 
وردِ زبان آنها بود، اما دلهایشان بسیار از او دور بود. پرستش آنها   "خداوند خدا! خدا، خدا، خدا!«. "مبر

ارزش ای از سخنان تعارفی بی هوده بود. سخنان آنها در مورد خدا ارزشی نداشت. دعاهای آنها تنها مجموعهبی

 ساخت!  بود، كه تنها خدا را خشمگین می 

 اكنون بیائید پایان داستان را بخوانیم:  

اما موسی دست التماس به سوی یهوه خدای خود دراز کرده، گفت: »ای خداوند، چرا باید خشم تو بر قومت  »

ور گردد؟ چرا مصریان بگویند:  که با قدرتی عظیم و دستی توانمند از سرزمین مصر به در آوردی، شعله

”ایشان را به قصد بد بیرون برد، تا آنها را در کوهها بکشد و از روی زمین محو سازد؟“ پس، از خشم شدید  

خود بازگرد و منصرف شده، بر قوم خویش بلایی نازل منما. خادمانت ابراهیم، اسحاق و اسرائیل را یاد آور، 

سازم، شمار مید کرده گفتی: ”نسل شما را همچون ستارگان آسمان، بی که برای ایشان به ذات خود سوگند یا

سخن گفتم به نسل شما خواهم بخشید تا میراث همیشگی ایشان باشد.“«  و تمامی این سرزمین را که دربارۀ آن  

 پس خداوند از بلایی که گفته بود بر سر قوم خویش خواهد آورد، منصرف شد.

آنگاه موسی برگشت و در حالی که دو لوح شهادت را در دست داشت، از کوه به زیر آمد. بر هر دو طرف 

لوحها، یعنی پشت و روی آنها، نوشته شده بود. لوحها کارِ دست خدا بود و نوشته، نوشتۀ خدا بود که بر لوحها  

آوردند، به موسی گفت: »آواز جنگ از اردوگاه حک شده بود. چون یوشَع آواز قوم را شنید که فریاد برمی

رسد.« موسی گفت:»این نه آواز پیروزی است، نه آواز شکست؛ بلکه آواز سرایندگان است که  به گوش می

ور رسد.« چون موسی به اردوگاه نزدیک شد و آن گوساله و رقص مردم را دید، خشمش شعله به گوش من می

ای را که ایشان ساخته آنها را پای کوه شکست. او گوساله  گشت و لوحها را از دستان خود به زیر افکنده،

اسرائیل بودند گرفته، در آتش سوزانید و آن را خرد کرده به صورت گَرد درآورد و بر آب پاشید و به بنی

نوشانید. موسی رو به هارون کرد و گفت: »این قوم به تو چه کرده بودند که چنین گناه عظیمی بر ایشان  

دانی که  شناسی و می آوردی؟« هارون در پاسخ گفت: »سرور من، خشمگین مباش. تو خود این قوم را می 

دانیم بر سر  آنها به من گفتند: ”برای ما خدایان بساز تا پیش روی ما بروند، زیرا نمی 2به بدی گرایش دارند. 

تم: ”هر کس زیوری این مرد، موسی، که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد، چه آمده است.“ پس بدیشان گف

از طلا دارد، به در آورد.“ پس ایشان طلای خود را به من دادند و من آن را در آتش انداختم، و این گوساله 

اند زیرا هارون آنها را واگذاشته بود تا افسار بگسلند  بیرون آمد!« چون موسی دید که قوم افسارگسیخته شده 



و مضحکه دشمنان شوند، پس در مدخل اردوگاه ایستاد و گفت: »هر که طرف خداوند است نزد من آید.«  

فرماید: پس تمام لاویان نزد او گرد آمدند. آنگاه موسی خطاب بدیشان گفت: »یهوه خدای اسرائیل چنین می 

”هر کس شمشیرش را به پهلوی خود ببندد و در میان اردوگاه از یک سر تا سر دیگر حرکت کند و هر کس 

برادر، دوست و همسایۀ خود را بکشد.“« لاویان طبق گفتۀ موسی عمل کردند، و در آن روز نزدیک سه  

  11:32)-(28هزار تن از قوم کشته شدند.«

  (35:32) ای که قوم به دست هارون ساخته بودند، بلایی بر آنان فرستاد.«»و خداوند به سبب گوساله 

هایی باشد كه او شكست. و پس از این، خداوند به موسی گفت: دو لوح سنگی دیگر بتراشد، تا جایگزین لوح 

اسرائیل زیرِ پا گذاشته بودند، دوباره نوشت. چه گناه بزرگی را اسرائیل  ها، فرامینی كه بنی خداوند بر این لوح 

مرتكب شد! آنها  شریعت مقدس خدا را زیر پا گذاشتند. باری دیگر انسان، دل شریرِ خود را نشان داد. علی

بینیم كه آنها چقدر زود، راهِ عدالتی را  رغم تمام آنچه خداوند برای قوم اسرائیل انجام داده بود، هنوز هم می

كه خدا مهیا ساخته بود، ترك كردند. آنها راه دیگری را انتخاب كردند؛ آنها خواستند مذهب دلخواه خودشان 

. آنها راه اعمالِ دست خویش را انتخاب كردند. آنها به راهی كه خدا مهیا كرده بود، پشت كردند و  را بسازند

كردند. نام خدا بر لبهای آنها بود، اما دلهای آنان بسیار از برای مذهبی كه خود انتخاب كرده بودند، شادی می 

ای تراشیدند، و به حاصل دست خود دل  همین دلیل است كه آنها تا جایی پیش رفتند كه گوساله او دور بود! به 

 بستند، و به خدای زنده و حقیقی پشت كردند.  

خواهد ما به این موضوع فكر كنیم، دهنده، چه درسی به ما بدهد؟ خدا میخواهد توسط این داستان تكانخدا می

گاه به خدا  اسرائیل نیستم. من هیچ»من مثل بنی ای با خدا داریم. شاید برخی با خود چنین بگویند:  كه چه رابطه 

اید؟  كنید، آیا واقعاً مطمئن هستید كه تابحال بُتی نپرستیده شما كه چنین فكر می   ام.«ام و بُتی نپرستیده پشت نكرده 

شود، هایی كه به دست انسان ساخته می حال یك بُت، تنها به مجسمه اید. بااین شاید تاكنون بُتی برای خود نساخته 

ی  ول، لباس، رابطه تواند پگیرد. یك بت می شود. بُت هر چیزی است كه میان ما و خدا قرار میاطلاق نمی 

ها چون خودِ شما، و یا سنتهای اجداد شما باشد. بعضی جنسی، فوتبال، تلویزیون، خویشتن، شخصی دیگر هم 

شوند. برای دیگران وظایفِ مذهبی، بت است؛ آنها به نماز و روزه، به بتهای طلسم و دعانویسی متوسل می 

 بیش از شنیدن كلام خدا توجه دارند! هر چیزی كه جایگزین خدا و حقیقت او شود، بت است.  

حك    كنید؟ آیا نام خدا، تنها بر لبهای شماست یا اینكه بر دلهایتانخدای شما كیست؟ شما چه كسی را عبادت می 

پرستند، متمایز  كه بت می پرستند از كسانی شده است؟ یك چیز وجود دارد كه، كسانی را كه حقیقتاً خدا را می

دانید؟ آیا به آن ایمان  ی كلام خدا چیست؟ آیا كلام خدا را می سازد. و آن كلام خدا است. دیدگاه شما درباره می

»”این   :اسرائیل هستید كه خدا به آنها گفتچون بنیدارید؟ آیا با تمام وجودِ خود، آن را دوست دارید؟ یا هم 

کنند، و تعلیمشان  دارند، امّا دلشان از من دور است. آنان بیهوده مرا عبادت می قوم با لبهای خود مرا حرمت می 

  8:15- (9چیزی جز فرایض بشری نیست.«؟ )متی

كنید؟ خداوند خدایی كه شریعت مقدس خود را به موسی عطا كرد؟ آیا شما چطور؟ چه كسی را پرستش می

ایمان دارید؟ یا هم  اید؟ هرطور كه هستید،  اسرائیل، تنها به اعمالِ مذهبِ خود دل بسته چون بنی به كلامِ او 

 گوید:مقدس می كتاب

این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما...... لهاذا ای عزیزان من     »

»امّا نصیب بزدلان و   (15، 14، 11:10گویم.« )اول قرنتیان پرستی بگریزید. با خردمندان سخن میاز بت

پرستان و همۀ دروغگویان، دریاچۀ مشتعل به  عفتان و جادوگران و بتایمانان و مفسدان و آدمکشان و بی بی

پذیریم، شهادت خدا بسی بزرگتر شهادت انسان را می »اگر ما   ( 8:21آتش و گوگرد خواهد بود.« )مكاشفه  

دانیم که پسر خدا آمده و به ما همچنین می ...است، زیرا شهادتی است که خدا خود دربارۀ پسرش داده است

ای   ......بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم، و ما در او هستیم که حق است، یعنی در پسر او عیسی مسیح.

  (21، 20، 9:5اول یوحنا  ) «!فرزندان، خود را از بتها محفوظ نگاه دارید

 

 ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم..... از اینكه به برنامه 

انداخت به نقشه به یاری خدا در برنامه  اینکه،  ی بعدی، نگاهی خواهیم  تا باوجود  ی عجیبی كه خدا كشید، 

 اسرائیلِ گناهكار، ساكن شود. عدالت و پاكی خود را نادیده نگیرد، در میان بنی 

 خدا به شما بركت دهد.



 گاه فراموش نكنید: كلام خدا را هیچ ِاین هشدار

 

 (  21:5اول یوحنا ) «خود را از بتها محفوظ نگاه دارید!»

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 



 درس چهلم

 ی اجتماع« خیمه »

 16، لاویان 40- 24خروج 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 
ی خود، دیدیم كه آنها از خداوندی كه آنها را از بردگی در مصر رهانیده بود، رویگردان گذشتهدر درس  

ای طلایی  اسرائیل گوساله كرد، بنیشدند. درحالیكه موسی بر كوه سینا، كلام خدا را از خداوند دریافت می 

دقت تراشیدند و آن را پرستش كردند. اما امروز، قصد داریم داستان خوشایندی را برایتان بیان كنیم. اما باید به 

ای صحبت كنیم كه خدا دستور  به آن گوش دهیم، زیرا بسیار عمیق است. امروز قصد داریم در مورد خیمه

ساخت آن را به موسی و اسرائیل داد، تا به این طریق به آنها بیاموزد كه چگونه به او نزدیك شوند و او را  

 ی اجتماع« نام دارد. ز ما »خیمه پرستش كنند. درس امرو

 گوید: مقدس میكنم، كتاب از تورات، كتاب خروج، باب بیست و چهار برایتان قرائت می  

»و جلال خداوند بر کوه سینا ساکن گردید. آن ابر تا شش روز کوه را پوشانید، و در روز هفتم خداوند از 

نمود. و سان آتشی سوزاننده بر قلۀ کوه می اسرائیل به میان ابر موسی را ندا داد. جلال خداوند در نظر بنی 

 (18- 16: 24خروج) «.موسی به فراز کوه برآمده، به ابر داخل شد، و چهل شبانه روز در کوه بود

اسرائیل را بگو برای من هدیه بیاورند. از دست کسانی برایم هدیه بپذیرید که  خداوند به موسی گفت: »بنی »

گیرید: طلا، نقره و برنج؛ نخِ آبی، ارغوانی و دل آنها راغب بدین کار است. این است هدایایی که از آنها می

اقاقیا؛   قرمز و کتانِ ریزبافت؛ پشم بز؛ پوست قوچ که به رنگ سرخ رنگ شده باشد؛ چرم نازک؛ چوب 

روغن برای چراغها؛ ادویه برای روغن مسح و بخور خوشبو؛ سنگهای عقیق و سنگهای گرانبهای دیگر  

. آنها باید قُدسی برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم. این مسکن و تمام  سینه جهت نشاندن بر ایفود و پیش 

 (9- 1: 25خروج) «.ه تو نشان خواهم داد، بسازیداسباب آن را درست مطابق طرحی که ب

العاده، به او گفت! خدا قصد داشت  آیا آنچه را كه خدا به موسی گفت شنیدید؟ او چیزی بسیار عجیب و خارق 

در میان اسرائیل ساكن شود، در میانِ كسانی كه بارها و بارها نسبت به او مرتكب گناه شده بودند! چرا خدایی  

خواست در میان چنین گناهكارانی زندگی كند؟ چرا خدا كه روح است و  كه اینقدر عظیم و قدوس است، می 

گونه داد تا با فرزندان آدم كه از او دور شده بودند، سخن بگوید؟ همانبه چیزی نیاز ندارد، به خود زحمت می 

كه قبلاً هم خواندیم، خدا انسان را به صورت خود آفرید، تا با او ارتباط و مشاركت داشته باشد. گناهِ انسان،  

  ،ز بین برد؛ اما خدا راهی مقدس قرار داد، تا انسان بتواند به او نزدیك شود. خداوندْ خدا آن مشاركت را ا

خاطر اهدافِ ابدی خود و دلسوزی او نسبت به گناهكاران، تصمیم گرفت حضور پرجلال خود را به میان  به

ی مخصوص و شریعتی بسیار خاص، روشن سازد كه  اسرائیل ببرد. خدا قصد داشت، توسط یك خیمه بنی 

وجه هیچطور كه گفتیم، خدا قدوس است، و گناهكاران بهتوانستند به خدا نزدیك شوند. همانآدم چگونه میبنی 

ای خاص برای او  اسرائیل فرمان داد، خیمه همین دلیل خدا به بنی توانستد با او مشاركت داشته باشند. بنابه نمی

ی  و جلال او باشد، در میان آنها ساكن شود. همچنین خدا توسط خیمه ی قدوسیت  بسازند تا به شكلی كه شایسته 

خواست به این دنیا  ای كه می دهنده ی خود و نجات درباره   ،مخصوص خود قصد داشت، درسهایی بسیار مهم

 بفرستد، به نسلهای آینده بیاموزد.

ساختند بپردازیم،  ای كه قوم باید برای خدا می پیش از اینكه به بررسی فرمان خدا به موسی، برای ساخت خیمه 

ای برای او بسازند، زیرا او به  باید پیش از هر چیز بدانیم كه مقصود خدا این نبود كه به آنها بگوید، خیمه 

هایی كه به  جایی برای ماندن نیاز ندارد! خدای متعال، كه دنیا و هر آنچه كه در آن است را آفرید، در خانه

آسمان تخت   »كند: های انبیاء اعلام می كند! خداوند خود، در نوشته شود، زندگی نمی دست انسان ساخته می 

کنید، و مکان آرمیدنم کجاست؟ این  ای برای من بنا می پادشاهی من است، و زمین کرسیِ زیر پایم! چه خانه 

-1:66فرماید.« )اشعیا گونه همۀ آنها به وجود آمده؛ خداوند این را میمن ساخته است، و بدین همه را دست 

 - (48:749اعمال  2 ؛ 



طور  ای بسازند، كه روح و جلال او در آن ساكن شود؟ هماناسرائیل فرمان داد تا خیمه پس چرا خدا به بنی 

آدم بیاموزد كه چقدر دوست دارد با آنها مشاركت داشته  اسرائیل و تمام بنی خواست به بنی كه گفتیم، خدا می 

خواست تصویری از راهِ آمرزش گناهانِ انسانها و حیاتِ ابدی، در آسمان و در كنار باشد. همچنین خدا می 

 خدا، در مقابل آنها قرار دهد!  

ای بسازند تا بتواند در میان آنها ساكن شود. اما  از این رو، خدا به موسی و اسرائیل فرمان داد برای او خیمه

مقدس، پنجاه باب را به روشِ ساختِ حقیقت كتاب  های معمولی باشد. درچون خیمهی اجتماع، نباید هم این خیمه 

بابها بسیار عمیق هستند و فرصت آن را نداریم كه دربارهی اجتماع، اختصاص میخیمه  این  این دهد!  ی 

 خلاصه بیان كنیم.  كنیم مهمترین موضوعات را به شكلیمفاهیم سخن بگوییم. تنها تلاش می 

ی اجتماع بدانید، این است كه خدا به موسی گفت باید دو اتاق داشته  ی این خیمه اولین چیزی كه باید درباره 

 ای بسیار سنگین و زیبا، این خیمه را به دو اتاق تقسیم كرده بود. ی اجتماع یك خیمه بود، اما پرده باشد. خیمه 

اول،   است. هیچ   صحن مقدساتاق  نمینامیده شده  داخل شود، جز كاهنان. كاهنان  كس  اتاق  آن  به  توانست 

عنوان قربانی كه كسانی بودند كه خدا آنها را از میان فرزندانِ هارون انتخاب كرده بود، تا حیوانات را به 

شد، پوشاند، بكشند. در آن اتاق سه چیز بود. یك میز طلایی، كه بر روی آن بخور سوزانیده میگناهان را می

 گرفت.شد، قرار مییك چراغدان، و میزی كه بر روی آن نانی كه باید به خدا تقدیم می 

نامیده شد كه خدا قصد   الاقداسقدس نامیده شده است. از این جهت این اتاق،    الاقداسی قدسخیمه دومین اتاق،  

آنجا ساكن شود.   در  تمام جلال و شكوه خود،  با  كند و  نزول  كارِ خیمه  پایان    الاقداس قدسداشت، پس از 

همین دلیل است كه خدا به موسی  تصویری از آسمان )بهشت( بود. پس این اتاق تنها به خدا تعلق داشت! به 

الاقداس داخل شود،  توانست به قدس یكس نمالاقداس داخل شود، خواهد مُرد! هیچگفت: هركس كه به قدس 

یكبار. گذشته از اینها، طبق فرمان خدا، او باید با خونِ قربانی كه برای گناهان  مگر رئیس كهنه و آن هم سالی

 شد.به آنجا داخل می شد، خود و قومش ریخته می

ای از چوب اقاقیا و پوشیده از طلای خالص قرار الاقداس صندوقچه خدا به موسی فرمان داده بود، در قدس  

ای كه ده فرمان بر آنها حك نام داشت. و داخل این تابوت عهد، دو لوح سنگی  تابوت عهد دهد. آن صندوقچه 

باید خونِ  قرار می  ،شده دادند، كه رئیس كهنه  قرار  از طلا  تابوت )صندوقچه(، درپوشی  بالای  گرفت. و 

همین دلیل است كه خدا این  آمرزید. بهاسرائیل را میریخت، تا خدا گناه بنی یكبار بر آن می قربانی را سالی

 پوشش را، تخت رحمت )پوشش كفاره( نامید. 

ی اجتماع را احاطه  كه خیمه  طوریای بزرگ بسازد، به پس از آن، خدا به موسی نشان داد كه چگونه پرده 

ای كه خیمه را احاطه كرده بود،  شد. در پرده ی سفید ساخته میكند. این دیوار، یا دیوار صحن، باید از پرده 

توانست بدون گذشتن از در، به صحن خیمه داخل شود. خدا به  ساختند. از این رو كسی نمی باید دری می 

درِ صحن، مذبحی از جنس برنز قرار دهند. هر كسی كه از    ِموسی فرمان داد كه درون صحن، و در مقابل

اسرائیل و تمام فرزندان آدم  خواست به بنی گذشت. خدا می شد، باید ابتدا از مقابل مذبح می درِ صحن داخل می 

  .شدند؟ با خونِ قربانیاسرائیل چگونه باید به خدا نزدیك می به خدا نزدیك شوند. بنی بیاموزد، كه چگونه باید  

ی گناهان خود،  عنوان كفارهخواست به صحن »حضور خدا« وارد شود، باید حیوانی را به هر كسی كه می

می بنی قربانی  به  درواقع  خدا  می كرد.  هیچاسرائیل  كه،  نمیآموخت  مگر  كس  شود،  نزدیك  او  به  تواند 

زیرا حیاتِ هر جاندار در خون است،   »همین خاطر است كه خدا به موسی گفت: ی خونِ قربانی. به واسطه به

ام تا برای جانهای شما کفّاره کند؛ زیرا خون است که به واسطۀ حیاتش کفّاره  و من آن را بر مذبح به شما داده 

  (11:17کند.« )لاویان می

خواست خدا را پرستش كند، باید پیش از هر چیز، یك حیوان را برای بخشش گناهان  بنابراین، اگر كسی می

آورد. او باید ی اجتماع میای را به صحن خیمهكرد. پرستنده باید گوساله، گوسفند، و یا پرنده خود قربانی می

گذاشت و در حضور خدا اعتراف ای كه آورده بود، میدر مقابلِ مذبح، دستهای خود را بر روی سر قربانی

كرد. پس از آن  خاطر گناهان خود بمیرد. سپس او حیوان را قربانی میكرد كه گناهكار است و باید بهمی

سوزانید. به این شكل خدا  پاشید، و قربانی را بر مذبح می گرفت و بر مذبح میكاهن باید خون قربانی را می 

 جای او جان داده بود.  گناه به ن شخص را بیامرزد )بپوشاند(، زیرا حیوان بیتوانست گناهامی

های توانست تا به ابد خواسته كردند. قربانیِ حیوان، نمی ها را تكرار میاسرائیل باید هر ساله این قربانی بنی 

آمد و به  ای بودند كه باید به این دنیا می دهندهخدای قدوس را برآورده سازد. آنها تنها تصویری گذرا از نجات 



شد ـ تا خدا به این وسیله، بتواند برای همیشه گناهان فرزندان آدم را ببخشد، بدون جای گناهكاران قربانی می 

  .اینكه قدوسیت خود را نادیده بگیرد

اسرائیل مقرر داد به تصویر بكشد، بر بنیدهنده برای گناهكاران انجام می خدا برای اینكه آنچه را كه نجات  

روزِ  داخل شود. آن روز،    - الاقداسقدس - ی اجتماع  خیمه  داشت که هر ساله یك روز، رئیس كهنه به اتاق دومِ 

الاقداس داخل شود، و خون قربانی را بر پوشش  نامیده شد. در آن روز رئیس كهنه حق داشت، به قدس كفاره

عیب، كه برای  توانست بدون همراه داشتنِ خونِ حیوانِ بیگاه نمی)تخت رحمت( تابوت عهد بپاشد. او هیچ

قدس  به  بود،  كرده  تقدیس  قوم  و  خود  بدینگناهان  شود.  داخل  میالاقداس  آشكار  خدا  كه  شكل،  ساخت 

ریخت، تا خدا گناهكاران را ببخشد و آنها را تا به  آمد و خون خود را میدنیا می دهنده، چگونه به این  نجات 

 ابد به حضور خود بپذیرد.   

اینها می    توان سخن آه، شنوندگان عزیز، درس امروز ما بسیار عمیق و عجیب است. و بسیار بیشتر از 

حال پیش از اینكه با شما خداحافظی كنیم، موضوعی دیگر  گفت، اما وقت ما امروز رو به پایان است. بااین 

 ی اجتماع است كه باید بدانیم. در بابهای پایانی كتاب خروج چنین نوشته شده است:  ی خیمه نیز درباره

»موافق آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود همچنین تمام كار را ساختند. و موسی تمام كارها را ملاحضه  

كرد و اینك موافق آنچه خداوند امر فرموده بود ساخته بودند، همچنین كرده بودند. و موسی ایشان را بركت  

گونه که خداوند به موسی فرمان داده بود انجام دادند. موسی کار ایشان اسرائیل این همه را درست هماندابنی 

گونه که خداوند فرموده بود، انجام داده بودند. پس ایشان  را بررسی کرد و دید که همۀ کارها را درست همان

را برکت داد....آنگاه ابر، خیمۀ ملاقات را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. و موسی نتوانست به 

  -42:3943یرا ابر بر آن ساکن بود و جلال خداوند مسکن را پر ساخته بود.« )خروج  خیمۀ ملاقات درآید، ز

  34:40-(35و

الاقداس را ی اجتماع آماده شد، جلال خدا بر خیمه نازل شد و قدس دیدید چه اتفاقی افتاد؟ پس از اینكه خیمه 

خاطر بسپاریم این است  نورِ جلال خدا درخشان شد؛ حتی بیشتر از نور خورشید! آنچه كه باید به پر كرد، و  

ی دنیا از آسمان  دهنده تر را كه به هنگام ظهور نجات كه خدا با تمام این كارها، در واقع بركتی بسیار عظیم 

  ی اجتماع« حقیقی است، نجات دهنده خود »خیمهكشید.  شد، به تصویر میآدم ساكن مینازل و در میان بنی

گونه كه در انجیل نوشته  ای نزدیك و دوستانه داشته باشیم! همان كه خدا بخشید تا ما بتوانیم تا به ابد با او رابطه 

 شده است:  

»در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود....... و كلمه جسم گردید و  

یوحنا  ) «!گیرداین است برۀ خدا که گناه از جهان برمی .... !میان ما ساكن شد!... ما بر جلال او نگریستیم

  (29و  14و 2- 1:1

شد، بود؛ او هایی كه در آن گذرانیده میی اجتماع و قربانیدهنده كسی است كه خود، تحقق خیمهبله، نجات   

تا تنها در میان   نیامد  این دنیا  عنوان یك قربانیِ كامل برای انسانها زندگی كند، بلكه تا خون خود را بهبه 

 ای نزدیك داشته باشد!  گناهكاران بریزد، تا هر كه به او ایمان آورد، تا به ابد با خدا رابطه 

خاطر بسپاریم كه درك برخی چیزها در كلام خدا  آیا درك مسائلی كه امروز مطرح شد دشوار است؟ پس به 

گاه فراموش تر سازد! هیچرنگشود كه رنگِ حقیقت را در آنها كم بسیار دشوار است؛ ولی این باعث نمی 

افکار من افکار شما نیست و نه راههای من، راههای شما. زیرا چنانکه آسمان »نكنیم كه خودِ خداوند گفت: 

-8:55از زمین بلندتر است، راههای من نیز از راههای شما و افکار من از افکار شما بلندتر است.« )اشعیا  

9) 

 

 

 رسد....ی ما در اینجا به پایان می برنامه

 خدا به شما بركت دهد. 

 سپاریم:  مقدس شما را به خدا می با این آیه از كتاب 

 

 وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ »

 ناپذیر است تقدیرهای او کاوش 



 ناشدنی. و راههایش درک 

 »زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته 

 و یا مشاور او بوده باشد؟« 

 »چه کسی چیزی به خدا بخشیده 

 تا به او بازپس داده شود؟«

 زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. 

 ( 36- 33:11او را تا ابد جلال باد. آمین.« )رومیان 

 

 

 

  

  

 



 درس چهل و یكم

 اسرائیل«ایمانیِ بنی بی»

 -1314اعداد 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  ن کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه او خود تعیی
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

های انبیاء است  دانید، تورات اولین قسمت از نوشته طور كه میدهیم. همانبه بررسی خود از تورات ادامه می

باشد. در كتاب اول كه پیدایش نام دارد، دیدیم كه چگونه گناه وارد  و خود شاملِ پنج كتاب یا پنج قسمت می 

ای كشید تا آدم و  جهان شد، و با خود رنج و مرگ و محكومیت را به این دنیا آورد. اما دیدیم كه خدا نقشه 

ای بفرستد تا  دهندهفرزندان او را از عقوبت گناه و آتش ابدیِ جهنم نجات دهد. دیدیم كه خدا وعده داد، نجات 

گناهان آنها را  صورت، خدا بدون اینكه ذات قدوس خود را نادیده بگیرد،به جای گناهكاران بمیرد و بدین

پیدایش به ما آموخت، كه خدا ابراهیم را برگزید و به او وعده داد تا امتی عظیم از او  ین كتاب ببخشد. همچن

 ی دنیا، ظهور خواهند كرد.دهنده بوجود آورد؛ امتی كه از آن انبیاء و نجات 

را به دستانِ  - اسرائیلبنی -بینیم كه خدا فرزندان ابراهیمنامیده شده است، می  خروجدر كتاب دوم تورات كه 

اسرائیل را از مصر از بردگی و اسارت در سرزمین مصر نجات داد. خدا طوایف بنی   - موسی- نبیِ خود  

ای  كه فرامین خود را به آنها عطا كرد، و راه خونِ قربانی بیرون آورد و به كوه سینا در بیابان آورد؛ جایی 

 شد، به آنها آموخت. را كه توسط آن، گناهانشان آمرزیده می 

ی زیبای اجتماع را بسازند، تا او در اسرائیل فرمان داد، خیمه در درس گذشته دیدیم كه خدا به موسی و بنی 

ابر، خیمۀ ملاقات را پوشانید و جلال خداوند مسکن »محض اینكه همه چیز آماده شد،  میان آنها ساكن شود. به 

ای نزدیك  خواهد رابطه اسرائیل آشكار ساخت كه او میخدا در واقع، بر بنی  (34:40را پر ساخت.« )خروج  

باشد؛ اما هیچ داشته  آنها  نمی با  به كس  نزدیك شود، مگر  او  بر مذبحِ  واسطه توانست به  قربانی كه  ی خونِ 

می خیمه  تقدیم  او  به  اجتماع  خیمه ی  سایه شد.  تنها  قربانی،  حیواناتِ  همراهِ  به  اجتماع  از    ی  تصویری  و 

 ریخت.عنوان قربانی می شد و خونِ خود را بهآمد و در زمین ساكن میند كه از آسمان می ای بود دهندهنجات 

در قسمت سومِ تورات، كه لاویان )قوانین مربوط به سبط لاوی( نام دارد، خدا به موسی الهام بخشید تا قوانین  

طور مفصل و با جزئیات كامل بنویسد. این هایی كه پوششی برای گناهان بود را، به مربوط به تقدیم قربانی 

كتاب بسیار عمیق است، و وقت كافی نداریم كه تمام مطالب آن را بررسی كنیم. پیغام كلِ كتاب، در این دو 

ی بارز در این كتاب »قدوس« و »خون« هستند. چرا این كلمات به دفعات در  شود. دو واژهواژه خلاصه می

خدا تواند درك كند، این است كه "هایی كه انسان میشوند؟ زیرا یكی از مهمترین پیغاماین كتاب تكرار می

ارزش كتاب سوم تورات    ( 22:9)عبرانیان   تن خون آمرزش )گناهان( نیست!«»بدون ریخو    "قدوس است

اسرائیل بیاموزد، كه چگونه یك گناهكاری كه به گناه آلوده  خواهد به بنی در این است كه، خدا در این كتاب می 

تواند به او نزدیك  كس نمیوضوح نشان داد كه هیچتواند به خدایی كه قدوس است نزدیك شود. خدا به است، می 

آمد و جان  ی قدوس كه به این دنیا می دهندهای بود از نجات ای كه سایه شود، مگر توسط خون قربانی؛ قربانی 

 ی گناهان آنها را بپردازد.  داد تا كفاره خود را به جهت گناهكاران می 

اختصاص دهیم. در این كتاب،    اعداد،یعنی كتابِ   ،ی وقت امروز را به بخش توراتِ موسیبیائید باقیمانده 

بنی  دید كه  یك سال، خدا  خواهیم  این  پای كوه سینا زندگی كردند. در طول  یك سال، در  به مدت  اسرائیل 

چیزهای بسیاری به آنها آموخت، و به موسی الهام بخشید تا قسمت اعظم كتاب تورات را كه امروز از آن  

 خوانیم، بنویسد.  می

همین خاطر است كه روزی خدا آنها  اسرائیل، تا به ابد در بیابان زندگی كند. به خواست بنی حال خدا نمی بااین 

یعنی سرزمین كنعان.  را به حركت وا داشت، تا به سوی سرزمینی كه به آنها وعده داده بود رهسپار شوند؛

ی اجتماع را  گوید، در روزی كه آنها کوه سینا را ترك كردند، ابر جلال خدا كه خیمهمقدس به ما میكتاب

پوشانیده بود، بالا رفت و در جلوی آنها حركت كرد. خداوند خود در روز، در ابر و در شب، در ستون آتش  

 داد.كرد و راه را به آنها نشان می آنها را هدایت می 



بنی  این رو  پشتِ ستون  از  ابر و در شب در  پشتِ  به  آتش حركت می اسرائیل در روز، در  اینكه  تا  كرد، 

گاه  مرزهای كنعان رسیدند؛ سرزمینی كه خدا سالها قبل آن را به ابراهیم و فرزندانش وعده داده بود. خدا هیچ

خاطر وفاداری و قدرت خدا، به مرزهای كنعان كه امروزه  اسرائیل بهكند. بنیهای خود را فراموش نمیوعده

 شود، رسیدند.  فلسطین یا اسرائیل نامیده می 

حال، كنعان ساكنان بسیاری داشت. مردم كنعان، هم تعدادشان زیاد بود و هم قدرت زیادی داشتند. پس  این با

توانستند آن سرزمین را تصاحب كنند؟ تنها یك راه وجود داشت: خدا آن سرزمین را  اسرائیل می چگونه بنی 

كارِ مشكلی وجود ندارد! خدا به ابراهیم وعده داده بود كه سرزمین كنعان را به داد؛ برای خدا هیچ به آنها می 

-فرزندان او خواهد بخشید. خدا قصد داشت، مردم كنعان را نابود كند و این سرزمین را به فرزندان ابراهیم 

فسا  -اسرائیل بودند.  بسیار گناهكار و شرور  بدانیم مردمان كنعان  بسیار مهم است كه  بسیار  ببخشد.  آنها  د 

كردند. خدا نسبت به مردم كه حتی فرزندان خود را برای خدایان دروغینِ خود، قربانی میحدی  آشكار بود، به 

آلود خود ادامه دادند. بنابراین خدا قصد داشت  آور و گناههای شرمكنعان بسیار صبور بود، اما آنها به خواسته 

 سرزمین آنها را به قوم اسرائیل بدهد. 

اسرائیل به مرزهای كنعان رسیدند، چه پس بیائید قسمت چهارمِ تورات را بخوانیم و ببینیم هنگامی كه بنی

 اتفاقی افتاد. در باب سیزدهِ كتاب اعداد نوشته شده است:  

دهم، تجسس  اسرائیل می خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: »مردانی بفرست تا سرزمین کنعان را که به بنی 

کنند؛ از هر قبیلۀ اجدادی، یکی را که از رهبران ایشان باشد، بفرستید.« پس موسی به فرمان خداوند، ایشان 

 1 :13-(3را از صحرای فاران فرستاد.... پس رفته زمین را.... جاسوسی كردند.)

اسرائیل به  در پایان چهل روز، آنان از تجسس زمین بازگشتند. و نزد موسی و هارون و تمامی جماعت بنی 

های آن سرزمین را قادِش در صحرای فاران آمدند و برای ایشان و برای تمامی جماعت خبر آورده، میوه 

بدیشان نشان دادند. آنان به او چنین گزارش دادند: »به سرزمینی که ما را بدان فرستادی، رفتیم. به درستی 

اش این است. اما مردمانی که در آن زمین ساکنند نیرومندند، و  هکه شیر و شهد در آن جاری است، و میو 

عَناق را نیز در آنجا دیدیم. عَمالیقیان در زمین نِگِب شهرها حصاردار است و بسیار عظیم. افزون بر این، بنی

یِبوسیان و   کنند؛ و کنعانیان نزد دریا و بر کنارۀ اردن  امَوریان در کوهستان زندگی میساکنند؛ حیتیّان و 

 سکونت دارند.« 

یقین  درنگ برویم و آن را تصرف کنیم، زیرا به آنگاه کالیب در حضور موسی قوم را ساکت کرده، گفت: »بی

توانیم بر آن غالب شویم.« اما مردانی که همراه او رفته بودند، گفتند: »ما را توان مقابله با آن مردمان  می

اسرائیل منتشر  نیست، زیرا از ما نیرومندترند.« و دربارۀ سرزمینی که تجسس کرده بودند، اخبار بد میان بنی 

بلعد، و  گفتند: »سرزمینی که برای تجسس از آن گذشتیم، سرزمینی است که ساکنانش را فرو می ساخته، می 

عَناق از نِفیلیانند. ما در نظر  پیکر بودند. نِفیلیان را در آنجا دیدیم. بنی تمامی اقوامی که در آنجا دیدیم، غول

  25 :13)-(33خ بودیم و در نظر ایشان نیز همچنین.«خود همچون مل

اسرائیل بر موسی و هارون  گریستند. همۀ بنی آنگاه جماعت جملگی آواز خود را بلند کردند و قوم آن شب می

مردیم!  همهمه کردند، و تمامی جماعت بدیشان گفتند: »کاش در سرزمین مصر مرده بودیم یا در این صحرا می 

آورَد؟ تا به ضرب شمشیر بیفتیم و زنان و اطفالمان به یغما برده شوند؟  چرا خداوند ما را به این سرزمین می

آیا برای ما بهتر نیست که به مصر بازگردیم؟« پس به یکدیگر گفتند: »بیایید بر خود رهبری برگماریم و به  

افتادند.  اسرائیل به روی در مصر بازگردیم.« آنگاه موسی و هارون در برابر تمامی گرِدآمدگان جماعت بنی 

کنندگانِ زمین بودند، رخت خود را چاک زدند و تمامی سر یِفُنّه که از جمله تجسسیوشَع پسر نون و کالیب پ

اسرائیل را خطاب کرده، گفتند: »سرزمینی که برای تجسس از آن گذشتیم، سرزمینی بسیار بسیار جماعت بنی 

نیکوست. اگر خداوند از ما خشنود باشد، ما را به این سرزمین خواهد آورد و آن را به ما خواهد بخشید،  

مان آن سرزمین  سرزمینی را که شیر و شهد در آن جاری است. فقط بر خداوند عِصیان مورزید و از مرد

ترسان مباشید زیرا ایشان خوراک ما هستند! حفاظ ایشان برداشته شده است، و خداوند با ماست. پس از ایشان 

آنگاه جلال خداوند در خیمۀ  گفتند که باید ایشان را سترسان مباشید.« اما جماعت جملگی می  نگسار کرد. 

شمارند؟ و اسرائیل ظاهر شد و خداوند به موسی گفت: »تا به کِی این قوم مرا خوار می ملاقات بر تمامی بنی 

 « 1 :14)-(11آورند؟ام، به من ایمان نمیتا به کِی با وجود تمام آیاتی که در میان ایشان به عمل آورده



ایمانی ایشان را  اسرائیل چگونه از خدا تخطی كردند؟ آیا بی بیائید قدری در اینجا فكر كنیم. آیا شنیدید كه بنی 

اسرائیل در آن روز بینید؟ آیا متوجه شدید كه به خدا تهمت زدند كه از كلام خود برگشته است؟ بله، بنی می

ای كه طبق آن، خدا سرزمین كنعان را به  ی خدا ایمان نداشتند؛ وعده گناه بزرگی مرتكب شدند، زیرا به وعده 

داد. آنها به آنچه خدا به ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف و موسی وعده داده بود، ایمان نداشتند. آنها  آنها می 

ال به حاما بااین   »ما به خدا و انبیاء آنها ایمان داریم« :گویندمانند بسیاری از مردم روزگار ما هستند كه می

ایمانی  خدا و انبیاء او ایمان نداشتند! چرا؟ زیرا به آنچه خدا توسط انبیاء و كلامش گفته است، ایمان ندارند! بی 

 در نظر خدا گناه وحشتناكی است.  

 ی متن را بخوانیم:  ی كافی گفتیم. بیائید ادامه به اندازه

کنند؟ سپس خداوند موسی و هارون را خطاب کرده، گفت: »تا به کِی این جماعت شریر بر من همهمه می

فرماید: ”به  ام. به ایشان بگو خداوند چنین می کنند، شنیده اسرائیل را که بر ضد من شکایت میهمهمۀ بنی

حیات خود سوگند که مطابق آنچه در گوش من گفتید، با شما عمل خواهم کرد: اجساد شما در این صحرا 

یک از شما  شدگان شما، از بیست ساله و بالاتر، که بر من همهمه کردید. هیچ خواهد افتاد، یعنی همۀ شمارش 

به سرزمینی که به دستِ افراشته سوگند خوردم شما را در آن ساکن گردانم، داخل نخواهید شد مگر کالیب  

جا در خواهم آورد  که گفتید به یغما برده خواهند شد، ایشان را بدان  پسر یِفُنّه و یوشَع پسر نون. اما اطفال شما

 .....و ایشان سرزمینی را که شما رد کردید، خواهند شناخت. ولی شما، اجسادتان در این بیابان خواهد افتاد

سان اند، بدینیقین با تمامی این جماعت شریر که با هم به ضد من گرد آمدهام. بهمن که خداوندم سخن گفته

  عمل خواهم کرد: در این صحرا همگی تلف خواهند شد و در اینجا خواهند مرد.«

آن  دربارۀ  بد  اخبار  انتشار  با  و  بازگشتند  که  آنان  بود،  فرستاده  به تجسس زمین  موسی  که  مردانی  اما  و 

مند ساختند، آری، آن مردان که دربارۀ آن سرزمین اخبار بد منتشر سرزمین، تمامی جماعت را از او گله

کردند، در حضور خداوند از بلا مردند. فقط یوشَع پسر نون و کالیب پسر یِفنُّه از میان مردانی که به تجسس  

 ( 38- 26: 14زمین رفته بودند، زنده ماندند. )زیرا به كلام خدا ایمان داشتند.( )

 

اسرائیل با وجود اینكه، خداوند آنها را از چنگال فرعون رهانیده بود و تا مرز كنعان  بینیم كه بنی بنابراین می 

هدایت كرده بود، از ایمان آوردن به او سر باز زدند. خدا با آنانی كه به او ایمان نیاوردند چه كرد؟ آنها را به  

شدند؟ زیرا به كلام خدا ایمان  مرگ در بیابان محكوم كرد! چرا این نسل از اسرائیل به سرزمین كنعان وارد ن

 نداشتند!   

فاجعه  به كلام خدا  نیاوردن  ایمان  ایمان  دوستان عزیز،  او  به  باید هركسی را كه  است. خدا  ای بس عظیم 

تفاوت باشد، دروغگو است آورد محكوم كند! هركس كه نسبت به آنچه خدا در كلام مقدسش گفته است بی نمی

ایمانی هلاك گردند. خدا  ی خدا این نیست كه همه  در بی و هیچ سهمی در پادشاهی ابدی ندارد! البته اراده 

ی راهِ نجاتی كه مهیا كرده است، ایمان بیاورند. اما هركسی باید برای خواهد همه به خبر خوش او دربارهمی

زنند، هلاك خواهند شد. به هشداری  خود تصمیم بگیرد. تمام كسانی كه از ایمان آوردن به كلام خدا سر باز می 

 قدوس خود، از طریق انبیاء اعلام كرده است توجه كنید:  ح كه كلام خدا، توسط رو

 فرماید: القدس می گونه که روح»پس همان

شنوید، دل خود را سخت مسازید، چنانکه در ایام تمرد کردید، به هنگام آزمایش  »امروز، اگر صدای او را می 

ایمان نداشته باشد که از خدای زنده ای برادران، هوشیار باشید که از شما کسی دل شَرور و بی ....در بیابان

 ( 11- 7:95؛  مزامیر 12و   8و 7:3)عبرانیان رویگردان شود!« 

 

ی آینده خواهیم  ی ما توجه كردید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در برنامه شنوندگان عزیز، از اینكه به برنامه 

طور كه خدا حكم كرده دید، تمام كسانی كه به كلام خدا ایمان نیاوردند در بیایان هلاك شدند؛ درست همان 

 مقدس توجه نمایید:  بود.... خدا به شما بركت دهد. به این هشدار از كتاب 

 

ایمان نداشته باشد که از خدای زنده رویگردان  ای برادران، هوشیار باشید که از شما کسی دل شَرور و بی»

 ( 12:3شود!« )عبرانیان

  



 درس چهل و دوم 

 «مارِ برنجی»

 -2021اعداد 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  ن کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه او خود تعیی
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

اسرائیل به مرزهای ی گذشته، در قسمت چهارمِ تورات، یعنی كتابِ اعداد، دیدیم كه چگونه بنی در برنامه 

كنعان، سرزمینی كه خدا به ابراهیم، اسحاق، یعقوب و فرزندان آنها وعده داده بود رسیدند. خدا قصد داشت،  

و غول میانسانهای شرور  زندگی  كنعان  در سرزمین  كه  را  به  پیكری  را  چیز  همه  و  كند  بیرون  كردند، 

ی خدا،  ترسیدند و به وعدهپیكرِ آن ناحیه می حال، اكثر قوم اسرائیل از انسانهای غولاسرائیل بدهد. بااینبنی 

 مبنی بر اینكه، سرزمین كنعان را به آنها خواهد داد، ایمان نیاوردند. 

 ایمانیشان مجازات كرد. خدا به آنها گفت:  اسرائیل را به سبب بی خوانیم كه چگونه خدا بنی پس می

یک از شما به سرزمینی که به دستِ افراشته سوگند خوردم، شما را در آن ساکن گردانم، داخل نخواهید  »هیچ

جا  شد مگر کالیب پسر یِفنُّه و یوشَع پسر نون. اما اطفال شما که گفتید به یغما برده خواهند شد، ایشان را بدان

در خواهم آورد و ایشان سرزمینی را که شما رد کردید، خواهند شناخت. ولی شما، اجسادتان در این بیابان 

  (32- 30:14خواهد افتاد.« )اعداد 

توانست چنین كند، زیرا  اسرائیل را بركت بسیاری دهد، اما نمی خواست بنی مسأله مهم این است كه خدا می 

ی خدا ایمان نیاوردند، خدا آنها را محكوم كرد تا به مدت چهل سال ایمان نداشتند. از آنجایی كه آنها به وعده 

 در بیابان سرگردان باشند؛ تا تمام كسانی كه بالای سی سال سن داشتند و ایمان نیاورده بودند، بمیرند.  

ایمانی  ی كتاب اعداد ادامه دهیم و ببینیم در پایان این چهل سالی كه اسرائیل به خاطر بی بیائید اكنون به مطالعه 

 خوانیم:  خود در بیابان سرگردان بود، چه اتفاقی افتاد. در باب بیست می

اسرائیل در ماه نخست به بیابان صین رسیدند و در قادِش ماندند. آنجا مریم درگذشت و  تمامی جماعت بنی »

آنها بر ضد موسی و هارون گرد آمدند. قوم با موسی  به خاک سپرده شد. و برای جماعت آب نبود؛ پس 

ا جماعت مجادله کرده، گفتند: »کاش آنگاه که برادران ما در حضور خداوند مردند، ما نیز مرده بودیم! چر

چرا ما را از مصر به 5خداوند را به این بیابان آوردید؟ آیا تا ما و چارپایانمان را در اینجا به کشتن دهید؟  

انار، و نه حتی آب برای آشامیدن!«   اینجا نه غَله است و نه انجیر، نه تاک و نه  این جای بد آوردید؟ در 

  (5- 1: 20)اعداد

اسرائیل چه گفتند؟ آیا پس از تمام كارهایی كه خدا برای آنها و پدرانشان در مصر و در بیابان شنیدید كه بنی 

آنها نیز به نباید دلهایشان سرشار از شكرگزاری و اعتماد بود؟ خیر!  مانند پدرانشان عمل  انجام داده بود، 

كردند كردند! مسلم است كه از بیابان خسته شده بودند، اما هنوز هم نباید فراموش می كردند. آنها شكایت می می

به بی كه  بنی خاطر  است،  بودند. درست  نشده  داخل  به سرزمین كنعان  بود كه هنوز  آب  ایمانیشان  اسرائیل 

نداشتند. اما چرا به حضور خدا دعا نكردند؟ آیا كسی كه به مدت چهل سال در آن بیابان خشك از آنها مراقبت  

خواست تمام نیازهای آنها  توانست! خدا میتوانست به آنها آب برای نوشیدن بدهد؟ مسلماً می نمی   كرده بود،

 طور كامل به خدا اعتماد نداشتند.  اسرائیل هنوز به حال، بنی را برآورده سازد! اما بااین 

 فرماید:  مقدس میی داستان را بخوانیم. كتاب بیائید ادامه 

آنگاه موسی و هارون از نزد جماعت به در خیمۀ ملاقات رفتند و به روی درافتادند، و جلال خداوند بر  »

ایشان پدیدار شد. خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: »چوبدستی را برگیر، و تو و برادرت هارون، جماعت  

بد هد. پس آب برای ایشان از را گرد آورید و در برابر چشمان آنان به این صخره بگویید که آب خود را 

صخره بیرون آورده، جماعت و چارپایانشان را بنوشان.« آنگاه موسی بنا به فرمان خداوند، چوبدستی را از  

حضور وی برگرفت. سپس موسی و هارون جماعت را مقابل صخره گرد آوردند و موسی بدیشان گفت:  

ای شما بیرون آوریم؟« پس موسی دست خود را بلند  »ای یاغیان گوش فرا دهید: آیا باید از این صخره آب بر

با چوبدستی  آن  کرده،  از  آمد و جماعت و چارپایانشان  بیرون  فراوان  آب  بر صخره زد و  بار  دو  خویش 



اسرائیل قدوسیت  آشامیدند. ولی خداوند به موسی و هارون گفت: »چون به من ایمان نداشتید تا در نظر بنی 

 ( 12- 6: 20)اعداد ام، نخواهید برد.«مرا حرمت نهید، شما این جماعت را به سرزمینی که به ایشان داده 

متوجه اتفاقی كه افتاد شدید؟ خدا به موسی و هارون گفت چه بكنند تا جماعت اسرائیل به آب برسند؟ او گفت:  

آیا موسی از خدا اطاعت كرد و به صخره گفت؟ خیر! موسی از روی خشم دو بار    »به این صخره بگویید!«

به آن زد. اما این موضوع باعث نشد خدای نیكو و مهربان، نگذارد از صخره آب جاری شود؛ اما آنچه موسی  

»چون به من ایمان نداشتید  همین خاطر، خدا او را تنبیه كرد و به او گفت:  كرد در نظر خدا ناخوشایند بود. به 

ام، نخواهید  اسرائیل قدوسیت مرا حرمت نهید، شما این جماعت را به سرزمینی که به ایشان داده تا در نظر بنی 

 برد.«

خاطر داشته باشیم كه،  شاید گمان كنید، تنبیهی كه برای موسی در نظر گرفته شد كمی شدید بود. اما باید به 

تواند آنچه را كه برخلافِ سازد. خدا نمیتنها ایمان به كلام خدا و اطاعت از كلام اوست كه خدا را خشنود می 

 كلام اوست، بپذیرد ـ حتی اگر این عمل از موسی سر بزند!

 ی ما انسان بود.  چون همهشود. موسی پیامبر بزرگی بود، اما او نیز همخدا تبعیض قایل نمی 

توانست با اعمال خوب، خود را  نبی خدا موسی، نمی  آدم، گناهكار بود. حتیرو، او نیز مانند تمام بنی از این

آدم، خطاهایی داشت و نمی چون  نجات دهد. او نیز هم  كامل پارسایی را بجا   طورتوانست به تمام فرزندان 

اسرائیل، باید از راهِ نجاتی كه خدا تعیین كرده بود، یعنی خون قربانی، به  چون تمام بنی آورد. موسیِ نبی، هم 

توانند به  اند و نمی خواهد توسط گناهِ موسی به ما یادآوری نماید كه همه گناه كرده رفت. خدا می حضور او می

كس نیست كه  اند. كسی عادل و پاك نیست! هیچجلال خدا برسند. همه در برابر خدا گناهكارند. همه گناه كرده

 ی كاملاً عادل، كه برای نجات گناهكاران، از آسمان نزول كرد!دهندهاز راه خدا خارج نشده باشد؛ مگر نجات 

خوانیم كه هارون، برادر بزرگ موسی، در كوه هور  اسرائیل، در پایان باب بیست می ی داستانِ بنی در ادامه  

 اسرائیل به مدت سی روز برایش ماتم گرفتند. درگذشت؛ و بنی 

 گوید: مقدس میپس از آن در باب بیست و یك كتاب 

اسرائیل از کوه هور به راه دریای سرخ کوچ کردند تا سرزمین ادَوم را دور زنند. اما قوم در بین راه بنی »

ناشکیبا شده، بر ضد خدا و موسی گفتند: »چرا ما را از مصر برآوردید تا در بیابان بمیریم؟ زیرا اینجا نه  

خداوند مارهای آتشین در میان قوم   نان هست و نه آب، و جان ما از این خوراک ناچیز کراهت دارد.« آنگاه

آنها قوم را نیش زدند به گونه  ای که شمار بسیاری از اسرائیل مردند. پس قوم نزد موسی آمده،  فرستاد و 

ایم. پس نزد خداوند دعا کن تا مارها ایم، زیرا بر ضد خداوند و بر ضد تو سخن گفته گفتند: »ما گناه ورزیده 

موسی برای قوم دعا کرد. خداوند به موسی گفت: »ماری آتشین بساز و آن را بر   را از ما دور کند.« و

ای که بر آن بنگرد، زنده خواهد ماند.« پس موسی ماری برنجین ساخت و آن تیرکی قرار ده؛ هر مارگزیده

ماند.«  نگریست، و زنده میگزید، او بر مار برنجین میرا بر تیرکی نهاد. و چنین شد که اگر مار کسی را می

 (  9- 4:21)اعداد 

اسرائیل فرستاد؟ او مارهای  بیائید به این داستان عجیب، قدری فكر كنیم. چرا خدا مارهای سمی به میان بنی 

گفتند، و خوراكی را كه خدا  ی خدا و موسی چه می خاطر گناهانشان فرستاد. شنیدیم كه درباره سمی را به 

 همین خاطر، خدا مارهای سمی در میان آنها فرستاد، بسیاری مردند. كرد، حقیر شمردند. به برای آنها نازل می

باید میبنی  آیا میاسرائیل برای گریختن از مرگ چه  آیا  كردند؟  توانستند خود را از بلای مارها برهانند؟ 

توانستند  كردند؟ میی مارها شفا دهند؟ غیرممكن بود! پس باید چه كار میتوانستند خود را از زهر كشندهمی

اسرائیل توبه كردند و نزد موسی  نزد خدا فریاد برآورند! و این همان كاریست كه آنها انجام دادند. دیدیم كه بنی 

ایم. پس نزد خداوند دعا کن تا  ایم، زیرا بر ضد خداوند و بر ضد تو سخن گفته ما گناه ورزیده  :»رفتند و گفتند

  مارها را از ما دور کند.«

آیا خدا مارها را از آنها دور كرد؟ او كاری بهتر كرد! خدا به موسی گفت، ماری برنجی بسازد و آن را بر  

این درمانِ خدا بود. اگر مار    «ای که بر آن بنگرد، زنده خواهد ماند.هر مارگزیده»ای بگذارد تا  سر نیزه

داد این بود كه، به مار برنجینی كه بر سر آن گزید، تنها كاری كه شخص مارگزیده باید انجام میكسی را می 

  نگاه كنید و زنده بمانید!نیزه آویزان شده بود، نگاه كند تا شفا یابد! این راهِ نجاتی بود كه خدا ترتیب داد:  

خدا وعده داد تا هر كسی را كه، به مار برنجینی كه موسی بر سر آن نیزه آویزان كرده بود نگاه كند، شفا  

مردند. اما هركس كه به خدا ایمان طرز زجرآوری میآمد؟ به كردند چه می دهد. اما بر سر آنانی كه نگاه نمی 



می  نگاه  برنجین  مار  به  و  میداشت  رهایی  مرگ  از  بود،  كرد،  داده  وعده  آنها  به  خدا  زیرا  »هر یافت؛ 

 ای که بر آن بنگرد، زنده خواهد ماند.« مارگزیده

آن   از  ما  تا  نوشته شد،  داستان  این  اسرارآمیز.  از  بیشتر  بسیار  البته  اسرارآمیزی است،  داستان  كه  حقیقتاً 

اسرائیل هستیم. ما نیز همه گناهكاریم؛ و ی ما همانند بنی همه  ،خواهد به ما نشان دهد كهبیاموزیم. خدا می 

كنیم؛ و در افكارمان، سخنانمان و همین دلیل است كه، هر از چندگاهی از خدا و انسان، گله و شكایت میبه

گزیدند.  اسرائیل را میای است كه بنی چون مارهای سمیسازیم. شیطان، هم خاطر می اعمالمان، خدا را رنجیده 

شود آدم را گزیده است و زهرِ گناه باعث می كشت. شیطان تمامِ بنی چون زهری است كه آنها را می و گناه، هم 

ه ابد هلاك شویم، مگر اینكه تنها خدا برای ما درمانی مهیا كند! مجازات گناه، هلاكت در آتش ابدی است؛  تا ب

اسرائیل گونه كه برای نجات بنیكنیم، زیرا او همانو ما در خود هیچ راه گریزی نداریم! اما خدا را شكر می

 ای اندیشید، همچنین برای نجات ما از زهرِ گناه، تدبیری اندیشیده است! مارها چاره از زهرِ 

آورده، چه كاری انجام داده است؟  همراه  دانید خدا برای نجات شما از لعنتی كه گناه به شنوندگان عزیز، آیا می

ی قدوس، هزار و پانصد سال بعد از اینكه موسی مار برنجی را در بیابان  دهنده گوش دهید و ببینید كه نجات

گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان همان »بر سر چوبی قرار داد، چه گفت. او گفت: 

 -(14:315یوحنا ) «!نیز باید برافراشته شود، تا هر که به او ایمان آوَرَد، حیات جاویدان داشته باشد

آموزیم كه مار برنجینی كه موسی در بیابان بلند كرد، تصویری )نماد، سایه(  از این آیه در انجیل مقدس، می 

داد تا شیطان را كه قدرت مرگ در  آمد و بر روی صلیب، جان خود را میای كه باید می دهنده بود از نجات 

( چقدر این پیغام زیبا است! در دروس بعدی خواهیم دید که خدا  14:2دستان اوست، شكست دهد. )عبرانیان 

آدم گشوده است! تنها چیزی كه دهنده، درِ نجات، صلح و شادی ابدی را به روی بنیتوسط مرگ و قیامِ نجات

توانید خود را از قدرتِ گناه نجات دهید و به تمامیِ  خواهد این است كه باور داشته باشید، نمی خدا از شما می 

ی گناهان شما بر روی صلیب مُرد، ایمان داشته باشید.  ای كه برای كفارهدهنده ی نجات ا درباره دل، به آنچه خد

دهنده نگاه كنید و زیست خواهید كرد! به او ایمان داشته باشید و خدا، شما را شفا خواهد  گوید: به نجات خدا می

 دهید و برای خود در حضور خداوند، در آسمان، جایگاهی ابدی ذخیره كنید!  داد؛ خود را از زهرِ گناه نجات  

ی دهنده گوید: ببینید و زنده بمانید! به نجات ی شما میپیر و جوان، زن و مرد، فقیر و ثروتمند، خدا به همه

گوید: اگر نگاه نكنید، اگر به  قادر كه خدا برای شما فرستاده است، نگاه كنید و زنده بمانید! اما همچنین می

»در گناهان خود خواهید مرد!« ای كه خدا توسط او، تنها مرهمِ گناه را مهیا كرده است نگاه نكنید،  دهندهنجات 

خواهد  كند، هركس درمانی را كه خدا مهیا كرده است نپذیرد،  شریعت مقدس خدا اعلام می   (24:8)یوحنا  

ی او ای كه درباره دهنده مُرد. خدا برای درمانِ فرزندان آدم از زهر گناه، مَرهَم دیگری ندارد. آیا به نجات 

اید؟ او شما را پاك خواهد كرد و به شما حیات جاودانی خواهد بخشید؛ اگر تنها  اند نگاه كرده تمام انبیاء نوشته 

گونه که موسی آن مار »همانگوید گوش دهید:  مقدس میبه او اعتماد داشته باشید. باری دیگر به آنچه كتاب 

را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید برافراشته شود، تا هر که به او ایمان آوَرَد، حیات جاویدان داشته  

 ( 15- 14:3باشد!« )یوحنا 

 

ی ما توجه كردید، متشكریم. به یاری خدا  شنوندگان عزیز، زمان ما به پایان رسیده است. از اینكه به برنامه

برنامه  بدین در  و  كرد  خواهیم  بررسی  را  موسی  آخرین سخنانِ  بعدی،  پایان  ی  تورات  بررسی  به  ترتیب، 

 ای كه او داده است، فكر كنید: دهیم...... خدا به شما بركت دهد. در مورد وعدهمی

 

 (  22:45به من روی آورید و نجات یابید!« )اشعیا  »

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

  

 



 درس چهل و سوم

 پیغامِ آخرِ موسی«»

 تثنیه 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  ن کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه او خود تعیی
 کنیم. را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

یعنی كتاب تورات را بررسی كردیم. همان در چهل و دو درس گذشته، كتابِ اولِ كتاب  طور كه  مقدس، 
دانید، خدا بود كه سخنان خود را در ذهن موسی قرار داد و به او الهام بخشید تا تورات را بنویسد. تقریباً  می

گذشته است؛ اما با وجود گذشت این همه    ،سه هزار و پانصد سال از زمانی كه موسی تورات را نوشت
سال، این كتاب هنوز هم بسیار ارزشمند است. تورات، بنیادی است كه خدا خود قرار داد، تا هر آنچه را  

ی خدا  شنویم محك بزنیم و ببینیم كه آیا از سوی خدا است یا خیر. تعلیم تورات، حقایق مسلم درباره كه می
دروغ است. تمام حقایق خدا، با آنچه در تورات ثبت شده است،    است. هر تعلیمی كه با آن در تضاد باشد، 

دانید آن چیست؟ بله درست  تواند انجام دهد. آیا می هماهنگی كامل دارد. یك چیز است كه خدای قادر نمی 
خدا انسان   »تحریر درآورد:تواند خود را نقض كند!  موسی در تورات این سخنان را به رشته است، خدا نمی 

آدم که از تصمیم خود منصرف شود. آیا او سخنی گفته که بدان عمل نکرده  نیست که دروغ گوید، و نه بنی 
 ( 19:23باشد؟ یا کلامی بر زبان آورده که به انجام نرسانده باشد؟« )اعداد 

خدا توسطِ توراتِ موسی اسرار بسیار عمیقی را بر ما مكشوف كرد. امروز قصد داریم به سفر خود در  
تورات پایان دهیم. پیش از اینكه به بابهای پایانی نگاه بیندازیم، بیائید دوباره به آنچه كه از آغاز تاكنون  

 ایم، نگاهی بیندازیم. همطالعه كرد 
ای عمیق و  خواست رابطه در باب اولِ تورات، دیدیم خدا، انسانِ اول را به صورت خود آفرید. خدا می 

همین خاطر است كه او در جانِ انسان، ذهن )روح( را  نزدیك با انسانی كه خلق كرده بود، داشته باشد. به 
به او بخشید تا خود انتخاب    قرار داد تا خدا را بشناسد و به او قلبی داد تا خدا را دوست داشته باشد؛ و اراده 

 كند كه، از خدا اطاعت كند یا نكند. 
آدم، اطاعت از شیطان را برگزید و از درختی كه خدا منع كرده بود  - در بابِ سوم، دیدیم كه انسان اول  

گونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و به واسطۀ  همان»گوید:  مقدس می خورد. از این رو كتاب 
  ( 12:5سان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند.« )رومیان  گناه، مرگ آمد، و بدین

 مجازات گناه، مرگ و جدایی ابدی از خدا است. 
خاطر گناهانشان از باغ عدن بیرون كرد. اما پیش از اینكه آنها را بیرون كند،  دیدیم كه خدا، آدم و حوا را به 

دهنده را به این دنیا بفرستد؛ تا درِ نجات را به روی فرزندان آدم  اعلام كرد كه قصد دارد روزی، نجات 
 تا آنها را از تسلط شیطان و عقوبت گناه برهاند.  ،بگشاید 

سپس دیدیم كه خدا ابراهیم را فرا خواند، و به او وعده داد تا امتی خاص از او تولید كند؛ تا از آن امت،  
دهنده ظهور كنند. بنابراین ابراهیم، اسحاق را آورد؛ و اسحاق، یعقوب را آورد؛ و یعقوب،  انبیاء و نجات 

دوازده پسر آورد. سپس خدا نام اسرائیل را بر یعقوب نهاد. دوازده پسرِ اسرائیل، امت جدیدی كه خدا به  
به  او را  بزرگترِ یوسف،  برادرِ  دادند. دوازده  بود را شكل  داده  تاجران  ابراهیم وعده  به  برده  یك  عنوان 

انسان هر چه بکارد، همان را خواهد دِرَوید.« )غلاطیان  »فروختند، و تاجران او را به مصر بردند. اما  
ای را كه به  حال خدا، وعدهباایناسرائیل در مصر به بردگی كشیده شدند. اما  در نتیجه دیدیم كه بنی  (7:6

ی خود به ابراهیم را به  ابراهیم و فرزندانش داده بود، فراموش نكرد. در كتابِ خروج، دیدیم كه خدا، وعده 
 انجام رساند و موسی را خواند تا اسرائیل را از اسارت بردگی آزاد كند. 

 
اسرائیل، از ظلم و ستم فرعون و مردم  ی رهایی بنی العاده ی عجیب و خارق در بررسی داستان موسی، واقعه 

مصر را خواندیم. همچنین خواندیم كه چگونه خدا آنها را در بیابان حفظ كرد و آنها را تا به مرز كنعان  
حال، اكثر مردم اسرائیل،  وعده داده بود. اما بااین   -ابراهیم - آنها   ّ آورد؛ سرزمینی كه سالها پیش آن را به جد 



ترسیدند و به خدا توكل نكردند، تا او آنچه را كه به آنها وعده داده بود انجام  پیكرِ كنعان می از انسانهای غول
 همین خاطر است كه آنها به سرزمین پر از بركت كنعان داخل نشدند. دهد. به 

ی  ایمانی خود، به مدت چهل سال در بیابان آواره شدند؛ تا تمام كسانی كه به وعده خاطر بی اسرائیل به بنی 
ایمانی آنها بر سرشان  خاطر بی خدا در مورد كنعان توكل نكرده بودند، مردند. این تنبیهی بود كه خدا به 

 ( 4:32خدای امین و برکنار از بیداد، عادل است او و هم درستکار.« )تثنیه  ...»خداوندآورد. مسلماً 
اسرائیل در بیابان بودند، زیرا  اكنون، بیائید به سفر خود در تورات پایان دهیم. به یاد داشته باشید كه بنی 

ایمانیشان تنبیه كرده بود. تمام كسانی كه بیش از بیست سال سن داشتند و به آنچه  خاطر بی خدا آنها را به 
یك نفر هم زنده نماند. اما اكنون   خدا در مورد سرزمین كنعان وعده داده بود ایمان نیاوردند، درگذشتند. حتی

اسرائیل پس از چهل سال سرگردانی در بیابان، اكنون از اینكه  فرزندان آنها به مرز كنعان رسیده بودند. بنی 
 خواستند در سرزمینی ساكن شوند كه پدرانشان نتوانستند به آن وارد شوند، بسیار نگران بودند. می

امروز قسمت پنجم تورات، یعنی كتاب تثنیه را بررسی خواهیم كرد. در این قسمتِ پایانی، موسی شریعت  
آموزد. این كتابِ بسیار عمیق، شامل پیغام  اسرائیل می كند و آن را به طوایف بنی مقدس خدا را بازنگری می 

پایانی موسی به قوم است؛ پیغامی كه قوم را برای ورود به سرزمینی كه خدا به آنها وعده داده بود، آماده  
توانیم كلِ سخنان موسی را در  ی موسی را بخوانیم، اما می دهد تا تمام موعظهساخت. وقت ما كفاف نمی می

  »فراموش نكنید!«یك عبارت خلاصه كنیم: 
برده  طور خلاصه، موسی چنین چیزی به بنی به اسرائیل گفت: مبادا فراموش كنید، كه زمانی در مصر 

گاه گناهانی  گاه آنچه را كه خدا در طولِ راه و در مصر، برای شما انجام داد فراموش نكنید! هیچ بودید! هیچ 
را كه نسبت به خدا مرتكب شدید، فراموش نكنید! فراموش نكنید، چگونه خداوند اجداد شما را به خاطر  

گاه فراموش نكنید كه خدا به اجداد  همین خاطر اجساد آنها در بیابان ماند. هیچایمانیشان مجازات كرد؛ به بی
  فراموش نكنید! مقابل، آنها سرسختی كردند و به او ایمان نیاوردند.  شما نیكی كرد، اما در

کار را  طور كه اجداد شما در بیابان اینهمان شنوید، دل خود را سخت نكنید؛ امروز اگر صدای خدا را می 
یا اینكه به خداوند خدایتان   چون اجدادتان خواهید بود كه به كلام خدا ایمان نیاوردند؟كردند. آیا شما نیز هم 

طور كه آنها را مجازات كرد، شما  چون اجداد خود به كلام خدا ایمان نیاورید، خدا همان ایمان دارید؟ اگر هم 
  این را فراموش نكنید! را نیز مجازات خواهد كرد. 

خداوندْ خدا، شما را به سرزمینی خواهد برد كه در آن شیر و شهد جاریست؛ سرزمینی كه به اجداد شما  
وعده داده بود. خدایی كه این سرزمین را به شما بخشیده است، فراموش نكنید؛ زیرا انسان تنها به نان زنده  

  این را فراموش نكنید! شود!  نیست، بلكه به هر كلامی كه از دهان خدا صادر  
 پس از پایان موعظه، خداوند به موسی گفت:  

روی ارَیحاست برآی، و  سرزمین موآب که روبه»از این کوهستان عَباریم بالا رفته به کوه نِبو واقع در  
آیی  دهم، ملاحظه کن. تو در کوهی که به آن برمی اسرائیل به ملکیت می سرزمین کنعان را که من به بنی 

قادِش، در بیابان  اسرائیل نزد آبهای مِریبَه زیرا که شما در میان بنی   ....درگذشته، به قوم خود خواهی پیوست
اسرائیل حرمت ننهادید. از این رو، آن سرزمین  صین، بر من خیانت ورزیدید و قدوسیت مرا در میان بنی

 «دهم، داخل نخواهی شد.اسرائیل می جا، به سرزمینی که من به بنی را پیش روی خود خواهی دید، اما بدان
 52)-(49:32 

پس موسی از دشتهای موآب به قلۀ پیسگاه در کوه نِبو که برابر ارَیحاست برآمد، و خداوند تمامی زمین را  
و خداوند وی را گفت: »این   ....تمامی سرزمین یهودا را تا دریای غرب....به او نشان داد، از جِلعاد تا دان

است سرزمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند خورده، گفتم آن را به نسل شما خواهم داد. تو  
جا عبور نخواهی کرد.« پس موسی، خدمتگزار خداوند  را رخصت دادم به چشمان خود آن را ببینی، اما بدان

، در آنجا، در سرزمین موآب، بر طبق کلام خداوند درگذشت. و او را در سرزمین موآب .... به خاک سپرد
شت؛ نه چشمانش  موسی به هنگام وفات، یکصد و بیست سال دا  .و کجاستداند قبر ااما تا به امروز کسی نمی 

اسرائیل سی روز در دشتهای موآب برای موسی گریستند. پس روزهای  تار و نه نیرویش کم شده بود. و بنی 
و یوشَع پسر نون پر از روح حکمت بود، از آن رو که موسی   زاری و ماتم برای موسی به پایان رسید.
کردند و مطابق آنچه خداوند به موسی  اسرائیل از او اطاعت میدستان خود را بر وی نهاده بود. پس بنی 

نمودند. تا کنون پیامبری همچون موسی در اسرائیل برنخاسته است که خداوند او  فرمان داده بود، عمل می 



را رو در رو شناخته باشد، با آن همه آیات و معجزات که خداوند او را فرستاد تا در سرزمین مصر انجام  
دهد، در برابر فرعون و همۀ خادمان او، و در تمامی سرزمینش، و با آن قدرت عظیم و کارهای مَهیب که  

 (  34)تثنیه  موسی در برابر دیدگان همۀ اسرائیل به عمل آورد. 
رسد. هرآنچه در تورات نوشته شده، برای معرفت ما نوشته  چنین، تورات به پایان می شنوندگان عزیز، این 

كند. مسلماً موسی، نبیِ بزرگی بود.  سوی ایمان، به راه نجات خدا هدایت می شده است؛ معرفتی كه ما را به 
اسرائیل  او خدا را، رو در رو دیده بود. او معجزات بزرگی از سوی خدا ظاهر كرد. خدا توسط موسی، بنی 

مقدس است،  فرعون رهانید. همچنین خدا به دستان موسی، تورات را كه كتاب اولِ كتاب  را از ظلم و ستم
داند، در اشتباه  عطا كرد. هركس باید آنچه را كه موسی نوشته است، بداند. هركسی كه تورات موسی را نمی 

كند. به یاد داشته باشید، تورات بنیادی است كه  التی، او را تهدید میعداست و خطر هلاكت در طریق بی 
 ی کلامِ مقدس خود را، بر آن بنا كرد. خدا خود بنا نهاد؛ بنیادی که توسط دیگر انبیاء، ادامه

هایی كه موسی انجام داد و  حقیقتاً موسی، كلامی عمیق و بسیار زیبا و عجیب نوشت. اما درمیانِ تمام چیز
تر از آنچه او در قسمت پنجم تورات، در باب هجده نوشت نیست. او در این باب به  چیز مهم نوشت، هیچ

ای حتی بزرگتر از او به ظهور برساند كه مستقیماً از سوی او  اسرائیل گفت كه خدا قصد دارد، نبی بنی 
 اسرائیل گفت گوش دهید: سخن خواهد گفت. به آنچه موسی به بنی 

»یهوه خدایتان، از میان شما، پیامبری همانند من، از برادرانتان، برای شما بر خواهد انگیخت؛ به اوست  
آیی از یهوه خدای خود درخواست کرده، گفتید:  همکه باید گوش فرا دهید، چنانکه در حوریب، در روز گرد

”صدای یهوه خدای خود را دیگر نشنویم و این آتش عظیم را نبینیم، مبادا بمیریم.“ پس خداوند به من گفت:  
ای برای ایشان از میان برادرانشان همچون تو بر خواهم انگیخت و کلام خود  گویند نیکوست. نبی ”آنچه می 

دهم به ایشان بازگوید. هر که سخنان مرا که او به  را در دهان وی خواهم نهاد، تا هرآنچه به او فرمان می 
 ( 19-15:18د از او بازخواست خواهم کرد.)تثنیه نام من خواهد گفت نشنود، من خو

(؛  18و15داد )آیات خدا توسط این اعلان از دهان موسی، خبر از ظهور نبیِ دیگری از نسل عبرانیان می 
ای كه میانجیِ میان خدا و انسان  ؛ نبی (19و18كرد )آیات  انسانی كه كلام خدا را به پاكی و كمال بیان می 

دانید سخنان كدام نبی، حتی مقتدرتر از موسی  دانید آن نبی كه بود؟ آیا می(. آیا می 17و16شد )آیات  می
ای كه موسی از آن  دانید كدام نبی بود كه اعمالی بزرگتر از موسی به ظور رسانید؟ بله، نبی بود؟ آیا می 

ی او  یهودی به این دنیا آمد. موسی درباره یی عادل است؛ كسی كه از یك باكرهدهندهگفت، نجات سخن می 
» او را بشنوید!.....  هر که سخنان مرا که او به نام من خواهد گفت نشنود،   :ل دادهشداری به امت اسرائی

 « من خود از او بازخواست خواهم کرد.
توانیم سفر خود را از این  رسد. چگونه می ینجا بررسی ما از كتاب تورات به پایان می دوستان عزیز، در ا

اسرائیل اعلام  كتابِ وسیع و عالی به پایان برسانیم؟ بیائید با آنچه كه خودِ موسی در روز وفات خود به بنی 
 كرد، به بررسی تورات پایان دهیم. موسی در باب سی و دو گفت:  

وصف عظمت خدای ما   زیرا نام خداوند را ندا خواهم کرد؛  .....ای آسمانها، گوش فرا دهید تا سخن گویم »
را بگویید. »اوست صخره و کارهایش به کمال، راههایش، جملگی انصاف. او خدای امین و برکنار از  

  (4،  3، 1:32بیداد، عادل است او و هم درستکار.« )تثنیه 
 
 
 

ی ما گوش  كنیم. از اینكه به برنامه دهانِ موسی صادر شد، با شما خداحافظی می با این كلام خدا، كه از  
به بررسی كتابِ بعدی خواهیم پرداخت و خواهیم دید كه    ،ی بعددادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در برنامه

 اسرائیل را به سرزمینی كه شیر و شهد در آن جاری بود آورد..... اش، بنی چگونه خدا برطبق وعده 
 

 ی جلال و اكرام است، تا ابدالاباد شما را بركت دهد! موسی به درستی گفت:  خدایی كه شایسته 
 

 راههایش، جملگی انصاف. »
 او خدای امین و برکنار از بیداد، 



 ( آمین!  4:32عادل است او و هم درستکار.« )تثنیه 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 

  



  
  
 
  

  
 



 درس چهل و چهارم

 »یوشع و سرزمین كنعان« 

 یوشع

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم. را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

های انبیاء است، به پایان رساندیم.  ی گذشته، بررسی توراتِ موسی را كه اولین كتاب در نوشته در برنامه
حال همچنین  در تورات خواندیم كه، چگونه انسان وارد این دنیا شد و با خود لعنت به همراه آورد. بااین

آدم  ای به این دنیا خواهد فرستاد كه بنی دهندهی عالی خود وعده داد، نجات خدا، بر طبق نقشه  ْ دیدیم كه خداوند 
ی  ی خود را پیش ببرد، ابراهیم را فراخواند تا خانه را از لعنتِ گناه خواهد رهانید. خدا برای اینكه نقشه 

پدری و وطن خود را ترك كند و به سرزمین كنعان مهاجرت كند. خدا قصد داشت از ابراهیم، نسلی جدید  
دهنده ظهور كند. پس از اینكه ابراهیم به سرزمین كنعان رسید، خدا باری  نسل، نجات   بوجود آورد كه از آن

»سرزمین كنعان كه اكنون در آن غریبی، آن را روزی به   :دیگر به او ظاهر شد و به او چنین وعده داد 
امروز خواهیم دید كه چگونه خدا عهدی را كه سالها پیش   نسل تو خواهم بخشید تا ملك آنها باشد تا به ابد!« 

تسلیم كرد. كنعان سرزمینی    -اسرائیل-با ابراهیم بسته بود بجا آورد، و سرزمین كنعان را به فرزندان ابراهیم  
 شود. است كه امروزه فلسطین یا اسرائیل نامیده می 

نگریست، درگذشت.  ی گذشته، در باب آخر تورات شنیدیم كه چگونه موسی در حالیكه به كنعان می در برنامه 
یوشع كه دستیار او بود، رهبرِ جدیدِ اسرائیل شد. خدا یوشع را تعیین كرد تا جایگزین  ، پس از وفات موسی

های خدا  موسی شود. تاكنون چند بار به یوشع برخوردیم. ویژگی خاص یوشع این بود كه او، به تمام وعده
ایمان داشت؛ حتی زمانی كه اكثر قوم اسرائیل به خدا ایمان نداشتند. یوشع یكی از دو جاسوسی بود كه پس  

اسرائیل آماده بودند او را سنگسار كنند؛ تنها  از رسیدن اسرائیل به مرزهای كنعان، به خدا ایمان داشت. بنی 
یق كرد به خدا ایمان آورند و زمین كنعان را از آنِ خود كنند. امروز خواهیم  به این خاطر كه آنها را تشو 

همان یوشعی كه چهل سال پیش، اسرائیل او را رد كرد، كسی بود كه خدا برگزید تا رهبر آنها باشد و   ،دید
 آنها را به سرزمین كنعان ببرد!  

مقدس، میان تورات و مزامیر قرار  كتاب یوشع كه امروز از آن برای شما قرائت خواهیم كرد، در كتاب 
ای را كه سالها پیش به ابراهیم داده بود، عملی  دهد كه چگونه خدا وعدهدارد. كتاب یوشع به ما نشان می
دیار غربت تو، یعنی تمام سرزمین کنعان را به تو و پس از تو به نسل  »ساخت؛ هنگامی كه به او گفت:  

 ( 8:17تو، به ملکیت ابدی خواهم داد؛ و خدای آنان خواهم بود!« )پیدایش 
بر این،   در این زمان، اسرائیل هنوز برای خود سرزمینی نداشت. آنها هنوز در بیابان آواره بودند. علاوه

حال،  آور. بااینپیكر و رزمسرزمین كنعان كه قرار بود انها آن را تصاحب كنند، پر بود از انسانهای غول
به  را  كنعان  ساكنان  داشت،  قصد  قادر  شرخدای  گناهان  به  مخاطر  را  سرزمین  آن  و  كند  نابود  آورشان 

 اسرائیل بدهد. بنی 
اسرائیل به آن سرزمین داخل شدند و بر ساكنانش غلبه كرده و آن  اكنون بیائید ببینیم، چگونه یوشع و بنی     

 گوید:  مقدس در بابِ اولِ یوشع می را تصاحب كردند. كتاب 
»پس از درگذشت موسی خادم خداوند، خداوند دستیار او یوشَع پسر نون را خطاب کرده، گفت: »خادم من  
موسی درگذشته است. پس اکنون برخیز، تو و تمامی این قوم، تا از این رود اردن گذشته، به سرزمینی  

دهم. چنانکه به موسی وعده دادم، هر جایی را که کف پای  اسرائیل می درآیید که من بدیشان یعنی به بنی 
که سرزمین حیتیّان را    -ام. از صحرا و این لبنان تا رود بزرگ فرُات خود را بر آن بگذارید، به شما داده 

و از آنجا تا دریای بزرگ در غرب، جملگی قلمرو شما خواهد بود. در همۀ ایام عمرت،   -شود  نیز شامل می 
گونه که با موسی بودم، با تو نیز خواهم بود. تو  اهد بود. همانکس را یارای ایستادگی در برابر تو نخوهیچ

را ترک نخواهم کرد و وا نخواهم گذاشت. قوی و دلیر باش، زیرا تو این قوم را وارث سرزمینی خواهی  
آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش. مترس   ساخت که به نیاکانشان سوگند یاد کردم آن را بدیشان ببخشم.

 ( 9و  6- 1: 1)یوشع« زیرا هر جا که بروی، یهوه خدایت با تو خواهد بود.و هراسان مباش، 



این كتاب آنها را مأمور  مقدس میپس از  گوید كه چگونه یوشع، دو جاسوس به سرزمین كنعان فرستاد و 

تا آن سرزمین را به این دو جاسوس رفتند و شهر اریحا و  ساخت  دقت نگاه كنند، بخصوص شهر اریحا. 

دیوارهای مستحكم و بلندی را كه به دور آن بنا شده بود به دقت بررسی كردند. این دو جاسوس تمام شب را 

بااین ی فاحشه در اریحا پنهان شده بودند، و در خانه  حال، برخی از مردم اریحا، ای به نام راحاب ماندند. 

افرادی از »ی راحاب وارد شدند. بلافاصله پادشاه را خبر دادند كه  جاسوسان اسرائیلی را دیدند كه به خانه 

ی راحاب فرستاد تا آنها را دستگیر  پادشاه، سربازانی را به خانه   ند.«اده اسرائیل برای جاسوسی به شهر آمبنی 

 كند، اما راحاب آنها را در پشتِ بام مخفی كرد. 

دانم  »می ی راحاب را ترك كردند، راحاب جاسوسان را صدا زد و به آنها گفت:  پس از اینكه سربازان خانه 

که خداوند این سرزمین را به شما داده و ترس شما بر ما مستولی گشته است، و همۀ ساکنان این سرزمین از  

آمدید، خداوند آب دریای  ایم که چگونه آنگاه که از مصر بیرون میاند. زیرا شنیده حضور شما گداخته شده 

سرخ را پیش روی شما خشکانید و چگونه تمام دشمنان شما را هلاك كرده است. ایمان دارم كه خداوند خدای  

كنم كه سوگند یاد كنید هرگاه بر این شهر غلبه كردید، من شما، خدای حقیقی است! بنابراین، از شما تمنا می 

»هنگامی كه خدا شهر شما را   :دو جاسوس پاسخ دادند  ما را از مرگ برهانید!« ام را حفظ كنید، و و خانواده 

 كند، از تو و تمام كسانی كه در خانه تو هستند حفاظت خواهیم كرد.« به دستان ما تسلیم می 

اسرائیل برای وارد شدن به سرزمین كنعان، باید از رود اردن دهد كه بنی مقدس شرح می در باب سوم، كتاب 

توانستند از آن عبور  عبور كنند؛ اما رود اردن عمیق و عریض بود. چگونه جمعیت دو یا سه میلیون نفری می 

كنند؟ پاسخ بسیار ساده است، زیرا خداوند خدای قادری كه از میان دریای سرخ راهی برای آنها گشوده بود،  

بار، از میان رود اردن. آنها از میان   اسرائیل گشود؛ اینتغییر نكرده بود! خدا باری دیگر راهی برای بنی 

اسرائیل از رودخانه گذشتند و مقابل شهر بزرگ اریحا رسیدند. مردم  آبها بر روی زمین خشك رفتند. تمام بنی 

 توانست خارج شود. توانست داخل شود و نه كسی می ی شهر را بسته بودند. نه كسی می هااریحا، دروازه 

گوید كه: هنگامی كه یوشع نزدیك اریحا بود، سر خود را برافراشت و  مقدس به ما می در باب پنجم، كتاب 

  یا دشمن؟«  »آیا دوست ما هستی :مردی را شمشیر به دست دید، كه مقابل او ایستاده است. یوشع از او پرسید

یوشع مقابل او به زمین افتاد. سپس سردار لشكر خدا به یوشع   »من سردار لشكر خداوند هستم!« :او پاسخ داد

 و یوشَع چنین کرد. ای، مقدس است.«»کفش از پای به در آر، زیرا جایی که ایستاده  :گفت

زد؟ او خودِ خداوند بود، كه تا حدی خود را  دانید، چه كسی با یوشع حرف می دوستان عزیز آیا می    

چون انسان بر ابراهیم ظاهر ساخت و با او سخن گفت؛ و  ظاهر ساخته بود! قبلاً هم دیدیم كه خدا خود را هم

چون سرداری قدرتمند، در حالیكه بینیم كه چگونه خدا همظاهر شد. و اكنون می ی مشتعل بر موسیدر بوته

 شمشیری به دستش بود، به یوشع ظاهر شد!  

 پس خداوندْ خدا به یوشع گفت:  

همۀ شما مردان  3ام.  و خداوند به یوشَع گفت: »بنگر که من ارَیحا را با پادشاه و دلاورانش به دست تو داده 

جنگی، یک بار دور شهر بگردید. این کار را شش روز تکرار کنید، و هفت کاهن، هفت کَرِنای شاخ قوچ  

برگیرند و پیشاپیش صندوق بروند. روز هفتم، هفت بار دور شهر بگردید و کاهنان در کَرِناهای خود بدمند. 

نوید، همۀ قوم فریادی بلند برکشند. آنگاه دیوار شهر و چون نفیر طولانی کَرِناها برخیزد و صدای آن را بش

  (5- 2:6یوشع  )فرو خواهد افتاد. پس قوم به شهر برآیند، هریک مستقیمْ پیش روی خویش.«

 سپس خداوند، سخنان خود با اشعیا را، به پایان رسانید.  

اسرائیل رفت و هرآنچه را كه خداوند به او فرمان داده بود گفت. سپس یوشع به آنها  بلافاصله یوشع نزد بنی 

»فریاد مکنید و آوازتان   :بار شهر را طواف كنند. اما به آنها گفت فرمان داد، تابوت عهد را بردارند و یك 

  شنیده نشود، بلکه سخنی نیز از دهانتان بیرون نیاید تا روزی که به شما بگویم فریاد کنید. آنگاه فریاد کنید!« 

بار شهر را طواف كردند، به اردوگاه بازگشتند و شب را در آنجا سپری كردند. در روز دوم، پس از اینكه یك 

  شهر را طواف كردند و به اردوگاه بازگشتند. خداوند به آنها گفت، در شش روز اول چنین كنند.  

اما در روز هفتم، به هنگام ظهر برخاستند و برای بار هفتم، شهر را طواف كردند. پس از اینكه برای هفتمین 

»فریاد برآورید،   :بار به دور شهر گشتند، كاهنان بر كرناها دمیدند. سپس یوشع به تمام جمعات فرمان داد

 ( 16:6یوشع ) «!زیرا خداوند شهر را به شما داده است



بنی  كه  فرو  هنگامی  شهر  دور  دیوارهای  و  زدند،  فریاد  بلند  به صدای  شنیدند،  را  كرناها  اسرائیل صدای 

اسرائیل بر اولین  یوشع و بنی بینیم كه به این صورت،ریخت! سپس مردان اسرائیلی وارد شهر شدند. و می

طور اش؛ همانشهر در سرزمین كنعان غلبه كردند. در آن روز، تمامِ مردم اریحا مردند، جز راحاب و خانواده 

توبه كرده بود و    پرستیی راحاب فرو نریخت؛ زیرا او از بت خانه   ،كه آن دو جاسوس به او قول داده بودند

 به خدای اسرائیل ایمان آورده بود. 

اسرائیل توانستند بر این شهرِ حصاردار و مستحكم غلبه كنند و به سرزمینی كه خدا به آنها  چرا یوشع و بنی 

وعده داده بود داخل شوند؟ آنها بر آن غلبه كردند، زیرا به كلام خدا ایمان داشتند. خدا با آنانی است كه به  

اند، زیرا او نایستاد و تنها قدرت  كلام او ایمان دارند. چرا راحاب همراه با مردم شهر اریحا نمرد؟ او زنده م

كه با قوم خدا همكاری كرد. این همان چیزی است كه خدا را مشاهده نكرد، بلكه به او ایمان آورد تا جایی 

 گوید: مقدس به ما می كتاب

 به ایمان بود که دیوارهای ارَیحا پس از اینکه قوم هفت روز دور آن گشتند، فرو ریخت.»

 ....سلامت پذیرا گردید.به ایمان بود که راحابِ فاحشه همراه با نامطیعان کشته نشد، زیرا جاسوسان را به 

شود، باید ایمان داشته  بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می

 -(6 ،30:1131دهد.« )عبرانیان باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می 

توانستیم داستانهای بیشتری از كتاب یوشع را برای شما شرح دهیم؛ اما افسوس كه وقت با ما یار  ای كاش می 

دهد كه، چگونه خدا در كنار یوشع و اسرائیل بود؛ و  نیست. جانِ كلام اینكه، باید بدانید این كتاب شرح می

طور كه به آنها وعده داده بود، شهر به شهر به آنها تسلیم كرد. از این رو در چگونه سرزمین كنعان را همان 

»پس خداوند تمامی آن سرزمینی را که سوگند خورده بود  گوید:  مقدس میباب بیست و یك كتاب یوشع، كتاب

خداوند طبق هرآنچه برای پدرانشان سوگند خورده بود، از هر   ....!به پدران ایشان بدهد، به اسرائیل بخشید. 

 -(43:2144یوشع ) «!خداوند همۀ دشمنان ایشان را به دست آنها تسلیم کرد....!بخشید سو به آنان آسایش 

كه   طوردوستان عزیز، آیا خدا آنچه را كه سالها پیش به ابراهیم وعده داده بود به انجام رسانید؟ آیا خدا همان 

ای كه بدهد انجام خواهد داد؛  گفته بود، سرزمین كنعان را به اسرائیل بخشید؟ بله! خدا امین است! هر وعده

اسرائیل مهربان باشد  حتی اگر انسان گمان كند او تأخیر كرده است. خداوندْ خدا دوست داشت، نسبت به بنی 

طور و سرزمین پر از بركت كنعان را به آنها ببخشد؛ اما از سویی دیگر منتظر بود، آنها به او توكل كنند. همان

اسرائیل پیش از اینكه، به آنچه خدا به آنها وعده داده بود ایمان آورند، سالهای بسیاری را بیهوده  كه دیدیم، بنی 

 های خدا ایمان نداشتند. سپری كردند. پدران آنها بركات سرزمین كنعان را به ارث نبردند، زیرا به وعده 

شما چطور؟ آیا به خدا ایمان دارید؟ مقصود ما این نیست كه آیا به وجود خدا ایمان دارید یا اینكه آیا خدا واحد  

داند كه خدا وجود دارد و یكی است! سؤالی كه باید بدان پاسخ دهید این است: آیا به خودِ  است. شیطان نیز می

دانید خدا  كنید؟ آیا می خدا ایمان دارید؟ آیا او را دوست دارید؟ آیا با تمام وجود خود، به كلام خدا توكل می 

القدس را كه خدا  آورند، چه چیزی در نظر دارد؟ آیا شما زندگی ابدی و روحبرای كسانی كه به او ایمان می

  كند، دارید؟ اكثر انسانها ایمان دارند كه خدا به هنگام ایمان آوردن شخص، به خبر خوش او، به وی عطا می

دانند و به آنها ایمان دارند، بسیار  های پرارزش خدا را می وجود دارد. اما، در كمال تأسف كسانی كه وعده

خواهد فراتر از تصور شما به شما بركت دهد؛ اندك هستند. شنوندگان عزیز، خدا شما را دوست دارد و می

 گوید: باره می مقدس در ایناما باید كلام او را بدانید و به آن ایمان بیاورید و آن را بپذیرید! كتاب 

 

ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا  »آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، و به هیچ اندیشه 

( »و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث  9:2قرنتیان  1کرده است.« )

  (12:6شوند.« )عبرانیان ها میوعده

 ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم...... خدا به شما بركت دهد. از اینكه به برنامه 

 مقدس توجه نمایید:  كننده از كتاب به این كلامِ دلگرم

 

 شوند.« ها می»و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده

 ( 12:6)عبرانیان 

 



 

 

 

  

 
 

    

 



 درس چهل و پنجم 

 داوران و روت« »

 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

انگیز، كه در  ی خود، نگاهی بیندازیم به یك »داستانِ عاشقانه« و دلبرنامه ِی دومامروز قصد داریم در نیمه

  -دستیار موسی- ی خود دیدیم كه یوشع  ی گذشته؛ پس ما را ترك نكنید! در برنامهمقدس ثبت شده است كتاب

یوشع و اسرائیل رفت و دشمنان آنها را   اسرائیل را به سوی كنعان هدایت كرد. دیدیم كه خدا پیش رویبنی 

طور كه سالها پیش به جدّ آنها ابراهیم وعده بیرون كرد و آنها را به سرزمین پر از نعمت كنعان آورد؛ همان

 داوران داده بود. امروز قصد داریم به كتابهایی كه پس از كتاب یوشع قرار دارند، نگاهی بیندازیم. این كتابها  

ی زمانی، میان یوشع و داود نبی، چه وقایعی  دهند كه در فاصلهارند. این كتابها به ما نشان مینام د  روتو  

 رخ داد. 

اسرائیل، پیش از مرگ خود بخوانیم. در  پیش از اینكه به كتاب داوران بپردازیم، باید پیغام یوشع را به بنی 

باب آخر كتاب یوشع، یوشع با تمام رهبران اسرائیل دیدار كرد، تا به آنها هشدار دهد و آنها را تشویق نماید  

كه خداوندْ خدای خود را كه آنها را از مصر بیرون كرده بود و سرزمین زیبایی به آنها بخشیده بود، دوست  

 رانی خود به آنها گفت: بدارند. و در آخرین سخن

کِه را عبادت  » برگزینید  برای خود  امروز  کنید، همین  است که خداوند را عبادت  ناپسند  نظرتان  اگر در 

کردند، خواه خدایان امَوریان را که  خواهید کرد، خواه خدایانی را که پدرانتان در آن سوی اردن عبادت می

برید. اما من و خاندانم، یهوه را عبادت خواهیم کرد....آنگاه قوم در پاسخ گفتند: پس  در سرزمینشان به سر می 

 (  18و 15:24یوشع « )ما نیز یهوه را عبادت خواهیم کرد، زیرا اوست خدای ما. 

 فرماید: مقدس می اكنون بیائید ببینیم چه اتفاقی افتاد. در كتاب داوران، باب دوم، كتاب  

قوم در تمام ایام زندگی یوشَع، و در تمامی ایام مشایخی که پس از او زنده مانده بودند و همۀ کارهای عظیم  

خداوند را برای اسرائیل دیده بودند، خداوند را عبادت کردند. یوشَع پسر نون، خادم خداوند، در یکصد و ده  

حارِس واقع در شمالِ کوه جاعَش که در نواحی مرتفع سالگی درگذشت، و او را در حدودِ میراثش، در تمِنَه 

افِرایِم است، به خاک سپردند. آن نسل نیز همگی به پدران خود پیوستند، و بعد از آنها نسل دیگری برخاستند  

اسرائیل آنچه  شناختند و نه از کارهایی که او برای اسرائیل کرده بود، آگاهی داشتند. بنی که نه خداوند را می

خداوند بد بود به جا آوردند، و بعََلها را عبادت کردند. ایشان یهوه خدای پدرانشان را که آنان   را که در نظر

را از سرزمین مصر بیرون آورده بود ترک گفتند، و خدایانِ غیر را از میان خدایان اقوام پیرامونشان پیروی 

 داوند را ترک گفته، بعََلها و عَشتاروتکرده، آنها را پرستش نمودند و خشم خداوند را برافروختند. آری، آنان خ 

  (13- 7را عبادت کردند. )آیات 

ی اسرائیل خداوندْ خدای خود را فراموش كردند و به او پشت كرده، و به مذاهبِ مللِ همسایه بنابراین بنی 

شناختند و كلام او را نداشتند. آنها بعل را  حال، آن امتها خدای حقیقی را نمیخود، گرایش پیدا كردند. بااین 

هایی از بعل  كردند، خدا است. آنها برای خود مجسمه پرستش كردند. بعل، بُتی بود كه مردم كنعان ادعا می 

آنها را پرستش می می كردند، به گمان خود داشتند خدا را  كردند. امتهایی كه بعل را پرستش می ساختند و 

كردند؛ اما های جسم خود و شیطان را پرستش و عبادت میکردند. اما در واقعیت آنها خواسته پرستش می

مبااین  این  نمیحال  را  از وضوع  بسیاری  شیطان  همچنین  بود.  داده  فریب  را  آنها  شیطان  زیرا  دانستند، 

چون ملل اطراف خود،  اسرائیل را فریب داد، و به همین علت از خداوندْ خدای خود رویگردان شدند و همبنی 

 به پرستش بعل روی آوردند. 

 

آنها مهیا كرده بود، پشت كردند؛ همان راهِ  بینیم كه اكثر بنی از این رو می  اسرائیل به راهی كه خدا برای 

برای پوشش گناهان. آنها به جای پیروی از طریق عدالت   ،شریعت موسی و قربانی حیوان بر روی مذبح



یعنی مذهبِ بعل. اولین فرمان از ده فرمانی كه خدا بر كوه سینا به موسی عطا   خدا، در پی راه دروغ رفتند؛

 گوید:كرد می

»تو را خدایان دیگر جز من نباشد.... زیرا من، یهوه خدای تو، خدایی غیورم که جزای تقصیرات پدران را  

اما کسانی را که مرا دوست بدارند و   .رسانمبه فرزندان و پشت سوّم و چهارمِ آنان که مرا نفرت کنند می

  (6، 5، 3:20کنم.« )خروج فرمانهایم را حفظ کنند، تا هزار پشت محبت می 

 

 خدا آنها را تنبیه كرد.   ،همین دلیلاسرائیل برای خداوندْ خدا حرمت قائل نبودند؛ و بهاما اكثر بنی 

 خوانیم:  ی باب دومِ كتاب داوران، چنین میدر ادامه 

پس خشم خداوند بر    .اسرائیل آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آوردند، و بعََلها را عبادت کردندبنی 

ایشان را به دشمنانِ   ایشان را به دست تاراجگران سپرد، که تاراجشان کردند. و  اسرائیل افروخته شد، و 

هرگاه برای نبرد بیرون  توانستند در برابر دشمنان خود بایستند.ای که دیگر نمی پیرامونشان فروخت، به گونه

رفتند، دست خداوند برای بدی بر ضد ایشان بود، چنانکه بدیشان هشدار داده و برایشان سوگند خورده می

  14 ،11)-(15غایت در تنگی بودند.بود. پس ایشان به 

دهد كه، چگونه باری دیگر قوم اسرائیل، دلهای خود را سخت كردند و  پس كتاب داوران نیز به ما نشان می 

از خداوند رویگردان شدند. به همین دلیل است كه خدا بارها و بارها آنها را به دست دشمنان تسلیم كرد؛ تا  

یابند. هربار كه قوم خدا واقعاً توبه   وسیله از گناه خود توبه كنند و از نابودی رهایی آنها را تنبیه كند، تا بدین 

كرد تا آنها را از دست دشمنانشان برهاند. دوست داریم برای شما  كرد، خدا برای آنها رهبرانی تعیین می می

چون جدعون صحبت كنیم؛ كسی كه تنها با سیصد نفر، یك لشكر عظیم و قدرتمند را شكست  از قهرمانانی هم 

اما افسوس كه وقت با ما یار نیست. شاید    .تنهایی بر هزار سرباز غلبه كرد)سامسون( كه به یا شمشون   داد؛

 شما خود مایل باشید داستانهای زیبا و جذاب كتاب داوران را مطالعه كنید. 

شدند، خداوند  اسرائیل از خدا و كلام او دور میدهد، هربار كه بنی جان كلام آنكه، كتاب داوران به ما نشان می

كردند، خدا كرد تا آنها از گناه خود توبه كنند و به سوی او بازگردند. هنگامی كه آنها توبه میآنها را تنبیه می 

 ی كتابِ داوران. كرد تا بر دشمنانشان غلبه كنند. این است خلاصهرهبرانی برای آنها تعیین می

توانست مانع از، امانت و وفاداری خدا  اسرائیل باری دیگر از خدا تخطی كرد. اما آیا خیانت آنها می بله، بنی 

كرد، اما او در كل، امت اسرائیل را حفظ شد تنبیه می شود؟ هرگز! مسلماً خدا هركس را كه مرتكب گناه می

توانست آنچه را كه سالها پیش به ابراهیم وعده داده بود فراموش كند؛ هنگامی كه گفت: كرد؛ زیرا خدا نمی

خدا قصد داشت از نسل ابراهیم، امتی بوجود آورد كه از آن   »از تو تمامی اقوام دنیا بركت خواهند یافت.«

ی عالیِ خدا شود: نه  توانست مانع از اجرای نقشه چیز نمی ی دنیا به روی زمین بیاید. هیچدهندهامت، نجات 

چون بعل، و نه حتی اسرائیل، نه فرعون، نه مردم مصر، نه مردم كنعان، و نه مذهبی دروغین همگناه بنی 

اسرائیل  دهنده، توسط قوم بنی ای كه خدا برای فرستادن نجات توانست مانع از نقشه چیز نمی خود شیطان. هیچ

 به دنیا كشیده بود، شود.   

اكنون باید به كتابِ كوتاهی كه پس از داوران قرار دارد، نگاهی بیندازیم: كتاب روت. داستان این كتاب،  

دانیِ بسیار بد قرار داشت؛  ای در زباله داشتنی بسیار عجیب و زیبا است. گویی كه گل بسیار زیبا و دوست

 داشت. كند كه در میان نسلی فاسد و مرتد خدا را دوست می زیرا این داستان از زنی صحبت می

توانیم آن را برایتان به اختصار بیان كنیم. پیش از هر چیز باید  توانیم تمام كتاب روت را بخوانیم، اما می نمی

زنی بود كه به قوم اسرائیل تعلق نداشت. او از مردم موآب بود و در موآب كه در شمال بدانید كه روت بیوه 

پرست بودند و هم اسرائیل سرزمین اسرائیل واقع شده بود، قرار داشت. همچنین باید بدانید كه مردم موآب بت 

 كردند.و هم خدای اسرائیل را تحقیر می 

 

روت به امت موآب تعلق داشت، اما این باعث نشد كه او خدای اسرائیل را حقیر شمرد. در حقیقت، روت با 

آور، تمام وجود خود به خدای اسرائیل ایمان داشت. روت شنیده بود كه خداوندْ خدا، با معجزات بسیار حیرت 

ی طریق  اسرائیل را از چنگ مصریان رهانیده بود. همچنین، روت شنیده بود که موسی در تورات، درباره 

نجاتی كه خدا مهیا كرده بود، چه چیزهایی نوشته. روت با تمام قلب خود به خداوند ایمان داشت، و پیغامی  

 سرائیل داده بود، پذیرفته بود. را كه او به بنی 



كرد. والدین پرستان زندگی میدر میان بت  ،ی روت مهم است، این است كه او در موآبپس، آنچه درباره 

پرست بودند. روت با مذهب آنها بزرگ شده بود. اما روت دیگر به مذهب اجداد خود ایمان نداشت.  روت بت

بینیم، برای روت انتخاب از میان این دو راه كار  روت، تنها به خدای اسرائیل ایمان داشت. از این رو می 

باید در خانه  آیا روت  پدر خود می آسانی نبود!  آنان را می ی  با مردی كه خدای  ماند، و مذهب  پذیرفت و 

باید به خانه شناخت ازدواج می اسرائیل را نمی  اینكه  یا  كرد و به ی پدر خود و مذهب او پشت می كرد؟ و 

  بسیار دشواری بود كه روت انجام داد!  رفت؟ این انتخابِ اسرائیل می 

داشت.    عرفهای به نام  پیش از اینكه ببینیم روت كدام راه را برگزید، همچنین باید بدانید كه، روت خواهر ناتنی 

روت هم باید، میان مذهب پدران و  دانست. پس خواهر ی خدای اسرائیل میچون روت، دربارهعرفه نیز هم

 كرد. خداوندْ خدای ابراهیم، اسحاق، و یعقوب یكی را انتخاب می

ی پدری و عرفه و روت كدام راه را انتخاب كردند؟ عرفه راه آسانتر را انتخاب كرد، یعنی ماندن در خانه 

ازدواج با مردی از قوم خود. اما روت راه دشوار را انتخاب كرد، یعنی تركِ خانه پدری خود و رفتن به 

توانست در آنِ واحد، هم تواند، دو خدا را عبادت كند. كسی نمیكس نمیدانست كه هیچاسرائیل. روت می

همین دلیل است كه روت به مذهب پدران خود پشت كرد. روت  هم بتهای موآب. به   ،خدای اسرائیل را بپرستد

تصمیم گرفت، خدا را اطاعت كند تا انسان. روت حاضر بود از سوی خانواده و دوستانش طرد شود، اما از  

 طور كه در تمثیلی گفته شده است:  خدای حقیقی و زنده پیروی نماید. همان

 شفا بایدت داروی تلخ نوش چه خوش گفت آن مرد دارو فروش

 الحم رفت. ی پدر خود را ترك كرد، و به سرزمین اسرائیل، به شهر كوچكی به نام بیت روت خانه 

 

كرد. بوعز پسر راحاب بود؛ زنی كه از نابودی شهر اریحا در زندگی می  بوعَزالحم مردی به نام  در بیت

داشت. بوعز مردی ثروتمند بود امان ماند. بوعز مردی عادل و درستكار بود، و حرمت كلام خدا را نگاه می 

 و زمینها و غلات بسیاری داشت، اما هنوز ازدواج نكرده بود. 

كرد، و عادت داشت هر روز صبح به مزارع برود  الحم زندگی می نویسد: روت در شهر بیت مقدس می كتاب

كرد. روت دهقانی فقیر بود و بر طبق شریعتی  آوری میكنندگان انداخته بودند، جمع هایی را كه دروو خوشه

چینی كنند، تا مبادا از گرسنگی بمیرند. از كه خدا به موسی داده بود، فقیران اجازه داشتند به این شكل خوشه

چینی  خوشه - پسر راحاب- گوید كه خدا روت را هدایت كرد تا در مزارع بوعز مقدس به ما میاین رو كتاب

 كند. 

چینی است و با او صحبت كرد. بوعز بلافاصله به  اش مشغول خوشه بوعز، متوجه شد كه روت در مزارع 

ی زیبایی شخصیت روت پی برد. بوعز مردی درستكار و عادل بود و دید كه روت زنی پاكدامن است. آیا بقیه 

توان حدس زد! بوعز و روت عاشق همدیگر شدند و سرانجام با هم ازدواج  دانید؟ راحت می ماجرا را می

مقدس كردند. روت، خدا و كلام او را اولویت زندگی خود قرار داد و خدا نیز او را بركت داد. پس كتاب 

گوید: بوعز و روت صاحب پسری به نام عوبید شدند. عوبید، یسی را آورد و یسی نیز داود را آورد. و  می

نبی  شد؛  اسرائیل  پادشاه  راداود  مزامیر  كه  نجات   ای  داود،  نسل  از  و  همان  نوشت.  كرد؛  ظهور  دهنده 

 كه انبیاء در مورد او پیشگویی كرده بودند.  ،ی دنیادهندهنجات 

درحالیكه  كرد.  عمل  نبود،  اسرائیل  امت  از  كه  زنی  روت،  زندگی  در  خدا  چگونه  كه  دیدیم  امروز  پس 

اسرائیل به خداوند خدایشان پشت كرده بودند و جذب مذاهب دروغین مللِ همسایه شده بودند، روت به بنی 

الحم هدایت  خدا، روت را به بیتمذهب اجداد خود پشت كرد و در پی خدای اسرائیل حركت كرد! از این رو  

بینیم كه خدا  كرد تا با بوعز ازدواج كند، و مادربزرگ داود، پادشاه اسرائیل شود. در تمام این ماجراها می 

دهنده را به این دنیا بفرستد؛ زیرا از نسل داوود و در شهر اورشلیم بود  برد تا نجات ی خود را پیش می نقشه 

 ی دنیا متولد شد. دهندهكه نجات 

اینجا برنامه  پایان می در  به  ما  برنامهی  یاری خدا در  به  به مطالعهرسد.  بعدی  دیگری خواهیم  ی  ی كتاب 

سخن   -الحم و از نسل روت و بوعز به دنیا آمدكسی كه در بیت- پرداخت؛ كتابی كه از داستان زندگی داوود 

یك را بیشتر دوست دارید؟ آیا عرفه، خواهر  گوید. امروز با سؤالی از شما خداحافظی خواهیم كرد: كداممی

روت را كه راه آسان را انتخاب كرد؟ یا روتِ پر دل و جرأت را، كه به مذهب اجداد خود پشت كرد تا از  

 خدای حقیقی پیروی كند؟ 



 

 

گاه آنچه كه یوشعِ نبی، . هیچ..ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم.... خدا به شما بركت دهد.از اینكه به برنامه 

 اسرائیل گفت را فراموش نكنید: پیش از مرگ خود به بنی 

 

همین امروز برای خود برگزینید کِه را عبادت خواهید کرد.... اما من و خاندان من، یهوه را عبادت  »

 (  15:24یوشع ) «!خواهیم کرد

 

 

 

 

  

  

 

   

 

  



 درس چهل و ششم

 سموئیل، شائول و داود« »

 23 ،19 ،8و مزامیر 16- 1اول سموئیل 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  ن کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه او خود تعیی
 کنیم. را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

ای تاریك و فاسد در تاریخِ قوم اسرائیل بود.  ی پس از یوشع، دورهی خود دیدم كه دورهی گذشته در برنامه
ی خود را به  ی تاریك نیز، پرتوهایی از ایمان به خدا مشاهده كردیم. خداوند وعدهاما حتی در آن دوره

 دهنده باید از قوم اسرائیل ظهور كند. ابراهیم و نسل او فراموش نكرده بود؛ این وعده كه نجات 
كار كرد. روت از قوم اسرائیل نبود، بلكه تنها   روتاز این رو دیدیم كه چگونه خدا، در زندگی زنی به نام 

با تمام دل خود، به خدای اسرائیل ایمان داشت. و درحالیكه بسیاری از خداوندْ خدای خود، دور شده بودند،  
الحم ساكن شد و در آنجا با مردی اسرائیلی به  روت به سوی سرزمین اسرائیل حركت كرد و در شهر بیت

پدر داوودِ  -شدند؛ و عوبید، یسی را آورد    عوبیدازدواج كرد. بوعز و روت صاحب فرزندی به نام    بوعزنام  
ی دنیا باید  دهندهرفت؛ زیرا نجات آدم، آرام آرام پیش می ی خدا برای رهایی بنی بینیم كه نقشه نبی. پس می 

داوود ظهور می نجات كاز نسل  بود كه  اورشلیم  داوود، یعنی  باید متولد می رد. در زادگاهِ  شد. در  دهنده 
دهنده، صدها سال  درسهای آینده، خواهیم شنید كه انبیاء خدا، تمام وقایع را پیشگویی كردند و چگونه نجات 

 توانست چنین بكند! ی عمل پوشانید. تنها خدا می بعد به آنها جامه 
ی  ای بسیار بارز است. نام او بیش از هزار بار تكرار شده است. درباره مقدس چهرهداوودِ نبی، در كتاب 

پیكر جنگید.  دانید كه او جوانی بود، كه تنها با یك فلاخن با جولیاتِ غولدانید؟ شاید می داوود نبی چه می 
ای كه قسمت اعظم مزامیر )زبور( را نوشته است. اگر  همچنین، شاید بدانید كه داوود، پادشاه اسرائیل و نبی 

دانید، خیلی خوب است؛ اما نباید تنها به اینها رضایت دهید. اگر بدانید كه داوود، پادشاه  این چیزها را می 
ای دارد؟ یا اگر بدانید  چه فایده ، بزرگی بوده است، اما اگر ندانید چه چیز باعث شد تا او اینقدر معروف شود

 ای دارد؟ وود قسمتی از كتاب مزامیر را نوشته است، اما ندانید چه نوشته، چه فایده كه دا
خواهید در مورد داوود نبی بیشتر بدانید و كلام عالی و مقتدری را كه او در مزامیر  دوستان من، اگر می 

 ی بعدی، با ما همراه باشید. كنیم در این برنامه و پنج برنامه نوشته است بشنوید، از شما دعوت می 
بود. خدا، سموئیل را برگزید تا قوم    سموئیلدانید؟ نام او  ای كه پیش از داوود ظهور كرد را می آیا نام نبی 

اسرائیل را به سوی خداوند بازگرداند؛ زیرا دلهای آنان بسیار از خدا دور بود. امروز از كتابِ سموئیل  
برایتان قرائت خواهیم كرد. كتاب او در میان كتب انبیاء بسیار مهم است؛ زیرا شامل داستانهای ارزشمندی  

 اولِ اسرائیل است: یعنی شائول، داود، و سلیمان.  از زندگی سموئیل و سه پادشاه  
یوشع و سموئیل  به قوم اسرائیل بخشید تا آنها را هدایت  ، چون موسیطور كه دیدیم، خدا رهبرانی همهمان

حال، خداوندْ خدا، كه آنها را از بندهای اسارت در مصر رهانید، پادشاه حقیقی آنها بود.  و داوری كنند. بااین 
خواست  ای خاص برای او بسازند تا جلال خود را در میان آنها ساكن كند، و می خدا به آنها فرمان داد، خیمه 

حال، اكثر مردمِ اسرائیل راضی  كردند. بااین خود حاكم آنها باشد. آنها تنها باید از او اطاعت و پیروی می 
چون تمام امتهای دنیا باشند و یكی از فرزندان آدم،  خواستند هم نبودند كه خداوند پادشاه آنها باشد. آنها می 

 ن پادشاه، بر آنها حكمرانی كند! عنوابه
 

 گوید:  مقدس در باب هشتِ كتاب اولِ سموئیل می كتاب
ای و  »پس مشایخ اسرائیل جملگی گرد آمده، نزد سموئیل به رامَه رفتند و او را گفتند: »اینک تو پیر شده 

کنند؛ پس اکنون برای ما پادشاهی برگمار تا همچون همۀ اقوام دیگر ما  پسرانت به راههای تو سلوک نمی 
را رهبری کند.« اما این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد که گفتند: »به ما پادشاهی بده تا ما را رهبری  

گویند، گوش  کند«، و سموئیل نزد خداوند دعا کرد. خداوند به او گفت: »به آواز قوم در هرآنچه به تو می 
اند تا بر ایشان پادشاهی نکنم. آنان در همۀ اعمال  اند، بلکه مرا رد کرده فرا ده؛ زیرا آنان تو را رد نکرده 

مصر بیرون آوردم تا به امروز پیوسته مرا ترک کرده، خدایانِ غیر را    خود از روزی که ایشان را از



کنند. پس حال آوازشان را بشنو؛ فقط به تأکید به آنها  گونه رفتار می اند، و با تو نیز به همینعبادت کرده 
  (9-4هشدار بده و ایشان را از رسم پادشاهی که بر آنان حکم خواهد راند، آگاه ساز.« )آیات 

منصوب كنند.    خواهند بكنند و برای خود پادشاهی پس خدا به سموئیل گفت، به قوم اجازه دهد آنچه را که می 
اما از آنجایی كه آنها سلطنت خدا را رد كرده   اسرائیل پادشاهی غیر از او داشته باشند؛خواست بنی خدا نمی 

بینیم كه سموئیل برای قوم اسرائیل،  خواست به اجبار بر آنها سلطنت كند. در باب بعدی می بودند، خدا نمی 
آنگاه سموئیل ظرف روغن را »گوید:  مقدس میكند. كتاب مردی به نام شائول را به پادشاهی انتخاب می 

كردند، او  ( قوم اسرائیل، هرگاه كسی را انتخاب می 1:10اول سموئیل  ) «برگرفت و بر سر شائول ریخت.
ریختند تا به این شكل او را جدا  كردند. آنها بر سر نبی، كاهن یا پادشاه، روغن میرا با روغن مسح می 

و سموئیل به تمامی قوم گفت:   :»یل پس از اینكه بر سر شائول روغن ریخت، به تمام قوم گفت سازند. سموئ
بینید؟ در میان تمامی قوم کسی همانند او نیست.« و تمامی قوم  »آیا مردی را که خداوند برگزیده است، می 

 (24:10اول سموئیل ) «فریاد برآوردند: »زنده باد پادشاه!
قیافه بود، و از  جوان و خوش   ،خاطر پادشاه خود، بسیار شاد شدند. او قوی، شجاع در ابتدا قوم اسرائیل به 

نظیری بود. اما خدا به ظاهر انسان  پادشاه بی  ،تر بود. شاید شائول از نظر ظاهربلند ی مردم اسرائیل، قد همه

بیند. شائول بسیار خوب شروع كرد، اما  كند، اما خدا دل انسان را میكند. انسان به ظاهر نگاه می نگاه نمی 

كرد، اما دل او از خدا بسیار دور بود.  پس از مدتی مغرور و متكبر شد. شائول با زبان خود خدا را تكریم می

های خدا توجهی كرد و به خواستهخواست میكرد. او آنچه را كه خود میشائول از كلام خدا اطاعت نمی

 نداشت. 

 گوید با گذشت مدتی از پادشاهی شائول:مقدس به ما می كتاب

»از اینکه شائول را پادشاه ساختم متأسفم، زیرا از پیروی  کلام خداوند بر سموئیل نازل شده، گفت:»  

من بازگشته و فرمانهای مرا به جا نیاورده است.« و سموئیل برآشفت و تمامی شب نزد خداوند فریاد برآورد. 

تا به دیدار شائول برود چون سموئیل نزد شائول رسید، شائول به او گفت: »برکت  .... بامدادان برخاست 

سوز و قربانیها سموئیل پاسخ داد: »آیا هدایای تمام  ......ام.«خداوند بر تو باد! فرمان خداوند را به جا آورده 

سازد یا اطاعت از فرمان خداوند؟ اینک اطاعت از قربانیها نیکوتر است، و گوش خداوند را بیشتر خشنود می 

پرستی. . زیرا تمرد همچون گناه غیبگویی است، و گردنکِشی همچون شرارتِ بت سپردن از چربی قوچها بهتر 

10:15-از آنجا که تو کلام خداوند را رد کردی، خداوند نیز تو را از پادشاهی رد کرده است.« )اول سموئیل  

3، 22، 23)1 

مقدس در باب  پس سموئیل به او گفت: پادشاهی از تو گرفته خواهد شد و به كسی دیگر داده خواهد شد. كتاب 

 گوید: بعدی چنین می

گیری حال آنکه من او را از پادشاهی بر و اما خداوند به سموئیل گفت: »تا به کی برای شائول ماتم می»

فرستم، لِحِمی می بِیت ام؟ روغندان خویش را از روغن پر کن و روانه شو؛ تو را نزد یَسای  اسرائیل رد کرده 

ام.« سموئیل گفت: »چگونه بروم؟ اگر شائول این  زیرا از پسرانش یکی را برای خود به پادشاهی تعیین کرده 

ام تا برای خداوند  ای ماده همراه خود ببر و بگو: ”آمده را بشنود، مرا خواهد کشت.« خداوند فرمود: »گوساله 

قربانی کنم.“ یسَا را به قربانی دعوت کن، و من تو را از آنچه باید بکنی، آگاه خواهم ساخت. تو باید آن کس 

لِحِم  گویم، برای من مسح کنی.« پس سموئیل آنچه را خداوند فرموده بود، انجام داد و به بِیت را که به تو می

داد: »آری،  آیی؟« سموئیل پاسخ  رفت. مشایخ شهر لرزان به استقبال او آمده، گفتند: »آیا با صلح و سلامت می

ام تا برای خداوند قربانی کنم. پس خود را تقدیس کرده، برای تقدیم قربانی همراه من با صلح و سلامت آمده 

الِیاب   آمدند، سموئیل بر  نمود. چون  قربانی دعوت  به  آنها را  تقدیس کرد و  پسرانش را  یَسا و  او  بیایید«. 

یقین مسیح خداوند اینجا در حضور اوست.« اما خداوند به سموئیل گفت: »به سیما و  نگریست و اندیشید: »به 

نگرد، اما  نگرد؛ انسان به ظاهر میام. خداوند همچون انسان نمیقامت بلندش منگر، زیرا او را رد کرده

خداوند به دل.« آنگاه یَسا ابَیناداب را فرا خواند و او را از برابر سموئیل گذرانید. اما سموئیل گفت: »خداوند  

ه را از برابر سموئیل گذرانید، اما سموئیل گفت: »خداوند او را نیز    او را نیز برنگزیده است.« پس یسَا شَمَّ

برنگزیده است.« پس یسَا هفت تن از پسرانش را از برابر سموئیل گذرانید، اما سموئیل به یَسا گفت: »خداوند  

سران تو هستند؟« یَسا پاسخ داد: »کوچکترین اینها را برنگزیده است.« سپس از یَسا پرسید: »آیا اینها همۀ پ

اش بفرست و او را بیاور، زیرا  چرانَد.« سموئیل گفت: »از پیپسرم هنوز باقی است، اما اینک او گله را می



سیما رو بود و خوش اش فرستاده، او را آورد: او سرخ تا او به اینجا نیاید، بر سفره نخواهیم نشست.« پس از پی 

با چشمانی زیبا. خداوند گفت: »برخاسته، او را مسح کن، زیرا همین است.« پس سموئیل روغندان را گرفته،  

داوود وزیدن گرفت. و سموئیل  بر  بعد، روح خداوند  به  آن روز  از  برادرانش مسح کرد.  او را در میان 

 1:16-(13 اول سموئیل  )برخاسته، به رامَه رفت.«

بینیم كه خدا داوود را برگزید تا به جای شائول، پادشاه اسرائیل شود. اما باید بدانید كه داوود  از این رو، می

در آن روز، پادشاه اسرائیل نشد. داوود هنوز جوان بود و زمانی را كه خدا برای پادشاهی او مقرر كرده 

 كرد تا بر تخت سلطنت اسرائیل بنشیند.  نرسیده بود. در حقیقت، داود باید ده سال صبر می بود، هنوز فرا

كرد. داوود چوپانی وفادار و خوب ی پدرش را شبانی می پس داوود به زمینهای اطراف اورشلیم آمد و گله 

ی عنوان مثال، روزی، هنگامی كه داوود از گله ترسید، زیرا به خداوند توكل داشت. بهبود. او از چیزی نمی 

دنبال شیر رفت، و  یكی از گوسفندان را به دهان گرفت و فرار كرد. داوود به  كرد، شیریپدر خود شبانی می 

آن را با تیر زد و گوسفند را از دهان شیر نجات داد. هنگامی كه شیر به سمت او حمله کرد، او یالهایش را  

 ( 35:17گرفت و با ضربات چاقو از پای درآورد. )اول سموئیل 

خواند. روح خدا، داوود را الهام بخشید  نواخت و سرود میاو چنگ می   ،العاده نبودداوود تنها یك چوپان خارق 

تا سرودهای بسیاری بنویسد، كه در كتاب مزامیر گردآوری شده است. اوه، چقدر داوود، خداوندْ خدا و كلام  

 او را دوست داشت! 

ی امروز را با گلچینی از مزامیر داوود به پایان برسانیم؟ تصور كنید داوود در میان آیا مایل هستید، برنامه 

نوازد، این سرودهای شكرگزای را كه از روح خدا  چمنزارها و در كنارِ گوسفندانش، درحالیكه چنگ می 

 خواند. گوش دهید: الهام گرفته، می 

 

چون به آسمانهای تو بنگرم، که   ....ای یهوه، خداوندگار ما، چه شکوهمند است نام تو در سرتاسر زمین!.»

اش ای، گویم: انسان چیست که در اندیشه ماه و ستارگان که تو بر قرار داشته ست، و به  صنعت انگشتان تو

آدم، که به او روی نمایی؟ او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی و تاج جلال و اکرام را بر  باشی، و بنی 

،  5- 3،  1:8ای یهوه، خداوندگار ما، چه شکوهمند است نام تو در سرتاسر زمین!« )مزمور  ...سرش نهادی.

9)  

 ام،کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است. کلام تو را در دل خود ذخیره کرده »

کند. شهادات  شریعت خداوند کامل است، و جان را احیا می (11 »و    105:119تا به تو گناه نورزم!« )مزمور  

سازد.  گرداند. احکام خداوند راست است، و دل را شادمان میلوحان را حکیم میخداوند امین است، و ساده 

کند.از طلا مرغوبتر است، حتی از زر بسیار خالص؛ از  فرمان خداوند پاک است، و دیدگان را روشن می

آنها هشدار میشهد شیرین  از  نیز  است، حتی از قطرات شانۀ عسل. خدمتگزارت  یابد، و در حفظشان  تر 

 ( 11، 10، 8، 7:19پاداشی عظیم است.« )مزمور 

خواباند؛ نزد آبهای  خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاههای سرسبز مرا می »

فرماید. های درست هدایتم می خاطر نام خویش، به راه سازد، و به کند. جان مرا تازه می ام می آرامبخش رهبری 

حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوّت  

کنی و گسترانی! سَرَم را به روغن تدهین میای برای من در برابر دیدگان دشمنانم میبخشند. سفره قلبم می 

ام در پی من خواهد بود، و سالیان  سازی. همانا نیکویی و محبت، تمام روزهای زندگیام را لبریز می پیاله 

 ( آمین!23ن خواهم بود.« )مزمور دراز در خانۀ خداوند ساک

 

ی داستان  ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. در درس بعدی، قصد داریم ادامه دوستان من، از اینكه به برنامه

جلیات غول با  داوود  هنگامی كه  كه  دید  خواهیم  و  دهیم  برایتان شرح  را  میداوود  او  پیكر  با  جنگد، خدا 

 است......... 

 

 خدا به شما بركت دهد. به آنچه خدا به سموئیل گفت گوش دهید:  

 

 (  7:16اول سموئیل ) «نگرد، اما خداوند به دل.نگرد؛ انسان به ظاهر میخداوند همچون انسان نمی »



 

 

 

 

  

 

 

  
  



 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 

 



 درس چهل و هفتم

 »داوود و جلیات« 

 27و مزمور  17اول سموئیل 

 

خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 
ی خود  ن کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه او خود تعیی
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

ببینید خدا در مورد داوود چه شهادت داده  در برنامه ی گذشته، بررسی زندگی داوود نبی را آغاز كردیم. 

یافتم؛ او خواستِ مرا به»است:   یَسا را دلخواه خویش  طور کامل به جا خواهد آورد.« )اعمال داوود پسر 

از كلام خدا    -شائول- عنوان پادشاهِ دومِ اسرائیل برگزید؛ زیرا پادشاه اول  دیدیم كه خدا داوود را به   (22:13

عنوان پادشاه اسرائیل برگزید، بر تخت پادشاهی حال، داوود در روزی كه خدا او را بهاطاعت نكرد. بااین 

ننشست. او هنوز جوان بود و زمانی كه خدا برای او مقرر كرده بود، هنوز نرسیده بود. پس از اینكه داوود  

ی پدر خود را شبانی  ه مزارع و چمنزارهای اطراف اورشلیم بازگشت، تا گله تدهین شد، ب  ْبه روغن مسح

 كند. 

گوید، چگونه خدا با داوود بود؛ زیرا داوود با خدا  امروز داستان عجیبی خواهیم خواند؛ داستانی كه به ما می 

ی داستان، از كتاب اول سموئیل، باب  رفت. درس امروز ما »داوود و جلیات« نام دارد. بیائید ادامه راه می 

 گوید:مقدس می هفده را مطالعه كنیم. كتاب 

 

شائول و مردان اسرائیل نیز گرد آمده، در وادی  .....»و اما فلسطینیان لشکریان خود را برای نبرد گرد آورده

اِیلاه اردو زدند و در برابر فلسطینیان صف آراستند. فلسطینیان در یک طرف بر کوهی ایستادند و اسرائیلیان  

ای در میانشان بود. از اردوی فلسطینیان پهلوانی بیرون آمد جُلیات نام، اهل در طرف دیگر بر کوهی، و دره

پوشی از زره به وزن  جَت، که قامتش شش ذِراع و یک وجب بود. کلاهخودی برنجین بر سر داشت و به تن 

پاهایش ساق  بود. بر  برنج ملبس  دو کتفش  پنج هزار مثقال  برنجین میان  داشت و زوبینی  برنجین  بندهایی 

اش ششصد مثقال آهن بود. سپردارش نیز پیشاپیش  ن نوََردِ بافندگان و سر نیزه اش همچوآویخته بود. چوب نیزه 

رفت. جُلیات ایستاده، به بانگ بلند صفوف اسرائیل را خطاب کرد و گفت: »چرا بیرون آمده، برای  او می 

اید؟ آیا من فلسطینی نیستم و شما خادمان شائول؟ پس حال مردی برای خود برگزینید تا آرایی کردهنبرد صف

نزد من آید. اگر توانست با من بجنگد و مرا بکُشد، ما بندگان شما خواهیم شد. اما اگر من بر او غالب آمدم و  

ود: »من امروز صفوف او را کشتم، شما بندۀ ما خواهید بود و ما را خدمت خواهید کرد.« آن فلسطینی افز

بجنگیم.« شائول و همۀ اسرائیلیان با شنیدن سخنان کشم! کسی به من بدهید تا با هم  اسرائیل را به چالش می 

لِحِمِ  آن فلسطینی به وحشت افتادند و بسیار ترسیدند. و اما داوود پسر مردی بود یَسا نام اهل افِراتهَ، از بِیت 

یهودا. یَسا هشت پسر داشت و در زمان سلطنت شائول، پیر و سالخورده بود. سه پسر بزرگتر یَسا از پی  

زادۀ او اِلیاب، پسر  شائول به جنگ رفته بودند. نامهای سه پسر او که به جنگ رفته بودند چنین بود: نخست 

ه. داوود کوچکترین بود. سه پسر بزرگتر از پی شائول رفتند، اما داوود از نزد   دوّم ابَیناداب، و پسر سوّم شَمَّ

. آن فلسطینی چهل روز، صبح و شام بیرون  لِحِم بچراندکرد تا گوسفندان پدرش را در بِیتشائول آمد و شد می

داد. روزی یَسا به پسرش داوود گفت: »یک ایفَه از این غَلۀ برشته و این ده قرص آمد و خود را نشان می می

تأمل برای برادرانت به اردوگاه ببر. این ده تکه پنیر را نیز برای فرماندۀ هزارۀ ایشان ببر  نان را گرفته، بی

و از سلامتی برادرانت جویا شو و از ایشان خبری بیاور.« شائول و برادران داوود همراه با همۀ مردان  

ه، گله را به چوپانی سپرد و  اسرائیل در وادی ایلاه در حال نبرد با فلسطینیان بودند. داوود بامدادان برخاست

شان به سوی میدان جنگ کطبق فرمان یَسا آذوقه برگرفته، روانه شد. چون به اردوگاه رسید، لشکریان نعره

رفتند. اسرائیلیان و فلسطینیان لشکر در برابر لشکر، صف آراسته بودند. داوود آنچه داشت به  بیرون می

دست نگاهبان اسباب سپرد و به سوی صفوف دویده، رفت و جویای احوال برادران خود شد. در همان حال  

گفت، اینک آن پهلوان فلسطینیِ جَتی، جُلیات نام، از میان صفوف فلسطینیان بیرون آمده،  که با ایشان سخن می

همان سخنان را تکرار کرد، و داوود شنید. مردان اسرائیل جملگی با دیدن او بسیار ترسان شده، از برابرش 

ش  آید تا اسرائیل را به چالیقین بیرون میبینید؟ به آید، میگفتند: »آیا این مرد را که بیرون میگریختند. آنان می 



کشد. پادشاه به مردی که او را بکشد، ثروتی عظیم خواهد بخشید و دختر خود را به او به زنی خواهد داد.  

داوود از مردانی که کنارش ایستاده  6خاندان پدرش را نیز در اسرائیل از پرداخت مالیات معاف خواهد کرد.«  

ا از اسرائیل برگیرد، چه خواهد شد؟ بودند، پرسید: »برای مردی که این فلسطینی را بکشد و این رسوایی ر

زیرا این فلسطینی نامختون کیست که لشکریان خدای زنده را به چالش کشد؟« پس آنان همان سخنان را برای  

داوود بازگفتند که: »برای کسی که او را بکشد، چنین و چنان خواهد شد.« و اما اِلیاب، برادر بزرگ داوود  

گوید. پس بر او خشم گرفته، پرسید: »برای چه به اینجا آمدی؟ آن گوسفندان  شنید که او با آن مردان سخن می

ای!«  شمار را در بیابان نزد که نهادی؟ من از گستاخی و شرارتِ دل تو آگاهم؛ تو تنها به تماشای جنگ آمده کم

ام؟ آیا تنها سخنی نگفتم؟« پس از اِلیاب روی به جانب دیگری گردانید و  داوود گفت: »حال دیگر چه کرده

همان سخن را گفت، و لشکریان نیز او را چون پیشتر پاسخ دادند. چون سخن داوود به گوشها رسید، آن را  

کس به سبب این فلسطینی  نزد شائول بازگفتند. پس شائول از پی داوود فرستاد. داوود به شائول گفت: »هیچ

در جواب گفت: »تو را یارای رویارویی و   جنگد.« شائولرود و با او میخود را نبازد. خدمتگزارت می 

نبرد با این فلسطینی نیست، زیرا که جوانی بیش نیستی، حال آنکه او از جوانی مرد جنگ بوده است.« اما 

ای  داوود به شائول گفت: »کار خدمتگزارت چوپانی گلۀ پدرش بوده است. هرگاه شیر یا خرسی آمده و بره

ام. و اگر بر ام و ضربتی بر آن وارد آورده، بره را از دهانش رهانیدهاش رفتهرا از گله ربوده، من از پی

ام. خدمتگزارت هم شیر کشته است، هم خرس. این  ضد من برخاسته، ریشش را گرفته و آن را زده و کشته

کشد.« فلسطینی نامختون نیز همچون یکی از آنها خواهد بود، زیرا که لشکریان خدای زنده را به چالش می 

داوود سپس افزود: »همان خداوندی که مرا از چنگال شیر و خرس رهانید، مرا از دست این فلسطینی نیز 

خواهد رهانید.« پس شائول به داوود گفت: »برو، خداوند با تو باشد.« آنگاه شائول جامۀ خویش را بر داوود  

پوشی از زره ملبس ساخت، و داوود شمشیر پوشانید و کلاهخودی برنجین بر سرش نهاد، و او را به تن

شائول را بر جامۀ خویش به کمر بست. آنگاه کوشید با آنها راه برود زیرا که بدانها عادت نداشت. پس به  

توانم بروم، زیرا به آنها عادت ندارم.« بنابراین آنها را از تن به در آورد. سپس شائول گفت: »با اینها نمی 

سنگ صاف از نهر برگزیده، در کیسۀ چوپانی خود نهاد. و فلاخُنش  دستی خود را به دست گرفت و پنج  چوب

را به دست گرفته، به آن فلسطینی نزدیک شد. آن فلسطینی پیش آمد و به داوود نزدیک شد، و سپردارش نیز  

رو و  آمد. چون نظر کرده، داوود را بدید، او را خوار شمرد زیرا نوجوانی بیش نبود، سرخ پیشاپیش او می 

آیی؟« و به نام خدایان خود، داوود را سیما. پس به داوود گفت: »آیا من سگم که با چوب نزد من میخوش

لعن کرد و بدو گفت: »نزد من بیا تا گوشت تنََت را به مرغان هوا و جانوران صحرا بدهم.« آنگاه داوود به  

نام خداوند لشکرها، خدای سپاهیان  آیی، اما من به  آن فلسطینی گفت: »تو با شمشیر و نیزه و زوبین نزد من می

آیم. امروز خداوند تو را به دست من تسلیم خواهد کرد، و من  ای، نزدت می اسرائیل که او را به چالش کشیده 

های لشکر فلسطینیان را امروز به مرغان هوا و وحوش  تو را زده، سرت را از تن جدا خواهم کرد و لاشه

زمین خواهم داد، تا تمامی جهان بدانند که در اسرائیل خدایی هست. و تمامی این جماعت خواهند دانست که 

دهد. زیرا نبرد از آنِ خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد.«  خداوند به شمشیر و نیزه نجات نمی 

  شتاب به سوی چون آن فلسطینی برخاسته، پیش آمد و به جهت رویارویی با داوود نزدیک شد، داوود نیز به 

اش برد و سنگی از آن گرفته، با فلاخُن پرتاب  میدان نبرد دوید تا با او رویاروی شود. آنگاه دست به کیسه

سان داوود کرد و به پیشانی آن فلسطینی زد. سنگ در پیشانی او فرو رفت و او به روی بر زمین افتاد. بدین

آنکه شمشیری به دست داشته باشد، او را زد و کشت. سپس  با فلاخُن و سنگ بر آن فلسطینی چیره شد، و بی 

دوید و بالای سر آن فلسطینی ایستاد، و شمشیرش را گرفته، از غلاف برکشید و او را کشت، و سرش را با 

زنان  آن از تن جدا کرد. فلسطینیان چون پهلوان خود را مرده دیدند، گریختند. آنگاه مردان اسرائیل و یهودا نعره 

ای که مجروحان فلسطینی از  های عِقرون تعقیب کردند، به گونه ا تا جَت و تا دروازه برخاسته، فلسطینیان ر

 ( 52- 1: 17شَعرَایِم تا به جَت و عِقرون بر راه افتادند.« )اول سموئیل  

 

راسخ به خدای زنده، ملت خود را   ِبینیم كه چگونه داوودِ جوان، با یك فلاخن و یك سنگ، و یك ایمان پس می 

 از دشمنان رهایی داد. مسلماً داستان داوود و جولیات، داستانِ بسیار زیبا با نكات بسیار مهمی است.  

 



یك از آنها جسارت نكرد با او  ترسیدند. هیچدیدیم كه چگونه شائول و سربازان اسرائیل، از جولیات بسیار می

ترسید؛ او جولیات را نقش بر زمین كرد و او را كشُت! چرا  پیكر نمی بجنگد؛ اما داوود از آن سرباز غول

ترسید؟ تفاوت میان داوود و سربازان اسرائیل در چه چیز  ترسیدند، اما داوود نمی شائول و سربازانش می

ترسید، زیرا به خداوندْ خدا توكل  توانیم این تفاوتها را به این شكل بیان كنیم: داوود از جولیات نمی بود؟ ما می

 ترسیدند. پیكر میداشت. شائول و سربازانش به خدا توكل نداشتند. از این رو، از جولیات غول

 پیكر را دیدند؛ اما داوود خدای قادر را دید! شائول و سربازان اسرائیلی،شائول و سربازانش جولیات غول

اما این باعث نمی شد كه، یك ارتباط حقیقی با خدا داشته باشند. تعلق داشتن به یك  یك نوع مذهب داشتند، 

دانستند كه خدا وجود شود كه به خدا تعلق داشته باشید. شائول و سربازانش به خوبی میمذهب، باعث نمی

توانست آنها را از دست جولیات  دارد؛ خدا یكی است و او عظیم و قدرتمند است. اما دانستن این مطالب نمی 

ارتباط صادقانه  داوود،  اما  می برهاند.  را  خدا  داوود  داشت!  قادر  و  زنده  با خدای  راه  ای  او  با  و  شناخت 

 ترسید.  همین خاطر است كه داوود از جولیات نمی های خدا ایمان داشت. به هرفت. داوود به وعدمی

شناسید؟  یك شباهت دارید؟ داوود؟ یا شائول و سربازانش؟ آیا خدا را شخصاً میشنوندگان عزیز، شما به كدام 

شناسید كه دلِ شما را از شادی پرُ سازد؟ اید؟ آیا كلام خدا را آنقدر خوب میی او شنیده یا تنها چیزهایی درباره

خواهید، وظایف مذهبی خود را اجرا كنید؟ آیا با خدای زنده، ارتباطی راسخ و صمیمانه دارید؟  یا اینكه تنها می 

 یا اینكه تنها یك مذهبِ خشك دارید؟ 

 ی خود با خدا نوشته است، گوش دهید. او گفت:  رابطه ی نبی در كتاب مزامیر، درباره  به آنچه داوودِ 

خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی  »

بود، و  ام در پی من خواهد همانا نیکویی و محبت، تمام روزهای زندگی .....نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛

  (6، 4، 1:23سالیان دراز در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود.« )مزمور 

دانید؟ آیا مطمئن هستید كه تا به  چون شبان خود میی نزدیكی با خدا دارید؟ آیا او را همشما چطور؟ آیا رابطه 

ارزش خداوندْ  های عالی و پری او ساكن خواهید بود؟ داوود این اعتماد را داشت؛ زیرا او وعدهابد در خانه 

 دانست، بلكه در دل خود نیز به آنها ایمان داشت. دانست. و او این چیزها را تنها در ذهن خود نمیخدا را می 

اساس انسانها استوار نبود. ایمان او برمبنای كلامِ  داوود ایمانی اصیل داشت. ایمان او بر سخنان سُست و بی 

كند! به آنچه داوود در مزامیر نوشته است  گاه قومِ خود را رها نمیقابلِ اطمینانِ خداوندْ خدایی بود، كه هیچ

 گوش دهید: 

خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است؛ از که هراسان شوم؟ اگر  »

لشگری به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید؛ اگر جنگ بر من بر پا شود در آن نیز اطمینان خواهم  

ام در خانۀ خداوند  ام، و در پی آن خواهم بود: که همۀ روزهای زندگیداشت.یک چیز از خداوند خواسته 

خداوندا، چون بخوانم، آوازم را بشنو؛ مرا فیض ببخشا و  ....ساکن باشم، تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم

اجابتم فرما. ای دل من، او به تو گفته است: »روی مرا بجوی!« خداوندا، روی تو را خواهم جُست.« )مزمور 

1:27 ،3 ،4 ،7 ،8)  

به یاری ....دارم. خداوند صخرۀ من است، دژ من و رهانندۀ من؛ای خداوند، ای قوّت من، تو را دوست می»

جهم. و اما خدا، راه او کامل است؛ کلام خداوند  برم؛ و با خدایم از دیوارها برمیتو بر سپاهیان یورش می

  (30، 29، 2، 1:18برند، جملگی سپر است!« )مزمور خالص است. او کسانی را که بدو پناه می 

 

ی بعدی داستان داوود نبی را ادامه ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در برنامهاز اینكه به برنامه

كند...... خدا به شما بركت دهد. با  خواهیم داد و خواهیم دید كه چگونه پادشاهیِ خود را بر اسرائیل آغاز می

 سپاریم:  این كلامِ داوود از كتاب مزامیر شما را به خدا می 

 

 بچشید و ببینید که خداوند نیکوست؛ »

 (  8:34خوشا به حال آن که در او پناه گیرد.« )مزمور 

 

   

 



  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 درس چهل و هشتم

 ی خداوند« »داوود پادشاه و وعده 

 7دوم سموئیل  و 18اول سموئیل 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  ن کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه او خود تعیی
 کنیم. را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

دهیم. در درسهای گذشته دیدیم كه، چگونه خدا داوود را برگزید، تا  امروز داستان داوود نبی را ادامه می 
اسرائیل باشد؛ اگر چه او از همان آغاز، بر تخت سلطنت ننشست. خدا شائول، پادشاه اول  بنی  ِدومین پادشاه 

داوود پسر   :»داوود چنین شهادت داد یداد. اما خدا درباره ی خدا اهمیتی نمی را رد كرد، زیرا او به اراده 
در درس    (22:13طور کامل به جا خواهد آورد.« )اعمال  یَسا را دلخواه خویش یافتم؛ او خواستِ مرا به 

پیكر را با یك فلاخن و سنگ و یك ایمان راسخ به خدای زنده، از پای  گذشته دیدیم كه داوود، جولیاتِ غول
  - پادشاه اسرائیل-استان داوود ادامه دهیم و ببینیم چگونه داوود، جایگزینِ شائول  درآورد. حال بیائید به د 

 شد. 
 

گشتند، زنان،  های خود بازمی»هنگامی که ایشان پس از کشته شدن آن فلسطینی به دست داوود به خانه 
کنان، با دف و سرودهای شادمانی و با سه تار، از تمام شهرهای اسرائیل به پیشباز  آوازخوانان و رقص 

سراییدند: »شائول هزارانِ خود را کشته است، و داوود  شائول پادشاه بیرون آمدند و خرّم و خندان چنین می
ده هزارانِ خود را.« اما شائول بسیار خشمگین شد و این کلمات در نظرش ناپسند آمد و با خود گفت: »ده  

جز سلطنت چه باقی مانده که تصاحب کند؟« پس  دهند و هزاران را به من. به هزاران را به داوود نسبت می 
  «یست.نگرشائول از آن روز بر داوود با سوءظن می 

 6:18-(9 )اول سموئیل
شد،  بیشتر می  داوود ی آنها بهبینیم كه، مردم اسرائیل چقدر داوود را دوست داشتند. اما هرچه علاقه پس می 

طوریكه شد. حسادت، دل شائول را پر ساخت و بر او مسلط شد؛ به تنفر شائول هم نسبت به داوود بیشتر می 
ن فكر افتاد كه، چه كند تا داوود را از سرِ راهِ خود بردارد. در نتیجه، داوود فرار كرد و در بیابان،  او به ای

كردند، مخفی شد. شائول و سربازانش در بیابان  همراه با چهارصد مردِ اسرائیلی كه او را همراهی می 
دنبال داوود رفتند. شائول هر چه در توان داشت رو كرد، تا داوود را بگیرد و بكشد. اما نتوانست به  به

اش برسد، زیرا خداوند با داوود بود. اما شائول موجب اضطراب داوود شد. داوود و همراهانش به  خواسته 
 مدت هشت سال، از دست پادشاهِ خشمگین، در حال فرار بودند. 

داد، باعث نشد که داوود از او متنفر  حال، حسادت و خشمی كه شائول نسبت به داوود از خود نشان می بااین 
رفت زیرا داوود با خدایی راه می   ،توانست شائول را بكشدشود. چرا داوود از شائول متنفر نبود؟ داوود نمی 

 گوید:  مقدس می طور كه كتاب تابید. همانكه آفتابش بر عادلان و بدان، یكسان می 
کند، خدا را نشناخته است، شناسد. آن که محبت نمیکند، از خدا مولود شده است و خدا را میهر که محبت می»

نماید امّا از برادر خود نفرت داشته باشد،  اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می زیرا خدا محبت است.
تواند خدایی را که ندیده است،  بیند، محبت نکند، نمی دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را، که می 

 (20 ،8 ،4: 7اول یوحنا ) «محبت نماید.

خواهیم به دهد تمامِ وقایعی كه میان داوود و شائول رخ داده را بخوانیم؛ اما می به ما اجازه نمی  ،وقت اندكِ ما

داوود را ببینیم. از كتاب اول سموئیل، باب بیست و  یكی از این داستانها نگاهی بیندازیم و محبت و فروتنی

 كنیم: چهار برایتان قرائت می 

جِدی است«.  چون شائول از تعقیب فلسطینیان بازگشت، به او خبر دادند که، »اینک داوود در بیابان عِین»

مقابل  به  مردانش  و  داوود  جستجوی  به  و  برگرفت  اسرائیل  تمامی  میان  از  برگزیده  مرد  هزار  سه  پس 

های بزهای کوهی‘ رفت. در راه به چند آغل گوسفند رسید. در آنجا غاری بود و شائول برای رفع  ’صخره

حاجت بدان داخل شد. از قضا داوود و مردانش نیز در قسمتهای تحتانی همان غار نشسته بودند. پس مردان  

اش به تو گفت که دشمنت را به دستت تسلیم  یقین این همان روز است که خداوند دربارهداوود به او گفتند: »به 



خواهد کرد تا هر چه در نظرت پسند آید، با او بکنی.« آنگاه داوود برخاست و نهانی گوشۀ ردای شائول را  

برید. ولی بعد دچار عذاب وجدان شد، از آن رو که گوشۀ ردای شائول را بریده بود. او به مردان خود گفت:  

دراز کنم، زیرا که او مسیح خداوند    »حاشا از من که به سرورم مسیح خداوند چنین کرده، دست خود را بر او

است.« پس داوود با این سخنان مردان خود را متقاعد کرده، آنان را از حمله به شائول بازداشت. و اما شائول 

 برخاست و از غار بیرون آمده، به راه خود رفت. 

آنگاه داوود برخاسته، از غار بیرون آمد و شائول را از پشت سر صدا زده، گفت: »ای سرورم، پادشاه!«  

چون شائول به عقب نگریست، داوود خم شده، رویْ بر زمین نهاد و تعظیم کرد. سپس به شائول گفت: »چرا 

سپاری؟ اینک در این روز به چشمان خود گویند، ”داوود قصد آزار تو دارد“، گوش میبه سخن آنان که می

دیدی که چگونه خداوند تو را امروز در غار به دست من تسلیم کرد. برخی گفتند تو را بکشم، اما من بر تو  

رحم کرده، گفتم: ”دست بر سرور خود دراز نخواهم کرد، زیرا که او مسیح خداوند است.“ ای پدر من، 

گوشۀ ردایت را بریدم اما تو را نکشتم، بدان و دریاب که  ن! از اینکه بنگر! گوشۀ ردایت را در دست من ببی

ام، هرچند تو در پیِ شکار جان منی تا آن را  هیچ شرارت یا تمردی در من نیست. من به تو گناه نورزیده

اما دست من بر ضد تو  بستانی. خداوند میان من و تو داوری کند. باشد که خداوند دادِ مرا از تو بستاند، 

شود“، اما دست من بر تو  گوید: ”شرارت از شریران صادر می المثل قدیمی می نخواهد بود. چنانکه ضرب

ای  کنی؟ سگی مرده، بلکه پشه دراز نخواهد شد. پادشاه اسرائیل در پی که بیرون آمده است؟ که را تعقیب می 

خیزد و مرا از دست تو را؟ خداوند داور باشد و بین من و تو حکم کند. او خود نظر کرده، به دفاع از من بر

برهاند.« چون داوود از گفتن این سخنان به شائول بازایستاد، شائول گفت: »ای پسرم داوود، آیا این صدای  

توست؟« و به آواز بلند گریست. سپس به داوود گفت: »تو از من پارساتری، زیرا تو با من به نیکی عمل  

چگونه در حق من نیکویی کردی، زیرا خداوند مرا به  کردی اما من به تو بدی کردم. تو امروز گفتی که  

دستان تو تسلیم کرد اما تو مرا نکشتی. زیرا کیست که دشمن خود را بیابد و به سلامت رهایش کند؟ پس 

یقین پادشاه خواهی  دانم که تو به خداوند تو را به سبب آنچه امروز با من کردی، پاداش نیکو دهد. اینک می 

  (20- 1:24ئیل به دست تو تثبیت خواهد گشت.« )اول سموئیل شد و پادشاهی اسرا

پس از اینكه شائول به خانه بازگشت، هنوز مدتی نگذشته بود كه حسادت دوباره به دل شائول رخنه كرد و  

 داشت تا به صحرا باز گردد و تعقیب داوود را از سر گیرد. شائول به مدت هشت سال، چنین كرد؛ او را وا

را   رهانید. در پایان شائول، شرارتیحسادت! اما خداوند هر بار، داوود را از دست شائول می ِفقط به خاطر

 كه خود كاشته بود، درو كرد. ببینید در باب سی و یك چه نوشته است:  

 

باری، فلسطینیان با اسرائیلیان جنگیدند، و مردان اسرائیل از برابر فلسطینیان گریخته، بسیاری از ایشان  »

یعنی   شائول  پسران  کرده،  تعقیب  را سخت  پسرانش  و  شائول  فلسطینیان  درآمدند.  پای  از  جِلبواعَ  کوه  بر 

شدت یراندازان او را هدف قرار داده، به یوناتان، ابَیناداب و مَلکیشوعَ را کشتند. جنگ بر شائول سخت شد، و ت

مجروح کردند. آنگاه شائول به سلاحدار خود گفت: »شمشیرت را برگیر و بر من فرو برَ، مبادا این نامختونان  

بسیار  نخواست چنین کند، زیرا  او  اما سلاحدار  کنند.«  استهزایم  برََند و  فرو  بر من  آمده، شمشیرشان را 

 یر خود را برگرفته، خویشتن را بر آن افکند.«  ترسید. پس شائول شمشمی

 ( 4- 1: 31)اول سموئیل 

 

طور كه خدا گفته  در آن روز، شائول و سه پسرش مردند. بنابراین، فرزندان شائول كاملاً نابود شدند، همان

بابهای بعدی، كتاب  در  داوود منتقل می مقدس شرح می بود.  به  داوود  دهد كه چگونه، خدا سلطنت را  كند. 

پادشاهی عادل و دوستدار عدالت بود و از گناه متنفر. داوود، خداوندْ خدا را با تمامِ دل و وجود خود دوست  

داشت. در افكار داوود، همیشه كلام خدا و جلال خدا بر همه چیز مقدم بود. پس از اینكه داوود سلطنت خود  

ی اجتماع و تابوت عهد را به اورشلیم بیاورد. ، خیمهرا آغاز كرد، اولین كاری كه خواست بكند این بود كه

ی عبادت و مذبح قربانی را در خواست خیمه همین خاطر، داوود میل شده بود؛ و به اورشلیم، پایتخت اسرائی

 آنجا برپا كند.  

ی اجتماع را به اورشلیم منتقل كرد، در نظر داشت، معبدی  گوید، پس از اینكه داوود خیمه مقدس به ما می كتاب

خواست معبدی بسازد كه تابوت عهد در آن قرار بگیرد و زیبا بسازد، تا نام خداوند را جلال دهد. داوود می 



گناهكاران برای پوشش گناهان خود، قربانی بگذرانند. اما، خداوند به داوود گفت، او آن كسی نیست كه باید  

یعنی سعادتی كه تا به ابد پایدار خواهد بود!   ای خواهد ساخت؛ای بسازد، بلكه خدا برای او خانه برای او خانه 

 به عهدی كه خدا با داوود بست گوش دهید. او به داوود گفت: 

آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود بیارامی، کسی را که از نسل تو و پارۀ تنَت باشد پس  »

ای بنا خواهد کرد،  از تو بر خواهم افراشت، و سلطنتش را استوار خواهم ساخت. اوست که برای نام من خانه 

و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر. چون خطا 

آدم ادب خواهم کرد، اما محبت من از او دور نخواهد شد،  های بنیورزد، او را به عصای آدمیان و به تازیانه 

چنانکه آن را از شائول دور کردم و او را از برابر تو برگرفتم. خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار  

  تت جاودانه استوار خواهد ماند.“« خواهد بود و تخت سلطن

 ( 16- 12:7سموئیل 2)

 

دانید؟ عهدی كه خدا با داوود بست، بسیار عجیب و فوق از آیا عهدی را كه خدا در آن روز با داوود بست می

خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و  »درك و تصور بشر بود! خدا به داوود وعده داد:  

 «تخت سلطنتت جاودانه استوار خواهد ماند.

ماند؟ چگونه ممكن است؟ چگونه داوود كه تنها یك انسان است، داوود تا به ابد پایدار می چگونه پادشاهیِ 

مملكتی داشته باشد كه تا ابدالاباد دوام بیاورد؟ پاسخ اینجاست: خدا به داوود وعده داد كه از نسل او شخصی 

ای جاودانی برقرار خواهد كرد. از نسل داوود، انسانی به دنیا خواهد آمد كه تا  برخواهد خواست كه پادشاهی

ی الارباب، شاهزاده ببه ابد، قدرت را در آسمان و بر زمین، در دستان خود خواهد گرفت. او شاه شاهان، ر 

یعنی هفتصد سال پیش از اینكه شاه شاهان به دنیا بیاید،   ،سلامتی نامیده خواهد شد. صدها سال پس از داوود

 ی او چنین نوشته بود: اشعیای نبی درباره 

او ’مشاور   بود و  او خواهد  بر دوش  بخشیده شد؛ سلطنت  برای ما کودکی زاده و پسری به ما  »زیرا که 

انگیز‘ و ’خدای قدیر‘ و ’پدر سرمدی‘ و ’سَرور صلح‘ خوانده خواهد شد. افزونی فرمانروایی و  شگفت 

صلح او را پایانی نخواهد بود، و او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد کرد، و آن را به انصاف 

رت خداوند لشکرها این را  و عدالت، از حال تا به ابد، استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت. غی

 ( 7- 6: 9به انجام خواهد رسانید.« )اشعیا

آیا  آیا می  ابدی برقرار كند؟  پادشاهی  یك  تا  داده شد  قدرت  این  به چه كسی  داوود،  دانید در میان فرزندان 

بنی می بر  داوری  در روز  كسی  چه  او  دانید  بله،  كرد؟  خواهد  سلطنت  ابد  به  تا  و  كرد  خواهد  داوری  آدم 

مقدس ای كه از نسل داوود بود. كتاب دهنده، پادشاه آسمان است؛ كسی كه از یك باكره متولد شد؛ باكره نجات 

غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو  پس خدا نیز او را به»نویسد:  ی این پادشاه چنین میدرباره

 ( 9:2بخشید!« )فیلپیان 

دهنده از نسل او فهمید، به روی زانوهای خود افتاد  و ی خدا را برای فرستادن نجات هنگامی كه داوود نقشه 

  :خداوند را پرستش كرد

بدین  تا  یهوه، من کیستم و خاندان من چیست که مرا  نیز، ای  19جا رساندی؟  »ای خداوندگارْ  این  و حتی 

آیندۀ خاندان خدمتگزارت نیز برای ایام طویل سخن   خداوندگارْ یهوه، در نظرت کم بود چندان که دربارۀ 

آدم است؟ و الان ای خداوند یهوه، تو خدا هستی و  گفتی. آیا این، ای خداوندگارْ یهوه، شیوۀ معمول تو با بنی 

کنون، ای خداوندگارْ یهوه، تو خدایی و کلام   .ایكلام تو صدق است و این نیكویی را به بنده خود وعده داده

ای. پس حال، باشد که تو را پسند آید که خاندان تو راست است، و تو این نیکویی را به خدمتگزارت وعده داده 

ای ا در حضورت تا به ابد باقی بماند؛ زیرا که تو ای خداوندگارْ یهوه سخن گفته خدمتگزارت را برکت دهی ت

  و با برکت تو، خاندان خدمتگزارت تا به ابد مبارک خواهد بود.«

 ( 29- 28، 19- 18:7سموئیل 2)

اش تشكر كرد؛ این وعده كه از نسل او پادشاهی ظهور خواهد كرد.  خاطر وعدهداوود از خداوند به  بنابراین

ی خود را عملی ساخته است.  دانید كه خدا قسمتی از وعده اید، می مقدس را خوانده دسته از شما كه كتاب آن

انجیل می  در  داوود، خدا فرشته   :خوانیمزیرا كه  از  بعد  تپه هزار سال  بیت ای نزد شبانانی كه در  لحم  های 

ی خداوند به شبانان گفت:  كرد. فرشتهها بودند فرستاد؛ همانجایی كه داوود شبانی می مشغول پاسبانی از گله 



ای برای شما به دنیا  دهنده بخش که برای تمامی قوم است: امروز در شهر داوود، نجاتخبری بس شادی »

ی ظهور وی را داده بود، از نسل بله، پادشاهی كه خدا وعده  -(10:211آمد. او خداوندْ مسیح است.« )لوقا  

داوود متولد شد. در حال حاضر، این پادشاه به آسمان بازگشته است، و به انتظار روز عظیم و مهیبی است  

ای كه خدا در مورد كه باید بازگردد و دنیا را به عدالت داوری كند. در آن روز همه خواهند دانست، وعده

»حکومت جهان، از آنِ خداوند ما و   :پادشاهی ابدی به او داده بود، حقیقت دارد. در آن روز گفته خواهد شد

 ( 15:11خواهد راند.« )مكاشفه مسیح او شده است. و او تا ابد حکم 

 

ی بعدی به ی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. در برنامه رسد. از اینكه به برنامه ی ما به پایان می در اینجا برنامه 

 داوود پادشاه، برایتان خواهیم گفت، كه گوشهایتان به لرزه درخواهد آمد.   ییاری خدا، داستانی درباره 

 كنیم:  خدا به شما بركت دهد. با این آیه از كلام خدا با شما خداحافظی می

 

زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای   ....!وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا  »

 ( 36، 33:11اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین!« )رومیان 

 

 

  

 

 

 
 
  
 



 درس چهل و نهم

 »داوود و بَتشِبعَ« 

 32و  51و مزمور  -1112دوم سموئیل 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  ن کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه او خود تعیی
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

ی خود دیدیم كه داوود، پادشاه اسرائیل شد. داوود، پادشاهی دلسوز بود كه صادقانه به  ی گذشته در برنامه 

احترام می  به كلام خدا  بخوانیم كه  داوود  داریم چیزی در مورد  وجه خوشایند  هیچگذاشت. اما امروز قصد 

ی خود طمع برد؛  با او زنا كرد و هر  نیست. داوود كاری كرد كه در نظر خدا ناپسند بود؛ او به زن همسایه

مقدس ثبت  »چرا چنین داستان بدی در كتاب  :گناهی را مرتكب شد تا آن را بپوشاند. ممكن است برخی بپرسند

»همه چیزهایی كه از قبل مكتوب شد، برای تعلیم ما نوشته  دهد:  مقدس به سؤال پاسخ می كتاب شده است؟«  

مقدس، خدا، گناهِ انبیاء را  در كتاب   -(11:1012میدوار باشیم.« )اول قرنتیان  شد تا به صبر و تسلی كتاب ا

 خواهد درسهای با ارزشی به ما یباموزد.  كند؛ زیرا میمخفی نمی 

مقدس پس بیائید به كتابِ دومِ سموئیل بازگردیم و ببینیم كه چگونه داوود به گناه افتاد. در باب یازده، كتاب 

 گوید: چنین می 

زد، از فراز بام زنی  روزی عصرگاهان، هنگامی که داوود از بسترش برخاسته، بر بام کاخ شاهی قدم می 

را دید که مشغول شستشوی خود آن زن بسیار زیباروی بود. پس داوود فرستاده، در مورد او پرس و جو 

کرد. داوود را گفتند: »او بَتشِبعَ، دختر اِلیعام، زنِ اوریای حیتیّ است.« آنگاه داوود قاصدان فرستاده، او را  

مبستر شد...... و به خانه خود برگشت. و آن زن آبستن شد و آورد. و آن زن نزد وی آمد و داوود با او ه

 ( 5- 2)دوم سموئیل  فرستاده، داوود را گفت: »من آبستنم.«

دهد كه، داوود سعی كرد گناه خود را بپوشاند. هنگامی كه داوود شنید، بتشبع حامله  مقدس شرح می سپس كتاب 

را نزد او بفرستند.    - شوهر بتشبع -فرستاد و به او دستور داد اوریا  -سردار لشكر-شده است، پیغامی نزد یوآب  

 یوآب اوریا را نزد داوود فرستاد.   اوریا در لشكر اسرائیل جنگاوری قدرتمند بود. بنابراین

»چون اوریا نزد او آمد، داوود از سلامتی یوآب و لشکر و وضعیت جنگ جویا شد. سپس داوود به اوریا  

ای از  اش، هدیهات برو و پاهایت را بشوی.« پس اوریا کاخ پادشاه را ترک کرد، و از پیگفت: »به خانه 

با همۀ خادمان  جانب پادشاه برای او فرستاده شد. ولی اوریا به خانۀ خود نرفت، بلکه نزد درَِ کاخ پادشاه 

سرورش خوابید. چون داوود را گفتند: »اوریا به خانۀ خویش نرفته است«، داوود از اوریا پرسید: »مگر از  

ای؟ پس چرا به خانۀ خود نرفتی؟« اوریا به داوود گفت: »صندوق خداوند و اسرائیل و یهودا در  سفر نیامده 

اند. آیا من به خانۀ خود رفته، بخورم و بیاشامم  دمانش در دشت اردو زدهها ساکنند و سرورم یوآب و خا خیمه 

و با زنم همبستر شوم؟ به حیات تو و به جانت قسم که چنین نخواهم کرد!« آنگاه داوود به اوریا گفت: »امروز 

نیز اینجا بمان و فردا تو را روانه خواهم کرد.« پس اوریا آن روز و فردایش را نیز در اورشلیم ماند. و به 

سان که او را مست کرد. آن شب نیز اوریا بیرون رفته، نزد  ، نزد وی خورد و آشامید، بدان دعوت داوود

 خادمان سرورش بر بستر خود خوابید، و به خانۀ خود نرفت.

ای نوشت و آن را به دست اوریا برایش فرستاد. در نامه چنین نوشت: »اوریا  بامدادان، داوود برای یوآب نامه 

را در خطِ مقدمِ نبردی سخت بگذارید و سپس از او کناره جویید تا ضربت خورده، بمیرد.« هنگامی که یوآب  

دانست دلاورمردانِ دشمن آنجایند. آنگاه مردان  کرد، اوریا را در جایی قرار داد که میشهر را محاصره می

شهر بیرون آمده، با یوآب جنگیدند، و برخی از خادمان داوود از میان قوم افتادند، و اوریای حیتیّ نیز مرد. 

 ........پس یوآب فرستاده، داوود را از همۀ اخبار جنگ باخبر ساخت.

چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده است، برای او سوگواری کرد. پس از پایان ایام سوگواری، 

داوود فرستاده، او را به خانۀ خود آورد، و او زن وی شده، پسری برایش بزاد. اما آنچه داوود کرده بود، در 

 ( 27- 26و  18- 7: 11)دوم سموئیل نظر خداوند بد بود.«

و اما خداوند ناتان را نزد داوود فرستاد. پس نزد وی آمده، او را گفت: »در شهری دو مرد بودند؛ یکی  »

ثروتمند بود و دیگری فقیر. مرد ثروتمند گوسفندان و گاوان بسیار زیاد داشت، اما فقیر را چیزی نبود مگر  



ای کوچک که آن را خریده و پرورش داده بود و در کنار او و فرزندانش بزرگ شده بود. بره از  ماده بره

خفت و او را همچون دختری بود. روزی مسافری  نوشید، در آغوشش می اش می خورد، از پیاله طعام او می 

نزد مرد ثروتمند آمد، اما او را دریغ آمد که از گوسفندان و گاوان خودش یکی را بگیرد و برای مسافری که  

نزدش آمده بود، مهیا سازد. پس برۀ آن فقیر را بگرفت و آن را برای مردی که نزدش آمده بود، مهیا ساخت.«  

شدت بر آن مرد افروخته شده، ناتان را گفت: »به حیات خداوند قسم که سزای مردی که  آنگاه خشم داوود به 

کرده و هیچ ترحم ننموده است، باید چهار برابرِ ارزشِ بره تاوان   این کار را کرده، مرگ است. چون چنین

فرماید: ”من تو را به پادشاهی  دهد.« ناتان به داوود گفت: »آن مرد تو هستی! یهوه، خدای اسرائیل چنین می

بر اسرائیل مسح کردم و تو را از دست شائول رهانیدم. خانۀ سرورت را به تو بخشیدم و زنانش را در  

بود، بیش از اینها نیز بر تو  آغوشت نهادم و خاندان اسرائیل و یهودا را به تو دادم. و اگر این برایت کم می

افزودم. پس چرا کلام خداوند را با انجام آنچه در نظر او بد است، خوار شمردی؟ تو اوریای حیتیّ را به می

یر عَمّونیان کشتی. پس حال، شمشیر شمشیر زدی و زنش را برای خود به زنی گرفتی. و اوریا را به شمش

از خانۀ تو هرگز دور نخواهد شد، زیرا مرا خوار شمردی و زن اوریای حیتیّ را برای خود به زنی گرفتی.“ 

ات بدی بر تو خواهم آورد. زنانت را در برابر دیدگانت  گوید: ”اینک من از میان اهل خانه خداوند چنین می

ات خواهم داد، و او در روز روشن با زنان تو خواهد خوابید. زیرا تو در نهان چنین کردی،  گرفته، به همسایه

ولی من این کار را در برابر تمامی اسرائیل و در روز روشن خواهم کرد.“« آنگاه داوود به ناتان گفت: »به 

ا چون با این  ام.« ناتان به داوود گفت: »خداوند نیز گناهت را زدوده و نخواهی مرد. امخداوند گناه ورزیده 

یقین خواهد مرد.« ای که دشمنان خداوند او را کفر گویند، طفلی که برایت زاده شده، به عمل خود سبب شده

 ( 15- 1: 12سموئیل2) سپس ناتان به خانۀ خود رفت.

در خاندان او    ،دهد كه چگونه گناهِ داوود، دردسرها و فجایع بسیارمقدس در بابهای بعدی به ما نشان میكتاب

نهایت افزونتر گردید.« )رومیان  جایی که گناه افزون شد، فیض بی»گوید:  پدید آورد. اما كلام خدا همچنین می 

از این رو امروز در وقت باقیمانده، خواهیم دید كه چگونه خدا فیضِ خود را به داوود نشان داد و تمام    (20:5

 گناهان او را بخشید. 

چه   «!»آن مرد تو هستی چرا خدا گناهان داوود را بخشید؟ آیا شنیدید كه داوود پس از اینكه ناتان به او گفت: 

آنقدر شجاعت داشت كه این را به پادشاه اسرائیل بگوید. پاسخِ داوود به ناتان چه    - ناتان -پاسخی داد؟ نبیِ خدا

چون دیگر پادشاهان، ناتان را به زندان انداخت و یا او را اعدام كرد؟ آیا داوود سعی كرد گناهان  بود؟ آیا او هم

خواست چنین شود!« یا »خدا نیكوست، شاید به كارهای خوب من نگاه  »خدا می  :خود را توجیه كند و بگوید

كند و مرا ببخشد!«؟ آیا داوود به ناتان چنین پاسخی داد؟ خیر، داوود چنین پاسخی نداد! پس پاسخ داوود چه 

  ام!«»به خداوند گناه كرده ام!«،»من گناه كرده  :اوود گفتبود؟ د

پس از اینكه ناتان نبی  - برای درك بهتر اعتراف داوود به گناهش، آنچه را كه خودِ داوود در مزامیر نوشت 

 گفته است:   پنجاه و یكمبخوانیم. داوود در مزمور  ،خاطر گناهش با بتشبع توبیخ كرداو را به 

»خدایا، بر حسب محبت خود مرا فیض عطا فرما! بر حسب رحمت بیکران خویش نافرمانیهایم را محو       

زیرا من از نافرمانیهای خویش آگاهم،   ساز. مرا از تقصیرم به تمامی شستشو ده، و از گناهم مرا طاهر کن!

ام، و آنچه را که در نظرت بد است به  و گناهم همیشه در نظر من است. به تو، آری تنها به تو، گناه ورزیده 

آورده می عمل  سخن  چون  رو  این  از  می ام.  داوری  چون  و  حقی،  بر  بی گویی،  که  کنی،  براستی  عیبی! 

ام، و گناهکار، از زمانی که مادرم به من آبستن شد! اینک به راستی در قلب مشتاقی، و تقصیرکار زاده شده 

کم کن که طاهر خواهم شد، شستشویم کن که از برف سفیدتر آموزی. با زوفا پادر باطنم، مرا حکمت می 

خواهم شد. خدایا، دلی طاهر در من بیافرین، و روحی استوار در من تازه بساز.قربانیهای پسندیدۀ خدا روح  

     کار را خوار نخواهی شمرد.«شکسته است؛ خدایا، دل شکسته و توبه 

گونه توبه كرد. او به خاطر گناهش بسیار گریه كرد. او در مقابل خدا، دلی شكسته و خوار داشت. داوود این

دهند. مسلماً داوود در دامِ گناه  همچنان به گناه خود ادامه می چون كسانی نبود كه مذهب دارند، ولیداوود هم

خدا نور است و هیچ تاریکی در او  »دانست كه  توانست در آن زندگی كند، و میگرفتار شده بود؛ اما نمی 

 ( 5:1یوحنا  اول) «نیست.



داوود، از دهان ناتان نبی به او چه گفت؟ آیا خدا به او گفت: »برو كمی كار خوب انجام   یخدا پس از توبه

خداوند نیز گناهت را زدوده و   :»بده تا گناهانت را ببخشم!«؟ خیر، خدا چنین نگفت! ناتان تنها به او گفت 

 «! نخواهی مرد

اما نه بر حسب اعمالش، در مزامیر    ،پس از آن داوود در مورد سعادتِ مردی كه، خدا گناهش را بخشیده

خوشا به حال آنان که خطایایشان آمرزیده شد و گناهانشان پوشانیده گردید. خوشا به حال آن »چنین نوشت:  

بله، خدا داوود را بخشید و    -(7:48؛ رومیان  2،  1:32که خداوند گناه وی را به حسابش نگذارد!« )مزمور  

داوود به وجود آورد، از پیش   او را عادل محسوب كرد! البته این بدان معنا نیست كه خدا، فجایعی را كه گناهِ 

روی او برداشت؛ مقصود این است كه، در روز داوری، خدا، گناهانِ داوود را به یاد نخواهد آورد. او تمام  

   گناهان او را از دفترش پاك كرد!

توانست تمام گناهان داوود را ببخشد، اما همچنان داوری عادل  تواند چنین بكند؟ چگونه خدا می چگونه خدا می 

همین سادگی، تمام گناهان داوود را ببخشد؟ خیر! خدا یك داور عادل است، و  توانست به بماند؟ آیا خدا می 

توانست داوود را ببخشد، و در عین آدم ببندد. پس چگونه خدا می تواند چشمان خود را به روی گناهان بنی نمی

 حال عدالت خود را نیز نادیده نگیرد؟  

 :حضور خدا به گناهش اعتراف كرد، چه كرد؟ او چنین دعا كردآیا به یاد دارید كه داوود پس از اینكه در  

با زوفا پاکم کن که طاهر خواهم شد،  ......مرا از تقصیرم به تمامی شستشو ده، و از گناهم مرا طاهر کن!»

اسرائیل فرمان داده بود كه  خدا به بنی   (7و  2:51شستشویم کن که از برف سفیدتر خواهم شد!« )مزمور  

ها را با آن بپاشند. خون پاشیده شده، تصویری بود از قربانیِ  ای از گیاه زوفا بردارند و خون قربانی شاخه 

ی گناهان پرداخت  عنوانِ كفارهمرد و خونِ خود را به ی خود می ی موعود، كه به خواست و اراده دهندهنجات 

 كرد. می

ی دهنده توانست داوود را ببخشد؛ زیرا داوود توبه كرده بود و ایمان داشت كه قدرتِ خدا در عمل نجات خدا می 

تواند او را پاك سازد. احتمالًا داوود در حضور خدا چنین دعا كرد: »ای خدای من، برای  موعودِ قادر، می

توانی گناهانم را ببخشی،  دانم كه میكنم مرا ببخش! می گناهانم غم و اندوهی در دل من است و خواهش می

دهنده را كه، گناهی در او نیست، خواهی فرستاد و او خود، مجازات گناهِ مرا تا به ابد زیرا روزی نجات

ی قدوس بشوی، و  دهنده متحمل خواهد شد. پس خداوند، بر من رحم كن، من گناهكارم! مرا در خون نجات

 !«  من كاملاً پاك خواهم شد 

آیا خدا برحسب رحمت خود، تمام گناهان داوود را بخشید؟ آیا خدا دل داوود را پاك ساخت و او را عادل  

  ،برشمرد؟ بله. خدا او را پاك كرد و عادل برشمرد! بر چه مبنایی خدا این كار را كرد؟ خدا داوود را بخشید

دهنده گفته بود،  آلود خود در برابر خدا اعتراف كرد، و به آنچه خدا در مورد نجات زیرا او به وضعیت گناه

های خدا  شد. ایمانی كه داوود به وعده آمد و مجازات گناه انسان را متحمل می ایمان آورد؛ همان كسی كه می 

»خوشا به حال آنان که خطایایشان آمرزیده شد  داشت، باعث شد بتواند شادی كند و در مزامیر چنین بنویسد: 

 -(1:322)مزمور   ده گردید. خوشا به حال آن که خداوند گناه وی را به حسابش نگذارد!«و گناهانشان پوشانی 

برنامه به  اینكه  از  دادید، سپاسگزاریمدوستان عزیز،  برنامه   .ی ما گوش  نگاهی  به یاری خدا در  بعدی  ی 

ی موعود، كسی كه دهنده خواهیم انداخت به كتاب زیبای مزامیر و خواهیم دید كه داوود نبی در مورد نجات

 مجازات ما را متحمل شد، تا خدا، تا به ابد گناهان ما را ببخشد، چه سخنانی گفته است....... 

 ای كه داوود در مورد یكی از بزرگترین بركات خدا نوشته است، فكر كنید:  خدا به شما بركت دهد. به آیه 

 

 خوشا به حال آن که عِصیانش آمرزیده شد، »

 و گناهش پوشانیده گردید. 

 حسابش نگذاردخوشا به حال آن که خداوند خطایی به 

 -(1:322و در روحش فریبی نباشد!« )مزمور 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 درس پنجاهم 

 »داوودِ نبی و مسیح« 

 -12مزامیر 

 
خواهد هر یک از شما راه عدالت را که  سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که می 

ی خود  او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه 
 کنیم.  را به شما تقدیم می  طریق عدالت«ی »کنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهرا آغاز می 

ی چنگ، یك شبان، نوازنده  كردیم. دیدیم كه داوود،در چهار درس گذشته، داستان داوود نبی را بررسی می

ی سرود، دانشجوی كلام خدا، قهرمان جنگها، پادشاه اسرائیل و نبی خدا بود. در درس  مزمورنویس، سراینده 

گذشته دیدیم كه، داوود نیز یك گناهكار بود؛ چون كاری انجام داد، كه در نظر خدا بسیار ناپسند بود. اما دیدیم  

كار، از گناه خود بازگشت و به آنچه خدا در مورد كه، خدا گناهان داوود را بخشید؛ زیرا داوود با قلبی توبه 

آمد تا مجازات گناهانِ مردمِ دنیا  ای كه باید به این دنیا می دهنده گفته بود ایمان آورد؛ همان نجات  دهندهنجات 

 ا متحمل شود.ر

مقدس قرار دارد، تفكر كنیم. آیا نام این كتاب  امروز قصد داریم، بر روی كتابی بسیار زیبا كه در وسط كتاب

چون موسی، ی زمانی چند صد ساله، انبیاء گوناگونی هم دانید؟ این كتاب مزامیر است. خدا در یك دورهرا می

قورح را به كار گرفت تا مزامیر را بنویسند. اما سهم داوود در نگارش مزامیر، بیشتر سلیمان، آصاف و بنی 

 از دیگران است. امروز قصد داریم در دو مزمور اول، تفكر و تعمق كنیم.  

روند، و كسانی كه  گوید: كسانی كه در طریق عدالت راه می اولین سرود در مورد دو گروه از مردم سخن می

 كنند. در مزمور اول نوشته شده است:  در طریق شرارت سِیر می 

خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گنهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران  »

روز در شریعت او تأمل کند. او بسان درختیست نشانده  ننشیند؛ بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه 

 بر کنارۀ جویبار، که میوۀ خویش در موسمش آرد به بار، و برگش نیز پژمرده نشود،

رانَدشان. پس شریران و در هر آنچه کند کام یابد. لیکن چنین نیستند شریران، بلکه همچو کاهند که دستِ باد می

پاید،  را در داوری تابِ ایستادن نیست و نه گنهکاران را در جمع پارسایان. زیرا خداوند راه پارسایان را می

 انجامد.« اما طریق شریران به نابودی می 

اینجا طریق كسانی را كه مبارك هستند، و كسانی را كه، روزی هلاك خواهند شد، می  بینیم. هركسی  در 

همه بركت یابند. اما شما باید از   خواهدخواهد هلاك شود. خدا می كس نمی خواهد كه بركت بگیرد. هیچمی

طریق راهی كه خدا مقرر كرده است، نزد او روید. این راه بركت چیست؟ اولین سرود مزامیر آن را به دو  

: بر كلام  دومكنند، در پیش نگیرید.  اینکه: راه كسانی را كه كلام خدا را استهزاء میاول   ،كندشكل بیان می

خدا تفكر كنید؛ با این هدف كه آن را درك كنید، به آن ایمان بیاورید، و راه نجاتی را كه خدا مقرر كرده است  

 بپذیرید.  

»مثل درختی نشانده نزد  گوید شما مقدس میاگر به طریق عدالت خدا ایمان آورید و از آن پیروی كنید، كتاب 

شود و در زندگیِ شما، در خدا برقرار می  دهد«؛ی خود را در موسمش مینهرهای آب خواهید بود كه میوه 

چون محبت، شادی و سلامتی. اما اگر طریق عدالت خدا را در پیش هایی همموسم خود میوه خواهد داد؛ میوه 

 نگیرید، مثل كاه خواهید بود كه باد آن را پراكنده خواهد كرد. 

ای  دهندهاكنون بیائید به سرود دوم در مزامیر بپردازیم. در این باب خدا به داوود الهام بخشید تا در مورد نجات 

به ما داده    - داوود -دقت به پیامی كه خدا، توسطِ قلمِ نبیِ خودآمد. پس بیائید به بنویسد كه باید به این دنیا می 

 گوید: مقدس می است، گوش دهیم. كتاب 

 

شوند و فرمانروایان  کنند؟ پادشاهان زمین به صف میشورند و ملتها به عبث تدبیر می»از چه سبب قومها می

نشینند، بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او؛ که »بیایید بندهایشان بگسلیم و زنجیرهایشان از  به مشورت می 

کند. آنگاه در خشم خویش  خندد؛ خداوندگار ریشخندشان میخود بیفکنیم.« آن که در آسمانها جلوس کرده، می

بدیشان سخن خواهد گفت، و به غضب خویش ایشان را هراسان خواهد ساخت. خواهد گفت: »من پادشاه خود  

گویم، خداوند مرا گفته است: »تو پسر  ام، بر کوه مقدسم صَهیون«. و حال، من حکم را بازمیرا نصب کرده



ام. از من بخواه، که ملتها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای من هستی؛ امروز من تو را مولود ساخته

زمین را مُلک تو خواهم ساخت. به عصای آهنین ایشان را خواهی شکست )بر ایشان حکم خواهی راند(. و 

پس حال خردمند باشید، ای شاهان، و ادب شوید، ای فرمانداران    گر خُردشان خواهی کرد.همچون کوزۀ کوزه

جهان. خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آیید. پسر را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هلاک 

 (2)مزمور برند.«شود. خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه می شوید، زیرا خشم او به دمی افروخته می 

دومِ كتاب مزامیر، چه چیزی را آشکار كرده است؟ این اعلان بسیار مهم است. خدا    ِدانید خدا در باب آیا می 

آدم  آمد تا بنی ای كه باید به این دنیا می دهندهبرد؛ نجات دهنده را نام می اسامی نجات در این سرود، سه اسم از 

. بیائید به این سه اسمی  پسر، و پادشاه ،مسیحرا نجات دهد. آیا این اسامی را شنیدید؟ این اسامی عبارتند از: 

 برد كمی فكر كنیم.  ی دنیا، به كار می دهنده كه خدا برای اشاره به نجات 

ی خدا )یا مسح نامد. مسیح، یك واژه عبری و به معنای برگزیدهمی  »مسیح«دهنده را  بینیم كه خدا نجات . می1

دهنده ایمان بیاورد  كسی باید به نجات خواهد به فرزندان آدم اعلام كه، هر ی خدا( است. خدا با این نام میشده 

ی  دهنده و داور دنیا باشد. اما، خدا در سه آیه و او را بپذیرد؛ زیرا او تنها كسی است كه خدا برگزید، تا نجات 

. بیائید این  كنند  آدم، مسیحی را كه قرار بود به دنیا بفرستد، رد میكند كه بنی اول این سرود، پیشگویی می 

 آیات را دوباره بخوانیم.  

شوند و فرمانروایان  کنند؟ پادشاهان زمین به صف میشورند و ملتها به عبث تدبیر میاز چه سبب قومها می»

نشینند، بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او؛ که »بیایید بندهایشان بگسلیم و زنجیرهایشان از  به مشورت می 

 1:2-(3 مزمور) «خود بیفکنیم.

كنند، زیرا او قدوس است؛  خواهند مسیحی را كه خدا فرستاد، بپذیرند؟ آنها مسیح را رد می چرا مردم دنیا نمی 

آورَد از نور نفرت دارد  زیرا هر آن که بدی را به جا می »گوید:  مقدس به ما می به گناه آلوده نشده است؛ كتاب 

پس خدا در این آیات پیشگویی    (20:3یوحنا  ) «آید، مبادا کارهایش آشکار شده، رسوا گردد.و نزد نور نمی

های دنیا با یكدیگر دسیسه خواهند كرد، تا انسان قدوسی كه خدا برگزیده  كند كه، چگونه یهودیان و امت می

دانست كه این انسانهای شریر، قصدِ انجام  دهنده و داور دنیا باشد، از میان بردارند. اما خدا می بود، تا نجات 

ی پاك و عالی خود را برای نجاتِ  ها را به كار گرفت، تا نقشه های خبیث انسانكاری را دارند. خدا نقشه  چه

به  برساند.  انجام  به  می گناكاران  كه  است  دلیل  می »خوانیم:  همین  کرده،  جلوس  آسمانها  در  که  خندد؛  آن 

این باب به نجات   (4:2کند.« )مزمور  خداوندگار ریشخندشان می  دهنده از این رو، اولین نامی كه خدا در 

است.     Christیونانی یدهد، مسیح است. شاید جالب باشد كه بدانید، نام عبریِ مسیح، همان واژهنسبت می 

 است.  ی خدا«»برگزیده  كه آن هم به معنای

خواهد همه بدانند كه، مسیح در پایان است. مسیح پادشاه نیز است. خدا توسط این نام می   پادشاه . نام دوم  2

بود؛ علی  دنیا خواهد  او را رد میداور و حاكم  دنیا  اكثر مردم  اینكه،  داوری،  رغم  بزرگ  كنند. در روز 

الارباب هركسی در مقابل او زانو خواهد زد؛ زیرا او تنها كسی است كه خدا انتخاب كرد تا شاه شاهان، رب

دهنده و هم داور شما خواهد بود؛ زیرا چه بخواهید چه نخواهید، او پادشاهی  نتیجه، مسیح هم نجات  باشد. در

 است كه خدا برگزید که تا ابدالاباد سلطنت كند!  

دهد. این نامی است كه ما  طور كه خواندیم، خدا در این باب نام دیگری نیز به مسیح نسبت می . سوم، همان3

است. پیش از اینكه شرح دهیم که این واژه به چه معنایی است،  پسر«  دقت آن را بررسی كنیم. این نام »باید به 

باید به خاطر داشته باشید که هرآنچه داوود در مزامیر نوشت، با حكمتی كه خدا به او عطا كرده بود نوشت.  

به  باید  نوشته همچنین  در  كه  بسپاریم  موضوع خاطر  این  اما  است؛  دشوار  مطالب  برخی  فهم  انبیاء،  های 

های او شامل مطالبی  نامه »تواند حقیقت آنها را زیر سؤال ببرد! خدا در كلام خود به ما هشدار داده است:  نمی

های گونه که با دیگر نوشتهکنند، همانمایگان تحریفش میاست و جاهلان و سست  است که درکش دشوار

یك فاجعه است، مخصوصاً  نادانی  (16:3پطرس  2کنند، و این موجب هلاکتشان خواهد شد!« ) مقدسّ چنین می

گوید:  المثلی می اگر در مورد مسیحی باشد كه خدا برگزید، تا فرزندان آدم را از هلاكت ابدی برهاند! ضرب

سپاریم،  بیائید درحالیكه این مفهوم را به ذهن خود می   »پیش از آنكه پی ببری، جهل تو را خواهد كشت!«

 ی نامی كه خدا به مسیح نسبت داده است، فكر كنیم.  درباره

»خداوند به من گفته است:  گوید:  خوانیم كه مسیح میی هفت میحال بیائید به مزمور دوم بازگردیم. در آیه

آیا شنیدید كه خداوند به مسیح چه    (7:2مزمور) «ام.»»تو پسر من هستی؛ امروز من تو را مولود ساخته 



دانید چرا خدا، مسیح را پسر خود آیا می  «.ام»تو پسر من هستی....امروز تو را مولود ساخته  :گفت؟ او گفت 

دانید این نام به چه معنا است؟ امیدواریم كه شما برداشت اشتباهی از این نام نداشته باشید. مقصود  نامید؟ آیا می 

این نیست كه خدا همسری برای خود اختیار كرده و از او صاحب فرزندی شده است!  حاشا! چنین فكری 

 شود.دار نمی كُفر است! خدا روح است و مانند انسان بچه 

كنیم، زیرا خدا خود علت را گفته خدا را شكر می؟   «!»تو پسر من هستی :پس، چرا خدا به مسیح گفت  

های ی این موضوع صحبت كنیم؛ اما دوست داریم از نوشته است. آنقدر وقت نداریم كه بتوانیم ساعتها درباره 

 انبیاء، سه دلیل بیاوریم كه چرا خدا مسیح را پسر خود نامیده است.  

آنكه باید بدانید خدا به این دلیل مسیح را پسر خود نامید كه مسیح از بالا آمد، یعنی از آسمان. هر كسی   اول

طور داند كه مسیح از انسان متولد نشد، بلكه از حضور خدا آمد. همانهای انبیاء ایمان دارد، می كه به نوشته 

دانید، مسیح پدرِ زمینی نداشت. اما در مورد وجود جسمی مسیح، باید بگوییم كه او از نسل داوود بود؛ كه می

زیرا مسیح از مریم باكره متولد شد و مریم از نسل داوودِ پادشاه بود. اما در مورد پدر مسیح، باید گفت كه او  

»تو   :ی او بگویدتواند درباره همین دلیل است كه خدا می به فردی از روح خدا مولود شد. به طرز منحصربه

 «! امر من هستی امروز تو را مولود ساخته پس

گوید: خدا و مسیح، یك ویژگی مقدس میدلیل این است كه خدا مسیح را پسر خود نامید، زیرا كتاب   دومین

طور كه خدا پاك و قدوس  ی موعود باید پاك و قدوس باشد، همان دهندهچون پدر و پسر. نجات مقدس دارند. هم 

توانیم در مورد این موضوع توضیح بسیار دهیم، اما اگر به وقایع انجیل نگاهی بیندازیم، خواهیم  است. ما نمی

طور كه دیدیم، حتی بزرگترین پیامبران هم گناه كردند. دید كه مسیح پسر آدم نبود كه به گناه آلوده شود! همان

ی خدا را انجام داد. لازم بود كه مسیح بدون گناه باشد، زیرا او به اما مسیح، هرگز گناه نكرد. او همیشه اراده

شود كسانی كه خود بدهكارند، بدهكاری دیگران را  مد تا گناهكاران را از گناه نجات بخشد! مگر می دنیا آ

نامد. عیب، پاک، جدا از گناهکاران، و فراتر از آسمانها.« می بی »مقدس او را  بپردازند؟ نه هرگز! كتاب 

همین خاطر  طور كه خدا او را قدوس فرستاده بود! به دهنده قدوس بود؛ همانبله، نجات   (26:7)عبرانیان  

 است كه خدا اِبا نداشت از اینكه او را پسر خود بنامد.  

این   سوم، بدانیم خدا، از  انبیاء متمایز سازد. دیدیم كه  باید  تا او را از تمام  نامید،  جهت مسیح را پسر خود 

»مردی موافق دل   :نام داشت. خدا در مورد داوود گفت »مردِ خدا« نامیده شد. موسی »دوستِ خدا«ابراهیم 

؟ این نام، تنها  «!ام»تو پسر من هستی امروز تو را مولود ساخته ی كدام نبی گفت:  اما خدا درباره   خود یافتم!«

به مسیح نسبت داده شد؛ زیرا مسیح تنها كسی بود كه از آسمان آمد، از باكره متولد شد، و به گناه آلوده نبود  

 و نشد. 

آیا مسیح،   نامید، می شنوندگان عزیز،  پسر خود  او را شناسید؟ خدا می پادشاهی كه خدا او را  خواهد همه 

همین خاطر است كه داوود این باب را  بشناسند؛ به او گوش دهید، به او ایمان داشته باشید و او را بپذیرید. به 

 رساند:  با این سخنان به پایان می

پس حال خردمند باشید ای شاهان! و ادب شوید، ای فرمانداران جهان! خداوند را با ترس عبادت کنید و با  »

لرز به وجد آیید! پسر را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دمی افروخته  

  (12- 10:2برند.« )مزمور شود! خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه می می

 

 

ی بعدی، به بررسی سرود دیگری كه داوود  رسد. به یاری خدا در برنامهی ما به پایان می در اینجا برنامه  

 نبی در كتاب مزامیر سروده است، خواهیم پرداخت.....  

 است، تفكر و تعمق كنید:   خدا به شما بركت دهد. بر آنچه داوود در كتاب مزامیر نوشته 

 

» پس حال خردمند باشید ای شاهان!  و ادب شوید، ای فرمانداران جهان!  خداوند را با ترس عبادت کنید و  

با لرز به وجد آیید!  پسر را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دمی افروخته  

  (12- 10:2برند.« )مزمور شود!  خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه می می

 

 



 



Lesson 51 
(Psalm 22)More from the Psalms.  

1 

 

 ویكم درس پنجاه 

  «های دیگری از مزامیردرس »

  (22مزمور)

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در   «عدالت »راه یتوانیم دوباره با برنامه فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند 

 خدمت شما عزیزان باشیم.  

های اول كتاب مزامیر را با هم بررسی كردیم؛ چقدر خوب بود که وقت بیشتری داشتیم تا در  ی قبل، فصلدفعه

دادیم؛ اما چون این های این كتاب ارزشمند را مورد بررسی و مطالعه قرار میی خودمان، تمام قسمت برنامه

 پس این كار عملاً امكان ندارد.   ،پنجاه فصل استوكتاب دارای صد 

هایی را كه خدا در دلِ داوود نبی  هم یكی دیگر از سرودهخواهیم با نكه این كتاب را تمام كنیم، می اما قبل از آ

گویی چگونگی  پیش  یاست؛ زیرا درباره   دوم كتابِ مزامیر، بسیار مهم وگذاشته است، بررسی كنیم. فصل بیست 

گوید. در این  سخن می  ،تمام فرزندان آدم  ی گناهانِ مرگ مسیحای موعود، با دردی جانكاه، برای پرداختن كفاره

بایست رخدادی را كه می  30حدود    ،زیستهسال پیش از آمدن مسیحای موعود میفصل، داوود كه تقریباً هزار

كه ما انجیل را، كه داستان مسیحای موعود كند. هنگامی گویی میدر روز مرگ مسیحای موعود اتفاق افتد، پیش 

علاوه، است. به  گویی كرده بود، دقیقاً اتفاق افتاده بینیم كه تمام آنچه كه نبیِ خدا پیشكنیم، میمی است مطالعه  

توانیم مطمئن باشیم كه این سروده از فكر یك انسان تراوش نكرده است، بلكه از فكر خدا بیرون آمده است.  می

  .نماید گوییتواند آینده را با چنین دقتی پیش تنها خدا می 

نوشته است، گوش دهیم. در این فصل، داوود،   دوومزمور بیستحال اجازه دهید تا به آنچه كه داوود نبی در  

دهد. او  ریخت، شرح می ی گناهان انسان می افكاری را كه در ذهن مسیحا، در روزی كه خونش را برای كفاره 

اما تو  »ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی و از نجات من و سخنان فغانم دوری؟گوید:  چنین می

اما من کِرمی بیش نیستم و انسان نِی! عار  ای.قدوسی، ای که بر سرودهای ستایشی اسرائیل جلوس فرموده

ست. دل من چون  شوم، و استخوانهایم جملگی از هم گسیخته ا همچون آبْ ریخته می آدمیانم و تحقیرشدۀ قوم!

قوتم چون تکه سفالی، خشکیده است؛ و زبانم به کامم چسبیده! مرا به خاک  موم در اندرونم گداخته شده است.

 اند!«اند؛ دستها و پاهایم را سوراخ کرده اند؛ دستۀ اوباش گِردَم حلقه زدهای. سگان مرا احاطه کرده مرگ نشانده

سال پیش از آمدن مسیحا ی مسیحا چه نوشته است؟ هزاردوستان عزیز، آیا توجه كردید كه داوود نبی، درباره 

نبی،   داوودِ  اند!«اند؛ دستها و پاهایم را سوراخ کردهدستۀ اوباش گِردَم حلقه زده»نویسد كه:  به جهان، داوود می

ها و پاهای او  كوب كردنِ مسیحا بر صلیب، دست كند كه چگونه فرزندان آدم با میخگویی می با این كلمات پیش 

كنند؟  ها و پاهای مسیحا را سوراخ می نویسد كه شریران، دست كنند. چرا داوود در این مزمور می را سوراخ می 

قدوسی   یداد تا احیاء كننده ها اجازه می ناك بمیرد؟ چرا خدا باید به انسان بایست مسیحا با آن وضع دردچرا می 

دهنده با چنان  دهد. لازم بود كه نجاتبه قتل رسانند؟ كلام خدا پاسخ این سؤال را به ما می  ،را كه او فرستاده بود

ما شود و مجازات ما را بر خودش    هایها و غمناكی بمیرد، تا بتواند جای ما را بگیرد و شریك درددردِ وحشت

جا كه مزدِ گناه، مرگ و هلاكت ابدی در جهنم است، لازم بود كه مسیحای موعود، سختی و  حمل نماید. از آن 

از ما بردارد. خدا در فیض    ،عقوبت جهنم را چشیده و تجربه نماید، تا مجازات گناهی را كه ما مستحق آن بودیم

ی آزاد ای را به جهان بفرستد كه به گناه، آلوده نبود و با ارادهدهندهو رحمانیت خود، تصمیم گرفت تا نجات

طور خدا (. این 9:  2ی عبرانیان  خود، قصد فرمود تا مرگ بشر را بچشد و بیازماید. )رجوع شود به رساله 

ی فرزندان آدم  دار گردد، راه و مسیرِ حیاتِ جاودان و آمرزش گناه را براتوانست بدون آنكه عدالتش خدشه می

بگشاید! مسیحای موعود، جریمه و تاوان گناهان ما را پرداخت. مرگِ مسیحای عادل، دلیل آن است كه خدای  

  .کند  عادلانه داوری ،كس را كه به او ایمان داردتواند، هرعادل می

دنیا  سال پیش از آنكه مسیحا به انگیز است! هزار راستی شگفت نویسد، به ی مرگ مسیحا میآنچه كه داوود درباره 

ها نخستین بیاید، داوود جزئیات درد و رنج و مرگِ مسیحا بر صلیب را نوشته است. لازم است بدانیم كه، رومی 

زمانی  اینكه،  جالب  و  كردند  ابداع  را  دردناكِ صلیب  مرگ  كه  بودند  دربارهملتی  داوود  مسیحا  كه  مرگ  ی 
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 ِدانست كه سوراخ شدن دست و پا و مرگ ها وجود نداشتند و كسی نمی نمود، هنوز روم و رومیگویی میپیش 

دردناك بر صلیب، به چه معنا است. اما خدا پیامِ مرگ مسیحا را در ذهن داوود گذاشت و به او الهام فرمود كه 

ی ی خدا برای نجات ما از تاوان و جریمهبرای اطمینان ما بنویسد كه مرگ مسیحا، نقشه و برنامه ،در مزمور

پذیرد. تا به  كسی، این پیام خدا را، نمی گناه بوده است. پیام این فصل از كلام خدا، بسیار روشن است؛ اما هر

كنند. این  را قبول نمیگیرند و آنی مرگ مسیحا، ایراد می داوود درباره هایامروز، بسیاری هستند كه از نوشته 

آوری تواند اجازه داده باشد كه مسیحای موعودش با چنان مرگ دردناك و شرمكنند كه خدا نمیمی   افراد ادعا

برنامه  او و  انبیاءِ  پیامِ كلام خدا و  به  نسبت  اشخاص،  این  است كه  این  اما واقعیت  برای  هلاك شود!  ی خدا 

شوند. دوستان عزیزِ شنونده، مواظب باشید  ورزند و از آن غافل و البته متضرر میرستگاری بشر، نادانی می 

پس ما چه راه گریزی »چنین نوشته شده است:    3:  2عبرانیان  كه از راه نجات خدا غافل نشوید! در رساله به  

 18:  1قرنتیان  همچنین در رساله اول پولس رسول به    .خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟«

یابیم قدرت شوند جهالت است، اما برای ما که نجات می ی آنان که هلاک می زیرا پیام صلیب برا »خوانیم:  می

  خداست.«

تر ی وقایعِ روزِ مصلوب شدن مسیحا نوشته شده است، نگاهی دقیق حالا بیایید به آنچه كه در این مزمور، درباره

برد، درست كار میدقت بخوانیم، متوجه خواهیم شد كه تمام كلماتی كه داوود به بیندازیم. اگر این مزمور را به

بینیِ همان وقایعی است كه برای مسیحا و در روز مصلوب شدنش اتفاق افتاد. این وقایع، در انجیل هم ذكر  پیش 

این انجیل نوشته شده است:     35 :27-40انجیل متی عنوان مثال به  توان بهشده است و می  مراجعه كرد. در 

هایش، میان خود قرعه انداختند و در آنجا به نگهبانیِ او  هنگامی که او را بر صلیب کشیدند، برای تقسیم جامه »

ای بدین عبارت بر لوحی نوشتند و آن را بر بالای سر او نصب کردند: »این است  نیز، تقصیرنامه نشستند.  

عیسی، پادشاه یهود.« دو راهزن نیز با وی بر صلیب شدند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او.  

خواستی معبد را ویران کنی و سه  گفتند: »ای تو که میرهگذران سرهای خود را تکان داده، ناسزاگویان می

 روزه آن را بازبسازی، خود را نجات ده! اگر پسر خدایی از صلیب فرود بیا!« 

افتاده بود و همان تحقق  اتفاق  كند. همچنین  دقت ثبت مینبیِ خدا بود، به  گوییِ پیش  ِانجیل نیز وقایعی را كه 

را  كرد، كه داوود آنشدت تشنه بود و درد و رنج عظیمی را در جسم و روحش احساس میدانیم كه مسیحا به می

نیز، تحتِ الهام خدا نوشته است. شاید این سؤال برای شما عزیزان پیش آمده باشد كه، چرا مسیحا روی صلیب  

باز هم   »ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی و از نجات من و سخنان فغانم دوری؟«زند: فریاد می

را نیز  تواند گناه را تحمل نماید. اینقدر پاك و مقدس است كه نمی دهد. زیرا خدا آن مقدس پاسخ ما را می كتاب

خدا باید از مسیحا    ای.«اما تو قدوسی، ای که بر سرودهای ستایشی اسرائیل جلوس فرموده است: »   داوود نوشته 

ها را بر خودش ی گناهان تمام انسان كوب شده بود، و تاوان و كفارهگرداند، چون او روی صلیب میخمیروی بر

ببینیم كه در رساله  او کسی را که گناه را  »چه نوشته شده است:    21:  5قرنتیان  ی دوم پولس به  گرفته بود. 

  نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم.«

گویی كرده است! او در های خودش، خبری بسیار خوش را نیز، برای ما پیش جلال بر خدا! داوود در نوشته 

است:  - ،1011:  16مزمور   کرده  نبوت  گذاشت »چنین  نخواهی  و  نهاد،  نخواهی  وا  هاویه  در  را  جانم  زیرا 

سرسپردۀ تو فساد را ببیند. تو راه حیات را به من خواهی آموخت؛ در حضور تو کمال شادی است، و به دست  
 راست تو لذتها تا ابدالآباد!« 

ای را طرح فرموده تا  بینی كرده است كه چگونه خدا تصمیم گرفته و برنامه ها، داوود نبی، پیش در این نوشته  

كس كه بر او ایمان آورد،  مسیحای موعود را از قبر و دنیای مردگان برخیزاند و این امكان را فراهم نماید تا هر

، چنین نوشته  -34:  15قرنتیان  ی اول پولس رسول به  همیشه با او در حضور قدوس خدا زندگی نماید! در رساله

اینکه مسیح مطابق با کتب مقدسّ در راه گناهان ما مرد، و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با   ...»شده است:  

  همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست.«

كرده بود كه پس از برخاستن مسیحا، خدا او را به آسمان خواهد برد و به او   گوییداوود نبی، همچنین پیش 

خواهد فرمود كه به دست راست او بنشیند تا روزی كه دوباره مسیحا باز آید و تمام جهان را برحسب عدالتش،  

همۀ کرانهای زمین  گوید: »ودو، داوود چنین می(. در آیات پایانی مزمور بیست 1:  110داوری فرماید. )مزمور  

نمود. پرستش خواهند  او  قومها در حضور  بازگشت خواهند کرد. همۀ طوایف  نزد خداوند  یاد آورده،   ...به 
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آیندگان در خدمت او خواهند بود؛ و به نسلهای بعدی دربارۀ خداوندگار خبر خواهند داد.و آنان به قومی که در  

 آستانۀ تولدند، عدالت او را اعلام خواهند کرد، و خواهند گفت که او این را کرده است.« 

رسد. حال ممكن است سؤال پیش  پایان میاین مزمور، با خبر از كاری كه مسیحای موعود انجام داده است، به  

جای ما گناهكاران مجازات شده فرماید كه او بهآید كه او چه كاری كرده است؟ بلی دوستان عزیز، كلام خدا می

ی خدا، به آدم و حوا بود كه احیاء را برای نسل بشر، به ارمغان آورد تا  است، تا ما نجات بیابیم! او تحقق وعده

از تاوان و جریمه  پاك محسوب گردند. مسیحای   ی گناهانشان خلاصیآنان  یافته و در پیشگاه خدا، پارسا و 

پایان و كمال بر قربانی موعود، فدا شد تا قربانی نهایی برای گناهِ تمام بشر باشد. مرگ مسیحا، نقطه  های  ی 

جای اسحاق قربانی شد، مسیحا هم برای ما و كه قوچی بهی گناهان بشر بود. همچنانجهت كفاره حیوانات، به

جای ما  ها است: مسیحا به جای ما، مجازات مرگ را بر خود پذیرفت! این پیامِ خوشِ خدا، برای تمام انسان به

ها یابید! راهِ رستگاری برای همه انسان ی خدا رهاییمرد! به او ایمان آورید تا از داوری و مجازات عادلانه

همین دلیل است كه مسیحا درست پیش  ی كافی فراخ و گسترده است. كافی است كه به او ایمان آورید. به اندازهبه

. و خدا با برخیزانیدن مسیحا در روز سوم،  (30:  19)انجیل یوحنا  « تمام شد!»فریاد زد:    ،از مرگش بر صلیب

ی انجیل، كه  توانیم با مطالعه حساب ما منظور فرمود. و ما میت و عدالت وی را بهقربانی كاملِ او را پذیرف

 ی شیرین خدا برای ما است، از تمام این جزئیات آگاه شویم. مژده

بینی كرده بود كه نبی پیش  سال پیش از تولد عیسی مسیح، داوودخاطر آوریم كه هزارتوانیم به حال میهربه

كنند! و لازم است كه فراموش نكنیم كه مسیحای موعود برای  های مسیحا را سوراخ می ها و پا گناهكاران، دست

كس كه به او ایمان آورد هلاك  ناك را متحمل شد تا هرها، آن مرگ دردآمرزش گناهان من و شما و همه انسان

های او را سوراخ ها و پاهای شریر دستنشود، بلكه زندگی ابدی داشته باشد. مسیحای موعود اجازه داد تا انسان

:  10یوحنا  ی خدا را انجام دهد و محبت خود را به ما آشكار نماید. ببینیم كه عیسیِ خداوند در انجیل  كنند تا اراده 

تا آن را بازستانم.  دارد که من جان خود را می پدر، مرا از این رو دوست می »فرماید:  ، چه می -1718 نهم 

دهم. اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را گیرد، بلکه من به میل خود آن را میکس آن را از من نمیهیچ

  ام.«بازستانم. این حکم را از پدر خود یافته 

خاطر مسیحا برای نجات دادن شما از گناهانتان، شكر  اندیشید و او را بهدوستانِ خوبِ شنونده، آیا شما به خدا می 

زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر »فرماید:  ، می 16:  3یوحنا   كنید؟ كلام خدا در انجیلو تجلیل می 

واریم كه خدا، آنچه  امید   یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.« 

را كه در این برنامه مطالعه كردیم، برای شما آشكار فرماید. از شما برای همراهیتان ممنونیم و اگر خدا بخواهد  

  سلیمان یعنی  ،های انبیاء را دنبال خواهیم كرد و به زندگی پسرِ داوود نبیی نوشته ی آینده، مطالعه در برنامه 

دستها و پاهایم  »خواهیم پرداخت. خدا شما را بركت دهد تا درك نمایید كه چرا داوود با الهام خدا نوشته است:  

 (. 16: 22اند!« )مزمور را سوراخ کرده

 ی بعدی، خدای مهربان نگهدار شما باشد. آمین. تا برنامه 
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 دوم ودرس پنجاه 

  سلیمان نبی«»

 ( 72و مزمور  10-2)كتاب اول پادشاهان 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

ی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیق

در  «عدالت ِ»راه یتوانیم دوباره با برنامهفرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می ،او داشته باشند

 خدمت شما عزیزان باشیم.  

، شما چه چیزی را  «را به تو خواهم دادخواهی بطلب و من آن چه می آن»اگر خدا به شما ظاهر شود و بگوید:  

کردید؟ عمر طولانی؟ ثروت هنگفت؟ شهرت؟ یا چیزی دیگر؟ روزی خدا به سلیمان، پسر داوود  انتخاب می 

 یكنید سلیمان چه چیزی را برگزید؟ برنامهنبی، در رویاء ظاهر شد و همین سؤال را از او پرسید. فكر می

 امروز ما در همین مورد است. 

ی او را كه به  داوود پرداختیم و چند سروده   یعنی ،یكی از انبیاء خدا در شش درس گذشته، ما به داستان زندگی 

ها گویی كرد كه فرزندان شریرِ آدم، دست زبور معروف هستند، بررسی كردیم. در درس گذشته دیدیم، او پیش 

چنین نبوت نموده بود كه خدا  های مسیحای موعود را سوراخ خواهند كرد و او را خواهند كُشت. او همو پا

را مطالعه خواهیم كرد.   سلیمان یعنی ،داوودِ بار داستان پسرخیزانید. این مسیحا را از مردگان و قبر خواهد بر

های دوم تا دهم كتاب اول پادشاهان، و سپس از  فرماید. ابتدا از فصلببینیم كه كلام خدا در این مورد چه می 

 احترام به آن گوش فرا دهید: آیاتی را با هم مطالعه خواهیم كرد. این كلام خدا است با  ،دومومزمور هفتاد

شد، پسر خود سلیمان را امر فرموده، گفت: »من به راه تمامی اهل زمین  »و چون زمان مرگ داوود نزدیک می

طلبد، نگاه دار: در طریقهای او گام بردار، و  روم، پس قوی و دلیر باش، و آنچه را یهوه خدایت از تو میمی

گونه که در تورات موسی نوشته شده است حفظ کن، تا در هر  فرایض و فرمانها و قوانین و شهادات او را همان

آنگاه داوود با پدران خود آرمید و او را در شهر  ...روی کامیاب شوی.کنی و به هر جا که می کاری که می

در   پادشاهی کرد؛ هفت سال در حِبرون و سی و سه سال  اسرائیل  بر  او چهل سال  به خاک سپردند.  داوود 

- 10و    3- 1:  2پادشاهان1داوود بنشست و سلطنتش بسیار استوار شد.« )  اورشلیم. پس سلیمان بر تخت پدرش

21)  

کرد، جز اینکه در مکانهای بلند  داشت و بنا به فرایض پدر خود داوود سلوک می»سلیمان خداوند را دوست می 

سوزانید. و اما پادشاه برای تقدیم قربانی به جِبعون رفت، زیرا مهمترین مکانِ بلند  کرد و بخور میقربانی می 

هنگام در جِبعون خداوند در خواب بر سلیمان کرد. شب سوز تقدیم می بود. سلیمان بر مذبحِ آن هزار قربانی تمام 

خواهی به تو بدهم درخواست کن.« سلیمان پاسخ داد: »تو به پدرم داوود که ظاهر شد و گفت: »آنچه را که می

خدمتگزارت بود، محبتی عظیم نشان دادی، زیرا او در حضورت با وفاداری و پارسایی و دلی راست با تو  

محبت عظیم را نسبت به او نگاه داشته، پسری به او بخشیدی تا امروز بر تختش بنشیند.    کرد. و اینسلوک می

و حال، ای یهوه خدای من، تو خدمتگزارت را به جای پدرم داوود پادشاه ساختی. ولی من جوانی کم سن و سال  

دانم. نیز خدمتگزارت میان قوم برگزیدۀ تو است، قومی عظیم و چنان کثیر  بیش نیستم و خروج و دخول را نمی

که آنها را نتوان شمرد و حساب نتوان کرد. پس به خدمتگزار خویش دلی فهیم عطا کن تا بر قوم تو حکم براند  

باشد؟ داشته  را  تو  قوم عظیم  این  بر  راندن  حکم  توانایی  که  کیست  زیرا  دهد.  تمییز  بد  از  را  نیک  این  و   »

او گفت: »چون چنین چیزی از من خواستی، و عمر دراز   درخواست سلیمان خداوند را خشنود ساخت. پس به 

یا ثروت برای خود نخواستی، و نه جان دشمنانت را، بلکه به جهت خود فهم طلب کردی تا عدالت را تشخیص  

گونه که پیش از تو مانند تو نبوده و پس  بخشم آنکنم و تو را دلی حکیم و فهیم میدهی، اینک مطابق سخنت می 

از تو نیز همچون تو بر نخواهد خاست. و آنچه را نیز که نخواستی به تو خواهم بخشید، یعنی هم ثروت و هم  

شوکت را، تا در همۀ روزهایت هیچ پادشاهِ دیگر با تو به قیاس نیاید. و اگر در طریقهای من سلوک نمایی و  

روزهایت را طویل خواهم   کرد، آنگاهگونه که پدرت داوود سلوک میا آوری، همانفرایض و فرامین مرا به ج

ساخت.« سلیمان بیدار شد و دریافت خواب دیده است. او به اورشلیم آمده، نزد صندوق عهد خداوند ایستاد و  
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پادشاهان  1سوز و قربانیهای رفاقت و برای تمامی خدمتگزاران خویش ضیافتی بر پا داشت.« )قربانیهای تمام 

3 :15-3 ) 

»چندی بعد، دو زن بدکاره نزد پادشاه آمده، در حضورش ایستادند. یکی از آنان گفت: »سَروَرم، من و این زن  

در یک خانه ساکنیم. او در خانه با من بود که فرزندی بزادم. سه روز پس از زایمانم، این زن نیز بزاد. ما در  

بانگاه پسر این زن مرد، زیرا بر او خوابیده بود.  خانه تنها بودیم و جز ما دو تن، کسی دیگر در خانه نبود. ش

های شب، کنیز تو در خواب بود که این زن برخاسته، پسر مرا از کنارم برگرفت و بر سینۀ خود جای داد، نیمه 

و پسر مردۀ خویش را بر سینۀ من نهاد. سحرگاهان، چون برخاستم تا پسرم را شیر دهم، اینک او را مرده یافتم!  

دقّت بر او نگریستم، دیدم پسری نیست که من زاده بودم.« زن دیگر گفت: »خیر. ر روشنایی صبح بهاما چون د

پسر زنده از آنِ من است و پسر مرده از آنِ تو.« ولی زن اوّل پاسخ داد: »خیر. پسر مرده از آنِ تو است و پسر 

 گفتند.چنین نزد پادشاه سخن میزنده از آنِ من.« و آنان این

گوید، ”خیر!  گوید، ”پسر زنده از آنِ من است و پسر مرده از آنِ تو“، و دیگری می آنگاه پادشاه گفت: »یکی می 

پسر مرده از آن تو است و پسر زنده از آن من“.« پس پادشاه گفت: »شمشیری نزد من بیاورید.« و شمشیری  

به حضور پادشاه آوردند. آنگاه گفت: »کودکِ زنده را به دو نیم کنید، و نیمی را به یک زن و نیم دیگر را به  

بو او  آنِ  از  زنده  پسرِ  که  زنی  اما  بدهید.«  دیگر  می زن  فرزندش  بر  دلش  گفت:  د، چون  پادشاه  به  سوخت، 

کنم کودک زنده را به آن زن بدهید. او را به هیچ روی مَکُشید.« ولی زن دیگر گفت: »نه از  »سَروَرم، تمنا می 

آنِ تو. او را به دو نیم کنید.« آنگاه پادشاه پاسخ داده، گفت: »طفل زنده را به زن نخست   آنِ من باشد و نه از

بدهید. او را به هیچ روی مکشید چون این زن مادر او است.« و چون همۀ اسرائیل خبر حکمی را که پادشاه  

تا ع اوست  در  خدا  دریافتند که حکمت  چون  شدند،  ترسان  پادشاه  از  شنیدند،  بود  کند.  داده  برقرار  را  دالت 

 ( 28- 16: 3پادشاهان1)

اندازه، و وسعت اندیشه به گستردگی شنهای کنار دریا بخشید تا آنجا که  »و خدا به سلیمان حکمت و فهمِ بی  

آدمیان   از همۀ  او  بود.  برتر  تمامی حکمت مصر  از  تمامی مردم مشرق زمین و  از حکمت  حکمت سلیمان 

ای  حکیمتر بود، از ایتانِ ازِراحی و پسران ماحول، یعنی هیمان و کَلکول و درَدَع. و آوازۀ او در میان همۀ قومه

هایش یکهزار و پنج بود. او از درختان، از اطراف گسترده بود. سلیمان سه هزار مَثلَ گفت، و شمار سروده

گفت، و نیز از حیوانات روید، سخن میهای کوچک زوفا که در شکاف دیوار میسرو آزاد لبنان گرفته تا بوته 

یان. از میان تمامی قومها، و از همۀ پادشاهان زمین که آوازۀ حکمت سلیمان را و پرندگان و خزندگان و ماه

  (34- 29: 4پادشاهان1آمدند تا به حکمت او گوش فرا دهند.« )شنیده بودند، می 

كرد  یمن است، زندگی می ای در سرزمین سبا كه سرزمین فعلینویسد كه در آن زمان، ملكهسپس كلام خدا می 

چه شنیده است،  كه آوازه حكمت و شوكت سلیمان را شنیده بود. او تصمیم گرفت كه به اورشلیم آمده و ببیند كه آن 

متر بود، اما این مانع آن نشد كه هزار كیلوی كشور او با اورشلیم، تقریباً دوحقیقت دارد یا دروغ است. فاصله

خوانیم:  ی كلام خدا در فصل دهم از كتاب اول پادشاهان، چنین می ی سَبا به دیدن سلیمان نیاید. در ادامه ملكه

»چون ملکۀ صَبا آوازۀ سلیمان را در خصوص نام خداوند شنید، آمد تا او را با پرسشهای دشوار بیازماید. او با 

عظیم و شتران حاملِ ادویه و طلای بسیار و سنگهای گرانبها به اورشلیم درآمد و نزد سلیمان  خَدَم و حشم بسیار  

ای بر پادشاه پوشیده  رفت، و هرآنچه در دل داشت به او گفت. سلیمان به تمامی پرسشهای وی پاسخ داد، و مسئله 

ای را که بنا  نبود که از شرح آن برای ملکه عاجز باشد. چون ملکۀ صَبا تمامی حکمت سلیمان را دید و خانه 

خدمتانش، و ساقیانش،  اش و جایگاه نشستن صاحبمنصبانش را و طرز خدمت و جامۀ پیش کرده بود و طعام سفره 

کرد، هوش دیگر در او نماند! پس به پادشاه گفت: »آنچه  سوزی را که در خانۀ خداوند تقدیم می و قربانیهای تمام 

کردم تا اینکه گفتند باور نمی تو شنیده بودم، راست بود. اما آنچه را که میدر سرزمین خود از کلام و حکمت  

آمدم و به چشمان خود دیدم، و اینک حتی نیمی از آن نیز به من گفته نشده بود؛ حکمت و سعادتمندی تو بس  

فزونتر از آن است که شنیده بودم. خوشا به حال مردان تو و خوشا به حال خدمتگزارانت که همواره در حضور  

متبارک باد یهوه خدایت که از تو خشنود بوده، و تو را بر تخت پادشاهی  9شنوند!  ایستند و حکمت تو را می تو می 

دارد، تو را پادشاه ساخته است تا  اسرائیل نشانیده است. خداوند از آن جهت که اسرائیل را جاودانه دوست می 

 ( 9- 1: 10پادشاهان1عدل و انصاف را به جا آوری.« )
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باید.  جا پایان نمی فرماید؛ در اینی ملكه سبا می جا توقف كنیم، اما آنچه كه كلام خدا دربارهما ناچاریم در همین 

فرماید. هایی می ی ملكه سبا و سلیمان پادشاه چیزكمتر از هزار سال پس از این زمان، مسیحای موعود درباره

»ملکۀ جنوب در روز داوری با این نسل بر خواهد خاست و چنین نوشته شده است:     42 :12متیدر انجیل  

محکومشان خواهد کرد، زیرا او از آن سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و حال آنکه کسی بزرگتر از  

جوی ملكه سبا برای جلال و شكوه سلیمان،  وفرماید كه جست دوستان عزیز، خداوند عیسی می   سلیمان اینجاست.«

توان   چه دری سبا هرنماید. ملكه محكوم می   ،كنندپیچی میجوی جلال مسیح، سر وا كه از جست تمام آن كسانی ر

هزار كیلومتر سفر كرد تا  ی او انجام داد. او چهار مندانهداشت، برای دیدن شكوه سلیمان و شنیدن سخنان خرد 

آن  برای همهببیند  یك درس مهم  این  است!  از حقیقت  یا عاری  است  است، درست  است. چه كه شینده  ی ما 

حال هنوز  اینمسیحای موعود از آسمان به زمین آمد كه جلال، حكمت و قدرتش، بسیار بیشتر از سلیمان بود و با

همین دلیل بود كه عیسی خواهند جلال او را بشناسند و حقیقت او را درك نمایند! به بسیاری از فرزندان آدم، نمی 

 اعتنایی آنان به حقیقت، محكوم فرمود. فهمی و بیها را برای كجخداوند، انسان 

ردیف دیگر كنید، یا او را همشنوید، آیا شما جلال مسیح آسمانی را درك میدوستان عزیزی كه این برنامه را می

است. خدا مسیح   ی خدابرگزیده  معنایدانید كه مسیحا به چه معنا است؟ بلی، مسیحا به دهید؟ آیا می انبیاء قرار می

داوری آن  بر  نجات بخشد و  دنیا را  تا  برگزیده  ندیده   را  بسیاری محبت و نجات خدا را  اما متأسفانه،  نماید. 

 گیرند. می

خواهم به شما عزیزان عرض كنم كه سلیمان پادشاه، سه كتاب  ی ما تقریباً رو به پایان است؛ اما می وقت برنامه 

كتاب  ها عبارتند از:  ارزش كلام خدا هستند. این كتابها جزو كتب بارا تحت الهام خدا نوشته است كه همهٔ آن

هایی برای جلال خدا سراییده  . سلیمان هم مانند پدرش  داوود، سرودهاغزلامثال، كتاب جامعه و كتاب غزل

را برایتان در آخر برنامه قرائت كنم  دوم  و  مزمور هفتاداست كه در كتاب مزامیر موجود هستند. اجازه دهید تا  

بینی كرده است كه روزی مسیحای موعود به زمین  ای از سلیمان پادشاه است. او در این سرود، پیشكه سروده

ها را به عدالت داوری فرماید. اجازه دهید تا با روح فروتنی و دعا به این سرودهٔ زیبا  گشت تا انسان باز خواهد

اشد که از دریا تا به دریا  ب... او قوم تو را به انصاف داوری کند، و ستمدیدگانِ تو را به عدالت.»گوش دهیم:  

 . ن . ... بفرمان براند، و از نهر تا به کرانهای زمی  ن  ...اشد که از دریا تا به دریا فرمان براند، و از نهر تا به کرانهای زمی 
عمرش دراز باد! باشد که طلای صَبا تقدیم او گردد! باشد که مردمان همواره دعاگویش باشند، و تمامی روز  

د،... برایش برکت بطلبند. 
َ
 باشد که نام او جاودانه پاینده مان

ن او را مبارک خوانند. متبارک اش، تا آفتاب برمی و آوازه   در او برکت یابند، و آنان نی 
ی

تابد. باشد که قومها جملگ
کند. متبارک باد نام شکوهمندش تا ابد! تمامی  باد یهوه خدا، خدای اسرائیل! تنها اوست که کارهای شگفت می 

 »! ن ن و آمی  ن از جلال او آکنده باد! آمی    زمی 
حا كه شاه شاهان و داور عادل  یتمام مردم جهان در حضور مس  ی كرده بود كه روز   نن یبشیمان پادشاه، پیسل

ن خواهد تا همم فرود خواهند آورد. اما خدا از ما مییاست، سر تعظ ا  یم! آیر یم و او را بپذیین به حضور او آ ال ی 
 به خدا سر یشما حق

ً
ده هستقتا    ی حایا جلال و اقتدارِ مسید؟ آیسیر

ی
را د و آن یاخود شناخته  موعود را در زندگ

 ید؟ ایارفته یپذ
ی

اگر در نوشتهییخودتان قبول نما  نك زمان مقبول است كه خدا را در زندگ  انبیاءِ خدا  ی ها د. 
  ی از خطا  ی را كلام مقدس و عار ن یانسان است. ا  ی هدهندنجات   تنها حا، ید برد كه مسیخواه  د، پر ییتفكر نما
ن ، چن43:  10رسولن  اعمال د. در كتاب  یفرماخدا می   دربارۀ او شهادت  » نوشته شده است:  ی 

ی
ان جملگ پیامیر

  دهند که هر که بدو ایمان آورد، به نام او آمرزش گناهان خواهد یافت.«می
  ك یدرمورد    ی،بعد  ی هض خدا در برنامیفد. بهیخودتان گوش داد  ی هم كه به برنامی ار ز ز، سپاسگیدوستان عز 

م نمود. خدا شما  یخواه ، كه آتش خدا را از آسمان فرو فرستاد، كلام خدا را بررس ایلیا  عنن یخدا  انبیاءگر از ید
»ملکۀ جنوب در روز د كه چرا در كلام خدا نوشته شده است:  یید تا درك نمایرا بركت مخصوص عطا فرما

داوری با این نسل بر خواهد خاست و محکومشان خواهد کرد، زیرا او از آن سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان  

  را بشنود، و حال آنکه کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست.« 

ن م. خداحافظ شما باد. آمیسپار مهربان می  ی شما را به دستان خدا ی،بعد ی ه تا برنام  .  ی 
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 سوم ودرس پنجاه 

 ایلیایِ نبی« »

 -(618)كتاب اول پادشاهان  

 

باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در   «»راه عدالت یتوانیم دوباره با برنامه فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند 

 خدمت شما عزیزان باشیم.  

خاطر داشته باشید، در برنامهٔ قبلی، دربارهٔ سلیمان كه پسر داوود است، با هم صحبت كردیم. و از كلام  اگر به 

ترین زیبا   ،نظیر داد. در روزگار سلیمانِ نبی، اورشلیمخدا دانستیم كه چگونه خدا به سلیمان، حكمت و شكوهی بی

ترین چیزی كه سلیمان بنا نمود، معبدی بود كه در شهر اورشلیم برای پرستش  شهر در تمام دنیا بود. اما زیبا 

دستور او اسرائیل در بیابان برای عبادت خدا و بهخدا ساخت. این معبد جایگزین چادری شد كه موسی و بنی

شكوه و زیبا را بنا  كار گماشت تا آن معبد با سال به هزار كارگر را برای هفتبنیاد نهاده بودند. سلیمان، دویست 

كار برده بود را مشاهده نمود.  های بزرگی كه سلیمان نبی برای بنای آن معبد به توان سنگایند. امروزه هم می نم

ای كه باید بیاید و انسان را با خونِ  دهندهعنوان مظهر آن نجاتپایان رسید، كاهنان بهوقتی كه كار ساخت معبد به

بهایش نجات بخشد، هزاران گوسفند و گاو را قربانی كردند و آن معبد را به خدا تقدیم نمودند. پس از انجام  گران

كه  مكانِ معبد گذاشتند. و درست پس از آن  ترینرا در مقدسها، كاهنان صندوقچهٔ عهد را آوردند و آنآن قربانی

جتماعی  طوری كه جلال خدا خیمهٔ ا جا را پر كرد؛ درست همانایشان آن مكان را ترك كردند، جلال خدا تمام آن 

شود  سلیمان، روشن می ی داستانِ اسرائیل ساخته بودند، مملو ساخته بود. اما با توجه به بقیه را كه موسی و بنی

فرماید. ببینیم كه  جا است كه كلام خدا، گناهان انبیاء را مخفی نمی كه عاقبت، او مانند ابتدایش نبود. جالب این 

و اما سلیمانِ پادشاه سوای دختر فرعون، زنان اجنبی  »، چه نوشته شده است: 4و1: 11اول پادشاهان در كتاب 

 آ   ...داشت بسیاری را از موآبیان و عَمّونیان و ادَومیان و صیدونیان و حیتیّان دوست می 
ی

ری، در زمان سالخوردگ

وی از خدایانِ غیر برگردانیدند، و دل او دیگر همچون دل پدرش داوود   با سلیمان، زنانش دل او را به پیر
های شرقی اورشلیم برای زنان سلیمان در اواخر عمرش جاهای بلندی را در تپه   یهوه خدایش کامل نبود.«

برا آنان  تا  قربان  یهاان و بت یخدا  یكافر خود ساخت  ا  شان  از  ستند! و خدا  آنان را بیر نكه  یبگذرانند و 
»حال که مان گفت: یپس خداوند به سل . شدیر  خدا پشت كرده بود، خشمگ هو زند ق  یمان به كلام حقیسل

یقین مملکت را از تو پاره  چنین کردی و عهد و فرایض مرا که به تو امر فرموده بودم نگاه نداشتی، من نیز به 
خواهم کرد و آن را به خادمت خواهم داد. اما به خاطر پدرت داوود، در ایام تو این کار را نخواهم کرد، بلکه  
آن را از دست پسرت پاره خواهم کرد. ولی تمامی مملکت را پاره نخواهم کرد، بلکه یک قبیله را به خاطر  

 ( 13-11: 11ت خواهم داد.« )ام، به پسره برگزیده خدمتگزارم داوود و به خاطر اورشلیم ک

از مرگ سلیفرماما میكلام خدا به   اقوام و اسباط اسرائیر  مان، بید كه پس  گرفت.  ل، جنگ و كشمكش در ی  
فرزندان  یدوازده سبط اسرائ تقسیل كه  دو دسته  به  بودند،  به  درست همان   ؛م شدند یعقوب  طور كه خدا 

هودا شده  یل و  یاسرائ  عن  ی ل به دو ملت،  ینبودند، بلكه تبدك ملت واحد  یگر  یمان فرموده بود. آنان دیسل
كوچك    ٔ هلیهودا و قبی ٔ هلیل را دادند و قبیقوم اسرائ  تشکیل ،شمالی  ی هایر  ل، در سرزمیاسرائ  ٔ هلیبودند. ده قب

بود كه خدا وعده فرموده بود تا    ی یر و مس  داوود  ٔ هلیهودا، قبیهودا را شكل دادند.  ی ، سلطنت جنون  یر  امیبن
تر شین پادشاه داشتند. بین دو سلطنت، چندید كه ایفرماد. كلام خدا مییموعود از آن به جهان آ  ی حایمس
انِ سر  یا از    یک ر، ین پادشاهان سر  ی ا یر  عت او پشت نمودند. و در بیبودند كه به خدا و سر   ی ر ین پادشاهان، رهی 

ور یآنان از بق خابتر بود كه نام او د یتر و پله سر 
َ
شد. كلام  مان محسوب می ی پادشاه، پس از سلیر  بود و هشتم ا

خاب چن  هٔ ، دربار 30:  16اول پادشاهان  خدا در كتاب  
َ
خاب پسر عُمری بیش از تمامی کسان  »د:  یفرما مییر  ا

َ
ا

ر بود، كه ی ار سر  یبس ازدواج نمود كه زن   زابل ی انام به  او با زن   که پیش از او بودند، در نظر خداوند بدی کرد.«
خاب هم یگرداناز كلام خدا رو بر 

َ
تر  ش یل را بینام بَعْل ساخت كه مردم اسرائبه  ی ل، معبدی در اسرائیر  چنده بود. ا

ش  یازپش ی و پوچ، خدا را بیر  دروغ  مذهن  ی انبیاء دروغیر  و  سو ل به یقوم اسرائ  ی   با رهی  یر  د. او همچنیگمراه نما
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بود. و خدا او را    ا یلیا رفت كه نامش  بود كه با خدا راه می   ی ل مردینمود. اما در همان زمان، در اسرائ  غضبناک
خاب فرستاد تا پبه

َ
ایلیای تِشن    »م: یخوان مییر  ، چن1:  17اول پادشاهان  د. در كتاب  یامش را به او بگو ینزد ا

خاب را گفت: »به حیات یهوه  
َ
ام سوگند،  خدای اسرائیل که به حضورش ایستادهکه از ساکنان جِلعاد بود، ا

 د. قحطیی باران نبار یر  م در آن سرزمینو سالو سه  که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود.«
تان قرائت  یه را برایكتاب اول پادشاهان، چند آ  هجدهمد تا از فصل ید شده بود. اجازه دهی شدیر  در آن سرزم

س از روزهای بسیار، کلام خداوند در سال سوّم بر ایلیا نازل  »پد:  یفرما می یر  ن قسمت، چنیكنم. كلام خدا در ا
خاب بنما و من بر زمیر  باران خواهم بارانید. 

َ
پس ایلیا روانه شد تا خود را به   شده، گفت: »برو و خود را به ا

ه سخت بود.  د، و قحطی در سامِر 
َ
خاب بنمایان

َ
خاب  ... ا

َ
، تو  و چون ا ایلیا را بدید، بدو گفت: »آیا این تونی

می آشفته  را  اسرائیل  آشفته میکه  را  اسرائیل  نیستم که  »من  داد:  پاسخ  ایلیا  و  سازی؟«  تو  بلکه  سازم 
وی کرده ای. پس حال بفرست و تمامی اسرائیل را نزد خاندانت، زیرا فرامیر  خداوند را ترک کرده، بَعَلها را پیر

ه را نیر  که بر سفرۀ ایزابل خوراک   َ شیر
َ
رمِل گرد آور، و چهارصد و پنجاه نن  بَعَل و چهارصد نن  ا

َ
من بر کوه ک

 خورند.« می
خاب نزد تمامی بن  

َ
رمِل گرد آورد. آنگاه ایلیا به تمامی قوم نزدیک  پس ا

َ
اسرائیل فرستاده، آن انبیا را بر کوه ک

وی کنید، و اگر بَعَل خداست، از شده، گفت: »تا به گ میان دو فرقه می لنگید؟ اگر یهوه خداست، او را پیر
  
نر او بروید.« اما قوم به او هیچ پاسخ ندادند. سپس ایلیا به قوم گفت: »از انبیای خداوند، تنها من باق 

آنها برای خود مانده ما بدهند؛ یک را  به  نر  پنجاه تن هستند. پس دو گاو  بَعَل چهارصد و  انبیای  اما  ام، 
م بگذارند، ولی آتش بر آن نیفروزند. من نیر  گاو دیگر را حاض  کرده، بر   برگزینند و قطعه قطعه کرده، بر هیر 

م خو  افروزم. آنگاه شما نام خدای خود را بخوانید و من نیر  نام یهوه را اهم نهاد، ولی بر آن آتش نمیهیر 
پاسخ گفتند: »نیکو   او خداست.« و تمامی قوم در  پاسخ دهد،  به آتش  خواهم خواند، و آن خدانی که 
.« سپس ایلیا به انبیای بَعَل گفت: »گاوی برای خود برگزینید، و نخست شما آن را آماده سازید چون  گفن 

و نام خدای خود را بخوانید، ولی آتش برنیفروزید.« پس آنان گاوی را که بدیشان داده شده بود بسیارید،  
گفتند: »ای بَعَل، به ما پاسخ بده!« اما خواندند و میگرفته، آماده کردند. و از صبح تا ظهر نام بَعَل را می

کردند. هنگام ظهر، ایلیا آنان  بخ که ساخته بودند، جست و خیر  می هیچ صدا یا پاسخ  نبود. و آنها گِرد مذ
یقیر  بَعَل خداست! شاید در حال تفکر است  را به ریشخند گرفت و گفت: »فریاد بلند سر دهید، چراکه به

فته و باید بیدارش کرد!« پس ایشان به صدای بلند 
ُ
ضای حاجت رفته! شاید در سفر است، و یا خ

َ
یا برای ق
هفریاد می ها و نیر  ساختند، چندان که خون بر  ها مجروح میکردند و مطابق رسم خود، خویشی   را با شمشیر

  شامگاهی همچنان عربده میبدنشان جاری می
ی شد و ایشان تا هنگام قربان  کشیدند، اما شد. نیمروز سیر

 نه صدانی بود، نه کسی که پاسخ دهد یا توجه کند. 
آنگاه ایلیا به تمامی قوم گفت: »نزد من آیید.« و تمامی مردم نزد او رفتند. ایلیا مذبح خداوند را که خراب  
شده بود، مرمت کرد. سپس بر حسب شمارۀ قبایل پسران یعقوب، که کلام خداوند بر وی نازل شده، گفته  

، مذبخ به نام یهوه بر پا کرد و  بود: »نام تو اسرائیل خواهد بود«، دوازده سنگ برگرفت و با آن سنگها 
مها را بر آن چید و گاو را قطعه قطعه کرده،   ند. سپس هیر 

َ
گرداگرد مذبح، خندق  به گنجایش دو پیمانه بذر ک

بر قربان  تمام م را از آب پر کنید و 
ُ
مها گذاشت. آنگاه به ایشان گفت: »چهار خ مها بر هیر  سوز و بر هیر 

چنیر  کنید.« آنها بار دوّم چنیر  کردند. گفت: »بار سوّم چنیر  کنید.« آنها بریزید.« سپس گفت: »بار دوّم 
بار سوّم نیر  چنیر  کردند. و آب گرداگرد مذبح جاری شد، و خندق را نیر  از آب پر کرد. به هنگام تقدیم 

  شامگاهی، ایلیای نن  پیش آمده، گفت: »ای یهوه، خدای ابراهیم، اسحاق و اسرائیل، امروز م
علوم  قربان 

ام. مرا اجابت بشود که تو در اسرائیل خدا هسن  و من خدمتگزار تو هستم و این همه را به فرمان تو کرده
را  دلهایشان  و   ، هسن  خدا  یهوه،  ای  تو  بدانند که  قوم  این  تا  فرما،  اجابت  مرا  خداوند!  ای  فرما، 

م و سنگها و خاک را فرو بلعید، و آبِ  سوز و های.« آنگاه آتش  خداوند فرو افتاده، قربان  تمامبرگردانده یر 
درون خندق را لیسید. و چون تمامی قوم این را دیدند، به روی درافتادند و گفتند: »یهوه، او خداست! 
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ید و مگذارید هیچ ایلیا به آنها گفت: »انبیای بَعَل را بگیر یک از آنها بگریزند!« پس  یهوه، او خداست!« 
خاب 

َ
ا ایلیا به  ایلیا ایشان را نزد وادی قیشون فرود آورده، در آنجا از دم تیغ گذرانید.  ایشان را گرفتند و 

خاب برآمد تا بخورد و بیاشامد، اما گفت: »برآمده، بخور و بیاشام زیرا صدای باران شدید می
َ
آید.« پس ا

رمِل برآمد و رو به زمیر  خم شد و روی خود را میان زانوانش نهاد. آنگاه به خدمتگزارش گفت: 
َ
ایلیا بر قلۀ ک

ی نیست.« و ایلیا گفت: »بار دیگر برو«،   »بالا برو و به سوی دریا بنگر.« او رفت و نگریست و گفت: »چیر 
آید.« ار بار هفتم خی  داد: »اینک تکه ابری کوچک به اندازۀ کف دست از دریا برمیمتگز تا هفت بار. خد

خاب را بگو: ”ارابه
َ
ات را مهیا ساز و پاییر  برو، مبادا باران تو را مانع شود.“« آنگاه ایلیا گفت: »برآمده، ا

خاب سوار شده،  طولی نکشید که آسمان از ابر غلیظ و باد، سیاه
َ
فام شد و باران سنگیر  باریدن گرفت، و ا

خاب دویده، به 
َ
عیل برفت. دست خداوند بر ایلیا بود؛ او ردایش را بر کمر بست و پیش روی ا به جانب یِزر 

عیل رسید.«   یِزر 
نكه  یش از ای ما ندارد. پیر اج به تفسیواقع احت، مملو از جلال و قدرت خدا است و در یر  انگن داستان شگفتیا
م. یل گفته است، توجه كنیبه مردم اسرائ  نن    ی ایلیم، لازم است كه به آنچه كه ایان برسانین برنامه را به پایا

»تا به گ میان دو  ل گفت:  یبَعْل را به چالش بكشد، به مردم اسرائ  نن   پنجاه  و صد كه او، آن چهار نیقبل از ا
وی کنید، و اگر بَعَل خداست، از نر او بروید!«فرقه می چ  یدر ابتدا قوم، ه  لنگید؟ اگر یهوه خداست، او را پیر

وت خدا را در پاسخ به دعا   ندادند؛ اما وقن    پاسخ    یا دیلیا  ی هاجلال و جی 
ی

 افتاده  یر  با ترس به زم  دند، همک
اف كردند كه: یو خدا را تمج ه، او خداست!  ی  »د نمودند و اعی  ه او خداست!ی  هُو  ،  نن   ی ایلیو در همان روز، ا «هُو 

ابَعْل را به   ءا یتمام انب   اعمال ننگ  ی سر 
 د!  یگردانباز یشان  خداوند خدا   ی سو ل را به ید و دلِ قوم اسرائیرسانشان  ی ایر 

 خدا را دوست مییلیا را داد؟ چون ایلیا ی چرا خدا پاسخ دعا
ْ
مان و باور داشت. یداشت و به كلام او اا، خداوند

م، اسحاق  یكه خود را به ابراه  ق  یحق ی را آنان به خدای اعتنا بود؟ ز بعل ن   ءا یانب ی ها خواستو چرا خدا به در 
باطلِ خود   گرفتند و اعمال مذهن   ده می یكردند. آنان كلام خدا را ند دعا نمی  ،ل آشكار فرموده بود یو قوم اسرائ
دنبال می  برارا  آنان  برایر خود غ  ض مذهن  یفرا  ی كردند.  اما  قائل    ن  یچ اهمیه  ،ق  یحق  ی  خدا  ی ت داشتند، 
 باطل و پوچ بود. آنان پر از مذهب ب مذهن   اق یت و اشتیر ن، غیبرانبودند. بنا 

ً
از  ی چ اثر یند، اما هودآنان كاملا

 
ی

م  یابراه  ی  خدایر  داشت تا ب، قوم را به تفكر وا نن    ی  ایلین، ا یبراشان وجود نداشت. بنا یا  ی هاو باور   خدا در زندگ
  را انتخاب كنند و از ب  کی بَعلْ،  یر  عقوب با مذهب دروغیو اسحاق و  

و عدالت    نی قت و دروغ و راه پارسای حقیر 
 نند. یگز را بر  کی ،پاكیو نا  عدالن  و راه ن  

 یخدا  ی ه كلام زندیر  د بیخواهمی  ست؟ تا گیچ  نن    ی ایلین سؤالِ ایدوستان خوب شنونده، پاسخ شما به ا
خدمت نتواند کس دو ارباب را  »هیچد:  یفرماد؟ كلام خدا می یها، سرگردان باشو سخنان باطل انسان   ق  یحق

دۀ یک خواهد بود و دیگری   کرد، زیرا یا از یک نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسیر
م خدمت  یتوانما هرگز نمی   (24: 6توانید هم بندۀ خدا باشید، هم بندۀ پول.« )من  را خوار خواهد شمرد. نمی 
 م.  ییر  هم آم در یر  و دروغ خالیخدا را با خدمت مذاهب تو 

 یآ  ی هد. در برنامین برنامه گوش دادیم كه به ایاز شما ممنون  لییزم، خیدوستان عز 
ی

 نده، ما به داستان زندگ
ن  یاسم ا ی هد دربار ید بخواهید. شایار بزرگ گذرانیبس ماهی   یک روز را، در شكم م كرد كه سهینگاه خواه ای نن  
، همراه  نیر  نده  یآ  ٔ هم كه در برنامیكند. پس شما را دعوت می یبدان  ی تر شیب  ی ها یر   او چیر  انگو داستان شگفت  نن  

 م.  ی اموز ین  خدا را بییر د تا كلامِ شیما باش
»تا به گ میان  د:  یگو ست كه با الهام خدا می یچ  نن    ی ایلید كه منظور اییخدا به شما بركت دهد تا تعمق نما

وی کنید، و اگر بَعَل خداست، از نر او بروید!«لنگید؟ اگر یهوه خداست، او را دو فرقه می   پیر
اور شما  یم. او حافظ و  یسپار  و زنده می یر  ام  ی شما را به خدا  ی،بعد  ٔ هد تا برنامیان رسینجا به پایما در ا  هبرنام

 .      یر  باشد. آم
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 وچهارمدرس پنجاه 

 »یونس نبی« 

 یونس(  )كتاب 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در    «»راه عدالت یتوانیم دوباره با برنامه حالیم كه میفرستیم. خوش به شما سلام و درود می  ،او داشته باشند 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
داشتیم. او یكی از انبیاء بزرگ بود؛   ایلیانام  یكی از انبیاء خدا، به  نگاهی به داستان زندگی ،ی قبلیدر برنامه

ونیم، بارانی از  سالشد. او دعا كرد تا در اسرائیل باران نبارد و سه زیرا قدرت روح خدا در زندگی او دیده می 

آسمان نبارید؛ و باز به درگاه خدا برای باز شدن آسمان دعا نمود و باران رحمت خدا بارید. ایلیای نبی، با انبیاء 

بعَلْ مقابله كرد و آنان را از پا درآورد و مذهب دروغین ایشان را برای قوم اسرائیل آشكار نمود. خدا از ایلیا  

 گردد.  سوی خدا باز های بسیاری از قوم اسرائیل، به استفاده نمود تا دل 

این برنامه می  انبیاء خدا كه پس از ایلیا آمد، یعنی خواهیم به زندگیدر  ، نگاهی اجمالی  یونس یكی دیگر از 

خواهیم ببینیم كه چگونه خدا از یك  داشته باشیم و از آن برای زندگی امروز خود، درسی ارزشمند بگیریم. می 

شخص یهودی استفاده نمود تا پیام توبه را به بیگانگان و دشمنان اسرائیل برساند و آنان را از داوری و مجازات  

فرماید:  یونس پیدا كنیم. ببینیم كه كلام خدا چه می ِ توانیم در فصل اول كتابرا میخدا برای آنها، آگاه سازد. این

کلام خداوند بر یونس پسر امَِتاّی نازل شده، گفت: »برخیز و به نینوا، آن شهر بزرگ برو و بر ضد آن فریاد  »

قدر زیاد شده بود كه  شرارتِ اهالیِ شهرِ نینوا، آن  برآور، زیرا شرارت آن به حضور من سر برکشیده است.«

دهد تا حال به یونس دستور می اینآنها را هلاك سازد؛ با  یخدا از آنان به خشم آمده و تصمیم گرفته بود تا همه 

گشته و ایشان را هلاك نفرماید!  به آن شهر رفته و پیامِ توبه را به آنان اعلام نماید تا شاید خدا از غضب خود باز

سوی مردمی بفرستد كه دشمنان خواست یونس را به حال شاید این سؤال برایتان مطرح شود كه چرا خدا می 

سوخت؟! بلی دوستان ها را از بین ببرند؟ آیا دل خدا برای دشمنان اسرائیل هم میخواستند آناسرائیل بودند و می 

پیدا كنند! خدا از نابودی  قدر مهربان است كه میز، خدا آنعزی خواهد همه نجات بیابند و از هلاكت رهایی 

همین دلیل بود كه خدا به یونس فرمان داد تا  خواهد همه توبه و بازگشت كنند. به برد و می گناهكاران لذت نمی 

های گناهكار در شهر نینوا برساند تا ایشان هم فرصت نجات را داشته باشند! اما  پیام توبه را به گوش آشوری

آگاه    ،سوی دشمنان قوم خود رفته و آنان را نسبت به هلاكتی كه در انتظار آنان بودخواست كه به یونس نمی

اما یونس از خدا می سازد. خدا می  آنان رحمت فرماید،  بر  تا آنخواست  تنبیه و هلاك سازد!  خواست  ها را 

پیچی كرد و تلاش كرد تا از فرمان خدا بگریزد. اما واقعاً او از حضور خدا  تن به نینوا سر همین دلیل او از رفبه

تا از  توانست بگریزد؟! اجازه دهید تا كلام خدا را در این زمینه دنبال كنیم:  به كجا می  »اما یونس برخاست 

اش ای یافت که عازم ترَشیش بود. کرایهحضور خداوند به ترَشیش بگریزد! پس به یافا فرود آمد. در آنجا کشتی 

را داد و سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترَشیش بگریزد. اما خداوند بادی شدید بر دریا وزانید،  

و چنان توفانی عظیم برخاست که چیزی نمانده بود کشتی در هم بشکند. ملوانان به وحشت افتادند و هریک نزد  

آنها بار کشتی را به دریا ریختند تا آن را سبک کنند. اما پیش از این، یونس به  خدای خویش فریاد برآوردند.  

اندرون کشتی فرود شده و دراز کشیده بود، و در خوابی سنگین بود. ناخدای کشتی نزد او رفت و گفت: »چگونه  

توانی راحت بخوابی؟ برخیز و خدایت را بخوان، شاید آن خدا بر ما نظر کند و هلاک نشویم.« آنگاه ملوانان می

به یکدیگر گفتند: »بیایید قرعه بیفکنیم تا دریابیم به سبب چه کسی این بلا بر ما نازل شده است.« پس چنین  

ه ما بگو به سبب چه کسی این بلا بر ما نازل شده  کردند و قرعه به نام یونس افتاد. بنابراین از او پرسیدند: »ب

سرزمینت کجاست؟ از کدامین قوم هستی؟« یونس پاسخ داد: »من عبرانی آیی؟  ات چیست؟ از کجا می است؟ پیشه 

هستم و ترس یهوه، خدای آسمان را به دل دارم، همان که دریا و خشکی را آفرید.« آن مردان سخت به وحشت  

گریزد، چراکه  دانستند از حضور خداوند می ای؟« زیرا میافتادند و از او پرسیدند: »این چه کاری است که کرده

شد. پس از او پرسیدند: »با تو چه کنیم تا دریا تر میخود پیشتر بدیشان گفته بود. دریا همچنان متلاطم و متلاطم

دانم این توفان  بر ما آرام شود؟« یونس گفت: »مرا برگرفته، به دریا افکنید تا دریا بر شما آرام شود. زیرا می
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عظیم به سبب من بر شما نازل شده است.« اما آن مردان سخت پارو زدند تا کشتی را به خشکی بازگردانند،  

شد. پس به درگاه خداوند فریاد برآوردند  تر میولی نتوانستند. زیرا دریا هر لحظه بر ضد آنها متلاطم و متلاطم 

گناهی آلوده  که: »آه، ای خداوند، تمنا اینکه به سبب جان این شخص تلف نشویم. مگذار دست ما به خون بی

کنی.« آنگاه یونس را برگرفته، به دریا افکندند، و دریا از خروش  شود. زیرا تو ای خداوند، هر چه بخواهی می 

خود آرام گرفت. آن مردان سخت از خداوند ترسیدند و قربانیها به او تقدیم کرده، برایش نذرها نمودند. آنگاه  

 (1گی برگماشت تا یونس را فرو بلعد. و یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی بود.« )بابخداوند ماهی بزر

خواهد  م كه خدا م ینیبم. م یشیندین قسمت از كلام خدا بیدرنگ كرده و به ا  جا كم ی   د تا در همیاجازه ده 
او را دوست دارد و م   ؛د یكار بزرگ خود استفاده فرما  ی ونس برایاز   اراد  کهخواهد  چون  جا خدا را به   ی هاو 

ل خدا آن ی دلی   همتوان فرار كرد؟! به اما از حضور خدا به كجا م   ؛د ی  گم به فرار م یونس تصمی ولی ؛آورد 
الجثه بود! او  میعظ  ونس كه در شكم آن ماهییچاره  ی ونس را ببلعد تا هلاك نشود. بیفرستد تا  بزرگ را م  ماهی
درگاه خدا دعا و استغاثه كند. چون  توانست به! تنها می   چچ ینجات خودش بكند؟ ه  ی توانست برام  ی كار چه

درگاه خدا دعا و ونس بهیم كه چگونه ینیبونس م یكتاب  ِ توانست او را نجات دهد. در فصل دوم فقط خدا م 
اف م   کردنش از خدا،چ  یكند و به گناهِ سرپناله م  ا از خطرات  یونس را در در یروز  مدت سه  ی د. خدا براینمااعیر

ونس از شكمِ  یآموزد! و در روز سوم،  را در آن مدت م  ی مندبزرگ و ارزش  ی هاونس درسیكند و  محافظت م 
از آن خداوند است! »كند كه:  اد م یخدا فر   ی سو به  ماهی ا  و هنگام« نجات  از زبان و قلب  یكه  اف  ن اعیر

ِ  ونس را بر خشك یرا امر فرمود و  پس خدا ماهی »ون آمد،ی  ونس بی
 كتاب، به  ی   و در فصل سوم هم «كرد.   قر

ه از فصل سوم كتاب  ید تا چند آیم. اجازه دهیخور برم  ونس نب  یاز داستان    ی گر ید  ی ه ات جالب و آموزندیآ
»آنگاه کلام خداوند بار دوّم بر یونس  د:  ین فصل را بشنو یاكم تا دهم  یات  یآونس را هم خدمتتان قرائت كنم.  ی

تو م  به  پیام را که  برو و  بزرگ  نینوا، آن شهر  به  ندا کن. نازل شده، گفت: »برخی   و  بدان  یونس  گویم،   »
برخاست و مطابق کلام خداوند به نینوا رفت. نینوا شهری بسیار بزرگ بود که دیدار از آن سه روز به طول  

تمام واژگون انجامید. یونس به شهر داخل شد و به ندا کردن آغاز کرده، گفت: »پس از چهل روز نینوا بهم
خواهد شد.« اما هنوز بیش از یک روز نگذشته بود که مردمان نینوا به خدا ایمان آورده، به روزۀ عموم ندا  

رد و بزرگ، پلاس پوشیدند. چون خی  این وقایع به پادشاه نینوا رسید، از تخ
ُ
ت خود برخاست و  کردند و از خ

نینوا ندا در داده، گفت: »به   بَر کنده، پلاس در بر کرد و بر خاکسیر نشست. آنگاه در سراسر  ردای شاهانه 
ی بخورند یا بچرند یا بیاشامند. انسان و  فرمان پادشاه و بزرگانش، هیچ انسان یا حیوان، گله یا رمه، نباید چی  

باید پلاس بپوشند و به درگاه خدا ف از راههای بد و از خشونت دستان حیوان  ریاد بلند سر دهند و هر یک 
تا   بازدارد،  خویش بازگشت کنند. کسی چه داند؟ شاید خدا منصرف شده، به رحم آید و خشم تند خویش 
هلاک نشویم.« چون خدا عمل آنان را دید و اینکه چگونه از راههای بد خویش بازگشتند، منصرف شده، بلایی  

نوا رحمت فرمود،  یزم، خدا بر مردم شهر نیدوستان عز   بلی  دشان کرده بود بر سرشان نیاورد.« را که بدان تهدی
درگاه خدا شكسته و فروتن، به  نوا با دلییشهر ن  مان آوردند. اهالیی او ای   ام راستیو پ  قر یرا آنان به كلام حقیز 

ن  یا  چهارمان داستان را در فصل  ید تا پایاجازه ده  شد.   ن امر، عصبای  یونس از ایتوبه و بازگشت نمودند. اما  
»اما این در نظر یونس بسیار بد آمد و خشمش افروخته د:  یفرمام كه كلام خدا چه مینیم. ببیینما   كتاب، بررسی

شده، به درگاه خداوند دعا کرده، گفت: »ای خداوند، آیا همی   نبود سخن من، آنگاه که هنوز در ولایت خود 
شتاب رو،  از همی    رشیش گریختم. م بودم؟ 

َ
ت به  دیرخشم، که  ان  و  و رحیم  فیّاض  تو خدایی هسبر  دانستم 

شوی. اکنون ای خداوند، جانم را بستان که مردن برایم  محبتت را پایای  نیست و از فرستادن بلا منصرف م
ون   از شهر بی  از زیسیر  است.« اما خداوند پاسخ داد: »آیا رواست که خشمگی   شوی؟« آنگاه یونس  بهیر 

ق شهر بر زمی   نشست. در آنجا برای خود سایه اش نشست تا ببیند بای  ساخت و زیر سایهرفت و جایی در سرر
د  بر سر شهر چه م 

َ
ن
َ
آید. آنگاه یهوه خدا، گیاهی برگماشت و آن را تا بالای سر یونس نمو داد تا بر او سایه افک

دمِ روز بعد، خدا کِرم  بسیار شادمان شد. اما سپیده  و از ناخشنودی او اندکی بکاهد. یونس از بابت آن گیاه
ق برگماشت و آفتاب   برگماشت که گیاه را زد، و خشک شد. چون خورشید برآمد، خدا بادی سوزان از جانب سرر

تاب شد و آرزوی مرگ کرده، گفت: »مردن برایم بهیر از زیسیر  است.« آنگاه  چنان بر سر یونس تابید که ی  
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خاطر گیاهی خشمگی   شوی؟« یونس گفت: »آری، رواست که تا به  خدا به یونس گفت: »آیا رواست که به
دی و آن را نرویانیدی، دل سوزاندی،   مرگ خشمگی   شوم.« خداوند گفت: »تو بر گیاهی که محنبر برایش نی 

توانم بر نینوا دل نسوزانم، بر آن شهر بزرگ  گیاهی که شب  سر برکشید و شب  دیگر پژمرد. پس من چگونه م 
دهند، با حیوانات  با بیش از یکصد و بیست هزار جمعیت که دست راست و چپ خویش از هم تشخیص نم 

  بسیار؟«
هست كه    یاریبس   یهاز شنونده، درسیاران عزیرسد. اما  ی ان میبه پا  یگونه و ناگهانن یونس، ایكتاب         

ا یتوانی ما م گرا بود، اما خدا  جانبه ك ی ونس  ی ار متفاوت بود. یونس بسیدل خدا با دل  م.  یاموزین كتاب بیم از 
از قوم    ی ونس مملو از طرفداریقلب دارد. ی كسان دوست میكند و همه را  ی جا نمی ب  ی طرفدار ی هرگز از كس

ونس از دشمنانش متنفر بود،  ی باشد.یها مخودش بود، اما قلب خدا پر از رحم و شفقت نسبت به تمام انسان 
دشمنان    ،داشت  دوست یلی ونس خیابند.  یخواست تا آنان هم نجات ب ی ز دوست داشت و میكن خدا آنان را نیل

زم، یشان هم از گناهانشان توبه كنند و رستگار گردند. دوست عزیخواست تا ای ل نابود شوند، اما خدا میاسرائ
ت دوست دارد و مشتاق آن است كه شما هم كلام  ینهای د، خدا شما را بیهست  ی كند كه شما چه كسی نم  یفرق

زار است، اما  ید. خدا از گناهان شما ب ین برخوردار گردآد تا از بركات ی ریاو را در دل خود بپذ  یقی زنده و حق
كنند  ی فكر م  ی رد. برخیدر آغوش گ  ،زیعز  یچون فرزندخواهد تا شما را هم ی دوست دارد و مخودِ شما را  
ن هرگز درست یاما ا  ؛ستندیاو مهم ن   یبرا  هادهد و آنینم  یتین اهمیزم  یرو  یهااز انسان   یاریكه خدا، به بس

خواهد تا همه نجات  ی ار دوست دارد. او میكند و آنان را بسین فكر میروز زم  یهاتكِ انسان ست. خدا به تك ین
ن  یخدا ا  یه روند، اما ارادی ا می رند و از دنیمی ها در گناهان خود ماز انسان  ی اریابند. درست است كه بسیب

اول پولس     هٔ ابند. در رسالی را ب  یات ابد یآشنا شده و توسط آن ح اور  ینظی ها با محبت بانسان   یهاست كه هم
و به معرفت  ابند  یع مردم نجات  یخواهد جمی ما خدا م  هدهند... نجات »م:  ی خوانی ن میچن   2:4موتاؤس  یتبه  

خواهد کسی  نمی ... خدا  »ن نوشته شده است:  ی، چن9: 3دوم  پطرس   هٔ ن در رسالیچنهم   «.حقیقت نایل گردند
  خواهد همگان به توبه گرایند.«هلاک شود بلکه می 

و   یاساس عدالت خدا داوركنند، بری بخش خدا را رد مم و نجات یكه عمداً و آگاهانه محبت عظ یاما كسان    
پولس رسول به    هٔ را در رسالیمجازات خواهند شد! ز م كه:  یخوان ی ن می، چن12و    10:  2ان  یك یتسالوندوم 

تا همۀ کسانی که   ...یابند.شوند که نخواستند حقیقت را دوست بدارند تا نجات  ایشان از آن رو هلاک می »
  اند، محکوم شوند.« حقیقت را باور نکرده و از شرارت خشنود گشته 

خدا قدوس و  اما  او راه رستگاری انسان را، در عیسی مسیح فراهم نموده است.    است.  م یكو و رحیخدا ن      
 د.  یفرمای و مجازات م یرند، داوریپذی ض او را نمیرا كه ف یكسان هو هم عادل است. 

نگذار از كسیشما را فر  ید كسیدوستان خوب،  از هلاكت  ینم  یطرفدار  یب دهد. خدا هرگز  او  كند. اما 
مان آورده و  یقت را بشناسد و به آن این حقیزم  یخواهد هر انسان روی خدا مشود.  ی گناهكاران هم خشنود نم

انبیقد  یهان بوده است كه او در زمانیهم  ی برا  ابد! ی ات بینجات و ح ش الهام فرموده است تا كلام  یای م، به 
  یی م و به قوتِ خدا، راه پارسایریم بگ یم و تصمیرا بفهم  ی قتِ كلام ویم، حق یكه ما بتوان  ،سندیراست او را بنو 

كس كه كند، مطمئناً به بهشت خواهد رفت! و هرین راه را انتخاب میكس كه ام. هرینیو عدالت او را برگز
 د، مطمئناً به جهنم خواهد رفت!  یرا رد نماآن

  ی اریبس  یهاییگوش یم كرد كه پیصحبت خواه   یبزرگ  نبیِ  یه نده درباریآ  یه دوستان خوب شنونده، در برنام
دربار ا  یهدهندنجات   یهرا  است.  نوشته  خدا  الهامِ  با  حدود    اء یاشعبزرگ،    نبیِ ن  یموعود،  كه  دارد  نام 

 سته است.  یزی حا می ش از مسیسال پصدهفت
را    یگر، دو درسیبار دك یان،  ید. در پا ین برنامه با ما همراه بودیم كه در ایارزخدا شما را بركت دهد. سپاسگ

د كه منظور كلام خدا چه بوده  ییم درك نمایدواریم و امیگذاریان میمم، با شما در یآموخت  یونسِ نبیكه از كتاب  
 ست." ی"خدا را نظر به ظاهر نكه: نی ا  یگری و د "نجات از آن خداوند است." نكه: یا  یكی. است 

ن  یز، به این  ی بعد  یه م در برنامیوارد یم و امیسپاریكو م ین و نیام  ینده، شما را به دستان خدای آ  یه تا برنام 
 ن.          ید. خدا نگهدار شما باشد. آمیوندیبرنامه بپ 
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 وپنجم درس پنجاه 

 «»اشعیاء نبی

  (اشعیاء )كتاب 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی

در   «»راه عدالت یتوانیم دوباره با برنامه فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
نگاهی داشتیم كه تلاش كرد تا از خداوند    یونسنام  یكی از انبیاء خدا، به ی قبلی، به داستان زندگیدر برنامه

ممكن است! و  ی خودمان است، كه غیردانیم كه فرار كردن از خدا، همانند گریختن از سایهفرار كند. اما می

 خدا حتی در شكم ماهی نیز همراه یونس بود و او را اجابت فرمود.

یكی دیگر از انبیایی كه پس از دوران یونس نبی آمد و اسم او در  یدر این برنامه، تصمیم داریم كه درباره 

سال پیش از  صداست و حدود هفت   اشعیاء مقدس بسیار مشهور است، مطالعه كنیم. اسم این نبیِ بزرگ،  كتاب

كرده است. اشعیاء، كاهنی بود كه در پرستشگاهی كه سلیمان در شهر اورشلیم آمدن مسیحای موعود، زندگی می

روزه برای خدا، حیواناتی را در بایست هرنمود. او و دیگر كاهنان میبنا كرده بود، خدا را خدمت و عبادت می 

ی گناهان کردند. این هدایای قربانی، نمادی بود از خون مسیحا، كه باید برای كفاره می  قربانگاه، تقدیم و قربانی

را شرح داده است،  اشعیاء اتفاق افتاد و خودش آن  روز برایای را كه یك شد. اجازه دهید تا واقعه بشر ریخته می 

كنم. این كلام خدا است،  كتاب اشعیاء قرائت می  ششمگو كنم. چند آیه را از فصل برایتان از كلام مقدس خدا باز

»در سالی که عزُّیای پادشاه درگذشت، خداوند را دیدم که بر تختی بلند و رفیع  با احترام به آن گوش فرا دهید:  

نشسته بود و دامنِ ردایش معبد را پر ساخته بود. بر فراز او سَرافین ایستاده بودند. هر یک از آنها شش بال  

کرد. هر یک از  های خود را، و با دو بال نیز پرواز میپوشانید، با دو بال پاداشت: با دو بال روی خود را می

گفت: »قدوس، قدوس، قدوس است خداوندِ لشکرها؛ تمامی زمین از جلال او  ری ندا در داده، میآنها به دیگ

لرزید و خانه از دود آکنده بود. پس گفتم: »وای بر من کرد میهای آستانه از آوای او که ندا می مملو است.« پایه 

ام! زیرا که مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب ساکنم، و چشمانم پادشاه، خداوند  که هلاک شده

لشکرها را دیده است!« آنگاه یکی از سَرافین پروازکنان نزد من آمد. او در دست خود اخَگری داشت که با انبرُ  

ا لمس کرده است؛ تقصیرت رفع شده از مذبح برگرفته بود. با آن دهانم را لمس کرد و گفت: »هان، این لبانت ر

گفت: »کِه را بفرستم و کیست که برای ما  « آنگاه آوای خداوندگار را شنیدم که میو گناهت کفاره گشته است.

 ( 8- 1: 6برود؟« گفتم: »لبیک؛ مرا بفرست!« )

د تا  ینماید و او را دعوت میفرمایظاهر م  اشعیاءت خود را بر  یجلال و قدوس  ،ن جهت، خداوندْ خدایهمبه  
م كه  یچارآموزنده است. اما نا   یهاو پر از درس  ی، طولاناشعیاءگو كند. كتاب  ل باز یكلام خدا را به قوم اسرائ 

 م.  یرا به دو بخش عمده خلاصه كن اشعیاء امِ كتاب  یپ
خبر خوش آمدن  دهد. و دوم، او  ی را م  ه خدایگناهان آنان و تنب  ه  خبر بد دربارهود،  یبه قوم    ینب  اشعیاءنخست،  

ح  یكه خبر بد را توض یاتیآ یه د تا ابتدا درباریدهد. اجازه دهی را م گناهان انسان   ه كفار ی موعود برا ی حایمس
د تا از  ی شنوند. اجازه دهیرا ماست كه آن  ی ن خبر مربوط به تمام كسانیم. ا یكن  یخدا را بررسدهند، كلام  یم

»رؤیای اشِعیا پسر آموص،  د:  یفرمای ن میه را خدمتتان قرائت كنم. كلام خدا چن ی، چند آ اشعیاءكتاب    اولفصل  
 که آن را در زمان عزُّیا، یوتام، آحاز و حِزِقیا، پادشاهان یهودا، دربارۀ یهودا و اورشلیم دید. 

گوید: »فرزندان پروردم و بزرگ کردم،  ای آسمان بشنو! و ای زمین گوش فرا ده! زیرا که خداوند سخن می 
می  را  گاوْ صاحبِ خویش  من شوریدند.  بر  ایشان  اسرائیل  اما  اما  را،  مالک خویش  آخورِ  الاغْ  و  شناسد، 

شناسد، و قوم من فهم ندارد.« وای بر امت خطاکار، و قومی که زیر بار گناهند؛ وای بر نسل شریران،  نمی
اند! چرا  اند، و به او پشت کردهاند، بر قدوس اسرائیل اهانت روا داشته و فرزندان فاسد! خداوند را ترک گفته 

باز مضروب شوید؟ چرا بیش از این عِصیان ورزید؟ تمامی سَر بیمار است، و تمامی دل، مریض. از کف پا  
 ست؛ سراسر، جراحت و کوفتگی و زخم تازه است، تا فرق سر، در آن هیچ تندرستی نی
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که نه بخیه شده، نه بسته گشته، و نه به روغن مرهم گذاشته شده است. سرزمین شما ویران گشته و شهرهایتان  
بلعند؛ سراسرْ ویرانی است، بسان  به آتش سوخته است. بیگانگان در برابر دیدگانتان زمینِ شما را فرو می 

بانی در تاکستان، و آلونکی در بوستان خیار، و شهری  سرنگونی به دست بیگانگان. دختر صَهیون مانند سایه 
شدیم  گذاشت، مانند سُدوم می مان نمیدر محاصره، متروک است. اگر خداوندِ لشکرها اندک باقیماندگانی برای 

گشتیم. ای حکمرانان سُدوم، کلام خداوند را بشنوید! و ای مردمان عَمورَه، به شریعت  و همچون عَمورَه می
سوزِ قوچها  گوید: »از انبوه قربانیهای شما مرا چه سود؟ از قربانیهای تمام اوند می خدای ما گوش بسپارید! خد

نیست. آنگاه که می و چربیِ حیوانات پروار سیر شده  بز رغبتی  بره و  آیید تا به  ام، و مرا به خون گاو و 
حضورم حاضر شوید، کیست که این را از شما خواسته است که صحنهای مرا چنین لگدمال کنید؟ هدایای  

آییِ مخصوص را توأم با شرارت تحمل نتوانم کرد، خواه  باطل، دیگر میاورید؛ از بخور کراهت دارم. گردهم 
ماهِ نو باشد، خواه شَبّات، و خواه دعوت جماعت. جان من از مراسم ماهِ نو و اعیاد مقرر شما بیزار است؛  

کنید، چشمانم را از شما  که دستانتان را به دعا دراز می ام. آنگاه  اند که از حملشان خسته شده برایم بار سنگین
 ( 15-1: 1خواهم پوشانید؛ حتی اگر دعای بسیار کنید، نخواهم شنید؛ زیرا دستان شما مملو از خون است.«)

 خلاصه  ی   خ و شماتت نمود. او گناهان قوم را در چنیشان توبیا  ی كار ا یر   ی ان را برایهودیگونه  ن یا   نب    اشعیاء
نزدیک می خداوندگار می  »كند: می به من  به دهان خود  »این قوم  لبهای خویش مرا حرمت  گوید:  به  آیند و 
نهند، اما دلشان از من دور است؛ ترس آنان از من حُکم آموختۀ بشر است و بس. بنابراین، هان بار دیگر با  می

زده خواهم ساخت. حکمت حکیمانشان نابود خواهد شد، و انگی   این قوم را شگفتاعمال عجیب و شگفت
 ( 14-13: 29فهم فهیمانشان محو خواهد گشت.« )

ان خبر خوب  ید، شروع به بینمای خ میشان توبیكارایجهت گناهان و رل را به یقوم اسرائ اشعیاءكه نیپس از ا  
د كه خدا قلب هركس را كه  یگوی ن خبر خوش میكند. ای شنود، می گر كه كلام او را میشان و هر كس دی به ا

ن خبر خوش  یح ایمانده، به توضی ن وقت باقید تا در ایمان آورد، پاك خواهد فرمود. حال اجازه دهیبه او ا
همین كتاب،    چهلمرا خدمتتان قرائت كنم و پس از آن از فصل     18 :1اشعیاءخواهم تا كتاب  اجازه می م.  یبپرداز

گوید: بیایید تا در برابر یکدیگر حُجت  »خداوند می فرماید: چند آیه دیگر را نیز برایتان قرائت كنم. كلام خدا می 

بیاوریم: اگرچه گناهان شما چون ارغوان باشد، همچون برف سفید خواهد شد؛ و اگرچه همچون قرمز، سرخ  

  ی د! خدایده  د! قوم مرا تسلی یده  تسلی»م:  یخوانی ن میمه، چنو سپس در ادا  باشد، مانند پشم خواهد شد.«

کند: »راه خداوند را در بیابان مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار  صدایی ندا می  ...دیگو شما می

ِ ناصافْ صاف، و  کنید؛ هر درّه
لی پست گردد. زمی  

َ
ها هموار گردد. ناهمواری ای برافراشته شود و هر کوه و ت

آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد، و تمامی بشر با هم آن را خواهند دید، زیرا که دهان خداوند سخن گفته  
وی تمام آوری، به کوه بلند برآی! و ای اورشلیم، که مژده میای صَهیون، که بشارت می ...است.« ، به نی 

رسای 
س! به شهرهای یهودا بگو: »هان، خدای شما است!« اینک خداوندگارْ  صدایت را بلند کن! آن را بلند کن و میی

ومندانه می  جرت او پیش رویش می آید و بازویش برای او حکمرای  می یهوه نی 
ُ
 آید.« کند. پاداش او با وی است و ا

باکره آبسیی  شده، پشی به دنیا خواهد آورد و  »م:  یخوان می ی   باره، چنن یا، در  23 :1مبی ل  ی  در انجی   چنهم 
  نب    اشعیاءِ ق  یم را از طر یعظ  ی ك معمایخدا    معب  ’خدا با ما‘ است.«او را عِمانوئیل خواهند نامید،« که به

تا یآشكار فرموده است! خدا قصد فرمود كه روح خود را به رَحِم   باكره بفرستد، كه  حال هرگز با  بهك دخیی 
د. یایموعود به جهان ب  ی حایق آن، مسیخواست از طر بود كه خدا می   ن روشر یرابطه نداشته است! ا  ی مرد

د، در ملكوت و آسمان  یا آیدنكه بهش از آن ینداشت و پ  ح، پدر جسمای  یمس  سیید، عیدانطور كه میهمان 
 كلم  سییعرا  ی بود؛ ز 

 
خدا است كه در جسم ظاهر    سیی، عاشعیاء  یی گوشی به پبنا  است.  ی   خدا و آغاز همه چ  ه
ك  یق  ید تا در جسم انسان و از طر ی  گم می یكه روح است، تصم  یی ! خداشكوهیقت پر یشده است. چه حق
باكره و هم  ا یكوچك به جهان آ  چون طفلیدخیی  ِ ن درست همان تفسید!  د:  یگو است كه می   اشعیاء نبوت  ی 

  معب  ’خدا با ما‘ است.«»باکره آبسیی  شده، پشی به دنیا خواهد آورد و او را عِمانوئیل خواهند نامید،« که به
در    اشعیاء موعود نوشته شده است.    ی حایمس  ی هدربار   ی تر ش یات بی، جزئاشعیاء كتاب    ی بعد  ی هادر فصل 
داشتند، نوری عظیم دیدند؛ و بر آنان  مردمی که در تاریکی گام برمی سد: »ینو  می ی   از كتاب خود، چن  نهم فصل  
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ِ ظلمتِ غلیظ ساکن بودند، نوری تابید
زیرا که برای ما کودکی زاده و پشی به ما بخشیده   ...که در سرزمی  

‘ و ’خدای قدیر‘ شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود و او ’مشاور شگفت  انگی  
 و ’پدر سرمدی‘ و ’سَرور صلح‘ خوانده خواهد شد.«

فصل  ی   چنهم  در  میی   هم  پنجمو ش  هم  و  »م:  یخوان كتاب  شد،  خواهد  نابینایان گشوده  آنگاه چشمان 
گوشهای ناشنوایان باز خواهد گشت. آنگاه لنگان چون غزال جست و خی   خواهند کرد، و زبان گنگ شادمانه  

  اشعیاءات،  ین آیدر ا  خواهد سرایید. آبها در بیابان سیلان خواهد کرد، و نهرها در صحرا خواهد جوشید.«
او همچنی   ت و رحمت خدا را به زمیحا، قدوسیكند كه مسمی   یی گوش یپ  ،نب   د كه یگو  می ی    خواهد آورد. 
ده نشده است! پس همه خواهند دانست كه یكس دچیحال از هبهرا انجام خواهد داد كه تا   یی هاحا، كار یمس

 یخدا و ی  ب و مُشیعج»حا:  یسد كه اسم مسینو می اشعیاء است كه  ی   هم  ی او از حضور خدا آمده است! برا
ن است كه او  یا   ی با مردم امروز   اشعیاءزِ  یتما وجه  «خوانده خواهد شد.   و سرور سلامبی   ی ر و پدر سرمدیقد

مجسم است و از حضور    ی حا خدایدانست كه مسداد! او می قرار نم   انبیاءر یف با سا یردحا را، هم یهرگز مس
 پدر آمده است!   ی خدا

گر از كتاب  یك فصل دیخواهم كه  م، اجازه می یان بی  یبرنامه را به پان  یش از آنكه ایز شنونده، پیدوستان عز 
ا   ن قسمبی یتر ی   انگن كتاب، شگفتیا  سومو پنجاهم. فصل  یی را هم مطالعه نما  اشعیاء ِ ن  یاست كه  بزرگ    نب 

ا است.  نوشته  ح می یخدا  بایدهد كه چگونه مسن فصل سرر برایچون  د خونش را همیحا  بره،  آمرزش   ی ك 
دازد. به ا یگناهان انسان بر  چه  »د:  یدقت گوش فرا دهبه   ،خدا  ی هن كلام الهام شدیزد، تا تاوان گناهان او را بیر

نهال، و   است؟ زیرا در حضور وی چون  بر کِه مکشوف گشته  بازوی خداوند  باور کرده، و  را  ما  پیام  کسی 
ِ خشک خواهد رویید. او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم، و نه ظاهری که همچون ریشه

ای در زمی  
مشتاق او باشیم. خوار و مردود نزد آدمیان، مرد دردآشنا و رنجدیده. چون کسی که روی از او بگردانند، خوار  

 گشت و به حسابش نیاوردیم. حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت
وب، و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم.   و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مض 
های ما لِه گشت؛ تأدیب  که ما را سلامبی   حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصی 

یابیم. همۀ ما چون گوسفندان، گمراه شده بودیم، و هر یک از ما  بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا می 
به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصی  جمیع ما را بر وی نهاد. آزار و ستم دید، اما دهان نگشود؛ همچون 

اش خاموش است، همچنان دهان نگشود. با  برندهبرند، و چون گوسفندی که نزد پشمای که برای ذبح می بره
رده شد؛ چه کسی از نسل او سخن تواند گفت، زیرا او از زمی   زندگان منقطع شد، و به  ای ظالمانه بمحاکمه

یران   ش را با سرر وب گردید؟ گرچه هیچ خشونت نورزید، و فریب  در دهانش نبود، قی  سبب نافرمای  قوم من مض 
ده، به دردها مبتلا سازد.  تعیی   کردند، و پس از مرگش، با دولتمندان. اما خواست خداوند این بود که او را لِه کر 

چون جان خود را قربای  گناه ساخت، نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد، و ارادۀ خداوند به  
دست وی به انجام خواهد رسید. ثمرۀ مشقت جان خویش را خواهد دید و سی  خواهد شد. خادم پارسای من  

ایشان را بر خویشیی  حمل خواهد کرد. به معرفت خود سببِ بسیاری را پارسا خواهد گردانی د، زیرا گناهان 
بنابراین من نی   او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد، و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد. زیرا جان  
خویش را به کام مرگ ریخت، و از خطاکاران شمرده شد؛ او گناهان بسیاری را بر دوش کشید، و برای خطاکاران 

 کند.«شفاعت می

نویسد. بلی دوستان گرامی،  چه كه اشعیاء نب  در موردِ رنج مسیح، برای آمرزش گناهان انسان میاین است آن  
دار گردد، كه عدالتش خدشه لازم بود تا مسیحا خون پاكش را برای تمام گناهكاران بریزد، تا خدا بتواند بدون آن 

بیامرزد. به ما را  ، هفتگناهان  از مسیحا، نبوت می صد همی   دلیل است كه اشعیاء نب   كند كه: سال پیش 
های ما لِه گشت؛ تأدیب  که ما را » حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصی 

 یابیم.«سلامبی بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا می
 ما انسان ی خی  بد و خی  خوب برای انسان این آیات، خلاصه  

 
ها در پیشگاه ها است. خی  بد آن است كه همه

 شده و گمراه، گناهكار و مستوجب مجازات هستیم. چون گوسفندان گمخدا، هم 
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خاطر مرگ و رستاخی   مسیحا و شفاعت او ای طرح فرموده است تا بهو خی  خوب آن است كه خدا برنامه 
 كاران، راه پارسایی و عدالت، برای بشر مهیا گردد. برای گناه

دانید كه گناهان شما در پیشگاه خدای مقدس، چقدر عظیم و گران است؟! آیا  برادران و خواهران عزیز، آیا می 
 گناهانِ همهمی

 
ها   انسان   دانید كه مسیحا كه از رَحِم یك دخیی باكره به جهان آمد، تا خون پاكش را برای فدیه

 بیندیشید. خدا می 
ً
آنچه را كه اشعیاء نب  گفته خواهد به شما كمك كند تا هر بریزد؟ به این موضوعات، عمیقا

ید.    است، درك كرده و درباره  آن تصمیم درسبی بگی 
واریم كه خدا شما را بركت خاص عطا  از اینكه در این برنامه هم، با ما همراه بودید، از شما ممنونیم و امید 

گوید: بیایید تا در  »خداوند می د: یگو خداوند می  "فرماید تا موضوع پیامِ اشعیاءِ نب  را درك كنید كه گفته است: 

برابر یکدیگر حُجت بیاوریم: اگرچه گناهان شما چون ارغوان باشد، همچون برف سفید خواهد شد؛ و اگرچه  
 همچون قرمز، سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد.« 

 ما در این لحظه به پایان می 
 
 آینده، شما را به رحمت برنامه

 
سپاریم. خدای  های خدای زنده می رسد و تا برنامه

 .    محبت نگهدارتان باشد. آمی  
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 وششمدرس پنجاه 

 ارمیاء نبی« »

 ارمیاء( )كتاب 

 

باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
نام اشعیاء پرداختیم، كه درباره  مسیحای موعود، با الهام خدا نبوت  در برنامه  قبلی، به پیام یكی از انبیاء خدا، به 

گویی كرده بود كه  سال پیش از به دنیا آمدن مسیحا، اشعیاء نبی پیش صدبایست بیاید. حدود هفت كرده بود كه می 

كند كه هرگز  كند و معجزاتی میپاك زندگی می  ،آیدچگونه منجیِ گناهكاران، از یك دختر باكره به جهان می

آلودِ آن منجی را هم  های تلخی است كه مرگ دردهمچنان شامل وعده ،گوییكسی انجام نداده است. اما این پیش 

  گوید كه مسیحا باید درد بكشد و خونِ خود را بریزد تا كفاره  گناهان و راه آمرزشِ در خود دارد. اشعیاء می 

شود، و زندگی جاودان را برای تمام كسانی كه به  انسان گناهكار باشد. مسیحا با این كار، بر مرگ پیروز می

پردازیم. می  ارمیاء  دهد. در این برنامه، به زندگی و پیام یكی دیگر از انبیاء خدا، یعنیاو ایمان آورند، هدیه می 

یك   ،ارمیاء می صدحدود  اشعیاء  از  پس  همانسال  ملت  زیست.  یك  دیگر  اسرائیل  قوم  دانستیم،  قبلاً  كه  طور 

تقسیم شده بود. در   ،و یهودا كه در جنوب ساكن بودند  ،پارچه نبود؛ بلكه به دو قوم اسرائیل كه در شمالیك 

آنان را به دست دشمنانشان تسلیم كرده بود؛ چون  نابود شده بود؛ زیرا خدا  دوران ارمیاء، پادشاهیِ اسرائیل 

بنا ایشان به   انبیاء خدا توجهی نكرده بودند و نخواسته بودند كه از گناهانشان توبه كنند.  براین از آن قوم  پیام 

بزرگ، تنها یهودا باقی مانده بود. پایتخت این پادشاهی، شهر اورشلیم بود كه در آن پرستشگاهی وجود داشت  

طور كه قبلاً آموختیم، خدا وعده داده بود كه  را برای ستایش و پرستش خدا بنا نموده بود. همانكه سلیمان آن

كیلومتری مسیحای موعود از بین قوم یهودا به جهان خواهد آمد. ارمیاء یك یهودی بود و در شهر كوچكی در پنج

تر یهودیان، نمود. در آن دوران بیشعنوان یك كاهن در معبد، خدا را خدمت میدنیا آمده بود. پدر او بهاورشلیم به 

كردند. اما ارمیاء مردی بود كه قلباً به پیروی از یار مذهبی بودند؛ اما از كلام خداوندْ خدا پیروی نمیهنوز بس

فرمایشات خدا مایل بود. او منتظر روزی بود كه خدا مسیحای موعود را به دنیا بفرستد. حال بیایید با هم از  

کلام خداوند بر من نازل شده، گفت: »فرماید:  فصل اول كتاب ارمیاء، چند آیه را مطالعه كنیم. كلام خدا چنین می

»پیش از آنکه تو را در رَحِم نقش بندم، تو را شناختم، و پیش از آنکه به دنیا بیایی، تو را جدا کردم، و تو را بر  

دانم، زیرا جوانی بیش  قومها نبی قرار دادم.« آنگاه گفتم: »آه، ای خداوندگارْ یهوه، اینک من سخن گفتن نمی

نیستم!« اما خداوند مرا گفت: »مگو، ”جوانی بیش نیستم“، زیرا نزد هر کس که تو را بفرستم، خواهی رفت،  

ات بخشم؛« این است  و هرآنچه تو را امر فرمایم، خواهی گفت. از ایشان مترس، زیرا من با تو هستم تا رهایی

فرمودۀ خداوند. آنگاه خداوند دست خود را پیش آورده، دهانم را لمس کرد. و خداوند مرا گفت: »اینک کلام  

خود را در دهانت نهادم. بدان که امروز تو را بر قومها و حکومتها برگماشتم، تا از ریشه برَکَنی و منهدم نمایی،  

 ( 10- 4: 1رس نمایی.« ) هلاک کنی و سرنگون سازی، بنا کنی و غ

سوی برادران یهودی خود رفته و به آنان بگوید اگر از خدا ارمیاء را نبیِ خود خواند. خدا به او فرمان داد تا به 

نگردند، ایشان را داوری و مجازات خواهد فرمود. وظیفه  سنگینی  سوی خداوند باز گناهان خود توبه نكنند و به 

خواستند كه كسی به آنان بگوید كه اعمال مذهبی آنان، خدا را  یهودیان نمی دوش ارمیاء گذاشته شده بود؛ زیرا  به

نمی  در  سازد.خشنود  كه  نبود  كسی  نبی،  ارمیاء  به اما  باشد.  انسان  خشنودی  به صدد  او  دلیل،  مدت همین 

گفت كه خدا از من خواسته  نمود و میسال در اورشلیم و سراسر سرزمین یهودا، به توبه موعظه میچهاروبیست 

ها اجازه  شما هشدار دهم كه اگر از گناهانتان توبه نكنید و از كلام خداوند پیروی ننمایید، خدا به ارتش بابلِی تا به  

نابود سازند! و شما را اسیر خواهند نمود   ،را تسخیر و به آتشخواهد داد تا به اورشلیم و معبد، حمله كرده و آن 

و از سرزمینتان آواره خواهید شد! حال اجازه دهید تا آیات دیگری را در همین مورد از فصل هفتم كتاب ارمیاء 

»این است کلامی که از جانب خداوند بر ارِمیا نازل شد: »بر دروازۀ خانۀ  نبی بخوانیم. به كلام خدا گوش دهید:  

این  از  پرستش خداوند  یهودا که برای  ای جمیع مردم  بگو:  ندا کرده،  آنجا  خداوند بایست و این کلام را در 
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فرماید: طریقها و  شوید، کلام خداوند را بشنوید! خداوند لشکرها، خدای اسرائیل، چنین می ها داخل می دروازه

اعمالتان را اصلاح کنید و من شما را در این مکان ساکن خواهم کرد. به این سخنان فریبنده اعتماد مکنید که  

”این است معبد خداوند! معبد خداوند! معبد خداوند!“ زیرا اگر براستی طریقها و اعمالتان را اصلاح کنید و با  

گناهان را در این  زنان ستم نکنید و خون بیغریبان و یتیمان و بیوهیکدیگر به انصاف رفتار نمایید، اگر بر  

مکان نریزید و خدایانِ غیر را به زیان خویش پیروی نکنید، آنگاه شما را در این مکان، در سرزمینی که تا ابد  

کنید! آیا دست به  انتان بخشیدم، ساکن خواهم کرد. »اما شما به سخنان فریبنده که سودی ندارد، اعتماد می به پدر

سوزانید و خدایانِ غیر را که  کنید؟ آیا برای بعَلَ بخور می زنید و به دروغ سوگند یاد می دزدی و قتل و زنا می 

گویید:  ایستید و میکنید و آنگاه آمده، در این خانه که نام من بر آن است، در حضور من میشناسید، پیروی می نمی

 ( 10- 1: 7آور خود ادامه دهید؟« )ایم!“ تا رفته به این اعمال کراهت”رهایی یافته 

م به توبیخ  ناپسندشان،  اعمال  این  برای  را  آنان  تحت هدایت خدا،  ارمیاء  علت،  ن  وانمود  نماید.  همی  آنان 
ن كتاب، این   داد! را نشان نم شناسند، اما اعمالشان این كردند كه خدا را م م طور نوشته در فصل هفدهم همی 

ن و خداوند چن»شده است:   »ملعون باد آن که بر انسان توکل کند، و بشرِ خاکی را قوّت خویش  د:  یگو  می 

ن فریبنده.... خداوند برگردد.سازد، و دلش از   تر است، و بسیار بیمار؛ کیست که آن را بشناسد؟ دل از همه چی 

ا دهم.«  »من، یهوه، کاوشگرِ دل و آزمایندۀ افکارم؛ تا به هر کس بر حسب راههایش و بر وفق ثمرۀ کارهایش سن
 ( 10-9و  5: 17)
ا یارم  با  قوم  یاء  به  كلمات،  به ین  را  آنان  خدا  نكنند،  توبه  اگر  كه  داد  دشمنان هودا، هشدار    ی عنی شان،دست 

م  ین كلام و هشدار، اعتناء و توجه كردند و تسلید كه آنان به ایكنی ل خواهد نمود! فكر میها، خوار و ذلی بابِل
  توجهیكاهنان هم    یحت  نشان ندادند!  یشان اصلاً به كلام خدا توجهیتر اش یبد عرض كنم كه  یكلام خدا شدند؟ با

ر  یاو را در زنج  یكردند و پاها  یر و زندانیاء را دستگیز نشان ندادند! بلكه آنان ارمیآمام هشدارین پ یبه ا
ل خواهد نمود! آنان تصور یم و ذلیشان را به دست دشمنانشان تسلی توانستند باور كنند كه خدا ای گذاشتند. آنان نم

ران  یم ویكرده بود كه اورشل ییگوش یبودند كه پ یاء عصبانیممكن است! آنان از ارمریكار غنیكردند كه ایم
هودا هم او را  یپادشاه  یكردند، بلكه حت یچیرش كلام خدا سرپ یاز پذ   ی،تنها كاهنان و مردم عادخواهد شد! نه 

ان پاره كرد و به  یاز م  ییبا چاقو   ،ریت و تحق یرا با عصباناء را خواند، آنیكه كتاب ارم  یرفت. او زمانینپذ
اء را  یرفت و كتاب ارمید! او هم از گناهش توبه نكرد و كلام خدا را نپذیرا سوزانداخل آتش پرتاب كرد و آن

اء فرمان داد تا  یر دهد. خدا به ارمییتوانست اراده و خواست خدا را تغ ی ن كار او نمیآتش سوزاند. اما ا  در
 سد.  یدوباره كتابش را بنو

اء را آزار داده و  یهودا،  ارمیمردم و كاهنان و پادشاه  د كه چگونه  یشوی د، متوجه می اگر كلام خدا را بخوان
كه مهم    یزیكه پر از گل و لجن بود، انداختند!  چ  ی چالاه یبار او را به س ك ی یحت  افكندند.ی غالباً در زندان م

كه خود را    یها به سخنان افراد كس را نشنوند، بلكه آن چیطور نبود كه آنان سخن هنین است كه، ا یاست ا
  ء ایانب ی جاخودشان را به  ی ارید كه بس یفرمای دادند! كلام خدا به ما می ، گوش مکردندی م یمعرف نبی ، دروغ به

نبود. هر  را كلام آنان از جانب خدا  یخودشان، از خدا دور كردند. ز  یكارا یب و ریزدند و قوم را با فر  خدا جا 
آوردند كه:  یماد برین فریامبران دروغیگفت، آن پیم سخن میو اسارت اورشل  یرانیو  ه  اء درباریكه ارم  یزمان

كل خدا را  یگاه و هشتواند پرست ی كس نمچ یتوانند بر ما غلبه كنند. هی ها نمی ست! بابِل یطور ن نی"نه، نه! هرگز ا 
د تا از  یاما اجازه ده  نخواهد بود!" یبت و فاجعه خبرید و از مصی م دیران سازد! ما تنها آرامش را خواهیو

ن افراد نوشته شده است، خدمتتان قرائت كنم.  یه را كه در جواب ا ی، چند آیاء نبیسوم كتاب ارموست یفصل ب
فرماید: »به سخنان انبیایی که برای شما  خداوندِ لشکرها چنین می »د:  یفرمای ن مین قسمت، چنیكلام خدا در ا

کنند نه سخنان  بخشند. آنان رؤیای دل خود را بیان می کنند گوش مسپارید؛ زیرا شما را امیدِ واهی می نبوّت می 

من این انبیاء را نفرستادم، اما ایشان دویدند؛ سخنن بدیشان نگفتم، اما ایشان نبوّت کردند!   ...دهان خداوند را 

سارِ من ایستاده بودند، کلام مرا به قوم من بیان م
َ
کردند، و آنان را از راه بدشان، و از اگر در جمعِ مَحرمانِ ا

ارت   ( 22-21و  16: 23گرداندند.« )بارشان بازم کردار سر
دهد؛ اما متأسفانه  ی كذبه، هشدار م  ءایانب  ه  كارانبیسخنان دروغ و فر  ه  اء، به قوم دربارین خاطر ارمیهمبه  
را باور    کذبه ءایآن، سخنان باطل و دروغِ انب  یجاكنند و بهی نم  ی هودا، به حرف او توجهیاز مردمان    یاریبس
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  یقی اء بود كه كلام حقین ارمیفهمند كه ایپادشاه، كاهنان و مردم م  ،ر شده بود ید  ی لیكه خ  یكنند. اما در زمانیم
باره چه  ن یام كه كلام خدا درین ید ببییایشه كلام خدا راست و درست است. ب ی نموده بود! همان یزنده را ب  ی خدا
د:  یشات خدا گوش دهیكنم. به فرمای تان قرائت می اء را برایودوم كتاب ارمات فصل پنجاه یاز آ  ی د. بخشیفرمایم
و اما در روز دهمِ ماه پنجم از نوزدهمین سالِ سلطنت نبوکدنصر پادشاه، شاه بابلِ، نبوزَرَدان فرماندۀ گارد  »

های  ایستاد، به اورشلیم درآمد. او خانۀ خداوند، خانۀ پادشاه، و همۀ خانه سلطنتی، که به خدمت پادشاه بابلِ می 
نیز که همراه فرماندۀ گارد   کَلدانیان  لشکر  آتش کشید، و هر خانۀ بزرگ را سوزانید. همۀ  اورشلیم را به 

تمامی ویران کردند. آنگاه نبوزَرَدان فرماندۀ گارد سلطنتی، برخی  دورِ اورشلیم را به   سلطنتی بودند، دیوارهای 
از فقیرترینِ قوم را با بقیۀ مردمی که در شهر باقی مانده بودند به اسیری برد، همراه با کسانی که به پادشاه  

مردم را باقی  بابلِ پیوسته بودند، و بقیۀ صنعتگران. اما نبوزَرَدان فرماندۀ گارد سلطنتی، برخی از فقیرترینِ  

ن خود به تبعید رفتند. . ..گذاشت تا در تاکستانها و مزارع کار کنند. « بدین ترتیب، مردمان یهودا از سزمی 
 ( 27و  16-12: 52)

بهم كه خدا هر ینیبپس م  ِ   زبان آنچه را كه  بود  -اءیارم-خود    نن  دیانجام رسانبه  ،فرموده   گر همید. حال 
 
 ه

 ی  ها اساما چه سود كه آنان در دستان بابِل  ؛اء راست و درست بوده استیدانستند كه سخنان ارمان م یهودی
  بودند!  ی  و مورد تحق
،  ی م كه در روز داور یاقل بفهمد حد یم؟ شای اموز یم بی توانن داستان م یاز ا   زم، امروز ما چه درسییدوستان عز 

ن چد كه چهیخواهند فهمتمام فرزندان آدم بالاخره  ن چ  درست، و چهی  خواهد تا خدا م اشتباه بوده است! اما ی 
ن چد كه چهیشما اكنون بفهم منده و پشی قت است تا در روز داور یدرست و حق  ی ی  در روز    د! یمان نباشی، سر

دوم پولس    ه  رسالل است كه كلام خدا در  ین دلیهمبه   ندارد!   ی سود  مانن یر است و پشیار دی، توبه كردن بسی داور 
به   است:  ی، چن2:  6ان  یقرنترسول  نجات »ن فرموده  امروز روز  اکنون زمان لطف خداست؛ هان،  هان، 
 است.« 

ای  »ن نوشته شده است:  یما چن   ی ، خطاب به همگ1:  4وحنا  یاول   ه  زم، در رسالیبرادران و خواهران عز
انبیای دروغینِ  عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را   آیا از خدا هستند یا نه. زیرا  بیازمایید که 

  اند.«بسیار به دنیا بیرون رفته
 شود.  ی رفتند، چه م یریكه از وطن خود به بابلِ به اس ی انیهود ید كه عاقبت یم د یخواه یبعد  ه  در برنام

شما    ی چه معنا است و براگفته شد، به   یاء نبیخدا كه توسط ارم  ه  د كه وعدیافت كن یخدا شما را بركت دهد تا در
آنگاه که مرا بجویید، مرا خواهید یافت؛ اگر مرا به تمامی دلِ خود  »د:  یفرمای دارد. كلام خدا م  یامیچه پ

 ( 13: 29)ارمیاء بجویید.«
مهربان   یعطوفت خدا به دستان پر ی، بعد  ه  د. شما را تا برنامین برنامه همراه بود یم كه با ما در ا یممنون ی لیخ

 ن.  یاور شما باشد. آمیم. او  یسپاری و زنده م
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 وهفتم درس پنجاه 

 «دانیال نبی»

 -(16دانیال  )كتاب 

 

باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
نگاهی داشتیم. این نبیِ بزرگ خدا در حدود   ارمیاءنام  یكی از انبیاء خدا، به  در برنامه  قبلی، به داستان زندگی

كرد. دیدیم كه او چگونه به قوم خود درباره  عاقبتِ توبه سال پیش از آمدن مسیحای موعود زندگی میصدشش

های او گوش ندادند و سخنان دروغ انبیاء كاذب  شان هشدار داد و متأسفانه بیشتر مردمِ اسرائیل به حرفنكردن

شان سوخته  و ویران گردید و ها تسلیم نمود و شهر اورشلیم و پرستشگاه دست بابِلی را شنیدند؛ و خدا آنان را به 

فرموده بود، اتفاق افتاد. اما    - ارمیاء-طوری كه خدا به نبی خود  چیز درست همانایشان به اسیری رفتند. همه

ترك فرمود. خدا   بودند، برای همیشه  او  برگزیده   یهود را كه  قومِ  نیست كه خدا  این معنا  به  تلخ  اتفاقاتِ  این 

كه از طریق ایشان تمام اقوام و ملل جهان  - ای را كه به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده بود  توانست وعدهنمی

دهنده از بین قوم یهود، اش را برای فرستادن نجاتتوانست برنامهفراموش نماید. خدا نمی -بركت خواهند یافت

ابراهیم و اسحاق بودند را، به فراموشی بسپارد. به فرماید كه خدا چگونه از  علاوه، كلام خدا می كه از نسل 

كه آنان را دوباره به اورشلیم  سال محافظت نمود تا این قومش در هنگامی كه در بابلِ اسیر بودند، برای مدت هفتاد 

گردانید. برای اینكه داستان را بشنوید، لازم است تا برنامه  بعدی هم، صبر كنید. در این برنامه قصد داریم باز

یك مرد جوان كه از جمله اسیران یهودیِ ساكن در بابلِ بود، كلام خدا را مطالعه كنیم. اسم این فرد،   تا درباره  

هایی ترسید. او به چیز جز خدا نمی كس بهباشد. دانیال از هیچ می   «خدا داور من است »معنایاست. دانیال به   دانیال

داد. فقط افكار خدا برای او مهم بود. دانیال كاملاً به  گفتند، اهمیتی نمیكردند و می كه دیگران درباره  او فكر می 

آن که بر خداوند شود، اما  ترس از انسان دام می»گوید:  می  25:  29امثال  گفته  سلیمان ایمان داشت كه در كتاب  

خدا به دانیال الهام فرمود تا كتابی بسیار مهم بنویسد. كتاب دانیال نبی، شامل مطالب   ماند.«توکل کند، ایمن می

داند كه در آینده چه اتفاقی  ها را اختراع كرده باشد. تنها خدا می تواند آنبسیاری است كه ذهن انسان هرگز نمی 

گذشت بسیاری از اقوام جهان، پیش از آنكه آنها پا به عرصه  حال دانیال درباره  تاریخ و سر این خواهد افتاد. با 

او درباره  پادشاهی پارس، روم و یونان، خیلی قبل از آن  این پادشاهی ظهور بگذارند، نوشته بود. مثلاً  ها كه 

گشت مسیحای   آمدن و بازهای مهمی نوشته است. او همانند بسیاری از انبیاء دیگر، درباره  وجود آیند، چیز به

پس از آن شصت و دو هفته، »خوانیم: ، چنین می26:  9دانیال ارزشی نوشته است. در كتاب موعود، مطالب با 

آید، شهر و قُدس را نابود خواهند کرد. پایان  مسیح منقطع خواهد شد و هیچ نخواهد داشت. قومِ آن رهبر که می

آمیز دانیال های اسراردر گفته   آن با سیل خواهد بود و تا به آخر، جنگ خواهد بود. پس ویرانیها مقرر است.«

گشت او برای ها است، و بازجهت كفاره  گناهان انساننبی، مشخص است كه نخستین آمدن مسیحا برای مردن به

دانیال نبی،    كتاب  فصل هفتمهم به رؤیای دانیال گوش دهیم. چند آیه را از  داوریِ عادلانه  دنیا است. بیایید با 

الایام جلوس فرمود. جامۀ او چون برف نگریستم، تختها برقرار شد، و قدیم»چون میكنم:  خدمتتان قرائت می 

های آتش بود و چرخهای آن آتش فروزان. نهری از آتشْ  سپید بود، و موی سرش چون پشمِ پاک. عرش او شعله 

کردند، و کرُورها کرُور به حضورش  آمد. هزاران هزار خدمتش میجاری شده، از پیش روی او بیرون می

نگریستم، دیدم که به ناگاه  »چون در رؤیاهای شب می ایستاده بودند. دیوان بر پا شد، و دفترها گشوده گردید...

الایام رسید، و او را به حضور وی آوردند. حکومت آمد. او نزد قدیمکسی مانند پسر انسان با ابرهای آسمان می
ادشاهی به او داده شد، تا تمامی قومها و ملتها و زبانها او را خدمت کنند. حکومت او حکومتی است  و جلال و پ

 ( 14-13و  10-9:  7زوال، و پادشاهی او زایل نخواهد شد.« ) جاودانه و ب  
های افكارِ خدا، كه در كتاب دانیال گفته  ترین قسمتدوستان عزیز، چون وقت ما كافی نیست تا درباره  عمیق  

تنها به داستان خودِ دانیالِ نبی می بینیم كه چگونه  پردازیم. در فصل اول كتاب، می شده است تفكر كنیم، پس 

هوش و مستعد یهودی را برگزید تا تعلیم یافته  نام داشت، برخی از جوانان زیبا و با   نبوكدنصرها كه  پادشاه بابِلی 
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بنا  بود.  آن جوانان  از  یكی  دانیال  نمایند و  او خدمت  دربارِ  به تحصیل در مدرسه   برو در  دانیال شروع  این، 

روزِ اول، او با یك ترس و مشكل بزرگ روبرو گردید. پادشاه بابلِ امر فرموده بود ها نمود. اما در همانبابِلی 

 ،هاها و خوراك تا آن جوانان، از بهترین شراب و بهترین خوراك موجود بنوشند و بخورند؛ اما این نوشیدنی 

توانست  شدند. آیا دانیال می پاك و نجس محسوب می پرست، ناها بودند و از نظر یهودیانِ یكتا واقع قربانی بتدر

آن نمی از  اما چرا  بنوشد؟ هرگز!  بخورد و  از خدا می توانست؟! چون  ها  ترجیح می  ترسید.دانیال  داد  دانیال 

اما دانیال در  »خوانیم: می  8: 1دانیال این در كتاب برراحت سازد. بنا ، اما كاری نكند كه خداوندْ خدا را نا بمیرد

سرایان  نوشید، نجس نسازد. پس، از رئیس خواجه دل خود عزم کرد که خود را با طعام پادشاه و شرابی که وی می

فرماید كه چگونه خدا دانیال را از ترسش رهایی و كلام خدا در ادامه می  اجازه خواست تا خود را نجس نسازد.«

و در  »داد، او را بركت و خردمندی و دانشی بزرگ عطا فرمود. در آیه  بیستمِ همین فصل، نوشته شده است:  

آنان را از تمامی ساحران و افسونگران که در  هر مسئلۀ حکمت و فهم که پادشاه از ایشان سئوال می کرد، 

سال برای چهار پادشاه كار علت، دانیال تقریباً هفتاد همینبه  یافت.«بودند، ده برابر بهتر می سراسر مملکت او  

 كرد و خدا همیشه با او بود.  

این ساعت، میدر وقت باقی بامانده  برنامه   ادامه  داستان دانیال را  هم مطالعه كنیم. داستانی كه نشان  خواهیم 

 ،ترسید. در این برنامه خواهیم دید كه چگونه دانیال از تمام افراد دیگرجز خدا نمی كس به دهد، دانیال از هیچمی

راستی تر بود. آنان افرادی بودند كه به رشوه گرفتن و تقلب و نا كردند، بهتر و متفاوت كه برای پادشاه كار می

ای  درستیعدالتی و نا های ایشان دور شده بود. اما دانیال از پذیرش هر نا عادت كرده بودند؛ زیرا ترس خدا از دل 

اخته شود، تا اینكه  داد تا در چاهِ شیران اندكه ترس خدا دل او را پرُ ساخته بود. او ترجیح می زد؛ چونباز میسر

شود كه دانیال اكنون پیر شده است و همچنان در خدمت خشنود گردد! داستان ما از جایی شروع میخدا از او نا

ها بلكه نام آن پارس است؛ زیرا ماد   ،شودبه چهارمین پادشاهِ وفادار است. امپراتوری بابلِ، دیگر بابلِ نامیده نمی 

طور كه دانیال را به دو بخش تقسیم نموده بودند؛ درست همانو پارسیان این سرزمین را تسخیر كرده بودند و آن

فرماید: از كتاب  دانیال گوش فرا دهیم. كلام خدا چنین می   فصل ششماحترام به  گویی كرده بود. بیایید با نبی، پیش 

انست که صد  داریوش مصلحت د و داریوش مادی که نزدیک به شصت و دو سال داشت، به حکومت رسید.»

ز سه وزیر، که یکی از آنها دانیال بود،   راپ بر مملکت بگمارد تا بر تمامی مملکت باشند و بر آنها نی 
ْ
و بیست سات

راپها پیسیی  
ْ
ری به پادشاه نرسد. باری، این دانیال بر سایر وزیران و سات راپها به ایشان حساب دهند و ضز

ْ
تا سات

ن که پادشاه بر آن شد تا وی را بر همۀ مملکت بگمارد. از این رو وزیران  گرفت چراکه روحی برتر در او بود، چندا
راپها بهانه می 

ْ
جستند تا در امور سلطنت شکایتی بر دانیال بیاورند، اما نتوانستند هیچ سبب یا فسادی و سات

ز بود و هیچ اِهمال یا فسادی در او یافت نم  ر این دانیال هیچ  شد. پس آن مردان گفتند: »دبیابند، زیرا او امی 
راپها گرد  

ْ
یعت خدایش در او عیت  بیابیم.« آنگاه وزیران و سات عیت  نخواهیم یافت، مگر اینکه در خصوص شی

راپها  
ْ
ز گفتند: »داریوشِ پادشاه تا به ابد زنده بماند! وزیرانِ مملکت و رئیسان و سات آمدند و نزد پادشاه رفته، چنی 

 به تواف
ی

اند که پادشاه حکم برقرار کند و قدغنِ اکید نماید که هر کس در  ق رسیدهو مشاوران و حاکمان همکی
ان افکنده شود. پس پادشاها، اکنون  سی روز آینده از خدا یا انسابز جز تو، پادشاها، مسئلت کند، در چاه شی 

ت، تغیی  نیابد.«  ناپذیر اسها که فسخقدغن را برقرار کن و نوشته را امضا فرما تا بنا بر قانون مادها و پارس
بنابراین داریوش پادشاه نوشته و قدغن را امضا کرد. چون دانیال دریافت که نوشته امضا شده است، به شای  

شد، رفت. او طبق عادت گذشته، روزی سه بار زانو  های بالاخانۀ آن رو به اورشلیم گشوده می خود که پنجره
کرد. پس آن مردان گرد آمده، دانیال را یافتند که نزد خدای خویش  زد و نزد خدای خویش دعا و شکرگزاری می می

نمود. آنگاه نزد پادشاه رفتند و دربارۀ قدغنِ پادشاه به او گفتند: »آیا قدغتز امضا نکردی که مسئلت و تمنا می
ان افکنده شود؟« پاد شاه هر کس در سی روز آینده از خدا یا انسابز جز تو، پادشاها، مسئلت کند در چاه شی 

ناپذیر است، قطعی است.« آنگاه پادشاه را پاسخ ها که فسخدر پاسخ گفت: »این امر بنا بر قانون مادها و پارس
داده، گفتند: »دانیال که از تبعیدیان یهود است، به تو، پادشاها، و به قدغتز که امضا کردی، اعتنابی ندارد،  

ز شد و عزم بلکه روزی سه بار مسئلت می ز بس خشمگی  کند.« پادشاه چون این سخن را شنید، بر خویشیی
کوشید. آنگاه آن اشخاص نزد پادشاه گرد  نمود تا دانیال را رهابی بخشد و تا غروب آفتاب برای رهانیدن او می 

ها این است که هیچ قدغن یا حکم که پادشاه برقرار  آمده، او را گفتند: »پادشاها، بدان که قانون مادها و پارس
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افکندند. پادشاه به دانیال گفت:  ان  نیابد.« پس به فرمان پادشاه دانیال را آوردند و در چاه شی  کند، تغیی  
، تو را رهابی بخشد!« آنگاه تخته»باشد که خدای تو که پیوسته عبادتش می 

 آورده، بر دهانۀ چاه کتز
ی

سنکی
مرایش مُهر کرد تا آن امر دربارۀ دانیال تغیی  نیابد. سپس  

ُ
ی ا ز با انگشیی ی خود و نی  نهادند و شاه آن را با انگشیی

پادشاه به کاخ خود بازگشته، شب را به روزه گذرانید و اسباب عیش به حضورش نیاوردند و خواب به چشمانش 
ز که نزدیک چاهی  به هنگام سپیده راه نیافت. پادشاه بامدادان  ان رفت. همی  دم برخاست و شتابان به چاه شی 

ر آن بود رسید، با آوازی اندوهناک ندا در داد و دانیال را خطاب کرده، گفت: »ای دانیال، ای خادم  که دانیال د
ان برهاند؟« دانیال  خدای زنده، آیا خدایت که پیوسته او را عبادت می کتز توانسته است تو را از دهان شی 

ان را بست تا آسیت  به  پاسخ داد: »پادشاه تا به ابد زنده بماند! خدای من فرشتۀ خود را فرستاده، دهان شی 
 پادشاها، خطابی از من ش  

ز من نرسانند، از آن رو که به حضور وی گناهی در من یافت نشد و در پیشگاه تو نی 
نهایت شادمان شد و فرمان داد تا دانیال را از چاه برآورند. پس دانیال را از چاه است.« آنگاه پادشاه ب  نزده  

 به او نرسیده بود، زیرا بر خدای خود توکل کرده بود. به فرمان پادشاه، آن اشخاص را  برآوردند و هیچ آسیت  
ان افکندند. هنوز به ته  که بر دانیال شکایت برده بودند، آوردند و ایشان را با زنان و فرزندانشان به چاه شی 

ه شده، همۀ استخوانهایشان را خرد کرد ان بر آنان چی  ند. آنگاه داریوشِ پادشاه به  چاه نرسیده بودند که شی 
ز نوشت: »سلامتی شما افزون باد! من  ز ساکن بودند، چنی  همۀ قومها و ملتها و زبانهابی که در تمامی آن شزمی 

باید به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند، زیرا  کنم که در شتاش قلمرو سلطنتم، مردم میحکم می 
رهاند و نجات  انتها. اوست که می زوال است، و سلطنتش ب  نده؛ پادشاهی او ب  اوست خدای زنده، و تا به ابد پای

ز آیات و معجزات به ظهور می می ان آورد. هم بخشد، و در آسمان و بر زمی  اوست که دانیال را از چنگ شی 
 بود.« رهانیده است!« پس این دانیال در سلطنت داریوش و سلطنت کوروشِ پارسی، کامروا می 

اجالب  هنكت  دار یتوجه  این است كه  از  بزرگ، پس  براد،  یكه دنی وش     ه  ال چه معجز یدان  ی خدا 
ی

  کرده بزرگ
تا    ی برا  است، فرمابز  نمود،  پهناورش صادر  از خداتمام كشور  سند یدان  ی همه  بیی او خدای ز   ؛ال  زنده و    ی را 

  است.  جاودابز 
سید؟ شایترسال می یدان  ی هوه خدایا شما هم از  ید، آیدهن برنامه گوش می یكه به ا  ی ز یدوستان عز  د كه: ید بیر

  ی عقوب است. او خدایم و اسحاق و  یابراه  ی زنده و خدا  ی ال، تنها خدایدان  ی خدا  ست؟"یال كیدان  ی "خدا
او خداینمامی   مقدس معرفز است كه كتاب  بی ال، همان خدایدان  ی و داوود است. خدا  موسی است كه   بی د. 

ز ها به زمنجات انسان   ی را برا  ی ادهندهوعده فرمود تا نجات  ح  ی مس  سییدهنده، همان ع بفرستد. و آن نجاتی 
ا از دوستان یم كه آیپرسمطلق دارد. ما از شما نم   ی وز ی  و پ  بی طان و گناه، توانایان، شی  موعود است كه بر ش

پ از  آنان،  افكار  اینیشیو  و رسوم  ایترسشان می یان  بلكه سؤال  است كه  ید،  می یآن  از خدا  ا  یآ  د؟یترسا شما 
ز همد، به یترسال از خدا می ید؟ دانیینما  ی و ی  او پ  ه  د و از كلام زندید خدا را خشنود ساز یخواهمی علت از انسان ی 

راحت باشد. شما چگونه  كه خدا از او نا ن یانِ درنده افكنده شود، تا ای  ح داد تا در چاه شینداشت. او ترج  ترسی
ا همانند ید؟ آیشو خشنود می نا   راستی ا شما هم از نا ید؟ آ یترسال از خدا می یا شما هم مثل دانید؟ آیكنرفتار می 

قت روگردان هستند، از پول خوششان  یتر فرزندان آدم كه از حقش یا مثل بید؟ یبر ال از كلام خدا لذت می یدان
  د؟یترسا شما از خدا می یآد؟ یباشمی   ،ندی  گده می ی د و كلام خدا را ندیآمی

 نكه با برنامی، از ادوستان گرامی
 
 م. در برنامیار ز ار سپاسگید، از شما بسیما همراه بود  ه

 
م به یخواهنده، می یآ  ه

پ  برحیز  دان  نت    ی ایزكر   ی هابی گوشیاز  از  نگاهییكه پس  نمود،  باش  ال ظهور  م و شما را دعوت  یگذرا داشته 
 د.  یوندیم تا به آن برنامه بپیكنمی

شود، اما آن که  »ترس از انسان دام می ست: یچ ه  قت مهم دربار ین حقید اییخدا به شما بركت دهد تا درك نما
 ماند.«بر خداوند توکل کند، ایمن می 

ز د و نگهدار شما باشد. آمیعطا فرما ی بلندو ش  خدا به شما سلامتی   . ی 
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 وهشتم  درس پنجاه 

  كتاب زکریای نبی«»

 )زكریاء( 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «راه عدالت »توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
در دو برنامه  قبلی، درباره  ارمیاء نبی، مطالبی از كلام خدا آموختیم. دانستیم كه او درباره  قوم یهود كه از كلام  

دست بابِلیان تسلیم خواهد  نمودند، هشدار داد كه خدا ایشان را به نمی   كردند و از گناهانشان توبه خدا پیروی نمی 

نمود و شهر و دیار ایشان به آتش سوخته و نابود خواهد گردید و خودِ آنان هم به اسارت خواهند رفت! اما بیشتر  

بابلِی آنان به كلام خدا اهمیتی ندادند و در تا لشگر  آنان هجوم آورده و نتیجه، خدا اجازه داد  ها از مشرق بر 

آنان را به اسیری بردند. این همان نابود کند و معبد سلیمان را سوزاندند و  ود كه ارمیاء چیزی باورشلیم را 

نبیِ خدا سرپیچی   گویییهودیان مورد آزار قرار گرفتند، زیرا از اطاعت و احترام به پیش گویی نموده بود. پیش 

برد؟ هرگز! بشنوید داری و علاقه  خدا نسبت به آنان را از بین میوفایی قوم، وفافرمانی و بیاما آیا این نا   كردند.

ارمیاء   تمامی فرماید:  ، چه می11و10و  4:  29كه كلام خدا در كتاب  به  لشکرها، خدای اسرائیل،  »خداوند 

چون هفتاد سالِ بابِل به سر   ... فرماید:تبعیدیانی که من ایشان را از اورشلیم به بابلِ به تبعید فرستادم، چنین می 

با بازگردانیدن شما بدین مکان، وعدۀ خود را برای شما  یاری شما خواهم آمد و  به  تحقق خواهم    آید، من 
ه بخشید. زیرا فکرهایی را که برای شما دارم م  ، تا به شما امید  دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیر بختی

 «.ای عطا کنم؛ این است فرمودۀ خداوندبخشم و آینده

داد كه اگر  این مژده را  قوم  به  ارمیاء  پیام،  این  از  با  آنان خدا را  برده چه  اما  یاد  آنان را    ،خدای محبتاند، 

گرداند. بلی دوستان سال، خدا قصد فرمود تا ایشان را به سرزمین پدرانشان بازپس از هفتاد فراموش نكرده است!  

دهنده باید  از بین قوم یهود، نجات  ،خدا از یاد نبرده بود كه وعده داده بود  هایش وفادار است!خدا به وعدهخوب،  

جهان آید. خدا فراموش نكرده بود كه از طریق این قوم، كلام او باید در سراسر دنیا گسترش یابد. دیدیم كه  به

را در دل موسی    دانیم كه خدا توراتخدا انبیایش را از میان قوم اسرائیل برگزید تا پیام او را اعلام نمایند. ما می 

و مزامیر را در قلب داوود گذاشت. دیدیم كه خدا فرمایشاتش را به ذهن یوشع، سموئیل، سلیمان، اشعیاء، ارمیاء  

 و دانیال الهام فرمود و آنان به مدد روح خدا، با قوت و امانت، برنامه  خدا و كلام زنده  او را نوشتند. 

خواهیم آورد. میخواهیم ببینیم كه خدا چطور قوم اسرائیل را به سرزمین پدری ایشان بازدر این برنامه، می 

هفتاد  از  پس  را  اسرائیلیان  چگونه  خدا  كه  بابلِی   بفهمیم  دست  در  اسارت  ایشان سال  اصلی  سرزمین  به  ها، 

یاد   گویی نموده بود. برای مطالعه  امروز، لازم است كه به طور كه ارمیاء نبی پیش گردانید؛ درست همان باز

این نام خوانده نمی  بابلِ دیگر به  را تسخیر و به سرزمین خود پیوسته بودند.    شد؛ زیرا پارسیان آنآوریم كه 

در  »فرماید:  مورد، خدمتتان قرائت كنم. كلام خدا چنین می   اجازه دهید تا بخشی از فصل اول كتاب عِزرا در این 

ل کوروش، شاه پارس، برای اینکه کلام خداوند که به زبان ارِمیا گفته شده بود به انجام رسد، خداوند  نخستین سا

ای در سرتاسر قلمرو خود صادر کرد و آن را بدین مضمون  روح کوروش، شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه 

فرماید: یهوه خدای آسمانها، تمامی حکومتهای زمین را به من بخشیده  بنگاشت: "کوروش، شاه پارس چنین می

ای برای وی بنا کنم. هر کس از تمامی قوم او که در  و مرا برگماشته است تا در اورشلیم که در یهوداست، خانه

تواند به اورشلیم که در یهوداست برود و خانۀ یهوه خدای اسرائیل،  می   - خدایش با وی باشد    - میان شماست  

، بنا کند. پس هر که باقی مانده است، در هر محلی که اقامت دارد، مردمان  همان خدا را که در اورشلیم است

آن محل وی را با دادن نقره و طلا و اموال و چارپایان، همراه با هدایای اختیاری برای خانۀ خدا در اورشلیم،  

خدا روحشان را   حمایت کنند." پس سران خاندانهای یهودا و بنِیامین، و کاهنان و لاویان، یعنی همۀ کسانی که

برانگیخته بود، برخاستند تا رفته، خانۀ خداوند را که در اورشلیم است، بنا کنند. تمامی همسایگانِ آنها سوای  

هدایای اختیاری، ایشان را با دادن آلات نقره و طلا و اموال و چارپایان و هدایای گرانبها یاری دادند. کوروشِ 
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پادشاه نیز ظروف خانۀ خداوند را که نبوکدنصر از اورشلیم آورده و در خانۀ خدایان خود نهاده بود، بیرون 

دار بیرون آورد و او آنها را شمرده، به شِیشبصََّر آورد. کوروش، شاه پارس، آنها را به دست میترِداتِ خزانه

 ( 8- 1: 1رهبر یهودا تحویل داد.« )عزرا 

بینیم كه خدا آنچه را كه به انبیاء خود فرموده بود، انجام داد. در كلام خدا نوشته شده است كه خدا اجازه  پس می 

داد تا پادشاه بابلِ شهر اورشلیم را ویران كرده و پرستشگاه خداوند را بسوزاند. و پس از آن است كه در كلام 

  ،داردكس دوست  دهد كه از یهودیان اسیر، هربه امر خدا دستور می  - پادشاه پارس-بینیم كه كورش كبیرخدا می 

بینیم كه خداوند، شاه شاهان است! او  را دوباره بنا نمایند. پس می گردد و آنتواند به كشور و شهر خود باز می

آنچه او فرموده است، در زمان معین انجام خواهد شد!  كسی است كه بر زمان و تمام جهان، احاطه دارد. هر

دل پادشاه در دست خداوند است؛ آن را همچون جریان آب  »نویسد:  ، چنین می 1:  21كتاب امثال  سلیمان نبی در  

 کند.«به هر جا که بخواهد هدایت می 

 گیرند تا سرزمین پارس را ترك كرده و به كنیم كه گروهی از یهودیان تصمیم میسپس در كلام خدا مشاهده می 

نام زِروبابلِ، رهبر آنان بود. وقتی آنان به اورشلیم  سوی سرزمین یهودا و شهر اورشلیم بروند. یك یهودی به

رسیدند، با مشكلات بسیاری روبرو شدند، زیرا تمام شهر ویران شده بود و معبدی كه سلیمان بنا كرده بود، 

های شكسته و خاكستر باقی مانده بود!  ، تنها سنگ شكوه و پرستشگاه آنای شده بود. از آن شهر با تبدیل به ویرانه 

فرماید كه آنان نخست در همان مكان سابق معبد، گرد هم آمدند. آنان در آنجا قربانگاهی ساختند  ما میكلام خدا به 

هم، خدا را برای اینكه ایشان را در بابلِ و پارس  خدا تقدیم نمودند. همه  آنان با   یواناتی را قربانی كرده و به و ح

شكر و پرستش كردند.    ،گردندسال محافظت فرموده و اجازه داده بود تا به سرزمین پدری خود باز   برای هفتاد 

گاه خداوند و شهر اورشلیم  توانستند دوباره پرستش آنان میهمین سبب  خدا با آنان در تمام این مدت همراه بود. به 

گشت یهودیان به سرزمین خودشان،  شاید برخی از شما عزیزان بپرسید كه داستان باز  را بسازند.های آنو دیوار

ها به سرزمین یهودا كه بخش چه ربطی به شما دارد؟ باید عرض كنم كه این داستان، بسیار مهم است؛ زیرا آن

گشته بودند. لازم  دنیا آید، بازبایست از بین آن قوم و در آن سرزمین به نوبی فلسطین بود و مسیحای موعود میج

دنیا بیاید! در  دهنده بتواند طبق وعده  خدا به بود كه یهودیان به كشور خودشان بازگشت نمایند تا مسیحای نجات 

نام زكریاء فرستاد. باید عرض كنم كه شت یهودیان به سرزمین خودشان، خدا برای آنان پیامبری را به زمان باز

تفاوت دارد. خدا زكریاء را فرستاد تا ایمان یهودیان را    ،دهنده بوداین زكریاء با آن زكریاء كه پدر یحیای تعمید 

ن آمدن  گفت كه زماآوری نماید. پیام زكریاء هم بسیار مهم بود. او میتقویت كرده و پیمان خدا را به ایشان یاد 

سال دیگر باقی بود تا وعده  خدا به انجام برسد و مسیحا ظهور تر شده است! تنها پانصد نزدیك  ،مسیحای موعود

اول كتاب  كنیم. از فصل  بود، مطالعه  الهام فرموده  تا كلامی را كه خدا به فكر زكریاء  دهید  اجازه  فرماید! 

در هشتمین ماه از سال دوّم داریوش،  »كنم. به كلام خدا گوش فرا دهید: زكریاء، چند آیه را خدمتتان قرائت می 

کلام خداوند بر زکریای نبی فرزند برِِکیا فرزند عِدوّ نازل شده، گفت: »خداوند بر پدران شما بسیار خشمگین  

فرماید: به سوی من بازگشت کنید؛ این است فرمودۀ خداوند  بود. پس بدین قوم بگو، خداوند لشکرها چنین می 

گوید: من نیز به سوی شما باز خواهم گشت. شما همچون پدران خود مباشید که  ا. و خداوند لشکرها می لشکره

فرماید: از راههای بد و اعمال پلید خود بازگشت کنید.“  انبیای پیشین به آنان ندا داده، گفتند: ”خداوند لشکرها می

مانند؟  گوید، آنان نشنیدند و به من اعتنا نکردند. پدران شما امروز کجایند؟ آیا انبیا تا ابد زنده می اما خداوند می 

آیا کلام و فرایض من که به خادمان خود انبیا امر فرموده بودم، پدران شما را درنگرفت؟ پس آنها بازگشت 

کرده، گفتند: چنانکه خداوند لشکرها قصد نمود بر طبق راهها و اعمال ما با ما رفتار کند، به همان سان با ما 

 ( 6- 1: 1کرده است.« )زکریاء  عمل

آمیز زكریاء به قوم خدا و همچنین به ما است. چرا خدا از پدران قوم آنقدر عصبانی بود؟  این، آن پیام هشدار  

ها تسلیم نمود.  دست بابلِی دلیل بود كه خدا آنان را به همینزیرا ایشان كلام نبوت انبیاء خدا را ترك كرده بودند. به 

شنیدند. امروزه هم بسیاری  پدران آنان مذهبی بودند، اما خدا از ایشان خشنود نبود؛ زیرا آنان كلام خدا را نمی 

شنوند! مردم مذهب خود را دارند اما خدا  گویند كه به پیامبران اعتقاد دارند؛ اما حرف ایشان را نمیاز مردم می

لب را خشنود نمی  با  فقط  آن زمان هم  ندارند. مردم  ارتباطی زنده  با او  تمجید  های خودشان خدا  سازند و  را 

علت، خدا نبی خود یعنی زكریاء را فرستاد تا دوباره پیام و همینكردند، اما دلشان از خدا بسیار دور بود! به می

هشدار خدا را به آنان گوشزد نماید. پس از اینكه زكریاء درباره  هشدار خدا با قوم سخن گفت، شروع به صحبت  
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دهنده نمود. ما در این برنامه فرصت نداریم تا به تمام كتاب زكریاء بپردازیم و تنها به ذكر چند  درباره  نجات 

 كنیم. نكته بسنده می 

دهنده سوار بر الاغی به شهر  نجاتكند كه  گویی میخوانیم كه او چنین پیشدر فصل نهم كتاب زكریاء، می

»ای دختر صَهیون، بسیار شادی کن! و ای دختر اورشلیم، فریاد  گوید:  زكریاء چنین می   گردد.اورشلیم وارد می 

  آید؛ او عادل و صاحب نجات است،فروتن و سوار بر الاغ،بر کرُۀ الاغ.« بلند سر ده! هان پادشاهت نزد تو می 

درباره  مرگ مسیحا می  او یك نبوت بسیار برجسته  یازدهم كتاب زكریاء،  آن در فصل  آیات  را نماید كه تنها 

»سپس به آنها گفتم: »اگر صلاح   »و به ایشان گفتم: فرماید:  كنم. كلام مقدس خدا چنین می خدمتتان قرائت می 

آنگاه خداوند دربارۀ   د، وگرنه ندهید.« پس به جهت مزد من، سی سکۀ نقره وزن کردند.«دانید مزد مرا بدهیمی

گر بیفکن!« پس آن سی پاره نقره را برگرفتم و  این قیمت گران که بر من نهادند، به من گفت: »آن را نزد کوزه

تنها گوید كه یهودیان نهو در فصل دوازدهم و سیزدهم، زكریاء می  گر افکندم.«آن را در خانۀ خداوند، نزد کوزه

»و بر خاندان فرماید:  باره چه میرسانند! ببینیم كه كلام خدا دراینقتل می  فروشند، بلكه او را بهمسیحا را می

ام زدند خواهند  داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و دعاهای ملتمسانه را خواهم ریخت، و بر من که نیزه

کسی که به جهت تنها فرزندش به سوگ نشیند، سوگواری خواهند کرد و همچون   نگریست، و برای من مانند

و اگر کسی از او »و او را خواهند گفت:  . ..اش بگرید، به تلخی خواهند گریست.زادهکسی که به جهت نخست 

سد: ”این زخمها بر پشت تو چیست؟“ پاسخ خواهد داد: ”در خانۀ دوستانم این زخمها را برداشته با    «ام. بیر

هایی وجود خواهد داشت. بلی  موعود، جراحت  كند كه در دستان مسیحایگویی میاین سخنان، زكریاء نبی پیش

دوستان عزیز، یهودیان، رومیان را ترغیب كردند تا مسیح را بر صلیب میخكوب كنند! و بر پهلوی او هم  

آنچه كه  طور كه زكریاء نبوت كرده بود، درمورد مسیحا انجام گردید. هرچیز همانكنند! همه ای فرو مینیزه

با آن چیززكریاء می سال قبل هم داوود درباره  مرگ مسیح    هاهایی است كه صدنویسد، در هماهنگی كامل 

اند؛ دستۀ اوباش  سگان مرا احاطه کرده »، چنین نوشته است:  16:  22مزمور  گویی نموده بود! داوود در  پیش 

  اند!«اند؛ دستها و پاهایم را سوراخ کرده گِردَم حلقه زده 

ای بود كه خدا  ترین قسمت از برنامهمرگ مسیحا بر صلیب، مهم خواهد تا ما بدانیم كه  دوستان خوب، خدا می 

های پلید رستگاری  مرد تا انسان مسیحای عادل باید می  برای نجات فرزندان آدم از گناهانشان طرح فرموده بود.

گویی سال پیش از مسیح پیش آیا این پیام برای شما روشن است؟ آیا آنچه را كه زكریاء نبی، تقریباً پانصد   بیابند!

ایمان دارید؟  كرده است، درك می  انبیاء درباره  مرگ مسیح،  به پیام  آیا واقعاً    آیا به انبیاء اعتقاد دارید؟كنید؟ 

د، نمودنهای خودشان احترام می (، یا همانند یهودیان كه خدا را فقط با لب 27تا  18:  26)كتاب اعمال رسولان 

 كنید؟!  اما دلشان از خدا دور بود، رفتار می 

همچنین در    «ها را خوار مشمارید.نبوت »، گوش فرا دهید:   5:20تسالونیكیان  به رساله  اول پولس رسول به  

به علاوه، کلامِ بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست بدان توجه  »، نوشته شده است: 19: 1دوم پطرس  رساله

درخشد تا آنگاه که سپیده بردمَد و ستارۀ صبح در دلهایتان  کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار می 

 طلوع کند.« 

گزاریم. اگر خدا اجازه فرماید، در برنامه   دوستان عزیز شنونده، از شما برای همراهیتان با این برنامه، سپاس  

 زیسته است، سخن خواهیم گفت.  عتیق می ای كه در عهدآینده، از آخرین نبی 

آیا به انبیاء اعتقاد  خدا شما را بركت مخصوص عنایت فرماید تا پاسخی شایسته برا این پیام خدا داشته باشید: "

سپاریم. او یاور شما باشد.  مهر خدای امین و مهربان می ". تا برنامه  آینده شما عزیزان را به دستان پردارید؟

 آمین.  
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 نهم  ودرس پنجاه 

 خلاصهٔ پیام انبیاء«  »

  ()ملاكی

 
نام خدا، خداوندِ سلامتی كه می  باد. ما در  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامهٔ فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
برنامه قبلیدر  از، های  بخش  نخستین  به  عهد  تماماً  یعنی  خدا،  مقدس  پرداخته كلام  به  عتیق  بخش  این  ایم. 

طور كه  عتیق، شامل تورات، مزامیر و كتب انبیاء مختلف است. همانوعدهٔ)عهد( نخستین معروف است. عهد

سال استفاده كرده تا كلام وعدهٔ نخستین وپانصدنفر از انبیاء، در طول تقریباً هزارایم، خدا از، نزدیک به سی دیده 

 خود را بنویسد.  

این كتاب   آخرین فصل  به  آنكه  از  پیش  اما  این بخش كامل خواهیم كرد.  در  برنامه، ما سفر خود را  این  در 

ایم، صحبت كنیم. قصد داریم  كنون آموختهبپردازیم، لازم است كه كمی دربارهٔ آنچه از ابتدای این كتاب مقدس تا 

 بندی كنیم:  تا كل پیام انبیاء را در سه دستهٔ عمده، تقسیم 

 اول: خدا قدوس است و هر گناهی را داوری خواهد فرمود.

 عادلانهٔ خدا مواجه شوند.   شوند و باید با داوریدوم: همهٔ فرزندان آدم در گناه متولد می 

 ای را به جهان بفرستد تا گناه فرزندان آدم را چاره فرماید.  دهنده سوم: خدا تصمیم داشته تا نجات 

اند. حال اجازه دهید تا این سه موضوع را از جنبهٔ  خدا دربارهٔ آن سخن گفته این سه پیامی است كه تمام انبیاء

 ای كوتاه قرار دهیم. دیگری هم مورد بررسی

 تواند به گناه بنگرد. اول: خدا مقدس است و نمی 

 پاك و پر از گناه است و راهی برای نجات خودش از جریمه و مجازات گناه ندارد. دوم: انسان نا 

 كاران و نجات ایشان از داوری دارد. ای برای پاك ساختن گناه سوم: خدا برنامه 

فهمید كه  دوستان عزیز، آیا به این سه نكته مهم توجه كردید؟ آیا این سه حقیقت برای شما مفهومی دارند؟ آیا می 

دانید كه گناهان شما چقدر بزرگ است و شخصی عادل شما را داوری قدوسیت خدا به چه معنا است؟ آیا می 

راستی كه خدا قدوس، و به ای برای رستگاری و آمرزش شما دارد؟  دانید كه خدا برنامه خواهد نمود؟ و آیا می 

دلیل است كه خدا آتشی  همینتوان در كلام خدا مشاهده نمود. به ها میاین دو حقیقت را بار   پاك است.انسان نا 

كرد كند، فراهم آورده است. قدوسیت خدا ایجاب می كس كه او را متابعت میبرای شیطان و هر  ،پذیرناخاموشی 

ای خوردند كه خدا آنان را منع هكار بودند از باغ عدن اخراج فرماید؛ زیرا ایشان از میورا كه گناه  كه آدم و حوا

فرموده بود. پاكیِ خدا بود كه امر فرمود تا پسران آدم برای كفاره گناهان خودشان، حیواناتی را قربانی كرده و  

كاران عنوان هدیهٔ سوختنی به خدا تقدیم نمایند. و قداست خدا بود كه هدیهٔ قائن را نپذیرفت. خدای قدوس، گناه به

گران را از را در زمان نوح با سیلابی عظیم از بین برد و در زمان ابراهیم، آتش از آسمان فرستاد تا عصیان

 ها مهیا فرموده است.میان بردارد. و پاكی خدا دلیلی است برای اینكه او روزی را برای داوری انسان 

حَبقَوق  پاكی انسان گوش فرا دهیم. در كتاب حال بیایید تا به چند قسمت از كلام مقدس خدا دربارهٔ پاكی خدا و نا 

نخواهیم مرد. ای  »خوانیم:  ، چنین می 12:  1 نیستی؟ پس  از ازل  تو  آیا  قدوس من!  یهوه، خدای من! ای  ای 

در  ای.«ای؛ ای صخره، تو ایشان را برای تنبیه برقرار داشته خداوند، تو ایشان را به جهت داوری مقرر کرده

ایم، و اعمال نیک ما جملگی همچون همۀ ما همچون شخص نجس شده »یابیم:  ، چنین می 6:    64اشعیاء  كتاب  

وای بر  برد.«ایم، و گناهان ما همچون باد، ما را با خود میای کثیف است! همگی ما مانند برگْ پژمُردهپارچه

چنین خدا  اگر  گناه   ما!  چنین  انسان  و  نا قدوس  و  استكار  چه   ،پاك  میپس  چگونه  كسی  ما  یابد؟  نجات  تواند 

سر توانند ابدیت را در پیشگاه پاك خدا به طور مییابیم؟ فرزندان آدم چه توانیم از مجازات و جهنم رهاییمی

پاكی انسان  دربارهٔ قدوسیت خدا و نا   شود. پس از اینكه انبیاءببرند؟! پاسخ در قسمت سوم پیام انبیاء یافت می 

ترین پیام كتاب اولِ وعده خدا  گویند. مهمسخن می ،هشدار دادند، درمورد برنامهٔ خدا برای نجات انسان از گناه

جای فرزندان ناپاك آدم  ای عادل را برای مردن به دهندهخدا وعده داده است تا نجات عتیق(، این است كه  )عهد
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كه به او ایمان آورد، هلاك نگردد. تنها از طریق ریخته شدن خون آن منجی عادل است  تا هربه جهان بفرستد، 

گناه انسان كه خدا می  اینكه عدالتش خدشه تواند  بدون  ببخشد؛  ابراهیم را  ها را  امر، خدا  این  برای  دار گردد. 

دهنده به دنیا بیاید. خدا به ابراهیم فرمود كه او را  فراخواند تا قومی جدید را شكل دهد تا از بین آن قوم، نجات

چون  اسحاق را هم  ،همین سبب، ابراهیمدهد و او برای تمام اقوام جهان، مایهٔ بركت خواهد بود. و بهبركت می

قربانی به خدا تقدیم كرد و پس از آن یعقوب و او نیز دوازده پسرش را به خدا هدیه داد كه آنان دوازده سبط یا  

 قبیلهٔ اسرائیل را تشكیل دادند.  

سپس دیدیم كه اسرائیلیان از سرزمین كنعان به مصر رفتند و پس از مدتی تبدیل به برده و اسیر مصریان شدند. 

اش برگردد و مسیحا را به جهان نفرستد! او داوود وفایی قوم اسرائیل سبب نشد كه خدا از وعدهاما شرارت و بی

ها به مزامیر های بسیار زیبایی را در ستایش خدا بسرُاید. این سروده را برگزید تا پادشاه اسرائیل شود و سروده 

دست فرزندان آدم مضروب و تحقیر معروفند. او در مزامیر دربارهٔ مسیحای موعود نوشته است كه چگونه به 

یابد! در مطالعات خودمان در  نویسد كه مسیحا عاقبت بر مرگ غلبه میشود. اما او همچنین میو كشته می

خدا، دربارهٔ آمدن مسیحای موعود،   تمام انبیاءاند.  كه تنها موسی و داوود دربارهٔ مسیحا ننوشته   مقدس دیدیمكتاب

فرد است. در كتاب بهدنیا آمدن مسیحا كاملاً منحصرمثلاً اشعیاء نبی نوشته است كه به  اند.های مهمی نوشتهچیز

ای خواهد داد: اینک باکره آبستن شده،  »بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه خوانیم:  ، چنین می 14:  7اشعیاء  

نویسد. سال پیش از آمدن مسیحا می صدرا اشعیاء، هفت این  پسری خواهد زاد و او را عِمانوئیل نام خواهد نهاد.«

 میكاه نبیآید. در كتاب  جهان مینویسد كه مسیحا در شهری كوچك به ، می میكاهنام  یكی دیگر از انبیاء خدا به 

لِحِمِ افِراتهَ، گرچه در میان طوایف یهودا کوچکی، از تو کسی برای من »اما تو، ای بیِت خوانیم:  چنین می  ،2 :5

میكاه   بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمانروایی خواهد کرد؛ طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است.«

جهان خواهد آمد! در سه برنامهٔ آینده، بررسی خواهیم نمود  كند كه مسیحا در شهر داوود نبی بهگویی میپیش 

 فرماید.  اش را محقق میكه خدا چگونه وعده 

ها اشاره  بردارندهٔ صدكلام پاك خدا در دهد.  البته خدا آمدن مسیحای موعود را بسیار بادقت و احتیاط انجام می 

انبیایش گذاشت تا   هایشاید شما عزیزان بپرسید كه چرا خدا این اشارات را در ذهن انبیاء به آمدن مسیحا است. 

خواست گویی نمایند؟ دلیل بسیار مهمی برای این امر وجود دارد. خدا میپیش از آمدن مسیحا، آمدن او را پیش

ها را دربارهٔ آمدن مسیحای موعود از بین ببرد تا ما اطمینان حاصل كنیم كه او از  های ما انسانتا تمام تردید 

د خواهخواهد تا كسی ما را فریب بدهد! خدا میهای او از آسمان آمده است. خدا نمی جانب خدا و برای انجام وعده 

های ما بدانیم كه عیسیِ مسیح كیست و تا به او ایمان آورده و نجات بیابیم. به این دلیل است كه خدا چنین وعده 

شیرینی را توسط انبیاء خودش در كلامِ وعدهٔ نخستین خویش برای ما نوشته است تا ما بین حقیقت و دروغ را  

 تشخیص دهیم.  

حال برای پایان این سفر نیكو در كلام وعدهٔ نخستین خدا، لازم است كه به كتاب ملاكی نبی هم نگاهی گذرا  

ها آخرین كلامی هستند كه خدا پیش از فرستادن مسیحا به  داشته باشیم. این كتاب هم بسیار مهم است، زیرا این

فرماید تا اینكه مسیحا طبق وعده،  سال، خدا دیگر كلامی نمی صدفرماید و پس از آن برای مدت چهارآدمیان می 

احترام به كلام نیكوی خدا گوش  هم بخوانیم. با های مختلف كتاب ملاكی را بابه جهان آید. بیایید چند آیه از جا

فرستم، و او راه را پیش روی من آماده خواهد  آور خود را میفرماید: »هان من پیامخداوند لشکرها می»دهید:  

آورِ عهد که در او وجد  خداوندگاری که طالب اویید به ناگاه به معبد خویش در خواهد آمد؛ و آن پیام  کرد. و 
کنم؛ از همین روست که شما، ای فرزندان یعقوب،  من که خداوند هستم، تغییر نمی ....آید! کنید، هان او میمی

ترسید، آفتابِ عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهایش شفا خواهد اما برای شما که از نام من می. ..اید.هلاک نشده

ون آمده، همچون گوساله ز خواهید کرد. بود. و شما بیر نبی  همینبه  «های پرواری جست و خیر دلیل، ملاكیِ 

دانید  فرستد تا راه او را هموار و مهیا سازد. آیا میگویی كرده است كه خدا رسول خود را پیش از مسیحا میپیش 

دهنده    دهنده سخن خواهیم گفت كه نام او یحیای تعمید  كسی است؟ در درس آینده، دربارهٔ آن ندا چهكه این رسول  

 است.  

آور خود را فرماید: »هان من پیام »خداوند لشکرها می نویسد:  اما ملاكی همچنین در فصل سوم كتاب خود می 

فرستم، و او راه را پیش روی من آماده خواهد کرد. و خداوندگاری که طالب اویید به ناگاه به معبد خویش  می

کنم؛ آید!.... من که خداوند هستم، تغییر نمی کنید، هان او میآورِ عهد که در او وجد میدر خواهد آمد؛ و آن پیام 
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سال پیش از او چنین  ارمیاء نبی در حدود دویست   اید.«از همین روست که شما، ای فرزندان یعقوب، هلاک نشده

است:   ز می نوشته  »اینک روزهایی می»خداوند چنیر بذر  فرماید:  به  یهودا را  آید که خاندان اسرائیل و خاندان 

م و ویران کنم و منهدم سازم و  
َ
ن
َ
انسان و بذر حیوان خواهم کاشت. و چنانکه زمایز مراقب بودم تا ایشان را برک

هلاک نمایم و بلا رسانم، حال مراقب خواهم بود تا ایشان را بنا کنم و غرس نمایم؛« این است فرمودۀ خداوند.  
ن روزها دیگر نخواهند گفت: »”پدران انگورِ ترش خوردند، و دندان فرزندان کند شد!“ بلکه هر کس »در آ

 خواهد مرد. هر که انگور ترش خورَد، هم او دندانش کند خواهد شد.«برای گناه خودش 
با این   «خواهم بست.  یاهودا عهد تازه یل و خاندان  ی د كه با خاندان اسرائیآی م  ی امینك ای»اد:  یگو خداوند می 

عتیق و وعدهٔ  های عهدفرستد تا وعدهخواهد بگوید كه مسیحا را برای پیمانی جدید به جهان میكلمات، خدا می 

های او كه خدا را احترام نكرده و به وعده  ،جدید به انسان بستگی نداردنخستین را به انجام رساند. این پیمان  

سال خدا  داری است. برای مدت هزاراناهمیتی نداده است، بلكه به خدا تكیه دارد كه سراسر رحمانیت و وفا

تا بستر فكری  انسان قرار داد،  آنان را برای پاك ساختن گناه  فریضهٔ قربانی كردن حیوانات و ریختن خون 

انسان باید كفاره و فدیهٔ گناهان  ها شود، آماده نماید. قربانی حیوانات، بخش  مناسبی را برای آمدن مسیحا كه 

را از طریق انبیاء به انسان حكم فرموده بود. اما مسیحا، عهد جدیدی را مهمی از نخستین وعده بود كه خدا آن 

انجام رساند. مسیحا نیامد تا كلام انبیاء را باطل  یق به عتبا خون خودش استوار نمود تا وعدهٔ خدا را در عهد 

خواند.  می   آفتاب عدالتدلیل است كه ملاكی نبی مسیحا را  همینانجام و كمال رساند. به را بهسازد، بلكه تا آن 

یا ماه هستند كه  كار میچرا ملاكی این عبارت را برای مسیحا به  انبیاء همانند شمع  این است كه  برد؟ پاسخ 

ناپدید و خاموش می به این جهان  تاریكیِ  در  لیكن  تدریج  برای  مسیحا هم شوند؛  تابان،  آفتاب فروزنده و  چون 

  فرماید تا راه پارسایی و عدالت را به آدمی نشان دهد!روشنی بخشیدن به ذهن تاریك انسان طلوع می

دهنده است، مطالبی را از كلام مقدس خدا بررسی خواهیم  در برنامهٔ آینده، دربارهٔ زكریاء كه پدر یحیای تعمید 

زیرا خدای ما را دلی است پر زِ  »درباره آفتاب عدالت، چنین آمده است:    79و    78:  1انجیل لوقا  كرد. در  

رحمت، وَز همین رو، آفتاب تابان از عرش برین بر ما طلوع خواهد کرد تا کسانی را که در تاریکی و سایۀ  

  مرگ ساکنند، روشنایی بخشد، و گامهای ما را در مسیر صلح و سلامت هدایت فرماید.«
ض خدا  ینده، به ف یآ ه  م. در برنامیدی ق رسیعتارزش خود در عهدان سفر با ین برنامه به پا یزم، با ا یدوستان عز

حا  ی م كه مسینیبی ل است كه میم كرد. در انجیرا آغاز خواه  دیجدعهد  یعنی یز بعد یانگشكوه و شگفت بخش با 
رساند. خدا شما را بركت دهد تا درك  ی انجام مكمال بهواء گفته شده بود، تمام یزبان انبخدا را كه به   یهاوعده

ز انبیا را داریم که »، نوشته شده است:  19:  1دوم  پطرس    ه  د كه چرا در رسالیینما به علاوه، کلامِ بس مطمی 

 در  
ز

تار می نیکوست بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغ ه و  مد و  مکان تیر
َ
تا آنگاه که سپیده برد درخشد 

از شما ممنونیم كه با ما در این برنامه همراه بودید. منتظر حضور شما    ستارۀ صبح در دلهایتان طلوع کند.«

 های آینده نیز هستیم. خدا نگهدارتان باشد. آمین. در برنامه
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 درس شصتم  

 دهنده« »یحیای تعمید 

 (1)انجیل لوقا  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «راه عدالت»توانیم دوباره با برنامهٔ  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.

پایان رسانیدیم. بخشی كه شامل تورات، مزامیر، و كتب دیگر عتیق به در برنامهٔ قبلی، ما سفر خود را در عهد 

برنامه، می  این  در  این بخش به  انبیاء خدا است.  كنیم.    جدیدعهد خواهیم مطالعهٔ بخش دوم كلام خدا را آغاز 

جدید تقسیم  عتیق و عهد معروف است. شاید این سؤال برایتان پیش آید كه چرا خدا كلامش را به دو بخش عهد

نموده است؟ دلایل زیادی برای این كار وجود دارد. شاید اولین چیزی كه لازم است ما درك كنیم این باشد كه  

دنیا آمدن مسیحا اند. و كلام عهد دوم، پس از بهتمام كلام عهد نخستین، پیش از آمدن مسیحای موعود نوشته شده

ولی    "خدا مسیحا را خواهد فرستاد!"دلیل، پیام انبیاء خدا در عهد نخستین این بود:  همینت. به نگارش شده اس

عتیق وعده طور كه از طریق انبیاء عهددرست همان  "خدا مسیحا را فرستاده است!".جدید این است: پیغام عهد

كنند كه به دو  كنید؟ برخی كلام مقدس خدا را متهم می داده بود. آیا این تفاوت مهم بین این دو عهد را درك می 

كنند كه شخصی تلاش داشته تا چیزی جدید را  بخش قدیم و جدید تقسیم شده است! شاید این اشخاص تصور می

هایی ای نیست، بلكه تأیید همان چیزجایگزین مطالب قبلی نماید. اما حقیقت مطلب این است كه این مطلب تازه

ودند! بله دوستان خوب شنونده، ما باید از خدا تشكر كنیم كه كلام او به دو بخش  است كه پیش از آن گفته شده ب

اول می  است؛ زیرا در بخش  انجام وعده را شاهد هستیم.  تقسیم شده  داده و در بخش دوم  بینیم كه خدا وعده 

 جدید اسم دیگری هم دارد كه به انجیل معروف است. این واژه از یك كلمهٔ طور كه ممكن است بدانید، عهدهمان

جدید، یك خبر خوش واقعاً محتوای پیام عهد باشد.  معنای مژده یا خبر خوش مییونانی گرفته شده است كه به 

های امین خدا است. باید بدانید كه  گوید كه مسیحا، تحقق وعدهما میچون این كتاب به  عالی برای انسان است!

عتیق افراد زیادی را برگزید و به  طور كه خدا در عهدمانخود عیسی مسیح، انجیل را ننوشته است. درست ه

های دیگری را انتخاب فرمود تا فرمایشات مصون از جدید هم خدا انسانها كلامش را الهام فرمود، در عهدآن

نوشته است را  انجیل كه سرگذشت زندگی زمینی عیسی  نفر،  بنویسند. چهار  او را  این خطا و جاودانی  اند. 

  نفر زندگی عیسی را نوشتند؟چرا چهارنفر عبارتند از: مَتی، مَرقُس، لوقا و یوحنا. حال شاید بپرسید كه  چهار

ما انسان خدا می  اطمینان  تا ضریب  او بالا رود. شاید  خواست  دربارهٔ قطعیت و صحت سرگذشت زندگی  ها 

این  براساس و پایه داشته باشد. بنا چون میزی كه چهار پایه دارد، انجیل هم بایستی چهار  بتوانیم بگوییم كه هم

طور كه خدا آوردند. همانرشته تحریر درگاه و فرهنگ متفاوت بهچهار شاهد، زندگی عیسی را از چهار دید

های گونه نیز چهار شاهد امین را برگزید تا برخی از جنبهكلامش را به دل و ذهن انبیاء الهام فرمود، همان

نفر دیگر را هم انتخاب  های دیگر بنویسند. البته باید توجه داشته باشید كه خدا چهار زندگی او را برای انسان 

فرموده بود تا تعالیم اساسی ایمان مسیحی را هم بنویسند. این افراد عبارتند از: پولس، یعقوب، یهودا و پطرس.  

انگیزی با یكدیگر در تصورت شگفجدید نوشته شده است، به ها كه در عهدو جالب آن است كه تمام این چیز

هماهنگی و تطابق هستند! انجیل به زبان یونانی نوشته شده است كه زبان علمی و ادبی دنیای آن دوران بوده  

كس بتواند به زبان مادری خود از موهبت آن است. اما انجیل به بیش از دوهزار زبان در دنیا ترجمه شده تا هر

البته خیلی  ایراد میبرخوردار گردد.  به كلام مقدس خدا  قابلگویند كه:  گیرند و میها  اعتمادی  "انجیل كتاب 

. دوستان گرامی، بدانید كه كسی كه با كلام خدا  نیست، این كتاب پر از تناقضات است، و تحریف شده است!"

گوید میهای بومی آفریقایی  كند! یك مثال در یكی از زبانواقع دارد با خود خدای زنده ستیزه میجنگد، درمی

. كلام پاك خدا ارزش دارد كه مطلقاً به آن اعتماد نمود. تمام  تواند با یك صخره بجنگد!"مرغ نمییك تخم "كه:  

قدر بزرگ و توانا تواند تحریف شود. خدا آن های كلام خدا درست و مصون از اشتباه هستند. كلام خدا نمی بخش 

از دستبردِ موجود ضعیفی هم  انسان، محافظت فرماید! به است كه بتواند كلامش را  است كه  همینچون  علت 
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آسمان و زمین زایل خواهد شد، امّا سخنان من هرگز  »فرماید:  ، چنین می 35 :24انجیل متیعیسی مسیح در  

  زوال نخواهد پذیرفت.«

هایی جدید آغاز كنیم. در برنامهٔ قبلی، دربارهٔ ملاكی نبی چیزحال لحظهٔ آن رسیده است كه سفر خود را در عهد

سال، خدا هیچ نبی دیگری را به نزد یهودیان نفرستاد تا كلام او را  صدخلال آن چهاررا از كلام خدا دانستیم. در

چه لازم بود گفته شود، در همان  آنهربه آنان بگوید. اما چرا خدا، نبی دیگری را نفرستاد؟ پاسخ این است كه  

حال خدا منتظر رسیدن زمان موعود بود تا مسیحا را به جهان بفرستد تا عهدی جدید    عهد نخستین گفته شده بود.

 را بنیاد نهد.  

گویی كنند كه برنامهٔ  چون اشعیاء و ملاكی الهام فرمود تا پیش های قبلی دانستیم كه خدا به انبیایی هم در برنامه 

كننده  خدا برای آمدن مسیحا به جهان چگونه است. آنان همچنین نبوت كرده بودند كه پیش از آمدن مسیحا، یك ندا 

دهنده ظهور خواهد كرد تا مسیر آمدن منجی را هموار سازد. او پسر زكریاء بود نام یحیای تعمید آور بهو پیام 

 نمود. تولد یحیی نیز یك معجزه بود.  كه كاهن بود و خدا را در معبد خدمت می 

احترام بشنویم.  خواهم تا داستان شیرین این وقایع را از زبان لوقا كه در انجیل خود نوشته است، با حال اجازه می 

ودیس، پادشاه  »ببینیم كه در فصل یكم این انجیل چه نوشته شده است. به كلام خدا گوش فرا دهید:  در زمان هیر

ی از تبار هارون بود. هر دو در نظر  یهودیه، کاهنی م  ابِت نیر ی بیّا. همسرش اِلیر
َ
زیست، زکریا نام، از کاهنان گروه ا

کردند. امّا ایشان را فرزندی نبود، زیرا  عیب رفتار م خدا پارسا بودند و مطابق همۀ احکام و فرایض خداوند ب  
ابِت نازا بود و هر دو سالخورده بودند. یک بار که نوبتِ خدمت گروه زکریا بود، و او در پیشگا ی ه خدا کهانت  اِلیر

افتاد. در زمان  م نام وی  دسِ معبدِ خداوند و سوزاندن بخور به 
ُ
کرد، بنا به رسم کاهنان، قرعۀ دخول به ق

ون سرگرم دعا بودند که ناگاه فرشتۀ خداوند، ایستاده بر جانب راست مذبح    بیر
ْ
سوزاندن بخور، تمام جماعت

زده شد و ترس وجودش را فرا گرفت. امّا فرشته به او گفت: بخور، بر زکریا ظاهر شد. زکریا با دیدن او، بهت 
ابِت برای تو پسری به دنیا خواهد آورد و تو او   ی س! دعای تو مستجاب شده است. همسرت اِلیر »ای زکریا، میر
ی از میلاد او شادمان خواهند گردید،  را یحنر خواهی نامید. تو سرشار از شادی و خوشی خواهی شد، و بسیاری نیر

اب یا دیگر مُسکِرات لب زند. حنر از شکم مادر،  د زیرا  ر نظر خداوند بزرگ خواهد بود. یحنر نباید هرگز به سری
القدس خواهد بود، و بسیاری از قوم اسرائیل را به سوی خداوند، خدای ایشان باز خواهد گردانید.  پر از روح 

او به روح و قدرت ایلیا، پیشاپیش خداوند خواهد آمد تا دل پدران را به سوی فرزندان، و عاصیان را به سوی 
برای خداوند فراهم سازد.« زکریا   آماده  تا قوم  بگرداند،  پارسایان  از کجا حکمت  را  »این  پرسید:  از فرشته 

ائیلم که در حضور خدا   داد: »من جی  پاسخ  است.« فرشته  ی سالخورده  نیر م و همسرم  بدانم؟ من مردی پیر
م تا با تو سخن گویم و این بشارت را به تو رسانم. اینک لال خواهی شد و تا روز  اایستم. اکنون فرستاده شدهم

ی نخواهی داشت، زیرا سخنان مرا که در زمان مقرر به حقیقت خواهد پیوست،  وقوع این امر، یارای سخن گفتر
دس. چون  

ُ
ان از طول توقف او در ق ون آمد، باور نکردی.« در این میان، جماعت منتظر زکریا بودند و حیر بیر

دس دیده است، زیرا تنها ایما و اشاره م نم 
ُ
کرد و توان توانست با مردم سخن گوید. پس دریافتند رؤیابی در ق

ی نداشت. زکریا پس از پایان نوبت خدمتش، به خانۀ خود بازگشت.   سخن گفتر
ی شد و پنج ماه خانه ابِت آبستر ی ابِت م چندی بعد، همسرش اِلیر ی گفت: »خداوند برایم  نشینی اختیار کرد. اِلیر

ی کرده است. او در این روزها لطف خود را شامل حال من ساخته و آنچه را نزد مردم مرا مایۀ ننگ بود،   چنتر
  ه  گردد و مژدیاء ظاهر میخدا بر زكر  ه  طور فرشتكه چهم  ینیبی ز میانگن داستان شگفت یدر ا  برداشته است.«

حا بشارت  ی شكوه مسظهور با   ه  م كه خدا دربارینیبین فصل، میان همیعلاوه در پا دهد. به ی را به او م  یفرزند

ابِت فرا رسید، پسری به دنیا آورد.  »د:  یدهد. باز هم به كلام خدا گوش فرا ده یم ی چون زمان وضع حمل اِلیر

او   ارزابی داشته است، در شادی  همسایگان و خویشان چون شنیدند که خداوند رحمت عظیمش را بر وی 
ِ ختنۀ نوزاد آمدند و م

ی خواستند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. امّا مادر سهیم شدند. روز هشتم، برای آیتر
ی   نام نداشته است.« پس با اشاره،  نوزاد گفت: »نه! نام او باید یحنر باشد.« گفتند: »از خویشان تو کسی چنتر

ت همگان نوشت: »نام او   نظر پدر نوزاد را دربارۀ نام فرزندش جویا شدند. زکریا لوحی خواست، و در برابر حیر
یحنر است!« در دم، زبانش باز شد و دهان به ستایش خدا گشود. ترس بر همۀ همسایگان مستولی گشت و  
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باره گفتگو م این  یهودیه در  این سخنان را ممردم در سرتاسر کوهستان  شنید، در دل خود کردند. هر که 
اندیشید که: »این کودک چگونه کسی خواهد شد؟« زیرا دست خداوند همراه او بود. آنگاه پدر او، زکریا، از  م
ی نبوّت کرد: »متبارک باد خداوند، خدای اسرائیل، زیرا به یاری قوم خویش آمده و  روح القدس پر شد و چنتر

ایشان را رهابی بخشیده است. او برای ما شاخِ نجابر در خاندان خادمش داوود، بر پای داشته است، چنانکه 
س خود وعده فرموده بود که ما را از د

ّ
ان مقد ست دشمنان و همۀ کسابی که از ما نفرت  از دیرباز به زبان پیامی 

س خویش به یاد آورَد؛ همان سوگندی را که برای    دارند، نجات بخشد، تا 
ّ
بر پدرانمان رحمت بنماید و عهد مقد

مان دهد که او را ب  هیچ واهمه عبادت  پدرمان ابراهیم یاد کرد که ما را از دست دشمن رهابی بخشد و یاری 
، همۀ ایام عمر. و تو، ای فرزندم، پیامی  خدای متعال خوانده خواهی   وسیت و پارسابی

ّ
کنیم، در حضورش، با قد

 شد؛ زیرا پیشاپیش خداوند حرکت خواهی کرد تا راه را برای او آماده سازی، و به قوم او این معرفت را عطا کنی 
ی رو، آفتاب  که با آمرزیدن گناهانشان، ایشان را نجات م  بخشد. زیرا خدای ما را دلی است پر زِ رحمت، وَز همتر

تابان از عرش برین بر ما طلوع خواهد کرد تا کسابی را که در تاریکی و سایۀ مرگ ساکنند، روشنابی بخشد، و  
  گامهای ما را در مسیر صلح و سلامت هدایت فرماید.«

دانست كه وقت ظهور مسیحای موعود رسیده  گزاری خدا نمود، چون میدلیل، زكریاء شروع به سپاس همینبه

دهد و راه  دانست كه پسرش آن مسیحای موعود نیست، بلكه كسی است كه آمدن او را بشارت می است. او می 

 نماید.  او را هموار می

كنیم تا در دل بودید. از شما تقاضا میدوستان گرامی شنونده، خیلی ممنونیم كه در این برنامه هم با ما یار و هم

فرستد نام مریم می ای به نزد دختر باكره برنامهٔ بعدی هم همراه ما باشید تا ببینیم كه چگونه خدا فرشتهٔ خود را به 

 مند است.  بردارندهٔ حقیقتی ارزشتا پیام بسیار مهمی را به او بگوید. برنامهٔ بعدی نیز در

خدا شما را بركت دهد تا در كلمات زكریاء بیندیشید و از آن درسی نیكو برای زندگی خودتان بیاموزید. زكریاء 

آمده و ایشان را رهایی بخشیده  »متبارک باد خداوند، خدای اسرائیل، زیرا به یاری قوم خویش  چنین گفت:  
است. او برای ما شاخِ نجاتی در خاندان خادمش داوود، بر پای داشته است، چنانکه از دیرباز به زبان پیامبران  
  مقدّس خود وعده فرموده بود که ما را از دست دشمنان و همۀ کسانی که از ما نفرت دارند، نجات بخشد.«

زوال او های بی یابد و شما را تا برنامهٔ بعدی به خدای زنده و مهربان و رحمت برنامهٔ ما در این لحظه پایان می

 سپاریم. خدا حافظ شما باشد. آمین.   می
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 یكم  ودرس شصت 

 اعلان خبر«»

  (1و انجیل متی 1)انجیل لوقا  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
مزمور و كتب    ،عتیق و نخستین را كه شاملِ توراتدر طول شصت برنامه  قبلی، ما از رحمت خدا توانستیم عهد

جدید را آغاز كردیم كه به انجیل یا خبر  دیگر انبیاء است، مطالعه نماییم. در برنامه  قبلی هم مطالعه  اجمالی عهد 

مطلقی را برای رستگاری  دهنده  قادراش، نجات اساس وعدهفرماید كه خدا برانجیل میخوش، معروف است.  

یاد جا خواهد بود كه به جدید آغاز نماییم، به پیش از اینكه بررسی خودمان را در عهد  بشر به جهان فرستاده است.

آوریم كه خدا به آدم وعده داد كه از نسل او، كسی را برای نجات فرزندان گناهكار آدم، به جهان خواهد فرستاد.  

خوانیم  اطاعتی كردند، چه اتفاقی افتاد؟ در تورات می كه آدم و حوا به خدا نا آورید كه در روزیخاطر می به   آیا

تبدیل به قلمرو كه چگونه گناه و نا  لعنتِ گناه به تمام جهان سرایت كرده و جهان  تا اثر  آدم سبب شد  فرمانی 

آیند. گناهكاران، گناهكاران دنیا می دلیل است كه تمام فرزندان آدم با گناه و زیر لعنت آن بههمینشیطان گردد. به 

های كنند و ما هیچ راهی نداریم تا خودمان را با توانایی كنند! گناهانِ ما، ما را محكوم میدیگری را تولید می 

نا و  طغیان  داستان  با  او  كلام  كه  شكر  را  خدا  اما  بخشیم.  نجات  گناه  لعنتِ  زیر  از  پخود،  آدم،  ایان فرمانی 

برنامه    طور كه قبلاً دیدیم، در همان روزی كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، خدا شروع به بیانپذیرد! هماننمی

فرستد ای را به جهان می دهنده خدا وعده داد كه نجات  .مند خود برای نجات انسان از اسارت گناهش کردقدرت

این نجات   ای نماید.تا برای گناه بشر چاره دهنده  در آن روز تاریك كه گناه وارد جهان شد، خدا خبر داد كه 

به  منحصرمقدس،  به بهنحو  زن  یك  از  پیدایش  فردی  )كتاب  آمد.  خواهد  كه  15:  3جهان  موعود  مسیحای   .)

جهان بیاید؛ زیرا  توانست از ذریت پدری زمینی به بایست خون پاكش را برای آمرزش گناهكاران بریزد، نمیمی

كند گویی میسبب است كه اشعیاء نبی پیش همینبایست كامل و مقدس باشد. به ا گناهكار هستند. او می هتمام انسان

:  7آورد كه همان خدای مجسم است. )كتاب اشعیاء دنیا میكه دختری باكره و بدون ازدواج با مردی، پسری به

14 .) 

گردیم و ببینیم كه چگونه خدا آنچه را كه توسط انبیاء وعده داده بود، در اجازه دهید تا به كتاب انجیل مقدس باز 

نام زكریاء یهودی به  وجود عیسی مسیح، به انجام رسانید. در درس گذشته  خودمان دیدیم كه فرشته  خدا به مردی

آور مسیحای موعود به  دهد كه نامش یحیی خواهد بود و او پیام شود و به او وعده  داشتن پسری را می ظاهر می

هم از فصل اول انجیل لوقا، چند آیه را مطالعه كنیم. كلام خدا در این قسمت، چنین  باشد. حال بیایید تا با جهان می

ائیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصره نام داشت،  »فرماید:  می در ماه ششم، جبر

ای مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود، یوسف نام، از خاندان داوود. فرشته نزد او رفت و گفت:  تا نزد باکره 
ای. خداوند با توست.« مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با  »سلام بر تو، ای که مورد لطف قرار گرفته

س! لطف خدا شامل حال تو   خود اندیشید که این چگونه سلامی است. امّا فرشته وی را گفت: »ای مریم، مبر
ن شده، پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر   شده است. اینک آبستر

 خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا    خدای متعال
ْ
خوانده خواهد شد. خداوند

هد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود.« مریم از فرشته پرسید:  ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خوا
القدس بر تو خواهد آمد و قدرت  ام؟« فرشته پاسخ داد: »روح »این چگونه ممکن است، زیرا من با مردی نبوده

اینک  س و پسر خدا خوانده خواهد شد. 
ّ
 مقد

ْ
این رو، آن مولود از  افکند.  خدای متعال بر تو سایه خواهد 

ن است و پسری در راه دارد. آری، او که می ی آبستر ن که از خویشان توست، در سن پبر ابِت نبر ن گویند نازاست، اِلبر
ِ خداوندم. آنچه  

ن ن ماهِ آبستنن است. زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست!« مریم گفت: »کنبر در ششمتر
، بشود.« آنگاه فرشته از نزد او رفت.«   آنچه كه در  جا كمی درنگ كرده و بهدهید تا همین  اجازه  دربارۀ من گفنر
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واقعه  ظهور فرشته بر مریم رخ داده است، بیندیشیم. مریم دختر جوانی بود كه عاشق كلام خدا بود. او نامزد  

دانیم  دو از نسل داوود نبی بودند. می خواستند با هم ازدواج كنند. مریم و یوسف، هر نام یوسف بود كه می مردی به 

آید، بلكه از نسل و خاندان داوود  دنیا می تنها از یك دختر باكره به مسیحا نه گویی شده بود كه  كه در كلام خدا پیش 

ها گناهكار  اما لازم است كه چیزی را بدانید و آن اینكه مریم هم از نسل آدم و او هم مثل سایر انسان  هم هست.

و او را  رسانندیاد داشته باشیم، زیرا برخی مریم را به مرتبه  خدایی می را همیشه بهبود. ضروری است كه این

چه مریم سزاوار احترامی ویژه است، زیرا زنی است كه  پرستی است! اگر كار بتدانند! این شایسته  پرستش می 

شود كه او را همچون خودِ خدا  دنیا آمده است؛ اما این دلیل نمی روح خدا بر او نازل شده و مسیحا از رَحِم او به 

گوید كه كنیز خداوند و پیرو او است. در آیاتی كه خدمتتان قرائت كردم، دیدیم كه  پرستش نماییم! خود او می 

نازل می  بر مریم  به چگونه جبرائیل  از  او را  اطلاع می شود و  آمدن مسیحا از طریق او،  دهد. جبرائیل  دنیا 

اسم او عیسی خواهد بود كه معنایش این است: "خداوند نجات  سازد.  همچنین از اسم كودك، مریم را آگاه می

است. البته او  مسیحتر به تلفظ صحیح اسمِ  گویند كه بسیار نزدیك می   یسوع  ،در زبان عربی به عیسی  هد."دمی

باشد. این چیزی  كند و آن، پسرِ حضرت اعلا و مسیحا می اسم دیگری هم دارد كه اشاره به برگزیدگی عیسی می 

مسما خواهد    پسر خدااست كه فرشته به مریم خبر داد. این موضوع در كتاب مزامیر هم آمده است كه عیسی به  

 بود. 

پسر خدا است، برای شما عجیب باشد و بگویید كه  دوستان خوبم، می  این موضوع كه عیسی،  دانم كه شاید 

آنغیر اینكه  از  پیش  است  لازم  كه  كنم  شما عرض  خدمت  باید  اما  باشد!  خدا  پسر  كه عیسی  است  را ممكن 

ممكن و یا كفر بخوانید، به دلائل و مفاهیم این امر توجه كرده و از خدا بخواهید تا مفهوم این موضوع بسیار غیر

كار رفته است.  بار برای پسر خدا به وبیست از صدشما بیاموزد. در كلام مقدس خدا واژه  مسیحا، بیشمهم را به 

اند كه فرمایشات  اند، هرگز جرأت نداشته علاوه ما اطمینان داریم انبیایی كه كلام خدا را با الهام روح او نوشته به

دهد!  بنویسند. خدا هرگز اجازه چنین جسارتی را به بشر نمی   ،خواهدنمایند و آنچه را كه دلشان می خدا را عوض  

خواهیم بدانیم این است كه چرا خدا مسیحا را به پسر خدا مسما فرموده است. نخست باید بدانیم كه  آنچه ما می 

این نیست كه خدا دارای همسری بوده و از او   پسر خدا هرگز واژه  كوچكی نیست. منظور كلام خدا هرگز 

قدر فرصت نداریم ها شایسته  او نیست. در این برنامه آن مرتبه است كه این چیز قدر بلند دار شده است! خدا آنبچه 

كه به طرح و بررسی این موضوع عمیق بپردازیم. اما چیزی كه لازم است بدانید، این است كه این اسم هرگز 

برد دارند. اگر ها و مذاهب هم، چنین عناوینی وجود و كار ا نیست! در تمام فرهنگوار بودن خدمعنای عیال به

علت است كه خدا  همینرا بفهمید. به توانید آن ورزی میمشتاق دانستن حقیقت باشید، حتماً بدون تعصب و غرض 

پسر خود می  از جانب خدا و از خود خدا صادر گشته و  خواند، زیرا  مسیحا را  از آسمان و مستقیماً  عیسی 

چیز  وجود داشته است و همهشود؛ زیرا از ازل  مسیحا همچنین به كلمه  خدا نیز خوانده می  فرستاده شده است. 

وسیله  او آفریده شده است. اجازه دهید تا آیاتی بسیار مهم و قدرتمند را از فصل اول انجیل یوحنا  خاطر او و به به

»در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان در فرماید: خدمتتان قرائت كنم. كلام خدا چنین می 

و  . ..آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطۀ او پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت.

کلام، انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب  
 ».  پدر آمد، پر از فیض و راسنر

 كلم  سییعز،  یدوستان عز   بلی
 
نداشت. پس اگر    پدر جسمانن   سییدانند كه عهمه می   خدا و پسر خدا است.   ه

ن چن تان بخوانم.  یل لوقا برا ید تا باز از فصل اول انجیست؟! اجازه دهی است، او از كجا آمده است؟! او پسر كتر
ن كلام خدا چن القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از  »روح د:  یفرما می تر

س و پسر خدا خوانده خواهد شد.«
ّ
 مقد

ْ
اد  یم باكره، ز یاز مر   سی ید كه تولد عیید بگو یشا  این رو، آن مولود

ن پدر   ن  نماخواسته قدرت خدا می   ؛ندارد   نر یاهم زم،  ید. دوستان عز یآفر   نن یزم  ی كند. خدا آدم را هم بدون داشتر
ن چچیلق است و همطدرست است كه خدا قادر  از   سییكن در رابطه با ولادت عیست، لیممكن نبر  نزد او غبر

ب یشما را فر   د كه كسییشِ قدرت خدا بوده است! مگذار ی تر از نماار مهم ین امر بسید كه اید بدانیم باكره بایمر 
ا یجهان آمده است. آنش آدم به یسال پس از آفر هزاران   سییوجود داشته است كه ع  ار مهم یل بسیدهد! دل

انسان گناهكار را نجات بخشد. حا بهیمسد كه  یفرماما میخدا به د؟ كلام  یدانل را می ین دلیا تا  در   جهان آمد 
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 رسال
 
ن ، چن15:  1موتاؤس  یاول پولس به ت  ه »این سخن درخور اعتماد و پذیرش کامل است که  م:  یخوان میتر

ین آنهایم.« به وعده  خدا، مسیحا بایستی  بنا   مسیحْ عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگبر

تا راه نجات گناه خونش را می  عیب در حضور خدا، قربانی  ای بی كاران هموار گردد. او همچون بره ریخت 

 گناهان ما گردید. 

تواند  تواند بدهی دیگران را بپردازد؟ خیر، تنها كسی میبه این موضوع بیندیشید! آیا كسی با قرضی سنگین، می

نداشت؛  این گناهی  هیچ  هرگز  عیسی  خوب،  دوستان  آری  باشد.  بدهی  بدون  و  آزاد  كاملاً  كه  بكند  را  كار 

خواهد ما بدانیم  علت توانست گناهان ما را كفاره نماید و خدا هم این قربانی و تاوان را پذیرفت! خدا میهمینبه

  مسیحا پسر یگانه  خدا است. كه مسیحا و دیگر فرزندان آدم، بسیار باهم متفاوت هستند. ما پسران آدم هستیم و  

نا  بی ما گناهكار و  است. بهپاك هستیم و عیسی  پاك  با همینگناه و  او را  پسر خود می دلیل خدا  خواند!  افتخار 

های شما را پاك و روشن فرماید تا بفهمید كه ها و دلیم حال كه این برنامه رو به پایان است، خدا ذهن وارامید 

 جهان آمد و مفهوم پسر خدا بودنِ مسیحا را نیز درك نمایید.  چرا عیسی مسیح از مریم باكره به 

هایی از فصل اول انجیل متی درباره  تولد مسیحا و ملاقات فرشته   در این قسمت، برنامه  خود را با قرائت بخش 

چنین »تولد عیسی مسیح اینبریم. به كلام زنده  خدا گوش فرا دهید:  پایان میبه  ،یوسف خدا با شوهر مریم، یعنی

القدس  روی داد: مریم، مادر عیسی، نامزد یوسف بود. امّا پیش از آنکه به هم بپیوندند، معلوم شد که مریم از روح 

خواست مریم را رسوا کند، بر آن شد که بی سر آبستن است. از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمی

و صدا از او جدا شود. امّا چون این تصمیم را گرفت، به ناگاه فرشتۀ خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت:  

القدس  وسف، پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا آنچه در بطن وی قرار گرفته، از روح»ای ی

است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات 

خواهد بخشید.« این همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود، به حقیقت پیوندد که: »باکره آبستن شده،  

 نامید،«. پسری به دنیا خواهد آورد و او را عِمانوئیل خواهند

معنی ’خدا با ما‘ است. چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشتۀ خداوند به او فرمان داده بود، انجام  که به 

  داد و زن خود را گرفت. امّا با او همبستر نشد تا او پسر خود را به دنیا آورد؛ و یوسف او را عیسی نامید.«

 ز، برنامیدوستان عز 
 
 ابد و به قوت خدا در برنامیان مییجا پان یما در ا  ه

 
ن انگنده، داستان شگفتیآ  ه حا  ی تولد مسبر

 م نمود. یخواه ل بررسییرا از انج
 دهد تا آنچه را كه فرشتخدا شما را بركت  

 
ن د. كلام خدا چنیوسف گفت بفهمیبه    سی یخدا در رابطه با ع  ه  تر

 « د. یش را از گناهانشان خواهد رهانیرا كه او امت خو ینهاد، ز  خواهی سیینام او را ع»د: یفرمامی
 زان را تا برنامیشما عز 

 
ن نگهدارتان باشد. آمم. او یسپار زنده می  ی به دستان رئوف خدا ی بعد ه  .   تر
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 دوم  ودرس شصت 

 مسیحا متولد شده است« »

  (2و انجیل متی 2)انجیل لوقا  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

حقیقی را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
نزد دختری باكره نام جبرائیل به سرزمین فلسطین و شهر ناصره و بهخدا به  در برنامه  قبلی، دیدیم كه فرشته  

القدس حامله شده و پسری خواهد زایید كه باید نام او را  نام مریم فرستاده شد. او به مریم گفت كه از روحبه

و   بگذارد.  به عیسی  نجات عیسی  استمعنای  مدت   .دهنده  خدا  آن  قوم  بودند!  لحظه  این  منتظر  كه  بود  ها 

دنیا  یك دختر باكره بود و داشت به  ای كه خدا به آدم و حوای گناهكار وعده فرموده بود، حال در رَحِمدهندهنجات 

استمی شده  متولد  »مسیحا  ما  ساعت  این  برنامه   پیش   «آمد!  دارد.  این نام  درایناز  انجیل  ببینیم  چه  كه  باره 

، لازم است زمانی را كه مسیحا متولد شد، شرح دهیم. پادشاه روم كه به آگوستوس قیصر شهرت فرمایدمی

سرزمین بر  ازداشت،  بسیاری  حكم های  یهودیان،  سرزمین  رومیجمله  سلطه   اما  داشت.  آن  فرمایی  بر  ها 

نداشت. در  تأثیری  برای فرستادن منجی،  اراده  خدا  بر خواست و  از  سرزمین،  تا  بود  این خواست خدا  واقع 

آورید كه میكاه نبی  یاد می زبان انبیایش فرموده بود، محقق سازد. به ها استفاه فرماید تا كلامی را كه به رومی

مسیحا گویی كرده بود كه  لحم كه زادگاه عیسی مسیح است، چه نبوت نموده بود؟ او پیش درباره  سرزمین بیت

كرد؛ بلكه ساكن شهری  جا زندگی نمیم كه مادر عیسی باشد، در آن اما مری  جهان خواهد آمد.در شهر داوود به

لحم كه شهر لحم است. پس چگونه مسیحا در بیتمتریِ شمالِ بیتپنجاه كیلو ونام ناصره بود كه حدودِ صدبه

ممكن یا حتی سخت  چیز برای خداوندْ خدا، غیر توانست متولد شود؟! دوستان خوبم، هچداوود نبی است، می 

داند. در این برنامه خواهیم دید كه پادشاه روم دستوری را  بایست اتفاق افتد، می چیز را كه مینیست! او همه 

شماری جمعیت انجام گیرد،  تا سر ،گردندطبق آن هر مرد و زنی باید به شهر خاندان خود بازصادر كرد كه بر

لحم بروند،  هم یوسف و هم مریم مجبور بودند تا به بیت   وسامان داده شود! این بدان معنا بود كهها سرتا به مالیات 

گردیم و از فصل دوم  شهری كه از آنِ داوود بود و آنان به خاندان او تعلق داشتند. حال بیایید تا به انجیل لوقا باز 

»در آن روزها، آن، چند آیه  مرتبط با این موضوع را بررسی نماییم. با احترام به كلام مقدس خدا گوش فرا دهید:  

آگوستوسِ قیصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان همگی سرشماری شوند. این نخستین سرشماری بود و در 

نویسی شود. یوسف  شد. پس، هر کس روانۀ شهر خود شد تا نامایام فرمانداری کورینیوس بر سوریه انجام می 

ود شد، زیرا از نسل و خاندان داوود بود. او به  لِحِمِ یهودیه، زادگاه داونیز از شهر ناصرۀ جلیل رهسپار بِیت 

نویسی کنند. هنگامی که آنجا بودند، وقت زایمان مریم آنجا رفت تا با نامزدش مریم که زایمانش نزدیک بود، نام 

فرا رسید و نخستین فرزندش را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداقی پیچید و در آخوری خوابانید، زیرا  

 در مهمانسرا جایی برایشان نبود.«

جا كمی درنگ كرده و به وقایع تولد مسیحا، اندكی بیندیشیم. از كلام خدا چنین معلوم  لازم است تا در همین 

داری حیوانات  دنیا آمد. او در یك طویله كه محل نگه است كه عیسی همچون یك رعیت بدون منزلت و مقام به 

پا به جهان گذاشت؛ كسی كه نجات دنیا آمد! چون تمام دهنده و داور عادل جهان است، در یك آخور بهبود، 

لحم، پر از جمعیت بودند. شاید برخی سؤال كنند كه چرا مسیحای موعود كه پادشاه  های شهر بیت خانه مسافر

دنیا نیامد؟! برادران و شكوه و شاهانه، در مقام یك پادشاهِ جلال، به دهنده  آن است، در یك مكان باجهان و نجات

بدانیم كه  خواهران عزیز شنو باید  فكرنده،  با  انسانافكار خدا  دارد.های  تفاوت اساسی  با شكوه    ها  او،  جلال 

را درك تر فرزندان آدم آن ها هم متفاوت است. مطمئناً میلاد خداوند با شكوه و عظمت همراه بود، اما بیش انسان 

های های زیادی هستند كه در خانه شاید شما دیده باشید كه انسان  جلال خدا با جلال دنیا تفاوت دارد.نكردند! زیرا  

پوشند و زندگی پر از تجملی دارند و خدمتكاران فراوانِ بها میكنند و پوشاك گران بزرگ و زیبا زندگی می 

كنند. این جلالِ این جهان است؛ اما جلال خدا با این نوع از جلال، آورده میهای ایشان را برآنان، تمام نیاز 

جهان آمده در چنان شكوه دنیوی پا بهدلیل است كه مسیحا كه از حضور خدا میهمینست! به بسیار متفاوت ا
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مندان خبر نداشته باشد. كسی كه خدا برای  تر ثروتمندان نبود كه از فقر و بیچارگیِ نیازنگذاشت. او همچون بیش 

دنیا آمد. برای همین گوار بهنجات فرزندان آدم از اسارت شیطان فرستاده بود، در یك مكان محقر و شرایطی نا

بدانند كه او  خواهد انسانتواند بگوید كه عیسی فقط برای ثروتمندان آمده است. خدا می است كه كسی نمی  ها 

گوید: ، چنین می 9:  8قرنتیان  دنیا آمده است. كلام خدا در رساله  دوم پولس رسول به  برای نجاتِ یكسان همگان به 

خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجۀ فقر  زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هرچند دولتمند بود، به »

عیسی مسیح، تنها شخصی بود كه خودش تصمیم گرفت تا متولد شود! و انتخاب او این بود   و دولتمند شوید.« ا

دنیا آمده این بود كه، به یاد ما بیاورد كه او بره   دنیا بیاید! شاید یكی از دلایلی كه او در آخور بهتا در فقر به

تر خواهیم دانست. چهارم، درباره  بره خدا بیشوگردد. در درس شصتعیب خدا است كه قربانی گناهان ما میبی

را بخوانیم. در شبی كه عیسی  های آنترین قسمت مندحال اجازه دهید تا داستان تولد مسیحا را ادامه داده و شكوه 

به  آخور  فرشته در  خدا  آمد،  به دنیا  را  دشت اش  در  را  خود  گوسفندان  كه  چوپانانی  بیت نزد  اطراف  لحم  های 

میمی آنان  به  را  مسیحا  آمدن  خوشِ  خبرِ  چگونه  خدا  كه  ببینیم  فرستاد.  چنین چرانیدند،  لوقا  انجیل  فرماید. 

به سر میفرماید:  می بودند که در صحرا  نواحی، شبانانی  آن  پاسداری بردند و شب»در  از گلۀ خود  هنگام 

کردند. ناگاه فرشتۀ خداوند بر آنان ظاهر شد، و نور جلال خداوند بر گردشان تابید. شبانان سخت وحشت  می

بخش که برای تمامی قوم  کردند، امّا فرشته به آنان گفت: »مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی 

ای برای شما به دنیا آمد. او خداوندْ مسیح است. نشانه برای شما این  دهندهاست: امروز در شهر داوود، نجات 

نداقی پیچیده و در آخوری خوابیده خواهید یافت.« ناگاه گروهی عظیم از لشکریان است که نوزادی را در ق

گفتند: »جلال بر خدا در عرش برین، و صلح و سلامت  آسمان ظاهر شدند که همراه آن فرشته در ستایش خدا می 

بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند!« و چون فرشتگان از نزد ایشان به آسمان رفتند، شبانان به یکدیگر 

شتاب  لِحِم برویم و آنچه را روی داده و خداوندْ ما را از آن آگاه کرده است، ببینیم.« پس به گفتند: »بیایید به بِیت 

رفتند و مریم و یوسف و نوزادِ خفته در آخور را یافتند. چون نوزاد را دیدند، سخنی را که دربارۀ او به ایشان  

شد. امّا مریم، این همه را به خاطر  شنید، از سخن شبانان در شگفت میر که میگفته شده بود، پخش کردند. و ه

اندیشید. پس شبانان خدا را حمد و ثنا گویان بازگشتند، به سبب هرآنچه دیده و  سپرد و در دل خود به آنها می می

  شنیده بودند، چنانکه بدیشان گفته شده بود.«

ان مذهبر یا ثروتمندان،  یول به پادشاه روم  اا  یاعلام فرمود؟ آ   بار به چه كسان  ی   امِ خوش را نخستیخدا پ ،  ا رهبر
 كه از طبق  ، بلكه چوپانان  ب  فرمود؟ خ اعلامرا  آمدن منجر  ه  مژد

 
آنان را   پست و مطرود اجتماع بودند و كسی ه

ام نم   بودند كه فرشت   كسان  ی   كرد، نخستاحبر
 
ِ خوش آمدن و ظهور منجر ی خدا را د  ه دند! چه  یرا شن  دند و خبر

 یتما
 

بزرگ افتخار  اینص  ز و  پیشن  كسی  ه  آنان دربار د!  یشان گردیب  ان خدا درباره یدند كه  اش سخن گفته  امبر
  جهان آمده بود! به  جهان، چون كودگ حا و منجر یخدا، مس جاودان   هبودند، كلم

 در ادام
 
م یخواهرخ دادند. م   چه اتفاقانر   ،حیمس  سییم كه در سال بعد از تولد عینیهم ببد تا با ییایل، بیانج  ه

ق  ی شناسان خردمندرا به ستاره  م كه خدا چگونه خبر ظهور منجر ینیبب فرمود.    م ران، اعلا یژه ایو  و بهی   زماز مشر
»چون عیسی  د:  یتان قرائت كنم. به كلام خدا گوش دهیبرا  ل مبر یه را از فصل دوم انجید تا چند آیاجازه ده
ودیسِ پادشاه، در بِیت در دوران  قهب  زمی   به اورشلیم  لِحِمِ یهودیه به دنیا آمد، هان چند مُغ)مجوسی( از مشر

ق دیده  ایم و برای پرستش  آمدند و پرسیدند: »کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستارۀ او را در مشر
ودیسِ پادشاه رسید، او و تمام اورشلیم با وی مضطرب شدند. پس  او آمده ایم.« چون این خبر به گوش هب 

او همۀ سران کاهنان و علمای دینِ قوم را فرا خواند و از آنها پرسید: »مسیح کجا باید زاده شود؟« پاسخ دادند:  
، تو در  لِحِمِ یهودیه، زیرا نبر در این باره چنی   نوشته است: »”ای بِیت»در بِیت لِحِم که در سرزمی   یهودانی

، زیرا از تو فرمانروانی ظهور خواهد کرد که قوم من، اسرائیل،  میان فرمانروا
ین نیسبر یان یهودا به هیچ روی کمبر

ودیس مُغان را در نهان نزد خود فرا خواند و زمانِ دقیقِ ظهور ستاره را از ایشان   را شبان  خواهد نمود.« پس هب 
ت تحقیق کنید.  لِحِم روانه کرده، بدیشان گفت: »بروید و دربارۀ آن کودک به جویا شد. سپس آنان را به بِیت 

ّ
دق

اش کنم.« ایشان پس از شنیدن سخنان پادشاه، روانه چون او را یافتید، مرا آگاه سازید تا من نب   آمده، سَجده
ق دیده بودند، پیشاپیش آنها م شدند. و هان ستاره رفت تا سرانجام بر فراز مکان  که کودک بود،  ای که در مشر

نهایت شاد شدند. چون به خانه درآمدند و کودک را با مادرش مریم دیدند،  د. ایشان با دیدن ستاره نر بازایستا
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هانی از طلا و های خود را گشودند و هدیهروی بر زمی   نهاده، آن کودک را پرستش نمودند. سپس صندوقچه 
ودیس بازنگردند، از راهی دیگر   ر و مُر به وی پیشکش کردند. و چون در خواب هشدار یافتند که نزد هب 

ُ
ند
ُ
ک

 رهسپار دیار خود شدند.« 
ك  یما دارد؟   ِ امروز  ی برا  امی، چه پب   انگن داستان شگفتیح است. ایمس  سییاز داستان تولد ع  ی ان خلاصهیا
، نر یخ دنی    موعود، در تار  ی حاین است كه تولد مسیم و آن ا یی نان بگو یم با اطمیتوان را م ب   چ

بوده   ب  نظا و بشر
 امده است.  یا نیدنبه ،حیمس سییان، همانند عی آدمی   گر در بیكس دچیاست. ه

جهان  ش فرموده بود، به یایطور كه خدا توسط انبم باكره و درست همان یحا از مر یمسم كه ی دین برنامه دیدر ا
  عب  ی، داوودكرده بود، در شهر    نی گوشیپ  ش از ظهور منجر یسال پصد چند   كاه نبر یطور كه مهمان   سییع  آمد! 

به جهان گذاشت. همتیب پا  دلحم  فرشتهم كه  یدیچنان  به  ی اخدا  مژد  ی سو را  تا  فرستاد  آمدن   هچوپانان 
خواندند. و  ح م یاز فرشتگان، خدا را تسب ی ادیم كه چگونه گروه ز یو مشاهده كرد د. ینما مدهنده را اعلا نجات 

 ختیشناسان( فره را در آسمان قرار داد تا دانشمندان)ستاره  ی ام كه خدا چطور ستارهیافتیدر 
 
بفهمند كه   ران  یا  ه

تا مژدحا كجا و در چهیمس او را به د  هوقت متولد شده  تنها  یند. دوستان عز یگران بگو یآمدن  ز شنونده، ما 
توان او را با  فرد بوده است. نم بهتولد او منحص   ؛نبوده است  سییمانند ع  چ انسان  یم كه هیی م بگو ی توانم
ان از او سخن گفته بودند. او مسیبود كه تمام پ   كسی  سییعسه نمود!  یمقا  ی گر یچ فرد دیه  آسمان    ی حایامبر

ان بود، چرا تمام انبیگر پی دی   در ب  ی امبر یهم پ  سی یزم، اگر عیبرادران و خواهران عز   بود!  ش از او،  یپ  یِ ایامبر
ند؟! چرا خدا  ب   آمدند تا ولادت او را جشن بگی   زماند؟! چرا فرشتگان بهتولدش را قبل از آمدنش مژده داده 

ِ راهنما  ی درخشان را برا  ی استاره در آسمان قرار داد؟! به چه   جهتِ ظهور منجر مشتاق، به شناسان  ستاره نی
 بی، عمی ادین سؤالات مهم و بنیا  ه  دربار م كه شما  یوار د یجهان آمد؟! امك دخبر باكره به یاو از    لییدل

ً
د.  یشیندیقا

شنوندیممنون  لییخ بود یا  ه  م كه  برنامه  برنامین  در  بخواهد،  خدا  اگر   د. 
 
   ی بعد  ه

 
و    چگونگ خدمت  وع  سرر

ام فرشتگان به چوپانان  ید تا به پیم داد. خدا شما را بركت عطا فرمایرا مورد مطالعه قرار خواه سییت عیمأمور 
شان را  ی است: "فرشته ای   د. كلام خدا چنیمناسب نشان ده زان هم هست، واكنسیر ی شما عز  ی را كه امروز برا

بخش که برای تمامی قوم است: امروز در شهر »مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی گفت:  
رسد. لحظه برنامه  ما به پایان می در این    ای برای شما به دنیا آمد. او خداوندْ مسیح است.«دهندهداوود، نجات 

دار شما باشد.  سپاریم. خداوندِ ما عیسی مسیح، یاور و نگه شما را تا برنامه  بعدی به خدای امین و بزرگ می

    آمین.   
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 وسوم  درس شصت 

 مولود مقدس« »

 (4و   3و انجیل متی  2)انجیل لوقا 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
او از    هرگز كسی همانند مسیحا متولد نشده است!انگیز تولد مسیحا را شنیدیم.  در برنامه  قبلی، داستان شگفت 

جهان گویی شده بود، به طور كه پیش وسیله  قدرت روح خدا در شهر داوود، درست همانیك دختر باكره و به 

نزد چوپانانی گمنام فرستاد تا مژده   آمد. در شب تولد عیسی مسیح، خدا دسته  انبوهی از فرشتگان درخشان را به 

 ظهور منجی را به همه اعلام نمایند.  

خواهیم كودكیِ عیسی و چگونگی بزرگ شدن او را از كلامِ خدا مطالعه كنیم. كلام  در برنامه  این ساعت، می 

رسد كه او كودكی خود را در نظر میگوید كه عیسی چهار برادر و چند خواهر داشته است. به ما میخدا به 

دانیم، یوسف، پدر طور كه میجمعیت و در شمال فلسطین در شهر ناصره گذرانیده است. همانای پر خانواده 

شد. یوسف نجار بود و عیسی هم جسمانی و واقعی عیسی نبود؛ بلكه از دید مردم، او پدر عیسی محسوب می

شخص بسیار خوبی بود. كلام خدا   ،شغل او را فرا گرفت و پیشه كرد. اما جالب این است كه عیسی از دید مردم

و عیسی در قامت و حکمت، و در محبوبیت نزد خدا و مردم، ترقّی  »اید:  فرمچنین می   52:  2انجیل لوقا    در

  کرد.«می

می غذا  هم  عیسی  دیگری،  بچه   هر  میمثل  می خورد،  بازی  میخوابید،  مطالعه  و  تمایز كرد  اما  نمود. 

فرد او در این بود كه او هرگز مرتكب هیچ گناهی نشد. هیچ سخن بدی از دهان او بیرون نیامد. او بهمنحصر

نسبت به آن شخص انجام نداده بود كه نیاز به   هرگز به كسی نگفت كه او را ببخشد، چون اصلاً كار اشتباهی

توانست كار اشتباهی انجام دهد، زیرا ریشه  گناه در او وجود نداشت! او طبیعتی پاك  خواهی باشد. او نمیعذر

ساخت.  داد كه خدا را خشنود می و مقدس داشت. شرارت در وجود او راهی نداشت. او تنها كاری را انجام می 

:  4رساله به عبرانیان باره، ایناجازه دهید تا در   آلودی چون ما نداشت!یعت گناه او بدنی شبیه ما داشت، لیكن طب

»پس چون کاهن اعظمی والامقام داریم که از  فرماید:   را خدمتتان قرائت كنم. كلام خدا چنین می   ،15و    14

آسمانها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم. زیرا کاهن اعظم ما  

چنان نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است،  

  بدون اینکه گناه کند.«

سال داشت، وقت آن رسیده بود كه خدمتش را آغاز نماید. و خدمت و مأموریت او این  هنگامی كه عیسی سی

نزد سوی رودخانه  اردن به بود كه جهان را از گناه، نجات دهد. روزی او خانواده و شهرش را ترك كرد و به 

یاد دارید كه به توبه و آمرزش  دهنده را به دهنده رفت تا به آب، غسل تعمید یابد. حتماً یحیای تعمید یحیای تعمید 

واقع داشت راه را برای ظهور منجی فراهم  داد. او درنمود و مردمان را به آب تعمید میگناهان، موعظه می

احترام به  خواهم تا در همین زمینه، بخشی از فصل سوم انجیل متی را خدمتتان قرائت كنم. با نمود. اجازه می می

کرد  »در آن روزها یحیای تعمیددهنده ظهور کرد. او در بیابان یهودیه موعظه میا گوش فرا دهید:  كلام زنده  خد

درباره و می نبی  اِشعیای  است که  این همان  است!«  نزدیک شده  آسمان  پادشاهی  کنید زیرا  اش  گفت: »توبه 

« آورد: ”راه خداوند را آماده کنید! طریقهای او را هموار سازید!“ گوید: »ندای آن که در بیابان فریاد برمیمی

بست، و خوراکش ملخ و عسل صحرایی یحیی جامه از پشم شتر بر تن داشت و کمربندی چرمین بر کمر می

رفتند و به گناهان  بود. مردمان اورشلیم و سراسر یهودیه و تمامی نواحی اطراف رود اردن، جملگی نزد او می

 گرفتند.« عمید میخود اعتراف کرده، در رود اردن از او ت

آنچه شنیدیم، بیندیشیم. آیا به پیام یحیی توجه كردید؟ خلاصه  پیام  جا كمی درنگ كرده و بهاجازه دهید تا همین 

"از گناهانتان توبه كنید. از تمایلات شریرانه  خود، دست بردارید و برای ملاقات با مسیحای  یحیی این بود كه: 

كردند، از آنان كه به گناهان خودشان اعتراف می  زنده مهیا شوید كه از آسمان برای نجات شما آمده است!"
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یافتند. البته باید خدمت شما دوستان خوب شنونده عرض كنم كه تعمید یحیی در رودخانه  اردن، غسل تعمید می 

تنها یك نشانه از اعتراف و توبه  واقعی و پذیرفتن مسیحا  خودی خود، گناهان را پاك نمیبه آب، به  این  كند. 

یافتند، به  دادند و تعمید می دهنده است. برخی از كسانی كه به پیام و دعوت یحیی، پاسخ مثبت می عنوان نجات به

به فریسیان  از  یا  بودند و  یا صدوقی  آنان  داشتند:  تعلق  یهودیان  از  از دو طبقه  معروف  رفتند.  شمار مییكی 

هایشان هیچ اما در دل ترین اشخاص یهودی بودند و بر حكومت رومی، تأثیر و نفوذ داشتند. صدوقیان، ثروتمند

دار و دادند. فریسیان هم از طبقه  مذهبی و غیرتمند یهودیان بودند كه بسیار دین های انبیاء نمی اهمیتی به گفته 

تا تمام فرایض مذهبی و شریعت را به متدین بودند و تلاش می  جا آورند تا شاید راه برای آمدن منجی  كردند 

تلاش خودشان، در حضور  های آنان بیهوده بود، زیرا ایشان كوشش داشتند تا با اعمال و فراهم گردد. اما تلاش 

آمیخته بودند.  همهای خودشان را نیز با كلام حقیقی خدا در خدا عادل و پارسا محسوب شوند. آنان همچنین سنت 

از طبقه  آندر دیگران كه  به  آنان چیزی جز نمایش مذهبی و فخر فروختن  نمی نتیجه، تلاش  نبودند،  بود!  ها 

كردند، اما دلشان از خدا بسیار  های خودشان خدا را تمجید می خلاصه عرض كنم كه صدوقیان و فریسیان، با لب 

نماید. ادامه كلام خدا را از  شان، توبیخ میكاریجهت ریادور بود. حال بیایید ببینیم كه چگونه یحیی آنان را به

را دید که به   »امّا یحیی چون بسیاری از فرَیسیان و صَدوّقیانكنم:  فصل سوم انجیل متی، خدمتتان قرائت می 

زادگان! چه کسی به شما هشدار داد تا از غضبی که  آمدند، به آنان گفت: »ای افعی داد میآنجا که او تعمید می 

در پیش است، بگریزید؟ پس ثمری شایستۀ توبه بیاورید و با خود مگویید ”پدر ما ابراهیم است.“ زیرا به شما  

اکنون تیشه بر ریشۀ درختان نهاده شده  گویم خدا قادر است از این سنگها فرزندان برای ابراهیم پدید آورد. هم می

است. هر درختی که میوۀ خوب ندهد، بریده و در آتش افکنده خواهد شد. »من شما را برای توبه، با آب تعمید  

شما را   آید تواناتر از من است و من حتی شایستۀ برگرفتن کفشهایش نیستم. اودهم؛ امّا آن که پس از من میمی

بیل خود را در دست دارد و خرمنگاه خود را پاک خواهد کرد و  القدس و آتش تعمید خواهد داد. او کج با روح 

ناپذیر خواهد سوزانید.« آنگاه عیسی از گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود، امّا کاه را با آتشی خاموشی 

جلیل به رود اردن آمد تا از یحیی تعمید گیرد. ولی یحیی کوشید او را بازدارد و به او گفت: »مَنَم که باید از تو 

آیی؟« عیسی در پاسخ گفت: »بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که  تعمید بگیرم، و حال تو نزد من می

اردن به    ه را در رودخان  ی سی، عیحییسپس   ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم.« پس یحیی رضایت داد.«
د دهد؟ درست  یخواست تا او را تعم   یحییكه بدون گناه بود، از    ی سید كه چرا عید بپرسید داد. شا یعم آب، ت

ما    یبرا   ی ل و مثالیتنها دل نه   ی سین است كه عیل ای از به توبه نداشت، اما دلیگناه بود و ن ی ب  ی سیاست كه ع
ما    یكند و برا  ی د كه آمده تا همچون ما زندگیخواست بگوی ن میم، بلكه همچن یگذاشت تا همانند آن رفتار كن 

ن  ید تا ا یم. اجازه دهیكنیبرخورد م  یتوجهار جالب و قابلیبس   ه  به نكت  یل متیرد. در آخر فصل سوم انج یبم
درنگ از آب برآمد. همان دم  چون عیسی تعمید گرفت، بی »تان قرائت كنم:  یز برایقسمت از كلام خدا را ن

آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. سپس ندایی از  
خداوندْ خدا بود كه    ین صدا یز، ایدوستان عز آسمان در رسید که »این است پسر محبوبم که از او خشنودم.«

ب  ی ن است پسر حبی"افرمود:    ی سیپدر، خطاب به ع  ی را مورد خطاب خود قرار داد. خدا  ی سیاز آسمان، ع
حا را پسر  یل، مس یدلچهم كه آنان چگونه و به یدیاء دیانب  یهاقبلاً در كلام خدا و گفته    من كه از او خشنودم."

ن خاطر  ین به اید. ایفرمایم  یرا پسر خودش معرف  ی سیم كه خودِ خدا هم، عینیبی كنند. اكنون می خدا خطاب م
نداشت و خدا كلام    ی نیو زم  ی پدر جسمان  ی سیماً از آسمان و از جانب خدا آمده است. عیمستق  ی سیبود كه ع
هم    یگریل دید. البته دل یبه جهان آ   یم گذاشت تا او بدون گناهِ ارثیو روح پاك خود را در رَحِم مر  یجاودان

د. تمام فرزندان آدم،  نمایز یگران جدا و متمایخود را از د ه  گانیخواست تا پسر ی نكه خدا می وجود دارد و آن ا
چ  یاو هرگز مرتكب ه  است.  یو مبرا از هر گناه  یالاه  ی،س یعت عیطب كن  یل   ؛ آلود هستندگناه   یعتیطب  یدارا
  ؛همچون ما بر خود گرفت  ی ، بدنیآسمان یحای . مسی داشت و روح الاه  آمده بودرا از آسمان  یز  ؛ نشد  یگناه

ل است كه خدا از او  یدلنیهمو به  حا پسر خدا است! یمس ل است كه یدلنیهمآلود ما را نداشت. به عت گناه یاما طب 
حدس   ی تواند تا حدودی ند، میبی را م یكس پسراز پدرش است. هر یاه یسا  ،شود كه پسری خشنود بود! گفته م

تواند بفهمد كه  ی شناسد، می را م  ی سیكه ع  ی ب، كسیترتنیهماست. به   یبزند كه پدر آن پسر، چگونه شخص
حا او را بر انسان، آشكار فرموده است.  یده است، اما مس یكس هرگز خدا را ند چ یاست. ه  یتی خدا چگونه شخص

 علت خدا از او خشنود بود.  نیهمو پاك داشت و به یالاه ی عتیبود كه طب ی تنها انسان یسیع
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د  یرخ داد. اجازه ده  ی ، چه اتفاقیسید عیم كه پس از تعمین یم ببیخواهی امروز، م  ه  مانده از برنامی در وقت باق
»آنگاه روح، عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس  را خدمتتان قرائت كنم:    ی ل  متیتا فصل چهارم از انج

گر نزدش روز را در روزه سپری کرد گرسنه شد. آنگاه وسوسه اش کند. عیسی پس از آنکه چهل شبانه وسوسه
آمد و گفت: »اگر پسر خدایی، به این سنگها بگو نان شوند!« عیسی در پاسخ گفت: »نوشته شده است که:  
»”انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود.“« سپس ابلیس او را به شهر  

ار داد و به او گفت: »اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده  مقدّس برد و بر فراز معبد قر
است: »”فرشتگان خود را دربارۀ تو فرمان خواهد داد و آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت  

ازما.“«  را به سنگی بزنی.“« عیسی به او پاسخ داد: »این نیز نوشته شده که، »”خداوند، خدای خود را می
دیگر بار، ابلیس او را بر فراز کوهی بس بلند برد و همۀ حکومتهای جهان را با تمام شکوه و جلالشان به او  
نشان داد و گفت: »اگر در برابرم به خاک افتی و مرا سَجده کنی، این همه را به تو خواهم بخشید.« عیسی به  

اوند، خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت  او گفت: »دور شو ای شیطان! زیرا نوشته شده است: »”خد
  کن.“« آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده، خدمتش کردند.«

  ی سین حالات، عیب داده و او را وادار به گناه سازد. و در تمام ایرا فر یسیمرتبه تلاش نمود تا عطان سه یش
طان، آدم و حوا را هم در باغ عدن وسوسه یطان را داد. شی قول از كلام مقدس و قدرتمند خدا، جواب شبا نقل 

را    ی سیطان عین است كه چرا ش یب دهد. حال، پرسش ایرا فر  ی سیاما نتوانست خداوند ع  ؛ ب دادیكرد و فر
نجات بشر از آسمان آمده    یاست كه برا  یادهنده همان نجات  ی سیدانست كه عی كرد؟ چون او میوسوسه م

تواند فرزندان آدم را از تسلط  ی گر نمیك گناه گردد، د یمرتكب فقط   یسیدانست كه اگر عیچنان ماست. او هم 
  یسیداد. اما عی مورد وسوسه قرار م  ،را با تمام قدرت و فكر خود  ی سین او عیبرا بخشد. بنا   یرستگار  ،طانیش

 طان گرفتار نشد.  ی دانست، به دام شی م یخوبز به یداشت و كلام خدا را ن یالاه یعت یچون طب
تواند بر پسر  ی اما نم  ؛ها غلبه كرده و آنان را فاسد و تباه ساخته استطان بر انسان ی دوستان خوب، ش  یبل

قدرتمند   ه  كلم ی سیع تواند مرتكب گناه گردد!ی را خدا نمیتوانست گناه كند، زی نم یسیعد! یقدوس خدا غلبه نما 
دهد!    یمن و تاوان گناه، خلاصیاهر  یروین جهان آمد تا انسان را از نیبود! خدا به ا  یخدا در لباسِ جسم انسان

ع خداوند  میمس  ی سی فقط  ش ی ح  و  گناه  از  را  ما  فرمایتواند  آزاد  زیطان،  است.  ید؛  نكرده  گناه  هرگز  او  را 
»ما به چنین کاهن اعظمی  د:  یفرمای ن می، چن27و  26:  7ان  یعبرانبه    ه سبب است كه كلام خدا در رسالنیهمبه

عیب، پاک، جدا از گناهکاران، و فراتر از آسمانها. برخلاف دیگر کاهنان اعظم،  نیاز داشتیم، کاهنی قدّوس، بی 
او نیازی ندارد هر روز، نخست برای گناهان خود و سپس برای گناهان قوم، قربانی تقدیم کند. بلکه آنگاه که  

  خود را تقدیم کرد، یک بار برای همیشه برای گناهان ایشان قربانی داد.«
م تا در  یكنی د. از شما دعوت مین برنامه هم، همراه ما بودیم كه در ایارزگار سپاس ی ز شنونده، بسیدوستان عز

كنند  ی او را ترك م یحیی م كه چرا شاگردان ینیهم از كلام خدا بب د، تا با داشته باشیحضور  نیز، ما   ی بعد ه  برنام
 شوند.   یسیروان عیتا پ 

 ه  ان، رسالی د تا در پاید. اجازه دهیش یندید، بید ین برنامه شنیآنچه كه در ا  ه  رت بخشد تا درباریخدا شما را بص
دانید  شما می »د: یفرمای ن میشما دوستان ارجمند، قرائت كنم. كلام خدا چن ی ، را برا5: 3رسول  ی وحنایاول 

  که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در او هیچ گناهی نیست.«
 ن.  یم. آمیسپاری بخش می زندگ ی نده شما را به حضور خدای آ ه  د. تا برنامیخدا شما را بركت خاص عطا فرما
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 وچهارم درس شصت 

 برهٔ خدا«»

 (3و   1)انجیل یوحنا  
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامهٔ فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
همتا بود. او از دختری باكره و بدون داشتن پدری  در دو برنامهٔ قبلی دیدیم که تولد و ذات عیسی مسیح، بی 

چه او همانند ما كاملاً انسان بود، لیكن چون  دنیا آمد. او ذاتی كاملاً الاهی و پاك داشت. اگرزمینی و جسمانی، به 

ای بود كه از جانب  دهندهآلود نبود و مرتكب گناهی هم نشد. او نجات دارای طبیعت الاهی نیز بود، هرگز گناه 

 خدا برای برداشتن جریمهٔ گناهانِ فرزندان آدم، به این جهان آمد. 

دهنده چه  در برنامهٔ این ساعت، قصد داریم تا مطالعهٔ خودمان را از انجیل ادامه داده و ببینیم كه یحیای تعمید 

خواهم تا چند آیه را از فصل نخست انجیل دهد. یحیی، آخرین پیامبر خدا بود. اجازه می شهادتی دربارهٔ عیسی می 

»این است شهادت یحیی آنگاه که  احترام به كلام شیرین خدا گوش فرا دهیم:  یوحنا، خدمتتان قرائت كنم. بیاید با 

تا از او بپرسند که »تو کیستی؟« او معترف شده،   یهودیان، کاهنان و لاویان را از اورشلیم نزدش فرستادند 

ایلیایی؟« پاسخ داد: »نیستم.«   آیا  انکار نکرد، بلکه اذعان داشت که »من مسیح نیستم.« پرسیدند: »پس چه؟ 

ند: »آیا آن پیامبری؟« پاسخ داد: »نه!« آنگاه او را گفتند: »پس کیستی؟ بگو چه پاسخی برای فرستندگان پرسید

گویی؟« یحیی طبق آنچه اشِعیای پیامبر بیان کرده بود، گفت: »من صدای آن خود ببریم؟ دربارۀ خود چه می 

« شماری از آن فرستادگان که از فرَیسیان بودند،  گوید، ”راه خداوند را هموار سازید.“نداکننده در بیابانم که می 

دهی؟« یحیی در پاسخ گفت: »من از او پرسیدند: »اگر تو نه مسیحی، نه ایلیا، و نه آن پیامبر، پس چرا تعمید می 

آید و من  شناسید، همان که پس از من می هم، امّا در میان شما کسی ایستاده که شما او را نمی دبا آب تعمید می 

عَنْیا واقع در آن سوی رود اردن رخ داد، آنجا که یحیی تعمید  شودن بند کفشش نیستم.« اینها همه در بِیت لایق گ

آید، گفت: »این است برۀ خدا که گناه از جهان داد. فردای آن روز، یحیی چون عیسی را دید که به سویش میمی

آید که بر من برتری یافته، زیرا پیش از من اش گفتم ”پس از من مردی میگیرد! این است آن که درباره برمی

 وجود داشته است.“« 

  ه  بر را    سییبا الهام روح خدا، ع  یحی  جالب است كه    لییم. خیشیندیات مهم، بین آیا  ه  دربار   د تا كم یاجازه ده 
ان  یم كه پیدیها دد، بار یخاطر داشته باشخواند. اگر به م   دارد، م خدا كه گناه جهان را بر  را    سییگذشته، عامبر

 دهنده، پادشاه، خداوند، كلمنجات :همچون   ی  یمورد خطاب قرار داده بودند. عناو  ن مختلف  یبا عناو 
 
خدا و  ه

ما   ی را برا  ی دیق جدیرا حقایز   ؛ار مهم استین لقب بسیخواند! اخدا م   ه  او را بر   یحی  پسر خدا. اما اكنون  
    سییا عیخواند؟ آخدا م   ه  را بر   سییع  یحی  ن است كه چرا  یسازد. حال سؤال اروشن م   سییع  ه  دربار 

ً
ك یواقعا

از منظر روحان  ی از نظر جسمان    سی ی، عب  بره بود؟! خ ه یرا به بره تشب  سی ین، عیو نماد   ك بره نبود، بلكه 
پس از    ،مید بدانین موضوع مهم بایفهم ا  ی ست. براین گفته چیكنم كه مقصود از ا اند. حالا عرض م كرده

  ی را صادر فرمود. خدا فرمود كه مزد گناه مرگ است و برا  كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، خدا فرمان  ن یا
 میخته شود تا جر یب ر یعنر   ی اد خون برهیتاوان گناه، با

 
پرداخته   وان بدون نقصییآن گناه با فدا شدن جان ح  ه

م  یخدا تقدو به   کرد تشكر، قربان   ی را برا  ی ال، برهیهاب  عی  یم كه پسر دوم آنان ینیبش م یدایشود. در كتاب پ
را آن  ی د و او را پارسا و عادل محسوب فرمود. ز یل را آمرز ید، گناه هابیوان را دیخدا، خونِ آن ح  نمود. وقی  

  شه تاوان  یهم  ی تواند براوان نم یك حیم كه خون  یاد داشته باشید به یاو جان داد. اما با  ی جاگناه، بهوان نر یح
است   ی اه یواقع سا، در قربان    ه  بر ست.  یوان با انسان هرگز برابر نیرا ارزش حیگناهان انسان باشد. ز   ی برا  كاف  
سال  صد هفت  زد تا آمرزش گناهان مهلك انسان، فراهم گردد. یب خدا خونش را بر یعنر   ه  كه لازم بود بر ن یاز ا
ل، از زمان یدلی   همشود. به   قربان    سی  یحا باینموده بود كه مس  ن  گوشیپ  اء نیر یاشعحا،  یش از آمدن مسیپ

 حا، همیل تا زمان مسیهاب
 
، خدا  ی ایكردند. تمام انبت م یضه را رعای ن فر یمان داشتند، ایكه به خدا ا  كسان    ه

ام خدا انجام م یا  موعود بودند.   ی حایمنتظر روز آمدن مسواقع ن كار، در یدادند. آنان با ان كار را به احب 
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ت  یند، خطاب به او و جمعیبرا م  سییدهنده عد یتعم یحیای كه   علت است كه هنگامی   همز، به یدوستان عز 
آن   سییدارد. عم خدا است كه گناه جهان را بر   ه  موعود و بر   ی حا یهمان مس  ،سییدارد كه عد و اعلام میگو م

ی 
د، تا خدا بتواند گناهان ما را ب  مقدس بود كه از آسمان به جهان آمد تا گناه فرزندان آدم را بر خود بگ  قربان 
»فردای آن روز، دهد:   ادامه م ی   وحنا، چنیل  یامرزد! سپس كلام خدا در فصل نخست انجیشه بیهم  ی برا

رفت، چشم دوخت و گفت: »این است  دیگر بار یحی  با دو تن از شاگردانش ایستاده بود. او بر عیسی که راه م
برۀ خدا!« چون آن دو شاگرد این سخن را شنیدند، از نی عیسی به راه افتادند. عیسی روی گرداند و دید که از  

ل داری؟« پاسخ داد:  آیند. ایشان را گفت: »چه منی او م  ی )یعی  ای استاد(، کجا مب   خواهید؟« گفتند: »رَنر
ل دارد و آن روز را با او به سر بردند. آن وقت، ساعت دهم از   »بیایید و ببینید.« پس رفتند و دیدند کجا مب  

معون پطرس بود 
َ
از نی عیسی رفت، آندریاس، برادر ش با شنیدن سخن یحی   از آن دو که  او  روز بود. یکی   .

معون را یافت و به او گفت: »ما مسیح را )که معی  آن ’مسح شده‘ است( یافتهن
َ
ایم.«  خست، برادر خود ش

ا ’کیفا‘ خوانده خواهی شد  ، امی  پسر یوحنان 
ْ
معون

َ
و او را نزد عیسی برد. عیسی بر او نگریست و گفت: »تو ش

)که معی  آن صخره است(.« روز بعد، عیسی بر آن شد که به جلیل برود. او فیلیپُس را یافت و به او گفت: 
نائیل را یافت و به او گفت: »آن کس »از نی من بیا!« فیلیپُس اهل بِیت 

َ
ت
َ
صِیْدا، شهر آندریاس و پطرس بود. او ن

ان نب   درباره ایم! او عیسی، پسر یوسف، از  اند، یافتهاش نوشتهرا که موسی در تورات بدو اشاره کرده، و پیامبر
نائیل به او گفت: »مگر م شهر ناصره ا

َ
ت
َ
ون بیاید؟« فیلیپُس پاسخ ست!« ن ی خوب بب  شود از ناصره هم چب  

 ».  داد: »بیا و ببی  
ن است كه چرا آنان معلم خود  یكنند. سؤال ایم  یروی را پ  یسی، عیحییم كه چگونه شاگردان  ین یبیجا من یدر ا 

 د، درستیگوی م  یسیع  ه  دربار  یحییدند كه آنچه كه  ی را آنان فهمیروانه شدند؟ ز  یسیدنبال عرا ترك كردند و به 
 ،سببنیهمها راست و درست است. به اند و تمام آن كرده  ییگوش یپ یسیاء درمورد عیاست كه انب  یزیچهمان
دا كرد و  ید، برادر خود را پیرا د  ی سید و عیرا شن یحییبود، حرف    یحییاز شاگردان   یكیاس كه یندرآ یوقت

ز شد و به  یلبر یحا را شناخت، از شادی پس، مسیلیكه ف  یاند! و هنگامافته یموعود را    یحا یگفت كه مس به او  
 ظهور نموده است!    ،انداش سخن گفته اء درباره یكس كه انب همان ؛اندده یحا را دی ل گفت كه مسیدوستش نتنائ 

كس كه  آندند كه  یشدند و فهم  ی و خوش  ی دند، پر از شادیحا را د ین افراد مسیكه ای دوستان خوبم، هنگام  ی بل
آمده است!   ه  سال دربارهزاران   انبیاء خدا،  بودند،  داده  نجات   او سخن گفته و مژده  قادرِ    ه  دهندخدا را شكر! 

ن  ین علت بود كه ا یهمان آنان بود! و به ی د داده بودند، اكنون در میخدا آمدن او را نو  انبیاء مطلق، كه تمام  
تان قرائت كنم.  ی برا ی ل متین خدا را از فصل چهارم انجیرید تا كلام ش یشدند. اجازه ده  ی سینفر شاگرد عچهار

رفت، دو برادر را دید به نامهای شَمعون،  »چون عیسی در کنار دریاچۀ جلیل راه مید:  یفرمای ن میكلام خدا چن
ماهیگیر بودند. به ایشان گفت: »از  افکندند، زیرا  ملقّب به پطرس، و برادرش آندریاس، که تور به دریا می

آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت.« آنان بی درنگ تورهای خود را وانهادند و از پی او  پی من 
شتافتند. چون به راه خود ادامه داد، دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زِبِدی و برادرش یوحنا را دید که با  

درنگ قایق  کردند. آنان را نیز فرا خواند؛ ایشان بی پدرشان زِبِدی در قایق بودند و تورهای خود را آماده می 
های گشت و در کنیسه سان، عیسی در سرتاسر جلیل می و پدر خود را ترک گفتند و از پی او روانه شدند. بدین

تعلیم می  می ایشان  اعلام  را  پادشاهی  بشارتِ  و  می داد  شفا  را  مردم  بیماری  و  درد  و هر  پس  بخکرد  شید. 
اش در سرتاسر سوریه پیچید و مردم همۀ بیماران را که به انواع امراض و دردها دچار بودند، و نیز  آوازه

بخشید. پس جماعتهای بزرگ از آوردند و آنان را شفا می دیوزدگان و مصروعان و مفلوجان را نزدش می
  جلیل و دِکاپولیس، اورشلیم و یهودیه و فراسوی اردن از پی او روانه شدند.« 

ف برنامیبه  در  خدا  چگونگیآ   ه  ض  درمورد  تعلیسی نكه خداوند عی ا  ینده،  را  خلق  می،  برای م  و  شان  ی ا  یداد 
خداوند و اعمال    یِ سیم كرد كه چگونه كلام عیخواه  یم كرد. بررسیكرد، صحبت خواهیمعجزات گوناگون م
م اثبات  و  آشكار  كی او  او  كه  ادامیكرد  در  اما  ا  ه  ست.  میوقت  برنامه،  ببیخواهی ن  براین یم  كه    یحیای  ی م 

او را ترك كردند و    یكیی كی، یحییم، شاگردان  یطور كه از كلام خدا خواندافتاد. همان  ی دهنده چه اتفاقد یتعم
د تا كلام خدا را در فصل  ید؟ اجازه دهیكنی ند بود؟! شما چه فكر مایخوش  یحیی  ی ن برایا ایوستند. آ یپ  ی سیبه ع

»باری، بین شاگردان یحیی و یک یهودی بحثی بر  د:  یم. به كلام خدا گوش فرا دهیوحنا ادامه دهیل  یسوم انج
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سر آداب تطهیر درگرفت. پس نزد یحیی آمده، به او گفتند: »استاد، آن که با تو در آن سوی رود اردن بود، و  
کس روند.« یحیی در پاسخ گفت: »هیچ دهد و همگان نزد او می تو بر او شهادت دادی، اکنون خودْ تعمید می 

تواند چیزی به دست آورد، جز آنچه از آسمان به او عطا شود. شما خود شاهدید که من گفتم مسیح نیستم،  نمی
ام. عروس از آنِ داماد است، امّا دوست داماد که در کناری ایستاده به او گوش  بلکه پیشاپیشِ او فرستاده شده 

گونه به کمال رسیده است. او باید  کند. شادی من نیز به همین دهد، از شنیدن صدای داماد شادی بسیار می می
  ید کوچک شوم.«ارتقا یابد و من با 
شود!  ی ار خوشحال میوندند، بسیپی م  ی سیكنند و به عی نكه شاگردانش او را ترك میاز ا  یحییجالب است كه  

داند! او راه را  ی خود را كامل م  ی شادمان است و خوشرساند،  ی انجام متش را با امانت به ینكه مأموری او از ا
  ،حیمس یسیع یسونكه مردم را به یخدا، او هم از ا یِ قی حق  نبیِ ك ی حا هموار نموده بود! همانند ی آمدن مس یبرا

ك رهبر  یامروزه تفاوت داشت!   یاز رهبران مذهب  یچقدر با بعض یحییار خوشحال بود! یكند، بس  ییراهنما
حضور است كه انسان را به   یتنها فرد ی سیچرا كه ع ؛دینمای ح اشاره میمس ی سیشه به عی، همیقیحق  یروحان
وجود دارد! در    یك منج یاما تنها    ،وجود دارند  یاریبس  انبیاءدانست كه  ی م  یحیی  برد.ی م  یقیحق   ی پاك خدا

جاویدان دارد؛ امّا آن که از پسر اطاعت  »آن که به پسر ایمان دارد، حیات  م:  یاب یین می، چن 36:  3وحنا  یل  یانج
  ماند.«کند، حیات را نخواهد دید، بلکه خشم خدا بر او برقرار مینمی

 د:  یفرمای ن می، چن-1820: 3ل  لوقا یدهنده، كلام خدا در انجد یتعم  یحیای یان زندگیدر ارتباط با پا 
داد. امّا چون هیرودیسِ حاکم، دربارۀ هیرودیا، همسر  »و یحیی با اندرزهای بسیار دیگر به مردم بشارت می 

گونه خطایی  برادرش، و نیز شرارتهای دیگری که کرده بود، از یحیی توبیخ شد، او را به زندان افکند و بدین
مشروعش، زن نا   یخاطر خشنودها هم به كرد و بعد   یرا زندان   یحیی س،  یرودیه  دیگر بر خطاهای خود افزود.«

 افتن جلال و حضور خدا در آسمان بود. ی، یحییانجامِ را از بدن او جدا نمود. اما سر  یحیی سر 
ش از او آمده بودند.  یكه پ   انبیایی ر  یتر از سابزرگ   یحت   ؛ بزرگ بود  نبیِ ك  ی  یحیی د كه  یفرمای كلام خدا به ما م

د!  یآی حا میداشتند كه مسی اء اعلان مین است كه تمام انب یكرد؟ پاسخ ای ز میگران متما یاو را از د یزیچاما چه 
ب خدا است كه گناه جهان  یعی ب  ه  همان بر  یس یعگفت كه  ی جا است! او منیحا آمده و ا یگفت كه مسی م  یحیی اما  

فراهم    ی سیآمدن ع  ی او راه را برا  آورد!ی انسان را با خونش فراهم م  یكند و رستگاری را بر خود حمل م
 د!  یكن  یروینمود. او را پ
خواست  ، به یبعد  ه  د. در برنامین برنامه با ما همراه بودین لحظه و در ایم كه تا ایار ممنون یز، بسیدوستان عز
رت بخشد تا  یم كه خدا به شما بصیوارد یده شده است. امینام  بِ اعظم یطببه    ی سید كه چرا عیم فهم ی خدا خواه

كه اعلام   یوقت ،ستی ن ی سیع ه  دربار یحیی  ه  تر از درك درستِ گفتز مهم یچچید. هیین برنامه را درك نمایام ایپ
 (.  29: 1وحنا یل ی)انج  گیرد!«»این است برۀ خدا که گناه از جهان برمی :کرد

 ن.     یدارتان باد. آمخدا، نگه  ِم. دست قادر ی سپاری ن میزنده و ام ی نده، شما را به پناه خدای آ ه  تا برنام
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 وپنجم  درس شصت 

 طبیبِ اعظم« »

 (2و 1)انجیل مَرقُس  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
برنامه قبلی، هماندر  بیشتر شما عزیزان میهای  در  ،دانیدطور كه  حال  در سفر روحانیِ مطالعه  كلام خدا، 

درباره  ظهور منجی برای نجاتِ فرزندان آدم است.  ،بررسی انجیل هستیم. این كتاب مربوط به خبرِ خوشِ خدا

های مختلف و تعلیمِ كلام خدا و معجزات  در آخرین برنامه، دیدیم كه عیسی خداوند، شروع به سفر در شهر

بخشید و اسم او در آن دوران و در آن سرزمین، بسیار  برای مردم نمود. او هر بیماری و دردی را شفا می 

 مشهور گردید. 

از دیگران بسیار متفاوت بود. عیسی،  ،خواهیم ببینیم كه چگونه تعالیم و اعمال عیسی مسیحدر این برنامه، می

چیز برای او مهم بود و آن، انجام اراده   نظیری بود. تنها یك همسر و خانه و ثروت دنیوی نداشت. او فرد بی 

كسی بود كه او را فرستاده بود. اجازه دهید تا از فصل اول انجیل مَرقُس، برایتان آیاتی را بخوانم. كلام خدا در  

درنگ به کنیسه رفت و به تعلیم دادن پرداخت. مردم از تعلیم او در عیسی بی »فرماید:  این قسمت، چنین می

داد، نه همچون علمای دین. در آن هنگام، در کنیسۀ آنها مردی بود که روح  شگفت شدند، زیرا با اقتدار تعلیم می 

دانم  ای نابودمان کنی؟ می داشت. او فریاد برآورد: »ای عیسای ناصری، تو را با ما چه کار است؟ آیا آمده پلید  

کیستی! تو آن قدوّسِ خدایی!« عیسی او را نهیب زد و گفت: »خاموش باش و از او بیرون بیا!« آنگاه روح پلید  

زده شده بودند که از یکدیگر زنان از او بیرون آمد. مردم همه چنان شگفتآن مرد را سخت تکان داد و نعره

پلید نیز فرمان می می اقتدار! او حتی به ارواح  با  آنها اطاعتش  پرسیدند: »این چیست؟ تعلیمی جدید و  دهد و 

 کنند.« پس دیری نپایید که آوازۀ او در سرتاسر ناحیۀ جلیل پیچید.« می

می  را  او  سخنان  و  بودند  كنیسه  در  كه  كسانی  همه   بود.  متفاوت  بسیار  بقیه  با  حیرت تعالیم عیسی  شنیدند، 

یهودی فاقد آن بودند. حتماً شما دوستان عزیز شنونده  داد كه معلمینِ مذهبیُ اقتداری تعلیم میكردند؛ زیرا او بامی

آنان توضیح و تفسیر تورات و مزامیر و كتب سایر هایی می یهود، چیز درمورد معلمین مذهبی دانید. وظیفه  

اطلاع بودند!  دادند، زیرا خودشان از كلام خدا بی درستی این كار را انجام نمیانبیاء بود. اما بیشتر ایشان به 

درباره  وظایف مذهبی و سنتآن نیاكانشان میها  نمی های  اما كلام خداوند را  خُبرگان  دانستند،  این  شناختند! 

سبب خداوند عیسی  همینهایشان از خدا بسیار دور بود. به اما دل  ،كردندهایشان احترام می مذهبی، خدا را با لب 

اقتدار و آگاهی، شد و باهای آنان وارد میكه اتفاقاً هرگز در مدارس دینی ایشان آموزش ندیده بود، به كنیسه 

ایشان شدیداً خجالت شروع به تعلیمِ متون مقدس كلام خدا می  شدند. مردم هم از گفتار شیوا و زده میفرمود؛ 

او از كجا چنین   عیسی كیست؟پرسیدند كه  شدند و از یكدیگر میزده میكردار مقتدرانه خداوند عیسی، شگفت 

كردند! ها هم از او اطاعت میداد  و آنتعالیمی را آورده است؟ او حتی با قدرت به ارواح پلید و شریر فرمان می

هایی كنون مثل این مرد سخن نگفته بود و كارهرگز چنین گفتار و كرداری را ندیده بود! هیچ انسانی تا   كسی

واقع از زمانی كه آدم مرتكب گناه شد، تا هنگام ظهور عیسی، كسی چنین اعمال مانند او انجام نداده بود! در 

زده، درباره   خاطر دارید كه آن مردِ دیو چنین قدرتمند نگفته بود! آیا به هایی این عجیبی را انجام نداده بود و حرف 

دانستند كه عیسی كیست. ها دقیقاً میاست. دیو  عیسی مسیح، پسر خدای متعالعیسی چه شهادتی داد؟ او گفت كه  

دانند كه عیسی مسیح كیست. شیطان و فرشتگان شریر او، عیسی اما جای تأسف است كه بسیاری از مردم نمی 

دانستند كه  ها می است. شیطان و دیو  كلمه  خدا دانستند كه عیسی،ترسیدند؛ چون می د و از او می شناختنرا می 

عیسی آن قدوسی است كه قدرت دارد كه آنان را به آتش مجازات ابدی بیندازد! حال اجازه دهید تا دوباره از 

كنم به كلام خدا گوش فرا  خدمتتان قرائت كنم. خواهش می  ،فصل اول انجیل مَرقُس، چند آیه را در ادامه  برنامه

درنگ به اتفاق یعقوب و یوحنا به خانۀ شَمعون و آندریاس رفت.  »چون عیسی کنیسه را ترک گفت، بی دهید:  

درنگ عیسی را از حال وی آگاه ساختند. پس عیسی به بالین  مادرزن شَمعون تب داشت و در بستر بود. آنها بی 
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او رفت و دستش را گرفته، او را برخیزانید. تب او قطع شد و مشغول پذیرایی از آنها گشت. شامگاهان، پس  

از غروب آفتاب، همۀ بیماران و دیوزدگان را نزد عیسی آوردند. مردمان شهر همگی در برابر درَ گرد آمده 

د و نیز دیوهای بسیاری را بیرون راند، بودند! عیسی بسیاری را که به بیماریهای گوناگون دچار بودند، شفا دا

شناختند. بامدادان که هوا هنوز تاریک بود، عیسی برخاست و  امّا نگذاشت دیوها سخنی بگویند، زیرا او را می 

خانه را ترک کرده، به خلوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول شد. شَمعون و همراهانش به جستجوی او 

یافتند،  او را  به    پرداختند. چون  ایشان را گفت: »بیایید  تو هستند!« عیسی  گفتند: »همه در جستجوی  به وی 

ام.« پس روانه شده، در سراسر جلیل روستاهای مجاور برویم تا در آنجا نیز موعظه کنم، زیرا برای همین آمده

کنیسه  می در  موعظه  ایشان  بیرون میهای  را  دیوها  و  و  کرد  زد  زانو  آمده،  نزد عیسی  مردی جذامی  راند. 

توانی پاکم سازی.« عیسی با شفقت دست خود را دراز کرده، آن مرد را لمس  کنان گفت: »اگر بخواهی، می لابه

 خواهم، پاک شو!« در دم، جذامْ ترکش گفت و او پاک شد.« نمود و گفت: »می 

فرمود. داد و بر فرزندانِ آدم، ترحم و شفقت می بلی دوستان خوبم، عیسی مردم را از هر درد و بیماری شفا می  

فرمود اما دلیل دیگری هم برای انجام معجزات عیسی وجود داشت و آن اینكه عیسی شفای الاهی را ظاهر می 

نمود تا به فرزندان آدم اثبات فرماید كه او همان مسیحای موعود است كه انبیاء وعده  ها را آزاد می و دیوزده

»آنگاه چشمان نابینایان ، چنین نوشته شده است:  6و  5:  35آمدن او را داده بودند. برای مثال در كتاب اشعیاء  

گشوده خواهد شد، و گوشهای ناشنوایان باز خواهد گشت. آنگاه لنگان چون غزال جست و خیز خواهند کرد، و  

اشعیاء  خواهد سرایید. آبها در بیابان سیلان خواهد کرد، و نهرها در صحرا خواهد جوشید.«    زبان گنگ شادمانه

این كلمات، گفته است كه مسیحا كسی است كه معجزات فراوان می  انبیاء  با  نماید. قبلاً از كلام خدا دیدیم كه 

ای، معجزات آنان بسیار  كردند. اما از نظر مقایسه بزرگ خدا همچون موسی و الیاس هم به قوت خدا معجزه می

علاوه موسی و الیاس از خودشان قدرتی نداشتند كه تر از معجزاتی بود كه عیسیِ خداوند انجام داد. به كوچك

ساخت؛ زیرا او كلمه  و ذاتِ خدا است! در ادامه  انجیلِ معجزه كنند. اما عیسی مسیح، قوت خدا را جاری می 

»پس از چند روز، چون عیسی دیگر بار به کَفرَناحوم درآمد، مردم  وانیم:  خمرقس و در فصل دوم آن، چنین می

گونه که حتی جلوی درَ نیز جایی نبود، و او  آمدند، آنآگاه شدند که او به خانه آمده است. گروهی بسیار گرد  

کرد. در این هنگام، جمعی از راه رسیدند و مردی مفلوج را که چهار نفر حمل  کلام را برای آنها موعظه می 

کردند، پیش آوردند. امّا چون به سبب ازدحام جمعیت نتوانستند او را نزد عیسی بیاورند، شروع به برداشتن می

سقف بالای سر عیسی کردند. پس از گشودن سقف، تشکی را که مفلوج بر آن خوابیده بود، پایین فرستادند. چون  

، گناهانت آمرزیده شد.« برخی از علمای دین که آنجا نشسته  عیسی ایمان آنها را دید، مفلوج را گفت: »ای فرزند

تواند  رانَد؟ این کفر است! چه کسی جز خدا می بودند، با خود اندیشیدند: »چرا این مرد چنین سخنی بر زبان می

اندیشند و به ایشان گفت: »چرا در گناهان را بیامرزد؟« عیسی در دم در روح خود دریافت که با خود چه می

یک به این مفلوج آسانتر است، اینکه ”گناهانت آمرزیده شد“ یا اینکه ”برخیز و اندیشید؟ گفتن کدام دل چنین می

به    - تشک خود را بردار و راه برو“؟ حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد«  

درنگ تشک برو!« آن مرد برخاست و بی   گویم، برخیز، تشک خود برگیر و به خانهمفلوج گفت: »به تو می 

خود را برداشت و در برابر چشمان همه از آنجا بیرون رفت. همه در شگفت شدند و خدا را تمجیدکنان گفتند:  

  »هرگز چنین چیزی ندیده بودیم.«

این را نیز  بینیم كه قدرت عیسی در شفا بخشیدن بیماران خلاصه نمی در این روایت، می شد، بلكه او قدرت 

ترین ترین و حاد دانست كه بزرگ آلود انسان را هم شفا بخشد! عیسی كه طبیب اعظم بود، می داشت كه قلب گناه 

ها خاطر گناهان انسانهمینپاك و شریر ایشان است! و به ها، نه ضعف و نقص بدنی آنان، بلكه قلب نا مشكل انسان

گفتند این بود كه  داد. اما آنچه كه معلمین یهودی درباره  عیسی میآمرزید و جسم ایشان را نیز شفا میرا هم می

تواند گناهان را بیامرزد. افكار و تعالیم آنان، بخشی درست و بخشی هم  جز خدا نمی كس بهگوید! هیچ او كفر می 

و اما آنچه در كار آنان اشتباه   تواند گناه را بیامرزدكسی غیر از خدا نمیگفتند كه ها درست میاه بودند. آن اشتب

عیسی همان واسطه  بین انسان و خدا است كه از جانب خدا فرستاده  توانستند درك كنند كه  بود این بود كه آنان نمی 

دلیل وقتی عیسی گناهان همینعیسی كلمه  خدا بود. به   ها را در حضور خدا عادل و پارسا گرداند.شده تا انسان 

عیسی مسیح، صدای خدا بر  فرمود.  واقع خدا بود كه آمرزش گناهان را جاری می آمرزید، این دركسی را می 

دنیا آمد تا جانش را در راه آمرزش گناهان انسان بدهد.  تنها این، بلكه او كسی بود كه به و نه  روی زمین بود!
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كند، خدای پدر هم تمام قدرت آسمان و زمین را به  طوری كه یك پدر، اختیاراتش را به پسرش واگذار میهمان

تا گناهان انسان را ببخشاید. آمرزش گناهان تنها در خداوند عیسیپسر یگانه  اما  یافت می اش داده بود  شود. 

 را باور نداشتند.  معلمین یهود، این 

باقی  آیه دیگر را هم  دوستان گرامی، در این وقت اندكِ  تا از فصل دوم انجیل مرقس، چند  مانده، اجازه دهید 

»چون عیسی در خانۀ لاوی بر سفره نشسته بود، فرماید: خدمتتان قرائت كنم. كلام خدا در این قسمت چنین می

بسیاری از خَراجگیران و گناهکاران با او و شاگردانش همسفره بودند، زیرا شمار زیادی از آنها او را پیروی 

سفره است، به  کردند. چون علمای دین که فرَیسی بودند، عیسی را دیدند که با گناهکاران و خَراجگیران هم می

خورد؟« عیسی با شنیدن این سخن به ایشان گفت:  شاگردان وی گفتند: »چرا با خَراجگیران و گناهکاران غذا می

  ام تا پارسایان بلکه تا گناهکاران را دعوت کنم.«طبیب نیاز دارند، نه تندرستان. من نیامده  »بیمارانند که به

دلیل گناهانشان در حضور خدا بیمار و ناپاك هستند.  خواست بگوید كه معلمین یهود، به خداوند با این كلمات می 

پاك و پست اجتماع،  كردند كه با اشخاص نا واقع آنان عیسی را متهم می را قبول كنند. در توانستند ایناما آنان نمی 

كاران و شفا و نجات ایشان، تنها دلیلی بود كه باعث شده بود كه  كند. اما معاشرت با گناه برخاست میونشست 

 عیسیِ خداوند به این جهان آید.  

بیماریدوستان عزیز، شما چطور فكر می با گناهان و  دارید كه  قبول  آیا شما هم  بهكنید؟  جهان هایی سخت 

درگاه خدا حاضر شود. اما خدا را شكر شود او بمیرد و برای داوری به اید؟ گناهِ انسان است كه باعث می آمده 

گناه است كه  او عیسیِ مسیحِ بی  ها را چاره فرماید!تواند گناه و مرض دل ما انسانكسی آمده است كه میكه  

ها ترك فرمود. اما پیش از آنكه عیسی بتواند قلب شما را از گناه پاك  جلال آسمان را برای آمرزش ما انسان 

روند. و تنها گناهكاران  نزد پزشك می سازد، لازم است كه بپذیرید كه گناهكار هستید. تنها بیماران هستند كه به 

نهایت خدا ایشان مانند و در كه این نیاز را قبول ندارند، در گناهان خود می مند منجی هستند و آنان ز هستند كه نیا

پندارند، نیامد؛ بلكه آمد تا  عیسی برای نجات كسانی كه خود را عادل میرا داوری و مجازات خواهد فرمود.  

  شده را بجوید و نجات بخشد.گم

برادران و خواهران عزیز شنونده، باید در اینجا برنامه  خود را به پایان رسانیم. در برنامه  بعدی با فیض خدا، 

انجیل قرار  سخنان شگفت   ،از  بررسی  آمد، مورد  بیرون  از دهان مبارك عیسیِ خداوند  دیگری را كه  انگیز 

»بیمارانند که به طبیب نیاز دارند،  خواهیم داد. خدا شما را بركت دهد تا این كلمات عیسی خداوند را درك نمایید:  

گزاریم كه در این برنامه  از شما سپاس  ام تا پارسایان بلکه تا گناهکاران را دعوت کنم.«نه تندرستان. من نیامده 

              سپاریم؛ او شما را محافظت فرماید. آمین.با ما همراه بودید. شما را تا برنامه  بعدی به پروردگار مهربان می
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 وششم  درس شصت 

  «معلم اعظم»

 ( 7تا  5)انجیل مَتی 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
گشت و تعلیم  اسرائیل می  هایها و روستادر برنامه  قبلی، از كلام خدا دیدیم كه چگونه عیسیِ خداوند در شهر 

بخشید. مردم  نمود و به آنان آزادی می ها بیرون میزدهها را از دیو بخشید و دیو داد؛ بیماران را سلامتی می می

او با قدرت و   عیسی كیست؟پرسیدند كه  از این اعمال عجیب و سخنان عمیق او در شگفت بودند و از خود می 

 (.  27: 1نمود! )انجیل مَرقُس ها را اخراج می داد و دیو اقتدار تعلیم می 

در برنامه  این ساعت، قصد داریم تا به مطالعه  انجیل ادامه دهیم و كلمات شیرینی را كه از دهان مبارك عیسیِ 

به  فراز كوهی  بر  آغاز خدمت خود، روزی  او در  بیاموزیم.  است،  آمده  بیرون  به   ،همراه شاگردانشخداوند 

توانیم تمام آیات نوشته شده در  دلیل محدودیت وقت، نمی چه به داد. اگرجمعیت بزرگی که با آنها بودند، تعلیم می 

های پنجم تا هفتم انجیل متی را به قوت روح خدا مطالعه  هایی از فصلباره مطالعه كنیم، اما بخش اینانجیل را در 

»چون عیسی آن جماعتها را دید، به کوهی برآمد و بنشست.  احترام به كلام زنده  خدا گوش دهید:  كنیم. با می

ه شاگردانش نزد او آمدند و او به تعلیم دادنشان آغاز کرد و گفت: »خوشا به حال فقیرانِ در روح، زیرا  آنگا

پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان،  

تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد.    زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و

خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا  

آنان که در راه پارسایی آزار به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال 

خاطر من، شما را دشنام  ادشاهی آسمان از آنِ ایشان است. »خوشا به حال شما، آنگاه که مردم به بینند، زیرا پمی

تان بگویند. خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان دروغ علیهدهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به

گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند، آزار رسانیدند. »شما نمک جهانید. امّا اگر  عظیم است. چراکه همین 

آنکه  توان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی نمک خاصیتش را از دست بدهد، چگونه می  آید جز 

بیرون ریخته شود و پایمالِ مردم گردد.« »شما نور جهانید. شهری را که بر فراز کوهی بنا شده، نتوان پنهان 

گذارد تا نورش بر  ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می د تا آن را زیر کاسه افروزکس چراغ را نمی کرد. هیچ

اند، بتابد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که  همۀ آنان که در خانه 

ام تا آنها  های پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده ام تا تورات و نوشته »گمان مبرید که آمده  در آسمان است، بستایند.«
گویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، نقطه یا  ام تا تحققشان بخشم. زیرا آمین، به شما می را نسخ کنم، بلکه آمده 

ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد، تا اینکه همه به انجام رسد. پس هر که یکی از کوچکترینِ این  همزه
ه دیگران نیز چنین بیاموزد، در پادشاهیِ آسمان، کوچکترین به شمار خواهد  اهمیت شمارد و باحکام را کم 

امّا هر که این احکام را اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهیِ آسمان بزرگ خوانده   آمد. 
گویم، تا پارسایی شما برتر از پارسایی علمای دین و فرَیسیان نباشد، هرگز به خواهد شد. زیرا به شما می 

اید که به پیشینیان گفته شده، ”قتل مکن، و هر که قتل کند، سزاوار  »شنیده  پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت.«
گویم، هر که بر برادر خود خشم گیرد، سزاوار محاکمه است؛ و هر محاکمه خواهد بود.“ امّا من به شما می 

حضور شوراست؛ و هر که به برادر خود احمق گوید،  که به برادر خود ’راقا‘ گوید، سزاوار محاکمه در  
ات بر مذبح، به یاد آوردی که برادرت از تو چیزی به دل  سزاوار آتش جهنم بوَُد. پس اگر هنگام تقدیم هدیه 

ات را تقدیم نما.  ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه دارد، هدیه 
برد، تا هنوز با وی در راه هستی، صلح کن، مبادا تو را به قاضی سپارد  با شاکیِ خود که تو را به محکمه می 

گویم که تا قرِان آخر را نپردازی، از زندان  و قاضی تو را تحویل نگهبان دهد و به زندان افتی. آمین، به تو می
گویم، هر که با شهوت به زنی  شما می   اید که گفته شده، ”زنا مکن.“ امّا من به»شنیده  به در نخواهی آمد.«



Lesson 66 
7) -(Matthew 5 The Great Teacher  

2 

 

لغزاند، آن را به در آر و دور  بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را می 
افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود.  

افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از لغزاند، آن را قطع کن و دورو اگر دست راستت تو را می 
»همچنین گفته شده که ”هر که زن خود را   اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود.«

عفتی طلاق  علت بی گویم، هر که زن خود را جز به ای بدهد. امّا من به شما می طلاق دهد، باید به او طلاقنامه 
»و باز   کند.«گردد؛ و هر که زن طلاق داده شده را به زنی بگیرد، زنا می دهد، باعث زناکار شدن او می 

اید که به پیشینیان گفته شده، ”سوگند دروغ مخور، بلکه به سوگندهای خود به خداوند وفا کن. امّا من به  شنیده 
گویم، هرگز سوگند مخورید، نه به آسمان، زیرا که تخت پادشاهی خداست، و نه به زمین، چون کرسی  شما می 

زیر پای اوست، و نه به اورشلیم، زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است. و به سر خود نیز سوگند مخور، زیرا  
توانی کرد. پس ’بلهِ‘ شما همان ’بله‘ باشد و ’نهِ‘ شما ’نه‘، زیرا افزون بر این، حتی مویی را سفید یا سیاه نمی 

چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.“ امّا من به شما  اید که گفته شده، ”»نیز شنیده  شیطانی است.« 
گویم، در برابر شخص شریر ایستادگی نکنید. اگر کسی به گونۀ راست تو سیلی زند، گونۀ دیگر را نیز به  می

سوی او بگردان. و هر گاه کسی بخواهد تو را به محکمه کشیده، قبایت را از تو بگیرد، عبایت را نیز به او  
اگر کسی از تو چیزی بخواهد،    واگذار. اگر کسی مجبورت کند یک میل با او بروی، دو میل همراهش برو.

ات را محبت  اید که گفته شده، ”همسایه »شنیده  به او بده و از کسی که از تو قرض خواهد، روی مگردان.«
گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار  می نما و با دشمنت دشمنی کن.“ امّا من به شما  

رسانند، دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان  می
باراند. اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را  تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران میو نیکان می

کنند؟ و اگر تنها برادران خود را  کنند، چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خَراجگیران چنین نمی محبت می 
کنند؟ پس شما کامل باشید چنانکه  پرست چنین نمی سلام گویید، چه برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی اقوام بت

  (5پدر آسمانی شما کامل است.« )متی فصل 

»آگاه باشید که پارسایی خود را در برابر دیدگان مردم به   و در فصل بعدی نیز در ادامه چنین نوشته شده است: 

جا میاورید، به این قصد که شما را ببینند، وگرنه نزد پدر خود که در آسمان است، پاداشی نخواهید داشت. »پس  

کنند تا مردم آنها را بستایند.  ها میها و کوچهدهی، جار مزن، چنانکه ریاکاران در کنیسههنگامی که صدقه می

دهی، چنان کن که دست اند. پس تو چون صدقه میگویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافته آمین، به شما می

بینِ تو، به تو پاداش  کند، آگاه نشود، تا صدقۀ تو در نهان باشد؛ آنگاه پدرِ نهانچپت از آنچه دست راستت می 

ها ها و سَرِ کوچه دارند در کنیسه کنی، همچون ریاکاران مباش که دوست می »هنگامی که دعا می  داد.«  خواهد
اند. امّا تو،  گویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافته ایستاده، دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین، به شما می 

کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدرِ  هنگامی که دعا می 
گونه که اقوام  بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد. »همچنین، هنگام دعا، عباراتی توخالی تکرار مکنید، آننهان
شود. پس مانند ایشان مباشید،  پندارند به سبب زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می کنند، زیرا می پرست می بت

گونه دعا کنید: »ای  داند. »پس شما اینشما پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شما را می  زیرا پدر
شود، بر زمین  پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان انجام می 

نیز به انجام رسد. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز قرضداران  
بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهاییمان ده. ]زیرا پادشاهی و قدرت و جلال،  خود را می 

 تا ابد از آنِ توست. آمین.[ 
امّا اگر خطاهای مردم را   زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانیِ شما نیز شما را خواهد بخشید. 

و مباشید،  »هنگامی که روزه می  نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید.« رشر
ُ
ید، مانند ریاکاران ت گیر

، به شما میکنند تا نزد مردم، روزه زیرا آنان حالت چهرۀ خود را دگرگون می ن گویم، که پاداش دار بنمایند. آمیر
ی، به ش خود روغن بزن و صورت خود را بشوی تا روزۀ تو  اند. امّا تو چون روزه میخود را به تمامی یافته گیر

ِ تو، به تو پاداش خواهد داد.«  بر مردم عیان نباشد، بلکه بر پدر تو که در نهان است، و پدرِ نهان 
ن »بر زمین بیر

کنند. بلکه گنج خود را  زنند و سرقت میرساند و دزدان نَقْب می گنج میندوزید، جایی که بید و زنگ، زیان می
کنند. زیرا هر جا  زنند و سرقت نمی رساند و دزدان نَقْب نمی در آسمان بیندوزید، آنجا که بید و زنگ زیان نمی 



Lesson 66 
7) -(Matthew 5 The Great Teacher  

3 

 

گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود. »چشم، چراغ بدن است. اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن  
خواهد بود. امّا اگر چشمت فاسد باشد، تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. پس اگر نوری که در توست  

کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت  ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی خواهد بود! »هیچ
خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسپردۀ یکی خواهد بود و دیگری را خوار خواهد شمرد.  

گویم، نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید  »پس به شما می توانید هم بندۀ خدا باشید، هم بندۀ پول.«نمی
آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟  یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه   بپوشید. 

کنند و پدر آسمانی شما به آنها  دِرَوَند و نه در انبار ذخیره می کارند و نه می پرندگان آسمان را بنگرید که نه می 
دهد. آیا شما بس باارزشتر از آنها نیستید؟ کیست از شما که بتواند با نگرانی، ساعتی به عمر خود  روزی می
 بیفزاید؟«  

کشند و نه  کنند؛ نه زحمت می »و چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسنهای صحرا را بنگرید که چگونه نمو می 
گویم که حتی سلیمان نیز با همۀ شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد. پس  ریسند. به شما می می

پوشانَد، آیا شما را، ای  چنین می شود، این اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می 
مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ »پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه  ایمانان، به سست 

داند که بدین همه نیاز  گونه چیزهایند، امّا پدر آسمانی شما می پرست در پی همۀ این بپوشیم. زیرا اقوامِ بت 
پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس    دارید. بلکه نخست در پی 

)متی   نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است!«

 ( ۶فصل

اجازه دهید تا این تعالیم شیرین خداوند را كه در فصل هفتم انجیل متی ادامه یافته است، خدمتتان قرائت كنم. به  

گونه که بر دیگران داوری کنید،  »داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. زیرا به همانكلام خدا گوش فرا دهید: 

بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید، برای شما وزن خواهد شد. چرا پرَِ کاه را در چشم  

توانی به برادرت بگویی، ”بگذار پرَِ بینی، امّا از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ چگونه میبرادرت می

کاه را از چشمت به در آورم،“ حال آنکه چوبی در چشم خود داری؟ ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود  

گاه بهتر خواهی دید تا پرَِ کاه را از چشم برادرت بیرون کنی. »آنچه مقدسّ است، به سگان مدهید  به در آر، آن 

»بخواهید،  و مرواریدهای خود را پیش خوکان میندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و برگردند و شما را بِدرَند.« 
که به شما داده خواهد شد؛ بجویید، که خواهید یافت؛ بکوبید، که در به رویتان گشوده خواهد شد. زیرا هر که  

یک از شما اگر  بخواهد، به دست آوَرَد و هر که بجوید، یابد و هر که بکوبد، در به رویش گشوده شود. کدام 
بخشد؟ حال اگر شما با  دهد؟ یا اگر ماهی بخواهد، ماری به او می پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او می 

نید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است  داتان، می همۀ بدسیرتی 
خواهید با شما  گونه رفتار کنید که می به آنان که از او بخواهند، هدایای نیکو خواهد بخشید. پس با مردم همان

 های انبیا.« رفتار کنند. این است خلاصۀ تورات و نوشته 
آن راه که به هلاکت منتهی می   است  است آن در و عریض  تنگ داخل شوید، زیرا فراخ  درِ  شود و  »از 

شود، و یابندگان  شوندگانِ به آن بسیارند. امّا تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می داخل
آیند، امّا در باطن گرگان اند.« »از پیامبران دروغین برحذر باشید. آنان در لباس گوسفندان نزد شما می آن کم
چینند؟  هایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از بوتۀ خار و انجیر را از علف هرز میاند. آنها را از میوه درّنده

تواند میوۀ بد بدهد،  دهد، امّا درخت بد میوۀ بد. درخت نیکو نمی سان، هر درخت نیکو میوۀ نیکو می به همین
شود.  تواند میوۀ نیکو آوَرَد. هر درختی که میوۀ خوب ندهد، بریده و در آتش افکنده می نمی   و درخت بد نیز

هایشان خواهید شناخت.« »نه هر که مرا ’سرورم، سرورم‘ خطاب کند به پادشاهی  بنابراین، آنان را از میوه 
آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است، به جا آوَرَد. در آن روز بسیاری مرا خواهند  

نراندیم؟ آیا به نام تو    گفت: ”سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو نبوّت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون
ام. از من دور شوید،  صراحت خواهم گفت، ”هرگز شما را نشناخته معجزات بسیار انجام ندادیم؟“ امّا به آنها به 

هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانۀ خود  ای بدکاران!“« »پس 
را بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد، خراب نشد  

مرد نادانی است که  زیرا بنیادش بر سنگ بود. امّا هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون 
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خانۀ خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد، ویران  
اش عظیم بود!« چون عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعلیم او در شگفت شده  شد، و ویرانی 

  (۷داد، نه مانند علمای دین ایشان.« )متی فصل بودند، زیرا با اقتدار تعلیم می 

این برنامه را به برادران و خواهران عزیز شنونده، مجبوریم كه در همین واریم كه در پایان برسانیم. امید جا 

با ما همراه باشید. به  چه كه در این ساعت شنیدیم، سخن  فیض خدا در آن برنامه، درباره  آنبرنامه  بعدی هم 

 خواهیم گفت.  

آنامید  تا  دهد  بركت  را  شما  خدا  كه  به واریم  خواندید،  و  شنیدید  برنامه  این  در  كه  را  كنید.  چه  درك  درستی 

بلکه نخست در پی پادشاهی  »فرماید:  ، چنین می 33 :6انجیل متییاد داشته باشید كه كلام خدا در  واریم كه بهامید 

 خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد.« 

سپاریم. خداوند یار و  ممنونیم كه با ما همراه بودید. تا برنامه  بعدی شما را به دست پر مهرِ خدای حقیقی می 

  نگهدارتان باد. آمین.   
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 وهفتم  درس شصت 

 شما باید از سرِ نو مولود گردید!«  »

 ( 3)انجیل یوحنا 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

ی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیق

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
های پیشین و سلسله مطالعات خود درباره  انجیل، دیدیم كه عیسی مسیح، در تولد، در شخصیت و در برنامه

فرد بود. در تاریخ، هرگز شخصی همانند او وجود نداشته است.  به منحصر  ،سیرت، كردار و در تعالیم خود

اقتدار سخن بگوید!  شدند؛ زیرا ندیده و نشنیده بودند كه كسی چنین با شنیدند، حیران میكسانی كه تعالیم او را می

با  بسیار  یهودی،  كاتبان و معلمین  تعالیم  انبوه  از  كلمه  كوتاه از زبان عیسی  بود.  تر و مقتدرانهارزشچند  تر 

های آنان در تنها با حرفدلیل هم بیشتر این افراد از عیسیِ خداوند، دلِ خوشی نداشتند! تعالیم عیسی نه همینبه

ساخت! در برنامه  قبلی، كاری فریسیان و معلمین یهود را پیش همه آشكار میچنین او ریابود، بلكه همتعارض 

توان گفت کرد. میكاری را محكوم میموعظه  سر كوهِ عیسی مسیح را مطالعه كردیم و دیدیم كه او چگونه ریا 

انجیل    كاران نباشید!"."مثل ریا شود:  كه موعظه  او در سه كلمه خلاصه می ،   27 :23متیعیسی مسیح در 

»وای بر شما ای علمای دین و فرَیسیان ریاکار! شما همچون گورهایی  كاران چنین فرموده است:  درباره  ریا

رسند، امّا درون آنها پرُ است از استخوانهای مردگان و انواع  هستید سفیدکاری شده که از بیرون زیبا به نظر می

هیچ چیز  ، چنین گفته شده است: »13: 4عبرانیان ند خدا را فریب دهد. در رساله به تواكس نمیهیچ  نجاسات!«

در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست، عریان و 

یهود و كاتبان   دانست كه در دل معلمین مذهبیِ ها آگاه است، میعیسیِ خداوند كه از دلِ همه  انسان   آشکار است.«

به  افرادِ  دینو  ریا ظاهر  چقدر  یهودی،  میدار  موج  به كاری  را  مذهبی  اعمال  تمامِ  آنان  ظاهر،  در  جا زند! 

نا   ،آوردندمی بنا راستی و خباثت بودند و چیزی از كلامِ راستین خدا نمی ولی در باطن، پر از  براین دانستند. 

كار نباشند. اجازه دهید تا چند آیه  مرتبط را از فصل اد تا مانند مذهبیون، ریاعیسیِ خداوند به شاگردانش تعلیم د

دهی، جار مزن، چنانکه  »پس هنگامی که صدقه میششم انجیل متی برایتان بخوانم. به كلام خدا گوش فرا دهید:  

گویم، اینان پاداش خود را به  کنند تا مردم آنها را بستایند. آمین، به شما می ها میها و کوچهریاکاران در کنیسه 

یافته  ها و سَرِ دارند در کنیسه کنی، همچون ریاکاران مباش که دوست می »هنگامی که دعا می  اند.« تمامی 
.« اند گویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافته ها ایستاده، دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین، به شما می کوچه

و مباشید، زیرا آنان حالت چهرۀ خود را دگرگون می گ»هنگامی که روزه می  رشر
ُ
ید، مانند ریاکاران ت کنند تا نزد  یر

، به مردم، روزه  ن   اند.«گویم، که پاداش خود را به تمامی یافته شما می دار بنمایند. آمیر
گویم، تا پارسایی شما برتر از پارسایی »زیرا به شما میچنین در فصل پنجم همین انجیل، نوشته شده است: هم

پس شما کامل باشید چنانکه پدر علمای دین و فرَیسیان نباشد، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت.« »

»از درِ تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در خوانیم:  چنین میو در فصل هفتم هم  آسمانن شما کامل است.«

شوندگانِ به آن بسیارند. امّا تنگ است آن در و سخت شود و داخلو عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می

کرد تا راه خداوند مسیحا، مردم را تشویق می  اند.«شود، و یابندگان آن کماست آن راه که به حیات منتهی می 

گردد. این موضوع بسیار مهم است.  چرا كه تنها این راه است كه منتهی به حیات جاودانی می   ،تنگ را برگزینند

باشیم! فرمود كه  طور خلاصه عیسی می به داشته  قلبی كامل و خالص  باید  است كه چگونه    ما  این  اما سؤال 

تواند كاری انجام دهد تا  توانند دلی پاك و نیكو داشته باشند؟ آیا انسان می فرزندان آدم كه اسیر گناه هستند، می 

تواند كاری كند كه دلِ ناپاك او تبدیل به قلبی نیكو و پاك گردد؟ خیر، انسان با توانایی شخصی خود هرگز نمی

توانیم كاری بكنیم كه در  طور پاك شود كه خدا را راضی و خشنود گرداند. ما گناهكاران اصلاً نمیدلش آن

 م!  حساب آییپیشگاه خدا خالص به 
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تا با حال اجازه می  یكی از رؤسای مذهبی شهر   گویوهم دوباره به كلام خدا بازگردیم و داستان گفت خواهم 

دهد گو با وی نشان میواورشلیم زمان عیسی را كه نیقودیموس نام داشت، از كلام خدا بخوانیم. عیسی در گفت 

تواند قلب پاك و زندگی جاودان را از جانب خدا بیابد. قسمتی از فصل سوم كه چگونه یك انسان گناهكار می 

مردی بود از فَریسیان، نیقودیموس نام، از »احترام به آن گوش دهید: كنم. باانجیل یوحنا را خدمتتان قرائت می

دانیم تو معلمّی هستی که از سوی خدا آمده  بزرگان یهود. او شبی نزد عیسی آمد و به وی گفت: »استاد، می 

آیاتی را که تو به انجام مینمی  کساست، زیرا هیچ  با او باشد.«  تواند  رسانی، به عمل آورد، مگر آنکه خدا 

تواند پادشاهی خدا را ببیند.«  گویم، تا کسی از نو زاده نشود، نمی عیسی در پاسخ گفت: »آمین، آمین، به تو می 

تواند دیگر بار به رَحِم  تواند زاده شود؟ آیا می نیقودیموس به او گفت: »کسی که سالخورده است، چگونه می

گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، مادرش بازگردد و به دنیا آید؟« عیسی جواب داد: »آمین، آمین، به تو می

آنچه از روح زاده شود،  نمی امّا  یابد. آنچه از بشرِ خاکی زاده شود، بشری است؛  تواند به پادشاهی خدا راه 

شنوی، وزد؛ صدای آن را میگفتم باید از نو زاده شوید! باد هر کجا که بخواهد میروحانی است. عجب مدار که  

رود. چنین است هر کس نیز که از روح زاده شود.« نیقودیموس از او  آید و به کجا می دانی از کجا می امّا نمی 

یابی؟  پرسید: »چنین چیزی چگونه ممکن است؟« عیسی پاسخ داد: »تو معلّم اسرائیلی و این چیزها را درنمی

امّا شما  ایم شهادت می گوییم و بر آنچه دیده دانیم سخن میگویم که ما از آنچه می آمین، آمین، به تو می  دهیم، 

پذیرید. اگر هنگامی که دربارۀ امور زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید، چگونه باور خواهید  شهادتمان را نمی 

کس به آسمان بالا نرفته است، مگر آن که از آسمان فرود آمد، یعنی  گویم؟ هیچکرد اگر از امور آسمانی به شما ب

است[. همان آسمان  ]که در  انسان  باید  پسر  نیز  انسان  پسر  برافراشت،  بیابان  در  را  آن مار  گونه که موسی 

برافراشته شود، تا هر که به او ایمان آوَرَد، حیات جاویدان داشته باشد.« »زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد 

ا خدا پسر را  که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. زیر

  به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطۀ او نجات یابند.«

اگر كسی از سر نو باره بیندیشیم. عیسی به نیقودیموس فرمود كه حقیقت این است كه لازم است كه كمی دراین 

اما آیا نیقودیموس معنای این فرمایش عیسی را    تواند وارد پادشاهی و ملكوت خدا گردد!متولد نشود، هرگز نمی

دهد؛ زیرا او یك معلم یهود بود و این  كرد؟ خیر، و عیسی او را با لحن ملایمی مورد شماتت قرار می درك می

خواهد از حضور  كس میهرگفت كه  را به نیقودیموس میطور خلاصه، عیسی اینكرد! بهموضوع را درك نمی

البته واضح است كه این امر، معنای فیزیكی و    خدا و حیات جاودانی او برخوردار گردد، باید تولد تازه بیابد.

باشد. تولد تازه به این معنا است كه روح پاك خدا ما را دوباره احیاء  روحانی و معنوی می جسمانی ندارد، بلكه 

(. همه  ما باید از قدرتی  5:  3سازد. )رساله پولس رسول به تیطس  فرماید و از ما یك موجود كاملاً تازه میمی

آید، تولد تازه را تجربه كنیم. ما باید از درون دگرگون  آید و كاملاً با آنچه از دل مذهب بیرون میكه از آسمان می

توانند جایی در ملكوت خدا داشته باشند. فرزندان آدم، قدرت  شویم. همه  فرزندان آدم به گناه آلوده هستند و نمی 

تواند ما را پاك سازد تا  ندارند تا خود را از اسارت گناه و مرگ، رهایی بخشند. گذران وقت در مذهب، نمی 

فانی توانیم غیر شویم. تنها باید خدا به داد ما برسد و ما را نجات دهد! ما كه فانی هستیم، نمی منظور نظر خدا  

بیابیم.را به میراث ببریم.   این همان چیزی بود كه خداوند عیسی به نیقودیموس فرمود. اما او    باید تولد تازه 

همین علت درباره  آن دوباره از عیسی سؤالاتی پرسید. عیسی هم به  برداشتی متفاوت از این گفته داشت. و به 

گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید برافراشته شود، تا  همان»او چنین پاسخ داد:  

هر که به او ایمان آوَرَد، حیات جاویدان داشته باشد.« »زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود  

یابد.«را داد تا هر ک آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان  ایمان  او  آنكه به نیقودیموس    ه به  عیسی برای 

مثال   ،آوری كند كه پیشینیان او برای رهایی از داوری و مجازات الاهی، در بیابان چه كاری انجام دادندیاد 

بیابان درست كرد، برای او باز گو نمود. زمانی كه قوم اسرائیل، علیه موسی و خدا  ماری را كه موسی در 

ها های سمی را فرستاد تا قوم را تنبیه نماید و بسیاری از ایشان در اثر نیش مار غرُ كردند، خدا مار شكایت و غرُ

زور خدا توبه كردند، خدا به موسی فرمان داد تا یك مار برنجین ساخته و   بین رفتند. اما پس از آنكه قوم بهاز

سبب  همینیابد. به  ها رهایینگرد، از مرگ در اثر نیش ماركس كه بر آن میپا دارد تا هررا بر یك پایه برآن

می  نیقودیموس  به  خداوند  می عیسیِ  نگاه  مار  آن  به  نجات،  برای  بایستی  اسرائیل  قوم  كه  تمام  گفت  و  كردند 

فرزندان آدم هم برای نجات از مجازات گناه، بایستی به آن یگانه منجی كه خدا فرستاده است، ایمان بیاورند.  
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مان در خطر نابودی ابدی است. گناه همانند  همه  ما همانند قوم اسرائیل هستیم كه توسط مار گزیده شده و زندگی

سازد. همه  ما گناهكار هستیم كه اگر به منجی ایمان نیاوریم، در دوزخ ابدی خواهیم  سم مار است كه ما را فنا می

راهی برای نجات خودمان از داوری عدل الاهی نداریم. اما خدا را شكر كه او راه نجاتی را برای  سوخت! هیچ 

 آن نجات و حیات بیابیم.  ها مهیا فرموده است تا به ما انسان 

شناسید؟ خداوند عیسی درمورد آن چه فرموده است؟ او فرمود كه آیا شما عزیزان شنونده، این راه نجات را می 

منجی پاك بایستی بلند كرده شود )كه منظورش همان مصلوب شدن خودش بود(، تا راه رهایی و رستگاری 

تواند ها فراهم گردد! در اثر ایمان به عیسی مسیح است كه هر انسانی كه به او بنگرد و او را بپذیرد، می انسان 

خواهد تا كسی هلاك  نجات و زندگی ابدی را دریافت نماید. آیا شما به او ایمان دارید؟ آیا باور دارید كه خدا نمی 

دانید كه او راهی برای رهایی ما از چنگال شیطان و مرگ فراهم نموده است؟ كلام خدا در رساله   گردد؟ آیا می

او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما  »، چنین فرموده است: 21: 5قرنتیان دوم پولس به 

  در وی پارساییِ خدا شویم.«

فرماید. دوستان خوبم، خدا تغییر نكرده است. آنچه كه عیسی به نیقودیموس فرمود، امروز همان را به شما می

انتهای خود، دل شما را پاك و احیاء نماید؛ اما شما باید به  خواهد تا با قدرت بی خدا می  شما باید تولد تازه بیابید!

این خبر خوش، ایمان داشته باشید. شما باید به مسیحای موعود، ایمان آورید. باید بپذیرید كه عیسی كه هرگز 

را   گناه نكرد، جریمه و تاوان گناهان من و شما را كاملاً پرداخت تا عدالت او به حساب ما منظور شده و خدا ما

 آمین.  تواند وارد ملكوت خدا گردد!اگر كسی تولد تازه نیابد، هرگز نمیدر خون عیسی بیامرزد. 

وگوی عیسی  دوستان خوب شنونده، بسیار ممنونیم كه در این برنامه هم با ما همراه بودید. در برنامه  آینده، گفت 

 خداوند را با زنی كه پنج شوهر داشت، بررسی خواهیم نمود. 

  "د. یشما از ش نو مولود گرد  د یعجب مدار كه به تو گفتم با "خدا شما را بركت دهد تا بفهمید كه عیسی فرمود:  

سپاریم. خداوند شما را بركت دهد و محافظت فرماید. تا برنامه  بعدی شما را به دستانِ رحیم خدای قدوس می

 آمین.                
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 وهشتم  درس شصت 

 دهندهٔ جهان« نجات »

 ( 4و انجیل لوقا   4)انجیل یوحنا  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

ی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیق

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامهٔ فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
فرد بههای قبلی از انجیل، مشاهده كردیم كه تولد، شخصیت، كردار و تعالیمِ خداوند عیسی، منحصر در برنامه

بود. او از یك دخترِ باكره و توسط روح خدا به جهان آمد، و هرگز مرتكب هیچ گناهی نشد. سخنانی كه او گفت 

 و اعمالی را كه او انجام داد، هیچ انسانی نتوانسته است بگوید و انجام دهد.  

نام نیقودیموس فرمود. در برنامهٔ قبلی دیدیم كه عیسی مطلب بسیار مهمی را به یكی از علمای مذهبِ یهود، به

خداوند ما عیسی مسیح به او گفت كه تنها راه نجات و رستگاری این است كه تولد تازه بیابد. این پیام عیسی،  

این ساعت، میبرد دارد و هیچ تغییری نمیهمیشه كار با فردی وخواهیم به گفتكند. در برنامهٔ  گوی عیسی 

نظر ما در این برنامه،  بپردازیم كه با نیقودیموس بسیار تفاوت داشت. نیقودیموس یك یهودی بود، اما فرد مورد

یهودی نیست. نیقودیموس یك مرد بود، اما شخص مورد نظر ما زن است. نیقودیموس بسیار مذهبی بود، اما آن 

اهمی  به مذهب  دید تی نمی زن  از  داشت.  پنج شوهر  بود، زیرا  گاه مذهبی، نیقودیموس،  داد و گناهكار بزرگی 

طور نیست. از دیدِ خدا، تمام فرزندان آدم،  یهودی بود. اما نظر خدا این تر از آن زن گناهكار غیرارزشبسیار با 

ها بایستی تولد تازه بیابند تا بتوانند  دلیل است كه انسانهمینكنند. به مثل هم هستند و زیر سلطهٔ گناه زندگی می 

 حضور خدا را احساس كنند.  

گوی خداوند عیسی با آن زن گناهكارِ اهل سامره گوش دهیم.  وخواهم كه از كلام زندهٔ خدا به گفت اجازه می 

سامره سرزمینی بین یهودیه و جلیل بود و در سرزمین یهودیان قرار داشت. بسیاری از سامریان، خارجی بودند  

ها  دانستند و با ایشان روابطی نداشتند. اما عیسی مسیح، مانند آنان نبود و بین انسان و یهودیان آنان را نجس می

نمی  قائل  جستتفاوت  در  كه  را  گناهكاران  تا  آمد  دنیا  به  عیسی  بخشد.  شد.  نجات  هستند،  پاك  قلبی  جوی 

علت بود كه عیسی از صحبت كردن با آن زن سامری كه پنج شوهر داشت، شرمسار نبود. اجازه دهید  همینبه

بایست از و می »احترام به كلام خدا گوش فرا دهید:  یوحنا، این داستان را بخوانیم. با   تا از فصل چهارم انجیل

سامِرِه بگذرد. پس به شهری از سامِرِه به نام سوخار رسید، نزدیک قطعه زمینی که یعقوب به پسر خود یوسف  

داده بود. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی خسته از سفر در کنار چاه نشست. حدود ساعتِ ششم از روز بود. در 

ای آب به من بده،« زیرا  . عیسی به او گفت: »جرعهاین هنگام، زنی از مردمان سامِرِه برای آب کشیدن آمد

شاگردانش برای تهیۀ خوراک به شهر رفته بودند. زن به او گفت: »چگونه تو که یهودی هستی، از من که زنی  

کنند.عیسی در پاسخ گفت: »اگر موهبت خدا  سامِریان مراوده نمیخواهی؟« زیرا یهودیان با  ام آب می سامِری

خواستی، و به تو آبی زنده عطا  خواهد، تو خود از او می دانستی کیست که از تو آب می یافتی و می را درمی

آوری؟ آیا تو از  کرد.« زن به او گفت: »سرورم، سطل نداری و چاه عمیق است، پس آب زنده از کجا می می

آشامیدند؟« عیسی گفت:  هایش از آن می پدر ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما داد، و خود و پسران و گله 

شود. امّا هر که از آن آب که من به او دهم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد نوشد، باز تشنه می »هر که از این آب می

ات جاویدان جوشان است.« زن گفت: »سرورم، شود که تا به حیای می دهم در او چشمه شد، بلکه آبی که من می 

از این آب به من بده، تا دیگر تشنه نشوم و برای آب کشیدن به اینجا نیایم.« عیسی گفت: »برو، شوهرت را  

گویی که شوهر نداری، زیرا پنج بخوان و بازگرد.« زن پاسخ داد: »شوهر ندارم.« عیسی گفت: »راست می

بینم  اکنون داری، شوهرت نیست. آنچه گفتی راست است!« زن گفت: »سرورم، میای و آن که همشوهر داشته 

گویید جایی که در آن باید پرستش کرد اورشلیم  کردند، امّا شما می که نبی هستی. پدران ما در این کوه پرستش می 

اهید کرد، است.« عیسی گفت: »ای زن، باور کن، زمانی فرا خواهد رسید که پدر را نه در این کوه پرستش خو

پرستیم، زیرا نجات به واسطۀ  شناسیم می پرستید، امّا ما آنچه را می شناسید می نه در اورشلیم. شما آنچه را نمی 

اکنون فرا رسیده است، که پرستندگانِ راستین، پدر را در روح  رسد، و همآید. امّا زمانی می قوم یهود فراهم می
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و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. خدا روح است و پرستندگانش باید او 

دانم که مسیح )که معنی آن ’مسح شده‘ است( خواهد آمد؛ چون را در روح و راستی بپرستند.« زن گفت: »می

گویم، همانم.« همان  او آید، همه چیز را برای ما بیان خواهد کرد.« عیسی به او گفت: »من که با تو سخن می

می سخن  زنی  با  که  کردند  تعجب  و  رسیدند  راه  از  عیسی  شاگردان  هیچدم،  امّا  »چه  گوید.  نپرسید  یک 

گویی؟« آنگاه زن، کوزۀ خویش بر جای گذاشت و به شهر رفت و به مردم خواهی؟« یا »چرا با او سخن میمی

کنون کرده بودم، به من بازگفت. آیا ممکن نیست او مسیح باشد؟«    تا گفت: »بیایید مردی را ببینید که هرآنچه  

پس آنها از شهر بیرون آمده، نزد عیسی روان شدند. در این میان، شاگردان از او خواهش کرده، گفتند: »استاد،  

نمی  چیزی  آن  از  که شما  دارم  خوردن  برای  »من خوراکی  گفت:  آنان  به  امّا عیسی  بخور.«  دانید.«  چیزی 

شاگردان به یکدیگر گفتند: »مگر کسی برای او خوراک آورده است؟« عیسی به ایشان گفت: »خوراک من این 

اید که ”چهار ماهْ  است که ارادۀ فرستندۀ خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم. آیا این سخن را نشنیده 

اکنون کشتزارها  مان خود را بگشایید و ببینید که هم گویم، چشبیشتر به موسم درو نمانده است“؟ امّا من به شما می 

آورد، تا کارنده  ستاند و محصولی برای حیات جاویدان گرد می اکنون، دروگر مزد خود را می آمادۀ درو است. هم 

دِروَد“. من شما کارد و دیگری می و دروکننده با هم شادمان شوند. در اینجا این گفته صادق است که ”یکی می 

را فرستادم تا محصولی را درو کنید که دسترنج خودتان نیست. دیگران محنت کشیدند و شما دسترنج آنان را  

کنون کرده بودم، به من بازگفت،« بسیاری   کنید.« پس در پی شهادت آن زن که گفته بود »هرآنچه تا برداشت می 

د عیسی آمدند، از او خواستند نزدشان از سامِریانِ ساکنِ آن شهر به عیسی ایمان آوردند. چون آن سامِریان نز

گفتند:  بماند. پس دو روز در آنجا ماند. و بسیاری دیگر به سبب شنیدن سخنانش ایمان آوردند. ایشان به آن زن می

دانیم که این مرد براستی  ایم و می آوریم، زیرا خودْ سخنان او را شنیده خاطر سخن تو ایمان نمی »دیگر تنها به 

  دهندۀ عالَم است.«نجات 

دهد رسد. این یك داستان بسیار مهم در كلام خدا است؛ زیرا نشان می پایان می جا داستان آن زن سامری به در این

پاك فهمید كه عیسی همان كسی است كه خدا برای نجات انسان به جهان فرستاده است. و طور یك زن نا كه چه

ابتدای گفت  دانست كه با چه كسی حرف  گو، آن زن نمیواین درك و فهم، زندگی آن زن را متبدل نمود. در 

دانست. اما در خلال صحبت، عیسی چیزی را به آن زن زند. او عیسی را هم، یكی مانندِ سایر یهودیان می می

آن زن به این نتیجه رسید كه عیسی باید یك نبی باشد.    ،دلیلهمینتوانست بگوید و به فرمود كه هر انسانی نمی 

عیسی همان مسیحای  او درك كرد كه    عیسی شخصی بالاتر از یك پیامبر است!زن فهمید كه    تر، آناما كمی بعد 

  اند!گویی كردهموعود است كه پیامبران دربارهٔ او پیش 

سوی شهر دوید  وقتی آن زن فهمید كه عیسی همان مسیحا و منجی جهان است، كوزهٔ آب خود را رها كرد و به

کنون کرده بودم، به من بازگفت. آیا ممکن نیست او   »بیایید مردی را ببینید که هرآنچه تا و به مردم اعلام كرد: 

پس از آن، مردم شهر سوخار پیش عیسی آمدند و از او خواستند تا كمی پیش آنان بماند. عیسی    مسیح باشد؟« 

توانند قلبی پاك و  ها ماند و آنان را تعلیم داد كه چگونه می هم خواهش ایشان را اجابت فرمود و دو روز پیش آن 

و  »فرماید: ، چنین می42و  41: 4انجیل یوحنا سبب كلام خدا در همینخالص داشته باشند و خدا را بپرستند. به 

خاطر سخن تو  گفتند: »دیگر تنها به ر به سبب شنیدن سخنانش ایمان آوردند. ایشان به آن زن میبسیاری دیگ

  دهندۀ عالَم است.«دانیم که این مرد براستی نجات ایم و می آوریم، زیرا خودْ سخنان او را شنیده ایمان نمی 

حال بیایید تا دوباره به كلام خدا در انجیل مراجعه كنیم و ببینیم، چند روز بعد از این واقعه، چه رخ داد. بخشی  

عیسی  »احترام به فرمایشات خدا گوش فرا دهید:  كنم. بااز آیات فصل چهارم انجیل لوقا را خدمتتان قرائت می

داد، و  های ایشان تعلیم می به نیروی روح به جلیل بازگشت و خبر او در سرتاسر آن نواحی پیچید. او در کنیسه 

ستودند. پس به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود، رفت و در روز شَبّات، طبق معمول به  همه وی را می 

کنیسه درآمد. و برخاست تا تلاوت کند. طومار اشِعیای نبی را به او دادند. چون آن را گشود، قسمتی را یافت  

ماید: »روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی  فرکه می

 را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، 

و سال لطف خداوند را اعلام نمایم.« سپس طومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد و بنشست. همه در کنیسه 

دادید، به او چشم دوخته بودند. آنگاه چنین سخن آغاز کرد: »امروز این نوشته، هنگامی که بدان گوش فرا می

گفتند: »آیا این پسر  آمیزش در شگفت بودند و میگفتند و از کلام فیض جامۀ عمل پوشید.« همه از او نیکو می
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گمان این مَثلَ را بر من خواهید آورد که ”ای طبیب خود را شفا ده!  یوسف نیست؟« عیسی به ایشان گفت: »بی 

گویم « سپس افزود: »آمین به شما میای، اینجا در زادگاه خویش نیز انجام بده.“ ایم در کَفرَناحوم کردهآنچه شنیده 

که هیچ پیامبری در دیار خویش پذیرفته نیست. یقین بدانید که در زمان ایلیا، هنگامی که آسمان سه سال و نیم 

زنان بسیار در اسرائیل بودند. امّا ایلیا نزد بسته شد و خشکسالیِ سخت سرتاسر آن سرزمین را فرا گرفت، بیوه

زنی در شهر صَرِفَه در سرزمین صیدون. در زمان اِلیشَع نبی نیز جذامیان یک فرستاده نشد مگر نزد بیوه هیچ

یک از جذام خود پاک نشدند مگر نعَمَانِ سرُیانی.« آنگاه همۀ کسانی که در  یار در اسرائیل بودند، ولی هیچبس

کنیسه بودند، از شنیدن این سخنان برآشفتند و برخاسته، او را از شهر بیرون کشیدند و بر لبۀ کوهی که شهر 

 بر آن بنا شده بود، بردند تا از آنجا به زیرش افکنند. امّا او از میانشان گذشت و رفت.« 

دلیل بود كه اهالی ناصره خواستند كه عیسی را بكشند! اما چرا آنان قصد قتل او را كردند؟ چون عیسی این به

دانست. بلی دوستان عزیز، حقیقت تلخ است! آنان خواستند تا عیسی مسیح را از  خود را مسیحای موعود می

كوه به پایین پرتاب كنند، اما نتوانستند؛ زیرا هنوز وقت مردن عیسی فرا نرسیده بود. آنان چقدر نادان بودند كه  

ها همین مردم، او را  كسی را كه خدا از آسمان فرستاده بود، از كوه به پایین پرت كنند! البته بعد خواستند آنمی

برخیزانید. در درس  از مردگان  او را  بعدی، دراین بر روی صلیب كشتند! اما خدا  بیش های  تر خواهیم باره 

 دانست.  

این برنامه، دو نقل  قول دربارهٔ دو گروه از مردم شنیدیم. هر دو گروه شنیدند كه عیسی خود را مسیحای  در 

 فی نمود، اما واكنش آن دو گروه با هم بسیار متفاوت بود.  موعود معر

می ملاقات  عیسی  با  گناهكار  زنی  كه  شنیدیم  میاول  عوض  زندگیش  و  به  كند  را  خوش  خبرِ  این  و  شود 

استقبال می هایش می شهریهم پیام عیسی  با خوشی از  آنان  همان مسیحای   پذیرند كه عیسیكنند و می دهد و 

شهری عیسی چگونه از كلام حقیقی خداوند عیسی،  ظاهر مذهبی و همدوم دیدیم كه اهالی به   موعودِ خدا است.

دهنده است! گناهكاران پذیرند كه عیسی، خداوند و نجات كنند و نمی شوند و قصد جان او را می خشمگین می 

حقیقت همان مسیحایی است  آورند كه عیسی در پذیرند كه گناهكار هستند و ایمان میشهر سوخار و سامره، می 

 گیرند!  كنند و بر او خشم می اصری، او را رد میدهد. اما مذهبیون نكه جهان را نجات می 

گیرید؟ آیا همانند  دوستان عزیز، واكنش شما به پیام عیسی و ادعای او چیست؟ شما جزو كدام دسته قرار می

پذیرید كه عیسی تنها منجی جهان است؟ یا مثل اهالی ناصره، او را با خشم و تعصب اهالی سامره، با خوشی می 

انجیل  تواند انسان را رستگاری بخشد؟ ببینید در  كنید كه تنها عیسی است كه میكنید؟ آیا قبول می و نفرت رد می

او در  درخشد و تاریکی آن را درنیافت... این نور در تاریکی می، چه نوشته شده است:  13تا    10و    5:  1یوحنا  

جهان بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ امّا جهان او را نشناخت. او به مُلک خویش آمد، ولی قومِ خودش او  

را نپذیرفتند. امّا به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به  

ی، نه از خواهشِ تن و نه از خواستۀ یک مرد، بلکه از خدا تولد  نام او ایمان آورْد؛ آنان که نه با تولدی بشر

 یافتند.«  

اید؟ آیا واقعاً به عیسی ایمان دارید؟ آیا او را  خواهم بپرسم كه آیا شما از خدا تولد یافته دوستان خوب شنونده، می 

 اید؟  عنوان خداوند و منجی خود پذیرفته به

كنیم كه در برنامهٔ بعدی ما هم حضور داشته باشید تا آیات  یابد، شما را دعوت می جا پایان می برنامهٔ ما در این 

یاد داشته باشید  انجام رسانید، از كلام خدا بررسی كنیم. خدا شما را بركت دهد تا به و معجزاتی را كه عیسی به 

خودْ  ، چنین فرموده است: »42:  4انجیل  یوحنا  كه اهالی سامره دربارهٔ عیسی چه شهادتی دادند. كلام خدا در  

ممنونیم كه تا این لحظه با ما همراه    دهندۀ عالَم است.«دانیم که این مرد براستی نجات ایم و می سخنان او را شنیده 

 باشد. آمین.             سپاریم و آرزو داریم كه او همواره نگهدار شمابودید. شما را تا برنامهٔ بعدی به پروردگار یكتا می 
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 ونهم  درس شصت 

 «اقتدار عیسی»

 ( 5و انجیل یوحنا  12)انجیل متی 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه  دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

 شما عزیزان باشیم. 

ایم، و فهمیدیم كه  گذاری در كتاب انجیل مقدس پرداخته وهای گذشته، به گشت دانید، در برنامه طور كه میهمان

خوش است. دریافتیم كه مژده  خدا برای بشر، فرستادن مسیحای موعود است كه فرزندان   معنای خبرانجیل به 

یهودیان  هایآدم را از اسارت گناه و شیطان آزاد فرماید. در چند برنامه  قبل، دیدیم كه عیسیِ خداوند در سرزمین

دنبال او سبب عده  بسیاری به همینبخشید. به های ایشان را شفا می داد و بیماری گشت و به بسیاری تعلیم می می

توانستند تعالیم  ورزیدند؛ چون نه مییهود، به او حسادت می روانه شده بودند. اما بسیاری از رهبران مذهبی

 توانستند منكر معجزات عجیب او شوند.  مندانه  او را انكار كنند و نه می خرد

بار به بررسی اینكه خداوند عیسی از جانب  دهیم و این در برنامه  این ساعت، باز هم به مطالعه  انجیل ادامه می 

  ،یا همان روز سَبَت، مورد اعتراض قرار گرفته بود دلیل اعمالش در روزِ آرامییهودی، به رهبران مذهبی

پردازیم. برای اطلاع شما عزیزان شنونده باید عرض كنم كه روز سَبَت، هفتمین روز هفته بود كه همان  می

یهودیان، برای آرامی و استراحت ایشان مقرر گشته بود. خدا  روز شنبه است. این روز از جانب خداوند برای

شش بایستی  آنان  كه  بود  خودفرموده  كاری  هر  انجام  از  هفتم،  روز  در  و  كنند  كار  و روز  نمایند.  داری 

كردند و دلیلشان  توجهی به این روز متهم میبیون دوران عیسیِ خداوند، او را به بیعلت، فریسیان و مذههمینبه

این بود كه عیسی در این روز انجام می  ،هم  آنان از این سلاح، برای بد اعمال نیكویی  نام كردن عیسی  دهد! 

 توانستند هیچ بدی در عیسی بیابند!  كردند؛ زیرا نمیاستفاده می 

احترام به كلام زیبای خدا  حال اجازه دهید تا بخشی از دوازدهمین فصل انجیل متی را خدمتتان قرائت كنم. با

دهید:   فرا  از میان مزارع گندم میگوش  شَبّات  آن زمان، عیسی در روز  به علت  »در  او  گذشت. شاگردان 

های گندم و خوردن آنها کردند. فرَیسیان چون این را دیدند به او گفتند: »نگاه  گرسنگی شروع به چیدن خوشه 

اید که داوود چه  دهند که در روز شَبّات جایز نیست.« پاسخ داد: »مگر نخوانده کن، شاگردانت کاری انجام می 

کرد، آنگاه که خود و یارانش گرسنه بودند؟ به خانۀ خدا درآمد و خود و یارانش نان حضور را خوردند، هرچند  

اید که  انش جایز نبود، زیرا فقط کاهنان بدان مجاز بودند. یا مگر در تورات نخوانده خوردن آن برای او و یار

گویم گناهند؟ به شما می دارند، و با این همه بیدر روزهای شَبّات، کاهنان در معبد، حرمتِ شَبّات را نگاه نمی

پسندم،  کردید که ”رحمت را می کسی در اینجاست که بزرگتر از معبد است! اگر مفهوم این کلام را درک می

 ( 8- 1: 12کردید. زیرا پسر انسان صاحب شَبّات است.« )متی گناهان را محکوم نمینه قربانی را، دیگر بی 

"پسر  خواند،  ها اسم است. یكی از این القاب كه عیسی غالباً خود را به آن نام می در كلام خدا، عیسی دارای صد  

قدر فروتن ساخت كه در لباسِ جسم انسان به  كند كه مسیحا خود را آن آوری می ما یاد است. این لقب، به  انسان"

دارای تمام اختیار و اقتدار الاهی نیز   ،آور این حقیقت است كه عیسیِ خداوندزمین آمد. این لقب، همچنین یاد

ای ها را از دست نداد. لحظه هست؛ زیرا تمام جلال و شكوه آسمان را برای نجات فرزندان آدم ترك نمود، اما آن 

  ها را از گناهانشان نجات بخشد! كلمه و روح و قدرت و جلال خدا انسان شد تا انسان به این موضوع بیندیشید! 

فریسیان بل اما  هست.  نیز  سَبَت  روز  مالك  و  خداوند  او  است؛  انسان  پسر  مسیح،  عیسی  عزیز،  دوستان  ی 

خواستند كه این حقیقت را درك كرده و بپذیرند. حال ببینیم كه پس از این چه اتفاقی افتاد. ادامه  فصل دوازدهم نمی

»سپس آن مکان را ترک گفت و به کنیسۀ آنان درآمد. در فرماید:  خوانم. انجیل می انجیل متی را برایتان می 

کنیسه مردی بود که یک دستش خشک شده بود. از عیسی پرسیدند: »آیا شفا دادن در روز شَبّات جایز است؟« 

ای برای متهم کردن او بیابند. او بدیشان گفت: »اگر یکی از شما گوسفندی داشته باشد و آن  این را گفتند تا بهانه 

آورد؟ حال، انسان چقدر باارزشتر گیرد و از چاه بیرون نمیبّات در چاهی بیفتد، آیا آن را نمیگوسفند در روز شَ 

از گوسفند است! پس نیکویی کردن در روز شَبّات جایز است.« سپس به آن مرد گفت: »دستت را دراز کن!«  
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او دستش را دراز کرد و آن دست، مانند دست دیگرش سالم شد. امّا فرَیسیان بیرون رفتند و با هم مشورت کردند 

  (14- 9که چگونه او را بکشند.« )

داد. های آنان توجهی نشان نمی كنند؛ زیرا او به سنت بینیم كه فریسیان، عیسی را با خشم متهم می جا می در این

ریا  فریسیان  آن  نمی چقدر  احساس  بیماران  یا  گرسنگان  به  نسبت  شفقتی  هیچ  آنان  بودند!  تنها كار  و  كردند 

های ایشان رفتار كنند. اما خداوندْ عیسی كه از دل آنان آگاه بود، كلام خواستند كه مردم طبق عادات و سنتمی

خواهد و قربانی را لازم ندارد؛ و اگر آنان از كلام خدا نمود که خدا از آنان رحمت می آوریخدا را به ایشان یاد 

كردند و پسر انسان، مالك روز سَبَت نیز هست! گناه را محكوم نمیآگاه بودند و دل رحیمی داشتند، هرگز بی

»آنگاه مردی دیوزده را که  فرماید: هم به فصل دوازدهم انجیل متی رجوع كنیم و ببینیم كه كلام خدا چه می باز 

ای که توانست ببیند و سخن بگوید. پس آن جماعت  کور و لال بود نزدش آوردند و عیسی او را شفا داد، به گونه

همه در شگفت شدند و گفتند: »آیا این مرد همان پسر داوود نیست؟« امّا چون فرَیسیان این را شنیدند، گفتند:  

کند و بس!« عیسی افکار آنان را دریافت و بدیشان  »به یاری بعِِلزِبول، رئیس دیوهاست که دیوها را بیرون می

ای که بر ضد خود تجزیه  گفت: »هر حکومتی که بر ضد خود تجزیه شود، نابود خواهد شد، و هر شهر یا خانه 

د ماند. اگر شیطان، شیطان را بیرون کند، بر ضد خود تجزیه شده است؛ پس چگونه حکومتش  شود، پابرجا نخواه

کنم، شاگردان شما به یاری که آنها را بیرون پابرجا خواهد ماند؟ و اگر من به یاری بعِِلزِبول دیوها را بیرون می

کنم، یقین  کنند؟ پس ایشان خودْ داوران شما خواهند بود. امّا اگر من به واسطۀ روح خدا دیوها را بیرون میمی

 ( 28- 22بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده است.« )

»چندی بعد، عیسی برای یکی از اعیاد یهود، به اورشلیم رفت. خوانیم:  همچنین در فصل پنجم انجیل یوحنا می 

حِسْدا‘ گویند و پنج ایوان در اورشلیم، در کنار ’دروازۀ گوسفند‘ حوضی است که در زبان عبرانیان آن را ’بِیت

خوابیدند ]و منتظر حرکت آب دارد. در آنها گروهی بسیار از علیلان، همچون کوران، شلان و مفلوجان می

داد؛ اوّلین کسی که پس  شد و آب را حرکت میای از جانب خداوند نازل میبودند.[ ] زیرا هر از گاهی فرشته 

یافت.[ در آن میان، مردی بود که سی و  شد، از هر مرضی که داشت شفا می از جنبش آب وارد حوض می

او را در آنجا خوابیده دید و دریافت که دیری است بدین حال دچار است،   هشت سال زمینگیر بود. چون عیسی

خواهی سلامت خود را بازیابی؟« مرد علیل گفت: »سرورم، کسی را ندارم که چون آب  از او پرسید: »آیا می 

رسانم، دیگری پیش از من داخل شده است.«  آید، مرا به درون حوض برََد، و تا خود را به آنجا می به حرکت می 

عیسی به او گفت: »برخیز، بستر خود را برگیر و راه برو.« آن مرد در همان دم سلامت خود را بازیافت و 

بستر خود را برگرفته، راه رفتن آغاز کرد. آن روز، شَبّات بود. پس یهودیان به مرد شفا یافته گفتند: »امروز 

جا تو  بر  و  است  کنی.«شَبّات  حمل  را  خود  بستر  که  نیست  من    یز  به  داد  شفا  مرا  که  »آن  داد:  پاسخ  او 

گفت، ”بسترت را برگیر و راه برو“.« از او پرسیدند: »آن که به تو گفت بسترت را برگیری و راه بروی، که  

یافته نمی  امّا مرد شفا  اندکی بعد،  بود؟«  ناپدید شده بود.  آنجا  دانست او کیست، زیرا عیسی در میان جمعیتِ 

ای، دیگر گناه مکن تا به حال بدتر عیسی او را در معبد یافت و به او گفت: »حال که سلامت خود را بازیافته 

دچار نشوی.« آن مرد رفت و به یهودیان گفت: »آن که مرا شفا داد، عیسی است.« به همین سبب بود که یهودیان 

بود که »پدرِ من هنوز    زد. پاسخ عیسی اینکردند، زیرا در شَبّات دست به چنین کارها میعیسی را آزار می

کنم.« از همین رو، یهودیان بیش از پیش درصدد قتل او برآمدند، زیرا نه تنها شَبّات  کند، من نیز کار میکار می

ساخت. پاسخ عیسی چنین بود:  خواند و خود را با خدا برابر میشکست، بلکه خدا را نیز پدر خود میرا می

دهد؛ بیند پدرش انجام میتواند کرد مگر کارهایی که میگویم که پسر از خود کاری نمی»آمین، آمین، به شما می

 (19- 1: 5کند.« )یوحنا کند، پسر نیز می زیرا هر چه پدر می

خواستند تا عیسی یهود، می جا است كه چرا رهبران مذهبیباره تفكر كنیم. سؤال ایناجازه دهید تا كمی دراین

قتل برسانند؟! آیا به این خاطر بود كه او فرد بیماری را در روز سَبَت، تندرستی بخشیده بود؟ باید عرض  را به

خدا پدر او است و این  ،كنم كه این دلیل واقعی نبود. آنان به این دلیل قصد جان عیسی را داشتند كه او گفته بود

توانستند  معنای این بود كه، درواقع عیسی خود را با خدا برابر دانسته بود. آنان نمی در ادبیات و گفتمان یهود، به 

گویی  ها عیسی را متهم به كفردلیل، آنهمینبپذیرند كه عیسی همان مسیحا است كه از حضور خدا آمده است. به 

كردند و خواستند كه او را بكشند. اما بیایید تا بقیه  آیات فصل پنجم انجیل یوحنا را بخوانیم تا ببینیم كه چه پیش  

نمایاند و کارهای  کند به او می دارد و هرآنچه می»زیرا پدر، پسر را دوست میفرماید:  آید. كلام خدا چنین میمی
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خیزاند و به  گونه که پدر مردگان را برمیبزرگتر از این نیز به او خواهد نمایاند تا به شگفت آیید. زیرا همان

کند، بلکه تمام کارِ بخشد. و پدر بر کسی داوری نمی بخشد، پسر نیز به هر که بخواهد، حیات می آنها حیات می 

نهند. زیرا کسی  گونه که پدر را حرمت می داوری را به پسر سپرده است. تا همه پسر را حرمت گذارند، همان

نمی  پسر را حرمت  به شما  که  ننهاده است. آمین، آمین،  نیز حرمت  است  او را فرستاده  پدری که  به  گذارد، 

آید،  گویم، هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد و به داوری نمی می

دانم شهادتش  دهد و مامّا دیگری هست که بر من شهادت م » ...ه حیات منتقل شده است.بلکه از مرگ ب
دربارۀ من معتبر است. البته شما کسانی نزد یحیی فرستادید و او بر حقیقت شهادت داد. نه اینکه من شهادت  

نجات یابید. او چراغی بود سوزان و فروزان، و شما خواستید  گویم تا  انسان را بپذیرم، بلکه این سخنان را م 
ده تا   دم در نورش خوش باشید. امّا من شهادنی استوارتر از شهادت یحیی دارم، زیرا کارهانی که پدر به من سبر

ی کارها که م  بر من شهادت م به کمال رسانم، یعیی همیی
ْ
دهند که مرا پدر فرستاده است. و همان کنم، خود

 بر من شهادت م 
ْ
اید و کلام او  دهد. شما هرگز صدای او را نشنیده و روی او را ندیدهپدری که مرا فرستاد، خود

س را م
ّ

پندارید به واسطۀ  کاوید، زیرا م در شما ساکن نیست، زیرا به فرستادۀ او ایمان ندارید. شما کتب مقد
ی کتابها بر من  خواهید نزد من آیید تا حیات  دهند. امّا نم شهادت م آن حیات جاویدان دارید، حال آنکه همیی

شناسم که محبت خدا را در دل ندارید. من به نام پدر  پذیرم، امّا شما را خوب م یابید. »جلال از انسانها نم 
اگر دیگری به نام خود آید، او را خواهید پذیرفت. چگونه م خود آمدم، ولی شما مرا نم  توانید  پذیرید. امّا 

پذیرید، امّا در نر جلالی که از خدای یکتا باشد، نیستید؟ مپندارید  ایمان آورید در حالی که جلال از یکدیگر م 
م که در حضور پدرْ شما را متهم خواهم کرد؛ متهم 

َ
اید. کنندۀ شما موسی است، همان که به او امید بستهمَن

ی تصدیق م زیرا اگر موسی را تصدیق م  های  دید، چرا که او دربارۀ من نوشته است. امّا اگر نوشتهکر کردید، مرا نبی
  او را باور ندارید، چگونه سخنان مرا خواهید پذیرفت؟«

واقع خدا را  كس كه مسیحا را نپذیرد، درآیا شنیدید آنچه را كه عیسیِ خداوند به فریسیان فرمود؟ او فرمود: هر

دهنده را نیز قبول نپذیرفته است! چنین فردی اعمال خدا و شهادات یحیای تعمید   ،كه مسیحا را فرستاده است 

كلام و اقتدارِ عیسیِ خداوند،   ِ شمارد. نپذیرفتنحقیقت خدا را محترم نمیندارد! كسی كه پسر را حرمت ندارد، در

كس كه به خدا و پیامبران اصل رد كردن كلام و قوت خدا است. چون عیسی همان كلمه و قوت خدا است. هردر

عنوان یگانه منجی بشر نگاه كند. عیسی همان باید مسیحا را نیز بپذیرد و به او، بهاو ایمان داشته باشد، حتماً می

دنیا آمد و برگزیده شده بود تا گناه جهان را بر خود حمل نماید. عیسی در فصل سی بود كه از مریم باكره به ك

پندارید به واسطۀ آن حیات جاویدان کاوید، زیرا می شما کتب مقدسّ را می»فرماید:  پنجم انجیل یوحنا چنین می 

خواهید نزد من آیید تا حیات یابید. »جلال از انسانها  دهند. امّا نمیدارید، حال آنکه همین کتابها بر من شهادت می

شناسم که محبت خدا را در دل ندارید. من به نام پدر خود آمدم، ولی شما مرا پذیرم، امّا شما را خوب می نمی

که جلال توانید ایمان آورید در حالی  پذیرید. امّا اگر دیگری به نام خود آید، او را خواهید پذیرفت. چگونه مینمی

پذیرید، امّا در پی جلالی که از خدای یکتا باشد، نیستید؟ مپندارید مَنَم که در حضور پدرْ شما را  از یکدیگر می 

کردید،  اید. زیرا اگر موسی را تصدیق می کنندۀ شما موسی است، همان که به او امید بسته متهم خواهم کرد؛ متهم 

امّا اگر نوشته مرا نیز تصدیق می  های او را باور ندارید، چگونه  کردید، چرا که او دربارۀ من نوشته است. 

 سخنان مرا خواهید پذیرفت؟« 

خواهد کلامش را درك كنیم. خدا می  خواهد تا معناییك از ما باید به این سخنان دقت كنیم؛ زیرا خدا از ما میهر

ها بر  گوییم كه به خدا و انبیای او ایمان داریم، باید به كسی كه آناگر ما می های ما وارد شود.  تا حقیقت در دل 

  اند نیز ایمان داشته باشیم و او همان مسیحای موعود خدا است!او شهادت داده 

كنیم كه آیا شما حقیقتاً به پیامبران ایمان  دوستان عزیز، در پایان این برنامه، این سؤال را برای شما مطرح می 

كنیم كه در برنامه  بعدی ما  دقت بیندیشید و دعوتتان می خواهیم كه به این سؤال و پاسخ آن، بهدارید؟ از شما می 

 هم بررسی كنیم. انگیز عیسیِ مسیح را با هم حضور داشته باشید تا داستان شگفت 

امّا  »فرماید:  ، به فریسیان می47:  5انجیل یوحنا  خدای زنده شما را بركت دهد تا درك نمایید كه عیسی مسیح در  

 های او را باور ندارید، چگونه سخنان مرا خواهید پذیرفت؟« اگر نوشته 

سپاریم. او  گزاریم كه با ما همراه بودید. تا برنامه  بعدی، شما را به دستان خدای امین و نیكو می بسیار سپاس 

 شما را بركت دهد و حفظ نماید. آمین.      



Lesson 70 

Jesus' Power (Mark 4 - 6, Matthew 9, 10) 

1 

 

 درس هفتادم  

 قدرت عیسی« »

 (10و   9و انجیل متی  6تا  4)انجیل مرقس 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه  دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی  

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
دانست  دلیل آنكه عیسی خود را با خدا برابر می یهود، به  رهبران مذهبیدر برنامه  قبلی، از كلام خدا دریافتیم كه  

دنبال عیسی روانه شده  گروه بسیاری از مردم، به  خواند، تصمیم گرفتند كه او را بكشند.و خدا را پدر خود می

افراد، عدبودند. در  این  آن ه میان  برخی هم  داشتند و  ایمان  به كلام عیسی  بودند كه  نمی ای  باور  كردند. ها را 

خداوند عیسی از بین آنان دوازده شاگرد و حواری را برگزید تا همواره همراه او باشند و او ایشان را تعلیم دهد 

را   تا آنان نیز مژده  نجات را به دیگران اعلام كنند. اجازه دهید تا اسامی این دوازده شاگرد و رسول عیسی

خدمتتان عرض كنم. شمعون كه پطرس نامیده شد؛ آندریاس كه برادر شمعون بود؛ یعقوب پسر زِبِدی و برادر  

گیر بود؛ یعقوب كه گیر بودند؛ فیلیپُس، برَتولما، توما، متی كه باج كوچكترش که یوحنا نام داشت و آنان ماهی 

  2: 10ها به عیسی خیانت كرد. )انجیل متی پسر حَلفی بود و تِدی، شمعون قانوی و یهودای اسخریوطی كه بعد

كردند. زنان زیادی هم همراه عیسی  نفر همیشه با عیسی بودند و او را پیروی و خدمت می (. این دوازده 4تا  

نمودند. برخی از این زنان عبارتند از: مریم مَجدَلیه كه عیسی هفت دیو و روح  بودند و پیوسته او را خدمت می 

یونا، همسر خوزا كه ناظر خانه  هیرودیس بود؛ سوسن و چند زن دیگر که از شاگردان  ج کرده بود؛ پلید را اخرا

تر دیدیم، مردم از تعالیم عیسی در حیرت  طور كه پیش(. همان3و    2:  8و پیروان عیسی بودند. )انجیل لوقا  

بهره  یهود، از آن بی بودند؛ زیرا تعالیم و سخنان عیسی همواره با اقتداری همراه بود كه كاتبان و معلمین مذهبیِ 

شد.  وسیله  اعمال عجیب او هم اثبات میشد، بلكه به بودند. اقتدار عیسی صرفاً در سخن و گفتار خلاصه نمی

»زیرا پادشاهی خدا به حرف فرماید:  ، چنین می 20:  4قرنتیان  زیرا كلام خدا در رساله  اول پولس رسول به  

خواهیم ببینیم كه چگونه خداوند عیسی بر هر در درس مربوط به این برنامه، می    نیست، بلکه در قدرت است.«

صاحب قدرت و اقتدار بود. اجازه دهید تا از فصل چهارم انجیل مرقس، چند آیه   ،مخلوق و نیروی روی زمین

آن روز چون غروب فرا رسید، عیسی به شاگردان »باره خدمتتان قرائت كنم. به كلام خدا گوش دهید:  را دراین

خود گفت: »به آن سوی دریا برویم.« آنها جمعیت را ترک گفتند و عیسی را در همان قایقی که بود، با خود 

خورد کرد. ناگاه تندبادی شدید برخاست. امواج چنان به قایق برمی بردند. چند قایق دیگر نیز او را همراهی می

ق، سر بر بالشی نهاده و خفته بود. شاگردان او را بیدار که نزدیک بود از آب پر شود. امّا عیسی در عقب قای

کردند و گفتند: »استاد، تو را باکی نیست که غرق شویم؟« عیسی برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود:  

»ساکت شو! آرام باش!« آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل حکمفرما شد. سپس به شاگردان خود گفت: »چرا 

گفتند: »این کیست که حتی باد  چنین ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟« آنها بسیار هراسان شده، به یکدیگر می این

 برند!«و دریا هم از او فرمان می

»سپس به آن سوی دریا، به  چنین نوشته است:  همچنین در ادامه و در فصل پنجم همین انجیل، كلام خدا این  

ناحیۀ جِراسیان رفتند. چون عیسی از قایق پیاده شد، مردی که گرفتار روح پلید بود، از گورستان بیرون آمد و  

برد و دیگر کسی را توان آن نبود که او را حتی با زنجیر در بند نگاه بدو برخورد. آن مرد در گورها به سر می

دارد. زیرا بارها او را با زنجیر و پابندِ آهنین بسته بودند، امّا زنجیرها را گسیخته و پابندهای آهنین را شکسته  

آورد و با سنگ ها فریاد برمیکس را یارای رام کردن او نبود. شب و روز در میان گورها و بر تپه بود. هیچ

کرد. چون عیسی را از دور دید، دوان دوان آمد و روی بر زمین نهاده، با صدای بلند فریاد  زخمی می   خود را

دهم که عذابم ندهی!« زد: »ای عیسی، پسر خدای متعال، تو را با من چه کار است؟ تو را به خدا سوگند می

زیرا عیسی به او گفته بود: »ای روح پلید، از این مرد به در آی!« آنگاه عیسی از او پرسید: »نامت چیست؟«  

پاسخ داد: »نامم لِژیون است؛ زیرا بسیاریم.« و به عیسی التماس بسیار کرد که آنها را از آن ناحیه بیرون نکند. 

های آن حوالی، گلۀ بزرگی خوک در حال چرا بود. ارواح پلید از عیسی خواهش کرده، گفتند: »ما را به  در تپه 
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ای درون خوکها بفرست؛ بگذار به آنها درآییم.« عیسی اجازه داد. پس بیرون آمدند و به درون خوکها رفتند. گله

که شمار آن حدود دو هزار خوک بود، از سراشیبی تپه به درون دریا هجوم برد و در آب غرق شد. خوکبانان  

گریختند و این واقعه را در شهر و روستا بازگفتند، چندان که مردم بیرون آمدند تا آنچه را رخ داده بود، ببینند.  

تر گرفتار لِژیون بود، اکنون جامه به تن کرده و عاقل  آنها نزد عیسی آمدند و چون دیدند آن مرد دیوزده که پیش

در آنجا نشسته است، وحشت کردند. کسانی که ماجرا را به چشم دیده بودند، آنچه را بر مرد دیوزده و خوکها  

د، برای مردم بازگفتند. آنگاه مردم از عیسی خواهش کردند که سرزمین ایشان را ترک گوید. چون  گذشته بو

شد، مردی که پیشتر دیوزده بود، تمنا کرد که همراه وی برود. امّا عیسی اجازه نداد و  عیسی سوار قایق می 

گفت: »به خانه، نزد خویشان خود برو و به آنها بگو که خداوند برای تو چه کرده و چگونه بر تو رحم نموده  

ود، آغاز کرد و مردم  است.« پس آن مرد رفت و در سرزمین دِکاپولیس، به اعلام هرآنچه عیسی برای او کرده ب

 شدند. همه در شگفت می

آمدند. یکی از رئیسان عیسی بار دیگر با قایق به آن سوی دریا رفت. در کنار دریا، جمعیتی انبوه نزدش گرد  

کنان گفت: »دختر کوچکم کنیسه که یایروس نام داشت نیز به آنجا آمد و با دیدن عیسی به پایش افتاد و التماس 

در حال مرگ است. تمنا دارم آمده، دست خود را بر او بگذاری تا شفا یابد و زنده ماند.« پس عیسی با او رفت. 

کردند. در آن میان، زنی بود که دوازده  راه افتادند. آنها سخت بر او ازدحام میگروهی بسیار نیز از پی عیسی به

سال دچار خونریزی بود. او تحت درمان طبیبانِ بسیار، رنج فراوان کشیده و همۀ دارایی خود را خرج کرده  

به جای آنکه بهبود یابد، بدتر شده بود. پس چون دربارۀ عیسی شنید، از میان جمعیت به پشت سر او    بود؛ امّا 

آمد و ردای وی را لمس کرد. زیرا با خود گفته بود: »اگر حتی به ردایش دست بزنم، شفا خواهم یافت.« در 

حالْ دریافت که است. عیسی در همان دم خونریزی او قطع شد و در بدن خود احساس کرد از آن بلا شفا یافته  

نیرویی از او صادر شده است. پس در میان جمعیت روی گرداند و پرسید: »چه کسی جامۀ مرا لمس کرد؟«  

«  پرسی، ”چه کسی مرا لمس کرد؟“کنند؛ آنگاه میبینی که مردم بر تو ازدحام میشاگردان او پاسخ دادند: »می

دانست بر او چه  د چه کسی این کار را کرده است. پس آن زن که مینگریست تا ببینامّا عیسی به اطراف می

گذشته است، ترسان و لرزان آمده، به پای عیسی افتاد و حقیقت را به تمامی به او گفت. عیسی به وی گفت:  

ای  گفت که عده»دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به سلامت برو و از این بلا آزاد باش!« او هنوز سخن می 

دهی؟« عیسی چون  از خانۀ یایروس، رئیس کنیسه، آمدند و گفتند: »دخترت مرد! دیگر چرا استاد را زحمت می 

سخن آنها را شنید، به رئیس کنیسه گفت: »مترس! فقط ایمان داشته باش.« و اجازه نداد جز پطرس و یعقوب و  

نیسه رسیدند، دید غوغایی به پاست و  یوحنا، برادر یعقوب، کسی دیگر از پی او برود. چون به خانۀ رئیس ک

کنند. پس داخل شد و به آنها گفت: »این غوغا و شیون برای چیست؟  گریند و شیون میای با صدای بلند می عده

دختر نمرده، بلکه در خواب است.« امّا آنها به او خندیدند. پس از اینکه همۀ آنها را بیرون کرد، پدر و مادر  

دست  دختر و همچنین شاگردانی را که همراهش بودند با خود برگرفت و به جایی که دختر بود، داخل شد. آنگاه  

درنگ  گویم برخیز!« او بی دختر را گرفت و به وی گفت: »تالیتا کوم!« یعنی: »ای دختر کوچک، به تو می 

زده شدند. عیسی  نهایت شگفت برخاست و راه رفتن آغاز کرد. آن دختر دوازده ساله بود. آنها از این واقعه بی 

 به آنان دستور اکید داد که نگذارند کسی از این واقعه آگاه شود، و فرمود چیزی به آن دختر بدهند تا بخورد.«

ای دیگر را هم از آیات كلام خدا در فصل نهم انجیل متی، خدمتتان قرائت دوستان عزیز، اجازه دهید تا نمونه

کرد، دو مرد نابینا در پی او شتافته،  »هنگامی که عیسی آن مکان را ترک میفرماید:  كنم. كلام خدا چنین می 

زدند: »ای پسر داوود، بر ما رحم کن!« چون به خانه درآمد، آن دو مرد نزدش آمدند. عیسی از آنها  فریاد می

توانم این کار را انجام دهم؟« پاسخ دادند: »بله، سرورا!« سپس عیسی چشمانشان  پرسید: »آیا ایمان دارید که می

تأکید بر ایمانتان برایتان انجام شود.« آنگاه چشمان ایشان باز شد. عیسی آنان را بهرا لمس کرد و گفت: »بنا  

آنها بیرون رفته، او را در تمام آن نواحی  امر فر امّا  آگاه نشود.«  مود: »مراقب باشید کسی از این موضوع 

آنها بیرون می  رفتند، مردی دیوزده را که لال بود، نزد عیسی آوردند. چون شهرت دادند. در همان حال که 

گفتند: »چنین چیزی هرگز در زده میعیسی دیو را از او بیرون راند، زبان آن مردِ لال باز شد. مردم حیرت

  راند.«اسرائیل دیده نشده است!« امّا فرَیسیان گفتند: »او دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می

»سپس عیسی آنجا را ترک گفت و با شاگردان و همچنین در فصل ششم از انجیل مرقس، چنین نوشته شده است:  

خود به شهر خویش رفت. چون روز شَبّات فرا رسید، به تعلیم دادن در کنیسه پرداخت. بسیاری با شنیدن سخنان  
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گفتند: »این مرد همۀ اینها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او در شگفت شدند. آنها می

شود؟ مگر او آن نجّار نیست؟ مگر پسر مریم و  او عطا شده؟ و این چه معجزاتی است که به دست او انجام می

اینجا، در میان ما زندگی نمی  او  کنند؟« پس در  برادرِ یعقوب، یوشا، یهودا و شَمعون نیست؟ مگر خواهران 

حرمت نباشد جز در شهر خود و در میان خویشان و در خانۀ  نظرشان ناپسند آمد. عیسی بدیشان گفت: »نبی بی 

ای انجام دهد، جز آنکه دست خود را بر چند بیمار گذاشت و آنها را  خویش!« او نتوانست در آنجا هیچ معجزه

داد. او  سپس، عیسی در روستاهای اطراف گشته، تعلیم م   ایشان در حیرت بود.«  ایمانیشفا بخشید. او از بی 
آن دوازده را نزد خود فرا خواند و آنها را دو به دو فرستاد و ایشان را بر ارواح پلید اقتدار بخشید. به آنان دستور 

ی جز یک چوبدستی با خود برندارید؛ نه نان، نه کوله ز بار و نه پول در کمربندهای خود. داد: »برای سفر، چی 
اهن اضافز نپوشید.«  کفش به پا کنید، امّا پی 

»من شما را همانند گوسفندان به میان گرگان   گوید:و نیز در فصل دهم از انجیل متی، كلام شیرین خدا چنین می 

آنان شما را به محاکم  می فرستم. پس همچون مارْ هوشیار باشید و مانند کبوترْ ساده. از مردم برحذر باشید. 

ز روح  از کسانز که جسم را م  ...های خود تازیانه خواهند زد.خواهند سپرد و در کنیسه  کشند امّا قادر به کشتی
سید که قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هلاک کند.  سید؛ از او بیی ید  ...نیستند، میی »گمان میر

ز بیاورم. نیامده که آمده ام تا: »”پسر را بر  زیرا آمده  ام تا صلح بیاورم، بلکه تا شمشی  بیاورم! ام تا صلح به زمت 
انم.  ز  شخص، اهل خانۀ خودش خواهند بود.“  دشمنان  پدر، دخیی را بر مادر و عروس را بر مادرشوهرش برانگی 

»هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد، شایستۀ من نباشد؛ و هر که پسر یا دخیی خود را بیش از 
د و از نی من نیاید، شایستۀ من نباشد.  من دوست بدارد، شایستۀ من نباشد.  هر  هر که صلیب خود را برنگی 

خاطر من از دست بدهد،  که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد و هر که جان خود را به
 آن را حفظ خواهد کرد.«

بینیم كه عیسی از قوت خدا پر بود و این قوت در كلام و در  این دلایل و دلایل بسیار دیگر از كلام خدا، می به 

گفتند:  شدند و می كردند، از سخنان و كردار او متعجب می شد. جمعیتی كه او را همراهی میكردار او دیده می 

»این مرد همۀ اینها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او عطا شده؟ و این چه معجزاتی 

  شود؟«است که به دست او انجام می 

دست آورده بود؟ باید عرض كنم كه  شاید این برای شما هم سؤال باشد كه عیسی این قدرت و اقتدار را از كجا به

او این قدرت و اقتدار را از كسی نگرفته بود، زیرا خودِ او منبع و سرچشمه  قدرت و اقتدار است. او قدرت 

الاهی را نشان داد تا به مردم بفهماند كه از كجا آمده و كیست. او بر تمام مخلوقات و بر هر قدرت دیگری،  

توانست طوفان را آرام نماید و سبب بود كه عیسی می همینا و كلمه  خدا بود. به اقتدار داشت. زیرا او روحِ خد

ها را شفا بخشد. بلی دوستان عزیز، او تجلیِ خدا بود. تمام  به یك وحشی، آرامی عطا فرماید، و انواع بیماری 

ها بیمار بود و تمام دارایی  و زمین در دست عیسی بود. برای همین بود كه او توانست زنی كه سال  قدرت آسمان

ای نگرفته بود را كاملاً شفا بخشد. همچنین او با گفتن كلامی، بینایی  خود را خرج درمان كرده بود، ولی نتیجه 

گردانید. اقتدار عیسی تنها مربوط به زندگان نبود. او با فرمودن كلامی، مردگان را زنده دو كور را به آنان باز

های فراوانی از اقتدار او بر مردگان هم نوشته شده است. قدرت عیسی از پیامبران، بسیار  کرد و در انجیل نمونه

  مسیحا كلمه  خدا در جسم انسانی بود.تر بود؛ زیرا بالا 

اقتدار به عیسیِ مسیح سپرده شده است.  آری دوستان خوب، كلام خدا به ما می  فرماید كه تمام قدرت و همه  

های عنوان منجی خود بپذیرید، دیگر از مرگ، زندگی، نیرو خاطر اگر شما به او اعتماد كنید و او را به همینبه

چیز دیگر نخواهید ترسید. دیگر لازم نخواهد بود تا كسی را استخدام كنید تا  شریر، گذشته، حال و آینده و هیچ

جا و هر حالتی مراقب شما خواهد بود. در رساله  پولس رسول  از شما مراقبت نماید؛ زیرا عیسیِ مسیح در همه

الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن خوانیم:  ، چنین می 10و    9:  2كولسیان  به   »زیرا 

  اید.«که همۀ ریاستها و قدرتها را سَر است، از کمال برخوردار گشتهاست، و شما در او، 

های  خواهید به قدرتدوستان عزیز، آیا شما به كسی كه سرِ تمامِ اقتدار و قوت است، اعتماد دارید؟ یا هنوز می

 انسانی كه بسیار كمتر از قوت عیسی هستند، توكل داشته باشید؟  

ها، به  از شما بسیار ممنونیم كه با ما همراه بودید. در برنامه  آینده، خواهیم دید كه عیسیِ خداوند چگونه با مثل

 دهد.مردم تعلیم می 
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»زیرا الوهیت با همۀ کمالش فرماید:  خدا شما را بركت و تعلیم دهد تا معنای عمیق این آیه را درك نمایید كه می

کمال   از  است،  سَر  را  قدرتها  و  ریاستها  همۀ  که  او،  در  شما  و  است،  ساکن  مسیح  در  جسمانی  به صورت 

  اید.«برخوردار گشته

های آینده  ما حضور داشته باشید. خدا  كنیم تا در برنامه یابد و از شما دعوت می برنامه  ما در این لحظه پایان می 

        شما را بركت دهد و نگهدارتان باشد. آمین.         
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 ویكم  درس هفتاد 

 «دو مثل مهم»

  (13و انجیل متی 8)انجیل لوقا 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
مسیحا  بیشتر بود. عیسی پر از قدرت خدا بود.  ،فهمیدیم كه قدرت و اقتدار عیسی از یك پیامبر، در برنامه  قبلی

توانست طوفان را آرام كند، بیماران را شفا بخشد،  برای همین بود كه او می  همان قوت خدا در جسم انسانی بود!

  .ها را بیرون نماید و مردگان را زنده کنددیو

دهیم و خواهیم دید كه چگونه عیسی با استفاده از  در این برنامه هم به مطالعه  خود در انجیل مقدس ادامه می

فرمود. زیرا غالباً با استفاده از مثل، حقیقتی را بیان می   ،دهد. عیسیِ خداوند های گوناگون، مردم را تعلیم می مثل

خواستند كلام خدا را بدانند. چیزی كه آنان طالب بودند، این  كردند، نمیبسیاری از كسانی كه او را پیروی می 

بیماری  نمیبود كه عیسی  اما واقعاً  آنان را شفا بخشد؛  است!  های  گناه  بیمارِ  بدانند كه روحشان  خواستند كه 

سازند!   نامافتادند تا شاید عیبی در او بیابند و او را متهم و بد بسیاری از رهبران مذهبی هم دنبال عیسی راه می

كرد تا  داد و سپس صبر می شدند، او با استفاده از مثل، آنان را تعلیم می ای دور عیسی جمع می كه عده و وقتی

 دورش خلوت شود تا بتواند معنای واقعی آن مثل را برای شاگردانش توضیح دهد. 

چون خدای مسیحیت،  - خواهد تا همگان حقیقت را بدانند و نجات بیابند. اما اگر قلب انسان سخت باشد  خدا می 

دنبال حقیقت  خواهد تا ما مشتاقانه به تواند با زور وارد شده و عمل نماید. خدا می نمی  ،خدای زور و تهدید نیست 

اگر بصیرت  »نویسد:  ، چنین می -35:  2امثال  دنبال ثروت هستند!  سلیمان در كتاب  باشیم، مثل بسیاری كه به 

اش باشی و همچون گنجِ پنهان جستجویش  را فرا خوانی و فهم را به بانگ بلند ندا کنی؛ اگر همچون نقره در پی 

 کنی، آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست خواهی یافت.« 

دنبال حقیقتِ كلام خدا  كنید و قلبتان چگونه است؟ آیا بیش از ثروت و مقام، به شما دوست عزیز چگونه فكر می  

ترین مقام را در ذهن و دل شما دارد؟ شاید از واقعیت دلِ خود در نزد خدا آگاه  هستید؟ آیا كلام زنده  خدا، بال 

كنیم تا به مثل مهم برزگر كه عیسی آن را آموخت، توجه نمایید. از فصل هشتم  نباشید؛ پس شما را دعوت می 

»امّا برخی از بذرها در زمین احترام به آن گوش فرا دهید:  كنم، با انجیل لوقا، چند آیه را خدمتتان قرائت می 

نیکو افتاد و نمو کرد و صد چندان بار آورد.« چون این را گفت، ندا در داد: »هر که گوش شنوا دارد، بشنود!«  

ردانش معنی این مَثلَ را از او پرسیدند. گفت: »درک رازهای پادشاهی خدا به شما عطا شده است، امّا با  شاگ

گویم، تا: »”بنگرند، امّا نبینند؛ بشنوند، امّا نفهمند. »معنی مَثلَ این است: بذر،  دیگران در قالب مَثلَ سخن می

آید و آن را از دلشان شنوند، امّا ابلیس می افتد، کسانی هستند که کلام را می کلام خداست. بذرهایی که در راه می 

افتد کسانی هستند که چون کلام  رباید، تا نتوانند ایمان آورند و نجات یابند. بذرهایی که بر زمین سنگلاخ می می

ه هنگام آزمایش،  دوانند. اینها اندک زمانی ایمان دارند، امّا بپذیرند، امّا ریشه نمی شنوند، آن را با شادی می را می

روند  شنوند، امّا چون می افتد، کسانی هستند که میدهند. بذرهایی که در میان خارها میایمان خود را از دست می

افتد،  رسند. امّا بذرهایی که بر زمین نیکو میثمر نمیکند و بهنگرانیها، ثروت و لذات زندگی آنها را خفه می 

 آورند.«مانند و ثمر میشنوند و آن را نگاه داشته، پایدار می کسانی هستند که کلام را با دلی پاک و نیکو می

گر چیست؟ و خاك  عناصر اصلی این مثل، بذر و خاك هستند. اما بذر نمایانمعنای این مثل توجه كردید؟ آیا به  

نمایاند؟ عیسیِ مسیح فرمود كه بذر همان كلام خدا است. و خاك نیز قلب انسان است. بلی  چه چیزی را به ما می 

تواند حیات  دوستان عزیز، كلام خدا همانند یك بذر نیكو است؛ زیرا كلام خدا، زنده و دارای قدرت است كه می 

تواند بسیار سخت  جاودانی و بركت واقعی را در قلب و زندگی شما بیافریند. اما دل آدمی مثل خاكی است كه می 

این مثل، چهار نوع خاك معرفی می شوند و و خشك هم باشد. بیایید كمی درباره  این موضوع فكر كنیم. در 

شوند. برخی  ها در كناره  راه ریخته می شود. مقداری از تخم ها ریخته می ر در تمام این نوع خاك بینیم كه بذمی

شوند و مقداری هم در خاك و  ها ریخته می ها در بین خارافتند. بعضی از تخم ها در زمینی سنگلاخی می از بذر
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افتند. عیسی فرمود كه بسیاری از مردم دنیا، دلی همچون كناره  راه دارند. دل این افراد،  زمین مستعد و نیكو می

توان انتظار داشت كه این دهد؟ آیا میهمچون سنگ است. اگر بذری در كناره  راهی بیفتد، چه اتفاقی رخ می 

كنند و پرندگان را پایمال میها آنتواند ریشه داشته باشد. انسان بار بیاورد؟ هرگز! این بذر حتی نمی بذر، ثمری به

پذیرند كه عیسی دهند و نمیچنینی، به پیامِ كلام خدا توجهی نشان نمی خورند. افراد با قلبی اینرا میآیند و آن می

به فقط  افراد  این  است.  یكتا منجی جهان  بهفكر سنتهمان  اعتقادات خود هستند و  كلام خدا    ،سببهمینها و 

كند، زمینی  بار آورد. خاكِ نوع دوم كه عیسی از آن صحبت می های آنان ریشه بدواند و ثمری به تواند در دل نمی

ها است كه وقتی پیام انجیل  عمق است. این نوع خاك و زمین، نشانگر دل بسیاری از انسان سنگلاخی با خاكی كم 

ای  های آنان ریشهپذیرند، اما در آنها دوامی ندارد؛ زیرا كلام خدا در دلرا فوراً با خوشی میشنوند، آنرا می

چنینی  ندارد و دلیل هم این است كه: دل آنها و پذیرش ایشان، بسیار سطحی و گذرا است. فردی كه ایمانی این

 ،شودد می سبب اعتقادِ جدیدش بر او وارگوید كه ایمان دارد، اما هنگامی كه سختی و جفایی به زبان میدارد، به 

های طوری هستند. كلام خدا در قلب ها ایننهد. خیلی كناری میرا بهكند و آنسرعت ایمان خود را فراموش میبه

نتیجه، كلام خدا برایشان  دهند كه دنبال تمایلات خود بروند. درآنان ریشه  عمیقی ندارد، چون آنها ترجیح می

طور كه بذر در زمین سنگلاخی ارزشی ندارد. زمین نوع سوم، زمینی است كه  همان  ارزش است؛ درست بی

ای توان انتظار ثمره دهد؟ آیا میاز خار و خس پوشیده شده است. اگر تخمی در این نوع خاك بیفتد، چه رخ می

البته كه خیر، زیرا خار آنكه آن بذر ثمرهرا داشت؟  كنند. زمین را خفه و خشك میای بیاورد، آنها پیش از 

های دنیوی و تمایلات زندگی،  دهند، اما جذابیت ار، نمایانگر دل اشخاصی است كه به كلام خدا گوش میزخار

دارد. بسیاری از فرزندان آدم، چنین قلبی دارند. آنان فكر  میآنان را از توجه به كلام خدا و پیروی از آن، باز

های انبیاء گوش دهند و تصمیم نهایی را بگیرند، اما شاید آن روز  رسد كه به گفتهكنند كه بالخره روزی میمی

سازد و فرصتی برای تفكر های جدید، زندگی آنان را پر می روز مشكلات و خواستههرگز برای آنان نرسد! هر

ماند. آیا شما هم این تجربه را دارید؟ آیا زندگی شما هم سراسر مملو از این نوع به كلام خدا برایشان باقی نمی 

آید و شما را به ابدیت  سراغتان میاست؟ ولی دوستان عزیزم، باید بدانید كه روزی مرگ، ناگهان بهها  اسارت 

فهمید كه شیطان به شما جا است كه تازه میبرد! و آنجا سپری كنید، می و جایی كه باید برای همیشه در آن

توجهی تباه شده است و باید مورد داوری خدا قرار گرفته و مجازات  دروغ گفته است و زندگی شما در اثر بی 

 شوید! 

راند، خاك و زمین نیكو و مستعد است. بذری كه برزگر در  خاك نوع چهارم كه خداوند مسیحا از آن سخن می 

ها برابر بیشتر از آنچه را كه كاشته بود برداشت  آورد و آن برزگر محصولی صدبار میپاشد، حتماً ثمر بهآن می

پذیرند و كلام زنده   كند. این نوع زمین و خاك نمایشگر دل افرادی است كه كلام خدا را با فروتنی و ایمان می می

 كند. خدا در دل ایشان، پارسایی و زندگی جاودانی را ایجاد می 

ها همانند خاك سخت است. باید پیش  طور خلاصه باید عرض كنم كه كلام خدا همان بذر نیكو، و دل ما انسانبه

ورو شود. دل افتاده و شكسته است كه خدا  از آنكه بذر پاشیده شود، این زمین و خاك سخت، شخم بخورد و زیر

سازد كه كلام خدا را با فروتنی و افتادگی و ایمان بپذیرد. اجازه دهید  سازد. دلی خدا را خشنود میرا خشنود می 

، چنین 21و  19: 1یعقوب  رساله  ای را در همین زمینه از كلام مقدس خدا برایتان ذكر كنم. كلام خدا در تا آیه 

 ...برادران عزیز من، توجه کنید: هر کس باید در شنیدنْ تند باشد، در گفتنْ کُند و در خشمْ آهسته!»فرماید: می

با حلم، کلامی را که در شما نشانده شده و  هر گونه پلیدی    پس از خود دور کنید و  و هر فزونی بدخواهی را 
  های شما را نجات بخشد، بپذیرید.«تواند جان می

های شما  پذیرید؟ آیا كلام خدا در دلوضعیت دل شما چگونه است؟ آیا شما دلی فروتن دارید كه كلام خدا را می 

هموار است؟ كلام خدا بذر نیكو است. اما این بذر نیكو، تنها در زمینی  كند؟ یا اینكه دلتان سخت و نا رشد می

 آورد كه فروتن و مستعد باشد. كند و ثمر میرشد می

دهم انجیل متی مكتوب است، گوش دهیم. حال بیایید تا به مثل مهم دیگری از فرمایشات عیسی كه در فصل سیز

»عیسی مَثلَ دیگری نیز برایشان آورد: »پادشاهی آسمان همانند مردی است که در فرماید:  كلام خدا چنین می 

مزرعۀ خود بذرِ خوب پاشید. امّا هنگامی که مردمان در خواب بودند، دشمن وی آمد و در میان گندم، علفِ  

و هرز کاشت و رفت. چون گندم سبز شد و خوشه آورد، علف هرز نیز ظاهر شد. غلامان صاحبخانه نزد ا

ات نکاشتی؟ پس علف هرز از کجا آمد؟“ در جواب گفت:  رفتند و گفتند: ”آقا، مگر تو بذر خوب در مزرعه
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آنها را جمع کنیم؟“ گفت: ”نه! اگر  ”این کارِ دشمن است.“ غلامان از او پرسیدند: ”آیا می  خواهی برویم و 

بخواهید علفهای هرز را جمع کنید، ممکن است گندم را نیز با آنها از ریشه برکنید. بگذارید هر دو تا فصل درو  

با هم نمو کنند. در آن زمان به دروگران خواهم گفت که نخست علفهای هرز را جمع کرده دسته کنند تا سوزانده  

انبار من بیاورند.“ شود، سپ سپس عیسی جمعیت را ترک گفت و به داخل   ...«س گندمها را گرد آورده، به 

ح بده.« او در پاسخ   ل علفهای هرز مزرعه را برای ما شر
َ
خانه رفت. آنگاه شاگردانش نزد او آمدند و گفتند: »مَث

این جهان است؛ و بذر خوب،  ر خوب در مزرعه می گفت: »شخصی که بذ انسان است. مزرعه،  کارد، پسر 
یرند؛ و دشمنی که آنها را می 

کارد، ابلیس است. فصل  فرزندان پادشاهی آسمانند. علفهای هرز، فرزندان آن شرَ
سوزانند، گونه که علفهای هرز را جمع کرده در آتش می درو، پایان این عصر است؛ و دروگران، فرشتگانند. همان 

ی خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر چه را که باعث   ی چنی  در پایان این عصر نی 
ی تمام بدکاران را از پادشاهی او جمع خواهند کرد و آنها را در کورۀ آتش خواهند افکند، جانی  گناه می شود و نی 

بود. آنگاه پارسایان در پادشاهی پدر خود، همچون خورشید خواهند  که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد  
  درخشید. هر که گوش دارد، بشنود.«

فرماید كه برزگر آن های هرز، عیسیِ خداوند دنیا را به مزرعه  گندم تشبیه می در مثل كركاس یا همان علف 

اند. دشمن، همان شیطان است كه  ها فرزندان خدا هستند؛ زیرا به كلام خدا ایمان آورده خود عیسی است و گندم 

های هرز، همان فرزندان شریر هستند كه به خدا تعلق ندارند؛  افشاند. و علف ها میهای هرز را میان گندمعلف

آوری محصول هم، همان روزِ داوری است. گندم در انبار ذخیره اند. روز جمعزیرا كلام حقیقت خدا را نپذیرفته 

روند، فرزندان خدا به حضور جاودان خدا می شوند.  آوری میهای هرز برای سوختن جمعشود، اما علفمی

  ر آتش ابدی خواهند سوخت!لیكن فرزندان شریر د

باشید؟!  قلب  ها میها هستید؟ یا مثل كركاسدوستان عزیز شنونده، شما چه وضعیتی دارید؟ آیا شما همانند گندم 

جست  را  به وخودتان  داوری  روز  كنید.  می جو  و  زودی  آمادگی  روز،  آن  در  شدن  حاضر  برای  آیا  آید! 

خاطر دارید؟ اگر در دلِ خودتان به مژده  انجیل ایمان و باوری عملی داشته باشید، لزم نیست كه بترسید. اطمینان

گونه که پدر را »تا همه پسر را حرمت گذارند، همان، خداوند عیسی چنین فرموده است:  23:  5انجیل یوحنا  در  

گذارد، به پدری که او را فرستاده است نیز حرمت ننهاده  نهند. زیرا کسی که پسر را حرمت نمی حرمت می

 آمین!   است.«

از شما كه با برنامه  خودتان همراه بودید، بسیار ممنونیم. در برنامه  آینده، به بررسی انجیل مقدس ادامه خواهیم  

با معجزه  تنها پنج قرُص نان و دو ماهی، بیش از ای بیداد و خواهیم دید كه چگونه خداوندْ عیسی  با  نظیر، 

 دهد. نفر را خوراك میهزارپنج

كه گوش شنوا دارد  هر »یاد آورید كه خداوند عیسی فرمود:  خدا شما را بركت دهد تا بصیرت داشته باشید و به 

 « بشنود. 

 سپاریم. خدا نگهدار و یاورتان باد. آمین.   تا برنامه  بعدی شما را به دستان خدای زنده می 

   

  

   



Lesson 72 
(Mark 6; John 6)The Bread of Life  

1 

 

 ودوم  درس هفتاد 

 نان حیات« »

 (6و انجیل یوحنا  6)انجیل مرقس  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
سازد تا  هایی همراه میگوید. او سخنانش را با مثل در برنامه  قبلی، دیدیم كه خداوند عیسی برای مردم سخن می

كردند، گفت درك نمیاما بیشتر مردم، معنای آنچه را كه عیسی میحقیقت ابدی را برای مردم توضیح دهد.  

آنان برای آنچه كه از آسمان بود، احترامی قائل نبودند و تنها به امور دنیوی اهمیت   هایشان سخت بود.زیرا دل

خواستند چیزی مادی  بلكه تنها می   ،كردندخاطر اینكه منجی گناهكاران بود، پیروی نمیها او را بهدادند. خیلی می

 از او بیابند.  

بینیم كه او چطور فرمایشاتش  در برنامه  این ساعت، كلمات بیشتری را از عیسیِ خداوند خواهیم شنید. همچنین می 

احترام به  نام دارد. حال بیایید تا با   «نان حیات»اثبات رسانید. درس این برنامه،  همتا، بهای بی را با انجام معجزه 

و امّا رسولان نزد عیسی گرد  »فرماید:  كلام خداوند گوش دهیم. در فصل ششم انجیل  مرقس، خداوند چنین می

آمدند و آنچه کرده و تعلیم داده بودند به او بازگفتند. عیسی به ایشان گفت: »با من به خلوتگاهی دورافتاده  
یق  بیایید و اندکی بیارامید.« زیرا آمد و رفت مردم چندان بود که مجال نان خوردن هم نداشتند. پس تنها، با قا

عازم مکانی دورافتاده شدند. امّا به هنگام عزیمت، گروهی بسیار ایشان را دیدند و شناختند. پس مردم از همۀ  
شهرها پای پیاده به آن محل شتافتند و پیش از ایشان به آنجا رسیدند. چون عیسی از قایق پیاده شد، جمعیتی  

ن  ن   آمد، زیرا همچون گوسفندانی  به رحم  آنان  بر حال  دلش  و  دید  آنان  شمار  تعلیم  به  پس  بودند.  شبان 
»اینجا مکانی   نزدش آمدند و گفتند:  نزدیک غروب، شاگردان  ایشان آموخت.  بسیار به  های  ی پرداخت و چی 
ی هست. مردم را روانه کن تا به روستاها و مزارع اطراف بروند و برای خود خوراک   است دورافتاده و دیروقت نی 

خواهی برویم و دویست  مود: »شما خود به ایشان خوراک دهید.« گفتند: »آیا میبخرند.« عیسی در جواب فر 
دینار نان بخریم و به آنها بدهیم تا بخورند؟« فرمود: »چند نان دارید؟ بروید و تحقیق کنید.« پس پرس و جو 

ه ی ها بنشانند. کردند و گفتند: »پنج نان و دو ماهی.« آنگاه به شاگردان خود فرمود تا مردم را دسته دسته بر سی 
ی نشستند. آنگاه پنج نان و دو ماهی را برگرفت و به  گونه مردم در دستهبدین  های صد، و پنجاه نفری بر زمی 

ها را پاره کرد و به شاگردان خود داد تا پیش مردم بگذارند؛ دو ماهی را  آسمان نگریسته، برکت داد. سپس نان 
ی میان همه تقسیم کرد. همه خوردند و   های نان و ماهی، دوازده سبدِ پر برگرفتند. شمار  سی  شدند، و از خردهنی 

ی جِنیسارِت فرود آمدند و در   مردانی که نان خوردند پنج هزار بود.« چون به کرانۀ دیگر رسیدند، در سرزمی 
آنجا لنگر انداختند. از قایق که پیاده شدند، مردم در دم عیسی را شناختند و دوان دوان به سرتاسر آن منطقه 

ها گذاشته، به هر جا که شنیدند او آنجاست، بردند. عیسی به هر روستا یا شهر یا  اران را بر تخت رفتند و بیم
کم گوشۀ کردند اجازه دهد دست گذاشتند و از او تمنا می ها می رفت، مردم بیماران را در میدان ای که میمزرعه

ی جِنیسارِت  می کرد، شفا ردایش را لمس کنند؛ و هر که لمس می  یافت.« چون به کرانۀ دیگر رسیدند، در سرزمی 
فرود آمدند و در آنجا لنگر انداختند. از قایق که پیاده شدند، مردم در دم عیسی را شناختند و دوان دوان به  
سرتاسر آن منطقه رفتند و بیماران را بر تختها گذاشته، به هر جا که شنیدند او آنجاست، بردند. عیسی به هر  

کردند اجازه دهد گذاشتند و از او تمنا می رفت، مردم بیماران را در میدانها می ای که میستا یا شهر یا مزرعه رو 
 یافت.«کرد، شفا می کم گوشۀ ردایش را لمس کنند؛ و هر که لمس می دست

»روز بعد، جماعتی که آن سوی دریا مانده بودند، دریافتند   خوانیم:و در فصل ششم از انجیل یوحنا همچنین می 

دانستند که عیسی با شاگردانش سوار آن نشده بود،  جز یک قایق، قایقی دیگر در آنجا نبوده است، و نیز میکه به

بلکه شاگردان به تنهایی رفته بودند. آنگاه قایقهای دیگری از تیبرِیه آمدند و نزدیک جایی رسیدند که آنها پس از  
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شکرگزاریِ خداوند، نان خورده بودند. چون مردم دریافتند که نه عیسی آنجاست و نه شاگردانش، بر آن قایقها  

سوار شدند و در جستجوی عیسی به کَفرَناحوم رفتند.« چون او را آن سوی دریا یافتند، به وی گفتند: »استاد،  

جویید نه به سبب آیاتی که دیدید،  گویم، مرا می کِی به اینجا آمدی؟« عیسی پاسخ داد: »آمین، آمین، به شما می

بلکه به سبب آن نان که خوردید و سیر شدید. کار کنید، امّا نه برای خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا  

حیات جاویدان باقی است، خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد. زیرا بر اوست که خدای پدر مُهر تأیید زده  

 « است.

 ی د نه برایكار بكن»اجازه دهید تا كمی درباره  این آیات بیندیشیم. شاید بپرسید كه چرا عیسی به مردم فرمود:  

دست آوریم؟! خیر،  ؟ آیا منظور عیسی این بود كه لازم نیست كار كنیم تا چیزی برای خوردن به «خوراك فانی 

 تسالونیكیان  )رساله  دوم پولس رسول به  خواهد کار کند، نان هم نخورد.«نمی»هر که  فرماید:  زیرا كلام خدا می 

اصطلاح  (. پس چرا مسیح این حرف را زد؟ منظور عیسی این بود كه اگر انسان فقط برای خوردن و به10:3

چیز كه صرفاً چیز را از دست خواهد داد. چون بدن ما فانی است و هرنهایت همهبرای شكمش كار كند، در

نهایت نابود خواهد شد و به خاك خواهد برگشت. اما در جسم ما چیزی وجود  مرتبط با این جسم فانی باشد، در

شود و آن روح ما است. روح انسان همیشه باقی خواهد ماند، چه در بهشت و چه در  دارد كه هرگز فنا نمی

کار کنید، امّا نه برای خوراک »فرماید:  سی میعلت است كه عیهمینگردد. بههرگز فانی نمی حالهرجهنم؛ اما به 

باقی است.  تا حیات جاویدان  ، بلکه برای خوراکی که  داد كه تنها    «فانی به مردم هشدار  این كلمات  با  خداوند 

»انسان تنها  های این دنیا نباشند، بلكه چیزی را بجویند كه جاودانی و باقی است. عیسی فرمود: دنبال خواسته به

اما متأسفانه بسیاری از آن كسانی كه   به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود.«

می دور اهمیتی  خدا  كلام  به  نه  بودند،  عیسی  برای  وبر  آسمان،  از  خدا  كه  داشتند  ایمان  كسی  به  نه  و  دادند 

خواهد آنان  این حقیقت كه خدا می   رستگاری آنها فرستاده بود. پر كردن شكم برای آنان مهمتر از پرُی قلبشان از

، بلکه »را از داوری برهاند، بود. برای همین بود كه عیسی به آنان فرمود:   کار کنید، امّا نه برای خوراک فانی

برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است، خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد. زیرا بر اوست که خدای 
در جواب    سییع »چه کنیم تا کارهای پسندیدۀ خدا را انجام داده باشیم؟« بدو گفتند:  « پدر مُهر تأیید زده است. 

ایمان آورید.«شان گفت:  یا به فرستادۀ او  آن است که  پسندیدۀ خدا  ولی بسیاری از اشخاصی كه در   »کار 

است كه خدا برای نجات فرزندان آدم    ایدهندهكردند كه او همان نجات اطراف عیسیِ خداوند بودند، باور نمی 

نمایانی تا با دیدن آن به گفتند: »چه آیتی به ما می»خوانیم: فرستاده است. در ادامه  فصل ششم انجیل یوحنا می 

ا خوردند، چنانکه نوشته شده است: ”او از آسمان به آنها تو ایمان آوریم؟ چه می
ّ
؟ پدران ما در بیابان مَن کتی

، به شما می  ی ، آمی  ی گویم، موسی نبود که آن نان را از آسمان به شما نان داد تا بخورند. عیسی پاسخ داد: »آمی 
دهد. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل  داد، بلکه پدر من است که نان حقیقی را از آسمان به شما می 

یسی به آنها گفت: »نان حیات بخشد.« پس گفتند: »این نان را همواره به ما بده.« عشده، به جهان حیات می
 «من هستم. هر که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر که به من ایمان آوَرَد هرگز تشنه نگردد. 

سال برای قوم اسرائیل در بیابان، نان را از  مدت چهلطور كه خدا به خداوند عیسی با این سخنان فرمود، همان 

بخشد،  فرستاد، همچنین برای تمام فرزندان آدم، غذایی را از آسمان فرستاده است كه حیات جاودانی می آسمان می

رود. این غذا و خوراك كجا است؟ آیا این خوراك در زمین است كه اگر آن را بیابیم و بین نمی   كه هرگز از

طور نیست. پس منظور عیسی مسیح چه بوده است؟ مسیحا فرمود:  رویم؟ خیر، این درگاه خدا میبخوریم، به 

عیسی به آنها گفت: »نان حیات من هستم. هر که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر که به من ایمان  »

آورید. هرآنچه پدر به من اید، امّا ایمان نم ولی چنانکه به شما گفتم، هرچند مرا دیده  آوَرَد هرگز تشنه نگردد. 
زیرا ارادۀ پدر من این است که هر   ...بخشد، نزد من آید؛ و آن که نزد من آید، او را هرگز از خود نخواهم راند. 

ی او را بر خواهم   که به پسر بنگرد و به او ایمان آوَرَد، از حیات جاویدان برخوردار شود، و من در روز بازپسی 
م آن نان که از آسمان نازل شده 

َ
انید.« آنگاه یهودیان دربارۀ او همهمه آغاز کردند، چرا که گفته بود »مَن ی خی 

شناسیم؟ پس چگونه  گفتند: »مگر این مرد، عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادرش را میاست.« می 
ان  . ..ام“؟« عیسی در پاسخ گفت: »با یکدیگر همهمه مکنید. گوید، ”از آسمان نازل شدهمی پیامی  در کتب 
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آید. آمده است که ”همه از خدا تعلیم خواهند یافت. پس هر که از خدا بشنود و از او تعلیم یابد، نزد من می 
، به شما می  ی ، آمی  ی گویم،  نه اینکه کسی پدر را دیده باشد، مگر آن کس که از خداست؛ او پدر را دیده است. آمی 

ا را در بیابان خوردند، و با  
ّ
هر که ایمان دارد، از حیات جاویدان برخوردار است. من نان حیاتم. پدران شما، مَن

بسیاری  ...شود چنان است که هر که از آن بخورَد، نخواهد مرد. این حال مردند. امّا نانی که از آسمان نازل می 
تواند آن را بپذیرد؟« عیسی،  از شاگردان او با شنیدن این سخنان گفتند: »این تعلیم سخت است، چه کسی می 

شود؟ پس اگر  کنند، بدیشان گفت: »آیا این سبب لغزش شما می باره همهمه می از اینکه شاگردانش در این آگاه 
کند؛ جسم  کند، چه خواهید کرد؟ روح است که زنده می پسر انسان را ببینید که به جای نخست خود صعود می 

فایده  ایمان را  هستند که  شما  از  برخی  امّا  است.  حیات  و  روح  شما گفتم،  به  من  سخنانی که  نیست.  ای 
آورند و کیست آن که او را تسلیم دشمن خواهد  دانست چه کسانی ایمان نم آورند.« زیرا عیسی از آغاز می نم 

ی رو به شما گفتم که هیچ تواند نزد من آید، مگر آنکه از جانب پدر به او  کس نم کرد. سپس افزود: »از همی 
این زمان، بسیا از  از شاگردانش برگشته، دیگر او را همراهی نکردند. پس عیسی به آن عطا شده باشد.«  ری 

ی می  معون پطرس پاسخ داد: »سرور ما، نزد که برویم؟ سخنان دوازده تن گفت: »آیا شما نی 
َ
خواهید بروید؟« ش

وسِ خدا.« حیات جاویدان نزد توست. و ما ایمان آورده و دانسته
ّ
 ایم که تونی آن قد

این علت بود كه بسیاری از متابعان عیسی برگشتند و دیگر او را همراهی نكردند، زیرا تعالیم او دشوار بود.  به 

اما برخی هم با او ماندند، زیرا ایمان داشتند كه كلام عیسی حق و حیات است و او همان مسیحای موعود، پدر 

دوستان عزیز، اگر واقعاً بدانید كه عیسی كیست و چگونه است    عیسی نان حیات جاودانی است! آسمانی است.  

چه تنها  و  بروید! عیسی  دیگری  خدای  پیِ  كه  بود  نخواهید  هرگز راضی  است،  داده  انجام  شما  برای  كاری 

تواند دل گرسنه و تشنه  حقیقت را ارضاء و سیر فرماید. شما چه فكر  سرچشمه  حیات جاودانی است. فقط او می 

گرسنه  حیات جاودانی هستید؟ آیا مشتاق داشتن اطمینان در حضور خدا، در زمین و    كنید؟ آیا شما تشنه ومی

»نان  طور است، پس به كلام خداوند عیسی بیندیشید كه فرمود:  آید، هستید؟ اگر این ای كه در پیش می زندگی

 آمین!    «حیات من هستم. هر که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر که به من ایمان آوَرَد هرگز تشنه نگردد. 

خواست خدا از كلام  دوستان عزیز شنونده، برای همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در برنامه  آینده، به 

 شوند.  اثر كلام عیسی به دو گروه، تقسیم می  مهر او خواهیم دید كه چگونه جماعت درپر

نان حیات من هستم. هر که نزد من  خاطر داشته باشید كه فرمود: »خدا شما را بركت دهد تا كلام عیسی را به

 «. آوَرَد هرگز تشنه نگرددآید، هرگز گرسنه نشود، و هر که به من ایمان 

      ها، یاور و نگهدارتان باد. آمین.  تا برنامه  بعدی، خدای همه  فیض 
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 وسوم  درس هفتاد 

 شود« عیسی باعث جدایی می »

 (7و انجیل یوحنا  16و  15)انجیل متی 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

شه سلامتی حقیقی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
همتا، پنج نان و دو ماهی را بركت داد؛ آنقدر ای بی در برنامه  قبلی، دیدیم كه چگونه خداوندْ عیسی، با معجزه 

پنج از  بیش  باقیمانده هزاركه خوراك  نیز جمعنفر شد و  آنها را  جمعیت   ،هاآوری كردند! در همان روزهای 

عیسی پاسخ داد:  »بسیاری، عیسی مسیح را احاطه كردند، ولی چون عیسی از دل آنان آگاه بود، به آنان فرمود:  

، به شما م  ن ، آمی  ن جویید نه به سبب آیاتی که دیدید، بلکه به سبب آن نان که خوردید و گویم، مرا م »آمی 
، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است، خوراکی که  سی  شدید. کار کنید، امّا نه برای خوراک فاتن

عیسی به آنها گفت: »نان   ...«ه شما خواهد داد. زیرا بر اوست که خدای پدر مُهر تأیید زده است. پسر انسان ب

 «. حیات من هستم. هر که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر که به من ایمان آوَرَد هرگز تشنه نگردد

اما متأسفانه بسیاری از آن افراد برگشتند و دیگر با عیسی همراهی نكردند. زیرا آنان برای خوراك، بیشتر از 

ای هم پیش او ماندند، زیرا ایمان داشتند كه كلامِ حق،  حال عدههركلامِ حقیقتِ عیسی، ارزش قائل بودند. ولی به 

 فرماید. نزد عیسی است، و هم اوست كه زندگی ابدی را عطا می 

یهود،   خواهیم به مطالعه  انجیل ادامه دهیم و ببینیم كه عیسی چطور با رهبران مذهبیدر برنامه  این ساعت، می

گردد. پیش از آغاز، لازم است  دستگی ایجاد می  خاطر گفتار عیسی، بین آنان دوشود و چگونه به روبرو می

می  نامیده  فریسیان  مذهبی،  رهبران  این  كه  سنت بدانیم  و  آنها  از  مردم  بیشتر  و  پیروی  شدند  نیاكانشان  های 

شستند،  طرز مخصوصی نمیهایشان را به ها و پای گشتند، قبل از اینكه دستمیكردند. مثلاً وقتی از جایی باز می

كردند. تقلید می  ،خوردند. و بسیاری دیگر، از آداب و رسومی كه از پدرانشان به آنان به ارث رسیده بودغذا نمی

متی برایتان قرائت   باره، در انجیل چه نوشته شده است. از فصل پانزدهم انجیلازه دهید تا ببینیم كه دراینحال اج

»سپس گروهی از فرَیسیان و علمای دین از اورشلیم نزد عیسی  احترام به كلام خداوند گوش فرا دهید:  كنم. با می

گذارند؟ آنها دستهای خود را پیش از غذا خوردن آمدند و گفتند: »چرا شاگردان تو سنّت مشایخ را زیر پا می

گذارید؟ زیرا خدا  شویند!« او در پاسخ گفت: »و شما چرا برای حفظ سنتّ خویش، حکم خدا را زیر پا مینمی

فرموده است: ”پدر و مادر خود را گرامی دار“ و نیز ”هر که پدر یا مادر خود را ناسزا گوید، البته باید کشته  

گویید اگر کسی به پدر یا مادرش بگوید: ”هر کمکی که ممکن بود از من دریافت کنید، وقف ا می شود. امّا شم

چنین شما برای حفظ  گونه پدرِ خود را گرامی دارد. این خداست،“ در این صورت، دیگر بر او واجب نیست این

 شمارید.«سنّت خویش کلام خدا را باطل می 

كاری آن معلمین مذهبی را پیش همگان آشكار نمود؟ آنان سعی آیا توجه كردید كه عیسیِ خداوند، چگونه ریا  

میمی خداوند عیسی  اما  دهند،  نشان  مذهبی  را  خود  مردم،  پیش  در  تا  قلبكردند  در  كه  چه دانست  هایشان 

دل پاك هایشان آلوده به گناه بود.  های آنان ممكن بود كه تمیز باشد، اما قلب ها، پاها و صورتگذرد. دستمی

تواند دل شما را پاك گرداند. آیا ظرفی را وضو گرفتن و شستن دست و صورت نمی  تر از دستان پاك است.مهم

ترتیب شستن ظاهر نیز  همینتوان با شستنِ بیرون آن، پاك كرد؟! البته كه خیر. به كه درونش آلوده است، می 

پاكینمی افراد چنین می همینزه نماید. به تواند باطن را  این  ای  »فرمود:   سبب بود كه عیسیِ خداوند در مورد 

حرمت   مرا  لبهای خود  با  قوم  »”این  گفت:  که  آنگاه  کرد،  پیشگویی  خوب  چه  شما  دربارۀ  اِشعیا  ریاکاران! 

کنند، و تعلیمشان چیزی جز فرایض بشری  دارند، امّا دلشان از من دور است. آنان بیهوده مرا عبادت میمی

نیست.“« سپس آن جماعت را نزد خود فرا خواند و گفت: »گوش فرا دهید و بفهمید. نه آنچه به دهان آدمی داخل 

سازد.« آنگاه  آید، آن است که آدمی را نجس می سازد، بلکه آنچه از دهان او بیرون میشود او را نجس میمی

این سخن تو فرَیسیان را ناپسند آمده است؟« عیسی پاسخ داد:    دانی کهشاگردان نزدش آمدند و گفتند: »آیا می 
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کن خواهد شد. آنها را به حال خود واگذارید. آنها راهنمایانی  »هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد، ریشه 

کورند. هر گاه کوری عصاکش کورِ دیگر شود، هر دو در چاه خواهند افتاد.« پطرس گفت: »این مَثلَ را برای  

شود،  دانید که هر چه به دهان داخل میکنید؟ آیا نمی ما شرح بده.« عیسی پاسخ داد: »آیا شما نیز هنوز درک نمی

گیرد، و این است آنچه  آید، از دل سرچشمه می شود؟ امّا آنچه از دهان بیرون میرود و بعد دفع می به شکم می 

پلید، قتل، زنا، بیآدمی را نجس می  افکار  عفتی، دزدی، شهادتِ دروغ و تهمت سازد. زیرا از دل است که 

عیسی از  ... »سازد، نه غذا خوردن با دستهای ناشسته!«رد. اینهاست که شخص را نجس می گیسرچشمه می 

آنجا بنشست. جماعتی بزرگ نزد او  آنجا عزیمت کرد و کنارۀ دریاچۀ جلیل را پیموده، به کوهسار رسید و در  
آمدند و با خود لنگان و کوران و مفلوجان و گنگان و بیماران دیگر را آورده، پیش پای عیسی گذاشتند و او ایشان 

روند و  شوند، لنگان راه مگویند، مفلوجان تندرست مرا شفا بخشید. مردم چون دیدند که گنگان سخن م
و در ادامه در فصل شانزدهم انجیل   گردند، در شگفت شده، خدای اسرائیل را تمجید کردند.«کوران بینا م

وقیان نزد عیسی آمدند تا او را بیازمایند. بدین منظور از  »فرماید: متی هم خداوند چنین می
ّ
ریسیان و صَد

َ
آنگاه ف

ید ”هوا خوب خواهد بود،  گویاو خواستند تا آیتی آسماتن به آنان بنمایاند. در پاسخ فرمود: »هنگام غروب، م 
گویید ”امروز هوا بد خواهد شد، زیرا آسمان سرخ و گرفته است.“ فام است،“ و بامدادان م زیرا آسمان سرخ 

ارت های زمان دانید چگونه سیمای آسمان را تعبی  کنید، امّا از تعبی  نشانهشما نیک م پیشه ها ناتوانید! نسل سرر
.« پس آنها را ترک گفت و به راه  و زناکار آیتی م  خواهند، امّا آیتی به آنها داده نخواهد شد جز آیت یونس نتی

گونه که یونس سه روز  زیرا همان»باره در فصل دوازدهم انجیل متی هم چنین آمده است:  و در این  «خود رفت. 

مردم نینوا   و سه شب در شکم ماهیِ بزرگی بود، پسر انسان نیز سه روز و سه شب در دل زمین خواهد بود.

در روز داوری با این نسل بر خواهند خاست و محکومشان خواهند کرد، زیرا آنها در اثر موعظۀ یونس توبه  

طور  نمود كه همان گوییسبب، عیسیِ خداوند پیش همینبه   کردند، و حال آنکه کسی بزرگتر از یونس اینجاست.«

روز در دل زمین خواهد ماند؛ و این دلیلی بر روز در شكم ماهی ماند، او هم سه شبانه كه یونس نبی سه شبانه 

 این بود كه او همان مسیحای موعود است كه آمده تا گناه انسان را كفاره كرده و بر مرگ شیطان پیروز گردد. 

مانده، اجازه دهید تا به مطالعه  كلام مقدس خدا ادامه دهیم و ببینیم که چگونه فرمایشات خداوند  در وقت باقی

یهود را به چالش كشید. در فصل هفتم از انجیل یوحنا، خداوند   اصطلاح مذهبیعیسی، اعتقادات رهبرانِ به

می  این، عیسی چندی در جلیل م»فرماید:  چنین  از  باشد، چرا که  گشت، زیرا نم پس  یهودیه  خواست در 

ها که از اعیاد یهود بود، نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند:  یهودیان در تی کشتنش بودند. چون عید خیمه
وانت کارهاتی را که م کتن ببینند، زیرا هر که بخواهد شناخته شود، در »اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پی 

ن به او ایمان نیاورده  ند. تو که این کارها را مکنهان کار نم  ، خود را به جهان بنما.« زیرا حتی برادرانش نی  کتن
بودند. پس عیسی به ایشان گفت: »هنوز وقت من فرا نرسیده، امّا برای شما هر وقتی مناسب است. جهان 

دهم که کارهایش بد است. شما خود برای  تواند از شما متنفر باشد امّا از من نفرت دارد، زیرا من شهادت م نم 
[ به این عید نم 

ً
آیم، زیرا وقت من هنوز فرا نرسیده است.« این را گفت و در جلیل ماند.  عید بروید، من ]فعلا

ن رفت، امّا نه آشکارا بلکه در نهان. پس یهودیان، هنگام  امّا پس از آن که برادرانش برای آن عید رفتند، خود نی 
ن مردم همهمۀ بسیار بود. بعضن م ه، معید او را جُست گفتند:  پرسیدند: »آن مرد کجاست؟« و دربارۀ او بی 

م  دیگر  بعضن  امّا  نیک.«  است  م »مردی  را گمراه  مردم  بلکه  »نه!  یهودیان  گفتند:  از  چون  لیکن  کند.« 
گفت. امّا چون نیم از عید گذشته بود، عیسی به صحن معبد  کس دربارۀ او آشکارا سخن نم ترسیدند، هیچم

پرسیدند: »این مرد که علمِ دین نیاموخته، چگونه آمد و به تعلیم دادن آغاز کرد. یهودیان در شگفت شده، م
ن دانسیر برخوردار باشد؟« عیسی در جواب ایشان گفت: »تعالیم من از خودم نیست، بلکه از  م تواند از چنی 

بخواهد ارادۀ او را به عمل آورد، در خواهد یافت که آیا این اوست که مرا فرستاده است. اگر کسی براستی  
ن است، امّا آن که خواهان  گویم. آن که از خود متعالیم از خداست یا من از خود م  گوید، در تی جلال خویشیی

یعت را به شما نداد؟ امّا   جلال فرستندۀ خویش است، راستگوست و در او هیچ ناراستی نیست. آیا موسی سرر
ای!  اید؟« مردم پاسخ دادند: »تو دیوزدهکند. از چه رو کمر به قتل من بسته یک از شما بدان عمل نم هیچ

 از آن در  
ی

ن تو باشد؟« عیسی در پاسخ ایشان گفت: »من یک معجزه کردم و شما همگ کیست که در تی کشیی
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و بر این پایه،   - البته این نه از موسی بلکه از پدران قوم بود  -اید. موسی حکم ختنه را به شما داد شگفت شده
ن پسران را ختنه م  بّات نی 

َ
ن ختنه م در روز ش بّات نی 

َ
یعت موسی شکسته  کنید. پس اگر انسان در روز ش شود تا سرر

بّات سلامتی بخشیدم؟ به ظاهر داوری مکنید،  
َ
نشود، چرا خشمگینید از اینکه تمام بدن انساتن را در روز ش

کس بر او دست دراز نکرد، چرا که ساعت  پس خواستند گرفتارش کنند، امّا هیچ   بلکه به حق داوری کنید... 
گفتند: »آیا چون مسیح  او هنوز فرا نرسیده بود. با این حال، بسیاری از آن جماعت بدو ایمان آوردند. آنان می 

بیش فرَیسیان رسید که مردم دربارۀ او چنین همهمه    بیاید،  به گوش  امّا  از این مرد معجزه خواهد کرد؟« 

در روز آخر که روز   کنند. پس سران کاهنان و فرَیسیان، نگهبانان معبد را فرستادند تا او را گرفتار کنند...می

بزرگ عید بود، عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد: »هر که تشنه است، نزد من آید و بنوشد. هر که به  
گوید، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد.« این سخن را دربارۀ  گونه که کتاب ممن ایمان آوَرَد، همان 

روح گفت، که آنان که به او ایمان بیاورند، آن را خواهند یافت؛ زیرا روح هنوز عطا نشده بود، از آن رو که  
برخن از جماعت، با شنیدن این سخنان گفتند: »براستی که این مرد همان پیامیی   بود.   عیسی هنوز جلال نیافته

پرسیدند: »مگر مسیح از جلیل ظهور  گفتند: »مسیح است.« امّا گروهی دیگر م موعود است.« دیگران م 
ای که داوود در آن لِحِم، دهکدهکند؟ آیا کتاب نگفته است که مسیح از نسل داوود خواهد بود و از بِیت م
ن مردم اختلاف افتاد. عده م خواستند او را گرفتار کنند، ای مزیست، ظهور خواهد کرد؟« پس دربارۀ عیسی بی 

ریسیان بازگشتند. ایشان از آنها  کس بر او دست دراز نکرد. امّا هیچ
َ
پس نگهبانانِ معبد نزد سران کاهنان و ف

پاسخ دادند: »تا کنون، کسی چون این مرد سخن نگفته است!« پس  پرسیدند: »چرا او را نیاوردید؟« نگهبانان  
ن فریب خورده ریسیان گفتند: »مگر شما نی 

َ
ریسیان کسی هست که به او ایمان آورده  ف

َ
اید؟ آیا از بزرگان قوم یا ف

یعت نم  ی از سرر ن این مردمِ عام که چی  البته که نه! امّا  دانند، ملعونند.« نیقودیموس، که پیشیی نزد  باشد؟ 
یعت ما کسی را محکوم م  از آنها بود، گفت: »آیا سرر او را  عیسی رفته و یگ  اینکه نخست سخن  کند بدون 

ن که هیچ  ببی  تحقیق کن و  ؟  ن جلیلی هستی نی  تو  پاسخ گفتند: »مگر  بشنود و دریابد چه کرده است؟« در 
ی از جلیل برنخاسته است.« سپس هر یک به خانۀ خویش رفتند.«  پیامیی

اینجا می تمام كنیم. در كلام خدا دیدیم كه چگونه فریسیان و در  این برنامه  خواهیم خواندن كلام خدا را، در 

می تعدی  بر عیسی  یهود،  معلمین  و  میكاهنان  و  اما  كنند  برسانند.  قتل  به  و  کنند  دستگیر  را  او  كه  خواهند 

 توانستند در آن زمان این كار را انجام دهند؛ زیرا وقت مرگ عیسی هنوز فرا نرسیده بود.  نمی

  ،كس كه اقرار كندیهودی، قلبی سخت داشتند. آنان سخت تهدید كرده بودند كه هر متأسفانه بیشتر آن افرادِ مذهبیِ 

دستگی ایجاد  سبب در بین آنان دوهمینموعود است، او را از كنیسه بیرون خواهند کرد. به  عیسی همان مسیحای

گفتند كه عیسی مرد ترسیدند. برخی میزدند، چون از مذهبیون یهود میشد. مردم آزادانه درباره  او حرفی نمی 

گفتند كه مگر وقتی كه مسیحا  ای هم می دهد. عدهگفتند كه عیسی قوم را فریب میخوبی است و بعضی هم می 

 تواند معجزه انجام دهد؟!  بیاید، آیا بیش از عیسی می 

دوستان خوب، شما درباره  عیسی چه اعتقادی دارید؟ آیا باور دارید كه او همان مسیحای موعود و یگانه منجی  

كنید كه او هم فقط یك پیامبر است؟ اجازه ندهید تا كسی شما را به اشتباه راهنمایی كند.  بشر است؟ یا فكر می

انجیل یوحنا  عیسیِ خداوند در    كنید عیسی واقعاً كیست؟فكر میسرنوشت شما به پاسخ به این سؤال بستگی دارد:  

  آید.«کس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی»من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچفرماید:  ، درباره  خود می6:  14

خواهید طرف حقیقت باشید، حتی اگر خانواده   كسی هستید؟ آیا میبرادران و خواهران گرامی، شما طرفدار چه

فرماید: ، چنین می37تا  34: 10انجیل متی  خاطر این موضوع طرد نمایند؟! عیسیِ خداوند درشما را به ،شما

ام تا:  ام تا صلح بیاورم، بلکه تا شمشیر بیاورم! زیرا آمده ام تا صلح به زمین بیاورم. نیامده »گمان مبرید که آمده 

»”پسر را بر پدر، دختر را بر مادر و عروس را بر مادرشوهرش برانگیزانم. دشمنان شخص، اهل خانۀ خودش  

خواهند بود.“ »هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد، شایستۀ من نباشد؛ و هر که پسر یا دختر 

  من دوست بدارد، شایستۀ من نباشد.« خود را بیش از

كنیم تا در برنامه  بعدی هم با ما از شما كه در این برنامه همراه ما بودید، بسیار سپاسگزاریم و دعوتتان می

زاد را همراه باشید تا به فیض خدا مطالعه  انجیل را ادامه داده و ببینیم كه چگونه عیسیِ خداوند، یك كور مادر

 بخشد.  شفا می 
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من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر  »خدا شما را بركت دهد تا بفهمید كه عیسی فرمود:  

  .(37:18)انجیل یوحنا  دهد.«حقیقت شهادت دهم. پس هر کس که به حقیقت تعلقّ دارد، به ندای من گوش فرا می 

     سپاریم. او نگهدار شما باشد. آمین.  ها میتا برنامه  بعدی شما عزیزان را به خدای مهربانی 
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 وچهارم  درس هفتاد 

 نور جهان« »

 (9و   8)انجیل یوحنا  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
رسانیدند و قصد  یهود، به عیسی آزار می  در برنامه  قبلی، مشاهده كردیم كه چگونه كاهنان و رهبران مذهبی

كرد كه او را بگیرد؛ چون اراده  خدا این نبود كه  كس جرأت نمیداشتند تا او را دستگیر كرده و بكشند. اما هیچ

خواهیم به مطالعه  خود در انجیل ادامه دهیم و ببینیم كه عیسی در آن موقع كشته شود. در برنامه  این ساعت، می

بینا بوده  نماید و چطور مردی را كه برای تمام عمرش ناعیسیِ خداوند چگونه مخالفان خود را سرزنش می 

 نام دارد.  «نور جهان»بخشد. درس امروز ما است، شفا می 

»امّا عیسی به کوه  خوانیم: كنم. در فصل هشتم انجیل یوحنا، چنین می قسمتی از كلام خدا را خدمتتان قرائت می 

زیتون رفت. سحرگاهان، عیسی باز به صحن معبد آمد. در آنجا مردم همه بر وی گرد آمدند؛ و او نشسته، به  

وی  ... تعلیم ایشان پرداخت سپس عیسی دیگر بار با مردم سخن گفته، فرمود: »من نور جهانم. هر که از من پیر

ریسیان به او گفتند: 
َ
 برخوردار خواهد بود.« پس ف

ی
کند، هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نورِ زندگ

ن شهادت م  دهی، پس شهادتت معتیر نیست.« عیسی در پاسخ ایشان گفت: »هرچند من »تو خود بر خویشت 
ن شهادت م  روم. امّا شما ام و به کجا مدانم از کجا آمدههم، ولی شهادتم معتیر است، زیرا م دخود بر خویشت 

از این  عیسی به ایشان گفت: »شما از پایینید، من از بالا. شما   روم... ام و به کجا م دانید من از کجا آمدهنم 
جهانید، امّا من از این جهان نیستم. به شما گفتم که در گناهان خویش خواهید مرد، زیرا اگر ایمان نیاورید که 
؟« عیسی پاسخ داد: »همان که از آغاز به شما  من هستم، در گناهانتان خواهید مرد.« به او گفتند: »تو کیست 

پس عیسی بدیشان گفت: »آنگاه که پسر انسان را برافراشتید، در خواهید یافت که من هستم و از   گفتم... 
و حقیقت را خواهید شناخت، و  گویم که پدر به من آموخته است... کنم، بلکه فقط آن را م خود کاری نم 

ایم.  حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.« به او پاسخ دادند: »ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز غلام کسی نبوده
، به شما مکه مپس چگونه است   ن ، آمتر ن گویم، کسی که  گویی آزاد خواهیم شد؟« عیسی پاسخ داد: »آمتر

 است. پس  گناه م
ی

 در خانه ندارد، امّا پسر را جایگاهی همیشکی
ی

کند، غلام گناه است. غلام جایگاهی همیشکی
ن من هستید، دانم که فرزندان ابراهیماگر پسر شما را آزاد کند، براست  آزاد خواهید بود. »م  اید، امّا در یی کشت 

گویم و شما آنچه را از پدر خود  ام سخن م زیرا کلام من در شما جایی ندارد. من از آنچه در حضور پدر دیده 
دهید.« گفتند: »پدر ما ابراهیم است.« عیسی گفت: »اگر فرزندان ابراهیم بودید، همچون اید، انجام م شنیده

امّ ابراهیم رفتار م  از خدا شنیدم به شما  کردید.  ن من هستید؛ و من آنم که حقیقت  را که  ا شما در یی کشت 
ن رفتار نکرد. لیکن شما اعمال پدر خود را انجام م  دهید.« گفتند: »ما حرامزاده نیستیم!  بازگفتم. ابراهیم چنتر

داشتید، زیرا  یک پدر داریم که همانا خداست.« عیسی به ایشان گفت: »اگر خدا پدر شما بود، مرا دوست م 
ام، بلکه او مرا فرستاده است. از  ام و اکنون در اینجا هستم. من از جانب خود نیامدهمن از جانب خدا آمده 
ق دارید و در  یابید؟ از آن رو که نم چه رو سخنان مرا درنم 

ّ
توانید کلام مرا بپذیرید. شما به پدرتان ابلیس تعل

آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبت  نداشت، زیرا هیچ حقیقت  در او نیست.  های اویید. او از  یی انجام خواسته
باور  گوید، از ذات خود م هر گاه دروغ م امّا شما سخنم را  گوید؛ چرا که دروغگو و پدر همۀ دروغهاست. 

تواند مرا به گناهی محکوم کند؟ پس اگر  یک از شما م گویم. کدامکنید، از آن رو که حقیقت را به شما م نم 
پذیرد؛ امّا شما  کنید؟ کسی که از خداست، کلام خدا را م گویم، چرا سخنم را باور نم حقیقت را به شما م 

پذیرید، از آن رو که از خدا نیستید.« یهودیان در پاسخ او گفتند: »آیا درست نگفتیم که سامِری هست  و نم 
کنید.  حرمت  مدارم، امّا شما به من یر در خود را حرمت م دیو داری؟« عیسی جواب داد: »من دیو ندارم، بلکه پ
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، به شما   ن ، آمتر ن با اوست. آمتر من در یی جلال خود نیستم. ولی کسی هست که در یی آن است، و داوری 
ن م گویم، اگر کسی کلام مرا نگاه دارد، مرگ را تا به ابد نخواهد دید.« یهودیان به او گفتند: »اکنون دیگر یقتر

ان مردند، و حال تو م دانستیم که دیوزده  ، ”اگر کسی کلام مرا نگاه دارد، طعم مرگ را  ای! ابراهیم و پیامیر گویی
را که   مردند. خود  ن  نیر ان  پیامیر و  مُرد،  او  ی؟  بزرگی  ابراهیم هم  ما  پدر  از  تو  آیا  نخواهد چشید!“  ابد  به  تا 

دهد، پدر  پنداری؟« عیسی گفت: »اگر من خود را جلال دهم، جلال من ارزشی ندارد. آن که مرا جلال م م
شناسم. اگر  شناسید، امّا من او را مگویید، خدای ماست. هرچند شما او را نم ه شما ممن است، همان ک

دارم. پدر  شناسم و کلام او را نگاه م شناسم، همچون شما دروغگو خواهم بود. امّا من او را م بگویم او را نم 
کرد که روز مرا ببیند؛ و آن را دید و شادمان شد.« یهودیان به او گفتند: »هنوز پنجاه  شما ابراهیم شادی م 

، به شما م سال نداری و ابراهیم را دیده  ن ، آمتر ن گویم، پیش از آنکه ابراهیم  ای؟« عیسی به ایشان گفت: »آمتر
باشد، من هستم!« پس سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند، امّا عیسی خود را پنهان کرد و از محوطۀ معبد  

ون رفت.«  بیر
رفت، کوری مادرزاد دید. شاگردانش  »در راه که می ن فرموده است:  یز خدا چنیوحنا نیل  یدر فصل نهم انج  

از او پرسیدند: »استاد، گناه از کیست که این مرد کور به دنیا آمده است؟ از خودش یا از والدینش؟« عیسی  
پاسخ داد: »نه از خودش، و نه از والدینش؛ بلکه چنین شد تا کارهای خدا در او نمایان شود. تا روز است باید  

تواند کار کند. تا زمانی که در  شود، که در آن کسی نمی ام رسانیم؛ شب نزدیک می کارهای فرستندۀ مرا به انج
جهان هستم، نور جهانم.« این را گفت و آبِ دهان بر زمین افکنده، گِل ساخت و آن را بر چشمان آن مرد مالید  

و در حوض سْیلوآم )که به معنی ’فرستاده‘ است( شستشوی کن.« پس رفت و شستشوی  و او را گفت: »برو  
کرده، از آنجا بینا بازگشت. همسایگان و کسانی که پیشتر او را در حال گدایی دیده بودند، پرسیدند: »مگر  

کرد؟« بعضی گفتند: »همان است.« دیگران گفتند: »شبیه اوست.«  نشست و گدایی می این همان نیست که می 
گفت: »من همانم.« پس، از او پرسیدند: »چگونه چشمانت باز شد؟« پاسخ داد: »مردی  امّا او خود به تأکید می 

عیسی نام، گِلی ساخت و بر چشمانم مالید و گفت ”به حوض سْیلوآم برو و شستشوی کن.“ پس رفته، شستشوی  
دانم.« پس آن مرد را که پیشتر کور بود،  »نمی کردم و بینا گشتم.« از او پرسیدند: »او کجاست؟« پاسخ داد: 

نزد فرَیسیان آوردند. آن روز که عیسی گِل ساخته و چشمان او را باز کرده بود، شَبّات بود. آنگاه فرَیسیان  
نیز از او پرس و جو کردند که چگونه بینایی یافته است. پاسخ داد: »بر چشمانم گِل مالید و شستم و اکنون بینا  

دارد.« امّا دیگران  ام.« پس بعضی فرَیسیان گفتند: »آن مرد از جانب خدا نیست، زیرا شَباّت را نگاه نمی شده 
تواند چنین آیاتی پدیدار سازد؟« و بین آنها اختلاف افتاد. پس دیگر بار  گفتند: »چگونه شخصی گناهکار می 

را گشود.« پاسخ داد: »پیامبری    گویی؟ زیرا او چشمان تواز آن کور پرسیدند: »تو خود دربارۀ او چه می 
است.« امّا یهودیان هنوز باور نداشتند که او کور بوده و بینا شده است، تا اینکه والدینش را فرا خواندند و از  

تواند ببیند؟«  گویید نابینا زاده شده است؟ پس چگونه اکنون میآنان پرسیدند: »آیا این پسر شماست، همان که می
دانیم که نابینا به دنیا آمده است. امّا این را که چگونه بینا شده،  دانیم که پسر ماست، و نیز می پاسخ دادند: »می 

دانیم. از خودش بپرسید. او بالغ است و خود دربارۀ خویشتن  و یا چه کسی چشمان او را گشوده است، ما نمی 
. زیرا یهودیان پیشتر همداستان  ترسیدندسخن خواهد گفت.« ایشان از آن سبب چنین گفتند که از یهودیان می 

شده بودند که هر کس اعتراف کند عیسی همان مسیح است، او را از کنیسه اخراج کنند. از همین رو بود که  
والدینش گفتند، »او بالغ است؛ از خودش بپرسید.« پس بار دیگر آن مرد را که پیشتر کور بود، فرا خوانده،  

تجلیل کن! ما  بودنش را  می   به او گفتند: »خدا را  داد: »گناهکار  پاسخ  او مردی گناهکار است.«  دانیم که 
ام.« پرسیدند: »با تو چه کرد؟ چگونه  دانم، و آن اینکه کور بودم، و اکنون بینا گشته دانم. تنها یک چیز می نمی

ره بشنوید؟  خواهید دوبادهید؛ چرا می چشمانت را گشود؟« پاسخ داد: »من که به شما گفتم، امّا شما گوش نمی
می  نیز  شما  ما شاگرد  مگر  اویی!  شاگرد  خود  گفتند: »تو  داده،  دشنامش  ایشان  شوید؟«  او  شاگرد  خواهید 
دانیم از کجاست.« آن مرد در پاسخ  دانیم خدا با موسی سخن گفته است. امّا این شخص، نمی موساییم. ما می 

دانیم که خدا دعای گناهکاران  دانید از کجاست. ولی ما می ایشان گفت: »شگفتا! با اینکه چشمان مرا گشوده، نمی 
شنود. از آغاز جهان  شنود، امّا اگر کسی خداترس باشد و ارادۀ او را به جا آورد، خدا دعای او را می را نمی

تاکنون شنیده نشده که کسی چشمان کوری مادرزاد را گشوده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نبود، کاری از  
دهی؟« پس  ای. حال، به ما هم درس میمد.« ایشان در پاسخ او گفتند: »تو سراپا در گناه زاده شده آوی برنمی 
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اند، او را یافت و از وی پرسید: »آیا به پسر  او را اخراج کردند. چون عیسی شنید که آن مرد را اخراج کرده 
انسان ایمان داری؟« پاسخ داد: »سرورم، بگو کیست تا به او ایمان آورم.« عیسی به وی گفت: »تو او را  

گوید.« گفت: »سرورم، ایمان دارم.« و در برابرش روی بر  ای! همان است که اکنون با تو سخن می دیده 
ام، تا کوران بینا و بینایان کور شوند.« بعضی  زمین نهاد. عیسی گفت: »من برای داوری به این جهان آمده 

از فرَیسیان که نزد او بودند، چون این را شنیدند، پرسیدند: »آیا ما نیز کوریم؟« عیسی به ایشان گفت: »اگر  
  مانید.«کنید بینایید، گناهکار باقی می امّا حال که ادعا می داشتید؛ کور بودید گناهی نمی 

بودند،    ی نداریمذهب و د  ی را كه مدع  ی انیس ید و فری زاد را شفا بخش خداوند آن كور مادر  یِ سی سبب، عنیهمبه
خواستند  ی نند، اما نمی توانستند ببی بود. آنها م  یمعمول  نابینایی تر از یک  ن افراد، بد یا کوریِ  ود.  نمخ و شماتت  یتوب
  یخود را بر رو  یهان اشخاص، ذهن ی. اکنند را سنگسار    یسی ها برداشتند تا عن بود كه سنگ یهم  ی نند! برایبب

  یموعود است كه برا   یحایهمان مس  یس یخواستند باور كنند كه عی ها نمبسته بودند. آن  ی سیفهم و شناخت ع
خدا    ه  كلم  ی سیعم بوده است.  یش از ابراهیپ  یسیرند كه عیخواستند بپذی نجات بشر از آسمان آمده است. آنان نم

از ازل وجود داشت  نمی سیو فر  ؛بود كه  داستان ای قت را ببیخواستند حقی ان  از  ینند. در  ن برنامه، دو دسته 
نا   یادسته   ی،كیم.  یدیان را دینایبنا دیب هستند كه چشمانشان  نا  یبكه فكر و ذهنشان نا ی گری، كسانینا است و 
 ی هاز یتواند چی چشم نداشته باشد، نم  ی تر از نداشتن چشم است. اگر كسار بد یذهن، بس   ییِ نایبنا   یِ كیباشد. تاریم
 را مشاهده و درك كند.    ی ق ابدیتواند حقای ك است، نمی نا و تاریبكه ذهنش نا   ی اما شخص  ؛ ندیا را ببین دنیا  یماد

ابتدا  دهدی م میكلام خدا به ما تعل نا هستند.  یب، نا یو قلب  ی تولد، از نظر ذهن  ی كه تمام فرزندان آدم از همان 
  یل یتر آنكه تمام و بد یاز خدا ندار  یچ شناختیعتاً ما هیم. طب ییآیجهان مگناه به   یِ كیما در تار  همه  ل گناهِ آدم،  یدلبه

م تا اعمال بدِ ما  یكن   یزندگ  یكیم كه در جهالت و تاریدر ما وجود ندارد. ما دوست دار  ین شناختیهم به چن 
 یروند! در كتاب هوشع نبی ا میاز دن یكین جهالت و تاریشتر فرزندان آدم در همیبختانه بآشكار نگردد. و بد 

اسرائیل، کلام خداوند را بشنوید، زیرا خداوند ساکنان این سرزمین »ای بنی ن نوشته شده است: ی، چن 1 :6-4

... قوم من از عدم معرفت  شود، نه محبت، و نه شناخت خداکند. در این سرزمین نه وفا یافت می را متهم می 

ن تو را ترک کردهترک کردهاز آنجا که تو معرفت را اند. هلاك شده . و  ای، من نیر ام تا دیگر برای من کهانت نکتن
ده یعت خدایت را به فراموشی سیی د.«چون شی ن فرزندان تو را به فراموشی خواهم سیی   ای، من نیر

ن بود كه خدا  یهم  یم. برایگناه فنا شو   یِ كیو تار  یدانك از ما در نا یچیخواهد هی ن است كه خدا نمیخبر خوش ا
ن ببرد.  یها را از بی كیما باشد، تا تار  ه  دِ درخشندیما آمد تا خورش  یِ ح، به جهان خاكیمس  یِ سیدر پسرش ع

است كه    یاه د فروزندیخداوند، خورش  یِ سی اما ع  ؛درخشندی هستند كه در آسمان م  یامبران همچون ستارگانیپ
زندگ و  گرما  و  همان ی م  ی نور  برابخشد.  خدا  كه  تنها    یا یدن  یطور  خورشی ما،  خلق  یك  است،  کرد  ده 

از    یاریاما بس  ح است.یمس   یسیرا به جهان فرستاده است كه نام او ع  یك منجیخدا فقط  ب هم،  یترتنیهمبه
خاطر است كه آنان در گناهان خودشان سرگردان هستند. در  نیهمفهمند، و درست به ی را نمن یفرزندان آدم ا

درخشد و  این نور در تاریکی می »ن نوشته شده است:  یح، چن یمس  یسیع  ه، دربار10و 5:  1وحنا  یل  یانج

 « او در جهان بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ امّا جهان او را نشناخت. ... تاریکی آن را درنیافت.
ا هنوز در  ید؟  ینیقت را بب ی موده است تا حقنح، چشمانِ دلِ شما را باز  یمس  یسیا عیدوستان خوب شنونده، آ

 د؟  یگناه، سرگردان هست  یكیتار
  ی ض خدا، به بررسینده، به فی آ ه  د. در برنامیدین برنامه را شن ید و این برنامه با ما همراه بودیم كه در ایممنون
 درخشد.  ی د میهمچون خورش ،حیمس یِ سید كه چگونه جلال خدا بر عیم دیم داد و خواهی ل ادامه خواهیانج

»من نور جهانم. هر که از من  د كه فرمود: یشی ندیدقت ب خداوند به   یِ سی ع ه  ن گفتیخدا شما را بركت دهد تا در ا 
  پیروی کند، هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نورِ زندگی برخوردار خواهد بود.«

 ن.      ینگهدارتان باشد. آمم. او  یسپاری ح میمس  یِ سیعطوفت خداوندْ عزان را به دستان پریشما عز  ی، بعد  ه  تا برنام
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 وپنجم  درس هفتاد 

 خداوند جلال« »

 (17و  16)انجیل متی  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
زاد را شفا  شنیدیم كه چگونه عیسیِ خداوند، چشمان یك كور مادر   ،در برنامه  قبلی، و در مطالعه  انجیل مقدس 

ممكن نبود، زیرا او كلمه  خدا است كه در لباسِ جسمِ بشری، بر زمین ظاهر  چیز برای عیسی غیربخشید. هیچ 

رفت، مردم جا كه می دلیل است كه او بر هر قدرت و هر مخلوقی اقتدار و قدرت دارد. عیسی هرهمینشد. به 

دانستند كه او واقعاً كیست. آنان او را یك شناختند و میكردند، اما عده  كمی بودند كه او را میبر او ازدحام می

او مسیحای موعود است، كه پرُی خدا در او ساكن   ،دانستند، اما گروه اندكی بودند كه قبول داشتندپیامبر می 

آنا این برنامه، اگر خدا  ن نمیاست.  دانستند كه عیسی، خداوندِ جلال است كه از آسمان آمده است. در درس 

خواهیم دید كه چگونه خداوندْ عیسی، پر از جلال و نور خدا است و چگونه او این جلال و نور را   ،بخواهد

ظاهر فرمود. این موضوع  همراه شاگردانش بر قله  كوهی بودند، بر ایشان  ای، در روزی كه او بهبرای لحظه 

در انجیل ذكر شده است. اجازه دهید تا به انجیل مراجعه كرده و ببینیم كه كلام خدا در فصل نهم انجیل لوقا چه  

گویند  کرد و تنها شاگردانش با او بودند. از ایشان پرسید: »مردم می»روزی عیسی در خلوت دعا می فرماید:می

گویند ایلیایی، و برخی گویند یحیای تعمیددهنده هستی، برخی دیگر می»برخی میمن که هستم؟« پاسخ دادند:  

و در فصل شانزدهم انجیل متی در ادامه  این    دانند که زنده شده است.«نیز تو را یکی از پیامبران ایام کهن می

گویید؟ به نظر شما من کیستم؟« شَمعون پطرس  عیسی پرسید: »شما چه می»مطلب، چنین نوشته شده است:  

پاسخ داد: »تویی مسیح، پسر خدای زنده!« عیسی گفت: »خوشا به حال تو، ای شَمعون، پسر یونا! زیرا این 

اجازه دهید تا كمی درباره  سؤال   حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است.«

ت خودش از دید مردم، از شاگردانش پرسید؛ و آنان مطرح شده، در این آیات مهم بیندیشیم. عیسی درباره  هوی 

پیامبر است. و خداوندْ   گفتند كه مردم نظرات متفاوتی درباره  او دارند، ولی همه معتقد هستند كه عیسی یك 

گوید كه آنان ایمان دارند كه او  پرسد كه آنان درباره  او چه نظری دارند و پطرس می عیسی از شاگردانش می 

حقیقتاً آنچه كه عیسی از شاگردانش پرسید، برای همه  ما بسیار مهم است   عیسیِ مسیح، پسرِ خدایِ زنده است.

اید كه عیسی  دهید، آیا توجه كرده و باید به آن پاسخ دهیم! شما عزیزانی كه در این ساعت به این برنامه گوش می 

طرس معتقد هستید كه عیسی همان مسیحای  كنید كه او هم فقط یك پیامبر است؟ و یا همانند پ كیست؟ آیا تصور می

موعود و یكتا، منجی تمام جهانیان است؟ آیا قبول دارید كه خدا، عیسی را از آسمان برای نجات فرزندان گناهكارِ  

آیا باور دارید كه عیسی پسرِ خدای زنده است؟ همان آدم، به  دانید، بسیاری از مردم طور كه میدنیا فرستاد؟ 

كنند كه این اسم بدان معنا است كه خدا همسری اختیار كرده و از  كنند؛ چون فكر می الوهیت عیسی را انكار می 

ها است!  او دارای فرزندی شده است! اما پسر خدا هرگز به این معنا نیست. جلال خدا بسیار بزرگتر از این چیز 

شود كه خدا عیسی  انع از آن نمیكند. اما این موضوع مخدا روح است و همانند انسان مادی، فرزند تولید نمی 

را پسر خود بخواند. برای مثال، اگر شما خودتان را بچه  فلان شهر معرفی كنید، این بدان معنا نیست كه آن 

همین منوال است.  مورد عیسی هم، وضع به دنیا آورده كه شما هستید! در شهر زنی داشته و از آن زن فرزندی به 

جهان گذارد، در ملكوت بود. او كلمه و روح خدا است. لقب پسر خدا، تنها برازنده  عیسی  قبل از اینكه او پا به 

است؛ زیرا تنها اوست كه از ازل نزد خدا و با خدا برابر بوده است. این یك سر ِ عظیم الاهی است؛ اما بیش از  

نها ما را نجات بخشد،  تباشد! خدا پسرش را به این جهان فرستاد تا نه آن، این یك حقیقت بزرگ و متعالی می 

كس نمایش گذاشت. هرما نشان دهد كه خدا شبیه چیست. عیسی، سیرت و شخصیت خدا را در زمین، به  بلكه به 

شناسد و به خدایِ  كس كه به عیسی ایمان داشته باشد، خدا را می واقع خدا را دیده است. هر پسر را دیده است، در 

عیسی كلمه و روح   شود.این پسر خدا خوانده می برعیسی از پیشِ پدر آمد، بناواحد حقیقی، اعتقادِ درست دارد. 

قوت خود را انكار نماییم، این حقیقت مطلق به دوستان عزیز، ما چه این حقیقت را بپذیریم و چه آن  خدا است.
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را همتای آناثر انكار این واقعیت، ما بركات عظیم و بیدهد این است كه درماند؛ تنها چیزی كه رخ میباقی می

 دهیم!  از دست می

نكه پطرس به الوهیت عیسی اقرار كرد، حال اجازه دهید تا به مطالعه  انجیل مقدس ادامه دهیم و ببینیم، پس از آ 

از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان  »فرماید:  چه اتفاقی افتاد. كلام خدا در فصل شانزدهم انجیل متی می

خود از این حقیقت آغاز کرد که لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین 

م برخیزد. اما پطرس او را به کناری برد و سرزنش کنان گفت:  آزار بسیار ببیند و کشته شود و در روز سو 

»دور از تو، سرورم! مباد که چنین چیزی هرگز بر تو واقع شود.« عیسی روی برگردانیده، به او گفت: »دور 

آیا توجه كردید كه عیسی چه    ! تو مانعِ راه منی، زیرا افکار تو انسانی است نه الهی.«شو از من، ای شیطان

گوید كه باید به اورشلیم برود و در آنجا توسط رؤسای قوم و مذهبیون  دهد؟ او میپاسخی به شاگرد خود می 

كند؛  آید و عیسی را از این كار منع می غیرت مینهایت كشته شود. اما پطرس به یهود، زجر بسیاری بكشد و در 

دانست كه فكر پطرس، یك فكر پلید  و نیز می   ،دانست، این برنامه  خدا برای نجات بشر استولی عیسی كه می 

گوید كه تفكرش الاهی نیست، بلكه به مسائل مادی و دنیوی  کند و به او می و شیطانی است، پس او را توبیخ می 

او آمد تا جانش را بدهد و خون پاكش را بریزد،   ن جهان آمده است.دانست كه چرا به ایعیسی می توجه دارد!  

 ،عیبتا گناهكاران راهی برای نجات بیابند. این پیشگوییِ تمام پیامبرانِ پیش از عیسی بود. او همانند یك بره  بی 

سپارید، خاطر می برای كفاره  گناهان انسان، قربانی شد. یاران عزیز شنونده، اگر فقط یك چیز را از این برنامه به 

عنوان كفاره گناهان من و شما جانش را فدا  عیسیِ مسیح، به این جهان آمد تا به بگذارید این موضوع باشد كه:  

کند و امید خدا در چند برنامه  آینده، خواهیم دید كه چگونه عیسیِ خداوند، مرگِ خود را پیشگویی میبه   سازد!

چه ممكن دهد. برادران و خواهران عزیز، اگر بینی نموده بود، رخ می یش گونه كه او پاین اتفاق، درست همان 

را نفی كند،  گویی انبیاء پیش از عیسی متضاد باشد و آن هایی بگویند كه با پیغام انجیل و پیش است، برخی چیز 

خدا كسی است كه مرگ مسیحا بر صلیب را اعلان فرموده پذیر است.  نامسلم این است كه پیام انجیل تغییر اما قدر

كار را  او این  عیسی خود، مرگ بر صلیب را برگزید.تواند فرمایش خدا را تغییر دهد!  و هرگز كسی نمی  است.

 برای نجات من و شما انجام داد تا ما هلاك نشویم.  

فرماید: حال اجازه دهید تا مطالعه  كلامِ خدا را در ادامه از فصل هفدهم انجیل متی ادامه دهیم. كلام خدا چنین می 

فراز کوهی بلند،  شش روز بعد، عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت و آنان را با خود بر  »

اش درخشید و جامهاش چون خورشید میبه خلوت برد. در آنجا، در حضور ایشان، سیمای او دگرگون شد: چهره

ایلیا در برابر چشمان ایشان ظاهر شدند و با عیسی به   همچون نور، سفید شده بود. در این هنگام، موسی و 

بخواهی، سه سرپناه   نیکوست. اگر  اینجا  در  ما  بودن  به عیسی گفت: »ای سرورم،  پرداختند. پطرس  گفتگو 

سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای ایلیا.« هنوز این سخن بر زبان پطرس بود که ناگاه  می

ابری درخشان ایشان را در بر گرفت و ندایی از ابر در رسید که: »این است پسر محبوبم که از او خشنودم؛ به  

ا عیسی نزدیک  او گوش فرا دهید! « با شنیدن این ندا، شاگردان سخت ترسیدند و به روی، بر خاک افتادند. ام 

کس دیگر را شد و دست بر آنان گذاشت و گفت: »برخیزید و مترسید!« چون چشمان خود را برافراشتند، هیچ 

آمدند، عیسی به آنان فرمود: »آنچه دیدید برای کسی بازگو  ندیدند جز عیسی و بس. هنگامی که از کوه فرود می

شكوهی برای عیسی در آن كوه توجه كردید كه چه اتفاق پر   نکنید، تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخیزد.«

این همانند  نماید و روی او همچون خورشید می بینیم كه چهره و ظاهر عیسی تغییر می رخ داد؟ می  درخشد. 

ساخت و همان نوری است كه بر تخت پادشاهی خدا در ر میعتیق، پُ نوری بود كه چادر اجتماع را در عهد

نفر از شاگردان عیسی برای چند تواند به این نور بنگرد، اما سهدرخشد! هیچكس نمیآسمان بر گِرد عیسی می

نفر از پیامبران  همان لحظات، خدا دو نهایت ترسان شدند. و درلحظه  كوتاه، جلال آسمانی عیسی را دیدند و بی 

عتیق، یعنی موسی و الیاس را به زمین فرستاد تا با عیسی درباره  مرگ و رستاخیز او در اورشلیم صحبت  عهد

رسد شكوه خدای پدر از آسمان می افكند و صدای با بینیم كه ابری درخشنده بر آنان سایه میكنند. در این آیات می 

شاید بپرسید كه چرا خدا، تمام   گوش فرا دهید!« »این است پسر محبوبم که از او خشنودم؛ به اوفرماید: كه می

خواست تا سه شاهد  انگیز را در حضور پطرس، یعقوب و یوحنا انجام داد؟ چون خدا می های شگفت این چیز 

ها است و همه باید به سخن او گوش فرا این حقیقت را ببینند و بشنوند كه عیسی پسر ازلی و ابدی خدای آسمان

در گذشته، خدا بارها و  »فرماید: ، چنین می3-1: 1سبب است كه كلام خدا در رساله به عبرانیان همیندهند! به 



Lesson 75 
(Matthew 16, 17) The Lord of Glory 

3 

 

ا در این ایام آخر به واسطۀ پسر خود با ما   از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت، ام 

سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید. او فروغِ جلالِ 

دارد. او پس از پاک کردن گناهان، گاه می خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چیز را با کلام نیرومند خود ن

  به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست.«

دانید؟ آیا  كسی میكنید؟ او را چه شنوید، شما درباره  عیسی چه فكر میدوستان عزیزی كه صدای بنده را می 

دانید؟ قبل  باور دارید كه او خداوندِ جلال است، كه از آسمان آمده است؟ یا او را پیغمبری مثل سایر پیامبران می 

در این  ،خواهم تا چند آیه  دیگر را از جاهای مختلف كلام خداپایان برسانیم، اجازه میمان را بهاز اینكه برنامه 

دوم پطرس   كنم. در رساله   برایتان ذكر  پرقدرتِ »خوانیم:  ، چنین می 18-16:  1زمینه  آنگاه که ظهور  زیرا 

  هایی که زیرکانه ابداع شده باشند نرفته بودیم، کردیم، از پی افسانه خداوندمان عیسی مسیح را به شما اعلام می 

بلکه کبریای او را به چشم دیده بودیم. زیرا از خدای پدر، جلال و اکرام یافت و سروشی از جلال کبریایی به  

او در رسید که، »این است پسر محبوبم که از او خشنودم.« ما خود بر آن کوه مقد س با او بودیم و آن سروش 

آنچه از آغاز بود، آنچه  »، چنین نوشته شده است:  2-1:  1در رساله  اول یوحنا    آسمانی را به گوش شنیدیم.«

ایم، آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات، آن  شنیده و با چشمان خود دیده
دهیم. ما حیات جاویدان را به  ایم و بر آن شهادت م کنیم. حیات ظاهر شد؛ ما آن را دیدهرا به شما اعلام م 

عیسی  »، چنین آمده است:  31-  30:  20در انجیل یوحنا    «، که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. کنیمشما اعلام م 

آیات بسیارِ دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. امّا اینها نوشته شد  
گمان    «تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید. 

شكوه خواهد به شما بصیرت بخشد تا این حقایق با كنم كه درك این موضوعات، آنقدر سخت باشد. خدا مینمی

ا خدا را سپاس که همواره »فرماید:  ، كلام خدا چنین می14:  2را درك نمایید. در رساله  دوم پولس به قرنتیان   ام 

  پراکَنَد.«برََد و رایحۀ خوش شناخت او را به وسیلۀ ما در همه جا می یما را در مسیح، در موکب ظفر خود م

واریم كه خدا آنچه را كه در این برنامه خواندیم، برایتان آشكار و روشن فرماید. خواهش داریم كه تا برنامه  امید 

نچه كه خدای قادر مطلق در بالای كوه درباره  عیسی آشكار نمود، بیندیشید. خدا درباره  عیسی فرمود:  آینده به آ 

  »این است پسر محبوبم که از او خشنودم؛ به او گوش فرا دهید!«

بزرگ و محبت   آینده شما را به خدای  تا برنامه   یار و همراه بودید.  ما  با  برنامه  این  در  از شما ممنونیم كه 

  سپاریم. خدا نگهدارتان باشد. آمین.           می
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 وششم  درس هفتاد 

 شبان نیكو« »

 ( 10)انجیل یوحنا  

 
نام خدا، خداوندِ سلامتی كه می  باد. ما در  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
در برنامه  قبلی، دیدیم كه خداوند عیسی به شاگردانش فرمود كه بایستی در اورشلیم زحمت دیده و كشته شود و 

دانست كه به این جهان آمده تا خون پاكش را فدای آمرزش در روز سوم از مردگان برخیزد. عیسی از ابتدا می 

تن از شاگردانش كه با سه عیسی، جلالش را هنگامی  ْ گناهانِ فرزندانِ آدم نماید. دفعه  قبل، همچنین دیدیم كه خداوند

را شهادت دهند. چهره  روی كوهی بودند، به آنان نشان داد تا آنها شاهد جلال و هویت واقعی او باشند و آن 

آشكار گردید. در برنامه     ،عیسی همچون خورشید، درخشنده و نورانی شد و جلالِ عظیمِ خدا در عیسی مسیح

كنند، به گوسفندان كه او را پیروی می عیسی كسانی   ،فرمایدقصد داریم تا ببینیم، كه كلام خدا می   این ساعت هم

خاطر داشته باشید، قبلاً از كلام خدا فهمیدیم كه پیامبران، غالباً فرزندانِ نماید. اگر به خاص خودش، تعبیر می 

گم  گوسفندان  به  را  می آدم  تشبیه  نمی شده  خدا  كه  است  این  واقعیت  اما  همانند  كنند؛  آدم،  فرزندان  که  خواهد 

چون شبانی نیكو  شبان، هلاك شوند.  این دلیل آن است كه خدا پسرش را به این جهان فرستاد تا هم گوسفندانِ بی 

طور اگر این شناسید؟آیا شما شبان نیكو را می گشته، فدا نماید. كار، جانش را برای نجات این گوسفندان گمو فدا

كنیم كه به برنامه  این ساعتِ ما گوش فرا دهید. روزی عیسی به مردمی كه در اطرافش  شما را دعوت می نیست،  

گویم، »آمین، آمین، به شما می فرماید:  داد. كلام خدا در فصل دهم انجیل یوحنا چنین میجمع شده بودند، تعلیم می 

آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود، بلکه از راهی دیگر بالا رود، دزد و راهزن است. امّا آن که از در  

عیسی این تمثیل را برایشان بیان کرد، امّا آنان درنیافتند بدیشان چه  ...« »به درون آید، شبان گوسفندان است.

، به شما میمی ن ، آمی  ن گویم، من برای گوسفندان، ’در‘ هستم؛ آنان  گوید. پس بار دیگر بدیشان گفت: »آمی 
 دزد و راهزنند، امّا گوسفندان به آنان گوش فرا ندادند. من ’در‘ هستم؛ هر که از  که پیش از من 

ی
آمدند، همگ

ون خواهد رفت و چراگاه خواهد  راه من داخل شود نجات خواهد یافت، و آزادانه به درون خواهد آمد و بی 
ن و نابود کردن؛ من آمدهیافت. دزد نم  ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به آید جز برای دزدیدن و کشی 

نهد. مزدور، چون  مند شوند. »من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان میفراوانن بهره 
گریزد و گرگ بر  آید، گوسفندان را واگذاشته می شبان نیست و گوسفندان از آنِ او نیستند، هر گاه بیند گرگ می 

د. مزدور می می برد و آنها را  آنها حمله می
َ
ن
َ
اندیشد.  گریزد، چرا که مزدوری بیش نیست و به گوسفندان نم پراک

گونه که پدر مرا شناسند، همان شناسم و گوسفندان من مرا میمن شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می
ن دارم که از این  شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان میشناسد و من پدر را می می  دیگر نی 

نهم. گوسفندانن
ن به صدای من گوش فرا خواهند داد. آنگاه یک گله خواهند شد با   ن باید بیاورم و آنها نی  آغل نیستند. آنها را نی 

کس آن را از من نهم تا آن را بازستانم. هیچدارد که من جان خود را مییک شبان. پدر، مرا از این رو دوست می
د، بلکه من به میل خو نم  دهم. اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را بازستانم. این حکم را  د آن را میگی 

ام.« به سبب این سخنان، دیگر بار میان یهودیان اختلاف افتاد. بسیاری از ایشان گفتند: »او از پدر خود یافته 
دهید؟« امّا دیگران گفتند: »اینها سخنان یک دیوزده نیست. آیا دیو  دیوزده و دیوانه است؛ چرا به او گوش می 

تواند چشمان کوران را بگشاید؟« زمان برگزاری عید وقف در اورشلیم فرا رسیده بود. زمستان بود و عیسی  می
خواهی ما را در رفت. یهودیان بر او گرد آمدند و گفتند: »تا به کِِ می در محوطۀ معبد، در ایوان سلیمان راه می

، آشکارا به ما بگو.« عیسی پاسخ داد: »به شما گفتم، امّا باور نم   تردید نگاه داری؟ اگر مسیح کنید.  هست 
آورید، زیرا از گوسفندان من  دهند. امّا شما ایمان نم کنم، بر من شهادت می کارهانی که من به نام پدر خود می 

آیند. من به  شناسم و آنها از نی من میدهند؛ من آنها را مینیستید. گوسفندان من به صدای من گوش فرا می
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ن هرگز هلاک نخواهند شد. کسی آنها را از دست من نخواهد ربود. پدر  بخشم، و به آنها حیات جاویدان می  یقی 
تواند آنها را از دست پدر من برُباید. من و  کس نم من که آنها را به من بخشیده از همه بزرگی  است، و هیچ

پدر یگ هستیم.« آنگاه بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند. عیسی به ایشان گفت: »کارهای 
ن یک از آنها می نیکِ بسیار از جانب پدر خود به شما نمایانده  خواهید سنگسارم کنید؟« ام. به سبب کدامی 
، زیرا انسانن و خود را خدا  کنیم، بلکه از آن رو که کفر می پاسخ دادند: »به سبب کار نیک سنگسارت نم  گونی

.« عیسی به  می آنها پاسخ داد: »مگر در تورات شما نیامده است که ”گفتم، شما خدایانید“؟ اگر آنان خوانن
س از اعتبار ساقط نم   - اند  که کلام خدا به ایشان رسید، ’خدایان‘ خوانده شده

ّ
شود  و هیچ بخش از کتب مقد

،“ تنها از آن رو  توانید به کسی که پدر وقف کرده و به جهان فرستاده است، بگویید ”کفر میچگونه می - گونی
آورم، حت   آورم، کلامم را باور نکنید. امّا اگر به جا می که گفتم پسر خدا هستم؟ اگر کارهای پدرم را به جا نم 

کم به آن کارها ایمان آورید تا بدانید و باور داشته باشید که پدر در من است  کنید، دستِ اگر کلامم را باور نم 
  ر بار خواستند گرفتارش کنند، امّا از دست ایشان به در شد.«و من در پدر.« آنگاه دیگ

دهد تا تمام فرمایشات عیسی را در كه، وقت اجازه نمی  آیا توجه كردید كه عیسی به یهودیان چه گفت؟ از آنجا

گو را بر دو اسمی كه عیسی  وكنیم تا محور گفتیك برنامه، مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم، پس تلاش می

 است.   شبان نیكو و دیگری درِ گوسفندان ،بگذاریم. یكی از این اسامی ،نامیدخود را با آنها می 

»من ’در‘ هستم؛  فرماید كه:  كند. او به جمعیت می سی فرزندانِ آدم را به گوسفندان تشبیه مینخست اینكه، عی

نامد؟ سؤال این است كه چرا عیسی خود را درِ گوسفندان می هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت.«

كرد و در آن، تنها یك در تعبیه  ها آغلی درست می ها، یك چوپان برای گوسفندانش از سنگ یا بوتهدر آن روز

گشتند،  میكرد كه گوسفندان فقط از آن داخل و خارج شوند. در غروب و زمانی كه گوسفندان از چرا باز می

سبب همیناش محافظت نماید. به خوابید تا از گله كرد و خودش در جلوی آن در میچوپان آنان را داخل آن آغل می

شد كه البته  می باید از همان در، رَد  ،خل آغل شده و گوسفندان را بدردخواست داای كه میهر حیوان وحشی

شود كه درِ واقعی آغلِ آن گوسفندان،  این معلوم می بربود. بنا چوپان در آنجا خوابیده و مواظب گوسفندانش می 

خواند. این بدان معنا است كه عیسی مواظب  خودِ چوپانِ آنان است. خداوندْ عیسی، خودش را درِ گوسفندان می 

خواهد وارد گله  خدا شده  تمام كسانی است كه از آن او هستند. معنای دیگر موضوع این است كه، اگر كسی می 

ندارد. هر دیگری وجود  از طریق عیسی وارد شود و راه  باید  باشد،  او  آنِ  از  از شیطان و كه میو  خواهد 

از طریق عیسی این كار را بكند. عیسی تنها دری است  مجازات گناه رهایی بیابد و از قدرت مرگ آزاد گردد، 

علت است كه كلام خدا در كتاب اعمال همیندهد تا وارد حیات جاودان گردند. به كه به گناهكاران اجازه می 

کس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا  در هیچ»فرماید:  می  12:  4رسولان  

خاطر دارید كه در چند برنامه  قبل، درباره  نوح و آن سیلاب بزرگ، صحبت كردیم؟ آیا به   بدان نجات یابیم.«

 خواهند از داوری و مجازات خدا دركه میخدا فرمان داد كه تنها یك درب، در كشتی ساخته شود، تا كسانی 

كه از این درب  یافت و هرجات میشد، نكه از این درب داخل میامان بمانند، از آن درب داخل كشتی شوند. هر

توانند  فرماید كه تنها یك در است كه فرزندان آدم می ترتیب كلام خدا می همینگشت. به شد، هلاك می داخل نمی 

 وارد ملكوت خدا شوند و آن در، عیسی مسیح است.  

نماید، شبان نیكو است. عیسی، شبان نیكو است؛ زیرا تنها او است  دومین نامی كه عیسی به خودش اطلاق می

های كلام خدا، مزمور ترین بخشكه گوسفندان را دوست دارد و جانش را برای آنان فدا كرده است. یكی از زیبا 

فرماید:  وسه است. اجازه دهید تا این مزمور شیرین را خدمتتان قرائت كنم. كلام خدا درباره  عیسی چنین میبیست 

 خواباند؛ خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاههای سرسبز مرا می»

های درست هدایتم  خاطر نام خویش، به راهسازد، و بهکند. جان مرا تازه میام میبخش رهبرینزد آبهای آرام 

فرماید. حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی  می

کنی گسترانی! سَرَم را به روغن تدهین میای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می بخشند. سفره تو قوّت قلبم می

ام در پی من خواهد بود، و سالیان سازی. همانا نیکویی و محبت، تمام روزهای زندگیام را لبریز می و پیاله 

  دراز در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود.«

اش این سروده  هیاد داشته باشیم، این است كه مسیحا همان شبان نیكویی است كه  داوود دربارآنچه لازم است به 

كه عیسی اما زمانی  «من شبان نیكو هستم! من و پدر یك هستیم.»فرماید:  زیبا را گفته است. و عیسیِ خداوند می 
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توانستند این گویی متهم كردند و قصد كردند تا او را بكشند. آنان نمی را اعلان فرمود، یهودیان او را به كفر این

بیشتر فرزندانِ گناهكارِ آدم،   ،میان آنان آمده است! تا به امروز همادعا را بپذیرند كه خدا لباس جسم پوشیده و به 

كنند كه گفتن اینكه عیسی با  پذیرند. برخی هم به اشتباه فكر می را نمیخورند و آناز این سخنِ عیسی لغزش می 

به  یكی است،  برابر و  اینخدا  است؛ اما هرگز  بار معنای وجود دو خدا  اما كلام خدا  نیست.  تأكید  طور  با  ها 

تواند  می (. اما این آموزه  قطعی و مسلم ن4:  6)كتاب تثنیه    »یهوه، خدای ما، خداوندِ یکتاست.« فرماید كه:  می

دیده را به  جهان آمد تا خدای نا مانع از این شود كه خدا خود را در لباسِ انسان، در زمین ظاهر كند. عیسی به 

های مختلفِ كلام خدا، این موضوع آمده است و ما انسان نشان دهد. عیسی با خدا برابر و یكی است. در بخش

: 6كنیم. كلام خدا در رساله  اول پولس رسول به تیموتاؤس  دلیل كمبودِ وقت، به ذكر یك نمونه از آن بسنده میبه

او را که تنها وجود فناناپذیر است و در نوری سکونت دارد که نتوان به آن نزدیک شد،  »فرماید: ، چنین می 16

  کس ندیده و نتواند دید، تا ابد حرمت و توانایی باد. آمین.«او را که هیچ

زیرا الوهیت با همۀ کمالش به  »دارد:  بلی دوستان عزیز، این است آنچه كه كلام خدا درباره  عیسی اعلان می 

فرماید كه:  درستی و حقیقت بیان می و به این دلائل است كه عیسی به   صورت جسمانی در مسیح ساکن است.«

او از آسمان آمد و پاك زیست و جان عزیزش را قربانی   مسیح عیسی شبان نیكو است!« من و پدر یك هستیم.»

ها باشد. او تنها كسی بود كه از مردگان برخاست و دیگر نمُرد و او است كه حیات  ساخت تا كفاره  گناهانِ انسان

من شبان نیکو هستم. من  »فرماید:  علت است كه عیسی درباره  خود میهمینفرماید. بهجاودانی را عطا می 

شناسد و من پدر را گونه که پدر مرا می شناسند، همان و گوسفندان من مرا می   شناسمگوسفندان خود را می 
ن دارم که از این آغل نیستند. آنها را  شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان میمی  دیگر نی 

نهم. گوسفندانن
ن به صدای من گوش فرا خواهند داد. آنگاه یک گله خواهند شد با یک شبان. پدر، مرا   ن باید بیاورم و آنها نی  نی 

د، بلکه من  کس آن را از من نم نهم تا آن را بازستانم. هیچدارد که من جان خود را میاز این رو دوست می گی 
  ام.«دهم. اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را بازستانم. این حکم را از پدر خود یافته به میل خود آن را می

پیش از اینكه برنامه  این ساعت را به پایان   تواند حیات جاودانی را عطا فرماید.عیسی تنها كسی است كه می 

»آمین، آمین، به شما  بار دیگر به فرمایشات شیرینِ خداوندْ عیسی گوش فرا دهیم:  برسانیم، اجازه دهید تا یك 

گویم، آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود، بلکه از راهی دیگر بالا رود، دزد و راهزن است. امّا آن  می

آید، شبان گوسفندان است.«... »عیسی این تمثیل را برایشان بیان کرد، امّا آنان درنیافتند  که از در به درون 

، به شما می بدیشان چه می  ن ، آمی  ن گویم، من برای گوسفندان، ’در‘  گوید. پس بار دیگر بدیشان گفت: »آمی 
’در‘   ندادند. من  فرا  آنان گوش  به  امّا گوسفندان   دزد و راهزنند، 

ی
از من آمدند، همگ پیش  آنان که  هستم؛ 

ون خواهد رفت  هستم؛ هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت، و آزادانه به درون خواهد آمد و بی 
ن و نابود کردن؛ من آمده و چراگاه خواهد یافت. دزد نم  ام تا ایشان حیات داشته  آید جز برای دزدیدن و کشی 
از آن به فراوانن بهره  جان خود را در راه گوسفندان    مند شوند. »من شبان نیکو هستم. شبان نیکو باشند و 

آید، گوسفندان را واگذاشته نهد. مزدور، چون شبان نیست و گوسفندان از آنِ او نیستند، هر گاه بیند گرگ می می
می می حمله  آنها  بر  و گرگ  می گریزد  را  آنها  و  می برد  مزدور  د. 

َ
ن
َ
به  پراک و  نیست  بیش  مزدوری  چرا که  گریزد، 

نم  میگوسفندان  را  خود  من گوسفندان  هستم.  نیکو  شبان  من  مرا اندیشد.  من  و گوسفندان  شناسم 
نهم.  شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان می شناسد و من پدر را میگونه که پدر مرا می شناسند، همان می

ن به صدای من   ن باید بیاورم و آنها نی  ن دارم که از این آغل نیستند. آنها را نی   دیگر نی 
گوش فرا خواهند گوسفندانن

نهم تا آن  دارد که من جان خود را می داد. آنگاه یک گله خواهند شد با یک شبان. پدر، مرا از این رو دوست می 
د، بلکه من به میل خود آن را می کس آن را از من نم را بازستانم. هیچ  دهم. اختیار دارم آن را بدهم و اختیار گی 

 ام.«دارم آن را بازستانم. این حکم را از پدر خود یافته 
  

از چه پیروی میدوستان عزیز، شما  پیروی میكسی  نیكو  از شبان  آیا  متابعت كنید؟  دیگر  از كسی  یا  كنید؟ 

 نمایید؟  می

كنیم تا به  از شما ممنونیم كه در این برنامه با ما همراه بودید و به این برنامه گوش دادید. شما را دعوت می

 فرماید. برنامه  آینده ما هم بپیوندید تا ببینیم كه عیسی از محبتی كه قلب خدا را پرُ ساخته، چه می 
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عیسی فرمود: »من ’در‘ هستم؛ هر که از راه من داخل شود  خدا شما را بركت عطا فرماید تا بفهمید كه چرا  

 « نهد.ی كو جان خود را در راه گوسفندان میكو هستم. شبان ن یمن شبان ن  ...نجات خواهد یافت

 تا برنامه  بعدی، خدا یاور و محافظ شما باد. آمین.      
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 وهفتم  درس هفتاد 

 قلب خدا« »

 (18و  15)انجیل لوقا 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
تواند گناه را تحمل كند.  های انبیاء چنین آموختیم كه خدا قدوس و عادل است و نمی های قبلی، از نوشته در برنامه

شویم كه او رحیم و بخشنده است. این یك خبرِ خوش برای ما  اما از طرف دیگر هم، از كلام خدا متوجه می 

اند و  ها و خطایای ما به خدا اهانت كرده گشته است؛ زیرا ما شدیداً به رحم او نیاز داریم. عصیانهای گمانسان 

می  محكوم  همیشه  برای  او  حضور  در  را  برنامه،  ما  این  در  آورد!  رحمت  ما  بر  او  خودِ  اینكه  مگر  كنند؛ 

خواهیم دو مَثلَی را مورد مطالعه قرار دهیم كه عیسیِ خداوند برای گروهی از مردم شرح نمود. از این دو می

توانند این  جالب، درباره  بخشش و رحمتِ عظیم و دلِ پر از مهرِ خدا، و اینكه گناهكاران چگونه می مَثلَ زیبا و 

 خواهیم آموخت.    ،بخشش و رحمت خدا را بیابند

ماند.  دارد و دیگری از آن محروم میبینیم كه یكی از آنان، رحمِ خدا را دریافت میدر مَثلَِ اول، دو مرد را می

داد،  تر انجام می چه تمامدقتِ هردار كه تمام فرایض مذهبی را بهیكی از آنان متعلق به فرقه و طبقه  فریسیانِ دین

 هستند.   ،گیر و گناهكار و متقلب كه مَنفورِ خدا و خلقِ خدا بودو دیگری فردی باج 

آیاتی را خدمتتان قرائت كنم. به كلام مبارك خدا گوش فرا دهید:   تا از فصل هجدهم انجیل لوقا،  اجازه دهید 

نگریستند، این مَثلَ را  آنگاه برای برخی که از پارسایی خویش مطمئن بودند و بر دیگران به دیدۀ تحقیر می»

آورد: »دو تن برای عبادت به معبد رفتند، یکی فرَیسی، دیگری خَراجگیر. فرَیسی ایستاد و با خود چنین دعا 

می  شکر  را  تو  ”خدایا،  این کرد:  مانند  نه  و  نیستم،  زناکار  و  بدکاره  و  دزد  مردمان  دیگر  که همچون  گویم 

دهم.“ امّا آن خَراجگیر دور یک میآورم، ده گیرم و از هر چه به دست میخَراجگیرم. دو بار در هفته روزه می

گفت: ”خدایا،  کوفت و میحتی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه بر سینۀ خود می ایستاد و نخواست 

گویم که این مرد، و نه آن دیگر، پارسا شمرده شده به خانه رفت. زیرا هر بر منِ گناهکار رحم کن.“ به شما می

عیسی از این    که خود را برافرازد، خوار خواهد شد، و هر که خود را خوار سازد، سرافراز خواهد گردید.«

فرماید كه خدا  را میطور خلاصه باید عرض كنم كه عیسی اینخواهد به ما بیاموزد؟ به چیزی را میمثل، چه 

كنند و خدا، كسانی را پاكی و پلیدی خود را نزد خدا اعتراف میفرماید كه نارحمت خود را به كسانی آشكار می

دلیل، كلام خدا در  همینفرماید. بهخودشان اعتماد بیهوده دارند، محكوم می كنند و به كه خود را عادل فرض می

  بخشد.« ایستد، امّا فروتنان را فیض می »خدا در برابر متکبران می فرماید:  ، چنین می 5:  5رساله  اول پطرس  

دار كند كه عادل و دینشمارد و تصور میتواند كسی را بپذیرد كه پیوسته خود را بهتر از دیگران میآیا خدا می 

تواند از اعمالی خشنود باشد كه ریشه در دلی متكبر دارند. خدا از دلِ و مذهبی است؟! هرگز! قلب خدا نمی 

زاده  آدم و حوا بود و خواست كه با اعمال یاد دارید كه خدا چگونه قائن را كه نخست مغرور، بیزار است. به 

پذیرد. از  دیه  او را قبول نفرمود. دوستان عزیز، خدا تغییر نمیخودش خدا را خشنود نماید، نپذیرفت؟ خدا ه

خشنود است. زیرا اعمالِ ما در حضور او كامل  خواهانه  بشر، نا همان ابتدا تا به الآن، دلِ خدا از اعمالِ خود 

طور كه یاد آوریم. همانآلود خود را در حضور وی، به خواهد این است كه وضعِ گناه نیست. آنچه خدا از ما می

ای است كه خدا را به آلود است و نیاز به ترحمِ خدا دارد. این همان قلب شكستهگیرِ گناهكار فهمید كه گناهآن باج

ظاهر مُتدین، خود را  آورد تا رحمتش را جاری فرماید. اما خدا كسانی را كه مانند آن فریسی به وجوش میجنب 

پذیرد. آنچه كه آن فریسی از یاد برده بود، این بود كه  و ایشان را نمی پندارند، دوست ندارد برتر از دیگران می

كس مسئولِ اعمالِ خودش است. او ما  كند و هردر روزِ داوری، خدا ما را با انسان گناهكارِ دیگری مقایسه نمی 

یابد كه مستحق مجازات هستند! در  كامل و آلوده میسنجد و تمام اعمال ما را نارا با معیار كامل خودش می

زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد،  »، چنین گفته شده است: 10: 2یعقوب  رساله  

مجرم به شکستن تمام شریعت است. چه، او که گفت: »زنا مکن،« همچنین گفته است: »قتل مکن.« پس هرچند 
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چه زنا نكرده باشد، ولی باز  اگر كسی دروغ بگوید، اگر ای.«زنا نکنی، امّا اگر قتل کنی، شریعت را شکسته 

:  21دنبال دارد. در كتاب مكاشفه كاملیت شریعت را شكسته و خوار شمرده است و این كار، مجازات خدا را به 

کس که مرتکب اعمال قبیح و فریبکاری شود، به هیچ روی  امّا هیچ چیزِ ناپاک و هیچ»، چنین آمده است:  27

داشت.« بدان راه خواهند  نوشته شده است،  بره  دفترِ حیاتِ  در  نامشان  فقط کسانی که  نخواهد شد،  آن    وارد 

آیا شما هم مثل آن باج همینبه آدم به رحمت خدا نیاز دارند. دوستان عزیز،  گیر، دلیل است كه تمام فرزندان 

كنید تا با اعمال و پارسایی شخصی خودتان،  اید؟ یا مانند آن فریسی، هنوز تلاش میته رحمت خدا را دریافت داش 

 در حضور خدا عادل شمرده شوید؟! 

چون دل رحیمِ پدری بر فرزندانش، پر از رحمت  دهد قلب خدا، همحال اجازه دهید تا دومین مثال را كه نشان می

»و امّا خَراجگیران  خوانیم: و فیض است، از كلام خدا بررسی نماییم. در فصل پانزدهم از انجیل لوقا چنین می

نزد عیسی گرد   دین همهمهمیو گناهکاران جملگی  فرَیسیان و علمای  امّا  بشنوند.  تا سخنانش را  کنان آمدند 

شود.« پس عیسی این مَثلَ را برایشان آورد:  پذیرد و با آنان همسفره میگفتند: »این مردْ گناهکاران را می می

»کیست از شما که صد گوسفند داشته باشد و چون یکی از آنها گم شود، آن نود و نه را در صحرا نگذارد و در  

نهد و به خانه آمده،  ه نرود تا آن را بیابد؟ و چون گوسفند گمشده را یافت، آن را با شادی بر دوش می پی آن گمشد

گوید: ”با من شادی کنید، زیرا گوسفند گمشدۀ خود را بازیافتم.“ به  خواند و می دوستان و همسایگان را فرا می 

شود کند، جشن و سرور عظیمتری در آسمان بر پا می سان برای یک گناهکار که توبه می گویم، به همینشما می 

تا برای نود و نه پارسا که نیاز به توبه ندارند. »و یا کدام زن است که ده سکۀ نقره داشته باشد و چون یکی از 

آنها گم شود، چراغی برنیفروزد و خانه را نروبد و تا آن را نیافته، از جُستن بازنایستد؟ و چون آن را یافت، 

گوید: ”با من شادی کنید، زیرا سکۀ گمشدۀ خود را بازیافتم.“ به شما  خواند و می سایگان را فرا میدوستان و هم

شود.« سپس  سان، برای توبۀ یک گناهکار، در حضور فرشتگان خدا جشن و سرور بر پا می گویم، به همین می

ادامه داد و فرمود: »مردی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ”ای پدر، سهمی را که از 

دارایی تو به من خواهد رسید، اکنون به من بده.“ پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. پس از چندی،  

باد  و ثروت خویش را در آنجا به عیاشی بر  پسر کوچکتر آنچه داشت گرد آورد و راهی دیاری دوردست شد  

د داشت خرج کرد، قحطی شدید  این رو، داد. چون هر چه  از  افتاد.  تنگدستی  به  او سخت  آمد و  دیار  آن  ر 

خدمتگزاریِ یکی از مردمان آن سامان را پیشه کرد، و او وی را به خوکبانی در مزرعۀ خویش گماشت. پسر 

داد. سرانجام به خود آمد و کس به او چیزی نمیآرزو داشت شکم خود را با خوراک خوکها سیر کند، امّا هیچ

خیزم  شوم. پس برمیگفت: ”ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند و من اینجا از فرط گرسنگی تلف می 

ام. دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. با  گویم: ’پدر، به آسمان و به تو گناه کردهروم و میو نزد پدر می

امّا هنوز دور بود که پدرش   من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن.“‘ »پس برخاست و راهی خانۀ پدر شد.

اش کرد. پسر گفت: او را دیده، دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش دویده، در آغوشش کشید و غرق بوسه

ام. دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم.“ امّا پدر به خدمتکارانش گفت:  ”پدر، به آسمان و به تو گناه کرده 

گوسالۀ   کنید.  پاهایش  به  کفش  و  انگشتش  بر  انگشتری  بپوشانید.  او  به  و  بیاورید  را  جامه  بهترین  ”بشتابید! 

ود، یافت  پرواری آورده، سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم. زیرا این پسر من مرده بود، زنده شد؛ گم شده ب

 شد!“ پس به جشن و سرور پرداختند. »و امّا پسر بزرگتر در مزرعه بود. چون به خانه نزدیک شد و صدای 

رقص و آواز شنید، یکی از خدمتکاران را فرا خواند و پرسید: ”چه خبر است؟“ خدمتکار پاسخ داد: ”برادرت  

آمده و پدرت گوسالۀ پرواری سر بریده، زیرا پسرش را به سلامت بازیافته است.“ چون این را شنید، برآشفت  

مّا او در جواب پدر گفت: ”اینک سالهاست  و نخواست به خانه درآید. پس پدر بیرون آمد و به او التماس کرد. ا

ای به من ندادی  ام. امّا تو هرگز حتی بزغالهام و هرگز از فرمانت سر نپیچیده تو را چون غلامان خدمت کرده

تا با دوستانم ضیافتی به پا کنم. و حال که این پسرت بازگشته است، پسری که دارایی تو را با روسپیها بر باد  

ای!“ پدر گفت: ”پسرم، تو همواره با من هستی، و هرآنچه دارم، مال الۀ پرواری سر بریدهداده، برایش گوس

این برادر تو مرده بود، زنده شد؛ گم شده بود، یافت   باید جشن بگیریم و شادی کنیم، زیرا  امّا اکنون  توست. 

  «شد!“ 

تر  خواهد به ما تعلیم دهد؟ در این مثل، ما سه مرد، یعنی: پدر، پسر بزرگ چیزی را میخداوند با این داستان چه 

 بینیم.  تر را میو پسر كوچك
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نشان پسر كوچك پدر،  است.  نشان گرِ خدا  توبه می تر،  است كه  گناهكارانی  بهگرِ  سوی خدا، برای  كنند و رو 

تر، نماینده  افرادی است كه مذهبی هستند و خود را با این تفكر كه مذهب و  كنند. و پسر بزرگ رحمت او می 

 زنند. بخشد، گول می اعمالشان ایشان را نجات می 

پاك، در یك دیارِ  آلود خود را در یك زندگیِ نا تر فكر كنیم. او طبیعتِ گناهابتدا بیایید تا كمی درباره  پسر كوچك 

بختی گرفتار شد كه نتیجه  تصمیم اشتباهِ خودش بود. او از این نهایت، او به مذلت و بد كرد. دربیگانه، پیروی می 

گردد. حال جالب است كه واكنش  تنگ آمد و تصمیم گرفت تا توبه كرده و به خانه  پدرش بازبار به زندگیِ نكبت

كار گرفت؟  چون یك برده بهمقابل این عملِ پسرش ببینیم. آیا او عصبانی بود؟ و آیا او پسرش را همپدرش را، در

هنوز دور بود که پدرش او را دیده، دل بر وی بسوزاند و  امّا ]آن پسر[ »فرماید: خیر، ببینیم كه كلام خدا چه می 

اش کرد. پسر گفت: ”پدر، به آسمان و به تو گناه شتابان به سویش دویده، در آغوشش کشید و غرق بوسه
ین جامه را  کرده ام. دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم.“ امّا پدر به خدمتکارانش گفت: ”بشتابید! بهتر

ید تا   ی بر انگشتش و کفش به پاهایش کنید. گوسالۀ پرواری آورده، سر بتر انگشتر او بپوشانید.  بیاورید و به 
یم. زیرا این پسر من مرده بود، زنده شد؛ گم شده ب ود، یافت شد!“ پس به جشن و سرور  بخوریم و جشن بگتر

از این موضوع، چه می  پرداختند.« بفهمیم كه  آموزید؟ می دوستان عزیز، شما  دقیقاً، هم توانیم  نیز  چون خدا 

خواهد تا بر ایشان رحمت فرماید. كار دارد. خدا گناهكاران را دوست دارد و میرفتاری را با یك گناهكارِ توبه

سوی او بلند كنند، تا او درگاه او آیند و دست توبه و نیاز بههای گناهكار، خودشان بهكند تا انساناما او صبر می

 آنها را اجابت نماید.  

عوض، عصبانی  بینیم. او قلبِ مهربانِ پدرش را نداشت. درتر، چیز جالبی را می اما در ارتباط با پسر بزرگ 

»اینک سالهاست تو را چون  گوید: كند و می شد و نخواست تا به خانه وارد شود. و به پدر با تلخی اعتراض می

ای به من ندادی تا با دوستانم  ام. امّا تو هرگز حتی بزغاله ام و هرگز از فرمانت سر نپیچیده غلامان خدمت کرده

خواست تا  توانست درك كند، این بود كه پدرشان نمیتر نمیحال آنچه كه پسر بزرگ هربه   ضیافتی به پا کنم.«

خواست، كه او را دوست بدارد و  خود را یك برده حساب كند! او پسری را می   ،كندپسرش كه برایش كار می 

 را خدمت كند و از این خدمت، راضی و خشنود باشد.   از تمام قلبش او

چون یك برده برای  كنند. آنان خودشان را هم اكنون نیز بسیاری از فرزندان آدم، مانند این پسر بزرگ، رفتار می

  خواهد كه ما پسران و دختران او باشیم. خدا میخواهد تا برده  او باشیم.  آورند! اما خدا از ما نمیحساب می خدا به 

چرا که شما روح  »فرماید:  ، می 15:  8این همان چیزی است كه كلام خدا در رساله  پولس رسول به رومیان  

دهیم: »ابَّا،  اید که به واسطۀ آن ندا درمیاید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته بندگی را نیافته 

  پدر.«

جای كدام  كنید كه فرزند او هستید؟ شما خود را بهدانید، یا فكر میدوستان عزیز، آیا شما خود را برده  خدا می

اید  تر، از گناهان خودتان پشیمان شدهگذارید؟ آیا همانند پسر كوچك ذكر شده در مثل عیسی می ِ یك از آن دو پسر

كنید كه در حقِ شما ظلم شده است و تر، فكر میگردید؟ و یا مثل پسر بزرگ خواهید تا نزد پدر آسمانی باز و می

ادامه دهید و برده  خدا باشید؟! چیزی كه خدا از شما می  این است كه مانند  بهتر است كه راهِ خود را  خواهد 

پدرش را دوست می  باشید كه  او خوشحال می پسری  اراده   انجام  از  دارد و  دارد و  شود. خدا شما را دوست 

درگاه او بیایید و از او طلب بخشش و هد رحمتش را بر شما آشكار فرماید، اما منتظر شما است تا به خوامی

اما خداوند منتظر است تا با شما بر حسب فیض عمل  »خوانیم:  ، چنین می18:  30رحمت نمایید. در اشعیاء نبی  

خیزد تا بر شما رحمت نماید. زیرا یهوه خدای عدالت است؛ خوشا به حال همۀ آنان که برای او  کند؛ او برمی 

درست همانند پدری كه در مثلِ   خدای رحیم و مهربان منتظر شما است تا به حضور او آیید.« کشند.انتظار می

خواهد تا شما  كشد تا بر شما رحمت آورد. خدا می اش بود، خدا هم انتظار شما را میشده عیسی، منتظر پسر گم 

گاه نزد او آیید و او را با تمامِ دل خود بجویید، آنور او توبه نمایید. اگر شما بهبا دلی فروتن و شكسته در حض

چون پدری خواهید دید كه محبتش را نهایتی نیست. امّا كسی كه متكبر است  توانید مطمئن باشید كه خدا را هممی

تواند چیزی جز داوری عادلانه و مجازات از جانب خدا را انتظار  نمی  ،شمرَدو رحمتِ عظیمِ خدا را خوار می

 داشته باشد!  

خیلی ممنونیم كه با ما همراه بودید. به یاری خدا، در برنامه  بعدی به مطالعه  انجیل ادامه خواهید داد تا ببینیم كه  

 روز از مرگش گذشته است!  گرداند كه چهارمیچگونه عیسی، زندگی را به شخصی باز 
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»خدا در برابر متکبرّان فرماید:  خاطر آورید كه كلام خدا میخدا به شما بركت عطا فرماید تا درك نمایید و به

  بخشد.«ایستد، امّا فروتنان را فیض می می

به  بعدی، شما را  برنامه   قادرِ مطلق میتا  توانایِ خدایِ  نگه سپاریم. خدای همه  فیض دستان  باشد.  ها  دار شما 

      آمین.  
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 وهشتم  درس هفتاد 

 قیامت و حیات« »

 (12و   11)انجیل یوحنا  
نام خدا، خداوندِ سلامتی كه می  باد. ما در  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
كنند تا بفهمیم كه ها به ما كمك میاین نام   عیسی اسامی زیادی دارد.های قبلی، از كلام خدا دیدیم كه  در برنامه

عیسی كیست. فهمیدیم كه عیسی، كلمه  خدا، پسرِ حضرتِ اعلا، پسرِ انسان، بره  خدا، منجی، نانِ حیات، نورِ  

و شبان نیكو است. در این برنامه، دو اسم دیگرِ عیسی را مورد بررسیِ    ،جهان، خداوندِ جلال، درِ گوسفندان

 ، كه دو اسم مهم عیسیِ خداوند هستند.  «حیات»و  «قیامت»ها عبارتند از: دهیم. این نام اجمالی قرار می 

داد؛ اعمالِ  گذشت و تعلیم مییهود، می هایهای گذشته مشاهده كردیم كه عیسی مسیح، در سرزمیندر درس

نمودند. اما مذهبیون و بخشید. جمعیت زیادی او را متابعت می رسانید و بیماران را شفا می ظهور مینیكو به 

دلیل، به او همینتوانستند حكمت و توانایی عیسی را انكار كنند؛ به كردند. آنها نمی فریسیان به عیسی حسادت می 

  .کردندحسادت می 

خواهیم یكی دیگر از معجزاتِ بزرگ عیسی را در این برنامه، قصد داریم كه به مطالعه  انجیل ادامه دهیم. می

  آورند.فرماید و مردم زیادی به او ایمان میعیسی جلال و قوت خدا را آشكار میبررسی كنیم و ببینیم كه چگونه  

بِیت »در فصل یازدهم انجیل یوحنا چنین نوشته شده است:   نام بیمار بود. او از مردمان  ایلعازَر  عَنْیا، مردی 

دهکدۀ مریم و خواهرش مارتا بود. مریم همان زنی بود که خداوند را با عطر تدهین کرد و با گیسوانش پاهای  

ایلعازَر برای عیسی پیغام فرستاده،   ایلعازَر بیمار شده بود. پس خواهرانِ  اینک برادرش  او را خشک نمود. 

ر ما، دوست عزیزت بیمار است.« عیسی چون این خبر را شنید، گفت: »این بیماری به مرگ ختم  گفتند: »سرو

شود، بلکه برای تجلیل خداست، تا پسر خدا به واسطۀ آن جلال یابد.« عیسی، مارتا و خواهرش و ایلعازَر نمی

به  را دوست می ماند. سپس  بود،  دیگر در جایی که  است، دو روز  بیمار  ایلعازَر  داشت. پس چون شنید که 

نمی  دیری  »استاد،  گفتند:  شاگردانش  برویم.«  یهودیه  به  باز  »بیایید  گفت:  خود  یهودیان  شاگردان  که  گذرد 

جا بروی؟« عیسی پاسخ داد: »مگر روز، دوازده ساعت  خواهی بدانخواستند سنگسارت کنند، و تو باز میمی

بیند. امّا آن که در شب راه رود، خواهد  این جهان را می   لغزد، زیرا نورنیست؟ آن که در روز راه رود، نمی 

روم تا بیدارش لغزید، زیرا نوری ندارد.« پس از این سخنان بدانها گفت: »دوست ما ایلعازَر خفته است، امّا می 

کنم.« پس شاگردان به او گفتند: »سرور ما، اگر خفته است، بهبود خواهد یافت.« امّا عیسی از مرگ او سخن 

کند. آنگاه عیسی آشکارا به آنان گفت: »ایلعازَر کردند به خواب او اشاره میگفت، حال آنکه شاگردان گمان می می

خاطر شما شادمانم که آنجا نبودم، تا ایمان آورید. امّا اکنون نزد او برویم.« پس توما، که به  مرده است. و به 

جا رسید، دریافت  نیز برویم تا با او بمیریم.« چون عیسی بدان دوقلو ملقّب بود، به شاگردان دیگر گفت: »بیایید ما  

ایلعازَر را در قبر نهاده  پانزده پرتابِ تیر با اورشلیم فاصله داشت. یهودیانِ اند. بیِت چهار روز است که  عَنْیا 

بسیار نزد مریم و مارتا آمده بودند تا آنان را در مرگ برادرشان تسلی دهند. پس چون مارتا شنید که عیسی  

آید به استقبالش رفت، امّا مریم در خانه ماند. مارتا به عیسی گفت: »سرورم، اگر اینجا بودی برادرم جا میبدان

اکنون نیز هر چه از خدا بخواهی، به تو خواهد داد.« عیسی به او گفت: »برادرت بر  دانم که هم مرد. امّا مینمی

که در روز قیامت بر خواهد خاست.« عیسی گفت: »قیامت و حیات  دانم  خواهد خاست.« مارتا به او گفت: »می 

یقین مَنَم. آن که به من ایمان آوَرَد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد. و هر که زنده است و به من ایمان دارد، به 

ام که تویی مسیح،  کنی؟« مارتا گفت: »آری، سرورم، من ایمان آوردهتا به ابد نخواهد مرد؛ آیا این را باور می

آمد.« این را گفت و رفت و خواهر خود مریم را فرا خوانده، در خلوت به  پسر خدا، همان که باید به جهان می 

اینجاست و تو را می  این را شنید، بی او گفت: »استاد  درنگ برخاست و نزد او شتافت.  خواند.« مریم چون 

مارتا به دیدارش رفته بود. یهودیانی که با مریم در  جا بود که  عیسی هنوز وارد دهکده نشده بود، بلکه همان

دادند، چون دیدند مریم با شتاب برخاست و بیرون رفت، از پیِ او روانه شدند. گمان  خانه بودند و او را تسلی می

رود تا در آنجا زاری کند. چون مریم به آنجا که عیسی بود رسید و او را دید، به پاهای  کردند بر سر قبر می می
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مرد.« چون عیسی زاری مریم و یهودیانِ همراه او را او افتاد و گفت: »سرورم، اگر اینجا بودی برادرم نمی 

اید؟« گفتند: »سرور ما، بیا و ببین.« دید، در روح برآشفت و سخت منقلب گشت. پرسید: »او را کجا گذاشته 

امّا بعضی اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. پس یهودیان گفتند: »بنگرید چقدر او را دوست می  داشت!« 

توانست مانع از مرگ ایلعازَر شود؟« سپس عیسی، باز  گفتند: »آیا کسی که چشمان آن مردِ کور را گشود، نمی

اش سنگی نهاده بودند. فرمود: »سنگ را  در حالی که برآشفته بود، بر سر قبر آمد. قبر، غاری بود که بر دهانه 

دهد، زیرا چهار روز گذشته است.«  ا گفت: »سرورم، اکنون دیگر بوی ناخوش می بردارید.« مارتا خواهرِ متوف

عیسی به او گفت: »مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری، جلال خدا را خواهی دید؟« پس سنگ را برداشتند.  

دانستم که همیشه مرا  گویم که مرا شنیدی. من می آنگاه عیسی به بالا نگریست و گفت: »پدر، تو را شکر می

ای.« این را خاطر کسانی گفتم که در اینجا حاضرند، تا ایمان آورند که تو مرا فرستادهشنوی. امّا این را بهمی

داد: »ایلعازَر، بیرون بیا!« پس آن مرده، دست و پا در کفن بسته و دستمالی  گفت و سپس به بانگ بلند ندا در 

 گفت: »او را باز کنید و بگذارید برود.«گِرد صورت پیچیده، بیرون آمد. عیسی به ایشان 

انگیز را تمام كنیم، خوب است كه كمی درباره  این معجزه  بزرگِ عیسی بیندیشیم.  پیش از اینكه این داستان شگفت  

روز در قبر است، زنده كند!  ای را كه چهار از ابتدای آفرینش تا الآن، كسی نشنیده كه فردی بتواند جسد مرده

كار را انجام داد و ایلعازر را زنده نمود. قدرتِ مرگ برای عیسیِ خداوند، مشكلی نبود؛  اما عیسیِ خداوند، این

گونه حیات دارد و عیسی نیز این  ،باشد كه از آسمان آمده است. خدا در خودزیرا او كلمه  خدا و حیاتِ خدا می

  . مسیح سرچشمه حیات است عیسیِ كار را انجام داد. زیرا  تواند مرده را زنده كند و عیسی اینبود. تنها خدا می 

دلیل است كه هنگامی كه عیسیِ خداوند، ایلعازر را صدا زد، او از قبر بیرون آمد. خداوندْ عیسی به  همینبه

»قیامت و حیات مَنَم. آن که به من ایمان آوَرَد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد. و هر خواهر ایلعازر فرمود:  

حال بیاید تا داستان را تمام كنیم و ببینیم كه پس    یقین تا به ابد نخواهد مرد.«که زنده است و به من ایمان دارد، به 

از اینكه عیسی به ایلعازر فرمود كه از قبر بیرون آید، چه اتفاقی رخ داد. كلام خدا را از فصل یازدهم انجیل 

ند، به او  پس بسیاری از یهودیان که به دیدار مریم آمده و کار عیسی را دیده بود»كنم: یوحنا برایتان قرائت می

ایمان آوردند. امّا برخی نزد فرَیسیان رفتند و آنها را از آنچه عیسی کرده بود، آگاه ساختند. پس سرانِ کاهنان و  

رسد. اگر بگذاریم همچنان فرَیسیان به مشورت نشسته، گفتند: »چه کنیم؟ آیاتِ بسیار از این مرد به ظهور می 

پیش رود، همه به او ایمان خواهند آورد، و رومیان آمده، این مکان و این قوم را از دست ما خواهند ستاند.« امّا  

اندیشید که دانید و نمی یکی از آنها، قیافا نام، که در آن سال کاهن اعظم بود، به دیگران گفت: »شما هیچ نمی

ز خودش نبود،  صلاحتان در این است که یک تن برای قوم بمیرد، تا آنکه همۀ قوم نابود شوند.« امّا این سخن ا

بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود، چنین نبوّت کرد که عیسی برای قوم خواهد مرد، و نه تنها برای قوم،  

اند. پس، از همان روز توطئۀ قتل او را چیدند.  بلکه برای گرد آوردن و یگانه ساختن فرزندان خدا که پراکنده 

ای کرد، بلکه به شهری به نام افِرایِم در ناحیه از این رو عیسی دیگر آشکارا در میان یهودیان رفت و آمد نمی

نزدیک به بیابان رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. چون عید پِسَخ یهود نزدیک شد، گروهی بسیار از نواحی 

همان    مختلف به اورشلیم رفتند تا آیین تطهیرِ قبل از پِسَخ را به جا آورند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در

برید؟ آیا هیچ به عید نخواهد آمد؟« امّا گفتند: »چه گمان میحال که در صحن معبد ایستاده بودند، به یکدیگر می

 سران کاهنان و فرَیسیان دستور داده بودند که هر گاه کسی بداند عیسی کجاست، خبر دهد تا گرفتارش سازند.«

شش روز پیش از عید پِسَخ، عیسی به  »خوانیم: چنین در ادامه و در فصل دوازدهم همین انجیل، چنین میو هم 

عَنْیا، محل زندگی ایلعازَر آمد، همان که عیسی او را از مردگان برخیزانیده بود. در آنجا برای تجلیل او شام  بِیت 

کرد و ایلعازَر از جمله کسانی بود که با عیسی بر سفره نشسته بود. در آن هنگام، مریم  دادند. مارتا پذیرایی می 

عطری گرانبها از سنبل خالص را که حدود یک لیترا بود برگرفت و پاهای عیسی را با آن عطرآگین کرد و با 

ی از شاگردان عیسی،  گیسوانش خشک نمود، چنانکه خانه از رایحۀ عطر آکنده شد. امّا یهودای اسَخَریوطی، یک

تا بهایش به فقرا داده  که بعد ها او را تسلیم دشمن کرد، گفت: »چرا این عطر به سیصد دینار فروخته نشد، 

گفت که دزد بود؛ او مسئول دخل و خرج بود شود؟« او این را نه از سر دلسوزی برای فقرا، بلکه از آن رو می

دزدید. پس عیسی گفت: »او را به حال خود بگذارید! زیرا این عطر را  شد، می و از پولی که نزدش گذاشته می 

شمار از برای روز دفن من نگاه داشته بود. فقیران را همیشه با خود دارید، امّا مرا همیشه ندارید.« گروهی بی 

یهودیان، چون شنیدند عیسی آنجاست، آمدند تا نه تنها عیسی، بلکه ایلعازَر را نیز که زنده کرده بود، ببینند. پس،  
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سران کاهنان بر آن شدند ایلعازَر را نیز بکشند، زیرا سبب شده بود بسیاری از یهودیان از ایشان رویگردان  

 شده، به عیسی ایمان آورند.« 

رسد؛ اما پیش از اتمام برنامه، لازم است كه به موضوعی توجه  پایان می كم به دوستان عزیز، وقت برنامه  ما كم  

كدام از آنان جرأت انكارِ كنیم. آیا به واكنش رهبرانِ مذهبی و فریسیان نسبت به معجزه  عیسی توجه نمودید؟ هیچ

نداشتند را  می  ،معجزات عیسی  خودشان  كه عیسیزیرا  چهار دیدند  كه  را  مرده  زنده یك  بود،  قبر  در  روز 

العمل فریسیان و رئیس آنها به این امر چه بود؟ آیا آنها به عیسی كه سرچشمه  حیات است،  عكس نماید. اما  می

گرداند! پس  ی ایمان آوردند؟ خیر، آنها توبه نكردند؛ تمام معجزات عیسی باعث نشد تا رئیس كاهنان به توبه رو

ترتیب ممكن، عیسی را از میان هرتر از عیسی متنفر شدند و با هم شورا كردند تا به از آن، رئیس كاهنان، بیش 

بردارند. آنان حتی تصمیم گرفتند كه ایلعازر را هم بكشند، زیرا او دلیلی بود كه بسیاری از یهودیان با دیدن او  

به عیسی ایمان آورده بودند. قلب آن رؤسای مذهبی، چقدر از خدا دور بود! آنها خدا و حقیقت را دوست نداشتند!  

آنها فقط به فكر خودشان بودند. بهعجزه را ندیده میآنها این همه م علت تصمیم گرفتند كه همینگرفتند. همه  

 ترسیدند.  افزونِ عیسی میبین ببرند. زیرا از قدرت و محبوبیت روزعیسی را كه سدّ راهشان است، از

كسی فكر كُشتن عیسی را در سر آنها انداخته بود؟  كنید؟ چهكار چه فكر میشما درباره  این رهبران مذهبی ریا

كرد كه اگر یهودیان عیسی را كرد، زیرا او از عیسی متنفر است. شیطان فكر میشیطان آنها را راهنمایی می 

خدا  دانست این بود كه  شود. اما چیزی كه شیطان نمیبكشند، برنامه  خدا برای نجات بشر با شكست مواجه می 

آنها    تصمیم داشت تا از مرگ عیسی، برای رستگاری فرزندان آدم، از قدرت و اسارت شیطان استفاده نماید!

تواند خداوند را در خود نگاه دارد،  دانستند كه مرگ بر خداوندْ عیسی، غلبه  همیشگی ندارد. قبر نمی همچنین نمی

 او به خواهرِ ایلعازر گفت كه رستاخیز و زندگی است.   ندِ قیامت و حیات است!عیسی خداوزیرا 

می دعوت  را  دهیم. شما عزیزان  پایان  را  خود  برنامه   اینجا  در  برنامه   باید  به  انجیل،  مطالعه   برای  كه  كنیم 

رادیویی ما بپیوندید. در برنامه  آینده قصد داریم كه ورود عیسی را به اورشلیم، كه سوار بر كره الاغی بود، تا 

 انجام رساند، از انجیلِ مقدسِ خدا بررسی كنیم.  گویی انبیاء را به پیش 

»قیامت و حیات مَنَم. آن که به  خدا شما را تعلیم دهد تا معنای مباركِ فرمایشات مسیحا را درك كنید كه فرمود:  

یقین تا به ابد نخواهد  من ایمان آوَرَد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد. و هر که زنده است و به من ایمان دارد، به

  مرد.«

         سپاریم. خدای زنده نگهدارتان باد. آمین.      تا برنامه  بعدی، شما را به خدایِ خالقِ تمامِ جهان می
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 ونهم  درس هفتاد 

 ورود عیسی به اورشلیم«  »

 و غیره( 20تا  18)انجیل لوقا 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

سلامتیِ حقیقی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه  

در خدمت    «عدالت »راه توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
گذشت، زنده نمود.  روز از مرگش مییك مرده را كه چهار  در برنامه  قبلی، دیدیم كه چگونه خداوند عیسی،

قدرت مرگ برای عیسی هیچ مشكلی نبود، زیرا او قیامت و حیات است. در برنامه  این ساعت، قصد داریم با  

آنچه را كه قرار بود عیسی هرشود تا بمیرد.  مطالعه  انجیلِ مقدس ببینیم كه، عیسی فروتنانه وارد اورشلیم می 

كنند تا او را ها تسلیم می یهود، او را به رومی دانست كه رهبران مذهبیاو می  دانست.برایش اتفاق افتد، می

 نداشت. در انجیلحال، این آگاهی بر آینده، او را از ورود به اورشلیم بازاین شكنجه داده و بر صلیب بكشند. با

شد، با عزمی راسخ رو به سوی چون زمان صعود عیسی به آسمان نزدیک می»خوانیم: چنین می  ،51: 9لوقا 

، چنین نوشته  50:  12او در را ه اورشلیم به شاگردانش مسائل مهمی را فرمود كه در انجیل لوقا    اورشلیم نهاد.«

اما سؤال این است كه چرا عیسی با عزمی  امّا مرا تعمیدی باید، و چه در فشارم تا به انجام رسد.«»شده است: 

خواستند او را بكشند!  خواست تا خود را تسلیم آنانی كند كه می سوی اورشلیم داشت؟ او می چنان راسخ، رو به

طرز فجیعی نهایت به خواهند شما را شكنجه داده و درموضوع عجیبی است! اگر شما بدانید كه در شهری می 

دانست  ید رفت؟! این درست همان كاری بود كه عیسی انجام داد! عیسی می شما را بكشند، آیا به آن شهر خواه

كمال بپردازد تا وها را تمامدنیا آمدنش این است كه روی صلیب كشته شود تا كفاره  گناهان تمام انسانكه دلیل به

هدف مسیحا، انجام اراده  خدا بود كه بلكه    ،دنبال خوشیِ خودش باشدآنان نجات بیابند. عیسی به جهان نیامد تا به

آید تا رنج كشیده و بیرون جهان میانبیاء، نبوت كرده بودند كه مسیحا به  گویی كرده بودند.را پیش پیامبران آن 

جای اسحاق قربانی نمود، خون پاكش را برای پاك نمودنِ گناه  از اورشلیم روی كوهی كه ابراهیم قوچی را به

به كمال و انتهاء    ،قربانی كردن نمادین گوسفند برای كفاره  گناه، در عیسی مسیح  فرزندان آدم بریزد. لازم بود تا

دهان خود    ،برسد. برای همین بود كه عیسی به اورشلیم رفت، شهری كه همانند چاهِ شیرانِ گرسنه برای شكار

را برای بلعیدن او باز كرده بود! اجازه دهید تا چند آیه را از جاهای مختلف كلام خدا برایتان قرائت كنم. ابتدا  

آنان در راه اورشلیم  »خوانم. به كلام خدا گوش دهید:  از فصل دهم انجیل مرقس، آیاتی را در همین زمینه می 

رفتند، هراسان. پیمود. شاگردان در شگفت بودند و کسانی که از پی آنها می بودند و عیسی پیشاپیش ایشان راه می 

بایست بر او بگذرد، برایشان بیان کرد. فرمود:  ه کناری برد و آنچه را میعیسی دیگر بار آن دوازده تن را ب

رویم. در آنجا پسر انسان را به سران کاهنان و علمای دین تسلیم خواهند کرد. آنان او را  »اینک به اورشلیم می 

به مرگ محکوم خواهند نمود و به اقوام بیگانه خواهند سپرد. ایشان استهزایش کرده، آبِ دهان بر وی خواهند  

 اش زده، خواهند کشت. امّا پس از سه روز بر خواهد خاست.« انداخت و تازیانه 

كنم. این كلام خدا است، به آن گوش فرا  همچنین از هجدهمین فصل انجیل لوقا، چند آیه را خدمتتان قرائت می  

یک از اینها را درک نکردند. معنی سخن او از آنان پنهان بود و درنیافتند دربارۀ چه سخن شاگردان هیچ »دهید:  

کرد. چون صدای جمعیتی  گوید. چون نزدیک ارَیحا رسید، مردی نابینا بر کنار راه نشسته بود و گدایی می می

می  آنجا  از  که  فریاد  را  او  است.«  گذر  در  ناصری  »عیسای  گفتند:  است؟«  »چه خبر  پرسید:  شنید،  گذشت 

رفتند، عتابش کردند و  برکشید: »ای عیسی، پسر داوود، بر من ترحم کن!« کسانی که پیشاپیش جمعیت می 

یشتر فریاد برآورد که: »ای پسر داوود، بر من ترحم کن!« آنگاه عیسی بازایستاد  خواستند خاموش باشد. امّا او ب

خواهی برایت بکنم؟«  و امر فرمود آن مرد را نزد او بیاورند. چون نزدیک آمد، عیسی از او پرسید: »چه می 

خواهم بینا شوم.« عیسی به او گفت: »بینا شو! ایمانت تو را شفا داده است.« کور همان  گفت: »سرور من، می

گویان، از پی عیسی شتافت. مردم چون این را دیدند، همگی خدا را  دم بینایی خود را بازیافت و خدا را سپاس 

 سپاس گفتند.« 
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فاجی در چون به اورشلیم نزدیک شدند و به بِیت »یكم انجیل متی هم، چنین نوشته شده است:  ودر فصل بیست 

ای که پیش روی  دامنۀ کوه زیتون رسیدند، عیسی دو تن از شاگردان خود را فرستاده، به آنان فرمود: »به دهکده

اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و نزد من آورید. اگر محض ورود، الاغی را با کرًُهشماست، بروید. به 

درنگ آنها را خواهد فرستاد.« این امر  کسی سخنی به شما گفت، بگویید: ”خداوند بدانها نیاز دارد،“ و او بی

آید، فروتن و  واقع شد تا آنچه نبی گفته بود تحقق یابد که: »به دختر صَهیون گویید، ”هان پادشاهت نزد تو می

اش را « آن دو شاگرد رفتند و طبق فرمان عیسی عمل کردند. آنان الاغ و کرُّهالاغ، بر کرُّۀ الاغ.“  سوار بر

آوردند و رداهای خود را بر آنها افکندند و او بر رداها نشست. جمعیت انبوهی نیز رداهای خود را بر سر راه 

نیز شاخه گستردند و عده راه میای  بریده، در  او می های درختان را  پیشاپیش  رفتند و گستردند. جمعیتی که 

نام  آمدند، فریادکنان میگروهی که از پس او می گفتند: »هوشیعانا بر پسر داوود!« »مبارک است آن که به 

 آید!« »هوشیعانا در عرش برین!«خداوند می 

برخی از فرَیسیان از میان جمعیت به عیسی گفتند:  »خوانیم:  در ادامه، در فصل نوزدهم انجیل لوقا چنین می 

گویم اگر اینان خاموش شوند، سنگها به فریاد  »استاد، شاگردانت را عتاب کن!« در پاسخ گفت: »به شما می

خواهند آمد!« پس چون به اورشلیم نزدیک شد و شهر را دید، بر آن گریست و گفت: »کاش تو نیز در این روز  

آورد. امّا افسوس که از چشمانت پنهان گشته  دادی که چه چیز برایت صلح و سلامت به ارمغان میتشخیص می 

ات کرده،  است. زمانی فرا خواهد رسید که دشمنانت گرداگرد تو سنگر خواهند ساخت و از هر سو محاصره

تو و فرزندانت را در درونت به خاک و خون خواهند کشید. و سنگ بر عرصه را بر تو تنگ خواهند نمود؛ و 

یكم  ودر آیاتی از فصل بیست  ات غافل ماندی.«سنگ بر جا نخواهند گذاشت؛ زیرا از موعد آمدن خدا به یاری

است:   آمده  چنین  هم،  متی  مردم  »انجیل  گرفت.  فرا  را  شهر  همۀ  شوق  و  شور  شد،  اورشلیم  وارد  او  چون 

پیامبر، از ناصرۀ جلیل!« آنگاه  پرسیدند: »این کیست؟« و آن جماعت پاسخ می می دادند: »این است عیسای 

کردند، بیرون راند و تختهای صرّافان و بساط عیسی به معبد خدا درآمد و کسانی را که در آنجا داد و ستد می

من خانۀ دعا خوانده خواهد    کبوترفروشان را واژگون ساخت و به آنان فرمود: »نوشته شده است که، ”خانۀ

اید.« در معبد، نابینایان و لنگان نزدش آمدند و او ایشان را شفا بخشید.  شد،“ امّا شما آن را ’لانۀ راهزنان‘ ساخته 

العادۀ او را مشاهده کردند و نیز دیدند که کودکان در معبد امّا چون سران کاهنان و علمای دین اعمال خارق

گویند؟« شنوی اینها چه می زنند: »هوشیعانا بر پسر داوود،« خشمناک شدند. پس به او گفتند: »آیا می فریاد می

 اید که، »”از زبان کودکان و شیرخوارگان ستایش را مهیا ساختی“؟« پاسخ داد: »بله. مگر نخوانده 

چون این را شنیدند، در پی راهی سران کاهنان و علمای دین  »، چنین آمده است:  18:  11و در انجیل مرقس   

و نیز آیاتی   ترسیدند، چرا که همۀ جمعیت از تعالیم او در شگفت بودند.« برای کشتن او برآمدند، زیرا از او می 

عیسی به آنان گفت: »ساعتِ جلال یافتن پسر انسان  »كنم:  از فصل دوازدهم انجیل یوحنا را خدمتتان قرائت می 

ماند؛ امّا اگر بمیرد  گویم، اگر دانۀ گندم در خاک نیفتد و نمیرد، تنها می فرا رسیده است. آمین، آمین، به شما می 

آورد. کسی که جان خود را دوست بدارد، آن را از دست خواهد داد. امّا کسی که در این جهان از  بارِ بسیار می 

اهد مرا خدمت کند، باید از من  جان خود نفرت داشته باشد، آن را تا حیات جاویدان حفظ خواهد کرد. آن که بخو

پیروی کند؛ و جایی که من باشم، خادم من نیز خواهد بود. کسی که مرا خدمت کند، پدرم او را سرافراز خواهد  

کرد. »اکنون جان من مضطرب است. چه بگویم؟ آیا بگویم، ”پدر! مرا از این ساعت رهایی ده“؟ امّا برای  

ام. پدر، نام خود را جلال ده!« آنگاه ندایی از آسمان در رسید که: »جلال  همین منظور به این ساعت رسیده

ام و باز جلال خواهم داد.« پس مردمی که آنجا بودند و این را شنیدند، گفتند: »رعد بود.« دیگران گفتند:  داده 

ر این  ای با او سخن گفت.« عیسی گفت: »این ندا برای شما بود، نه برای من. اکنون زمان داوری ب»فرشته

شود. و من چون از زمین برافراشته شوم، همه را به سوی  دنیاست؛ اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده می

  کشید.«کرد که انتظارش را می خود خواهم کشید.« او با این سخن، به چگونگی مرگی اشاره می

جا توقف كرده و بیندیشیم. در این آیات دیدیم كه عیسی سوار بر كره الاغی وارد اجازه دهید تا كمی در همین

دانستند كه  كنند. اما مردم نمیاستقبال می  ،كه انبوهی از جمعیت او را با شادی و امیدحالی شود؛ دراورشلیم می

حال رخ دادن است. آنان  فهمیدند كه چه اتفاقی درچرا عیسی به اورشلیم آمده است. حتی شاگردان عیسی هم نمی

گرِ رومی نجات بخشد. اما این هدفِ آمدنِ وار بودند كه استادشان آنها را از زیرِ ستم و سلطه  دشمنانِ اشغال امید 

را درست  او نیامد تا این جهانِ فاسد   عیسی به جهان آمد تا امپراتوری شیطان را نابود نماید.عیسی به دنیا نبود.  
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تا قلب  روز، خداوند گرداند. اما یك سوی خدا باز ها را شفا بخشد و به های گمراه و تاریك انسان كند، بلكه آمد 

بار به  کند و دنیا را اصلاح نماید. اما وقتی نخستین ها را با عدالتش داوریگشت تا تمام انسانعیسی خواهد باز 

طور جهان آمد، هدفش این بود كه با فروتنی بمیرد تا فرزندان آدم از جریمه  گناهانشان آزاد گردند؛ درست همان

ورود عیسی به اورشلیم، كلام خدا در فصل   ِرا وعده داده بود. در ادامه  داستان كه خدا از طریق انبیایش این 

داد. امّا سران کاهنان و علمای دین و  او هر روز در معبد تعلیم می»نوزدهم انجیل لوقا چنین فرموده است:  

یافتند، زیرا مردم همه شیفتۀ سخنان مشایخ قوم در پی کشتن او بودند، ولی راهی برای انجام مقصود خود نمی

 او بودند.« 

یکی از روزها که عیسی در صحن معبد »همچنین در ادامه و در فصل بیستم همین انجیل چنین آمده است:   

داد، سران کاهنان و علمای دین به همراه مشایخ نزدش آمدند و گفتند: »به ما بگو،  مردم را تعلیم و بشارت می

اقتدار را به تو داده است؟« پاسخ داد: »من نیز از شما  ای این کارها را میبه چه اجازه کنی؟ چه کسی این 

یا از انسان؟« آنها با هم شور کرده، گفتند: »اگر   پرسشی دارم؛ به من بگویید، آیا تعمید یحیی از آسمان بود 

د، مردم همگی  بگوییم از آسمان بود، خواهد گفت، ”پس چرا به او ایمان نیاوردید؟“ و اگر بگوییم از انسان بو

دانیم از کجاست.«  د، زیرا بر این اعتقادند که یحیی پیامبر بود.« پس پاسخ دادند: »نمی سنگسارمان خواهند کر

کنم.« آنگاه این مَثلَ را برای مردم آورد:  گویم با چه اقتداری این کارها را میعیسی گفت: »من نیز به شما نمی 

»مردی تاکستانی غَرْس کرد و آن را به چند باغبان اجاره داد و مدتی طولانی به سفر رفت. در موسم برداشت  

محصول، غلامی نزد باغبانان فرستاد تا مقداری از میوۀ تاکستان را به او بدهند. امّا باغبانان او را زدند و دست  

اش حرمتی کرده، دست خالی روانه اندند. پس غلامی دیگر فرستاد، امّا او را نیز زدند و با وی بیخالی بازگرد

ر غلامی فرستاد، امّا او را نیز مجروح کرده، بیرون افکندند. »پس صاحب باغ گفت: نمودند. پس سوّمین با

فرستم؛ شاید او را حرمت بدارند.“ امّا باغبانان چون پسر را دیدند، با هم به  ”چه کنم؟ پسر محبوب خود را می 

مشورت نشسته، گفتند: ”این وارث است. بیایید او را بکشیم تا میراث از آنِ ما شود.“ پس او را از تاکستان  

د و باغبانان را بیرون افکنده، کشتند. »حال به گمان شما صاحب تاکستان با آنها چه خواهد کرد؟ او خواهد آم

امّا او به آنان   این را شنیدند، گفتند: »چنین مباد!«  هلاک کرده، تاکستان را به دیگران خواهد سپرد.« چون 

گوید: ”سنگی که معماران رد کردند، مهمترین سنگ بنا ت که می نگریست و گفت: »پس معنی آن نوشته چیس

شده است“؟ هر که بر آن سنگ افتد، خُرد خواهد شد، و هرگاه آن سنگ بر کسی افتد، او را در هم خواهد  

آن شدند همان دم او را   گوید، بر شکست.« علمای دین و سران کاهنان چون دریافتند این مَثلَ را دربارۀ آنها می 

  گرفتار کنند، امّا از مردم بیم داشتند.«

دهد. آیا شما دوست عزیز، معنای در مَثلَ باغبانان شریر، عیسی به كسانی كه قصد جان او داشتند، هشدار می 

این مثال عیسی، خدا را به  این مثل را درك می  این مثل، زیاد دشوار نیست. در  كنید؟ جالب است كه معنای 

فرماید. او همچنین،  یهود را به باغبانانِ شریر تشبیه می  صاحب باغ، قوم اسرائیل را به باغبانان و رهبرانِ مذهبیِ 

 نماید. انبیاء را به خادمینِ صاحب باغ و خود را به پسرِ صاحب باغ، تشبیه می 

دانستند  شود فهمید كه چرا رهبران مذهبی و فریسیان از عیسی عصبانی شده بودند. آنان خیلی خوب می راحت می

بكار كه عیسی درباره  آنان، این مثل را ذكر كرده است! آنان فهمیدند كه عیسی آنها را به باغبانان شریر و نا

دهند و چشمِ طمع به اموالِ صاحبِ باغ دارند و حتی پسر عزیز  تشبیه فرموده است كه خادمین خدا را آزار می 

گیرند فرمود كه فریسیان و كاتبان، كلام انبیاء را ندیده می كشند! عیسی می دارند و او را می او را هم حرمت نمی 

م  را به آنان فرمود، بلكه از كلام انبیاء هتنها اینو قاتلان انبیاء و پسر حضرتِ اعلاء هستند! عیسیِ خداوند نه 

»سنگی که معماران رد کردند، مهمترین سنگ بنا شده است“؟ هر که بر قول نموده و به ایشان فرمود كه:  نقل

افتد، او را در هم خواهد شکست.« دلیل، همینبه   آن سنگ افتد، خُرد خواهد شد، و هرگاه آن سنگ بر کسی 

حرمت ساختند  ای را كه ایشان رَد كردند و بی دهنده نجات  ،خداوندْ مسیحا به رهبران مذهبی و فریسیان هشدار داد

 نهایت به داوریِ عادلانه  ایشان خواهد نشست!  و كمر به قتل او بستند، در 

دوستان عزیز، وقت برنامه  ما به اتمام رسیده است. از شما برای همراهیتان ممنونیم. در برنامه  آینده به مدد خدا  

 یهود، خواهیم پرداخت.   انگیز عیسی و رهبران مذهبیبه داستان شگفت 

او در جهان »فرماید:  خدا شما را بركت دهد تا كلام او را كه درباره  مسیحای موعود است، درك نمایید كه می

 (.  10: 1)انجیل یوحنا  بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ امّا جهان او را نشناخت.«
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  تا برنامه  بعدی، خدا یار و نگهدار شما باد. آمین. 
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 درس هشتادم  

 كلام دشوار و حقیقی« »

 ( 25تا  22)انجیل متی  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

در خدمت    «»راه عدالت توانیم دوباره با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند

  شما عزیزان باشیم.
شود؛ شهری كه جایگاه كاهنان و معلمینِ  وارد شهر اورشلیم می   ،در برنامه  قبلی، دیدیم كه عیسی با آگاهیِ كامل

آنچه كه قرار بود  كه با هم شورا كرده بودند تا عیسی را بكشند! عیسی از هریهود بود. همان كسانی  مذهبیِ 

دانست كه به جهان  نداشت. او می خبر بود؛ اما این آگاهی، او را از ورود به اورشلیم باز برایش اتفاق افتد، با 

روز باقی مانده بود تا كاهنان او را دستگیر كرده و  آمده تا برای كفاره  گناهان بشر، جانش را فدا سازد. تنها چند

 بر صلیب بكشند.  

آنچه كه خداوندْ عیسی به رهبران دوستان عزیز شنونده، هر جا كه هستید، از شما تقاضا داریم كه بادقت به 

گوش فرا دهید. سخنانی كه در این   ،فرمایدكاری و شرارتشان توبیخ میگوید و آنان را برای ریا یهود می مذهبی

قول معروف، حقیقت همیشه تلخ  شود، دشوار و حقیقی است. به نقل از فرمایشات خداوند عیسی ذكر می برنامه به 

 هایی است.  است! و برنامه  این ساعت، پر از چنین گفته 

رفت و مردم روز به معبد میهر   ،كه در درس گذشته دیدیم، پس از آنكه عیسیِ خداوند وارد اورشلیم گردیدچنان

خاطر سخنی  روز، رهبران مذهبی و ملایان یهود، در پی فرصتی بودند كه عیسی را به داد. و هررا تعلیم می 

از مردم می آنها  اما  بسپارند.  به مرگ  به همان جرم  را  او  باگرفتار كرده و  اشتیاق به  ترسیدند، چون مردم 

یك كلمه را هم، از دست بدهند! در فصل بیستمِ انجیل  خواستند كه حتیسپردند و نمیفرمایشات عیسی گوش می

پس عیسی را زیر نظر گرفتند و جاسوسانی نزد او فرستادند که خود را صدیق »فرماید:  لوقا، كلام خدا چنین می 

ها در پی این بودند که از سخنان عیسی دستاویزی برای تسلیم او به قدرت و اقتدار والی بیابند.  دادند. آنجلوه می

دهی، و از کسی جانبداری  کنی و تعلیم میدانیم که تو حقیقت را بیان میپس جاسوسان از او پرسیدند: »استاد، می

آموزانی. آیا پرداخت خَراج به قیصر بر ما رواست یا نه؟« امّا او به  درستی میکنی، بلکه راه خدا را به نمی

نیرنگ ایشان پی برد و گفت: »دیناری به من نشان دهید. نقش و نام روی این سکه از آنِ کیست؟« پاسخ دادند:  

سان، نتوانستند در »از آنِ قیصر.« به آنها گفت: »مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا!« بدین

 هایش به دام اندازند، و در شگفت از پاسخ او، خاموش ماندند.« گفته حضور مردم او را با

در همان روز، صَدوّقیان که منکر قیامتند، نزدش آمدند و  »یابیم:  دوم انجیل متی، چنین می ودر فصل بیست  

اولاد بمیرد، برادرش باید آن بیوه  سؤالی از او کرده، گفتند: »استاد، موسی به ما فرموده است که اگر مردی بی 

برادر   بودند.  برادر  باری، در میان ما هفت  بگذارد.  باقی  او برای برادر خود نسلی  تا از  به زنی بگیرد  را 

اش را برای برادر خود باقی گذاشت. همچنین دوّمین  نخستین زنی گرفت و مُرد و چون فرزندی نداشت، زن بیوه 

یک از هفت برادر خواهد بود، و سوّمین، تا هفتمین. سرانجام، زن نیز مرد. حال، در قیامت، آن زن همسر کدام

به زنی گرفته بودند؟« عیسی پاسخ داد: »شما گمراه هستید، زیرا نه از کتب مقدسّ آگاهید و نه  زیرا همه او را

 از قدرت خدا!« 

گیرند و شوهر  عیسی پاسخ داد: »مردم این عصر زن می»خوانیم:  در ادامه و در فصل بیستم انجیل لوقا هم می  

کنند. امّا آنان که شایستۀ رسیدن به عصر آینده و قیامت مردگان محسوب شوند، نه زن خواهند گرفت و نه  می

شوهر خواهند کرد، و نه دیگر خواهند مرد؛ زیرا مانند فرشتگان خواهند بود. آنان فرزندان خدایند، چرا که  

کند، آنجا  اجرای بوتۀ سوزان آشکار می فرزندان قیامتند. حقیقتِ برخاستن مردگان را حتی موسی نیز در شرح م

که خداوند، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب خوانده شده است. امّا او نه خدای مردگان، بلکه خدای  

 اند.« زد او همه زنده زندگان است؛ زیرا ن

امّا چون فرَیسیان شنیدند که عیسی چگونه با جواب خود  »م:  یخوانی م  ی ل متیدوم انجوست یو باز در فصل ب 
دهان صَدّوقیان را بسته است، گرد هم آمدند. یکی از آنها که فقیه بود، با این قصد که عیسی را به دام اندازد،  
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از او پرسید: »ای استاد، بزرگترین حکم در شریعت کدام است؟« عیسی پاسخ داد: »”خداوندْ خدای خود را  
با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما.“ این نخستین و بزرگترین حکم است. دوّمین  

ات را همچون خویشتن محبت نما.“ تمامی شریعت موسی و  حکم نیز همچون حکم نخستین است: ”همسایه 
های پیامبران بر این دو حکم استوار است.« هنگامی که فرَیسیان گِرد هم جمع بودند، عیسی از آنها  نوشته 

داوود.« عیسی گفت: »پس   دادند: »پسر  پاسخ  پرسید: »نظر شما دربارۀ مسیح چیست؟ او پسر کیست؟« 
وید: »”خداوند به خداوند من گفت: به دست راست  گخواند؟ زیرا می چگونه داوود به روح، او را خداوند می 

خوانَد، چگونه او  من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم.“ اگر داوود او را خداوند می 
کس را یارای پاسخگویی او نبود و از آن پس دیگر کسی جرأت  سان، هیچتواند پسر داوود باشد؟« بدینمی

 نکرد پرسشی از او بکند.« 
آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردان  »ن ذكر شده است:  یل هم چنین انجیسوم هموست یدر ادامه و در فصل ب 

گویند، نگاه دارید و به  اند. پس آنچه به شما می خود چنین گفت: »علمای دین و فرَیسیان بر مسند موسی نشسته 
آورند. بارهای توانفرسا را  دهند، خود به جا نمی جا آورید؛ امّا همچون آنان عمل نکنید! زیرا آنچه تعلیم می

گذارند، امّا خود حاضر نیستند برای حرکت دادن آن حتی انگشتی تکان دهند. هر  بندند و بر دوش مردم می می
های خود را بزرگتر و دامن ردای خویش را پهنتر  دان کنند برای آن است که مردم آنها را ببینند: آیه چه می 

ها بهترین جای را داشته باشند، و مردم  دارند در ضیافتها بر صدر مجلس بنشینند و در کنیسه سازند. دوست  می
در کوچه و بازار آنها را سلام گویند و ’استاد‘ خطاب کنند. امّا شما ’استاد‘ خوانده مشوید، زیرا تنها یک استاد  

کس را نیز بر روی زمین ’پدر‘ مخوانید، زیرا تنها یک پدر دارید که در آسمان  دارید، و همۀ شما برادرید. هیچ 
است. و نیز ’معلم‘ خوانده مشوید، زیرا فقط یک معلم دارید که مسیح است. آن که در میان شما از همه بزرگتر 

ن را  است، خدمتگزار شما خواهد بود. زیرا هر که خود را بزرگ سازد، پست خواهد شد و هر که خویشت
د. »وای بر شما ای علمای دین و فرَیسیان ریاکار! شما درِ پادشاهی آسمان  فروتن سازد، سرافراز خواهد گردی

گذارید کسانی که در راهند، داخل شوند. ]»وای بر  شوید و نه میبندید؛ نه خود داخل می را به روی مردم می 
کنید و از دیگر سو، برای  زنان را غارت می شما ای علمای دین و فرَیسیان ریاکار! شما از سویی خانۀ بیوه 

تر خواهد بود.[ »وای بر شما ای  دهید. از همین رو، مکافاتتان بسی سخت تظاهر، دعای خود را طول می 
نوردید تا یک نفر را به دین خود بیاورید و وقتی  علمای دین و فرَیسیان ریاکار! شما دریا و خشکی را درمی
گویید:  ازید. »وای بر شما ای راهنمایان کور که می سچنین کردید، او را دو چندان بدتر از خود، فرزند جهنم می 

”اگر کسی به معبد سوگند خورَد باکی نیست، امّا اگر به طلای معبد سوگند خورَد، باید به سوگند خود وفا کند.“  
گویید: ”اگر کسی به  کند؟ و نیز می ای نابخردانِ کور! کدام برتر است؟ طلا یا معبدی که طلا را تقدیس می 

شود سوگند خورَد، باید به سوگند خود  ای که بر آن گذاشته می مذبح سوگند خورَد، باکی نیست، امّا اگر به هدیه 
کند؟ پس، کسی که به مذبح سوگند  وفا کند.“ ای کوران! کدام برتر است؟ هدیه یا مذبحی که هدیه را تقدیس می 

خورد، به معبد  هر که به معبد سوگند می خورد، همانا به مذبح و هرآنچه بر آن است سوگند خورده است. و  می
خورد، به تخت خدا و به آن  و به آن که در آن ساکن است سوگند خورده است. و هر که به آسمان سوگند می 

که بر آن نشسته است سوگند خورده است. »وای بر شما ای علمای دین و فرَیسیان ریاکار! شما از نعناع و  
امّا احکام مهمترِ شریعت را که همانا عدالت و رحمت و امانت است، نادیده  یک میشِوید و زیره ده  دهید، 

کردید. ای راهنمایان کور! شما پشه  آوردید و آنها را نیز فراموش نمی بایست به جای می گیرید. اینها را می می
شما بیرون پیاله   بلعید! »وای بر شما ای علمای دین و فرَیسیان ریاکار! کنید، امّا شتر را فرو می را صافی می 

کنید، امّا درون آن مملو از طمع و ناپرهیزی است. ای فرَیسی کور، نخست درون پیاله  و بشقاب را پاک می 
و بشقاب را پاک کن که بیرونش نیز پاک خواهد شد. »وای بر شما ای علمای دین و فرَیسیان ریاکار! شما  

می  نظر  به  زیبا  بیرون  از  که  شده  سفیدکاری  هستید  گورهایی  از  همچون  است  پرُ  آنها  درون  امّا  رسند، 
نمایید، امّا در باطن  سان، شما نیز خود را به مردم پارسا می استخوانهای مردگان و انواع نجاسات! به همین

پیامبران مقبره   برای  فرَیسیان ریاکار! شما  ای علمای دین و  بر شما  از ریاکاری و شرارتید. »وای  مملو 
گویید: ”اگر در روزگار پدران خود بودیم، هرگز در کشتن  آرایید و می پارسایان را می   سازید و آرامگاه می

دهید که فرزندانِ قاتلانِ پیامبرانید. حال  سان، بر ضد خود شهادت می شدیم.“ بدینپیامبران با ایشان شریک نمی 
زادگان! چگونه از  که چنین است، پس آنچه را پدرانتان آغاز کردند، شما به کمال رسانید! ای ماران! ای افعی 
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فرستم و شما برخی را خواهید  مجازات جهنم خواهید گریخت؟ چرا که من انبیا و حکیمان و علما نزد شما می 
های خود تازیانه خواهید زد و شهر به شهر تعقیب  کشت و بر صلیب خواهید کشید، و برخی را در کنیسه 

خواهید کرد. پس، همۀ خون پارسایان که بر زمین ریخته شده است، از خون هابیلِ پارسا گرفته تا خون زکریا  
گویم، همۀ اینها  بن برََخیا، که او را بین محرابگاه و مذبح کشتید، بر گردن شما خواهد بود. آمین، به شما می 

دامنگیر این نسل خواهد شد. »ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای قاتلِ پیامبران و سنگسارکنندۀ رسولانی که نزد  
می  فرستاده  باتو  چند  جوجه شوند!  که  مرغی  همچون  خواستم  می ر  جمع  بالهای خویش  زیر  را  کند، هایش 

 شود.«  فرزندان تو را گِرد آورم، امّا نخواستی! اینک خانۀ شما به خودتان ویران واگذاشته می 
هنگامی که عیسی معبد را ترک گفته،  »ن آمده است:  یل هم چنین انجیچهارم هموست یو در ادامه در فصل ب 

رفت، شاگردانش نزدش آمدند تا نظر او را به بناهای معبد جلب کنند. عیسی به آنان گفت: »همۀ  به راه خود می 
گویم، سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ریخت.«  بینید؟ آمین، به شما می اینها را می 

وقتی عیسی بر کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد او آمده، گفتند: »به ما بگو این وقایع کِی  
هوش باشید تا کسی گمراهتان  روی خواهد داد و نشانۀ آمدن تو و پایان این عصر چیست؟« عیسی پاسخ داد: »به 

نام من خواهند آمد و خواهند گفت، ”من مسیح هستم،“ و بسیاری را گمراه خواهند کرد.  نکند. زیرا بسیاری به  
امّا مشوش مشوید، زیرا چنین   به گوشتان خواهد رسید.  همچنین دربارۀ جنگها خواهید شنید و خبر جنگها 

باید رخ دهد، ولی هنوز پایان فرا نرسیده. نیز قومی بر قوم دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر بر  وقایعی می 
ها در جایهای گوناگون خواهد آمد. امّا همۀ اینها تنها آغاز درد زایمان است.  خواهند خاست. و قحطیها و زلزله 

خاطر نام  »در آن زمان شما را تسلیم خواهند کرد تا آزار بسیار بینید، و شما را خواهند کشت. همۀ قومها به 
سیاری از ایمان خود بازگشته، به یکدیگر خیانت خواهند کرد  من از شما نفرت خواهند داشت. در آن روزها ب

»در آن   و از یکدیگر متنفر خواهند شد. پیامبران دروغینِ زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد... 

باور مکنید. زیرا مسیحان   یا ”مسیح آنجاست!“  اینجاست!“  به شما گوید، ”ببینید، مسیح  اگر کسی  زمان، 
اگر ممکن باشد، حتی   ن برخاسته، آیات و معجزات عظیم به ظهور خواهند آورد تا  ان دروغی  پیامبر کاذب و 

اگر به شما بگویند، ”او در بیابان است،“ به  برگزیدگان را گمراه کنند. ببینید، پیشاپیش به شما گفتم. بنابراین  
ق آسمان پدید  آنجا نروید؛ و اگر بگویند، ”در اندرونن خانه است،“ باور مکنید. زیرا هم چنانکه صاعقه در شر

ن خواهد بود. هر جا لاشهآید و نورش تا به غرب می می ن چنی  ای باشد، لاشخوران در رسد، ظهور پسر انسان نب 
آیند. »بلافاصله، پس از مصیبتِ آن روزها »”خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد آنجا گرد می 

وهای آسمان به لرزه در  خواهند آمد.“ آنگاه نشانۀ پسر   افشاند؛ ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت، و نب 
انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و همۀ طوایف جهان بر سینۀ خود خواهند زد، و پسر انسان را خواهند دید  

رستاد و  آید. او فرشتگان خود را با نفب  بلند شیپور خواهد فکه با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می
  آنها برگزیدگان او را از چهار گوشۀ جهان، از یک کران آسمان تا به کران دیگر، گرد هم خواهند آورد.« 

»هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به  ن نوشته شده است: یل چن ین انجیپنجم از هموست یدر فصل ب
همراه همۀ فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همۀ قومها در برابر او حاضر خواهند شد  

کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد؛ گوسفندان  و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می 
را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس به آنان که در سمت راست او هستند  

ای را به میراث یابید که از آغاز جهان برای  خواهد گفت: ”بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی

ای ملعونان، از من دور شوید و  آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ” »شما آماده شده بود... 

پس آنان به مجازات جاودان داخل  » ..به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است.

  خواهند شد، امّا پارسایان به حیات جاودان.«
،  یسیكه خداوندْ عم ید ین برنامه دیامِ ایشود. در پ یك میخود نزد ی انتهان ساعتِ ما به یا  ه  ز، برنامیدوستان عز

دلِ سخت  یكارا یجهت ررا به   یرهبران مذهب د ید. و همچنیفرمای خ و شماتت می توب  شانو  م كه خداوندْ  یدین 
د یفرمای ت، اعلان میدهد. و در نهایب مردم، هشدار مین و فریاءِ دروغیآمدنِ انب   ه  حا، به شاگردانش درباریمس

ح را رد  یمس  ه  خدا، دربار  ه  كه مژد  ی آنان  یِ داور  یهمراه فرشتگانش، برا با جلال و شكوهِ خود به   یكه روز
 گشت.  اند، خواهد بازكرده
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و    یقین كلمات، حقیم. اما تمام ا یدیرا شن   ین برنامه، هم خبر خوش و هم كلمات تند یدوستانِ خوب، در ا  یبل
 « آزاد خواهد كرد.قت شما را ید شناخت و حق یقت را خواه یحق »فرمود كه:  یسی هستند. ع ی راست و عال
  ه  ندی آ  ه  م كه به برنامیكنیم. شما را دعوت میار ممنونین برنامه بسیشما با ا یز شنونده، از همراهیدوستان عز

  یس یرود و عی نزد كاهن اعظم مم گفت؛ كه به یسخن خواه  ی، سیاز شاگردان ع  ی كید كه در آن از  یوندیما هم بپ 
 كند!  ی م میخواستند او را بكشند، تسل ی كه م یآنان دسترا به 

د  یقت را خواهی حق»فرموده است:    یس ید. خداوندْ عیفرمود، توجه كن  یسیخدا شما را بركت دهد تا به آنچه كه ع
 « قت شما را آزاد خواهد كرد.یشناخت و حق 

 ن.    یبان شما باشد. آم ینده، خدا همراه و پشتی آ ه  تا برنام
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 یكم  درس هشتادو 

 شام آخر« »

  (26)انجیل متی

 
نام خدا، خداوندِ سلامتی كه می  باد. ما در  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
برنامه هماندر  قبلی،  میهای  عزیزان  شما  از  بسیاری  كه  مقدسطور  انجیل  و  خدا  كلام  در  ما   ،دانید، 

عیسیِ قدوس    انجیل، خبر خوش خدا، برای انسان سرگشته است.ایم.  بخش داشته وگذاری روحانی و لذت گشت

دهنده با سایر اشخاص، تفاوت دارد، زیرا او كلمه   نجاتجهان آمد تا كفاره  گناهانِ فرزندانِ آدم باشد.  از آسمان به 

همتا بود، زیرا از یك عیسی در تولدش هم بی   ازلیِ خدا بود كه در لباس جسم انسانی در زمین، پدیدار گشت.

دنیا آمد. او همچنین در سیرت هم، ممتاز و یگانه بود. زیرا با سرشتی پاك  القدس به واسطه  روح دختر باكره و به

هایی مانند او  انگیز بودند، زیرا كسی هرگز نتوانسته بود كار هرگز گناه نكرد. اعمالش هم شگفت جهان آمد و به

ها هم قدرت مطلق داشت، او بر باد و امواج دریا  انجام دهد. عیسیِ خداوند بر بیماری و مرگ و شیطان و دیو

فرد بودند. حتی دشمنان او اعتراف  بهبردند. تعالیم او نیز منحصرو هم اقتدار داشت و همه  خلقت از او فرمان می

 (. 46: 7كنون هرگز كسی مانند وی سخن نگفته است! )انجیل یوحنا كردند كه تامی

شد تا همگان او را همتا بود. اما این موضوع باعث نمیبلی دوستان گرامی، عیسی مسیح، یك شخصیت بی 

دانستند كه عیسی واقعاً كیست. برخی او را یك عنوان منجیِ آسمانیِ خود بپذیرند. بیشترِ فرزندان آدم، نمیبه

خواستند قبول كنند كه خودِ خدا به دیدار آنان آمده است! كاهنان و فریسیان و رهبران  دانستند، ولی نمی پیامبر می

هم مشورت كردند كه عیسی را به قتل برسانند! در  کوتاهی کردند، بلكه با تنها در شناخت عیسییهود نه  مذهبی

كاری دلی و ریا سبب سخت یهود را به  درس قبلی مشاهده كردیم كه چگونه خداوندْ عیسی رهبران و معلمین مذهبی

ای  شرارت  می و  نكوهش  و  توبیخ  در شان،  نشد.  آنان  توبه   باعث  كلام عیسی،  اما  آن رهبرانِ فرماید.  حقیقت، 

 هم قتل عیسی بود!  یهود، تنها یك فكر داشتند و آن ظاهر مذهبیبه

كار باید از جانب رهبران  دانست كه باید به اورشلیم برود و در آنجا بر صلیب بمیرد و این خداوندْ عیسی، می 

دلیل، خداوندْ مسیحا به شاگردانش اطلاع داده بود كه كاهنان و فریسیان، او  همینگرفت. بهیهود انجام می  مذهبی

كردند و آب كردند و آنان هم او را استهزاء میها تسلیم می ها او را به رومیرا به مرگ محكوم خواهند كرد. آن

كوب كردند. اما  نهایت هم او را بر صلیب میخ كردند و در زدند و شكنجه می انداختند و او را می دهان بر او می 

کرده بود. او  گوییبراین عیسی، مرگ و رستاخیز خود را پیش روز، او از مردگان قیام فرمود! بنا پس از سه 

نموده بود، كه آن قسمت از كلام،   گوییتنها چگونگیِ مرگش، بلكه مكان قتلش و حتی زمان مرگش را هم پیش هن

ششم انجیل متی را  واحترام، آیاتی از فصل بیستدر برنامه  این ساعت قرائت خواهد شد. حال بیایید باهم و با

چون عیسی همۀ این سخنان را به پایان رسانید، به شاگردان خود گفت: »فرماید:  مطالعه كنیم. كلام خدا چنین می

  رسد و پسر انسان را تسلیم خواهند کرد تا بر صلیب شود.«دانید که دو روز دیگر، عید پِسَخ فرا می »می

ها، در روز عید پِسَح، جزئیاتی را به  دست انساندوستان عزیز، توجه كردید كه عیسیِ خداوند درباره  مرگش به

شاگردانش فرمود؟ این موضوع، بسیار مهم است. در مطالعه  تورات آموختیم كه معنای عید پسح چیست. روز 

قرار   ،پسح، در اولین ماه از تقویم یهودی كه تقریباً برابر با ماه فروردین یا اوائل اردیبهشت تقویم پارسی است

آوردند كه در زمان موسی، خدا برای آزادیِ پدرانشان از اسارت و بندگیِ  یاد میسال، یهودیان بهگیرد. هرمی

فرعون، چه معجزات بزرگی انجام داده بود. خدا برای انجام برنامه  عظیمش برای داوری و مجازات مصریان، 

های ذكور آنان را از بین برد. اما خدا برای رهایی قوم اسرائیل از این بلای عظیم، راهی مهیا هزادتمام نخست 

چوب را بر چهارعیب را قربانی كرده و خون آنیك برّه  بی فرمود و آن راه این بود كه هر خانواده  اسرائیلی،

نظر خواهد فرمود.  گاه آن خون را ببیند، از كشتن آنان صرفهایشان بپاشند. و خدا وعده داد كه هردرب خانه

های زادهنتیجه خدا همه  نخست آنچه خدا فرموده بود، انجام دادند و در(. قوم اسرائیل هر13:  12)كتاب خروج  

 خاطر خون آن برّه از مرگ رهایی داد. آنان را از مرگ نجات داد. خدا ایشان را به 
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كنند.  ای را قربانی می وپانصد سال، قوم اسرائیل به یادبود این كار عظیمِ خدا در روزِ عید پسح، برّهبرای هزار

یاد بیاورند كه در گذشته چه اتفاقی برایشان رخ داده است.  خواهد كه آنان صرفاً به عقب بنگرند و بهاما خدا نمی 

خواست تا رو به جلو داشته باشند و منتظر روزی باشند كه برّه  ها، خدا از آنان میهای برّهبا استفاده از قربانی 

عیب خدا، روی صلیب برای آنان قربانی شود. خونی كه مسیحا نثار فرمود، قادر است تا تمام گناهان را  بی

بود  كار، خنثی سازد. مرگ منجی بر صلیب، قربانیِ كامل و نهایی  را برای انسان توبه ببخشد و اثر مجازات آن 

مند آن بود. خدا در حكمت خود طرح فرموده بود تا منجیِ جانش را در روز عید كه شریعت عادلانه  خدا نیاز

دلیل خداوندْ  همینپسح فدا سازد و خونش را بریزد تا كار نمادین قربانیِ گوسفند، در او به تحقق و كمال برسد. به 

عیسی، برنامه  خدا را اجرا فرمود تا نجات برای فرزندان گناهكارِ آدم مهیا گردد. حال اجازه دهید تا از انجیل 

خوانم. به كلام محترم خدا  ششم انجیل متی، چند آیه می ومقدس، آیاتی را خدمتتان قرائت كنم. ابتدا از فصل بیست 

روز دانید که دو چون عیسی همۀ این سخنان را به پایان رسانید، به شاگردان خود گفت: »می »گوش فرا دهید: 

رسد و پسر انسان را تسلیم خواهند کرد تا بر صلیب شود.« پس سران کاهنان و مشایخ  دیگر، عید پِسَخ فرا می

قوم در کاخ کاهن اعظم که قیافا نام داشت، گرد آمدند و شور کردند که چگونه با حیله، عیسی را دستگیر کنند  

آنگاه یهودای اسَخَریوطی که یکی   ...گفتند: »نه در ایام عید، مبادا مردم شورش کنند.«و به قتل رسانند. ولی می 
از دوازده شاگرد بود، نزد سران کاهنان رفت و گفت: »به من چه خواهید داد اگر عیسی را به شما تسلیم  
کنم؟« پس آنان سی سکۀ نقره به وی پرداخت کردند. از آن هنگام، یهودا در پی فرصت بود تا عیسی را تسلیم  

 کند.« 

طیر که برۀ پِسَخ را قربانن م  »مرقس هم چنین آمده است:  در فصل چهاردهم انجیل 
َ
ن روز عید ف کنند، در نخستیر

خواهی برویم و برایت تدارک ببینیم تا شام پِسَخ را بخوری؟« او دو تن  شاگردان عیسی از او پرسیدند: »کجا م 
خورد. از  ای آب به شما برماز شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت: »به شهر بروید؛ در آنجا مردی با کوزه

گوید، میهمانخانۀ من کجاست تا شام  نی او بروید. هر جا که وارد شد، به صاحب آن خانه بگویید، ”استاد م
ای بزرگ و مفروش و آماده به شما نشان خواهد داد. در آنجا برای پِسَخ را با شاگردانم بخورم؟“ و او بالاخانه

 ما تدارک ببینید.«
ساعت مقرر فرا رسید و عیسی با رسولان خود بر  »ودوم انجیل لوقا هم چنین آمده است:  و نیز در فصل بیست  

سفره بنشست. آنگاه به ایشان گفت: »اشتیاق بسیار داشتم پیش از رنج کشیدنم، این پِسَخ را با شما بخورم. زیرا  

  گویم که دیگر از آن نخواهم خورد تا آن هنگام که در پادشاهی خدا تحقق یابد.«به شما می 

هنگامی که بر سفره نشسته، غذا  »و در ادامه  داستان، در فصل چهاردهم انجیل مرقس چنین ذكر شده است:  

خورَد مرا تسلیم دشمن خواهد گویم که یکی از شما که با من غذا میخوردند، عیسی گفت: »آمین، به شما می می

کرد.« آنها غمگین شدند و یکی پس از دیگری از او پرسیدند: »من که آن کس نیستم؟« عیسی گفت: »یکی از  

گونه که دربارۀ او نوشته برََد. پسر انسان همانشما دوازده تن است، همان که نان خود را با من در کاسه فرو می

انسان را تسلیم دشمن می  بود که هرگز زاده  کند. بهتر آن می شده، خواهد رفت، امّا وای بر آن کس که پسر 

 شد.« نمی

کنندۀ وی، در پاسخ گفت: »استاد،  »آنگاه یهودا، تسلیم  ششم انجیل متی چنین گفته شده است: وو باز در فصل بیست

  آیا من آنم؟« عیسی پاسخ داد: »تو خود گفتی!«

درنگ بیرون رفت. و شب  پس از گرفتن لقمه، یهودا بی »و در فصل سیزدهم انجیل یوحنا هم چنین آمده است:  

  بود.«

ن چنن یل مرقس هم ایت در فصل چهاردهم از انجینهاو در  »هنوز مشغول خوردن بودند که عیسی  م: یخوان م یر
ید، این است بدن من.« سپس  نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: »بگیر

نوشیدند. و بدیشان گفت: »این است خون من  جام را برگرفت و پس از شکرگزاری، به آنها داد و همه از آن  
  شود.«خاطر بسیاری ریخته م برای عهد ]جدید[ که به

  سی یش از مصلوب شدنش با شاگردانش صرف نمود. عیپ  ، کهسیین شامِ عیآخر   ه  است كه دربار   ن، آن كلامیا
ها، بود. از نظر انسان   وطییاسخر  ی هودایكند و او انت میاز آنان به او خ كییونش آشكار ساخت كه یبر حوار 

هودا فقط به فكر پول و  یدانست كه القلوب است، م خداوند كه عارف  سیی یدار بود، اما عك شاگرد وفا یهودا  ی
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ن هم  ی است. برا  ی و یامور دن دهد  شنهاد  یگر كاهنان رفت تا به آنان پیافا و دینزد ق  وطیی اسخر   ی هودای بود كه  یر
ان مذهبر یسی. و فر کند م  یپول، به آنان تسل  ی قبال مقدار را در   سییع  که   هپار   سی  ه  هود، به او وعدی ان و رهیر

ا ن ن درست همان چینقره را دادند و  شده بود. كلام خدا در    ن  گوش یاش پش دربارهیسال پها بود كه صد   ی یر
ن ، چن13و    12:  11اء  یكتاب زكر  دانید مزد مرا بدهید، وگرنه  صلاح م سپس به آنها گفتم: »اگر »د:  یفرما میر

بر من   این قیمت گران که  آنگاه خداوند دربارۀ  نقره وزن کردند.  به جهت مزد من، سی سکۀ  ندهید.« پس 
گر بیفکن!« پس آن سی پاره نقره را برگرفتم و آن را در خانۀ خداوند، نزد  نهادند، به من گفت: »آن را نزد کوزه

افکندم.« کوزه ن ن چیتر اما مهم   گر  تا یر ن م، چیكنون خواند در آنچه كه  خداوند در هنگام    سیی یاست كه ع  ی یر
ات مربوطه را از فصل چهاردهم  ید تا آیانگور با شاگردانش به آنان فرمود. اجازه ده  ه  م كردنِ نان و عصار یتقس
ن ن قسمت چنیل مرقس، خدمتتان قرائت كنم. كلام خدا در ایانج دن بودند »هنوز مشغول خور د:  یفرما میر

ید، این است بدن من.«   که عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: »بگیر
سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری، به آنها داد و همه از آن نوشیدند. و بدیشان گفت: »این است خون 

ن خداوند دو چ سیی یم كه ع ینیبق، م ین طر یاز ا شود.«خاطر بسیاری ریخته ممن برای عهد ]جدید[ که به  را  یر
جا آوردن د، تا با به داادگار گذاشت و به شاگردانش دستور  یوانش بهیر پ  ی عنوان نماد خون و مرگِ خود، برابه
ام نما   ی اد آورند و به آن اداین مراسم مقدس، زجر و مرگ اربابشان را بهیا ح  یند. نان، اشاره به بدن مسیاحیر

انگور   ه  ابد. و عصار یآورند، شفا  او م   ی سو كه رو به   یگناهكار   ی ها انسان   ی هااست كه پاره شد تا از آن، زخم 
ن همخته شد. بهیپاك شدن گناهان فرزندان آدم ر   ی گر خون پاك او است كه براان یهم نما نان   ی هال، نماد یدلیر
 انگور، نشان  ه  و عصار 

 
ب یعكامل و نر   عنوان قربانن زش را به یا آمد تا جانِ پاك و عز یدنبه  سیین است كه عیا   ه

انسان یدان. م كفاره و آمرزش گناهان بشر بدهد   ی برا اج دارند و  یزنده ماندن به آب و غذا احت  ی ها برام كه 
ن همبه  ب همیترتیر

 
سیینجات    ی ها هم براانسان   ه ن و دسیر ن  ی در حضور خدا، به پذ  ات جاودانن یبه ح  افیر رفیر

 است كه م   ح، تنها شخصییمس  سییعوجود ندارد.    ی گر یاز دارند، و راه دین  در مقام منجر   سییع
 

  تواند زندگ
  ه دهد. یدر حضور خدا را به انسان هد ی ابد

ن ز شنونده، اگر شما چیدوستان عز   از برنام  ی یر
 
ن  ینكته اد، خوب است كه آن  یاموز ید بیخواهن ساعت م یا  ه

لِ مقدسی خدا  یام انجین پیا  د. یر گناهِ شما و من را بر خود برگ  یی بار ا آمد تا گران ین دنیح به ایمس سییعباشد كه 
ی یاست. ا

د. خدا  یآدست م كامل به  م است. نجات، تنها از راه قربانن یاسحاق توسط ابراه  ن همان مفهوم قربانن
زان،  یوجود ندارد. عز   ی گر یچ راه دیآمرزد و هح، شما را م یمس  سییع  عبن یب،  یعپاك و نر  قِ قربانن یتنها از طر 
سال هزاران   ا شده است. یح مهیمس  سییمان به عیراه نجات، فقط در اب دهد.  یشما را فر   د تا كسییاجازه نده
ی 
ح شود  یمس  سییع  عبن یب او  یعنر   ه  ورود و ظهور بر    ه  وانات را وضع فرموده بود تا ذهن بشر آمادیح  خدا قربانن

انجام  اش را به د، خدا وعدهیجدق بود كه خدا وعده فرموده بود و در عهد یعتن عهد یدارد. ام كه گناهِ جهان را بر 
بر    ،سیید. عیرسان ی   ه  آن 

است و هر   ی پسح برا  قربانن انسان  انجات  او  به  نجات  یتردمان آورد، نر یكس كه  د 
 افت. در رسالیخواهد  

 
ن ، چن 21:  5ان  یدوم پولس به قرنت  ه او کسی را که گناه را نشناخت، » گفته شده است:  یر

ی خدا شویم.« ان برنامه  ید در پاییایبها است. بار گران یبس  ،سییخون ع  در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارسان 
 اثری پاك   ه  م كه دربار یگوش ده  انر یبه آ

 
 نوشته شده است. كلام خدا در رسال  سییخون مقدسی ع  كنندگ

 
اول    ه

ن ، چن21تا    18:  1پطرس   ی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید،  زیرا م »د:  یفرما م یر
 

دانید از شیوۀ زندگ
 چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برۀ نر بازخرید شده

های فانن ن نقص. عیب و نر اید، نه به چیر
ا در این زمانهای آخر برای شما ظهور کرد. شما به واسطۀ او به خدا  او پیش از آفرینش جهان انتخا ب شد، ام 

آورده بر ایمان  امیدتان  و  ایمان  بدان سان که  بخشید،  و جلال  انید  ن برخیر مردگان  از  را  او  به خدان  که  اید، 
  خداست.«

ت  یر م كه خدا به شما بص یوار د یامد و  ییق نماین برنامه خوانده شد، توجه عمیكه در ا  م كه شما به كلامیوار د یام
 د. در برنامییم را درك نمایق عظین حقاید تا ا یعطا فرما

 
 م كه مطالعینده قصد دار یآ  ه

 
 واقع  ه

 
شام آخر خداوند   ه

ان مذهبر ینیم و ببیاتمام برسانرا به  او را به قتل   م یر خداوند را دستگ  سیی یهود، عی م كه چگونه رهیر تا  كنند 
 برسانند. 
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  سییخون پش او ع»د كه فرمود:  یش خدا را بفهمیم فرما ید تا معنا و بركت عظیخدا شما را بركت عطا فرما
 « سازد. ح، ما را از هر گناه پاك م یمس

 تا برنام
 
ن اور و نگهدار شما باشد. آمیخداوندِ زنده  ی،بعد ه  . یر
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 دوم  درس هشتادو 

  دستگیری عیسی«»

  (26و انجیل متی  14)انجیل یوحنا 
نام خدا، خداوندِ سلامتی كه می  باد. ما در  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی  

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
در برنامه  قبلی، شامِ آخرِ خداوندْ عیسی را با شاگردانش و پیش از مرگش، مورد بررسی و مطالعه  اجمالی قرار 

كند و او را به دشمنانش  دادیم. مشاهده كردیم كه عیسی به شاگردانش هشدار داد كه یكی از ایشان به او خیانت می 

شود كه اینها  آور مییاد كند و به آنهاسپارد. همچنین دیدیم كه نان و عصاره  انگور را با شاگردانش تقسیم می می

كار  ترتیب، عیسی با این این شوند. به هایی از بدن و خون او هستند كه برای آمرزش گناهانِ بشر، نثار مینماد 

انسان    گوید كه هدف از آمدن او به دنیا، این بوده است كه برای آمرزشِ گناهانِ بارِ دیگر به شاگردانش می یك 

 بمیرد. 

ای كه عیسیِ  در این برنامه قصد داریم تا باز هم به مطالعه  انجیل ادامه دهیم و درباره  سخنانِ بسیار برجسته 

خواهیم از فصل چهاردهم انجیل یوحنا، كلام خدا  خداوند، در شب دستگیری خود فرمود، مطالبی بیاموزیم. می

»دل شما  دانست كه زمان مرگ او فرا رسیده است. او به شاگردانش چنین فرمود:  را بخوانیم. خداوندْ عیسی می 

مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید. در خانۀ پدر من منزل بسیار است،  

روم تا مکانی برای شما آماده کنم. و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم،  گفتم. می وگرنه به شما می 

دانید.« روم راهش را میبرم، تا آنجا که من هستم شما نیز باشید. جایی که من میو شما را نزد خود می  آیمباز می

توانیم راه را بدانیم؟« عیسی به او گفت:  روی، پس چگونه می دانیم به کجا می توما به او گفت: »ما حتی نمی 

شناختید، پدر مرا نیز آید. اگر مرا میکس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی»من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ 

اید.« فیلیپُس به او گفت: »سرور ما، پدر را به ما بنما،  شناسید و او را دیده شناختید؛ امّا پس از این او را می می

ای؟ کسی که همین ما را کافی است.« عیسی به او گفت: »فیلیپُس، دیری است با شما هستم و هنوز مرا نشناخته 

گویی ”پدر را به ما بنما“؟ آیا باور نداری که من در  ا دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که می که مر

گویم از خودم نیست، بلکه پدری که در من ساکن است،  پدرم و پدر در من است؟ سخنانی که من به شما می 

رساند. این سخن مرا باور کنید که من در پدرم و پدر در من است؛ وگرنه  اوست که کارهای خود را به انجام می 

»اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت. و من از پدر  . ..به سبب آن کارها این را باور کنید.«

یعنی روحِ راسنی که جهان  باشد،  با شما  داد که همیشه  به شما خواهد  دیگر  او مدافعی  خواهم خواست و 
نه انم  بپذیرد، زیرا  او را  نه م و را م تواند  او را م بیند و  امّا شما  نزد شما مسکن  شناسد؛  شناسید، چرا که 
آیم. پس از اندک زمابی جهان دیگر مرا  گذارم؛ نزد شما م کس نم گزیند و در شما خواهد بود. »شما را ب  م

ی خواهید زیست. در آن روز، خواهید دانست  نخواهد دید، امّا شما خواهید دید، و چون من زنده  ام، شما نی 
وی م  کند، اوست که مرا که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. آن که احکام مرا دارد و از آنها پی 

ی او را دوست داشته، خود  دارد؛ و آن که مرا دوست م دوست م  دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نی 
ر 
َ
سخ

َ
خواهی خود یوطی، از او پرسید: »سرور من، چگونه است که مرا بر او ظاهر خواهم ساخت.« یهودا، نه ا

، امّا نه بر این جهان؟« عیسی پاسخ داد: »اگر کسی مرا دوست بدارد، کلام مرا نگاه خواهد  را بر ما ظاهر کنی
داشت، و پدرم او را دوست خواهد داشت، و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید. آن که مرا  

شنوید از من نیست، بلکه از پدری است که دارد، کلام مرا نگاه نخواهد داشت؛ و این کلام که مدوست نم 
ها را زمابی به شما گفتم که هنوز با شما هستم. امّا آن مدافع، یعنی روح ی القدس،  مرا فرستاده است. »این چی 

ی را به شما خواهد آمو که پدر او را به نام من م خت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان فرستد، او همه چی 
دهم، نه  دهم. آنچه من به شما م گذارم؛ آرامش خود را به شما م خواهد آورد. برای شما آرامش به جا م

  دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.«چنان است که جهان به شما م
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افتاد، آماده  عیسی با این كلماتِ زیبا، شاگردانش را تسلی بخشید و دل و ذهن آنان را برای آنچه كه باید اتفاق می

دهنده چه فرمود؟ بسیار مهم و حیاتی است كه معنای این  نمود. آیا توجه كردید كه خداوندْ عیسی درباره  تسلی 

نقل فرمایش عیسیِ خداوند را به  با  به دروغ و  بسیاری  كنید، زیرا  اشتباه و دست درستی درك  این  قولِ  كاریِ 

می  انسان حقیقت،  ذهن  میخواهند  آنان  كنند!  دور  حقیقت  از  و  داده  فریب  را  از  ها  عیسی  منظور  كه  گویند 

بینید كه دهنده، یك پیامبر دیگر بود كه باید بعد از او بیاید! اما اگر به سخنان خداوند عیسی توجه كنید، می تسلی 

فرمود كه این میان نیست! عیسی می گوید و هرگز درباره  پیامبرِ دیگری سخن به درباره  روح خدا سخن می   او

نا ایمانروح  با  است كه همیشه  ایشان میدیدنیِ خدا  به جمیع  داران مسیحی است و در وجود  آنها را  ماند و 

كند! توان به این نتیجه رسید كه این كلمات درباره  انسان، صدق نمی سادگی میها هدایت خواهد فرمود و بهراستی 

 باره تعلیم داد. دوباره بهروشنی در ایندهنده كیست؟ خداوند ما عیسی مسیح، بهاما شاید بپرسید كه این تسلی 

و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی  »دقت گوش فرا دهید:  فرماید، بهالقدس می آنچه كه مسیحا درباره  روح 

تواند او را بپذیرد، زیرا نه او  شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روحِ راستی که جهان نمیدیگر به  

امّا  ...گزیند و در شما خواهد بود.«شناسید، چرا که نزد شما مسکن می شناسد؛ امّا شما او را می بیند و نه می را می 

ی را به شما خواهد آموخت و هرآنچه القدس، که پدر او را به نام من مآن مدافع، یعنی روح  فرستد، او همه چی 
دهنده كیست كه عیسی، فرستادن او را  پرسیم كه این تسلی دوباره می  من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد.«

آید و در عیسی بود. او روحِ خدا و عیسی است. كه از جانب خدا می  القدس استاو روحبه شاگردانش وعده داد؟  

فرستد، تا همیشه با ایشان و در ایشان و بر ایشان بماند و كلام  هایِ مؤمنانِ به عیسی، می حش را به دل خدا رو

یاری خدا، در چند درس آینده، خواهیم دید كه این مهم، چگونه  یادشان آورد. به خداوندْ عیسی را در زندگی آنان به 

دهنده، بیشتر خواهیم  گردد. در برنامه  آینده درباره  تسلی افتد و روح خدا بر شاگردان عیسی نازل میاتفاق می 

محور و فروتن تبدیل  محور را به فردی خداالقدس، یك فرد خودطور روحآموخت. یاد خواهیم گرفت كه چه

گردیم و ببینیم كه در آن شبی كه  نظر برنامه  امروز بازنماید. اما حال اجازه دهید تا دوباره به مطلب مورد می

وششم انجیل متی،  چه حوادثی رخ دادند. كلام خدا را از فصل بیست   ،، آخرین شام را با شاگردانش خوردخداوند

آنگاه پس از خواندن سرودی، به سمت کوه زیتون به  »احترام به آن گوش فرا دهید:  كنم، با خدمتتان قرائت می

راه افتادند. آنگاه عیسی به آنان گفت: »امشب همۀ شما به سبب من خواهید لغزید. زیرا نوشته شده، »”شبان را  

خواهم زد و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد.“ امّا پس از آنکه زنده شدم، پیش از شما به جلیل خواهم رفت.«  

پاسخ گفت: »حتی اگر همه به سبب تو بلغزند، من هرگز نخواهم لغزید.« عیسی به وی گفت: »آمین،  پطرس در  

مشب، پیش از بانگ خروس، سه بار مرا انکار خواهی کرد!« امّا پطرس گفت: »حتی گویم که همین ابه تو می

اگر لازم باشد با تو بمیرم، انکارت نخواهم کرد.« سایر شاگردان نیز چنین گفتند. آنگاه عیسی با شاگردان خود 

ه، دعا کنم.« سپس پطرس  به مکانی به نام جِتْسیمانی رفت و به ایشان گفت: »در اینجا بنشینید تا من به آنجا رفت

به حال مرگ  اندوه،  اندوهگین و مضطرب شده، بدیشان گفت: »از فرط  برد و  با خود  زِبِدی را  پسر  دو  و 

ام. در اینجا بمانید و با من بیدار باشید.« سپس قدری پیش رفته به رویْ بر خاک افتاد و دعا کرد: »ای پدر افتاده 

  د، امّا نه به خواست من، بلکه به ارادۀ تو.«من، اگر ممکن است این جام از من بگذر

نوشید، چه بود؟ چرا عیسی  جا درنگ كنیم. منظور عیسی از آن پیاله  رنج كه باید می اجازه دهید تا كمی در همین

دانست وقتِ مردن او فرا رسیده و باید آن پیاله  رنج شد؟ عیسی بسیار ناراحت بود، زیرا می نهایت غمگین  بی

ساعتی كه انبیاء خدا، درباره  رنج و مرگِ  ای كه مملو از درد و رنجِ گناهانِ ما فرزندانِ آدم بود.  را بنوشد، پیاله 

كوبش خواستند او را شكنجه كرده و بر صلیب میخآدمیان می  گویی كرده بودند، فرا رسیده بود!پسر خدا پیش 

خواست  داشت و در آسمان بود، میترین چیز برای عیسی این بود كه پدرش كه او را دوست میسازند! اما تلخ

علت بود كه عیسی با درد همینرا بر وی بنهد! به ها را بر دوش او بگذارد و مجازات آنمجازات گناهان انسان 

كند تا اگر اراده  او است، آن بار سنگین از دوش او برداشته شود و پدر او را كمك  ی و زاری از پدر تقاضا م

آنگاه  »فرماید:  ششم انجیل متی چنین میوكند تا بتواند راه را تا به آخر بپیماید. سپس كلام خدا در فصل بیست

توانستید ساعتی با من بیدار بمانید؟  نزد شاگردان خود بازگشت و آنها را خفته یافت. پس به پطرس گفت: »آیا نمی 

بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است، امّا جسم ناتوان.« پس بار دیگر رفت و دعا کرد:  

چون  شود.«  انجام  توست  ارادۀ  آنچه  پس  بگذرد،  من  از  نیاشامیده  جامْ  این  نیست  ممکن  اگر  من،  پدر  »ای 

واب یافت، زیرا چشمانشان سنگین شده بود. پس یک بار دیگر ایشان را به در خبازگشت، ایشان را همچنان  
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حال خود گذاشت و رفت و برای سوّمین بار همان دعا را تکرار کرد. سپس نزد شاگردان آمد و بدیشان گفت:  

کنید؟ اکنون ساعت مقرر نزدیک شده است و پسر انسان به دست گناهکاران  »آیا هنوز در خوابید و استراحت می

گفت که یهودا، یکی رسد.« عیسی هنوز سخن میکنندۀ من از راه میشود. برخیزید، برویم. اینک تسلیم تسلیم می 

از آن دوازده تن، همراه با گروه بزرگی مسلحّ به چماق و شمشیر، از سوی سران کاهنان و مشایخ قوم، از راه  

تسلیم  است؛ او را  رسیدند.  بود: »آن کس را که ببوسم، همان  داده و گفته  به همراهان خود علامتی  او  کنندۀ 

ه عیسی نزدیک شد و گفت: »سلام، استاد!« و او را بوسید. عیسی به وی گفت: »ای  درنگ ببگیرید.« پس بی 

رفیق، کار خود را انجام بده.« آنگاه آن افراد پیش آمده، بر سر عیسی ریختند و او را گرفتار کردند. در این  

ای به خدمتکار کاهن اعظم زد و  هنگام، یکی از همراهان عیسی دست به شمشیر برده، آن را برکشید و ضربه

گوشش را برید. امّا عیسی به او فرمود: »شمشیر خود در نیام کن؛ زیرا هر که شمشیر کِشد، به شمشیر نیز 

ام  اکنون از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده فوج فرشته به یاریتوانم هم کنی نمیکشته شود. آیا گمان می

امّا در آن صورت پیشگوییهای کتب مقدسّ چگ باید رخ  ونه تحقق خواهد یافت که می فرستد؟  این وقایع  گوید 

اید؟ من  دهد؟« در آن وقت، خطاب به آن جماعت گفت: »مگر من راهزنم که با چماق و شمشیر به گرفتنم آمده 

دادم و مرا نگرفتید. امّا این همه رخ داد تا پیشگوییهای پیامبران تحقق  نشستم و تعلیم می هر روز در معبد می

یابد.« آنگاه همۀ شاگردان ترکش کرده، گریختند. آنها که عیسی را گرفتار کرده بودند، او را نزد قیافا، کاهن 

  اعظم بردند. در آنجا علمای دین و مشایخ جمع بودند.«

بینیم كه خداوندْ عیسی، خود را به افرادی كه قصد كشتنش را داشتند، تسلیم فرمود. شاید برخی  در این آیات می

ها را بیرون کرد، بپرسند كه چرا عیسی اجازه داد دشمنانش او را بگیرند؟ كسی كه طوفان را آرام نمود، دیو

آمرزید بخشید و مردگان را زنده ساخت و گناهان را  نمی  ،بیماران را شفا  از دشمنانش  آیا  توانست خود را 

كار را نكرد؛ هنگامی كه یكی از شاگردانش خواست كه با استفاده از برهاند؟! خود عیسی فرمود كه چرا این

»شمشیر خود در نیام کن؛ زیرا هر که شمشیر کِشد،  خشونت، از عیسی دفاع كند، خداوند به او چنین فرمود:  

اکنون از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده فوج فرشته توانم هم کنی نمیآیا گمان می  به شمشیر نیز کشته شود.

گوید این وقایع ام فرستد؟ امّا در آن صورت پیشگوییهای کتب مقدسّ چگونه تحقق خواهد یافت که می به یاری 

گویی كلام خدا درباره  او تحقق یابد. زیرا خدا اراده فرموده بود خداوندْ عیسی خواست كه پیش   باید رخ دهد؟«

مُرد تا ما  كه مسیحا بایستی رنج بكشد و خونش را بریزد تا گناهانِ انسان برداشته شود. منجیِ عادل بایستی می

عیب خدا بود كه كلام و وعده  خدا را كاملاً  عیسی همان برّه  بیدرگاه خدا برویم.  را پارسا گرداند تا بتوانیم به 

آمد تا من و شما را از اسارت و لعنتِ گناه و شیطان، آزاد نماید. برای همین بود كه عیسی، او  انجام رسانید.به

جلال   عیسی زندگیش را فدا ساخت تا ما حیات بیابیم!دست دشمنانش تسلیم نمود.  مطیعِ اراده  خدا شد و خود را به

 جهان فرستاد! ای را برای انسان به دهندهو سپاس بر خدا كه چنین نجات 

واریم كه شما در برنامه  بعدیِ ما  جا برنامه  خود را به پایان رسانیم. امید دوستان عزیز شنونده، بایستی در همین 

هم حضور داشته باشید تا كلام خدا را مطالعه كرده و ببینیم كه چگونه رهبران مذهبی و فریسیان و كاهنانِ اعظم 

هم متفّق شدند تا عیسی را مورد قضاوت و محاكمه قرار داده و او را متهم كنند و به قتل  و مردمِ اورشلیم، با 

 را برآورده ساخت. بسپارند. این هم تحقق وعده  الاهی برای نجات بشر از قید گناه بود كه عیسی آن 

دارد پدر، مرا از این رو دوست می»یاد آورید كه عیسیِ مسیح به شاگردانش فرمود:  خدا شما را بركت دهد تا به  

دهم. گیرد، بلکه من به میل خود آن را می کس آن را از من نمی نهم تا آن را بازستانم. هیچکه من جان خود را می 

 ام.«اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را بازستانم. این حکم را از پدر خود یافته 

های آینده  ما را نیز گوش دهید تا كلام خدا  كنیم كه برنامهگزاریم كه با ما همراه بودید. دعوتتان میاز شما سپاس 

سپاریم. خدایِ حقیقی نگهدارتان  برایتان مكشوف گردد. شما را تا برنامه  آینده به دستان مهربان خدای بزرگ می

            باد. آمین.  
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 سوم  درس هشتادو 

 محكومیت عیسی« »

 ( 19و  18و انجیل یوحنا  27و  26)انجیل متی  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

سلامتی حقیقی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه  

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
دیدیم كه انبیاء درباره  برنامه  خدا برای رستگاریِ    ،و سیاحت در كلامِ مقدسِ خدا   و در سیر، در برنامه  قبلی

پیش  از گناهانش،  برنامه  خدا، مرگ هایی كردهگویی بشر  برنامه  رستگاری چیست؟  این  بپرسید كه  اند. شاید 

عادلان  باید بمیرد و خون پاكش را برای نا مسیحا بر صلیب بود. انبیاء، شهادت داده بودند كه مسیحایِ عادل، می

حساب ما منظور نماید و ما را پارسا بریزد و مجازاتِ گناهان ما را بر خودش حمل نماید و عدالتِ خود را به

ایم كه این قسمت، موضوع مرگ و  ترین قسمت آن نزدیك شده بشمارد. در بررسی تاریخیِ كلام خدا، به مهم 

یاری خدا، در برنامه و درس این ساعت،  ها است. به مندانه  عیسیِ خداوند، برای رهاییِ انسان روزرستاخیز پی

 ها فدا نمود. خواهیم ببینیم كه چگونه عیسیِ خداوند، جانش را برای نجاتِ انسان می

یهود، با كمك یك خائن، توانستند عیسی   طور كاهنان اعظم و معلمین مذهبیِ در برنامه  قبلی، مشاهده كردیم كه چه 

كار را دستگیر كنند. چرا عیسیِ خداوند كه پر از قوّتِ خدا بود، به دشمنانش اجازه  چنین كاری را داد؟! او این 

جا آورده باشد. برنامه  خدا این گویی كرده بودند، بهرا پیشرا انجام داد تا اراده و خواست خدا را كه انبیایش آن 

بود که مسیحایِ عادل برای گناهانِ انسان بر صلیب بمیرد و در روزِ سوم از قبر و دنیای مردگان، با پیروزی  

یب خدا بود كه  عبلكه زندگیِ جاوید بیابد! عیسی همانند برّه  بی  ،كه به او ایمان آورد، هلاك نگرددبرخیزد تا هر

(. حال بیایید تا به مطالعه  كلام زنده  خدا بپردازیم تا ببینیم  7: 53ها شد. )كتاب اشعیاء نبی قربانیِ گناهانِ انسان

یهود، عیسی را دستگیر كردند، چه اتفاقاتی افتاد. كلام خدا در فصل   كه در آن شب پس از آنكه رهبران مذهبی

عیسی را نزد کاهن اعظم بردند. در آنجا همۀ سران کاهنان و مشایخ  »فرماید: چهاردهم انجیل مرقس، چنین می 

و علمای دین گرد آمده بودند. پطرس نیز دورادور از پی عیسی رفت تا به حیاط خانۀ کاهن اعظم رسید. پس  

یاف پی  شورا در  اهل  تمامی  و  کاهنان  سران  گرم کند.  را  تا خود  نشست  نگهبانان  با  آتش،  کنار  آنجا،  تن  در 

شهادتهایی علیه عیسی بودند تا او را بکشند، ولی هیچ نیافتند. زیرا هرچند بسیاری شهادتهای دروغ علیه عیسی 

ای پیش آمدند و به دروغ علیه او شهادت داده، گفتند: »ما  دادند، امّا شهادتهای ایشان با هم وفق نداشت. آنگاه عده 

گفت، ”این معبد را که ساختۀ دست بشر است خراب خواهم کرد و ظرف سه روز، معبدی خود شنیدیم که می

« امّا شهادتهای آنها نیز ناموافق بود. آنگاه کاهن اعظم برخاست  دیگر خواهم ساخت که ساختۀ دست بشر نباشد.“ 

دهند؟« امّا عیسی  گویی؟ این چیست که علیه تو شهادت می و در برابر همه از عیسی پرسید: »هیچ پاسخ نمی 

پسر خدای متبارک همچنان خامو تو مسیح،  پرسید: »آیا  از او  اعظم  بار کاهن  دیگر  نداد.  پاسخی  ماند و  ش 

با ابرهای   هستی؟« عیسی بدو گفت: »هستم، و پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته، 

آید.« آنگاه کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: »دیگر چه نیاز به شاهد است؟ کفرش را  آسمان می

شنیدید. حُکمتان چیست؟« آنها همگی فتوا دادند که سزایش مرگ است. آنگاه بعضی شروع کردند به آبِ دهان  

گفتند: »نبوّت کن!« نگهبانان نیز او را زدند، میبر او انداختن؛ آنها چشمانش را بستند و در حالی که او را می

های کاهن اعظم نیز به آنجا آمد و  ر حیاط بود، یکی از خادمهگرفتند و زدند. هنگامی که پطرس هنوز پایین، د

کرد. آن زن با دقّت بر وی نگریست و گفت: »تو نیز با عیسای ناصری او را دید که کنار آتش خود را گرم می 

گویی!« این را گفت و به سرسرای خانه یابم چه میدانم و درنمیبودی.« امّا پطرس انکار کرد و گفت: »نمی

رفت. در همین هنگام خروس بانگ زد. دیگر بار، چشم آن کنیز به او افتاد و به کسانی که آنجا ایستاده بودند،  

گفت: »این مرد یکی از آنهاست.« امّا پطرس باز انکار کرد. کمی بعد، کسانی که آنجا ایستاده بودند، بار دیگر 

کردن آغاز کرد و قسم  هستی.« امّا پطرس لعن  گمان تو نیز یکی از آنهایی، زیرا جلیلیبه پطرس گفتند: »بی 

شناسم!« در همان دم، خروس بار دوّم بانگ زد. آنگاه پطرس گویید، نمیخورده، گفت: »این مرد را که می
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سخنان عیسی را به یاد آورد که به او گفته بود: »پیش از آنکه خروس دو بار بانگ زند، سه بار مرا انکار 

  خواهی کرد«. پس دلش ریش شد و بگریست.«

صبح زود، همۀ سران کاهنان و مشایخ گرد آمده،  »چنین ذكر شده است:    ،هفتم از انجیل متی همودر فصل بیست 

بسته بردند و به پیلاتسُِ والی تحویل دادند. چون یهودا،  با هم شور کردند که عیسی را بکشند. پس او را دست 

اند، از کردۀ خود پشیمان شد و سی سکۀ نقره را به سران کاهنان  کنندۀ او، دید که عیسی را محکوم کرده تسلیم 

گناهی شدم.« امّا آنان پاسخ دادند: »ما را چه؟  و مشایخ بازگردانید و گفت: »گناه کردم و باعث ریختن خون بی

 آویز کرد.«ها را در معبد بر زمین ریخت و بیرون رفته، خود را حلق خود دانی!« آنگاه یهودا سکه 

عیسی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند. سحرگاه  و در فصل هجدهم از انجیل یوحنا هم، چنین آمده است: »  

بود. آنان خود وارد کاخ نشدند تا نجس نشوند و بتوانند پسَِخ را بخورند. پس پیلاتسُ نزد ایشان بیرون آمد و  

کردیم.« کنید؟« جواب داده، گفتند: »اگر مجرم نبود، به تو تسلیمش نمی پرسید: »این مرد را به چه جرمی متهم می 

پیلاتسُ به ایشان گفت: »شما خود او را ببرید و بنا بر شریعت خویش محاکمه کنید.« یهودیان گفتند: »ما اجازۀ 

پیوست.  سان گفتۀ عیسی در مورد چگونگی مرگی که در انتظارش بود، به حقیقت می اعدام کسی را نداریم.« بدین

پیلاتسُ به کاخ بازگشت و عیسی را فرا خوانده، به او گفت: »آیا تو پادشاه یهودی؟« عیسی پاسخ داد: »آیا  پس  

ام؟ قوم خودت اند؟« پیلاتسُ پاسخ داد: »مگر من یهودیگویی، یا دیگران دربارۀ من به تو گفتهاین را تو خودْ می

ای؟« عیسی پاسخ داد: »پادشاهی من از این جهان نیست.  اند؛ چه کردهو سران کاهنان، تو را به من تسلیم کرده 

جنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار نیایم. امّا پادشاهی من از این  اگر پادشاهی من از این جهان بود، خادمانم می 

گویی که من پادشاهم. جهان نیست.« پیلاتسُ از او پرسید: »پس تو پادشاهی؟« عیسی پاسخ داد: »تو خود می 

این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم. پس هر کس که به حقیقت تعلّق    من از

این را گفت، باز نزد یهودیان  دارد، به ندای من گوش فرا می  دهد.« پیلاتسُ پرسید: »حقیقت چیست؟« چون 

  بیرون رفت و به آنها گفت: »من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم.«

اصرار گفتند: »او در سرتاسر یهودیه  امّا آنها به »چنین گفته شده است:  وسوم انجیل لوقا هم اینو در فصل بیست

جا نیز رسیده است.« چون پیلاتسُ این را  کند. از جلیل آغاز کرده و حال بدینمردم را با تعالیم خود تحریک می

شنید، خواست بداند آیا او جلیلی است. و چون دریافت که از قلمرو هیرودیس است، او را نزد وی فرستاد، زیرا  

هیرودیس در آن هنگام در اورشلیم بود. هیرودیس چون عیسی را دید، بسیار شاد شد، زیرا دیرزمانی خواهان 

ر آنچه دربارۀ عیسی شنیده بود، امید داشت آیتی از او ببیند. پس پرسشهای بسیار از  دیدار وی بود. پس بنا ب

اتهام    عیسی کرد، او  بر  بودند، سخت  آنجا  در  دین که  نداد. سران کاهنان و علمای  او  به  پاسخی  امّا عیسی 

حرمتی کردند و به استهزایش گرفتند. سپس ردایی فاخر بر او  زدند. هیرودیس و سربازانش نیز به او بی می

پوشاندند و نزد پیلاتسُ بازفرستادند. در آن روز، هیرودیس و پیلاتسُ بنای دوستی با یکدیگر نهادند، زیرا پیشتر  

همت دشمن بودند. پیلاتسُ سران کاهنان و بزرگان قوم و مردم را فرا خواند و به آنها گفت: »این مرد را به ت

شوراندن مردم، نزد من آوردید. من در حضور شما او را آزمودم و هیچ دلیلی بر صحت تهمتهای شما نیافتم.  

بینید، کاری نکرده که مستحق  او را نزد ما بازفرستاده است. چنانکه می   نظر هیرودیس نیز همین است، چه

 مرگ باشد.«

آیاتی از فصل هجدهم انجیل یوحنا چنین گفته شده است:    پِسَخ یک »در  امّا شما را رسمی هست که در عید 

خواهید پادشاه یهود را آزاد کنم؟« آنها در پاسخ فریاد سر دادند: »او را نه،  زندانی را برایتان آزاد کنم؛ آیا می 

 بلکه باراباس را آزاد کن!« امّا باراباس راهزن بود.«

باراباس به سبب شورشی که در شهر  »چنین گفته شده است:  سوم انجیل لوقا هم اینودر ادامه و در فصل بیست 

خواست عیسی را آزاد کند، دیگر بار با آنان  واقع شده بود، و نیز به سبب قتل، در زندان بود. پیلاتسُ که می

آنها گفت:   ایشان همچنان فریاد برآوردند: »بر صلیبش کن! بر صلیبش کن!« سوّمین بار به  امّا  سخن گفت. 

کنم.« امّا زنم و آزاد می»چرا؟ چه بدی کرده است؟ من که هیچ سببی برای کشتن او نیافتم. پس او را تازیانه می 

 اصرار خواستند بر صلیب شود. سرانجام فریادشان غالب آمد.« آنان با فریادِ بلند به 

است:    شده  نوشته  چنین  هم  یوحنا  انجیل  نوزدهم  فصل  در  داد  »باز  دستور  گرفته،  را  عیسی  پیلاتسُ  آنگاه 

 اش زنند. و سربازان تاجی از خار بافته، بر سرش نهادند و ردایی ارغوانی بر او پوشاندند،  تازیانه 
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زدند. سپس پیلاتسُ دیگر بار بیرون گفتند: »درود بر تو، ای پادشاه یهود!« و او را سیلی میو نزدش آمده، می

آورم تا بدانید که من هیچ سببی برای محکوم کردن او  آمد و یهودیان را گفت: »اینک او را نزد شما بیرون می

نیافتم.« پس عیسی تاج خار بر سر و ردای ارغوانی بر تن بیرون آمد. پیلاتسُ به آنها گفت: »اینک آن انسان!«  

بر صلیبش کن!«   گفتند: »بر صلیبش کن!  فریاد برآورده،  دیدند،  او را  نگهبانان معبد  چون سران کاهنان و 

ام.«  ایشان گفت: »شما خودْ او را ببرید و مصلوب کنید، چون من سببی برای محکوم کردن او نیافته پیلاتسُ به 

کند پسر خداست.«  سخ او گفتند: »ما را شریعتی است که بنا بر آن او باید بمیرد، زیرا ادعا مییهودیان در پا

ای؟«  چون پیلاتسُ این را شنید، هراسانتر شد، و باز به درون کاخ بازگشت و از عیسی پرسید: »تو از کجا آمده 

دانی قدرت دارم آزادت کنم  گویی؟ آیا نمی امّا عیسی پاسخی به او نداد. پس پیلاتسُ او را گفت: »به من هیچ نمی

داشتی، اگر از بالا به تو داده نشده بود؛  و قدرت دارم بر صلیبت کِشم؟« عیسی گفت: »هیچ قدرت بر من نمی 

این رو، گناهِ آن که مرا به تو تسلیم کرد، بسی بزرگتر است.« از آن پس پیلاتسُ کوشید آزادش کند، امّا   از 

ند: »اگر این مرد را آزاد کنی، دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند، بر ضد یهودیان فریادزنان گفت

 گوید.«قیصر سخن می

چون پیلاتسُ دید که کوشش بیهوده است و حتی  »هفتم انجیل متی هم چنین ذكر شده است:  وو در فصل بیست  

رود، آب خواست و دستهای خود را در برابر مردم شست و گفت: »من از خون این مرد برَی بیم شورش می 

  هستم. خود دانید!« مردم همه در پاسخ گفتند: »خون او بر گردن ما و فرزندان ما باد!«

خواست مردم را خشنود  پس پیلاتسُ که می »و بالاخره در فصل پانزدهم انجیل مرقس هم، چنین گفته شده است:  

  برایشان آزاد کرد و عیسی را تازیانه زده، سپرد تا بر صلیبش کِشند.«سازد، باراباس را  

گویی شده بود، درباره  عیسی به كمال  طور كه در كلام خدا پیشچیز درست همانبینید كه همهدوستان عزیز، می

، چنین  7 :53عتیق برایتان ذكر كنم. كلام خدا در كتاب اشعیاء و انجام رسید. اجازه دهید تا دو نمونه را از عهد

برند، و چون گوسفندی که نزد ای که برای ذبح میآزار و ستم دید، اما دهان نگشود؛ همچون بره»فرماید:  می

، هم درباره مسیحا  6:  50و همچنین در كتاب اشعیاء نبی    اش خاموش است، همچنان دهان نگشود.«برندهپشم 

پشت خود را به آنان سپردم که مرا زدند، و رخسار خویش را به آنان که ریش مرا »گویی شده است:  چنین پیش 

  رسوایی و آب دهان، روی خود را نپوشاندم.«کَندند؛ آری از 

انجام رسید.  ها و فرمایشات خدا، توسط رهبران مذهبی و فریسیان به در برنامه  این ساعت، دیدیم كه چگونه وعده 

یهود،  ظاهر مذهبیرهبرانِ به شاید بپرسید كه چرا آنان مسیحا را به مرگ محكوم نمودند؟ پاسخ این است كه  

كاری و شرارت آنان ریا  ،فرمود و این حقایقعیسی، حقایق را به آنان می توانستد نور جهان را تحمل كنند! نمی

ها ترجیح دادند تا در تاریكی بمانند؛  نور در جهان آمد، اما انسان  عیسی خودِ حقیقت بود! ساخت.  را برملا می 

ل توانستند نور حقیقی را تحمل كنند، تنها راهِ حزیرا اعمال آنان شریر و پلید بود! و از آنجا كه فرزندانِ آدم نمی

:  1آنان برای این موضوع، خاموش كردن این نور حقیقی بود! برای همین است كه كلام خدا در انجیل یوحنا  

او در جهان بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ امّا جهان او را نشناخت. او به مُلک  »فرماید:  ، می 12تا    10

خویش آمد، ولی قومِ خودش او را نپذیرفتند. امّا به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان  

  خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورْد.«

داری با ما همراه بودید. از شما دعوت  دوستان عزیز شنونده، از شما بسیار ممنونیم كه در این برنامه هم، با وفا

داوود را تحقق    ِطور فرزندانِ آدم، كلام دقت گوش دهید تا ببینیم كه چه كنیم تا برنامه  بعدیِ ما را به و تقاضا می 

  اند!«دستها و پاهایم را سوراخ کرده »نمود:   گوییبخشند، وقتی كه او تحت الهام خدا، درباره  مسیحا پیشمی

 (.  16: 22)كتاب مزامیر 

»آزار و ستم دید،  گوید:  خدا شما را بركت عطا فرماید تا سخنِ نبوتی اشعیاء را درباره  مسیحا درك نمایید كه می 

اش خاموش است، برنده برند، و چون گوسفندی که نزد پشم ای که برای ذبح م اما دهان نگشود؛ همچون برّه
  همچنان دهان نگشود.«

 سپاریم. او نگهدار شما باد. آمین.          تا برنامه  بعدی، شما را به پناهِ امنِ خدای مهربان و فروتن می
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 چهارم درس هشتادو 

 مصلوب شدن عیسی« »

 ( 18و انجیل یوحنا  23، انجیل لوقا 15، انجیل مرقس 27)انجیل متی  

 
نام خدا، خداوندِ سلامتی كه می  باد. ما در  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
نزد كاهن اعظم برده و  كنند، و او به یهود، عیسی را دستگیر می  در برنامه  قبلی، شاهد بودیم كه رهبران مذهبی

فرستند و او را  نزد پُنطیوس پیلاطُس می كنند، به كنند، او را محكوم میمحاكمه می   ،او را با شاهدانی دروغین

كنند و وحشیانه شلاق  شدت عیسی را شكنجه می كشند. سربازان به كنند و می كوب مینهایت بر صلیب میخ در

كنند، بر صورت او سیلی  گذارند. آنان او را استهزاء می بافند و بر سر عیسی می هم میزنند، تاجی از خار به می

آمیزی، صورت مسخرهآورند و بهدر میزنند. آن سربازان، بر او آب دهان میندازند و لباس او را از تنش بهمی

ترتیب فرزندان آدم، خداوند جلال را، آنكه از آسمان  ایندهند. به كنند و چوبی به دست او می ی بر تن او می ردای

حال،  ایندانستند؛ با دادند، كلام انبیاء را نمیسپارند. افرادی كه عیسی را شكنجه میبه مرگ می  ،آمد و عادل بود

آنان این كلام نبوتی را با اعمال خود تحقق بخشیدند كه مسیحا باید زجر كشیده و برای گناهكاران، جانش را فدا  

 سازد. 

خواهیم به مطالعه  انجیل ادامه دهیم و ببینیم كه مسیحا چگونه زجر كشید و كشته شد. پیش از  در این برنامه، می 

ها آنكه مطالعه  این ساعت را آغاز كنیم، باید شما عزیزان بدانید كه در زمان زندگی عیسی در این دنیا، رومی

ای  كوب كردن بر درخت یا یك تیر چوبی و یا بر وسیله مجرمین خاص را كه مستحق مرگی دردناك بودند، با میخ

ناك و  كردند. این نوع مرگ، مصلوب كردن نام داشت. مصلوب شدن، مرگی بسیار دردنام صلیب، اعدام می به

طور مقدر زده شده باشید كه چرا این زد. شاید برخی از شما عزیزان شگفت مفتضحانه را برای محكوم رقم می 

آمیزی از دنیا برود. علت مرگ وحشتناك عیسی  گناه، با چنان مرگ دردناك و تحقیرل و بی شد تا مسیحای عاد

. همه  ما گناهكار هستیم و گناهان  گناه، مشكل دنیا استاین بود كه گناه، یك جرم بسیار بزرگ و وحشتناك است.  

دار شدن عدالتش  دهد! اگر خدا بخواهد گناهان من و شما را بدون خدشه ما، خدای عادل و قدوس را آزار می 

تواند از هر طریق  را جزا بدهد. او نمی بیامرزد، بایستی گناهان ما را طبق عدالتش محاكمه و داوری نماید و آن 

اساس عدالتش، هر گناهی را مجازات نماید. جریمه و  ممكن، گناهان ما را ببخشد. خدا عادل است و بایستی بر 

هنم است. و این جریمه باید، مطلقاً و كاملاً پرداخته شود. خبر خوش این تاوان گناه، مرگ و آتش جاودانیِ ج

عیسی، آن منجی  جای ما به این جهان فرستاده است. است كه خدا منجیِ عادلی را برای پرداختن جریمه  ما و به 

 او آمد تا ما را از خشمِ خدا كه مستحق آن بودیم، رهایی بخشد.   عادل و توانا است.

كنیم كه با تمامِ دل و ذهن خود به كلام خدا و داستان عجیب مرگ عیسی  اكنون، دوستان عزیز شما را دعوت می 

سرانجام پیلاتسُ عیسی را  »فرماید:  بر صلیب توجه فرمایید. كلام خدا در فصل نوزدهم انجیل یوحنا، چنین می 

به آنها سپرد تا بر صلیبش کِشند. آنگاه عیسی را گرفته، بردند. عیسی، صلیب بر دوش بیرون رفت، به سوی  

  شود.«محلی به نام جمجمه که به زبان عبرانیان جُلجُتا خوانده می 

بیست  است:  وو در فصل  آمده  انجیل لوقا هم، چنین  او را می »سوم  اهالی  چون  از  نام  شَمعون  بردند، مردی 

آمد، گرفتند و صلیب را بر دوش او نهاده، وادارش کردند آن را پشت سر قیرَوان را که از مزارع به شهر می

کردند، از پی  کوفتند و شیون می عیسی حمل کند. گروهی بسیار از مردم، از جمله زنانی که بر سینۀ خود می 

ز که هر دو جنایتکار بودند، م » ..او روانه شدند.«. بردند تا با او بکشند. چون به مکانز که دو مرد دیگر را نی 

جمجمه نام داشت رسیدند، او را با آن دو جنایتکار بر صلیب کردند، یکی را در سمت راست او و دیگری را در  
عیسی گفت:   چپ.  نم سمت  زیرا  ببخش،  را  اینان  پدر،  م »ای  چه  تا  دانند  انداختند  قرعه  آنگاه  کنند.« 

ز ریشخندکنان مجامه گفتند:  های او را میان خود تقسیم کنند. مردم به تماشا ایستاده بودند و بزرگان قوم نی 
  »دیگران را نجات داد! اگر مسیح است و برگزیدۀ خدا، خود را نجات دهد.«



Lesson 84 
(Matthew 27; Mark 15; Luke 23; John 19)Jesus Is Nailed to the Cross  

2 

 

ای نوشتند و آن را بر بالای  به فرمان پیلاتسُ کتیبه »چنین نوشته شده است:   باز در فصل نوزدهم انجیل یوحنا 

صلیب نصب کردند. بر آن نوشته شده بود: ’عیسای ناصری، پادشاه یهود‘. بسیاری از یهودیان آن کتیبه را 

خواندند، زیرا جایی که عیسی بر صلیب شد نزدیک شهر بود و آن کتیبه به زبان عبرانیان و لاتینی و یونانی  

به پیلاتسُ گفتند: »منویس ’پادشاه یهود‘، بلکه بنویس این مرد گفته است    نوشته شده بود. پس سرانِ کاهنانِ یهود

که من پادشاه یهودم.« پیلاتسُ پاسخ داد: »آنچه نوشتم، نوشتم.« چون سربازان عیسی را به صلیب کشیدند،  

فته، به چهار سهم تقسیم کردند و هر یک سهمی برگرفتند. و جامۀ زیرین او را نیز ستاندند. های او را گرجامه

امّا آن جامه درز نداشت، بلکه یکپارچه از بالا به پایین بافته شده بود. پس به یکدیگر گفتند: »این را تکه نکنیم،  

هایم را میان سان گفتۀ کتب مقدسّ به حقیقت پیوست که: »جامه بلکه قرعه بیفکنیم تا ببینیم از آنِ که شود.« بدین 

  پوش من قرعه افکندند.« پس سربازان چنین کردند.«خود تقسیم کردند و بر تن

جنایتکاری که بر یکی از دو  »فرماید:  سوم انجیل لوقا، كلام خدا چنین میودر ادامه  داستان، در فصل بیست

گفت: »مگر تو مسیح نیستی؟ پس ما و خودت را نجات بده!« امّا  کنان به او می صلیب آویخته شده بودند، اهانت 

حق است، زیرا ترسی؟ تو نیز زیر همان حکمی! مکافات ما بهآن دیگر او را سرزنش کرد و گفت: »از خدا نمی

سزای اعمال ماست. امّا این مرد هیچ تقصیری نکرده است.« سپس گفت: »ای عیسی، چون به پادشاهی خود  

 گویم، امروز با من در فردوس خواهی بود.«رسیدی، مرا نیز به یاد آور.« عیسی پاسخ داد: »آمین، به تو می

از ساعت ششم  »فرماید:  باز در ارتباط با همین داستان، در فصل پانزدهم انجیل مرقس، كلام خدا به ما چنین می

تا نهم، تاریکی تمامی آن سرزمین را فرا گرفت. در ساعت نهم، عیسی با صدای بلند فریاد برآورد: »ایلویی،  

ایلویی، لمَّا سَبَقْتنَی؟« یعنی »ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟« برخی از حاضران چون این  

خواند.« پس شخصی پیش دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر  را شنیدند، گفتند: »گوش دهید، ایلیا را می 

کرد و بر سر چوبی نهاده، پیش دهان عیسی برد تا بنوشد، و گفت: »او را به حال خود واگذارید تا ببینیم آیا ایلیا  

های  دلیل این حرفهمینگفت، بهفهمیدند كه عیسی چه می)مردم چون نمی از صلیب پایین آورد؟« آید او رامی

ها، همچنین نفهمیدند كه چه اتفاقی افتاد. تمام آن سرزمین در آن ساعات، كاملاً  پسند را خطاب به او گفتند. آن نا

 ها را بر دوشِ آن منجیِ مقدس گذاشت.ها و مجازات آندر آن ساعات تاریك، خدا بار گناه تمام انسان تاریك شد.  

توانیم عمق و شدت رنج و  دوستان عزیز، ما حتی نمی  اگر كسی به عیسی ایمان آورد، هرگز هلاك نخواهد شد!

تا باز به كلام خدا بازگردیم و از فصل   دردی را كه عیسی برای ما متحمل شد، تصور كنیم!(. اجازه دهید 

آنگاه عیسی آگاه از اینکه  م مقدس خدا را بخوانیم. به كلام زنده خدا گوش فرا دهید: »نوزدهم انجیل یوحنا، كلا

ام.« در آنجا ظرفی بود پر از همه چیز به انجام رسیده است، برای آنکه کتب مقدسّ تحقق یابد، گفت: »تشنه 

ای از زوفا گذاشته، پیش دهان او بردند. چون عیسی شراب  شراب ترشیده. پس اسفنجی آغشته به شراب بر شاخه 

  را چشید، گفت: »به انجام رسید.«)تمام شد!( سپس سر خم کرد و روح خود را تسلیم نمود.«

بلند فریاد برآورد: »ای پدر،  »خوانیم:  سوم انجیل لوقا هم، چنین می وو در فصل بیست  آنگاه عیسی به بانگ 

 سپارم.« این را گفت و دَمِ آخر برَکشید.«روح خود را به دستان تو می 

آنگاه پردۀ معبد از بالا تا پایین دو پاره شد. چون  »در فصل پانزدهم انجیل مرقس هم، چنین گفته شده است:   

فرماندۀ سربازان که در برابر عیسی ایستاده بود، دید او چگونه جان سپرد، گفت: »براستی این مرد پسر خدا  

کردند. در میان آنان مریم مَجدلَیّه، مریم مادر یعقوب کوچک و  بود.« شماری از زنان نیز از دور نظاره می 

کردند. بسیاری از  یوشا، و سالومه بودند. این زنان هنگامی که عیسی در جلیل بود، او را پیروی و خدمت می

 زنان دیگر نیز که همراه او به اورشلیم آمده بودند، در آنجا بودند.« 

آن روز، روز ’تهیه‘ بود، و روز بعد،  »فرماید:  و نیز در فصل نوزدهم از انجیل یوحنا، كلام خدا چنین می 

خواستند اجساد تا روز بعد بر صلیب بماند، از پیلاتسُ خواستند تا ساق  شَبّات بزرگ. از آنجا که سران یهود نمی 

پاهای آن سه تن را بشکنند و اجسادشان را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان آمدند و ساق پاهای نخستین  

ت،  شخص و آن دیگر را که با عیسی بر صلیب شده بود، شکستند. امّا چون به عیسی رسیدند و دیدند مرده اس

ای به پهلوی او فرو برد که در دم خون و آب از آن روان شد. ساقهای او را نشکستند. امّا یکی از سربازان نیزه

این را د ایمان آورید. شهادت او راست است و او می ید، شهادت می آن که  داند که حقیقت را  دهد تا شما نیز 

یک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد،« و  گوید. اینها واقع شد تا کتب مقدسّ به حقیقت پیوندد که: »هیچمی

 اش زدند، خواهند نگریست.« گوید: »بر آن که نیزه نیز بخشی دیگر از کتاب که می 
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آنگاه یوسف، اهل رامَه، از پیلاتسُ اجازه خواست که جسد عیسی را برگیرد. یوسف از پیروان عیسی بود، امّا 

در نهان، زیرا از یهودیان بیم داشت. پیلاتسُ به او اجازه داد. پس آمده، جسد عیسی را برگرفت. نیقودیموس نیز  

ای از مُر و عود به وزن یکصد لیترا آورد. پس آنها که پیشتر شبانه نزد عیسی رفته بود، آمد و با خود آمیخته

جسد عیسی را برگرفته، آن را به رسم تدفین یهود با عطریات در کفن پیچیدند. آنجا که عیسی بر صلیب شد،  

ای در آن گذاشته نشده بود. پس چون روز ’تهیۀ‘ ای تازه وجود داشت که هنوز مردهباغی بود و در آن باغ مقبره

  آن مقبره نیز نزدیک، جسد عیسی را در آن گذاشتند.« یهود بود و

چه داستان عیسی در قبر تمام پایان رسانیم. اگر دوستان عزیز، باید در اینجا، خواندن كلام را در این برنامه، به

عیسی قیام  »توانیم شما را دعوت كنیم تا به برنامه  آینده ما هم بپیوندید و دریابید كه: شود! خوشحالیم كه می نمی

بینیم كه فرزندان آدم، خدای  انگیز است! می آنچه در این برنامه از كلام خدا شنیدیم، حقیقتاً اعجاب  «كرده است!

مرگ   ،یاد داشته باشیمكشند. اما لازم است كه بهكنند و او را بر صلیب میحیات، خداوند جلال را تحقیر می

خداوند شود. آیا توجه كردید كه مسیحا بود كه تحقق وعده  خدا برای نجات بشر، پیش از بنیاد عالم محسوب می

. چرا عیسی این حرف  تمام شد!« )به انجام رسید(»عیسی، درست پیش از مرگش چه فرمود؟ مسیحا فریاد زد:  

  «؛تمام شد!»توانند بگویند: را زد؟ زیرا او كارِ رستگاریِ بشر را به اتمام رسانیده بود. مطمئناً مذاهب دنیا نمی 

با اعمال  هیچ »توانند بگویند این است كه:  تنها چیزی كه آنان می  باید تلاش كنید تا  چیز تمام نشده است! شما 

خوبتان، خود را نجات دهید! باید سعی كنید تا گناهانتان را محو كنید! پس عجله كنید! هنوز تمام نشده است!  

جا آورید، ریاضت بكشید، به زیارت مردگان بروید  خواهید وارد بهشت شوید، باید اعمال مذهبی را بهاگر می

بلی دوستان خوب، این ذات و پیغام مذهب است. اما مژده    «دقه دهید و در راه خدا بجنگید و آدم بكشید!و ص

. به عیسی و كار او ایمان آورید تا نجات بیابید. مسیحا جانش را داد تا گناهانِ ما «تمام شد!»خدا این است:  

ترین گناهكاران را دگرگون سازد. برای همین  ترین گناهان را پاك كرده و بدتواند بد كفاره گردد. خونِ عیسی می

 گویم، امروز با من در فردوس خواهی بود.«»آمین، به تو میبود كه عیسی به آن دزد روی صلیب فرمود: 

انجام شده است. خدا از عمل دوستان گرامی، كاری كه می  تواند شما را از تمام گناهانتان پاك سازد، كاملاً 

عیبِ خدا  عیسی راضی و خرسند است. دیگر لازم نیست كه كسی گوسفند قربانی كند، زیرا عیسی آن برّه  بی 

بود كه جانش را قربانی ساخت، تا فدیه ما باشد. چیز دیگری برای ما باقی نمانده است كه انجام دهیم. تنها باید  

انجام رسانید.  گویی كرده بودند، كاملاً بهبه این كارِ خداوند عیسی ایمان آوریم. عیسی آنچه را كه پیامبران پیش 

حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به  »، چنین آمده است:  9و    6و    5:  53در كتاب اشعیاء  

 یابیم. های ما لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا می جهت تقصیر

همۀ ما چون گوسفندان، گمراه شده بودیم، و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمیع ما را  

ز کردند، و پس از   ...بر وی نهاد یران تعیی  ش را با شر گرچه هیچ خشونت نورزید، و فریبی در دهانش نبود، قیی

  مرگش، با دولتمندان.«
دهید، آیا به این كلام ایمان دارید؟ آیا باور دارید كه عیسی تنها  شما دوست عزیزی كه به این برنامه گوش می 

را كه خدا فرموده بود، انجام داد؟ آیا دلیلِ مرگ این منجیِ عادل را بر صلیب، درك   كسی بود كه كارِ نجاتی

خاطر گناهان ما او مرد. ما مستحق عذاب جاودانی بودیم، اما  كنید؟ دلیل مرگ عیسی، من و شما هستیم! به می

در رساله     انتهای او را حاصل كنیم!جای ما قربانی شود تا ما حیات بی خداوند را پسند آمد تا در راه ما و به 

خاطر انسانی  ندرت ممکن است کسی به حال آنکه به »، چنین گفته شده است:  8و  7: 5پولس رسول به رومیان 

پارسا از جان خود بگذرد، هرچند ممکن است کسی را این شهامت باشد که جان خود را برای انسانی نیک  

 ت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مُرد.«گونه ثاببدهد. امّا خدا محبت خود را به ما این 

در همان جایی   .«تمام شد!»انجام رسانید و فرمود:  جلال و اكرام و ستایش بر خدایی كه كارِ نجاتِ بشر را به

ها، زندگی برای انسان  ،كه ابراهیم، پسرش اسحاق را قربانی ساخت، عیسیِ مسیح هم كشته شد تا از مرگ او

»زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر  فرماید: ، چنین می 16: 3به ارمغان آید! كلام خدا در انجیل یوحنا 

  یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.«

كنیم و ممنونیم كه همراه ما در این برنامه بودید. خدا شما را بركت دهد تا عمیقاً  خدا را برای وجود شما شكر می

 .« تمام شد!»مند عیسی بیندیشید كه در هنگام مرگ، فرمود: به این كلام قدرت 

 دار شما باد. آمین.   سپاریم. حق نگه شما را تا برنامه  بعدی به خدای امین و نیكو می 
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 پنجم  درس هشتادو 

 عیسی برخاسته است!«  »

 ( 20و انجیل یوحنا  24، انجیل لوقا 28)انجیل متی 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

ع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
كوب شد، در برنامه  قبلی، و درس گذشته، دیدیم كه چگونه عیسی مسیح، خون پاكش را بر صلیبی كه بر آن میخ 

طور كه انبیاءِ خدا  چیز درست همانسوی آرامشِ جاودانی باز نماید. همهریخت تا دری را برای گناهكاران به

كوب و آویزان شد. درست  گویی كرده بودند، اتفاق افتاد. مسیحا مورد تمسخر قرار گرفت و بر صلیب میخپیش 

جای ما مُرد. عیسی عیبِ خدا هم بهبرّه  بی   ،جای اسحاق، توسط ابراهیم قربانی شدطوری كه یك برّه بههمان

. جلال بر خدا كه عیسیِ مسیح، برنامه  رستگاریِ خدا برای انسان را به  «تمام شد!»پیش از مرگش فریاد زد:  

مقدس است. زیرا مرگِ عیسی ترین موضوع در سراسر كتابرسانید! مرگ عیسیِ مسیح، مهمانجام  به   ،كاملیت

دار گردد. اما از آنجا كه مرگِ هم بدون اینكه عدالتش خدشه شود خدا ما را بیامرزد، آن مسیح است كه باعث می 

مهم  عیسی،  مطالعهخداوندْ  به  برنامه  این  در  ما  كه  آنچه  است،  خدا  كلام  موضوعِ  می ترین  پردازیم،  اش 

خدا، عیسی مسیح را از مردگان  ترین خبرِ كلام خدا است. ما قصد داریم بررسی كنیم كه چگونه  انگیز شگفت 

  برخیزانید.

ای به پهلوی عیسی یكی از سربازان رومی نیزه ،تر خواندیم، پس از مرگ عیسی بر صلیبطور كه پیشهمان

فرو كرد كه باعث جاری شدن آب و خون از پهلوی او گردید. و از نظر دانش پزشكی، این اثبات قطعیِ مرگِ 

نام یوسف كه اهل رامه بود، از پیلاطُس درخواست  عیسی است. همچنین مشاهده كردیم كه مرد ثروتمندی به 

ای كه برای خودش آماده كرده بود و در نزدیكی محل را در قبر سنگیِ تازه كرد كه جسد عیسی را بردارد و آن

تحریك یهودیان و دستور پیلاطُس، یك سنگ بزرگ را به ورودی قبر  مصلوب شدن عیسی بود، دفن نماید. به 

های گوییطبق پیش چیز درست بر ای درست شود! همه د بزند و جنجال تازه غلطاندند تا مبادا كسی به آن قبر دستبر

 كلام مقدس خدا صورت گرفته بود!

روز بعد، که پس از ’روز تهیه‘ بود،  »هفتم انجیل متی، چنین نوشته شده است:  ودلیل در فصل بیست همینبه

کننده وقتی زنده بود،  سران کاهنان و فرَیسیان نزد پیلاتسُ گرد آمده، گفتند: »سرورا! به یاد داریم که آن گمراه

ه را تا روز سوّم نگهبانی کنند، مبادا شاگردان  گفت، ”پس از سه روز بر خواهم خاست.“«می پس فرمان بده مقبر

او آمده، جسد را بدزدند و به مردم بگویند که او از مردگان برخاسته است، که در آن صورت، این فریب آخر  
س پاسخ داد: »شما خود نگهبانان دارید. بروید و آن را چنانکه صلا 

ُ
ح  از فریب اوّل بدتر خواهد بود.« پیلات

ه  دانید، حمی  در آنجا گماشتند تا از مقبر
ه را مُهر و موم کردند و نگهبانانی فاظت کنید.« پس رفتند و سنگ مقبر

 حفاظت کنند.« 
دمِ نخستین روز هفته،  بعد از شَبّات، در سپیده »خوانیم:  هشتم آن هم، می ودر ادامه  همین انجیل و در فصل بیست  

ای شدید رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان لرزهمریمِ مَجدَلیّه و آن مریمِ دیگر به دیدن مقبره رفتند. ناگاه زمین

نازل شد و به سوی مقبره رفت و سنگ را از برابر آن به کناری غلتانید و بر آن بنشست. چهرۀ آن فرشته  

اش چون برف، سفید بود. نگهبانان از هراسِ دیدن او به لرزه افتاده،  درخشید و جامه همچون برقِ آسمان می

 چون مردگان شدند!«

ادامه و در فصل بیست  مقبره به  امّا دیدند سنگِ جلوِ  »چهارم انجیل لوقا هم، چنین گفته شده است:  وباز در 

کناری غلتانیده شده است. چون به مقبره داخل شدند، بدن عیسای خداوند را نیافتند. از این امر در حیرت بودند 

هایی درخشان در کنار ایشان ایستادند. زنان از ترسْ سرهای خود را به زیر افکندند؛ که ناگاه دو مرد با جامه

جویید؟ او اینجا نیست، بلکه برخاسته است! به  امّا آن دو مرد به ایشان گفتند: »چرا زنده را در میان مردگان می

یاد آورید هنگامی که در جلیل بود، به شما چه گفت. گفت که پسر انسان باید به دست گناهکاران تسلیم شده، بر 

شتند،  صلیب کشیده شود و در روز سوّم برخیزد.« آنگاه زنان سخنان او را به یاد آوردند. چون از مقبره بازگ

این همه را به آن یازده رسول و نیز به دیگران بازگفتند. زنانی که این خبر را به رسولان دادند، مریمِ مَجدَلیّه،  
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یوآنّا، مریم مادر یعقوب و زنانِ همراه ایشان بودند. امّا رسولان گفتۀ زنان را هذیان پنداشتند و سخنانشان را 

باور نکردند. با این همه، پطرس برخاست و به سوی مقبره دوید و خم شده نگریست، امّا جز کفن چیزی ندید.  

بازگشت. در همان به خانه  بود،  داده  آنچه روی  از  به دهکده  پس حیران  آنان  از  تن  دو  رفتند،  ای میروز، 

گفتگو  یکدیگر  با  بود،  داده  که رخ  وقایعی  همۀ  دربارۀ  ایشان  اورشلیم.  فرسنگی  دو  در  واقع  نام،  عِمائوس 

کردند. همچنان که سرگرم بحث و گفتگو بودند، عیسی، خود، نزد آنها آمد و با ایشان همراه شد. امّا او را  می

هایی کنید؟« آنها با چهره ان ایشان بسته شده بود. از آنها پرسید: »در راه، دربارۀ چه گفتگو می نشناختند زیرا چشم

نام داشت، در پاسخ گفت: »آیا تو تنها شخص   کْلِئوپاس  ایشان که  آنگاه یکی از  ایستادند.  اندوهگین، خاموش 

خبری؟« پرسید: »چه چیزی؟« گفتند: »آنچه بر غریب در اورشلیمی که از آنچه در این روزها واقع شده بی 

عیسای ناصری گذشت. او پیامبری بود که در پیشگاه خدا و نزد همۀ مردم، کلام و اعمال پرقدرتی داشت. 

سران کاهنان و بزرگان ما او را سپردند تا به مرگ محکوم شود و بر صلیبش کشیدند. امّا ما امید داشتیم او  

واقع اکنون سه روز از این وقایع گذشته  ی بخشد. افزون بر این، بهبایست اسرائیل را رهایهمان باشد که می

اند. آنان امروز صبح زود به مقبره رفتند،  است. برخی از زنان نیز که در میان ما هستند، ما را به حیرت افکنده 

اند او زنده است.  اند که به ایشان گفته امّا پیکر او را نیافتند. آنگاه آمده، به ما گفتند فرشتگانی را در رؤیا دیده

گونه که زنان نقل کرده بودند، یافتند، امّا او را ندیدند.«  برخی از دوستان ما به مقبره رفتند و اوضاع را همان

بایست مسیح های انبیا دارید! آیا نمی خردان که دلی دیرفهم برای باور کردن گفتهآنگاه به ایشان گفت: »ای بی 

به جلال خود درآید؟« سپس از موسی و همۀ انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی  این رنجها را ببیند و سپس 

ای که مقصدشان بود نزدیک شدند،  کتب مقدسّ دربارۀ او گفته شده بود، برایشان توضیح داد. چون به دهکده 

خواهد دورتر برود. آنها اصرار کردند و گفتند: »با ما بمان، زیرا چیزی به پایان روز عیسی وانمود کرد که می 

نمانده و شب نزدیک است.« پس داخل شد تا با ایشان بماند. چون با آنان بر سفره نشسته بود، نان را برگرفت 

دم   و را شناختند، امّا درو شکر نموده، پاره کرد و به ایشان داد. در همان هنگام، چشمان ایشان گشوده شد و ا

گفت و کتب مقدسّ را  پرسیدند: »آیا هنگامی که در راه با ما سخن می از نظرشان ناپدید گشت. آنها از یکدیگر 

درنگ برخاستند و به اورشلیم بازگشتند. آنجا آن یازده  تپید؟« پس بی کرد، دل در درون ما نمی برایمان تفسیر می 

گفتند: »این حقیقت دارد که خداوند قیام کرده است، زیرا بر  آمده، می رسول را یافتند که با دوستان خود گرد  

شَمعون ظاهر شده است.« سپس، آن دو نیز بازگفتند که در راه چه روی داده و چگونه عیسی را هنگام پاره 

کردند که عیسی خود در میانشان ایستاد و گفت: »سلام بر شما  اند. هنوز در این باره گفتگو می کردن نان شناخته 

چنین مضطربید؟ چرا شک و تردید به  به آنان گفت: »چرا این بینند.  باد!« حیران و ترسان، پنداشتند شبحی می 

دهید؟ دست و پایم را بنگرید. خودم هستم! به من دست بزنید و ببینید؛ شبحْ گوشت و استخوان ندارد،  دل راه می 

بینید من دارم!« این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. آنها از فرط شادی و  امّا چنانکه می 

ای ماهی بریان به او دادند.  توانستند باور کنند. پس به ایشان گفت: »چیزی برای خوردن دارید؟« تکهحیرت نمی 

 آن را گرفت و در برابر چشمان ایشان خورد.

گفتم؛ اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب آنگاه به ایشان گفت: »این همان است که وقتی با شما بودم، می

انبیا و مزامیر دربارۀ من نوشته شده است، باید به حقیقت پیوندد.« سپس، ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند  

کتب مقدسّ را درک کنند. و به ایشان گفت: »نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوّم از  

ست، و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همۀ قومها موعظه خواهد شد و شروع آن از  مردگان بر خواهد خا

 اورشلیم خواهد بود.« 

هنگامی که عیسی آمد، توما، یکی از »فرماید:  و همچنین در فصل بیستم از انجیل یوحنا نیز كلام خدا چنین می 

ایم!«  شد، با ایشان نبود. پس دیگر شاگردان به او گفتند: »خداوند را دیده آن دوازده تن، که دوقلو نیز خوانده می 

امّا او به ایشان گفت: »تا خودْ نشانِ میخها را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخها نگذارم و دست  

خویش را در سوراخ پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد.« پس از هشت روز، شاگردان عیسی باز در خانه بودند 

ی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت: »سلام بر شما!«  و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود، عیس

اه به توما گفت: »انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین، و دست خود را پیش آور و در سوراخ  آنگ

ایمان داشته باش.« توما به او گفت: »خداوند من و خدای من!« عیسی  پهلویم بگذار و بی  ایمان مباش، بلکه 

  گفت: »آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان که نادیده، ایمان آورند.«
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ترین دشمنان او بر یكی از بزرگ   عیسی از مرگ قیام فرموده است! چه آیات عجیبی در این برنامه خواندیم!  

غلبه كرده است. قبر نتوانست او را در خود نگاه دارد. در روز سوم، عیسی از كفن و قبر    ،بشر، یعنی مرگ 

بیرون آمد؛ از او در قبر، تنها كفنش باقی مانده بود؛ عیسیِ خداوند با بدنی جلال یافته از عالم اموات به دنیای  

 چون او خواهد داشت كه هرگز فانی نخواهد بود و هیچكس كه به عیسی ایمان آورد، بدنی هم آمد! هر زندگان باز

،  22تا    20:  15علت، كلام خدا در رساله  اول پولس به قرنتیان  همینبدی و پلیدی را به آن راهی نخواهد بود. به

گونه که مرگ از  امّا مسیح براستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. زیرا همان»فرماید:  چنین می

گونه که در آدم همه طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان

آنچه را كه او درباره  خودش فرموده بود،  رستاخیز عیسی، هر میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد.«می

؟! عیسی وعده فرمود تا حیات جاودانی  «من قیامت و حیات هستم»یاد دارید كه عیسی فرمود:  اثبات نمود. آیا به 

آیا ممكن بود كه  ،كردآورند، عطا فرماید؛ اما اگر خود او بر مرگ غلبه نمیرا به تمام آنانی كه به او ایمان می 

كند، اما ناگهان یك موج بزرگ و قوی، گز! كودكی را تصور كنید كه در كنار دریا بازی می چنین باشد؟! هراین

امیدانه برای كمك فریاد  شود، نا كه دارد غرق می حالیكند و آن بچه دراو را به درون امواج دیگر پرتاب می 

خواهد به  گوید كه نگران نباشد، چون او می زند و فردی كه در آن نزدیكی و شاهد ماجرا است، به او می می

تواند آن بچه را  قدر زیاد است كه آن مرد نمی كمك آن كودك برود. اما متأسفانه قدرت جریان آب و امواج، آن 

روند و  زیر آب فرو میدوی آنان بهشود و هركم تمام میتر اینكه، قدرت و توان خودش هم كمنجات بخشد و بد 

مرا پیروی كنید. من شما را به »گوییم كه:  گونه هستیم. گاهی به دیگران میها هم اینشوند! ما انسان غرق می

نهایت به گرداب  كنند، دركه او را پیروی می ، اما باید بدانیم كه، هم این فرد و هم كسانی «بهشت خواهم برد!

های این افراد خوب باشد، اما باید عرض كنم كه  غلتند! ممكن است كه حتی گفته نیستی و مجازات خدا فرو می

توانند بر  توانند خود را نجات بخشند، زیرا نمی های خدا باشند. آنان حتی نمیتوانند انجام وعدهها نمیآن گفته

بسیار زورآور نمایند! مرگ  است و وقتیمرگ غلبه  آنان  از  آنان میتر  دفن میكه  قبری  شوند و میرند، در 

 ر روز داوریِ عادلانه  خدا خواهند بود.  هایشان منتظپوسد و روحهای ایشان می بدن

طور كه او چیز درست همانهمه   عیسی همانی بود كه ادعا نموده بود!گونه نبود.  اما برای خداوندْ عیسی این 

عیبی مُرد، تا گناه از انسان برداشته شود. او مدفون  چون قربانی بی بینی فرموده بود، انجام شد. عیسی هم پیش 

اند كه بمیرند و مدفون كس از پیامبران خدا هرگز نبوده شد، اما در روز سوم از قبر با پیروزی بیرون آمد! هیچ

  مسیحا بر مرگ و قبر پیروز شد!گونه نبود.  ! اما مسیحا این و دوباره نمیرندشده و دوباره از مردگان زنده شوند  

كه حقیقتاً  ترین قسمتِ این ماجرا آن است كه هرانگیزاو بر شیطان و گناه و مرگ و جهنم، غالب آمد! و شگفت 

مسیحا ایمان آورد، در جلالِ آسمانی و ابدی او شریك خواهد گردید. اجازه دهید تا آیات مرتبطی را برای    به

چون او را دیدم  »فرماید:  ، چنین می18و    17:  1یوحنا   شما عزیزان قرائت كنم. كلام خدا در كتاب مكاشفه  

هایش افتادم. امّا او دست راستش را بر من نهاد و گفت: »بیم مدار، من اوّلم و من آخر؛ و  همچون مرده پیش پا 

من آن که زنده اوست. مرده بودم، امّا اینک ببین که زندۀ جاویدم و کلیدهای مرگ و جهانِ مردگان در دست من  

  است.«

دهنده  موعودِ خدا برای  توان كاملاً مطمئن بود كه او همان نجات خدا عیسی را از زندگان برخیزانید، پس می 

نیاورده  ایمان  او  این جهان نیز هست و گناهكارانی را كه به  اند و آگاهانه، راهِ  بشر است. او همچنین، داورِ 

اند، داوری و مجازات خواهد فرمود. اجازه دهید تا در پایان این برنامه، آیات دیگری را هم  هلاكت را پیموده 

از كلام خدا خدمتتان قرائت كنیم و این برنامه را هم با آیات زیبای كلام زنده  خدا به اتمام برسانیم. كلام خدا در  

اف کنی »عیسی خداوند  »فرماید:  ، چنین می 13و    9:  10رساله  پولس رسول به رومیان   که اگر به زبان خود اعبر

انید، نجات خواهی یافتا ی زیرا »هر که   ...ست« و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخب 
  نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.«

مددِ خدا، در برنامه  آینده، مطالعه  انجیل   از شما ممنونیم كه به این برنامه گوش فرا دادید. به دوستان عزیز،  

روز به مدت چهلمقدس را ادامه خواهیم داد و از كلام خدا خواهیم دید كه چگونه خداوندْ عیسی، پس از آنكه به 

 به آسمان صعود فرمود.   ،شاگردانش ظاهر شده بود و رستاخیزش را با شهود بسیاری اثبات فرموده بود
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درستی درك كرده و از بركات آن برخوردار  خدا شما را بركت عطا فرماید تا آنچه را كه امروز شنیدید، به

او به  »، گفته شده است:  25:  4گردید و نیز بفهمید كه چرا در كلام خدا، در رساله  پولس رسول به رومیان  

 خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمرده شدنِ ما، از مردگان برخیزانیده شد.« 

 یاور شما باشد. آمین.              سپاریم. خداوندْ عیسیشما را تا برنامه  آینده، به دستان پر مهر خدا می 
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 ششم  ودرس هشتاد 

 صعود عیسی به آسمان« »

 ( 1و كتاب اعمال رسولان  24، انجیل لوقا 28)انجیل متی  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن  

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
ایم. انجیل، داستان  های قبلی، برای مدتی طولانی است كه انجیل را مورد بررسی و پژوهش قرار داده در برنامه

 «دهدخدا نجات می »معنایدانید، عیسی به طور كه شاید می منجیِ قادر مطلق، یعنی عیسی مسیح است. همان

باشد. عیسی مسیح، كسی است كه خدا او را برگزید می «برگزیده و مسح شده  خدا»مفهوم است و مسیحا نیز به 

دانستند كه عیسی كیست. برخی او را پیامبری تا منجی بشر باشد. اما همچنان كه دیدیم، بیشتر مردم واقعاً نمی

دانستند كه او كلمه  خدا است كه از آسمان آمده و در لباس جسمِ انسانی پدیدار حقیقت نمی كردند، اما در تصور می

یهود و مُلایان   ها مثل رهبران مذهبیزندان آدم را از اسارت و لعنتِ گناه و مرگ نجات بخشد. بعضیشده تا فر

نهایت هم او را دستگیر و شكنجه كرده و بر صلیب كشتند.  كردند و درو فریسیان، به عیسی شدیداً حسادت می 

دانست و طرح فرموده بود. چیز را از پیش می ای بود و او همهاما برنامه  خدا، چیز بسیار بزرگ و برجسته 

مرگِ مسیحا بر بالای صلیب، با هماهنگی كامل با برنامه  نیكوی خدا، صورت گرفت. همچنین در كلام خدا  

نماید  مشاهده كردیم كه خدا عیسی را در روز سوم از مردگان برخیزانید. رستاخیز عیسی از مردگان، اثبات می 

را كاملاً پذیرفته است. خونِ داند و آن ها كافی و معتبر مینجاتِ تمام انسان   كه خدا، قربانی و خون او را برای

قدر قدرت دارد تا تمام گناهان فرزندان آدم را بیامرزد و آنان را از ترسِ مرگ و مجازات جهنم، آزاد  عیسی آن 

نماید. تنها لازم است كه به او ایمان آورید. پس از اینكه عیسی از مردگان برخاست، به شاگردانش ظاهر شد و 

كند كه  نها نشان داد. همچنین خواندیم كه غذا خوردن عیسی با شاگردانش معلوم و اثبات میها را به آجای زخم

برد سر میروز با شاگردانش بهمدت چهلدهد كه چگونه عیسی بهاو واقعاً زنده شده است. انجیل مقدس، نشان می 

نفر ظاهر شد؛  از پانصد  کرد. در یك موقعیت، عیسیِ خداوند به بیش صحبت می   و درباره  پادشاهی خدا، با ایشان

القدس، در وجود  واسطه  روح اما بزرگترین شاهد بر مدعای رستاخیزِ عیسی در دوران كنونی این است كه او به 

 كند. زندگی می  ،اندمؤمنینش كه دل خود را به مِهر او سپرده 

یاری خدا درباره  اقتدارِ عظیمی كه خدا به عیسی بخشیده بود، كلام خدا را مطالعه  در برنامه  این ساعت خود، به 

نماید و به آسمان صعود حضور شاگردانش، این جهان را ترك میخواهیم كرد و خواهیم دید كه چگونه عیسی در

انجیل متی آغاز میمی با خواندنِ آخرین فصل از  كنیم. به كلام خدا توجه فرمایید:  كند. مطالعه  كلام خدا را 

آنگاه آن یازده شاگرد به جلیل، بر کوهی که عیسی به ایشان فرموده بود، رفتند. چون در آنجا عیسی را دیدند،  »

او را پرستش کردند. امّا بعضی شک کردند. آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود: »تمامی قدرت در آسمان 
نام پدر و پسر و  و بر زم ده شده است. پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به  ی به من سپر ی 
ام، به جا آورند. اینک من هر روزه القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان دادهروح

آیا توجه كردید كه عیسی خداوند به شاگردانش چه فرمود؟ او فرمود   آمین. تا پایان این عصر با شما هستم!«

كه تمام قدرت در آسمان و زمین به او داده شده است و باید همه را شاگرد او سازند. چرا عیسی چنین حرفی  

،  زد؟ در مطالعه  تورات موسی، دیدیم كه چگونه خدا آدم را خلق فرمود. از كلام خدا فهمیدیم كه خدا به آدم

همراه او و برای  خواست تا آدم به فرمایی كند. خدا می هر چیزی كه خدا آفریده بود، حكم   اختیار و اقتدار داد تا بر

روایی با خدا شریك و همراه باشد. اما آدم در روزی كه از فرمان خدا سرپیچی كرد و از همیشه در این فرمان

میوه  ممنوعه خورد، این اختیار و اقتدار را از دست داد و چون همه  ما فرزندان آدم هستیم و او جد ِ همه  ما  

داده انسان  اقتدار وی را از دست  در  با خدا و شراكت  است، پس ما هم امتیاز زیستن  آدم،  ها  ایم. ما هم مثل 

ایم و از خدا و جلال عظیم او قاصر و دور هستیم. لیكن خدا را دنیا آمدهگناهكاریم و در قلمرو گناه و شیطان به

ای طرح فرمود تا دری را برای فرزندان  دهند كه خدا برنامه انبیایش نشان می هایته گوییم، زیرا نوشسپاس می 



Lesson 86 
(Matthew 28; Luke 24; Acts 1)Jesus Ascended to Heaven  

2 

 

، همان مسیحای  »در«آدم باز كند تا ایشان بتوانند به حضور خدا نزدیك آیند و شریك جلال و شكوه او شوند. این  

ها از  نقص برای پاك نمودن انسان عنوان قربانی كامل و بیمقدس است كه از آسمان آمد تا خون پاكش را به 

گناهانشان و بردن ایشان به حضور خدا، فدا نماید. عیسی هم مثل آدم، آزمایش گردید؛ اما هرگز مرتكب هیچ 

اینكه او را پسر خود بخواند،   گناهی نشد. او درست مانند خدا، كامل و پاك بود. برای همین بود كه خدا از 

ها را محو نمود، خدا او را  علت، پس از اینكه عیسی جانش را فدا نمود و گناهان انسانهمینشرمسار نبود. به 

چیز نامید و تمام قدرت آسمان و زمین را  گردانید و او را خداوند و ارباب همهه زندگی بازاز دنیای مردگان ب

 به او بخشید.  

همه مشكل و پلیدی  چیز است، پس چرا در این دنیا ایناگر عیسی خداوند و مالك همه »شاید برخی بپرسند كه:  

ن آمده  ، چنی24تا    22:  15دهد. در رساله  اول پولس به قرنتیان  ما پاسخی شایسته می كلام خدا به   .«وجود دارد؟!

ا هر کس به نوبۀ خود:  گونه که در آدم همه میزیرا همان»است:  میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. ام 

نخست مسیح که نوبر بود؛ و بعد، به هنگام آمدن او، آنان که متعلق به اویند. سپس پایان فرا خواهد رسید، یعنی  

از این آیات و آیات    آنگاه که پس از برانداختن هر ریاست و قدرت و نیرویی، پادشاهی را به خدای پدر سپارد.«

های این دنیا را به عیسیِ مسیح سپرده  توان فهمید كه خدا، اختیار تمام چیز بسیار دیگری از كلام مقدس خدا، می 

اقتدار دارد و هر یِ  حقیقت هنوز كنترلِ واقعفرماید. اما او دركس را داوری میاست و او بر تمامی جهان، 

بههمه را  بهچیز  است.  نرسیده  فرا  او  داوری  وقتِ  هنوز  نیز  و  است  نگرفته  زمین  دست  به  عیسی  زودی 

دست خواهد گرفت.  چیز را نو خواهد ساخت و زمامِ تمام امور را بهگردد، همهگردد. وقتی كه او بازمیباز

دهد تا توبه كرده و به راستی او بگرایید  باشید، خدا به شما فرمان میجا كه میكه هستید و هربراین، شما هربنا 

خواهد تا با دلی فروتن به عیسی مسیح و مرگ و رستاخیز او ایمان آورید تا نجات و حیات بیابد. خدا از شما می

و از گناهانتان توبه نمایید تا بتوانید وارث ملكوت و حیات جاودانی و جلال خدا گردید. اگر واقعاً ایمان آورید،  

گناهان شما در نام عیسی بخشیده خواهد شد و دلِ شما با قوتِ روحِ خدا تازه خواهد گردید و آرامشِ جاوید   تمام

بر خواهد گرفت. اگر به عیسیِ مسیحِ خداوند ایمان آورید، حضور او توسط روحِ پاكش در قلب  او، شما را در 

فرماید. عیسی پادشاهی و ملكوت خدا را در دل شما برقرار می  ،القدسشود و خداوندْ روح و وجود شما وارد می

خواهد تا شما را عوض كند! آیا شما اجازه تواند و مینگردد، دنیا را تغییر نخواهد داد، اما او می كه بازتا زمانی

 دهید تا او به زندگی شما وارد شود؟  می

تواند تمام گناهان شما را برداشته و شما را  جهان فرستاده كه میای را به دهندهدوستان عزیز شنونده، خدا نجات 

توانید اطمینان داشته باشید كه  پاك نماید. اگر شما ایمان آورده و حقیقت عیسی مسیح را در دل خود بپذیرید، می 

ابدیت را در حضور خدا و عیسی مسیح، سپری خواهید نمود. اما اگر این موضوع را نپذیرید، یقین بدانید كه 

چیزی است كه در رساله  دوم   خدا شما را داوری خواهد نمود و مجازات عادلانه  او بر شما خواهد آمد! این، آن

برید با ما و شما را که رنج می»فرماید:  ، ذكر شده است. كلام خدا چنین می 10تا    7:  1پولس به تسالونیكیان  

م بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداوندْ عیسی همراه با فرشتگانِ نیرومند خویش با آتشی فروزان از آرا

آسمان ظهور کند. او خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد داد. جزای ایشان هلاکت 

آید تا در مقدسین خود تمجید  آن روز که او میجاودانی از حضور خداوند و از جلالِ قدرت او خواهد بود، در  

اند، مایۀ شگفتی گردد. این شامل شما نیز خواهد بود، چرا که به شهادت  شود و در میان همۀ آنان که ایمان آورده 

كس گوید كه هردوستان گرامی، كلام خدا كاملاً روشن و واضح است. كلام خدا به ما می   اید.«ما ایمان آورده 

را رد كرده و نپذیرد، كه آنتردید نجات خواهد یافت! اما هر ه مرگ و رستاخیز عیسی ایمان آورد، بی خالصانه ب

های گناهكار در داوری عدلِ الاهی، محكوم و مجازات خواهد شد! عیسی، خون پاكش را ریخت تا ما انسان 

تواند برای  بها هم نمی بتوانیم با ایمان به این فیض، نجات بیابیم. اما اگر به آن ایمان نداشته باشید، این خون گران

»زیرا خدا جهان را آنقدر  فرماید:  ، چنین می 16:  3شما كاری انجام دهد! كلام خدا در این زمینه در انجیل یوحنا  

  محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.«

را باور یابید؛ و اگر آننجات می   ،بلی دوستان خوبم، اگر شما به خبر خوشِ عیسیِ مسیح، ایمان داشته باشید

پذیرِ خدا است.  نا جز این وجود ندارد. این كلامِ تغییرنداشته باشید، حتماً از گناهانتان هلاك خواهید شد. راهی به

برای همین بود كه عیسی درست پیش از صعود به آسمان، به شاگردانش امر فرمود كه به تمام دنیا رفته و این 

 بخش را به همه اعلان نمایند تا همه بتوانند نجات بیابند.  مژده  شیرین و حیات 
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فرمود تا  روز به شاگردانش ظاهر میحال اجازه دهید تا داستان را ادامه دهیم. عیسی خود را برای مدت چهل

یک  »، نوشته شده است:  5و    4:  1به آنان اثبات نماید كه از مردگان برخاسته است. در كتاب اعمال رسولان  

بار در حین صرف غذا بدیشان امر فرمود که: »اورشلیم را ترک مکنید، بلکه منتظر آن وعدۀ پدر باشید که از  

با آب تعمید می من شنیده  ا چند روزی بیش نخواهد گذشت که شما با روح اید. زیرا یحیی  ام  القدس تعمید  داد، 

آیا به این كلامِ خداوندْ عیسی توجه كردید؟ قبلاً در مطالعه  انجیل دیدیم كه چگونه خداوندْ عیسی    خواهید یافت.«

القدس است و او در دهنده را برای آنان خواهد فرستاد كه روحعده فرمود كه پدر آسمانی، تسلی به شاگردانش و

آنان را به جمیع راستی آنان می  یاد آنان خواهد آورد. حال  ها هدایت خواهد فرمود و كلام عیسی را به ماند و 

را بیابند.  دهد كه در اورشلیم بمانند و منتظر وعده  پدر آسمانی باشند تا آن بینیم كه او به شاگردانش دستور میمی

های شاگردان عیسی را پرُ سازد،  شود تا قلب القدس نازل مییاری خدا در برنامه  آینده، خواهیم دید كه روحبه

تا كلام خدا را در زمینه  صعود عیسی به  درست همان طور كه خداوندْ عیسی وعده فرموده بود. اجازه دهید 

پس چون گرد هم آمده بودند،  »خوانیم:  ، چنین می 11تا    6:  1رائت كنم. در كتاب اعمال رسولان  آسمان، برایتان ق

از او پرسیدند: »خداوندا، آیا در این زمان است که پادشاهی را به اسرائیل باز خواهی گردانید؟« عیسی پاسخ 

ا چون روح القدس  داد: »بر شما نیست که ایام و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید؛  ام 

بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامِرِه و تا دورترین  

نگریستند، به بالا برده شد و ابری او را از  نقاط جهان.« عیسی پس از گفتن این سخنان، در حالی که ایشان می 

رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند، ناگاه دو مردِ سفیدپوش  رگرفت. هنگامی که می مقابل چشمان ایشان ب

اید؟ همین عیسی که از میان  در کنارشان ایستادند و گفتند: »ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته 

عیسی بعد از انجام مأموریت   گونه که دیدید به آسمان رفت.«شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین 

گشت. صعودِ مسیحا به آسمان در پیش چشمان گروه اندكِ شاگردانش،  خود، به آسمان و نزد پدر آسمانی خود باز

بودند، همان سال همراه او می شكوه بود! هیچ شكی نبود كه همین عیسی كه آنان قریب به سه چقدر عالی و با 

تمام آنچه را كه    ،. عیسی در تولد، زندگی، مرگ، تدفین، رستاخیز و صعودمسیحایِ موعودِ پدرِ آسمانی بود

 انجام رسانید.  گویی نموده بودند، با كاملیت به انبیاء خدا درباره  او پیش 

و    21:  3دانید كه عیسی اكنون كجا است؟ كلام خدا در رساله  اول پطرس  برادران و خواهران عزیز، آیا می

و آن آبْ نمونۀ تعمیدی است که اکنون نیز »فرماید:  دهد. ببینیم كه كلام خدا چه می، پاسخ این سؤال را می22

این تعمید به  شما را نجات می  آلودگی تن، بلکه تعهدِ وجدانیْ پاک است به خدا.  بخشد، تعمیدی که نه زدودنِ 

بخشد، همان که به آسمان رفت و اینک به دست راست خداست  واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح شما را نجات می

دست بلی دوستان گرامی، عیسی اكنون در آسمان است. او به   اند.«و فرشتگان و ریاستها و قدرتها مطیعش گشته 

اند. آیا شما هم خود را به مسیحا كه خدا او را منجی و داور جهان  چیز مطیع او شده راست خدا نشسته است. همه 

 اید؟!  قرار داده است، تسلیم كرده 

جلال عیسیِ خداوند به آسمان، دو فرشته بر طور كه در آیات انجیل مقدس قرائت شد، پس از صعود پرهمان

آنان گفتند:   ایستاده به آسمان چشم دوخته شاگردان عیسی ظاهر شدند و به  اید؟ همین  »ای مردان جلیلی، چرا 

 گونه که دیدید به آسمان رفت.«عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین

گردد. آیا شما برای بازگشت مینهایت، به این دنیا باز ها و با شكوه بی روز عیسی در ابر آری دوستان خوب، یك  

همه اعتراف خواهند كرد كه او مسیحای  او آماده هستید؟ در آن روز، همه در حضور او حاضر خواهند شد و  

آسمانی است كه خدا او را برای نجات بشر برگزیده تا جهان را نجات بخشد و گناهكارانِ توبه نكرده را داوری 

اجازه دهید تا در پایان برنامه، چند آیه را در همین ارتباط از دومین فصل رساله   پولس به فیلیپیان،    فرماید.

همان طرز فکر را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت: او که »فرماید:  خدمتتان قرائت كنم. كلام خدا چنین می 

ا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، به  همذات با خد 

شباهت آدمیان درآمد. و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر 

غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید، تا به نام  صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به

اقرار کند که عیسی مسیحْ   و هر زبانی  زیر زمین،  بر زمین و در  آسمان،  عیسی هر زانویی خم شود، در 

  ’خداوند‘ است، برای جلال خدای پدر.«
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كنیم كه برنامه  بعدی ما را هم با دقت گوش دهید تا از كلام خدا ببینیم كه چگونه خدا  دوستان عزیز، تقاضا می

 فرستد تا با آنها باشد و در آنها بماند.  القدس را بر شاگردان و پیروان عیسی میروح

همین عیسی که  »خاطر داشته باشید كه آن دو فرشته به شاگردان عیسی چنین گفتند: خدا شما را بركت دهد تا به 

 گونه که دیدید به آسمان رفت.« از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین 

سپاریم. پروردگارِ بزرگ شما را  ها میتا برنامه  بعدی، همه  شما عزیزان را به دستان قادرِ خدای همه  نیكویی

     حفظ كند. آمین. 
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 وهفتم  درس هشتاد 

 القدس!«نزول روح»

 ( 2و  1)كتاب اعمال رسولان 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
انبیاء خدا را   هایخداوندْ عیسی، تمام گفته در چند برنامه  قبلی، در طی مطالعه  انجیل مقدس، دیدیم كه چگونه  

به  بودند،  گفته  درباره  مرگ و رستاخیز مسیحا  پیش،  در كلام خدا خواندیم كه عیسیِ    انجام رسانید.كه خیلی 

مسیح، خون پاكش را بر صلیب برای پرداختن جریمه  گناهان فرزندان آدم نثار نمود. مشاهده كردیم كه برخی  

از دوستانِ عیسی، جسد او را از صلیب پایین آورده و در قبری تازه دفن كردند. اما در روز سوم، خدا او را  

برد  سر میروز با آنان بهاخیز عیسی، او بر شاگردانش ظاهر شد و مدت چهلاز مردگان برخیزانید! پس از رست

نمود كه حقیقتاً زنده شده است. سپس در درس قبلی، دیدیم كه عیسیِ خداوند در پیش چشمان  ت می و به آنان اثبا

یاد دارید كه عیسیِ مسیح، پیش از رفتن به آسمان، به شاگردانش فرماید. اما آیا بهشاگردانش به آسمان صعود می

چه دستوری داد؟ اجازه دهید تا دوباره این موضوع را از نخستین فصلِ كتابِ اعمال رسولان، خدمتتان قرائت 

ن صرف غذا بدیشان امر فرمود که: »اورشلیم را ترک مکنید،  »فرماید:  كنم. كلام خدا چنین می  یک بار در حی 

داد، امّا چند روزی بیش نخواهد  اید. زیرا یحی  با آب تعمید م بلکه منتظر آن وعدۀ پدر باشید که از من شنیده
ن این سخنان، در حالی که ایشان  ...دس تعمید خواهید یافت.«القگذشت که شما با روح عیسی پس از گفی 

رفت و شاگردان به نگریستند، به بالا برده شد و ابری او را از مقابل چشمان ایشان برگرفت. هنگام که مم
ایستادند و گفتند: »ای مردان جلیلی، چرا   ناگاه دو مردِ سفیدپوش در کنارشان  آسمان چشم دوخته بودند، 

باز خواهد آمد، به  ایستاده به آسمان چشم دوخته از میان شما به آسمان برده شد،  ن عیسی که  اید؟ همی 
ن  بازگشت   ،جا كه آمده بودترتیب، عیسی به آسمان، یعنی از همانهمینبه  گونه که دیدید به آسمان رفت.«همی 

نماید. آیا به دستور  جهان را به انصاف، داوری  آید وزودی بازو به دست راست خدای پدر نشسته است تا به 

عیسیِ خداوند به شاگردانش توجه كردید؟ خداوندْ مسیحا به شاگردانش امر فرمود تا در شهر اورشلیم بمانند و  

گردید. شاید  القدس بود كه باید از آسمان نازل میمنتظر یافتن وعده  پدرِ آسمانی باشند. این وعده، همان روح

القدس، روح خدا و  باید عرض كنم كه روح  «القدس كیست؟روح »برخی از شما عزیزان در تعجب باشید كه:  

حال از آنها متمایز است. او از ازل اینروح عیسی است. او با خدای پدر و خدای پسر، یك و برابر است، اما با 

فرموده است تا كلام  دا الهام می با خدا بوده است و جهان را آفریده است. او همان روحی است كه به انبیاءِ خ

القدس، روح خدای تعالی است كه به رَحِم مریم باكره  زنده و مصون از خطای خدا را با امانت بنویسند. روح

به  پا  قدوس،  مسیحِ  عیسیِ  تا  شد  داشت.  دمیده  وجود  عیسی  مسیحِ  در  كه  بود  روحی  همان  او  گذارد.  جهان 

، چنین آمده  17و    16:  14دهنده و وعده  پدر آسمانی و خداوند عیسی است. در انجیل یوحنا  القدس، تسلی روح

و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روحِ  »است:  

سید، چرا که شناشناسد؛ امّا شما او را می بیند و نه می تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می راستی که جهان نمی 

 گزیند و در شما خواهد بود.« نزد شما مسکن می

دهنده به شاگردانش وعده فرمود، برای ما هم بسیار مهم است؛ زیرا  آنچه كه خداوندْ عیسی درباره  آمدن تسلی 

دهنده، یك پیغمبر  بسیاری امروزه قصد دارند تا كلامِ عیسی را تحریف كرده و بگویند كه منظورِ عیسی از تسلی 

روشنی و توانست یك انسان باشد، زیرا عیسی به گفت، نمیدهنده كه عیسی از آن سخن میدیگر است! اما تسلی 

تواند او را ببیند و  تواند مانند او باشد. و كسی نمی قاطعانه فرمود كه او روحِ راستی است و هیچ انسانی نمی

عنوان بینید كه ما او را بهاگر دقت كنید، می  القدس كیست؟روحهمیشه در پیروان عیسی زندگی خواهد كرد. پس  

كنیم.  ؛ بلكه درباره  هویت شخصیِ او سؤال مطرح می چیستالقدس  گوییم كه روح شناسیم و نمی یك شخص می 

ایمان می  تمام كسانی كه به عیسی  قلب  تا در  باشد.  او روحِ خدای زنده است كه وعده فرموده  آورند، ساكن 
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نماید و حضور  گرداند، به ایشان قوت عطا میفرماید، آنان را پاك میالقدس، مسیحیان را تولد تازه عطا میروح

 سازد. شیرین و پاك خود را بر آنها آشكار می

روح خود را بر شاگردانِ عیسی    ،نام پنِتیكاسْتدر برنامه  امروز، تصمیم داریم ببینیم كه چگونه خدا در روزی به

نازل فرمود. پنتیكاست، روزِ عیدی بود كه خدا توسط موسی برای قومش برقرار فرمود. درباره  عید پنتیكاست  

در این روز، قوم اسرائیل، خدا را برای بركات فراوان او  ای بیابید. توانید در تورات مقدس، مطالب ارزنده می

آنان عطا فرموده بود، شكر می كردند. اما معنای مهمتری هم برای این عید وجود داشت.  كه به محصولات 

داران حقیقیِ عیسی پنتیكاست، روزی بود كه خدا در روزگاران كهَُن برگزید تا روح پاك خود را بر تمام ایمان

گردید، خدا تصمیم گرفت تا  روز پس از عید پسح برگزار میگونه كه عید پنتیكاست، پنجاه بفرستد. درست همان

تا به  القدس را پنجاه روح روز پس از مرگ و رستاخیز عیسی بر شاگردان وی فرو فرستد. حال اجازه دهید 

صعود فرمود، برای شاگردان او خواندن كلام خدا ادامه دهیم و ببینیم كه پس از اینكه خداوند عیسی به آسمان  

آنگاه شاگردان از کوه موسوم به زیتون  »چه اتفاقی رخ داد. در فصل اول كتاب اعمال رسولان، چنین آمده است:  

بّات با اورشلیم فاصله نداشت. چون به شهر رسیدند،  
َ
به اورشلیم بازگشتند. آن کوه بیش از مسافت یک روز ش

ما و به بالاخانه
ْ
ای رفتند که اقامتگاهشان بود. آنان پطرس و یوحنا، یعقوب و آندریاس، فیلیپُس و توما، بَرتول

ن مریم    به همراه زنان و نی 
ی

معون غیور و یهودا فرزند یعقوب بودند. ایشان همگ
َ
فای و ش

ْ
، یعقوب فرزند حَل مَی ّ

 کردند.« مادر عیسی و برادران او، یکدل تمام وقت خود را وقف دعا م

چون روز پِنتیکاست فرا رسید، همه یکدل در »خوانیم:  و بعد در ادامه و در فصل دوم همین كتاب، چنین می  

ای را که در آن نشسته  چون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانه یک جا جمع بودند، که ناگاه صدایی هم 
های آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان  هایی دیدند همچون زبانهبودند، به تمام پر کرد. آنگاه، زبانه

م م القدس پُر گشتند و آن قرار گرفت. سپس همه از روح 
ّ
بخشید، به زبانهای گونه که روح بدیشان قدرت تکل

ن آغاز کردند. در آن روزها، یهودیانِ خداترس، از همۀ ممالک زیر آسمان، در اورشلیم به سر  دیگر سخن گفی 
شنید که  آمده، غرق شگفی  شدند، زیرا هر یک از ایشان م رخاست، جماعی  گرد  بردند. چون این صدا بم

ان و بهتآنان به زبان خودش سخن م   اهل  زده، گفتند: »مگر اینها که سخن م گویند. پس حی 
ی
گویند جملگ

گویند؟ پارتها و مادها و عیلامیان، شنویم که به زبان زادگاه ما سخن مجلیل نیستند؟ پس چگونه هر یک م
ن  ریجیه و پامفیلیه و مصر و نواحی لییی متصل به  مردمان بی 

ْ
النهرین و یهودیه و کاپادوکیه و پونتوس و آسیا و ف

ن زائران روم)چه یهودی و چه یهودی  وان و نی  َ رِت و عربستان  قی 
ْ
ن مردمان ک شنویم  همه م   - شده(؛ و همچنی 

 متحی  و سرگشته از یکدیگر م م که اینان به زبان ما مدح اعمال عظیم خدا را  
ی

پرسیدند:  گویند.« پس همگ
ن ریشخندکنان م ابند!« آنگاه پطرس با آن  »معین این رویداد چیست؟« امّا برحین نی  گفتند: »اینان مست سرر

یازده تن برخاست و صدای خود را بلند کرده، خطاب بدیشان گفت: »ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، این  
ت گوش فرا دهید! این مردان، برخلاف آنچه شما م گویم به را دریابید و به آنچه م 

ّ
پندارید مست نیستند،  دق

ن پیشگویی کرده بود:  زیرا هنوز ساعت سوّم از روز است! بلکه این همان است که یوئیل نیی درباره  اش چنی 
ان شما نبوّت فرماید: در روزهای آخر از روح خود بر تمام بشر فرو خواهم ریخ»”خدا م ت. پشان و دخی 

انم، از  ن ن در آن روزها، حی  بر غلامان و کنی  انتان خوابها. و نی  خواهند کرد، جوانانتان رؤیاها خواهند دید و پی 
، آیات به   ن ، بر زمی  ن روح خود فرو خواهم ریخت و آنان نبوّت خواهند کرد. بالا، در آسمان، عجایب، و پایی 

آتش و بخار. پیش از فرا رسیدن روز عظیم و پرشکوه خداوند، خورشید به تاریگ    ظهور خواهم آورد، از خون و 
و ماه به خون بدل خواهد شد. آنگاه هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.“ »ای قوم اسرائیل،  

با معجزات و عجایب و آیای   که به   این را بشنوید: چنانکه خود آگاهید، عیسای ناصری مردی بود که خدا 
دست او در میان شما ظاهر ساخت، بر حقانیتش گواهی داد. آن مرد بنا بر مشیّت و پیشداین خدا به شما 

دینان بر صلیبش کشیده، کشتید. ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده،  تسلیم کرده شد و شما به دست یی 
انید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. چنانکه داوود دربارۀ او م  ن فرماید: »”خداوند  برخی 

ام، چه او بر دست راست من است تا جنبش نخورم. از این رو دلم شادمان را همواره پیش روی خود دیده
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ن در امید ساکن خواهد بود. زیرا جانم را در هاویه وا نخواهی نهاد، و نخواهی   است و زبانم در وجد؛ پیکرم نی 
دۀ تو فساد ببیند. تو راههای حیات را به من آموخته  ای،گذاشت سرسیر
برادران، م  یز خواهی کرد.“ »ای  لیی از شادی  با حضور خود مرا  داوودِ  و  بگویم که  به شما  با اطمینان  توانم 

ه ریارْک وفات یافت و دفن شد و مقیی
ْ
ن تا به امروز نزد ما باق  است. امّا او نیی بود و م پات دانست خدا  اش نی 

او بر تخت سلطنت وی خواهد نشانید. پس آینده را   بِ 
ْ
از ثمرۀ صُل برایش سوگند خورده است که کسی را 

ن فساد نبیند. خدا  ن مسیح گفت که جان او در هاویه وانهاده نشود و پیکرش نی  پیشاپیش دیده، دربارۀ رستاخی 
 شاهد بر آنیم. او به دست

ی
انید و ما همگ ن ن عیسی را برخی  القدسِ  راست خدا بالا برده شد و از پدر، روح   همی 

شنوید، فرو ریخته است. زیرا داوود خود به آسمان صعود  بینید و مرده، این را که اکنون مموعود را دریافت ک
ن تا آن هنگام که دشمنانت  نکرد، و با این همه گفت: »”خداوند به خداوند من گفت: ’به دست راست من بنشی 

 به
ی
ن بدانند که خدا این عیسی را که شما بر صلیب را کرسی زیر پایت سازم.“‘ »پس قوم اسرائیل، جملگ یقی 

کشیدید، خداوند و مسیح ساخته است.« چون این را شنیدند، دلریش گشته، به پطرس و سایر رسولان گفتند: 
»ای برادران، چه کنیم؟« پطرس بدیشان گفت: »توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش 

ید  واهید یافت. زیرا این وعده برای شما و فرزندانتان و همۀ  القدس را خکه عطای روح  گناهان خود تعمید گی 
د.« پطرس با سخنان بسیار دیگر شهادت  

َ
 خدای ما او را فرا خوان

ْ
کساین است که دورند، یعین هر که خداوند

 داد و ترغیبشان کرده، گفت: »خود را از این نسل منحرف برهانید!«. 
طور خلاصه باید عرض كنم كه او به جماعت  دوستان عزیز شنونده، آیا در گفتار پطرس رسول دقت كردید؟ به 

تر وعده فرموده طور كه پیشجهان فرستاد، درست همانحاضر در شهر اورشلیم اعلان نمود كه خدا مسیحا را به 

بود. پطرس به آن گروه گفت كه آنان مسیحای خدا را بر صلیب كشتند! اما خدا او را از مردگان برخیزانید! و  

این امور هستیم! خدا عیسی را به  دست راست خود بالا برد و متعال فرمود و روح پاك خود را  ما شاهد بر 

انبیاء را باور كنید! به    گردید!سوی خدا باز توبه كنید و بهكه وعده فرموده بود، نازل نمود. پس  چنانهم پیام 

 »ها و جهان باشد!  ن آورید كه خدا او را مسح فرمود تا منجی و داور انسان عیسیِ خداوند، ایما
ی
ان جملگ پیامیی

او آمرزش گناهان خواهد یافت.«دربارۀ او شهادت م  نام  ایمان آورد، به  )كتاب اعمال   دهند که هر که بدو 

 (.43: 10رسولان 

پذیر است، به  دلیل، پطرس رسول، مژده  خوش رستگاری بشر را كه تنها از طریق عیسیِ مسیح امكان همینبه

كه آن گروه حاضر، سخنان پطرس را شنیدند، درد بزرگی را در دلشان احساس كردند؛ همگان اعلان نمود. وقتی

كوب كرده بودند، حال خداوندِ  زیرا اكنون برایشان روشن شده بود كه همان عیسایی كه آنان او را بر صلیب میخ 

جلالِ آسمانی است! آن عیسایی كه آنان از او متنفر بودند، خود مسیحای موعود پدر است كه انبیاء، آمدن او را  

روز، بسیاری توبه كردند و به ایمانِ مسیحی پیوستند. این سبب در همانهمینگویی كرده بودند! به از قبل پیش 

ر برابرِ همگان، در آب تعمید یافتند تا شهادتی عمومی و روشن برای دیگران باشد كه آنان دیگر ایمانان دتازه

 ،جهان اعلام كردند كه در مرگ و دفن و رستاخیز عیسی مسیحكار خود، به از آنِ مسیحِ عیسی هستند. آنان با این

تواند گناهِ انسان خود، نمی خودیپذیرند. البته باید عرض كنم كه تعمید به آب، بهرا بر خود میشریك هستند و آن

گیرنده ایجاد  بخشی است كه قبلاً در دل شخص تعمیدرا پاك گرداند. تعمید، فقط یك نشانه  خارجی از ایمان نجات

، چنین نوشته شده است:  42و    41:  2شده است و او را از گناهانش پاك ساخته است. در كتاب اعمال رسولان  

ذیرفتند و تعمید گرفتند. در همان روز حدود سه هزار تن بدیشان پیوستند. آنان خود را وقف پس پیام او را پ»

  تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند.«

براین، در روز پنتیكاست، كلیسا كه همان جماعت مقدسین خدا است، تولد یافت. كلیسای عیسیِ مسیح، یك  بنا 

خوانده گروهی فرا »معناییونانی است، به  ساختمان یا یك مذهب و فرقه نیست. كلمه  كلیسا كه اصالتاً یك واژه  

داران دروغین وجود دارند، داران راستین و ایمانطور كه در دنیای امروز، ایمانشده برای چیزی« است. همان 

واقع اصلاً كلیسا  دانند، دراصطلاح كلیسا می گونه است. بسیاری از اجتماعاتی كه خود را بهكلیسا نیز همین

هایی كه به خداوندی عیسی  شود! تمام انساننیستند و هرگز خصوصیات بدنِ زنده  عیسیِ مسیح در آنها دیده نمی 

الهامیِ خدا و روحس به مقدو كتاب گشت  القدس و خدای پدر و مرگ و رستاخیز و صعود و بازعنوان كلام 

باشند. وقایع روز پنتیكاست كه  مسیحی هستند و در خانواده  بزرگ الاهی عضو می ،عیسی خداوند اعتقاد دارند
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سال پیش است و شاید برخی بگویند كه پنتیكاست  هزاردر این برنامه به آن اشاره شد، مربوط به نزدیك، به دو

به آنان و زندگی روحانی ایشان مربوط نیست، اما باید عرض كنم كه مسیحیت بدون پنتیكاست، هیچ ارزشی  

دار كامل نیست! باید عرض كنم كه تمام فرزندان ندارد و شخص بدون تجربه  واقعی و عملی پنتیكاست، یك ایمان

آدم كه گناهان ایشان باعث شد كه پسر خدا بر روی صلیب جان دهد، احتیاج به ایمان مسیحی دارند و تجربه   

ها عیسی را مصلوب كردند، اما خدا او را از مردگان برخیزانید  پنتیكاست هم خارج از ایمان مسیحی نیست. آدم 

یابد. در كتاب   كه به او ایمان آورد، هلاك نگردد، بلكه حیات جاودانیقرار داد تا هر و او را یكتا منجی بشر  

پوشید. امّا اکنون به در گذشته، خدا از چنین جهالتی چشم می »خوانیم: ، چنین می31و  30: 17اعمال رسولان 

کند که توبه کنند. زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطۀ مردی که همۀ مردمان در هر جا حکم می

تعیین کرده است، جهان را عادلانه داوری خواهد کرد، و با برخیزانیدنش از مردگان، همه را از این امر مطمئن  

 ساخته است.« 

گزاریم. از شما تقاضا داریم تا به كلامی  از شما دوستان عزیز كه در این برنامه با ما همراه بودید، بسیار سپاس 

 كه در این برنامه شنیدید، بیندیشید و پاسخ مناسب به آن بدهید. 

]عیسی[  پیامبران جملگی دربارۀ او  فرماید:  خدا شما را بركت دهد تا معنای كلام خدا را دریافت نمایید كه می 

: 10)كتاب اعمال رسولان   دهند که هر که بدو ایمان آورد، به نام او آمرزش گناهان خواهد یافت.«شهادت می 

43 .) 

 دار شما عزیزان باشد. آمین. تا برنامه  آینده، خدا یاور و نگه
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 وهشتم  درس هشتاد 

  «!گشت عیسیباز»

 (22تا  19یوحنا  )كتاب مكاشفه  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی  

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
طور كه در طی این ایم. همانهشتمین درس در مطالعه  تاریخی كلام خدا رسیده ودوستان خوب، اكنون به هشتاد 

بوده برنامه شاهد  تاریخ  خدا صد   ،ایدها  كه  بدانید  شاید  است.  فرموده  الهام  را  انبیایش، كلامش  توسط  سال  ها 

گردد. دوران پیش از عیسیِ مسیح را  بشریت به دو بخشِ پیش از میلاد مسیح و پس از میلاد مسیح، تقسیم می 

دلیل بایستی همیننامند. پیام انبیاء خدا در این بخش، این بوده است كه خدا عادل و مقدس است و بهمی  عتیقعهد

نمی  است و  از رحمت و فیض  دیگر، خدا پر  از جهت  داوری و مجازات فرماید. اما  گناه را  خواهد كه  هر 

خوانیم كه او وعده داد كه  دلیل از كلام خدا چنین میهمینن آدم در گناهانشان هلاك شوند. بهكدام از فرزنداهیچ

گناه را به این جهان بفرستد تا از مریمِ باكره متولد شده و زندگیِ پاكی داشته باشد و ای عادل و بی دهندهنجات 

ها را كفاره نماید تا ما از مرگ او زندگانی بیابیم.  نهایت با مرگی فجیع بر صلیب بمیرد تا گناهان ما انساندر

  جدید عهداند. در بخش دوم از كلام خدا كه به  عتیق، درباره  آمدن مسیحای موعود، سخن گفتهتمام انبیاءِ عهد

كه وقت  ایم كه زمانی خوانیم و در مطالعه  انجیل مقدس، چنین دیده معروف است، خبر خوشِ ظهور منجی را می

سید، خدا مسیحا را به زمین فرستاد تا منجیِ بشر باشد. مسیحای موعود، همان عیسی ناصری بود.  برنامه  خدا ر

عیسی مسیح، تنها كسی بوده كه به كاملیت و پاكیِ مطلق زندگی كرده است. عیسی، پر از قدرت الاهی بود. او  

این است پسر محبوبم كه از او خشنودم، به  »كلمه  خدا بود كه در جسم انسانی پدیدار شد. خدا درباره  او فرمود: 

نوعانِ ما، او را بر صلیب كشتند. اما خدا او را در روز سوم از مرگ برخیزانید.  اما هم  .«!او گوش فرا دهید

اما داستان در  اینكه اشخاص بسیاری، عیسی مسیحِ زنده شده را دیدند، خدا او را به آسمان بالا برد.  پس از 

این جهانِ شریر،  انگیز خدا برای نجات بشر، یك آغاز و یك پایان دارد.  برنامه  شگفت   یابد.جا پایان نمیهمین

زودی برای گوید كه خداوندْ عیسی بهكلام مقدس خدا به ما می  هنوز پایان كارِ عیسیِ خداوند را ندیده است!

نماید   گردد تا فرزندان آدم را داوریمیگردد. او بازمیچه  آتش، بازافكندن شیطان و فرشتگان شریر او به دریا 

برنامه،   این  تازه سازد. درس  نو و  دنیا را  این  آخرین بخش  »و  برنامه،  این  در  دارد.  نام  بازگشت عیسی« 

جدید را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. كتاب مكاشفه یك كتاب برجسته و عمیق است، زیرا درباره  وقایع  عهد

شكوه افرادی دو فصل است؛ فصولی كه پیروزی پرود. این كتاب دارای بیست گویآخر زمان و پایان دنیا سخن می

كه به خداوندی عیسی ایمان ندارند، سراسر ترس  نماید. اما برای كسانیرا كه به عیسی ایمان دارند، اعلان می

عنوان منجی سرباز  سازد كه آنان كه از پذیرش عیسی مسیح، بهو وحشت است؛ زیرا كتاب مكاشفه آشكار می

گیرند! اگر شما برّه  خدا را نپذیرید، شیرِ خدا را خواهید  نهایت مورد داوری عدل الاهی قرار می زنند، در می

جهان آمد، ولی در هنگام  بار همانند یك برّه و با فروتنی و برای جان دادن، به چه عیسیِ خداوند، اولین دید! اگر

ی گناهكاران خواهد آمد! این است آنچه كه كلام خدا در رساله   چون شیری غرّان و برای داوربازگشت، او هم 

با ما آرام بخشد. این و شما را که رنج می »فرماید:  باره میاین ، در8و    7:  1دوم پولس به تسالونیكیان   برید 

زمانی واقع خواهد شد که خداوندْ عیسی همراه با فرشتگانِ نیرومند خویش با آتشی فروزان از آسمان ظهور  

  کند. او خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد داد.«

دهیم. پس از اینكه خداوندْ   یوحنا گوش فرا هایی از آیات مقدس كتاب مكاشفه  دقت به بخش حال اجازه دهید تا به 

اش را به ملاقات یوحنای رسول فرستاد تا وقایع آخر این جهان را به  گشته است، او فرشته عیسی به آسمان باز 

این كتابِ شیرین، چنین می مکاشفۀ عیسی مسیح، که خدا به او عطا  »خوانیم:  او آشكار نماید. در فصل اول 

باید زود واقع شود، به خادمان خود بازنماید، و آن را با فرستادن فرشتۀ خود بر خادمش  فرمود تا آنچه را می 

خوشا  دهد.یوحنا آشکار ساخت. و یوحنا بر هرآنچه دید، یعنی بر کلام خدا و شهادت عیسی مسیح، گواهی می 
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شنوند و آنچه را در آن نوشته کند و خوشا به حال آنان که آن را مبه حال کسی که این کلامِ نبوّت را قرائت م 
دارند؛ زیرا وقت نزدیک است. از یوحنا، به هفت کلیسا که در ایالت آسیا هستند: فیض و سلامتی  شده، نگاه م 

آید بر شما باد، و از جانب هفت روحِ پیشگاه تخت او، و از جانب عیسی از جانب او که هست و بود و م
ن و نخست کند زاده از میان مردگان و فرمانروای پادشاهان جهان. بر او که ما را محبت م مسیح، آن شاهد امی 

ای ساخت و کاهنانن برای خدا و پدر خود، بر او جلال  و با خون خود ما را از گناهانمان رهانید، و از ما پادشاهی
. هان با ابرها مو قدرت ب ن ه به او زدند؛ اد، تا ابد. آمی  ن آید، هر چشمی او را خواهد دید، حتی چشم آنان که نی 

 خدا م 
ْ
. خداوند ن ن خواهد بود. آمی  ن به سوگش خواهند نشست. آری چنی  م و همۀ طوایفِ زمی 

َ
گوید: »مَن

م آن که هست و بود و م 
َ
م ’ی‘؛ مَن

َ
  آید، آن قادر مطلق.«’الف‘ و مَن

آن، صدایی شنیدم که به خروش جماعتی  پس از  »خوانیم:  یوحنا هم، چنین می در فصل نوزدهم كتاب مكاشفه  

گفتند: »هَلِلویاه! نجات و جلال و قدرت از آنِ خدای ماست، که داوریهایش مانست، که میعظیم در آسمان می

حق است و عدل است. آن فاحشۀ بزرگ را جزا داده که زمین را با زنایش به فساد کشید، و از او انتقام خون 

مانست، و به غرّش آبهای  آنگاه صدانی شنیدم که به خروش جماعتی عظیم م ... بندگان خود را گرفته است.«

 خدای ما، آن قادر مطلق، سلطنت آغاز فراوان، و به بانگ بلند رعد، که م 
ْ
لِلویاه! زیرا که خداوند

َ
گفت: »ه

ن و آنگاه دیدم که آسمان گشوده است و پیش رویم، هان استی است سفید، با سواری ک... کرده است!« ه امی 

د و بر سرش تاجهای  جنگد. چشمانش به آتشِ مشتعل م کند و منامندش. او به عدل حکم م برحق م
َ
مان

 آغشته و نام که  کس نمی بسیار است. و نام دارد بر او نوشته که هیچ
ْ
داند، جز خودش. ردانی دارد به خون

های  آمدند، سوار بر اسبان سفید، و در جامهشود ’کلام خدا‘ است. سپاهیان آسمان از نی او م بدان خوانده م 
ون م ی از دهانش بی  ه. و شمشی  ن آید بُرّان، تا با آن بر قومها بتازد. »بر آنان با عصای  کتانِ نفیس و سفید و پاکی 

ابِ خشم و غضبِ خدای قادر مطلق را لگدمال خواهد کرد. و بر ردا   شتِ سرر
ُ
ن حکم خواهد راند.« چَرخ آهنی 

 او نام نوشته شده است: ’شاه شاهان و ربِ ارباب.‘« و ران 

آید، و  ای از آسمان فرود م آنگاه دیدم فرشته»و در ادامه و در فصل بیستم این كتاب نیز نوشته شده است:   

ابلیس یا شیطان   او اژدها را، آن مار کهن را، که همانا  ی بزرگ در دست دارد.  با اوست، و زنجی  کلید هاویه 
ر بَر او قفل کرد و مُهر  

َ
است، گرفت و در بند کشید تا هزار سال در اسارت بماند و او را به هاویه درانداخت و د

 ه سر آید. و پس از آن چندگاهی آزاد گردد. بر آن نهاد تا قومها را دیگر نفریبد تا آن هزار 
ده شده بود. و نفوس کسانن را دیدم    نشسته بودند که حق داوری به آنان سیی

و تختهانی دیدم که بر آنها کسانن
که سرهاشان در راه شهادت در حق عیسی مسیح و در حق کلام خدا از تن جدا شده بود. اینان نه به پرستش 

ر دست خود پذیرفته بودند. اینان دوباره  آن وحش و تمثال او تن داده بودند و نه علامت او را بر پیشانن و ب
آنگاه که آن هزاره سر آید، شیطان از زندان رها خواهد  ... »زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردند.«

ن    -به جوج و ماجوج که به شماره چونان شنهای کنار دریا هستند  -شد و در نی فریب قومها به چهارگوشۀ زمی 
ب تا آنان را  ، یعتن شهر  خواهد رفت  ن ن پیش رفتند و اردوگاه مقدسی  اینان بر پهنۀ زمی  د گرد هم آورد.  رای نیی

محبوب را محاصره کردند. امّا آتش از آسمان فرود آمد و آنان را فرو خورد. و ابلیس، که آنان را فریب داده  
اب افکنده شده بو 

ّ
دند. اینان روز و شب  بود، به دریاچۀ آتش و گوگرد افکنده شد، جانی که آن وحش و نتی کذ

ن   تا ابد عذاب خواهند کشید. آنگاه تخت بزرگ و سفیدی دیدم، و کسی را که بر آن نشسته بود. آسمان و زمی 
رد و چه بزرگ، که در برابر تخت ایستاده  از حضور او م 

ُ
گریختند و جانی برای آنها نبود. و مردگان را دیدم، چه خ

ی دی ها گشوده شد. دفیی ن گشوده شد که دفیی حیات است. مردگان بر حسب اعمالشان،  بودند. و دفیی گر نی 
ها نوشته شده بود، داوری شدند. دریا مردگانن را که در خود داشت، پس داد؛   مطابق با آنچه که در آن دفیی
ن مردگان خود را پس دادند، و هر کس بر حسب اعمالی که انجام داده بود، داوری شد.   مرگ و جهانِ مردگان نی 

رگ و جهانِ مردگان به دریاچۀ آتش افکنده شد. دریاچۀ آتش، مرگ دوّم است. و هر که نامش در دفیی  و م
 حیات نوشته نشده بود، به دریاچۀ آتش افکنده شد.« 

سپس آسمانی جدید و زمینی  »فرماید:  یوحنا، كلام خدا چنین می ویكم كتاب مكاشفه  در ادامه و در فصل بیست  

جدید دیدم، زیرا آسمان اوّل و زمین اوّل سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. و شهر مقدسِّ اورشلیمِ  
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آمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده  جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین می 

باشد. و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: »اینک، مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد شد؛  

ن و ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشما

آنها پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اوّل  

سازم.« و گفت: »اینها را بنویس زیرا این نشین گفت: »اینک همه چیز را نو میسپری شد.« سپس آن تخت

است و راست است.« باز به من گفت: »به انجام رسید! من ’الف‘ و ’ی‘ و ابتدا و انتها   سخنان درخور اعتماد

رایگان خواهم داد. هر که غالب آید، این همه را به میراث هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمۀ آب حیات به 

ایمانان و مفسدان و خواهد برد، و من خدای او خواهم بود و او پسر من خواهد بود. امّا نصیب بزدلان و بی

پرستان و همۀ دروغگویان، دریاچۀ مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود.  عفتان و جادوگران و بت آدمکشان و بی 

 این مرگ دوّم است.«

آنگاه نهر آب حیات را به من »یوحنا هم، چنین ذكر شده است:  و باز در ادامه و در آخرین فصل كتاب مكاشفه   

گذشت. در دو  شد و از وسط میدان شهر مینشان داد که همچون بلورْ شفاف بود و از تخت خدا و برّه جاری می

داد، یعنی هر ماه یک بار. و برگهای آن برای شفای قومها طرف نهر، درخت حیات بود که دوازده بارْ میوه می

بود. و دیگر هیچ لعنتی وجود نخواهد داشت. تخت خدا و تخت برّه در آن شهر خواهد بود و خادمانش او را  

خواهند پرستید. آنها روی او را خواهند دید و نام او بر پیشانی آنها خواهد بود. و دیگر شب وجود نخواهد داشت  

غ یا خورشید نیازمند نخواهند بود، زیرا خداوندْ خدا به آنها روشنایی خواهد بخشید. و آنها تا  ا به نور چراو آنه

ابد سلطنت خواهند کرد. فرشته به من گفت: »این سخنان درخور اعتماد است و راست است. خداوند، خدای  

باید زود واقع شود، به خادمان خود باز نماید.« »اینک  ارواح انبیاء، فرشتۀ خود را فرستاد تا آنچه را که می 

دارد.« من، یوحنا، همان کسی هستم که  آیم! خوشا به حال کسی که کلام نبوّت این کتاب را نگاه می زودی میبه

های آن فرشته که آنها را به من نشان داده بود،  این چیزها را دیدم و شنیدم. و پس از دیدن و شنیدن آنها، پیش پا 

مّا او به من گفت: »مبادا چنین کنی! من نیز همچون تو و برادران تو، انبیاء، و آنان که کلام  افتادم تا سَجده کنم. ا

دارند، خادم اویم. خدا را بپرست.« آنگاه به من گفت: »کلام نبوّت این کتاب را مُهر نکن  این کتاب را نگاه می 

زیرا وقتْ نزدیک است. پس شخص بدکار، به بدی کردن ادامه دهد و مفسد، همچنان به فساد بپردازد؛ نیکوکار، 

آیم و پاداش من با من است تا  زودی میبه نیکویی کردن ادامه دهد و مقدسّ، همچنان مقدسّ بماند.« »اینک به 

به هر کس بر حسب اعمالش جزا دهم. من ’الف‘ و ’ی‘، اوّل و آخر، و ابتدا و انتها هستم.« خوشا به حال آنان  

پیدا کنند و بتوانند به دروازه   شویندکه ردای خود را می  های شهر داخل  تا حقِ دسترسی به درخت حیات را 

را  دارند و آنپرستان و همۀ کسانی که دروغ را دوست میعفتان و آدمکشان و بتشوند. سگها و جادوگرها و بی

مانند. »من، عیسی، فرشتۀ خود را نزد شما فرستادم تا این چیزها را به کلیساها  آورند، بیرون میبه عمل می

گویند: »بیا!« هر آن که اعلام کند. من ریشه و نسل داوود و ستارۀ درخشان صبح هستم.« روح و عروس می

رایگان بگیرد. من به هر شنود بگوید: »بیا!« هر که تشنه است بیاید؛ و هر که طالب است، از آب حیات به می

دهم که اگر کسی چیزی بدان بیفزاید، خدا بلاهای نوشته  یشنود، هشدار مکس که کلام نبوّت این کتاب را می

شده در این کتاب را بر او خواهد افزود. و اگر کسی از کلام نبوّت این کتاب چیزی کم کند، خدا او را از درخت  

نصیب خواهد ساخت. آن که بر این حیات و از شهر مقدسّ، که در این کتاب دربارۀ آنها نوشته شده است، بی 

آیم.« آمین. بیا، ای خداوندْ عیسی! فیض خداوندْ عیسی  زودی میگوید: »آری، به دهد، چنین میامور شهادت می

  با همۀ شما باد. آمین.«

گونه است كه خدا كلام زنده  خود و وعده  مسیحای موعود را كه فرزندان آدم، او را بر صلیب كشتند، تمام  بدین

نزد خدا ببرد و آنانی  گردد تا همه  آنانی كه از آن او هستند، با خود به آسمان و زمین جدید و به مینماید. او باز می

به  عیسی  اینكه  از  آیا  عزیز،  دوستان  فرماید.  مجازات  و  داوری  نپذیرفتند،  را  او  كه  آسمان  را  از  زودی 

احساس آرامش می میباز به گردد،  آیا شما هم در زمره  كسانی هستید كه او را  عنوان خداوند و منجی  كنید؟ 

اند؟ و آیا ایمان و باور دارید كه خدا همه  گناهان شما را بر دوش عیسیِ خداوند نهاد تا به شما زندگی  پذیرفته 

ارتباط شما با عیسی مسیح،    آیا اسم شما در دفتر حیات، مكتوب است؟اودانی بخشد و پارسا محسوب دارد؟  ج

 چگونه است؟ آیا او منجی شما است؟ یا اینكه او شما را داوری خواهد فرمود؟! 
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كنم كه دل خود را سخت  گشت عیسی آماده هستید؟ اگر امروز صدای خدا را بشنوید، خواهش می آیا برای باز

   8:  3مسازید تا او بتواند در دل شما وارد شده و شما را دگرگون سازد. كلام خدا در رساله  دوم پطرس رسول  

امّا ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال  »فرماید:  ، چنین می9و  

ورزد، بلکه با  اش تأخیر نمی است و هزار سال همچون یک روز. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده 

  خواهد همگان به توبه گرایند.«خواهد کسی هلاک شود، بلکه میشما بردبار است، چه نمی 

درگاه خدا این است كه، هر  دوستان خوب شنونده، بسیار ممنونیم كه به این برنامه گوش فرا دادید. دعای ما به 

از برنامه  این دسته  در  به خدا  ها میكلامی كه  بركت روحانی در زندگی شما گردد و شما را  باعث  شنوید، 

 تر نماید.  نزدیك 

یاد آورید كه عیسیِ كنیم كه به سپاریم و از شما خواهش میتا برنامه و وقت بعدی، شما را به خدای زنده می 

 (. 20: 22)كتاب مكاشفه  آیم.«زودی می»آری، به مسیح فرمود: 

 خدا شما را بركت دهد و حفظ نماید. آمین.     
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 ونهم  درس هشتاد 

 خبر خوش!«  »

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
در برنامه  قبلی و در مطالعاتمان در انجیل مقدس، شنیدیم كه خداوندْ عیسی پس از برخاستنش از مردگان، به 

ها را به انجیل موعظه كنند. و پس از آنكه به آسمان شاگردانش امر فرمود كه به تمام عالم رفته و همه  انسان

صعود نمود، مردی به اسم پولس كه قبلاً یك یهودیِ غیور و متعصب و ضد مسیحیت بود، و پس از ملاقات  

اخلاص شده بود، در فصل نخست رساله  خود به رومیان، چنین انگیز با عیسی، تبدیل به یك مسیحیِ با شگفت 

از پولس، خادم مسیحْ عیسی، که به رسالت فرا خوانده شده و به انجیلِ خدا وقف گردیده است؛  »نویسد: می

ان خود، وعدههمان انجیل که خدا از پیش، ب س داده بود.«ه واسطۀ پیامبر
ّ
زیرا از انجیل  » ...اش را در کتب مقد

. زیرا   سرافکنده نیستم، چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آوَرَد، نخست یهود و سپس یونانی
رسد، که از آغاز تا به انجام بر پایۀ ایمان است. چنانکه نوشته در انجیل، آن پارسانی که از خداست به ظهور م 
 شده است: »پارسا به ایمان زیست خواهد کرد.« 

معنای خبر خوش است. اما شاید  یونانی است و به  ابتدا اجازه دهید تا خدمتتان عرض كنم كه انجیل یك واژه   

همه در كلام خدا از آن صحبت شده است؟! در این  خوش چیست كه این  برایتان سؤال باشد كه واقعاً این خبرِ 

خواهیم درباره  این خبر خوش صحبت كنیم كه در متون مقدسِ كلامِ خدا از آن سخن  برنامه و با كمك خدا، می

یاد آوریم كه خبر بدی هم  خواهم تا پیش از آنكه درباره  خبر خوش صحبت كنم، بهگفته شده است. اما اجازه می 

وجود دارد. حالا شاید بپرسید كه این خبر بد چیست؟! شاید شنیده باشید كه، پس از آنكه خدا جهان و انسان را  

سیار نیكو بود. خدا آدم و حوا را در بهشت یا همان باغ عدن قرار داد تا بر تمام مخلوقات خدا  چیز بآفرید، همه 

ها خدا را بشناسند و او را دوست داشته باشند و او را خدمت كرده  خواست تا انسان اختیار داشته باشند. خدا می 

های توانند از تمام میوه و همیشه او را تجلیل نمایند. اما برای آنكه خدا آنان را امتحان نماید، به آنان فرمود كه می 

نام شناخت نیكویی و بدی بخورند؛ زیرا این دستور خدا  درختان باغ بخورند، اما تنها نباید از میوه  درختی به 

پیچی كنند، بدون تردید خواهند مُرد. خبر بد این است كه حوا و آدم، گول است و اگر آنان از این فرمان سر

جهان بختی و مرگ را به آنان را وسوسه كرد و به ایشان دروغ گفت را خوردند. و این گناهِ آنان، بد   شیطان كه 

یهودا، چنین  دهد. در آیه  پانزدهم رساله  و به نسل ایشان آورد. كلام خدا درباره  این خبر بد هم به ما اطلاع می

دینی  دینان را به سبب تمامی کارهای خلاف دینداری که در بیتا بر همگان داوری کند و همۀ بی»آمده است:  

بلی دوستان   اند، محکوم سازد.«دین بر ضد او گفتهاند، و به سزای جملۀ سخنان زشتی که گناهکاران بیکرده

  خبر بد این است كه همه  ما گناهكار هستیم و باید با داوری و مجازات عادلانه  خدا روبرو شویم!عزیز، 

جا، خدا كه مملو از رحمت و مهربانی است، اعلان فرمود كه  اما خبر خوش هم این است كه درست در همان 

شود. این شخص، همان منجی موعود  فرستد كه از دختری باكره متولد میجهان میگناهی را بهروزی شخصِ بی

ما   گناه كه  بر صلیب كشته شود. مجازات  آدم،  گناهان فرزندان  برای كفاره   باید  است كه  یعنی مسیحا  بشر، 

مستحق آن بودیم، بر آن منجی وارد خواهد آمد و مرگ او، راه زندگی جاودانی بشر را هموار خواهد نمود. این  

ی كه حوا و آدم مرتكب گناه شدند، اعلان فرمود. خدا از افراد بسیاری همان خبر خوشی است كه خدا در روز

یك از پیامبران خدا چیزی را درباره   نماید. هر  آوریها یادطول تاریخ به انسان استفاده نمود تا آمدن منجی را در  

ها خواهند دانست كه مسیحا همانی است كه خدا  آید، انسانمسیحا اعلان نمودند. برای همین، وقتی كه او می

زیست، وعده  آمدنش را اعلام فرموده بود. برای مثال اشعیاء نبی، كه در حدود هفتصدسال پیش از مسیحا می 

»باکره آبستن شده، پسری به دنیا خواهد آورد و او را عِمانوئیل گویی نموده است:  درباره  تولد مسیحا، چنین پیش 

سال پیش از آمدن هانام میكاه هم صد یكی دیگر از انبیاء خدا به   معنی ’خدا با ما‘ است.«خواهند نامید،« که به 

لِحِمِ افِراتهَ، گرچه در میان طوایف  اما تو، ای بِیت »گوید:  كند و چنین میگویی می مسیحا درباره  محل تولد او پیش 

یهودا کوچکی، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمانروایی خواهد کرد؛ طلوع او از قدیم 
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اند. آنان همچنین درباره  رنج گویی نكردهاما انبیاء خدا، تنها درباره  تولد مسیحا پیش   و از ایام ازل بوده است.«

سال قبل از آمدن مسیحا چنین اند. برای مثال، داوود، هزار و مرگ عیسی مسیح برای گناهكاران نیز نبوت كرده 

اند؛ دستها و پاهایم را سوراخ  اند؛ دستۀ اوباش گِردَم حلقه زده سگان مرا احاطه کرده »گویی كرده است كه: پیش 

ی فقط، بلكه همچن سییمرگِ ع ه  تنها دربار نه  ،اما داوود نبر   اند!«کرده ی رستاخ ه   دربار ی  نموده   نی گوشی او هم پب 

اه، نجات فرزندان آدم از مجازات گن  ی موعود است كه خدا برا ی حایكنند كه او همان مسنها ثابت م یاست. ا
ی مرگ و رستاخ  ه  وجود دارند، اما دربار   ح، مباحثات اندك یمس  سیی یتولد ع  ه  جهان فرستاده است. دربار به  او،  ب 

ستاد و تماشا كرد كه فرزندان  یتوانند بفهمند كه چرا خدا، فقط اهستند. آنان نم   ت و شگفب  ب  همه در ح
ن است  ین عده از فهم آن عاجز هستند، ایب بكشند! آنچه كه ای بر صلب  ب او را با تحقیگناهكار آدم، پسر حب

نجات انسان    ی حا برایاست كه طرح فرمود تا مس  ها است، خودش همان كسیكه عاشق ما انسان   نی كه خدا
ی باره چننیدرا اء نبر یب كشته شود. اشعیاز گناهان و مجازات آن، بر صل اما خداوند را پسند آمد  »د: یگو  می 

وب سازند!  او را مضی به  یآ  «.كه  دار یا  انبیاءا شما  به  یمان   
ً
اگر واقعا باش  انبیاءد؟  بایاعتقاد داشته  به  یم،  د 

ی چ نكه گفته  نی هاب  ی اند  باشب  باور داشته  بای  بهید همیم.  باششه  چ  انبیاءم كه  یخاطر داشته  ی از خودشان    یب 
م!  یارفتهیواقع كلام خدا را نپذ م، در یرا رد كن  انبیاءن اگر ما  یبرااند. بنا اند، بلكه كلام خدا را با الهام او نوشتهنگفته

 خدا ل محبت نر یدلحا داده است. به ین كلام را الهام فرموده است و حكم به ظهور مسیرا او است كه ایز 
ّ
حد

ور  بخشش گناه بسرر قربانی  ی حا برایهلاك شود، بود كه او مقدر فرمود تا مس خواهد كسیكه نم    ی شود. ضی
ن  ید. ایمانگناه محسوب  پارسا و نر   ،عادل  ی ابد تا آنان را در حضور خداینان وفات  یددر راهِ نر   بود كه عادلی

 سی یشد. عق انجام م یعتگناهان مردم بود كه در عهد   ه  كفار   ی ها براگوسفندان و بز   انِ قربانی یهمان كمال و پا
پاك شدن    ی ب خدا بود كه برایعنر  ه  نكرد، همان برّ   چ گناه یافت و هرگز هیتولد    ی اكه به قوت خدا از باكره 

ی به چ  ی از یگر نیت وجود دارد، دی كه كامل  ها كشته شد. وقب  گناهان انسان  ست! مرگ  یناقض و اندك ن  ی هاب 
ش  یپ  سیید كه عیاد آور ید به یتوانا م یاست. آ  نمودهوانات را محو  یح  اج بسرر به قربانی یب، احتیبر صل  سییع

 گفت  ی . معنا«تمام شد! »اد زد:  یب، چه فرمود؟ او فر یصل  ی از مرگ بر رو 
 
ی ن بود كه با مرگ و رستاخیاو ا  ه  او،  ب 

 یبار و براكیوز شد. او تاوان گناهان ما را  ب  طان و مرگ، پید و او بر شیبه كمال و انتها رس  ،كار نجات بسرر 
ی شه پرداخت. تنها چیهم  م. همان یمان آور ین است كه به آن ا یمانده است، ا  ما باق    ی كه برا  ی ب 

ً
طور كه قبلا

ا  ی ، خبر خوشی كلام خدا برام یخواند ی ن است كه مرگ و رستاخیما    ی خداوند، قوت خدا است برا  سیی ی عب 
  مان آورد! یكس كه به او انجات هر 

 ن خبر خوب و هدیرش ای از پذ  ی ار یاما متأسفانه بس
 
كنند! آنان را رد م كنند و آن م   چ  یپگان خدا، سر یرا   یه

 پرداختو داستان ساختهك  ین تنها  یند كه ایگو م
 
ل مقدس آمده  یآنچه كه در انجاست. اما هر   ذهنی انسانی   ه

اثبان   از عیپ  انبیاء ی هانی گوشیپ  بر درسب    است،  است. همیمس  سییش   ح 
 
ی چ  ه   یها جنبه  ه  كه دربار   نی هاب 

كشته    سیی، عدوستان گرام  د. بلییانجام و كمال رسبه  سییشده بود، در ع  نی گوشیحا پیگوناگونِ ظهور مس
 را او كلمیشد، اما قبر نتوانست او را در خود نگاه دارد، ز 

 
ی ات و خدا است! كلام راستیح  ه د كه یگو  خدا به ما م ی 

گر ظاهر  ید  ی ار یروز بر شاگردانش و بسمدت چهل مود. او خود را بهنام یدر روز سوم از قبر و مردگان، ق سییع
ی . رستاخیافتحا بر مرگ غلبه  یر است! مسیناپذقت انكار یك حقین  یفرمود و ا كند كه خدا، ثابت م  سیی ع ب 
 پذ  ی برا سییع ی او كفاره  ابب  یمرگ ن

ً
ن همان خبر خوش است. یرفته و از آن خشنود است! ای گناهِ بسرر را كاملا

ی رستاخ ی،وز ب  مردگان فرو رفت و در روز سوم با پ ی ایزدودن گناهان ما مرد و به قبر و دن  ی برا سی یخداوند ع   ب 
شما دوست    ی ن سؤال برایآورند. امان م یاست كه به آن ا  ن خبر خوش، نجات تمام كسانی یهدف ا  فرمود! 

امروز روز نجات است، اگر كلام  »د كه: یفرماكلام خدا م   «.د؟ یمان دار یل ایا به انجیآ»ز هم مطرح است: یعز 
 «.د! یمان آور ید، بلكه به آن اید؛ دل خود را سخت مساز یاهد یخدا را شن

د كه  یفرمابه ما م   ق  یحق  ی ست، كلام خدایما ن  و نجات، حاصلِ اعمال و تفكرات و تلاش شخصی  ی رستگار  
 هم
 
  ی توانند ما را در حضور خدااعمال ما نم م. یباشار دور م یم و از هدف و جلال خدا بسیما گناهكار هست ه

مع بس  ی هاار یپاك و عادلِ مطلق، خوب جلوه دهند.  ایتوانار دشوار و كامل هستند و ما نم یخدا  به  ن  یم 
ح انجام داده است. خدا  یمس  سیین كار را در عیم و او ای ابیكند تا ما نجات ب  ی د خودِ خدا كار یم. بایها برسار یمع
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م. انجام  یر ی را بپذخواهد تا ما آن دهد و م ه م یگان به ما هدی را به رافروشد، بلكه آن را به ما نم  ی هرگز رستگار 
ك  یكنند! تنها   توانند خدا را راضی ها را خشنود و ارضاء سازند، اما هرگز نم د بتوانند انسان ی، شااعمال مذهبر 

 دن به حضور خدا و ورود به بهشت وجود دارد:  یرس ی راه برا
د  یر ید بپذ یشما با (2د. یخود، خدا را خشنود ساز  نی د با توانایتواند و نم ید كه گناهكار هستیر ی د بپذیشما با 1(

ی است كه خدا او را فرستاد تا با مرگ و رستاخ  ی ادهندهح، تنها نجات یمس  سییكه ع ش، تاوان گناهان شما را ب 
ی  یتواند، م یمان داشته باشین خبر خوش، ا ید. اگر به ا یات جاودان عطا فرماید و به شما حیما نپرداخت   د مطمی 

از مرگ به بهشت م یباش ا ی د. ز یرو د كه پس  امیرا خدا  ی ن وعده را در كلام   خود به شما داده است و تمام  ی 
 هست. )رسال ات جاودانی یح، حیمس سییسخنان او، راست مطلق است. در نام ع

 
 (. 13تا  9: 5وحنا یاول  ه

ی شما ن  ی ام خدا براین پیز، ایدوستان عز  ل  یرا از انج  سییع  ن و دعوت عالییب  د تا كلام شی هست. اجازه دهب 
ی خدا چن  ه  تان قرائت كنم. كلام زندی، برا 29و    28:  11  مب   »بیایید نزد من،  د: ید، به آن گوش فرا دهیفرما م ی 

ید و از من تعلیم  ای تمام زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گب 
  دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت.«یابید، زیرا حلیم و افتاده

 یا شما از گناهانتان در رنج و بیآ
 

د تا در روح خود، آرامش  یخواها م ید؟ آیاده یا به آخر خط رسید؟ آیهست  چارك
د و شما را عادل و پارسا محسوب یگناهان شما را خواهد بخشد، خدا  یمان آور ید؟ اگر به خبر خوش خدا ایابیب

محبت،    ی د، خدایمان آور یح، ایمس  سی یات خواهد نوشت. اگر به عیخواهد فرمود و نام شما را در دفب  ح
 خواهد فرمود. روح  عطا ز خود خواهد خواند و روح پاكش را به شما ی شما را فرزند عز 

 
  القدس كه در شما زندك

 نمو كند، شما را دگرگون خواهد م
 

 تازه به شما خواهد داد. كلام خدا در رسال  د و زندك
 
ان یدوم  پولس به قرنت ه

ی ، چن17:  5 های کهنه درگذشت؛ هان، همه  »د:  یفرما می  ی پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقب  تازه است. چب 
ی تازه شده است!«   چب 

عز  ایدوستان  انجیز،  واقعیین  وضع  ل  شما  یاست.  عهر ت  خون  باشد،  توانا   سییچه  آن  خدا  از  است!  تر 
 م

 
  ی د. خدا برایمان آور ید به او اید. تنها بایتازه عطا فرما خواهد تا به شما زندك

 
عطا   شما مُرد تا به شما زندك

  د؟ یمان دار یل خدا ایا به انجیآد. یفرما
ن  ید. در آخر ایخدا شما را بركت عطا فرماد.  یدن انتخاب كردیشن  ی ن برنامه را برایم كه ایار ز گاز شما سپاس

  سییداران به عمان یا  ی از نجات، برا  نان واقعی یاطم  ه  خدا بخوانم كه دربار   ه  را از كلام زند  ان  یخواهم آبرنامه، م 
 است. خدا در رسال
 
ی ، چن10و    9:  1موتاؤس  یدوم پولس به ت  ه  »د:  یفرما می 

 
خدا ما را نجات داده و به زندك

این نه به سبب اعمال ما، بلکه به س فرا خوانده است. 
ّ
خاطر قصد و فیض خودِ اوست، فیصیی که در  مقد

دهندۀ ما مسیحْ عیسی عیان گشته است مسیحْ عیسی از ایام ازل به ما عطا شده بود، ولی اکنون با ظهور نجات 
 تا برنام  ت.«همان که به واسطۀ انجیل، مرگ را باطل کرد و حیات و فناناپذیری را آشکار ساخ  -

 
 ی، خدای بعد  ه

 هم
 
ی ها نگهدارتان باد. آمضیف ه  .   ی 
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 درس نودم  

 های خدا«  پاسخ  ،های انسانپرسش »

 )بخش اول(

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
تر انجام دهیم. در طی این برنامه  در این برنامه و همچنین در برنامه  آینده، تصمیم داریم تا كارِ کمی متفاوت

های بسیاری از شما عزیزان است.  واقع پرسشمیان بگذاریم. این سؤالات، درخواهیم چند سؤال را با شما درمی

ها است. برای پاسخ به این سؤالات هم از كلام زنده  خدا استفاده خواهیم كرد. كلام خدا روشنگر مسیر ما انسان 

 «های من نور است.كلام تو ]خدا[ برای پایهای من چراغ و برای راه »خوانیم:  ، چنین می105:  119در مزمور  

خواهیم كه به حقیقت، دست پیدا كنیم، باید كلام  بخشد و اگر ما میبلی دوستان عزیزم، كشف كلام خدا، نور می

را بخوانیم. عیسی فرمود كه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد نمود. حال بیایید تا    حقیقی

ها را )راه سؤال اول: مذهب كسانی كه این برنامههم برخی از این سؤالات را طبق كلام خدا بررسی كنیم.  با

باید عرض كنم كه خدا از خیلی قبل، در دل ما گذاشت تا حقیقت را    كنند، چیست؟پارسایی و عدالت( تهیه می 

دقت مقدس را بابجوییم. و ما خواستیم كه كلام خدای حقیقی را بشناسیم. خدا فیض بخشید و ما توانستیم كتاب 

مقدس انبیاء و مزمور و انجیل است. با خواندن دقیق كتاب  هایمقدس شامل تورات، كتاب مطالعه كنیم. كتاب 

اند. دریافتیم كه عیسی همان ای است كه تمام انبیاء درباره  او گواهی دادهدهندهات فهمیدیم كه عیسی مسیح، نج

دارد. عیسی مسیح، كه از  میعیب و نهایی خدا است كه با مرگ و رستاخیزش، گناه تمام جهان را بر برّه  بی 

گذاریم و او را  رساند. ما تمام امید خود را بر او می خدا می جانب خدا آمده است، تنها كسی است كه ما را به 

كنیم. مذهب ما، پیروی از شخصِ خداوند عیسی است. پس ما شاگردان عیسی هستیم. مسلمانان ما را  پیروی می

كنیم آوری می شما یاد گویند. با گفتن اینكه ما مسیحی هستیم، به نامند و برخی هم به ما مسیحی می كتاب میاهل

كس كه در  كنند و قوم واقعیِ عیسی نیستند. هرند، اصلاً خدا را پیروی نمیدانكه بسیاری كه خود را مسیحی می

روی از مذهب، به كند، الزاماً مسیحی نیست. دنباله اصطلاح مسیحی زندگی میخانواده  مسیحی و یا جامعه  به 

حضور خدای واقعی ببرد. ما تواند شخص را بهدهد. تنها عیسی مسیح است كه میانسان، ارتباط با خدا را نمی

شكوه با خدا  ای زیبا و با مسیحیان چقدر خوشبخت هستیم كه عیسی خداوند و منجی و دوست ما است. او رابطه 

انتهای خود را  روزه رحمت بینموده است. او حتی برای مرگ هم به ما آرامش داده است! او هر را به ما عطا

را كه برای حیات جاودانی لازم است، به ما عطا فرموده آنچه  نماید. خدا در عیسی مسیح، هربر ما آشكار می

 یابد!  آنچه را كه نیاز داشته باشد، در عیسی میاست. قلب ما هر 

مقدس اصلی، تفاوت دارد.  مقدس تحریف و باطل شده است و با كتابكنند كه كتابسؤال دوم: برخی ادعا می

این یك سؤال عمیق است و نیاز به پاسخی  مقدس اعتماد كرد؟توان پاسخ این سؤال را داد و به كتابچگونه می

كه این سؤالات را مطرح  روشن دارد. پیش از اینكه به این سؤال پاسخ دهیم، لازم است تا چند سؤال از كسانی 

باشند.  اعتبار میاند و بی كنند، بپرسیم. این اشخاص مدعی هستند كه كتب كهن انبیاءِ خدا باطل و تحریف شده می

توانید  ریشه  این اعتقاد در كجا است؟ پایه  چنین اتهام جدی در چیست؟ لطفاً به این سؤالات فكر كنید و اگر می 

  چه تغییراتیمقدس تحریف شده است؟!  كتاب  كجامقدس تحریف شده است؟!  كتاب  موقعچه خ دهید:  به آنها پاس

مقدس تحریف شده است؟!  كتاب  چرامقدس را تحریف كرده است؟  كتاب   كسیچه مقدس انجام شده است؟!  در كتاب

دنبال كشف حقیقت باشید  كننده برای این سؤالات موجود است؟! اگر شما دوست عزیز، به یك پاسخ قانع  آیا حتی

مقدس پژوهش كنید، خواهید دید كه خدا كلامش را از دستبرد و تحریف مصون داشته و با صداقت درباره  كتاب

اساس و مغرضانه،  مقدس تحریف شده است، تنها با گوش دادن و باور شایعات بی كه معتقدند كه كتاب است. كسانی 

مقدس وجود ندارد. اما شهادات بسیاری  دی برای اثباتِ تحریف كتاب كنند! هیچ شاهوقت و عمر خود را تلف می 

ها و مراكز فرهنگی كنند. امروزه در بسیاری از دانشگاه مقدس را تأیید می وجود دارند كه صحّت و اعتبار كتاب 

از عمر ها قدمتی بیش شود كه بیشتر آنداری می های قدیمی نگهها، هزاران طومار و كتاب و مذهبی و موزه 
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اختیار دارید، مقایسه نمایید، متوجه خواهید  مقدسی كه درها را با كتاب ها و كتاب اسلام دارند. اگر شما این طومار

اختیار ما است، درست  مقدسی كه اكنون در دقت از كلامش محافظت فرموده است. كتاب شد كه چگونه خدا با 

خدا، كلام الهامی او را بر پوست    انبیاءمقدسی است كه از دوران پیش از اسلام هم وجود داشته است.  همان كتاب

كردند. آنان  های جدید منتقل می اند. كاتبان یهودی كلام خدا را بر طومار نوشته های گیاهی می حیوانات و یا بافته 

ا  ها بدادند تا صحّت كلام خدا كاملاً حفظ شود و طوماردقت و امانت و وسواس بسیاری انجام می كار را با این

عنوان شد و حرف وسطی آن به نسخه  اصلی كلام خدا، كاملاً تطابق داشته باشد. تعداد كلمات هر كتاب شمرده می

رفت بین میگرفت. اگر اشتباهی رخ داده بود، تمام آن نسخه ازمرجع برای امانت نسخه  جدید آن ملاك قرار می

واقع مداخله در كار  تصرف در كلام خدا دروشد! این نویسندگان یهودی اعتقاد داشتند كه دخلو سوزانیده می 

به  را  او  مجازات  حتماً  كه  است  سال  خدا  در  دارد.  با    1947دنبال  )برابر  در   1320میلادی  خورشیدی(، 

گردد؟! ولی جالب  میسال پیش از تولد عیسی مسیح بازها به صد هایی كشف شدند كه قدمت آنالمیت، طومار بحر

سال بعد از آن نوشته شده بودند، كاملاً هماهنگی و  هایی كه هزارها با نسخه حتوای این طومار م ،است كه بدانید 

تواند كلام خدا را تحریف  كس هرگز نمیمقدس تحریف نشده است! هیچ تطابق دارند! بلی دوستان ارجمند، كتاب 

مقدس را مقدس را تحریف كند، باید قادر باشد كه تمام چندین میلیارد نسخه  كتاب نماید. اگر كسی بخواهد كتاب 

اند  كار ممكن است؟! از دوران معاصر عیسی، بسیاری از اندیشمندان تلاش كردهنظر شما اینتحریف كند! آیا به 

ها ترجمه كنند.  های عِبری، آرامی و یونانی به دیگر زبان های اصلی آن، یعنی زبان مقدس را از زبان تا كتاب 

نمیهیچ استكس  كتاب   توانسته  امروزه  كند!  تحریف  جهان  تمام  در  را  خدا  كلام  بیش كه  به  از مقدس 

انسان هزاردو به همّت  پارسی هم  است و در زبان شیرین  ترجمه شده  دنیا  در  های فرهیخته و وپانصد زبان 

مقدس در هماهنگی و  های متعددی وجود دارند كه همگی با زبان اصلی و مراجع كتابدار خدا، ترجمه دوست

برَنابا كه از منابع غیر انجیل  باید عرض كنم كه كتاب جعلی  البته  خصوص  مسیحی و به تطابق كامل هستند. 

های آن به چند  كس و هیچ مرجعی مورد تأیید نیست و قدمت اولین نسخه گاه هیچاسلامی تهیه شده است، از دید 

های جدی وجود دارد! خدا كلام  لمان، تردید گردد و در اعتبار آن هم، حتی در بین محققین مس میقرن گذشته باز 

صداقت و درستی  مقدس خود و خادمین صدیقش را از دستبرد و خیانت در امانت حفظ فرموده تا كلام زنده  او با 

خواهد تا همه از كلام راستین او آگاه شوند و بركات آن در زندگی ایشان  ها برسد. خدا می كامل به همه  انسان 

تواند كلام خود را از دستبرد و تحریف دشمنان كلامش و شیطان حفظ  وارد شود و آنان نجات بیابند. آیا خدا می 

كند. جلال بر خدا! البته باید توجه  تواند! خدا را شكر كه او این كار را كرده و باز هم میفرماید؟ البته كه می

ند، اما هر تلاشی برای تحریف كلام زنده   داشته باشید كه شیطان از همان ابتدا خواسته تا كلام خدا را تحریف ك

مقدس،  را اثبات كرده است. برای مثال در اولین كتابِ كتاب شود و تاریخ اینخدا با شكست مفتضحانه روبرو می 

فرماید كه اگر از میوه  درختِ شناخت خوبی و بدی بخورد، حتماً  خوانیم كه خدا به آدم می می   ،یعنی كتاب پیدایش 

واقع، كلام خدا را تحریف  دهد. و دركند و حوا و آدم را فریب میمیرد؛ اما شیطان این حقیقت را انكار میمی

های آنان  نتیجه روحخورند و درخورند و از آن میوه  ممنوعه میكند. ولی حوا و آدم، فریب شیطان را میمی

چیزی بود كه خدا  . این درست همانكندنهایت، مردن میهای آنان هم شروع به ضعیف شدن و درمیرد و بدنمی

خواهد  كار است. او میگو و فریبفرموده بود. دوستان گرامی، كلام خدا همیشه درست است. شیطان دروغ 

مقدس تحریف شده است. اما خداوندْ عیسی فرمود كه ممكن مردم را فریب دهد تا آنان فكر و باور كنند كه كتاب 

 بین نخواهند رفت. شود، اما كلمات عیسی هرگز ازنیست كه كلام خدا محو گردد! آسمان و زمین زایل می

تواند  زاید، پس چگونه عیسی می دانند؟ خدا زاییده نشده و نمی سؤال سوم: چرا مسیحیان، عیسی را پسر خدا می 

باشد؟  برنامهاگر   پسر خدا  این  در  بارها  این سؤال،  به  دوباره  چه  است، ولی خوشحالیم كه  داده شده  پاسخ  ها 

دهیم. سهل می پاسخ  به آن  پاسخ به چنین سؤالات مهمی می توانیم  باشد! شاید شما  تواند مرگ انگاری در  آور 

گوییم كه عیسی، پسر خدا است.  اولًا باید عرض كنم كه این مسیحیان نیستند  دوست عزیز بپرسید كه چرا ما می

برد. دوم كارمیكه این لقب را برای عیسی اختراع كرده باشند. خودِ خدا این عنوان را برای عیسی مسیح به 

نِ عیسی، به این معنا نیست كه خدا همسری داشته و از ازدواج با او صاحب پسری شده است!  اینكه پسر خدا بود

ندارند. همان باوری  است و مسیحیان، هرگز چنین  از برنامه این كفر  این دسته  در  دیدیم، عیسیِ  طور كه  ها 

كنند ها اسم و عنوان داشته است كه به كار او و شخصیت او اشاره دارند. این اسامی به ما كمك می صد ،خداوند

توان تصور كرد كه  خواند. روشن است كه نمیكه او را بهتر بشناسیم. مثلاً عیسی خود را »درِ گوسفندان« می
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توانیم بگوییم كه باید عیسی  خواند. آیا می یا آهنی است! او خود را »نان حیات« می یك در بزرگ چوبی عیسی

تواند بفهمد كه این القاب و اسامی دارای  را مثل یك غذای معمولی بخوریم تا زنده بمانیم؟! هر عقل سلیمی می

اند كه توان آنها را از نظر ظاهری مورد تفسیر و استفاده قرار داد. انبیاء خدا گفته مفهومی عمیق هستند و نمی 

هم بدان معنا نیست كه او یك گوسفند است! اگر شما خود را بچه  ایران بدانید،  عیسی »برّه  خدا« است. اما این

این به آن مفهوم نیست كه ایران زن گرفته و حاصل ازدواجش شما هستید! خدا و فرشتگان و انبیاء، مسیحا را  

ی و زمینی نداشت و از خوانند. زیرا او از آسمان و مستقیماً از جانب خدا آمد. عیسی پدر جسمانپسر خدا می 

دنیا آمد. عیسی پیش از تولد، در آسمان بود، زیرا او كلمه  ازلی خدا بود.  القدس و از رَحِم یك دختر باكره به روح

در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان  »فرماید:  ، چنین می1:  1كلام خدا در انجیل یوحنا  

عیسی كلمه  جاودانی خدا بود كه در لباسِ جسمِ بشری ظاهر شد. شاید بپرسید كه كلمه  خدا    در آغاز با خدا بود.«

مقدس  به چه معنا است؟ شاید در ذهن شما برادر و خواهر گرامی این باشد كه كلمه  خدا، همان كلام خدا یا كتاب 

امانت به ما  ن كلام خدا است كه با گویید. كلمه  خدا، همااو است كه بر انبیاء الهام شده است. شاید شما درست می 

كند، آیا دوست دارید كه برایتان  رسیده است. اگر شما دوست عزیزی داشته باشید كه در جای دیگری زندگی می 

توانید با آن یار شفیق،  صورت است كه میایننامه بنویسد یا اینكه خودش به دیدار شما بیاید و كنار شما باشد؟ در

فرض، بپذیرید كه خدا قادر  عنوان یك پیش نشینی، لذت ببرید. اگر شما به گو كنید و از این هم ورو گفتدررو

تواند خودش را در جسم انسانی كه برای ما  ممكن نیست، آیا او نمی كاری برای او غیرمطلق است و هرگز هیچ

آشنا شویم؟ دوستان عزیز شنونده،  ها بیاید تا ما او را بشناسیم و با محبت او  قابل درك است، به دیدار ما انسان 

فرماید:  ، چنین می16:  3ایم! كلام خدا در رساله  اول پولس به تیموتاؤس  اگر غیر از این بیندیشیم، دچار كفر شده

یقین که راز دینداری بس عظیم است: او در جسم ظاهر شد، به واسطۀ روح تصدیق گردید، فرشتگانْ او را  به»

 دیدند، بر قومها موعظه شد، جهانیان به او ایمان آوردند، و با جلال، بالا برده شد.« 

جهان فرستاد تا در میان مردم زندگی كند و گناه آنان را بر دوش خود  در كلام خدا دیدیم كه خدا، كلمه  خدا را به 

تنها، عیسی لایق است كه پسر خدا خوانده  حمل كند تا ایشان نجات بیابند. آن انسان آسمانی، عیسی مسیح است. 

؛ زیرا او كلمه  ازلی و قدوس خدا است. عیسی، تنها شخصی است كه سیرت خدای تعالی را آشكار فرموده  شود

طور است. شناخت عیسی  گویند فلانی به پدرش رفته است. درباره  عیسی هم همین ایم كه می است. بسیار شنیده 

تا    1:  1سبب است كه در رساله به عبرانیان  همیندیده است. بهمنزله  شناخت خدا است. او صورتِ خدای نا به

در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن  »شده است:   ، چنین نوشته3

گفت، امّا در این ایام آخر به واسطۀ پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت 

با کلام نیرومند    و به واسطۀ او جهان را آفرید. او فروغِ جلالِ خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چیز را

 دارد. او پس از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست.« خود نگاه می 

خواهد خواند؛ او می گوید كه باید كاملاً بفهمید كه چرا خدا، عیسی را پسر خود می كلام آخر اینكه، خدا به شما نمی

خداوند را با ترس  »فرماید:  ، چنین می12و    11:  2كه شما به این موضوع، ایمان آورید. كلام خدا در مزمور  

عبادت کنید و با لرز به وجد آیید. پسر را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دمی 

  برند.«شود. خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه می افروخته می

تا در انجیل یوحنا   الهام فرمود  آیات بسیارِ دیگر در »، چنین نوشته شود:  31و    30:  20خدا همچنین  عیسی 

حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. امّا اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی 

 همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید.« 

دوستان عزیز شنونده، از شما بسیار ممنونیم كه به این برنامه توجه داشتید. به یاری خدا در برنامه  آینده، با  

 های دیگری، برنامه  »راه عدالت« را با شما عزیزان، ادامه خواهیم داد.  سؤالات و پاسخ

زیرا، آدمی جملگی چون علف است  »فرماید:  خدا شما را بركت دهد تا اعلان انجیل مقدس را درك نمایید كه می

ریزند، امّا کلام خداوند جاودان مانَد. و این است خشکد و گلها میو جلالش یکسره بسان گلُ صحرا؛ علف می

 (. 25و  24: 1)رساله  اول پطرس   آن کلام که به شما بشارت داده شد.«

 دارتان باد. آمین.  سپاریم. خداوند، نگه تا برنامه  بعدی، شما عزیزان را به دستان و حضور گرم خدای نیكو می
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 یكم  ودرس نود 

 های خدا«  پاسخ  ،های انسانپرسش »

 )بخش دوم(

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
انسان  توسط  از سؤالات مطرح شده  به برخی  قبلی،  برنامه   ایمان مسیحی و حقایق آن در  درباره  ماهیتِ  ها، 

پرداختیم و پاسخ دادیم. باید عرض كنم كه برای پاسخ به سؤالات شما عزیزان شنونده، ما جرأت نداریم كه به  

های شما دوستان خوب، پاسخی  كنیم. ما برای پرسشدانش خودمان تكیه كنیم. ما تنها به كلام زنده  خدا توكل می

های یك پاسخ مناسب دارد. كلام خدا به بسیاری از پرسش  ،داند و برای هر سؤالیچیز را مینداریم، اما خدا همه

توان به آن پاسخ داد. كلام خدا را هم عرض كنم كه اگر سؤالی ذاتاً اشتباه باشد، نمی دهد. اما اینما پاسخ می

تر از هر شمشیر دو دم، و چنان نافذ  زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و برُنده »فرماید:  خودش، چنین می  درباره  

)رساله  کند، و سنجشگر افکار و نیّتهای دل است.«  که نَفْس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نیز جدا می

 های آنها بپردازیم. (. حال اجازه دهید تا به سؤالات و جواب 12 :4به عبرانیان

اجازه دهید تا این سؤال را با سؤالی پاسخ دهیم. آیا یك چشمه    تواند از خدا منشأ بگیرد؟سؤال اول: آیا شرارت می 

ترتیب همینطور باشد! به تواند اینکند؟! هرگز نمی تواند در آنِ واحد، هم آب شور و هم آب شیرین جاری می

تواند هم منشأ نیكویی و هم  تواند هم آب شیرین و هم آب شور بیرون آورد، خدا هم هرگز نمیكه یك چشمه نمی 

رساله  سر در  خدا  كلام  باشد!  پلیدی  می18تا    13:  1یعقوب   چشمه   چنین  وسوسه هیچ»فرماید:  ،  چون  کس 

نگوید: »خداست که مرا وسوسه میمی نمی شود،  بدی وسوسه  با هیچ  نیز کند،« زیرا خدا  شود، و کسی را 

افکند.  فریبد و به دام می شود، هوای نَفْس خودِ اوست که او را می که کسی وسوسه می کند. هنگامی وسوسه نمی 

 آورد. زاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار میهوای نَفْس که آبستن شود، گناه می 

برادرانِ عزیز من، فریفته مشوید! هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که  

تا   در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی. او چنین اراده فرمود که ما را با کلام حق تولید کند 

ای یهوه، خدای  »گوید:  عتیق است، چنین میحَبَقوق كه یكی از انبیاء عهد  های او باشیم.«همچون نوبرِ آفریده

آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهیم مرد. ای خداوند، تو ایشان را به جهت داوری مقرر  من! ای قدوس من! 

ای. چشمان تو پاکتر از آن است که بر شرارت بنگرد؛  ای؛ ای صخره، تو ایشان را برای تنبیه برقرار داشته کرده

تواند بدی را تحمل نماید و چشمان او هرگز علت، اگر خدا نمی همینبه   توانی شد.« گر نمیاره انصافی را نظتو بی 

ای خلق فرمود تواند منشأ بدی و پلیدی باشد. خدا فرشته نگرد، پس باید ایمان داشته باشیم كه خدا نمی به پلیدی نمی 

كه به او نام »لوسیفر« داد. و لوسیفر خودش خواست تا علیه خدا طغیان كند و جای خدا را بگیرد. كلام خدا  

ها است و لوسیفر هم طمع ورزید و همین سبب سقوط و گناه او شد. آدم هم  فرماید كه طمع، ریشه  همه  بدی می

دهد كه شرارت و  نیكو آفریده شده بود، اما آگاهانه تصمیم گرفت كه خدا را پیروی نكند. كلام خدا به ما تعلیم می

 باشد.  ها میها است و كلام خدا سرچشمه  تمام نیكویی ان، ریشه  تمام پلیدی پاكیِ دل انسنا

ها و مشكلات  ها و فجایع و شرارتتمام جنگ   ِسؤال دوم: اگر خدا قدوس و پر از رحمت است، چرا در مقابل

حقیقت، خدا مملو از رحمت و نیكویی است و آنچه را كه برای كمك به بشر در  سكوت اختیار كرده است؟!  ،دنیا

نام مسیحا را فرستاده است كه ریشه  گناهان دل بشر را  لازم بوده است، انجام داده است. او یك منجی عادل به 

خواهند كه به شرارت و گمراهی خود ادامه دهند. خدای  پذیرند و میهای زیادی او را نمیپاك فرماید؛ اما انسان 

مسیحیت، خدای زور و اجبار و تهدید نیست؛ زیرا او تنها خدای واقعی است و تمام كاری را كه برای رستگاری  

پذیرند، كنند و نمیها محبت او را رد میجام داده است. حال شما قضاوت كنید كه اگر انسانبشر لازم بوده، ان

انصافی نسبت  آیا باید خدا را مسئول و مقصرِ بیچارگی و جنگ و فجایع بشری دانست؟! آیا این طرز تفكر، بی

ها ها پسر خدا را كشتند، پس چگونه به خودشان رحم خواهند نمود؟! انسان باشد؟! انسان به خدای مهربان نمی 

توانند  هم آشتی و دوستی بكنند، باید ابتدا با خدا مصالحه كنند. اما مشكل این است كه نمیپیش از اینكه بتوانند با 



Lesson 91 

Man's Questions; God's Answers (Part 2)  

2 

 

های این دنیای فاسد است و خدا  دنبال شرارت و هوساین كار را انجام دهند! زیرا دل انسان و افكار او بیشتر به 

كنند و اصلاً خدا برایشان مهم نیست! تنها راه نجات بشر این است كه دل خود را به عیسیِ مسیحِ را پیروی نمی 

صورت است كه آرامش  اینخواهد. تنها درجا آورد كه خدا می عادل و قدوس و زنده تسلیم نماید تا چیزی را به 

چیز بستگی به واكنش ما در قبالِ خدا دارد. ما باید علاجی را كه خدا فراهم  آید. همه وجود میحقیقیِ الاهی به

زودی داوری و مجازات  یاد بیاوریم كه خدا این دنیا را برای شرارتش، بهنموده است، قبول كنیم و همچنین به

ها را برای اعمالشان داوری  گردد تا همه  انسانمیزودی بازفرماید كه عیسیِ مسیح به اهد نمود. كلام خدا میخو

بی گناهكارانِ  و  بهفرموده  را  اینتوبه  از  پس  برساند.  اعمالشان  و  تصمیم  خداوند،  سزای  مسیحِ  كار، عیسیِ 

و دیگر هیچ لعنتی وجود نخواهد »خوانیم:  ، چنین می 3:  22یوحنا   چیز را نو خواهد ساخت. در كتاب مكاشفه  همه

 داشت. تخت خدا و تخت بره در آن شهر خواهد بود و خادمانش او را خواهند پرستید.« 

دوستان   گذارد، آیا گناه آدم و حوا بر ما اثر گذاشته است؟سؤال سوم: آیا گناه والدین بر فرزندانِ آنها تأثیر می

كنید، فرزند شما تمام  عزیز، اگر شما فرزند داشته باشید و او را در خانه  خودتان و پیش خودتان بزرگ می

برد و شبیه شما خواهد شد. فرزند شما از بسیاری از خصوصیات و اعمال  خصوصیات شما را به میراث می 

رود. همه  ما فرزندان آدم و حوا و جزو خانواده  بزرگ او شما میقول معروف بهكند و به دقت تقلید می شما به 

اطاعتی كردند و آگاهانه ایم! ما وارثان افرادی هستیم كه از خدا نا هستیم و خصوصیات آنها را به ارث برده

را تأیید  خدا را پیروی نكنند. آیا ما شبیه پدر و مادر اولیه  خودمان نیستیم؟! آیا جوامع بشری این تاتصمیم گرفتند  

كدام از دستورات خدا تخطی  كنون از هیچتواند جرأت كرده و بگوید كه تاها میكنند؟! آیا كسی از انسان نمی

كسی این میراث را  آییم. از چه دنیا می گر بهآلود و عصیاننكرده است؟! تمام ما مقصر هستیم! ما با طبیعتی گناه 

آدم و حوا همانند یك برده آدم و حوا! اما خودمان هم، شخصاً مقصر هستیم. گناه  ایم؟ خوب معلوم است، از 

ها گیردار، به تمام فرزندان آنها سرایت كرده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، همه  ما انسانبیماری كشنده و وا 

آموزد. در رساله  پولس رسول به رومیان این بیماری هستیم! این همان چیزی است كه كلام خدا به ما می   وارثان

گونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و به واسطۀ گناه، مرگ پس، همان »خوانیم:  ، چنین می 12:  5

 سان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند.«آمد، و بدین 

می   همچنین  خدا  كلام  زیرا  است!  نرفته  دست  از  امید  تمام  خوشبختانه  همان»فرماید:  اما  یک  پس  که  گونه 

نافرمانی به محکومیت همۀ انسانها انجامید، یک عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده شدن و حیات همۀ انسانها  

 (. 18: 5)رساله  پولس رسول به رومیان  گردد.«منتهی می 

طور خلاصه باید عرض  به   جدید، تقسیم شده است؟عتیق و عهدمقدس به دو بخشِ عهدسؤال چهارم: چرا كتاب 

جدید چیز كه در عهداند. و همه دنیا آمدن مسیحا نوشته را پیش از به اند، آن عتیق را نوشته كه عهد  كنم كه انبیایی

اند، این  عتیق را نوشته دلیل، پیام انبیایی كه عهدهمینباشد. بهنوشته شده، مربوط به وقایعِ پس از آمدن مسیحا می 

و باید خدا را شكر كنیم كه كلام خدا به دو    «جهان بفرستد!دهنده را بهخواهد مسیحای نجات خدا می »بود كه:  

اند،  را نوشته جدید كه شاگردان عیسی آن قسمت تقسیم شده است. یكی وعده و دیگری انجامِ وعده است. و پیام عهد 

های خدا و تحقق  توانیم وعدهدر تمام كلام خدا می  «طبق وعده  خدا به جهان آمده است!مسیحا بر»این است كه: 

جهان فرستاد. عیسیِ مسیح كه به اجدادِ ما، وعده  آمدنش داده شده بود، اینك  نها را مشاهده كنیم. خدا منجی را به آ

 انجام رسانیده بود!  جهان آمده بود و كار خدا را با كاملیت بهبه

اجازه   کند كه مطمئناً پیروان عیسی به ملكوت خدا خواهند رفت؟سوال پنجم: بر چه اساسی مسیحیت اعلان می 

دهید تا این سؤال را هم با سؤال دیگری پاسخ دهیم. آیا خدا، به كلام خود كه فرموده، وفادار است؟ ببینیم كه  

انبیاء جملگی دربارۀ او  »خوانیم:  ، چنین می 43:  10فرماید. در كتاب اعمال رسولان  كلام راستین خدا چه می 

نام او آمرزش گناهان خواهد یافت.«شهادت می  ایمان آورد، به  آنجا كه خودِ خدا در    دهند که هر که بدو  از 

داند كه این  تواند مطمئن باشد كه حیات جاودانی را دارد، پس می دارِ مسیحی می كلامش فرموده كه هر ایمان 

سپری خواهد نمود. بلی    - یعنی خداوندْ عیسی - ضور صاحب و منشأ این زندگی جاودان  حیات ابدی را در ح

توانید مطمئن باشید كه پس از مرگ به حضور خدای زنده خواهید رفت، اگر فقط به  دوستان عزیز، شما هم می 

عیسی ایمان داشته باشید. اما سؤال این است كه آیا واقعاً به عیسیِ خداوند، ایمان دارید؟ یا اینكه بنای اعتماد  

 اید؟!  خود را بر اعمالتان گذاشته 
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كار رفته كلمه  به  دهنده كه وعده  آمدنش را داده است، كیست؟دهنده و مشورتسؤال ششم: منظور عیسی از تسلی

دهنده دهنده، مشورت یاری  معنایاست. این واژه به   «پاراكلیت »زبان یونانی نوشته شده است،  جدید كه به در عهد

كار برده است. البته این واژه  القدس به دهنده است كه اشاره مستقیم به تعاریفی دارد كه عیسی برای روح و تسلی 

كار بردن این واژه برای موعود خودش و پدرش، برای خود عیسی هم استفاده شده است؛ اما منظور عیسی از به

با انسان جور در نمی هیچالقدس شده است، به القدس است. تعاریفی كه از روح همان روح اساس  آید و بر وجه 

القدس استفاده فرموده است. اجازه ، هرگز هیچ انسانی این شرائط را ندارد كه او از آنها برای روحكلام عیسی

چنین فرموده    26،  17،  16:  14دهید تا چند آیه را در همین ارتباط برایتان قرائت كنم. كلام خدا در انجیل یوحنا  

و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روحِ  »است:  

شناسید، چرا که نزد  شناسد؛ امّا شما او را مبیند و نه متواند او را بپذیرد، زیرا نه او را م راسنی که جهان نم 
بود.«شما مسکن م  در شما خواهد  و  روح » ...گزیند  یعنی  مدافع،  آن  من  امّا  نام  به  را  او  پدر  القدس، که 

ی را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد.«فرستد، ام همچنین  و همه چی 

یک بار در حین صرف غذا بدیشان امر فرمود »هم، چنین ذكر شده است:    5و    4:  1در كتاب اعمال رسولان  

داد،  اید. زیرا یحیی با آب تعمید می که: »اورشلیم را ترک مکنید، بلکه منتظر آن وعدۀ پدر باشید که از من شنیده 

یافت.«امّا چند روزی بیش نخواهد گذشت که شما با روح  دهنده،  عیسی فرمود كه تسلی   القدس تعمید خواهید 

تواند او را ببیند. عیسی به شاگردانش فرمود كه پس از رفتن  بلكه روح پاك خدا است؛ كه كسی نمی   ،انسان نیست 

های ایشان خواهد ماند. در چند برنامه  آنها نازل خواهد فرمود و او در دل  او به آسمان، خدا روح خود را بر

طور كه عیسی فرموده بود، انجام گردید. در روز پنتیكاست، روح  پیش از این، دیدیم كه این واقعه چگونه همان

به  پر ساخت.  قلب شاگردان عیسی را  نازل گردید و روح و  آسمان  باید عرض كنم كه  خدا از  طور خلاصه 

آید تا در قلب پیروان راستین عیسی بماند و انجیل را به آنان تعلیم دهنده، همان روح عیسی است كه میتسلی 

دهد. اگر شما به روح خدا ایمان داشته باشید، او حتماً درون شما را از اشتباهات و گناهان، پاك خواهد نمود و  

، چنین 14و    13:  1لیل در رساله  پولس رسول به افسسیان  دهمیندلی پاك و تازه به شما عطا خواهد فرمود. به 

و شما نیز در او جای گرفتید، آنگاه که پیامِ حقیقت، یعنی بشارتِ نجات خود را شنیدید؛  »تعلیم داده شده است:  

القدسِ موعود مُهر شدید، که بیعانۀ میراث ماست برای تضمین رهاییِ  و در او نیز چون ایمان آوردید، با روح

و راهنما و    كننده القدس، كمك داران مسیحی، روحبرای ایمان  آنان که از آنِ خدایند، تا جلال او ستوده شود.«

كند كه ما بدون حضور او از انجام آنها ناتوان هستیم.  ها را برای ما میدهنده است. او بسیاری كارمعلم و شفا

ای بزرگ بین تكرار باطل وِرد، با دعای حقیقی و زنده  هفرماید. این یكی از تفاوتاو ما را در دعا یاری می

و روح نیز در ضعف ما به  »خوانیم:  ، چنین می 26:  8سوی خدا است! در رساله  پولس رسول به رومیان  به

  کند.«ناشدنی، برای ما شفاعت می هایی بیان دانیم چگونه باید دعا کنیم. امّا روح با ناله آید، زیرا نمی مان مییاری

كند. در رساله  همه  كسانی كه به عیسی مسیح ایمان دارند، این روح پاك آسمانی را دارند و او در آنان زندگی می

امّا شما نه در حاکمیتِ نَفْس، بلکه در حاکمیتِ روح قرار دارید، البته  »، چنین آمده است:  9:  8پولس به رومیان  

 ح را نداشته باشد، او از آنِ مسیح نیست.« اگر روح خدا در شما ساکن باشد. و اگر کسی روحِ مسی

هم  نهایت باز  آمیز انجام داد و درحال اعمال دنیوی و شرارتعینتوان هم مسیحی بود و درسؤال هفتم: آیا می

روشنی داده شده است. در رساله   پولس  در رساله  پولس رسول به رومیان، پاسخ این پرسش به  به بهشت رفت؟

پس چه گوییم؟ آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟ هرگز!  »یابیم:  ، چنین می2و  1:  6به رومیان  

  توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟«.ما که نسبت به گناه مردیم، چگونه می 

تنها از مجازات و جریمه  كاران، نهپیام مرگ و قیام عیسی مسیح این است كه برنامه  عادلانه خدا، نجات گناه 

اگر شما عیسی مسیح را با ایمانی صادقانه بپذیرید، كلام خدا به شما    گناه، بلكه همچنین از قدرت گناه است!

اش، نام عیسی مسیح و طبق وعده دهد: اول اینكه، خدا به دهد كه خدا دو كار را در درون شما انجام میتعلیم می 

فرماید و از آن پس شما القدس، تازه می آمرزد. و دوم اینكه، خدا دل شما را با قوت روحتمام گناهان شما را می 

القدس را در درون شما قادر خواهید بود تا پارسایی و تقوا را دوست بدارید و از گناه نفرت كنید؛ زیرا خدا روح 

پس اگر کسی در  »خوانیم:  ، چنین می 17:  5ودیعه خواهد گذاشت. در رساله  دوم پولس رسول به قرنتیان  به

 مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!«. 
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که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت  »خوانیم:  ، نیز می 14:  2و همچنین در رساله  پولس به تیتوس   

هنگامی كه    مان بخشد و قومی برای خود طاهر سازد که از آنِ خودش باشند و غیور برای کار نیکو.«رهایی

كسی واقعاً از آنِ مسیح باشد، دیگر تمایل به انجام اعمال شریرانه ندارد؛ زیرا روح خدا در او ساكن است و 

، چنین  23و    22:  5شوند. كلام خدا در رساله  پولس رسول به غلاطیان  ثمرات روح خدا هم در او دیده می 

امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری  »فرماید:  می

  ت.«است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیس

هم نگاه دیگری به  یاری خدا، در برنامه  بعدی بازرسد. اما به دوستان عزیز، وقت برنامه  ما در اینجا پایان می 

چنین سؤالاتی خواهیم داشت و خواهیم دید كه یك پیرو مسیح چگونه باید زندگی كند. خدا شما را بركت دهد. در  

:  18كنم. در مزمور  خوانم و توجه شما را به آن جلب میآخر این برنامه، یك آیه از مزمور داوود برایتان می

و اما خدا، راه او کامل است؛ کلام خداوند خالص است. او کسانی را که بدو پناه  »، چنین نوشته شده است:  30

 برند، جملگی سپر است.« می

دار سپاریم. خدای حق نگه خیلی ممنونیم كه با ما همراه بودید. شما را تا برنامه  آینده، به دستان خدای توانا می  

            شما باد. آمین.  
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 دوم   و درس نود 

 «شاگردان عیسی باید چگونه زندگی كنند؟»

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
پیروان طور كه در برنامه  قبلی وعده داده بودیم، قصد داریم در این برنامه نگاهی داشته باشیم به اینكه  همان 

ایمانی كه در قلب یك شاگرد مسیح وجود دارد، بایستی    عیسی چگونه باید زندگی كنند تا خدا را خشنود سازند.

 در روش پنداری، گفتاری و كرداری او و در تمام دوران زندگیش دیده شود.  

چیز، یك فرد را تبدیل به شاگرد  یك مسیحی بپردازیم، لازم است ببینیم كه چه  پیش از اینكه به بحثِ روش زندگیِ 

پذیرد كه گناهكار است  وهله  اول، كسی است كه می طور كه دیدیم، شاگرد عیسی درکند. همانواقعیِ مسیح می

اش وجود ندارد. دوم اینكه برنامه  خدا كه توسط تمام  و امیدی برای به بهشت رفتن او، با اعمال و تلاش شخصی

تواند تمام گناهانِ همه  فرزندان آدم را بیامرزد. این ای است كه خدا طی آن میانبیایش اعلان شده است، نقشه 

جهان گناهی را به او از مردگان است. خدا منجیِ بی  مندانه  برنامه، مرگ مسیح بر صلیب و رستاخیز پیروز

طور خلاصه باید عرض  منت خدا را تجربه نمایند. به ها از طریق ایمان به او بتوانند نجاتِ بی انسان   فرستد تا

و با اطمینان قلبی   شاگرد عیسی مسیح، كسی است كه به مژده  عیسی مسیح، با تمام قلبش ایمان دارد؛كنم كه  

طور كه خدا در كلامش وعده فرموده است. ایمان دارد كه تمام گناهانش در خون عیسی شسته شده؛ درست همان

، چنین 13و    12:  1دلیل در انجیل یوحنا  همینخواندگی خود پذیرفته است. به خدا چنین شخصی را به فرزند 

امّا به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به  »نوشته شده: 

که نه با تولدی بشری، نه از خواهشِ تن و نه از خواستۀ یک مرد، بلکه از خدا تولد    نام او ایمان آورْد؛ آنان

خواهد تا بدانید كه اگر از طریق پذیرش مرگ و رستاخیز عیسی، فرزند دوستان عزیز، خدا از شما می  یافتند.«

را خواهید داشت تا به بهشت و حضور خدا بروید. شاید برخی از  هرگز هلاك نخواهید شد و حق این   ،او شوید

قدر عزیزان با این موضوع، كمی مشكل داشته باشند و بگویند كه اگر رفتن به بهشت برای شاگرد مسیح، این 

ترسد، چون خدا قبلاً خواهد بكند و از داوری خدا هم نمیكاری كه میتواند هرآسان و مسلم است، پس او می

باشد كه ح بخشیده و بعد هم مطمئن  او را  به بهشت می گناهان  بد تماً  این  باید عرض كنم كه  نوعِ رود!  ترین 

ایمان مسیحی است! كسانی كوتاه كنند، هنوز معنای گناه و قدوسیت خدا را  طور فكر میكه ایننظری درباره  

اند! گناه، كُشنده است و عیسی آمد تا ما را از گناه و لعنت آن رهایی بخشد. مسیحا نیامد تا ما را به  درك نكرده

كس كه به عیسی  هرادامه  گناه، تشویق نماید! او آمد تا به ما قدرتی بخشد تا نسبت به ارتكاب گناه بیزار شویم.  

ایمانِ عملی دارد، دیگر برده  گناه نیست! این است كه تنها كسانی  مسیح،  كه برده  شرارت و مذاهب  واقعیت 

جاهلانه فكر كنند كه با گناهِ بیشتر، راه آمدن ناجیِ آنان  توانند از ارتكاب گناه، لذت ببرند ودروغین هستند، می

دنبال گناه  ای! كسی كه خدا او را نجات داده است، قلبی تازه دارد و دیگر به گردد! چه فكر شریرانه هم فراهم می

را شسته و پاك گردانیده است و دیگر منشأ گناه در آن وجود ندارد. كسی كه مشتاق اراده  خدا  نیست. خدا آن

فرماید:  ، چنین می17:  5تواند گناه را دوست داشته باشد. كلام خدا در رساله  دوم پولس به قرنتیان  است، نمی 

اگر    پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!«.»

ای خواهید نشست؟!  ثیفی خواهید رفت و در مكان آلودهجای كای پوشیده باشید، آیا باز به شما لباس نو و پاكیزه 

تواند  دنبال آلودگیِ گناه نیست. نمی هرگز این كار را نخواهید کرد! كسی هم كه خلقت تازه را پوشیده است، به 

دار مسیحی باشد و هم با گناه زندگی كند. اگر چنین است، مشكلی در توبه  شخص وجود دارد و باید در  هم ایمان

تنها آرزوكارش تجدید مند خوشحال كردن خداوندش است. اگر كسی قرضِ  نظر نماید. شاگردِ واقعی مسیح، 

كنید تا از او تشكر كرده كنید؟! خیر، بلكه تلاش می سنگین شما را بخشیده باشد، آیا شما او را عمداً ناراحت می

كه از آنِ مسیح است، گوش دهیم. كلام خدا و او را راضی و خشنود سازید. بیایید تا به كلام خدا درباره  كسی  

ما نیز زمانی نادان و نافرمانبردار بودیم و گمراه و »فرماید:  در فصل سوم رساله  پولس به تیتوس، چنین می 

گذراندیم. منفور بودیم و متنفر از یکدیگر. امّا چون بندۀ همه گونه امیال و لذتها؛ و در کین و حسد روزگار می
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دهندۀ ما خدا آشکار شد، ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، بلکه از  مهربانی و انساندوستی نجات 

فراوانی بر ما القدس است؛ که او را بهرحمت خویش نجات بخشید، به غسل تولد تازه و نو شدنی که از روح

فرو ریخت، به واسطۀ منجی ما عیسی مسیح، تا به فیض او پارسا شمرده شده، بنا بر امید حیات جاویدان، به  

بَدل گردیم.« چون فرزندانی مطیع،  »همچنین در فصل اول رساله  اول پطرس هم، چنین آمده است:    وارثان 

دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد. بلکه همچون آن قدوّس که شما را فرا خوانده است،  

 »مقدسّ باشید، زیرا من قدوّسم.«  مقدسّ باشید؛ چرا که نوشته شده است: شما نیز در همۀ رفتار خویش 

خواهد تا سیرت و طور خلاصه كنیم كه، خدا از فرزندانش می شاید بتوانیم روش زندگی شاگرد مسیحی را این 

سیرت خدا، قدوسیت و    خواهد كه فرزندانش مثل او باشند.خدا می نمایش بگذارند.  شخصیت او را در زمین به 

خواهد از آنِ خدا باشد، باید مقدس و محبت باشد. محبت و قداست، بین كسانی كه محبت است. اگر كسی می

گذارد. كلام خدا در فصل سوم رساله  اول یوحنا، چنین  فرزند خدا هستند با آنانی كه از آنِ او نیستند، تمایز می 

این »فرماید:  می ابلیس  آشکار میفرزندان خدا و فرزندان  نمیگونه  پارسایانه عمل  آن که  از خدا  شوند:  کند، 

همچنین در فصل دوم رساله  پولس رسول به تیتوس، چنین    کند.«در خود را محبت نمی نیست، و نه آن که برا

آموزد که بخش است و به ما می زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است، فیضی که همگان را نجات »خوانیم:  می

دینی و امیال دنیوی را ترک گفته، با خویشتنداری و پارسایی و دینداری در این عصر زیست کنیم، در حینی بی

دهندۀ خویش عیسی مسیح هستیم، که خود  که منتظر آن امید مبارک، یعنی ظهور پرجلال خدای عظیم و نجات 

مان بخشد و قومی برای خود طاهر سازد که از آنِ خودش باشند و را فدای ما ساخت تا از هر شرارت رهایی

پس، از دروغ »سسیان، چنین ذكر شده است: در فصل چهارم رساله  پولس رسول به اف غیور برای کار نیکو.«

روی برتافته، هر یک با همسایۀ خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه، اعضای یکدیگریم. »خشمگین  

باشید، اما گناه مکنید«: مگذارید روزتان در خشم به سر رسد، و ابلیس را مجال ندهید. دزد دیگر دزدی نکند،  

نجام دهد، تا بتواند نیازمندان را نیز چیزی دهد.  بلکه به کار مشغول شود، و با دستهای خود کاری سودمند ا

تمامی برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده،  دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به 

گین مسازید. هر گونه  اید، غمشنوندگان را فیض رساند. روح قدوّس خدا را که بدان برای روز رهایی مهر شده

تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید. با یکدیگر مهربان و دلسوز 

و در ادامه و در فصل   گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشایید.«باشید و همان 

پس همچون فرزندانی عزیز، از خدا سرمشق بگیرید. و با محبت  »یابیم: پنجم همین رساله  شیرین هم، چنین می 

ای عطرآگین به رفتار کنید، چنانکه مسیح هم ما را محبت کرد و جان خود را در راه ما همچون قربانی و هدیه

آید، زیرا  پرستی حتی سخن به میان  عفتی یا هر گونه ناپاکی یا شهوت خدا تقدیم نمود. مباد که در میان شما از بی 

گویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست؛ به جای  اینها شایستۀ مقدسین نیست. گفتار زشت و بیهوده 

پرست باشد،  پرست، که همان بت عفت یا ناپاک یا شهوت آن باید شکرگزاری کرد. زیرا یقین بدانید که هیچ بی 

به  زیرا  بفریبد،  پوچ  سخنان  با  را  شما  کسی  مگذارید  ندارد.  نصیبی  خدا  و  مسیح  پادشاهی  همین در  خاطر 

شود. پس با آنها شریک مشوید. شما زمانی تاریکی بودید، امّا  چیزهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می

های دیگر از ها و بسیاری از نمونه این  اکنون در خداوندْ نور هستید. پس همچون فرزندان نور رفتار کنید.«

ازند كه زندگی مسیحی چگونه باید باشد. آیا این بدان معنا است كه شاگرد مسیح دیگر  سكلام خدا، روشن می 

اش را مثل خودش دوست خواهد داشت؟ خیر، یك مسیحی هم، گاه مرتكب  تواند گناه بكند و یا همیشه همسایه نمی

كند. تفاوتِ یک مسیحی با دیگران در همین است. در فصل نخست  زندگی نمی   ،شود، اما در گناه و با گناهگناه می 

امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت »ن گفته شده است:  رساله  اول یوحنا چنی

ایم و سازد. اگر بگوییم برَی از گناهیم، خود را فریب داده داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می 

آمرزد و  راستی در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می

این رابطه     یك مذهب نیست، بلكه یك رابطه زنده با خدا است.« ،تعلق به عیسی  سازد.از هر نادرستی پاکمان می 

را از دست دادند، در خون عیسی دوباره به انسان اطاعتی آننزدیك با خدای محبت، كه آدم و حوا در اثر نا

نایاد نمیدیگر عصیان ما را به  گردانیده شده است. خداباز راستی پاك  آورد، زیرا خون عیسی ما را از هر 

طریق رابطه با مسیح، خدا پدر آسمانی ما است و ما هم فرزندان او هستیم. در رساله  پولس به گردانیده است. از

زیرا به واسطۀ او، هر دو توسط یک روح به حضور پدر دسترسی  »خوانیم:  ، چنین می19و    18:  2افسسیان  
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آنان كه به مسیحا تعلق    داریم. پس دیگر نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین و عضو خانوادۀ خدایید.«

مند شده و به میراث ابدی آسمانی  توانند در زمین هم، از دوستی و شراكت عمیق و نزدیك با خدا بهره دارند، می

توان در این زمینِ پر از شرارت، به خدا نزدیك بود؟  وار باشند. ولی شاید كسی بپرسد كه چگونه می هم امید 

ارتباط با این موضوع، كلام خدا چهار مسئولیت را  توان در ارتباط با خدا رشد كرد و بالغ شد؟ در چگونه می 

مقامِ فرزند خدا، در این دنیا زندگی و رشد كنیم    كند تا اراده  خدا را دریابیم و درشمارد كه به ما كمك می میبر

 ن لذت ببریم. و از آ

طور مرتب تغذیه نماید. شاگرد عیسی باید در  نخستین مسئولیت شاگرد مسیح این است كه از كلام خدا به    (1

سازد. خدا از را در دل خود بپذیرد. كلام مقدس خدا، اراده  او را آشكار می كلام خدا تعمق كرده و با اشتیاق آن 

كس كه نماید. هرگوید. كلام خدا غذایی است كه ما را سیر و روح ما را تقویت می طریق كلامش با ما سخن می 

خدا را عمیقاً دوست دارد، نباید وادار و مجبور به خواندن و شنیدن كلام خدا باشد. او باید اشتیاق كلام خدا را  

ام؛ سخنان دهانش از فرمان لبانِ او دور نگشته»آموزیم:  ، چنین می12:  23در دلش داشته باشد. در كتاب ایوب  

 ام.« ش از رِزق خود ذخیره کرده را بی

كس كه مایل به رشد روحانی روزه به درگاه خدا است. هردومین مسئولیت شاگرد عیسی، دعا و نیایش هر  (2

و ارتباط با خدا باشد، باید وقت زیادی را صرف گفتگو با او نماید. برای شاگرد مسیح، دعا، حرف زدن با خدا  

معنا و بیهوده را از ما برداشته  های بی بند وروز وجود ندارد و خدا قید است. وقتِ خاصی برای دعا در شبانه 

خواهد تا  لحظه هم بدون حضور خدا وجود نداشته باشد. او از ما می یك  است. باید بیاموزیم كه در ذهن ما حتی

هایمان هم با او حرف  ها و نیازفرماید تا درباره  نگرانی پیوسته او را ستایش و پرستش نماییم. او ما را دعوت می

نام او حتماً دانند كه در دعا، قدرت زیادی نهفته است. عیسی وعده فرمود كه دعا بهشاگردان عیسی میبزنیم.  

اگر چیزی به نام من از من بخواهید، »خوانیم:  ، چنین می14:  14پاسخ مناسب خواهد داشت. در انجیل یوحنا  

 آن را انجام خواهم داد.« 

سومین مسئولیت یك شاگرد عیسی، داشتن یك ارتباط مداوم با کسانی است كه به خداوند عیسی ایمان دارند.   (3

دار مسیحی هم در ارتباط با ماند، یك ایمان تر گرم میها، طولانیطور كه یك زغال گداخته با دیگر زغالهمان

بیابیم و به یكدیگر،  یابد. ما خوانده شده دیگران است كه قوت و بركت مخصوص می  ایم تا از یكدیگر بركت 

و در فکر آن  »، چنین دستور داده شده است:  25و    24:  10بركت خدا را منتقل نماییم. در رساله به عبرانیان  

توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم. و از گرد آمدن با یکدیگر دست باشیم که چگونه می 

بخصوص اکنون که شاهد   - عضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم  نکشیم، چنانکه ب

 نزدیکتر شدن آن روز هستید.«

چهارمین مسئولیت یك شاگرد مسیح، شاهد بودن برای عیسی و بشارت مژده  خوش انجیل به دیگران است.    (4

به ایشان گفت:   [سییو ]ع»، چه دستور فرموده است:  48تا    46:  24ببینیم كه عیسیِ خداوند در انجیل لوقا  

»نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوّم از مردگان بر خواهد خاست، و به نام او توبه و  
وع آن از اورشلیم خواهد بود. شما شاهدان این امور   آمرزش گناهان به همۀ قومها موعظه خواهد شد و شر

میان لازم است كه یك شاگرد مسیح، مژده  مرگ و رستاخیز عیسی برای نجات بشر را با دیگران در هستید.«

ح بیایند. البته باید عرض كنم كه بشارت ما نباید به گفتن كلمات محدود  سوی مسیبگذارد و به آنان كمك كند تا به 

بی   ،شود دنیای  برای  بشارت  ما،  نحوه  زندگی  باید اعمال و  تا  بلكه  دهیم  اجازه  باید  ما  باشد.  اطرافمان  ایمانِ 

گونی قلب ما توسط روح خدا، باعث  دیگران اعمال نیكوی ما را دیده و پدر آسمانیِ ما را تمجید نمایند. دگر

شود تا كلام بشارتِ ما، دارای قوت و اعتبار بیشتر گردد. كلام خدا در رساله  اول پولس رسول به قرنتیان می

دوستان عزیز شنونده، آیا   زیرا پادشاهی خدا به حرف نیست، بلکه در قدرت است.« »فرماید: ، چنین می 20: 4

ا یك شاگرد واقعی خداوند عیسی هستید؟ خیلی از شما  زندگی شما پر از قدوسیت و محبت خدا هست؟ آیا شم

ممنونیم كه در این برنامه هم با ما همراه بودید. خدا شما را بركت دهد تا آنچه را كه در كلام خدا آمده است،  

ایم و به این است پیامی که از او شنیده»فرماید: ، چنین می6و  5: 1درك نمایید. كلام خدا در رساله  اول یوحنا 

با او رفاقت داریم، حال آنکه در  شما اعلام می  کنیم: خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. اگر بگوییم 

تا برنامه  بعدی، همگی شما عزیزان را به    کنیم.«گوییم و به راستی عمل نمیزنیم، دروغ میتاریکی گام می 

ِِ پاك، نگه ها میخدای تمام زیبایی    شد. آمین.                     دار شما باسپاریم. یزدانِ
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 وسوم  درس نود 

 (1مرور گذشته )

 آدم: مسألهٔ گناه«  »

 و غیره( 4تا   1)كتاب پیدایش 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

شه سلامتی حقیقی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همی

با برنامهٔ فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
نفر و از چهل ایم. دیدیم كه چگونه خدا از بیش های قبلی، به قوت خدا، كلام مقدس خدا را مطالعه كردهدر برنامه

ها برساند. در كلام او  بهایش را به گوش انسان سال استفاده نمود تا سخنان گرانپانصدودر طول نزدیك به هزار 

ها فراهم نمود تا انسانِ گناهكار بتواند عادل و پارسا محسوب شده و  آمده است كه خدا چطور راهی برای انسان 

كنند و  درگاه خدا راه پیدا كند. از كلام خدا دانستیم كه تمام پیامبران حقیقیِ خدا، تنها به یك موضوع اشاره میبه

ه الهام  اند، نه از فكر خودشان، بلكبهای عیسی است. آنچه كه آنان نوشته رستگاری بشر از طریق خون گران  ،آن

آنچه كه   ِیاری خدا در برنامهٔ این ساعت و نیز سه برنامهٔ آینده، تصمیم داریم كه به مرورروح خدا است. به 

است. حال اجازه دهید تا به بنیان   گناه بپردازیم. عنوان برنامهٔ این ساعت، مسألهٔ   ،ایمكنون از كلام خدا آموخته تا

را به ذهن و دل موسی الهام فرمود، آیاتی را آنچه كه خدا فرموده است، بپردازیم و از تورات مقدس كه خدا آن

در  »گردد: گونه آغاز میمقدس، این خاطر دارید؟ كتابمورد بررسی قرار دهیم. آیا نخستین آیهٔ این كتاب را به

فرشتگان و  ها و  در این آیه مشاهده كردیم كه پیش از پیدایش كهكشان  آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.«

انسان، تنها و تنها خدا وجود داشته است. خدا، صاحب ازلیت و ابدیت است. خدا روح جاودانی است. او را نه  

مقدس، شاهد هستیم  ابتدایی و نه انتهایی است. او در تمام صفاتِ نیكو، خدای مطلق است. در نخستین فصل كتاب 

 ،نمایدآورد. خدا جهان را برای ورود انسان، مهیا میروز از نیستی به هستی میكه خدا تمام خلقت را در شش

آنگاه خدا گفت: »انسان »، چنین آمده است:  27و    26:  1کند. در كتاب پیدایش  و در انتها، خدا انسان را خلق می 

را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم، و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همۀ  

خزند، فرمان براند.« پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به  ن و همۀ خزندگانی که بر زمین میزمی

فرماید ترین چیزی بود كه خدا آفرید. كلام خدا می انسان، مهم  صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید.«

ای عمیق و قدرتمند با انسان داشته باشد.  كه، خدا انسان را به شباهت خود آفرید! خدا تصمیم داشت كه رابطه 

برای همین بود كه خدا از روح خود در آدم دمید تا او زنده باشد و بتواند خدا را بشناسد و او را دوست داشته  

باشد. خدا به انسان ارادهٔ آزاد عطا نمود تا او آزادانه بتواند راهِ خدا را برگزیند و او را پیروی نماید. در فصل 

دهد تا او از آن نگهداری كند و از آن لذت  خوانیم كه خدا آدم را در باغ عدن قرار میاب پیدایش، می دوم كت

بینیم كه خدا از دندهٔ آدم، زنی  چیز را برای خوردن و لذتِ انسان، آماده کرده بود. همچنین میببرد. خدا همه 

دهد و نامد. خدا آنان را بركت می آفریند تا  مصاحب و معاون آدم باشد. آدم، آن زن را حوا می شباهت او می به

نماید. اما هنوز چیزی باقی مانده بود كه خدا از آنان انتظار داشت. خدا از آنان آورده میهای آنان را برتمام نیاز 

نتیجه،  خواست تا آنها او را دوست بدارند و از او اطاعت كنند و با او مشاركت و دوستی داشته باشند. در می

فرماید: نماید تا ببیند و آنها ببینند، كه در عمق دل آدمی چیست. خدا به آدم می ا برای آنان آزمایشی مقرر میخد

توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت و یهوه خدا آدم را امر کرده، گفت: »تو می»

و    16:  2)كتاب پیدایش    یقین خواهی مرد.«شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به 

(. بلی دوستان خوب، خدا آزمایشی پیش روی آدم قرار داد و از آنان انتظار داشت كه به هشدار او توجه  17

شكل مار  گر علیه خدا بود، به ای طغیان خوانیم كه روزی شیطان كه فرشتهكنند. در فصل سوم همین كتاب می 

و اما مار از همۀ وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود، زیرکتر بود. او  »ه زن گفت: نزد آدم و حوا آمد و ببه

یک از درختان باغ نخورید؟« زن به مار گفت: »از میوۀ  به زن گفت: »آیا خدا براستی گفته است که از هیچ

خوریم، اما خدا گفته است، ”از میوۀ درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید،  درختان باغ می

داند روزی که از آن بخورید، چشمان شما  یقین نخواهید مرد. بلکه خدا می مبادا بمیرید.“« مار به زن گفت: »به 
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خدا به آدم و حوا گفته بود كه اگر از میوهٔ درختِ  باز خواهد شد و همچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواهید بود.« 

تردید خواهند مرد و منظور خدا از مرگ، دوری و جدایی جاودانی از او بود. شناخت خوبی و بدی بخورند، بی 

آنان گفت كه این این است كه آدم و حوا آگاهانه  اما شیطان به  آنان نخواهند مرد! اما موضوع  طور نیست و 

توانستند از خدا پیروی كنند،  تصمیم گرفتند كه خدا را پیروی نكنند و از وسوسه شیطان اطاعت نمایند. آنان می

روی از گناه را انتخاب كردند. اما این كار را نكردند و بدون اینكه كسی آنان را به این كار وادار كند، راه دنباله

كاری را انجام داد كه از قبل هشدارش را به آدم و حوا داده بود. خدا آنان  خدا هم بیكار ننشست و دقیقاً هماناما 

آنان لعنت نمود و آنها را از باغ زیبای عدن به  را داوری و محكوم و مجازات نمود. خدا، زمین را به  سبب 

نظر روحانی مردند و از خدای منشأ حیات، جدا شدند. حال آنان انگیز، آدم و حوا ازبیرون راند. در آن روز غم

ترین بیماری منتظر مرگ جسمانی بودند. زیرا خدا از همان ابتدا فرموده بود كه مزد گناه، مرگ است. گناه، بد 

كس وجود دارد و  جا و در همهخاطر تنها یك گناه، از خدا جدا گشتند! گناه در همهاست. آدم و تمام نسل او، به 

ها به ارث رسیده است و  كند و به تمام ما انسانرا از خود، جدا کند و به همه انتقال پیدا میتواند آنیكسی نم

آن آیا   نتیجهٔ  است.  نموده  فراهم  از مرگ  برای نجات انسان  اما خدا را شكر كه او راهی  است.  هم، هلاكت 

ای به آدم و حوایِ گناهكار داد؟ بلی دوستان عزیز، در همان روزی  یاد آورید كه خدا چه وعدهٔ عالیتوانید به می

كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، خدا وعده داد كه، یك منجی قدوس را برای نجات فرزندان آدم به زمین خواهد 

 فرستاد تا آنان را از اسارت و لعنت مرگ، رهایی بخشد. خدا همچنین فرمود كه این منجی عادل، از ذریت زن

توانست پدری زمینی  جهان خواهد آمد، تا گناه آدم به او به ارث نرسد! این منجی نمی ه به و از یك دختر باكر

بایست كاملاً قدوس و پاك باشد تا بتواند و شایستگیِ پاك كردن گناهان آدمیان را دارا باشد!  داشته باشد و می 

بینیم كه یك انسان كاملاً عادل پا  سال پس از وعدهٔ خدا نوشته شده، می دلیل در انجیل مقدس كه هزارانهمینبه

گذارد كه پدر زمینی ندارد و مستقیماً از روح قدوس خدا مولود یافته است! اسم او عیسی بود كه  جهان میبه

است. بلی عزیزان، عیسیِ مسیح، همان منجی مقدسی است كه خدا وعدهٔ آمدن او  «دهدخدا نجات می  »معنایبه

 او تنها منجی بشر است.  را به آدم و حوا داده بود؛  

خاطر دارید كه آدم و حوا پس از گردیم كه گناه وارد جهان شد. آیا به اجازه دهید تا دوباره به وقایع روزی باز 

هم دوختند تا برهنگی و شرمگاه خود را بپوشانند. های درخت انجیر را بهها برگ ارتكاب گناه، چه كردند؟ آن

قبل از اینكه آنان از میوهٔ درخت شناخت نیكویی و بدی بخورند، برهنه بودند و خجالتی نداشتند. اما اكنون از  

را بپوشانند. اما خدا آن لباسی را كه آدم و حوا  كردند تا آنلخت بودن خودشان شرمگین شده بودند و تلاش می

تواند شرم و كارِ انسان نمی برای خودشان درست كرده بودند، نپذیرفت و خواست تا به آنان تعلیم دهد كه هیچ

گناه او را در حضور خدای مقدس، بپوشاند. تلاش آنان بیهوده بود؛ اما خدا كاری برای آنها انجام داد. او   زشتیِ 

را برای پوشش برهنگی را قربانی كرد و خونش را ریخت تا پوست آن گناه را انتخاب نمود و آنیك حیوان بی 

تنها خدا حیوانی را  نه   .«مزد گناه، مرگ است!»كار، خدا به انسان آموخت كه:  آدم و حوا استفاده نماید. با این 

ها به كمال برسد و كار را انجام دهند تا اینكه زمان نمود، بلكه به فرزندان آدم و حوا هم دستور داد تا این قربانی

ه تنها ترتیب، خدا به انسان نشان داد كاینجهان بفرستد! به دارد، بهمیعیب را كه گناه جهان را برخدا آن برهٔ بی

یك حیوان  عیب است. راه پارسایی و عدالت از قربانییك راه برای رستگاری وجود دارد و آن یك قربانی بی 

گناهان میبی كفارهٔ  برای  قربانی عیب  این  دارد كه بی گذشت.  اعظم  قربانی  به  اشاره  او  ها  است و خون  گناه 

ای از عیسی مسیحا را قرار ترتیب، خدا برای گناهكاران، سایه این تواند گناهِ تمام فرزندان آدم را بیامرزد. بهمی

نماید. خدا با  را قبول می تواند با خون پاكش گناه انسان را كفاره دهد و خدا آنداد تا بدانند كه تنها او است كه می 

شده    ، چنین گفته26:  3این كار به انسان آموخت كه تنها خدا عادل است. در رسالهٔ پولس رسول به رومیان  

او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند، و تا خودْ عادل باشد و کسی را نیز که به  »است:  

ش، و پس از داستان ارتكاب آدم و حوا به گناه  های بعدیِ كتاب پیدایدر فصل  عیسی ایمان دارد، پارسا بشمارد.«

هایی  چیز  ،دهنده، دربارهٔ دو فرزند اول آدم و حوا، یعنی قائن و هابیلو وعدهٔ عالی خدا برای فرستادن نجات 

عیب را از گلهٔ خود جدا كرده و برای خدا قربانی  ها شاهد هستیم كه هابیل یك برهٔ بیخوانیم. در آن فصلمی

دست  كند تا با اعمال خودش به خدا نزدیك شود. و از آنچه كه از زمینِ لعنت شده به كند، اما قائن تلاش می می

فرماید:  ، چنین می 5و    4:  4آورد. برای همین است كه كلام خدا در كتاب پیدایش  آورده است، برای خدا هدیه می 

ای آورد. خداوند هابیل و هدیۀ او را  ه زادگان گلۀ خویش و از بهترین قسمتهای آنها هدیولی هابیل از نخست »
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اما سؤال  اش را منظور نداشت. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت.«منظور داشت، ولی قائن و هدیه

این است كه چرا خدا هدیهٔ قائن را قبول نكرد؟ پاسخ این است كه برای پذیرش قربانی از جانب خدا، باید راه  

پارسایی و عدالت را طی كرد كه خدا فرمان داده است. خدا از همان ابتدا فرموده بود كه بدون ریخت خون،  

ت و سعی كرد تا از روش خودش خدا را خشنود سازد. آمرزش گناهان ممكن نیست. اما قائن این راه را نپذیرف

كرد؛ زیرا او خون قربانی را به را اثبات می كرد كه به خدا ایمان دارد، اما اعمال او خلاف ایناو وانمود می

ین، خدا هدیهٔ او را منظور نداشت. اما با خشنودی، هدیهٔ هابیل را پذیرفت و تمام گناهان  خدا تقدیم نكرد؛ برای هم

را در عمل هم نشان داد. هابیل، نماد تمام كسانی است كه خدا  او را آمرزید، زیرا هابیل به خدا ایمان داشت و آن

شمارد و آنان را دوست دارد. و قائن هم نماد  خاطر پذیرش خون عیسی مسیح، پارسا و عادل میایشان را به 

كنند تا با اعمال كنند و كوشش می را رد میپذیرند و آن عنوان راه نجات نمی اشخاصی است كه خون عیسی را به 

دست بیاورند. تا امروز هم فقط دو راه وجود دارد: راه هابیل و راه قائن. شما دوست  خودشان رضایت خدا را به 

روید  اید كه راه پارسایی است، یا اینكه به راه قائن میكنید؟! آیا راه هابیل را پذیرفتهیعزیز، كدام راه را پیروی م

ای است كه خونش را نثار عنوان یكتا منجی باشد؟ راه هابیل، راه پذیرش عیسی مسیح به كه طریق موت می 

 مندی خدا است.  بخشش گناهان ما كرد و طریق قائن هم طریق اتكاء به مذهب و تلاش بشری برای تحصیل رضا

توانست  خدا نمی   تواند گناه را تحمل نماید! خدا عادل است و نمی یاد داشته باشید كه  دوستان خوب شنونده، لطفاً به 

را داوری و مجازات  آید و حتماً آنرا بپذیرد! او با گناهِ ما هم كنار نمیبا گناه آدم و حوا و قائن، كنار بیاید و آن

توانند بدانند  ها میشود و چگونه انسان دار نمینماید! اگر خدا از گناه بگذرد، آیا عدالت و قدوسیت او خدشه می

نماید. مزد گناه، مرگ است! برای همین  كه او قدوس و عادل است؟! خدا داور عادل است و گناه را مجازات می 

س رسول به رومیان داد تا اثر گناه، خنثی شود. ببینیم كه كلام خدا در رسالهٔ پولبود كه منجی عادل باید جان می

ایمان به عیسی مسیح است و نصیب همۀ  »فرماید:  ، چه می26تا    22:  3 این پارسایی که از خداست از راه 

اند و از جلال خدا کوتاه  آورند. در این باره هیچ تفاوتی نیست. زیرا همه گناه کردهشود که ایمان میکسانی می 

شوند. رایگان پارسا شمرده می آیند. امّا به فیض او و به واسطۀ آن بهای رهایی که در مسیحْ عیسی است، به می

شود. او این  ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل میخدا او را چون کفّارۀ گناهان عرضه داشت، کفّاره 

،  را برای نشان دادن عدالت خود انجام داد، زیرا در تحمل الهی خویش، از گناهانی که پیشتر صورت گرفته بود

چشم پوشیده بود. او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند، و تا خودْ عادل باشد و کسی را نیز  

  که به عیسی ایمان دارد، پارسا بشمارد.«

هم به مرور، پیامِ انبیاء خدا را  یاری خدا، باز از شما ممنونیم كه به این برنامه گوش دادید. در برنامهٔ بعدی به 

شكوه او، برای خواند تا بخشی از برنامهٔ با ادامه خواهیم داد و مشاهده خواهیم كرد كه چگونه خدا ابراهیم را می

 جهان باشد.  فرستادن منجی به 

خدا شما را بركت عطا نماید تا كلام خدا را درك كرده و زندگی شما دگرگون شود. دوباره این آیه از كلام خدا 

، چنین 23: 6دهیم. كلام خدا در رسالهٔ پولس رسول به رومیان كنم و برنامه را پایان میرا خدمتتان قرائت می

  زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیحْ عیساست.«»فرماید: می

 تا برنامهٔ بعدی، خدا یاور و پشتیبان شما باشد و شما را حفظ نماید. آمین.                  
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 وچهارم درس نود 

 (2مرور گذشته)

 وسیلهٔ ایمان« »ابراهیم: پارسا به  

 و غیره( 22تا   6)كتاب پیدایش  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

ع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطی

با برنامهٔ فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
پردازیم. پیام آنان، یك داستان است. داستان خدا دربارهٔ  های انبیاءِ خدا می پیام  ِدر برنامهٔ این ساعت، به مرور

پیام انبیاء خدا، خبر  طور خلاصه،  گشتگانِ در گناه، انجام داده است. به آنچه كه او برای نجات فرزندان آدم و گم

 ،توانند در حضور خدا، عادل و پارسا شمرده شوندایمان و دور از خدا، چگونه میخوش دربارهٔ اینكه مردم بی 

 وسیلهٔ ایمان، اشاره دارد. باشد. مرورِ برنامهٔ این ساعت، به مبحث عدالت و پارسایی به می

همانند هر داستان دیگر، داستان خدا هم، یك آغاز و یك پایان دارد. در برنامهٔ گذشته، آغاز این برنامه را بررسی  

كردیم و دیدیم كه چگونه نخستین آدم، شیطان را كه دشمن خدا است، پیروی كرد. همان یك گناه آدم، سبب شد  

دنیا آیند و مسیر جهنم را بپیمایند. اما برخی برای فرار به  تا تمام نسل آدم به گناه آلوده شده و با گناه و در گناه

كنند كه گناه آدم، مشكلِ خودِ او بود و به دیگران ربط و اثر  كنند و ادعا می را انكار می از این واقعیت تلخ، آن 

لام خدا در رسالهٔ  كنند. كگیرند و سخنان انبیاء را انكار میواقع، كلام خدا را ندیده می ندارد! اما این افراد در

گونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جهان شد،  پس، همان»فرماید:  ، چنین می 12:  5پولس رسول به رومیان  

لعنتِ   سان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند.«و به واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدین

اند! آنچه  ها است، بر تمام فرزندان او سرایت كرده است و تمام نسل آدم، به گناه آلوهگناهِ آدم، كه پدر همهٔ انسان

آلودِ ما كه از جدّ ما به ما، به ارث رسیده است، ما را برای  كه بسیار روشن است، این است كه طبیعت گناه 

ا كرده است! مگر اینكه خدا برای ما كاری كند! و خبر خوش این است كه خدا این كار ر كند؛همیشه محكوم می

خوانیم كه در همان روزی كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، خدا به آنان وعدهٔ ظهور  در تورات مقدس، چنین می 

دهد. در مطالعهٔ انجیل مقدس، دیدیم كه خدا زمانی  یك منجی را داد كه نسل بشر را با فدا ساختن جانش، نجات می

گناه و  جهان فرستاد كه وعده داده بود. او یك انسان كاملاً بیرا برای آمدن منجی، مقرر فرمود؛ خدا فردی را به

این منجی بی عادل بود.   خواهم از شما خواهش كنم كه با آیاتی از كلام خدا  می   عیب، عیسی مسیح است!نام 

رسول   گوید. در رسالهٔ پولسگناه بود، سخن میگوش دهید كه دربارهٔ تفاوت بین آدم، كه گناه كرد و عیسی كه بی

زیرا اگر به واسطۀ نافرمانی یک انسان، مرگ از طریق او »، چنین نوشته شده است: 19تا  17: 5به رومیان 

اند، توسط آن انسان حکمرانی کرد، چقدر بیشتر آنان که فیض بیکران خدا و عطای پارسایی را دریافت کرده 

گونه که یک نافرمانی به محکومیت همۀ انسانها  دیگر، یعنی عیسی مسیح، در حیاتْ حکم خواهند راند. پس همان

گونه که گردد. زیرا همان انجامید، یک عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده شدن و حیات همۀ انسانها منتهی می 

به واسطۀ نافرمانی یک انسان، بسیاری گناهکار شدند، به واسطۀ اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند  

ها در گناه و  شوند. همهٔ ما انسان همه پارسا شمرده می ،مه گناهكار هستند و در عیسی مسیحدر آدم، ه گردید.«

پسند به آدم را به كناری  خواند تا شباهت نا آییم. اما خدا فرزندان آدم را به تولد تازه فرا میدنیا می شباهت آدم به 

باشد. كلام  بیایند! چگونه چنین چیزی ممكن است؟ این كار تنها با ایمان، ممكن مینهند و به شباهت پسر خدا در 

ایمان آورید و به زبان خود اعتراف كنید كه عیسی،  خدا می  فرماید كه اگر شما در دل خود به عیسی مسیح 

شما را از هر گناهی پاك خواهد نمود. شما تبدیل به  ،القدس خودواسطهٔ روح دهنده است، خدا به خداوند و نجات 

كنید، بلكه برای كسی كه جانش را برای نجات شما  شوید و دیگر برای خودتان زندگی نمی یك خلقت تازه می 

گردیم و ببینیم كه خدا چگونه برنامهٔ نجات خود را  داد، زندگی خواهید نمود. حال اجازه دهید تا به تورات باز

به  بشر  می برای  هابیلپیش  و  قائن  یعنی  آدم،  پسر  دو  دربارهٔ  كلام خدا،  تاریخی  مطالعهٔ  در  هایی چیز   ،برد. 

های خدا ایمان داشت و نحوهٔ پرستش او، نشان از اطاعت و اعتماد او بر خدا دارد. خواندیم. هابیل به تمام وعده 

اما خدا به قائن فرصت داد تا از گناهش برگشته و توبه كند، اما او بسیار خشمگین شد و برادر خود را كشت.  
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شوند. تدریج در گناهان خودشان غرق میگذارند و بهبعد از آن، دیدیم كه فرزندان آدم، پا در جای پای قائن می

و خداوند دید که شرارت »، چنین فرموده است:  5:  6خوانیم كه كلام خدا در كتاب پیدایش  بعد، داستان نوح را می 

اندیشه  نیتِ  بینیم كه خدا  و می   های دل او پیوسته برای بدی است و بس.«انسان بر زمین بسیار است، و هر 

گیرد كه تمام فرزندان آدم را با یك سیلاب سهمگین، نابود سازد. در آن دنیا و زمان شریر، تنها نوح  تصمیم می

نتیجه، خدا به نوح فرمان داد تا یك  داشت. درمیبود كه به خدا ایمان داشت و در راه عدالت و پارسایی، گام بر

اش و حیوانات بسیار در آن سیل بزرگ باشد. خدا برای  پناهی برای او و خانواده بزرگ بسازد كه سر   كشتی

های او ایمان نیاورد.  كسی توبه نكرد و به خدا و وعده نمود؛ اما هیچ سال، گناه فرزندان آدم را تحمل می مدت صد

هایش امین است، كاری را انجام داد كه وعده فرموده بود. او شرارت را از بین  سبب، خدا كه به وعده همینبه

تدریج نفر كه پارسا بودند و به خدا ایمان داشتند، نجات یافتند. بعد از آن، نسل نوح هم به برد و تنها، آن هشت 

خدا را از یاد بردند و باز به شرارت پرداختند. علت هم این است كه آنان هم فرزندان آدم بودند كه خصوصیات 

را برای طغیان علیه  ث برده بودند! در كلام خدا از برج بابلِ اسم برده شده است كه فرزندان آدم آن او را به ار

های آنان را برایشان بیگانه و  اینكه، زبان خدا بنا كردند! اما خدا آنان را داوری و محكوم و مجازات فرمود به 

فهمیدند و در سراسر زمین، پراكنده شدند. سپس، به  طوری كه دیگر حرف یكدیگر را نمیغریب ساخت، به

ابراهیم، یك  انگیز ابراهیم می داستان شگفت  ابراهیم در نزد خدا جایگاه بسیار مهمی داشت. پدر  رسیم. حقیقتاً 

اساس مهربانی خود، بر ابراهیم ظاهر گردید و به  پرست بود و خود ابراهیم هم یك گناهكار بود؛ اما خدا بربت

دهد، برود. خدا تصمیم داشت تا  جایی كه او نشان میهر و دیار و خاندان خود بگذرد و به او فرمان داد تا از ش

دهندهٔ فرزندان آدم ظهور نماید. در فصل از ابراهیم و فرزندان او، یك قوم جدید بیافریند. و از آن قوم، نجات 

خداوند به ابَرام گفته بود: »از سرزمین خویش »خوانیم:  دوازدهم از كتاب پیدایش و در تورات مقدس، چنین می

و از نزد خویشان خود و از خانۀ پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد، برو. از تو قومی 

بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت  

ت دهند، و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند؛ و همۀ طوایف زمین ی که تو را برکخواهم داد به کسان

به واسطۀ تو برکت خواهند یافت.« پس ابَرام، چنانکه خداوند بدو فرموده بود، روانه شد؛ و لوط نیز همراه او 

چرا خدا به ابراهیم، چنین دستوری داد؟! زیرا خدا    رفت. ابَرام هفتاد و پنج ساله بود که از حَران بیرون آمد.«

وجود آورد؟! خواست از ابراهیم، یك ملت تازه به وجود آورد. چرا خدا میخواست، از او قومی كاملاً جدید بهمی

خواست از بین این قوم تازه، انبیایی را برگزیند كه مورد اطمینان باشند و مژدهٔ آمدن منجی را به مردم  خدا می 

خواست تا از بین این قوم جدید، منجی از خطای خدا را بنویسند. و خدا میاعلان نمایند و كلام مقدس و مصون  

آنچه را كه به ابراهیم وعده فرموده بود، به كاملیت  در جهان ظهور نماید تا فرزندان آدم را نجات دهد! خدا هر

ساله بود، پسری عطا نمود كه نام او اسحاق  ساله بود، خدا به او و سارا كه نودانجام داد. زمانی كه ابراهیم صد

ها صاحب پسری شد كه نام او را یعقوب گذاشت و او هم صاحب دوازده پسر شد كه قوم  بود. اسحاق هم بعد 

كه از كلام مقدس خدا آگاه  است. و كسانی  «قوم برگزیدهٔ خدا »معنایاسرائیل را تشكیل دادند. كلمهٔ اسرائیل، به 

میان قوم اسرائیل ظهور کند. هم مریم كه مادر عیسی است و هم یوسف  دهنده باید از  دانند كه نجات هستند، می 

شد، مستقیماً از نسل ابراهیم بودند. برای همین است كه در ابتدای انجیل متی، چنین  خواندهٔ او محسوب میكه پدر

از نظر دنیوی، عیسی مسیح، مستقیماً    کتاب تاریخچۀ عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم.«»نوشته شده است:  

اما از جنبهٔ روحانی، او پسر حضرت اعلاء و كلمهٔ خدا است كه از   ابراهیم مرتبط بود.  به خاندان داوود و 

ابراهیم باز آسمان در جسم بشری به  آمد. اما اجازه دهید تا به داستان  گردیم. زیرا چیز مهم دیگری هم جهان 

ها در گناه و با گناه، متولد  باشیم. ابراهیم هم مثل سایر انسان   خاطر داشتهرا بهدربارهٔ او وجود دارد كه باید آن 

فرماید كه امروز ابراهیم در ملكوت خدا در كنار بقیهٔ مقدسین خدا است! اما ممكن شد. اما كلام خدا به ما می

حساب آید و است بپرسیم كه چرا و چگونه ابراهیم توانست بخشش خدا را حاصل كند و در داوری خدا پارسا به

پیدایش   برود؟ كلام خدا در كتاب  بهشت  این سؤال را می 6:  15به  فرماید:  مقدس چنین میدهد. كتاب ، پاسخ 

ابراهیم به خدا ایمان داشت. او به   »ابَرام به خداوند ایمان آورد، و او این را برای وی پارسایی به شمار آورد.«

این  داشت.  ایمان  هم  خدا  خدفرمایشات  تا  سبب شدند  فرماید. دوستان  ها  و عادل محسوب  پارسا  را  ابراهیم  ا 

این برنامه گوش می ایمان دارید؟ سؤال  عزیزی كه به  دهید، آیا شما هم به كلامی كه خدا به ابراهیم فرمود، 

های خدا ایمان دارید؟ آیا  بلكه پرسش این است كه آیا به وعده  ،دربارهٔ اعتقاد به وجود یا عدم وجود خدا نیست



Lesson 94 

22, etc.)  –Review 2: Abraham: Righteous by Faith (Genesis 6  

3 

 

جهان  كنید كه فرموده است كه منجی عادلی را برای نجات فرزندان گناهكار آدم بهكلام حقِّ خدا را باور می

، 8:  22دارد. در كتاب پیدایش  فرستد تا درد آنان را چاره نماید؟! ابراهیم، ایمان خود را برای ما ابراز میمی

ابراهیم پاسخ داد: »پسرم، خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد.« پس هر دو با هم  »چنین آمده است:  

را قربانی كرد، ابراهیم پس از آنكه معجزهٔ خدا را در فراهم نمودن برهٔ قربانی از جانب خدا دید و آن   رفتند.«می

ه یرِی« نامید كه معنای آن این است كه:  د  علت این كار این بو  «خداوند مهیا خواهد ساخت.»آن مكان را »یهَُوَّ

ابراهیم دید و ایمان آورد كه خدا برّه را فراهم می آورد و از او و پسرش كه وعدهٔ خدا هستند، محافظت  كه 

جهان بفرستد تا  واقع اثبات كرد كه منتظر روزی است كه خدا آن منجی عادل را به کند. او با این ایمان، در می

فرزندان آدم را رستگاری بخشد و از اسارت مرگ و شیطان آزاد فرماید. جالب است  با مرگ و رستاخیزش،  

  ،ها بعد، عیسی در روی همان كوه، بر صلیب كشته شد! در مطالعه انجیل دیدیم كه عیسی مسیحكه بدانید قرن

گویی و ایمان ابراهیم باشد! عیسی بیرون از سال پس از دوران ابراهیم، به این جهان آمد تا تحقق پیش هزاردو

داری خود را به خدا ثابت كرد، بر صلیب جان داد و خون پاكش را  اورشلیم و در همان كوهی كه ابراهیم وفا 

تمام  »ها پاك شود. برای همین بود كه عیسی درست پیش از مرگش بر صلیب، فریاد زد:  ریخت تا گناهان انسان 

كار نجات بشر را با موفقیت به انجام و كمال رسانید.   . بلی دوستان گرامی، عیسی با ریختن خون خود،«شد!

 انگیز خدا برای نجات بشر از گناهانش بود. مرگ عیسی بر صلیب و رستاخیز او از مردگان، برنامهٔ شگفت

عیب خدا  شد. اینك برّهٔ بی های حیوانات بود كه پیش از آن انجام می مرگ عیسی نقطهٔ پایان و كمالِ مطلقِ قربانی 

 آورند، پاك گردد.  هایی كه به او ایمان میجانش را داده بود تا تمام گناهان انسان

ها ریخت؟ آیا شما  دوستان خوب شنونده، آیا شما ایمان دارید كه عیسی خونش را برای پاك كردن گناهان انسان

خواهم در پایان این برنامه، چند آیه از فصل چهارم رسالهٔ پولس به رومیان را  ایمانی مانند ابراهیم دارید؟ می 

پس دربارۀ  »خدمتتان قرائت كنم كه بسیار به موضوع مورد بحث ما نزدیك است. به كلام خدا توجه فرمایید:  

شود؟ اگر ابراهیم بر پایۀ اعمالْ  توان گفت، او که به حسب جسم، جَد ما شمرده م آنچه ابراهیم یافت، چه م 
ن نیست. زیرا کتاب چه م پارسا شمرده شده بود، م  گوید؟ »ابراهیم  توانست فخر کند؛ امّا در نظر خدا چنی 

ن سبب، »برای او پارسایی شمرده شد.« و  ...»ورد و این برای او پارسایی شمرده شد.«به خدا ایمان آ به همی 

ن شمرده شود،  ، تا برای ما نی  ن این عبارتِ »برای او شمرده شد«، تنها در حق او نوشته نشد، بلکه در حق ما نی 
انید. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید   ن ما که ایمان داریم به او که خداوندمان عیسی را از مردگان برخی 

انیده شد.«و به جهت  ن  پارسا شمرده شدنِ ما، از مردگان برخی 
یاری خدا به  های آیندهٔ ما هم بپیوندید. به واریم كه به برنامهخیلی ممنونیم كه به برنامهٔ ما گوش فرا دادید. امید 

نام موسی،  مرور، به پیام انبیاء ادامه خواهیم داد و خواهیم دید كه چگونه یكی دیگر از پیامبران بزرگ خدا به

 نماید.  راه را برای آمدن منجی جهان، آماده می 

، داشته باشید كه در  3:  4خدا شما را بركت مخصوص عطا فرماید تا فهم روشنی از رسالهٔ پولس به رومیان  

گوید؟ »ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی  زیرا کتاب چه می »فرماید:  جا كلام خدا چنین می این

دار سپاریم. خداوند، یار و نگه عطوفت خدای ازلی و ابدی می شما را تا برنامهٔ آینده، به دستان پر   شمرده شد.«

 شما باشد. آمین.       
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 وپنجم  درس نود 

 ( 3مرور گذشته) 

 موسی: شریعت مقدس خدا«  »

 و غیره( 22تا   6)كتاب پیدایش 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

ع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
توانند در  های خوش درباره  اینكه گناهكاران میهای انبیاء و خبردر این برنامه، قصد داریم كه به مرورِ پیام 

حال مرورِ تورات مقدس هستیم. كتابی كه خدا ادامه دهیم. ما هنوز در ،حضور خدا پارسا و عادل شمرده شوند

وجوی حقیقت هستند،  كه در جستطور كه دیدیم، تورات موسی، برای كسانی به دلِ موسی الهام فرمود. همان

عنوان معیاری برای تشخیص اینكه، آیا حرفی از خدا است یا  تواند به حق می ارزش است. این كتاب، به بسیار با 

فرمانی از خدا گردید. گناه  مورد استفاده قرار گیرد. در ابتدای تورات دیدیم كه جدّ ما آدم، مرتكب گناه و نا   ،نه

راحتی، تأسف، غم و  آیند. گناه انسان برای او نا دنیا میها با گناه به مام نسل او سرایت كرد و همه  انسان او به ت

ها را برای انسان شرح داده بود؛ اما آدم خواست كه به راه خدا  آورد. خدا تمام این چیز ارمغان میمرگ را به

حال، شریعت  »فرماید:  ، چنین می20:  5نرود! اما خدا را شكر كه كلام او در رساله  پولس رسول به رومیان  

بلی دوستان عزیز،   نهایت افزونتر گردید.« آمد تا نافرمانی افزون شود؛ امّا جایی که گناه افزون شد، فیض بی 

اعلان فرمود كه منجی عادلی   ،حدِّ خودشدر همان روزی كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، خدا در رحمانیت بی 

فرستد تا فرزندان آدم را از لعنت و اسارت گناه رهایی بخشد. در مرورِ برنامه  گذشته، دیدیم كه  یجهان مرا به 

خدا ابراهیم را فرا خواند و به او وعده داد كه از او، قوم و نسلی جدید را ایجاد نماید كه از این نسل، تمام مردم 

ابراهیم صاحب جهان بركت خواهند یافت. زیرا قرار بود كه نجات  دهنده از بین مردم آن قوم، ظهور نماید. 

نام  یعقوب گردید و یعقوب هم دارای  نام اسحاق شد كه وعده  خدا بود و او نیز صاحب فرزندی بهپسری به 

معنای قوم برگزیده  خدا هستند را تشكیل دادند. حال اجازه دهید تا به  دوازده پسر شد كه آنان، قوم اسرائیل كه به 

ها تعلیم دهد كه خدا به چه  ه دهیم و ببینیم كه چگونه خدا از نسل ابراهیم استفاده نمود تا به انسان این مرور ادام

توانند راه گریزی از داوری و مجازات عادلانه  خدا را بیابند. و های گناهكار چطور میشباهت دارد و انسان

نام دارد. در مطالعه  تورات، دیدیم كه خدا اجازه داد تا فرزندان اسرائیل   «شریعتِ مقدسِ خدا»درس این برنامه،  

را به ابراهیم گوشزد کرده بود. زمانی كه وقت كامل خدا سال، برده  مصریان شوند. البته خدا این صدبرای چهار

رشد نمود. خدا   - پادشاه شریر مصر- یك اسرائیلی بود كه در دربار فرعون  رسید، او موسی را فرستاد. موسی

سوی فرعون رفته و كلام خدا را به او اعلام نماید و به او بگوید كه قوم اسرائیل را  داد تا به   به موسی فرمان

جهت، خدا نُه  همینآزاد كند تا آنان خدا را بپرستند. اما فرعون دل خود را نسبت به كلام خدا، سخت نمود و به 

این بلایا تنها بر   تنبیه كرده باشد. جالب است كه  تا آنان را  بلای وحشتناك را بر او و مصریان نازل فرمود 

های سخت،  زیستند، سالم و محفوظ بودند! اما این بلا شد و اسرائیل كه در همان سرزمین میمصریان نازل می

بر   یك بلای سختِ دیگر  بپذیرد. و خدا فرمود كه  توبه كرده و كلام خدا و موسی را  نشد كه فرعون  باعث 

دانید كه این بلا چه بود؟ خدا  ن است كه فرعون آنان را آزاد خواهد كرد. آیا می كند و پس از آمصریان وارد می

زادگان، مربوط به خانه  فرعون  زادگان هر انسان و حیوان را در مصر كشت! یكی از این نخست تمام نخست 

ای را زادگان اسرائیلی را محافظت فرمود. خدا به آنان دستور داده بود كه آنان برّه بود، اما خدا تمامی نخست 

آید، خون را هایشان بپاشند تا خدا كه برای مجازات مصریان میرا بر آستانه  درِ خانهقربانی كرده و خون آن

خوانیم:  ، چنین می 13: 12دیده و از گناه اسرائیلیان بگذرد و آنان را از بین نبرد! در كلام خدا در كتاب خروج 

برید: خون را که ببینم از شما خواهم هایی که در آن به سر میا بر خانه ای خواهد بود برای شمآن خون نشانه »

عیب، از خاطر خون آن برّه  بیخدا به   گذشت، و آنگاه که مصر را بزنم، کوچکترین بلایی بر شما نخواهد آمد.«

طور كه خواندیم، عید پِسَح، معنای  گناه اسرائیل گذشت و آنان را از اسارت مصریان كافر رهایی داد. همان

این امور  »فرماید:  ، چنین می11:  10تری هم دارد؛ زیرا كلام خدا در رساله  اول پولس رسول به قرنتیان  عمیق
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بریم که غایتِ همۀ چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما که در زمانی به سر می 

یافته است.«  برّه در عهد  اعصار تحقق  این داستان، اشاره به راهِ  داستان خون  عتیق، یك مَثلَ برای ما است. 

دهد كه تمام فرزندان آدم مثل برَده هستند. آنان اسیر  رستگاری بشر، توسط خدا دارد. كلام خدا به ما نشان می 

كند، برده  گناه است! و از  كس كه گناه میباشند. در انجیل یوحنا نوشته شده است كه هرگناه و برده  شیطان می

باشند. زیرا شیطان منشأ گناه و پلیدی  آنجا كه تمام فرزندان آدم، بردگان گناه هستند، پس برده  شیطان نیز می 

كس كه برده  گناه و شیطان است، هرگز راهی برای نجات خودش  ت. یك چیز بسیار مسلم است و آن اینكه هر اس

تواند چیزی به ارباب خود داده و خود را آزاد کند؟! هرگز، او چیزی ندارد كه بتواند  ندارد! آیا یك برده می 

نیكو  و  خوب  اربابِ  یك  كه  است  ممكن  بخرد.  مالكش  از  را  خودش  برده آزادی  آزادیِ  او  سیرت،  به  را  ای 

بخت هستیم! آیا كسی هست كه ما را ها چقدر بدكند! ما انسانگرداند، اما شیطان هرگز بردگانش را آزاد نمیباز

كار را انجام داده است. خدا  از این اسارت آزاد نماید؟! بلی دوستان عزیز، خدا را شكر كه كسی هست كه این 

گناه، یعنی  جهان فرستاده است تا ما را آزاد نماید. او همان منجی قدرتمند و زنده و بی عیب را به یك منجیِ بی 

خوانیم كه خدا وعده داد تا سر  ها آمده است! در تورات می عیسی مسیح است كه از آسمان برای نجات انسان 

خوانیم كه كار را با فرستادن منجی از رَحِم یك دختر باكره انجام داد! در مزامیر، می شیطان را بكوبد، و او این 

شود تا كفاره  گناهان ما  فجیعی سپرده می  ِخواند، به مرگ چگونه این منجی كه خدا او را پسر عزیز خود می 

خوانیم. او عیسی مسیح، پسر مریم  ها پرداخته شود. در انجیل مقدس، بیشتر درباره  این منجیِ عادل میانسان 

لیب جان داد و دوباره از مردگان برخاست، تا گناهان ما آمرزیده شود.  عیب زندگی كرد و بر صاست كه بی

های خدا را به انجام رسانید. كلام خدا، عیسی را  بلی دوستان عزیز، عیسی همان منجی عادلی است كه وعده

شدند، عیسی هم خونش را ریخت تا ما را از داوری هایی كه در روز پسح قربانی مینامد. همانند برّه برّه  خدا می

سال پس از رهایی اسرائیلیان از مصر، خدا اجازه داد تا فرزندان  پانصد وو مجازات خدا رهایی دهد. تقریباً هزار

گناه او را با شكنجه بر صلیب بكشند. و این اتفاق در روز عید پسح، رخ داد. عیسی، هم  آدم، پسر یگانه و بی 

شد. فرزندان آدم با نادانی پسر عیب در روز پسح محسوب میرّه  بی نماد قربانیِ اسحاق بود و هم مظهر قربانی ب

این دستور را پیش از آفرینش جهان صادر فرموده بود. )كتاب   خدا را در روز پسح قربانی كردند؛ اما خدا 

(. عیسی، قربانی كامل و نهایی برای آمرزش گناهان بود. خون عیسی مسیح، برای آمرزش 8:  13یوحنا   مكاشفه

، چنین آمده  8تا    6:  5را پذیرفت. در رساله  پولس به رومیان  گناهان فرزندان آدم، كافی و معتبر بود و خدا هم آن 

ندرت  دینان جان داد. حال آنکه به خاطر بی هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم، مسیح در زمان مناسب به است:  

چند ممکن است کسی را این شهامت باشد که  خاطر انسانی پارسا از جان خود بگذرد، هرممکن است کسی به 

گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار جان خود را برای انسانی نیک بدهد. امّا خدا محبت خود را به ما این

یاد آوریم كه چه چیزی درباره  شریعت  در پایان داستان عید پسح، اجازه دهید تا به   بودیم، مسیح در راه ما مرد.«

هایمان در تورات، دیدیم كه خدا در بیابان، جلال و قدوسیت خود را بر موسی  مقدس خدا آموختیم. در پژوهش

آید و جلالش را بر قوم، آشكار فرماید. خدا در كوه سینا با آتش و صدای رعد پایین میو اسرائیلیان آشكار می

فرماید. در ابتدای این فرامین نوشته  یفرماید. خدا به قوم اسرائیل، ده فرمان و دستورات بسیارِ دیگری عطا ممی

شده است كه اسرائیلیان باید خداوندْ خدای خود را دوست بدارند و جز او كسی را نپرستند. آنان نباید اسم خدا را  

داشتند و همسایگان گذاشتند. آنان باید روز سَبَّت را حرمت میجای خدا می بردند و چیز دیگری را بهبه باطل می

گذاشتند و به اموالِ همسایه  خود طمع داشتند و به پدر و مادرشان احترام می خود را هم مثل خودشان دوست می 

زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک »، نوشته شده است: 10: 2یعقوب  ورزیدند. در رساله  نمی

توانستند شریعت مقدس خدا را نگاه  اما قوم اسرائیل نمی   مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است.«

اید؟ آیا شما  اید و از آنها تخطی نورزیدهداشته كمال نگاه ودارند! دوستان عزیز شنونده، آیا شما قوانین خدا را تمام 

ها باید خدا را دوست داشته باشید و هیچ كار اید؟ شما همیشه و در تمام لحظه جا آورده در هر امری كاملیّت را به

آلود خود  چنین باشید، با طبیعت و ذات گناه پسندی انجام ندهید تا او خشنود گردد؛ اگر بر فرض محال، شما ایننا

است كه به بدی بنگرد. اگر با  تر از آنرا از خدا مخفی كرد؟! هرگز! خدا پاكتوان آنچه خواهید نمود؟ آیا می

ایم! كلام خدا در رساله  پولس  های خدا زندگی نكردهبینیم كه ما هرگز مطابق معیارراست باشیم، میخودمان رو

اگر ما خود را   چنانکه نوشته شده است: »پارسایی نیست، حتی یکی.«»فرماید:  ، چنین می10:  3به رومیان  

توان چنین تصوری داشت كه خدا دروغ شماریم! آیا می واقع خدا را درغگو می پنداریم، در عادل و پارسا می 
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ها تواند مطابق معیار كس نمی گوید؟! حاشا و هرگز! خدا راستیِ مطلق است. شاید برخی بپرسند كه اگر هیچمی

خواهد تا همه هلاك شوند؟!  را به ما داده است؟! آیا خدا عمداً میو شریعت خدا زندگی كند، پس چرا خدا آن 

تواند  خواهد که كسی هلاك گردد! پس چرا او دستوراتی داده است كه كسی نمی خیر، خدا محبت است و نمی 

گیر چیست؟! اجازه دهید تا پاسخ را از كلام خدا  پاودرستی انجام دهد؟! هدف این قوانین دستها را بهتمام آن

با به جا  »خوانیم:  ، چنین می 20:  3خدمتتان قرائت كنم. در رساله  پولس رسول به رومیان   زیرا هیچ بشری 

و همچنین   شناساند.«شود، بلکه شریعتْ گناه را به ما میر نظر خدا پارسا شمرده نمیآوردن اعمال شریعت، د

امّا کتاب اعلام داشت که همه در بند گناه اسیرند،  »هم، چنین ذكر شده است:    22:  3در رساله  پولس به غلاطیان  

بینیم كه خدا  سبب میهمینبه   تا آنچه وعده داده شده بود بر پایۀ ایمان به عیسی مسیح به ایمانداران عطا شود.«

كامل و ضعیف هستیم. فرماید تا نشان دهد كه ما چقدر از نظر او نا دستورات مقدسش را به گناهكاران امر می 

خواهد به ما نشان دهد كه چقدر احتیاج به عیسی مسیح داریم كه لعنت گناهان ما را بر خودش  او همچنین می

طور كه همان  جا آورد.طور كامل به ا، تنها عیسی مسیح بود كه شریعت را به هدر بین تمام انسانحمل نمود.  

آلود آنان سهیم نبود. عیسی،  دیدیم، عیسی با تمام فرزندان آدم، تفاوت بسیاری داشت. زیرا او در طبیعت گناه 

آمد تا با آنكه بدون گناه بود، بار گناه ما را بر خود گیرد تا ما را از    كلمه  جاودانی خدا بود كه از آسمان به زمین

ام تا  »گمان مبرید که آمده خوانیم:  ، چنین می 17:  5اسارت و لعنت گناه و شریعت، آزاد نماید. در انجیل متی  

این یك    ام تا تحققشان بخشم.«ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده های پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده تورات و نوشته 

های شریعت خدا را به  ها و گفتهحقیقت بسیار عمیق و جذاب است. عیسیِ خداوند فرمود كه آمده تا تمام وعده 

توانستیم انجام  عیسی كاری را برای ما فرزندان آدم انجام داد كه ما خودمان هرگز نمیكمال و تحقق رساند.  

رسانید و سپس خون پاكش را برای برداشتن لعنت گناه از ما ریخت تا  انجام  دهیم! او شریعت مقدس خدا را به 

عیسی مستحق مرگ نبود، زیرا او هرگز هیچ گناهی نكرد. اما   ما را از مجازات عادلانه  خدا رهایی بخشد!

اش را برای ما داد تا ما  برای كمال و تحقق برنامه  خدا برای نجات بشر، خداوند عیسی با اراده  خودش زندگی 

حیات بیابیم. پس از اینكه عیسی، خون خود را برای ما ریخت و مرد، خدا در روز سوم، او را از مردگان  

پس اکنون برای آنان که  »فرماید:  ، چنین می3تا    1:  8برخیزانید. كلام خدا در رساله  پولس رسول به رومیان  

یسی، قانونِ روحِ حیاتْ مرا از قانون در مسیحْ عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست، زیرا در مسیحْ ع

گناه و مرگ آزاد کرد؛ چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانیْ ناتوان بود،  

سان در  خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا ’قربانی گناه‘ باشد، و بدین 

 پیکری بشری، حکم محکومیتِ گناه را اجرا کرد.« 

گذارید؟ آیا به وعده و خبر خوشِ خدا، درباره  منجی عادل، دوستان عزیز شنونده، شما امید خود را بر چه می

كنید؟! فراموش نكنید كه كلام  یعنی عیسی مسیح، باور دارید؟ یا اینكه هنوز به اعمال نیكوی خودتان تكیه می 

زیرا آنان که بر انجام اعمال شریعت تکیه  »فرماید:  ، چنین می13تا    10:  3خدا در رساله  پولس به غلاطیان  

اند، چرا که نوشته شده است: »ملعون باد هر که در به جا آوردن تمام آنچه در کتاب دارند، همگی زیر لعنت

شود، کس به واسطۀ شریعت نزد خدا پارسا شمرده نمی شریعت نوشته شده ثابت نماند.« واضح است که هیچ

ست خواهد کرد.« امّا شریعت بر ایمان متکی نیست، بلکه »کسی که اینها را به عمل زیرا »پارسا به ایمان زی

گونه ما را از لعنت شریعت بازخرید  آوَرَد، به واسطۀ آنها حیات خواهد داشت.« مسیح به جای ما لعن شد و این

  کرد، زیرا نوشته شده که »هر که به دار آویخته شود ملعون است.«

كلام خدا را كامل خواهیم كرد   ِ از شما ممنونیم كه برای شنیدن این برنامه، وقت گذاشتید. در برنامه  آینده، مرور

انجام  گویی كرده بودند، به آنچه را كه انبیاء درباره  او پیش و مشاهده خواهیم نمود كه چگونه عیسی مسیحا، هر 

 رسانید و دری را برای ورود آرامش و فیض خدا بر فرزندان آدم گشود!  

خدا شما را بركت دهد تا درباره  آنچه كه در این برنامه شنیدید، تفكر نمایید و خدا به شما كمك كند تا وعده  كلام  

پس اکنون برای آنان که در  »فرماید:  ، چنین می1:  8خاطر داشته باشید كه در رساله  پولس به رومیان خدا را به 

  مسیحْ عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست.«

 سپاریم. خداوند، حافظ شما باشد. آمین.                             شما عزیزان را تا برنامه  بعدی به دستان زنده  خدا می 
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 وششم درس نود 

 ( 4مرور گذشته)

  « «تمام شد!»عیسی مسیح: »

 ( 10و رساله به عبرانیان   19)انجیل یوحنا 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

ع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در  پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
های تصمیم داریم كه مرورِ درس  ،در سه برنامه  قبلی، ما كلام خدا را مرور كردیم. در این برنامه، با قوت خدا

  .تمام شد!« است»کنیم. عنوان و مرور این برنامه،  بندیگذشته را جمع 

جدید، دو  عتیق و عهدنموده است. عهد  بندیطور كه دیدیم، خدا كلامش را به دو بخش مهم و عمده تقسیم همان

انبیاءِ خدا   هایها و كتاب بخشِ كلام مقدس خدا هستند. پیمان یا عهد عتیق، شامل تورات، مزامیر و دیگر نوشته 

اطاعتی نمود و با  است. در این بخش از كلام مبارك خدا، دیدیم كه جدّ ما آدم، علیه خدا طغیان كرد و از او نا 

این اشتباه، همه  نسل و فرزندانش را وارد ملكوت شیطان كرد. اما همچنین، از كلام شیرین خدا دانستیم كه خدا  

دهنده  عادل را به جهان بفرستد تا فرزندان آدم را از اسارتِ  به آدم و حوا وعده داد كه از نسل حوا، یك نجات 

می قد ایمان  او  به  كه  را  آنانی  و  نماید  آزاد  مرگ،  و  شیطان  ملكوت خدا  رتمند  و  پادشاهی  به  دوباره  آورند، 

خواند تا او را بركت  كار، خدا ابراهیم را فراعتیق بود. برای انجام اینگرداند. این وعده  عالی خدا در عهدباز

از تو قومی  »خوانیم:  ، چنین می3و    2:  12اش استفاده نماید. در كتاب پیدایش  داده و از او برای انجام وعده

بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت  

خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند، و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند؛ و همۀ طوایف زمین 

داران خواند و او را و نسل و در كلام خدا دیدیم كه خدا ابراهیم را پدر ایمان  برکت خواهند یافت.«به واسطۀ تو  

سال، كلامش  پانصدوانجام برسد. خدا در مدت هزار او را بركت داد تا وعده  خدا از طریق فرزندان و نسل او به

آلود آدم اثبات نماید كه ایشان گناهكار هستند و نیاز به فرمود تا به فرزندان گناهرا به انبیاء اسرائیل، الهام می

عتیق مشاهده كردیم،  طور كه از كلام خدا در عهدمنجی عادلی دارند كه آنان را از گناهانشان برهاند. همان

  ساختند. این امر، بایست حیوانی را برای كفاره  گناهانشان قربانی می پیمان خدا با گناهكاران این بود كه آنان می 

اما قربانی    .«مزد گناه، مرگ است!»، زیرا:  «بدون ریختن خون، آمرزش گناهان نیست!»كند كه:  اثبات می 

توانست گناهان را كفاره نماید! زیرا ارزش انسان بسیار دادند، واقعاً نمی ها انجام میرا قرنحیوانات كه مردم آن

نزد یك  توانید به بازی داشته باشید، آیا می بیشتر از جان یك حیوان است. تصور كنید كه اگر یك خودرو اسباب 

قیمت و جدید، عوض كنید؟! هرگز چنین  بازی را با یك خودرو گراننمایندگی فروش خودرو رفته و آن اسباب 

تواند گناهِ انسان را كفاره و  چیزی ممكن نیست! برای ما هم وضع به همین منوال است. خون و جان حیوان نمی

ش انسان با حیوان برابر نیست. از كلام خدا دانستیم كه قربانی كردن حیوانات، تنها یك اشاره به  پاك نماید. ارز

  ،یعنی عیسی مسیحا ،سازی بسترِ فكری انسان بود كه او را برای ظهور آن منجیِ عادل آسمانیوعده  خدا و آماده

تواند تمام گناهان تنها مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، می جدید خدا با انسان است.  مهیا سازد. این همان عهد

نامند و  جدید را انجیل هم میشود. عهدجدید نامیده می دومین قسمت كلام خدا، عهد   فرزندان آدم را كفاره نماید.

اش را  گوید كه خدا وعدهباشد. این عهد به ما میمعنای خبر خوش و نوید مییونانی است، به  ایانجیل كه واژه 

گذشت عیسی مسیح است؛ كسی كه وعده  خدا  به زمین بود، انجام داده است. كتاب انجیل، سر  كه فرستادن منجی

انجام رسانید. او، آن قربانی كامل و نهایی بود كه با نثار خونش، جانِ تمام فرزندان آدم را كه به او ایمان  را به 

آیا كسی كه شنا كردن   تواند گناهكار دیگری را نجات بخشد.یك گناهكار نمیفرماید. آزاد و رستگار می ،آورند

دلیل، و از آنجا  همینتواند! به تواند اصول شنا و غرق نشدن را به دیگری بیاموزد؟! هرگز نمیبلد نیست، می 

انسان  تمام  آدم و میراثكه  نمیها كه فرزندان  گناهان خودشان هستند، هرگز  او و مسئول  گناه  به  دارِ  توانند 

تا   آنان از گناهانشان آزاد شوند؛ پس نیاز به كسی است كه هرگز مرتكب گناه نشده و در دیگران كمك كنند 

تواند  ها شریك نیست! اسم این شخص، عیسی مسیح است. تنها كلمه  جاودانیِ خدا می آلودِ دیگر انسان طبیعت گناه 
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را هرگز به گناه نیالود! او بار گناه  چون ما برخود گرفت، اما آنانسان گمراه و ناتوان را نجات دهد. او بدنی هم

توانست واجد شرایطی باشد  سبب بود كه او می همینخودش را بر دوش نداشت، زیرا اصولًا گناهی نداشت! به 

انسان تعیین فرموده بود. عیسی خداوند، برای ما مجازات شد و مُرد و مدفون   كه خدا برای آمرزش گناهان 

كند كه او كلمه  قوت خدا گردید؛ اما با قدرت الاهی خود، در روز سوم از مردگان برخاست و این اثبات می

دنیا  ها در گناه و با گناه به همه  ما انسان  مسیحا بر مرگ پیروز شد و مرگ را با مرگ خود، نابود نمود!است.  

انكامی و  به آییم  كمكی  هم  موضوع  این  نمیر  بیچارگان  ما  مسیح حال  بر عیسی  را  خود  اعتماد  ما  اگر  كند! 

تواند ما را از این بار سنگینِ گناه، رهایی و رستگاری بخشد و ما را در پیشگاه خدا  وقت او میبگذاریم، آن

پارسا و عادل شمارد. اكنون عیسی مسیح، زنده و در آسمان است تا برای ما در حضور خدای پدر، واسطه  

باره در القدس، بتوانیم به حضور خدا راه بیابیم. كلام خدا در این باشد تا ما از طریق او و كمك و الزام روح 

زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها  فرماید:  ، چنین می 6و    5:  2تائوس  رساله  اول پولس به تیمو 

نسان که مسیحْ عیسی است؛ او که با دادن جان خود، بهای رهایی جملۀ آدمیان  یک واسطه وجود دارد، یعنی آن ا

خوانیم، هنگامی  طور كه در انجیل مقدس میهمان  را پرداخت. بر این حقیقت در زمان مناسب شهادت داده شد.«

كه عیسی مسیح در این جهان بود، برخی به او ایمان آوردند. این افراد از درك هویت عیسی خداوند، بسیار 

گویند و اكنون او در میان  سال است كه انبیاءِ خدا از آمدن مسیحا می دانستند كه هزارانشادمان بودند. آنان می 

اند! در كلام  مسیحا را یافته   ،گفتندمیان شاگردان عیسی بودند كه به دوستان و اقوامشان می   آنان است! كسانی در 

معون را یافت و به او گفت: »ما  »یابیم:  ی، چنین م45و    41:  1خدا در انجیل یوحنا  
َ
او نخست، برادر خود ش

نائیل را یافت و به او گفت: »آن کس را که لپُس، یف  ..ایم.«. مسیح را )که معنی آن ’مسح شده‘ است( یافته 
َ
ت
َ
ن

ی درباره ان نب  ایم! او عیسی، پسر یوسف، از شهر  اند، یافته اش نوشتهموسی در تورات بدو اشاره کرده، و پیامبر
  ناصره است!«

دانستند كه او واقعاً كیست. در نخستین  كردند، نمیكه در دوران عیسی زندگی میاما متأسفانه، بسیاری از كسانی 

درخشد م   كیی.... و نور در تار همان ]كلمه خدا[ در آغاز با خدا بود »فصل انجیل یوحنا، چنین نوشته شده است:  

او به  ... او در جهان بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ امّا جهان او را نشناخت. افت....  ینآن را در   كیی و تار 

و کلام، انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال   ...مُلک خویش آمد، ولی قومِ خودش او را نپذیرفتند. 
». تر طور كه پیش همان  او نگریستیم، جلالی شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راسنی

یدیم، بسیاری از مردم، شاهد اعمال و گفتار و معجزات عیسی بودند. عیسی معجزات بسیاری انجام داد، اما  د

های ایشان را كور كرده بود. مردم  كسی است؛ زیرا شیطان ذهندانستند كه عیسی واقعاً چه حال مردم نمی این با

گرفتند،  نظر می شناختند! برخی او را یك پیامبر درنمودند، اما او را نمیكردند و او را لمس می بر او ازدحام می 

یهود، كاملاً عیسی را رد و طرد كردند.   اما باور نداشتند كه او واقعاً كلمه  خدا است. دیدیم كه رهبران مذهبی

چیزی بود كه خدا طرحش  نهایت هم او را به مرگ سپردند. اما این همان ورزیدند و درآنان به عیسی حسادت می 

ها را نجات ریزی كرده بود كه عیسی بر صلیب جان دهد تا جان انسان ذاشته بود. خدا از همان ابتدا برنامه را گ

اکنون از پدر خود بخواهم  توانم همکنی نمیآیا گمان می»اش به پطرس فرمود:  دهد. عیسی در شب دستگیری 

ام فرستد؟ امّا در آن صورت پیشگوییهای کتب مقدسّ چگونه تحقق خواهد  که بیش از دوازده فوج فرشته به یاری

دانست كه چرا به این  (. عیسی كاملاً می54و    53:  26)انجیل متی    گوید این وقایع باید رخ دهد؟«یافت که می

دنیا  جهان آمده است. او آمد تا جانش را فدا نماید، خونش را بریزد تا گناهكاران بتوانند نجات بیابند. مسیحا به 

گرفت و اشاره به مرگ آن منجی عادل و موعود بود، در ها انجام می حیوانات كه توسط انسان   آمد تا قربانی

یاد دارید كه عیسی پیش از مرگش بر صلیب چه فرمود؟ كلام خدا  انجام رسد. آیا به خود او كه برّه  خدا بود، به 

الاقداس را از ، و جان سپرد. وقتی كه او مرد، پرده  هیكل كه قدس«تمام شد!»فرماید كه عیسی فریاد زد:  می

پاره شد و زلزله شدیدی رخ داد و بسیاری از مقدسین كه  كرد، از وسط دوگاه جدا میهای پرستش سایر قسمت

؟ و چرا پرده  هیكل، پاره شد؟  «تمام شد!»طور شد؟ چرا عیسی فریاد زد:  مرده بودند، زنده شدند. اما چرا این

دوستان خوب، كار نجات بشر و عادل شدن او و  . بلی«تمام شد!»عیسی فریاد زد: خدا این كار را انجام داد و 

. اكنون «تمام شد!»انجام رسیده بود. عیسی با پیروزی فریاد زد كه:  آمدنش به پیشگاه خدا، در مرگ عیسی به

عیسی مسیحا با مرگش، كلام الهامی خدا به پیامبران را آمرزید.  خون عیسی بود كه گناهان فرزندان آدم را می
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مندانه   كه دیدیم، رستاخیز پیروزچنان و هم  كمال رسانید.بار و برای همیشه به و نیز مظهر قربانی حیوانات را یك 

او در سومین روز، اثبات آشكاری بر پذیرش كار او توسط خدای پدر بود. عیسی مسیح، قربانی كاملی بود كه  

بلكه حیات    ،شودكه به او ایمان آورد، هلاك نمیاین، هربرخدا برای نجات فرزندان آدم به دنیا عطا فرمود. بنا 

كنیم كه به چند آیه  قدرتمند  یابد. حال برای پایان مرور بر كلام خدا و پیام انبیاء، شما را دعوت میجاودانی می 

م خدا در گوش فرا دهید. كلا ،شكوه از كلام خدا درباره  این قربانی كامل و نهایی كه عیسی مسیحا انجام داد و با

»شریعت فقط سایۀ چیزهای نیکوی آینده است، نه صورت واقعی  فرماید:  فصل دهم رساله به عبرانیان، چنین می 

شود، آنان را که برای عبادت  تواند با قربانیهایی که سال به سال پیوسته تکرار میآنها. از همین رو، هرگز نمی

کنندگان یک بار شد؟ زیرا در آن صورت، عبادت آیند، کامل سازد. وگرنه آیا تقدیم آنها متوقف نمینزدیک می 

کردند. امّا آن قربانیها هر شدند و از آن پس دیگر برای گناهان خود احساس تقصیر نمی برای همیشه پاک می 

سال یادآور گناهانند، چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد. از این رو، هنگامی  

ح به جهان آمد، فرمود:»به قربانی و هدیه رغبت نداشتی، امّا بدنی برای من مهیا ساختی؛ از قربانیهای  که مسی

آیم، تا ارادۀ تو را ای خدا به جای آورم؛ در سوز و قربانیهای گناه خشنود نبودی. آنگاه گفتم: ”اینک من میتمام

گوید: »به قربانی و هدیه، قربانیهای سوختنی و قربانیهای  « نخست می ام نوشته شده است.“ طومار کتاب درباره

فرماید: »اینک  گناه رغبت نداشتی و از آنها خشنود نبودی«، هرچند شریعت خواهان انجامشان بود. سپس می 

کند تا دوّمی را برقرار سازد. به واسطۀ همین  آیم تا ارادۀ تو را به جای آورم.« پس اوّلی را باطل میمن می

ایم. هر کاهن، هر روز به خدمت  بار برای همیشه، از طریق قربانیِ بدن عیسی مسیح تقدیس شده اراده، ما یک 

گذراند. امّا این کاهن، توانند گناهان را از میان بردارند، بارها می ایستد و همان قربانیها را که هرگز نمیمی

چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد، به دست راست خدا بنشست. از آن هنگام، در انتظار  

تقدیس  قربانی،  یک  با  زیرا  گردند،  پایش  زیر  کرسی  دشمنانش  که  است.  است  ساخته  کامل  ابد  تا  را  شدگان 

کند، این است عهدی فرماید: »خداوند اعلام می دهد. ابتدا میالقدس نیز در این خصوص به ما گواهی میروح

ت. احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد، و بر ذهن ایشان خواهم  که پس از آن ایام با ایشان خواهم بس

اینها  نگاشت.« سپس می  آنجا که  نافرمانیهای ایشان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد.«  افزاید: »گناهان و 

ماند. پس ای برادران، از آنجا که به خون عیسی آمرزیده شده باشند، دیگر جایی برای قربانی گناه باقی نمی

توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست، بر می

ما گشوده شده است، و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانۀ خدا داریم، بیایید با اخلاص قلبی و اطمینانِ کاملِ ایمان 

از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهایمان با آبِ پاک شسته    به حضور خدا نزدیک شویم، در حالی که دلهایمان

دهنده امین است.  تزلزل، امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم، زیرا وعده شده است. بیایید بی 

توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم. و از گرد آمدن با  و در فکر آن باشیم که چگونه می 

بخصوص اکنون   - یکدیگر دست نکشیم، چنانکه بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم  

مندی از شناخت حقیقت، عمداً به گناه کردن ادامه که شاهد نزدیکتر شدن آن روز هستید. زیرا اگر پس از بهره

اند، انتظار هولناک مجازات و آتشی مَهیب است مماند؛ آنچه میدهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمی

کرد، بنا بر گواهی دو یا سه شاهد، بدون  که دشمنان خدا را فرو خواهد بلعید. هر که شریعت موسی را رد می

شد. حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان ترحم کشته می 

تر خواهد  حرمتی روا داشته است، سزاوار مجازاتی بس سخت تقدیس شده بود، ناپاک شمرده و به روح فیض، بی 

شناسیم که فرموده است: »انتقام از آن من است؛ من هستم که سزا خواهم داد،« و نیز: بود؟ زیرا او را می

  ست.«»خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد.« آری، افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک ا 

پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را  »، چنین آمده است:  3:  2در رساله به عبرانیان  

نادیده بگیریم؟ این نجات در آغاز به واسطۀ خداوند بیان شد و سپس توسط آنان که از او شنیدند بر ما ثابت 

  گردید.«

دهد كه  دهید، هشدار مییك از شما دوستان عزیز كه به این برنامه و این كلام گوش میخدا با این كلمات، به هر

كند، باید بداند كه هیچ راه و قربانی دیگری  كس كه قربانی و نجات خدا را انكار می نجات او را ندیده نگیرید. هر

صورت انكارِ رحمت خدا در صلیب عیسی،  جز خونِ عیسی مسیح وجود ندارد. دربه  ،برای آمرزش گناهان

كه ماند. عیسی مسیح، قربانی كامل و نهایی است؛ هرجز داوری و مجازات از جانب خدا باقی نمی چیز بههیچ
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به او ایمان آورد، هرگز هلاك نخواهد شد و تا به ابد در حضور خدا زیست خواهد كرد. عیسی روی صلیب 

كار نجات بشر با موفقیت   :و چون عیسی كلمه  خدا است، پس این خودِ خدا بود كه فرمود  «تمام شد!»فریاد زد:  

 روز، عیسی از مردگان برخاست و اثبات نمود كه پسر خدا است!  به اتمام رسیده است! پس از سه

دانید كه عیسیِ خداوند، تاوان و جریمه  گناهان شما را پرداخته است تا شما هلاك نشوید؟  دوستان گرامی، آیا می

به  نجات شما را  دارید كه عیسی مسیحا كار  ایمان  است؟ یا هنوز سعی می آیا  اعمال انجام رسانیده  با  تا  كنید 

 دست آورید؟!  خودتان رضایت و خرسندی خدا را به 

واریم سپاریم و امید ممنونیم كه به این برنامه گوش دادید و با ما همراه بودید. تا برنامه  آینده، شما را به خدا می 

)انجیل    .«تمام شد!»كه او به شما بركت دهد تا معنایِ عمیق فرمایشِ عیسی را بر صلیب درك كنید كه فرمود: 

 (.  30: 19یوحنا 

 دار شما باد. آمین.        تا برنامه  بعدی، خدا یاور و نگه 
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 وهفتم  درس نود 

 جهنم!« »

 (16)انجیل لوقا 

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
عفتان و جادوگران و ایمانان و مفسدان و آدمکشان و بیامّا نصیب بزدلان و بی»فرماید:  كلام خدا چنین می 

همچنین در   پرستان و همۀ دروغگویان، دریاچۀ مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود. این مرگ دوّم است.«بت

امّا فرزندان این پادشاهی به تاریکیِ بیرون افکنده خواهند  »خوانیم:  طور می هم، این  41:  25و    12:  8انجیل متی  

آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد   »شد، جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود.«...
  گفت: ”ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است.«

نمیهیچ   جهنم! هیچ كس  بزند!  حرف  آن  درباره   نمیخواهد  اینكه  كس  مگر  كند،  فكر  آن  درباره   حتی  خواهد 

های موضوع برنامه  این ساعت ما درباره  جهنم باشد! جالب است كه بدانید كه كلام خدا درباره  جهنم، حرف 

ها هشدار در كلامِ خدا درباره  جهنم وجود دارد. در این برنامه و برنامه  زیادی در كلامش فرموده است! صد

تا تعالیم  ببینیم كه چطور  مقدس، درباره  جهنم و بهشت را بررسی نماییم. می كتاب  ِبعدی، قصد داریم  خواهیم 

تواند مطمئن باشد كه  كسی نمی   ،كنندتوانیم به بهشت رفته و از رفتن به جهنم پرهیز کنیم. بسیاری فكر میمی

توانند  دانند، پس نمی رود. این افراد چون درباره  راه پارسایی و رستگاری چیزی نمی كجا می ه پس از مرگ واقعاً ب

سبب، اطمینان همینآورند و به یاد نمی بفهمند كه ابدیت را در كجا سپری خواهند کرد. آنان وعده  عالی خدا را به 

رویم. در رساله  اول یوحنا  توانیم بفهمیم، به بهشت می فرماید كه چگونه می و آرامش ندارند. كلام خدا به ما می 

»اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید، تا بدانید که از حیات جاویدان خوانیم:  ، چنین می13:  5

توانید از حیات جاودان خدا كه در كلامش فرموده است،  دانید كه می دوستان عزیز شنونده، آیا می   برخوردارید.«

روید؟! اگر در این  كجا خواهید رفت؟! آیا مطمئن هستید كه به بهشت می دار شوید؟ روزی كه بمیرید، به برخور

مورد، اطمینان ندارید و دچار عذاب هستید، برنامه و درس این ساعت ما كمك بزرگی به شما خواهد كرد.  

گفت كه كرد، غالباً درباره  محلی سخن می ایم، هنگامی كه عیسی بر زمین زندگی میهمچنان كه در انجیل دیده 

گویند. اما حجم تعالیم عیسی درباره  زد كه به آن جهنم مینامند و نیز درمورد مكانی حرف میرا بهشت میآن

خبر های او درباره  بهشت است! او از مجازات هولناكی كه در جهنم مهیا شده است، با جهنم، بیشتر از آموزه

گردیم و به آنچه كه عیسی به مردم  داد. حال اجازه دهید تا به متن انجیل مقدس بازبود و نسبت به آن هشدار می

كنم. نفر كه مردند را برایتان نقل مییك داستان واقعی از كلام خدا، درباره  دو  .درباره  جهنم تعلیم داد، بشنویم

کرد »توانگری بود که جامه از ارغوان و کتان لطیف به تن میدر فصل شانزدهم انجیل لوقا، چنین آمده است: 

نام را بر درِ خانۀ او میو همه ایلعازَر  نهادند که بدنش پوشیده از  روزه به خوشگذرانی مشغول بود. فقیری 

افتاد، خود را سیر کند. حتی  های غذا که از سفرۀ آن توانگر فرو میجراحت بود. ایلعازَر آرزو داشت با خرده 

لیسیدند. باری، آن فقیر مُرد و فرشتگان او را به جوار ابراهیم بردند.  را می   آمدند و زخمهایشسگان نیز می

توانگر نیز مُرد و او را دفن کردند. امّا چون چشم در جهانِ مردگان گشود، خود را در عذاب یافت. از دور،  

جا درنگ كنیم. آیا به سرنوشت آن فرد  اجازه دهید تا كمی در همین  ابراهیم را دید و ایلعازَر را در جوارش.«

ثروتمند و آن فقیر كه ایلعازر نام داشت، توجه كردید؟ روح آن مرد فقیر، مستقیماً و فوراً به بهشت و نزد ابراهیم 

افتد. چرا آن گدا به بهشت  رود و در عذاب سخت میرود. اما آن مرد ثروتمند، پس از مرگ به جهنم میمی

باشد.  معنای نجات یافتن نمی ابتدا اجازه دهید تا عرض كنم كه فقیر بودن به  افتد؟رود و آن ثروتمند به جهنم می می

منزله  هلاكت نیست! ایلعازر به بهشت رفت، زیرا به برنامه  نجات خدا برای بشر اعتماد و ثروتمند بودن هم به

نگریست. این مرد هم همانند  انگاری می و ایمان داشت. اما آن فرد ثروتمند، به كلام خدا به دیده  تحقیر و سهل 

دانند كه تنها یك خدا وجود دارد و ها میهای امروزی، از نظر ظاهری بسیار مذهبی بود. اینبسیاری از انسان

اند و علت هم این است های انبیاء حقیقی هستند. اما مشكل در این است كه آنان در مسیر جهنم قرار گرفتهنوشته 
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دهند. برای آن های خدا كه در كلامش آمده است، اطمینان و ایمان ندارند و به آن اهمیت نمیكه هرگز به وعده

توانست اندوزی، مهمتر از شنیدن و آموختن و عمل به تورات بود كه میآوری پول و ثروتمرد ثروتمند، گرد

آنان را نجات بخشد. اجازه دهید تا خواندن كلام خدا را ادامه دهیم و بشنویم كه چگونه خدا به آن مرد ثروتمند 

خواهد تا در سخنان این مرد كه از جهنم  مدت كوتاهی با ابراهیم صحبت كند. خدا از ما می دهد تا به اجازه می 

امّا چون چشم در جهانِ مردگان گشود،  »خوانیم:  شد، توجه كنیم. در فصل شانزدهم انجیل لوقا، چنین میگفته می

ر عذاب یافت. از دور، ابراهیم را دید و ایلعازَر را در جوارش. پس با صدای بلند گفت: ”ای پدر من خود را د

ابراهیم، بر من ترحم کن و ایلعازَر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب ترَ کند و زبانم را خنک سازد، 

کشم.“ امّا ابراهیم پاسخ داد: ”ای فرزند، به یاد آر که تو در زندگی، از چیزهای  زیرا در این آتش عذاب می 

مند شدی، حال آنکه چیزهای بد نصیب ایلعازَر شد. اکنون او اینجا در آسایش است و تو در نیکوی خود بهره 

عذاب. از این گذشته، میان ما و شما پرتگاهی هست؛ آنان که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند، و آنان نیز  

د ما آیند.“ گفت: ”پس، ای پدر، تمنا اینکه ایلعازَر را به خانۀ پدرم بفرستی، زیرا مرا پنج که آنجایند نتوانند نز

برادر است. او را بفرست تا برادرانم را هشدار دهد، مبادا آنان نیز به این مکان عذاب درافتند.“ ابراهیم پاسخ  

“ گفت: ”نه، ای پدر ما ابراهیم، بلکه اگر  داد: ”آنها موسی و انبیا را دارند، پس به سخنان ایشان گوش فرا دهند.

کسی از مردگان نزد آنها برود، توبه خواهند کرد.“ ابراهیم به او گفت: ”اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند،  

در اینجا، داستان ایلعازر فقیر و آن مرد ثروتمند،    «حتی اگر کسی از مردگان زنده شود، مجاب نخواهند شد.“ 

راستی كه در جهنم، هیچ رحمتی وجود ندارد! آن مرد ثروتمند در جهنم و در عذاب شدید بود  به پذیرد. پایان می 

تر آنكه،  كرد! بدتواند تصور آنجا را بكند! او محتاج یك قطره آب شده بود و برای آن التماس می كس نمیو هیچ

رسد! زودی فرا میآن مرد بدبخت هنوز هم در آنجا است! او در جهنم است و منتظر روز داوری است كه به

كه نجات خدا را عمداً و آگاهانه  در آن روز، هم جسم و هم جان او، در آتش جاودانی خواهند سوخت! همه  كسانی 

سپری خواهند كرد! كلام خدا در   ،ناپذیر جهنم اند، در آنجا خواهند بود و ابدیت را در آتش خاموشیرد كرده

و هر که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، به دریاچۀ آتش  »فرماید: ن می، چنی15: 20یوحنا  كتاب مكاشفه  

ای از آتش افكنده  پذیرد، به دریاچه كه راه پارسایی و عدالت خدا را نمی به این موضوع بیندیشید! هر  افکنده شد.«

برخی فكر میمی آن خواهد سوخت!  ابد در  به  تا  اینكه مدتی را در جهنم  شود و  از  كنند كه گناهكاران پس 

ارزش و مهلك است!  روند! باید عرض كنم كه این یك دروغ بی آیند و به بهشت می گذرانیدند، از آن بیرون می 

گوید و این مجازات، موقتی نیست. برای همین است كه در كلام انبیاء، هیچ كلام خدا از عذاب ابدی سخن می

آید و در كلام خدا جایی  های باطل انسانی بیرون می ز سنت كار انشانی از دعا برای مردگان وجود ندارد. این 

گونه که برای انسان یک بار مردن و پس از آن  همان»، چنین آمده است:  27:  9ندارد! در رساله به عبرانیان  

تواند آنان را از عذابی كه حقِّ مسلم ایشان است، خلاص كند و آنان دعا برای مردگان نمی  داوری مقرر است.«

را از روز داوری برهاند. كسانی هم كه در بهشت هستند، به دعای ما احتیاجی ندارند، زیرا آنان در كنار خدای  

 كنند. ها، ابدیت را سپری می تمام نیكویی 

گویند كه خدا نیكو  ای می كس شما را با كلمات پوچ و بیهوده فریب دهد. عده چعزیزان شنونده، اجازه ندهید كه هی

اندك دهد كه بندگان او در آتش بسوزند! او بر تمام انسان است و اجازه نمی  ها رحمت خواهد كرد و پس از 

مجازاتی، همه را نجات خواهد داد و به بهشت وارد خواهد کرد. این افراد از كلام خدا اطلاع ندارند و تلاش  

دنبال خود بكشند. اگر این اشخاص توبه نكنند و ای را هم فریب داده و بهكنند تا از واقعیت فرار كرده و عدهمی

خواهند سوخت! و دیگر برای توبه خیلی    ،كنندرا انكار میدل خود را به كلام خدا نسپارند، در همان آتشی كه آن

توجه كردید كه آن م آیا  بود!  ابراهیم چه می دیر خواهد  از  دولتمند  ابراهیم،  ردِ  تقاضا داشت كه  خواست؟ او 

ایلعازر را بفرستد تا با قطره آبی از نوك انگشتانش، لبان سوزان و تشنه او را تر و خنك سازد تا اندكی از درد  

خواست تا ایلعازر را به خانه  پدرش بفرستد تا آنها را درباره  و رنج او كاسته شود. و همچنین او از ابراهیم می

توجه است. به كلام خدا  حدّ آن، هشدار دهد! اما پاسخ ابراهیم به آن مرد ثروتمند، بسیار جالب جهنم و عذاب بی 

ر را به ]آن مرد ثروتمند[ گفت: »در فصل شانزدهم انجیل لوقا گوش فرا دهید: 
َ
”پس، ای پدر، تمنا اینکه ایلعاز

، زیرا مرا پنج براد ز به این مکان  خانۀ پدرم بفرستی ر است. او را بفرست تا برادرانم را هشدار دهد، مبادا آنان نی 
عذاب درافتند.“ ابراهیم پاسخ داد: ”آنها موسی و انبیا را دارند، پس به سخنان ایشان گوش فرا دهند.“ گفت:  
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”نه، ای پدر ما ابراهیم، بلکه اگر کسی از مردگان نزد آنها برود، توبه خواهند کرد.“ ابراهیم به او گفت: ”اگر به  
  «موسی و انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده شود، مجاب نخواهند شد.“

دانید؟ این خبر خوش، تواند شما را از عذاب جهنم برهاند، میدوستان عزیز شنونده، آیا كلام انبیاء را كه می

كنیم، همان خبر خوشی  ها اعلام میرا در این برنامهپیام شیرینِ انجیلِ خداوندْ عیسی است. راه عدالت كه ما آن 

طور خلاصه این است كه خدا یك منجی عادل را به جهان فرستاده را فرموده است. این پیام به است كه خدا آن 

های انبیاء بریزد و بمیرد و در روز سوم از مردگان برخیزد تا راه گوییاساس پیش است تا خون پاكش را بر 

. اگر شما در دل خود به مرگ و رستاخیز عیسی برای  آلود آدم باشدنجات و پارسایی برای تمام فرزندان گناه 

اما اگر چیزی غیر از این باشد،   هانتان ایمان داشته باشید، مطمئن باشید كه به جهنم نخواهید رفت!نجات از گنا

طور كه در باید در انتظار روز داوریِ عدل الاهی باشید كه خدا شما را داوری و مجازات خواهد فرمود! همان 

كرده بود كه جهنم    ها آموختیم، خدا جهنم را برای انسان نیافرید، بلكه برای شیطان و فرشتگانِ سقوط اولین درس 

آلود درونی ما سبب  مهیا گردید. اما گناه جدّ ما آدم، همه  ما را در مسیر جهنم قرار داده است! مطمئنا طبیعت گناه 

های خودمان شود كه همگی هلاك شویم، اگر خدا به داد ما نرسد! مزد گناه، مرگ و جهنم است. ما با توانایی می

یم از جهنم فرار كنیم! اما خدا را شكر كه خدا برای ما راهی فراهم نفرموده است تا از طریق آن، نجات  توان نمی

و حیات ابدی را بیابیم و به بهشت برویم. برنامه  خدا این بود كه مرگ عیسی و رستاخیز او راهی برای نجات 

را بر دوش عیسی گذاشت تا ما حیات بیابیم.  و ورود ما به بهشت خدا باشد. خدا كفاره  گناهان ما و مجازات آن

او کسی را که گناه را نشناخت، در راه  »، چنین ذكر شده است:  21:  5در رساله  دوم پولس رسول به قرنتیان  

در كلام خدا دیدیم كه فرزندان آدم، چگونه عیسی را شكنجه    ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم.«

ها هایی بر عیسی مسیح، روا داشته شود تا به انسانب كشتند. خدا اجازه داد تا چنین كاردادند و او را بر صلی

دنبال دارد. تمام بلاهایی كه بر عیسی وارد شد،  نشان دهد كه گناه، چقدر زشت است و چه مجازات سنگینی به

جای ما و در راه ما  ها، اجازه داد تا عیسی مسیح، به دلیل رحمت و محبتش بر ما انسان سزای ما بود! اما خدا به 

تا ما نمیریم! و به  انسان بمیرد  آنچه كه  ها در حق او روا  خاطر داشته باشید كه شكنجه  عیسی بر صلیب، به 

گوید كه خدا دردی را بر عیسی مسیح، بر صلیب قرار داد كه فكر بشر  ما میشد. كلام خدا به داشتند، محدود نمی 

ا جریمه  گناهان ما را بر عیسی نهاد. جهنمِ ما، بر عیسی روا داشته شد!  ایوب  توان است. خداز تصور آن نا

او در خشم خویش مرا دریده و با من دشمنی ورزیده  »نویسد:  درباره  رنج جانكاهِ عیسی بر صلیب، چنین می

خدا مرا به  . ..است؛ دندانهایش را بر ضد من به هم فشرده است؛ دشمنم چشمان خود را بر من تیز کرده است.

یرانم افکنده است.« تاوان گناه ما این بود كه بمیریم و با خشم عادلانه     دست ظالمان تسلیم کرده، و به چنگ شر

خاطر ما بر خود هموار نمود تا  خدا روبرو شویم و به ظلمت جهنم فرو برویم؛ اما عیسیِ مسیح، خشم خدا را به 

حال جان سپردن بر صلیب بود، تمام آسمان تاریك شد و ی درما با مهربانی خدا مواجه شویم! زمانی كه عیس

ای خدای من ای خدای من، چرا  »جا را فرا گرفت و عیسی با صدای بلند، فریاد زد: چون جهنم، همه ظلمتی هم 

كرده  ترك  روی  به   .«ای؟!مرا  او  از  و  بود  گذاشته  تنها  صلیب،  روی  را  محبوبش  عیسیِ  خدا،  چرا  راستی 

تواند  قدوس، عیسی را طرد كند؛ زیرا خدا نمی  برگردانیده بود؟! پاسخ این است كه گناهان ما باعث شد كه خدای

های ها را بر وی نهاد. این حقیقتی است كه ذهنرا تحمل نماید. خدا، گناهِ تمام ما انسانبه بدی و گناه بنگرد و آن

اگر شما به مرگ و رستاخیز عیسی ست، این است كه  را كاملاً درك نماید! اما آنچه كاملاً واضح اتواند آن ما نمی

خدا در مسیح عیسی، ما   مسیحا ایمان داشته باشید، خدا شما را نجات خواهد داد و هرگز به جهنم نخواهید رفت!

می  محسوب  ابدی  فرماید.  را عادل  جهنم  از  را  ما  و  پرداخت  را  ما  گناهان  تاوان  و رستاخیز عیسی،  مرگ 

را باور دارید؟ آیا ایمان دارید كه عیسی مسیح عادل، جهنم ما را بر عیسی قرار داد. آیا این   ،خدا خلاصی داد!

خودتان این هزینه  گزاف را بپردازید و با    ،خواهیدتاوان گناهان شما را تماماً پرداخته است؟! یا هنوز هم می

كجا سپری كنید؟ بهشت یا جهنم    خواهید ابدیت را دراعمال خودتان از جهنم خلاص شده و به بهشت بروید؟! می

 كنید؟! تصمیم با شما است.  را انتخاب می 

كنیم كه به برنامه  آینده  ما هم بپیوندید تا  از شما ممنونیم كه با ما و این برنامه همراه بودید. شما را دعوت می

یاری خدا،  ها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. به موضوعی كاملاً متفاوت نسبت به این دسته از برنامه 

 درباره  بهشت صحبت خواهیم كرد.
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كنم. خدا فیض  خدا شما را مبارك فرماید. در پایان، این آیات را از فرمایشات خداوندْ عیسی خدمتتان قرائت می 

»از درِ تنگ داخل شوید، زیرا خوانیم: ، چنین می14و   13: 7عطا كند تا كلام او را درك كنید. در انجیل متی 

شوندگانِ به آن بسیارند. امّا تنگ  شود و داخلفراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می

  اند.«شود، و یابندگان آن کم است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می

  دارتان باد. آمین.                   تا برنامه  آینده، خدای فیض و راستی، نگه 
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 وهشتم  درس نود 

 بهشت«  »

 ( 22و  21یوحنا  )كتاب مكاشفه  

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

با برنامه  فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
پایان نمی پذیرد. جهنم جای  در برنامه  قبلی، درباره  جهنم صحبت كردیم؛ جایی كه عذاب و مجازات، هرگز 

آنان كه راه  بسیار هولناكی است، و برای شیطان و فرشتگان او آماده شده است. جهنم، جایی است كه تمام 

یوحنا   آنجا خواهند رفت! این همان چیزی است كه كلام خدا در كتاب مكاشفه  اند، به رستگاری را ندیده گرفته 

ترین جهنم، بد   و هر که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، به دریاچۀ آتش افکنده شد.«»فرماید:  ، می 15:  20

ترین موضوعاتی كه خواهیم به یكی از زیبا تواند تصور كند. اما در این برنامه، ما می جایی است كه انسان می 

شكوه، ملكوت یا همان بهشت است. مردم،  اند در آن تعمق كند، بپردازیم. این موضوعِ باتوروح هر انسان می 

های فراوانی  اعتقادات مختلفی درباره  بهشت دارند. برخی از مذاهب باستانیِ مشرق زمین، اعتقاد دارند كه بهشت 

اندازه  خوبیِ اعمالِ فردی دارد كه به آن  هم متفاوت است و بستگی به ها با وجود دارند كه درجه  لذت و خوبی آن

شود. برخی هم معتقدند كه شخص، ابتدا باید به جهنم رفته تا گناهان او پاك شود و سپس به بهشت وارد وارد می

اند  خوبی انجام داده كنند كه بهشت مال آنانی است كه اعمال و فرائض مذهبی را بهای هم تصور میشود. عدهمی

كنند كه بهشت مال كسانی است كه در برند. گروهی هم تصور میآشامند و لذت میمی  خورند وو در بهشت می

كنند گیرند و اعتقادات خود را به دیگران تحمیل می كشند و حقوق دیگران را ندیده میراهِ رضایِ خدا، آدم می 

روند و در آنجا از مصاحبت و رابطه با زنان و پسران بسیار زیبا و حوریان بهشتی!  نهایت به بهشت می و در

ها درباره  بهشت از خودشان یابند! اما سخن ما در برنامه  امروز، چیزی نیست كه انسانناپذیر می لذتی وصف

باره، جویا شویم. بهشت در كلام انبیاء، اسامی زیادی  خواهیم نظر كلام زنده  خدا در این اند، بلكه می درآورده

خدا، درگاه حضور خدا، خانه  خدا، محل سكونت خدای مقدس، شهر مقدس،  دارد. بهشت، ملكوت، تخت پادشاهی  

شهر خدای زنده، اورشلیم آسمانی، منزلگاه فرشتگان و برّه  خدا، حضور خداوند عیسی و جلال عظیم او، منزل  

نامد، زیرا آنجا مكانی  باشد. عیسی بهشت را منزل پدرش می می  ،قوم خدا كه نامشان در آسمان نوشته شده است

  محل سكونت خدای تعالی است.  ،بهشتطور خلاصه،  است كه او پیش از آمدن به دنیا در آنجا بوده است. به

حال در جایی در بالای تمام ستارگان و  اینجا حضور دارد؛ با فرماید، خدا در همهطور كه كلام خدا می همان

است. بهشت جایی است كه پسر حضرت اعلی، ها، در مكانی بسیار زیبا، خدا در جلال عظیم خود، ساكن  آسمان

دست راست خدا نشسته و منتظر بازگشت به جهان برای داوری نهایی و نو ساختن بر تخت پادشاهی خود و به

اند و همچنین  هزار فرشته، تخت پادشاهی خدا را احاطه كرده آن است. همچنین، بهشت جایی است كه هزاران 

مقدس، اند، در آنجا ساكن هستند. در آخرین كتابِ كتاب عیب خدا پاك گشته مردم بسیاری كه از طریق خونِ برّه  بی

كند؛  یوحنای رسول، مكاشفه  شهر مقدس خدا را دریافت می  ،یوحنا، و در دو فصل پایانی آن یعنی كتاب مكاشفه  

فرموده تا آنان ابدیت   كه نام ایشان در دفتر حیات برّه نوشته شده است، مهیاجایی كه خداوند عیسی برای كسانی 

یكم وفرماید. در فصل بیسترا با او و در كنار او سپری كنند. ببینیم كه كلام خدا در وصفِ بهشت خدا چه می

س اورشلیم  »یوحنا، چنین آمده است:   از كتاب مكاشفه  
ّ
آنگاه مرا در روح به فراز کوهی بزرگ و بلند برد و شهر مقد

تابید و درخشندگیش مانند گوهری آمد. جلال خدا از آن مرا به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا فرود م 
بسیار گرانبها، همچون یشم، و به شفافیت بلور بود. دیواری بزرگ و بلند داشت که دارای دوازده دروازه بود  

اسرائیل نوشته  قبیلۀ بن  ها نام یکی از دوازده  هایش بودند. و بر هر یک از آن دروازه و دوازده فرشته نزد دروازه
شهر به شکل مرب  ع، و طول و عرض آن یکسان بود. او شهر را با آن میله اندازه گرفت. طول و   ...شده بود. 

پی دیوار شهر با هر گونه گوهر گرانبها   ...عرض و ارتفاع شهر با هم مساوی و برابر با دوازده هزار پرتابِ تیر بود. 
دوازده دروازۀ   ...تزییر  شده بود. پی اوّل از یشم بود، دوّمیر  از لاجورد، سوّمیر  از عقیق سفید، چهارمیر  از زمرّد. 
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ها یک مروارید بود. و میدان شهر از طلای ناب و مانند  شهر، دوازده مروارید بودند، یعن  هر یک از دروازه 
 خدای قادر مطلق و بَره، معبد آن هستند. و شهر نیازی 

ْ
شیشه شفاف بود. معبدی در شهر ندیدم، زیرا خداوند

کند و بره چراغ آن است. و قومها در نور  به خورشید و ماه ندارد که بر آن بتابند زیرا جلال خدا آن را روشن م 
، جاه و جلال خود را به آنجا خواهند آورد. دروازه های آن هرگز در آن سلوک خواهند کرد و پادشاهان زمیر 

روز بسته نخواهد شد، زیرا در آنجا شب وجود نخواهد داشت. فرّ و شکوه قومها به آنجا آورده خواهد شد. 
ِ ناپاک

کس که مرتکب اعمال قبیح و فریبکاری شود، به هیچ روی وارد آن نخواهد شد،  و هیچ  امّا هیچ چیر 
ِ حیاتِ بره نوشته شده است، بدان راه خواهند داشت.«

ترتیب، خدا شهر  اینبه  فقط کساپ  که نامشان در دفیر

اند، مهیا  كه راه نجات را برگزیده را برای كسانی دهد كه آنمقدس اورشلیمِ آسمانی را به یوحنای رسول نشان می

باقی  است. در وقت  اجازه می فرموده  این ساعت،  برنامه   از  در  مانده  آنچه كه خدا در كلامش  درباره   خواهم 

می  بهشت  به  منتهی  كه  راهی  با  میارتباط  میشود  بیندیشیم. چطور  بهشت  گوید،  به  كه  باشیم  مطمئن  توانیم 

آیا به می یاد دارید كه خداوند عیسی به شاگردانش در ارتباط با منزل خدا و  رویم و به جهنم نخواهیم رفت؟! 

شود، چه تعلیم داد؟ اجازه دهید تا كلام مبارك عیسی را از فصل چهاردهم انجیل یوحنا  راهی كه به آن منتهی می 

»دل شما مضطرب نباشد. به خدا  احترام به آن گوش دهید:  فرماید، با خدمتتان قرائت كنم. كلام خدا چنین می 

ایمان داشته باشید. در خانۀ پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما می  گفتم.  ایمان داشته باشید؛ به من نیز 

آیم و شما را نزد  روم تا مکانی برای شما آماده کنم. و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، باز می می

دانید.« توما به او گفت: »ما  روم راهش را میجایی که من می  برم، تا آنجا که من هستم شما نیز باشید.خود می

توانیم راه را بدانیم؟« عیسی به او گفت: »من راه و راستی و  روی، پس چگونه می دانیم به کجا می حتی نمی 

این فرمایش عیسی به شاگردانش بود. مسیحا خود    آید.«کس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی حیات هستم؛ هیچ 

  ،كس كه از طریق عیسی مسیح، آن منجی مقدسهرچنین است!  حق كه ایننامد و به را راه و راستی و حیات می 

مورد، كلام خدا در این  تواند به درگاه خدا راه یابد. هرگز!سوی خدا نیاید، تمام تلاشش بیهوده است و هرگز نمیبه

نشده  ر آسمان به مردم عطا ی گر در ز ید ه اسم را كیست، ز ی از او نجات نیر كس غچیو در ه»فرماید: چنین می

عیسی مسیح كه واسطه بین انسان و خدا است و از جانب او آمده است، راه   «م. یابید ما نجات  یكه بدان با

درگاه خدا بود كه مسیحا متولد شد و  رود. برای بردن گناهكاران بهسوی بهشت میباشد كه به رستگاری می

تا كفاره و  زندگی مقدسی را به نمایش گذاشت و خون پاكش را ریخت و در روز سوم از مردگان برخاست 

كس جز از طریق عیسی به  قربانی كامل و نهایی برای جبران گناهان بشر در حضور خدای مقدس باشد. هیچ 

كنید كه عیسی مسیحا، تنها راه  آیا درك می تواند بیاید. آیا شما به این حقیقت مطلق، ایمان دارید؟  حضور خدا نمی 

كاری هم كه بكنیم، هر لباسی بپوشیم، هر مذهبی را پیروی  شنونده، ما هر  دوستان عزیز  به حضور خدا است؟

نماییم و به هر  دری كه بزنیم، اگر از طریق عیسیِ مسیح نخواهیم به خدا نزدیك شویم، هیچ امیدی برای ورود  

پاك  توانیم با دلِ نا ما به حضور خدا وجود ندارد. خدا حاكم مطلق و صاحب جهان و قدوس مطلق است و ما نمی 

تواند گناه را تحمل نماید و عدالت و قدوسیت او ایجاب  شده از گناهانمان به درگاه خدا برویم. او نمی و فاسد

را مجازات نماید. اما این خدای عادل و قدوس، محبت مطلق هم هست و  سزا نگذارد و آنكند كه گناه را بی می

های توان كمك كند تا او را نجات بخشد. تلاش به انسان اسیر و نا كند كه  انتهای او ایجاب می محبت و رحمانیت بی 

همۀ »فرماید: ، چنین می6: 64های خدا كافی نیست. كلام خدا در كتاب اشعیاء ما هرگز برای رسیدن به معیار

ای کثیف است! همگی ما مانند برگْ  ایم، و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچهما همچون شخص نجس شده 

پاكی و هرزگی در  بهشت یك جای مقدس است و نا برد.«ایم، و گناهان ما همچون باد، ما را با خود میپژمُرده

جز آن خدای مقدس و مجسم، یعنی عیسی مسیحای عادل و پسر خدای زنده كه  كس به هیچآن هیچ جایی ندارد!  

  آنجا داخل نماید.تواند ما را به عیب خدا است، نمیبرّه  بی 

تواند به بهشت برود؟! باید خدمتتان عرض كنم كه تنها كسانی كه در خون كسی میهم بپرسید كه چه پس شاید باز

خوانیم:  ، چنین می 25تا    22:  3توانند به بهشت وارد شوند. در رساله  پولس به رومیان  اند، می برّه  خدا شسته شده 

آورند. شود که ایمان می این پارسایی که از خداست از راه ایمان به عیسی مسیح است و نصیب همۀ کسانی می »

آیند. امّا به فیض او و به واسطۀ  اند و از جلال خدا کوتاه می باره هیچ تفاوتی نیست. زیرا همه گناه کردهدر این

  شوند. خدا او را چون کفّارۀ گناهان عرضه رایگان پارسا شمرده میآن بهای رهایی که در مسیحْ عیسی است، به

شود. او این را برای نشان دادن عدالت خود انجام  ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل میداشت، کفّاره 
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همچنین در رساله     داد، زیرا در تحمل الهی خویش، از گناهانی که پیشتر صورت گرفته بود، چشم پوشیده بود.« 

آن مرد در همان دم سلامت خود را بازیافت و بستر خود  »طور نوشته شده است:  هم، این   13تا    9:  5اول یوحنا  

را برگرفته، راه رفتن آغاز کرد. آن روز، شَبّات بود. پس یهودیان به مرد شفا یافته گفتند: »امروز شَبّات است 

و بر تو جایز نیست که بستر خود را حمل کنی.« او پاسخ داد: »آن که مرا شفا داد به من گفت، ”بسترت را 

و راه برو“.« از او پرسیدند: »آن که به تو گفت بسترت را برگیری و راه بروی، که بود؟« امّا مرد شفا  برگیر 

دانید  دوستان عزیز شنونده، آیا می   ست او کیست، زیرا عیسی در میان جمعیتِ آنجا ناپدید شده بود.«دانیافته نمی 

توانیم به درگاه خدا و بهشت او وارد شویم و هیچ راه كه تنها در مرگ و رستاخیز عیسیِ مسیح است كه می 

دیگری وجود ندارد؟ آیا به اسم پسر خدا ایمان دارید؟ آیا اسم شما در دفتر حیات ابدی خدا نوشته شده است؟ به  

خواهد تا به شما بصیرت عطا فرماید تا پاسخ این سؤالات  این سؤالات مهم و نیز پاسخ آنها بیندیشید. خدا می 

درستی درك نمایید. كلام  انگیز كلام خدا را به اساسی را دریابید. خدا شما را بركت عطا فرماید تا این آیه  هراس

چنانکه آمده است: »آنچه را هیچ چشمی  فرماید:  ، چنین می9:  2ل پولس رسول به قرنتیان  خدا در رساله  او

خیلی متشكریم    ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.«ندیده، هیچ گوشی نشنیده، و به هیچ اندیشه 

سپاریم.  كه در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه  بعدی، همه  شما عزیزان را به خدای نیكو و امین می

   دارتان باد. آمین.            خدا نگه 
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 ونهم  درس نود 

 كنید؟«  شما دربارهٔ عیسی چه فكر می»

 بخش نخست( )

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

با برنامهٔ فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
وسیلهٔ خدا،  های قبلی، كلام خدا را مورد بررسی و پژوهش قرار دادیم و دریافتیم كه راه رستگاری بهدر برنامه

توانند در حضور او پارسا و عادل شمرده شوند. دیدیم كه  بنیاد گذاشته شده است و از این طریق، گناهكاران می

های خدا را به كمال و انجام رسانید. در این برنامه و همچنین در برنامهٔ آینده، قصد  عیسیِ مسیح، تمام وعده 

سبب در این دو برنامهٔ پایانیِ  همیناند. به داریم تا جلال كسی را مرور كنیم كه تمامِ انبیاء، دربارهٔ او سخن گفته 

سیم كه:  همراه شما دربارهٔ عیسی خداوند، مطالعه كرده و بپرخواهیم به های راه عدالت، می این دسته از برنامه

كند كه آنها او  . در مطالعهٔ انجیل مقدس، دیدیم كه عیسی از مردم سؤال می«»نظر شما درباره عیسی چیست؟

ها است و سرنوشت پیش یك از ما انسانترین سؤال از هر(. این مهم42:  22دانند. )انجیل متی  كسی میرا چه

او همان    ،گردد و وقتی كه او بیایدمیزودی بازرویِ ما، بستگی به پاسخ به این سؤال دارد. عیسی مسیح، به 

ها، این است كه برای شما دوستان عزیز، روشن كنیم  سؤال را از شما هم خواهد پرسید. هدف ما از این برنامه 

نگرانیِ ما این است كه مبادا كسی شما را در این زمینه گمراه کند. ما شما  كه عیسی واقعاً كیست. بزرگترین دل

های طلب ندانید. او در تمام جنبه كنیم كه عیسی را صرفاً یك پیامبر و یا یك انسان خوب و اصلاحیق می را تشو

كنید؟  نظیر بود! كسی هرگز همانند او نبوده است. شما دربارهٔ عیسی چه فكر میشخصیتی و زندگی خود، بی 

باره مطرح شده است كه قصد داریم  این كنید عیسی كیست؟ در این برنامه و برنامهٔ بعدی، ده سؤال درفكر می

 تر گردد. اجازه دهید تا به این سؤالات بپردازیم.  به آنها پاسخ دهیم تا با قوت خدا، ذهن شما دربارهٔ عیسی روشن

كس همانند عیسی متولد نشده است! عیسی به  هیچ  كنید؟سؤال اول: شما دربارهٔ تولد عجیب عیسی چه فكر می

دانید كه یحیی پسر زكریاء، پسر سلیمان، پسر داوود و پسر اسحاق و پسر ابراهیم  پسر مریم معروف است. می

مورد عیسی، كس را به اسم پدرش بنامند و او را پسر پدرش بخوانند. اما دراست. روال معمول این است كه هر

سؤال این است كه چرا اسم مادرش را بر او گذاشتند؟ پاسخ این است كه چون او پدری جسمانی و زمینی نداشت.  

وسیلهٔ قدرت  او از یك دختر جوان و باكره كه با مردی ارتباط زناشویی و جنسی نداشت، متولد گردید. او به 

نام اشعیاء دربارهٔ تولد عیسی، چنین  سال پیش از ظهور مسیحا، پیامبری به صدد هفت دنیا آمد. حدوروح خدا به 

ای خواهد داد: اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زاد  بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه »بینی كرد: پیش 

زمین، از خاك زمین سرشته  های رویتمام انسان   .(14 :7)كتاب اشعیاء نبی  و او را عِمانوئیل نام خواهد نهاد.«

گردیم. اما میاند. همهٔ ما فرزندانِ گناهكار و فانی آدم و حوا هستیم. همهٔ ما از خاك هستیم و به خاك باز شده 

گشت. همهٔ ما آدمیان به گناه آلوده هستیم، اما عیسی هرگز هیچ  خداوندْ عیسی، از آسمان بود و به آسمان باز

، 15:  1تاؤس  گناه بود. كلام خدا در رسالهٔ اول  پولس به تیمواندازهٔ خدا مقدس و بی گناهی نكرد. او درست به

جهان آید، در حضور عیسی پیش از اینكه به   «كاران را نجات بخشد.عیسی به جهان آمد تا گناه »فرماید:  چنین می

انتهای خدا را  خدا بود؛ زیرا او كلمهٔ جاودانی و روحِ خدا بود. او خود برگزید تا به این جهان بیاید تا محبت بی

توانند خود و دیگران را نجات بخشند. فقط شخصی ها نمیبرای انسانِ گناهكار آشكار نماید. دوستان عزیز، انسان

توانند انسان تواند کسی را كه در چاه افتاده نجات بخشد كه خودش بیرون از چاه باشد! بهترین انبیاء هم نمی می

باشند! اما عیسی طبیعت  آلودش رهایی دهند؛ زیرا آنان هم خاك هستند و فرزندِ گناهكارِ آدم می را از وضع گناه

گناه بود. او از بالا آمد. او از یك باكره متولد شد! عیب و بیها را به ارث نبرده بود و كاملاً بیآلود ما انسانگناه 

ای را هم راهنمای راه زائران و مشتاقان بینیم كه خدا فرشتگانش را فرستاد و ستاره در كلام خدا همچنین می 

جهان اعلان نمایند! هیچ انسانی همانند او متولد نشده است! عیسی  دیدار عیسی گردانید تا مژدهٔ آمدن منجی را به 

شود. او در سیرت و شخصیت  تماییز عیسی تنها در نحوهٔ تولد او خلاصه نمی همتا بود. اما وجه در تولدش بی 

 شود. سبب، سؤال دوم برای ما مطرح میهمیننظیر بود. و به هم بی
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عیب بود. او هرگز مرتكب عیسی كامل و بی   كنید؟سؤال دوم: شما دربارهٔ شخصیتِ مقدس عیسی چه فكر می

ها و  خواهی نكرد؛ زیرا هرگز اشتباهی مرتكب نشده بود. همهٔ انسان هیچ گناهی نشد. او هرگز از كسی عذر

بی انبیاء، گناه كرده  همهٔ  اما عیسی مطلقاً  تواند عیسی را به گناهی متهم  كس نمیگناه بود. هیچعیب و بیاند؛ 

توانند در او هیچ عیب و گناهی بیابند. دوستان خوب،  كردند كه نمی سازد. دوستان  و دشمنان عیسی اعتراف می

بیهیچ او كلمه  كس  است؛ زیرا  انبیاء  از  بالاتر  است. عیسی  قدوسِ مطلق  تنها عیسی است كه  نیست و  گناه 

های مهم دیگری هم باقی  نظیر بود. اما هنوز چیزعیسی در سیرت و شخصیت هم بی جاودانی و پاك خدا است. 

 كنند.مانده است كه سؤالات بعدی را در ذهن ما ایجاد می 

روزی دشمنان عیسی سربازانی را برای دستگیری او   كنید؟سؤال سوم: شما دربارهٔ كلام عیسی چه فكر می

فرستادند. اما آنان بدون اینكه او را دستگیر كنند، برگشته و به اربابان خود گفتند كه هرگز كسی مثل عیسی 

خواهیم دید   ،(. اگر به سخنان عیسی كه دربارهٔ خود گفته بود، توجه كنیم46: 7سخن نگفته است! )انجیل یوحنا 

)انجیل    «من راه و راستی و حیات هستم...»فرد است. او دربارهٔ خودش چنین فرمود:  بهكه سخنان او هم منحصر 

چون ماه و ستارگانی هستند كه فروغ اندكی در آسمان بشریت دارند، اما عیسی خورشید  انبیاء هم .(14 :6یوحنا  

كند، دیگر چه نیازی به ماه و ستارگان  افشاند. وقتی كه خورشید طلوع میچیز نور میهمهتابانی است كه به  

دیگر است؟! عیسی از تمام رهبران مذهبی دیگر، بسیار متفاوت بود. انبیاء و رهبران مذهبی، فقط راهنمایی  

دهند، اما خداوند عیسی فرمود كه تنها راه نجات، خود او است و راه دیگری  كنند و دستور و توصیه میمی

ندارد.   می وجود  ببرد. تنها عیسی  خدا  به حضور  را  انسان  این هیچ  تواند  است! عیسی  كس  نگفته  گونه سخن 

گردد و باز هم سؤالاتی در ذهن، ایجاد فرد است و جلال او در تولد و سیرت و گفتارش محدود نمیبهمنحصر

 گردد.می

كاری بكند. تمام قدرت  تواند هرعیسی می  كنید؟انگیز عیسی چه فكر میسؤال چهارم: شما دربارهٔ اعمال شگفت 

هایی را كه  تواند تمام كارآسمان و زمین، به او داده شده است. توانایی و اقتدار وی را پایانی نیست. عیسی می 

تواند  جز خدا می كسی به تواند طوفان را آرام سازد؟ چه جز خدا می كسی به خدا انجام داده است، انجام دهد. چه 

هایی است و  تواند گناه را بیامرزد؟ فقط خدا قادر به انجام چنین كارجز خدا می كسی به مرده را زنده کند؟ چه 

اع ها را اخراج نمود، و انوها را شفا بخشید، دیو عیسی تمام اینها و بسیاری معجزات دیگر انجام داد. او بیماری

ها كه شواهد مستند تاریخی هستند،  آید. آیا این میهای عجیب دیگر انجام داد كه تنها از خدای قادر مطلق بركار

كنند كه عیسی كلمهٔ حقیقی خدا است؟! خدا به برخی از انبیایش قدرت داد تا معجزه كنند، و آنان به  اثبات نمی 

دادند و قدرت آنان موقتی و محدود بود؛ اما عیسی با اقتدار خود و  ها را انجام می كاراسم خدا و با اجازهٔ او، این

آورد.  عمل میرسانید. عیسی با كلامی، انواع معجزات را به ظهور میپایان، انواع معجزات را به با قوتی بی 

می دوباره  زندگی  را  مردگان  كلامی،  با  میعیسی  او،  میبخشید.  انجام  و  كفرمود  ایلعازر  به  عیسی  ه شد. 

یرون آمد!  ، و او هم زنده شد و از قبر ب«ای ایلعازر بیرون بیا!»روز مُرده و مدفون شده بود، فرمود:  چهار

فرماید كه  دوستان عزیز شنونده، اگر شما هم در اسارت قبر هستید، از قبر خود بیرون آیید. عیسی به شما می

سوی او آید، حیات جاودانی و شفا و رستگاری  كس كه بهتواند به هرحیات و نجات بیابید. عیسی امروز هم می

كند. قبر او خالی است و او بر مرگ و هر نیروی دیگری پیروز است.  بخشد. او زنده است و با قدرت عمل می

همتا است. او قادر مطلق است. اجازه دهید تا سؤال  كنید؟ او كیست؟ عیسی بی شما دربارهٔ عیسی چه فكر می 

 دیگری هم مطرح کنیم. 

انبیاء دیدیم، عیسی،   هایگونه كه در نوشتههمان  كنید؟سؤال پنجم: شما دربارهٔ اسامی و عناوین عیسی چه فكر می

كنند تا درك بهتری نسبت به هویت عیسی داشته باشیم.  ها ما را كمك میها اسم و لقب دارد. این اسامی و لقب صد

برّهٔ خدا، منجی، نان حیات، تاك حقیقی، شبان نیكو، نور جهان،  انسان،  برای مثال او عمانوئیل، كلمه، پسر 

خداوند جلال، رستاخیز، الف و یاء، ابتدا و انتها، اول و آخر، درَ، راه، حقیقت و حیات و پسر خدا خوانده شده  

تنها شخصی كه به  دیدیم كه  موسی مردِ خدا نامیده شده است. ابراهیم دوست خدا خوانده شده است و اما  است.  

اش با پدرش نزدیكتر از سایرین است؟!  آیا این پسر نیست كه رابطه   خدا مُسَمّی شده، عیسی مسیح است!  پسر

عیسی، پسر خدا خوانده شده است و حقیقتاً شایستگی چنین عنوانی را هم دارد! خدا او را پسر خود خواند تا از  

، خدا دربارهٔ عیسی، چنین  5:  17خواند. در انجیل متی  دیگران متمایز باشد. خدا او را پسر محبوب خود می 

عیسی پسر خدا است و محبت و   »این است پسر محبوبم که از او خشنودم؛ به او گوش فرا دهید!«فرماید:  می



Lesson 99 

What Do You Think About Jesus? Part 1  

3 

 

کس هرگز  هیچ»خوانیم:  ، چنین می18:  1نماید. در انجیل یوحنا  شخصیت خدای حقیقی را برای ما آشكار می 

خواهید  دوست عزیز، آیا می  خدا را ندیده است. امّا آن پسر یگانه که در آغوش پدر است، همان او را شناسانید.«

سوی عیسی بیایید تا از این موهبت الهی برخوردار ای صمیمانه داشته باشید؟ به خدا را بشناسید و با او رابطه 

 ها است.  شوید. عیسی، همان مفهوم خدا با ما است. در عیسی مسیح، خدا با انسان

كنند، از قدرت  طور فكر میكه این تواند در جسم انسانی پدیدار گردد. كسانی كنند كه خدا نمی برخی تصور می

های قدرت یكی از بهترین نمونه  ،پایان و مطلق خدا اطلاع درستی ندارند. اتفاقاً ظهور خدا در جسم بشریبی

دار گردد! تواند خود را در لباس جسم بشری هم ظاهر نماید، بدون اینكه الوهیت او خدشه خدا است كه او می 

كار را انجام داد تا خودش را به انسان بشناساند و گناهكاران را نجات بخشد. لازم بود كه خدا در جسم  خدا این

تا این انسان بتواند او را بشناسد. راهی دیگر وجود نداشت  تا  چنین خدا محبتش را آشكار نماید.  ظاهر گردد 

خواهد تا همه او را بشناسند و از او پیروی نمایند.  باشد. او میخدا بزرگ است و قادر مطلق میدوستان عزیز،  

كنید؟ برای همین بود كه او در لباس جسم انسانی پدیدار گشت. شما دربارهٔ اسامی و القاب عیسی چه فكر می

 عیسی پسر كیست؟  

رسد و به یاری و خواست خدا، در برنامهٔ آینده دوستان خوب شنونده، وقت برنامهٔ ما در این ساعت به پایان می

 به پنج سؤال دیگر هم دربارهٔ عیسی پاسخ خواهیم داد و سفر خود را در كلام مقدس خدا به پایان خواهیم رسانید.  

بیندیشید كه می خدا شما را بركت عطا فرماید تا به كلام خدا با  الوهیت با همۀ کمالش به  »فرماید:  دقت  زیرا 

صورت جسمانی در مسیح ساکن است، و شما در او، که همۀ ریاستها و قدرتها را سَر است، از کمال برخوردار  

  (10- 9: 2)کولسیان اید.« گشته 

  سپاریم. خدای راستی شما را حفظ نماید. آمین.                    تا برنامهٔ آینده شما را به خداوند مهربان و عزیز می
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  درس یک صدم

 كنید؟« شما دربارهٔ عیسی چه فكر می»

 بخش دوم()

 
باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه می  خواهد همگان راه دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما 

را در    پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی

با برنامهٔ فرستیم. خوشحالیم كه میبه شما سلام و درود می  ،او داشته باشند  در    »راه عدالت«، توانیم دوباره 

  خدمت شما عزیزان باشیم.
خاطر بپردازیم. اگر به  ،گو دربارهٔ آنچه كه در برنامهٔ قبل آغاز كردیمودر این برنامه، قصد داریم تا به گفت

این یك سؤال بسیار    «كنید؟شما دربارهٔ عیسی چه فكر می »داشته باشید، سؤالی مطرح كردیم مبنی بر اینكه:  

آسای  این سؤال بستگی دارد. در برنامهٔ قبلی، دربارهٔ تولد معجزه ِ مهم و حیاتی است، زیرا سرنوشت ما به پاسخ

با بهمسیحا، سیرت و شخصیت منحصر شكوهش، قدرت الاهی او و عناوین و اسامی فرد وی، تعالیم و كلام 

كنم با ما  دهیم. تقاضا می مبارك او صحبت كردیم. در این برنامه هم به پنج سؤال دیگر دربارهٔ مسیحا پاسخ می 

   همراه باشید.

دانید كه در كجا خواهید مُرد؟ آیا نحوهٔ مرگتان آیا شما می  كنید؟سؤال ششم: شما دربارهٔ مرگ عیسی چه فكر می

خبر هستید؟ همهٔ ما قبول داریم كه اطلاعات ما دربارهٔ این سؤالات، صفر  دانید؟ و آیا از زمان مرگتان بارا می

می  دقیقاً  و  این سؤالات را كاملاً  پاسخ  اما عیسی،  مُرد و  دانست. او می است!  اورشلیم خواهد  دانست كه در 

آنگاه آن  »فرماید: ، خداوند عیسی چنین می33تا  31:  18گویی كرده بود. در انجیل لوقا دربارهٔ مرگش هم پیش

رویم. در آنجا هرآنچه انبیا دربارۀ پسر دوازده تن را به کناری کشید و به ایشان گفت: »اینک به اورشلیم می

آنها او را استهزا و توهین  سان نوشته ان اقوام بیگانه خواهند سپرد.  انجام خواهد رسید. زیرا او را به  اند، به 

تازیانه  انداخته،  او  بر  آب دهان  بر خواهد خواهند کرد و  امّا در روز سوّم  اش خواهند زد و خواهند کشت. 

یاد   خاست.« بود  عیسی دربارهٔ زمان مرگش هم به شاگردانش اطلاع داد. او فرمود كه در روز عید پسح كه 

های رهایی قوم خدا از اسارت مصر است، در اورشلیم خواهد مُرد. مرگ عیسیِ مسیح، با مرگِ تمام انسان

کس آن را هیچ » خوانیم:  ، چنین می18:  10دیگر تفاوت داشت. او خودش مرگ را برگزید. در انجیل یوحنا  

د، بلکه مرا[ از من نم ]جان  دهم. اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را بازستانم.  ن به میل خود آن را م گیر
عیسی هرگز گناه نكرد. برای همین بود كه او توانست بر مرگ غلبه نماید. او    ام.«این حکم را از پدر خود یافته

سادگی به آسمان رود، اما حاضر شد که بمیرد، تا از مرگ و رستاخیز او، فرزندان آدم نجات  توانست به می

جا آورده باشد. مرگ او بخشش از  ها او را مصلوب نمایند تا ارادهٔ پدرِ آسمانی را بهبیابند. او اجازه داد تا انسان

سال پیش از مسیحا، اشعیاءِ نبی دربارهٔ علت مرگ مسیحا، چنین نبوت  صدگناهان را برای ما فراهم نمود. هفت 

سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت؛ تأدیبی که  حال آنکه به »كرده است: 

یابیم. همۀ ما چون گوسفندان، گمراه شده بودیم، و ما را سلامتی بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا می

من و شما دلیلی هستیم كه    هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد.«

کند. هیچ انسانی  عیسی برای آن جان داد. او شبان نیكو بود و شبان نیكو جان خود را در راه گوسفندانش فدا می 

 مانند او نمرده است!  

عیسی مُرد و مدفون گردید.   كنید؟ سؤال هفتم: شما دربارهٔ پیروزی عیسی بر مرگ و رستاخیز وی، چه فكر می 

دشمنان او نگهبانانی را برای محافظت قبر او گماردند. سنگ بسیار بزرگی به در قبر عیسی غلتانیده شد تا مبادا  

كسی جسد او را دزدیده و ادعا كنند كه او زنده شده است! اما تمام تلاش آنان باعث نشد تا عیسی در قبر بماند. 

! خداوند عیسی در روز سوم پس از مرگش، زنده شد و از قبر بیرون آمد و خود را او زنده از قبر بیرون آمد

ها نفر، عیسیِ زنده شده را دیدند و او را لمس كردند و با او سخن گفتند. عیسی  بر شاگردانش ظاهر نمود. صد 

ها و پاهایش را به آنان نشان داد تا ایشان باور كنند كه او همان عیسی است كه كشته شد و دست های  جای زخم 

انجام رسید! خدا عیسی را از مردگان برخیزانید  ها دربارهٔ او بهگوییمیان آنان است! تمام پیش اكنون زنده و در

ترین  جهان اثبات نماید كه عیسی كلمهٔ خدا است و قربانی او مقبول خدا قرار گرفته است. مرگ، بزرگ تا به 
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انسان است. همهٔ انسان  پیامبران نیز مردههای پیش از ما مُرده دشمن  اند و ما هم روزی خواهیم مرد؛ و  اند؛ 

جلال بر خدا كه عیسی مسیح، بر است. اما  ترین دشمن انسان مند دهند كه مرگ قدرتها نشان می های انسانقبر

آورند، نجات بخشد. آیا  تواند همهٔ كسانی را كه به او ایمان میاو منجی زنده است كه می  مرگ غلبه فرمود!

، تنها عیسی مسیح بود كه بر مرگ و قبر  پیامبر دیگری پس از مرگ، زنده شده و اكنون هم زنده است؟! خیر 

غلبه نمود. او امروز هم زنده است و برای همین است كه ایماندارانِ واقعی مسیح، از مرگ هراسی ندارند؛ 

آقای ایشان بر م ایماندار چون  این پیروزی سهیم فرموده است! مرگ برای  آنان را هم در  رگ غلبه كرده و 

نظیر بود. او همتایی ندارد، مسیح، رفتن به حضور شیرین و ابدی او است. عیسی در مرگ و زنده شدن هم بی

 كنید؟ زیرا كلمهٔ خدا است. شما درمورد غلبه عیسی بر مرگ، چه فكر می

پس از اینكه عیسی از مردگان برخاست،    كنید؟سؤال هشتم: شما دربارهٔ صعود عیسی به آسمان، چه فكر می

خوانیم كه او به آسمان صعود کرد و سر برد. و پس از آن در كلام خدا می روز با شاگردانش به برای مدت چهل

ها و فرشتگان، برتر است.  دهد كه او از تمام انسانپدر، قادر مطلق نشست. این نشان می به دست راست خدای

غایت پس خدا نیز او را به»فرماید:  ، چنین می11تا    9:  2باره و در رسالهٔ پولس به فیلیپیان  كلام خدا دراین

سرافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی خم شود، در آسمان، بر زمین و  

بلی عزیزان    در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ ’خداوند‘ است، برای جلال خدای پدر.«

 نظیر است.  شنونده، صعود عیسی هم، مانند و همتایی نداشته است و او در این جنبه هم بی 

را  گردد. او خود اینمیزودی بازعیسی به   كنید؟جهان، چه فكر میسؤال نهم: شما دربارهٔ بازگشت عیسی به 

كنند. تمام شاگردان حقیقی  را اعلان میاند. فرشتگان هم اینگویی كردهرا پیشفرموده است و پیامبران هم این

خواهد گشت و تمام قوم خود را به ملكوت خود خواهد برد. او بر تمام  عیسی، منتظر بازگشت او هستند. او باز 

بایستی   او  بود.  خواهد  جهان  پادشاه  او  فرمود.  خواهد  حكمرانی  زمین،  بر  سپس  و  کرد  خواهد  داوری  دنیا 

به هزار او  بلی عزیزان،  کنند.  تعظیم  او  او در حضور  تا تمام دشمنان  نماید  بازسال سلطنت  گردد! میزودی 

آید و همه در حضور او خواهند ایستاد؛ و در آن روز از د كه او شاه شاهان است. او می كنچیز اعتراف می همه

شما چه پاسخی خواهید داد؟ اگر بگویید كه او را یك    «كنید؟شما دربارهٔ من چه فكر می»شما خواهد پرسید كه: 

اید؟ و شما محكوم و مجازات وقت او خواهد گفت كه چرا صادقانه به او اعتقاد نداشته دانستید، آنپیغمبر می

گردند، اما  كدام از پیامبران برای پادشاهی بازنمی خواهید شد. او پسر خدای زنده و داور عادل جهان است. هیچ

كند. را ثابت می مندانهٔ عیسی این گردد تا داوری و پادشاهی فرماید. رستاخیز پیروزمیتنها عیسی است كه باز 

و را خواهد دید و هر زانویی در مقابل او خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد  گردد و هر چشمی امیاو باز

 كرد كه عیسی خداوند است.  

»بیایید نزد من، ای تمامی  عیسی خداوند فرمود:    كنید؟سؤال دهم: شما دربارهٔ فرمان عیسی به شما چه فكر می 

زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا 

 دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.«حلیم و افتاده 

 .(30تا   28 :11)انجیل متی

چیز را رها خواند. وقتی كه عیسی نخستین شاگردان خود را دعوت نمود، آنان همهاو همین ساعت، شما را می

اطاعتی را می از شما هم، چنین  او  پی عیسی رفتند.  از  از  كرده و  نیست كه شما دست  این  خواهد. منظور 

امان خدا ول كرده و دنبال عیسی باشید! بلكه منظور خداوند عیسی  چیز بشویید و خانه و زندگی خود را به همه

خواهد كه  چیز را به او بدهید. عیسی میاین است كه او را سرور و آقای تمام زندگی خود بدانید و اختیار همه

خواهد. اگر  شما به او اعتماد نمایید و به او ایمان داشته باشید و او را منجی خود بدانید. او تمام وجود شما را می

طور كه دیدیم، عیسی  رسد! هماننظر می چیز و هر خواستهٔ او منطقی به كند، پس همه د كه ادعا می او همانی باش

های زندگی و شخصیت  توان كسی را با او مقایسه نمود. تمام جنبه همتا است و نمی فرد و بیبه مسیح، منحصر

فرد و ممتاز است. او امروز زنده و در آسمان است. او همراه كسانی است كه به او ایمان به عیسی، منحصر

كس در آسمان و زمین مانند او نیست. برای همین است كه او لیاقت دارد تا  گردد. هیچمیزودی بازدارند. او به 

ارباب و خداوند زندگی شما باشد! تنها عیسی قدرت دارد تا گناه انسان را بشوید و او را آزاد نماید. فقط عیسی  

تواند زندگی ابدی به انسان عطا نماید.  را با خدا اصلاح و دگرگون سازد. تنها مسیحا می تواند رابطهٔ انسان  می

 .القدس را به انسان افاضه نمایندتوانند روح و فقط عیسی و خدای پدر هستند كه می
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دانند. باور اینكه  گیرند و او را خداوند نمی نظر میاما متأسفانه، بسیاری عیسی را صرفاً یك پیامبر بزرگ در

عیسی تنها یك پیامبر است، اصلاً كافی نیست! شما باید با خدا موافق باشید كه عیسیِ خداوند و كلمهٔ حیات است 

آدم را از گناهانشان، به تا كار نجات فرزندان  انجام رساند. تمام  كه بر صلیب مرد و در روز سوم زنده شد 

گناه آنان است. خدای محبت، راهی برای علاج این مشكل   ،فرزندان آدم، یك مشكل جدی دارند و این مشكل

فراهم نموده است. عیسی مسیح، چارهٔ مشكل انسان است؛ اما انسان باید او را بپذیرد تا نجات یابد. خریدن دارو،  

كند، باید دارو را مصرف كرد تا نتیجه حاصل شود. اعتقاد به عیسی كافی نیست، باید  رطرف نمی بیماری را ب

توان را دگرگون سازد. شاید شما بپرسید كه چگونه می های زندگی راه داد تا او بتواند آناو را به تمام قسمت 

علاج خدا را برای گناه، دریافت نمود؟ باید عرض كنم كه اگر به گناهان خود، اعتراف كنید و به زبان خود  

بگویید كه عیسی خداوند است كه برای رستگاری بشر از گناه، جانش را فدا نمود و در دل خود به عیسی و  

توانید مطمئن باشید كه خدا شما را  شود و میخداوندی او ایمان آورید، حتماً بخشش خدا شاملِ حالِ شما هم می

شوید و به  كنون به عیسی ایمان آورید، همین الآن عادل و پارسا شمرده میآمرزیده است. جلال بر خدا، اگر ا

 خدا تعلق خواهید داشت!  

تا درد گناه شما را درمان نماید؟ هردوستان عزیز شنونده، آیا عیسی را در دل خود پذیرفته  كس كه خون  اید 

نجات، وجود ندارد!  گران برای  دیگری  بداند كه راه  باید  نماید،  انكار  كس جز عیسی، هیچبه بهای عیسی را 

دقت به كلام خدا دربارهٔ تنها راه پارسایی و عدالت، گوش  بیایید تا به   تواند انسان را از وضعش نجات دهد. نمی

به رومیان، چنین  پولس  است. در فصل سوم رسالهٔ  بشر مهیا فرموده  این راه را برای نجات  دهیم. خدا  فرا 

شود، بلکه شریعتْ  »زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی خوانیم: می

اساند. امّا اکنون جدا از شریعت، آن پارسایی که از خداست به ظهور رسیده است، چنانکه  شنگناه را به ما می 

پیامبران بر آن گواهی می ایمان به عیسی مسیح است و شریعت و  این پارسایی که از خداست از راه  دهند. 

اند و از جلال آورند. در این باره هیچ تفاوتی نیست. زیرا همه گناه کرده شود که ایمان مینصیب همۀ کسانی می

رایگان پارسا شمرده  آیند. امّا به فیض او و به واسطۀ آن بهای رهایی که در مسیحْ عیسی است، به خدا کوتاه می 

شود. ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل میشوند. خدا او را چون کفّارۀ گناهان عرضه داشت، کفّارهمی

خود انجام داد، زیرا در تحمل الهی خویش، از گناهانی که پیشتر صورت    او این را برای نشان دادن عدالت

گرفته بود، چشم پوشیده بود. او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند، و تا خودْ عادل باشد و  

است!    کسی را نیز که به عیسی ایمان دارد، پارسا بشمارد. پس دیگر چه جای فخر است؟ از میان برداشته شده

ای؟ بر پایۀ شریعتِ اعمال؟ نه، بلکه بر پایۀ قانون ایمان. زیرا ما بر این اعتقادیم که انسان از راه بر چه پایه 

 شود.«ایمان و بدون انجام اعمالِ شریعت، پارسا شمرده می 

اف کنی »عیسی  »، چنین آمده است:  13و    9:  10همچنین در رسالهٔ پولس به رومیان   که اگر به زبان خود اعیر

انید، نجات خواهی یافت.  ی زیرا،  . ..خداوند است« و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیر

  »هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.«
اید؟ یا هنوز متكی اید؟ آیا هدیهٔ رستگاری خدا را دریافت كرده دوستان عزیز، آیا شما نام خداوندْ عیسی را خوانده 

كنیم كه نجات خدا را رد نكنید. خدا از دلِ شما آگاه است. به  به اعمال نیكوی خود هستید؟ ما از شما استدعا می 

اید. به او بگویید كه مستحق مجازات سوزانندهٔ خدا  او اقرار كنید كه گناهكار هستید و قوانین مقدس او را شكسته

جهان فرستاده تا گناهان شما را پاك سازد تا  گناه را بههستید. سپس از او تشكر كنید كه او یك منجی عادل و بی

 شما در حضور خدا، پارسا و عادل محسوب گردید.  

برادران و خواهران عزیز، شما باید تنها از راه پارسایی و عدالتی كه خدا بنیاد نهاده است، به حضور او آیید.  

کند كه به حضور او بروید. به درگاه او بروید و نجات  راه دیگری وجود ندارد. خدای رحیم، شما را دعوت می 

»به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و  ، چنین نوشته شده است:  31:  16بیابید. در كتاب اعمال رسولان  

 ات نجات خواهید یافت.« اهل خانه 

وفا و عزیز گردید. سفر ما در  ها بود كه تقدیم حضور شما شنوندگان باصدمین درس از این دسته برنامهاین یك 

گزاریم كه های راه عدالت، به پایان رسید. از شما عزیزان بسیار سپاس مطالعهٔ كلام خدا در این دسته از برنامه 

ها گوش فرا دادید. آرزو داریم كه خدا بر شما رحمت فرماید تا كلام او را كه از طریق  با حوصله به این برنامه 
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چهار وبار آورد. با دعایی كه در آیات بیست این برنامه شنیدید، درك كنید و كلام زندهٔ او، در وجود شما ثمر به

بر او » :فرمایدرسانیم. كلام خدا چنین میان می یهودا ذكر شده است، این برنامه را به پای پنج رسالهٔ وو بیست 

عیب و آکنده از شادی عظیم  که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و در حضور پرجلال خویش بی 

دهندۀ ما، به واسطۀ عیسی مسیح، خداوند ما، از ازل، حال، و تا ابد،  حاضر سازد، بر آن خدای یکتا و نجات 

  جلال و شکوه و توانایی و قدرت باد! آمین.«

   .(6 :5)انجیل متی »خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد.«

 دار شما باشد. آمین.      ها، شما را بركت مخصوص عطا فرماید و نگهخدای همهٔ فیض 

     


	TWOR_Farsi_001
	درس اول
	«خدا سخن گفته است»
	مقدمه
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه برنامهی «طریق ع...
	شما کدام راه را انتخاب کردهاید - راه عدالت یا راه گناه را؟ آیا راه عدالتی را که از خدا سرچشمه میگیرد میشناسید؟ کلام خدا میگوید: «خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنها سیر خواهند شد.» (متی 6:5)
	شاید بعضیها با خود میگویند: «ما راه عدالت را میشناسیم. نیازی نداریم که خود را با نوشتههای انبیاء قدیم مشغول کنیم. همین چیزهایی که میدانیم برای ما کافی است!» اگر شما نیز چنین دیدگاهی دارید، به آنچه سلیمان نبی گفته است گوش دهید. او گفت: «پیش رو...
	در کلام خدا، کتاب زبورِ داود -پدر سلیمان- در مورد نیاز ما به راه عدالتی که خدا بنا کرده است، چنین نوشته شده: «نیکوکاری نیست...همه گمراه گشتهاند، و با هم فاسد شدهاند! نیکوکاری نیست، یکی هم نیست!» (مزمور 1:14و 3؛ رومیان 10:3- 12) بنا بههمین دلیل، ...
	اگر خداوند، خدای ما، ما را به راه راست هدایت نکند، هیچگاه طریق عدالت را نخواهیم شناخت. شاید دوست داشته باشیم، همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شویم.  اما کلام خدا به ما میگوید، «خداوند نمیخواهد که کسی هلاک گردد ... بلکه میخ...
	دوستان من، هیچچیز مهمتر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم، طریقی را كه طی میکنیم، به خدا ختم میشود.
	در این مجموعه از برنامههای «طریق عدالت»، کلام خدا را بر طبقِ ترتیب زمانی، بررسی خواهیم کرد. یکی پس از دیگری، داستانهای انبیاء خدا را، از ابتدا تا به انتها دنبال میکنیم. کلام خدا یک آغاز و یک پایان دارد. بنابراین در نظر داریم، داستانهایی را که در ک...
	ما دربارهی خدا و انبیاء، موضوعات مهمی را خواهیم آموخت. خواهیم دید که گرچه بسیاری از انبیاء، کلامِ مقدس را نوشتهاند، اما تنها یک نویسنده، انبیاء را الهام میبخشید: خدا. کلامِ انبیاء شامل داستانهای بسیاری است، اما تنها یک پیغامِ مهم دارد: خبرهای خوش...
	بنابراین از شما استدعا داریم، با وفاداری و توجه بسیار به برنامهی «طریق عدالت» گوش دهید. حکیمان میگویند: «رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود» و یا «جوینده یابنده است.» خدا نیز در کلامش به ما میگوید: «جویندگان خود...
	در این برنامه دربارهی خدا و کلام او بیشتر صحبت خواهیم كرد. آیا میدانید خدا كیست؟ یا اینکه شیطان از کجا آمد؟ آیا میدانید چرا خدا انسان را خلق کرد؟ و اینکه گناه چگونه به دنیای زیبایی که خدا خلق کرد، راه یافت؟ آیا تاکنون داستان حیرتانگیزِ نبی خدا...
	هزاران سال پیش، ایوب نبی، این سؤال را مطرح کرد، «اما آدمی چگونه نزد خدا پارسا شمرده شود؟» (ایوب 2:9)  آیا میدانید پاسخ خدا به این سؤال ایوب چه بود؟ آیا میدانید چگونه میتوانید در حضور خدا عادل شوید؟ اگر میخواهید پاسخ خدا به این سؤال و یا سؤالات...
	حقیقت مهمی وجود دارد که باید آن را درك كنیم. و آن این است: خدا سخن گفته است! خدای متعال، سخن گفته است! خدا با انسان (بشر) سخن گفته است و او میخواهد با شما نیز سخن بگوید! اگر نامهای از سوی یک پادشاه از سرزمینهای دوردست دریافت کنید، آیا آن را نمیخ...
	خدا چگونه با انسان سخن گفته است؟ کتابمقدس به ما میگوید: «در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون بهواسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت...» (عبرانیان 1:1)  بله، یکی از عمده راههایی که خدا با انسانها سخن گفته است، انبیاء هستند. در گذشته، خدا انسانه...
	(اول پطرس 20:1-21)
	خدا میتوانست خود، کتاب مقدس را بنویسد و یا اینکه این امر را به فرشتگانش مُحول کند. اما او این کار را نکرد. خدا انسانهای عادی را انتخاب کرد تا برای او بنویسند. ما این انسانها را انبیاء مینامیم. انبیاء خدا نقش یك منشی را داشتند. خدا آنچه را که باید ...
	چرا خدا انبیاء را الهام بخشید تا کلامِ مقدسِ او را بنویسند؟ او آنها را الهام بخشید تا مردمِ هر دوره و هر نسل بدانند که خدا از آنها چه میخواهد. خدا با تمام انبیاء سخن گفت، زیرا او میخواهد توسط آنچه که آنها نوشتهاند، با شما و من حرف بزند! تمام آن ...
	شاید بعضی با خود چنین بگویند: «ها ها! نیازی ندارم بدانم انبیاء چه نوشتهاند. سخنان آنها برای من مهم نیست. هر نبیای باید مأموریت خود را به انجام برساند. نبیای آمد و مأموریت خود را انجام داد و رفت. نبی دیگر آمد و او نیز مأموریت خود را انجام داد و ر...
	«زیرا آمین، به شما میگویم، تا آسمان و زمین از میان نرود، نقطه یا همزهای از تورات هرگز از میان نخواهد رفت، تا اینکه همه به انجام رسد. پس هر که یکی از کوچکترینِ این احکام را کماهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در پادشاهیِ آسمان، کوچکترین بهش...
	حقیقتاً آنچه تمام انبیاء نوشتهاند بسیار ارزشمند است، زیرا آنها کلام را نوشتند تا مردم هر عصر و روزگار، راه نجاتی را که خدا بنیاد نهاده است، بدانند. آیا میدانید انبیاء خدا چه نوشتهاند؟ خدا از ما میخواهد کلام او را بدانیم، به آن ایمان آوریم، و ا...
	البته گاهی هم، برخی با کلامِ خدا میجنگند، آنها میگویند: «کسی نمیتواند بر آن اعتماد کند! کتابمقدس پر از اشتباه است. تغییر کرده است!» پس با این اوصاف کسی که با کلام حقیقت میجنگد، درواقع با خودِ خدا میجنگد.  ضربالمثلی میگوید: «تخممرغ ن...
	بسیاری به این دلیل با کلام خدا میجنگند که، کلام خدا ماهیتِ دل آنها را بر آنها نمایان میسازد. ببینید خدا دربارهی کلام خود چه میگوید: «زیرا کلام خدا زنده و موثر است و بُرندهتر از هر شمشیر دو دم، و چنان نافذ که نفس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان ر...
	بله کلام خدا زنده و مقتدر است؛ و با دل انسان سخن میگوید. کتبِ مقدس، قدیمیترین مجموعه آثار ادبی در جهان به شمارمیآیند، با اینحال این کتب برای تمام اشخاص در هر دورهای هستند. هیچچیز مهمتر از کلامِ خدا نیست. اما کلام خدا همچون برنج و ماهی است. ه...
	تنها «گرسنگان و تشنگان عدالت سیر خواهند شد.» (متی 6:5) آیا برای کلام خدا اشتیاق دارید؟ کلام خدا غذا است؛ غذایی خوشمزه. این غذا برای تغذیهی بدن شما نیست، بلکه برای تغذیهی دل و روح شما است.
	پس به شما میگویم، کسی که از خدا میترسد، برای کلام او حرمت قائل میشود. برنامهی «طریق عدالت» را پیگیری نمایید. به این شکل میتوانید، دانش خود را دربارهی آنچه خدا توسط انبیاء به قوم گفته است، افزایش داده و بفهمید که چگونه میتوانید در مقابلِ خد...
	پیش از اینکه شما را ترک کنیم، لازم است نکتهای دیگر را نیز شرح دهیم. ما در برنامههای خود بر هیچچیز یا هیچکسِ دیگر تکیه نخواهیم کرد، جز آنچه در نوشتههای انبیاء خدا یافت میشود. کسانیکه این برنامهها را آماده و تولید میکنند، جدای از آنچه خدا...
	آیا میدانید خدا در کتب انبیاء چه گفته است؟ آیا شما نیز از کسانی هستید که گرسنه و تشنهی کلام خدا هستند تا بتوانند به عدالت حقیقی دست یابند؟  خدا در کلام مقدس، خودش و طریق نجات را آشکار کرده است. از شما دعوت میکنیم تا همراه با ما، قدم به عرصهیِ ط...
	همهی ما میتوانیم با اطمینان بگوییم: خدا سخن گفته است و او میخواهد همهی ما به او گوش دهیم و زندگی کنیم!
	پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی، خدا به همهی شما میگوید: «گوش فرا داده، نزد من آیید؛
	از من بشنوید، تا جانهایتان زنده گردد!» (اشعیا 3:55)
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به امید خدا در برنامهی آینده، درس دوم را تحتِ عنوانِ: «خدا كیست؟» به شما ارائه خواهیم کرد، (صندوق پستی، شهر و غیره) طریق عدالت، (صندوق پستی، شهر، غیره) {یکی از روشهای پایان دادن به درس این است که برای مث...
	خدا به شما برکت دهد، دربارهی این دعوتِ عظیمی که خدا از ما به عمل آورده است، فکر کنید:
	«گوش فرا داده، نزد من آیید؛ از من بشنوید، تا جانهایتان زنده گردد!» (اشعیا 3:55)

	TWOR_Farsi_002
	درس دوم
	«خدا چگونه است»
	پیدایش 1
	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحال هستیم که امروز میتوانیم برنامه...
	در این مجموعه برنامهها، داستانهای انبیاء را یکی پس از دیگری برایتان شرح خواهیم داد.
	همچنین قصد داریم، کلام مقدسی را که انبیاء نوشتهاند بررسی كنیم؛ كلامی كه نشان دهندی طریق عدالتی است که خدا آن را مقرر كرده است و توسط آن، انسانها در حضور خداوند عادل محسوب میشوند.
	در برنامهی گذشته، دربارهی آثار انبیاء صحبت کردیم و به این مسئله پی بردیم که، اگرچه بسیاری از مردانِ خدا، کتاب مقدس را نوشتهاند، اما در واقع، فقط یک نویسنده وجود داشته و آن خدا است.
	در انتهای درس گذشته، شما را با این مفهومِ بسیار مهم که «خدا سخن گفته است» ترک کردیم؛ خدا از طریق انبیاء با بشر سخن گفته است و مشتاق است که هر یک از ما به او گوش دهیم. خدا میخواهد از طریق نوشتههای انبیاء با ما صحبت کند.
	خدا و کلام خدا، هرگز تغییر نمیکند. در طی دوران گوناگون، خدا از کلامش محافظت کرده است. کتابمقدس میگوید: «هیچ بخش از کتب مقدّس از اعتبار ساقط نمیشود.» (یوحنا 35:10) «دنیا و هوسهای آن گذراست... امّا کلام خداوند جاودان مانَد.» (اول یوحنا 17:2 ؛ اول ...
	امروز قصد داریم، بررسی خود از اولین بخش از کتاب مقدس را که تورات نامیده شده، شروع کنیم. خدا این کتاب را در ذهن مردی که موسی نام داشت، قرار داد. خدا آنچه را که موسی باید مینوشت، به او گفت و اکنون در حدود 3500 سال از روزگار موسی گذشته است. تورات شامل ...
	برای ما شناخت اولین کتاب از تورات بسیار مهم است؛ به این دلیل که «پیدایش» پایه و اساسِ آن چیزی است که خداوند بنیاد نهاد، تا ما سخنان او را كه دیگر کتب انبیاء ثبت شده است، بهتر درك كنیم.
	ما هنگام مطالعهی این کتاب، دانش عمیقتری ازحقایق بسیار مهم به دست خواهیم آورد؛ در مورد خدا و اینكه او چه صفاتی دارد، چیزهایی یاد خواهیم گرفت و در مورد فرشتگان و شیطان، آسمان و زمین، حیوانات و انسان نیز مطالبی مهم، مطالعه خواهیم کرد. خواهیم دید که چگو...
	بنابراین دوستانِ عزیز، ما از شما میخواهیم که با دقت گوش کنید، زیرا زمان آن رسیده که، مطالعهی کتابمقدس و انبیاء را (بر حسب ترتیب زمانی) شروع کنیم.
	در اولین کتاب از تورات، باب 1، آیه 1، میخوانیم:
	«در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.» (پیدایش 1:1) و این همان جائیست که ما درسهای خود را در مورد کلام خدا شروع میکنیم، زیرا که خدا این کتاب را از همین جا شروع کرده است. «در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.»
	در این آیه، موضوع بسیار مهمی نهفته است و آن اینست که، خدا قبل از آسمانها و زمین، چه چیزی را خلق کرده؟ قبل از پیدایش جهان چه چیزی وجود داشته است؟ کتابمقدس به ما نشان میدهد که به جز خدا هیچچیزِ دیگری وجود نداشته است. و به این دلیل، این آیه میگوید: ...
	در آغاز، در حضور خدا، آسمان و زمین خلق شدند، اما تا آن زمان خورشید و ماه و ستارگان وجود نداشتند و نیز در آغاز، انسان و فرشتگان وجود نداشتند. در آن زمان هیچچیز، از آنهایی که امروز وجود دارند، وجود نداشت، هیچچیز جز خدا.
	و به این دلیل است که ما در اولین آیه از اولین کتابِ کلامِ مقدس میخوانیم: «در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.» کلام خدا نگفته است «در آغاز خدا و فرشتگان» یا «در آغاز خدا و بشر» کلام به ما میگوید: «در آغاز، خدا.» در آغاز، زمانیکه هیچچیز وجود ن...
	در دنیای ما، بعضیها میگویند: «من نمیتوانم خدا را ببینم، بنابراین خدا وجود ندارد.» ما قصد داریم از آن افرادی که وجود خدا را انکار میکنند، چند سؤال بپرسیم؛ آیا شما تا به حال یک اتم را دیدهاید؟
	و یا اکسیژنی را که شما خود تنفس میکنید؟ آیا تا به حال باد را دیدهاید؟ شما نمیتوانید باد را ببینید، اما میتوانید از حركات و تأثیرات آن، به وجودِ باد پی ببرید. شما میتوانید ببینید که درختان با وزش باد حرکت میکنند، اما کسی نمیتواند خود باد...
	مسئلهی دیگری که میتوانیم از اولین آیهی تورات بیاموزیم، این است که: خدا آغازی نداشته است، خدا در ابتدا خلق نشده است، خدا، خداوندِ ازلی است. در این دنیا هر چیزیی که میشناسیم و میبینیم آغازی داشته است، به غیر از خدا؛ خدا منشأ و ابتدایی ندارد؛ او ه...
	نکتهی دیگری که میتوانیم از آیهی «در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.» بیاموزییم این است که خدا عظیم است! خدایی که همه چیز را خلق میکند، بزرگتر و عظیمتر از هر چیز و هر کس است. او خداوندِ آفرینش است. در حقیقت میتوانیم با تمام وجود اعلام کنیم:...
	ما انسانها احتیاجات بیشماری داریم؛ هر روز باید تنفس کنیم، بخوابیم، بنوشیم، بخوریم. به خورشید، باران، غذا، آب، پوشاک، مسکن، پدر و مادر، دوستان، پول و خیلی چیزهای دیگر نیازمندیم. نیازهای ما چقدر زیاد هستند! با این وجود خداوندی که همه چیز را آفریده، به...
	اکنون، سؤال مهمی مطرح میشود. اگر خدا مانندِ انسان جسم ندارد، پس خدا چگونه است؟ کتابمقدس به وضوح، جواب این سؤال را میدهد و میگوید: «خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند.» (یوحنا 24:4) خدا چگونه است؟ او روح است. انسان، جسم و...
	پس خدا چگونه است؟ شاید بتوانیم آنچه را که امروز مطالعه کردیم، در این عبارت که: خدا شبیه کسی نیست، خلاصه کنیم. خدا، خدا است و هیچ همتایی ندارد. در درسهای آیندهی برنامهی «طریق عدالت»، درک خود را از شخصیتِ خدا، افزایش خواهیم داد. خدا در کتابمقدس، صدها...
	در حقیقت، خدایی که در ابتدا آسمانها و زمین را آفرید، خالق انسان نیز هست. کلام خدا میگوید:
	«وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا... زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست.» (رومیان 33:11و36) «که خدا این را در وقت خود به انجام خواهد رسانید، همان خدای متبارک که حاکم یکتا و شاه شاهان و ربِ ارباب است. او را که تنها وجود فناناپذیر است...
	(اول تیموتائوس 15:6-16)
	در بابی دیگر از كتابمقدس، نبی خدا، موسی، خدا را با سرودی زیبا ستایش میکند:
	«عظیم و حیرتزاست کارهای تو، ای خداوندْ خدای قادر مطلق. عدل و حق است راههای تو، ای پادشاهِ همۀ اعصار. کیست که از تو نترسد، ای خداوند، و جلال نام تو را به آن ندهد؟ زیرا تو، و تنها تو، قدّوسی. (مکاشفه 3:15-4)
	خدا بینهایت بزرگ و عظیم است! و اینست آنچه که اولین آیه از کلام خدا به ما آموخت: «در آغاز، خدا.»
	دوستان عزیز، باشد حقیقتی را که امروز شنیدیم، یعنی «در آغاز، خدا»، به خاطر بسپاریم، تنها خدا از آغاز وجود داشته و بنابراین تنها خدا قادر است، حقایق مربوط به آغازِ عالَم را بر ما مكشوف سازد، و تنها خداست که قادر است از حقایق پس از مرگ و آینده، پرده بردا...
	بله، شاید ما انسانهایی را بشناسیم که میگویند: «هیچکس قادر نیست در مورد خدا و آنچه که در زندگی پس از مرگ اتفاق خواهد افتاد چیزی بداند.» با وجود این، آثار انبیاء حاکی از آن است که ما میتوانیم خدا، و نیز مكانی را که قرار است زندگی ابدی خود را در آن...
	«این را نوشتم به شما... تا بدانید که حیات جاودانی دارید!... تا حق را بشناسیم... اوست خدای حق و حیات جاودانی.» (اول یوحنا 13:5و20)   «آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، و به هیچ اندیشهای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. زیرا خدا آن ...
	شنوندگان عزیز آیا شخصاً خدا را میشناسید؟ یا خدا برای شما صرفاً آفریدگار بزرگی است که ناشناخته و بسیار دور است؟ دوستان عزیز، خدا مشتاق است تا شما او را بشناسید و با او برای همیشه زندگی کنید! کتب انبیاء به ما میآموزد که چگونه میتوانیم، یک رابطهی ...
	دوستان، ما به انتهای برنامه رسیدیم. اما میخواهیم به شما اطلاع دهیم که، این درسها بر طبق ترتیب زمانی بر روی کاستهای صوتی موجود میباشد. اگر مایل هستید که مجموعهی کاملِ کاستها را داشته باشید، با ما مكاتبه نمایید. ما به شما خواهیم گفت که چگونه می...
	آدرس ما: طریق عدالت (صندوق پستی، شهر و غیره) طریق عدالت (صندوق پستی، شهر و غیره).
	(ما در هر 4 برنامهی رادیویی، یکبار کاستهای موجود را نام میبریم، 2 تا 3 عدد از کاستها را بصورت رایگان برای کسانی که برای ما نامه فرستادند، میفرستیم. برخی از افراد هر 20 کاست را تهیه کردند. (مجموعه 100 درس)
	متشکریم که امروز با ما بودید. به یاری خداوند، در برنامهی بعدی، موضوع جالبی را بررسی خواهیم کرد. فرشتگان و شیطان. آیا شما داستان آنها را میدانید و میدانید كه از کجا آمدهاند؟
	خدا به شما برکت دهد، دربارهی این آیه از کلام مقدس فکر کنید:
	خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند.» (یوحنا 24:4)

	TWOR_Farsi_003
	درس سوم
	«شیطان و فرشتگان»
	اشعیا 14 و حزقیال 28
	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، خداوندی که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینكه میتوانیم ...
	در برنامهی قبلی، اولین آیه از كتابمقدس را خواندیم. در این آیه نوشته شده: «در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.» (پیدایش 1:1) دیدیم که همه چیز، ابتدا و آغازی داشت، غیر از خدا. در ابتدا زمانیکه، هیچچیز وجود نداشت، یک شخص زندگی میکرد و آن خدا بو...
	امروز سومین درس از کتب انبیاء را شروع میکنیم. ما قصد داریم آنچه را که کلام خدا در مورد فرشتگان و شیطان تعلیم داده، بررسی کنیم. آیا شما میدانید که فرشتگان از کجا آمدهاند؟ و یا شیطان و ارواح شریر از کجا آمدهاند؟ اگر خدا در مورد آنها چیزی به ما ن...
	باری دیگر یادآوری میکنیم که قصد داریم در مجموعه برنامههای «طریق عدالت» نوشتههای انبیاء را از ابتدا تا به انتها برطبقِ ترتیب زمانی مطالعه كنیم؛ به همین منظور در برنامهی قبلی، در مورد خودِ خدا صحبت کردیم، اینکه او از ابتدا وجود داشته است. و به یا...
	کلام خدا در مورد فرشتگان بسیار صحبت کرده. امروز قصد داریم حقایق بسیار مهمی دربارهی ذاتِ این مخلوقات، به طور مختصر بیان کنیم. کلام خدا به ما میگوید؛ در زمانهای بسیار دور، خدا که روح بود، روحهای دیگری را که فرشتگان نامیده شدند، آفرید. كتابمقدس به م...
	خدا چقدر فرشته خلق کرد؟ کتابمقدس در این رابطه چه میگوید؟ کلام خدا میگوید: خدا آنقدر فرشته خلق كرد كه انسان قادر نیست آنها را بشمارد. در آسمان، در حضور خدا، فرشتگان بسیاری وجود دارند، «آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم که گرداگرد آن تخت ف...
	نکتهی دیگری که باید در مورد فرشتگان بدانیم اینست که: زمانیکه خدا فرشتگان را آفرید، همهی آنها مخلوقات مقدسی بودند، در ابتدا فرشتهی شیطان صفتی وجود نداشت، ارواح شیطانی وجود نداشتند و خدا فرشتهی شروری را خلق نکرد؛ ما باید این حقیقت را به خاطر داشته ...
	چرا خدا فرشتگان را خلق کرد؟ كتابمقدس به ما میآموزد که خدا فرشتگان را آفرید تا در حضور او باشند و تا ابدالآباد در شادیِ آسمان به او عشق بورزند، او را پرستش کنند و به او خدمت کنند. همهی آنها به خدا تعلق دارند، زیرا او آنها را آفریده است. آنها در خ...
	نکتهی دیگری که باید در مورد فرشتگان بدانیم این است که: همهی فرشتگان با هم یکسان نیستند، برخی از آنها زیباتر و خردمندتر از دیگران هستند. برخی از آنها در ملکوت، تخت پادشاهی خدا را احاطه کردهاند، برخی از آنها به انسانها کمک میکنند و از آنها محافظت ...
	برخی از فرشتگان، بر دیگران نظارت میکنند. آیا تا به حال اسم زهره را شنیدهاید؟ کلام خدا میگوید، زمانی زهره، رئیس فرشتگان دیگر بود. اگر شما داستان زهره را بدانید، متوجه خواهید شد که شیطان از کجا آمده است! کتابمقدس میگوید: زمانیکه خدا در آغاز فر...
	واقعاً باورنکردنی است! زهره که جز چیزهایی که خدا به او عطا کرده بود چیزی نداشت، میخواست جلال خدا -حضرت اعلی- را تسخیر و از آن خود کند! زهره نه تنها از خدا نافرمانی کرد، بلکه یك - سوم از فرشتگانی را که در ملکوت بودند، انتخاب كرد تا از خدا روی برگردان...
	با این وجود، او خداست، و هر آنچه را که زهره و دیگر فرشتگان میخواستند انجام دهند، میدانست. همانطور که در درس گذشته آموختیم، هیچکس قادر نیست کاری را از حضور خدا مخفی كند، زیرا خدا از هر کاری حتی قبل از وقوع آن باخبر است! خدا به گناهی که در دل زهر...
	پس چه اتفاقی افتاد؟ خدا چه اقدامی كرد؟ آیا خدا به زهره که در برابر او نافرمانی کرده بود اجازه داد تا مقام و جایگاه او را تسخیر کند؟ آیا خدا میتوانست از گناه چشمپوشی کند؟ آیا خدا میتوانست با گناهِ غرور و نافرمانی زندگی کند؟ هرگز! نوشتههای انبی...
	بعد از اینکه زهره مرتکب گناه شد، نام او تغییر کرد. او دیگر، زهره یعنی درخشان نام نداشت بلکه، او شیطان نام گرفت، یعنی دشمن. زهره دشمنِ خدا شد و همانطور که میدانید، شیطان و پیروانش، خدا و تمام چیزهای خوب را رد کردند، آنها کلام خدا را رد و انکار کردند....
	كتابمقدس به ما میگوید: بعد از اینکه خدا شیطان و پیروانش را بیرون کرد، برای آنها آتش جهنم را خلق کرد، آتشی كه هرگز خاموش نمیشود. روزی فرا خواهد رسید که خدا، شیطان و فرشتگانش و نیز تمام کسانیکه از آنها پیروی میکنند را به آتش خواهد سپرد. کلام خد...
	با این وجود کلام خدا به ما میآموزد که هنوز شیطان در جهنم نیست، او در جهان است و با خداوند میجنگد. او یک ویرانگر است و میخواهد کار خدا را خراب کند. او میخواهد بشری را که خدا خلق کرده به هلاکت کشانده و با خود به جهنم ببرد، زیرا شیطان فریبکار است...
	اما خدا را شكر! ما میتوانیم توسط کلامی که خدا به ما داده است، از قدرت شیطان در امان بمانیم. کتابمقدس میگوید: «و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.» (یوحنا 32:8)
	آیا شما حقیقتی را که قادر است شما را از ترفندهای وحشتناک شیطان آزاد کند میشناسید؟  نباید فراموش کنیم که شیطان از ما عاقلتر و داناتر است، اما خدا از شیطان داناتر است؛ شیطان از ما قویتر است، اما خدا قویتر از شیطان است. آیا کلام حقیقت را که میتوان...
	به آنچه که کلام خدا میگوید گوش کنید: «ای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغینِ بسیار به دنیا بیرون رفتهاند.» (اول یوحنا 1:4) «نبوّتها را خوار مشمارید. همه چیز را بیازمایید؛ آنچه را نیکو...
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنیم تا در برنامهی آینده با ما همراه باشید. موضوع برنامهی بعدی ما این است: «خدا چگونه جهان را خلق کرد؟» اگر در مورد موضوعاتی كه امروز مطالعه کردیم، سؤالی داشتید، سؤال خود را برای برنامهی...
	ما منتظر هستیم تا با برنامهی دیگری در خدمت شما باشیم. خدا به شما برکت بدهد. در مورد وعدهی عالیای که در کلام او آمده تفکر کنید:
	«و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.» (یوحنا 32:8)

	TWOR_Farsi_004
	درس چهارم
	«خدا چگونه جهان را خلق کرد؟»
	پیدایش1
	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابدالآباد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحال هستیم که باری دیگر میتو...
	در برنامهی گذشته، آنچه را كه انبیاء دربارهی فرشتگان و شیطان نوشتهاند، خواندیم و آموختیم که در آغاز، خدا میلیونها روح را خلق کرد و آنها را فرشته نامید. در میان تمام فرشتگان، یکی از آنها باهوشتر و زیباتر از بقیهی آنها بود، و او زهره نام داشت. اما ...
	امروز چهارمین درس از نوشتههای انبیاء را بررسی میکنیم. از کتاب اول از تورات که پیدایش نام دارد، باب اول، آیهی اول را برایتان قرائت میكنیم: «در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید. زمین بیشکل و خالی بود، و تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا بر سطح آبها...
	در آغاز، زمانیکه خدا آسمانها و زمین را خلق کرد، هیچ چیزی بر روی زمین زندگی نمیكرد و همه چیز بیشکل و تاریک بود. تنها فرشتگان و شیطان آنجا بودند، بنابراین خدا تصمیم گرفت تا بشری را خلق کند که قادر باشد خدا را بشناسد و بتواند به او محبت كند و همیشه...
	کلامِ خدا در مورد چگونگیِ خلقت جهان به دست خدا چه میگوید؟ کلام خدا میگوید: « خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با هرآنچه در آنهاست بساخت.» (خروج 11:20)  بیائید به باب اول از تورات نگاهی کنیم و ببینیم که چگونه خدا در شش روز جهان را آفرید.
	1. كتابمقدس در مورد روز اول میگوید:
	«و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت: روشنایی بشود. و روشنایی شد خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شامگاه شد و بامداد آمد، روز اول.» (پیدایش 2:1-5)
	بنابراین در روز اول خدا فرمان داد «در تاریکی روشنایی شود.» و خداوند به زمین که شبیه توپ بزرگی در آسمان بود دستور داد تا هر بیست و چهار ساعت یکبار بچرخد. و به این دلیل است که دوازده ساعت روز و دوازده ساعت شب است. خدا با جدا کردن روشنایی از تاریکی چه کا...
	2. كتابمقدس دربارهی روز دوم میگوید:
	«و خدا گفت: فلکی باشد میان آبها، و آبها را از آبها جدا کند. پس خدا فلک را ساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد، و چنین شد. خدا فلک را «آسمان» نامید. شامگاه شد و بامداد آمد، روز دوم.» (پیدایش 6:1-8)
	در روز دوم خدا، آسمان را که ما آن را اتمسفر مینامیم، دور تا دور زمین آفرید؛ اتمسفر، آسمانی است که دنیا را احاطه کرده و شامل همان هوایی است که ما تنفس میکنیم. همین اتمسفر است که هر کس و هر چیزی را از شدت گرمای خورشید و بلاهای دیگر محافظت میکند. ان...
	3. در روز سوم خدا دریا، خشکی و نباتات را آفرید؛ به آنچه که کلام خدا در این مورد میگوید گوش دهید: «و خدا گفت: آبهای زیر آسمان در یک جا گرد آیند و خشکی پدیدار شود. و چنین شد. خدا خشکی را "زمین" و اجتماع آبها را "دریا" نامید، و خدا دید که نیکوست. آنگاه...
	بنابراین، طراح بزرگ -خدا- در روز سوم، دریاها، رودخانهها و هزاران نوع درخت و گیاهان مختلف را همراه با میوهها و دانههایشان آفرید؛ و خدا چه خوراكهای خوشمزهی متنوعی خلق کرد: انبه، موز، نارگیل، خربزه، گوجهفرنگی، کلم، هویج، برنج، ارزن، بادامزمینی ...
	شاید برای برخی این سؤال مطرح شود که: «اگر خدا خوب و عالیست پس چرا دنیا پر از بدی و شرارت و نزاع است؟ چرا امسال مزرعهی من محصول خوبی نداد؟ چرا فرزند من مریض است؟ اگر خدا، خوب و نیکوست چرا از انسانها شرارت سَر میزند؟ در حقیقت اینها سؤالهای مهمی هستند...
	بیایید لحظاتی در مورد نیکویی خدا فکر کنیم. شنیدیم که چگونه خدا در روز سوم درختان را آفرید، آیا شما میدانید خدا، چرا درختان را همراه با میوههایشان خلق کرده است؟ آیا خدا به آنها احتیاج داشت؟ آیا او درختان را همراه با میوههای لذیذشان آفرید تا گرسنگ...
	آیا به نیكویی خدا پِی بردید؟ آیا میتوانید طعم لذیذ یک انبه را بچشید و یا عطر دوستداشتنیِ یک گل را ببویید، ولی نیکویی و مهربانی خدا را درك نكنید؟ آیا میتوانید یک درخت را ببینید ولی در مورد سازندهی آن تفکر نکنید؟ بدون وجود درختان، زندگی بسیار وح...
	4. خدا در روز چهارم گفت: «نورافشانها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند، و تا نشانهها باشند برای نمایاندن زمانها و روزها و سالها.» (پیدایش 14:1) خدا فقط فرمان داد و خورشید و ماه و ستارگان در آسمان پدیدار شدند. خدا فقط کلمهای گفت و زمین شرو...
	خدا از چه چیزی برای خلقت جهان استفاده کرد؟ کلام خدا در این مورد چه میگوید؟ كتابمقدس میگوید:
	«با ایمان است که درمییابیم کائنات بهوسیلۀ کلام خدا شکل گرفت، بدان گونه که آنچه دیده میشود از چیزهای دیدنی پدید نیامد.» (عبرانیان 3:11)   «در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود. همه چیز بهواسطۀ او پدید آمد، و ا...
	اکنون خواندیم که خدا در روز اول تنها گفت: «روشنایی بشود» و روشنایی شد. در روز دوم خدا گفت: «فلکی باشد» و فلک بود. خدا در روز سوم دوباره سخن گفت و آنچه که او گفت، پدیدار شد و حال سؤال ما اینست: خدا از چه وسیلهای برای خلقت تمام این چیزها در جهان استفا...
	5. در روز پنجم خدا هزاران نوع ماهی و پرنده آفرید. کتابمقدس میگوید:
	«و خدا گفت: آبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان بر فراز زمین در فلک آسمان پرواز کنند. پس خدا موجودات بزرگ دریایی و همۀ جانداران را که میجنبند و آبها را پر میسازند، گونه به گونه، و همۀ پرندگان بالدار را گونه به گونه آفرید. و خدا دید که نیکوست. خد...
	كتابمقدس در مورد روز ششم به ما میگوید، خدا حیوانات و انسان را خلق کرد. متأسفانه، امروز زمان کافی برای شرح دادن این وقایع مهم نداریم. به یاری خدا در برنامهی بعدی، آنچه را که کلام خدا دربارهی چگونگیِ آفرینشِ اولین انسان، توسط خدا و علت آفرینش انسا...
	امروز دربارهی نیكویی خداوند خواندیم. خواندیم که نبی خدا داود میگوید: «بچشید و ببینید که خدا نیکوست.» دوستان عزیز، آیا تا به حال نیکویی خدا را چشیدهاید؟ هر روز غذاهای مختلفی را که خدا برای ما تدارک دیده میخوریم و میچشیم، ولی آیا تا بهحال نیکو...
	در درس آینده این موضوع را بررسی خواهیم کرد که انسان تنها جسم نیست، بلکه روح نیز دارد و روح ما باید از کلامِ خدا تغذیه شود. کلامِ خدا بسیار نیكوست و نظیرِ نیكوییِ آن یافت نمیشود، اما اگر ما، گرسنه و مشتاقِ آن باشیم. آیا به همان اندازه که معدهی شما غ...
	از توجه شما متشکریم. توصیه میکنیم که در برنامهی آینده با ما همراه باشید، تا ببینید خدا چگونه اولین انسان را خلق کرد؟ و مهمتر از آن، چرا خدا انسان را آفرید.....
	خدا به شما برکت دهد، هرگز این دعوتِ عالی خدا را فراموش نکنید که به شما میگوید:
	«بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.» (مزمور 8:34)
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	«چرا خدا انسان را آفرید»
	پیدایش 1 و 2
	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوندِ آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحال هستیم که میتوانیم امروز نیز ...
	در درس گذشته خواندیم كه خدا چگونه آسمانها، زمین، دریا و تمام چیزهایی را که در آنهاست، خلق کرد. خداوند خدا، همه چیز را تنها به قوتِ كلام خود، در شش روز خلق کرد. همچنین فهمیدیم که چرا خدا جهان را خلق کرد. او جهان را برای بشری خلق کرد که قصد داشت، او را ...
	امروز قصد داریم به بررسی کتابمقدس ادامه دهیم و ببینیم كه چگونه خدا اولین انسان را خلق کرد. به یاری خدا سعی میکنیم بفهمیم، که چرا خدا انسان را آفرید؟ کلام خدا در تورات، کتاب آفرینش، باب اول، آیهی 26 میگوید:
	«آنگاه خدا گفت: انسان را به صورت خودمان و شبیه خودمان بسازیم، و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین میخزند، فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را نر و ...
	حقیقت عمیق و حیرتانگیزی که خواندیم و هر کسی باید آن را بداند این است که، خدا در ابتدا زن و مرد را مثلِ خود آفرید! به این مسأله فکر کنید! خدا انسان را شبیه خود آفرید! در حقیقت انسان مهمترین مخلوق خدا در بین دیگر مخلوقات است. تنها انسان شبیه و مانند خ...
	بنابراین منظورِ کلام خدا از «خدا انسان را بصورت خود آفرید» چیست؟ کتابمقدس در باب سه، آیه هفت میگوید: «آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نَفَسِ حیات دمید و آدم موجودی زنده شد.» (پیدایش7:2) از این آیه پی میبریم، زمانیکه خدا اولی...
	پس از کلام خدا دریافتیم كه خدا به هنگام خلقت انسان، ابتدا جسم او را سرشت. چرا خدا ابتدا جسم انسان را ساخت؟ او ابتدا جسم انسان را سرشت زیرا جسم، محل سکونتی برای روح انسان میشد. آیا شما میدانید که جسم شما، خانه و خیمهای موقتی برای روح شما است؟ و ا...
	خدا جسم انسان را آفرید تا روح او، در آن ساكن شود. خدا از چه چیزی، بدن انسان را آفرید؟ کلام خدا میگوید: خداوند آن را از خاک زمین بسرشت. در عصری که ما در آن زندگی میکنیم، میدانیم که خاک زمین، ترکیبی از بیست عنصرِ شیمیایی است. دانشمندان گفتهاند، ...
	بله، بدن انسان یك معجزهی باورنكردنی است! اما آیا، بدنی را که خدا خلق کرده، شبیه خداست؟ خیر. چنین چیزی محال است، زیرا خدا روح است. خدا شکل فیزیکیِ انسان را به شباهت خود خلق نكرد. پس مقصود كتابمقدس از اینكه میگوید: «خدا آدم را بصورت خود آفرید» چیست...
	دیدیم که وقتی خدا جسم انسان را از خاک بسرشت، جسم انسان فاقد حیات بود؛ آن فقط یک جسد بود. چرا خدا قبل از اینکه روحِ انسان را بدمد، ابتدا جسم او را خلق کرد؟ چرا خداوندی که قادر مطلق است، انسان را مانند دیگر مخلوقاتش تنها در یک مرحله نیافرید؟ شاید خدا ای...
	بنابراین خدا چه چیز را شبیه خود آفریده بود؟ روح را. خدا روح انسان را شبیه خود آفرید. آیا میدانید، ویژگیهایی در روح خدا وجود دارد که در روح انسان نیز یافت شده است؟ قبل از خاتمه دادن به درس امروز، قصد داریم سه ویژگی یا خصوصیتی را که هم در خدا و هم در...
	اول:  خدا به انسان عقل و شعور (ذهن) بخشید، بنابراین انسان میتوانست خدا را بشناسد.
	دوم:  خدا به انسان دل (احساسات) عطا کرد، بنابراین انسان میتوانست به خدا عشق بورزد.
	سوم: خدا به انسان اراده (آزادی انتخاب) عطا کرد، بنابراین انسان میتوانست از خدا اطاعت و فرمانبرداری کند.
	از آنجایی كه تنها خدا، صاحبِ ذهن، قلب و اراده است، پس او در روحِ انسان، عقل و شعور و احساسات و اراده قرار داد.  اجازه دهید این موضوع را كمی بشكافیم:
	1) اولاً خدا به انسان عقل و شعور و ذهنی عطا کرد که قادر به شناخت خداست و میتواند، مانند خدا تفکر کند. و از آنجایی که خدا مشتاق بود تا انسان با او دوستیِ نزدیک و صمیمانه داشته باشد به او ذهنی نیرومند بخشید. هنگامی كه در مورد زندگیِ نبیِ خدا، ابراهیم ...
	شاید با طرح یک سؤال بهتر، بتوانیم مقصود خود را به شما برسانیم. چه چیزی انسان و حیوان را از هم متمایز میكند؟ عقل. ذهنِ انسان تفاوت بسیار با ذهنِ حیوان دارد. به چه دلیل حیوانات قادر به درک این برنامهی رادیوئی نیستند؟ زیرا آنها عقل و شعور انسانها را ن...
	مسلماً ما نباید تصور کنیم که حكمت و دانشِ ذهنِ ما با ذهنِ خدا برابر است. هرگز! حكمت خدا بسیار عمیق و ژرف است و دانش او بسیار فراتر از دانشِ بشری است. آنچه كه باید بدانیم این است: خدا به انسان روحی عطا کرده تا بتواند رابطهی عمیقی با خدای زنده داشته ب...
	2) خدا زمانیکه انسان را شبیه خود آفرید، چیز دیگری نیز در روح او قرار داد. و آن قلب (احساسات) است. خدا به انسان قلبی عطا کرد که میتوانست توسط آن به خدا عشق بورزد. ما در مورد قلبی که خون را پمپاژ میکند صحبت نمیکنیم، بلکه در مورد آنچه در روحتان حس...
	3)  خدا به انسانی که شبیه خود آفرید، چیزِ دیگری نیز عطا کرد. خدا در روحِ انسان، اراده قرار داد. خدا به هر شخص، این اجازه را میدهد تا راه خود را انتخاب کند. خدا خودش نیز این قدرت و اقتدار را دارد تا هر آنچه را که میخواهد انجام بدهد یا انجام ندهد. بن...
	علت حضورِ ما بر روی زمین، خداست. ما در این دنیا به خاطر خودمان و یا برای پول و مادیات و یا برای هر چیز و یا هر کسِ دیگری نیامدهایم. خدا ما را برای خود و برای رضایت و جلال خود آفریده است. خدا ما را آفریده تا قادر به شناخت او باشیم، او را محبت كنیم و ...
	ما با این آیه از كتابمقدس که اهداف خدا را، در مورد انسان به ما یادآوری میکند، با شما خداحافظی میکنیم. «خداوندْ خدای ما، خداوندِ یکتاست. خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوّت خود محبت نما.» (مرقس 29:12-30)
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خداوند در برنامهی آینده، در مورد اولین انسانها، آدم و حوا... صحبت خواهیم كرد. خدا به شما برکت دهد و نیز نسبت به بزرگترین فرمانی که تاکنون صادر شده است، بصیرت عطا کند:
	«خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوّت خود محبت نما.» (مرقس 30:12)

	TWOR_Farsi_006
	درس ششم
	آدم و حوا و باغ بهشت
	پیدایش 2
	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحال هستیم که امروز میتوانیم برنامه...
	درس خود را در مورد وقایع پیدایش ادامه میدهیم. در درس امروز با آدم و حوا، و نیز اولین روز آنها بر روی زمین، آشنا خواهیم شد.
	در تورات خواندیم که: «زیرا خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با هرآنچه در آنهاست بساخت.» (خروج 11:20) دیدیم که خدا در روز ششم، اولین انسان را خلق کرد. او انسان را همراه با جسم و روح آفرید. خدا، جسم انسان را از خاک زمین بسرشت و روحی ابدی در آن دم...
	بعد از اینکه خدا کار آفرینش انسان را به اتمام رساند، پیش از اینکه به استراحت بپردازد، كار دیگری نیز انجام داد، و امروز قصد داریم در مورد این كار او صحبت کنیم. بیائید به مطالعهی تورات، باب دو، آیه هفت از کتاب پیدایش، ادامه دهیم. كتاب مقدس میگوید:
	«آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نَفَسِ حیات دمید و آدم موجودی زنده شد.  و یهوه خدا باغی به سمت شرق، در عدن غرس کرد، و آدم را که سرشته بود در آنجا نهاد»(پیدایش 7:2-8)
	کتاب مقدس به ما میگوید که خدا برای انسانی که خلق کرده بود، باغ زیبایی آماده کرد. و آن باغ عدن یا باغ بهشت نام داشت. برخی تصور میکنند که باغی که خدا برای اولین انسان آماده کرد در بهشت بود. اما كتاب مقدس به ما نشان میدهد که این باغ بر روی زمین، د...
	در كتابمقدس میخوانیم:
	«و یهوه خدا همهگونه درختان چشمنواز و خوشخوراک را از زمین رویانید. درخت حیات در وسط باغ بود، و نیز درخت شناخت نیک و بد. رودخانهای از عدن بیرون میآمد تا باغ را آبیاری کند و از آنجا به چهار شاخه منشعب میشد.... یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ ...
	بنابراین میبینیم که خدا برای اولین انسان -آدم- باغ عدن را ساخت، که انسان بتواند در رفاه و خوشبختی واقعی زندگی کند. خدا انسان را در باغی زیبا كه سرشار بود از درختان گوناگون قرار داد. درختانی كه از یک سو نگریستن به میوههای آن دلنشین و زیبا بود و از ...
	زیباترین واقعهای که در باغ عدن رخ داد این بود که، در یک غروب آرام، خدا وارد باغ شد و با انسانی که به شباهت خود آفریده بود، گفتگو کرد. (مراجعه کنید به، پیدایش 8:3) چرا خدا آدم را ملاقات كرد؟ زیرا همانطور که قبلاً خواندیم، خدا مشتاق است تا انسان با او...
	مسئلهی مهم دیگری که باید در مورد باغ عدن، که خدا اولین انسان را در آن قرار داد بدانیم، این است که، خدا، در وسط باغ، دو درخت بسیار مهم قرار داده بود. یکی از آنها درخت حیات نام داشت و دیگری درخت معرفت نیک و بد. خدا درخت حیات را در باغ عدن قرار داد تا ب...
	چرا خدا آدم را از خوردن میوهی درخت معرفت نیک و بد منع کرد؟ آیا خدا خسیس بود؟ خیر، او خسیس نبود! درحقیقت یکی از نامهای او بخشنده است! خدا به آدم گفت: از همهی درختان میتوانی بخوری...  جز یکی. آیا این دستورِ سختی بود؟ خیر. خدا از روی محبت خود، هر چیز...
	«عیسی پاسخ داد: اگر کسی مرا دوست بدارد، کلام مرا نگاه خواهد داشت، و پدرم او را دوست خواهد داشت، و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید.آن که مرا دوست نمیدارد، کلام مرا نگاه نخواهد داشت؛ و این کلام که میشنوید از من نیست، بلکه از پدری است که ...
	خدا به آدم گفت، اگر از میوهی درخت ممنوعه بخورد چه اتفاقی برای او خواهد افتاد؟ بیائید کلام خدا را بخوانیم. خدا گفت: «از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هر آینه خواهی مرد!»
	بنابراین خدا به این نحو آدم را آگاه ساخت که سرپیچی از فرمان خدا به مرگ منتهی میشود. خدا بشری را که خلق کرده است، دوست دارد. بنابراین خدا با کلامی بسیار صریح به آدم هشدار داد و فرمود: آدم، اگر از من اطاعت نکنی، خواهی مرد، زیرا قانون مقدس من میگوید:...
	شاید شخصی بپرسد، گناه چیست؟ كتابمقدس میگوید: «گناه مخالف شریعت است.»(اول یوحنا 4:3) «هر عمل نادرستی گناه است.» (اول یوحنا 17:5) «بنابراین، هر که بداند چه کاری درست است و آن را انجام ندهد، گناه کرده است.» (یعقوب 17:4) «گناه رفتن به راه خود است.» (ا...
	زمانیکه خدا به آدم گفت: اگر از میوهی درخت معرفت نیک و بد بخوری، قطعاً خواهی مرد؛ در واقع او گفته است: «آدم، اگر از من سرپیچی کنی دیگر نمیتوانی با من رابطهی نزدیکی داشته باشی. من مقدس هستم و هرگز نمیتوانم گناه و یا کسانیکه طریق من را رد میکنن...
	بنابراین دیدیم که گناه باعث سه جدایی وحشتناک میشود. اول: در این دنیا روح شما از خدا جدا میشود، یعنی اینكه به خاطر گناهی كه در دلتان است، رابطهای با خدا، خدای متعالی نخواهید داشت.
	دوم:  در آن روز روح شما از جسمتان جدا خواهد شد و شما خواهید مرد. یعنی جسمتان خواهد مرد و روح شما برای داوری به حضور خدا میرود. سوم: روح و جسم شما برای همیشه از خدا جدا خواهد شد و در دریاچهی آتش افكنده خواهد شد.
	بنابر اقتدار و حجیّت كتابمقدس، مرگ به چه معنی است؟ به اختصار میتوان چنین گفت كه مرگ یعنی جدایی از حیات خدا. گناه، انسان را از خدا كه منبع حیات حقیقی است، جدا میکند. خدا مقدس است و نمیتواند با گناه زیست کند. روحی که مرتکب خطا و گناه شود، مثل ش...
	« بلکه تقصیرات شما، میان شما و خدایتان جدایی افکنده است، و گناهانتان روی او را از شما نهان ساخته است تا نشنود.» (اشعیا 2:59) «اگر کسی در من نماند، همچون شاخهای است که دورش میاندازند و خشک میشود. شاخههای خشکیده را گرد میآورند و در آتش افکنده، میس...
	شاخهای که به درخت متصل نیست، نمیتواند میوه بدهد. و این درست مانند رابطهی گناهکار با خداست. او نمیتواند باعث خوشنودی خدا شود، زیرا هیچ رابطهای با خدا، که درخت حقیقی و منبع حیات واقعی است، ندارد. گناهکاران تنها منتظر داوری عادلانهی خدا هستند؛ ...
	قبل از پایان این جلسه میخواهیم، ادامهی این باب را برایتان بخوانیم. به كتابمقدس گوش کنید و ببینید که اولین زن چگونه خلق شد:
	«پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود یکی از دندههای او را گرفت و جای آن را با گوشت پر کرد. آنگاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود، زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت: این است اکنون استخوانی از استخوانه...
	بنابراین پی میبریم كه خدا ازدواج را مقرر كرده است. خدا یک زن و یک مرد خلق کرد تا همدیگر را دوست داشته باشند و در زندگی با هم شریك باشند و یک خانوادهی خوشبخت داشته باشند که باعث جلال خدا گردند. خدا آدم را دوست داشت و دوست داشت که شادی او كامل باشد،...
	و به این ترتیب کار آفرینش خدا به پایان رسید.
	كتابمقدس میگوید:
	«و خدا هرآنچه را که ساخته بود دید، و اینک بسیار نیکو بود. شامگاه شد و بامداد آمد، روز ششم. بدینسان، آسمانها و زمین و همۀ لشکر آنها تمام شد. و خدا در روز هفتم، کار خویش را به پایان رسانید؛ پس او در هفتمین روز، از همۀ کار خویش فارغ شد. و خدا روز هفتم ر...
	( پیدایش31:1 و  1:2-3 )
	چرا خدا در روز هفتم استراحت کرد؟ آیا به دلیل خستگی بود؟ خیر، خدا هرگز خسته نمیشود! کلام مقدس میگوید؛ خدا استراحت کرد چون «کار به پایان رسیده بود». همه چیز عالی و بینقص بود، و به همین دلیل خدا، در روز هفتم استراحت کرد و به همین دلیل هفته، شامل هف...
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، متشکریم. به یاری خدا، جلسهی آینده، در مورد اینکه چگونه گناه وارد جهان شد صحبت میکنیم. خدا به شما برکت دهد، به آنچه کلام خدا اعلام کرده است، فکر کنید:
	«زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیساست.»
	(رومیان 23:6)

	TWOR_Farsi_007
	درس هفتم
	«چگونه گناه وارد جهان شد»
	پیدایش 3
	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحال هستیم که امروز میتوانیم برنامهی...
	در دو درس گذشته، دیدیم كه  چگونه خدا دو انسان اول -آدم و حوا- را آفرید. کلام خدا میگوید:  «پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را نر و ماده آفرید.» (پیدایش 27:1)  خدا در زن و مرد روحی قرار داد که قادر به شناخت خدا بود، ...
	بنابراین دیدیم که خدا برای عملی کردن نقشهی بینظیر خود برای انسانی که آفریده بود، آزمایشی ساده پیش روی او قرار داد. خدا درخت معرفت نیک و بد را در وسط باغ قرار داد و به انسان فرمان داد: «و یهوه خدا آدم را امر کرده، گفت: تو میتوانی از هر یک از درختان...
	چرا خدا آدم را اینگونه آزمایش کرد؟ خدا میخواست وضعیت دل آدم را آشکار کند. خدا با این آزمایش نمیخواست آدم مرتکب گناه شود، بلکه میخواست او را قویتر کرده و به او برکت دهد. انسانی که خدا خلق کرده بود، هیچ خطا و گناهی نداشت، ولی این بدان معنی نبود ک...
	امروز به بررسی سومین باب از کتاب آفرینش میپردازیم. این باب به ما نشان خواهد داد که چگونه گناه وارد جهان شد. اگر ما با تعالیم این باب آشنا شویم، خواهیم فهمید که چرا دل انسان مرتکب گناه و بدی شد، و چرا دنیا پر از مصیبت و درد و رنج شد. در درس گذشته دید...
	اما کتابمقدس به ما میگوید که شخص دیگری نیز در باغ بود. آیا میدانید که او که بود؟ او شیطان بود. دشمن خدا، شیطان. زمانی که خدا جهان و تمام چیزهای درون آن را آفرید، شیطان نظارهگر بود. زمانیکه خدا به آدم فرمان داد که از میوۀ درخت معرفت نیک و بد نخ...
	یک روز وقتی که آدم و حوا نزدیک درخت ممنوعه ایستاده بودند، شیطان به شکل ماری نزد آنها رفت و با آنها صحبت کرد. كتابمقدس میگوید: «و اما مار از همۀ وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود، زیرکتر بود. او به زن گفت: «آیا خدا براستی گفته است که از هیچیک از در...
	بیائید اندكی به این موضوع فكر كنیم. چرا شیطان به شکل مار ظاهر شد؟ كتابمقدس به ما پاسخ میدهد و میگوید:  «مار از همۀ حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود، هشیارتر بود.» شیطان اغواگر است، پس به شکل کسی که خیلی عاقل و خردمند است، ظاهر شد. او در قالب ...
	شیطان اکنون هم به همان صورت عمل میکند. او زیرك و مکار است. او همیشه به شكلی خوب و عالی ظاهر میشود. کلام خدا میگوید: « شیطان نیز خود را به شکل فرشتۀ نور درمیآورد» (دوم قرنتیان 14:11) به همین علت است كه خدا در کلامش به ما هشدار میدهد و میگوید...
	شیطان اغواگر است. و به همین دلیل به شکل یک مار باهوش و عاقل بر آدم و حوا ظاهر شد. و نیز به همین علت بود كه به جای اینكه با آدم صحبت كند، با حوا صحبت كرد، زیرا میدانست وسوسه كردن حوا آسانتر از وسوسه كردن آدم است. شیطان میدانست که خدا، پیش از پیدایش...
	بنابراین كتابمقدس میگوید: «مار به زن گفت: آیا خدا براستی گفته است که از هیچیک از درختان باغ نخورید؟» (پیدایش 1:3)  آیا آنچه را که شیطان به حوا گفت شنیدید؟ او گفت: « آیا خدا براستی گفته است که از هیچیک از درختان باغ نخورید؟» دیدید که چگونه شیطان ...
	بیائید به ادامهی گفتگوی میان زن و شیطان گوش دهیم. کلام خدا میگوید: «زن به مار گفت: از میوۀ درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است، ”از میوۀ درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید.“ مار به زن گفت: بهیقین نخواهید مرد. بلکه خدا ...
	بسیار جالب است. خدا گفت: اگر آدم و حوا از میوهی درخت ممنوعه بخورند، چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد؟ او گفت: «خواهید مرد!» شیطان چه گفت؟ او گفت: «شما نخواهید مرد!» کار شیطان تنها به اینجا ختم نشد، که در ذهن انسان نسبت به کلام خدا، شک و تردید ب...
	با این وجود، باید همواره به خاطر داشته باشیم که شیطان فقط یک دروغگو نیست، بلکه او فریبکار و حیلهگراست. او حقایق را با دروغ درهم میآمیزد، و ما میتوانیم ببینیم که شیطان به آدم و حوا چه گفت: «در روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا ع...
	و اكنون زمانی بود که آدم و حوا باید بین کلام خدا و سخن شیطان، یکی را انتخاب میکردند.  انتخاب آنها بستگی به این داشت که: آیا آنها به کلام خدا ایمان داشتند یا کلام شیطان؟ آیا آنها حقیقت را میپذیرفتند یا دروغ را؟ آیا آنها از پادشاه نور پیروی میکردند...
	بیائید ادامهی متن را بخوانیم تا ببینیم آنها چه تصمیمی گرفتند؟ کلام خدا میگوید: «چون زن دید که آن درخت خوشخوراک است و چشمنواز، و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوۀ آن گرفت و خورد، و به شوهر خویش نیز که با وی بود داد، و او خورد.» (پیدایش 6:3)
	عجیب است! خدا انسان را به شباهت خود آفرید، پس انسان میتوانست او را بشناسد، او را دوست داشته باشد و تا ابد از او اطاعت کند. اما انسان چه کرد؟ آیا او آنقدر خدا را دوست داشت که از دستور او اطاعت کند؟ خیر! او سرپیچی از خدای محبت را انتخاب کرد و از شیطان...
	چه روز تلخ و بدی بود، اجداد ما -آدم و حوا- با خوردن میوهی درختی که خدا آن را قدغن کرده بود، از خداوند خدا روی برگردانند. ضربالمثلی میگوید: «مَرضی كه مُسری باشد، جلویش را نمیتوان گرفت!» و به همین طریق کلام خدا میگوید: «پس، همانگونه که گناه به...
	ابن یمین، شاعر ایرانی میگوید:
	هر كه در اصـــل بد نهاد بود هیچ نیكی از او مـدار امید
	زانكه هرگز به جهد نتوان كرد از كـــلاغِ سـیاه بازِ سپید
	شما و من و همهی انسانها پیرو آدم هستیم. ما همه گناهکار متولد شدهایم و باید بمیریم. زیرا ما همه از نسل آدم متولد شدهایم. نخستین انسانی که از فرمان خدا سرپیچی کرد، جَد ما آدم است و ما نیز دقیقاً شبیه او هستیم. کسی از میان ما میتواند ادعا کند که ...
	اما با این وجود، دَرِ امید هنوز بسته نشده است، زیرا کلام خدا اعلام میکند که: «پس همانگونه که یک نافرمانی به محکومیت همۀ انسانها انجامید، یک عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده شدن و حیات همۀ انسانها منتهی میگردد» (رومیان 18:5) امروز نمیتوانیم وارد ...
	دوستان عزیز، این بود برنامهی امروز «طریق عدالت». جلسهی آینده، قصد داریم این بابِ بسیار مهم را ادامه دهیم تا ببینیم که سرانجام برای آدم و حوایی که از راه عدالت دور شدند و پیرو ناراستی و خطا شدند، چه اتفاقی افتاد. خدا به شما برکت بدهد، این حقیقت اساسی...
	«پس، همانگونه که گناه بهواسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و بهواسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدینسان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند! » (رومیان 12:5)

	TWOR_Farsi_008
	درس هشتم
	«ثمرهی گناه آدم»
	پیدایش 3
	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم که امروز میتوانیم برنامهی ...
	طی مطالعاتی که در تورات داشتیم، آموختیم که خداوند خدا، اولین انسانها را به شباهت خود خلق کرد. و نیز دیدیم که، چرا خدا آنها را آفرید. خدا میخواست، آنها با تمام فكر و قلب و با تمام وجود، او را دوست داشته باشند و تا ابد رابطهای عمیق و عالی با خدا دا...
	بنابراین خدا، آدم را در یک آزمایش بسیار ساده قرارداد تا  پی ببرد که آیا به اندازهی کافی خدا را دوست دارد و از او اطاعت میکند یا خیر. قبل از آفرینش اولین زن، خدا به آدم امر کرد: «تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت ن...
	خدا آدم را دوست داشت و مشتاق بود که آدم، یك دوستی و مشاركت ابدی با او داشته باشد. اما در درس گذشته، خواندیم که، آدم و حوا به حرف شیطان گوش کردند و با خوردن میوهی درخت ممنوعه از خدا سرپیچی کردند.
	امروز قصد داریم، باب سه از کتاب آفرینش از توارات را مطالعه کنیم. ببینیم بعد از اینکه آدم و حوا در برابر خدا مرتکب گناه شدند، چه اتفاقی افتاد. كتابمقدس در آیهی هفت از پیدایش، میگوید: «آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند؛ پس برگهای...
	بعد از اینکه آدم و حوا از خدا نااطاعتی کردند، چه كاری انجام دادند؟ آنها سعی کردند، شرمساری و گناه خود را پنهان کنند! قبلاً خواندیم که قبل از آنکه آدم و حوا از میوهی درخت معرفت نیک و بد بخورند «آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند.» (پیدایش 25:2)...
	آیه بعدی از کلام میگوید: «صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ میخرامید، و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند.» (پیدایش 8:3) بعد از اینکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند، همه چیز برایشان فرق كرده بود! آدم و حوا قبل ...
	آیا طبیعی بود که آدم پس از اینكه از فرمان خدا نا اطاعتی كرد، از او بترسد؟ مسلماً! چرا؟ زیرا خدا به وضوح به او گفته بود: «روزی که از درخت معرفت نیک و بد بخوری خواهی مرد!» آیا خدا آنچه را که گفته بود انجام میداد؟ آیا واقعاً آدم محکوم به مرگ بود؟ نظر ش...
	بعد از اینکه آدم مرتکب گناه شد، خدا چه کرد؟ خدا به دنبال آدم میگشت و ندا داد، «کجا هستی؟» آیا آدم نیز به دنبال خدا میگشت؟ خیر! او سعی میکرد تا خود را از خدا پنهان کند! چرا خدا آدم را صدا زد؟ آیا او نمیدانست که آدم کجاست؟ خدایی که هر چیزی را می...
	هنگامی كه خدا پرسید «کجا هستی؟» آدم چه پاسخی داد؟ كتابمقدس میگوید:
	«(آدم) گفت: «صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از اینرو خود را پنهان کردم. خدا گفت: که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری، خوردی؟ آدم گفت: این زن که به من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت به من داد ...
	آیا پاسخ آدم و حوا را به خداوند شنیدید؟ هر کدام سعی میکردند گناه را به گردن دیگری بیندازد. آدم، خدا و حوا را مقصر میدانست و گفت تقصیر من نیست! تقصیر این زنی است که تو به من دادی! و نیز حوا، مار را مقصر میدانست و گفت تقصیر من نیست! مار مرا فریب دا...
	امروزه نیز مردم سعی میکنند تا گناه خود را به گردن دیگران بیندازند، اما خدا حقیقت را میداند. طبق كتابمقدس خدا با مردم صحبت میکند و میگوید: «کجا هستی؟» به من بگو! چه عملی را انجام دادهای؟ چرا از ایمان آوردن و اطاعت کردن از کلام من امتناع می...
	«خداوند میگوید: به حیات خودم سوگند که هر زانویی در برابر من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد کرد. پس هر یک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد.» (رومیان 11:14-12)
	بیایید ببینیم در باب سه خدا چگونه مار، آدم و حوا را داوری کرد. کلام خدا میگوید:
	«پس یهوه خدا به مار گفت: چون چنین کردی، از همۀ چارپایان و همۀ وحوش صحرا ملعونتری! بر شکمت خواهی خزید و همۀ روزهای زندگیات خاک خواهی خورد. میان تو و زن، و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی میگذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد. و به زن...
	دیدید که نتیجهی گناه چه شد؟ گناه، اندوه و غم و غصه به همراه دارد و مثل خار مایهی دردسر است و نیز باعث جان کندن و عرق ریختن و همچنین بیماری و سرانجام مرگ میشود. بله، «مزد گناه مرگ است.» (رومیان 23:6)  خدا به آدم و حوا گفت اگر از میوهی درخت ممنوعه ...
	همانطور که قبلاً دیدیم، مرگ جدایی از خدا است. زمانیکه آدم و حوا از خدا نااطاعتی کردند، از خدا، سرچشمهی حیات جدا شدند. هنگامی كه آنها حرف شیطان را باور کردند و پیروی از او را انتخاب کردند، از دوستی با خدا محروم شدند و شراكت در حیات خدا را از دست دادن...
	پیش از پایان یافتن درس امروز، نکتهای هست که باید آن را بفهمیم و به خاطر بسپاریم. و آن نکته این است: همهی ما که به این دنیا آمدهایم مثل کسانی هستیم که «بهسبب نافرمانیها و گناهان خود مردهاند» (افسسیان 1:2) و «از حیات خدا محروم هستند.» (افسسیان 18...
	زمین شـــوره ســـنبل بـر نیارد در او تخم عمل ضایع مگردان
	به كوشش نروید گل از شاخ بید   نه زنگی به گرمابه گردد سپید
	بنابراین گناه آدم باعث جدایی او از خدا شد، آدم که قانون خدا را زیر پا گذاشته بود، پدر همهی کسانی است که به این دنیا آمدهاند و در نتیجه، همهی فرزندان آدم که متولد شدند، جدا از خداوند هستند. ضربالمثلی میگوید: «مرضی كه مُسری باشد، جلویش را نمیت...
	جد ما آدم، که خود را از خدا جدا كرد، شبیه شاخهای است که از درخت جدا شده است. اگر شاخهای به درخت متصل نباشد، چه اتفاقی میافتد؟ شاخه خشک میشود و میمیرد. برای شاخههای کوچکتر که قسمتی از آن شاخهی بریده بودند، چه اتفاقی میافتد؟ آیا آنها زنده...
	نبی خدا، داود در كتاب مزامیر (زبور) چنین گفته است: «براستی که تقصیرکار زاده شدهام، و گناهکار، از زمانی که مادرم به من آبستن شد!» (مزامیر 5:51)
	گناه مثل بیماری ایدز است ـ بیماری وحشتناكی كه در جهان شایع شده است. زمانیکه ایدز وارد بدن شخص میگردد، هرگز آنجا را ترک نخواهد کرد. شخصی که مبتلا به ایدز است، این بیماری را به فرزند خود منتقل میکند. ایدز یک بیماری کشنده است و تا به حال بشر قادر به...
	با این وجود، امروز، با قلبهای شادمان، خدا را ستایش و تمجید میکنیم، زیرا خدا خودش، برای نجات ما از مجازات گناه و قدرت آن، درمان و چارهای، اندیشیده است. اما ما باید به درمان و علاج خداوند اعتقاد داشته و آن را بپذیریم. به یاری خداوند، جلسهی آینده، خ...
	خدا به شما برکت دهد، در مورد کلامی که نبی خدا داود آن را نوشته است، تفکر کنید:
	«براستی که تقصیرکار زاده شدهام، و گناهکار، از زمانی که مادرم به من آبستن شد!»
	(مزامیر 5:51)

	TWOR_Farsi_009
	درس نهم
	«وعــــدهی عـالــی»
	پیدایش 3
	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینكه میتوانیم باری دیگر ب...
	در جلسهی گذشته، دیدیم که آدم و حوا با خوردن میوهای که خدا آن را منع کرده بود، از طریق الاهی دور شدند. بنابراین، انسانی که خدا آن را به شباهت خود آفریده بود، پیروی از شیطان ـدشمن خداـ را انتخاب کرد. قبل از آنکه، آدم و حوا مرتکب گناه شوند، هرگاه که خ...
	در نتیجه، از آن روز تا به حال، سایهی مرگ بر فرزندان انسان میباشد. همهی فرزندان آدم در گناه آبستن شده و با طبیعتی گناهآلود به دنیا آمدهاند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، همهی ما شریك در ذات جد خود، آدم هستیم. «نهالِ تلخ نگردد به تربیت شیرین.» به خا...
	«پس، همانگونه که گناه بهواسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و بهواسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدینسان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند،» (رومیان 12:5) «زیرا همه گناه کردهاند و از جلال خدا کوتاه میآیند(قاصرند).» (رومیان 23:3) «بلکه تقصیر...
	بنابراین دیدیم که چگونه یك گناهِ آدم، باعث جدایی همهی بشر از خدا گردید. روزی که آدم از خدا سرپیچی کرد، آدم (و تمام انسانهایی که تاکنون به دنیا آمدهاند) پادشاهی نور را ترک کرده و وارد پادشاهی تاریکی شدند. شراكت در پادشاهی خداوند برای آنها چن...
	اگر کلام خدا به همین جا ختم میشد، تنها کاری که میتوانستیم انجام دهیم این بود که کتاب را ببندیم و همچون گمشدگان در دریا، بدون هیچ امیدی، اشک میریختیم. اگر خدا راه نجاتی برای رهانیدن فرزندان آدم باز نمیکرد، ما برای همیشه محکوم به نابودی بودیم! ا...
	«جایی که گناه افزون شد، فیض بینهایت افزونتر گردید.» (رومیان 20:5) «مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادیبخش که برای تمامی قوم است» (لوقا 10:2) «زیرا فیض خدا بهظهور رسیده است، فیضی که همگان را نجاتبخش است» (تیطس 11:2)
	همانطور که قبلاً آموختیم، خدا مقدس است و باید گناهکاران را داوری کند. خدا عادل است و به هیچوجه نمیتواند گناه را فراموش کند. او هر گناهی را مجازات میکند. مجازات گناه، مرگ و جدایی از خداست. خدا هرگز تغییر نمیکند و مجازات گناه نیز تغییر نمیکند. ...
	امروز خواهیم دید که چگونه خدا در روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، نقشهی عالی خود را برای نجات گناهكاران آغاز كرد. اکنون بیائید به ادامهی، کتاب آفرینش از تورات بپردازیم تا به این خبرخوش پی ببریم. در باب 3، آیهی 15 خواندیم، خدا به شیطان که در شکل م...
	این آیهی دشوار، شامل حقایقی بسیار مهم و عمیق است که انبیاء خدا بعداً جزئیات آن را به تفصیل توضیح دادهاند. مضمون این آیه را میتوان به این صورت خلاصه کرد: خدا آرام آرام نقشهی خود را برای فرستادن نجاتدهنده به این دنیا آشکار میکرد، نجاتدهنده...
	1)  اولین حقیقت این است که: خدا اعلام میکند: نجاتدهنده فقط از یک زن، یعنی یك باكره متولد میشود. والدین همهی ما مذكر و مؤنث هستند. اما، نجاتدهندهای که میآمد، تنها از یک زن و به قدرت خدا متولد میشد. او پدر زمینی نداشت. ناجی جهان نمیتوان...
	2)  در روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا به نكتهی دیگری نیز اشاره كرد. در رابطه با نجات دهندهی موعود، خدا به شیطان گفت: «تو پاشنۀ وی را خواهی زد.» بنابراین خدا اعلام میکند که: شیطان نجاتدهندهای را كه خدا از آسمان به زمین میفرستاد شكنجه...
	3)  سومین حقیقت دربارهی نجاتدهنده این بود که خدا به شیطان که در شکل مار ظاهر شده بود گفت: «نجات دهنده، سر او (شیطان) را خواهد کوبید.» و این خبر بدی برای شیطان و خبر خوبی برای تمام کسانی بود که میخواستند از قدرت شیطان، گناه و جهنم رهایی یابند! بناب...
	4)  سرانجام، خدا اعلام کرد دو گروه انسان در جهان وجود دارد، گروهی که متعلق به شیطان هستند و گروهی که متعلق به خدا هستند. گروهی که متعلق به شیطان هستند، از ایمان به کلام خدا امتناع میکنند و گروهی که متعلق به خدا هستند، به کلام خدا ایمان دارند و به نج...
	بنابراین، روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا، نقشهی عالی خود را برای نجات گناهکاران اعلام کرد. در برنامههای آینده به تدریج، خواهیم دید که همهی انبیاء خدا، از آمدن نجاتدهندهی قدوسی خبر میدهند که گناهکاران را از دست شیطان خواهد رهانید. اگر م...
	بیایید، سومین باب از کتاب پیدایش از تورات را تا انتها بخوانیم. كتابمقدس میگوید:
	«یهوه خدا پیراهنهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. و یهوه خدا فرمود: اکنون آدم همچون یکی از ما شده است که نیک و بد را میشناسد. مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند. پس یهوه خدا آدم را از باغ ع...
	در اینجا باب سه به پایان میرسد. قبل از پایان این جلسه، بیائید حقایق مهمِ این آیه را بررسی کنیم.
	كتابمقدس میگوید: «یهوه خدا پیراهنهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید.» آیا به خاطر دارید که آدم و حوا بعد از خوردن میوه درخت معرفت نیک و بد چه کردند؟ آنها برگهای انجیر را به هم دوخته و دور کمرهایشان پیچیدند و سعی کردند شرمندگی خود ...
	و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچهای کثیف است!» (اشعیا 6:64) هیچ چیزی وجود ندارد که انسان بتواند بواسطهی آن گناهانش را در حضور خدا مخفی کند.
	با این وجود، خدا کار دیگری برای انسان انجام داد. خدا برخی از حیوانات را کشت، پوست آنها را کند و از پوست آنها برای آدم و حوا، لباس درست کرد. بله، خدا اولین قربانی حیوان را انجام داد. آدم و حوا با دیدن خون جاری شده از حیوانی که خدا کشته بود، با صحنهی ت...
	پس خدا قربانی حیوانات را قرار داد تا به گناهکاران یادآوری کند که مزد گناه، مرگ است. قربانی کردن یک حیوان نشانی است از نجاتدهندهی قدوسی که به جهان آمد و خونش به عنوان تاوان گناه ریخته شد. در آینده، مطالب بیشتری در این مورد خواهیم آموخت. اما، امروز، ...
	بعد از آن، خدا، آدم و حوا را از باغ بهشت در عدن بیرون کرد، او «فرشتهای با شمشیر آتشینی که به هر طرف میچرخید، برای محافظت از راه درخت حیات قرار داد.» آدم و حوا با خوردن میوهای که خدا آن را منع کرده بود، راه مرگ را انتخاب کردند. در نتیجه، آنها نتو...
	دوستان عزیز، بیائید راجع به دو نکته فکر کنیم و آن را به خاطر بسپاریم، اولاً:  خدا عادل است و نمیتواند گناه را تحمل کند و به همین دلیل خدا، آدم و حوا را داوری کرد و آنها را از باغ بیرون کرد.
	ثانیاً:  خدا، بخشنده است. آدم و حوا سزاوار بخشش خدا نبودند، بلکه مستحق داوری بودند؛ با این وجود، خدا نمیخواهد که انسانها هلاک شوند و به همین دلیل خدا، وعدهی نجاتدهندهای را داد که قادر بود گنهکاران را از اسارت پادشاهی شیطان برهاند و آنها را به نو...
	اشتباه نکنید: بخشش خدا هرگز عدالت او را نقص نمیکند. این دو ویژگی خدا با یکدیگر عمل میکنند. در درسهای آینده بطور شفاف خواهیم دید که چطور خدا گنهکاران را میبخشد، بدون اینکه این بخشش با عدالت او تناقضی داشته باشد.
	شنوندگان عزیز این بود برنامهی امروز «طریق عدالت». با شما در مورد وعدهی عالی خدا صحبت کردیم، وعدهای كه خدا در همان روزی كه آدم و حوا منحرف شدند به آنها داد. امیدواریم آنچه را که در این برنامه شنیدید به خاطر بسپارید تا وعدهی عالی خدا را در مورد نجا...
	از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگذاریم. از شما دعوت میکنیم تا در برنامهی آینده، ما را همراهی کنید، تا حقایق مهمی در مورد اولین پسران آدم و حوا -قائن و هابیل- با شما درمیان بگذاریم.
	خدا به شما برکت دهد، در مورد آنچه كتابمقدس اعلام میکند به دقت فکر کنید، کلام میگوید:
	«جایی که گناه افزون شد، فیضِ (خدا) بینهایت افزونتر گردید» (رومیان 20:5)

	TWOR_Farsi_010
	درس دهم
	«قائن و هابیل»
	«راه قربانی»
	پیدایش 4
	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامه خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحال هستیم که امروز میتوانیم برنامه...
	جلسهی گذشته در مطالعهی تورات دیدم که بعد از آنکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا نقشهی خود را برای جهان اعلام کرد، نقشهای كه طی آن، او کسی را به این جهان میفرستاد تا بنیآدم را از قدرت شیطان و گناه و جهنم نجات دهد. همچنین دیدیم که خدا لباسهایی ...
	امروز در مورد دو پسر اولِ آدم و حوا مطالبی خواهیم آموخت. قائن، که از ایمان به خدا امتناع کرد، و هابیل که به خدا ایمان داشت. همانطور که دیدیم، اکنون آدم و حوا در خارج از باغ عدن زندگی میکردند. خدا، به دلیل خطایشان، آنها را بیرون کرد. آنها به دلیل گنا...
	پس اکنون بیائید با هم، باب چهار از کتاب پیدایش را بخوانیم، كتابمقدس میفرماید: «آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده، قائن را زایید، و گفت: به یاری خداوند مردی حاصل کردم! و دیگر بار، برادر او هابیل را زایید. هابیل گلهبان بود و قائن کِشتگر زمین...
	آدم و حوا، دو پسر به نامهای قائن و هابیل به دنیا آوردند. آنها مانند والدین خود گناهکار بودند. گناه آدم همانند یک بیماری واگیردار به فرزندانش سرایت کرد. قائن و هابیل در گناه آبستن شدند، بنابراین كتابمقدس میگوید: «آدم پسری شبیه و بصورت خود آورد.» (...
	روزی قائن و هابیل تصمیم گرفتند خدا را پرستش كنند و قربانیای به او تقدیم کنند! از این رو كتابمقدس میگوید:
	«پس از چندی، قائن هدیهای از محصول زمین برای خداوند آورد. ولی هابیل از نخستزادگان گلۀ خویش و از بهترین قسمتهای آنها هدیهای آورد. خداوند هابیل و هدیۀ او را منظور داشت، ولی قائن و هدیهاش را منظور نداشت. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت.» (پیدایش 3...
	بیائید آنچه را که اتفاق افتاد بررسی کنیم. دو نفر میخواستند خدا را پرستش کنند. هر دو قربانیهایی را به خدا هدیه کردند. اما كتابمقدس میگوید: «خدا هابیل و هدیۀ او را منظور داشت، اما قائن و هدیۀ او را منظور نداشت.» چرا خدا قربانی هابیل را پذیرفت، ام...
	در حقیقت، قربانی قائن با قربانی هابیل بسیار فرق داشت. قائن برای خدا سبزیجات زیبا و میوههای خوشمزهای آورده بود. اما هابیل، خون برهای بیعیب و نقص برای خدا آورد. خدا گناه هابیل را بخشید، اما گناه قائن را نبخشید.
	چرا خدا گناهان هابیل را که برای او، خون بره آورده بود بخشید، اما گناهان قائن را که برای او، سبزیجات و میوه آورده بود، نبخشید؟ آیا علت این بود که خدا میوه و سبزیجات دوست نداشت؟ خیر، دلیلش این نیست! پس چرا خدا، هابیل را عادل برشمرد، ولی قائن را در گناهش...
	ایمان به خدا به چه معنی است؟ ایمان به خدا یعنی اعتماد داشتن به او تا جایی كه از کلامش اطاعت شود.
	ایمان به خدا یعنی پذیرش آنچه که خدا در قالب حقیقت بیان کرده است. اگر شما بگوئید «من به خدا ایمان دارم» ولی به آنچه خدا در کتابمقدس میگوید اعتقاد نداشته باشید، در واقع شما به خدا ایمان ندارید. خدا و کلامش یکی هستند. اگر به خدا ایمان دارید باید به کل...
	خدا هابیل را پذیرفت، زیرا او به کلام خدا ایمان داشت و همانطور که خدا امر فرموده بود با خون بره آمد. خدا، قائن را نپذیرفت زیرا او صادقانه به کلام خدا ایمان نداشت. قائن ادعا میکرد که به خدا ایمان دارد، اما عمل او در واقع حرف او را نقض کرد؛ زیرا آنطور ...
	ممکن است بعضیها بپرسند «چرا خدا دستور داد تا یک حیوان را قربانی کنند؟» چرا خدا گفت: «بدون ریختن خون، هیچ آمرزش گناهی نیست.» علت اینست که:  شریعت مقدس خدا اعلام میکند که مزد (كفاره، جریمه) گناه، مرگ است! و به همین دلیل باید خون ریخته شود. خدا نگفت: «...
	خدا در نوشتههای انبیاء به ما نشان میدهد که هر شخصی و هر فرزندی از آدم، گناهکار محسوب میشود و هر گناهکار به خدای قدوس بدهكار است. هر گناهکاری باید بمیرد و كفاره گناه خود را در جهنم، تا ابد بپردازد. كفاره گناه آنقدر زیاد است که شما نمیتوانید به ...
	اجازه دهید این موضوع را كمی بیشتر شرح دهم. تصور کنید که من، مقدار زیادی پول به یک نفر بدهكار هستم. نزد او میروم و میگویم: «میدانم که مقدار زیادی پول به شما بدهکار هستم. اما الان هیچ پولی ندارم و نمیتوانم قرض خود را با پول پرداخت کنم. اما برای پ...
	به همین ترتیب، هیچ شخصی نمیتواند با اعمال نیک، بدهیِ خود را کامل بپردازد. نه پول و نه اعمال نیک، بلکه فقط مرگ است که میتواند به عنوان جریمهی گناه پرداخت شود. تاوان گناه، فقط مرگ و داوری است. در نتیجه، خدا نمیتوانست از بدهی قائن و هابیل صرفاً به...
	بخشش گناه، بر حسب نقشهی انسان نیست، بلکه این کار توسط نقشهی خدا عملی میشود. خدا بر حسب عمل جایگزینیِ قربانی، درِ آمرزش و نجات را بر روی فرزندان آدم گشود. خدا در روزگار اولیه فرمان داد، که هر گناهکاری باید یک حیوان بیعیب تقدیم كند و آن را بكشد. بد...
	بنابراین نکتهی بسیار مهمی که باید در مورد قربانی کردن حیوانات به خاطر بسپاریم این است که آنها تصویری از نجاتدهنده هستند، كسی كه به منظور پرداخت كفارهی گناهِ فرزندان آدم به این جهان آمد. نجاتدهندهای که خدا وعدهی ظهورِ او را داده بود، میمرد. «...
	با این وجود، در نسلهای گذشته، لازمهی نقشهی نجات خدا، قربانی کردن حیوانات بود. اما قائن، نقشهی خدا را نادیده گرفت و از طریق یک مذهب خود ساخته اقدام کرد. و بدین ترتیب قائن اولین مذهب دروغین را ایجاد کرد. او برای خدا از دسترنج خود آورده بود و از آنچه...
	اما هابیل، او برهی ذبح نشده و بیعیبی را برای خدا آورد تا خونش ریخته شود، سپس او را سوزاند. بعد از آن قربانی هابیل وجدان شفافی در حضور خدا داشت. او فهمید که به خودی خود مستحق مرگ بود، اما برهی بیگناه به جای او مرد. بنابراین، هابیل شهادت داد به ای...
	میخواهیم داستان امروز را با طرح یک پرسش بسیار مهم، خلاصه کنیم. چرا خدا قربانی قائن را نپذیرفت؟ آیا قائن گناهکارتر از هابیل بود؟ دلیل این نیست، هر دوی آنها گناهکار بودند و هر دوی آنها برای خدا قربانی دادند. قائن شخص مذهبی بود. در ظاهر، شاید بگوئیم که...
	هیچکس نمیتواند به حضور خدا برود، مگر توسط طریق عادلانهای که خدا مقرر کرده است! طریق خدا کامل و دقیق است! و مثل ریاضیات میباشد. اگر در مدرسه، معلم از شاگرد بپرسد: دو بعلاوه دو چند میشود؟ تنها یک جواب صحیح وجود دارد. دو بعلاوه دو، برابر است با...
	شنوندگان عزیز، آیا میدانستید که کلام خدا در رابطه با قربانیِ مقدسی که خدا تدارک دیده تا بدهی گناه شما را برای همیشه تسویه کند، چه میگوید؟ آیا میدانستید که خدا، خودش نجاتدهندهی قادر را به زمین فرستاد، تا گناهانتان آمرزیده شود و دلهایتان در حضور...
	دوستان، برنامهی ما به پایان رسیده است. به یاری خدا، در جلسهی آینده بطور کامل در مورد قائن و هابیل خواهیم خواند.
	خدا به شما برکت دهد، فرصت را غنیمت بدانید و در مورد شریعت بنیادین خدا تفکر کنید، شریعتی كه میگوید:
	«بدون ریختن خون، آمرزشی نیست.» (عبرانیان 22:9)
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	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم که امروز میتوانیم برنامهی ...
	در برنامهی گذشته، در مورد دو پسرِ اولِ آدم و حوا، یعنی قائن و هابیل، مطالبی بیان كردیم. دیدیم که هر یک از آنها میخواست خدا را پرستش كرده، و به او قربانی تقدیم كند. قائن، برخی از محصولاتش را که پرورش داده بود به خدا تقدیم کرد. اما هابیل، برهای بی...
	چرا خدا هابیل را پذیرفت اما قائن را نپذیرفت؟ زیرا طریق عدالتِ خدا، مستلزم خونِ قربانی است. خدا هابیل را عادل محسوب كرد، زیرا او به کلام خدا ایمان داشت و آنچه را كه خدا میخواست، به او تقدیم كرد. اما قائن کوشید، تا با تلاش خود به خدا نزدیک شود؛ بنابرا...
	امروز قصد داریم تا بررسیِ قائن و هابیل را به پایان برسانیم. آیا میدانید، بعد از آنکه خدا قربانی قائن را رد کرد، چه اتفاقی افتاد؟ كتابمقدس در آیهی پنج از باب چهارمِ کتاب پیدایش میگوید: «پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت.» (پیدایش 5:4) چرا قائن ...
	خدا قائن را توبیخ کرد؛ بنابراین، شاید او به این مسأله پی برد که، آنچه که از دسترنج خود بهعنوان قربانی به حضور خدا هدیه کرد، بیارزش بوده است. خدا میخواست قائن، توبه کند و برهای بیعیب و سالم برای قربانی بیاورد، همانگونه که هابیل کرده بود. خدا...
	«آنگاه خداوند به قائن گفت: "از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشتهای؟ اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی، آیا پذیرفته نمیشوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی."» (پیدایش 6:4و7) ...
	گناه چیست؟ گناه، یک معضل در دنیا است. گناه بدترین دشمنِ ماست. گناه شبیه ماری است، پر از سمهای کشنده و مثل جرقهی کوچکی است که میتواند جنگل بزرگی را به آتش بکشاند. و یا مثل مشعلی است که شیطان توسط آن دنیا را به آتش میکشد! کلام خدا میگوید: «بنابر...
	عاقبتِ کسانی که به راه خود رفته و از ایمان به خدا و اطاعت از او خودداری میکنند، چه خواهد بود؟ كتابمقدس میگوید: «جزای ایشان هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلالِ قدرت او خواهد بود.» (دوم تسالونیکیان 9:1) به آن دسته از افرادی که، ...
	همانطور که در برنامهی قبل دیدیم، خداوند خدا، نقشهای را مكشوف ساخت كه طی آن گنهکاران میتوانستند در حضور خدا عادل محسوب شوند. هابیل به نقشهی خدا ایمان داشت و برهای بیعیب را بهعنوان قربانیای که میتواند گناه را بپوشاند، ذبح کرد. هابیل به آنچ...
	اجازه بدهید آیهی بعدی را بخوانیم تا ببینیم، بعد از آنکه خدا قائن را به خاطر قربانی بیارزشش سرزنش کرد، قائن به چه عملی دست زد؟ «قائن به برادر خویش هابیل گفت: «بیا تا به صحرا برویم». و چون در صحرا بودند قائن بر برادرش هابیل برخاست و او را کشت.» (پیدا...
	عجیب است! قائن از ریختنِ خونِ بره که خدا میتوانست توسط آن، گناه او را ببخشد، خودداری کرد ولی خون برادرِ صالح خود را ریخت! شما در این مورد چگونه فکر میکنید؟ چه کسی فکر کشتن برادر را، در ذهن قائن گذاشت؟ قائن به چه کسی گوش میداد؟ او به شیطان گوش کر...
	بیائید به آنچه که خدا به قائن، بعد از کشتن برادر کوچکترش گفت، گوش دهیم.
	«آنگاه خداوند به قائن گفت: "برادرت هابیل کجاست؟" گفت: نمیدانم؛ مگر من نگهبان برادرم هستم؟ خداوند فرمود: "چه کردهای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمیآورد. و اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از دست تو دریاف...
	بنابراین، خدا قائن را مجازات کرد و گفت: «چون زمین را کِشت کنی، دیگر قوت خود را به تو نخواهد داد. و تو بر زمین آواره و سرگردان خواهی بود.» ضربالمثلی میگوید: «گاو به گوساله خود لگد میزند ولی از او متنفر نیست.» به همین ترتیب، خدا قائن را مجازات نكرد...
	امروزه اکثر فرزندان آدم، همچون قائن، راه خود را ادامه میدهند و دلهای خود را به روی خدا بستهاند. زبانشان اقرار میکند که «خدا بزرگ است!» اما در دل خود گمان میكنند، «خدا دور است!» هیچکس نمیتواند خدا را بشناسد! کلام خدا به ما نشان میدهد که ...
	چرا اکثر مردم، شخصاً قدمی برای شناخت خدا برنمیدارند؟ کلام خدا پاسخ این سوال را میدهد. خدا میگوید: «و محکومیت در این است که نور به جهان آمد، امّا مردمان تاریکی را بیش از نور دوست داشتند، چرا که اعمالشان بد است. زیرا هر آن که بدی را بهجا میآورد ...
	مردم خدا را نمیشناسند زیرا، مثل قائن به کلام او پشت کردهاند. نبی خدا داود میگوید: « کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است.» (مزامیر 105:119) اگر شما به نورِ کلام خدا پشت کنید، در تاریکی گناه باقی خواهید ماند و هرگز خدا را نخواهید شنا...
	کسی که حقیقتاً توبه میکند شبیه مسافری است که میخواهد بلیطِ قطار اصفهان به تهران بخرد. او بلیط را تهیه میکند و سوار قطار میشود. بعد از مدتی که از سفر میگذرد متوجه میشود که سوار قطاری شده است که به مشهد میرود. برای اینکه به تهران برود باید...
	اما قائن، او هرگز توبه نکرد. او ترجیح داد تا راه خود را ادامه بدهد و از تسلیم شدن در برابر راه نجاتی که خدا مقرر كرده است، خودداری کرد. از این رو كتابمقدس میگوید: «قائن به دلیل راه خطا هلاک شد، بنابراین خدا برای او تاریکی و ظلمت جاودانی مقرر کرده ...
	دوستان عزیز، مبادا ما مثل قائن باشیم! بیایید به هشدار خطیری كه كلام خدا اعلام میكند، توجه كنیم: «اگر توبه نکنید، شما نیز جملگی هلاک خواهید شد.» (لوقا 3:13) داوری خدا مسلم است و شامل حال کسانی خواهد شد که هرگز خود را از گناهانشان پاك نمیكنند.
	اشتباه نکنید: شما هرگز بر پایهی اعمال نیکِ خود، در حضور خدا، عادل شمرده نمیشوید. بسیاری از مردم، مثل قائن، معتقدند که با دنبال کردنِ قواعد و قوانین مذهبیشان میتوانند از داوری خدا در امان بمانند. اما مذهبی شدنِ یک شخص باعث نمیشود که او عادل محسو...
	«هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمیشود... همۀ ما همچون شخص نجس شدهایم، و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچهای کثیف است!... زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافتهاید - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست - و نه از اعمال، ت...
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا، در برنامهی آینده، در مورد دیگر فرزندان آدم، همچون خنوخ، مطالبی را برایتان بیان خواهیم كرد.
	خدا به شما برکت دهد، در مورد آنچه که امروز شنیدید، عمیقاً تفکر کنید. کلام مقدس میگوید:
	«خدا... با شما بردبار است، چه نمیخواهد کسی هلاک شود بلکه میخواهد همگان به توبه گرایند.......اگر توبه نکنید، شما نیز جملگی هلاک خواهید شد.» (دوم پطرس 9:3؛ لوقا 3:13)
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	سلام بر شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه برنامهی «طریق ع...
	در برنامهی گذشته در موردِ دو پسرِ اولِ آدم و حوا سخن گفتیم: قائن و هابیل. دیدیم که چگونه این دو برادر، برای عبادت خدا، قربانی به حضور او تقدیم کردند. هابیل به خدا ایمان داشت و خونِ بره را به او تقدیم کرد، اما قائن سعی نمود با تلاش خود به خدا نزدیک شو...
	امروز نیز به مطالعهی تورات ادامه میدهیم و بابهای 4 و 5 را بررسی خواهیم کرد. کلام خدا به ما میگوید که آدم و حوا «دختران و پسران» داشتند. (پیدایش 4:5)  با اینحال، خدا در میان اولاد آدم، تنها داستانِ شجرهنامهی دو خانواده را برای ما شرح میدهد: ...
	ابتدا به شجرهنامهی قائن نگاهی خواهیم انداخت. قائن از میان خویشان خود، همسری برای خود برگزید و از او فرزندانی آورد. ابن حسام (شاعر ایرانی) در تمثیلی میگوید :
	به کژدم گفت شخصی که ای بداندیش  چرا بر سـنگ خارا میزنی نیش؟
	چو میدانــی که زحـمت کارگر نیست  نخواهد کرد نیشت سنگ را ریش
	جوابش داد کـژدم کــاین چـنین است  ولیک از دست ندهم عادت خویش! (مترجم)
	بههمین شکل هم فرزندان قائن از طرز فکر و سخنان و اعمال پدر خود، در امان نبودند. آنها نیز به مانند پدر خود برای کلام (سخنان) خدا احترامی قائل نبودند. هوش و معرفت آنها بسیار بالا بود، اما خدا را نمیشناختند. برای آنها تنها چیزهای دنیوی ارزش داشت. آنها ...
	هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ نام بد گوهری که خُبث طبیعتش در رگ است
	قارون، گرفتمت که شدی در توانگری  سگ نیز با قلاده زرین همان سگ است ) مترجم
	یکی از نوادگان قائن به نام لمک، در نسل هفتم پس از آدم به دنیا آمد. لمک نیز پیرو راه جَدِ خود قائن بود، تنها با این تفاوت که او حتی از او هم بدتر بود. لمک اولین کسی بود که با دو زن ازدواج کرد، او نیز همچون قائن تبدیل شد به یک قاتل. کتابمقدس به ما می...
	خدا را شکر، کتابمقدس با داستان قائن و فرزندانش به پایان نمیرسد. کلام خدا دربارهی شجرهنامهی شیث نیز با ما سخن میگوید. کتابمقدس میگوید: خدا به آدم و حوا پسر دیگری «به عوض هایبل که قائن او را کشت» بخشید. (پیدایش 25:4) نام او شیث بود. شیث به ...
	شیث ایمانداری حقیقی بود. او نیز همچون برادر بزرگ خود، راه نجاتی را که خدا بنا کرده بود، برگزید. شیث نیز همچون تمام فرزندان و نوادگان آدم، در گناه متولد شد. با اینحال، او به آنچه خدا دربارهی نجاتدهندهای که باید میآمد ایمان داشت، و او با تقدیم ک...
	پس میبینیم که از آدم دو نسل بوجود آمد: نسل قائن و نسل شیث. آیا میدانید این دو نسل نماد چه هستند؟ این دو نسل نمایانگر دو نوع انسان هستند که از روزگار آدم تاکنون وجود دارند. در نظر خدا تنها دو نوع انسان بر روی زمین وجود دارد. او هیچ فرقی میان سیاه...
	کتابمقدس میگوید، آدم 930 سال زندگی کرد و سپس مُرد. در روزگار قدیم، انسانها عمر طولانیتری داشتند، اما همانند همهی انسانها میمردند. آدم و حوا مردند، همانگونه که خدا گفته بود. هنگامی که خدا اولین انسانها را خلق کرد، ارادهی او این نبود که آنها ب...
	در فرصت باقیمانده، نگاهی خواهیم انداخت به داستان مرد خدا، کسی که از نسل شیث بود، و به خدا ایمان داشت. این مرد خنوخ است ... نبی خدا، خنوخ. برخی او را با نام ادریس میشناسند. در پنج باب اول پیدایش، در مورد اجداد خنوخ میخوانیم. کتابمقدس میگوید: ا...
	خنوخ نیز همچون تمام انسانها با گناه متولد شد. با اینحال او در 65 سالگی از گناهان خود توبه کرد و به سوی خدا بازگشت، و به آنچه خدا در مورد نجاتدهنده گفته بود، ایمان آورد؛ نجاتدهندهای که باید به این دنیا میآمد و بهعنوان یک قربانی کامل، گناهان ج...
	با اینحال، باید گفت که در روزگار خنوخ، راه رفتن با خدا چندان هم ساده نبود؛ چرا که شرارت و فساد بر دنیا حاکم بود، بسیار شبیه به این روزگار. بسیاری از کسانی که در روزگارِ خنوخ زندگی میکردند، تنها در پیِ لذات و شهوات ناپاک دنیا بودند. اما خنوخ میدان...
	خدا خنوخ را برگزید، تا در آن روزگارِ شریر، خادم و نبی او باشد. خنوخ نیز بر نجاتدهندهای که باید میآمد، شهادت داد. همچنین اعلام نمود که نجاتدهنده روزی باز خواهد گشت تا تمام کسانی را که توبه نکردند و به او ایمان نیاوردند، مجازات کند. به بشارت خنو...
	«هان، خداوند با هزاران هزار فرشتۀ مقدّس خود میآید، تا بر همگان داوری کند و همۀ بیدینان را بهسبب تمامی کارهای خلاف دینداری که در بیدینی کردهاند، و بهسزای جملۀ سخنان زشتی که گناهکاران بیدین بر ضد او گفتهاند، به محکومیت رسانَد.» (یهودا 1: 14-15)
	موضوع جالب دیگری که باید در مورد خنوخ بدانیم این است که او نمرد؛ بله او نمرد. کلام خدا به ما میگوید که خنوخ نمرد! کتابمقدس میگوید: «خَنوخ با خدا راه میرفت، و دیگر یافت نشد؛ زیرا خدا او را برگرفت.» (پیدایش 24:5) خدا طبق نقشه و با قدرت خود، خنوخ ...
	چرا خدا در آن زمان خنوخ را به این شکل به آسمان برد؟ خدا توسط زندگی خنوخ، میخواهد نگرش خود را دربارهی کسانیکه حقیقتاً به او ایمان دارند و میخواهند در همه چیز او را خشنود سازند، به ما بیاموزد. کتابمقدس میگوید:
	با ایمان بود که خَنوخ از این جهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و دیگر یافت نشد، چون خدا او را منتقل ساخت. زیرا پیش از آنکه انتقال یابد، دربارۀ او شهادت داده شد که خدا را خشنود ساخته است. و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او ...
	خنوخ به مدت سیصد سال، خدا را خشنود ساخت؛ زیرا او به خدا ایمان داشت و در زمانی که مردم دنیا بههیچوجه به خواستههای خدا توجه نداشتند، از او اطاعت نمود. بنابراین روزی خدا نام او را خواند؛ به ناگاه خنوخ دید که در بهشت است، در جلال خانهی خدا، تا به ابد...
	برای اینکه بتوانیم خلاصهای از بررسی خود را به شما ارائه دهیم، مقایسهای میان فرزندان آدم انجام دادهایم: لمک و خنوخ.
	هم لمک و هم خنوخ، نسل هفتم پس از آدم بودند. لمک از نسل قائن بود و خنوخ از نسل شیث. لمک و خنوخ هر دو در یک دوره زندگی میکردند، اما علاقه و هدف آنها با یکدیگر تفاوت داشت. روش زندگی آنها همچون روز و شب با هم فرق میکرد.
	لمک به خدا و کلام او ایمان نداشت، اما خنوخ به خدا و کلام او ایمان داشت.
	لمک در ناپاکی با شیطان راه میرفت، درحالیکه خنوخ در تَقدُس با خدا راه میرفت.
	لمک راه نجاتی را که خدا اعلام کرده بود، نادیده انگاشت؛ درحالیکه خنوخ به آن احترام گذاشت و خونِ بره را به خدا تقدیم کرد تا گناهنش را بپوشاند.
	لمک در طلبِ ثروت، زن، غذا، پوشاک و لذات بود؛ درحالیکه خنوخ به دنبال زندگیای که سرشار از مشارکت و دوستی با کسی که به او حیات بخشیده است، بود.
	در پایان سؤال مهمی مطرح میشود: آیا شما به لمک شباهت دارید یا خنوخ؟ آیا شما به نسل قائن و لمک تعلق دارید یا به نسل شیث و خنوخ؟ آیا زندگی شما، ایمان خنوخ را در آغوش میکشد یا اینکه همچون لمک راه خودتان را در پیش گرفتهاید؟ کلام خدا میگوید: «خود را...
	دوستان در اینجا برنامهی ما به پایان میرسد. به یاری خدا در برنامهی بعدی، یکی دیگر از انبیاء خدا را مورد بررسی قرار خواهیم داد، یعنی نوح .....
	خدا به شما برکت دهد. با اشتیاق به این آیه از کلامِ مقدسِ خدا گوش دهید:
	«و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک میشود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد.» (عبرانیان 11: 6)

	TWOR_Farsi_013
	درس سیزدهم
	نوح نبی
	«صبر و خشم خدا»
	پیدایش 6
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه میتوانیم باری ...
	تاکنون در بررسیای که از کتابمقدس داشتیم، دیدیم که در ابتدا خدا دنیا را خلق کرد و همه چیز نیکو بود. با اینحال هنگامی که جَد ما آدم از خدا نااطاعتی کرد، شرارت از طریق او وارد دنیا شد و تمام انسانها را در برگرفت. مسلماً، «مرضی كه مُسری باشد، جلویش ر...
	امروز میخواهیم زندگی شخص دیگری را بررسی کنیم، کسی که در روزگار فاسد و پر از شرارت با خدا راه میرفت. این شخص، نوح نبی، پسرِ ارشد خنوخ بود. تاکنون آموختیم که در روزگار اولیهی خلقت، مردم عمر طولانیتری نسبت به امروز داشتند. آیا میدانید مسنترین مرد...
	آنچه که قصد داریم در مورد زندگی نوح بررسی کنیم، بسیار حائز اهمیت است، زیرا روزگاری که نوح در آن میزیست شباهت بسیاری به روزگار ما دارد. در روزگار نوح، دنیا سرشار از گناه بود. کتابمقدس میگوید: «و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است، و هر ن...
	ببینید کتابمقدس در تورات، کتاب پیدایش، باب شش چه میگوید:
	«و خداوند فرمود: "روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی فانی است: روزهای او صد و بیست سال خواهد بود"  و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است، و هر نیتِ اندیشههای دل او پیوسته برای بدی است و بس؛ و خداوند از این که انسان را بر زمی...
	پس میبینیم که خدا تصمیم گرفت، فرزندان آدم را به خاطر شرارتشان از روی زمین محو سازد. بااینحال میبینیم که خدا چقدر صبور است و برحسب رحمت خود تصمیم میگیرد تا 120 سالِ دیگر به آنها فرصت بدهد تا توبه کنند، مبادا هلاک شوند. اما هنگامی که این فرصت به ...
	از این 120 سال فرصت، میتوانیم شخصیت خدا را بیشتر بشناسیم. خدا بسیار صبور است، اما صبر او حدی دارد. او با انسان سخن خواهد گفت و از او دعوت میکند تا توبه کند، اما تا به ابد منتظر نمیماند. بههمین دلیل است که خدا در زمانِ نوح گفت: «روح من همیشه در ...
	برخی گمان میکنند، خدا کسی است که با شلاقی وحشتناك، روی سر انسانها ایستاده است، گویی که زود خشم میگیرد و از تنبیه و زدنِ مردم دنیا لذت میبرد. اما خدا چنین نیست. برخی دیگر گمان میکنند، خدا هیچگاه خشمگین نمیشود و گناهان انسانها را بخشیده و فرا...
	کتابمقدس دربارهی شخصیت خدا، حقیقت را میگوید. نیکویی و رحمت او همه نشانی است از صبر او برای گناهکاران، اما عدالت و تقدس او نیز نشان از خشم او برای گناهان بشر دارد. انبیاء دربارهی صبر و خشم خدا بسیار نوشتهاند. بیایید به برخی از سخنان آنها گوش ده...
	بشنوید کتابمقدس چه میگوید:
	«امّا ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال است و هزار سال همچون یک روز. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعدهاش تأخیر نمیورزد، بلکه با شما بردبار است، چه نمیخواهد کسی هلاک شود بلکه میخواهد همگان به توبه گرایند. ا...
	«خداوند قوم خود را مجازات خواهد کرد. آری، افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است..... بهوش باشید که از گوش فرادادن به آن که سخن میگوید، سر باز مزنید..... زیرا خدای ما آتش سوزاننده است!» (عبرانیان 30:10-31 ؛ 25:12 و29)
	در مزامیر داود چنین میخوانیم:
	«خدا داور عادل است، خدایی که هر روزه به خشم میآید. اگر انسان توبه نکند، شمشیر خود را تیز خواهد کرد، و کمان خود را کشیده، آماده خواهد فرمود.» (مزمور 11:7- 12)
	در انجیل نوشته شده است:
	زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور میرسد بر هر گونه بیدینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب میکنند... ما میدانیم که داوری خدا بر کسانی که اینگونه اعمال را انجام میدهند، بر حق است. پس تو ای آدمی که بر دیگران داوری میکنی و خودْ همان را...
	خشم خدا همچون خشم انسان نیست. انسان خشمگین میشود، اما بهتدریج از خشم او کاسته میشود تا اینکه خشم اولیهی خود را به دست فراموشی میسپارد. خشم خدا چنین نیست! گذشت زمان باعث نمیشود که از خشم خدا کاسته شود! خشم او نسبت به کسانی که نمیخواهند توبه...
	مردمانِ روزگارِ نوح، خشم خدا را برای خود ذخیره میکردند! با اینحال، در آن زمان مردی بود که خدا را با تمامِ قلب خود دوست داشت، و به کلام خدا ایمان داشت. آن مرد نوح بود. از این رو کتابمقدس میگوید: «اما نوح در نظر خداوند فیض یافت. نوح مردی بود پارس...
	چرا خدا فیضِ خود را بر نوح جاری ساخت و نه بر دیگران؟ کتابمقدس در این مورد چه میگوید؟ کلام خدا به ما میگوید که نوح به خدا ایمان داشت، درحالیکه دیگران به او ایمان نداشتند. نوح به کلامِ خدا ایمان داشت. او به آنچه که خدا دربارهی نجاتدهندهای ک...
	روزی خدا به نوح گفت:
	«"پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین بهسبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد. پس برای خود کشتیای از چوب کوفر بساز، و حجرههایی در آن بنا کن، و درون و بیرونش را قیراندود نما. آن را اینگونه بساز: درازای کشتی...
	بنابراین خدا به نوح گفت که قصد دارد زمین را با آب غرق کند و بدینوسیله کسانی را که توبه نکردهاند هلاک کند. خدا به نوح گفت کشتی بزرگی بسازد تا از طوفان در امان بماند. طول کشتی 150 متر بود؛ تقریباً یک و نیم برابر زمین فوتبال. این کشتی برای نوح و خانواد...
	پس نوح کارِ ساخت کشتی را آغاز کرد. این کار، پروژهی بسیار عظیمی بود. نوح و پسرانش باید صدها درخت را قطع میکردند، آنها را به صورت الوار میبریدند و با میخ به هم وصل میکردند، و بیرون و درون آنها را قیر میمالیدند. همسر نوح و همسران پسران او در این...
	شما چه فکر میکنید؟ آیا مردم روزگارِ نوح به کلامی که خدا توسط نبی خود اعلام نمود ایمان آوردند؟ نمیتوانیم اکنون به شما پاسخ دهیم، زیرا وقت ما رو به پایان است. بااینحال، به یاری خدا در جلسهی بعدی، داستانِ نوح را ادامه خواهیم داد و خواهیم دید که خد...
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم..... با آیهای برنامهی خود را به پایان میرسانیم:
	«خداوند در انجام وعدهاش تأخیر نمیورزد، بلکه با شما بردبار است، چه نمیخواهد کسی هلاک شود بلکه میخواهد همگان به توبه گرایند. امّا روز خداوند چون دزد خواهد آمد» (2پطرس 8:3-10)
	خدا به شما بركت دهد.

	TWOR_Farsi_014
	درس 14
	«نوح و طوفان عالمگیر»
	پیدایش 7
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	در برنامهی گذشته، دربارهی داستانِ حیرتانگیز نوح سخن گفتیم؛ کسی که ده نسل پس از آدم به دنیا آمد. نوح در دنیایی فاسد و پر از شرارت با خدا راه میرفت. دیدیم که خدا به خاطرِ گناهِ فرزندانِ آدم، در دلِ خود محزون گشت. کتابمقدس میگوید: «و خداوند دید ...
	بااینحال، فیضِ خدا با نوح بود؛ زیرا نوح، خدا را دوست داشت و به کلام او ایمان داشت. بنابراین، روزی خدا به نوح گفت: قصد دارم تمام انسانها را هلاک کنم زیرا زمین پر از شرارت است. طوفانی عظیم بر زمین نازل خواهم کرد، تا تمام موجودات زنده در زیر آسمان نابود...
	نوح و خانوادهاش برای ساخت این کشتی عظیم، صد سال زحمت کشیدند. اما نوح کار خود را تنها به ساخت کشتی محدود نکرد، بلکه به مردم اطراف خود بشارت میداد، و به آنها میگفت: از گناهان خود توبه کنید و به سوی خدا بازگردید! خدا، خدای عادل، بر دنیا داوری خواه...
	آیا مردمِ زمان نوح از گناهان خود توبه کردند و به کلامی که خدا، توسط نوح به آنها اعلام کرد، ایمان آوردند؟ شما چه فکر میکنید؟ در میان هزاران هزار فرزندِ آدم، که بر روی زمین زندگی میکردند، کدامیک از آنها توبه کردند و به خدا ایمان آوردند تا حداقل وار...
	چند نفر به خدا ایمان آوردند؟ تنها هشت نفر: نوح و همسرش، سه پسر و همسران آنها. هیچکدام از مردم اطراف آنها به کلام خدا ایمان نیاوردند. برخی بشارت نوح را نادیده انگاشتند، و دیگران او را استهزاء کردند. آنها گمان میکردند او دیوانه شده است، زیرا در جایی ...
	سرانجام روزی رسید که نوح و خانوادهاش کار ساختن کشتی را به پایان رسانیدند. در آیهی پایانیِ باب شش از کتاب پیدایش میخوانیم: «پس نوح چنین کرد؛ او هرآنچه را که خدا به وی فرمان داده بود، به انجام رسانید.» (پیدایش 22:6) کشتی آماده شده بود. همه چیز بهط...
	در نتیجه کتابمقدس در باب هفت چنین میگوید:
	و خداوند به نوح گفت: «آنگاه خداوند به نوح گفت: «تو و همۀ اهل خانهات به کشتی درآیید، زیرا تو را در این عصر در حضور خود پارسا دیدم . از همۀ چارپایان طاهر، هفت جفت، نر و ماده، با خود برگیر، و از چارپایان نجس، یک جفت، نر و ماده، و نیز از پرندگان آسمان ...
	چرا نوح و خانوادهاش وارد کشتی شدند؟ آیا به این خاطر که ابر بسیار سیاهی در آسمان دیدند؟ آیا به این خاطر که احساس کردند، میخواهد باران بیاید؟ خیر! هنگامی که وارد کشتی میشدند، آسمان صاف و بدون ابر بود؟ پس چرا وارد کشتی شدند؟ تنها یک دلیل وجود دارد...
	از این رو کتابمقدس میگوید:
	«و نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش به کشتی درآمدند تا از آب توفان در امان باشند. چارپایان طاهر و چارپایان نجس، پرندگان و همۀ خزندگان روی زمین، دو به دو، نر و ماده، همانگونه که خدا به نوح فرمان داده بود، نزد نوح به کشتی درآمدند.... آنگاه خداوند در ر...
	آیا شنیدید پس از اینکه نوح و خانوادهاش وارد کشتی شدند، خدا چه کرد؟ کتابمقدس میگوید، «آنگاه خداوند در را بر او بست!» روز خشم خدا رسیده بود. خدا از مدتها قبل برای مردم آن روزگار صبر کرده بود، اما دیگر کاسهی صبر او لبریز شده بود! تنها خشم او باقی ...
	سپس، خدا همانگونه که وعده داده بود، سیلآب را بر زمین جاری ساخت. آسمان تیره و تار گردید و بادها شرع به وزیدن کردند. سپس ابرهای غلیظ و رعد و برق و زمین لرزه بود. اکنون فرزندان آدم از ترس به خود میلرزیدند. هنگامی که همه چیز آرام است و روال خود را طی ...
	بارانی سنگین شروع به باریدن کرد، از چشمههای عمیقِ زمین، آب فوران کرد؛ اقیانوسها و رودخانهها سر به طغیان نهادند، و طوفانی بسیار عظیم و مهیب پدید آمد. سیلآب بر تمام شهرها و روستاها هجوم آورد. کسانی که نوح را مسخره میکردند و کلام خدا را نپذیرفتند،...
	بنابراین، کتابمقدس به ما میگوید: چهل شبانه روز باران و سیل جاری شد تا اینکه سطح آب حتی به کوهها نیز رسید. اما کشتی بر روی آبها شناور بود.
	«هر ذیجسدی که بر زمین حرکت میکرد، از پرندگان و چارپایان و وحوش و همۀ انبوه جنبندگان کوچک روی زمین و همۀ آدمیان، تلف شد....تنها نوح باقی ماند و آنها که با وی در کشتی بودند» (پیدایش 21:7 و 23)
	آیا خدا آنچه را که وعده داده بود به انجام رسانید؟ مسلماً! آیا او گناهکارانی را که توبه نکردند مجازات نمود؟ مسلماً مجازات کرد! او تمام کسانی را که در کشتی نبودند مجازات کرد، همانگونه که گفته بود.
	شنوندگان عزیز، برنامهی ما رو به پایان است. به یاری خداوند در برنامه ی بعدی، این داستان را به پایان خواهیم رسانید و خواهیم دید که سرنوشت نوح و خانوادهاش در کشتی چه شد. اما پیش از اینکه از شما خداحافظی کنیم، خدا میخواهد توسط داوری طوفان، درس مهمی ب...
	گوش دهید و ببیند که یکی از انبیاء خدا در مورد داوری آینده چه میگوید؛ او میگوید:
	«آنگاه تخت بزرگ و سفیدی دیدم، و کسی را که بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او میگریختند و جایی برای آنها نبود. و مردگان را دیدم، چه خُرد و چه بزرگ، که در برابر تخت ایستاده بودند. و دفترها گشوده شد. دفتری دیگر نیز گشوده شد که دفتر حیات است. مردگا...
	شنوندگان عزیز، آیا هنگامی که به روز هولناک داوری فکر میکنید، اطمینان دارید؟ اطمینان از اینکه نام شما در دفتر حیات ثبت شده است؟ آیا از درِ نجاتی که خدا برای شما باز کرده است، عبور کردهاید؟ کلام خدا میگوید: «هان، اکنون زمان لطف خداست؛ هان، امروز ر...
	کتابمقدس در مورد روزِ داوری، روزی که خدا دنیا را به عدالت داوری خواهد کرد، چنین میگوید: «زیرا خود نیک میدانید که روز خداوند همچون دزدی که شبهنگام میآید، فرا خواهد رسید. آن زمان که مردم میگویند: صلح و امنیت حکمفرماست، ناگهان هلاکت بر ایشان نا...
	آیا دری که خدا به روی گناهکاران باز گذاشته است میشناسید؟ آیا راه فراری که خدا برای شما قرار داده میشناسید؟ چه کسانی از طوفان زمان نوح در امان ماندند؟ تنها کسانی که از درِ کشتی عبور کردند! کتابمقدس بهوضوح به ما نشان میدهد که در روزِ داوری نیز ...
	دوستان، در اینجا برنامهی ما به پایان میرسد، اما در برنامهی بعدی دربارهی نجاتدهندهای که خدا باید برای نجات دنیا میفرستاد، سخن خواهیم گفت؛ همان کسی که گفت: «من ”در“ هستم؛ هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت!»
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید متشکریم، به یاری خدا داستان نوح نبی را به پایان خواهیم رساند.....
	دعا میکنیم هنگامی که به این سؤالِ سنگین، که در کلام خدا نوشته شده است فکر میکنید، خدا شما را برکت دهد:
	« پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟» (عبرانیان 3:2)

	TWOR_Farsi_015
	درس 15
	«نوح و وفاداریِ خدا»
	پیدایش 8 و 9
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	امروز قصد داریم داستان نوح نبی را به پایان برسانیم. ابتدا بیایید مروری داشته باشیم بر آنچه در دو درس گذشته، دربارهی نوح و طوفان عالمگیر آموختیم. در باب 6 کتابِ پیدایش، دیدیم که شرارت در زمان نوح بسیار زیاد شده بود؛ و تمام تصوراتِ دلِ انسان به شرار...
	در آن روزگار فاسد و پر از شرارت، تنها یک انسان، خدا را خشنود ساخت. آن انسان نوح بود. نوح به خدا توکل کرد و او را دوست داشت. بههمین دلیل است که روزی خدا با نوح سخن گفت، و به او فرمان داد تا کشتی بزرگی بسازد، تا پناهگاهی باشد برای او، خانوادهاش و ح...
	به هر حال، کشتی آماده شد. زمان آن فرا رسیده بود که خدا دنیای شرور را داوری کند. خدا برای مدتی طولانی نسبت به استهزاءکنندگانِ خود صبور بود، اما دیگر کاسه صبر او لبریز شد. پس خدا به نوح گفت به همراه خانوادهاش و هفت جفت از هر حیوان پاک، و یک جفت از هر...
	سپس رعد و برق و زمینلرزهای سخت بهوقوع پیوست. باران به شدت میبارید، و سیلی عظیم جاری شد. هر کسی در پیِ این بود که بر روی کوهی برود، اما هیچکس نمیتوانست از خشمِ مقدسِ خدا در امان بماند! آنانیکه نوح را استهزاء کردند و کلام خدا را نپذیرفتند، اکن...
	به مدت چهل شبانه روز از آسمان باران بارید و از چشمههای زمین آب فوران میکرد، به طوریکه حتی کوهها را نیز، آب فرا گرفت. اما کشتی بر روی آبها شناور بود. کتابمقدس میگوید:
	«هر ذیجسدی که بر زمین حرکت میکرد، از پرندگان و چارپایان و وحوش و همۀ انبوه جنبندگان کوچک روی زمین و همۀ آدمیان، تلف شد. تنها نوح باقی ماند و آنها که با وی در کشتی بودند.» (پیدایش 21:7 و 23)
	بنابراین کتابمقدس میگوید، خدا همانگونه که وعده داده بود مجازات کرد. هرکسی که وارد کشتی نشده بود هلاک شد. خدا نسبت به کلامِ خود وفادار است.
	اما بر سر کسانی که درون کشتی بودند چه آمد؟ آیا خدا نوح و خانوادهاش را فراموش کرده بود؟ خدا، خدایی که پرندگان آسمان را خوراک میدهد، و حتی یکی از آنها بدون ارادهی وی به زمین نمیافتد، آنها را فراموش نکرده بود. بیایید ببینیم در باب هشتم کتاب پیدایش...
	«و اما، خدا نوح و همۀ وحوش و چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد، و خدا بادی بر زمین وزانید و آب فروکش کرد. .... در روز هفدهم از ماه هفتم، کشتی بر کوههای آرارات قرار گرفت.» (پیدایش 1:8 و 4)
	پس میبینیم که خدا نوح و تمام کسانی را که در کشتی بودند نجات داد. او بادی بر زمین وزانید تا آبها فروکش کند. خدا کشتی را طوری هدایت کرد تا بر کوهی بهنام آرارات قرار بگیرد. پس از اینکه نوح و خانوادهاش به مدت یک سال و یک هفته در کشتی بودند، قسمت اعظ...
	آیا تاکنون شنیدهاید که نوح پس از ترک کشتی چه کار کرد؟ او برخی از حیوانات پاک را قربانی کرد، و آنها را بر مذبحی که ساخته بود، سوزانید. خدا شریعتی را که خود گفته بود، فسخ نکرده بود: «بدون ریختن خون آمرزشی نیست.» (عبرانیان 22:9) گرچه این طوفان عظیم، اک...
	بنابراین کتابمقدس میگوید:
	و رایحۀ خوشایند به مشام خداوند رسید..... آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود: بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید.... من عهد خود را با شما استوار میگردانم که دیگر هرگز هر ذیجسد به آب توفان هلاک نشود، و دیگر هرگز توفانی نباشد که همۀ ...
	در آیاتی که خواندیم، واژهای است که خدا آن را چهار بار تکرار میکند. آیا متوجه این موضوع شدید؟ این واژه، «عهد» است. در کلام خدا، عهد: قول یا وعدهای خاص است که خدا به انسان میدهد. خدا نگه دارندهی عهد است. خدا وفادار است، و میخواهد وفاداری خود...
	آیا میدانستید رنگینکمانِ زیبایی که گاهی پس از باران در ابرها مشاهده میکنید، نشانی است از وفاداریِ خدا؟ هرگاه که رنگینکمانی در ابر میبینیم، خدا میخواهد به ما بگوید که این وفاداری، نسل اندر نسل ادامه خواهد داشت. خدا رنگینکمان را در ابرها ق...
	در مورد بقیهی عمر نوح، وقایع دیگری نیز وجود دارد که میتوانیم راجع به آنها نیز سخن بگوییم، اما متأسفانه سخن بسیار است، اما وقت اندک. بااینحال شما خود میتوانید در باب 9 از کتابِ پیدایشِ تورات، این وقایع را مطالعه بکنید. خواهید دید که نوح پس از طوف...
	میتوانیم با یک یا دو سؤال آنچه را که دربارهی زندگیِ نبی خدا -نوح- گفتیم، خلاصه کنیم. تفاوت میانِ نوح و مردم زمان خود چه بود؟ نوح برای اینکه رضایت خدا را حاصل کند، چه کرد؟ او فقط یک چیز انجام داد، او به کلام خدا ایمان آورد. و بههمین خاطر است که نوح...
	«با ایمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا دربارۀ اموری که تا آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت، آن را با خداترسی بهجدّ گرفت و برای نجات خانوادۀ خویش کشتی ساخت. او با ایمانِ خود دنیا را محکوم کرد و وارث آن پارسایی شد که بر ایمان استوار است. و بدون ایم...
	پیش از اینکه از شما خداحافظی کنیم، دو مفهوم است که باید آنها را به خاطر بسپاریم. مفهوم اول را برایتان شکافتیم. چه چیز باعث شد نوح رضامندی خدا را به دست آورد؟ ایمان او. نوح به خدا ایمان آورد؛ او به آنچه خدا گفته بود ایمان آورد. او به خداوند اطمینان داش...
	دومین مفهومی که ما باید از داستان نوح به خاطر بسپاریم، حتی از ایمان نوح نیز مهمتر است. آیا میدانید چیست؟ این موضوع، وفاداری خدا است. چرا وفاداری خدا بسیار مهمتر از ایمان نوح است؟ زیرا اگر خدا در عهد خود با نوح وفادار نبود، دیگر ایمان نوح منفعتی بر...
	اما خدا چنین نیست. کتابمقدس میگوید:
	«اگر بیوفا شویم، او وفادار خواهد ماند، از آنرو که خویشتن را انکار نتواند کرد.» (دوم تیموتاؤس 13:2) «زیرا، آدمی جملگی چون علف است و جلالش یکسره بهسان گل صحرا؛ علف خشک گردد و گلها بریزند، امّا کلام خداوند جاودان مانَد. و این است آن کلام که به شما بشا...
	او به آنچه وعده داده است، عمل خواهد کرد!
	در داستان نوح میخوانیم که چگونه خدا به تمام چیزهایی که میگوید، عمل میکند. میخوانیم که خدا همانگونه که وعده داده بود، تمام کسانی را که وارد کشتی شده بودند، نجات داد و بر کسانی كه بیرون کشتی بودند، داوری کرد. همچنین دیدیم که خدا گناهان نوح را بخ...
	شنوندگان عزیز، اگر تمام آنچه را که امروز به شما گفتیم فراموش کردید، اما این موضوع را به خاطر بسپارید: خدا امین است! او نمیتواند برخلاف کلام خود عمل کند. او هر چه که وعده دهد، انجام خواهد داد، حتی اگر به نظر برسد در انجام وعدههایش تأخیر كرده است. «...
	در اینجا برنامهی ما به پایان میرسد. از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خداوند، در درس بعدی، خواهیم دید که چه بر سر فرزندان نوح آمد و چگونه زبانهای دنیا بوجود آمدند....
	با این آیه از کلام خدا شما را به خداوند میسپاریم:
	«خدا امین است .... آن که بر او توکّل کند (ایمان آورد) سرافکنده نگردد. (ناامید نخواهد شد!)» (اول قرنتیان 9:1؛ اول پطرس 6:2)

	TWOR_Farsi_016
	درس 16
	«برج بابل»
	پیدایش 10 و 11
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه میتوانیم باری ...
	در برنامهی گذشته، زندگی نبیِ خدا -نوح- را مطالعه و بررسی کردیم. دیدیم که خدا تصمیم گرفت، فرزندان آدم را به خاطر شرارتشان، از روی زمین محو سازد. خدا صد سال به گناهکاران فرصت داد تا توبه کنند و در این اثنا، نوح مشغول ساختن کشتیای بود، که در آینده پنا...
	امروز به مطالعهی خود، از کتاب پیدایش ادامه میدهیم و میخواهیم بدانیم که پس از نوح چه واقعهای رخ داد. دربارهی نوح گفتیم که او سه پسر داشت، سام، حام و یافث. کتابمقدس به ما میگوید که تمام قبایل و مردم دنیا از این سه شخص به دنیا آمدند. سام، پد...
	اگر مایل هستید در مورد منشأ امتهای دنیا بیشتر بدانید، میتوانید بابهای یازده و دوازدهِ کتاب اول تورات (پیدایش) را مطالعه کنید. اما در درس امروز خود، تنها میتوانیم یک موضوع دربارهی تاریخِ نوح و پسرانش، سام، حام و یافث مطرح کنیم. و آن سام است؛ کسی ...
	پس تمام انسانهای دنیا از نسل سه پسر نوح هستند. من و شما و تمام مردم ایران، پاکستان، ترکیه، عراق و تمام مردم جهان و تمام کسانی که امروز زندگی میکنند، همه از نسل نوح هستیم. پس میتوانیم بگوییم ما وجود داریم، زیرا نوح به خدا ایمان داشت و برای نجات خان...
	خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به آنها گفت: «بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید.» (پیدایش 1:9) بنابراین صدها سال پس از طوفان، باری دیگر جمعیت بسیاری بر روی زمین زیست میکردند. و باری دیگر جهان پر شد از شرارت و گناه. دیدیم که نوح و پسرانش نیز گناهکا...
	«درختی که تلخ است وی را سرشت گرش بر نـــشانی بر بـاغ بهشت
	ور از جوی خُلــدش به هنـگام آب  به بیخ انگـبین ریزی و شهد ناب
	سرانــــجام گــوهر به بـــار آورد  هــمان میــوه تلــخ به بار آورد»
	طبیعتِ آدمی هم، بههمین شکل است. تمام مردم دنیا گناهکار به دنیا آمدند؛ زیرا آنها همه از نسل نوح هستند، و نوح خود از نسل آدم.
	در کمال تأسف باید گفت: صدها سال پس از طوفان، اکثر فرزندان نسل نوح به خدا و ارادهی او اهمیتی ندادند. آنها همچون اجداد خود، شیث، خنوخ و نوح به کلام خدا ایمان نداشتند. آنها خدا را فراموش کرده بودند و او را به خاطر حیات و نعماتی که به آنها داده بود، شک...
	«زیرا هرچند خدا را شناختند، امّا او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشۀ خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بیفهمِ ایشان را تاریکی فرا گرفت. اگرچه ادعای حکمت میکردند، امّا احمق گردیدند. آنان حقیقتِ خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق...
	در آن روزگار مردی به نام نَمرود از نسلِ حام -پسر دوم نوح- زندگی میکرد. نمرود، شکارچی قهاری بود و پانصد سال پس از طوفان زندگی میکرد. نام او به معنای شورشی است. نمرود بسیار باهوش بود، اما خدا را نمیشناخت. او راه خدا را نادیده انگاشت و راه شیطان، ر...
	بیایید اکنون باب یازدهِ کتاب پیدایش را بخوانیم تا ببینیم کتابمقدس دربارهی شهر بزرگی که نمرود و کسانی که قصد داشتند آن را بنا کنند، چه میگوید. کتابمقدس میگوید:
	«و اما، تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود. و چون مردم از مشرق کوچ میکردند، در سرزمین شِنعار دشتی هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند: بیایید خشتها بزنیم و آنها را خوب بپزیم. ایشان را خشت به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گ...
	پس میبینیم که چگونه فرزندان آدم قصد نمودند، برج بلندی بنا کنند که سرش به آسمان برسد. چرا میخواستند چنین برجی بنا کنند؟ نمرود و تمام کسانی که همراه او بودند، میخواستند برای خود آوازهای در دنیا کسب کنند. آنها قصد داشتند، مردم دنیا را در یکجا جمع...
	برافراشتن نام انسان و کسب شهرت و آوازه برای خود، در نظر خدا گناه است؛ زیرا تنها یک نام شایستهی پرستش و جلال است، و آن نام، نامِ خداوند خدا، خالق زمین و آسمان است! همانگونه که کتابمقدس میگوید: «پس، هرکه فخر میکند، به خداوند فخر کند. زیرا نه آن ...
	بااینحال در زمان نمرود، اکثر فرزندان آدم برای خداوند، حرمتی قائل نبودند. آنها گمان میکردند به خدا و کلام او نیازی ندارند؛ نیازی نداشتند کسی به آنها چیزی بگوید. ویژگی آنها استقلال و طغیانگری بود. امروزه نیز همین دیدگاه در دلهای فرزندان آدم دیده می...
	بااینحال کسانی که قصد کردند، برجی بسازند تا به آسمانها برسند؛ به فکر جلال دادنِ نامِ خدا نبودند. آنها میخواستند نام خود را برافرازند. آنها برای نامِ خالق خود، کاری نکردند. مسلماً بسیاری از مردم آن زمان مذهبی بودند، اما کلام خدا را نادیده انگاشته بو...
	پس خدا چه کرد؟ آیا گذاشت تا انسانها مستقل از خالقِ خود، زندگی کنند؟ آیا کسانی را که برعلیه او شورش نمودند، پذیرفت؟ خیر، او چنین نکرد! به کلام خدا در این مورد گوش دهید:
	«اما خداوند فرود آمد تا شهر و برجی را که بنیآدم بنا میکردند، ببیند. و خداوند گفت: "اینک آنان قومی یگانهاند و ایشان را جملگی یک زبان است و این تازه آغازِ کارِ آنهاست؛ و دیگر هیچ کاری که قصد آن بکنند، از ایشان بازداشته نخواهد شد. اکنون فرود آییم و زب...
	پس میبینیم که خدا برنامههای نمرود و کسانی را که شهر بزرگی برای جلال نامِ خود بنا میكردند، نقش برآب کرد. تا این زمان، تمام مردم دنیا به یک زبان سخن میگفتند. اما از این روز، خدا زبان آنها را مشوش ساخت، بهطوریکه دیگر حرف یکدیگر را نمیفهمیدند. ...
	مسلماً خدا با منقسم ساختن زبانهای دنیا، کار کاملی انجام داد. تنها لحظهای فکر کنید که در ایران مردم به چند زبان حرف میزنند. خدای ما چقدر بزرگ است! چه کسی میتواند در مقابل خدای قادر و توانا بایستد. «بازی بازی، با دم شیر هم بازی!» انسان سعی کرد با ...
	این بود داستان شهر بابل و انسانهایی که سعی کردند، نام خود را برافرازند. آیا ما نیز همچون مردم بابل هستیم؟ آیا دائماً خود را جلال میدهیم؟ خدا به ما میگوید، این کار گناه است. شنوندگان عزیز، میخواهید نام چه کسی را برافرازید؟ نام خودتان؟ ... نامِ ا...
	به کلامِ خودِ خداوند گوش دهید:
	«خداوند چنین میفرماید: "حکیم به حکمت خویش فخر نکند و مرد نیرومند به نیروی خود نَنازد و دولتمند به دولت خویش نبالد. بلکه هر که فخر میکند، به این فخر کند که فهم دارد و مرا میشناسد و میداند که من یهوه هستم که محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا می...
	به یاری خدا، در برنامهی بعدی، آنچه که از ابتدا تاکنون خواندیم را بررسی خواهیم کرد ....این آیه را به خاطر بسپارید:
	« زیرا نه آن که خودستایی کند پذیرفته میشود، بلکه آن که خدا او را بستاید.»
	( دوم قرنتیان 18:10)
	خداوند به شما برکت بدهد.

	TWOR_Farsi_017
	درس 17
	مروری بر درسهای گذشته
	«پیدایش 1-11»
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه میتوانیم، باری...
	امروز، به یاری خدا، قصد داریم آنچه را که تاکنون از کتاب توراتِ موسی بررسی کردیم به اختصار بیان کنیم. تورات، اولین قسمتِ بررسی ما از انبیاء است. این قسمت، بسیار مهم است؛ زیرا بنیادی است که خدا خود بنا نهاده است، تا بتوانیم توسط آن هر آنچه را که میشن...
	آیا به خاطر دارید که اولین آیهی کلام خدا، چه میگوید؟ بیایید دوباره آن را بخوانیم. این آیه میگوید: « در آغاز خدا آسمانها و زمین را آفرید.» خدا، خداوندِ ابدیت است. در آغاز، هنگامی که دنیا هنوز وجود نداشت. خدا روحِ ازلی است که آغاز ندارد. بههمین خ...
	سپس، دیدیم که خدا پیش از اینکه دنیا را خلق کند، هزاران هزار روح قدرتمند خلق کرد، و آنها را فرشته نامید. در میان این فرشتگان، فرشتهای بود که از دیگر فرشتگان زیركتر و زیباتر بود. این فرشته، زهره (شیطان) نام داشت، و خدا او را رئیسِ فرشتگان قرار داده...
	سپس، خواندیم که چگونه خداوند، آسمانها و زمین و هر آنچه را كه در آنهاست در شش روز آفرید؛ تنها با کلام خود! خدا همه چیز را برای انسان خلق کرد (انسانی که او را برای خوشی و جلال خودش خلق کرده بود). انسان (بشر) مهمترین مخلوقی است که خدا خلق کرد، زیرا انسا...
	در باب دومِ تورات، میخوانیم که خدا، باغ بهشت (عدن) را بر روی زمین بهوجود آورد و انسانی که خلق کرده بود، یعنی آدم را در آن قرار داد. خدا، برحسب رحمت و مهربانی خود، همه چیز را در اختیار آدم قرار داد تا در صلح و سعادت زندگی کند.
	«تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار مخوری، زیرا روزی که از آن خوردی بهیقین خواهی مرد.» (پیدایش 16:2-17) پس دیدیم که چگونه خدا آزمایشی ساده در مقابلِ آدم قرار داد. خدا میخواست رابطهای پرمعنا با انسان...
	همچنین میخوانیم، در روزی که خدا آدم را آفرید، هدیهای بسیار زیبا به او داد: یک همسر! خدا زن را از دندهای که از آدم گرفته بود، آفرید و سپس او را به آدم هدیه کرد. او این هدیه را حوا نامید. بدینترتیب خدا در شش روز، کار خود را به پایان رساند. کتاب...
	در باب سوم، دیدیم که چگونه گناه وارد جهان شد. کتابمقدس به ما نشان میدهد که چگونه این اتفاق روی داد؛ روزی هنگامی که آدم و حوا نزدیک درختی بودند که خدا خوردن میوهی آن را منع کرده بود، شیطان در جلد یک مارِ حیله گر، نزد آنها آمد و گفت:
	«آیا خدا براستی گفته است که از هیچیک از درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوۀ درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است، ”از میوۀ درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید.“ مار به زن گفت: بهیقین نخواهید مرد. بلکه خدا میداند روز...
	بنابراین، میبینیم که شیطان چگونه کلام خدا را تحریف كرد! خدا به آدم و حوا گفت که اگر از درخت ممنوعه بخورند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ او گفت: «خواهید مرد!» اما شیطان چه گفت؟ او گفت: «نخواهید مرد!»  آدم وحوا، کلام کدامیک را پذیرفتند و از آن اطاعت کردند: ...
	بنابراین خدا آدم و حوا را از باغ بهشت بیرون راند، همانگونه که گفته بود. اما پیش از اینکه آنها را بیرون کند، به آنها وعده داد نجاتدهندهای را به این دنیا خواهد فرستاد تا فرزندان آدم را از سلطهی قدرت شیطان، گناه و مرگ برهاند! خدا برای تأیید این وعده...
	در باب چهار، دربارهی اولین فرزندان آدم، یعنی هابیل و قائن خواندیم. دیدیم که چگونه هابیل برهای بیگناه به خدا تقدیم کرد، و آن را بهعنوان قربانیِ گناه، قربانی کرد؛ همانگونه که خدا برای والدین هابیل انجام داده بود. اما قائن سعی کرد با روش خودش به خ...
	پس از آن خدا به آدم و حوا پسری دیگر به نام شیث داد. شیث نیز همچون هابیل به خدا ایمان داشت و با خون قربانی، به خدا نزدیک میشد. بنابراین، دیدیم از آدم دو نسل بوجود آمد، یعنی نسل قائن و نسل شیث. فرزندان قائن به خدا ایمان نداشتند. از نسل شیث، خنوخ به د...
	نوح سه پسر داشت: سام، حام و یافث. تمام مردم دنیا از نسل این سه انسان هستند. بااینحال دیدیم که چگونه فرزندان آنها به سرعت، خدا و کلامش را فراموش کردند. در درس گذشته دیدیم که چگونه نمرود و همقطارانش تصمیم گرفتند، تمام مردم دنیا را در یک مکان جمع کنند ...
	چگونه میتوان آنچه را که در این داستانها آموختیم بهشکلی بسیار ساده و خلاصه بیان کرد؟ خدا میخواهد از وقایع پیدایش چه چیزی به ما بیاموزد؟ درسهای بسیاری میتوان از آنها آموخت؛ اما امروز تنها میتوانیم دو نکته را بیان کنیم. درس اول اینکه: انسان گناهک...
	در بررسی خود، بارها دیدیم که انسان گناهکار و خطاکار است. دیدیم که این داستان از باغ عدن آغاز شد؛ هنگامی که آدم از میوهی درختی که خدا منع کرده بود، خورد. دوباره گناه را در پسر ارشد آدم -قائن- دیدیم؛ کسی که روشی را که خدا برای گذرداندن قربانی تعیین کرد...
	از سویی دیدیم که انسان، گناهکار است و از سوی دیگر دیدیم که خدا عادل است. کتابمقدس به ما میگوید که «خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست!» (اول یوحنا 5:1) ما عدالتِ خدا را هنگامی که شیطان را به خاطر غرور و سرکشیاش، از حضور خود بیرون کرد، دیدیم. و ...
	بله، خدا عادل است و باید بر مردم برطبق معیارِ عدالتِ خود داوری کند! گناهکاران نمیتوانند بر حسب «اعمال نیک» اما ناقص خود، به او نزدیک شوند. خدا باید هر آنچه را که توسط گناه لکهدار شده است، داوری کند. کتابمقدس میگوید: «خدای ما آتش سوزاننده است! ...
	بنابراین خدا در یازده بابِ اولِ تورات، حقیقت مهمی را دربارهی عدالتِ مطلقِ خود، بر ما آشکار کرد. آیا این بدین معنا است که انسان امیدی ندارد در درگاه خدا پذیرفته شود؟ خیر، خدا را شکر که برای گناهکاران امید هست! خدا، بر حسبِ فیض خود، راهی را بر سر راه ا...
	از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. باشد هنگامی كه بر مطالبی كه امروز برایتان بیان كردیم تفكر میكنید، خداوند به شما بركت عطا كند. این آیه از كلام خدا را به یاد داشته باشید:
	«زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است، برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدّس میبخشد، امید داشته باشیم.» (رومیان 4:15)

	TWOR_Farsi_018
	درس 18
	«چرا خدا ابراهیم را فراخواند»
	پیدایش 11 و 12
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	در دروس گذشته، دربارهی خدا و طریق عدالتِ او سخن گفتیم. دربارهی آدم و حوا، قائن و هابیل، شیث و خنوخ، نوح و مردمِ روزگارش، و نمرود و برج بابل خواندیم. تنها تعداد اندکی از اجداد ما، خدا و طریقِ عدالت او را پیروی میکردند؛ اما غالبِ مردم از شیطان و طری...
	امروز میخواهیم داستان شخصی را بررسی کنیم که نام او در کلام خدا شناخته شده است، و جایگاه ویژهای در نقشهی خدا، برای نجات بنیآدم داشت. کتابمقدس از این مرد، تحت عنوانِ «دوست خدا» و «پدر ایمانداران» یاد میکند. آیا میدانید او کیست؟ او نبیِ خدا ا...
	پیش از اینکه درس خود را آغاز کنیم باید بدانید که، نام ابراهیم در ابتدا ابراهیم نبود، بلکه ابرام بود. و دوم، خواهیم دید كه خدا نام ابرام را به ابراهیم تغییر داد. پس برای درس امروز به خاطر داشته باشیم که ابرهیم ابتدا ابرام نامیده شد. در باب یازدهِ کتاب ...
	ابرام در شهری به نام اور زندگی میکرد، که در کشور کلدانیان واقع بود و امروزه با نام عراق آن را میشناسیم. این شهر از جایی که نمرود قصد داشت شهر و برج بابل را بنا کند، فاصلهی چندانی نداشت. مردم آن سرزمین، بتها را پرستش میکردند. ابرام نیز همچون تما...
	بااینحال کتابمقدس به ما میگوید: روزی خداوند خود را بر ابرام آشکار نمود و با او سخن گفت. باید بدانید که خدا در ابتدای خلقت، گاهی مستقیماً با انسانها سخن میگفت؛ زیرا آنها هنوز نوشتههای انبیاء را نداشتند. امروز خدا توسط کتابمقدس با انسانها سخن...
	بیایید اکنون ببینیم خدا به ابرام چه گفت. در باب دوازده آیهی یک، چنین میخوانیم: «خداوند به اَبرام گفته بود: "از سرزمین خویش و از نزد خویشان خود و از خانۀ پدرت بیرون آمده، به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد، برو."» (پیدایش 1:12) شنیدید که خدا به ابرا...
	بیایید این آیه و دو آیهی بعدی را باری دیگر بخوانیم، تا ببینیم چرا خدا به ابرام گفت: خانهی خود را ترک کند و به سرزمینی دیگر برود.
	«خداوند به اَبرام گفته بود: "از سرزمین خویش و از نزد خویشان خود و از خانۀ پدرت بیرون آمده، به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد، برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت خواهم داد ب...
	چرا خدا به ابرام گفت به کشور دیگری برود؟ به این دلیل که خدا قصد داشت از ابرام، امتی جدید بوجود آورد که از آن امت، انبیاء خدا و نجاتدهندهی جهان ظهور میکرد. بههمین دلیل است که خدا به ابرام این وعده را داد که: «از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد....و ت...
	در اینجا، حقیقت بزرگی نهفته است. آیا میتوانید آن را درک کنید؟ خدا ابرام را برگزید تا پدرِ اجداد نجاتدهندهای باشد که باید به این دنیا میآمد. قرار بود این نجاتدهنده، ناجیِ تمام مردم دنیا شود، تا هر که به او ایمان آورد از سلطهی گناه و شیطان و آ...
	این وعدهای است که خدا به ابرام داد، به این شرط که کشور خود را ترک کند و به سرزمینی که خدا میگوید برود. آیا ابرام از خدا اطاعت نمود؟ شما چه فکر میکنید؟ کلام خدا به ما میگوید:
	«پس اَبرام، چنان که خداوند بدو فرموده بود، روانه شد؛ و لوط نیز همراه او رفت. او همسر خود سارای، برادرزادۀ خود لوط، و همۀ اموالِ اندوختۀ خویش را با اشخاصی که در حَران بهدست آورده بودند، برگرفت و به مقصد سرزمین کنعان بهراه افتاد، و به کنعان رسید.» (پی...
	چرا ابرام از خدا اطاعت کرد، و به پدر و مذهب خود پشت کرد؟ تنها یک دلیل وجود دارد. ابراهیم به خدا توکل داشت. ابرام نمیدانست که به کجا میرود، اما او به کلام خدا که به او گفته بود، «بیرون بیا! اگر بیرون بیایی تو را برکت خواهم داد!» ایمان داشت. ابرام ب...
	سپس کلام خدا میگوید: «ابرام در زمین میگشت... و در آنوقت کنعانیان در آن زمین بودند.» (پیدایش 6:12) بنابراین میبینیم، خدایی که به ابرام وعده داد که او را پدر امتی جدید بسازد، به او وعدهی وطنی جدید را نیز میدهد. مقصود خدا از اینکه به ابرام ظاهر...
	باری دیگر متوجه نکتهای میشویم که فراتر از عقل و حکمت بشری است. در سرزمین کنعان مردمانی زندگی میکردند. چگونه ابرام و نسل پس از او، میتوانستند صاحب آن شوند؟ گذشته از اینها، ابرام هفتاد سال سن داشت. همسر او شصت و پنج سال داشت و نازا بود. آیا دو ا...
	بیایید آنچه را که خدا به ابرام وعده داده بود، به تصویر بکشیم. او همچون مرد پیری است که از سرزمینی دور به ایران میآید. او به همراه همسر خود که هیچگاه قادر نبوده فرزندی بیاورد، به ایران میآید. هنگامی که به ایران میرسند، شخصی به آنها میگوید: ...
	شاید این تصویر کمی نامعقول به نظر برسد؛ اما این همان چیزی بود که خدا به ابرام وعده داده بود، مردی که پیر بود و فرزندی نداشت، و همسرش هم نازا بود. ببینید خدا در باب سیزده به ابراهیم چه وعدهای میدهد. او گفت:
	«زیرا سراسر این سرزمین را که میبینی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید. نسل تو را همچون غبار زمین میگردانم، چنان که اگر کسی بتواند غبار زمین را بشمارد، نسل تو را نیز میتوان شمرد. برخیز و در طول و عرض زمین بگرد، زیرا آن را به تو خواهم داد.» (پیدایش 1...
	آیا خدا به آنچه وعده داد بود، عمل کرد؟ آیا از ابرام امت بزرگی بوجود آورد؟ آیا او سرزمین فلسطین را به فرزندان ابرام بخشید؟ مسلماً او چنین کرد! در درس آینده خواهیم دید که ابرام پدر عبرانیها شد و خدا سرزمینی را که امروز اسراییل نامیده میشود به آنها بخ...
	سپس کلام خدا میگوید: «پس (ابرام) در آنجا برای خداوند، که بر او ظاهر شده بود، مذبحی ساخت. سپس از آنجا به ناحیۀ کوهستانی که در شرق بیتئیل است کوچ کرد و خیمۀ خویش را بر پا داشت، بهگونهای که بیتئیل به جانب غرب و عای به جانب شرق آن بود. او در آنجا مذ...
	وقت ما رو به پایان است. آنچه امروز بررسی کردیم بسیار مهم است و نباید آن را فراموش کرد. آیا اکنون میدانید که چرا خدا به ابرام گفت: خانواده خود را ترک کند و به سرزمینی دیگر مهاجرت نماید؟ بله، خدا میخواست از ابرام امتی جدید بوجود آورد، که برای تمام ا...
	امروز دیدیم که چگونه خدای امین، ابرام را فرا خواند تا پدر امتی شود که نجاتدهندهی موعود باید از بطن آن ظاهر میشد. بههمین خاطر، خدا به ابرام این وعده را داد که: «از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و ت...
	آیا مطالب درس امروز را درك كردید؟ بگذارید با طرح چند سؤال، آنچه را که امروز گفتیم خلاصه کنیم. ابتدا اینکه: چرا خدا ابرام را خواند تا خانهی خود را ترک کند و به کشور دیگری برود؟ زیرا خدا میخواست از ابرام امت جدیدی بسازد. دوم: چرا خدا میخواست از ابر...
	دوستانِ من، برنامهی ما در اینجا به پایان میرسد. به یاری خدا در درس بعدی، خواهیم آموخت که چرا ابرام «دوستِ خدا» نامیده شد .... راجع به وعدهای که به ابراهیم داده شد، فکر کنید:
	«از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. و بهواسطۀ تو همۀ طوایف زمین برکت خواهند یافت.» (پیدایش 2:12-3)
	خدا به شما برکت بدهد.
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	درس نوزدهم
	«ابراهیم، دوست خدا»
	پیدایش 13-15
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	در درس گذشته، نگاهی انداختیم به آنچه کلام خدا دربارهی ابراهیمِ نبی گفته است. در ابتدا دیدیم که نام ابراهیم، ابراهیم نبود، بلکه ابرام بود. دیدیم که ابرام در سرزمین کلدانیان، جاییکه عراق امروزی قرار دارد، متولد شد. مردمِ آن سرزمین، بتپرست بودند. باا...
	آیا به یاد دارید که چرا خدا ابرام را خواند تا به کشور دیگری برود؟ زیرا خدا قصد داشت از ابرام نسلی جدید بوجود آورد، تا از آن انبیاء خدا و سرانجام نجاتدهندهی دنیا، به ظهور برسند. پس دریافتیم هنگامی که خدا ابرام را خواند، در حقیقت نقشهی خود را برای ف...
	پس خواندیم که چگونه ابرام، خدا را اطاعت کرد و شهر و دیار خود را ترک کرد؛ در حالیکه حتی نمیدانست، خدا او را به کجا هدایت میکند. هنگامی که ابراهیم خانهی پدر خود را ترک کرد، هفتاد و هفت سال سن داشت. او همسر خود -سارای، لوط -برادرزادهاش- و تمام ثر...
	هنگامی که ابراهیم به سرزمین کنعان رسید، خداوند باری دیگر به او ظاهر شد و گفت: «به نسل تو این سرزمین را میبخشم.» (پیدایش 7:12) پس دیدیم که خدا وعده داد تا ابرام را پدرِ امتی جدید بسازد؛ و همچنین وعده داد به او سرزمینی تازه ببخشد تا فرزندانش در آن ساکن...
	اکنون بیایید به داستانِ ابرام ادامه دهیم. اکنون باب سیزدهِ کتاب پیدایش از تورات را مطالعه میکنیم. در این باب خواهیم دید که رابطهی ابرام و لوط به کجا انجامید. کتابمقدس میگوید:
	«و اَبرام از احشام و نقره و طلا بسیار دولتمند بود. او از نِگِب طی منازل کرده، تا بیتئیل کوچ کرد، تا آنجا که خیمهاش در آغاز بود، میان بیتئیل و عای، همان جا که نخستین بار مذبحی ساخته بود. در آنجا اَبرام نام خداوند را خواند.  لوط نیز، که با اَبرام همر...
	پس میبینیم که لوط زمینهای سرسبز را انتخاب کرد، و عموی خود را در زمین خشک رها کرد. بااینحال قسمتی که لوط انتخاب کرده بود، در زمینِ صدوم بود؛ شهری که پر از شرارت بود!
	لوط ارادهی خود را انتخاب کرد، اما ابرام ارادهی خدا را. در مطالعهی امروزِ خود به یاری خدا خواهیم دید که، برای لوط که خواستههای دل خود را برگزید، چه اتفاقی افتاد. و در آخر، لوط همه چیز را از دست داد: ثروت، همسر، خانواده، و خوشبختی خود را! و ابرام ک...
	از داستان لوط و ابرام چه میآموزیم؟ شاید با طرح سؤال سادهای بتوان این سؤال را پاسخ داد. من بیشتر به کدامیک از این دو مرد شباهت دارم؟ لوط یا ابرام؟ آیا همچون لوط، در پیِ امور دنیا هستم؟ یا همچون ابرام در پیِ امور ابدی؟ ما نیز همچون ابرام و لوط ب...
	اکنون بیایید ادامهی داستانِ ابرام را بخوانیم. کتابمقدس میگوید:
	«خداوند به ابرام گفت: "اکنون تو چشمان خویش را برافراز و از جایی که هستی بهسوی شمال و جنوب و شرق و غرب بنگر، زیرا سراسر این سرزمین را که میبینی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید. نسل تو را همچون غبار زمین میگردانم، چنان که اگر کسی بتواند غبار زمین ر...
	«بعد از این وقایع، کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده، گفت: "ای اَبرام، مترس! من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهد بود."  ولی اَبرام گفت: "ای خداوندگار یهوه، مرا چه خواهی داد، زیرا که من بیفرزند ماندهام و وارث خانهام اِلعاذار دمشقی است؟" و ا...
	باور کردنی نیست! ابرام و همسرش پیر بودند و فرزندی نداشتند. بااینحال خدا به وعدههای خود در مورد اینکه قومی عظیم از ابرام بوجود خواهد آمد، ادامه میداد. چگونه ممکن بود؟ چگونه ممکن بود، ابرام پدر امتهای بسیار شود؟ تنها یک پاسخ وجود دارد: خداوند خدای...
	ابرام چطور؟ آیا او به خدایی که یک چیز غیرممکن به او وعده داده بود، ایمان داشت؟ ببینیم کتابمقدس چه میگوید: «اَبرام به خداوند ایمان آورد، و او این را برای وی پارسایی شمرد.» چه حقیقت عجیبی! خدا به ابرام چیزی را وعده داده بود که از نظر انسانی غیرممکن ...
	این حقیقت، ضربانِ قلب کسانی را که میخواهند درمقابل خدا عادل محسوب شوند، تند میکند. چرا خدا ابرام را عادل محسوب کرد؟ آیا ابرام خود مرد عادلی بود؟ خیر! در درس آینده خواهیم دید که ابرام نیز همچون هر فرزند آدم، طبیعتی گناهآلود داشت. پس چرا خدا ابرا...
	ایمان داشتن به خدا به چه معناست؟ همانگونه که برخی از شما میدانید نوشتههای انبیاء به زبان عبری نوشته شدهاند. در زبان عبری واژهی «ایمان داشتن» همان «آمَن» است که ما از آن کلمهی آمین را اقتباس کردهایم. هنگامی که میگوییم «آمین» در حقیقت میگ...
	شما چطور؟ آیا میخواهید خدا شما را نیز عادل محسوب کند، همانگونه که ابرام را عادل محسوب کرد؟ پس شما نیز باید همانگونه که ابرام به خدا ایمان آورد، به او ایمان بیاورید. شما باید آنچه را خدا میگوید باور داشته باشید، حتی اگر این موضوع ساده نباشد. شما ...
	«بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت!» (عبرانیان 6:11) و اینکه «زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافتهاید - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست - و نه از اعمال، تا هیچکس نتواند به خود ببالد.» (افسسیان 8:2-9)
	«پس دربارۀ آنچه ابراهیم یافت، چه میتوان گفت، او که بهحسب جسم، جَد ما شمرده میشود؟ اگر ابراهیم بر پایۀ اعمال پارسا شمرده شده بود، میتوانست فخر کند؛ امّا در نظر خدا چنین نیست. زیرا کتاب چه میگوید؟ "ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شم...
	ابرام به آنچه خدا گفته بود، ایمان آورد. بههمین دلیل است که خدا عدالت کامل را برای او محسوب کرد. و عجیبترین موضوع در تمام این سخنان این است که این عبارتِ: «ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد» تنها مختصِ ابرام نیست. این عبارت، شا...
	شما چطور؟ آیا واقعاً به خدا ایمان دارید؟ البته منظور ما این نیست که آیا ایمان دارید که خدا وجود دارد، و یا اینکه معتقدید که خدا یکی است. کتابمقدس در مورد اینگونه «ایمان» میگوید: «تو ایمان داری که خدا یکی است. نیکو میکنی! حتی دیوها نیز اینگونه ا...
	دوست عزیز، آیا خدا شما را با عدالت خود پوشانده است؟ یا اینکه تنها لباس مذهب را بر تن خود کردهاید؟ آیا به کلامِ امین خدا ایمان دارید یا به سخنان فانی انسان؟ آیا میدانید کتابمقدس دربارهی راه درست نجاتی که خدا قرار داده است، چه میگوید؟ آیا تاکنو...
	ابرام گرچه میدانست که ایمان آوردن به منزلهی وداع همیشگی با خویشان و مذهب پدرش است، اما باز هم به کلام خدا ایمان داشت. و بههمین خاطر به درستی دوستِ خدا نامیده شده است. این همان چیزی است که کتابمقدس میگوید: «ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای ...
	درس امروز ما در اینجا به پایان میرسد. از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم و شما را دعوت میکنیم به برنامهی آیندهی ما که دربارهی ابراهیم و اسماعیل است، گوش دهید.
	به این آیه از کلام خدا فکر کنید:
	«ابراهیم به خدا ایمان آورد واین برای او پارسایی شمرده شد و او دوست خدا خوانده شد.»
	(یعقوب 23:2)
	خدا به شما برکت بدهد.

	TWOR_Farsi_020
	درس بیستم
	«ابراهیم و اسماعیل»
	پیدایش 16 و 17
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامهی...
	دو جلسه قبل، بررسی زندگیِ ابرهیم نبی را آغاز کردیم. در ابتدا نام ابراهیم، ابراهیم نبود، بلکه ابرام بود. اما امروز در برنامهی خود میخواهیم ببینیم که چرا خدا نام ابرام را به ابراهیم تغییر داد.
	قسمت اولِ درس امروزِ ما داستان ناخوشایندی است که نشان میدهد: آنچه ابراهیم انجام داد، برای خدا رضایتبخش نبود. برخی گمان میکنند، انبیاء خدا هیچگاه گناه نکردهاند. اما کلام خدا اعلام میکند: «در اینباره هیچ تفاوتی نیست. زیرا همه گناه کردهاند و ...
	(1 یوحنا 10:1)
	دیدیم که چگونه گناهِ آدم در تمامِ مردم دنیا، چه پیر و چه جوان، مرد و زن، بیدین و حتی پیامبران رخنه کرد. تنها یک نفر به گناهِ آدم آلوده نشد. و آن نجاتدهندهی قدوسی است که خدا برای نجاتِ گناهکاران به زمین فرستاد. او به گناه، آلوده نشد؛ زیرا او...
	در دو درس گذشته دیدیم که خدا وعده داد، ابراهیم را پدر امتهای بسیار کند، که از آن امت نجاتدهنده ظهور کند. هم ابراهیم و هم همسرش پیر بودند و فرزندی نداشتند؛ بااینحال این موضوع باعث نشد که ابراهیم به وعدهی خدا شک کند. اما امروز خواهیم دید که ده سال پ...
	پس بیایید به مطالعهی تورات ادامه دهیم و ببینیم که چگونه ابرام و سارای ترتیبی دادند تا پسری که خدا وعده داده بود را به دنیا آورند. و در باب شانزده کتاب پیدایش چنین میخوانیم، کلام خدا میفرماید:
	«پس سارای به اَبرام گفت: «خداوند مرا از آوردن فرزندان باز داشته است. پس به کنیز من درآی؛ شاید به واسطۀ او صاحب فرزندان گردم». اَبرام به سخن سارای گوش گرفت. پس زمانی که ده سال از سکونت اَبرام در سرزمین کنعان گذشته بود، سارای، همسر اَبرام، کنیز مصری خوی...
	پس میبینیم که چگونه گناهِ ابرام، موجب تلخی و نزاع در میانِ خاندان او شد. سارای حسادت میکرد، زیرا هاجر حامله بود؛ و هاجر نیز از اینکه سارای با او بدرفتاری میکرد، به تنگ آمده بود. پس هاجر از نزد سارای گریخت.
	در ادامه کتابمقدس میگوید:
	فرشتۀ خداوند هاجَر را نزد چشمۀ آبی در صحرا یافت، چشمهای که بر سر راه شور است؛ و گفت: «ای هاجَر! کنیز سارای! از کجا آمدهای و به کجا میروی؟» گفت: «من از نزد بانویم سارای میگریزم.» آنگاه فرشتۀ خداوند به او گفت: «نزد بانوی خویش بازگرد و زیر دست او فرو...
	پس هاجر نزد سارای، خاتون خود بازگشت؛ همانگونه که فرشته خدا گفته بود. «و هاجَر پسری برای اَبرام بزاد، و اَبرام پسر خود را که هاجَر زایید، اسماعیل نامید. اَبرام هشتاد و شش ساله بود که هاجَر اسماعیل را برای او بزاد.» (پیدایش 15:16-16)  بدینترتیب، اسماع...
	بیایید باب هفده را بخوانیم و ببینیم خدا پس از سیزده سال سکوت، به ابرام چه گفت. آنچه میخوانیم بسیار عجیب است. کتابمقدس میفرماید:
	چون اَبرام نود و نه ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: «من هستم خدای قادر مطلق؛ پیش روی من گام بردار و کامل باش. عهد خویش را میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید.» آنگاه اَبرام به روی درافتاد و خدا به او فرمود: «و اما من...
	و نیز خدا به ابراهیم فرمود: «و اما همسرت سارای! دیگر نام او را سارای مخوان؛ بلکه نام او سارا خواهد بود. من او را برکت خواهم داد، و نیز پسری از او به تو خواهم بخشید. من او را برکت خواهم داد و از او قومها به وجود خواهم آورد؛ پادشاهان قومها از او پدید خو...
	در اینجا مطالعهی کتابمقدس به پایان میرسد. دیدیم که ابرام به مشورتهای همسر خود گوش داد و با هاجر -کنیز سارای- همبستر شد. آنچه ابرام انجام داد، اشتباه بود. اسماعیل، پسری که از ابرام و هاجر به دنیا آمد، جزئی از نقشهی خدا برای ایجاد امتی جدید نبود؛...
	در اینجا نکتهای بسیار عجیب نهفته است. ما به زندگی زوجی نگاه میکنیم که هیچگاه فرزندی نداشتند؛ ابرام و سارای. حال، خدا به آنها نامهای جدیدی میدهد، تا اعلانی باشد بر آنچه که در آینده رخ خواهد داد. ابرام دیگر ابرام نیست، بلکه ابراهیم، پدر امتهای بس...
	پس از اینکه خدا عهد خود را با ابراهیم مبنیبر اینکه، در ایام کهنسالی به او فرزندی خواهد بخشید تأیید کرد، واکنش ابراهیم چه بود؟ کتابمقدس میگوید: «ابراهیم به روی درافتاد و خندید و در دل خود گفت: «آیا مرد صد ساله را پسری زاده شود؟ آیا سارا در نود سا...
	از این رو کتابمقدس میگوید:
	«او که در میان ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر امتهای بسیار شود، برحسب آنچه که گفته شد «ذریت تو چنین خواهند بود. و در ایمان کم با اینکه هیچ جایی برای امید نبود، ابراهیم امیدوارانه ایمان آورد تا پدر قومهای بسیار گردد، چنانکه به او گفته شده بود که «نس...
	بااینحال ابراهیم میخواست بداند، فرزند کنیز خود -هاجر- چه سرنوشتی دارد. خدا پاسخ داد:
	«و اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت کردم: اینک او را برکت داده.... و قومی بزرگ از وی پدید خواهم آورد. اما عهد خویش را با اسحاق استوار خواهم ساخت، که سارا او را سال دیگر در همین وقت برای تو خواهد زاد.... من عهد خود را با او استوار خواهم ساخت، که برای ن...
	بنابراین خدا عهد خود را تأیید نمود تا توسط این عهد،  انبیاء و سرانجام نجاتدهنده، از نسل اسحاق ظهور کنند. در درس بعدی به یاری خدا، خواهیم دید که چگونه خداوند به ابراهیم و ساره، پسرِ وعده، یعنی اسحاق را خواهد بخشید.
	حقیقتاً که خدا امین است. خدا به وعدههای خود عمل میکند. هیچچیز برای او مشکل نیست! به آیات زیبا از انجیل گوش دهید:
	«وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛ تقدیرهای او کاوشناپذیر است و راههایش درکناشدنی. زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته و یا مشاور او بوده باشد؟ چه کسی چیزی به خدا بخشیده تا به او بازپس داده شود؟  زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. ا...
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم ..... به مفهوم این آیه از کتابمقدس توجه کنید:
	«اگر بیوفا(بی ایمان) شویم،
	او وفادار(امین) خواهد ماند،
	از آن رو که خویشتن را انکار نتواند کرد.» (دوم تیموتائوس 13:2)
	خدا به شما برکت دهد.

	TWOR_Farsi_021
	درس بیست و یکم
	«ابراهیم - ویرانی سُدوم و تولد اسحاق»
	پیدایش 18-21
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راهِ عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه میتوانیم باری...
	در بررسی خود از کتاب تورات، دیدیم که خدا ابراهیم را پدرِ امتی تازه قرار داد که انبیاء خدا و نجاتدهنده از آن به ظهور میرسید. باینحال تا این قسمت از داستان، ساره -همسر ابراهیم- هنوز پسری نزاییده بود، و هم ابراهیم و هم ساره بسیار پیر شده بودند.
	امروز، داستانِ عجیبِ دیگری در پیش داریم. در ابتدای داستان میبینیم، که سه مرد به ملاقات ابراهیم میآیند. درحالیکه این سه مرد، فراتر از انسان بودند. دو نفر از آنها فرشته بودند و دیگری خودِ خداوندْ خدا! ممکن است بعضیها بگویند: محال است که خدا در جس...
	امروز چهار باب از کتابِ تورات را مطالعه خواهیم کرد؛ در باب هجدهِ کتاب پیدایش، چنین نوشته شده است:
	«روزی خداوند در بلوطستان مَمری بر ابراهیم ظاهر شد، آنگاه که او در گرمای روز به دَرِ خیمۀ خویش نشسته بود. ابراهیم سر بلند کرد و دید که اینک سه مرد مقابل او ایستادهاند. چون آنان را دید، از دَرِ خیمه به پیشواز ایشان شتافت، و روی بر زمین نهاد، و گفت: «سر...
	آنگاه آن مردان از آنجا روانه شده، روی به جانب سُدوم نهادند. و ابراهیم با آنان رفت تا ایشان را بدرقه کند. آنگاه خداوند گفت: «آیا آنچه میکنم، از ابراهیم پنهان دارم؟ حال آنکه از ابراهیم بیگمان قومی بزرگ و نیرومند پدید خواهد آمد و همۀ قومهای زمین بهواس...
	(پیدایش 1:19-33)
	این آیات به ما میگویند، که خدا چگونه با نزولِ گوگرد و آتش از آسمان، بر شهرهای سُدوم و عموره داوری کرد. امروز ویرانههای شهر سُدوم، در زیر دریای مرده در فلسطین قرار دارد. ادامه دادن به گناه، اصلاً انتخاب حکیمانهای نیست. خدا در موردِ داوریِ گناه، ج...
	اکنون در وقت باقیمانده، میخواهیم به مطالعهی تورات ادامه دهیم، و ببینیم که چگونه خدا به ابراهیم و ساره پسری بخشید و بدینترتیب به وعدهای که سالها پیش داده بود، عمل کرد. کتابمقدس در بابِ بیست و یکِ کتاب پیدایش، چنین میگوید:
	«و اما خداوند چنان که گفته بود، از سارا تفقد کرد؛ و خداوند آنچه را که وعده داده بود، برای سارا بهجا آورد. پس سارا باردار شد و برای ابراهیم در پیریِ او پسری به دنیا آورد، در همان زمان که خدا به او وعده داده بود. ابراهیم پسر خود را که سارا برایش زاده ب...
	بدینترتیب، خدا به وعدهای که سالها پیش به ابراهیم و ساره داده بود، جامهی عمل پوشانید. ساره که همه میگفتند «نازا» است، اکنون همانطور که خدا گفته بود، صاحب پسری شد. اما همه از تولدِ اسحاق خوشحال نبودند.
	کتابمقدس میگوید:
	«باری، کودک بزرگ شد و او را از شیر بازگرفتند؛ و در روزی که اسحاق را از شیر بازگرفتند، ابراهیم جشنی بزرگ بر پا کرد. و اما سارا دید پسری که هاجَر مصری برای ابراهیم زاده بود، تمسخر میکند؛ پس به ابراهیم گفت: «این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا پسر این کن...
	رفتنِ اسماعیل برای ابراهیم بسیار دردآور بود، اما باید چنین میشد؛ زیرا خدا بر او آشکار کرده بود که امتِ جدید و نجاتدهندهی دنیا، از طریق اسحاق به این دنیا خواهد آمد و نه اسماعیل. اسماعیل که اکنون 15 سال داشت، اسحاق را مسخره میکرد، و برای نقشهای...
	پس برای اسماعیل چه اتفاقی افتاد؟ آیات بعدی به ما نشان میدهند که، چگونه او به همراه مادرش رفت و در بیابانی نزدیک به مصر زندگی کرد و با یک زنِ مصری ازدواج کرد. اسماعیل پدرِ نژادِ عرب شد؛ امتی که دشمن نسلِ اسحاق شدند؛ همانگونه که خدا برای ابراهیم پیشگ...
	دوستان من، وقت ما به پایان رسیده است. ما اطمینان داریم که هر یک از شما، دیدید که خدای حقیقی و زنده، خدایی امین است و هیچگاه از کلام خود بازنمیگردد. بههمین دلیل است که او سُدوم و عموره را همانطور که گفته بود، ویران کرد. بههمین دلیل است که او به ا...
	از توجه شما سپاسگزاریم. خواهشمندیم برنامهی بعدی ما را حتماً گوش دهید؛ زیرا به یاری خدا قصد داریم به مهمترین واقعهی زندگی ابراهیم بپردازیم، یعنی داستانِ قربانیِ پسرِ ابراهیم.....
	تا جلسهی بعدی شما را با این آیه از کلام خدا تنها میگذاریم:
	« وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛
	تقدیرهای او کاوشناپذیر است و راههایش درکناشدنی!»
	(رومیان 11: 33)

	TWOR_Farsi_022_2023
	درس بیست و دوم
	«قربانی ابراهیم»
	پیدایش 22
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راهِ عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه میتوانیم باری...
	در بررسی خود از کتاب تورات، داستانهای عجیب و مهمی دربارهی زندگیِ نبی خدا، ابراهیم آموختیم. امروز به مهمترین درس از زندگی ابراهیم میرسیم:  داستان واقعیِ یک قربانی و مفهوم آن.
	در درس گذشته آموختیم، که چگونه خدا به ابراهیم و ساره در سنین پیری پسری بخشید؛ و بدینترتیب به آنچه که قبلاً وعده داده بود، جامهی عمل پوشانید. پسر آنها اسحاق نام داشت. خدا به ابراهیم وعده داده بود که، از نسل اسحاق امتی جدید بوجود خواهد آورد؛ که توسط آ...
	روزی خدا از ابراهیم خواست تا کاری بس دشوار و عجیب انجام دهد. در کتابِ پیدایش از تورات، باب بیست، چنین نوشته شده است:
	«و اما ایامی چند پس از این وقایع، خدا ابراهیم را آزموده، بدو فرمود: «ای ابراهیم!» پاسخ داد: «لبیک!» گفت: «پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست میداری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو، و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو خواهم گفت،...
	چی!؟ خدا از ابراهیم چه میخواست؟ او به ابراهیم فرمان داد پسر محبوب خود را بردارد و به کوهی بسیار دور برود، و او را بهعنوان قربانی سوختنی در آنجا قربانی کند! چگونه ممکن است؟ ابراهیم به مدت بیست و پنج سال صبر کرده بود تا صاحب پسری شود که خدا بدو وعده ...
	«پس، صبح زود، ابراهیم برخاسته، الاغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خویش را با پسرش اسحاق برگرفته، هیزم برای قربانی تمامسوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود، روانه شد.» (پیدایش 22: 3)
	ابراهیم و پسرش و دو نفر از نوکرانش، به مدت سه روز راه رفتند و راه رفتند و راه رفتند، تا به کوهی که خدا گفته بود، برسند. همچنانکه ابراهیم به مکان ترسناکی که باید در آنجا پسر محبوب خود را قربانی میکرد و میسوزاند نزدیک میشد، قلبش برای شکستن...
	کتابمقدس در ادامه چنین میگوید:
	«روز سوّم، ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت: «شما همین جا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا برویم، و پرستش کرده، نزد شما باز آییم.» ابراهیم هیزم قربانی تمامسوز را برگرفته، بر پسر خویش اسحاق نهاد، و آتش و چاقو ر...
	این داستان بسیار مهم است و نیاز به توضیح دارد. داستانِ قربانی ابرهیم، سه جنبه دارد: یک جنبهی تاریخی، یک جنبهی نمادین، و یک جنبهی نبوتی. به بیانی دیگر، برای درکِ قربانی ابراهیم، لازم است سه موضوع را درک کنیم: 1) آنچه اتفاق افتاد 2) قربانی نماد چه چی...
	در مورد جنبهی تاریخی آن دیدیم که، خدا چگونه ایمان ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد و پسر او را توسط یک قوچِ قربانی، از خطر مرگ رهایی داد. این واقعه چهار هزار سال پیش در مکانی که اورشلیم امروزی واقع شده است، رخ داد. این جنبهی تاریخیِ داستانِ قربانی اب...
	در مورد جنبهی نمادین این واقعه، کلام خدا به ما میگوید که: همهی ما شبیهِ پسر ابراهیم هستیم. خواندیم که خدا، به خاطر عدالت خود، پسر ابراهیم را به مرگ محکوم کرد. همهی ما گناهکاریم و مستحق داوری خدا هستیم. اما همچنین خواندیم که چگونه خدا بهخاطر فیض ...
	در داستان امروز، دیدیم که خدا قوچی مهیا کرد تا به جای پسر ابراهیم بمیرد. تنها شاخهای آن قوچ، در میان بوتهها گرفتار شده بود، و پوست آن قوچ آسیبی ندیده بود. اگر آن قوچ، کوچکترین آسیبی میدید، دیگر نمیتوانست جایگزینِ پسر ابراهیم، بر روی مذبح شود. ا...
	نکتهی دیگری که باید به خاطر بسپاریم این است: کتابمقدس میگوید که، حیوانات قربانی فقط جنبهی «نمادین» (سمبولیک) داشتند. آنها نماد یا سمبل آن چیزی بودند که قرار بود بیاید؛ «سایۀ چیزهای نیکوی آینده است، نه صورت واقعی آنها. چرا که ممکن نیست خون گاوها ...
	در مورد جنبهی نبوتی داستان، آیا به یاد دارید که ابرهیم به هنگام بالا رفتن از کوه، به اسحاق چه گفت؟ او به اسحاق گفت: «پسرم، خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد.» و آیا به یاد دارید که ابراهیم پس از اینکه آن قوچ را قربانی کرد و آن را بهجای پسر ...
	چرا ابراهیم این مکان را «یهوه یَری» نامید؟ به این دلیل که ابراهیم واقعهای را اعلام میکرد، که روزی بر روی همان کوه که قوچ به جای پسر او قربانی شد، رخ خواهد داد. جانِ کلام اینکه، ابراهیم اعلام کرد: «خدا را شکر میکنم، زیرا او قربانی مهیا کرد تا جای...
	پیش از اینکه داستانِ قربانی ابراهیم را امروز به پایان برسانیم، لازم است هر یک از ما بدانیم که تقریباً دو هزار سال پس از نبوت ابراهیم، خدا قربانیای برای گناهکاران مهیا کرد، خدا به نبوت ابراهیم، جامهی عمل پوشانید. نمیتوانیم راجعبه این موضوع زیاد ...
	هنگامی که به اناجیل برسیم، خواهیم دید که خدا یحیی نبی را پیش از نجاتدهنده میفرستد، تا راه را برای ورود او آماده کند. روزی، یحیی عیسی را دید که نزد او میآید و گفت: «این است برۀ خدا که گناه از جهان برمیگیرد!» (یوحنا 29:1) چرا یحیی نبی، عیسی را «ب...
	در انجیل میخوانیم که عیسی به ارادهی خود، خودش را به دشمنان سپرد، و دشمنان او را به صلیب میخکوب کردند. عیسیِ نجاتدهنده، کسی که خدا او را مهیا کرده بود، مفهوم نمادین و نبوتیِ گوسفند قربانی ابراهیم را تحقق بخشید. بههمین خاطر است که عیسی پیش از این...
	دوستان عزیز، هر کسی که هستید، هر کجا که هستید، خدا به شما فرمان میدهد که: از عقاید پوچ و اعمال باطل خود بازگشت کنید؛ تنها به قربانی کامل و نهاییای که او خود فراهم کرده است، امید و توکل داشته باشید. زیرا کتابمقدس میگوید: «او گناهان ما را در بدن...
	امروز دیدیم که پسر ابراهیم، قربانیای را که خدا فراهم کرده بود، پذیرفت. شما چطور؟ آیا قربانیای را که خدا برای شما فراهم کرده است، پذیرفتهاید؟
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، متشکریم ..... به آنچه که ابراهیم بر روی کوه موریا گفت، به دقت توجه نمایید:
	«خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد.... بر کوهِ خداوند، فراهم خواهد شد!» (پیدایش8:22 و 14)
	خدا به شما برکت دهد.
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	درس بیست و سوم
	«عیسو و یعقوب - فانی و ابدی»
	پیدایش 25
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه میتوانیم باری ...
	در برنامهی گذشته، داستان قربانیِ ابراهیم را بررسی کردیم. انجیل نیز این داستان را به شکلی زیبا بهاختصار بیان میکند:
	«با ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد، اسحاق را بهعنوان قربانی تقدیم کرد؛ و او که وعدهها را پذیرفته بود حاضر شد پسر یگانۀ خود را قربانی کند، همان را که دربارهاش گفته شده بود: «نسل تو از اسحاق محسوب خواهد شد.» ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر...
	پنج درس گذشتهی ما، از داستانهایی از زندگیِ ابراهیم نبی گرفته شده بود. داستانهای دیگری نیز دربارهی ابراهیم، در تورات نوشته شده است که ما آنها را بررسی نکردیم. متأسفانه وقت کافی برای مطالعه و بررسی آنها نداریم. بااینحال، پیش از اینکه ابراهیم را ترک ...
	«خداوند به او فرمود: «یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آنِ ایشان نیست، غریب خواهند بود و در آنجا بندگی خواهند کرد و چهارصد سال بر آنها ظلم خواهد رفت. اما من قومی را که ایشان بندۀ آنها خواهند بود مجازات خواهم کرد، و ایشان پس از آن با اموال فراوان ب...
	خدا با این سخنان اعلام نمود که فرزندان ابراهیم، به سرزمین مصر، به اسارت برده خواهند شد. همچنین خدا وعده داد که آنها پس از چهارصد سال از اسارت مصر رهایی خواهند یافت. به یاری خدا در چهار درس آینده خواهیم دید که چگونه این نبوتها، همانگونه که خدا به ابرا...
	سپس کتابمقدس در باب بیست و پنج کتاب پیدایش، چنین میگوید:
	«ابراهیم هرآنچه داشت به اسحاق بخشید. ایام زندگانی ابراهیم صد و هفتاد و پنج سال بود. ابراهیم آخرین نفس خود را برکشید و در کمال کهنسالی، پیر و سیر شده، بمُرد و به قوم خویش پیوست. پسرانش اسحاق و اسماعیل او را در غار مَکفیلَه، در زمین عِفرون پسر صوحار حیت...
	پس ابراهیم، دوستِ خدا، به حضور خدا شتافت؛ خدایی که میشناخت و او را دوست میداشت.
	چگونه میتوانیم بررسی خود را از نبیِ خدا -ابراهیم- خلاصه کنیم؟ شاید با طرح دو سؤال و پاسخ به آنها. سؤال اول این است: چرا خدا از ابراهیم خواست، به سرزمینی دیگر مهاجرت کند؟ پاسخ: زیرا خدا قصد داست از نسلِ ابراهیم امتی بوجود آورد که نجاتدهنده از بطن آن...
	کلام خدا در باب بیست و پنج کتاب پیدایش، به داستانِ زندگیِ فرزندانِ ابراهیم میپردازد. حال بیائید به مطالعهی تورات ادامه دهیم و داستان زندگی اسحاق و دو فرزندش را بررسی کنیم. کتابمقدس میگوید:
	«این است تاریخچۀ نسل اسحاق پسر ابراهیم: ابراهیم اسحاق را آورد، و اسحاق چهل ساله بود که رِبِکا، دختر بِتوئیل اَرامی، اهل فَدان اَرام و خواهر لابان اَرامی را به زنی گرفت. اسحاق برای همسرش نزد خداوند دعا کرد، زیرا او نازا بود. خداوند دعایش را مستجاب فرمو...
	بنابراین میبینیم که اسحاق و ربکا دوقلو به دنیا آوردند، و آنها را عیسو و یعقوب نامیدند. آنها دو قلو بودند، اما این بدان معنا نیست که آنها مانند هم بودند! همچنانکه عیسو رشد میکرد، بیشتر به امور دنیوی و فانی دلبستگی پیدا میکرد؛ اما یعقوب بیشتر به ...
	عیسو نخستزاده بود. بنابراین از نظر انسانی، میراث نخستزادگی باید به او میرسید؛ و او باید پدر امتی میشد که خدا به جدّ او ابراهیم و پدرش اسحاق، وعدهی آن را داده بود. بااینحال حتی پیش از اینکه دوقلوها متولد شوند، خدا به مادر آنها، ربکا گفت: «بزر...
	خدا که از قبل همه چیز را میدانست، اعلام نمود که میراث نخستزادگی و فرزندان امتِ جدید از نسل یعقوب بوجود خواهد آمد و نه عیسو. اما یعقوب نیز باید منتظر خدا میماند و همه چیز را به دستهای کسی میسپرد که قادر بود، میراث او را در وقتِ معین، به وی عطا ...
	کتابمقدس میگوید:
	«روزی یعقوب مشغول پختن آش بود که عیسو بیرمق از صحرا بازگشت. و به یعقوب گفت: «بگذار کمی از این آش سرخ بخورم زیرا دیگر رمقی در من نمانده است!»  یعقوب پاسخ داد: «اول حق نخستزادگی خود را به من بفروش.» عیسو گفت: «اینک، من به حال مرگ افتادهام. از حق نخس...
	متوجه شدید عیسو چه کرد؟ او نخستزادگی خود را به یک کاسه آش فروخت! تصور کنید مرد ثروتمندی دو پسر دارد. او املاک بسیاری دارد و مبالغ هنگفتی پول نیز در بانک پسانداز کرده است. پسر ارشد باید قسمت اعظم ثروت او را به ارث ببرد. بااینحال روزی، پسر بزرگتر پ...
	به این آدمی که املاک و خانه و ثروت و قدرت را بهازای یک وعده پلو با قورمهسبزی فروخته است، چه میتوان گفت؟ تنها میتوان یک چیز گفت: «عجب آدم احمقی!» همانگونه که این پسر ارشد، برکات و ثروت این دنیا را حقیر شمرد، عیسو نیز برکات خدا و ثروتِ ابدی را ...
	خدا میخواهد با داستان عیسو و یعقوب چه چیزی به ما بیاموزد؟ خدا میخواهد به ما هشدار دهد که مبادا همچون عیسو ثروت ابدی را با لذتهای فانی این دنیا عوض کنیم. گوش دهید و ببینید که کلام خداوند در این مورد چه میگوید:
	«انسان را چه سود که تمامی دنیا را بِبَرد، امّا جان خود را ببازد؟» (متی 26:16)
	«مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود .... همچون عیسو دنیوی نشود که بهخاطر کاسهای آش، حقِ پسر ارشد بودن خود را فروخت.» (عبرانیان 15:12-16)
	عیسو فیض خدا را از دست داد؛ زیرا امور خدا برایش مهم نبود. پس خدا به ما هشدار میدهد: دنباله رو عیسو نباشید! برکاتی را که میخواهم به شما بدهم حقیر نشمارید!
	شما چطور؟ آیا خواهان برکات خدا هستید؟ خدا شما را دوست دارد و میخواهد به شما برکت دهد، اما باید اول او، اولویت زندگی شما باشد. باید بیش از ثروت و خوراک به او بها بدهید. سپس خواهید فهمید که منظور کتابمقدس از این آیه چیست: «آنچه را هیچ چشمی ندیده، هی...
	خدا میخواهد به ما برکتی افزون بدهد. او میخواهد تمام گناهان ما را ببخشد؛ دلهای شریر ما را عوض کند؛ ما را طاهر سازد و از محبت، شادی، آرامش و اطمینان خود، ما را پر سازد. و این برکات تنها قسمتی از میراثی است که خدا میخواهد به تمام فرزندان آدم ببخشد!...
	آیا برکات خدا را نمیخواهید؟ پس باید ببینید خدا در کلام خود چه وعدهای داده است. آیا وعدههای عالی او را میدانید، وعدههایی که بسیار عظیم و فوق از درک بشر هستند؟ آیا این وعدهها برایتان مهم است؟ و یا اینکه تنها در پی امورِ فانیِ دنیا هستید؟ کلا...
	به آنچه در مزمور یکم نوشته شده است، توجه نمایید:
	«خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند
	و در راه گنهکاران نایستد
	و در محفل تمسخرگران ننشیند؛
	بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد
	و شبانهروز در شریعت او تأمل کند.
	او بسان درختیست نشانده بر کنارۀ جویبار،
	که میوۀ خویش در موسمش آرد به بار،
	و برگش نیز پژمرده نشود،
	و در هر آنچه کند کام یابد.
	لیکن چنین نیستند شریران
	بلکه همچو کاهند که دستِ باد میرانَدشان.
	پس شریران را در داوری تابِ ایستادن نیست
	و نه گنهکاران را در جمع پارسایان.
	زیرا خداوند راه پارسایان را میپاید
	اما طریق شریران به نابودی میانجامد.» (مزمور 1)
	شما چطور؟ رهسپارِ کدام راه هستید؟ آیا شما طریق کسانی را میپیمایید که برای وعدههای خدا، ارزش قائل هستند؟ و یا همچون عیسو وعدههای خدا را با چیزهای فانی این دنیا عوض میکنید؟ کلام خدا به ما هشدار میدهد:
	«انسان را چه سود که تمامی دنیا را بِبَرد، امّا جان خود را ببازد؟» (متی 26:16) «کار کنید، امّا نه برای خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است، خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد. زیرا بر اوست که خدای پدر مُهر تأیید زده است.» (یوحنا ...
	شنوندگان عزیز، برنامهی امروز ما به پایان میرسد. به یاری خدا در برنامهی بعد، داستان زندگیِ یعقوب را ادامه خواهیم داد....
	به این هشدارِ کلام خدا توجه فرمایید:
	«مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود .... همچون عیسو دنیوی نشود که بهخاطر کاسهای آش، حقِ پسر ارشد بودن خود را فروخت.» (عبرانیان 15:12-16)
	خدا به شما برکت دهد.

	TWOR_Farsi_024
	درس بیست و چهارم
	«یعقوب، اسراییل میشود»
	پیدایش 28-32
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	در درس گذشته، دربارهی دوقولوهای اسحاق سخن گفتیم؛ یعنی عیسو و یعقوب. عیسو وعدههایی را که خدا به جَدّش داده بود، حقیر شمرد و میراث نخستزادگی خود را به یک کاسه آش فروخت! اما یعقوب برای وعدههای خدا ارزش قائل بود. اما بااینحال، این بدان معنا نیست ک...
	یعقوب یک فریبکارِ واقعی بود. کتابمقدس که حتی خطاهای انبیاء را پنهان نمیکند، نشان میدهد که چگونه یعقوب، دو بار برادر بزرگتر خود -عیسو- را فریب میدهد، تا حق نخستزادگی را از او بگیرد. بنا بههمین دلیل بود که عیسو از دست او خشمگین شد و قصد کرد ا...
	حال بیایید به کتابِ پیدایش، باب بیست و هشت، نگاهی بیندازیم و ببینیم، پس از اینکه یعقوب خانهی اسحاق را به قصد خانهی داییاش -لابان- ترک کرد، چه اتفاقی برای او افتاد. کتابمقدس میگوید:
	«و خوابی دید که اینک پلکانی بر زمین بر پاست که سرش به آسمان میرسد و فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول میکنند. و هان خداوند بر بالای آن ایستاد و گفت: «من یهوه، خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق هستم. سرزمینی را که بر آن خفتهای به تو و به نسل تو خواهم داد....
	پس خواندیم که خدا در رؤیایی به یعقوب ظاهر شد و همان وعدهای را که به جدّش ابراهیم و پدرش اسحاق داده بود، یعنی -از نسل آنها امتی عظیم ظهور خواهد کرد- را دوباره به یعقوب نیز داد. بنابراین میبینیم که خدا میراث نخستزادگیای را که یعقوب از برادر بزرگ...
	یعقوب در رؤیای خود چه دید؟ کتابمقدس میگوید او «خوابی دید که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده، که سرش به آسمان میرسد، و اینک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول میکنند.» او در رؤیای خود نردبانی دید. نردبانی که یعقوب دید، نردبانی غیرعادی بو...
	خدا میخواست از طریق رؤیای نردبانِ طویل، به یعقوب نشان دهد که او میخواهد ارتباطی نزدیک و صمیمی با او داشته باشد. همچنین خدا میخواست که به یعقوب نشان دهد که نجاتدهندهای که به این دنیا میآید، همچون نردبانی است که فاصلهی میانِ زمین و آسمان را ...
	تا به امروز بسیاری بر این باورند که هر شخصی میتواند بر حسب اعمال نیکویی که انجام میدهد، وارد بهشت شود. بااینحال، کلام خدا میگوید که تنها یک نردبان میان خدا و انسان وجود دارد؛ و اینکه نردبان، از سوی خدا به سوی انسان میآید، و نه از انسان به سوی...
	بنابراین، نردبانی که یعقوب در رؤیایش دید، نمادی است از میانجیای که خدا وعده داد تا به این دنیا بیاید و گناهکاران را نجات دهد. این میانجی همچون نردبانی است که یعقوب میان آسمان و زمین دید؛ این همان چیزی است که کتابمقدس تعلیم میدهد. به آنچه کلام خد...
	حال بیایید ببینیم پس از اینکه یعقوب به خانهی عمویش رسید، چه اتفاقی افتاد. کلام خدا میگوید: «انسان هر چه بکارد، همان را درو خواهد کرد.» (غلاطیان 7:6) دیدیم که چگونه یعقوب برادر بزرگتر خود را فریب داد. اکنون میبینیم که چگونه عموی یعقوب وی را فریب م...
	در باب بیست و نهِ کتابِ پیدایش چنین میخوانیم، کلام خدا میفرماید:
	«آنگاه لابان به او گفت: «تو از گوشت و خون منی.». پس از آنکه یعقوب یک ماه نزد لابان به سر برده بود، لابان به او گفت: «آیا چون خویشِ منی، باید برایگان خدمتم کنی؟ به من بگو چه مزدی میخواهی؟» و اما لابان را دو دختر بود؛ دختر بزرگتر لیَه نام داشت، دختر کو...
	بنابراین لابان، خواهرزادهاش -یعقوب- را فریب داد. آنچه که رخ داد، اتفاق خوبی نبود؛ اما میتوانید مطمئن باشید که دست خدا بر تمامِ وقایعِ زندگی یعقوب، حاکم بود و همه را به خیریت یعقوب پایان میداد. سرانجام یعقوب، پدرِ دوازده پسر شد. او به مدت بیست سا...
	بااینحال روزی رسید که خدا به یعقوب ظاهر شد و گفت: «به سرزمین پدرانت و نزد خویشانت بازگرد و من با تو خواهم بود.» (پیدایش 3:31) از این رو یعقوب و خانوادهاش اسباب و اثاثیهی خود را جمع کردند و به راه افتادند. آنها به سوی سرزمین کنعان، سرزمینی که خدا و...
	و یعقوب و خانوادهاش به سوی کنعان روانه شدند؛ در بین راه، خدا به شکل خاصی به یعقوب ظاهر شد و نام یعقوب را عوض کرد. به آنچه کتابمقدس در بابِ سی و دو گفته است توجه نمایید:
	«و یعقوب تنها ماند و مردی تا سپیدهدم با او کشتی میگرفت. چون آن مرد دید که بر یعقوب چیره نمیشود، بیخِ ران یعقوب را گرفت، چنان که بیخ ران او بههنگام کُشتی با آن مرد از جای در رفت. آنگاه آن مرد گفت: «بگذار بروم زیرا سپیده بردمیده است.» اما یعقوب پاس...
	این داستان، داستانی شگفتآور و سرشار از درسهای مهم است. میبینیم که خدا هم چون یک انسان، بر یعقوب ظاهر میشود و با او کشتی میگیرد. چرا او با یعقوب کشتی گرفت؟ زیرا خدا میخواست یعقوب بداند، که در مقابل او ناتوان است. خدا میخواست یعقوب بداند که ...
	شاید مردم بپرسند: چرا خدا شخص فریبکاری همچون یعقوب را انتخاب کرد تا پدر امتی باشد که نجاتدهنده از نسل او ظهور میکرد؟ ببینید کلام خدا در این مورد چه میگوید:
	«امّا خدا آنچه را که دنیا جهالت میپندارد، برگزید تا حکیمان را خجل سازد؛ و آنچه را که دنیا ضعیف میشمارد، انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد؛ خدا آنچه را که این دنیا پَست و حقیر میانگارد، بلکه نیستیها را، برگزید تا هستیها را باطل سازد، تا هیچ بشر...
	یعقوب شخصی فریبکار بود. محال بود که او بتواند با قدرت خود، خدا را راضی کند. هیچچیز خوبی در او دیده نمیشد، مگر یک چیز: یعقوب به کلامِ خدا ایمان داشت. او برای وعدههای خدا ارزش قائل بود. برای یعقوب دریافت برکات خدا از هر چیزی در این دنیا مهمتر بود....
	شما چطور؟ آیا شما نیز همچون یعقوب دریافتهاید که قادر نیستید، رضایت خدا را جلب کنید؟ ببینید کلام خدا در این مورد چه میگوید:
	«خوشا به حال فقیرانِ در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است.» (متی 3:5)
	خدا در برابر متکبران میایستد، امّا فروتنان را فیض میبخشد.» پس خویشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد.» (اول پطرس 5:5-6)
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، بسیار متشکریم. به یاری خدا، در درس بعدیِ خود، به داستان عجیب یوسف، پسرِ یعقوب خواهیم پرداخت.....
	تا برنامهی بعد شما را با این آیه از کلام خدا تنها میگذاریم:
	«اما خداوند منتظر است تا با شما بر حسب فیض عمل کند؛
	او برمیخیزد تا بر شما رحمت نماید.
	زیرا یهوه خدای عدالت است؛
	خوشا به حال همۀ آنان که برای او انتظار میکشند.» (اشعیا 18:30)
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	درس بیست و پنجم
	«فروتنی یوسف»
	پیدایش 37-39
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	در درس گذشته، دربارهی نبی خدا یعقوب، که نوهی بزرگِ ابراهیم بود، سخن گفتیم. دیدیم که خدا به یعقوب نامی جدید عطا کرد. یعقوب به معنای فریبکار است، اما اسرائیل به معنای کسی است که با خدا سلطنت میکند. اکنون یعقوب دو نام داشت: یعقوب و اسرائیل. اسرائیل ه...
	آیا نامهای دوازده پسرِ یعقوب را میدانید؟ آنها رئوبین، شمعون، لاوی، یهودا، زبولون، یساکار، دان، جاد، عاشر، نفتالی، یوسف و بنیامین بودند. امروز قصد داریم داستان اسارتِ پسران یعقوب، مخصوصاً پسر یازدهم -یوسف- را برایتان شرح دهیم. اکنون بیایید داستانِ عج...
	از کتاب پیدایش، باب سی و هفتم برایتان قرائت میکنم. کلام خدا میفرماید:
	«این است تاریخچۀ نسل یعقوب:
	یوسف که هفده سال داشت، با برادرانش گله را شبانی میکرد. آن جوان با پسران بِلهَه و پسران زِلفَه، همسران پدرش، به سر میبرد. او از کارهای بد ایشان پدر را آگاه میساخت. اسرائیل یوسف را بیش از همۀ پسران دیگرش دوست میداشت، زیرا پسر ایام پیری او بود؛ و برا...
	و اما یوسف خوابی دید و چون آن را برای برادرانش بازگفت، نفرت آنان از او فزونی گرفت. او به برادرانش گفت: «به خوابی که دیدهام گوش فرا دهید: اینک ما در مزرعه، بافهها میبستیم که ناگاه بافۀ من بر پا شده، بایستاد و بافههای شما بر بافۀ من گرد آمده، در برا...
	آنگاه یوسف خوابی دیگر دید و آن را برای برادرانش بازگو کرده، گفت: «اینک خوابی دیگر دیدهام: هان خورشید و ماه و یازده ستاره در برابر من تعظیم میکردند.» اما چون آن را برای پدر و برای برادران خود بازگفت، پدرش او را توبیخ کرد و گفت: «این چه خوابی است که د...
	باری، برادران یوسف برای چوپانی گلههای پدر، به شِکیم رفته بودند، و اسرائیل به یوسف گفت: «چنانکه میدانی، برادرانت در شِکیم به چوپانی گله مشغولند. بیا، تا تو را نزد آنان بفرستم.» یوسف گفت: «لبیک.» پس به وی گفت: «اکنون برو و از سلامتی برادرانت و سلامتی ...
	چون یوسف به شِکیم رسید، مردی او را در صحرا سرگردان یافت و از او پرسید: «چه را میجویی؟» پاسخ داد: «برادرانم را میجویم. تمنا دارم به من بگویی کجا چوپانی میکنند؟» آن مرد پاسخ داد: «از اینجا کوچ کردهاند. زیرا شنیدم که میگفتند: ”به دوتان برویم.“» پس ی...
	آنها او را از دور دیدند و پیش از آن که نزدیک ایشان بیاید، دسیسه کردند که او را بکشند. و به یکدیگر گفتند: «اینک آن صاحبِ خوابها میآید! اکنون بیایید او را بکشیم و در یکی از این گودالها بیفکنیم و بگوییم جانوری درّنده او را خورده است. آنگاه ببینیم خوابها...
	آنگاه به غذا خوردن نشستند، و چون سر برافراشتند کاروانی از اسماعیلیان را دیدند که از جِلعاد میآمد. آنها بر شترهای خود، بارِ صَمْغِ خوشبو و بَلَسان و مُرّ داشتند که به مصر میبردند. یهودا به برادران گفت: «از کشتن برادرمان و کتمان خون او چه سود؟ بیایید ...
	چون رِئوبین به گودال بازگشت و دید که یوسف در گودال نیست جامۀ خویش را چاک زد، و نزد برادران بازگشت و گفت: «پسرک آنجا نیست! حالْ من کجا بروم؟» پس پیراهن یوسف را گرفته، بز نری را سر بریدند و ردا را در خونش فرو بردند. و پیراهن فاخر را فرستاده، به پدر رسان...
	(باب 39) «و اما یوسف را به مصر برده بودند. و مردی مصری، فوتیفار نام که یکی از صاحبمنصبان فرعون و امیرِ قراولانِ دربار بود، یوسف را از اسماعیلیانی که او را بدانجا برده بودند، خرید. خداوند با یوسف بود، پس او مردی کامروا شد و در خانۀ سروَر مصری خود ماند...
	و یوسف مردی خوشاندام و خوشسیما بود، و پس از گذشت زمان، نظر همسر سرورش به او جلب شد و به وی گفت: «با من همبستر شو!» اما یوسف امتناع ورزید و به همسر سرور خود گفت: «اینک سرورم از آنچه نزد من در خانه است خبر ندارد و هر چه دارد به دست من سپرده است. هیچک...
	پس چون سرور یوسف سخنان همسر خود را شنید که میگفت: «غلام تو با من چنین رفتار کرد»، خشم او افروخته شد. و سرور یوسف او را گرفت و به زندانی که زندانیان پادشاه در بند بودند، افکند. و او آنجا در زندان ماند. اما خداوند با یوسف بود، و به وی محبت میکرد، و نظ...
	بدینترتیب داستان یوسف -پسر یعقوب- آغاز میشود. میتوانیم آنچه را که امروز گفتیم، در این عبارت خلاصه کنیم: یوسف عدالت را دوست میداشت و از شرارت متنفر بود. او حاضر بود به زندان برود، اما لذتهای زودگذر و فانی این دنیا را تجربه نکند. بههمین خاطر، هن...
	یوسف میدانست که نمیتوان، هم خدا را خدمت کرد و هم گناه را! یوسف دلِ خود را به خدا سپرده بود. بههمین خاطر است که او دوستدار عدالت بود و نه شرارت. یوسف نیز همچون جدّش ابراهیم، به آنچه خدا در مورد نجاتدهنده وعده داده بود، ایمان داشت؛ این وعده که: ...
	خدا با یوسف راه میرفت، چرا که یوسف نیز با خدا راه میرفت. یوسف نمیتوانست از گناه لذت ببرد، زیرا دل او، از آنِ خدا بود. کسی که به خدا ایمان دارد و او را میپرستد، آنچه را که خدا دوست دارد، او نیز دوست دارد و از آنچه خدا متنفر است، او نیز متنفر اس...
	«هیچکس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسپردۀ یکی خواهد بود و دیگری را خوار خواهد شمرد.» (متی 24:6)
	«پارسایی و شرارت را چه پیوندی است و نور و ظلمت را چه رفاقتی؟» (دوم قرنتیان 14:6)
	«خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. اگر بگوییم با او رفاقت داریم، حال آنکه در تاریکی گام میزنیم، دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم.» (اول یوحنا 5:1-6)
	کسانیکه حقیقتاً به خدا تعلق دارند، به کلام خدا ایمان دارند و از آن اطاعت میکنند. اما کسانیکه از آنِ خدا نیستند، گناه بر آنها حاکم است. ممکن است آنها در ظاهر شخصی مذهبی باشند، اما هنوز گناه، افکار و نیاتِ دل آنها و سخنان و اعمالشان را تحتِ کنترل خو...
	شما که امروز به برنامهی ما گوش میدهید، آیا خدا دل شما را با قدرت خود دگرگون کرده است؟ آیا این خبرِ خوش را پذیرفتهاید: اینکه نجاتدهنده قدرت دارد، دلِ شما را از تمامِ گناهانتان پاک سازد؟ کتابمقدس میگوید: «ای گناهکاران، دستهای خود را پاک کنید،...
	دوستان من، از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، از شما سپاسگزاریم. در برنامهی بعدی، به یاری خدا، داستان یوسف را پیگیری خواهیم کرد، و خواهیم دید که چگونه به مقام نخستوزیری در مصر نائل میشود....
	بر روی این آیه از کلام خدا تفکر کنید:
	«خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. اگر بگوییم با او رفاقت داریم، حال آنکه در تاریکی گام میزنیم، دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم.» (اول یوحنا 5:1-6)
	خدا به شما برکت دهد.

	TWOR_Farsi_026
	درس بیست و ششم
	«سربلندیِ یوسف»
	پیدایش 40-42
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	در درس گذشته در مورد یوسف، پسر یازدهم از دوازده پسر یعقوب، خواندیم. خواندیم که یوسف در رؤیا دید که روزی برادرانش در مقابل او تعظیم خواهند کرد. برادران یوسف او را باور نداشتند. بااینحال امروز خواهیم دید که خدا به رؤیای یوسف تحقق خواهد بخشید و برادران...
	همانگونه که دیدیم، برادران بزرگتر یوسف از او متنفر بودند و به خاطر رؤیاهایی که میدید، او را اذیت میکردند. آنها از روی حسادت و خشم، او را بهعنوان یک برده، به تاجرانی از نسل اسماعیل فروختند. اسماعیلیان نیز یوسف را گرفته و آن را به یکی از مقامات ر...
	حال بیائید به مطالعهی تورات ادامه دهیم و ببینیم که خدا چگونه شرایط را برای یوسف تغییر داد. از کتاب پیدایش، باب چهل و یکم برایتان قرائت میکنیم. کلام خدا میفرماید:
	«پس از سپری شدن دو سال، فرعون در خوابی دید که بر لبِ رود نیل ایستاده است، و اینک هفت گاو زیبا و فربه از رود بیرون آمدند و در نیزارها به چرا مشغول شدند. سپس هفت گاو دیگر که زشت و لاغر بودند، از نیل بیرون آمدند و کنار گاوهای پیشین بر لب رودخانه ایستادن...
	آنگاه رئیس ساقیان به فرعون گفت: «امروز خطایای خود را به یاد آوردم. زمانی فرعون بر خدمتگزاران خویش خشم گرفت و مرا و رئیس نانوایان را در زندان امیرِ قراولان در حبس گذاشت. ما هر دو در یک شب خوابی دیدیم و خواب هر یک از ما تعبیری از آنِ خود داشت. جوانی عبر...
	آنگاه فرعون فرستاده، یوسف را فرا خواند. پس او را زود از سیاهچال بیرون آوردند. یوسف پس از تراشیدن صورت و عوض کردن جامهاش به پیشگاه فرعون آمد. فرعون به یوسف گفت: «من خوابی دیدم و کسی نیست که بتواند آن را تعبیر کند. ولی دربارۀ تو شنیدهام که چون خوابی ر...
	فرعون خواب خود را به یوسف بازگو کرد. و سپس به یوسف چنین گفت:
	«.... من این را به جادوگران گفتم، ولی کسی نبود که بتواند برای من توضیح دهد.
	یوسف به فرعون گفت: «هر دو خواب فرعون یکی است. خدا آنچه را که قصد انجامش دارد، به فرعون گفته است. هفت گاو خوب، هفت سال است و هفت خوشۀ خوب، هفت سال. هر دو خواب یکی است. هفت گاو لاغر و زشت که پس از آنها بیرون آمدند و نیز هفت خوشۀ خالی که از باد شرقی خشکی...
	فرعون و همۀ خدمتگزارانش این سخن را پسندیدند. پس فرعون به خدمتگزارانش گفت: «آیا کسی را مانند این مرد توانیم یافت، مردی که روح خدا در او باشد؟» آنگاه فرعون به یوسف گفت: «چون خدا همۀ اینها را بر تو آشکار کرده است، پس هیچکس همچون تو صاحب بصیرت و حکمت نیس...
	پس فرعون به یوسف گفت: «بنگر که تو را بر تمامی سرزمین مصر گماشتهام.» آنگاه فرعون انگشتری خویش را از دست بیرون کرد و آن را بر دست یوسف گذاشت، و او را به ردای کتان فاخر آراست و طوقی زرین بر گردنش نهاد. و او را بر ارابۀ دوّم خود سوار کرد، و پیش رویش ندا ...
	یوسف سی ساله بود که به خدمت فرعون پادشاه مصر درآمد. و یوسف از پیشگاه فرعون بیرون رفته، در سراسر سرزمین مصر میگشت. در هفت سالِ فراوانی، زمین محصول بسیار داد. یوسف همۀ آذوقه را که در آن هفت سال فراوانی در مصر فراهم آمده بود، گرد آورد و در شهرها ذخیره ن...
	پیش از آن که سالهای خشکسالی فرا رسد، دو پسر برای یوسف زاده شد. اَسِنات دختر فوطیفارَع، کاهنِ اون، آنها را برای او بزاد. یوسف نخستزادهاش را مَنَسی نامید، زیرا گفت: «خدا تمامی مشقت من و همۀ خانۀ پدرم را از یاد من برده است». او پسر دوّمش را اِفرایِم ن...
	و هفت سال فراوانی که در سرزمین مصر بود، به پایان رسید و همانگونه که یوسف گفته بود، هفت سال خشکسالی آمدن آغاز کرد. همۀ سرزمینها را قحطی فرا گرفت، ولی در سراسر سرزمین مصر خوراک بود. و چون تمامی سرزمین مصر به گرسنگی گرفتار شدند، مردم برای خوراک نزد فرعو...
	و اما یعقوب چون آگاه شد که در مصر غله برای فروش یافت میشود، به پسرانش گفت: «چرا به یکدیگر مینگرید؟» و افزود: «اینک شنیدهام که در مصر غله برای فروش هست. بدانجا بروید و برای ما غله بخرید تا زنده بمانیم و نمیریم.» پس ده تن از برادران یوسف رفتند تا از...
	حال، یوسف حاکم ولایت بود. او بود که به همۀ مردمان آن سرزمین غله میفروخت. پس برادران یوسف آمدند و در برابر او تعظیم کرده، روی بر زمین نهادند. یوسف چون برادران خود را دید آنها را شناخت، اما با ایشان همچون بیگانه رفتار کرد، و بهدرشتی با ایشان سخن گفت و...
	دیدید که چه اتفاقی افتاد؟ برادران بزگتر یوسف، در مقابلِ برادر کوچکشان تعظیم کردند؛ دقیقاً همانگونه که یوسف سالها پیش در خواب دیده بود! آنها در مقابل همان یوسفی که از او متنفر بودند، او را رد کردند و میخواستند بکشند، تعظیم کردند! یوسف بلافاصله برادر...
	اما درس امروز چه تعلیمی برای ما دارد؟ خدا میخواهد توسط داستان یوسف و برادرانش به ما چه بیاموزد؟ خدا میخواهد به ما بگوید: آنچه میان یوسف و برادرانش رخ داد، تصویری است از رویداد بزرگی که میان نجاتدهندهی دنیا و فرزندان آدم رخ میدهد. دوستان، اگر...
	1) اول دیدیم که برادران یوسف، هم او و هم خوابهایش را رد کردند. آنها از او متنفر بودند، به او توهین کردند و حتی او را فروختند. همین بلاها بر سر نجاتدهندهای که خدا به این جهان فرستاد آمد. مردم دنیا هم نجاتدهنده و هم پیغام او را رد کردند ـ به او ن...
	2) تصویر دوم این است: مردم در ابتدا یوسف را تحقیر کردند و او را به زندان انداختند. اما بااینحال در زمانی که خدا تعین کرده بود، پادشاه مصر او را بر مَسند رهبریِ مصر نشاند؛ و به تمام کسانیکه از گرسنگی در حال مرگ بودند، اعلام نمود: «نزد یوسف بروید، او ...
	3) سومین شباهت میان نجاتدهنده و یوسف بینظیر است. در پایان، برادران یوسف خود را به او تسلیم کردند. آنها چارهای نداشتند، جز اینکه، در مقابل همان کسی که دست رد به سینهاش زده بودند و او را حقیر کرده بودند، به خاک بیفتند! بههمین شکل هم کلام خدا اعل...
	شنوندگان عزیز، شما چطور؟ آیا خود را به نجاتدهنده، کسی که خدا او را برگزیده تا شما را از داوری ابدی برهاند، تسلیم کردهاید؟ یا اینکه دست روی دست میگذارید تا فرصت را از دست بدهید، و روز داوری فرا برسد و مجبور شوید در برابر او سر تعظیم فرود آورید.
	برنامهی ما در اینجا به پایان میرسد؛ اما این بدان معنا نیست که دیگر درس امروز را فراموش کنید!......
	خدا به شما برکت دهد و چشمان شما را بر روی حقایق امروز بگشاید. کلام خدا میگوید:
	«کلامِ بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار میدرخشد.» (دوم پطرس 19:1)

	TWOR_Farsi_027
	درس بیست و هفتم
	«یوسف و ادامهی داستان»
	پیدایش 42-50
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه میتوانیم باری ...
	در دو برنامهی گذشته، در مورد یوسف بن یعقوب سخن گفتیم. امروز قصد داریم ادامهی داستان یوسف را بررسی کنیم؛ و بدین سان به پایان قسمت اولِ کتاب تورات، یعنی پیدایش برسیم. تاکنون دیدیم که یعقوب -نوهی ابراهیم- دوازده پسر داشت. یوسف پسرِ یازدهم بود. آنها هم...
	پس از اینکه هفت سال فراوانی به پایان رسید، دیدیم خشکسالیای که یوسف پیشگویی کرده بود، در سرزمین مصر و کنعان بهوقوع پیوست. بااینحال، در سرزمین مصر بهخاطر فیض و حکمتی که خدا به یوسف بخشیده بود، در انبارها غله به فراوانی ذخیره شده بود.
	هنگامی که یعقوب شنید در مصر غله فراوان است، ده برادر بزرگتر یوسف را فرستاد تا مقداری غله بخرند. اما بنیامین را همراه آنان نفرستاد، تا مبادا آسیبی ببیند. سپس، دیدیم که ده برادر بزرگتر یوسف به مصر رسیدند و در مقابل برادر کوچک خود به خاک افتادند، و بدین...
	امروز این داستان را به پایان خواهیم رساند و خواهیم دید که چگونه یوسف خود را به برادرانش شناساند. یوسف بلافاصله هویت خود را بر برادرانش فاش نساخت، زیرا میخواست بداند که آیا دلهای ریاکار و شریر آنها تغییری کرده است یا خیر. کتاب مقدس میگوید: «یوسف چو...
	یوسف سؤالات بسیاری از آنها پرسید و به آنها برچسب جاسوسی زد و آنها را به زندان افکند. یوسف میخواست که آنها قدری به وضعیت زندگی و دلهایشان فکر کنند. سه روز بعد، یوسف به آنها اجازه داد که بروند؛ اما یکی از آنها را در زندان نگاه داشت، و به آنها گفت، برو...
	پس از ماههای بسیار، برادران بزرگتر همراه با بنیامین به مصر بازگشتند تا غله بیشتری بخرند. پس از اینکه به مصر رسیدند، باری دیگر به ملاقات یوسف رفتند -حاکم سرزمین مصرـ  اما آنها هنوز او را نمیشناختند. یوسف آنها را به خانهی خود برد، و باعث شد که آنها ...
	پس از جشن، یوسف به نوکر خود دستور داد، کیسههای آنها را از غله پر کنند و جام نقرهای را در کیسهی بنیامین مخفی کنند. پس از اینکه برادران یوسف، مصر را به قصد کنعان ترک کردند، یوسف مباشر خود را در پی آنها فرستاد تا آنها را به دزدی متهم کند. پس از اینک...
	مباشر تمام کیسهها را گشت، و از کیسهی برادر بزگتر شروع کرده، به برادر کوچک ختم کرد؛ و جام را در کیسه بنیامین یافت! در این هنگام برادران بزرگتر یوسف، جامههای خود را پاره کردند، و به شهر بازگشتند و به پاهای یوسف افتادند. سپس یوسف به آنها گفت: «چه کا...
	یوسف پاسخ داد: «تنها کسی که جام در کیسهاش پیدا شد غلام من است. بقیهی شما به سلامت نزد پدر خود بروید.» سپس یهودا نزد یوسف آمد و دوباره به او دربارهی عذابی که پدرشان در نبود بنیامین میکشد گفت. سپس یهودا نزد یوسف التماس کرد که بر آنها رحم کند؛ به ب...
	کلام خدا میفرماید:
	«و یوسف دیگر نتوانست نزد کسانی که در حضورش ایستاده بودند، خودداری کند و فریاد برآورد: «همه را از نزد من بیرون کنید!» پس هنگامی که یوسف خود را به برادرانش شناسانید، کسی دیگر آنجا نبود. و او به صدای بلند گریست، چندان که مصریان و اهل خانۀ فرعون نیز صدای...
	آنگاه یوسف به برادرانش گفت: «نزدیک من بیایید.» و نزدیک آمدند. سپس گفت: «مَنَم، یوسف، برادر شما، همان که او را به مصر فروختید! و اکنون مضطرب نباشید و از این که مرا به اینجا فروختید بر خود خشم مگیرید، زیرا برای حفظ جانها بود که خدا مرا پیشاپیش شما فرستا...
	پس از این، برادران یوسف آماده شدند که به خانهی پدر خود بروند. و همانگونه که فرعون دستور داده بود، یوسف به آنها ارابههایی داد و برای سفر آنها تدارک دید.
	پس ایشان از مصر برآمده، نزد پدرشان یعقوب به سرزمین کنعان رفتند. و به پدرشان گفتند: «یوسف هنوز زنده است! او حاکم تمامی سرزمین مصر است.» آنگاه دل او ضعف کرد، زیرا سخن آنان را باور نکرد. ولی چون همۀ سخنانی را که یوسف به ایشان گفته بود برای او بازگفتند، و...
	پس از آن، کتابمقدس به ما میگوید که، چگونه یعقوب و خانوادهاش از زمین کنعان خارج شدند و به سوی مصر حرکت کردند. یعقوب در میان راه، قربانیای به خدا تقدیم کرد، و در آنجا خدا با او سخن گفت:
	«یعقوب! یعقوب!» پاسخ داد: «لبیک!» خدا گفت: «مَنَم خدا، خدای پدرت. از فرود آمدن به مصر ترسان مباش، زیرا در آنجا تو را قومی بزرگ خواهم ساخت. من خود با تو به مصر خواهم آمد و نیز من خودْ تو را بهیقین باز خواهم آورد. و دستِ خودِ یوسف چشمانت را خواهد بست.»...
	یعقوب و خانوادهاش پس از سفری طولانی به مصر رسیدند. یعقوب چقدر خوشحال بود از اینکه پس از سالها میتوانست پسرش یوسف را ببیند! پس یعقوب که اسرائیل نامیده شده بود و خانوادهاش، در زمین جوشنِ مصر ساکن شدند. و نسل آنها در آنجا، روز به روز بیشتر شد و طا...
	کتابمقدس در باب آخرِ کتاب پیدایش، یعنی باب پنجاه، چنین میگوید:
	«چون برادران یوسف دیدند که پدرشان مرده است، گفتند: «اگر یوسف از ما کینه داشته باشد انتقام همۀ آن بدی را که در حق او کردیم از ما خواهد گرفت...... یوسف ایشان را گفت: «مترسید. زیرا مگر من در جای خدا هستم؟ شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن ...
	و یوسف در مصر ساکن ماند، او و اهل خانه پدرش. و یوسف صد و ده سال زندگی کرد....... و آنگاه یوسف به برادرانش گفت: «من بهزودی میمیرم؛ اما بهیقین خدا به یاری شما خواهد آمد و شما را از این سرزمین، به سرزمینی که دربارۀ آن برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم...
	کتاب پیدایش با این عبارات به پایان میرسد. «و یوسف....... و او را مومیایی کردند، در زمین مصر در تابوت گذاشتند.» این کتاب که با پیدایش حیات آغاز میشود، با داستان مرگ به پایان میرسد. به خاطر گناهِ آدم، مرگ گریبانگیر تمام انسانها شد. چه بخواهید یا ...
	شنوندگان عزیر، آیا میدانید این نجاتدهنده بهطور کامل، بر شیطان و گناه، مرگ و جهنم غلبه کرده است؟ و به تمام کسانی که به او ایمان آورند، حیات جاودانی عطا میکند؟ کتابمقدس دربارهی نجاتدهنده چنین میگوید: «متبارک باد خداوند، خدای اسرائیل، زیرا به...
	در برنامهی بعدی، به یاری خدا به دومین کتابِ تورات که خروج نام دارد، خواهیم پرداخت.....
	به این آیه از کتابمقدس که در واقع خلاصهای است از کتابِ پیدایش فکر کنید:
	«اما جایی که گناه افزون شد، فیض بینهایت افزونتر گردید!» (رومیان 20:5)
	خدا به شما برکت دهد.

	TWOR_Farsi_028
	درس بیست و هشتم
	«بازنگری کتاب اول تورات»
	پیدایش 1 - خروج 1
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعيين کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	ما هنوز تورات را مطالعه میکنیم. همانگونه که میدانید، تورات اولین کتاب از نوشتههای انبیاء است و خود به پنج کتاب دیگر تقسیم میشود. اولین قسمت، پیدایش نام دارد. در برنامهی گذشتهی خود، کتاب پیدایش را به پایان رساندیم. امروز دومین قسمت از تورات...
	پیش از اینکه به کتاب خروج بپردازیم، بیائید نگاهی بیندازیم به آنچه که در کتابِ اولِ کتاب مقدس خواندیم. مهم است که چشماندازی کامل از کتاب پیدایش داشته باشیم؛ زیرا کتاب پیدایش بنیادی است که خدا قرار داده است تا ما بتوانیم آنچه را که در دیگر کتب انبیاء...
	آیا اولین آیهی کتاب پیدایش را به یاد دارید؟ در آیهی اول پیدایش میخوانیم: «در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.» این بسیار مهم است. «در آغاز خدا!» هنگامی که چیزی وجود نداشت، یک نفر وجود داشت. و آن خدا بود! سپس دیدیم که چگونه خدا میلیونها فرشتهی م...
	سپس خواندیم که خدا برای انسانهایی که قصد داشت آنها را خلق کند، دنیایی خلق نمود. انسان مهمترین مخلوقی است که خدا خلق کرده است؛ زیرا انسان به صورت خدا آفریده شد! خدا میخواست رابطهای عمیق و عالی با انسان داشته باشد. بههمین خاطر است که او ذهنی در انس...
	سپس، دیدیم که خدا انسانهایی را که آفرید در آزمایش قرار داد. خدا به آدم هشدار داد: «تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری بهیقین خواهی مرد.» یعنی: تا به ابد از من جدا خواهی شد!
	بااینحال دیدیم که اجداد ما -آدم و حوا- اطاعت از شیطان و خوردن از درختی را که خدا آن را منع کرده بود، انتخاب کردند. از این رو کلام خدا میفرماید: «همانگونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و به واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدینسان مرگ دامنگیر همۀ ...
	سپس دیدیم که خدا آدم و حوا را به خاطر گناهشان از باغِ بهشت بیرون کرد. با اینحال، خدا پیش از اینکه آنها را بیرون کند، اعلام کرد که قصد دارد نجاتدهندهای را برای نجاتِ آدم و حوا، از سلطهی شیطان و عقوبتِ گناه، به زمین بفرستد. خدا برطبق تدبیرِ عالی خ...
	سپس دیدیم که چگونه خدا آن وعدهی عالی را با قربانی چند حیوان و تهیهی لباس از پوست آنها برای آدم و حوا تأیید کرد. خدا به آدم و حوا تعلیم میداد که «مزد گناه مرگ است» و «بدون ریختن خون آمرزشی نیست.»
	پس از آن در مورد اولین فرزندان آدم خواندیم. دیدیم که هابیل برهای بیعیب به حضور خدا قربانی کرد؛ که در واقع، خود نمادی بود از نجاتدهندهای که به این دنیا میآمد و برای گناهکاران جان خود را میداد. و دیدیم که قائن سعی کرد، با سعی و تلاش انسانی خ...
	اکثر فرزندان آدم پیرو قائن بودند؛ تا حدی که کلام خدا میگوید در زمانِ نوح، خدا «دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است، و هر نیتِ اندیشههای دل او پیوسته برای بدی است و بس.» خدا به خاطر دلِ پر از شرارت انسان، خواست دنیا را در زیر آب غرق کند، تا گناهکار...
	نوح سه پسر داشت، سام، حام و یافث. ابراهیم نبی از نسل سام بود. دیدیم که خدا به ابراهیم گفت خانه پدری خود را ترک کند و به سرزمین کنعان برود. خدا قصد داشت از ابراهیم امتی جدید بوجود آورد که از آن امت، نبی خدا و نجاتدهندهی دنیا ظهور کند. بههمین دلیل خ...
	سپس، ابراهیم در سن پیری همانگونه که خدا وعده داده بود، صاحب پسری به نام اسحاق شد. سپس اسحاق، یعقوب را آورد و یعقوب که نام اسرائیل را بر روی او نهاده بود، دوازده پسر آورد. و از دوازده پسر یعقوب، امتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود، یعنی امت اسرائیل ب...
	در سه برنامهی گذشته، داستان اسارت پسران یعقوب را، مخصوصاً پسر یازدهم -یوسف- را بررسی کردیم. برادران بزرگ یوسف از او متنفر بودند، اما خدا او را برکت داد و او را حاکم مصر کرد. پس از آن خشکسالیای در سرزمین مصر و کنعان بهوقوع پیوست و فلاکت و بدبختی به...
	«یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آنِ ایشان نیست، غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها چهارصد سال بر ایشان ستم خواهند کرد. اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد، مکافات خواهم رسانید، و ایشان پس از آن با اموال فرا...
	خدا در تمام وقایعی که بر بنیاسرائیل رخ داد، دست داشت. چرا خدا اجازه داد نوادگان ابراهیم، اسرائیلیان در مصر ساکن شوند، درحالیکه سرزمین کنعان را به آنها وعده داده بود؟ زیرا خدا میخواست جلال و قدرت خود را توسط وقایعی که در سرزمین مصر رخ میداد، آشکار ...
	حال، شنوندان عزیز، در دقایق باقیماندهی برنامهی امروز، میخواهیم باب اول کتاب خروج را برایتان بخوانیم. کتابمقدس میگوید:
	باری، یوسف و جملۀ برادرانش و همۀ آنان که از نسل او بودند مردند، اما بنیاسرائیل بارور و کثیر گشته، به شماره بسیار زیاد شدند، چندان که آن سرزمین از آنان پر شد.
	آنگاه پادشاهی تازه در مصر به پا خاست که یوسف را نمیشناخت. او به قوم خود گفت: «به خود آیید که بنیاسرائیل از ما فزونتر و نیرومندتر گشتهاند. باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم، وگرنه از این نیز فزونتر خواهند شد و اگر جنگی درگیرد، به دشمنانمان خواهند پیو...
	پس مصریان سرکارگرانی بیرحم بر بنیاسرائیل گماشتند تا بر آنان با کارِ اجباری ستم کنند. بنیاسرائیل شهرهای فیتوم و رَمِسیس را برای فرعون ساختند تا انبار آذوقۀ آنها گردد. ولی هر چه بیشتر بر بنیاسرائیل ستم میکردند، بیشتر افزوده و منتشر میگشتند؛ پس مصر...
	و اما پادشاه مصر، شِفْرَه و فوعَه را که قابلههایی عبرانی بودند، امر کرده، گفت: «چون فرزندانِ زنانِ عبرانی را به دنیا میآورید و آنها را معاینه میکنید، اگر نوزاد پسر بود او را بکشید، ولی اگر دختر بود زنده بگذارید.» اما قابلهها از خدا ترسیدند و آنچه ...
	در اینجا فصلِ اولِ کتابِ خروج به پایان میرسد. به یاری خدا، در برنامهی بعدی، این داستان خارقالعاده را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که مردی را برمیگزیند تا بنیاسرائیل را از دستان فرعون، پادشاه شریر مصر برهاند. آیا نام این مرد را میدانید؟ بله...
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، بسیار متشکریم. اما به یاد داشته باشید:
	«زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است، برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدّس میبخشد، امید داشته باشیم.» (رومیان 4:15)
	خدا به شما بركت دهد.

	TWOR_Farsi_029
	درس بیست و نهم
	«موسی نبی»
	خروج 1 و 2
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	همانگونه که میدانید، در توراتی که نبی خدا، موسی نوشت، پنج کتاب وجود دارد. در برنامهی آخر خود، کتاب پیدایش را به پایان رساندیم، و به کتاب دوم یعنی کتاب خروج رسیدیم. دعای ما این است که او افکار و دل ما را روشن سازد تا آنچه را که در این کتابِ غنی که ...
	دیدیم که با پایان یافتن کتاب اول تورات، کتاب دوم آن آغاز میشود. پس میدانیم که چگونه فرزندان ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یعنی بنیاسرائیل به دور از کنعان، زمینی که خدا وعده داده بود که به آنها میبخشد، در مصر ساکن شدند.
	در باب اول کتاب خروج چنین میخوانیم:
	چنین است نام پسران اسرائیل که هر یک با اهل خانۀ خویش همراه یعقوب به مصر رفتند: رِئوبین، شمعون، لاوی و یهودا؛ یِساکار، زِبولون و بِنیامین؛ دان و نَفتالی، جاد و اَشیر. شمار نسل یعقوب بر روی هم هفتاد تن بود؛ و یوسف از پیش در مصر به سر میبرد.
	باری، یوسف و جملۀ برادرانش و همۀ آنان که از نسل او بودند مردند، اما بنیاسرائیل بارور و کثیر گشته، به شماره بسیار زیاد شدند، چندان که آن سرزمین از آنان پر شد.
	آنگاه پادشاهی تازه در مصر به پا خاست که یوسف را نمیشناخت. او به قوم خود گفت: «به خود آیید که بنیاسرائیل از ما فزونتر و نیرومندتر گشتهاند. باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم، وگرنه از این نیز فزونتر خواهند شد و اگر جنگی درگیرد، به دشمنانمان خواهند پیو...
	پس مصریان سرکارگرانی بیرحم بر بنیاسرائیل گماشتند تا بر آنان با کارِ اجباری ستم کنند. بنیاسرائیل شهرهای فیتوم و رَمِسیس را برای فرعون ساختند تا انبار آذوقۀ آنها گردد. ولی هر چه بیشتر بر بنیاسرائیل ستم میکردند، بیشتر افزوده و منتشر میگشتند؛ پس مصر...
	بیائید به ادامهی داستان بپردازیم. پس از مدتی فرعونِ دیگری، عنان حکومت مصر را به دست گرفت، و آنچه که یوسف برای مردم مصر انجام داد فراموش کرد. این فرعون بر اسرائیلیان بسیار ظلم میکرد، و آنها را برده و غلام خود ساخت. و آنها را بر کارهای بسیار دشوار گم...
	حقیقتاً خدا امین است! او به وعدههای خود عمل میکند! خدا به آنچه که وعده میدهد، عمل میکند؛ حتی اگر انسان فکر کند او تأخیر کرده است! خدا خود تصمیم گرفت، امتی خلق کند که انبیاء و نجاتدهنده از آن امت ظهور کنند؛ و هیچ چیز مانع از تحقق نقشه او نمی...
	مسلماً به یاد دارید که خدا در ابتدا، نقشهی خود را آشکار کرد؛ اینکه قصد دارد امتی جدید خلق کند، و کار خود را با زوجی مسن به نامهای ابراهیم و ساره آغاز کرد. ابراهیم در سن صد سالگی صاحب فرزندی به نام اسحاق شد؛ اسحاق یعقوب را آورد، و یعقوب دوازده پسر آور...
	در درس امروز، خواهیم دید که فرعون بر طوائف اسرائیل جفا میرساند، و از آنها برده ساخته بود. بااینحال میبینیم، هرگاه که فرعون تلاش میکند تا بر طوائف اسرائیل غلبه کند و یا آنها را محدود کند، خدا به آنها برکت میدهد و بر تعداد آنها میافزاید. از ا...
	اما خدا که از شیطان قویتر است، در نظر داشت مردی از قوم اسرائیل برانگیزاند، تا قوم او را از چنگال شیطان برهاند. آیا نام این قهرمان را میدانید؟ بله، او نبی معروف خدا، موسی است. اما والدین موسی، عمرام و یوکابد، نیز قهرمان بودند زیرا «از حکم پادشاه نهر...
	کتابمقدس میفرماید:
	و اما مردی از خاندان لاوی رفته، یکی از دختران لاوی را به زنی گرفت. آن زن باردار شده پسری بزاد. چون دید کودکی نیکوست، او را سه ماه پنهان داشت. اما چون نتوانست بیش از آن پنهانش کند، سبدی از نی برگرفت و آن را به قیر و زِفت اندود؛ سپس کودک را در سبد نهاد ...
	باری، دختر فرعون برای شستشو به رود نیل فرود آمد، و ندیمههایش در کنارۀ رود میگشتند. او سبد را میان نیزارها دید و کنیزش را فرستاد تا آن را بیاورد. چون سبد را گشود چشمش به کودک افتاد، و اینک پسری گریان بود. دل دختر فرعون بر وی بسوخت و گفت: «این یکی از ...
	این داستانِ تولد موسی است. به آن فکر کنید! درحالیکه دیگر نوزادان پسر کشته میشدند، موسیِ کوچک از مادر خود تغذیه میشد و توسط خودِ فرعون، این پادشاه خبیث، حفاظت میشد. خدا در تمام چیزهایی که در زندگی موسی رخ داد، دست داشت. خدا قصد داشت توسط موسی بنی...
	کتابمقدس میفرماید:
	«چون موسی بزرگ شد، روزی به دیدار برادران خویش رفت و بر کار طاقتفرسای ایشان نظر افکند. آنجا مردی مصری را دید که یکی از برادران عبرانی او را میزد. نگاهی به این سو و آن سو افکند و چون کسی را ندید، مرد مصری را کشت و او را زیر شنها پنهان کرد. روز بعد باز...
	از این رو میبینیم که موسی در ابتدا سعی کرد، با قدرت خود بنیاسرائیل را برهاند. اما خدا نمیخواست این کار به این شکل انجام شود. خدا میخواست موسی وسیلهای در دستهای او باشد، برای رهایی قوم اسرائیل. رهایی اسرائیل نباید به دست موسی حاصل میشد، بلکه...
	پس کتابمقدس به ما میگوید: موسی به مدت چهل سال در بیابان، در زمین مدیان زندگی کرد. خدا در آن بیابان سوزان و لمیزرع، درسهای بسیاری برای موسی داشت. در کلام خدا آیهای هست که میگوید: «آن که در امور کوچک امین باشد، در امور بزرگ نیز امین خواهد بود، ...
	سپس کتابمقدس میفرماید:
	پس از روزهای بسیار، پادشاه مصر مرد. بنیاسرائیل زیر بندگی ناله سر داده، فریاد برآوردند و فریاد التماس ایشان به سبب بندگی به درگاه خدا رسید. خدا نالۀ ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم، اسحاق و یعقوب به یاد آورد. و خدا بر بنیاسرائیل نظر کرد و خ...
	بنیاسرائیل برای مدتی طولانی همچنان برده بودند. چقدر این ظلم و ستم عظیم بود! اما خدا آنها را فراموش نکرده بود. خدا در نظر داشت قوم اسرائیل را از این بردگی نجات دهد. شاید از خود بپرسیم: چرا خدا قصد داشت بنیاسرائیل را از سرزمین فرعون برهاند؟ آیا آنه...
	بله، خدا برحسب امانت و رحمت خود، عهد خود را با ابراهیم به یاد آورد؛ همان عهدی که به ابراهیم گفت:
	«از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد..... و تو برکت خواهی بود..... و همۀ طوایف زمین به واسطۀ تو برکت خواهند یافت.» (پیدایش 2:12-3)
	«یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آنِ ایشان نیست، غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها چهارصد سال بر ایشان ستم خواهند کرد. اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد، مکافات خواهم رسانید، و ایشان پس از آن با اموال فرا...
	در درس بعدی به یاری خداوند، خواهیم دید که چگونه خدا به شکلی غیر معمول، بر موسی ظاهر میشود و او را میخواند، تا به سرزمین مصر برود و اسرائیلیان را از بردگی برهاند؛ همانگونه که سالها پیش به ابراهیم وعده داده بود.
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم......
	خدا به شما برکت دهد. با کلامی از مزامیر داوود با شما خداحافظی میکنیم:
	«خداوند را سپاس گویید و نام او را بخوانید!
	ملتها را از کردههای او باخبر سازید!.....
	عهد خود را تا ابد یاد میدارد،
	کلامی را که امر فرموده است، تا هزاران پشت؛
	عهدی را که با ابراهیم بست،
	و سوگند خود را به اسحاق!» (مزمور 1:105 و 8 و 9)

	TWOR_Farsi_030
	درس سیام
	«ملاقات موسی با خدا»
	خروج 3 و 4
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در درس گذشته دیدیم که فرعون -پادشاه مصر-  بر فرزندان ابراهیم  -اسرائیلیان-  ظلم میکرد؛ و آنها را بردهی خود ساخته بود و از آنها بیگاری میکشید. بااینحال در کتاب خروج میخوانیم: «ولی هر چه بیشتر بر بنیاسرائیل ستم میکردند، بیشتر افزوده و منتشر م...
	بااینحال خدا که بسیار قویتر از شیطان است، برای خنثی کردن اعمال فرعون نقشهای داشت. پس میخوانیم که دختر فرعون نوزاد اسرائیلی را که در سبدی بر روی رودخانه شناور بود، به فرزندی میگیرد. دلِ دختر فرعون برای او بسوخت و او را به فرزندی قبول کرده و نا...
	حال، بیائید ادامه داستان موسی را بخوانیم و ببینیم که چگونه خدا، خود را بر موسی آشکار کرد تا او را به نزد فرعون بفرستد و او قوم اسرائیل را از مصر بیرون بیاورد. از تورات، کتاب خروج، باب سه برایتان قرائت میکنیم:
	«موسی گلۀ پدرزنش یِترون، کاهن مِدیان را شبانی میکرد. روزی گله را به آن سوی صحرا برد و به حوریب که کوه خدا باشد، رسید. در آنجا، خداوند از درون بوتهای در شعلۀ آتش بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعلهور است، ولی نمیسوزد. پس با خود اندیشید: «بدان سو ...
	خداوند گفت: «من تیرهروزی قوم خود را در مصر دیدهام و فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان شنیدهام، و از رنجشان نیک آگاهم. پس اکنون نزول کردهام تا آنان را از چنگ مصریان برهانم و از آن سرزمین به سرزمینی خوب و پهناور برآورم، به سرزمینی که شیر و شَهد ...
	موسی به خدا گفت: «اگر نزد بنیاسرائیل روم و بدیشان گویم، ”خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده است،“ و از من بپرسند، ”نام او چیست؟“ آنها را چه پاسخ دهم؟» خدا به موسی گفت: «هستم آن که هستم.» به آنان بگو: «”هستم“ مرا نزد شما فرستاده است.» و باز خدا به موسی...
	از آنچه خدا در بوتهی آتش بر کوه سینا به موسی گفت، میتوان حداقل چهار چیز در مورد شخصیت خدا استنباط کرد:
	1) اول آنکه میآموزیم خدا قدوس است! هنگامی که موسی شعلههای مشتعلی را که از بوته ساتع میشد دید، بسیار شگفتزده شد، و نزدیک آن شد تا علت را جویا شود، و صدای خدا را شنید که او را صدا میکرد. موسی از ترس به خود لرزید، و جرأت نکرد که به آنجا نگاه کن...
	حقیقتاً خدایی که در بوتهی آتش بر موسی ظاهر شد، خدای قدوس است. خدا میخواهد هر کسی به قدوسیت او پی ببرد. کتابمقدس در مورد فرشتگانی که در حضور خدا میایستند، چنین میگوید: «شبانهروز بیوقفه میگفتند: قدّوس، قدّوس، قدّوس است، خداوندْ خدای قادر مطل...
	بیایید قدری به این موضوع فکر کنیم، که مقصود از قدوسیت چیست. همانگونه که در دروس گذشته دیدیم، قدوسیت خدا باعث شد که آدم و حوا پس از اینکه مرتکب گناه شدند، از باغ بهشت اخراج شوند. قدوسیت خدا باعث شد که قربانی قائن پذیرفته نشود. و همچنین قدوسیت خدا بود ...
	در کمال تأسف مردم روزگار ما، برای قدوسیت خدا احترامی قایل نیستند. آنها نمیتوانند درک کنند که خدا کیست. آنها به پاکی مطلق او پینبردهاند. و ما این موضوع را میتوانیم در شیوهی زندگی مردم و لذتجوییهای آنها ببینیم. و همچنین میبینیم که مردم دنیا...
	2) دوم اینکه بر اساس آنچه خدا در بوتهی آتش به موسی گفت، میفهمیم که خدا نه تنها قدوس است، بلکه او خدای امین نیز است! آیا شنیدید که خدا در ابتدا به موسی چه گفت؟ او گفت: «من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب.» (خروج 6:3) این عبارت ...
	شما چطور؟ آیا قدر وفاداری خدا را میدانید؟ آیا با خدایی که با ابراهیم، اسحاق، و یعقوب سخن گفت رابطهای نزدیک دارید؟ این برای تمام کسانی که میخواهند در این زندگی و زندگی پس از مرگ به خوشبختی حقیقی برسند، سؤال بسیار مهمی است. ما از شما نمیپرسیم: آ...
	امروزه در دنیا هزاران هزار مذهب وجود دارد. به عنوان مثال، صاحبنظران میگویند تنها در کشور برزیل بیش از چهار هزار مذهب و فرقهی گوناگون وجود دارد! چهار هزار مذهب؟! بسیار عجیب است! آیا در آنجا چهار هزار خدا وجود دارد؟ یا چهار هزار راه که به خدا ختم م...
	3) هنگامی که خدا در بوتهی مشتعل، بر موسی ظاهر شد، صفت دیگری را نیز در خود آشکار کرد؛ این صفت، رحمت او است. خدا نه تنها قدوس و امین، بلکه رحیم است. بههمین خاطر، در مورد قوم اسرائیل به موسی گفت:
	«من تیرهروزی قوم خود را در مصر دیدهام و فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان شنیدهام، و از رنجشان نیک آگاهم. پس اکنون نزول کردهام تا آنان را از چنگ مصریان برهانم و از آن سرزمین به سرزمینی خوب و پهناور برآورم.» (خروج 7:3-8)
	چرا خدا قصد داشت، قوم اسرائیل را برهاند و به سوی یک سرزمین خوب هدایت کند؟ آیا قوم اسرائیل شایستهی چنین رحمتی بودند؟ آیا آنها از دیگر امتها بهتر بودند؟ نه، آنها شایسته نبودند! پس چرا خدا میخواست آنها را برهاند و به آنها برکت دهد؟ تنها بهخاطر وفادار...
	4) سرانجام اینکه میتوان به یکی دیگر از صفات خدا، در داستان بوتهی مشتعل پیبرد. شنیدیم که موسی از خدا پرسید نام او چیست؟ آیا میشود ذات خدای ازلی را، تنها در یک نام بیان کرد؟ این خدا، آنقدر بزرگ، قدوس، امین، و رحیم است که انسان حتی قادر نیست او را...
	«هستم آنکه هستم.» و باز خدا به موسی گفت: «به بنیاسرائیل بگو: ”یهوه، خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است.“ نام من تا به ابد همین است.» (خروج 14:3-15) ـ در زبان عبری YHWH و در زبان فارسی خداوند.
	نام خدا که توصیف کنندهی ذات اوست، چیست؟ آیا آن را میشنوید؟ نام او: خداوند است! (ازلی) در کتابمقدس، انبیاء نامهای بسیاری را به خدا نسبت دادهاند، اما خداوند بیش از هر نام دیگری به کار رفته است؛ شش هزار و پانصد بار. خدا، خداوند است، ذات ازلی، «هست...
	شنوندگان عزیز، آیا خداوند را میشناسید؟ آیا میدانید که او قدوس است؟ آیا از اینکه او وفادار است، خوشحال نیستید؟ آیا رحمت او، شامل حال شما نیز شده است؟ آیا به کلام او اعتقاد دارید؟ آیا با خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب ارتباط نزدیکی دارید؟ آیا خدایی را ...
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، متشکریم. به یاری خدا در برنامهی بعدی، داستان موسی را ادامه خواهیم داد و خواهیم دید که خدا چگونه موسی را نزد فرعون، این پادشاه شریر میفرستد....
	به سخنانی که خدا به موسی گفت تفکر کنید:
	«هستم آن که هستم!...
	یهوه خدای پدرانتان! ....
	نام من تا به ابد همین است.»
	(خروج 14:3- 15 و 2:6)
	خدا به شما برکت دهد.
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	درس سی و یکم
	«ای فرعون، خداوند کیست؟»
	خروج 4-7
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	امروز به مطالعهی کتابِ دوم تورات ادامه خواهیم داد؛ کتابی که دربارهی زندگیِ پیامبر خدا، موسی و قوم اسرائیل در مصر سخن میگوید. در دروس گذشته، دیدیم که فرعون -پادشاه مصر- بر قوم اسرائیل ستم میکرد و آنها را بردهی خود کرده بود. بااینحال، خدا برای م...
	دیدیم که موسی تمامِ حکمت مصر را فرا گرفت. هنگامی که موسی چهل سال سن داشت، تلاش کرد با روشهای انسانی، قوم خود را برهاند. اما تلاش موسی تنها مشکل ایجاد کرد، و او را مجبور کرد از فرعون بگریزد و در بیابان مخفی شود. موسی باید میآموخت که او تنها یک انسان ...
	روزی، هنگامی که موسی هشتاد سال سن داشت، خدا بر کوهی به نام سینا در بوتههای مشتعل بر موسی ظاهر شد. بوته در میان شعلههای آتش بود، اما نمیسوخت. هنگامی که موسی آن را دید شگفتزده شد. و درحالیکه نزدیک میشد تا علت را جویا شود، صدای خدا را شنید که م...
	حال، بیائید به مطالعهی تورات ادامه دهیم و ببینیم که چگونه خدا، به گفتگوی خود با موسی پایان میدهد و او را به نزد پادشاه مصر میفرستد. در باب سه دیدیم که به موسی وعده داد که با او خواهد بود، و در مقابلِ فرعون و بنیاسرائیل به او حکمت و اقتدار خواهد...
	کتابمقدس در باب چهارِ کتابِ خروج، چنین میفرماید:
	و موسی در جواب گفت: شاید مرا باور نکنند و به سخنانم گوش فرا ندهند، بلکه بگویند: ”خداوند بر تو ظاهر نشده است.“» خداوند گفت: «آن چیست که در دست توست؟» پاسخ داد: «عصا.» خداوند گفت: «آن را بر زمین بیفکن.» چون آن را بر زمین افکند ماری شد، و موسی از آن گری...
	موسی به خداوند گفت: «خداوندا، من هیچگاه سخنوری ندانستهام؛ نه در گذشته، و نه حتی از آن وقت که با خادمت سخن گفتی. گفتار و زبانم کُند است.» خداوند گفت: «چه کسی زبان به انسان داد؟ کیست که آدمی را گنگ یا ناشنوا میسازد؟ کیست که او را بینا یا نابینا میکن...
	خداوند در مِدیان به موسی گفت: «روانه شده، به مصر بازگرد، زیرا آنان که قصد جان تو داشتند، همگی مردهاند.» پس موسی همسر و پسران خود را برگرفت و آنان را بر الاغی نشانده، به سوی سرزمین مصر روانه شد. و او عصای خدا را به دست گرفت.
	خداوند به موسی گفت: «چون به مصر بازگشتی، آگاه باش که همۀ علاماتی را که من قدرت انجامشان را به تو بخشیدم، در حضور فرعون به ظهور آوری. با این حال، من دل او را سخت خواهم کرد تا قوم را رها نکند. آنگاه به فرعون بگو: ”خداوند چنین میفرماید: اسرائیل پسر من و...
	و در راه، در استراحتگاهی، خداوند موسی را ملاقات کرد و خواست او را بکشد. ولی صِفّورَه سنگی تیز برگرفت و پوست ختنهگاه پسرش را بریده، پای موسی را با آن لمس کرد و گفت: «تو مرا داماد خون هستی.» پس خدا او را رها کرد. (آنگاه بود که صِفورَه گفت: «دامادِ خون،...
	و اما خداوند به هارون گفت: «برای دیدار موسی به صحرا برو.» پس روانه شد و در کوهِ خدا با موسی دیدار کرد و او را بوسید. آنگاه موسی هرآنچه خداوند به او گفته بود به هارون بازگفت، و او را از همۀ آیاتی که به فرمان خدا میبایست به ظهور آورد، آگاهانید. پس موسی...
	پس از آن، موسی و هارون نزد فرعون رفته، وی را گفتند: «یهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید: ”قوم مرا رها کن تا در صحرا برای من عیدی نگاه دارند.“» فرعون گفت: «یهوه کیست که باید از او فرمان بَرم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمیشناسم و اسرائیل را نیز رها نخ...
	(خروج5: 1-2)
	میبینیم که خدا، چگونه توسط دهانِ موسی و هارون با فرعون سخن گفت. آیا فرعون به کلام خدا ایمان داشت؟ خیر، او ایمان نداشت! آیا پاسخ او را به موسی و هارون شنیدید؟ او گفت: «یهوه کیست که باید از او فرمان بَرم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمیشناسم و اسرا...
	فرعون خداوند را نمیشناخت. فرعون و تمامِ مردم مصر برای خود مذهبی داشتند، اما خدا را نمیشناختند. آنها تنها به مذهبِ اجداد خود توجه میکردند و بههیچوجه، به خدای زنده و حق ـ خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب- توجه نمیکردند. توکل فرعون و مصریان بر رسوم...
	از این رو در باب شش چنین میخوانیم:
	«آنگاه خداوند به موسی گفت: «اکنون خواهی دید به فرعون چه خواهم کرد. زیرا به سبب دست نیرومند من قوم را رها خواهد کرد و به دست نیرومند من آنها را از سرزمین خویش خواهد راند.»
	خدا همچنین به موسی گفت: «من یهوه هستم. بر ابراهیم، اسحاق و یعقوب با نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم، ولی خود را با نام یهوه بر آنها نشناساندم. همچنین عهد خویش را با ایشان استوار کردم تا سرزمین کنعان را بدیشان ببخشم، همان سرزمینی را که در آن غریب بودند. حا...
	«با این حال، فرعون به شما گوش نخواهد سپرد. آنگاه بر مصر دست خواهم نهاد و با داوریهای عظیم، لشکرهای خود یعنی قوم خویش بنیاسرائیل را از سرزمین مصر بیرون خواهم آورد. و آنگاه که دست خود را بر مصر دراز کنم و قوم خویش بنیاسرائیل را از آنجا بیرون آورم، مص...
	پس میبینیم که خدا قصد داشت با داوریهای عظیم بر فرعون و مردم مصر داوری کند. خدا برحسب عدالت خود، خواست جزای صدها سال رنج و زحمتی که بر بنیاسرائیل عارض شده بود، بدهد. همچنین، خداوند میخواست توسط معجزاتی که از دستان موسی ظاهر میساخت، قدرت و جلا...
	همانگونه که دیدیم، خدا، خدای رحیم است و نمیخواهد کسی هلاک شود، اما میخواهد که همه توبه کنند و حقیقت را بپذیرند و بشناسند. بههمین دلیل او میخواست معجزاتی ظاهر سازد که مهر تأییدی باشد بر آنچه، او توسط موسی میگفت. خداوند میخواست هر کسی، عاری...
	لازم است به خاطر بسپاریم که در مصر، صدها نوع بُت وجود داشت که مصریان آنها را خدای خود میدانستند. بااینحال، خدا میخواست که آنها بدانند، تنها یک خدای حقیقی وجود دارد. خدا میخواست آنها بدانند که خدای واحد حقیقی، همان خدایی است که عهد خود را با اب...
	بااینحال، برای فرعون شناخت خدا اهمیتی نداشت. بههمین خاطر بود که وقتی خدا خواست تا توسط انبیاء خود، موسی و هارون، با فرعون سخن بگوید، فرعون در جواب گفت: «یهوه کیست که باید از او فرمان بَرم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمیشناسم و اسرائیل را نیز رها...
	هنگامی که فرعون گفت، یهوه (خداوند) را نمیشناسد، در واقع حقیقت را گفت! او خدایی که عهد جاودانی با ابراهیم، اسحاق، و یعقوب بست را نمیشناخت. فرعون مذهب خود را داشت، اما با خدا ارتباطی نداشت! دلِ فرعون به حقیقتی که از خدای حقیقی سرچشمه میگرفت، نزدی...
	اکثر مردم این روزگار نیز، پیرو راه فرعون هستند. آنها دربارهی خدا حرف میزنند، اما به کلام او اهمیتی نمیدهند. از این رو، آنها خدا را نمیشناسند. آنها چیزی دربارهی خدا میدانند، اما خودِ خدا را نمیشناسند. آنها مذهبی دارند که از اجدادشان به آنه...
	شما چطور؟ آیا یهوه را میشناسید؟ آیا واقعاً میدانید که او توسط انبیاء خود چه گفته است؟ آیا تاکنون با صداقت کامل نوشتههای انبیا را خواندهاید؟ آیا واقعاً خداوند خدا را میشناسید؟ آیا او را با تمام وجود دوست دارید؟ آیا میخواهید از اواطاعت کنید...
	دوستان عزیز، مبادا ما هم همچون فرعون به کلام جاودانی خدا گوش ندهیم و آن را نپذیریم! به این هشدار کلام خدا توجه نمایید: «ای برادران، هوشیار باشید که از شما کسی دل شَرور و بیایمان نداشته باشد که از خدای زنده رویگردان شود!» (عبرانیان 12:3) اگر امروز ص...
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در درس بعدی این داستان جذاب را پیگیری خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه خدا بر سر فرعون و مصریان بلایایی نازل میکند تا بلکه آنها خدا را بشناسند!....
	خدا به شما برکت دهد.
	به این هشدار از کلام خدا توجه فرمایید:
	«امروز، اگر صدای او را میشنوید،
	دلهای خود را سخت مسازید!»
	(مزامیر95: 7-8)
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	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	«تخممرغ نباید با سنگ در بیفتد!» این ضربالمثل خلاصهایست از مطلبی که امروز میخواهیم با شما در میان بگذاریم. وقتی تخممرغی به یک سنگ بخورد، چه اتفاقی میافتد؟ بله، تخم مرغ میشکند؛ اما سنگ هیچ تغییری نمیکند. امروز خواهیم دید، هنگامی که فرعو...
	در درس گذشته دیدیم که چگونه خدا موسی را نزد فرعون فرستاد تا بنیاسرائیل را از اسارت در مصر نجات دهد. آنها به فرعون گفتند: «یهوه خدای اسرائیل میگوید: قوم مرا رها کن تا مرا در صحرا پرستش کنند!» بااینحال فرعون به آنها گفت: «یهوه کیست که باید از او ف...
	بیایید اکنون به قسمت دوم تورات، کتاب پیدایش، باب هفت نگاهی بیندازیم، تا ببینیم فرعون چگونه با خدا درافتاد. کتابمقدس میگوید:
	«پس موسی و هارون به حضور فرعون رفتند و آنچه را خداوند فرمان داده بود، انجام دادند. هارون عصای خود را در برابر فرعون و خادمانش بر زمین افکند، و عصا بدل به مار شد. آنگاه فرعون حکیمان و ساحران را فرا خواند، و آن جادوگران مصری نیز با افسون خود چنین کردند...
	به شروعِ، کُشتی گرفتنِ فرعون و خدا توجه کنید. در یک سو، فرعون و حکیمان و جادوگرانش، در سوی دیگر، موسی و هارون. پس از اینکه عصای هارون به طرز معجزهآسایی تبدیل به مار شد، جادوگران فرعون نیز با افسونهای خود، آن را جعل کردند. «هر یک عصایش را بر زمین ا...
	دربارهی این واقعه چه میتوان گفت؟ میدانیم آیاتی که موسی و هارون ظاهر میساختند، از خدا بود. بااینحال، جادوگرانِ فرعون نیز آیتی ظاهر ساختند. از کجا این قدرت را مییافتند؟ آیا قدرت آنها نیز از خدا بود؟ خیر! خدا هیچگاه با خودش نمیجنگد. پس قدرت...
	کتابمقدس به ما نشان میدهد که، شیطان موجودی زیرک است و دوست دارد انسانها را فریب دهد. پس عصای هارون، عصای ساحرانِ فرعون را بلعید. اما بااینحال تمام این وقایع باعث نشد که فرعون توبه کند و به کلام خدا گوش دهد.
	به آنچه کتابمقدس میگوید گوش دهید:
	آنگاه خداوند به موسی گفت: «دل فرعون سخت شده است و از رها کردن قوم اِبا میکند. پس بامدادان که فرعون به کنار آب میرود، نزد او برو. کنار رود نیل منتظر او باش و عصایی را که بدل به مار شد به دست بگیر. به او بگو: ”یهوه، خدای عبرانیان، مرا فرستاده تا به تو...
	«و خداوند به موسی گفت: «به هارون چنین بگو: ”عصایت را برگیر و دستت را بر آبهای مصر دراز کن - بر رودخانهها و نهرها، حوضها و تمامی آبگیرهای مصر. آبها همه بدل به خون خواهد شد. در سراسر مصر خون خواهد بود، حتی در سطلهای چوبی و کوزههای سنگی.“»
	موسی و هارون طبق آنچه خداوند به آنها فرمان داده بود عمل کردند. او در برابر دیدگان فرعون و خادمانش، عصای خود را بلند کرد و آب نیل را زد، و آب بدل به خون شد. ماهیان نیل مردند و رود چنان گندید که مصریان نتوانستند از آب آن بنوشند. و در سراسر سرزمین مصر خو...
	آنگاه خداوند به موسی گفت: «نزد فرعون برو و به او بگو، ”خداوند چنین میفرماید: ’قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند. اگر از رها کردن ایشان اِبا کنی، بدان که همۀ حدود تو را به بلای وزغ دچار خواهم کرد. رود نیل آکنده از وزغ خواهد شد و وزغها به درون قصرت، به...
	فرعون موسی و هارون را فرا خواند و گفت: «نزد خداوند دعا کنید تا وزغها را از من و قومم دور کند، و من نیز قوم تو را رها خواهم کرد تا به خداوند قربانی تقدیم کنند.» موسی به فرعون گفت: «خودت تعیین کن که چه وقت میخواهی برای تو و خادمانت و برای قومت دعا کنم ...
	آنگاه خداوند به موسی گفت: «به هارون بگو: ”عصایت را دراز کن و خاک زمین را بزن، تا خاک در سراسر سرزمین مصر بدل به پشه گردد.“» موسی و هارون چنین کردند و چون هارون عصایش را دراز کرده خاک زمین را زد، پشهها بر انسان و چارپایان هجوم آوردند و خاک سرزمین مصر...
	دیدید که بر سر ساحران و افسونگران فرعون چه آمد؟ دیدیم که آنها قدرت محدودی داشتند، و آن را از شیطان یافته بودند. بههمین دلیل است که آنها توسط ترفندهای اسرارآمیز خود، سعی کردند از قدرت خدا تقلید کنند. اما قدرت آنها محدود بود. ساحرانِ فرعون قادر نبودند،...
	واضح است که قدرت جادوگران محدود بود. مسلماً شیطان قدرت دارد و میتواند مقداری از قدرت خود را به انسان بدهد، اما قدرت او هیچگاه از حدودی که خدا تعیین کرده است فراتر نمیرود. تنها خدا، قادر مطلق است. تنها او میتواند هر کاری انجام دهد! تنها او است ک...
	از این رو، کتابمقدس میگوید، خدا به دست موسی و هارون بر فرعون و سرزمین مصر، هفت بلای دیگر نازل کرد. متأسفانه وقت نداریم که تمام بلایا را بخوانیم؛ از این رو تنها آنها را نام میبریم.
	بلای چهارم، بلای مگسها بود. مگسها تمام زمین مصر را پوشانیدند؛ حتی خانههای مردم را، و خرابی به بار آوردند. در بلای پنجم، مرض هولناکی بر دامهای مصریان نازل شد، و بسیاری از دامهای آنها مردند. بااینحال، هیچیک از دامهای بنیاسرائیل تلف نشد. اما فرعون...
	به هنگام بلای نهم خدا به موسی گفت: «دست خود را به سوی آسمان دراز کن تا تاریکی بر سرتاسر مصر حکمفرما شود، تاریکیای که در آن باید کورانه راه رفت.» (خروج 21:10) پس هیچکس نمیتوانست چیزی ببیند. بااینحال، در منطقهای که بنیاسرائیل زندگی میکردند، ...
	فرعون به موسی گفت: «از برابر چشمانم دور شو! برحذر باش که دیگر روی مرا نبینی! زیرا روزی که روی مرا ببینی، خواهی مرد.» (خروج 28:10)
	خدا یک بلای دیگر نیز بر فرعون و مصر نازل کرد، اما تا برنامهی بعدی صبر خواهیم کرد؛ زیرا وقت ما رو به پایان است.
	درس امروز را چگونه میتوان خلاصه کرد؟ شاید این چنین: فرعون سعی کرد با خداوندْ خدا بجنگد. آیا فرعون و جادوگرانش بر خدای قادرِ مطلق پیروز شدند؟ آیا قادر به چنین کاری بودند؟ خیر، هرگز! کسی نمیتواند با خدا بجنگد و پیروز شود! تخممرغ نمیتواند با سنگ...
	خدا، از آنچه امروز خواندیم چه درسی برای ما دارد؟ کتابمقدس میگوید: «این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما...» (اول قرنتیان 11:10)  خدا میخواهد به ما هشدار دهد؛ خدا میخواهد ما نگاهی به خود بیندازیم و به هشدارهای ...
	شنوندگان عزیز، آیا به کلام خدا توجه دارید؟ آیا از آن اطاعت میکنید؟ یا اینکه همچون فرعون با آن میجنگید؟ بگذارید دلتان به این سؤال پاسخ دهد. آیا تسلیمِ کلام خدا هستید؟ البته این بدان معنا نیست که شما تسلیمِ رسوم و سُنن و مذهبِ اجدادِ خود هستید؛ ام...
	«تخممرغ نباید با سنگ بجنگد!» انسان همچون تخممرغ شکننده است و کلامِ خدا همچون سنگ، محکم و استوار. کتابمقدس میگوید: «آدمی جملگی چون علف است و جلالش یکسره بسان گُل صحرا؛ علف میخشکد و گلها میریزند، امّا کلام خداوند جاودان مانَد!» (اول پطرس 24...
	در اینجا برنامهی ما به پایان میرسد. از اینکه به ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا، در درس بعدی خواهیم دید که چه چیز باعث شد که فرعون، بنیاسرائیل را رها کند....
	خدا به شما برکت دهد. به آنچه موسیِ نبی در تورات نوشته است توجه نمایید:
	«اوست صخره و کارهایش به کمال،
	راههایش، جملگی انصاف.
	او خدای امین و برکنار از بیداد،
	عادل است او و هم درستکار.»
	(تثنیه 4:32)

	TWOR_Farsi_033
	درس سی و سوم
	«برهی فصح»
	خروج 11 و 12
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعيين کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در درس گذشتهی خود، دیدیم که فرعون سعی کرد با خدا مقاومت کند. خداوند، قصد داشت قوم اسرائیل را از اسارت در مصر رهایی بخشد؛ اما پادشاهِ مصر مصمم بود که آنها را همچنان بردهی خود نگاه دارد. اما تخممرغ نباید با سنگ بجنگد! از این رو میبینیم که چگونه خد...
	امروز ادامه ی داستان را خواهیم خواند و خواهیم دید که خدا چگونه آخرین بلا، یعنی دهمین بلا را بر فرعون نازل میکند، تا بالاخره فرعون، قوم اسرائیل را رها کند. در درس گذشتهی خود، خواندیم که فرعون پس از بلای نهم به موسی و هارون گفت: «از برابر چشمانم دور...
	«پس موسی گفت: «خداوند چنین میفرماید: نیمههای شب در سرتاسر مصر بیرون خواهم آمد. هر نخستزاده که در مصر باشد خواهد مرد، از نخستزادۀ فرعون که بر تخت مینشیند تا نخستزادۀ کنیزی که کنار آسیاب نشسته، و نیز نخستزادۀ تمام چارپایان، همه خواهند مرد. در سر...
	از این رو، میبینیم که خدا قصد نمود، بلایی بر مصر نازل کند که از تمام بلایای قبلی بدتر و وَخیمتر بود. خدا مرگ قریبالوقوع تمام نخستزادگان در مصر را اعلام کرد. چه بلای وحشتناکی! اما بر سَرِ نخستزادگان اسرائیلی چه میآمد؟ آیا آنها نیز همراه با ...
	بیائید ادامهی داستان را در باب دوازده بخوانیم و ببینیم خدا برای نجات نخستزادگانِ اسرائیلی چه نقشهای داشت. کتابمقدس میفرماید:
	خداوند در سرزمین مصر به موسی و هارون گفت: «…. به همۀ جماعت اسرائیل بگویید در روز دهمِ این ماه، هر مرد باید برهای برای اهل خانهاش برگزیند، برای هر خانهوار یک بره..... برۀ شما باید بیعیب باشد و نَرینۀ یک ساله. از گوسفندان یا بزها آن را بگیرید. تا رو...
	«آن را بدینگونه بخورید: کمربندهای خود را ببندید، کفش به پا کنید و عصا به دست بگیرید. شتابان بخورید که این پِسَخ خداوند است. در همان شب، من از سرزمین مصر عبور خواهم کرد و هر نخستزاده را در سرزمین مصر، اعم از انسان و چارپا، خواهم زد و بر همۀ خدایان مص...
	پس از اینکه سخن خدا با موسی و هارون به اتمام رسید، آنها تمام مشایخ اسرائیل را جمع کردند، و هر آنچه را که خدا دربارهی قربانیِ بره به آنها گفته بود، برایشان بازگو کردند. هنگامی که مشایخ اسرائیل شنیدند خدا، برای نجات آنها از بلای مرگ چه نقشهای دارد، ب...
	کتابمقدس میگوید:
	نیمهشب، خداوند همۀ نخستزادگان سرزمین مصر را، از نخستزادۀ فرعون که بر تخت مینشست تا نخستزادگان زندانیانی که در سیاهچالها بودند و نیز نخستزادههای همۀ چارپایان را زد. فرعون و همۀ خادمان و تمامی مصریان شبهنگام بیدار شدند و صدای شیونی بلند در سر...
	آیا شنیدید، که در آن شب هولناک چه اتفاقی رخ داد؟ آیا خدا زمین مصر را آنطور که گفته بود، داوری نکرد؟ بله، درست همانگونه که گفته بود. در نیمهشب، فرشتهی مرگ از زمین مصر گذشت، و تمام نخستزادگان را زد؛ از نخستزادهی پادشاه گرفته تا نخستزادههای...
	اما در خانهی اسرائیلیان چه اتفاقی افتاد؟ آیا خدا، نخستزادگان آنها را از بلای مرگ رهانید؟ شما چه فکر میکنید؟ خدا به آنها وعده داده بود: «خون را که ببینم، از شما خواهم گذشت.» قوم اسرائیل به سَردَرِ خانهی خود، خونِ بره پاشیده بودند؛ همانگونه که خ...
	پس کتابمقدس میگوید:
	شبانه، فرعون موسی و هارون را فرا خواند و گفت: «برخیزید و از میان قوم من بیرون روید! هم شما و هم جملۀ بنیاسرائیل. بروید و خداوند را همانگونه که گفتید عبادت کنید. 32گلهها و رمههایتان را هم بردارید و بروید. برای من نیز برکت بطلبید!» مصریان نیز به اص...
	سرانجام، فرعون هیچ راهی نداشت، جز اینکه به اسرائیلیان اجازه بدهد، بروند. دیدیم که فرعون در ابتدا به موسی و هارون گفت: «یهوه کیست که باید از او فرمان بَرم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمیشناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد.» اما در پایان، فر...
	در آن شب اسرائیلیان، همراه با ثروتِ مصریان، از مصر خارج شدند. کتابمقدس میگوید:
	«بنیاسرائیل همانگونه که موسی گفته بود، از مصریان آلات نقره و طلا و لباس خواستند. 36و خداوند نظر لطف مصریان را نسبت به قوم برانگیخته بود به گونهای که هر چه خواستند، بدیشان دادند. پس، بنیاسرائیل مصریان را غارت کردند.... مدتی که قوم اسرائیل در مصر ز...
	تمام این وقایع در تحقق وعدههایی که، خدا صدها سال پیش به ابراهیم داده بود، انجام شد؛ هنگامی که گفت:
	«یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آنِ ایشان نیست، غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها چهارصد سال بر ایشان ستم خواهند کرد. اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد، مکافات خواهم رسانید، و ایشان پس از آن با اموال فر...
	داستانی که امروز خواندیم، و به پِسَخ معروف است، همچون اقیانوسی عریض و ژرف، سرشار از گنجینههای مخفی است. هزاران مقاله میتوان دربارهی داستان پِسَخ نوشت. مسلماً فرصتی برای توضیح تمام حقایقی که در این داستان نهفته است نداریم. اما یک حقیقت مهم در ای...
	چرا نخستزادگان اسرائیل، همراه با نخستزادگان مصری نمردند؟ آنها نمردند زیرا، خدا توسط خونِ بره، راهی برای نجاتِ آنها گشود. خدا اعلام نمود، سَردَرِ هر خانهای که به خونِ بره آغشته باشد، نخستزادهی آن خانه از مرگ رهایی خواهد یافت. اما هر نخستزاد...
	اگر جوانی از میان نخستزادگان اسرائیل، از پدر خود بپرسد: «پدر، چرا برهی بیگناه ما باید بمیرد؟» پدر پاسخ خواهد داد: «پسرم، همانطور که میدانی، خدا تمام نخستزادگان این سرزمین را به مرگ محکوم کرده است. به خاطر گناهانمان، همهی ما سزاوار مرگ هستیم...
	دوستان عزیز، آنچه که باید امروز بدانیم این است: تمام فرزندان آدم، همچون نخستزادگان مصر و اسرائیل هستند. شریعت مقدس خدا، همهی ما را محکوم به مرگ و رویارویی با داوریِ عادلانهی خدا میکند. این همان چیزی است که کتابمقدس میگوید: «در این باره هیچ...
	پس برای نجات یافتن چه باید کرد؟ چگونه خدا میتواند گناهکاران را از عقوبت گناه آزاد کند و از سویی دیگر عدالت خود را نادیده نگیرد؟ انچه باید بدانیم این است: برههایی که اسرائیلیان برای رهایی از بلای مرگ قربانی کردند، نمادی است از نجاتدهندهای که ب...
	شما چطور؟ آیا دربارهی انچه انبیاء خدا، دربارهی خونِ نجاتدهنده نوشتهاند، چیزی میدانید؟ نجاتدهنده، خون خود را ریخت تا خدا بدون اینکه عدالت و قدوسیت خود را نادیده انگارد، گناهان شما را ببخشد. آیا به آنچه دربارهی خونی که قدرت دارد، تا شما را ا...
	دوستانِ من، وقت ما رو به پایان است. از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در برنامهی بعدی، به داستان بنیاسرائیل ادامه خواهیم داد و خواهیم دید که چگونه خدا آنها را از میان دریا عبور میدهد...
	بر روی این آیه، که روزی خدا آن را به قوم اسرائیل گفته بود تفکر کنید:
	«خون را که ببینم، از شما خواهم گذشت.» (خروج 13:12)
	خدا به شما برکت دهد.

	TWOR_Farsi_034
	درس سی و چهارم
	«راهی از میان دریا»
	خروج 13-15
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در درس گذشته، دیدیم که خدا نخستزادگانِ مصری را هلاک کرد؛ و بدینطریق، قوم اسرائیل را از اسارت بردگی آزاد کرد. اما نخستزادگانِ اسرائیل را، تنها بهخاطر خون برهای که بر ِخانهی آنها پاشیده شده بود، از مرگ رهانید. زیرا خدا، خود گفته بود: «آن خون نشا...
	از این رو در آن شب، تمامِ طوایفِ اسرائیل، از مصر بیرون آمدند. شبِ خروج از مصر، برای آنها پر از شادی بود. به این موضوع فکر کنید! صدها سال بود که مردم مصر، بر آنها ظلم و ستم میکردند و آنها را بر کارهای بس دشوار گماشته بودند، تا جایی که آنها دیگر امیدی...
	امروز میخواهیم دربارهی داستانِ شگفتانگیزِ رهایی اسرائیل از چنگال لشکریان فرعون به دست خدا، سخن بگوییم. اکثر آیاتی که امروز میخوانیم از بابِ چهاردهِ کتابِ خروج هستند. به داستانی که موسی در تورات ثبت نموده است، گوش دهید:
	«بنیاسرائیل از رَمِسیس به سُکّوت سفر کردند. شمار آنان، بدون احتساب زنان و کودکان، ششصد هزار مردِ پیاده بود. گروه مختلط بسیاری نیز همراه آنان رفتند، همچنین چارپایان فراوان، اعم از گله و رمه.» (37:12-38)
	«موسی استخوانهای یوسف را به همراه برد، زیرا یوسف پسران اسرائیل را سوگند داده بود که: «خدا بیگمان به یاری شما خواهد آمد؛ پس در آن هنگام استخوانهای مرا نیز با خود از اینجا ببرید.... خداوند روزهنگام در ستونی از ابر پیش روی ایشان حرکت میکرد تا راه را بد...
	آنگاه خداوند به موسی گفت: «به بنیاسرائیل بگو برگردند و در نزدیکی فیهاحیروت، بین مِجدُل و دریا، اردو بزنند. باید در کنار دریا، مقابل بَعَلصِفون اردو بزنند. فرعون با خود خواهد گفت: ”بنیاسرائیل سرگردان به هر سو میروند، و بیابان محصورشان کرده است.“ ...
	چون به فرعون پادشاه مصر خبر دادند که قوم گریختهاند، او و خادمانش دربارۀ بنیاسرائیل تغییر عقیده دادند و گفتند: «این چه کار است که کردیم که بنیاسرائیل را از بندگی خود رها ساختیم!» پس فرمان داد ارابهاش را آماده کنند، و با سپاه خود به راه افتاد. او شش...
	قوم اسرائیل چه میگفتند؟ چرا به خدا اعتماد نداشتند؟ آیا خدایی که آنها را از بند اسارت آزاد کرده بود، نمیتوانست از دست لشکریان فرعون نجاتشان دهد؟ مسلماً میتوانست! اما اسرائیل دیگر اینها را به یاد نمیآورد، زیرا بسیار ترسیده بودند. دریا در مقابل ...
	موسی در جواب قوم گفت: «مترسید. بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل میآورد. زیرا مصریانی را که امروز میبینید، دیگر هرگز نخواهید دید. خداوند برای شما خواهد جنگید؛ شما فقط آرام باشید.»
	آنگاه خداوند به موسی گفت: «چرا نزد من فریاد برمیآوری؟ بنیاسرائیل را بگو پیش روند. تو عصای خود را بلند کن و دست خود را بر فراز دریا دراز کرده، آن را بشکاف تا بنیاسرائیل به میان آب بر زمین خشک داخل شوند. و من دل مصریان را سخت خواهم کرد تا از پی ایشان...
	آنگاه فرشتۀ خدا که پیشاپیش سپاه اسرائیل میرفت، نقل مکان کرد و به پشت سر ایشان رفت. ستون ابر نیز از پیش روی قوم نقل مکان کرد و پشت سر آنان ایستاد و بین اردوی مصر و اردوی اسرائیل قرار گرفت. ابر بود و تاریکی. و ابر شب را روشن میکرد بیآنکه در تمامی شب ...
	آنگاه موسی دست خود را بر فراز دریا دراز کرد، و خداوند تمام آن شب دریا را به واسطۀ باد شرقیِ نیرومندی به عقب راند، و دریا را خشک ساخت. آبها شکافته شد و بنیاسرائیل به میان دریا بر زمین خشک داخل شدند، در حالی که دیواری از آب در جانب راست و چپ آنها برافر...
	آنگاه خداوند به موسی گفت: «دست خود را بر فراز دریا دراز کن تا آبها بر سر مصریان و ارابهها و سوارانشان برگردد.» پس موسی دست خود را بر فراز دریا دراز کرد و دریا، هنگام طلوع روز، به وضع نخست خود برگشت. و چون مصریان به درون آن گریختند، خداوند ایشان را به...
	آن روز خداوند اسرائیل را از دست مصریان نجات بخشید و اسرائیل اجساد مصریان را دیدند که بر کنار دریا مرده افتاده بودند. اسرائیل چون کار عظیم خداوند را بر ضد مصریان دیدند، از خداوند ترسیدند و به او و به خدمتگزارش موسی ایمان آوردند. (خروج 13:14-31)
	موسی و اسرائیل این سرود را برای خداوند خواندند: «خداوند را خواهم سرایید، زیرا شکوهمندانه پیروز شده است...خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من گشته است...» (خروج 1:15-2). پس آنها برای خداوند سرود میخواندند و او را بهخاطر نجات عظیمی که برای آنها به...
	دوستان، این داستان واقعیت دارد؛ خدا برای قوم خود از میان دریا راهی گشود. از درس امروز چه میآموزیم؟ شاید بتوان با یک سؤال ساده به نتیجه رسید. و آن سؤال این است: چه کسی میتوانست قوم اسرائیل را از دست لشکریان فرعون برهاند؟ آیا آنها قادر بودند خود را...
	خدا، خود، نجاتِ آنها گردیده بود. برای اسرائیل، هیچ راهی وجود نداشت که خود را از دست لشکر فرعون برهاند ـ هیچ راهی؛ مگر اینکه راهی که خدا در مقابل آنها از میان دریا میگشود را دنبال میکردند؛ و سپس او را بهخاطر نجات جانهایشان شکر میکردند!
	دوستان عزیز، خدا میخواهد همه بدانند که، بنیآدم همه مثلِ بنیاسرائیل هستند. ما هم همچون آنها، امیدی برای رهایی نداریم و دیری نخواهد پایید که مصیبت گریبانگیرِ ما میشود! شاید دریا مقابل ما نباشد، اما مرگ و جهنم به انتظار ماست. شاید کوهها در اط...
	چه کسی میتواند بنیآدم را از داوری عادلانهی خدا برهاند؟ چه کسی میتواند گناهکار را از آتشی که خاموشی نمیپذیرد رهایی دهد؟ چه کسی میتواند انسان را از قدرت شیطان رهایی بخشد؟ چه کسی میتواند ما را از تمام اینها برهاند؟ چه کسی میتواند ما را از...
	خدا، خدایی که رحمتش عظیم است، درِ نجات را، به روی تمام فرزندان آدم گشوده است، تا ما را از قدرتِ شیطان و گناه و جهنم رهایی دهد. خدا میخواهد ما را از داوریِ آتش سوزانی که بهخاطر گناهان ما در انتظار ماست، رهایی بخشد؛ اما ما باید از راهِ نجاتی که او د...
	راه نجاتی که خدا به روی بنیآدم گشوده است، بر مبنای اعمال خوبی که انسان میتواند انجام دهد نیست، و نه بر مبنای پیروی از قوانینِ مذهب است. خدا میگوید: « نه از اعمال، تا هیچکس نتواند به خود ببالد.» راه نجاتی که خدا برای ما تعیین کرده است، چیست؟ آن ...
	بله، خدا برای شما «در دریای گناه» راهی گشوده است، تا از مجازات گناه رهایی یابید و به آنسوی دریا برسید ـ در حضور امن و مقدس خدا. اما باید از راهی که خدا در مقابل شما گشوده است، عبور کنید. نجاتدهنده در مورد این راهِ نجات گفته است:
	«من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچکس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمیآید.....آمین، آمین، به شما میگویم، هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد و به داوری نمیآید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است.» (یوحنا 6:14 و 24:5)
	دوستان عزیز، آیا «از مرگ به حیات منتقل شدهاید»؟
	از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم؛ در برنامهی بعدی به یاری خداوند خواهیم دید که چگونه خدا در بیابان به بنیاسرائیل خوراک میدهد.... به کلامی که موسی به بنیاسرائیل گفت، فکر کنید:
	«مترسید. بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل میآورد!» (خروج 13:14)

	TWOR_Farsi_035
	درس سی و پنجم
	«غذا در بیابان»
	خروج 16-17
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعيين کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در درس گذشته، دیدیم که خدا قوم اسرائیل را از دست فرعون و لشکریانش نجات داد. هنگامی که بنیاسرائیل به ساحلِ دریای سرخ رسیدند، هیچ راه گریزی برای گریختن از لشکر فرعون نداشتند. اما دیدیم که خدا آب را شکافت و راهی برای آنها باز کرد تا از میان دریای سرخ، ...
	در حال حاضر، کتاب خروج را بررسی میکنیم؛ وقایعی که بین راه مصر و کنعان در بیابان، بر بنیاسرائیل رخ داد. کنعان سرزمینی است که خدا وعده داده بود به اجداد آنها ابراهیم بدهد، تا آن سرزمین از آنِ نسل او باشد. امروز قصد داریم ببینیم که چگونه خدا در بیابا...
	بیائید لحظاتی، شرایطی را که بنیاسرائیل در آن بودند، تصور کنیم. جمعیتی عظیم بیش از مردم شهر مشهد، در کنار هم از بیابانی بیآب و علف در حال گذر بودند! قدری فکر کنید! این جماعت عظیم از این بیابان خشک، که پوشیده از بوتههای خاردار بود، میگذشتند! چگون...
	آیا اسرائیلیان به خدا توکل داشتند؟ یا اینکه نگران بودند چه باید بخورند و چه باید بنوشند؟ مسلماً قوم اسرائیل باید به خداوندْ خدا اعتماد میکردند. خدا اعمال بسیار بزرگی برای آنها انجام داده بود. او به واسطهی نزول بلا بر مصریان، آنها را از بند اسارت آز...
	از باب شانزده از کتاب خروجِ تورات موسی، برایتان قرائت میکنیم. کتابمقدس میفرماید:
	پس تمامی جماعت بنیاسرائیل از ایلیم کوچ کرده، به صحرای سین که در میان ایلیم و سینا است، در روز پانزدهم از ماه دوم، بعد از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر، رسیدند. و تمامی جماعت بنیاسرائیل در آن صحرا بر موسی و هارون شکایت کردند. و بنیاسرائیل بدیشان گ...
	خوب، آیا قوم اسرائیل به خدا اطیمنان داشتند؟ نه، نداشتند! آنها نزد او و نبی او موسی شکایت میکردند. به پاسخ خدا به آنها گوش دهید:
	(11و12)«خداوند به موسی گفت: «شکایت بنیاسرائیل را شنیدهام. بدیشان بگو: ”هنگام عصر گوشت خواهید خورد و بامدادان از نان سیر خواهید شد تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم.“»
	(4)«آنگاه خداوند به موسی گفت: «همانا من از آسمان برای شما نان میبارانم، و قوم هر روز بروند و به اندازۀ نیاز همان روز، نان گرد آورند. بدینسان ایشان را خواهم آزمود که آیا مطابق شریعت من رفتار میکنند یا نه.»
	(13-15) «شامگاهان، بِلدرچینها برآمدند و اردوگاه را پوشانیدند؛ و بامدادان لایهای از شبنم، گرداگرد اردوگاه نشست. و چون شبنم برخاست، اینک بر روی صحرا پولَکهای ریز شبیه ژالۀ یخزده بر زمین پدیدار شد. بنیاسرائیل با دیدن آن به یکدیگر گفتند: «این چیست؟» م...
	(31) «خاندان اسرائیل آن نان را مَنّا نامیدند. آن همچون تخم گشنیز سفید بود و طعمی چون کلوچۀ عسلی داشت.»
	و خدا اینگونه طوایف بنیاسرائیل را در مصر خوراک داد، تا اینکه به زمین کنعان رسیدند. شنیدید که غذا از کجا میآمد؟ از آسمان. از سوی خدا. آیا بنیاسرائیل شایستهی خوراکی که بر آنها نازل میشد بودند؟ خیر! آنها شایستهی هیچ چیز نبودند، مگر مجازات خدا ...
	حال بیائید ببینیم هنگامی که آبِ بنیاسرائیل تمام شد، چه اتفاقی افتاد. از باب هفدهم برایتان قرائت میکنیم. کتابمقدس میگوید:
	جماعت بنیاسرائیل جملگی از صحرای سین عزیمت کردند و به فرمان خداوند طی منازل مختلف به سفر خود ادامه دادند. آنان در رِفیدیم اردو زدند، ولی در آنجا آب نبود تا قوم بنوشند. پس قوم با موسی مجادله کرده، گفتند: «به ما آب بدهید تا بنوشیم.» موسی در پاسخ گفت: «...
	بدینترتیب آب از آن صخره فوران کرد و در بیابان جاری شد، و تمام بنیاسرائیل از آن نوشیدند، آنها و گلههایشان. بیائید از مطالعهی ادامهی داستان بازایستیم و قدری به داستان امروز فکر کنیم. پس از تمام کارهایی که خدا برای قوم بنیاسرائیل انجام داد، آیا ب...
	خدا چه کرد؟ خداوند خدا، به خاطر صبر و نیکویی خود، در بیابان به آنها آب و خوراک داد. آیا قوم اسرائیل شایستگیِ نیکوییِ خدا را داشتند؟ خیر! آنها تنها سزاوار داوری خدا بودند. پس چرا خدا به آنها مهربانی میکرد؟ زیرا خدا امین و رحیم است. او بهخاطر رحمتِ خ...
	همچنین باید بدانیم که خدا تنها بهخاطر رحمت خود آنها را حفظ نکرد، بلکه بهخاطر وفای به عهد خود. خدا امین است و به تمام وعدههایی که داده عمل میکند؛ و او وعدهی بسیار مهمی دربارهی قوم اسرائیل داده بود. همانگونه که دیدیم، خدا وعده داده بود از قوم ا...
	شاید از خود بپرسید: داستان زندگی بنیاسرائیل برای ما چه ارزشی دارد؟ کلام خدا میگوید: «این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما که در زمانی به سر میبریم که غایتِ همۀ اعصار تحقق یافته است.» (اول قرنتیان 11:10) همانگونه...
	از شما میپرسیم: بنیاسرائیل برای اینکه در بیابان تلف نشود، چه باید میکرد؟ آنها تنها باید خوراکی را که خدا از آسمان بر آنها نازل میکرد، جمع میکردند و میخوردند. رهایی آنها از کجا میآمد؟ آیا از سعی و تلاش خودِ آنها؟ خیر، رهایی آنها از سوی خد...
	کتابمقدس به ما نشان میدهد که ما نیز همچون بنیاسرائیل گناهکاریم و هیچ راه نجاتی نداریم؛ نه از قدرت گناه و نه از داوری خدا. شاید همچون بنیاسرائیل از بیابان خشک و لمیزرع عبور نمیکنیم، اما سایهی مرگ هنوز پشت سر ماست، همانگونه که پشت سرِ بن...
	«غدایی» که حیات ابدی میبخشد چیست؟ آیا میتوانیم به رستوران برویم و غذایی بخریم که ما را تا به ابد در حضور خدا زنده نگاه دارد؟ خیر! چنین غذایی در بازار وجود ندارد! پس غذایی که به ما حیات ابدی میدهد چیست؟
	دوستان، باید بدانید که هزار و پانصد سال پس از اینکه بنیاسرائیل مَنا (نان) را در بیابان خوردند، خدا نجاتدهنده را به این دنیا فرستاد. او خوراکی است که خدا برای مردم دنیا مهیا کرده است تا آنها را از قدرت گناه، مرگ، داوری و جهنم نجات بخشد. بیائید بهد...
	«آمین، آمین، به شما میگویم، هر که ایمان دارد، از حیات جاویدان برخوردار است. من نان حیاتم. پدران شما، مَنّا را در بیابان خوردند، و با این حال مردند. امّا نانی که از آسمان نازل میشود چنان است که هر که از آن بخورَد، نخواهد مرد. مَنَم آن نان زنده که از ...
	دوستانِ من، برنامهی ما در اینجا به پایان میرسد. در برنامهی بعدی، به یاری خدا خواهیم دید که، خدا چگونه ده فرمان را به بنیاسرائیل اِعطا خواهد کرد.....
	خدا به شما برکت دهد. به آنچه نجاتدهنده گفته است فکر کنید:
	« نان حیات من هستم.. هر که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر که به من ایمان آوَرَد هرگز تشنه نگردد.» (یوحنا 35:6)
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	درس سی و ششم
	«کوهِ آتشینِ سینا!»
	خروج 19-20
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعيين کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در درس گذشته دیدیم که چگونه خدا، طوایف اسرائیل را در بیابان حفظ کرد؛ از آسمان برای آنها غذا نازل کرد تا از گرسنگی نمیرند. همچنین دیدیم که بنیاسرائیل، از روی بیایمانی، گاه و بیگاه، خشم خدا را برمیافروختند.
	امروز میخواهیم ببینیم که چگونه خدا در بیابان بر قوم اسرائیل ظاهر شد و شریعت مقدس را به آنها عطا کرد.امروز باب نوزده، از کتاب خروج، از تورات را بررسی خواهیم کرد. این باب، اینچنین آغاز میشود: «بنیاسرائیل در ماه سوّمِ خروجشان از سرزمین مصر، در نخس...
	من تیرهروزی قوم خود را در مصر دیدهام..... پس اکنون نزول کردهام تا آنان را از چنگ مصریان برهانم.... اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا قوم من بنیاسرائیل را از مصر بیرون آوری.... بهیقین من با تو خواهم بود. و نشانِ اینکه تو را من فرستادهام این...
	آیا خدا، به آنچه وعده داده بود، عمل کرد؟ آیا واقعاً عمل کرد! در قسمتی که امروز از تورات خواهیم خواند، موسی چه جایگاهی دارد؟ موسی و جماعت بنیاسرائیل را، در پای کوه سینا خواهیم دید؛ همانگونه که خدا به موسی وعده داده بود، هنگامی که در بوتهی مشتعل به...
	حال بیائید به مطالعهی خود ادامه دهیم و ببینیم چگونه خدا بر کوه سینا، بر موسی ظاهر شد و با تمامِ قوم سخن گفت. کتابمقدس میفرماید:
	آنگاه موسی نزد خدا بالا رفت. خداوند از کوه موسی را ندا داد و فرمود: «این را به خاندان یعقوب بگو و به بنیاسرائیل اعلام کن: شما خود دیدید که بر مصریان چه کردم و چگونه شما را بر بالهای عقابها حمل کرده، نزد خود آوردم. حال اگر واقعاً صدای مرا بشنوید و عه...
	پس موسی آمده، مشایخ قوم را فرا خواند، و همۀ این سخنان را که خداوند به او فرموده بود، با ایشان در میان گذاشت. همۀ قوم یکصدا پاسخ دادند: «هرآنچه خداوند فرموده است، خواهیم کرد.» پس موسی پاسخ قوم را به خداوند بازگفت. (خروج19: 3-8)
	آیا پاسخ بنیاسرائیل به خدا را شنیدید؟ آنها گفتند: «هرآنچه خداوند امر فرموده است، خواهیم کرد!» آیا آنچه گفتند درست بود؟ آیا آنها میتوانستند تمامِ احکام خدا را بجا آورند؟ خدا به خوبی میدانست که بنیاسرائیل قادر نبودند، هر چه که او حکم میکند را...
	با اینحال، تا به این لحظه، قوم اسرائیل امیدوار بود که قادر است، توسط اعمال صالحِ خود، نزد خدا، عادل (پارسا) محسوب گردد. چقدر نادان بودند! آنها فراموش کرده بودند که بارها و بارها خدا را رنجانیده بودند! هنوز نمیدانستند که چقدر گناهانشان در نظر خدا ب...
	کتابمقدس میفرماید:
	خداوند به موسی فرمود: «نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس کن. به آنها بگو جامههای خود را بشویند و روز سوّم آماده باشند، زیرا در روز سوّم خداوند در برابر دیدگان همۀ قوم بر کوه سینا نزول خواهد کرد. حدودی گرداگرد کوه برای قوم قرار بده و به ایشان ...
	آنگاه خدا همۀ این سخنان را فرمود:
	«مَنَم یهوه خدای تو، که تو را از سرزمین مصر، از خانۀ بندگی، بیرون آوردم.»
	(1) تو را خدایانِ غیر، جز من نباشد.
	(2) هیچ تمثالِ تراشیدهای برای خود مساز، خواه به شکل هرآنچه بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین و یا در آبهای زیر زمین... زیرا من یهوه خدای تو هستم.
	(3) «نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی بَرَد بیسزا نخواهد گذاشت.
	(4) روز شَبّات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار.
	(5) پدر و مادر خود را گرامی دار.
	(6) قتل مکن.
	(7) زنا مکن.
	(8) دزدی مکن.
	(9) بر همنوع خود شهادت دروغ مده،
	(10) به خانه همسایه خود طمع مورز، و به زن همسایهات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن.»
	چون قوم رعد و برق را دیدند، و آواز کَرِنا را شنیدند، و کوه را که پر از دود بود مشاهده کردند، جملگی به خود لرزیدند. آنها دور ایستادند و به موسی گفتند: «تو خود با ما سخن بگو و ما خواهیم شنید، اما خدا با ما سخن نگوید، مبادا بمیریم.» موسی به قوم گفت: «متر...
	در اینجا از قرائت کلام باز میایستیم. به یاری خدا در برنامهی بعدی، هر یک از ده فرمانی را که خدا در کوه سینا به قوم اسرائیل عطا کرد، بهطور مجزا بررسی خواهیم کرد. اما پیش از اینکه از شما خداحافظی کنیم، موضوعی است که خدا میخواهد به ما بیاموزد. آنچه ...
	امروز در آغاز درس خود، خواندیم که اسرائیلیان به موسی چه گفتند: «هرآنچه خداوند امر فرموده است، خواهیم کرد.» آنها این را گفتند، زیرا از قدوسیت خدا چیزی نمیدانستند. گمان میکردند که با تلاش خود میتوانند خدا را راضی کنند. اما هنگامی که خدا بر کوه سین...
	از این رو قوم اسرائیل، قدوسیت کامل خدا را درک کردند و دریافتند که بههیچوجه نمیتوانند به او نزدیک شوند. آنها در پای کوه سینا از این حقیقتِ کتابمقدس آگاهی یافتند: «هر بشری مانند گیاه است» و «خدا آتش فرو برنده است!» (اول پطرس 24:1؛ عبرانیان 29:12)...
	شما چطور؟ آیا قدوسیت خدا را درک کردهاید؟ آیا میدانید که خدا و شریعت او کامل و عادل هستند؟ آیا میدانید که دل و اعمال شما در مقابل خدا، ناقص و ناپاک هستند؟ یا اینکه همچون بنیاسرائیل گمان میکنید که، «مشکلی نیست، آنچه را که خدا میخواهد انجام خ...
	دوستان، خدا یک داور عادل است! او نمیتواند گناه را نادیده بگیرد! خداوند خدایی که باید دنیا را داوری کند، تنها میتواند به عدالت داوری کند! عدالت خدا، مستلزم مجازات گناه است. و آن مجازات، مرگ و جدایی کامل از خدا است! اعمال نیکویی که ما انجام میدهی...
	و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچهای کثیف است!» (اشعیا 6:64) خدا همچون آتش فروبرنده است و اعمال نیکوی بنیآدم، همچون گیاهِ خشک. ما با عدالت خود نمی توانیم در مقابل آتشِ قدوسیتِ خدا، تاب بیاوریم!
	آیا بنیاسرائیل به خود جرأت دادند تا به آتش خدا که از کوه سینا نازل میشد، نزدیک شوند؟ آیا سعی کردند از کوه بالا بروند تا به آنجایی که خدا بود برسند؟ آیا آنقدر جسارت داشتند که به کوهی که با رعد و برق می لرزید، نزدیک شوند؛ کوهی که از آن دود ساتع می...
	دوستانِ من، برنامهی امروز ما به پایان رسیده است. اما شما را تشویق میکنیم، آنچه را که امروز خواندیم و شنیدیم را به خاطر بسپارید: خدا قدوس است و باید انسانها را برطبقِ معیار قدوسیت خود، داوری کند. خدا قدوس است و نمیتواند گناه را نادیده بگیرد. خدا ...
	در درس بعدی، به یاری خدا، ده فرمانی را که خدا بر کوه سینا به بنیاسرائیل عطا کرد، بررسی و تفسیر خواهیم کرد. از اینکه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم.....
	خدا به شما برکت دهد. به این حقیقتِ بُنیادینِ کلام خدا فکر کنید:
	«ترس خداوند سرآغاز دانش است!» (امثال 7:1)

	TWOR_Farsi_037
	درس سی و هفتم
	«ده فرمانِ مقدس»
	خروج 20
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در درس گذشته، دیدیم که دود، فضای کوهِ سینا را دربرگرفته بود؛ زیرا خداوندْ خدا در آتش و رعد و برق، بر آن نزول کرده بود، تا ده فرمان را به بنیاسرائیل عطا کند. خدا به قوم هشدار داد که کوه سینا را لمس نکنند، تا مبادا بمیرند. خدا میخواست تنها به آنها ب...
	امروز قصد داریم، نگاهِ دقیقتری به احکامِ ده فرمان بیندازیم، و آنها را با زندگی خود مقایسه کنیم تا ببینیم در برابر خدا، در چه وضعیتی قرار داریم. از تورات، کتاب خروج، باب بیست برایتان قرائت خواهیم کرد. پس از اینکه خدا در میان آتش و دود، بر کوه سینا ناز...
	1) «تو را خدایان دیگر، غیر از من نباشد.» (خروج 3:20) این فرمانِ اول است. خداوندْ خدا فرمود: «تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.» تنها او باید خدایِ ما باشد. او جلالِ خود را با دیگران شریک نمیشود. خدایِ خالق، تنها کسی است که باید پرستیده شود. بااینح...
	2) فرمان دومی که خدا گفت این است: «صورتی تراشیده و هیچ تمثالی ...... مساز. در برابر آنها سَجده مکن و آنها را عبادت منما؛ زیرا که من یهوه خدای تو میباشم!» (خروج 4:20-5) در این فرمان، خدا به ما میگوید که خود را از بتها دور نگاه داریم. بت، تنها به آن...
	3) خدا در فرمان سوم گفت: «نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی بَرَد بیسزا نخواهد گذاشت.» (خروج 7:20) مسلماً خدا نمیخواهد که ما نام او را بیهوده ذکر کنیم. اما تقریباً هر روز در هر گوشه از شهر یا روستایم...
	4) خدا در فرمان چهارم به بنیاسرائیل گفت: «روز شَبّات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. شش روز کار کن و همۀ کارهایت را انجام بده، اما روز هفتم، شَبّاتِ یهوه خدای توست. در آن هیچ کار مکن...زیرا خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با هرآنچه در...
	5) خدا در فرمان پنجم گفت: «پدر و مادر خود را گرامی دار تا در سرزمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد، روزهایت دراز شود.» (خروج 12:20) در اینجا میبینیم که والدین ما ارزش خاصی دارند و شایستهی احترام هستند، و باید احترامی که شایستهی آنها است، برای آنها ق...
	6) خدا در فرمان ششم گفته است: «قتل مکن.» (خروج 13:20) در اینجا خدا، در واقع میگوید: اگر کسی انسانی را بکشد، نسبت به خدا مرتکب گناه میشود؛ زیرا خدا کسی است که جان و حیات را به انسانها بخشیده است. کشتن انسان، به منزلهی نفرت از خداست؛ زیرا خدا انسان ...
	7) خدا در فرمان هفتم گفته است: «زنا مکن.» (خروج 14:20) ازدواج عطیهای گرانبها از سوی خداوند است. خدا میداند چه چیز برای انسان بهترین است؛ برای همین است که او به مرد همسری میبخشد تا با او ازدواج کند؛ او میخواهد مَرد، خود را تنها به همسر خود محدو...
	8) خدا در فرمان هشتم گفته است: «دزدی مکن.» (خروج 15:20) این فرمان بسیار روشن است. بااینحال باید این را نیز بدانیم که در برابر چشمان خدا، که باید ما را داوری کند، دزدی تنها به غصب کردن پول و اموال دیگران نیست. حتی اگر فقط بخواهید که اموال دیگران مال ش...
	9) فرمان نهم میگوید: «بر همسایه خود شهادت دروغ مده.» (خروج 16:20) این فرمان نیز بسیار روشن است. خداوندْ خدا، خدای حقیقت و راستی است و با دروغ سر و کار ندارد! انسان گمان میبرد، بهتر است کمی دروغ بگوید تا از مشکلات جلوگیری کند، و آرامش را حفظ کند. ا...
	10) خدا در فرمان دهم میگوید: «به خانۀ همسایهات طمع مورز. به زن همسایهات، یا غلام و کنیزش، یا گاو و الاغش، یا هیچ چیز دیگر او، طمع مدار.» (خروج 17:20) این فرمان بهوضوح نشان میدهد که، خدا میداند دل انسان چقدر ناراست و شریر است. طمع و حرص در دل ف...
	اینها ده فرمانی است که خدا به موسی عطا کرد، تا به بنیاسرائیل بدهد.
	امروز از درس خود، چه نتیجهای میگیریم؟ شاید یک سؤال! و این سؤالی است که هر یک از ما باید از خود بپرسد. «آیا از تمام این ده فرمان اطاعت کردهام؟» شاید بدانید هنگامی که نجاتدهنده به این دنیا آمد، ده فرمان را در دو عبارت خلاصه کرد. او گفت:
	1) عیسی پاسخ داد: «”خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما.“! و
	2) ”همسایهات را همچون خویشتن محبت نما.“ تمامی شریعت موسی و نوشتههای پیامبران بر این دو حکم استوار است.» (متی 37:22 و 39 و 40)
	اکنون، اگر میخواهید خود را امتحان کنید و ببینید که آیا ده فرمانی را که خدا به موسی داد نگاه داشتهاید، میتوانید این سؤالات را از خود بپرسید:
	اول: رابطه من با خدا چگونه است؟ آیا خدا را به تمامی دل محبت میکنم؟
	دوم: رابطهی شما با انسانها چگونه است؟ آیا همسایهی خود را همچون خود محبت میکنم؟
	رابطهی شما با خدا چگونه است؟ بیائید باصداقت پاسخ دهیم. آیا خدا را با تمام وجود محبت میکنید؟ آیا او را با تمام دل خود محبت میکنید؟ آیا خدا و کلام او، اولویت اول زندگی شما هستند؟
	رابطهتان با دیگران چطور؟ آیا همسایهی خود را همچون خود محبت میکنید؟ آیا در هر چیز، دیگران را پیش از خودتان قرار میدهید؟ آیا برای دیگران، همچون خودتان، ارزش قائل هستید؟ آیا هر آنچه را که برای خود میکنید، برای دیگران نیز میکنید؟
	اگر نمیتوانید به تمام این سؤالات جواب مثبت بدهید، بدانید که در نظر خدا شما خاطی هستید. شما با تلاش خود، تنها میتوانید انتظار لعنتِ داوری را داشته باشید! کتابمقدس میگوید: «امّا نصیب بزدلان و بیایمانان و مفسدان و آدمکشان و بیعفتان و جادوگران و...
	خدا قدوس است و نمیتواند گناه را تحمل کند. خدا کامل است و نمیتواند ناکامل را تحمل کند. بههمین علت کتابمقدس میگوید: «زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است!» (یعقوب 10:2) نگاه داشتنِ ده فرمان، ب...
	شاید یکی از شما بپرسد: «خوب اگر نمیتوانیم این ده فرمان را بجا آوریم، پس چرا خدا آنها را به ما داده است؟» این سؤال مهمی است، به یاری خداوند در برنامهی بعدیِ خود، خواهیم دید که پاسخ خدا به آن چیست...
	خدا به شما برکت دهد و حقایق مهمی که در این عبارت از کلام خدا نهفته است، برای شما بشکافد:
	«زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است!» (یعقوب 10:2)

	TWOR_Farsi_038
	درس سی و هشتم
	«هدف از ده فرمان»
	خروج 20
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در دو درس گذشتهی خود، دیدیم كه خدا در آتش و رعد و برق، بر كوه سینا نزول كرد تا ده فرمان مقدس خود را به طوایف بنیاسرائیل عطا كند. خدا در فرمان اول به آنها گفت: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. در فرمان دوم: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی... برای خود م...
	خدا برای موسی و قوم اسرائیل، ده فرمان نازل كرد. خدا بارِ گرانی بر آنها نهاد و گفت: هر كس، ده فرمانی را كه من صادر كردم به انجام رساند، شایستهی زندگی با من در ابدیت است. با اینحال، هركس كه شریعت را كامل نگاه دارد، اما تنها یك نكته از آن را نتواند انج...
	بدینترتیب، قدوسیت خدا در كوه سینا، بر قوم اسرائیل آشكار گردید. خدا به آنها فرمان داد كه در هر چیز از او اطاعت كنند! آیا گناهكاران میتوانند تمام فرامین خدا را بجا آورند؟ خیر، نمیتوانند! بااینحال، این دقیقاً همان چیزی است كه خدای قدوس میخواهد! پ...
	دیدیم كه بنیاسرائیل گفتند: «هرآنچه خداوند امر فرموده است، خواهیم كرد.» بااینحال، خدا میدانست كه آنها قادر نبودند تمام فرامین را بجا آورند. بنیاسرائیل نمیدانست كه آنقدر قوی نیست كه بتواند ارادهی خدا را بهطور كامل اجرا كند. آنها قادر به درك ا...
	خدا قصد داشت توسط آن احكامِ سنگین، به بنیاسرائیل نشان دهد كه قادر نیستند او را خشنود سازند. خدا میدانست كه بنیاسرائیل قادر نبودند، تمام احكام او را بجا آورند؛ اما آنها خود هنوز این موضوع را تشخیص نداده بودند. بنیاسرائیل همچون مردم روزگار ما ب...
	بیائید این موضوع را كمی بشكافیم؛ اجداد ما -آدم و حو- چند گناه مرتكب شدند، كه باعث شد خدا آنها را از باغ بهشت بیرون كند؟ ده گناه؟ صد گناه؟ شاید هزار گناه؟ خیر! تنها یك گناه باعث شد آنها از باغ بهشت بیرون افكنده شوند.
	یك گناه باعث شد آدم دیگر در حضور خدا كامل نباشد!
	یك گناه باعث شد دیگر او به خدا نزدیك نشود!
	یك گناه باعث شد او بمیرد!
	او با یك گناه، جایی در آتش ابدی برای خود خرید!
	آری، خدا قدوس است و گناه را نادیده نمیگیرد! بههمین خاطر است كه به بنیاسرائیل گفت: «زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است!» (یعقوب 10:2)
	بنابراین، اگر قدوسیت خدا چنین است، پس باید بدانیم: چرا خدا ده فرمان را به بنیاسرائیل عطا كرد، درحالیكه میدانست هیچكس نمیتواند آن احكام را بهطور كامل بجا آورد؟ به پاسخ خدا گوش دهید: «زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا ...
	آیا متوجه این موضوع شدید؟ چرا خدا ده فرمان مقدس را به موسی و بنیاسرائیل عطا كرد؟ آیا این فرامین را تنها به این خاطر به آنها عطا كرد كه، مجوز ورود به بهشت را دریافت كنند؟ خیر! پاسخ این نیست، زیرا خدا میگوید: «اگر نتوانید تمام این احكام را بجا آورید...
	هدف از ده فرمان چیست؟ كتابمقدس میفرماید: «تنها گناه را به ما میشناساند.» خدا این احكام را به ما نداده كه ما را از داوری برهاند. خدا آنها را به ما داد تا به ما نشان دهد كه، ما گناهكارانی محكوم هستیم و به یك ناجی یا نجاتدهنده نیاز داریم! آیا موض...
	ده فرمان، تا حدی همچون دستگاه سیتیاسكن در بیمارستان است. اگر بیمار باشم و ندانم دردم چیست، شاید دكتر چند آزمایش سیتیاسكن برایم تجویز كند. هدف از عكس سیتیاسكن چیست؟ تنها یك هدف دارد: تا مشخص شود مشكل از كجاست. بههمین شكل هم، ده فرمانی كه خدا به...
	همانگونه كه دستگاه سیتیاسكن، تنها برای روشن ساختن مشكل در بدن شخص كاربرد دارد؛ به همین شكل هم ده فرمان، تنها مشكلِ دلِ انسان را بر او آشكار میكند. و همانطور كه سیتیاسكن نمیتواند بیمار را معالجه كند، ده فرمان نیز قادر نیست دلِ مرا كه پر از گنا...
	شاید مردم با خود بگویند: «دوست من، لحظهای صبر كن! من آدم خوبی هستم! من مثل دیگران، نه دزدی میكنم، نه تقلب میكنم، و نه زنا میكنم!» اگر دیدگاه شما چنین است، پس واضح است كه هنوز قدوسیت خدا را درك نكردهاید! آنچه كه باید بدانید این است: در روزِ د...
	«همۀ ما همچون شخص نجس شدهایم، و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچهای کثیف است!» (اشعیا 6:64) «پارسایی نیست، حتی یکی... همه گمراه گشتهاند، و با هم باطل گردیدهاند. نیکوکاری نیست، حتی یکی... در این باره هیچ تفاوتی نیست. زیرا همه گناه کردهاند و از جلال خ...
	پس اكنون، اگر قرار است در برابر كسی كه میخواهد بر ما داوری كند چنین باشیم؛ چگونه میتوانیم از مجازات او بگریزیم؟ برای نجات یافتن چه باید كرد؟ یا دیگر امیدی نیست؟ ما برمبنای تلاشهای خودمان امیدی نداریم. اما خدا را شكر، او نقشهای دارد تا بنیآدم ر...
	بیائید به مطالعهی تورات، كتاب خروج، باب بیست ادامه دهیم و ببینیم خدا برای رهایی بنیاسرائیل از لعنتی كه شریعت مقدس برای آنها بههمراه آورد، چه راهی مهیا كرد. پس ازاینكه خدا ده فرمان را به بنیاسرائیل عطا كرد، كتابمقدس مینویسد:
	«چون قوم رعد و برق را دیدند، و آواز کَرِنا را شنیدند، و کوه را که پر از دود بود مشاهده کردند، جملگی به خود لرزیدند. آنها دور ایستادند........ و موسی به تاریکیِ غلیظ که خدا در آن بود نزدیک شد. آنگاه خداوند به موسی گفت: «بنیاسرائیل را چنین بگو: ”شما خو...
	از این رو، موسی هرآنچه خدا بدو امر فرموده بود، در كتابی نوشت. موسی سحرگاهان برخاست و همانگونه كه خدا به او فرمان داده بود، مذبحی برای او بنا كرد. وقتی موسی ساختن آن را به پایان رسانید، او فرمان داد تا برخی از جوانان، گوسالههایی قربانی كنند، و خون آ...
	بنابراین میبینیم كه موسی، به فرمان خدا مذبحی بنا كرد؛ حیواناتی قربانی كرد و خون آنها را بر تمام جماعتِ اسرائیل پاشید. علت این كارها چه بود؟ خدا میخواست آنچه را كه به اجداد آنها آدم، هابیل، نوح، ابراهیم، اسحاق، و یعقوب آموخته بود، به آنها یادآوری ك...
	چرا خدا فرمان داد، این حیوانات قربانی شوند؟ خدا این فرمان را صادر كرد زیرا او عادل است، و شریعت مقدس او میگوید كه مجازاتِ «كوچكترین» گناه، مرگ و محكومیت ابدی است؛ به دور از خدا و جلالِ عظیم او. و از آنجایی كه بنیاسرائیل نتوانستند تمام فرامین مقدس ...
	امروز ما چقدر خوشحالیم كه میدانیم، نجاتدهنده یكبار برای همیشه كفارهی گناهان ما را پرداخت كرده است. آیا نام او را میدانید؟ او ذاتِ گناه را كه در تمامِ فرزندان آدم بود، به ارث نبرد. عیسی، بهطوركامل ده فرمان را به جا آورد و تمام خواستههای مقدس...
	دوستان عزیز، بیائید برمبنای آنچه امروز خواندیم، دو موضوع مهم را هیچگاه فراموش نكنیم:
	1. ابتدا، مطمئن باشید كه هیچكس نمیتواند بدون اینكه ده فرمان را بجا آورد، خود را نجات دهد! بیائید باری دیگر به آنچه كتابمقدس در اینباره میگوید گوش دهیم: «زیرا آنان که بر انجام اعمال شریعت تکیه دارند، همگی زیر لعنتاند، چرا که نوشته شده است: «مل...
	2. دومین موضوعی كه باید بهخاطر بسپاریم این است، كه تنها خدا برای نجات گناهكاران نقشهای دارد! به آنچه كتابمقدس میگوید گوش دهید: «زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیحْ عیسی است؛ او که با دادن...
	شنوندگان عزیر شما را با این مفاهیم تنها میگذاریم: هیچكس نمیتواند با تلاش در جهت بجا آوردنِ ده فرمان نجات یابد! و کلام خدا میفرماید:  خدا تنها یك نقشه برای نجاتِ گناهكاران دارد!
	از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، متشكریم.....
	خداوند به شما بركت دهد و چشمان شما را بر روی حقایقی كه امروز برایتان بیان كردیم، بگشاید:
	«زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمیشود؛
	بلکه شریعت، گناه را به ما میشناساند!» (رومیان 20:3)
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	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در درس گذشته، دیدیم كه خدا بر كوه سینا، از میان آتش و رعد و برق، با قوم بنیاسرائیل سخن گفت، و ده فرمانِ مقدس را به آنها عطا كرد. همچنین دیدیم كه به قوم اسرائیل فرمان داد، تا در آنجا مذبحی بنا كنند و برخی از حیوانات بیعیب را در آنجا قربانی كنند و ...
	آیا خدا دستور داد، آن حیوانات را قربانی كنند؟ بله خدا به آنها گفت چنین كنند؛ زیرا او قدوس است، و شریعت مقدس او اعلام میكند: «زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است.» (یعقوب 10:2) «هركس كه شریعت خدا ر...
	عنوان درس امروز ما «فرامینی كه زیر پا گذاشته شدند» است. در این قسمت از داستانِ موسی و طوایف بنیاسرائیل، آنها هنوز در پای كوه سینا و در بیابان اردو زده بودند. بیائید اكنون به تورات بازگردیم و ببینیم پس از اینكه، خدا ده فرمان را به آنها عطا كرد، چه ات...
	كتابمقدس میگوید:
	«خداوند به موسی گفت: «نزد من بر کوه برآی و اینجا بمان، تا لوحهای سنگی و شریعت و فرمانهایی را که برای رَهنمایی ایشان نگاشتهام، به تو بدهم.» آنگاه موسی با خادم خود یوشَع روانه شد، و موسی به کوه خدا برآمد. اما پیش از آن به مشایخ گفت: «همین جا منتظر بمان...
	چون موسی به فراز کوه برآمد، ابر کوه را پوشانید و جلال خداوند بر کوه سینا ساکن گردید. آن ابر تا شش روز کوه را پوشانید، و در روز هفتم خداوند از میان ابر موسی را ندا داد. جلال خداوند در نظر بنیاسرائیل بهسان آتشی سوزاننده بر قلۀ کوه مینمود. و موسی به ف...
	در اینجا، از بحث دربارهی موضوع، دست نگه میداریم. به یاری خدا در برنامهی بعدی خواهیم گفت كه خدا در این چهل روز، به موسی چه گفت. اما امروز قصد داریم ببینیم، در این مدتی كه قوم در پای كوه منتظر بازگشت موسی بودند، چه بر سر بنیاسرائیل آمد. همهی ما ...
	در باب سی و دو چنین میخوانیم:
	«چون قوم دیدند فرود آمدن موسی از کوه به درازا کشید، گِرد هارون جمع شده گفتند: «بیا برای ما خدایان بساز تا پیش روی ما بروند. زیرا نمیدانیم بر سر این مرد، موسی، که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد، چه آمده است.» هارون در پاسخ گفت: «گوشوارههای طلا را که ...
	آیا میدانید بنیاسرائیل چه كردند؟ هنوز چند روز بیشتر نگذشته بود، از اینكه میگفتند: «هرآنچه خداوند امر فرموه است خواهیم كرد!» میبینیم كه آنها فرمان اول و دومِ ده فرمانی كه خدا در كوه سینا به آنها داده بود، زیر پا گذاشتند: فرمان اول: «تو را خدایان...
	چرا بنیاسرائیل به این سرعت، به خدا و كلام او پشت كردند؟ زیرا آنها خدایی میخواستند كه، بتوانند آن را ببینند و لمس كنند. آنها همچون مردم این روزگار هستند، كه كلام خدا را نادیده میگیرند، و از انسانها و سنتهای آنها پیروی میكنند. پیروی از انسانی كه...
	بیائید ببینیم پس از اینكه بنیاسرائیل برای خود گوسالهای ساختند، چه بر سر آنها آمد. كتابمقدس میگوید:
	«هارون چون این را دید، مذبحی در برابر آن گوساله بنا کرد و اعلام نمود: «فردا جشنی برای خداوند خواهد بود.» پس قوم سحرگاهان برخاستند و قربانیهای تمامسوز و قربانیهای رفاقت تقدیم کردند. سپس به خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لَهو و لَعِب به پا خاستند.» (خر...
	آیا شنیدید هارون چه كرد؟ كتابمقدس میگوید كه «مذبحی در برابر آن گوساله بنا کرد و اعلام نمود: فردا جشنی برای خداوند خواهد بود!» آیا حقیقت این بود؟ آیا بنیاسرائیل میتوانستند خداوند را اینگونه خدمت كنند؟ مسلماً خیر! ما میدانیم كه خدا در جشن عب...
	اكنون بیائید پایان داستان را بخوانیم:
	«اما موسی دست التماس به سوی یهوه خدای خود دراز کرده، گفت: «ای خداوند، چرا باید خشم تو بر قومت که با قدرتی عظیم و دستی توانمند از سرزمین مصر به در آوردی، شعلهور گردد؟ چرا مصریان بگویند: ”ایشان را به قصد بد بیرون برد، تا آنها را در کوهها بکشد و از روی ...
	آنگاه موسی برگشت و در حالی که دو لوح شهادت را در دست داشت، از کوه به زیر آمد. بر هر دو طرف لوحها، یعنی پشت و روی آنها، نوشته شده بود. لوحها کارِ دست خدا بود و نوشته، نوشتۀ خدا بود که بر لوحها حک شده بود. چون یوشَع آواز قوم را شنید که فریاد برمیآوردند...
	«و خداوند به سبب گوسالهای که قوم به دست هارون ساخته بودند، بلایی بر آنان فرستاد.» (35:32)
	پس از این، خداوند به موسی گفت: دو لوح سنگی دیگر بتراشد، تا جایگزین لوحهایی باشد كه او شكست. و خداوند بر این لوحها، فرامینی كه بنیاسرائیل زیرِ پا گذاشته بودند، دوباره نوشت. چه گناه بزرگی را اسرائیل مرتكب شد! آنها  شریعت مقدس خدا را زیر پا گذاشتند....
	خدا میخواهد توسط این داستان تكاندهنده، چه درسی به ما بدهد؟ خدا میخواهد ما به این موضوع فكر كنیم، كه چه رابطهای با خدا داریم. شاید برخی با خود چنین بگویند: «من مثل بنیاسرائیل نیستم. من هیچگاه به خدا پشت نكردهام و بُتی نپرستیدهام.» شما كه ...
	خدای شما كیست؟ شما چه كسی را عبادت میكنید؟ آیا نام خدا، تنها بر لبهای شماست یا اینكه بر دلهایتان حك شده است؟ یك چیز وجود دارد كه، كسانی را كه حقیقتاً خدا را میپرستند از كسانیكه بت میپرستند، متمایز میسازد. و آن كلام خدا است. دیدگاه شما درباره...
	شما چطور؟ چه كسی را پرستش میكنید؟ خداوند خدایی كه شریعت مقدس خود را به موسی عطا كرد؟ آیا به كلامِ او ایمان دارید؟ یا همچون بنیاسرائیل، تنها به اعمالِ مذهبِ خود دل بستهاید؟ هرطور كه هستید، كتابمقدس میگوید:
	«این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما...... لهاذا ای عزیزان من از بتپرستی بگریزید. با خردمندان سخن میگویم.» (اول قرنتیان 11:10، 14، 15) «امّا نصیب بزدلان و بیایمانان و مفسدان و آدمکشان و بیعفتان و جادوگران و...
	از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم.....
	به یاری خدا در برنامهی بعدی، نگاهی خواهیم انداخت به نقشهی عجیبی كه خدا كشید، تا باوجود اینکه، عدالت و پاكی خود را نادیده نگیرد، در میان بنیاسرائیلِ گناهكار، ساكن شود.
	خدا به شما بركت دهد.
	این هشدارِ كلام خدا را هیچگاه فراموش نكنید:
	«خود را از بتها محفوظ نگاه دارید!» (اول یوحنا 21:5)

	TWOR_Farsi_040
	درس چهلم
	«خیمهی اجتماع»
	خروج 24-40، لاویان 16
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در درس گذشتهی خود، دیدیم كه آنها از خداوندی كه آنها را از بردگی در مصر رهانیده بود، رویگردان شدند. درحالیكه موسی بر كوه سینا، كلام خدا را از خداوند دریافت میكرد، بنیاسرائیل گوسالهای طلایی تراشیدند و آن را پرستش كردند. اما امروز، قصد داریم داستا...
	از تورات، كتاب خروج، باب بیست و چهار برایتان قرائت میكنم، كتابمقدس میگوید:
	«و جلال خداوند بر کوه سینا ساکن گردید. آن ابر تا شش روز کوه را پوشانید، و در روز هفتم خداوند از میان ابر موسی را ندا داد. جلال خداوند در نظر بنیاسرائیل بهسان آتشی سوزاننده بر قلۀ کوه مینمود. و موسی به فراز کوه برآمده، به ابر داخل شد، و چهل شبانه رو...
	«خداوند به موسی گفت: «بنیاسرائیل را بگو برای من هدیه بیاورند. از دست کسانی برایم هدیه بپذیرید که دل آنها راغب بدین کار است. این است هدایایی که از آنها میگیرید: طلا، نقره و برنج؛ نخِ آبی، ارغوانی و قرمز و کتانِ ریزبافت؛ پشم بز؛ پوست قوچ که به رنگ سرخ...
	آیا آنچه را كه خدا به موسی گفت شنیدید؟ او چیزی بسیار عجیب و خارقالعاده، به او گفت! خدا قصد داشت در میان اسرائیل ساكن شود، در میانِ كسانی كه بارها و بارها نسبت به او مرتكب گناه شده بودند! چرا خدایی كه اینقدر عظیم و قدوس است، میخواست در میان چنین گن...
	پیش از اینكه به بررسی فرمان خدا به موسی، برای ساخت خیمهای كه قوم باید برای خدا میساختند بپردازیم، باید پیش از هر چیز بدانیم كه مقصود خدا این نبود كه به آنها بگوید، خیمهای برای او بسازند، زیرا او به جایی برای ماندن نیاز ندارد! خدای متعال، كه دنیا...
	پس چرا خدا به بنیاسرائیل فرمان داد تا خیمهای بسازند، كه روح و جلال او در آن ساكن شود؟ همانطور كه گفتیم، خدا میخواست به بنیاسرائیل و تمام بنیآدم بیاموزد كه چقدر دوست دارد با آنها مشاركت داشته باشد. همچنین خدا میخواست تصویری از راهِ آمرزش گ...
	از این رو، خدا به موسی و اسرائیل فرمان داد برای او خیمهای بسازند تا بتواند در میان آنها ساكن شود. اما این خیمهی اجتماع، نباید همچون خیمههای معمولی باشد. در حقیقت كتابمقدس، پنجاه باب را به روشِ ساختِ خیمهی اجتماع، اختصاص میدهد! این بابها بسی...
	اولین چیزی كه باید دربارهی این خیمهی اجتماع بدانید، این است كه خدا به موسی گفت باید دو اتاق داشته باشد. خیمهی اجتماع یك خیمه بود، اما پردهای بسیار سنگین و زیبا، این خیمه را به دو اتاق تقسیم كرده بود.
	اتاق اول، صحن مقدس نامیده شده است. هیچكس نمیتوانست به آن اتاق داخل شود، جز كاهنان. كاهنان كسانی بودند كه خدا آنها را از میان فرزندانِ هارون انتخاب كرده بود، تا حیوانات را بهعنوان قربانی كه گناهان را میپوشاند، بكشند. در آن اتاق سه چیز بود. یك میز...
	دومین اتاق، خیمهی قدسالاقداس نامیده شده است. از این جهت این اتاق، قدسالاقداس نامیده شد كه خدا قصد داشت، پس از پایان كارِ خیمه نزول كند و با تمام جلال و شكوه خود، در آنجا ساكن شود. قدسالاقداس تصویری از آسمان (بهشت) بود. پس این اتاق تنها به خدا تعلق...
	خدا به موسی فرمان داده بود، در قدسالاقداس صندوقچهای از چوب اقاقیا و پوشیده از طلای خالص قرار دهد. آن صندوقچه تابوت عهد نام داشت. و داخل این تابوت عهد، دو لوح سنگیای كه ده فرمان بر آنها حك شده، قرار میگرفت. و بالای تابوت (صندوقچه)، درپوشی از ط...
	پس از آن، خدا به موسی نشان داد كه چگونه پردهای بزرگ بسازد، بهطوری كه خیمهی اجتماع را احاطه كند. این دیوار، یا دیوار صحن، باید از پردهی سفید ساخته میشد. در پردهای كه خیمه را احاطه كرده بود، باید دری میساختند. از این رو كسی نمیتوانست بدون ...
	هر كسی كه میخواست به صحن «حضور خدا» وارد شود، باید حیوانی را بهعنوان كفارهی گناهان خود، قربانی میكرد. خدا درواقع به بنیاسرائیل میآموخت كه، هیچكس نمیتواند به او نزدیك شود، مگر بهواسطهی خونِ قربانی. بههمین خاطر است كه خدا به موسی گفت: «ز...
	بنابراین، اگر كسی میخواست خدا را پرستش كند، باید پیش از هر چیز، یك حیوان را برای بخشش گناهان خود قربانی میكرد. پرستنده باید گوساله، گوسفند، و یا پرندهای را به صحن خیمهی اجتماع میآورد. او باید در مقابلِ مذبح، دستهای خود را بر روی سر قربانیای...
	بنیاسرائیل باید هر ساله این قربانیها را تكرار میكردند. قربانیِ حیوان، نمیتوانست تا به ابد خواستههای خدای قدوس را برآورده سازد. آنها تنها تصویری گذرا از نجاتدهندهای بودند كه باید به این دنیا میآمد و به جای گناهكاران قربانی میشد ـ تا خ...
	خدا برای اینكه آنچه را كه نجاتدهنده برای گناهكاران انجام میداد به تصویر بكشد، بر بنیاسرائیل مقرر داشت که هر ساله یك روز، رئیس كهنه به اتاق دومِ خیمهی اجتماع -قدسالاقداس- داخل شود. آن روز، روزِ كفاره نامیده شد. در آن روز رئیس كهنه حق داشت، به...
	آه، شنوندگان عزیز، درس امروز ما بسیار عمیق و عجیب است. و بسیار بیشتر از اینها میتوان سخن گفت، اما وقت ما امروز رو به پایان است. بااینحال پیش از اینكه با شما خداحافظی كنیم، موضوعی دیگر نیز دربارهی خیمهی اجتماع است كه باید بدانیم. در بابهای پایان...
	«موافق آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود همچنین تمام كار را ساختند. و موسی تمام كارها را ملاحضه كرد و اینك موافق آنچه خداوند امر فرموده بود ساخته بودند، همچنین كرده بودند. و موسی ایشان را بركت دابنیاسرائیل این همه را درست همانگونه که خداوند به موسی...
	دیدید چه اتفاقی افتاد؟ پس از اینكه خیمهی اجتماع آماده شد، جلال خدا بر خیمه نازل شد و قدسالاقداس را پر كرد، و نورِ جلال خدا درخشان شد؛ حتی بیشتر از نور خورشید! آنچه كه باید بهخاطر بسپاریم این است كه خدا با تمام این كارها، در واقع بركتی بسیار عظیمتر...
	«در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود....... و كلمه جسم گردید و میان ما ساكن شد!... ما بر جلال او نگریستیم! ....این است برۀ خدا که گناه از جهان برمیگیرد!» (یوحنا 1:1-2 و 14 و 29)
	بله، نجاتدهنده كسی است كه خود، تحقق خیمهی اجتماع و قربانیهایی كه در آن گذرانیده میشد، بود؛ او به این دنیا نیامد تا تنها در میان انسانها زندگی كند، بلكه تا خون خود را بهعنوان یك قربانیِ كامل برای گناهكاران بریزد، تا هر كه به او ایمان آورد، تا...
	آیا درك مسائلی كه امروز مطرح شد دشوار است؟ پس بهخاطر بسپاریم كه درك برخی چیزها در كلام خدا بسیار دشوار است؛ ولی این باعث نمیشود كه رنگِ حقیقت را در آنها كمرنگتر سازد! هیچگاه فراموش نكنیم كه خودِ خداوند گفت: «افکار من افکار شما نیست و نه راههای م...
	برنامهی ما در اینجا به پایان میرسد....
	خدا به شما بركت دهد.
	با این آیه از كتابمقدس شما را به خدا میسپاریم:
	«وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا؛
	تقدیرهای او کاوشناپذیر است
	و راههایش درکناشدنی.
	«زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته
	و یا مشاور او بوده باشد؟»
	«چه کسی چیزی به خدا بخشیده
	تا به او بازپس داده شود؟»
	زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست.
	او را تا ابد جلال باد. آمین.» (رومیان 33:11-36)

	TWOR_Farsi_041
	درس چهل و یكم
	«بیایمانیِ بنیاسرائیل»
	اعداد 13-14
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	به بررسی خود از تورات ادامه میدهیم. همانطور كه میدانید، تورات اولین قسمت از نوشتههای انبیاء است و خود شاملِ پنج كتاب یا پنج قسمت میباشد. در كتاب اول كه پیدایش نام دارد، دیدیم كه چگونه گناه وارد جهان شد، و با خود رنج و مرگ و محكومیت را به این د...
	در كتاب دوم تورات كه خروج نامیده شده است، میبینیم كه خدا فرزندان ابراهیم -بنیاسرائیل- را به دستانِ نبیِ خود -موسی- از بردگی و اسارت در سرزمین مصر نجات داد. خدا طوایف بنیاسرائیل را از مصر بیرون آورد و به كوه سینا در بیابان آورد؛ جاییكه فرامین خو...
	در درس گذشته دیدیم كه خدا به موسی و بنیاسرائیل فرمان داد، خیمهی زیبای اجتماع را بسازند، تا او در میان آنها ساكن شود. بهمحض اینكه همه چیز آماده شد، «ابر، خیمۀ ملاقات را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت.» (خروج 34:40) خدا در واقع، بر بنیاسرائی...
	در قسمت سومِ تورات، كه لاویان (قوانین مربوط به سبط لاوی) نام دارد، خدا به موسی الهام بخشید تا قوانین مربوط به تقدیم قربانیهایی كه پوششی برای گناهان بود را، بهطور مفصل و با جزئیات كامل بنویسد. این كتاب بسیار عمیق است، و وقت كافی نداریم كه تمام مطالب...
	بیائید باقیماندهی وقت امروز را به بخش توراتِ موسی، یعنی كتابِ اعداد، اختصاص دهیم. در این كتاب، خواهیم دید كه بنیاسرائیل به مدت یك سال، در پای كوه سینا زندگی كردند. در طول این یك سال، خدا چیزهای بسیاری به آنها آموخت، و به موسی الهام بخشید تا قسمت اع...
	بااینحال خدا نمیخواست بنیاسرائیل، تا به ابد در بیابان زندگی كند. بههمین خاطر است كه روزی خدا آنها را به حركت وا داشت، تا به سوی سرزمینی كه به آنها وعده داده بود رهسپار شوند؛ یعنی سرزمین كنعان. كتابمقدس به ما میگوید، در روزی كه آنها کوه سینا ...
	از این رو بنیاسرائیل در روز، در پشتِ ابر و در شب در پشتِ ستون آتش حركت میكرد، تا اینكه به مرزهای كنعان رسیدند؛ سرزمینی كه خدا سالها قبل آن را به ابراهیم و فرزندانش وعده داده بود. خدا هیچگاه وعدههای خود را فراموش نمیكند. بنیاسرائیل بهخاطر وف...
	بااینحال، كنعان ساكنان بسیاری داشت. مردم كنعان، هم تعدادشان زیاد بود و هم قدرت زیادی داشتند. پس چگونه بنیاسرائیل میتوانستند آن سرزمین را تصاحب كنند؟ تنها یك راه وجود داشت: خدا آن سرزمین را به آنها میداد؛ برای خدا هیچكارِ مشكلی وجود ندارد! خدا...
	پس بیائید قسمت چهارمِ تورات را بخوانیم و ببینیم هنگامی كه بنیاسرائیل به مرزهای كنعان رسیدند، چه اتفاقی افتاد. در باب سیزدهِ كتاب اعداد نوشته شده است:
	خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: «مردانی بفرست تا سرزمین کنعان را که به بنیاسرائیل میدهم، تجسس کنند؛ از هر قبیلۀ اجدادی، یکی را که از رهبران ایشان باشد، بفرستید.» پس موسی به فرمان خداوند، ایشان را از صحرای فاران فرستاد.... پس رفته زمین را.... جاسوسی ك...
	در پایان چهل روز، آنان از تجسس زمین بازگشتند. و نزد موسی و هارون و تمامی جماعت بنیاسرائیل به قادِش در صحرای فاران آمدند و برای ایشان و برای تمامی جماعت خبر آورده، میوههای آن سرزمین را بدیشان نشان دادند. آنان به او چنین گزارش دادند: «به سرزمینی که ما...
	آنگاه کالیب در حضور موسی قوم را ساکت کرده، گفت: «بیدرنگ برویم و آن را تصرف کنیم، زیرا بهیقین میتوانیم بر آن غالب شویم.» اما مردانی که همراه او رفته بودند، گفتند: «ما را توان مقابله با آن مردمان نیست، زیرا از ما نیرومندترند.» و دربارۀ سرزمینی که تجس...
	آنگاه جماعت جملگی آواز خود را بلند کردند و قوم آن شب میگریستند. همۀ بنیاسرائیل بر موسی و هارون همهمه کردند، و تمامی جماعت بدیشان گفتند: «کاش در سرزمین مصر مرده بودیم یا در این صحرا میمردیم! چرا خداوند ما را به این سرزمین میآورَد؟ تا به ضرب شمشیر ب...
	بیائید قدری در اینجا فكر كنیم. آیا شنیدید كه بنیاسرائیل چگونه از خدا تخطی كردند؟ آیا بیایمانی ایشان را میبینید؟ آیا متوجه شدید كه به خدا تهمت زدند كه از كلام خود برگشته است؟ بله، بنیاسرائیل در آن روز گناه بزرگی مرتكب شدند، زیرا به وعدهی خدا ا...
	به اندازهی كافی گفتیم. بیائید ادامهی متن را بخوانیم:
	سپس خداوند موسی و هارون را خطاب کرده، گفت: «تا به کِی این جماعت شریر بر من همهمه میکنند؟ همهمۀ بنیاسرائیل را که بر ضد من شکایت میکنند، شنیدهام. به ایشان بگو خداوند چنین میفرماید: ”به حیات خود سوگند که مطابق آنچه در گوش من گفتید، با شما عمل خواهم ...
	و اما مردانی که موسی به تجسس زمین فرستاده بود، آنان که بازگشتند و با انتشار اخبار بد دربارۀ آن سرزمین، تمامی جماعت را از او گلهمند ساختند، آری، آن مردان که دربارۀ آن سرزمین اخبار بد منتشر کردند، در حضور خداوند از بلا مردند. فقط یوشَع پسر نون و کالیب ...
	بنابراین میبینیم كه بنیاسرائیل با وجود اینكه، خداوند آنها را از چنگال فرعون رهانیده بود و تا مرز كنعان هدایت كرده بود، از ایمان آوردن به او سر باز زدند. خدا با آنانی كه به او ایمان نیاوردند چه كرد؟ آنها را به مرگ در بیابان محكوم كرد! چرا این نسل از...
	دوستان عزیز، ایمان نیاوردن به كلام خدا فاجعهای بس عظیم است. خدا باید هركسی را كه به او ایمان نمیآورد محكوم كند! هركس كه نسبت به آنچه خدا در كلام مقدسش گفته است بیتفاوت باشد، دروغگو است و هیچ سهمی در پادشاهی ابدی ندارد! البته ارادهی خدا این نیست...
	«پس همانگونه که روحالقدس میفرماید:
	«امروز، اگر صدای او را میشنوید، دل خود را سخت مسازید، چنانکه در ایام تمرد کردید، به هنگام آزمایش در بیابان.... ای برادران، هوشیار باشید که از شما کسی دل شَرور و بیایمان نداشته باشد که از خدای زنده رویگردان شود!» (عبرانیان 7:3 و 8 و 12؛  مزامیر 7:95-11)
	شنوندگان عزیز، از اینكه به برنامهی ما توجه كردید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در برنامهی آینده خواهیم دید، تمام كسانی كه به كلام خدا ایمان نیاوردند در بیایان هلاك شدند؛ درست همانطور كه خدا حكم كرده بود.... خدا به شما بركت دهد. به این هشدار از كتابمقد...
	«ای برادران، هوشیار باشید که از شما کسی دل شَرور و بیایمان نداشته باشد که از خدای زنده رویگردان شود!» (عبرانیان12:3)

	TWOR_Farsi_042
	درس چهل و دوم
	«مارِ برنجی»
	اعداد 20-21
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در برنامهی گذشته، در قسمت چهارمِ تورات، یعنی كتابِ اعداد، دیدیم كه چگونه بنیاسرائیل به مرزهای كنعان، سرزمینی كه خدا به ابراهیم، اسحاق، یعقوب و فرزندان آنها وعده داده بود رسیدند. خدا قصد داشت، انسانهای شرور و غولپیكری را كه در سرزمین كنعان زندگی ...
	پس میخوانیم كه چگونه خدا بنیاسرائیل را به سبب بیایمانیشان مجازات كرد. خدا به آنها گفت:
	«هیچیک از شما به سرزمینی که به دستِ افراشته سوگند خوردم، شما را در آن ساکن گردانم، داخل نخواهید شد مگر کالیب پسر یِفُنّه و یوشَع پسر نون. اما اطفال شما که گفتید به یغما برده خواهند شد، ایشان را بدانجا در خواهم آورد و ایشان سرزمینی را که شما رد کردید...
	مسأله مهم این است كه خدا میخواست بنیاسرائیل را بركت بسیاری دهد، اما نمیتوانست چنین كند، زیرا ایمان نداشتند. از آنجایی كه آنها به وعدهی خدا ایمان نیاوردند، خدا آنها را محكوم كرد تا به مدت چهل سال در بیابان سرگردان باشند؛ تا تمام كسانی كه بالای س...
	بیائید اكنون به مطالعهی كتاب اعداد ادامه دهیم و ببینیم در پایان این چهل سالی كه اسرائیل به خاطر بیایمانی خود در بیابان سرگردان بود، چه اتفاقی افتاد. در باب بیست میخوانیم:
	«تمامی جماعت بنیاسرائیل در ماه نخست به بیابان صین رسیدند و در قادِش ماندند. آنجا مریم درگذشت و به خاک سپرده شد. و برای جماعت آب نبود؛ پس آنها بر ضد موسی و هارون گرد آمدند. قوم با موسی مجادله کرده، گفتند: «کاش آنگاه که برادران ما در حضور خداوند مردند...
	شنیدید كه بنیاسرائیل چه گفتند؟ آیا پس از تمام كارهایی كه خدا برای آنها و پدرانشان در مصر و در بیابان انجام داده بود، نباید دلهایشان سرشار از شكرگزاری و اعتماد بود؟ خیر! آنها نیز بهمانند پدرانشان عمل میكردند. آنها شكایت میكردند! مسلم است كه از ب...
	بیائید ادامهی داستان را بخوانیم. كتابمقدس میفرماید:
	«آنگاه موسی و هارون از نزد جماعت به در خیمۀ ملاقات رفتند و به روی درافتادند، و جلال خداوند بر ایشان پدیدار شد. خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: «چوبدستی را برگیر، و تو و برادرت هارون، جماعت را گرد آورید و در برابر چشمان آنان به این صخره بگویید که آب خو...
	متوجه اتفاقی كه افتاد شدید؟ خدا به موسی و هارون گفت چه بكنند تا جماعت اسرائیل به آب برسند؟ او گفت: «به این صخره بگویید!» آیا موسی از خدا اطاعت كرد و به صخره گفت؟ خیر! موسی از روی خشم دو بار به آن زد. اما این موضوع باعث نشد خدای نیكو و مهربان، نگذارد ا...
	شاید گمان كنید، تنبیهی كه برای موسی در نظر گرفته شد كمی شدید بود. اما باید بهخاطر داشته باشیم كه، تنها ایمان به كلام خدا و اطاعت از كلام اوست كه خدا را خشنود میسازد. خدا نمیتواند آنچه را كه برخلافِ كلام اوست، بپذیرد ـ حتی اگر این عمل از موسی سر ب...
	خدا تبعیض قایل نمیشود. موسی پیامبر بزرگی بود، اما او نیز همچون همهی ما انسان بود.
	از اینرو، او نیز مانند تمام بنیآدم، گناهكار بود. حتی نبی خدا موسی، نمیتوانست با اعمال خوب، خود را نجات دهد. او نیز همچون تمام فرزندان آدم، خطاهایی داشت و نمیتوانست بهطور كامل پارسایی را بجا آورد. موسیِ نبی، همچون تمام بنیاسرائیل، باید از ر...
	در ادامهی داستانِ بنیاسرائیل، در پایان باب بیست میخوانیم كه هارون، برادر بزرگ موسی، در كوه هور درگذشت؛ و بنیاسرائیل به مدت سی روز برایش ماتم گرفتند.
	پس از آن در باب بیست و یك كتابمقدس میگوید:
	«بنیاسرائیل از کوه هور به راه دریای سرخ کوچ کردند تا سرزمین اَدوم را دور زنند. اما قوم در بین راه ناشکیبا شده، بر ضد خدا و موسی گفتند: «چرا ما را از مصر برآوردید تا در بیابان بمیریم؟ زیرا اینجا نه نان هست و نه آب، و جان ما از این خوراک ناچیز کراهت د...
	بیائید به این داستان عجیب، قدری فكر كنیم. چرا خدا مارهای سمی به میان بنیاسرائیل فرستاد؟ او مارهای سمی را بهخاطر گناهانشان فرستاد. شنیدیم كه دربارهی خدا و موسی چه میگفتند، و خوراكی را كه خدا برای آنها نازل میكرد، حقیر شمردند. بههمین خاطر، خدا...
	بنیاسرائیل برای گریختن از مرگ چه باید میكردند؟ آیا میتوانستند خود را از بلای مارها برهانند؟ آیا میتوانستند خود را از زهر كشندهی مارها شفا دهند؟ غیرممكن بود! پس باید چه كار میكردند؟ میتوانستند نزد خدا فریاد برآورند! و این همان كاریست كه آن...
	آیا خدا مارها را از آنها دور كرد؟ او كاری بهتر كرد! خدا به موسی گفت، ماری برنجی بسازد و آن را بر سر نیزهای بگذارد تا «هر مارگزیدهای که بر آن بنگرد، زنده خواهد ماند.» این درمانِ خدا بود. اگر مار كسی را میگزید، تنها كاری كه شخص مارگزیده باید انجام ...
	خدا وعده داد تا هر كسی را كه، به مار برنجینی كه موسی بر سر آن نیزه آویزان كرده بود نگاه كند، شفا دهد. اما بر سر آنانی كه نگاه نمیكردند چه میآمد؟ بهطرز زجرآوری میمردند. اما هركس كه به خدا ایمان داشت و به مار برنجین نگاه میكرد، از مرگ رهایی می...
	حقیقتاً كه داستان اسرارآمیزی است، البته بسیار بیشتر از اسرارآمیز. این داستان نوشته شد، تا ما از آن بیاموزیم. خدا میخواهد به ما نشان دهد كه، همهی ما همانند بنیاسرائیل هستیم. ما نیز همه گناهكاریم؛ و بههمین دلیل است كه، هر از چندگاهی از خدا و انسان...
	شنوندگان عزیز، آیا میدانید خدا برای نجات شما از لعنتی كه گناه بههمراه آورده، چه كاری انجام داده است؟ گوش دهید و ببینید كه نجاتدهندهی قدوس، هزار و پانصد سال بعد از اینكه موسی مار برنجی را در بیابان بر سر چوبی قرار داد، چه گفت. او گفت: «همانگونه ...
	از این آیه در انجیل مقدس، میآموزیم كه مار برنجینی كه موسی در بیابان بلند كرد، تصویری (نماد، سایه) بود از نجاتدهندهای كه باید میآمد و بر روی صلیب، جان خود را میداد تا شیطان را كه قدرت مرگ در دستان اوست، شكست دهد. (عبرانیان 14:2) چقدر این پیغا...
	پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و ثروتمند، خدا به همهی شما میگوید: ببینید و زنده بمانید! به نجاتدهندهی قادر كه خدا برای شما فرستاده است، نگاه كنید و زنده بمانید! اما همچنین میگوید: اگر نگاه نكنید، اگر به نجاتدهندهای كه خدا توسط او، تنها مرهمِ گ...
	شنوندگان عزیز، زمان ما به پایان رسیده است. از اینكه به برنامهی ما توجه كردید، متشكریم. به یاری خدا در برنامهی بعدی، آخرین سخنانِ موسی را بررسی خواهیم كرد و بدینترتیب، به بررسی تورات پایان میدهیم...... خدا به شما بركت دهد. در مورد وعدهای كه او د...
	« به من روی آورید و نجات یابید!» (اشعیا 22:45)

	TWOR_Farsi_043
	درس چهل و سوم
	«پیغامِ آخرِ موسی»
	تثنیه
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در چهل و دو درس گذشته، كتابِ اولِ كتابمقدس، یعنی كتاب تورات را بررسی كردیم. همانطور كه میدانید، خدا بود كه سخنان خود را در ذهن موسی قرار داد و به او الهام بخشید تا تورات را بنویسد. تقریباً سه هزار و پانصد سال از زمانی كه موسی تورات را نوشت، گذشته...
	خدا توسطِ توراتِ موسی اسرار بسیار عمیقی را بر ما مكشوف كرد. امروز قصد داریم به سفر خود در تورات پایان دهیم. پیش از اینكه به بابهای پایانی نگاه بیندازیم، بیائید دوباره به آنچه كه از آغاز تاكنون مطالعه كردهایم، نگاهی بیندازیم.
	در باب اولِ تورات، دیدیم خدا، انسانِ اول را به صورت خود آفرید. خدا میخواست رابطهای عمیق و نزدیك با انسانی كه خلق كرده بود، داشته باشد. بههمین خاطر است كه او در جانِ انسان، ذهن (روح) را قرار داد تا خدا را بشناسد و به او قلبی داد تا خدا را دوست داش...
	در بابِ سوم، دیدیم كه انسان اول -آدم، اطاعت از شیطان را برگزید و از درختی كه خدا منع كرده بود خورد. از این رو كتابمقدس میگوید: «همانگونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جهان شد، و به واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدینسان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از...
	دیدیم كه خدا، آدم و حوا را بهخاطر گناهانشان از باغ عدن بیرون كرد. اما پیش از اینكه آنها را بیرون كند، اعلام كرد كه قصد دارد روزی، نجاتدهنده را به این دنیا بفرستد؛ تا درِ نجات را به روی فرزندان آدم بگشاید، تا آنها را از تسلط شیطان و عقوبت گناه برهاند.
	سپس دیدیم كه خدا ابراهیم را فرا خواند، و به او وعده داد تا امتی خاص از او تولید كند؛ تا از آن امت، انبیاء و نجاتدهنده ظهور كنند. بنابراین ابراهیم، اسحاق را آورد؛ و اسحاق، یعقوب را آورد؛ و یعقوب، دوازده پسر آورد. سپس خدا نام اسرائیل را بر یعقوب نهاد....
	در بررسی داستان موسی، واقعهی عجیب و خارقالعادهی رهایی بنیاسرائیل، از ظلم و ستم فرعون و مردم مصر را خواندیم. همچنین خواندیم كه چگونه خدا آنها را در بیابان حفظ كرد و آنها را تا به مرز كنعان آورد؛ سرزمینی كه سالها پیش آن را به جدّ آنها -ابراهیم- وع...
	بنیاسرائیل بهخاطر بیایمانی خود، به مدت چهل سال در بیابان آواره شدند؛ تا تمام كسانی كه به وعدهی خدا در مورد كنعان توكل نكرده بودند، مردند. این تنبیهی بود كه خدا بهخاطر بیایمانی آنها بر سرشان آورد. مسلماً «خداوند... خدای امین و برکنار از بیداد،...
	اكنون، بیائید به سفر خود در تورات پایان دهیم. به یاد داشته باشید كه بنیاسرائیل در بیابان بودند، زیرا خدا آنها را بهخاطر بیایمانیشان تنبیه كرده بود. تمام كسانی كه بیش از بیست سال سن داشتند و به آنچه خدا در مورد سرزمین كنعان وعده داده بود ایمان نیا...
	امروز قسمت پنجم تورات، یعنی كتاب تثنیه را بررسی خواهیم كرد. در این قسمتِ پایانی، موسی شریعت مقدس خدا را بازنگری میكند و آن را به طوایف بنیاسرائیل میآموزد. این كتابِ بسیار عمیق، شامل پیغام پایانی موسی به قوم است؛ پیغامی كه قوم را برای ورود به سرز...
	بهطور خلاصه، موسی چنین چیزی به بنیاسرائیل گفت: مبادا فراموش كنید، كه زمانی در مصر برده بودید! هیچگاه آنچه را كه خدا در طولِ راه و در مصر، برای شما انجام داد فراموش نكنید! هیچگاه گناهانی را كه نسبت به خدا مرتكب شدید، فراموش نكنید! فراموش نكنید، چگ...
	امروز اگر صدای خدا را میشنوید، دل خود را سخت نكنید؛ همانطور كه اجداد شما در بیابان اینکار را كردند. آیا شما نیز همچون اجدادتان خواهید بود كه به كلام خدا ایمان نیاوردند؟ یا اینكه به خداوند خدایتان ایمان دارید؟ اگر همچون اجداد خود به كلام خدا ایما...
	خداوندْ خدا، شما را به سرزمینی خواهد برد كه در آن شیر و شهد جاریست؛ سرزمینی كه به اجداد شما وعده داده بود. خدایی كه این سرزمین را به شما بخشیده است، فراموش نكنید؛ زیرا انسان تنها به نان زنده نیست، بلكه به هر كلامی كه از دهان خدا صادر شود! این را فرام...
	پس از پایان موعظه، خداوند به موسی گفت:
	«از این کوهستان عَباریم بالا رفته به کوه نِبو واقع در سرزمین موآب که روبهروی اَریحاست برآی، و سرزمین کنعان را که من به بنیاسرائیل به ملکیت میدهم، ملاحظه کن. تو در کوهی که به آن برمیآیی درگذشته، به قوم خود خواهی پیوست.... زیرا که شما در میان بنیا...
	پس موسی از دشتهای موآب به قلۀ پیسگاه در کوه نِبو که برابر اَریحاست برآمد، و خداوند تمامی زمین را به او نشان داد، از جِلعاد تا دان....تمامی سرزمین یهودا را تا دریای غرب.... و خداوند وی را گفت: «این است سرزمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند خور...
	شنوندگان عزیز، اینچنین، تورات به پایان میرسد. هرآنچه در تورات نوشته شده، برای معرفت ما نوشته شده است؛ معرفتی كه ما را بهسوی ایمان، به راه نجات خدا هدایت میكند. مسلماً موسی، نبیِ بزرگی بود. او خدا را، رو در رو دیده بود. او معجزات بزرگی از سوی خد...
	حقیقتاً موسی، كلامی عمیق و بسیار زیبا و عجیب نوشت. اما درمیانِ تمام چیزهایی كه موسی انجام داد و نوشت، هیچچیز مهمتر از آنچه او در قسمت پنجم تورات، در باب هجده نوشت نیست. او در این باب به بنیاسرائیل گفت كه خدا قصد دارد، نبیای حتی بزرگتر از او به...
	«یهوه خدایتان، از میان شما، پیامبری همانند من، از برادرانتان، برای شما بر خواهد انگیخت؛ به اوست که باید گوش فرا دهید، چنانکه در حوریب، در روز گردهمآیی از یهوه خدای خود درخواست کرده، گفتید: ”صدای یهوه خدای خود را دیگر نشنویم و این آتش عظیم را نبینیم...
	خدا توسط این اعلان از دهان موسی، خبر از ظهور نبیِ دیگری از نسل عبرانیان میداد (آیات 15و18)؛ انسانی كه كلام خدا را به پاكی و كمال بیان میكرد (آیات 18و19)؛ نبیای كه میانجیِ میان خدا و انسان میشد (آیات 16و17). آیا میدانید آن نبی كه بود؟ آیا می...
	دوستان عزیز، در اینجا بررسی ما از كتاب تورات به پایان میرسد. چگونه میتوانیم سفر خود را از این كتابِ وسیع و عالی به پایان برسانیم؟ بیائید با آنچه كه خودِ موسی در روز وفات خود به بنیاسرائیل اعلام كرد، به بررسی تورات پایان دهیم. موسی در باب سی و دو...
	«ای آسمانها، گوش فرا دهید تا سخن گویم..... زیرا نام خداوند را ندا خواهم کرد؛ وصف عظمت خدای ما را بگویید. «اوست صخره و کارهایش به کمال، راههایش، جملگی انصاف. او خدای امین و برکنار از بیداد، عادل است او و هم درستکار.» (تثنیه 1:32، 3، 4)
	با این كلام خدا، كه از دهانِ موسی صادر شد، با شما خداحافظی میكنیم. از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در برنامهی بعد، به بررسی كتابِ بعدی خواهیم پرداخت و خواهیم دید كه چگونه خدا برطبق وعدهاش، بنیاسرائیل را به سرزمینی كه ...
	خدایی كه شایستهی جلال و اكرام است، تا ابدالاباد شما را بركت دهد! موسی به درستی گفت:
	«راههایش، جملگی انصاف.
	او خدای امین و برکنار از بیداد،
	عادل است او و هم درستکار.» (تثنیه 4:32) آمین!

	TWOR_Farsi_044
	درس چهل و چهارم
	«یوشع و سرزمین كنعان»
	یوشع
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در برنامهی گذشته، بررسی توراتِ موسی را كه اولین كتاب در نوشتههای انبیاء است، به پایان رساندیم. در تورات خواندیم كه، چگونه انسان وارد این دنیا شد و با خود لعنت به همراه آورد. بااینحال همچنین دیدیم كه خداوندْ خدا، بر طبق نقشهی عالی خود وعده داد، نج...
	در برنامهی گذشته، در باب آخر تورات شنیدیم كه چگونه موسی در حالیكه به كنعان مینگریست، درگذشت. پس از وفات موسی، یوشع كه دستیار او بود، رهبرِ جدیدِ اسرائیل شد. خدا یوشع را تعیین كرد تا جایگزین موسی شود. تاكنون چند بار به یوشع برخوردیم. ویژگی خاص یوشع ...
	كتاب یوشع كه امروز از آن برای شما قرائت خواهیم كرد، در كتابمقدس، میان تورات و مزامیر قرار دارد. كتاب یوشع به ما نشان میدهد كه چگونه خدا وعدهای را كه سالها پیش به ابراهیم داده بود، عملی ساخت؛ هنگامی كه به او گفت: «دیار غربت تو، یعنی تمام سرزمین ک...
	در این زمان، اسرائیل هنوز برای خود سرزمینی نداشت. آنها هنوز در بیابان آواره بودند. علاوه بر این، سرزمین كنعان كه قرار بود انها آن را تصاحب كنند، پر بود از انسانهای غولپیكر و رزمآور. بااینحال، خدای قادر قصد داشت، ساكنان كنعان را بهخاطر گناهان شر...
	اكنون بیائید ببینیم، چگونه یوشع و بنیاسرائیل به آن سرزمین داخل شدند و بر ساكنانش غلبه كرده و آن را تصاحب كردند. كتابمقدس در بابِ اولِ یوشع میگوید:
	«پس از درگذشت موسی خادم خداوند، خداوند دستیار او یوشَع پسر نون را خطاب کرده، گفت: «خادم من موسی درگذشته است. پس اکنون برخیز، تو و تمامی این قوم، تا از این رود اردن گذشته، به سرزمینی درآیید که من بدیشان یعنی به بنیاسرائیل میدهم. چنانکه به موسی وعده ...
	پس از این كتابمقدس میگوید كه چگونه یوشع، دو جاسوس به سرزمین كنعان فرستاد و آنها را مأمور ساخت تا آن سرزمین را بهدقت نگاه كنند، بخصوص شهر اریحا. این دو جاسوس رفتند و شهر اریحا و دیوارهای مستحكم و بلندی را كه به دور آن بنا شده بود به دقت بررسی كرد...
	پس از اینكه سربازان خانهی راحاب را ترك كردند، راحاب جاسوسان را صدا زد و به آنها گفت: «میدانم که خداوند این سرزمین را به شما داده و ترس شما بر ما مستولی گشته است، و همۀ ساکنان این سرزمین از حضور شما گداخته شدهاند. زیرا شنیدهایم که چگونه آنگاه که ا...
	در باب سوم، كتابمقدس شرح میدهد كه بنیاسرائیل برای وارد شدن به سرزمین كنعان، باید از رود اردن عبور كنند؛ اما رود اردن عمیق و عریض بود. چگونه جمعیت دو یا سه میلیون نفری میتوانستند از آن عبور كنند؟ پاسخ بسیار ساده است، زیرا خداوند خدای قادری كه ...
	در باب پنجم، كتابمقدس به ما میگوید كه: هنگامی كه یوشع نزدیك اریحا بود، سر خود را برافراشت و مردی را شمشیر به دست دید، كه مقابل او ایستاده است. یوشع از او پرسید: «آیا دوست ما هستی یا دشمن؟» او پاسخ داد: «من سردار لشكر خداوند هستم!» یوشع مقابل او ب...
	دوستان عزیز آیا میدانید، چه كسی با یوشع حرف میزد؟ او خودِ خداوند بود، كه تا حدی خود را ظاهر ساخته بود! قبلاً هم دیدیم كه خدا خود را همچون انسان بر ابراهیم ظاهر ساخت و با او سخن گفت؛ و در بوتهی مشتعل بر موسی ظاهر شد. و اكنون میبینیم كه چگونه...
	پس خداوندْ خدا به یوشع گفت:
	و خداوند به یوشَع گفت: «بنگر که من اَریحا را با پادشاه و دلاورانش به دست تو دادهام. 3همۀ شما مردان جنگی، یک بار دور شهر بگردید. این کار را شش روز تکرار کنید، و هفت کاهن، هفت کَرِنای شاخ قوچ برگیرند و پیشاپیش صندوق بروند. روز هفتم، هفت بار دور شهر بگر...
	سپس خداوند، سخنان خود با اشعیا را، به پایان رسانید.
	بلافاصله یوشع نزد بنیاسرائیل رفت و هرآنچه را كه خداوند به او فرمان داده بود گفت. سپس یوشع به آنها فرمان داد، تابوت عهد را بردارند و یكبار شهر را طواف كنند. اما به آنها گفت: «فریاد مکنید و آوازتان شنیده نشود، بلکه سخنی نیز از دهانتان بیرون نیاید تا ...
	اما در روز هفتم، به هنگام ظهر برخاستند و برای بار هفتم، شهر را طواف كردند. پس از اینكه برای هفتمین بار به دور شهر گشتند، كاهنان بر كرناها دمیدند. سپس یوشع به تمام جمعات فرمان داد: «فریاد برآورید، زیرا خداوند شهر را به شما داده است!» (یوشع 16:6)
	هنگامی كه بنیاسرائیل صدای كرناها را شنیدند، به صدای بلند فریاد زدند، و دیوارهای دور شهر فرو ریخت! سپس مردان اسرائیلی وارد شهر شدند. و میبینیم كه به این صورت، یوشع و بنیاسرائیل بر اولین شهر در سرزمین كنعان غلبه كردند. در آن روز، تمامِ مردم اریحا...
	چرا یوشع و بنیاسرائیل توانستند بر این شهرِ حصاردار و مستحكم غلبه كنند و به سرزمینی كه خدا به آنها وعده داده بود داخل شوند؟ آنها بر آن غلبه كردند، زیرا به كلام خدا ایمان داشتند. خدا با آنانی است كه به كلام او ایمان دارند. چرا راحاب همراه با مردم شهر...
	«به ایمان بود که دیوارهای اَریحا پس از اینکه قوم هفت روز دور آن گشتند، فرو ریخت.
	به ایمان بود که راحابِ فاحشه همراه با نامطیعان کشته نشد، زیرا جاسوسان را بهسلامت پذیرا گردید..... بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک میشود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد.» (عبرانیان ...
	ای كاش میتوانستیم داستانهای بیشتری از كتاب یوشع را برای شما شرح دهیم؛ اما افسوس كه وقت با ما یار نیست. جانِ كلام اینكه، باید بدانید این كتاب شرح میدهد كه، چگونه خدا در كنار یوشع و اسرائیل بود؛ و چگونه سرزمین كنعان را همانطور كه به آنها وعده داده...
	دوستان عزیز، آیا خدا آنچه را كه سالها پیش به ابراهیم وعده داده بود به انجام رسانید؟ آیا خدا همانطور كه گفته بود، سرزمین كنعان را به اسرائیل بخشید؟ بله! خدا امین است! هر وعدهای كه بدهد انجام خواهد داد؛ حتی اگر انسان گمان كند او تأخیر كرده است. خداو...
	شما چطور؟ آیا به خدا ایمان دارید؟ مقصود ما این نیست كه آیا به وجود خدا ایمان دارید یا اینكه آیا خدا واحد است. شیطان نیز میداند كه خدا وجود دارد و یكی است! سؤالی كه باید بدان پاسخ دهید این است: آیا به خودِ خدا ایمان دارید؟ آیا او را دوست دارید؟ آیا ...
	«آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، و به هیچ اندیشهای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.» (1قرنتیان 9:2) «و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعدهها میشوند.» (عبرانیان 12:6)
	از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم...... خدا به شما بركت دهد.
	به این كلامِ دلگرمكننده از كتابمقدس توجه نمایید:
	«و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعدهها میشوند.»
	(عبرانیان 12:6)
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	درس چهل و پنجم
	«داوران و روت»
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنامه...
	امروز قصد داریم در نیمهی دومِ برنامهی خود، نگاهی بیندازیم به یك «داستانِ عاشقانه» و دلانگیز، كه در كتابمقدس ثبت شده است؛ پس ما را ترك نكنید! در برنامهی گذشتهی خود دیدیم كه یوشع -دستیار موسی- بنیاسرائیل را به سوی كنعان هدایت كرد. دیدیم كه خ...
	پیش از اینكه به كتاب داوران بپردازیم، باید پیغام یوشع را به بنیاسرائیل، پیش از مرگ خود بخوانیم. در باب آخر كتاب یوشع، یوشع با تمام رهبران اسرائیل دیدار كرد، تا به آنها هشدار دهد و آنها را تشویق نماید كه خداوندْ خدای خود را كه آنها را از مصر بیرون كر...
	«اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند را عبادت کنید، همین امروز برای خود برگزینید کِه را عبادت خواهید کرد، خواه خدایانی را که پدرانتان در آن سوی اردن عبادت میکردند، خواه خدایان اَموریان را که در سرزمینشان به سر میبرید. اما من و خاندانم، یهوه را عبادت...
	اكنون بیائید ببینیم چه اتفاقی افتاد. در كتاب داوران، باب دوم، كتابمقدس میفرماید:
	قوم در تمام ایام زندگی یوشَع، و در تمامی ایام مشایخی که پس از او زنده مانده بودند و همۀ کارهای عظیم خداوند را برای اسرائیل دیده بودند، خداوند را عبادت کردند. یوشَع پسر نون، خادم خداوند، در یکصد و ده سالگی درگذشت، و او را در حدودِ میراثش، در تِمنَهحا...
	بنابراین بنیاسرائیل خداوندْ خدای خود را فراموش كردند و به او پشت كرده، و به مذاهبِ مللِ همسایهی خود، گرایش پیدا كردند. بااینحال، آن امتها خدای حقیقی را نمیشناختند و كلام او را نداشتند. آنها بعل را پرستش كردند. بعل، بُتی بود كه مردم كنعان ادعا م...
	از این رو میبینیم كه اكثر بنیاسرائیل به راهی كه خدا برای آنها مهیا كرده بود، پشت كردند؛ همان راهِ شریعت موسی و قربانی حیوان بر روی مذبح، برای پوشش گناهان. آنها به جای پیروی از طریق عدالت خدا، در پی راه دروغ رفتند؛ یعنی مذهبِ بعل. اولین فرمان از ده...
	«تو را خدایان دیگر جز من نباشد.... زیرا من، یهوه خدای تو، خدایی غیورم که جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و پشت سوّم و چهارمِ آنان که مرا نفرت کنند میرسانم. اما کسانی را که مرا دوست بدارند و فرمانهایم را حفظ کنند، تا هزار پشت محبت میکنم.» (خروج 3:2...
	اما اكثر بنیاسرائیل برای خداوندْ خدا حرمت قائل نبودند؛ و بههمین دلیل، خدا آنها را تنبیه كرد.
	در ادامهی باب دومِ كتاب داوران، چنین میخوانیم:
	بنیاسرائیل آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آوردند، و بَعَلها را عبادت کردند. پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شد، و ایشان را به دست تاراجگران سپرد، که تاراجشان کردند. و ایشان را به دشمنانِ پیرامونشان فروخت، به گونهای که دیگر نمیتوانستند در ب...
	پس كتاب داوران نیز به ما نشان میدهد كه، چگونه باری دیگر قوم اسرائیل، دلهای خود را سخت كردند و از خداوند رویگردان شدند. به همین دلیل است كه خدا بارها و بارها آنها را به دست دشمنان تسلیم كرد؛ تا آنها را تنبیه كند، تا بدینوسیله از گناه خود توبه كنند ...
	جان كلام آنكه، كتاب داوران به ما نشان میدهد، هربار كه بنیاسرائیل از خدا و كلام او دور میشدند، خداوند آنها را تنبیه میكرد تا آنها از گناه خود توبه كنند و به سوی او بازگردند. هنگامی كه آنها توبه میكردند، خدا رهبرانی برای آنها تعیین میكرد تا...
	بله، بنیاسرائیل باری دیگر از خدا تخطی كرد. اما آیا خیانت آنها میتوانست مانع از، امانت و وفاداری خدا شود؟ هرگز! مسلماً خدا هركس را كه مرتكب گناه میشد تنبیه میكرد، اما او در كل، امت اسرائیل را حفظ كرد؛ زیرا خدا نمیتوانست آنچه را كه سالها پیش ...
	اكنون باید به كتابِ كوتاهی كه پس از داوران قرار دارد، نگاهی بیندازیم: كتاب روت. داستان این كتاب، بسیار عجیب و زیبا است. گویی كه گل بسیار زیبا و دوستداشتنیای در زبالهدانیِ بسیار بد قرار داشت؛ زیرا این داستان از زنی صحبت میكند كه در میان نسلی ف...
	نمیتوانیم تمام كتاب روت را بخوانیم، اما میتوانیم آن را برایتان به اختصار بیان كنیم. پیش از هر چیز باید بدانید كه روت بیوهزنی بود كه به قوم اسرائیل تعلق نداشت. او از مردم موآب بود و در موآب كه در شمال سرزمین اسرائیل واقع شده بود، قرار داشت. همچن...
	روت به امت موآب تعلق داشت، اما این باعث نشد كه او خدای اسرائیل را حقیر شمرد. در حقیقت، روت با تمام وجود خود به خدای اسرائیل ایمان داشت. روت شنیده بود كه خداوندْ خدا، با معجزات بسیار حیرتآور، اسرائیل را از چنگ مصریان رهانیده بود. همچنین، روت شنیده بو...
	پس، آنچه دربارهی روت مهم است، این است كه او در موآب، در میان بتپرستان زندگی میكرد. والدین روت بتپرست بودند. روت با مذهب آنها بزرگ شده بود. اما روت دیگر به مذهب اجداد خود ایمان نداشت. روت، تنها به خدای اسرائیل ایمان داشت. از این رو میبینیم، ب...
	پیش از اینكه ببینیم روت كدام راه را برگزید، همچنین باید بدانید كه، روت خواهر ناتنیای به نام عرفه داشت. عرفه نیز همچون روت، دربارهی خدای اسرائیل میدانست. پس خواهر روت هم باید، میان مذهب پدران و خداوندْ خدای ابراهیم، اسحاق، و یعقوب یكی را انتخاب ...
	عرفه و روت كدام راه را انتخاب كردند؟ عرفه راه آسانتر را انتخاب كرد، یعنی ماندن در خانهی پدری و ازدواج با مردی از قوم خود. اما روت راه دشوار را انتخاب كرد، یعنی تركِ خانه پدری خود و رفتن به اسرائیل. روت میدانست كه هیچكس نمیتواند، دو خدا را عبادت...
	چه خوش گفت آن مرد دارو فروش شفا بایدت داروی تلخ نوش
	روت خانهی پدر خود را ترك كرد، و به سرزمین اسرائیل، به شهر كوچكی به نام بیتالحم رفت.
	در بیتالحم مردی به نام بوعَز زندگی میكرد. بوعز پسر راحاب بود؛ زنی كه از نابودی شهر اریحا در امان ماند. بوعز مردی عادل و درستكار بود، و حرمت كلام خدا را نگاه میداشت. بوعز مردی ثروتمند بود و زمینها و غلات بسیاری داشت، اما هنوز ازدواج نكرده بود.
	كتابمقدس مینویسد: روت در شهر بیتالحم زندگی میكرد، و عادت داشت هر روز صبح به مزارع برود و خوشههایی را كه دروكنندگان انداخته بودند، جمعآوری میكرد. روت دهقانی فقیر بود و بر طبق شریعتی كه خدا به موسی داده بود، فقیران اجازه داشتند به این شك...
	بوعز، متوجه شد كه روت در مزارعاش مشغول خوشهچینی است و با او صحبت كرد. بوعز بلافاصله به زیبایی شخصیت روت پی برد. بوعز مردی درستكار و عادل بود و دید كه روت زنی پاكدامن است. آیا بقیهی ماجرا را میدانید؟ راحت میتوان حدس زد! بوعز و روت عاشق همدیگر ش...
	پس امروز دیدیم كه چگونه خدا در زندگی روت، زنی كه از امت اسرائیل نبود، عمل كرد. درحالیكه بنیاسرائیل به خداوند خدایشان پشت كرده بودند و جذب مذاهب دروغین مللِ همسایه شده بودند، روت به مذهب اجداد خود پشت كرد و در پی خدای اسرائیل حركت كرد! از این رو خدا،...
	در اینجا برنامهی ما به پایان میرسد. به یاری خدا در برنامهی بعدی به مطالعهی كتاب دیگری خواهیم پرداخت؛ كتابی كه از داستان زندگی داوود -كسی كه در بیتالحم و از نسل روت و بوعز به دنیا آمد- سخن میگوید. امروز با سؤالی از شما خداحافظی خواهیم كرد: كدا...
	از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم.... خدا به شما بركت دهد.... هیچگاه آنچه كه یوشعِ نبی، پیش از مرگ خود به بنیاسرائیل گفت را فراموش نكنید:
	«همین امروز برای خود برگزینید کِه را عبادت خواهید کرد.... اما من و خاندان من، یهوه را عبادت خواهیم کرد!» (یوشع 15:24)
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	درس چهل و ششم
	«سموئیل، شائول و داود»
	اول سموئیل 1-16 و مزامیر8، 19، 23
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در برنامهی گذشتهی خود دیدم كه دورهی پس از یوشع، دورهای تاریك و فاسد در تاریخِ قوم اسرائیل بود. اما حتی در آن دورهی تاریك نیز، پرتوهایی از ایمان به خدا مشاهده كردیم. خداوند وعدهی خود را به ابراهیم و نسل او فراموش نكرده بود؛ این وعده كه نجاتدهن...
	از این رو دیدیم كه چگونه خدا، در زندگی زنی به نام روت كار كرد. روت از قوم اسرائیل نبود، بلكه تنها با تمام دل خود، به خدای اسرائیل ایمان داشت. و درحالیكه بسیاری از خداوندْ خدای خود، دور شده بودند، روت به سوی سرزمین اسرائیل حركت كرد و در شهر بیتالحم س...
	داوودِ نبی، در كتابمقدس چهرهای بسیار بارز است. نام او بیش از هزار بار تكرار شده است. دربارهی داوود نبی چه میدانید؟ شاید میدانید كه او جوانی بود، كه تنها با یك فلاخن با جولیاتِ غولپیكر جنگید. همچنین، شاید بدانید كه داوود، پادشاه اسرائیل و نب...
	دوستان من، اگر میخواهید در مورد داوود نبی بیشتر بدانید و كلام عالی و مقتدری را كه او در مزامیر نوشته است بشنوید، از شما دعوت میكنیم در این برنامه و پنج برنامهی بعدی، با ما همراه باشید.
	آیا نام نبیای كه پیش از داوود ظهور كرد را میدانید؟ نام او سموئیل بود. خدا، سموئیل را برگزید تا قوم اسرائیل را به سوی خداوند بازگرداند؛ زیرا دلهای آنان بسیار از خدا دور بود. امروز از كتابِ سموئیل برایتان قرائت خواهیم كرد. كتاب او در میان كتب انبیاء...
	همانطور كه دیدیم، خدا رهبرانی همچون موسی، یوشع و سموئیل  به قوم اسرائیل بخشید تا آنها را هدایت و داوری كنند. بااینحال، خداوندْ خدا، كه آنها را از بندهای اسارت در مصر رهانید، پادشاه حقیقی آنها بود. خدا به آنها فرمان داد، خیمهای خاص برای او بسازند ت...
	كتابمقدس در باب هشتِ كتاب اولِ سموئیل میگوید:
	«پس مشایخ اسرائیل جملگی گرد آمده، نزد سموئیل به رامَه رفتند و او را گفتند: «اینک تو پیر شدهای و پسرانت به راههای تو سلوک نمیکنند؛ پس اکنون برای ما پادشاهی برگمار تا همچون همۀ اقوام دیگر ما را رهبری کند.» اما این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد که گفتند...
	پس خدا به سموئیل گفت، به قوم اجازه دهد آنچه را که میخواهند بكنند و برای خود پادشاهی منصوب كنند. خدا نمیخواست بنیاسرائیل پادشاهی غیر از او داشته باشند؛ اما از آنجایی كه آنها سلطنت خدا را رد كرده بودند، خدا نمیخواست به اجبار بر آنها سلطنت كند. ...
	در ابتدا قوم اسرائیل بهخاطر پادشاه خود، بسیار شاد شدند. او قوی، شجاع، جوان و خوشقیافه بود، و از همهی مردم اسرائیل، قدبلندتر بود. شاید شائول از نظر ظاهر، پادشاه بینظیری بود. اما خدا به ظاهر انسان نگاه نمیكند. انسان به ظاهر نگاه میكند، اما ...
	كتابمقدس به ما میگوید با گذشت مدتی از پادشاهی شائول:
	«کلام خداوند بر سموئیل نازل شده، گفت: «از اینکه شائول را پادشاه ساختم متأسفم، زیرا از پیروی من بازگشته و فرمانهای مرا به جا نیاورده است.» و سموئیل برآشفت و تمامی شب نزد خداوند فریاد برآورد. بامدادان برخاست تا به دیدار شائول برود.... چون سموئیل نزد ش...
	پس سموئیل به او گفت: پادشاهی از تو گرفته خواهد شد و به كسی دیگر داده خواهد شد. كتابمقدس در باب بعدی چنین میگوید:
	«و اما خداوند به سموئیل گفت: «تا به کی برای شائول ماتم میگیری حال آنکه من او را از پادشاهی بر اسرائیل رد کردهام؟ روغندان خویش را از روغن پر کن و روانه شو؛ تو را نزد یَسای بِیتلِحِمی میفرستم، زیرا از پسرانش یکی را برای خود به پادشاهی تعیین کردهام....
	از این رو، میبینیم كه خدا داوود را برگزید تا به جای شائول، پادشاه اسرائیل شود. اما باید بدانید كه داوود در آن روز، پادشاه اسرائیل نشد. داوود هنوز جوان بود و زمانی را كه خدا برای پادشاهی او مقرر كرده بود، هنوز فرا نرسیده بود. در حقیقت، داود باید ده س...
	پس داوود به زمینهای اطراف اورشلیم آمد و گلهی پدرش را شبانی میكرد. داوود چوپانی وفادار و خوب بود. او از چیزی نمیترسید، زیرا به خداوند توكل داشت. بهعنوان مثال، روزی، هنگامی كه داوود از گلهی پدر خود شبانی میكرد، شیری یكی از گوسفندان را به دهان گ...
	داوود تنها یك چوپان خارقالعاده نبود، او چنگ مینواخت و سرود میخواند. روح خدا، داوود را الهام بخشید تا سرودهای بسیاری بنویسد، كه در كتاب مزامیر گردآوری شده است. اوه، چقدر داوود، خداوندْ خدا و كلام او را دوست داشت!
	آیا مایل هستید، برنامهی امروز را با گلچینی از مزامیر داوود به پایان برسانیم؟ تصور كنید داوود در میان چمنزارها و در كنارِ گوسفندانش، درحالیكه چنگ مینوازد، این سرودهای شكرگزای را كه از روح خدا الهام گرفته، میخواند. گوش دهید:
	«ای یهوه، خداوندگار ما، چه شکوهمند است نام تو در سرتاسر زمین!..... چون به آسمانهای تو بنگرم، که صنعت انگشتان توست، و به ماه و ستارگان که تو بر قرار داشتهای، گویم: انسان چیست که در اندیشهاش باشی، و بنیآدم، که به او روی نمایی؟ او را اندکی کمتر از فر...
	«کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است. کلام تو را در دل خود ذخیره کردهام،
	تا به تو گناه نورزم!» (مزمور 105:119 و 11) «شریعت خداوند کامل است، و جان را احیا میکند. شهادات خداوند امین است، و سادهلوحان را حکیم میگرداند. احکام خداوند راست است، و دل را شادمان میسازد. فرمان خداوند پاک است، و دیدگان را روشن میکند.از طلا مرغوبت...
	«خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاههای سرسبز مرا میخواباند؛ نزد آبهای آرامبخش رهبریام میکند. جان مرا تازه میسازد، و بهخاطر نام خویش، به راههای درست هدایتم میفرماید. حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسی...
	دوستان من، از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. در درس بعدی، قصد داریم ادامهی داستان داوود را برایتان شرح دهیم و خواهیم دید كه هنگامی كه داوود با جلیات غولپیكر میجنگد، خدا با او است.........
	خدا به شما بركت دهد. به آنچه خدا به سموئیل گفت گوش دهید:
	«خداوند همچون انسان نمینگرد؛ انسان به ظاهر مینگرد، اما خداوند به دل.» (اول سموئیل 7:16)

	TWOR_Farsi_047
	درس چهل و هفتم
	«داوود و جلیات»
	اول سموئیل 17 و مزمور 27
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در برنامهی گذشته، بررسی زندگی داوود نبی را آغاز كردیم. ببینید خدا در مورد داوود چه شهادت داده است: «داوود پسر یَسا را دلخواه خویش یافتم؛ او خواستِ مرا بهطور کامل به جا خواهد آورد.» (اعمال 22:13) دیدیم كه خدا داوود را بهعنوان پادشاهِ دومِ اسرائیل ب...
	امروز داستان عجیبی خواهیم خواند؛ داستانی كه به ما میگوید، چگونه خدا با داوود بود؛ زیرا داوود با خدا راه میرفت. درس امروز ما «داوود و جلیات» نام دارد. بیائید ادامهی داستان، از كتاب اول سموئیل، باب هفده را مطالعه كنیم. كتابمقدس میگوید:
	«و اما فلسطینیان لشکریان خود را برای نبرد گرد آورده..... شائول و مردان اسرائیل نیز گرد آمده، در وادی اِیلاه اردو زدند و در برابر فلسطینیان صف آراستند. فلسطینیان در یک طرف بر کوهی ایستادند و اسرائیلیان در طرف دیگر بر کوهی، و درهای در میانشان بود. از ا...
	پس میبینیم كه چگونه داوودِ جوان، با یك فلاخن و یك سنگ، و یك ایمانِ راسخ به خدای زنده، ملت خود را از دشمنان رهایی داد. مسلماً داستان داوود و جولیات، داستانِ بسیار زیبا با نكات بسیار مهمی است.
	دیدیم كه چگونه شائول و سربازان اسرائیل، از جولیات بسیار میترسیدند. هیچیك از آنها جسارت نكرد با او بجنگد؛ اما داوود از آن سرباز غولپیكر نمیترسید؛ او جولیات را نقش بر زمین كرد و او را كُشت! چرا شائول و سربازانش میترسیدند، اما داوود نمیترسید؟...
	شائول و سربازانش جولیات غولپیكر را دیدند؛ اما داوود خدای قادر را دید! شائول و سربازان اسرائیلی، یك نوع مذهب داشتند، اما این باعث نمیشد كه، یك ارتباط حقیقی با خدا داشته باشند. تعلق داشتن به یك مذهب، باعث نمیشود كه به خدا تعلق داشته باشید. شائول ...
	شنوندگان عزیز، شما به كدامیك شباهت دارید؟ داوود؟ یا شائول و سربازانش؟ آیا خدا را شخصاً میشناسید؟ یا تنها چیزهایی دربارهی او شنیدهاید؟ آیا كلام خدا را آنقدر خوب میشناسید كه دلِ شما را از شادی پُر سازد؟ یا اینكه تنها میخواهید، وظایف مذهبی خود ...
	به آنچه داوودِ نبی در كتاب مزامیر، دربارهی رابطهی خود با خدا نوشته است، گوش دهید. او گفت:
	«خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛..... همانا نیکویی و محبت، تمام روزهای زندگیام در پی من خواهد بود، و سالیان دراز در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود.» (مزمور 1:23، 4،...
	شما چطور؟ آیا رابطهی نزدیكی با خدا دارید؟ آیا او را همچون شبان خود میدانید؟ آیا مطمئن هستید كه تا به ابد در خانهی او ساكن خواهید بود؟ داوود این اعتماد را داشت؛ زیرا او وعدههای عالی و پرارزش خداوندْ خدا را میدانست. و او این چیزها را تنها در ذ...
	داوود ایمانی اصیل داشت. ایمان او بر سخنان سُست و بیاساس انسانها استوار نبود. ایمان او برمبنای كلامِ قابلِ اطمینانِ خداوندْ خدایی بود، كه هیچگاه قومِ خود را رها نمیكند! به آنچه داوود در مزامیر نوشته است گوش دهید:
	«خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است؛ از که هراسان شوم؟ اگر لشگری به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید؛ اگر جنگ بر من بر پا شود در آن نیز اطمینان خواهم داشت.یک چیز از خداوند خواستهام، و در پی آن خواهم بود: که همۀ...
	«ای خداوند، ای قوّت من، تو را دوست میدارم. خداوند صخرۀ من است، دژ من و رهانندۀ من؛....به یاری تو بر سپاهیان یورش میبرم؛ و با خدایم از دیوارها برمیجهم. و اما خدا، راه او کامل است؛ کلام خداوند خالص است. او کسانی را که بدو پناه میبرند، جملگی سپر است!...
	از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در برنامهی بعدی داستان داوود نبی را ادامه خواهیم داد و خواهیم دید كه چگونه پادشاهیِ خود را بر اسرائیل آغاز میكند...... خدا به شما بركت دهد. با این كلامِ داوود از كتاب مزامیر شما را به خدا م...
	«بچشید و ببینید که خداوند نیکوست؛
	خوشا به حال آن که در او پناه گیرد.» (مزمور 8:34)

	TWOR_Farsi_048
	درس چهل و هشتم
	«داوود پادشاه و وعدهی خداوند»
	اول سموئیل 18 و دوم سموئیل 7
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	امروز داستان داوود نبی را ادامه میدهیم. در درسهای گذشته دیدیم كه، چگونه خدا داوود را برگزید، تا دومین پادشاهِ بنیاسرائیل باشد؛ اگر چه او از همان آغاز، بر تخت سلطنت ننشست. خدا شائول، پادشاه اول را رد كرد، زیرا او به ارادهی خدا اهمیتی نمیداد. اما...
	«هنگامی که ایشان پس از کشته شدن آن فلسطینی به دست داوود به خانههای خود بازمیگشتند، زنان، آوازخوانان و رقصکنان، با دف و سرودهای شادمانی و با سه تار، از تمام شهرهای اسرائیل به پیشباز شائول پادشاه بیرون آمدند و خرّم و خندان چنین میسراییدند: «شائول هز...
	(اول سموئیل6:18-9)
	پس میبینیم كه، مردم اسرائیل چقدر داوود را دوست داشتند. اما هرچه علاقهی آنها به داوود بیشتر میشد، تنفر شائول هم نسبت به داوود بیشتر میشد. حسادت، دل شائول را پر ساخت و بر او مسلط شد؛ بهطوریكه او به این فكر افتاد كه، چه كند تا داوود را از سرِ راهِ...
	بااینحال، حسادت و خشمی كه شائول نسبت به داوود از خود نشان میداد، باعث نشد که داوود از او متنفر شود. چرا داوود از شائول متنفر نبود؟ داوود نمیتوانست شائول را بكشد، زیرا داوود با خدایی راه میرفت كه آفتابش بر عادلان و بدان، یكسان میتابید. همانطو...
	«هر که محبت میکند، از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد. آن که محبت نمیکند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است. اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت مینماید امّا از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را، که میبیند، محبت نکن...
	وقت اندكِ ما، به ما اجازه نمیدهد تمامِ وقایعی كه میان داوود و شائول رخ داده را بخوانیم؛ اما میخواهیم به یكی از این داستانها نگاهی بیندازیم و محبت و فروتنی داوود را ببینیم. از كتاب اول سموئیل، باب بیست و چهار برایتان قرائت میكنیم:
	«چون شائول از تعقیب فلسطینیان بازگشت، به او خبر دادند که، «اینک داوود در بیابان عِینجِدی است». پس سه هزار مرد برگزیده از میان تمامی اسرائیل برگرفت و به جستجوی داوود و مردانش به مقابل ’صخرههای بزهای کوهی‘ رفت. در راه به چند آغل گوسفند رسید. در آنجا غ...
	آنگاه داوود برخاسته، از غار بیرون آمد و شائول را از پشت سر صدا زده، گفت: «ای سرورم، پادشاه!» چون شائول به عقب نگریست، داوود خم شده، رویْ بر زمین نهاد و تعظیم کرد. سپس به شائول گفت: «چرا به سخن آنان که میگویند، ”داوود قصد آزار تو دارد“، گوش میسپاری؟ ...
	پس از اینكه شائول به خانه بازگشت، هنوز مدتی نگذشته بود كه حسادت دوباره به دل شائول رخنه كرد و او را وا داشت تا به صحرا باز گردد و تعقیب داوود را از سر گیرد. شائول به مدت هشت سال، چنین كرد؛ فقط به خاطرِ حسادت! اما خداوند هر بار، داوود را از دست شائول م...
	«باری، فلسطینیان با اسرائیلیان جنگیدند، و مردان اسرائیل از برابر فلسطینیان گریخته، بسیاری از ایشان بر کوه جِلبواَع از پای درآمدند. فلسطینیان شائول و پسرانش را سخت تعقیب کرده، پسران شائول یعنی یوناتان، اَبیناداب و مَلکیشوعَ را کشتند. جنگ بر شائول سخت ش...
	(اول سموئیل 31: 1-4)
	در آن روز، شائول و سه پسرش مردند. بنابراین، فرزندان شائول كاملاً نابود شدند، همانطور كه خدا گفته بود. در بابهای بعدی، كتابمقدس شرح میدهد كه چگونه، خدا سلطنت را به داوود منتقل میكند. داوود پادشاهی عادل و دوستدار عدالت بود و از گناه متنفر. داوود،...
	كتابمقدس به ما میگوید، پس از اینكه داوود خیمهی اجتماع را به اورشلیم منتقل كرد، در نظر داشت، معبدی زیبا بسازد، تا نام خداوند را جلال دهد. داوود میخواست معبدی بسازد كه تابوت عهد در آن قرار بگیرد و گناهكاران برای پوشش گناهان خود، قربانی بگذرانند. ...
	«آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود بیارامی، کسی را که از نسل تو و پارۀ تنَت باشد پس از تو بر خواهم افراشت، و سلطنتش را استوار خواهم ساخت. اوست که برای نام من خانهای بنا خواهد کرد، و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. من او...
	(2سموئیل 12:7-16)
	آیا عهدی را كه خدا در آن روز با داوود بست میدانید؟ عهدی كه خدا با داوود بست، بسیار عجیب و فوق از درك و تصور بشر بود! خدا به داوود وعده داد: «خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت جاودانه استوار خواهد ماند.»
	چگونه پادشاهیِ داوود تا به ابد پایدار میماند؟ چگونه ممكن است؟ چگونه داوود كه تنها یك انسان است، مملكتی داشته باشد كه تا ابدالاباد دوام بیاورد؟ پاسخ اینجاست: خدا به داوود وعده داد كه از نسل او شخصی برخواهد خواست كه پادشاهیای جاودانی برقرار خواهد كر...
	«زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود و او ’مشاور شگفتانگیز‘ و ’خدای قدیر‘ و ’پدر سرمدی‘ و ’سَرور صلح‘ خوانده خواهد شد. افزونی فرمانروایی و صلح او را پایانی نخواهد بود، و او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خ...
	آیا میدانید در میان فرزندان داوود، به چه كسی این قدرت داده شد تا یك پادشاهی ابدی برقرار كند؟ آیا میدانید چه كسی در روز داوری بر بنیآدم داوری خواهد كرد و تا به ابد سلطنت خواهد كرد؟ بله، او نجاتدهنده، پادشاه آسمان است؛ كسی كه از یك باكره متولد ش...
	هنگامی كه داوود نقشهی خدا را برای فرستادن نجاتدهنده از نسل او فهمید، به روی زانوهای خود افتاد  و خداوند را پرستش كرد:
	«ای خداوندگارْ یهوه، من کیستم و خاندان من چیست که مرا تا بدینجا رساندی؟ 19و حتی این نیز، ای خداوندگارْ یهوه، در نظرت کم بود چندان که دربارۀ آیندۀ خاندان خدمتگزارت نیز برای ایام طویل سخن گفتی. آیا این، ای خداوندگارْ یهوه، شیوۀ معمول تو با بنیآدم است؟...
	(2سموئیل 18:7-19، 28-29)
	بنابراین داوود از خداوند بهخاطر وعدهاش تشكر كرد؛ این وعده كه از نسل او پادشاهی ظهور خواهد كرد. آندسته از شما كه كتابمقدس را خواندهاید، میدانید كه خدا قسمتی از وعدهی خود را عملی ساخته است. زیرا كه در انجیل میخوانیم: هزار سال بعد از داوود، خ...
	در اینجا برنامهی ما به پایان میرسد. از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. در برنامهی بعدی به یاری خدا، داستانی دربارهی داوود پادشاه، برایتان خواهیم گفت، كه گوشهایتان به لرزه درخواهد آمد.
	خدا به شما بركت دهد. با این آیه از كلام خدا با شما خداحافظی میكنیم:
	« وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا!.... زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین!» (رومیان 33:11، 36)

	TWOR_Farsi_049
	درس چهل و نهم
	«داوود و بَتشِبَع»
	دوم سموئیل 11-12 و مزمور 51 و 32
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در برنامهی گذشتهی خود دیدیم كه داوود، پادشاه اسرائیل شد. داوود، پادشاهی دلسوز بود كه صادقانه به كلام خدا احترام میگذاشت. اما امروز قصد داریم چیزی در مورد داوود بخوانیم كه بههیچوجه خوشایند نیست. داوود كاری كرد كه در نظر خدا ناپسند بود؛ او به زن ...
	پس بیائید به كتابِ دومِ سموئیل بازگردیم و ببینیم كه چگونه داوود به گناه افتاد. در باب یازده، كتابمقدس چنین میگوید:
	روزی عصرگاهان، هنگامی که داوود از بسترش برخاسته، بر بام کاخ شاهی قدم میزد، از فراز بام زنی را دید که مشغول شستشوی خود آن زن بسیار زیباروی بود. پس داوود فرستاده، در مورد او پرس و جو کرد. داوود را گفتند: «او بَتشِبَع، دختر اِلیعام، زنِ اوریای حیتّی اس...
	سپس كتابمقدس شرح میدهد كه، داوود سعی كرد گناه خود را بپوشاند. هنگامی كه داوود شنید، بتشبع حامله شده است، پیغامی نزد یوآب -سردار لشكر- فرستاد و به او دستور داد اوریا -شوهر بتشبع- را نزد او بفرستند. اوریا در لشكر اسرائیل جنگاوری قدرتمند بود. بنابرا...
	«چون اوریا نزد او آمد، داوود از سلامتی یوآب و لشکر و وضعیت جنگ جویا شد. سپس داوود به اوریا گفت: «به خانهات برو و پاهایت را بشوی.» پس اوریا کاخ پادشاه را ترک کرد، و از پیاش، هدیهای از جانب پادشاه برای او فرستاده شد. ولی اوریا به خانۀ خود نرفت، بلک...
	بامدادان، داوود برای یوآب نامهای نوشت و آن را به دست اوریا برایش فرستاد. در نامه چنین نوشت: «اوریا را در خطِ مقدمِ نبردی سخت بگذارید و سپس از او کناره جویید تا ضربت خورده، بمیرد.» هنگامی که یوآب شهر را محاصره میکرد، اوریا را در جایی قرار داد که مید...
	چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده است، برای او سوگواری کرد. پس از پایان ایام سوگواری، داوود فرستاده، او را به خانۀ خود آورد، و او زن وی شده، پسری برایش بزاد. اما آنچه داوود کرده بود، در نظر خداوند بد بود.» (دوم سموئیل11: 7-18 و 26-27)
	«و اما خداوند ناتان را نزد داوود فرستاد. پس نزد وی آمده، او را گفت: «در شهری دو مرد بودند؛ یکی ثروتمند بود و دیگری فقیر. مرد ثروتمند گوسفندان و گاوان بسیار زیاد داشت، اما فقیر را چیزی نبود مگر ماده برهای کوچک که آن را خریده و پرورش داده بود و در کنا...
	كتابمقدس در بابهای بعدی به ما نشان میدهد كه چگونه گناهِ داوود، دردسرها و فجایع بسیار، در خاندان او پدید آورد. اما كلام خدا همچنین میگوید: «جایی که گناه افزون شد، فیض بینهایت افزونتر گردید.» (رومیان 20:5) از این رو امروز در وقت باقیمانده، خواهی...
	چرا خدا گناهان داوود را بخشید؟ آیا شنیدید كه داوود پس از اینكه ناتان به او گفت: «آن مرد تو هستی!» چه پاسخی داد؟ نبیِ خدا -ناتان- آنقدر شجاعت داشت كه این را به پادشاه اسرائیل بگوید. پاسخِ داوود به ناتان چه بود؟ آیا او همچون دیگر پادشاهان، ناتان را به...
	برای درك بهتر اعتراف داوود به گناهش، آنچه را كه خودِ داوود در مزامیر نوشت -پس از اینكه ناتان نبی او را بهخاطر گناهش با بتشبع توبیخ كرد، بخوانیم. داوود در مزمور پنجاه و یكم گفته است:
	«خدایا، بر حسب محبت خود مرا فیض عطا فرما! بر حسب رحمت بیکران خویش نافرمانیهایم را محو ساز. مرا از تقصیرم به تمامی شستشو ده، و از گناهم مرا طاهر کن! زیرا من از نافرمانیهای خویش آگاهم، و گناهم همیشه در نظر من است. به تو، آری تنها به تو، گناه ورزیده...
	داوود اینگونه توبه كرد. او به خاطر گناهش بسیار گریه كرد. او در مقابل خدا، دلی شكسته و خوار داشت. داوود همچون كسانی نبود كه مذهب دارند، ولی همچنان به گناه خود ادامه میدهند. مسلماً داوود در دامِ گناه گرفتار شده بود؛ اما نمیتوانست در آن زندگی كند،...
	خدا پس از توبهی داوود، از دهان ناتان نبی به او چه گفت؟ آیا خدا به او گفت: «برو كمی كار خوب انجام بده تا گناهانت را ببخشم!»؟ خیر، خدا چنین نگفت! ناتان تنها به او گفت: «خداوند نیز گناهت را زدوده و نخواهی مرد!»
	پس از آن داوود در مورد سعادتِ مردی كه، خدا گناهش را بخشیده، اما نه بر حسب اعمالش، در مزامیر چنین نوشت: «خوشا به حال آنان که خطایایشان آمرزیده شد و گناهانشان پوشانیده گردید. خوشا به حال آن که خداوند گناه وی را به حسابش نگذارد!» (مزمور 1:32، 2؛ رومیان ...
	چگونه خدا میتواند چنین بكند؟ چگونه خدا میتوانست تمام گناهان داوود را ببخشد، اما همچنان داوری عادل بماند؟ آیا خدا میتوانست بههمین سادگی، تمام گناهان داوود را ببخشد؟ خیر! خدا یك داور عادل است، و نمیتواند چشمان خود را به روی گناهان بنیآدم ببند...
	آیا به یاد دارید كه داوود پس از اینكه در حضور خدا به گناهش اعتراف كرد، چه كرد؟ او چنین دعا كرد: «مرا از تقصیرم به تمامی شستشو ده، و از گناهم مرا طاهر کن!...... با زوفا پاکم کن که طاهر خواهم شد، شستشویم کن که از برف سفیدتر خواهم شد!» (مزمور 2:51 و7) خ...
	خدا میتوانست داوود را ببخشد؛ زیرا داوود توبه كرده بود و ایمان داشت كه قدرتِ خدا در عمل نجاتدهندهی موعودِ قادر، میتواند او را پاك سازد. احتمالاً داوود در حضور خدا چنین دعا كرد: «ای خدای من، برای گناهانم غم و اندوهی در دل من است و خواهش میكنم ...
	آیا خدا برحسب رحمت خود، تمام گناهان داوود را بخشید؟ آیا خدا دل داوود را پاك ساخت و او را عادل برشمرد؟ بله. خدا او را پاك كرد و عادل برشمرد! بر چه مبنایی خدا این كار را كرد؟ خدا داوود را بخشید، زیرا او به وضعیت گناهآلود خود در برابر خدا اعتراف كرد، ...
	دوستان عزیز، از اینكه به برنامهی ما گوش دادید، سپاسگزاریم. به یاری خدا در برنامهی بعدی نگاهی خواهیم انداخت به كتاب زیبای مزامیر و خواهیم دید كه داوود نبی در مورد نجاتدهندهی موعود، كسی كه مجازات ما را متحمل شد، تا خدا، تا به ابد گناهان ما را ببخش...
	خدا به شما بركت دهد. به آیهای كه داوود در مورد یكی از بزرگترین بركات خدا نوشته است، فكر كنید:
	«خوشا به حال آن که عِصیانش آمرزیده شد،
	و گناهش پوشانیده گردید.
	خوشا به حال آن که خداوند خطایی به حسابش نگذارد
	و در روحش فریبی نباشد!» (مزمور 1:32-2)
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	مزامیر 1-2
	سلام بر شما شنوندگان عزیز. در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواهد هر یک از شما راه عدالت را که او خود تعیین کرده است، درک کرده و تسلیم آن شوید، و تا به ابد با او آرامش داشته باشید، برنامهی خود را آغاز میکنیم. بسیار خوشحالیم از اینکه باری دیگر برنام...
	در چهار درس گذشته، داستان داوود نبی را بررسی میكردیم. دیدیم كه داوود، یك شبان، نوازندهی چنگ، مزمورنویس، سرایندهی سرود، دانشجوی كلام خدا، قهرمان جنگها، پادشاه اسرائیل و نبی خدا بود. در درس گذشته دیدیم كه، داوود نیز یك گناهكار بود؛ چون كاری انجام د...
	امروز قصد داریم، بر روی كتابی بسیار زیبا كه در وسط كتابمقدس قرار دارد، تفكر كنیم. آیا نام این كتاب را میدانید؟ این كتاب مزامیر است. خدا در یك دورهی زمانی چند صد ساله، انبیاء گوناگونی همچون موسی، سلیمان، آصاف و بنیقورح را به كار گرفت تا مزامیر ...
	اولین سرود در مورد دو گروه از مردم سخن میگوید: كسانی كه در طریق عدالت راه میروند، و كسانی كه در طریق شرارت سِیر میكنند. در مزمور اول نوشته شده است:
	«خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گنهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند؛ بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانهروز در شریعت او تأمل کند. او بسان درختیست نشانده بر کنارۀ جویبار، که میوۀ خویش در موسمش آرد به بار، و برگش نیز پ...
	و در هر آنچه کند کام یابد. لیکن چنین نیستند شریران، بلکه همچو کاهند که دستِ باد میرانَدشان. پس شریران را در داوری تابِ ایستادن نیست و نه گنهکاران را در جمع پارسایان. زیرا خداوند راه پارسایان را میپاید، اما طریق شریران به نابودی میانجامد.»
	در اینجا طریق كسانی را كه مبارك هستند، و كسانی را كه، روزی هلاك خواهند شد، میبینیم. هركسی میخواهد كه بركت بگیرد. هیچكس نمیخواهد هلاك شود. خدا میخواهد همه بركت یابند. اما شما باید از طریق راهی كه خدا مقرر كرده است، نزد او روید. این راه بركت چی...
	اگر به طریق عدالت خدا ایمان آورید و از آن پیروی كنید، كتابمقدس میگوید شما «مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهید بود كه میوهی خود را در موسمش میدهد»؛ زندگیِ شما، در خدا برقرار میشود و در موسم خود میوه خواهد داد؛ میوههایی همچون محبت، شادی ...
	اكنون بیائید به سرود دوم در مزامیر بپردازیم. در این باب خدا به داوود الهام بخشید تا در مورد نجاتدهندهای بنویسد كه باید به این دنیا میآمد. پس بیائید بهدقت به پیامی كه خدا، توسطِ قلمِ نبیِ خود -داوود- به ما داده است، گوش دهیم. كتابمقدس میگوید:
	«از چه سبب قومها میشورند و ملتها به عبث تدبیر میکنند؟ پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمانروایان به مشورت مینشینند، بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او؛ که «بیایید بندهایشان بگسلیم و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم.» آن که در آسمانها جلوس کرده، میخندد؛ خداوند...
	آیا میدانید خدا در بابِ دومِ كتاب مزامیر، چه چیزی را آشکار كرده است؟ این اعلان بسیار مهم است. خدا در این سرود، سه اسم از اسامی نجاتدهنده را نام میبرد؛ نجاتدهندهای كه باید به این دنیا میآمد تا بنیآدم را نجات دهد. آیا این اسامی را شنیدید؟ ا...
	1. میبینیم كه خدا نجاتدهنده را «مسیح» مینامد. مسیح، یك واژه عبری و به معنای برگزیدهی خدا (یا مسح شدهی خدا) است. خدا با این نام میخواهد به فرزندان آدم اعلام كه، هر كسی باید به نجاتدهنده ایمان بیاورد و او را بپذیرد؛ زیرا او تنها كسی است كه ...
	«از چه سبب قومها میشورند و ملتها به عبث تدبیر میکنند؟ پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمانروایان به مشورت مینشینند، بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او؛ که «بیایید بندهایشان بگسلیم و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم.» (مزمور1:2-3)
	چرا مردم دنیا نمیخواهند مسیحی را كه خدا فرستاد، بپذیرند؟ آنها مسیح را رد میكنند، زیرا او قدوس است؛ به گناه آلوده نشده است؛ كتابمقدس به ما میگوید: «زیرا هر آن که بدی را به جا میآورَد از نور نفرت دارد و نزد نور نمیآید، مبادا کارهایش آشکار شده...
	2. نام دوم پادشاه است. مسیح پادشاه نیز است. خدا توسط این نام میخواهد همه بدانند كه، مسیح در پایان داور و حاكم دنیا خواهد بود؛ علیرغم اینكه، اكثر مردم دنیا او را رد میكنند. در روز بزرگ داوری، هركسی در مقابل او زانو خواهد زد؛ زیرا او تنها كسی ا...
	3. سوم، همانطور كه خواندیم، خدا در این باب نام دیگری نیز به مسیح نسبت میدهد. این نامی است كه ما باید بهدقت آن را بررسی كنیم. این نام «پسر» است. پیش از اینكه شرح دهیم که این واژه به چه معنایی است، باید به خاطر داشته باشید که هرآنچه داوود در مزامیر...
	حال بیائید به مزمور دوم بازگردیم. در آیهی هفت میخوانیم كه مسیح میگوید: «خداوند به من گفته است: ««تو پسر من هستی؛ امروز من تو را مولود ساختهام.» (مزمور7:2) آیا شنیدید كه خداوند به مسیح چه گفت؟ او گفت: «تو پسر من هستی....امروز تو را مولود ساختهام...
	پس، چرا خدا به مسیح گفت: «تو پسر من هستی!» ؟ خدا را شكر میكنیم، زیرا خدا خود علت را گفته است. آنقدر وقت نداریم كه بتوانیم ساعتها دربارهی این موضوع صحبت كنیم؛ اما دوست داریم از نوشتههای انبیاء، سه دلیل بیاوریم كه چرا خدا مسیح را پسر خود نامیده ا...
	اول آنكه باید بدانید خدا به این دلیل مسیح را پسر خود نامید كه مسیح از بالا آمد، یعنی از آسمان. هر كسی كه به نوشتههای انبیاء ایمان دارد، میداند كه مسیح از انسان متولد نشد، بلكه از حضور خدا آمد. همانطور كه میدانید، مسیح پدرِ زمینی نداشت. اما در ...
	دومین دلیل این است كه خدا مسیح را پسر خود نامید، زیرا كتابمقدس میگوید: خدا و مسیح، یك ویژگی مقدس دارند. همچون پدر و پسر. نجاتدهندهی موعود باید پاك و قدوس باشد، همانطور كه خدا پاك و قدوس است. ما نمیتوانیم در مورد این موضوع توضیح بسیار دهیم،...
	سوم، باید بدانیم خدا، از اینجهت مسیح را پسر خود نامید، تا او را از تمام انبیاء متمایز سازد. دیدیم كه ابراهیم «دوستِ خدا» نامیده شد. موسی «مردِ خدا» نام داشت. خدا در مورد داوود گفت: «مردی موافق دل خود یافتم!» اما خدا دربارهی كدام نبی گفت: «تو پسر من ...
	شنوندگان عزیز، آیا مسیح، پادشاهی كه خدا او را پسر خود نامید، میشناسید؟ خدا میخواهد همه او را بشناسند؛ به او گوش دهید، به او ایمان داشته باشید و او را بپذیرید. بههمین خاطر است كه داوود این باب را با این سخنان به پایان میرساند:
	«پس حال خردمند باشید ای شاهان! و ادب شوید، ای فرمانداران جهان! خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آیید! پسر را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دمی افروخته میشود! خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه میبرند.» (مزمو...
	در اینجا برنامهی ما به پایان میرسد. به یاری خدا در برنامهی بعدی، به بررسی سرود دیگری كه داوود نبی در كتاب مزامیر سروده است، خواهیم پرداخت.....
	خدا به شما بركت دهد. بر آنچه داوود در كتاب مزامیر نوشته است، تفكر و تعمق كنید:
	« پس حال خردمند باشید ای شاهان!  و ادب شوید، ای فرمانداران جهان!  خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آیید!  پسر را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دمی افروخته میشود!  خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه میبرند.» ...

	TWOR_Farsi_051
	درس پنجاهویكم
	«درسهای دیگری از مزامیر»
	(مزمور 22)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	دفعهی قبل، فصلهای اول كتاب مزامیر را با هم بررسی كردیم؛ چقدر خوب بود که وقت بیشتری داشتیم تا در برنامهی خودمان، تمام قسمتهای این كتاب ارزشمند را مورد بررسی و مطالعه قرار میدادیم؛ اما چون این كتاب دارای صدوپنجاه فصل است، پس این كار عملاً امكان ن...
	اما قبل از آنكه این كتاب را تمام كنیم، میخواهیم باهم یكی دیگر از سرودههایی را كه خدا در دلِ داوود نبی گذاشته است، بررسی كنیم. فصل بیستودوم كتابِ مزامیر، بسیار مهم است؛ زیرا دربارهی پیشگویی چگونگی مرگ مسیحای موعود، با دردی جانكاه، برای پرداختن...
	حال اجازه دهید تا به آنچه كه داوود نبی در مزمور بیستودو نوشته است، گوش دهیم. در این فصل، داوود، افكاری را كه در ذهن مسیحا، در روزی كه خونش را برای كفارهی گناهان انسان میریخت، شرح میدهد. او چنین میگوید: «ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی و...
	دوستان عزیز، آیا توجه كردید كه داوود نبی، دربارهی مسیحا چه نوشته است؟ هزارسال پیش از آمدن مسیحا به جهان، داوود مینویسد كه: «دستۀ اوباش گِردَم حلقه زدهاند؛ دستها و پاهایم را سوراخ کردهاند!» داوودِ نبی، با این كلمات پیشگویی میكند كه چگونه فرزندا...
	آنچه كه داوود دربارهی مرگ مسیحا مینویسد، بهراستی شگفتانگیز است! هزارسال پیش از آنكه مسیحا بهدنیا بیاید، داوود جزئیات درد و رنج و مرگِ مسیحا بر صلیب را نوشته است. لازم است بدانیم كه، رومیها نخستین ملتی بودند كه مرگ دردناكِ صلیب را ابداع كردند و ...
	حالا بیایید به آنچه كه در این مزمور، دربارهی وقایعِ روزِ مصلوب شدن مسیحا نوشته شده است، نگاهی دقیقتر بیندازیم. اگر این مزمور را بهدقت بخوانیم، متوجه خواهیم شد كه تمام كلماتی كه داوود بهكار میبرد، درست پیشبینیِ همان وقایعی است كه برای مسیحا و در ...
	انجیل نیز وقایعی را كه اتفاق افتاده بود و همان تحققِ پیشگوییِ نبیِ خدا بود، بهدقت ثبت میكند. همچنین میدانیم كه مسیحا بهشدت تشنه بود و درد و رنج عظیمی را در جسم و روحش احساس میكرد، كه داوود آنرا نیز، تحتِ الهام خدا نوشته است. شاید این سؤال برای...
	جلال بر خدا! داوود در نوشتههای خودش، خبری بسیار خوش را نیز، برای ما پیشگویی كرده است! او در مزمور 16: 10-11، چنین نبوت کرده است: «زیرا جانم را در هاویه وا نخواهی نهاد، و نخواهی گذاشت سرسپردۀ تو فساد را ببیند. تو راه حیات را به من خواهی آموخت؛ در حضو...
	در این نوشتهها، داوود نبی، پیشبینی كرده است كه چگونه خدا تصمیم گرفته و برنامهای را طرح فرموده تا مسیحای موعود را از قبر و دنیای مردگان برخیزاند و این امكان را فراهم نماید تا هركس كه بر او ایمان آورد، همیشه با او در حضور قدوس خدا زندگی نماید! در ر...
	داوود نبی، همچنین پیشگویی كرده بود كه پس از برخاستن مسیحا، خدا او را به آسمان خواهد برد و به او خواهد فرمود كه به دست راست او بنشیند تا روزی كه دوباره مسیحا باز آید و تمام جهان را برحسب عدالتش، داوری فرماید. (مزمور 110: 1). در آیات پایانی مزمور بیست...
	این مزمور، با خبر از كاری كه مسیحای موعود انجام داده است، بهپایان میرسد. حال ممكن است سؤال پیش آید كه او چه كاری كرده است؟ بلی دوستان عزیز، كلام خدا میفرماید كه او بهجای ما گناهكاران مجازات شده است، تا ما نجات بیابیم! او تحقق وعدهی خدا، به آدم و...
	بههرحال میتوانیم بهخاطر آوریم كه هزارسال پیش از تولد عیسی مسیح، داوود نبی پیشبینی كرده بود كه گناهكاران، دستها و پاهای مسیحا را سوراخ میكنند! و لازم است كه فراموش نكنیم كه مسیحای موعود برای آمرزش گناهان من و شما و همه انسانها، آن مرگ دردناك...
	دوستانِ خوبِ شنونده، آیا شما به خدا میاندیشید و او را بهخاطر مسیحا برای نجات دادن شما از گناهانتان، شكر و تجلیل میكنید؟ كلام خدا در انجیل یوحنا 3: 16، میفرماید: «زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد ه...
	تا برنامهی بعدی، خدای مهربان نگهدار شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_052
	درس پنجاهودوم
	«سلیمان نبی»
	(كتاب اول پادشاهان 2-10 و مزمور 72)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	اگر خدا به شما ظاهر شود و بگوید: «آنچه میخواهی بطلب و من آنرا به تو خواهم داد»، شما چه چیزی را انتخاب میکردید؟ عمر طولانی؟ ثروت هنگفت؟ شهرت؟ یا چیزی دیگر؟ روزی خدا به سلیمان، پسر داوود نبی، در رویاء ظاهر شد و همین سؤال را از او پرسید. فكر میكنید ...
	در شش درس گذشته، ما به داستان زندگی یكی از انبیاء خدا، یعنی  داوود پرداختیم و چند سرودهی او را كه به زبور معروف هستند، بررسی كردیم. در درس گذشته دیدیم، او پیشگویی كرد كه فرزندان شریرِ آدم، دستها و پاهای مسیحای موعود را سوراخ خواهند كرد و او را خوا...
	«و چون زمان مرگ داوود نزدیک میشد، پسر خود سلیمان را امر فرموده، گفت: «من به راه تمامی اهل زمین میروم، پس قوی و دلیر باش، و آنچه را یهوه خدایت از تو میطلبد، نگاه دار: در طریقهای او گام بردار، و فرایض و فرمانها و قوانین و شهادات او را همانگونه که در...
	«سلیمان خداوند را دوست میداشت و بنا به فرایض پدر خود داوود سلوک میکرد، جز اینکه در مکانهای بلند قربانی میکرد و بخور میسوزانید. و اما پادشاه برای تقدیم قربانی به جِبعون رفت، زیرا مهمترین مکانِ بلند بود. سلیمان بر مذبحِ آن هزار قربانی تمامسوز تقدیم...
	«چندی بعد، دو زن بدکاره نزد پادشاه آمده، در حضورش ایستادند. یکی از آنان گفت: «سَروَرم، من و این زن در یک خانه ساکنیم. او در خانه با من بود که فرزندی بزادم. سه روز پس از زایمانم، این زن نیز بزاد. ما در خانه تنها بودیم و جز ما دو تن، کسی دیگر در خانه نب...
	آنگاه پادشاه گفت: «یکی میگوید، ”پسر زنده از آنِ من است و پسر مرده از آنِ تو“، و دیگری میگوید، ”خیر! پسر مرده از آن تو است و پسر زنده از آن من“.» پس پادشاه گفت: «شمشیری نزد من بیاورید.» و شمشیری به حضور پادشاه آوردند. آنگاه گفت: «کودکِ زنده را به دو ...
	«و خدا به سلیمان حکمت و فهمِ بیاندازه، و وسعت اندیشه به گستردگی شنهای کنار دریا بخشید تا آنجا که حکمت سلیمان از حکمت تمامی مردم مشرق زمین و از تمامی حکمت مصر برتر بود. او از همۀ آدمیان حکیمتر بود، از ایتانِ اِزراحی و پسران ماحول، یعنی هیمان و کَلکول...
	سپس كلام خدا مینویسد كه در آن زمان، ملكهای در سرزمین سبا كه سرزمین فعلی یمن است، زندگی میكرد كه آوازه حكمت و شوكت سلیمان را شنیده بود. او تصمیم گرفت كه به اورشلیم آمده و ببیند كه آنچه شنیده است، حقیقت دارد یا دروغ است. فاصلهی كشور او با اورشلیم، ...
	ما ناچاریم در همینجا توقف كنیم، اما آنچه كه كلام خدا دربارهی ملكه سبا میفرماید؛ در اینجا پایان نمیباید. كمتر از هزار سال پس از این زمان، مسیحای موعود دربارهی ملكه سبا و سلیمان پادشاه چیزهایی میفرماید. در انجیل متی 12: 42 چنین نوشته شده است: «...
	دوستان عزیزی كه این برنامه را میشنوید، آیا شما جلال مسیح آسمانی را درك میكنید، یا او را همردیف دیگر انبیاء قرار میدهید؟ آیا میدانید كه مسیحا به چه معنا است؟ بلی، مسیحا بهمعنای برگزیدهی خدا است. خدا مسیح را برگزیده تا دنیا را نجات بخشد و بر آن د...
	وقت برنامهی ما تقریباً رو به پایان است؛ اما میخواهم به شما عزیزان عرض كنم كه سلیمان پادشاه، سه كتاب را تحت الهام خدا نوشته است كه همهٔ آنها جزو كتب باارزش كلام خدا هستند. این كتابها عبارتند از: كتاب امثال، كتاب جامعه و كتاب غزلغزلها. سلیمان هم ...
	و آوازهاش، تا آفتاب برمیتابد. باشد که قومها جملگی در او برکت یابند، و آنان نیز او را مبارک خوانند. متبارک باد یهوه خدا، خدای اسرائیل! تنها اوست که کارهای شگفت میکند. متبارک باد نام شکوهمندش تا ابد! تمامی زمین از جلال او آکنده باد! آمین و آمین!»
	سلیمان پادشاه، پیشبینی كرده بود كه روزی تمام مردم جهان در حضور مسیحا كه شاه شاهان و داور عادل است، سر تعظیم فرود خواهند آورد. اما خدا از ما میخواهد تا همین الان به حضور او آییم و او را بپذیریم! آیا شما حقیقتاً به خدا سرسپرده هستید؟ آیا جلال و اقتدا...
	دوستان عزیز، سپاسگزاریم كه به برنامهی خودتان گوش دادید. بهفیض خدا در برنامهی بعدی، درمورد یكی دیگر از انبیاء خدا یعنی ایلیا، كه آتش خدا را از آسمان فرو فرستاد، كلام خدا را بررسی خواهیم نمود. خدا شما را بركت مخصوص عطا فرماید تا درك نمایید كه چرا در ...
	تا برنامهی بعدی، شما را به دستان خدای مهربان میسپاریم. خداحافظ شما باد. آمین.

	TWOR_Farsi_053
	درس پنجاهوسوم
	«ایلیایِ نبی»
	(كتاب اول پادشاهان 6-18)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	اگر بهخاطر داشته باشید، در برنامهٔ قبلی، دربارهٔ سلیمان كه پسر داوود است، با هم صحبت كردیم. و از كلام خدا دانستیم كه چگونه خدا به سلیمان، حكمت و شكوهی بینظیر داد. در روزگار سلیمانِ نبی، اورشلیم، زیباترین شهر در تمام دنیا بود. اما زیباترین چیزی كه ...
	كلام خدا بهما میفرماید كه پس از مرگ سلیمان، بین اقوام و اسباط اسرائیل، جنگ و كشمكش درگرفت. دوازده سبط اسرائیل كه فرزندان یعقوب بودند، به دو دسته تقسیم شدند؛ درست همانطور كه خدا به سلیمان فرموده بود. آنان دیگر یك ملت واحد نبودند، بلكه تبدیل به دو ...
	پس اَخاب نزد تمامی بنیاسرائیل فرستاده، آن انبیا را بر کوه کَرمِل گرد آورد. آنگاه ایلیا به تمامی قوم نزدیک شده، گفت: «تا به کی میان دو فرقه میلنگید؟ اگر یهوه خداست، او را پیروی کنید، و اگر بَعَل خداست، از پی او بروید.» اما قوم به او هیچ پاسخ ندادند. ...
	آنگاه ایلیا به تمامی قوم گفت: «نزد من آیید.» و تمامی مردم نزد او رفتند. ایلیا مذبح خداوند را که خراب شده بود، مرمت کرد. سپس بر حسب شمارۀ قبایل پسران یعقوب، که کلام خداوند بر وی نازل شده، گفته بود: «نام تو اسرائیل خواهد بود»، دوازده سنگ برگرفت و با آن ...
	این داستان شگفتانگیز، مملو از جلال و قدرت خدا است و درواقع احتیاج به تفسیر ما ندارد. پیش از اینكه این برنامه را به پایان برسانیم، لازم است كه به آنچه كه ایلیای نبی به مردم اسرائیل گفته است، توجه كنیم. قبل از اینكه او، آن چهارصدوپنجاه نبیِ بَعْل ...
	چرا خدا پاسخ دعای ایلیا را داد؟ چون ایلیا، خداوندْ خدا را دوست میداشت و به كلام او ایمان و باور داشت. و چرا خدا به درخواستهای انبیاء بعل بیاعتنا بود؟ زیرا آنان به خدای حقیقی كه خود را به ابراهیم، اسحاق و قوم اسرائیل آشكار فرموده بود، دعا نمیكردند...
	دوستان خوب شنونده، پاسخ شما به این سؤالِ ایلیای نبی چیست؟ تا كی میخواهید بین كلام زندهی خدای حقیقی و سخنان باطل انسانها، سرگردان باشید؟ كلام خدا میفرماید: «هیچکس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورز...
	دوستان عزیزم، خیلی از شما ممنونیم كه به این برنامه گوش دادید. در برنامهی آینده، ما به داستان زندگی نبیای نگاه خواهیم كرد كه سهروز را، در شكم یک ماهیِ بسیار بزرگ گذرانید. شاید بخواهید دربارهی اسم این نبی و داستان شگفتانگیز او چیزهای بیشتری بدانی...
	خدا به شما بركت دهد تا تعمق نمایید كه منظور ایلیای نبی چیست كه با الهام خدا میگوید: «تا به کی میان دو فرقه میلنگید؟ اگر یهوه خداست، او را پیروی کنید، و اگر بَعَل خداست، از پی او بروید!»
	برنامه ما در اینجا به پایان رسید تا برنامهٔ بعدی، شما را به خدای امین و زنده میسپاریم. او حافظ و یاور شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_054
	درس پنجاهوچهارم
	«یونس نبی»
	(كتاب یونس)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ...
	در برنامهی قبلی، نگاهی به داستان زندگی یكی از انبیاء خدا، بهنام ایلیا داشتیم. او یكی از انبیاء بزرگ بود؛ زیرا قدرت روح خدا در زندگی او دیده میشد. او دعا كرد تا در اسرائیل باران نبارد و سهسالونیم، بارانی از آسمان نبارید؛ و باز به درگاه خدا برای با...
	در این برنامه میخواهیم به زندگی یكی دیگر از انبیاء خدا كه پس از ایلیا آمد، یعنی یونس، نگاهی اجمالی داشته باشیم و از آن برای زندگی امروز خود، درسی ارزشمند بگیریم. میخواهیم ببینیم كه چگونه خدا از یك شخص یهودی استفاده نمود تا پیام توبه را به بیگانگان و...
	اجازه دهید تا در همینجا كمی درنگ كرده و به این قسمت از كلام خدا بیندیشیم. میبینیم كه خدا میخواهد از یونس برای كار بزرگ خود استفاده فرماید؛ چون او را دوست دارد و میخواهد که او ارادهی خدا را بهجا آورد؛ ولی یونس تصمیم به فرار میگیرد؛ اما از حضور ...
	كتاب یونس، اینگونه و ناگهانی به پایان میرسد. اما یاران عزیز شنونده، درسهای بسیاری هست كه ما میتوانیم از این كتاب بیاموزیم. دل خدا با دل یونس بسیار متفاوت بود. یونس یكجانبهگرا بود، اما خدا هرگز از كسی طرفداری بیجا نمیكند و همه را یكسان د...
	اما كسانی كه عمداً و آگاهانه محبت عظیم و نجاتبخش خدا را رد میكنند، براساس عدالت خدا داوری و مجازات خواهند شد! زیرا در رسالهٔ دوم پولس رسول به تسالونیكیان 2: 10 و 12، چنین میخوانیم كه: «ایشان از آن رو هلاک میشوند که نخواستند حقیقت را دوست بدار...
	خدا نیكو و رحیم است. او راه رستگاری انسان را، در عیسی مسیح فراهم نموده است. اما خدا قدوس و عادل است. و همه كسانی را كه فیض او را نمیپذیرند، داوری و مجازات میفرماید.
	دوستان خوب، نگذارید كسی شما را فریب دهد. خدا هرگز از كسی طرفداری نمیكند. اما او از هلاكت گناهكاران هم خشنود نمیشود. خدا میخواهد هر انسان روی زمین حقیقت را بشناسد و به آن ایمان آورده و نجات و حیات بیابد! برای همین بوده است كه او در زمانهای قدیم، به...
	دوستان خوب شنونده، در برنامهی آینده دربارهی نبیِ بزرگی صحبت خواهیم كرد كه پیشگوییهای بسیاری را دربارهی نجاتدهندهی موعود، با الهامِ خدا نوشته است. این نبیِ بزرگ، اشعیاء نام دارد كه حدود هفتصدسال پیش از مسیحا میزیسته است.
	خدا شما را بركت دهد. سپاسگزاریم كه در این برنامه با ما همراه بودید. در پایان، یكبار دیگر، دو درسی را كه از كتاب یونسِ نبی آموختیم، با شما درمیان میگذاریم و امیدواریم درك نمایید كه منظور كلام خدا چه بوده است. یكی اینكه: "نجات از آن خداوند است." و د...
	تا برنامهی آینده، شما را به دستان خدای امین و نیكو میسپاریم و امیدواریم در برنامهی بعدی نیز، به این برنامه بپیوندید. خدا نگهدار شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_055
	درس پنجاهوپنجم
	«اشعیاء نبی»
	(كتاب اشعیاء)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ...
	در برنامهی قبلی، به داستان زندگی یكی از انبیاء خدا، بهنام یونس نگاهی داشتیم كه تلاش كرد تا از خداوند فرار كند. اما میدانیم كه فرار كردن از خدا، همانند گریختن از سایهی خودمان است، كه غیرممكن است! و خدا حتی در شكم ماهی نیز همراه یونس بود و او را اج...
	در این برنامه، تصمیم داریم كه دربارهی یكی دیگر از انبیایی كه پس از دوران یونس نبی آمد و اسم او در كتابمقدس بسیار مشهور است، مطالعه كنیم. اسم این نبیِ بزرگ، اشعیاء است و حدود هفتصدسال پیش از آمدن مسیحای موعود، زندگی میكرده است. اشعیاء، كاهنی بود ك...
	بههمین جهت، خداوندْ خدا، جلال و قدوسیت خود را بر اشعیاء ظاهر میفرماید و او را دعوت مینماید تا كلام خدا را به قوم اسرائیل بازگو كند. كتاب اشعیاء، طولانی و پر از درسهای آموزنده است. اما ناچاریم كه پیامِ كتاب اشعیاء را به دو بخش عمده خلاصه كنیم.
	نخست، اشعیاء نبی به قوم یهود، خبر بد دربارهٔ گناهان آنان و تنبیه خدا را میدهد. و دوم، او خبر خوش آمدن مسیحای موعود برای كفارهٔ گناهان انسان را میدهد. اجازه دهید تا ابتدا دربارهی آیاتی كه خبر بد را توضیح میدهند، كلام خدا را بررسی كنیم. این خبر مرب...
	ای آسمان بشنو! و ای زمین گوش فرا ده! زیرا که خداوند سخن میگوید: «فرزندان پروردم و بزرگ کردم، اما ایشان بر من شوریدند. گاوْ صاحبِ خویش را میشناسد، و الاغْ آخورِ مالک خویش را، اما اسرائیل نمیشناسد، و قوم من فهم ندارد.» وای بر امت خطاکار، و قومی که زی...
	که نه بخیه شده، نه بسته گشته، و نه به روغن مرهم گذاشته شده است. سرزمین شما ویران گشته و شهرهایتان به آتش سوخته است. بیگانگان در برابر دیدگانتان زمینِ شما را فرو میبلعند؛ سراسرْ ویرانی است، بسان سرنگونی به دست بیگانگان. دختر صَهیون مانند سایهبانی در ...
	پس از اینكه اشعیاء قوم اسرائیل را بهجهت گناهان و ریاكاریشان توبیخ مینماید، شروع به بیان خبر خوب به ایشان و هر كس دیگر كه كلام او را میشنود، میكند. این خبر خوش میگوید كه خدا قلب هركس را كه به او ایمان آورد، پاك خواهد فرمود. حال اجازه دهید تا در...
	همچنین در انجیل متی 1: 23، دراینباره، چنین میخوانیم: «باکره آبستن شده، پسری به دنیا خواهد آورد و او را عِمانوئیل خواهند نامید،» که بهمعنی ’خدا با ما‘ است.» خدا یك معمای عظیم را از طریق اشعیاءِ نبی آشكار فرموده است! خدا قصد فرمود كه روح خود را به...
	و ’پدر سرمدی‘ و ’سَرور صلح‘ خوانده خواهد شد.»
	همچنین در فصل سیوپنجم همین كتاب هم میخوانیم: «آنگاه چشمان نابینایان گشوده خواهد شد، و گوشهای ناشنوایان باز خواهد گشت. آنگاه لنگان چون غزال جست و خیز خواهند کرد، و زبان گنگ شادمانه خواهد سرایید. آبها در بیابان سیلان خواهد کرد، و نهرها در صحرا خواه...
	دوستان عزیز شنونده، پیش از آنكه این برنامه را به پایان ببریم، اجازه میخواهم كه یك فصل دیگر از كتاب اشعیاء را هم مطالعه نماییم. فصل پنجاهوسوم این كتاب، شگفتانگیزترین قسمتی است كه این نبیِ بزرگ خدا نوشته است. این فصل شرح میدهد كه چگونه مسیحا باید ...
	و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مضروب، و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا مییابیم. همۀ ...
	این است آنچه كه اشعیاء نبی در موردِ رنج مسیح، برای آمرزش گناهان انسان مینویسد. بلی دوستان گرامی، لازم بود تا مسیحا خون پاكش را برای تمام گناهكاران بریزد، تا خدا بتواند بدون آنكه عدالتش خدشهدار گردد، گناهان ما را بیامرزد. بههمین دلیل است كه اشعیا...
	این آیات، خلاصهی خبر بد و خبر خوب برای انسانها است. خبر بد آن است كه همهٔ ما انسانها در پیشگاه خدا، همچون گوسفندان گمشده و گمراه، گناهكار و مستوجب مجازات هستیم.
	و خبر خوب آن است كه خدا برنامهای طرح فرموده است تا بهخاطر مرگ و رستاخیز مسیحا و شفاعت او برای گناهكاران، راه پارسایی و عدالت، برای بشر مهیا گردد.
	برادران و خواهران عزیز، آیا میدانید كه گناهان شما در پیشگاه خدای مقدس، چقدر عظیم و گران است؟! آیا میدانید كه مسیحا كه از رَحِم یك دختر باكره به جهان آمد، تا خون پاكش را برای فدیهٔ گناهانِ همهٔ انسانها بریزد؟ به این موضوعات، عمیقاً بیندیشید. خدا می...
	از اینكه در این برنامه هم، با ما همراه بودید، از شما ممنونیم و امیدواریم كه خدا شما را بركت خاص عطا فرماید تا موضوع پیامِ اشعیاءِ نبی را درك كنید كه گفته است: "خداوند میگوید: «خداوند میگوید: بیایید تا در برابر یکدیگر حُجت بیاوریم: اگرچه گناهان شما ...
	برنامهٔ ما در این لحظه به پایان میرسد و تا برنامهٔ آینده، شما را به رحمتهای خدای زنده میسپاریم. خدای محبت نگهدارتان باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_056
	درس پنجاهوششم
	«ارمیاء نبی»
	(كتاب ارمیاء)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، به پیام یكی از انبیاء خدا، بهنام اشعیاء پرداختیم، كه دربارهٔ مسیحای موعود، با الهام خدا نبوت كرده بود كه میبایست بیاید. حدود هفتصدسال پیش از به دنیا آمدن مسیحا، اشعیاء نبی پیشگویی كرده بود كه چگونه منجیِ گناهكاران، از یك دختر باك...
	خدا ارمیاء را نبیِ خود خواند. خدا به او فرمان داد تا بهسوی برادران یهودی خود رفته و به آنان بگوید اگر از گناهان خود توبه نكنند و بهسوی خداوند بازنگردند، ایشان را داوری و مجازات خواهد فرمود. وظیفهٔ سنگینی بهدوش ارمیاء گذاشته شده بود؛ زیرا یهودیان ...
	بههمین علت، ارمیاء تحت هدایت خدا، آنان را برای این اعمال ناپسندشان، توبیخ مینماید. آنان وانمود میكردند كه خدا را میشناسند، اما اعمالشان اینرا نشان نمیداد! در فصل هفدهم همین كتاب، اینطور نوشته شده است: «و خداوند چنین میگوید: «ملعون باد آن که بر...
	ارمیاء با این كلمات، به قوم یهودا، هشدار داد كه اگر توبه نكنند، خدا آنان را بهدست دشمنانشان، یعنی بابِلیها، خوار و ذلیل خواهد نمود! فكر میكنید كه آنان به این كلام و هشدار، اعتناء و توجه كردند و تسلیم كلام خدا شدند؟ باید عرض كنم كه بیشتر ایشان اصل...
	اگر كلام خدا را بخوانید، متوجه میشوید كه چگونه مردم و كاهنان و پادشاه یهودا،  ارمیاء را آزار داده و غالباً در زندان میافكندند. حتی یكبار او را به سیاهچالی كه پر از گل و لجن بود، انداختند!  چیزی كه مهم است این است كه، اینطور نبود كه آنان سخن هیچك...
	بههمین خاطر ارمیاء، به قوم دربارهٔ سخنان دروغ و فریبكارانهٔ انبیاء كذبه، هشدار میدهد؛ اما متأسفانه بسیاری از مردمان یهودا، به حرف او توجهی نمیكنند و بهجای آن، سخنان باطل و دروغِ انبیاء کذبه را باور میكنند. اما در زمانی كه خیلی دیر شده بود، پادش...
	پس میبینیم كه خدا هرآنچه را كه بهزبان نبیِ خود -ارمیاء- فرموده بود، بهانجام رسانید. حال دیگر همهٔ یهودیان میدانستند كه سخنان ارمیاء راست و درست بوده است؛ اما چه سود كه آنان در دستان بابِلیها اسیر و مورد تحقیر بودند!
	دوستان عزیزم، امروز ما چه درسی از این داستان میتوانیم بیاموزیم؟ شاید حداقل بفهمیم كه در روز داوری، تمام فرزندان آدم بالاخره خواهند فهمید كه چهچیز درست، و چهچیز اشتباه بوده است! اما خدا میخواهد تا شما اكنون بفهمید كه چهچیزی درست و حقیقت است تا در...
	برادران و خواهران عزیزم، در رسالهٔ اول یوحنا 4: 1، خطاب به همگی ما چنین نوشته شده است: «ای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغینِ بسیار به دنیا بیرون رفتهاند.»
	در برنامهٔ بعدی خواهیم دید كه عاقبت یهودیانی كه از وطن خود به بابِل به اسیری رفتند، چه میشود.
	خدا شما را بركت دهد تا دریافت كنید كه وعدهٔ خدا كه توسط ارمیاء نبی گفته شد، بهچه معنا است و برای شما چه پیامی دارد. كلام خدا میفرماید: «آنگاه که مرا بجویید، مرا خواهید یافت؛ اگر مرا به تمامی دلِ خود بجویید.» (ارمیاء29: 13)
	خیلی ممنونیم كه با ما در این برنامه همراه بودید. شما را تا برنامهٔ بعدی، به دستان پرعطوفت خدای مهربان و زنده میسپاریم. او یاور شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_057
	درس پنجاهوهفتم
	«دانیال نبی»
	(كتاب دانیال 1-6)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، به داستان زندگی یكی از انبیاء خدا، بهنام ارمیاء نگاهی داشتیم. این نبیِ بزرگ خدا در حدود ششصدسال پیش از آمدن مسیحای موعود زندگی میكرد. دیدیم كه او چگونه به قوم خود دربارهٔ عاقبتِ توبه نكردنشان هشدار داد و متأسفانه بیشتر مردمِ اسر...
	دوستان عزیز، چون وقت ما كافی نیست تا دربارهٔ عمیقترین قسمتهای افكارِ خدا، كه در كتاب دانیال گفته شده است تفكر كنیم، پس تنها به داستان خودِ دانیالِ نبی میپردازیم. در فصل اول كتاب، میبینیم كه چگونه پادشاه بابِلیها كه نبوكدنصر نام داشت، برخی از جوا...
	در وقت باقیماندهٔ برنامهٔ این ساعت، میخواهیم ادامهٔ داستان دانیال را باهم مطالعه كنیم. داستانی كه نشان میدهد، دانیال از هیچكس بهجز خدا نمیترسید. در این برنامه خواهیم دید كه چگونه دانیال از تمام افراد دیگر، كه برای پادشاه كار میكردند، بهتر و مت...
	نكته جالبتوجه این است كه داریوش بزرگ، پس از اینكه دید، خدا برای دانیال چه معجزهٔ بزرگی کرده است، فرمانی برای تمام كشور پهناورش صادر نمود، تا همه از خدای دانیال بترسند؛ زیرا او خدای زنده و جاودانی است.
	دوستان عزیزی كه به این برنامه گوش میدهید، آیا شما هم از یهوه خدای دانیال میترسید؟ شاید بپرسید كه: "خدای دانیال كیست؟" خدای دانیال، تنها خدای زنده و خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب است. او خدای موسی و داوود است. خدای دانیال، همان خدایی است كه كتابمقدس ...
	دوستان گرامی، از اینكه با برنامهٔ ما همراه بودید، از شما بسیار سپاسگزاریم. در برنامهٔ آینده، میخواهیم به برخی از پیشگوییهای زكریای نبی كه پس از دانیال ظهور نمود، نگاهی گذرا داشته باشیم و شما را دعوت میكنیم تا به آن برنامه بپیوندید.
	خدا به شما بركت دهد تا درك نمایید این حقیقت مهم دربارهٔ چیست: «ترس از انسان دام میشود، اما آن که بر خداوند توکل کند، ایمن میماند.»
	خدا به شما سلامتی و سربلندی عطا فرماید و نگهدار شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_058
	درس پنجاهوهشتم
	«كتاب زکریای نبی»
	(زكریاء)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در دو برنامهٔ قبلی، دربارهٔ ارمیاء نبی، مطالبی از كلام خدا آموختیم. دانستیم كه او دربارهٔ قوم یهود كه از كلام خدا پیروی نمیكردند و از گناهانشان توبه نمینمودند، هشدار داد كه خدا ایشان را بهدست بابِلیان تسلیم خواهد نمود و شهر و دیار ایشان به آتش سوخ...
	با این پیام، ارمیاء به قوم این مژده را داد كه اگرچه آنان خدا را از یاد بردهاند، اما خدای محبت، آنان را فراموش نكرده است! پس از هفتادسال، خدا قصد فرمود تا ایشان را به سرزمین پدرانشان بازگرداند. بلی دوستان خوب، خدا به وعدههایش وفادار است! خدا از ...
	در این برنامه، میخواهیم ببینیم كه خدا چطور قوم اسرائیل را به سرزمین پدری ایشان بازآورد. میخواهیم بفهمیم كه خدا چگونه اسرائیلیان را پس از هفتاد سال اسارت در دست بابِلیها، به سرزمین اصلی ایشان بازگردانید؛ درست همانطور كه ارمیاء نبی پیشگویی نمود...
	پس میبینیم كه خدا آنچه را كه به انبیاء خود فرموده بود، انجام داد. در كلام خدا نوشته شده است كه خدا اجازه داد تا پادشاه بابِل شهر اورشلیم را ویران كرده و پرستشگاه خداوند را بسوزاند. و پس از آن است كه در كلام خدا میبینیم كه كورش كبیر-پادشاه پارس- به ...
	سپس در كلام خدا مشاهده میكنیم كه گروهی از یهودیان تصمیم میگیرند تا سرزمین پارس را ترك كرده و به سوی سرزمین یهودا و شهر اورشلیم بروند. یك یهودی بهنام زِروبابِل، رهبر آنان بود. وقتی آنان به اورشلیم رسیدند، با مشكلات بسیاری روبرو شدند، زیرا تمام شهر ...
	این، آن پیام هشدارآمیز زكریاء به قوم خدا و همچنین به ما است. چرا خدا از پدران قوم آنقدر عصبانی بود؟ زیرا ایشان كلام نبوت انبیاء خدا را ترك كرده بودند. بههمیندلیل بود كه خدا آنان را بهدست بابِلیها تسلیم نمود. پدران آنان مذهبی بودند، اما خدا از ای...
	در فصل نهم كتاب زكریاء، میخوانیم كه او چنین پیشگویی میكند كه نجاتدهنده سوار بر الاغی به شهر اورشلیم وارد میگردد. زكریاء چنین میگوید: «ای دختر صَهیون، بسیار شادی کن! و ای دختر اورشلیم، فریاد بلند سر ده! هان پادشاهت نزد تو میآید؛ او عادل و صاحب ن...
	دوستان خوب، خدا میخواهد تا ما بدانیم كه مرگ مسیحا بر صلیب، مهمترین قسمت از برنامهای بود كه خدا برای نجات فرزندان آدم از گناهانشان طرح فرموده بود. مسیحای عادل باید میمرد تا انسانهای پلید رستگاری بیابند! آیا این پیام برای شما روشن است؟ آیا آنچه را ...
	به رسالهٔ اول پولس رسول به تسالونیكیان 5: 20، گوش فرا دهید: «نبوتها را خوار مشمارید.» همچنین در رساله دوم پطرس 1: 19، نوشته شده است: «به علاوه، کلامِ بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار میدرخشد تا ...
	دوستان عزیز شنونده، از شما برای همراهیتان با این برنامه، سپاسگزاریم. اگر خدا اجازه فرماید، در برنامهٔ آینده، از آخرین نبیای كه در عهدعتیق میزیسته است، سخن خواهیم گفت.
	خدا شما را بركت مخصوص عنایت فرماید تا پاسخی شایسته برا این پیام خدا داشته باشید: "آیا به انبیاء اعتقاد دارید؟". تا برنامهٔ آینده شما عزیزان را به دستان پرمهر خدای امین و مهربان میسپاریم. او یاور شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_059
	درس پنجاهونهم
	«خلاصهٔ پیام انبیاء»
	(ملاكی)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوندِ سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ...
	در برنامههای قبلی، تماماً به نخستین بخش از كلام مقدس خدا، یعنی عهدعتیق پرداختهایم. این بخش به وعدهٔ(عهد) نخستین معروف است. عهدعتیق، شامل تورات، مزامیر و كتب انبیاء مختلف است. همانطور كه دیدهایم، خدا از، نزدیک به سینفر از انبیاء، در طول تقریباً...
	در این برنامه، ما سفر خود را در این بخش كامل خواهیم كرد. اما پیش از آنكه به آخرین فصل این كتاب بپردازیم، لازم است كه كمی دربارهٔ آنچه از ابتدای این كتاب مقدس تاكنون آموختهایم، صحبت كنیم. قصد داریم تا كل پیام انبیاء را در سه دستهٔ عمده، تقسیمبندی كن...
	اول: خدا قدوس است و هر گناهی را داوری خواهد فرمود.
	دوم: همهٔ فرزندان آدم در گناه متولد میشوند و باید با داوری عادلانهٔ خدا مواجه شوند.
	سوم: خدا تصمیم داشته تا نجاتدهندهای را به جهان بفرستد تا گناه فرزندان آدم را چاره فرماید.
	این سه پیامی است كه تمام انبیاء خدا دربارهٔ آن سخن گفتهاند. حال اجازه دهید تا این سه موضوع را از جنبهٔ دیگری هم مورد بررسیای كوتاه قرار دهیم.
	اول: خدا مقدس است و نمیتواند به گناه بنگرد.
	دوم: انسان ناپاك و پر از گناه است و راهی برای نجات خودش از جریمه و مجازات گناه ندارد.
	سوم: خدا برنامهای برای پاك ساختن گناهكاران و نجات ایشان از داوری دارد.
	دوستان عزیز، آیا به این سه نكته مهم توجه كردید؟ آیا این سه حقیقت برای شما مفهومی دارند؟ آیا میفهمید كه قدوسیت خدا به چه معنا است؟ آیا میدانید كه گناهان شما چقدر بزرگ است و شخصی عادل شما را داوری خواهد نمود؟ و آیا میدانید كه خدا برنامهای برای رستگ...
	حال بیایید تا به چند قسمت از كلام مقدس خدا دربارهٔ پاكی خدا و ناپاكی انسان گوش فرا دهیم. در كتاب حَبَقوق 1: 12، چنین میخوانیم: «ای یهوه، خدای من! ای قدوس من! آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهیم مرد. ای خداوند، تو ایشان را به جهت داوری مقرر کردهای؛ ای ص...
	سپس دیدیم كه اسرائیلیان از سرزمین كنعان به مصر رفتند و پس از مدتی تبدیل به برده و اسیر مصریان شدند. اما شرارت و بیوفایی قوم اسرائیل سبب نشد كه خدا از وعدهاش برگردد و مسیحا را به جهان نفرستد! او داوود را برگزید تا پادشاه اسرائیل شود و سرودههای بسیار...
	البته خدا آمدن مسیحای موعود را بسیار بادقت و احتیاط انجام میدهد. كلام پاك خدا دربردارندهٔ صدها اشاره انبیاء به آمدن مسیحا است. شاید شما عزیزان بپرسید كه چرا خدا این اشارات را در ذهنهای انبیایش گذاشت تا پیش از آمدن مسیحا، آمدن او را پیشگویی نمایند...
	حال برای پایان این سفر نیكو در كلام وعدهٔ نخستین خدا، لازم است كه به كتاب ملاكی نبی هم نگاهی گذرا داشته باشیم. این كتاب هم بسیار مهم است، زیرا اینها آخرین كلامی هستند كه خدا پیش از فرستادن مسیحا به آدمیان میفرماید و پس از آن برای مدت چهارصدسال، خد...
	اما ملاكی همچنین در فصل سوم كتاب خود مینویسد: «خداوند لشکرها میفرماید: «هان من پیامآور خود را میفرستم، و او راه را پیش روی من آماده خواهد کرد. و خداوندگاری که طالب اویید به ناگاه به معبد خویش در خواهد آمد؛ و آن پیامآورِ عهد که در او وجد میکنید، ...
	خداوند میگوید: «اینك ایامی میآید كه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازهای خواهم بست.» با این كلمات، خدا میخواهد بگوید كه مسیحا را برای پیمانی جدید به جهان میفرستد تا وعدههای عهدعتیق و وعدهٔ نخستین را به انجام رساند. این پیمان جدید به انسا...
	در برنامهٔ آینده، دربارهٔ زكریاء كه پدر یحیای تعمیددهنده است، مطالبی را از كلام مقدس خدا بررسی خواهیم كرد. در انجیل لوقا 1: 78 و 79 درباره آفتاب عدالت، چنین آمده است: «زیرا خدای ما را دلی است پر زِ رحمت، وَز همین رو، آفتاب تابان از عرش برین بر ما طلو...
	دوستان عزیزم، با این برنامه به پایان سفر باارزش خود در عهدعتیق رسیدیم. در برنامهٔ آینده، به فیض خدا بخش باشكوه و شگفتانگیز بعدی یعنی عهدجدید را آغاز خواهیم كرد. در انجیل است كه میبینیم كه مسیحا وعدههای خدا را كه بهزبان انبیاء گفته شده بود، تما...

	TWOR_Farsi_060
	درس شصتم
	«یحیای تعمیددهنده»
	(انجیل لوقا 1)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، ما سفر خود را در عهدعتیق بهپایان رسانیدیم. بخشی كه شامل تورات، مزامیر، و كتب دیگر انبیاء خدا است. در این برنامه، میخواهیم مطالعهٔ بخش دوم كلام خدا را آغاز كنیم. این بخش به عهدجدید معروف است. شاید این سؤال برایتان پیش آید كه چرا خد...
	حال لحظهٔ آن رسیده است كه سفر خود را در عهدجدید آغاز كنیم. در برنامهٔ قبلی، دربارهٔ ملاكی نبی چیزهایی را از كلام خدا دانستیم. درخلال آن چهارصدسال، خدا هیچ نبی دیگری را به نزد یهودیان نفرستاد تا كلام او را به آنان بگوید. اما چرا خدا، نبی دیگری را ...
	در برنامههای قبلی دانستیم كه خدا به انبیایی همچون اشعیاء و ملاكی الهام فرمود تا پیشگویی كنند كه برنامهٔ خدا برای آمدن مسیحا به جهان چگونه است. آنان همچنین نبوت كرده بودند كه پیش از آمدن مسیحا، یك نداكننده و پیامآور بهنام یحیای تعمیددهنده ظهور خ...
	حال اجازه میخواهم تا داستان شیرین این وقایع را از زبان لوقا كه در انجیل خود نوشته است، بااحترام بشنویم. ببینیم كه در فصل یكم این انجیل چه نوشته شده است. به كلام خدا گوش فرا دهید: «در زمان هیرودیس، پادشاه یهودیه، کاهنی میزیست، زکریا نام، از کاهنان گ...
	چندی بعد، همسرش اِلیزابِت آبستن شد و پنج ماه خانهنشینی اختیار کرد. اِلیزابِت میگفت: «خداوند برایم چنین کرده است. او در این روزها لطف خود را شامل حال من ساخته و آنچه را نزد مردم مرا مایۀ ننگ بود، برداشته است.» در این داستان شگفتانگیز میبینیم كه چه...
	که با آمرزیدن گناهانشان، ایشان را نجات میبخشد. زیرا خدای ما را دلی است پر زِ رحمت، وَز همین رو، آفتاب تابان از عرش برین بر ما طلوع خواهد کرد تا کسانی را که در تاریکی و سایۀ مرگ ساکنند، روشنایی بخشد، و گامهای ما را در مسیر صلح و سلامت هدایت فرماید.»
	بههمیندلیل، زكریاء شروع به سپاسگزاری خدا نمود، چون میدانست كه وقت ظهور مسیحای موعود رسیده است. او میدانست كه پسرش آن مسیحای موعود نیست، بلكه كسی است كه آمدن او را بشارت میدهد و راه او را هموار مینماید.
	دوستان گرامی شنونده، خیلی ممنونیم كه در این برنامه هم با ما یار و همدل بودید. از شما تقاضا میكنیم تا در برنامهٔ بعدی هم همراه ما باشید تا ببینیم كه چگونه خدا فرشتهٔ خود را بهنزد دختر باكرهای بهنام مریم میفرستد تا پیام بسیار مهمی را به او بگوید. ...
	خدا شما را بركت دهد تا در كلمات زكریاء بیندیشید و از آن درسی نیكو برای زندگی خودتان بیاموزید. زكریاء چنین گفت: «متبارک باد خداوند، خدای اسرائیل، زیرا به یاری قوم خویش آمده و ایشان را رهایی بخشیده است. او برای ما شاخِ نجاتی در خاندان خادمش داوود، بر پا...
	برنامهٔ ما در این لحظه پایان مییابد و شما را تا برنامهٔ بعدی به خدای زنده و مهربان و رحمتهای بیزوال او میسپاریم. خدا حافظ شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_061
	درس شصتویكم
	«اعلان خبر»
	(انجیل لوقا 1 و انجیل متی 1)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در طول شصت برنامهٔ قبلی، ما از رحمت خدا توانستیم عهدعتیق و نخستین را كه شاملِ تورات، مزمور و كتب دیگر انبیاء است، مطالعه نماییم. در برنامهٔ قبلی هم مطالعهٔ اجمالی عهدجدید را آغاز كردیم كه به انجیل یا خبر خوش، معروف است. انجیل میفرماید كه خدا براسا...
	اجازه دهید تا به كتاب انجیل مقدس بازگردیم و ببینیم كه چگونه خدا آنچه را كه توسط انبیاء وعده داده بود، در وجود عیسی مسیح، به انجام رسانید. در درس گذشتهٔ خودمان دیدیم كه فرشتهٔ خدا به مردی یهودی بهنام زكریاء ظاهر میشود و به او وعدهٔ داشتن پسری را می...
	دوستان خوبم، میدانم كه شاید این موضوع كه عیسی، پسر خدا است، برای شما عجیب باشد و بگویید كه غیرممكن است كه عیسی پسر خدا باشد! اما باید خدمت شما عرض كنم كه لازم است پیش از اینكه آنرا غیرممكن و یا كفر بخوانید، به دلائل و مفاهیم این امر توجه كرده و از...
	بلی دوستان عزیز، عیسی كلمهٔ خدا و پسر خدا است. همه میدانند كه عیسی پدر جسمانی نداشت. پس اگر چنین است، او از كجا آمده است؟! او پسر كیست؟! اجازه دهید تا باز از فصل اول انجیل لوقا برایتان بخوانم. كلام خدا چنین میفرماید: «روحالقدس بر تو خواهد آمد و قدر...
	به این موضوع بیندیشید! آیا كسی با قرضی سنگین، میتواند بدهی دیگران را بپردازد؟ خیر، تنها كسی میتواند اینكار را بكند كه كاملاً آزاد و بدون بدهی باشد. آری دوستان خوب، عیسی هرگز هیچ گناهی نداشت؛ بههمینعلت توانست گناهان ما را كفاره نماید و خدا هم این ...
	در این قسمت، برنامهٔ خود را با قرائت بخشهایی از فصل اول انجیل متی دربارهٔ تولد مسیحا و ملاقات فرشتهٔ خدا با شوهر مریم، یعنی یوسف، بهپایان میبریم. به كلام زندهٔ خدا گوش فرا دهید: «تولد عیسی مسیح اینچنین روی داد: مریم، مادر عیسی، نامزد یوسف بود. امّ...
	که بهمعنی ’خدا با ما‘ است. چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشتۀ خداوند به او فرمان داده بود، انجام داد و زن خود را گرفت. امّا با او همبستر نشد تا او پسر خود را به دنیا آورد؛ و یوسف او را عیسی نامید.»
	دوستان عزیز، برنامهٔ ما در اینجا پایان مییابد و به قوت خدا در برنامهٔ آینده، داستان شگفتانگیز تولد مسیحا را از انجیل بررسی خواهیم نمود.
	خدا شما را بركت دهد تا آنچه را كه فرشتهٔ خدا در رابطه با عیسی به یوسف گفت بفهمید. كلام خدا چنین میفرماید: «نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا كه او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید.»
	شما عزیزان را تا برنامهٔ بعدی به دستان رئوف خدای زنده میسپاریم. او نگهدارتان باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_062
	درس شصتودوم
	«مسیحا متولد شده است»
	(انجیل لوقا 2 و انجیل متی 2)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، دیدیم كه فرشتهٔ خدا بهنام جبرائیل به سرزمین فلسطین و شهر ناصره و بهنزد دختری باكره بهنام مریم فرستاده شد. او به مریم گفت كه از روحالقدس حامله شده و پسری خواهد زایید كه باید نام او را عیسی بگذارد. و عیسی بهمعنای نجاتدهنده است. قو...
	لازم است تا در همینجا كمی درنگ كرده و به وقایع تولد مسیحا، اندكی بیندیشیم. از كلام خدا چنین معلوم است كه عیسی همچون یك رعیت بدون منزلت و مقام بهدنیا آمد. او در یك طویله كه محل نگهداری حیوانات بود، پا به جهان گذاشت؛ كسی كه نجاتدهنده و داور عادل جه...
	خدا پیامِ خوش را نخستینبار به چه كسانی اعلام فرمود؟ آیا اول به پادشاه روم یا ثروتمندان، یا رهبران مذهبی، مژدهٔ آمدن منجی را اعلام فرمود؟ خیر، بلكه چوپانانی كه از طبقهٔ پست و مطرود اجتماع بودند و كسی آنان را احترام نمیكرد، نخستین كسانی بودند كه فرشته...
	در ادامهٔ انجیل، بیایید تا باهم ببینیم كه در سال بعد از تولد عیسی مسیح، چه اتفاقاتی رخ دادند. میخواهیم ببینیم كه خدا چگونه خبر ظهور منجی را به ستارهشناسان خردمندی از مشرقزمین و بهویژه ایران، اعلام فرمود. اجازه دهید تا چند آیه را از فصل دوم انجیل ...
	این خلاصهای از داستان تولد عیسی مسیح است. این داستان شگفتانگیز، چه پیامی برای امروزِ ما دارد؟ یك چیز را میتوانیم با اطمینان بگوییم و آن این است كه تولد مسیحای موعود، در تاریخ دنیا و بشر، بینظیر بوده است. هیچكس دیگر در بین آدمیان، همانند عیسی مسیح...
	در این برنامه دیدیم كه مسیحا از مریم باكره و درست همانطور كه خدا توسط انبیایش فرموده بود، بهجهان آمد! عیسی همانطور كه میكاه نبی چندصدسال پیش از ظهور منجی پیشگویی كرده بود، در شهر داوود، یعنی بیتلحم پا به جهان گذاشت. همچنان دیدیم كه خدا فرشتها...

	TWOR_Farsi_063
	درس شصتوسوم
	«مولود مقدس»
	(انجیل لوقا 2 و انجیل متی 3 و 4)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، داستان شگفتانگیز تولد مسیحا را شنیدیم. هرگز كسی همانند مسیحا متولد نشده است! او از یك دختر باكره و بهوسیلهٔ قدرت روح خدا در شهر داوود، درست همانطور كه پیشگویی شده بود، بهجهان آمد. در شب تولد عیسی مسیح، خدا دستهٔ انبوهی از فرشتگان...
	در برنامهٔ این ساعت، میخواهیم كودكیِ عیسی و چگونگی بزرگ شدن او را از كلامِ خدا مطالعه كنیم. كلام خدا بهما میگوید كه عیسی چهار برادر و چند خواهر داشته است. بهنظر میرسد كه او كودكی خود را در خانوادهای پرجمعیت و در شمال فلسطین در شهر ناصره گذرانید...
	مثل هر بچهٔ دیگری، عیسی هم غذا میخورد، میخوابید، بازی میكرد و مطالعه مینمود. اما تمایز منحصربهفرد او در این بود كه او هرگز مرتكب هیچ گناهی نشد. هیچ سخن بدی از دهان او بیرون نیامد. او هرگز به كسی نگفت كه او را ببخشد، چون اصلاً كار اشتباهی نسبت به...
	هنگامی كه عیسی سیسال داشت، وقت آن رسیده بود كه خدمتش را آغاز نماید. و خدمت و مأموریت او این بود كه جهان را از گناه، نجات دهد. روزی او خانواده و شهرش را ترك كرد و بهسوی رودخانهٔ اردن بهنزد یحیای تعمیددهنده رفت تا به آب، غسل تعمید یابد. حتماً یحیای ...
	اجازه دهید تا همینجا كمی درنگ كرده و بهآنچه شنیدیم، بیندیشیم. آیا به پیام یحیی توجه كردید؟ خلاصهٔ پیام یحیی این بود كه: "از گناهانتان توبه كنید. از تمایلات شریرانهٔ خود، دست بردارید و برای ملاقات با مسیحای زنده مهیا شوید كه از آسمان برای نجات شما آ...
	در وقت باقیمانده از برنامهٔ امروز، میخواهیم ببینیم كه پس از تعمید عیسی، چه اتفاقی رخ داد. اجازه دهید تا فصل چهارم از انجیل  متی را خدمتتان قرائت كنم: «آنگاه روح، عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسهاش کند. عیسی پس از آنکه چهل شبانهروز را در ...
	شیطان سهمرتبه تلاش نمود تا عیسی را فریب داده و او را وادار به گناه سازد. و در تمام این حالات، عیسی با نقلقول از كلام مقدس و قدرتمند خدا، جواب شیطان را داد. شیطان، آدم و حوا را هم در باغ عدن وسوسه كرد و فریب داد؛ اما نتوانست خداوند عیسی را فریب دهد. ...
	بلی دوستان خوب، شیطان بر انسانها غلبه كرده و آنان را فاسد و تباه ساخته است؛ اما نمیتواند بر پسر قدوس خدا غلبه نماید! عیسی نمیتوانست گناه كند، زیرا خدا نمیتواند مرتكب گناه گردد! عیسی كلمهٔ قدرتمند خدا در لباسِ جسم انسانی بود! خدا به این جهان آمد تا...
	دوستان عزیز شنونده، بسیار سپاسگزاریم كه در این برنامه هم، همراه ما بودید. از شما دعوت میكنیم تا در برنامهٔ بعدی ما نیز، حضور داشته باشید، تا باهم از كلام خدا ببینیم كه چرا شاگردان یحیی او را ترك میكنند تا پیروان عیسی شوند.
	خدا شما را بصیرت بخشد تا دربارهٔ آنچه كه در این برنامه شنیدید، بیندیشید. اجازه دهید تا در پایان، رسالهٔ اول یوحنای رسول 3: 5، را برای شما دوستان ارجمند، قرائت كنم. كلام خدا چنین میفرماید: «شما میدانید که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در ا...
	خدا شما را بركت خاص عطا فرماید. تا برنامهٔ آینده شما را به حضور خدای زندگیبخش میسپاریم. آمین.

	TWOR_Farsi_064
	درس شصتوچهارم
	«برهٔ خدا»
	(انجیل یوحنا 1 و 3)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در دو برنامهٔ قبلی دیدیم که تولد و ذات عیسی مسیح، بیهمتا بود. او از دختری باكره و بدون داشتن پدری زمینی و جسمانی، بهدنیا آمد. او ذاتی كاملاً الاهی و پاك داشت. اگرچه او همانند ما كاملاً انسان بود، لیكن چون دارای طبیعت الاهی نیز بود، هرگز گناهآلود ن...
	در برنامهٔ این ساعت، قصد داریم تا مطالعهٔ خودمان را از انجیل ادامه داده و ببینیم كه یحیای تعمیددهنده چه شهادتی دربارهٔ عیسی میدهد. یحیی، آخرین پیامبر خدا بود. اجازه میخواهم تا چند آیه را از فصل نخست انجیل یوحنا، خدمتتان قرائت كنم. بیاید بااحترام ب...
	اجازه دهید تا كمی دربارهٔ این آیات مهم، بیندیشیم. خیلی جالب است كه یحیی با الهام روح خدا، عیسی را برهٔ خدا كه گناه جهان را برمیدارد، میخواند. اگر بهخاطر داشته باشید، بارها دیدیم كه پیامبران گذشته، عیسی را با عناوین مختلفی مورد خطاب قرار داده بود...
	دوستان عزیز، بههمینعلت است كه هنگامی كه یحیای تعمیددهنده عیسی را میبیند، خطاب به او و جمعیت میگوید و اعلام میدارد كه عیسی، همان مسیحای موعود و برهٔ خدا است كه گناه جهان را برمیدارد. عیسی آن قربانیِ مقدس بود كه از آسمان به جهان آمد تا گناه فرزن...
	در اینجا میبینیم كه چگونه شاگردان یحیی، عیسی را پیروی میكنند. سؤال این است كه چرا آنان معلم خود را ترك كردند و بهدنبال عیسی روانه شدند؟ زیرا آنان فهمیدند كه آنچه كه یحیی دربارهٔ عیسی میگوید، درست همانچیزی است كه انبیاء درمورد عیسی پیشگویی كرده...
	بلی دوستان خوبم، هنگامیكه این افراد مسیحا را دیدند، پر از شادی و خوشی شدند و فهمیدند كه آنكس كه انبیاء خدا، هزارانسال دربارهٔ او سخن گفته و مژده داده بودند، آمده است! خدا را شكر! نجاتدهندهٔ قادرِ مطلق، كه تمام انبیاء خدا آمدن او را نوید داده بودند...
	به فیض خدا در برنامهٔ آینده، درمورد چگونگی اینكه خداوند عیسی، خلق را تعلیم میداد و برای ایشان معجزات گوناگون میكرد، صحبت خواهیم كرد. بررسی خواهیم كرد كه چگونه كلام عیسیِ خداوند و اعمال او آشكار و اثبات میكرد كه او كیست. اما در ادامهٔ وقت این برنامه...
	جالب است كه یحیی از اینكه شاگردانش او را ترك میكنند و به عیسی میپیوندند، بسیار خوشحال میشود! او از اینكه مأموریتش را با امانت بهانجام میرساند، شادمان است و خوشی خود را كامل میداند! او راه را برای آمدن مسیحا هموار نموده بود! همانند یك نبیِ حقیقیِ...
	در ارتباط با پایان زندگی یحیای تعمیددهنده، كلام خدا در انجیل  لوقا 3: 18-20، چنین میفرماید:
	«و یحیی با اندرزهای بسیار دیگر به مردم بشارت میداد. امّا چون هیرودیسِ حاکم، دربارۀ هیرودیا، همسر برادرش، و نیز شرارتهای دیگری که کرده بود، از یحیی توبیخ شد، او را به زندان افکند و بدینگونه خطایی دیگر بر خطاهای خود افزود.» هیرودیس، یحیی را زندانی كرد...
	كلام خدا به ما میفرماید كه یحیی یك نبیِ بزرگ بود؛ حتی بزرگتر از سایر انبیایی كه پیش از او آمده بودند. اما چهچیزی او را از دیگران متمایز میكرد؟ پاسخ این است كه تمام انبیاء اعلان میداشتند كه مسیحا میآید! اما یحیی میگفت كه مسیحا آمده و اینجا است!...
	دوستان عزیز، بسیار ممنونیم كه تا این لحظه و در این برنامه با ما همراه بودید. در برنامهٔ بعدی، بهخواست خدا خواهیم فهمید كه چرا عیسی به طبیبِ اعظم نامیده شده است. امیدواریم كه خدا به شما بصیرت بخشد تا پیام این برنامه را درك نمایید. هیچچیز مهمتر از د...
	تا برنامهٔ آینده، شما را به پناه خدای زنده و امین میسپاریم. دست قادرِ خدا، نگهدارتان باد. آمین.

	TWOR_Farsi_065
	درس شصتوپنجم
	«طبیبِ اعظم»
	(انجیل مَرقُس 1 و2)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامههای قبلی، همانطور كه بیشتر شما عزیزان میدانید، در سفر روحانیِ مطالعهٔ كلام خدا، درحال بررسی انجیل هستیم. این كتاب مربوط به خبرِ خوشِ خدا، دربارهٔ ظهور منجی برای نجاتِ فرزندان آدم است. در آخرین برنامه، دیدیم كه عیسی خداوند، شروع به سفر در ...
	در این برنامه، میخواهیم ببینیم كه چگونه تعالیم و اعمال عیسی مسیح، از دیگران بسیار متفاوت بود. عیسی، همسر و خانه و ثروت دنیوی نداشت. او فرد بینظیری بود. تنها یكچیز برای او مهم بود و آن، انجام ارادهٔ كسی بود كه او را فرستاده بود. اجازه دهید تا از فصل...
	تعالیم عیسی با بقیه بسیار متفاوت بود. همهٔ كسانی كه در كنیسه بودند و سخنان او را میشنیدند، حیرت میكردند؛ زیرا او بااقتداری تعلیم میداد كه معلمینِ مذهبیُ یهودی فاقد آن بودند. حتماً شما دوستان عزیز شنونده درمورد معلمین مذهبی یهود، چیزهایی میدانید...
	بلی دوستان خوبم، عیسی مردم را از هر درد و بیماری شفا میداد و بر فرزندانِ آدم، ترحم و شفقت میفرمود. اما دلیل دیگری هم برای انجام معجزات عیسی وجود داشت و آن اینكه عیسی شفای الاهی را ظاهر میفرمود و دیوزدهها را آزاد مینمود تا به فرزندان آدم اثبات فر...
	در این روایت، میبینیم كه قدرت عیسی در شفا بخشیدن بیماران خلاصه نمیشد، بلكه او قدرت این را نیز داشت كه قلب گناهآلود انسان را هم شفا بخشد! عیسی كه طبیب اعظم بود، میدانست كه بزرگترین و حادترین مشكل انسانها، نه ضعف و نقص بدنی آنان، بلكه قلب ناپاك ...
	دوستان گرامی، در این وقت اندكِ باقیمانده، اجازه دهید تا از فصل دوم انجیل مرقس، چند آیه دیگر را هم خدمتتان قرائت كنم. كلام خدا در این قسمت چنین میفرماید: «چون عیسی در خانۀ لاوی بر سفره نشسته بود، بسیاری از خَراجگیران و گناهکاران با او و شاگردانش همسف...
	دوستان عزیز، شما چطور فكر میكنید؟ آیا شما هم قبول دارید كه با گناهان و بیماریهایی سخت بهجهان آمدهاید؟ گناهِ انسان است كه باعث میشود او بمیرد و برای داوری بهدرگاه خدا حاضر شود. اما خدا را شكر كه كسی آمده است كه میتواند گناه و مرض دل ما انسانها ...
	برادران و خواهران عزیز شنونده، باید در اینجا برنامهٔ خود را به پایان رسانیم. در برنامهٔ بعدی با فیض خدا، از انجیل، سخنان شگفتانگیز دیگری را كه از دهان مبارك عیسیِ خداوند بیرون آمد، مورد بررسی قرار خواهیم داد. خدا شما را بركت دهد تا این كلمات عیسی خدا...

	TWOR_Farsi_066
	درس شصتوششم
	«معلم اعظم»
	(انجیل مَتی 5 تا 7)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، از كلام خدا دیدیم كه چگونه عیسیِ خداوند در شهرها و روستاهای اسرائیل میگشت و تعلیم میداد؛ بیماران را سلامتی میبخشید و دیوها را از دیوزدهها بیرون مینمود و به آنان آزادی میبخشید. مردم از این اعمال عجیب و سخنان عمیق او در شگفت ب...
	در برنامهٔ این ساعت، قصد داریم تا به مطالعهٔ انجیل ادامه دهیم و كلمات شیرینی را كه از دهان مبارك عیسیِ خداوند بیرون آمده است، بیاموزیم. او در آغاز خدمت خود، روزی بر فراز كوهی بههمراه شاگردانش، به جمعیت بزرگی که با آنها بودند، تعلیم میداد. اگرچه به...
	و در فصل بعدی نیز در ادامه چنین نوشته شده است: «آگاه باشید که پارسایی خود را در برابر دیدگان مردم به جا میاورید، به این قصد که شما را ببینند، وگرنه نزد پدر خود که در آسمان است، پاداشی نخواهید داشت. «پس هنگامی که صدقه میدهی، جار مزن، چنانکه ریاکاران د...
	زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانیِ شما نیز شما را خواهد بخشید. امّا اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید.» «هنگامی که روزه میگیرید، مانند ریاکاران تُرشرو مباشید، زیرا آنان حالت چهرۀ خود را دگرگون میکنند تا نزد م...
	«و چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسنهای صحرا را بنگرید که چگونه نمو میکنند؛ نه زحمت میکشند و نه میریسند. به شما میگویم که حتی سلیمان نیز با همۀ شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میشود،...
	اجازه دهید تا این تعالیم شیرین خداوند را كه در فصل هفتم انجیل متی ادامه یافته است، خدمتتان قرائت كنم. به كلام خدا گوش فرا دهید: «داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. زیرا به همانگونه که بر دیگران داوری کنید، بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که...
	«از درِ تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی میشود و داخلشوندگانِ به آن بسیارند. امّا تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی میشود، و یابندگان آن کماند.» «از پیامبران دروغین برحذر باشید. آنان در لباس گوس...
	برادران و خواهران عزیز شنونده، مجبوریم كه در همینجا این برنامه را بهپایان برسانیم. امیدواریم كه در برنامهٔ بعدی هم با ما همراه باشید. بهفیض خدا در آن برنامه، دربارهٔ آنچه كه در این ساعت شنیدیم، سخن خواهیم گفت.
	امیدواریم كه خدا شما را بركت دهد تا آنچه را كه در این برنامه شنیدید و خواندید، بهدرستی درك كنید. امیدواریم كه بهیاد داشته باشید كه كلام خدا در انجیل متی 6: 33، چنین میفرماید: «بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به ...
	ممنونیم كه با ما همراه بودید. تا برنامهٔ بعدی شما را به دست پر مهرِ خدای حقیقی میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد. آمین.

	TWOR_Farsi_067
	درس شصتوهفتم
	«شما باید از سرِ نو مولود گردید!»
	(انجیل یوحنا 3)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامههای پیشین و سلسله مطالعات خود دربارهٔ انجیل، دیدیم كه عیسی مسیح، در تولد، در شخصیت و سیرت، كردار و در تعالیم خود، منحصربهفرد بود. در تاریخ، هرگز شخصی همانند او وجود نداشته است. كسانی كه تعالیم او را میشنیدند، حیران میشدند؛ زیرا ندیده و ن...
	همچنین در فصل پنجم همین انجیل، نوشته شده است: «زیرا به شما میگویم، تا پارسایی شما برتر از پارسایی علمای دین و فَریسیان نباشد، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت.» «پس شما کامل باشید چنانکه پدر آسمانی شما کامل است.» و در فصل هفتم همچنین میخوانی...
	حال اجازه میخواهم تا باهم دوباره به كلام خدا بازگردیم و داستان گفتوگوی یكی از رؤسای مذهبی شهر اورشلیم زمان عیسی را كه نیقودیموس نام داشت، از كلام خدا بخوانیم. عیسی در گفتوگو با وی نشان میدهد كه چگونه یك انسان گناهكار میتواند قلب پاك و زندگی جا...
	لازم است كه كمی دراینباره بیندیشیم. عیسی به نیقودیموس فرمود كه حقیقت این است كه اگر كسی از سر نو متولد نشود، هرگز نمیتواند وارد پادشاهی و ملكوت خدا گردد! اما آیا نیقودیموس معنای این فرمایش عیسی را درك میكرد؟ خیر، و عیسی او را با لحن ملایمی مورد شما...
	آیا شما عزیزان شنونده، این راه نجات را میشناسید؟ خداوند عیسی درمورد آن چه فرموده است؟ او فرمود كه منجی پاك بایستی بلند كرده شود (كه منظورش همان مصلوب شدن خودش بود)، تا راه رهایی و رستگاری انسانها فراهم گردد! در اثر ایمان به عیسی مسیح است كه هر انسان...
	دوستان خوبم، خدا تغییر نكرده است. آنچه كه عیسی به نیقودیموس فرمود، امروز همان را به شما میفرماید. شما باید تولد تازه بیابید! خدا میخواهد تا با قدرت بیانتهای خود، دل شما را پاك و احیاء نماید؛ اما شما باید به این خبر خوش، ایمان داشته باشید. شما باید ...
	دوستان خوب شنونده، بسیار ممنونیم كه در این برنامه هم با ما همراه بودید. در برنامهٔ آینده، گفتوگوی عیسی خداوند را با زنی كه پنج شوهر داشت، بررسی خواهیم نمود.
	خدا شما را بركت دهد تا بفهمید كه عیسی فرمود: "عجب مدار كه به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید."
	تا برنامهٔ بعدی شما را به دستانِ رحیم خدای قدوس میسپاریم. خداوند شما را بركت دهد و محافظت فرماید. آمین.

	TWOR_Farsi_068
	درس شصتوهشتم
	«نجاتدهندهٔ جهان»
	(انجیل یوحنا 4 و انجیل لوقا 4)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامههای قبلی از انجیل، مشاهده كردیم كه تولد، شخصیت، كردار و تعالیمِ خداوند عیسی، منحصربهفرد بود. او از یك دخترِ باكره و توسط روح خدا به جهان آمد، و هرگز مرتكب هیچ گناهی نشد. سخنانی كه او گفت و اعمالی را كه او انجام داد، هیچ انسانی نتوانسته است...
	در برنامهٔ قبلی دیدیم كه عیسی مطلب بسیار مهمی را به یكی از علمای مذهبِ یهود، بهنام نیقودیموس فرمود. خداوند ما عیسی مسیح به او گفت كه تنها راه نجات و رستگاری این است كه تولد تازه بیابد. این پیام عیسی، همیشه كاربرد دارد و هیچ تغییری نمیكند. در برنامه...
	اجازه میخواهم كه از كلام زندهٔ خدا به گفتوگوی خداوند عیسی با آن زن گناهكارِ اهل سامره گوش دهیم. سامره سرزمینی بین یهودیه و جلیل بود و در سرزمین یهودیان قرار داشت. بسیاری از سامریان، خارجی بودند و یهودیان آنان را نجس میدانستند و با ایشان روابطی ندا...
	در اینجا داستان آن زن سامری بهپایان میرسد. این یك داستان بسیار مهم در كلام خدا است؛ زیرا نشان میدهد كه چهطور یك زن ناپاك فهمید كه عیسی همان كسی است كه خدا برای نجات انسان به جهان فرستاده است. و این درك و فهم، زندگی آن زن را متبدل نمود. در ابتدای...
	وقتی آن زن فهمید كه عیسی همان مسیحا و منجی جهان است، كوزهٔ آب خود را رها كرد و بهسوی شهر دوید و به مردم اعلام كرد: «بیایید مردی را ببینید که هرآنچه تا کنون کرده بودم، به من بازگفت. آیا ممکن نیست او مسیح باشد؟» پس از آن، مردم شهر سوخار پیش عیسی آمدند...
	حال بیایید تا دوباره به كلام خدا در انجیل مراجعه كنیم و ببینیم، چند روز بعد از این واقعه، چه رخ داد. بخشی از آیات فصل چهارم انجیل لوقا را خدمتتان قرائت میكنم. بااحترام به فرمایشات خدا گوش فرا دهید: «عیسی به نیروی روح به جلیل بازگشت و خبر او در سرتاس...
	و سال لطف خداوند را اعلام نمایم.» سپس طومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد و بنشست. همه در کنیسه به او چشم دوخته بودند. آنگاه چنین سخن آغاز کرد: «امروز این نوشته، هنگامی که بدان گوش فرا میدادید، جامۀ عمل پوشید.» همه از او نیکو میگفتند و از کلام ف...
	بهایندلیل بود كه اهالی ناصره خواستند كه عیسی را بكشند! اما چرا آنان قصد قتل او را كردند؟ چون عیسی خود را مسیحای موعود میدانست. بلی دوستان عزیز، حقیقت تلخ است! آنان خواستند تا عیسی مسیح را از كوه به پایین پرتاب كنند، اما نتوانستند؛ زیرا هنوز وقت مرد...
	در این برنامه، دو نقلقول دربارهٔ دو گروه از مردم شنیدیم. هر دو گروه شنیدند كه عیسی خود را مسیحای موعود معرفی نمود، اما واكنش آن دو گروه با هم بسیار متفاوت بود.
	اول شنیدیم كه زنی گناهكار با عیسی ملاقات میكند و زندگیش عوض میشود و این خبرِ خوش را به همشهریهایش میدهد و آنان با خوشی از پیام عیسی استقبال میكنند و میپذیرند كه عیسی همان مسیحای موعودِ خدا است. دوم دیدیم كه اهالی بهظاهر مذهبی و همشهری عیسی چگ...
	دوستان عزیز، واكنش شما به پیام عیسی و ادعای او چیست؟ شما جزو كدام دسته قرار میگیرید؟ آیا همانند اهالی سامره، با خوشی میپذیرید كه عیسی تنها منجی جهان است؟ یا مثل اهالی ناصره، او را با خشم و تعصب و نفرت رد میكنید؟ آیا قبول میكنید كه تنها عیسی است كه...
	دوستان خوب شنونده، میخواهم بپرسم كه آیا شما از خدا تولد یافتهاید؟ آیا واقعاً به عیسی ایمان دارید؟ آیا او را بهعنوان خداوند و منجی خود پذیرفتهاید؟
	برنامهٔ ما در اینجا پایان مییابد، شما را دعوت میكنیم كه در برنامهٔ بعدی ما هم حضور داشته باشید تا آیات و معجزاتی را كه عیسی بهانجام رسانید، از كلام خدا بررسی كنیم. خدا شما را بركت دهد تا بهیاد داشته باشید كه اهالی سامره دربارهٔ عیسی چه شهادتی داد...

	TWOR_Farsi_069
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	TWOR_Farsi_071
	درس هفتادویكم
	«دو مثل مهم»
	(انجیل لوقا 8 و انجیل متی 13)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، فهمیدیم كه قدرت و اقتدار عیسی از یك پیامبر، بیشتر بود. عیسی پر از قدرت خدا بود. مسیحا همان قوت خدا در جسم انسانی بود! برای همین بود كه او میتوانست طوفان را آرام كند، بیماران را شفا بخشد، دیوها را بیرون نماید و مردگان را زنده کند.
	در این برنامه هم به مطالعهٔ خود در انجیل مقدس ادامه میدهیم و خواهیم دید كه چگونه عیسی با استفاده از مثلهای گوناگون، مردم را تعلیم میدهد. عیسیِ خداوند، غالباً با استفاده از مثل، حقیقتی را بیان میفرمود. زیرا بسیاری از كسانی كه او را پیروی میكردند، ...
	خدا میخواهد تا همگان حقیقت را بدانند و نجات بیابند. اما اگر قلب انسان سخت باشد -چون خدای مسیحیت، خدای زور و تهدید نیست، نمیتواند با زور وارد شده و عمل نماید. خدا میخواهد تا ما مشتاقانه بهدنبال حقیقت باشیم، مثل بسیاری كه بهدنبال ثروت هستند!  سلیما...
	شما دوست عزیز چگونه فكر میكنید و قلبتان چگونه است؟ آیا بیش از ثروت و مقام، بهدنبال حقیقتِ كلام خدا هستید؟ آیا كلام زندهٔ خدا، بالاترین مقام را در ذهن و دل شما دارد؟ شاید از واقعیت دلِ خود در نزد خدا آگاه نباشید؛ پس شما را دعوت میكنیم تا به مثل مه...
	آیا بهمعنای این مثل توجه كردید؟ عناصر اصلی این مثل، بذر و خاك هستند. اما بذر نمایانگر چیست؟ و خاك چه چیزی را به ما مینمایاند؟ عیسیِ مسیح فرمود كه بذر همان كلام خدا است. و خاك نیز قلب انسان است. بلی دوستان عزیز، كلام خدا همانند یك بذر نیكو است؛ زی...
	خاك نوع چهارم كه خداوند مسیحا از آن سخن میراند، خاك و زمین نیكو و مستعد است. بذری كه برزگر در آن میپاشد، حتماً ثمر بهبار میآورد و آن برزگر محصولی صدها برابر بیشتر از آنچه را كه كاشته بود برداشت میكند. این نوع زمین و خاك نمایشگر دل افرادی است كه ...
	بهطور خلاصه باید عرض كنم كه كلام خدا همان بذر نیكو، و دل ما انسانها همانند خاك سخت است. باید پیش از آنكه بذر پاشیده شود، این زمین و خاك سخت، شخم بخورد و زیرورو شود. دل افتاده و شكسته است كه خدا را خشنود میسازد. دلی خدا را خشنود میسازد كه كلام خدا...
	وضعیت دل شما چگونه است؟ آیا شما دلی فروتن دارید كه كلام خدا را میپذیرید؟ آیا كلام خدا در دلهای شما رشد میكند؟ یا اینكه دلتان سخت و ناهموار است؟ كلام خدا بذر نیكو است. اما این بذر نیكو، تنها در زمینی رشد میكند و ثمر میآورد كه فروتن و مستعد باشد.
	حال بیایید تا به مثل مهم دیگری از فرمایشات عیسی كه در فصل سیزدهم انجیل متی مكتوب است، گوش دهیم. كلام خدا چنین میفرماید: «عیسی مَثَل دیگری نیز برایشان آورد: «پادشاهی آسمان همانند مردی است که در مزرعۀ خود بذرِ خوب پاشید. امّا هنگامی که مردمان در خواب ...
	در مثل كركاس یا همان علفهای هرز، عیسیِ خداوند دنیا را به مزرعهٔ گندم تشبیه میفرماید كه برزگر آن خود عیسی است و گندمها فرزندان خدا هستند؛ زیرا به كلام خدا ایمان آوردهاند. دشمن، همان شیطان است كه علفهای هرز را میان گندمها میافشاند. و علفهای هرز،...
	دوستان عزیز شنونده، شما چه وضعیتی دارید؟ آیا شما همانند گندمها هستید؟ یا مثل كركاسها میباشید؟!  قلب خودتان را جستوجو كنید. روز داوری بهزودی میآید! آیا برای حاضر شدن در آن روز، آمادگی و اطمینانخاطر دارید؟ اگر در دلِ خودتان به مژدهٔ انجیل ایمان ...
	از شما كه با برنامهٔ خودتان همراه بودید، بسیار ممنونیم. در برنامهٔ آینده، به بررسی انجیل مقدس ادامه خواهیم داد و خواهیم دید كه چگونه خداوندْ عیسی با معجزهای بینظیر، با تنها پنج قُرص نان و دو ماهی، بیش از پنجهزارنفر را خوراك میدهد.
	خدا شما را بركت دهد تا بصیرت داشته باشید و بهیاد آورید كه خداوند عیسی فرمود: «هركه گوش شنوا دارد بشنود.»
	تا برنامهٔ بعدی شما را به دستان خدای زنده میسپاریم. خدا نگهدار و یاورتان باد. آمین.

	TWOR_Farsi_072
	درس هفتادودوم
	«نان حیات»
	(انجیل مرقس 6 و انجیل یوحنا 6)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، دیدیم كه خداوند عیسی برای مردم سخن میگوید. او سخنانش را با مثلهایی همراه میسازد تا حقیقت ابدی را برای مردم توضیح دهد. اما بیشتر مردم، معنای آنچه را كه عیسی میگفت درك نمیكردند، زیرا دلهایشان سخت بود. آنان برای آنچه كه از آسمان بو...
	در برنامهٔ این ساعت، كلمات بیشتری را از عیسیِ خداوند خواهیم شنید. همچنین میبینیم كه او چطور فرمایشاتش را با انجام معجزهای بیهمتا، بهاثبات رسانید. درس این برنامه، «نان حیات» نام دارد. حال بیایید تا بااحترام به كلام خداوند گوش دهیم. در فصل ششم انجی...
	و در فصل ششم از انجیل یوحنا همچنین میخوانیم: «روز بعد، جماعتی که آن سوی دریا مانده بودند، دریافتند که بهجز یک قایق، قایقی دیگر در آنجا نبوده است، و نیز میدانستند که عیسی با شاگردانش سوار آن نشده بود، بلکه شاگردان به تنهایی رفته بودند. آنگاه قایقها...
	اجازه دهید تا كمی دربارهٔ این آیات بیندیشیم. شاید بپرسید كه چرا عیسی به مردم فرمود: «كار بكنید نه برای خوراك فانی»؟ آیا منظور عیسی این بود كه لازم نیست كار كنیم تا چیزی برای خوردن بهدست آوریم؟! خیر، زیرا كلام خدا میفرماید: «هر که نمیخواهد کار کند، ...
	خداوند عیسی با این سخنان فرمود، همانطور كه خدا بهمدت چهلسال برای قوم اسرائیل در بیابان، نان را از آسمان میفرستاد، همچنین برای تمام فرزندان آدم، غذایی را از آسمان فرستاده است كه حیات جاودانی میبخشد، كه هرگز از بین نمیرود. این غذا و خوراك كجا اس...
	بهاین علت بود كه بسیاری از متابعان عیسی برگشتند و دیگر او را همراهی نكردند، زیرا تعالیم او دشوار بود. اما برخی هم با او ماندند، زیرا ایمان داشتند كه كلام عیسی حق و حیات است و او همان مسیحای موعود، پدر آسمانی است. عیسی نان حیات جاودانی است! دوستان عز...
	دوستان عزیز شنونده، برای همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در برنامهٔ آینده، بهخواست خدا از كلام پرمهر او خواهیم دید كه چگونه جماعت در اثر كلام عیسی به دو گروه، تقسیم میشوند.
	خدا شما را بركت دهد تا كلام عیسی را بهخاطر داشته باشید كه فرمود: «نان حیات من هستم. هر که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود، و هر که به من ایمان آوَرَد هرگز تشنه نگردد.»
	تا برنامهٔ بعدی، خدای همهٔ فیضها، یاور و نگهدارتان باد. آمین.

	TWOR_Farsi_073
	درس هفتادوسوم
	«عیسی باعث جدایی میشود»
	(انجیل متی 15 و 16 و انجیل یوحنا 7)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، دیدیم كه چگونه خداوندْ عیسی، با معجزهای بیهمتا، پنج نان و دو ماهی را بركت داد؛ آنقدر كه خوراك بیش از پنجهزارنفر شد و باقیماندههای آنها را نیز جمعآوری كردند! در همان روزها، جمعیت بسیاری، عیسی مسیح را احاطه كردند، ولی چون عیسی از...
	اما متأسفانه بسیاری از آن افراد برگشتند و دیگر با عیسی همراهی نكردند. زیرا آنان برای خوراك، بیشتر از كلامِ حقیقتِ عیسی، ارزش قائل بودند. ولی بههرحال عدهای هم پیش او ماندند، زیرا ایمان داشتند كه كلامِ حق، نزد عیسی است، و هم اوست كه زندگی ابدی را عطا...
	در برنامهٔ این ساعت، میخواهیم به مطالعهٔ انجیل ادامه دهیم و ببینیم كه عیسی چطور با رهبران مذهبی یهود، روبرو میشود و چگونه بهخاطر گفتار عیسی، بین آنان دو دستگی ایجاد میگردد. پیش از آغاز، لازم است بدانیم كه این رهبران مذهبی، فریسیان نامیده میشدند ...
	آیا توجه كردید كه عیسیِ خداوند، چگونه ریاكاری آن معلمین مذهبی را پیش همگان آشكار نمود؟ آنان سعی میكردند تا در پیش مردم، خود را مذهبی نشان دهند، اما خداوند عیسی میدانست كه در قلبهایشان چه میگذرد. دستها، پاها و صورتهای آنان ممكن بود كه تمیز باشد...
	در وقت باقیمانده، اجازه دهید تا به مطالعهٔ كلام مقدس خدا ادامه دهیم و ببینیم که چگونه فرمایشات خداوند عیسی، اعتقادات رهبرانِ بهاصطلاح مذهبی یهود را به چالش كشید. در فصل هفتم از انجیل یوحنا، خداوند چنین میفرماید: «پس از این، عیسی چندی در جلیل میگشت...
	در اینجا میخواهیم خواندن كلام خدا را، در این برنامه تمام كنیم. در كلام خدا دیدیم كه چگونه فریسیان و كاهنان و معلمین یهود، بر عیسی تعدی میكنند و میخواهند كه او را دستگیر کنند و به قتل برسانند. اما نمیتوانستند در آن زمان این كار را انجام دهند؛ زیرا ...
	متأسفانه بیشتر آن افرادِ مذهبیِ یهودی، قلبی سخت داشتند. آنان سخت تهدید كرده بودند كه هركس كه اقرار كند، عیسی همان مسیحای موعود است، او را از كنیسه بیرون خواهند کرد. بههمینسبب در بین آنان دودستگی ایجاد شد. مردم آزادانه دربارهٔ او حرفی نمیزدند، چون...
	دوستان خوب، شما دربارهٔ عیسی چه اعتقادی دارید؟ آیا باور دارید كه او همان مسیحای موعود و یگانه منجی بشر است؟ یا فكر میكنید كه او هم فقط یك پیامبر است؟ اجازه ندهید تا كسی شما را به اشتباه راهنمایی كند. سرنوشت شما به پاسخ به این سؤال بستگی دارد: فكر می...
	برادران و خواهران گرامی، شما طرفدار چهكسی هستید؟ آیا میخواهید طرف حقیقت باشید، حتی اگر خانوادهٔ شما، شما را بهخاطر این موضوع طرد نمایند؟! عیسیِ خداوند در انجیل متی 10: 34 تا 37، چنین میفرماید: «گمان مبرید که آمدهام تا صلح به زمین بیاورم. نیامدها...
	از شما كه در این برنامه همراه ما بودید، بسیار سپاسگزاریم و دعوتتان میكنیم تا در برنامهٔ بعدی هم با ما همراه باشید تا به فیض خدا مطالعهٔ انجیل را ادامه داده و ببینیم كه چگونه عیسیِ خداوند، یك كور مادرزاد را شفا میبخشد.
	خدا شما را بركت دهد تا بفهمید كه عیسی فرمود: «من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم. پس هر کس که به حقیقت تعلّق دارد، به ندای من گوش فرا میدهد.» (انجیل یوحنا37:18).
	تا برنامهٔ بعدی شما عزیزان را به خدای مهربانیها میسپاریم. او نگهدار شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_074
	درس هفتادوچهارم
	«نور جهان»
	(انجیل یوحنا 8 و 9)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، مشاهده كردیم كه چگونه كاهنان و رهبران مذهبی یهود، به عیسی آزار میرسانیدند و قصد داشتند تا او را دستگیر كرده و بكشند. اما هیچكس جرأت نمیكرد كه او را بگیرد؛ چون ارادهٔ خدا این نبود كه عیسی در آن موقع كشته شود. در برنامهٔ این ساعت، می...
	قسمتی از كلام خدا را خدمتتان قرائت میكنم. در فصل هشتم انجیل یوحنا، چنین میخوانیم: «امّا عیسی به کوه زیتون رفت. سحرگاهان، عیسی باز به صحن معبد آمد. در آنجا مردم همه بر وی گرد آمدند؛ و او نشسته، به تعلیم ایشان پرداخت... سپس عیسی دیگر بار با مردم سخن گ...
	در فصل نهم انجیل یوحنا نیز خدا چنین فرموده است: «در راه که میرفت، کوری مادرزاد دید. شاگردانش از او پرسیدند: «استاد، گناه از کیست که این مرد کور به دنیا آمده است؟ از خودش یا از والدینش؟» عیسی پاسخ داد: «نه از خودش، و نه از والدینش؛ بلکه چنین شد تا کا...
	بههمینسبب، عیسیِ خداوند آن كور مادرزاد را شفا بخشید و فریسیانی را كه مدعی مذهب و دینداری بودند، توبیخ و شماتت نمود. کوریِ این افراد، بدتر از یک نابینایی معمولی بود. آنها میتوانستند ببینند، اما نمیخواستند ببینند! برای همین بود كه سنگها برداشتند ...
	كلام خدا به ما تعلیم میدهد كه تمام فرزندان آدم از همان ابتدای تولد، از نظر ذهنی و قلبی، نابینا هستند. بهدلیل گناهِ آدم، همهٔ ما در تاریكیِ گناه بهجهان میآییم. طبیعتاً ما هیچ شناختی از خدا نداریم و بدتر آنكه تمایلی هم به چنین شناختی در ما وجود ند...
	خبر خوش این است كه خدا نمیخواهد هیچیك از ما در نادانی و تاریكیِ گناه فنا شویم. برای همین بود كه خدا در پسرش عیسیِ مسیح، به جهان خاكیِ ما آمد تا خورشیدِ درخشندهٔ ما باشد، تا تاریكیها را از بین ببرد. پیامبران همچون ستارگانی هستند كه در آسمان میدرخش...
	دوستان خوب شنونده، آیا عیسی مسیح، چشمانِ دلِ شما را باز نموده است تا حقیقت را ببینید؟ یا هنوز در تاریكی گناه، سرگردان هستید؟
	ممنونیم كه در این برنامه با ما همراه بودید و این برنامه را شنیدید. در برنامهٔ آینده، به فیض خدا، به بررسی انجیل ادامه خواهیم داد و خواهیم دید كه چگونه جلال خدا بر عیسیِ مسیح، همچون خورشید میدرخشد.
	خدا شما را بركت دهد تا در این گفتهٔ عیسیِ خداوند بهدقت بیندیشید كه فرمود: «من نور جهانم. هر که از من پیروی کند، هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نورِ زندگی برخوردار خواهد بود.»
	تا برنامهٔ بعدی، شما عزیزان را به دستان پرعطوفت خداوندْ عیسیِ مسیح میسپاریم. او نگهدارتان باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_075
	درس هفتادوپنجم
	«خداوند جلال»
	(انجیل متی 16 و 17)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ...
	در برنامهٔ قبلی، و در مطالعهٔ انجیل مقدس، شنیدیم كه چگونه عیسیِ خداوند، چشمان یك كور مادرزاد را شفا بخشید. هیچچیز برای عیسی غیرممكن نبود، زیرا او كلمهٔ خدا است كه در لباسِ جسمِ بشری، بر زمین ظاهر شد. بههمیندلیل است كه او بر هر قدرت و هر مخلوقی اق...
	حال اجازه دهید تا به مطالعهٔ انجیل مقدس ادامه دهیم و ببینیم، پس از آنكه پطرس به الوهیت عیسی اقرار كرد، چه اتفاقی افتاد. كلام خدا در فصل شانزدهم انجیل متی میفرماید: «از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که لازم است به اورشلیم...
	حال اجازه دهید تا مطالعهٔ كلامِ خدا را در ادامه از فصل هفدهم انجیل متی ادامه دهیم. كلام خدا چنین میفرماید: «شش روز بعد، عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت و آنان را با خود بر فراز کوهی بلند، به خلوت برد. در آنجا، در حضور ایشان، سیمای او دگرگ...
	دوستان عزیزی كه صدای بنده را میشنوید، شما دربارهٔ عیسی چه فكر میكنید؟ او را چهكسی میدانید؟ آیا باور دارید كه او خداوندِ جلال است، كه از آسمان آمده است؟ یا او را پیغمبری مثل سایر پیامبران میدانید؟ قبل از اینكه برنامهمان را بهپایان برسانیم، اجازه...
	امیدواریم كه خدا آنچه را كه در این برنامه خواندیم، برایتان آشكار و روشن فرماید. خواهش داریم كه تا برنامهٔ آینده به آنچه كه خدای قادر مطلق در بالای كوه دربارهٔ عیسی آشكار نمود، بیندیشید. خدا دربارهٔ عیسی فرمود: «این است پسر محبوبم که از او خشنودم؛ به...
	از شما ممنونیم كه در این برنامه با ما یار و همراه بودید. تا برنامهٔ آینده شما را به خدای بزرگ و محبت میسپاریم. خدا نگهدارتان باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_076
	درس هفتادوششم
	«شبان نیكو»
	(انجیل یوحنا 10)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوندِ سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم...
	در برنامهٔ قبلی، دیدیم كه خداوند عیسی به شاگردانش فرمود كه بایستی در اورشلیم زحمت دیده و كشته شود و در روز سوم از مردگان برخیزد. عیسی از ابتدا میدانست كه به این جهان آمده تا خون پاكش را فدای آمرزش گناهانِ فرزندانِ آدم نماید. دفعهٔ قبل، همچنین دیدیم ك...
	آیا توجه كردید كه عیسی به یهودیان چه گفت؟ از آنجا كه، وقت اجازه نمیدهد تا تمام فرمایشات عیسی را در یك برنامه، مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم، پس تلاش میكنیم تا محور گفتوگو را بر دو اسمی كه عیسی خود را با آنها مینامید، بگذاریم. یكی از این اسامی، درِ...
	نخست اینكه، عیسی فرزندانِ آدم را به گوسفندان تشبیه میكند. او به جمعیت میفرماید كه: «من ’در‘ هستم؛ هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت.» سؤال این است كه چرا عیسی خود را درِ گوسفندان مینامد؟ در آن روزها، یك چوپان برای گوسفندانش از سنگ یا بوتهه...
	دومین نامی كه عیسی به خودش اطلاق مینماید، شبان نیكو است. عیسی، شبان نیكو است؛ زیرا تنها او است كه گوسفندان را دوست دارد و جانش را برای آنان فدا كرده است. یكی از زیباترین بخشهای كلام خدا، مزمور بیستوسه است. اجازه دهید تا این مزمور شیرین را خدمتتان ...
	نزد آبهای آرامبخش رهبریام میکند. جان مرا تازه میسازد، و بهخاطر نام خویش، به راههای درست هدایتم میفرماید. حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوّت قلبم میبخشند. سفرهای برای من در برابر دید...
	آنچه لازم است بهیاد داشته باشیم، این است كه مسیحا همان شبان نیكویی است كه  داوود دربارهاش این سرودهٔ زیبا را گفته است. و عیسیِ خداوند میفرماید: «من شبان نیكو هستم! من و پدر یك هستیم.» اما زمانیكه عیسی اینرا اعلان فرمود، یهودیان او را به كفرگویی...
	بلی دوستان عزیز، این است آنچه كه كلام خدا دربارهٔ عیسی اعلان میدارد: «زیرا الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است.» و به این دلائل است كه عیسی بهدرستی و حقیقت بیان میفرماید كه: «من و پدر یك هستیم.» مسیح عیسی شبان نیكو است! او از آسمان ...
	عیسی تنها كسی است كه میتواند حیات جاودانی را عطا فرماید. پیش از اینكه برنامهٔ این ساعت را به پایان برسانیم، اجازه دهید تا یكبار دیگر به فرمایشات شیرینِ خداوندْ عیسی گوش فرا دهیم: «آمین، آمین، به شما میگویم، آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود، بل...
	دوستان عزیز، شما از چهكسی پیروی میكنید؟ آیا از شبان نیكو پیروی میكنید؟ یا از كسی دیگر متابعت مینمایید؟
	از شما ممنونیم كه در این برنامه با ما همراه بودید و به این برنامه گوش دادید. شما را دعوت میكنیم تا به برنامهٔ آینده ما هم بپیوندید تا ببینیم كه عیسی از محبتی كه قلب خدا را پُر ساخته، چه میفرماید.
	خدا شما را بركت عطا فرماید تا بفهمید كه چرا عیسی فرمود: «من ’در‘ هستم؛ هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت... من شبان نیكو هستم. شبان نیكو جان خود را در راه گوسفندان مینهد.»
	تا برنامهٔ بعدی، خدا یاور و محافظ شما باد. آمین.

	TWOR_Farsi_077
	درس هفتادوهفتم
	«قلب خدا»
	(انجیل لوقا 15 و 18)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ...
	در برنامههای قبلی، از نوشتههای انبیاء چنین آموختیم كه خدا قدوس و عادل است و نمیتواند گناه را تحمل كند. اما از طرف دیگر هم، از كلام خدا متوجه میشویم كه او رحیم و بخشنده است. این یك خبرِ خوش برای ما انسانهای گمگشته است؛ زیرا ما شدیداً به رحم او نی...
	در مَثَلِ اول، دو مرد را میبینیم كه یكی از آنان، رحمِ خدا را دریافت میدارد و دیگری از آن محروم میماند. یكی از آنان متعلق به فرقه و طبقهٔ فریسیانِ دیندار كه تمام فرایض مذهبی را بهدقتِ هرچه تمامتر انجام میداد، و دیگری فردی باجگیر و گناهكار و مت...
	اجازه دهید تا از فصل هجدهم انجیل لوقا، آیاتی را خدمتتان قرائت كنم. به كلام مبارك خدا گوش فرا دهید: «آنگاه برای برخی که از پارسایی خویش مطمئن بودند و بر دیگران به دیدۀ تحقیر مینگریستند، این مَثَل را آورد: «دو تن برای عبادت به معبد رفتند، یکی فَریسی، د...
	حال اجازه دهید تا دومین مثال را كه نشان میدهد قلب خدا، همچون دل رحیمِ پدری بر فرزندانش، پر از رحمت و فیض است، از كلام خدا بررسی نماییم. در فصل پانزدهم از انجیل لوقا چنین میخوانیم: «و امّا خَراجگیران و گناهکاران جملگی نزد عیسی گرد میآمدند تا سخنان...
	خداوند با این داستان چهچیزی را میخواهد به ما تعلیم دهد؟ در این مثل، ما سه مرد، یعنی: پدر، پسر بزرگتر و پسر كوچكتر را میبینیم.
	پدر، نشانگرِ خدا است. پسر كوچكتر، نشانگرِ گناهكارانی است كه توبه میكنند و رو بهسوی خدا، برای رحمت او میكنند. و پسر بزرگتر، نمایندهٔ افرادی است كه مذهبی هستند و خود را با این تفكر كه مذهب و اعمالشان ایشان را نجات میبخشد، گول میزنند.
	ابتدا بیایید تا كمی دربارهٔ پسر كوچكتر فكر كنیم. او طبیعتِ گناهآلود خود را در یك زندگیِ ناپاك، در یك دیارِ بیگانه، پیروی میكرد. درنهایت، او به مذلت و بدبختی گرفتار شد كه نتیجهٔ تصمیم اشتباهِ خودش بود. او از این زندگیِ نكبتبار بهتنگ آمد و تصمیم...
	اما در ارتباط با پسر بزرگتر، چیز جالبی را میبینیم. او قلبِ مهربانِ پدرش را نداشت. درعوض، عصبانی شد و نخواست تا به خانه وارد شود. و به پدر با تلخی اعتراض میكند و میگوید: «اینک سالهاست تو را چون غلامان خدمت کردهام و هرگز از فرمانت سر نپیچیدهام. ا...
	اكنون نیز بسیاری از فرزندان آدم، مانند این پسر بزرگ، رفتار میكنند. آنان خودشان را همچون یك برده برای خدا بهحساب میآورند! اما خدا از ما نمیخواهد تا بردهٔ او باشیم. خدا میخواهد كه ما پسران و دختران او باشیم. این همان چیزی است كه كلام خدا در رسالهٔ...
	دوستان عزیز، آیا شما خود را بردهٔ خدا میدانید، یا فكر میكنید كه فرزند او هستید؟ شما خود را بهجای كدام یك از آن دو پسرِ ذكر شده در مثل عیسی میگذارید؟ آیا همانند پسر كوچكتر، از گناهان خودتان پشیمان شدهاید و میخواهید تا نزد پدر آسمانی بازگردید؟ و...
	خیلی ممنونیم كه با ما همراه بودید. به یاری خدا، در برنامهٔ بعدی به مطالعهٔ انجیل ادامه خواهید داد تا ببینیم كه چگونه عیسی، زندگی را به شخصی بازمیگرداند كه چهارروز از مرگش گذشته است!
	خدا به شما بركت عطا فرماید تا درك نمایید و بهخاطر آورید كه كلام خدا میفرماید: «خدا در برابر متکبّران میایستد، امّا فروتنان را فیض میبخشد.»
	تا برنامهٔ بعدی، شما را بهدستان توانایِ خدایِ قادرِ مطلق میسپاریم. خدای همهٔ فیضها نگهدار شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_078
	درس هفتادوهشتم
	«قیامت و حیات»
	(انجیل یوحنا 11 و 12)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوندِ سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم...
	در برنامههای قبلی، از كلام خدا دیدیم كه عیسی اسامی زیادی دارد. این نامها به ما كمك میكنند تا بفهمیم كه عیسی كیست. فهمیدیم كه عیسی، كلمهٔ خدا، پسرِ حضرتِ اعلا، پسرِ انسان، برهٔ خدا، منجی، نانِ حیات، نورِ جهان، خداوندِ جلال، درِ گوسفندان، و شبان نیكو...
	در درسهای گذشته مشاهده كردیم كه عیسی مسیح، در سرزمینهای یهود، میگذشت و تعلیم میداد؛ اعمالِ نیكو بهظهور میرسانید و بیماران را شفا میبخشید. جمعیت زیادی او را متابعت مینمودند. اما مذهبیون و فریسیان به عیسی حسادت میكردند. آنها نمیتوانستند حكمت و...
	در این برنامه، قصد داریم كه به مطالعهٔ انجیل ادامه دهیم. میخواهیم یكی دیگر از معجزاتِ بزرگ عیسی را بررسی كنیم و ببینیم كه چگونه عیسی جلال و قوت خدا را آشكار میفرماید و مردم زیادی به او ایمان میآورند. در فصل یازدهم انجیل یوحنا چنین نوشته شده است: «م...
	پیش از اینكه این داستان شگفتانگیز را تمام كنیم، خوب است كه كمی دربارهٔ این معجزهٔ بزرگِ عیسی بیندیشیم. از ابتدای آفرینش تا الآن، كسی نشنیده كه فردی بتواند جسد مردهای را كه چهارروز در قبر است، زنده كند! اما عیسیِ خداوند، اینكار را انجام داد و ایلع...
	و همچنین در ادامه و در فصل دوازدهم همین انجیل، چنین میخوانیم: «شش روز پیش از عید پِسَخ، عیسی به بِیتعَنْیا، محل زندگی ایلعازَر آمد، همان که عیسی او را از مردگان برخیزانیده بود. در آنجا برای تجلیل او شام دادند. مارتا پذیرایی میکرد و ایلعازَر از جم...
	دوستان عزیز، وقت برنامهٔ ما كمكم بهپایان میرسد؛ اما پیش از اتمام برنامه، لازم است كه به موضوعی توجه كنیم. آیا به واكنش رهبرانِ مذهبی و فریسیان نسبت به معجزهٔ عیسی توجه نمودید؟ هیچكدام از آنان جرأت انكارِ معجزات عیسی را نداشتند، زیرا خودشان میدید...
	شما دربارهٔ این رهبران مذهبی ریاكار چه فكر میكنید؟ چهكسی فكر كُشتن عیسی را در سر آنها انداخته بود؟ شیطان آنها را راهنمایی میكرد، زیرا او از عیسی متنفر است. شیطان فكر میكرد كه اگر یهودیان عیسی را بكشند، برنامهٔ خدا برای نجات بشر با شكست مواجه میش...
	باید در اینجا برنامهٔ خود را پایان دهیم. شما عزیزان را دعوت میكنیم كه برای مطالعهٔ انجیل، به برنامهٔ رادیویی ما بپیوندید. در برنامهٔ آینده قصد داریم كه ورود عیسی را به اورشلیم، كه سوار بر كره الاغی بود، تا پیشگویی انبیاء را بهانجام رساند، از انجیلِ...
	خدا شما را تعلیم دهد تا معنای مباركِ فرمایشات مسیحا را درك كنید كه فرمود: «قیامت و حیات مَنَم. آن که به من ایمان آوَرَد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد. و هر که زنده است و به من ایمان دارد، بهیقین تا به ابد نخواهد مرد.»
	تا برنامهٔ بعدی، شما را به خدایِ خالقِ تمامِ جهان میسپاریم. خدای زنده نگهدارتان باد. آمین.

	TWOR_Farsi_079
	درس هفتادونهم
	«ورود عیسی به اورشلیم»
	(انجیل لوقا 18 تا 20 و غیره)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتیِ حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ...
	در برنامهٔ قبلی، دیدیم كه چگونه خداوند عیسی، یك مرده را كه چهارروز از مرگش میگذشت، زنده نمود. قدرت مرگ برای عیسی هیچ مشكلی نبود، زیرا او قیامت و حیات است. در برنامهٔ این ساعت، قصد داریم با مطالعهٔ انجیلِ مقدس ببینیم كه، عیسی فروتنانه وارد اورشلیم می...
	همچنین از هجدهمین فصل انجیل لوقا، چند آیه را خدمتتان قرائت میكنم. این كلام خدا است، به آن گوش فرا دهید: «شاگردان هیچیک از اینها را درک نکردند. معنی سخن او از آنان پنهان بود و درنیافتند دربارۀ چه سخن میگوید. چون نزدیک اَریحا رسید، مردی نابینا بر کن...
	در فصل بیستویكم انجیل متی هم، چنین نوشته شده است:  «چون به اورشلیم نزدیک شدند و به بِیتفاجی در دامنۀ کوه زیتون رسیدند، عیسی دو تن از شاگردان خود را فرستاده، به آنان فرمود: «به دهکدهای که پیش روی شماست، بروید. بهمحض ورود، الاغی را با کُرًهاش بست...
	در ادامه، در فصل نوزدهم انجیل لوقا چنین میخوانیم: «برخی از فَریسیان از میان جمعیت به عیسی گفتند: «استاد، شاگردانت را عتاب کن!» در پاسخ گفت: «به شما میگویم اگر اینان خاموش شوند، سنگها به فریاد خواهند آمد!» پس چون به اورشلیم نزدیک شد و شهر را دید، بر...
	و در انجیل مرقس 11: 18، چنین آمده است: «سران کاهنان و علمای دین چون این را شنیدند، در پی راهی برای کشتن او برآمدند، زیرا از او میترسیدند، چرا که همۀ جمعیت از تعالیم او در شگفت بودند.» و نیز آیاتی از فصل دوازدهم انجیل یوحنا را خدمتتان قرائت میكنم: «...
	اجازه دهید تا كمی در همینجا توقف كرده و بیندیشیم. در این آیات دیدیم كه عیسی سوار بر كره الاغی وارد اورشلیم میشود؛ درحالیكه انبوهی از جمعیت او را با شادی و امید، استقبال میكنند. اما مردم نمیدانستند كه چرا عیسی به اورشلیم آمده است. حتی شاگردان عیس...
	همچنین در ادامه و در فصل بیستم همین انجیل چنین آمده است: «یکی از روزها که عیسی در صحن معبد مردم را تعلیم و بشارت میداد، سران کاهنان و علمای دین به همراه مشایخ نزدش آمدند و گفتند: «به ما بگو، به چه اجازهای این کارها را میکنی؟ چه کسی این اقتدار را ب...
	در مَثَل باغبانان شریر، عیسی به كسانی كه قصد جان او داشتند، هشدار میدهد. آیا شما دوست عزیز، معنای این مثل را درك میكنید؟ جالب است كه معنای این مثل، زیاد دشوار نیست. در این مثال عیسی، خدا را به صاحب باغ، قوم اسرائیل را به باغبانان و رهبرانِ مذهبیِ یه...
	راحت میشود فهمید كه چرا رهبران مذهبی و فریسیان از عیسی عصبانی شده بودند. آنان خیلی خوب میدانستند كه عیسی دربارهٔ آنان، این مثل را ذكر كرده است! آنان فهمیدند كه عیسی آنها را به باغبانان شریر و نابكار تشبیه فرموده است كه خادمین خدا را آزار میدهند و ...
	دوستان عزیز، وقت برنامهٔ ما به اتمام رسیده است. از شما برای همراهیتان ممنونیم. در برنامهٔ آینده به مدد خدا به داستان شگفتانگیز عیسی و رهبران مذهبی یهود، خواهیم پرداخت.
	خدا شما را بركت دهد تا كلام او را كه دربارهٔ مسیحای موعود است، درك نمایید كه میفرماید: «او در جهان بود، و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ امّا جهان او را نشناخت.» (انجیل یوحنا 1: 10).
	تا برنامهٔ بعدی، خدا یار و نگهدار شما باد. آمین.

	TWOR_Farsi_080
	درس هشتادم
	«كلام دشوار و حقیقی»
	(انجیل متی 22 تا 25)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، دیدیم كه عیسی با آگاهیِ كامل، وارد شهر اورشلیم میشود؛ شهری كه جایگاه كاهنان و معلمینِ مذهبیِ یهود بود. همان كسانیكه با هم شورا كرده بودند تا عیسی را بكشند! عیسی از هرآنچه كه قرار بود برایش اتفاق افتد، باخبر بود؛ اما این آگاهی، او ...
	دوستان عزیز شنونده، هرجا كه هستید، از شما تقاضا داریم كه بادقت به آنچه كه خداوندْ عیسی به رهبران مذهبی یهود میگوید و آنان را برای ریاكاری و شرارتشان توبیخ میفرماید، گوش فرا دهید. سخنانی كه در این برنامه بهنقل از فرمایشات خداوند عیسی ذكر میشود، د...
	چنانكه در درس گذشته دیدیم، پس از آنكه عیسیِ خداوند وارد اورشلیم گردید، هرروز به معبد میرفت و مردم را تعلیم میداد. و هرروز، رهبران مذهبی و ملایان یهود، در پی فرصتی بودند كه عیسی را بهخاطر سخنی گرفتار كرده و او را به همان جرم به مرگ بسپارند. اما آ...
	در فصل بیستودوم انجیل متی، چنین مییابیم: «در همان روز، صَدّوقیان که منکر قیامتند، نزدش آمدند و سؤالی از او کرده، گفتند: «استاد، موسی به ما فرموده است که اگر مردی بیاولاد بمیرد، برادرش باید آن بیوه را به زنی بگیرد تا از او برای برادر خود نسلی باقی...
	در ادامه و در فصل بیستم انجیل لوقا هم میخوانیم: «عیسی پاسخ داد: «مردم این عصر زن میگیرند و شوهر میکنند. امّا آنان که شایستۀ رسیدن به عصر آینده و قیامت مردگان محسوب شوند، نه زن خواهند گرفت و نه شوهر خواهند کرد، و نه دیگر خواهند مرد؛ زیرا مانند فرشت...
	و باز در فصل بیستودوم انجیل متی میخوانیم: «امّا چون فَریسیان شنیدند که عیسی چگونه با جواب خود دهان صَدّوقیان را بسته است، گرد هم آمدند. یکی از آنها که فقیه بود، با این قصد که عیسی را به دام اندازد، از او پرسید: «ای استاد، بزرگترین حکم در شریعت کدا...
	در ادامه و در فصل بیستوسوم همین انجیل هم چنین ذكر شده است: «آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردان خود چنین گفت: «علمای دین و فَریسیان بر مسند موسی نشستهاند. پس آنچه به شما میگویند، نگاه دارید و به جا آورید؛ امّا همچون آنان عمل نکنید! زیرا آنچه تعلیم ...
	و در ادامه در فصل بیستوچهارم همین انجیل هم چنین آمده است: «هنگامی که عیسی معبد را ترک گفته، به راه خود میرفت، شاگردانش نزدش آمدند تا نظر او را به بناهای معبد جلب کنند. عیسی به آنان گفت: «همۀ اینها را میبینید؟ آمین، به شما میگویم، سنگی بر سنگ دیگ...
	در فصل بیستوپنجم از همین انجیل چنین نوشته شده است: «هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همۀ فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همۀ قومها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا میکند، مردمان را ...
	دوستان عزیز، برنامهٔ این ساعتِ ما بهانتهای خود نزدیك میشود. در پیامِ این برنامه دیدیم كه خداوندْ عیسی، رهبران مذهبی را بهجهت ریاكاری و دلِ سختشان توبیخ و شماتت میفرماید. و همچنین دیدیم كه خداوندْ مسیحا، به شاگردانش دربارهٔ آمدنِ انبیاءِ دروغین و ...
	بلی دوستانِ خوب، در این برنامه، هم خبر خوش و هم كلمات تندی را شنیدیم. اما تمام این كلمات، حقیقی و راست و عالی هستند. عیسی فرمود كه: «حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد كرد.»
	دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما با این برنامه بسیار ممنونیم. شما را دعوت میكنیم كه به برنامهٔ آیندهٔ ما هم بپیوندید كه در آن از یكی از شاگردان عیسی، سخن خواهیم گفت؛ كه بهنزد كاهن اعظم میرود و عیسی را بهدست آنانی كه میخواستند او را بكشند، تسلیم...
	خدا شما را بركت دهد تا به آنچه كه عیسی فرمود، توجه كنید. خداوندْ عیسی فرموده است: «حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد كرد.»
	تا برنامهٔ آینده، خدا همراه و پشتیبان شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_081
	درس هشتادویكم
	«شام آخر»
	(انجیل متی 26)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوندِ سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ...
	در برنامههای قبلی، همانطور كه بسیاری از شما عزیزان میدانید، ما در كلام خدا و انجیل مقدس، گشتوگذاری روحانی و لذتبخش داشتهایم. انجیل، خبر خوش خدا، برای انسان سرگشته است. عیسیِ قدوس از آسمان بهجهان آمد تا كفارهٔ گناهانِ فرزندانِ آدم باشد. نجاتدهن...
	بلی دوستان گرامی، عیسی مسیح، یك شخصیت بیهمتا بود. اما این موضوع باعث نمیشد تا همگان او را بهعنوان منجیِ آسمانیِ خود بپذیرند. بیشترِ فرزندان آدم، نمیدانستند كه عیسی واقعاً كیست. برخی او را یك پیامبر میدانستند، ولی نمیخواستند قبول كنند كه خودِ خدا...
	خداوندْ عیسی، میدانست كه باید به اورشلیم برود و در آنجا بر صلیب بمیرد و اینكار باید از جانب رهبران مذهبی یهود انجام میگرفت. بههمیندلیل، خداوندْ مسیحا به شاگردانش اطلاع داده بود كه كاهنان و فریسیان، او را به مرگ محكوم خواهند كرد. آنها او را به رو...
	دوستان عزیز، توجه كردید كه عیسیِ خداوند دربارهٔ مرگش بهدست انسانها، در روز عید پِسَح، جزئیاتی را به شاگردانش فرمود؟ این موضوع، بسیار مهم است. در مطالعهٔ تورات آموختیم كه معنای عید پسح چیست. روز پسح، در اولین ماه از تقویم یهودی كه تقریباً برابر با ما...
	برای هزاروپانصد سال، قوم اسرائیل به یادبود این كار عظیمِ خدا در روزِ عید پسح، برّهای را قربانی میكنند. اما خدا نمیخواهد كه آنان صرفاً به عقب بنگرند و بهیاد بیاورند كه در گذشته چه اتفاقی برایشان رخ داده است. با استفاده از قربانیهای برّهها، خدا ا...
	در فصل چهاردهم انجیل مرقس هم چنین آمده است: «در نخستین روز عید فَطیر که برۀ پِسَخ را قربانی میکنند، شاگردان عیسی از او پرسیدند: «کجا میخواهی برویم و برایت تدارک ببینیم تا شام پِسَخ را بخوری؟» او دو تن از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت: «به شهر...
	و نیز در فصل بیستودوم انجیل لوقا هم چنین آمده است: «ساعت مقرر فرا رسید و عیسی با رسولان خود بر سفره بنشست. آنگاه به ایشان گفت: «اشتیاق بسیار داشتم پیش از رنج کشیدنم، این پِسَخ را با شما بخورم. زیرا به شما میگویم که دیگر از آن نخواهم خورد تا آن هنگا...
	و در ادامهٔ داستان، در فصل چهاردهم انجیل مرقس چنین ذكر شده است: «هنگامی که بر سفره نشسته، غذا میخوردند، عیسی گفت: «آمین، به شما میگویم که یکی از شما که با من غذا میخورَد مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.» آنها غمگین شدند و یکی پس از دیگری از او پرسیدند: «م...
	و باز در فصل بیستوششم انجیل متی چنین گفته شده است: «آنگاه یهودا، تسلیمکنندۀ وی، در پاسخ گفت: «استاد، آیا من آنم؟» عیسی پاسخ داد: «تو خود گفتی!»
	و در فصل سیزدهم انجیل یوحنا هم چنین آمده است: «پس از گرفتن لقمه، یهودا بیدرنگ بیرون رفت. و شب بود.»
	و درنهایت در فصل چهاردهم از انجیل مرقس هم اینچنین میخوانیم: «هنوز مشغول خوردن بودند که عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: «بگیرید، این است بدن من.» سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری، به آنها داد و همه از آن نوش...
	این، آن كلامی است كه دربارهٔ آخرین شامِ عیسی، که پیش از مصلوب شدنش با شاگردانش صرف نمود. عیسی بر حواریونش آشكار ساخت كه یكی از آنان به او خیانت میكند و او یهودای اسخریوطی بود. از نظر انسانها، یهودا یك شاگرد وفادار بود، اما عیسیِ خداوند كه عارفالقل...
	دوستان عزیز شنونده، اگر شما چیزی از برنامهٔ این ساعت میخواهید بیاموزید، خوب است كه آن نكته این باشد كه عیسی مسیح به این دنیا آمد تا گرانباریِ گناهِ شما و من را بر خود برگیرد. این پیام انجیلِ مقدسِ خدا است. این همان مفهوم قربانیِ اسحاق توسط ابراهیم ا...
	امیدواریم كه شما به كلامی كه در این برنامه خوانده شد، توجه عمیق نمایید و امیدواریم كه خدا به شما بصیرت عطا فرماید تا این حقایق عظیم را درك نمایید. در برنامهٔ آینده قصد داریم كه مطالعهٔ واقعهٔ شام آخر خداوند را بهاتمام برسانیم و ببینیم كه چگونه رهبر...
	خدا شما را بركت عطا فرماید تا معنا و بركت عظیم فرمایش خدا را بفهمید كه فرمود: «خون پسر او عیسی مسیح، ما را از هر گناه پاك میسازد.»
	تا برنامهٔ بعدی، خداوندِ زنده یاور و نگهدار شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_082
	درس هشتادودوم
	«دستگیری عیسی»
	(انجیل یوحنا 14 و انجیل متی 26)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوندِ سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ...
	در برنامهٔ قبلی، شامِ آخرِ خداوندْ عیسی را با شاگردانش و پیش از مرگش، مورد بررسی و مطالعهٔ اجمالی قرار دادیم. مشاهده كردیم كه عیسی به شاگردانش هشدار داد كه یكی از ایشان به او خیانت میكند و او را به دشمنانش میسپارد. همچنین دیدیم كه نان و عصارهٔ انگور...
	در این برنامه قصد داریم تا باز هم به مطالعهٔ انجیل ادامه دهیم و دربارهٔ سخنانِ بسیار برجستهای كه عیسیِ خداوند، در شب دستگیری خود فرمود، مطالبی بیاموزیم. میخواهیم از فصل چهاردهم انجیل یوحنا، كلام خدا را بخوانیم. خداوندْ عیسی میدانست كه زمان مرگ او ف...
	عیسی با این كلماتِ زیبا، شاگردانش را تسلی بخشید و دل و ذهن آنان را برای آنچه كه باید اتفاق میافتاد، آماده نمود. آیا توجه كردید كه خداوندْ عیسی دربارهٔ تسلیدهنده چه فرمود؟ بسیار مهم و حیاتی است كه معنای این فرمایش عیسیِ خداوند را بهدرستی درك كنید، ز...
	اجازه دهید تا كمی در همینجا درنگ كنیم. منظور عیسی از آن پیالهٔ رنج كه باید مینوشید، چه بود؟ چرا عیسی بینهایت غمگین شد؟ عیسی بسیار ناراحت بود، زیرا میدانست وقتِ مردن او فرا رسیده و باید آن پیالهٔ رنج را بنوشد، پیالهای كه مملو از درد و رنجِ گناهانِ...
	در این آیات میبینیم كه خداوندْ عیسی، خود را به افرادی كه قصد كشتنش را داشتند، تسلیم فرمود. شاید برخی بپرسند كه چرا عیسی اجازه داد دشمنانش او را بگیرند؟ كسی كه طوفان را آرام نمود، دیوها را بیرون کرد، بیماران را شفا بخشید و مردگان را زنده ساخت و گناها...
	دوستان عزیز شنونده، بایستی در همینجا برنامهٔ خود را به پایان رسانیم. امیدواریم كه شما در برنامهٔ بعدیِ ما هم حضور داشته باشید تا كلام خدا را مطالعه كرده و ببینیم كه چگونه رهبران مذهبی و فریسیان و كاهنانِ اعظم و مردمِ اورشلیم، باهم متّفق شدند تا عیس...
	خدا شما را بركت دهد تا بهیاد آورید كه عیسیِ مسیح به شاگردانش فرمود: «پدر، مرا از این رو دوست میدارد که من جان خود را مینهم تا آن را بازستانم. هیچکس آن را از من نمیگیرد، بلکه من به میل خود آن را میدهم. اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را ...
	از شما سپاسگزاریم كه با ما همراه بودید. دعوتتان میكنیم كه برنامههای آیندهٔ ما را نیز گوش دهید تا كلام خدا برایتان مكشوف گردد. شما را تا برنامهٔ آینده به دستان مهربان خدای بزرگ میسپاریم. خدایِ حقیقی نگهدارتان باد. آمین.

	TWOR_Farsi_083
	درس هشتادوسوم
	«محكومیت عیسی»
	(انجیل متی 26 و 27 و انجیل یوحنا 18 و 19)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، و در سیر و سیاحت در كلامِ مقدسِ خدا، دیدیم كه انبیاء دربارهٔ برنامهٔ خدا برای رستگاریِ بشر از گناهانش، پیشگوییهایی كردهاند. شاید بپرسید كه این برنامهٔ رستگاری چیست؟ برنامهٔ خدا، مرگ مسیحا بر صلیب بود. انبیاء، شهادت داده بودند كه م...
	در برنامهٔ قبلی، مشاهده كردیم كه چهطور كاهنان اعظم و معلمین مذهبیِ یهود، با كمك یك خائن، توانستند عیسی را دستگیر كنند. چرا عیسیِ خداوند كه پر از قوّتِ خدا بود، به دشمنانش اجازهٔ چنین كاری را داد؟! او اینكار را انجام داد تا اراده و خواست خدا را كه ان...
	در فصل بیستوهفتم از انجیل متی هم، چنین ذكر شده است: «صبح زود، همۀ سران کاهنان و مشایخ گرد آمده، با هم شور کردند که عیسی را بکشند. پس او را دستبسته بردند و به پیلاتُسِ والی تحویل دادند. چون یهودا، تسلیمکنندۀ او، دید که عیسی را محکوم کردهاند، از کر...
	و در فصل هجدهم از انجیل یوحنا هم، چنین آمده است: «عیسی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند. سحرگاه بود. آنان خود وارد کاخ نشدند تا نجس نشوند و بتوانند پِسَخ را بخورند. پس پیلاتُس نزد ایشان بیرون آمد و پرسید: «این مرد را به چه جرمی متهم میکنید؟» جو...
	و در فصل بیستوسوم انجیل لوقا هم اینچنین گفته شده است: «امّا آنها بهاصرار گفتند: «او در سرتاسر یهودیه مردم را با تعالیم خود تحریک میکند. از جلیل آغاز کرده و حال بدینجا نیز رسیده است.» چون پیلاتُس این را شنید، خواست بداند آیا او جلیلی است. و چون در...
	در آیاتی از فصل هجدهم انجیل یوحنا چنین گفته شده است: «امّا شما را رسمی هست که در عید پِسَخ یک زندانی را برایتان آزاد کنم؛ آیا میخواهید پادشاه یهود را آزاد کنم؟» آنها در پاسخ فریاد سر دادند: «او را نه، بلکه باراباس را آزاد کن!» امّا باراباس راهزن بود.»
	در ادامه و در فصل بیستوسوم انجیل لوقا هم اینچنین گفته شده است: «باراباس به سبب شورشی که در شهر واقع شده بود، و نیز به سبب قتل، در زندان بود. پیلاتُس که میخواست عیسی را آزاد کند، دیگر بار با آنان سخن گفت. امّا ایشان همچنان فریاد برآوردند: «بر صلیب...
	باز در فصل نوزدهم انجیل یوحنا هم چنین نوشته شده است: «آنگاه پیلاتُس عیسی را گرفته، دستور داد تازیانهاش زنند. و سربازان تاجی از خار بافته، بر سرش نهادند و ردایی ارغوانی بر او پوشاندند،
	و نزدش آمده، میگفتند: «درود بر تو، ای پادشاه یهود!» و او را سیلی میزدند. سپس پیلاتُس دیگر بار بیرون آمد و یهودیان را گفت: «اینک او را نزد شما بیرون میآورم تا بدانید که من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم.» پس عیسی تاج خار بر سر و ردای ارغوانی بر ...
	و در فصل بیستوهفتم انجیل متی هم چنین ذكر شده است: «چون پیلاتُس دید که کوشش بیهوده است و حتی بیم شورش میرود، آب خواست و دستهای خود را در برابر مردم شست و گفت: «من از خون این مرد بَری هستم. خود دانید!» مردم همه در پاسخ گفتند: «خون او بر گردن ما و فر...
	و بالاخره در فصل پانزدهم انجیل مرقس هم، چنین گفته شده است: «پس پیلاتُس که میخواست مردم را خشنود سازد، باراباس را برایشان آزاد کرد و عیسی را تازیانه زده، سپرد تا بر صلیبش کِشند.»
	دوستان عزیز، میبینید كه همهچیز درست همانطور كه در كلام خدا پیشگویی شده بود، دربارهٔ عیسی به كمال و انجام رسید. اجازه دهید تا دو نمونه را از عهدعتیق برایتان ذكر كنم. كلام خدا در كتاب اشعیاء 53: 7، چنین میفرماید: «آزار و ستم دید، اما دهان نگشود؛ ه...
	در برنامهٔ این ساعت، دیدیم كه چگونه وعدهها و فرمایشات خدا، توسط رهبران مذهبی و فریسیان بهانجام رسید. شاید بپرسید كه چرا آنان مسیحا را به مرگ محكوم نمودند؟ پاسخ این است كه رهبرانِ بهظاهر مذهبی یهود، نمیتوانستد نور جهان را تحمل كنند! عیسی، حقایق را ...
	دوستان عزیز شنونده، از شما بسیار ممنونیم كه در این برنامه هم، با وفاداری با ما همراه بودید. از شما دعوت و تقاضا میكنیم تا برنامهٔ بعدیِ ما را بهدقت گوش دهید تا ببینیم كه چهطور فرزندانِ آدم، كلامِ داوود را تحقق میبخشند، وقتی كه او تحت الهام خدا، د...
	خدا شما را بركت عطا فرماید تا سخنِ نبوتی اشعیاء را دربارهٔ مسیحا درك نمایید كه میگوید: «آزار و ستم دید، اما دهان نگشود؛ همچون برّهای که برای ذبح میبرند، و چون گوسفندی که نزد پشمبرندهاش خاموش است، همچنان دهان نگشود.»
	تا برنامهٔ بعدی، شما را به پناهِ امنِ خدای مهربان و فروتن میسپاریم. او نگهدار شما باد. آمین.

	TWOR_Farsi_084
	درس هشتادوچهارم
	«مصلوب شدن عیسی»
	(انجیل متی 27، انجیل مرقس 15، انجیل لوقا 23 و انجیل یوحنا 18)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوندِ سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ...
	در برنامهٔ قبلی، شاهد بودیم كه رهبران مذهبی یهود، عیسی را دستگیر میكنند، و او بهنزد كاهن اعظم برده و او را با شاهدانی دروغین، محاكمه میكنند، او را محكوم میكنند، بهنزد پُنطیوس پیلاطُس میفرستند و او را درنهایت بر صلیب میخكوب میكنند و میكشند. س...
	در این برنامه، میخواهیم به مطالعهٔ انجیل ادامه دهیم و ببینیم كه مسیحا چگونه زجر كشید و كشته شد. پیش از آنكه مطالعهٔ این ساعت را آغاز كنیم، باید شما عزیزان بدانید كه در زمان زندگی عیسی در این دنیا، رومیها مجرمین خاص را كه مستحق مرگی دردناك بودند، با ...
	اكنون، دوستان عزیز شما را دعوت میكنیم كه با تمامِ دل و ذهن خود به كلام خدا و داستان عجیب مرگ عیسی بر صلیب توجه فرمایید. كلام خدا در فصل نوزدهم انجیل یوحنا، چنین میفرماید:  «سرانجام پیلاتُس عیسی را به آنها سپرد تا بر صلیبش کِشند. آنگاه عیسی را گرفته،...
	و در فصل بیستوسوم انجیل لوقا هم، چنین آمده است: «چون او را میبردند، مردی شَمعون نام از اهالی قیرَوان را که از مزارع به شهر میآمد، گرفتند و صلیب را بر دوش او نهاده، وادارش کردند آن را پشت سر عیسی حمل کند. گروهی بسیار از مردم، از جمله زنانی که بر سی...
	باز در فصل نوزدهم انجیل یوحنا چنین نوشته شده است: «به فرمان پیلاتُس کتیبهای نوشتند و آن را بر بالای صلیب نصب کردند. بر آن نوشته شده بود: ’عیسای ناصری، پادشاه یهود‘. بسیاری از یهودیان آن کتیبه را خواندند، زیرا جایی که عیسی بر صلیب شد نزدیک شهر بود و آ...
	در ادامهٔ داستان، در فصل بیستوسوم انجیل لوقا، كلام خدا چنین میفرماید: «یکی از دو جنایتکاری که بر صلیب آویخته شده بودند، اهانتکنان به او میگفت: «مگر تو مسیح نیستی؟ پس ما و خودت را نجات بده!» امّا آن دیگر او را سرزنش کرد و گفت: «از خدا نمیترسی؟ تو...
	باز در ارتباط با همین داستان، در فصل پانزدهم انجیل مرقس، كلام خدا به ما چنین میفرماید: «از ساعت ششم تا نهم، تاریکی تمامی آن سرزمین را فرا گرفت. در ساعت نهم، عیسی با صدای بلند فریاد برآورد: «ایلویی، ایلویی، لَمّا سَبَقْتَنی؟» یعنی «ای خدای من، ای خدای...
	و در فصل بیستوسوم انجیل لوقا هم، چنین میخوانیم: «آنگاه عیسی به بانگ بلند فریاد برآورد: «ای پدر، روح خود را به دستان تو میسپارم.» این را گفت و دَمِ آخر بَرکشید.»
	در فصل پانزدهم انجیل مرقس هم، چنین گفته شده است: «آنگاه پردۀ معبد از بالا تا پایین دو پاره شد. چون فرماندۀ سربازان که در برابر عیسی ایستاده بود، دید او چگونه جان سپرد، گفت: «براستی این مرد پسر خدا بود.» شماری از زنان نیز از دور نظاره میکردند. در میا...
	و نیز در فصل نوزدهم از انجیل یوحنا، كلام خدا چنین میفرماید: «آن روز، روز ’تهیه‘ بود، و روز بعد، شَبّات بزرگ. از آنجا که سران یهود نمیخواستند اجساد تا روز بعد بر صلیب بماند، از پیلاتُس خواستند تا ساق پاهای آن سه تن را بشکنند و اجسادشان را از صلیب پا...
	آنگاه یوسف، اهل رامَه، از پیلاتُس اجازه خواست که جسد عیسی را برگیرد. یوسف از پیروان عیسی بود، امّا در نهان، زیرا از یهودیان بیم داشت. پیلاتُس به او اجازه داد. پس آمده، جسد عیسی را برگرفت. نیقودیموس نیز که پیشتر شبانه نزد عیسی رفته بود، آمد و با خود آم...
	دوستان عزیز، باید در اینجا، خواندن كلام را در این برنامه، بهپایان رسانیم. اگرچه داستان عیسی در قبر تمام نمیشود! خوشحالیم كه میتوانیم شما را دعوت كنیم تا به برنامهٔ آینده ما هم بپیوندید و دریابید كه: «عیسی قیام كرده است!» آنچه در این برنامه از كلام...
	دوستان گرامی، كاری كه میتواند شما را از تمام گناهانتان پاك سازد، كاملاً انجام شده است. خدا از عمل عیسی راضی و خرسند است. دیگر لازم نیست كه كسی گوسفند قربانی كند، زیرا عیسی آن برّهٔ بیعیبِ خدا بود كه جانش را قربانی ساخت، تا فدیه ما باشد. چیز دیگری ب...
	همۀ ما چون گوسفندان، گمراه شده بودیم، و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد... گرچه هیچ خشونت نورزید، و فریبی در دهانش نبود، قبرش را با شریران تعیین کردند، و پس از مرگش، با دولتمندان.»
	شما دوست عزیزی كه به این برنامه گوش میدهید، آیا به این كلام ایمان دارید؟ آیا باور دارید كه عیسی تنها كسی بود كه كارِ نجاتی را كه خدا فرموده بود، انجام داد؟ آیا دلیلِ مرگ این منجیِ عادل را بر صلیب، درك میكنید؟ دلیل مرگ عیسی، من و شما هستیم! بهخاطر گ...
	خدا را برای وجود شما شكر میكنیم و ممنونیم كه همراه ما در این برنامه بودید. خدا شما را بركت دهد تا عمیقاً به این كلام قدرتمند عیسی بیندیشید كه در هنگام مرگ، فرمود: «تمام شد!».
	شما را تا برنامهٔ بعدی به خدای امین و نیكو میسپاریم. حق نگهدار شما باد. آمین.

	TWOR_Farsi_085
	درس هشتادوپنجم
	«عیسی برخاسته است!»
	(انجیل متی 28، انجیل لوقا 24 و انجیل یوحنا 20)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، و درس گذشته، دیدیم كه چگونه عیسی مسیح، خون پاكش را بر صلیبی كه بر آن میخكوب شد، ریخت تا دری را برای گناهكاران بهسوی آرامشِ جاودانی باز نماید. همهچیز درست همانطور كه انبیاءِ خدا پیشگویی كرده بودند، اتفاق افتاد. مسیحا مورد تمسخر قر...
	همانطور كه پیشتر خواندیم، پس از مرگ عیسی بر صلیب، یكی از سربازان رومی نیزهای به پهلوی عیسی فرو كرد كه باعث جاری شدن آب و خون از پهلوی او گردید. و از نظر دانش پزشكی، این اثبات قطعیِ مرگِ عیسی است. همچنین مشاهده كردیم كه مرد ثروتمندی بهنام یوسف كه ا...
	بههمیندلیل در فصل بیستوهفتم انجیل متی، چنین نوشته شده است: «روز بعد، که پس از ’روز تهیه‘ بود، سران کاهنان و فَریسیان نزد پیلاتُس گرد آمده، گفتند: «سرورا! به یاد داریم که آن گمراهکننده وقتی زنده بود، میگفت، ”پس از سه روز بر خواهم خاست.“» پس فرمان...
	در ادامهٔ همین انجیل و در فصل بیستوهشتم آن هم، میخوانیم: «بعد از شَبّات، در سپیدهدمِ نخستین روز هفته، مریمِ مَجدَلیّه و آن مریمِ دیگر به دیدن مقبره رفتند. ناگاه زمینلرزهای شدید رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان نازل شد و به سوی مقبره رفت و سنگ...
	باز در ادامه و در فصل بیستوچهارم انجیل لوقا هم، چنین گفته شده است: «امّا دیدند سنگِ جلوِ مقبره به کناری غلتانیده شده است. چون به مقبره داخل شدند، بدن عیسای خداوند را نیافتند. از این امر در حیرت بودند که ناگاه دو مرد با جامههایی درخشان در کنار ایشا...
	آنگاه به ایشان گفت: «این همان است که وقتی با شما بودم، میگفتم؛ اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیا و مزامیر دربارۀ من نوشته شده است، باید به حقیقت پیوندد.» سپس، ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدّس را درک کنند. و به ایشان گفت: «نوشته شده...
	و همچنین در فصل بیستم از انجیل یوحنا نیز كلام خدا چنین میفرماید: «هنگامی که عیسی آمد، توما، یکی از آن دوازده تن، که دوقلو نیز خوانده میشد، با ایشان نبود. پس دیگر شاگردان به او گفتند: «خداوند را دیدهایم!» امّا او به ایشان گفت: «تا خودْ نشانِ میخها ...
	چه آیات عجیبی در این برنامه خواندیم! عیسی از مرگ قیام فرموده است! او بر یكی از بزرگترین دشمنان بشر، یعنی مرگ، غلبه كرده است. قبر نتوانست او را در خود نگاه دارد. در روز سوم، عیسی از كفن و قبر بیرون آمد؛ از او در قبر، تنها كفنش باقی مانده بود؛ عیسیِ خد...
	اما برای خداوندْ عیسی اینگونه نبود. عیسی همانی بود كه ادعا نموده بود! همهچیز درست همانطور كه او پیشبینی فرموده بود، انجام شد. عیسی همچون قربانی بیعیبی مُرد، تا گناه از انسان برداشته شود. او مدفون شد، اما در روز سوم از قبر با پیروزی بیرون آمد! هی...
	خدا عیسی را از زندگان برخیزانید، پس میتوان كاملاً مطمئن بود كه او همان نجاتدهندهٔ موعودِ خدا برای بشر است. او همچنین، داورِ این جهان نیز هست و گناهكارانی را كه به او ایمان نیاوردهاند و آگاهانه، راهِ هلاكت را پیمودهاند، داوری و مجازات خواهد فرمود. ...
	دوستان عزیز، از شما ممنونیم كه به این برنامه گوش فرا دادید. به مددِ خدا، در برنامهٔ آینده، مطالعهٔ انجیل مقدس را ادامه خواهیم داد و از كلام خدا خواهیم دید كه چگونه خداوندْ عیسی، پس از آنكه بهمدت چهلروز به شاگردانش ظاهر شده بود و رستاخیزش را با شهود...
	خدا شما را بركت عطا فرماید تا آنچه را كه امروز شنیدید، بهدرستی درك كرده و از بركات آن برخوردار گردید و نیز بفهمید كه چرا در كلام خدا، در رسالهٔ پولس رسول به رومیان 4: 25، گفته شده است: «او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمرده شدنِ م...
	شما را تا برنامهٔ آینده، به دستان پر مهر خدا میسپاریم. خداوندْ عیسی یاور شما باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_086
	درس هشتادوششم
	«صعود عیسی به آسمان»
	(انجیل متی 28، انجیل لوقا 24 و كتاب اعمال رسولان 1)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامههای قبلی، برای مدتی طولانی است كه انجیل را مورد بررسی و پژوهش قرار دادهایم. انجیل، داستان منجیِ قادر مطلق، یعنی عیسی مسیح است. همانطور كه شاید میدانید، عیسی بهمعنای «خدا نجات میدهد» است و مسیحا نیز بهمفهوم «برگزیده و مسح شدهٔ خدا» میب...
	در برنامهٔ این ساعت خود، بهیاری خدا دربارهٔ اقتدارِ عظیمی كه خدا به عیسی بخشیده بود، كلام خدا را مطالعه خواهیم كرد و خواهیم دید كه چگونه عیسی درحضور شاگردانش، این جهان را ترك مینماید و به آسمان صعود میكند. مطالعهٔ كلام خدا را با خواندنِ آخرین فصل ...
	شاید برخی بپرسند كه: «اگر عیسی خداوند و مالك همهچیز است، پس چرا در این دنیا اینهمه مشكل و پلیدی وجود دارد؟!». كلام خدا بهما پاسخی شایسته میدهد. در رسالهٔ اول پولس به قرنتیان 15: 22 تا 24، چنین آمده است: «زیرا همانگونه که در آدم همه میمیرند، در م...
	دوستان عزیز شنونده، خدا نجاتدهندهای را بهجهان فرستاده كه میتواند تمام گناهان شما را برداشته و شما را پاك نماید. اگر شما ایمان آورده و حقیقت عیسی مسیح را در دل خود بپذیرید، میتوانید اطمینان داشته باشید كه ابدیت را در حضور خدا و عیسی مسیح، سپری خوا...
	بلی دوستان خوبم، اگر شما به خبر خوشِ عیسیِ مسیح، ایمان داشته باشید، نجات مییابید؛ و اگر آنرا باور نداشته باشید، حتماً از گناهانتان هلاك خواهید شد. راهی بهجز این وجود ندارد. این كلامِ تغییرناپذیرِ خدا است. برای همین بود كه عیسی درست پیش از صعود به...
	حال اجازه دهید تا داستان را ادامه دهیم. عیسی خود را برای مدت چهلروز به شاگردانش ظاهر میفرمود تا به آنان اثبات نماید كه از مردگان برخاسته است. در كتاب اعمال رسولان 1: 4 و 5، نوشته شده است: «یک بار در حین صرف غذا بدیشان امر فرمود که: «اورشلیم را ترک م...
	برادران و خواهران عزیز، آیا میدانید كه عیسی اكنون كجا است؟ كلام خدا در رسالهٔ اول پطرس 3: 21 و 22، پاسخ این سؤال را میدهد. ببینیم كه كلام خدا چه میفرماید: «و آن آبْ نمونۀ تعمیدی است که اکنون نیز شما را نجات میبخشد، تعمیدی که نه زدودنِ آلودگی تن، ب...
	همانطور كه در آیات انجیل مقدس قرائت شد، پس از صعود پرجلال عیسیِ خداوند به آسمان، دو فرشته بر شاگردان عیسی ظاهر شدند و به آنان گفتند: «ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوختهاید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به هم...
	آری دوستان خوب، یكروز عیسی در ابرها و با شكوه بینهایت، به این دنیا بازمیگردد. آیا شما برای بازگشت او آماده هستید؟ در آن روز، همه در حضور او حاضر خواهند شد و همه اعتراف خواهند كرد كه او مسیحای آسمانی است كه خدا او را برای نجات بشر برگزیده تا جهان...
	دوستان عزیز، تقاضا میكنیم كه برنامهٔ بعدی ما را هم با دقت گوش دهید تا از كلام خدا ببینیم كه چگونه خدا روحالقدس را بر شاگردان و پیروان عیسی میفرستد تا با آنها باشد و در آنها بماند.
	خدا شما را بركت دهد تا بهخاطر داشته باشید كه آن دو فرشته به شاگردان عیسی چنین گفتند: «همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همینگونه که دیدید به آسمان رفت.»
	تا برنامهٔ بعدی، همهٔ شما عزیزان را به دستان قادرِ خدای همهٔ نیكوییها میسپاریم. پروردگارِ بزرگ شما را حفظ كند. آمین.

	TWOR_Farsi_087
	درس هشتادوهفتم
	«نزول روحالقدس!»
	(كتاب اعمال رسولان 1 و 2)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در چند برنامهٔ قبلی، در طی مطالعهٔ انجیل مقدس، دیدیم كه چگونه خداوندْ عیسی، تمام گفتههای انبیاء خدا را كه خیلی پیش، دربارهٔ مرگ و رستاخیز مسیحا گفته بودند، بهانجام رسانید. در كلام خدا خواندیم كه عیسیِ مسیح، خون پاكش را بر صلیب برای پرداختن جریمهٔ گن...
	آنچه كه خداوندْ عیسی دربارهٔ آمدن تسلیدهنده به شاگردانش وعده فرمود، برای ما هم بسیار مهم است؛ زیرا بسیاری امروزه قصد دارند تا كلامِ عیسی را تحریف كرده و بگویند كه منظورِ عیسی از تسلیدهنده، یك پیغمبر دیگر است! اما تسلیدهنده كه عیسی از آن سخن میگفت،...
	در برنامهٔ امروز، تصمیم داریم ببینیم كه چگونه خدا در روزی بهنام پِنتیكاسْت، روح خود را بر شاگردانِ عیسی نازل فرمود. پنتیكاست، روزِ عیدی بود كه خدا توسط موسی برای قومش برقرار فرمود. دربارهٔ عید پنتیكاست میتوانید در تورات مقدس، مطالب ارزندهای بیابید....
	و بعد در ادامه و در فصل دوم همین كتاب، چنین میخوانیم: «چون روز پِنتیکاست فرا رسید، همه یکدل در یک جا جمع بودند، که ناگاه صدایی همچون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانهای را که در آن نشسته بودند، به تمامی پر کرد. آنگاه، زبانههایی دیدند همچون زبا...
	و با حضور خود مرا از شادی لبریز خواهی کرد.“ «ای برادران، میتوانم با اطمینان به شما بگویم که داوودِ پاتْریارْک وفات یافت و دفن شد و مقبرهاش نیز تا به امروز نزد ما باقی است. امّا او نبی بود و میدانست خدا برایش سوگند خورده است که کسی را از ثمرۀ صُلْبِ...
	دوستان عزیز شنونده، آیا در گفتار پطرس رسول دقت كردید؟ بهطور خلاصه باید عرض كنم كه او به جماعت حاضر در شهر اورشلیم اعلان نمود كه خدا مسیحا را بهجهان فرستاد، درست همانطور كه پیشتر وعده فرموده بود. پطرس به آن گروه گفت كه آنان مسیحای خدا را بر صلیب ك...
	بههمیندلیل، پطرس رسول، مژدهٔ خوش رستگاری بشر را كه تنها از طریق عیسیِ مسیح امكانپذیر است، به همگان اعلان نمود. وقتیكه آن گروه حاضر، سخنان پطرس را شنیدند، درد بزرگی را در دلشان احساس كردند؛ زیرا اكنون برایشان روشن شده بود كه همان عیسایی كه آنان او ...
	بنابراین، در روز پنتیكاست، كلیسا كه همان جماعت مقدسین خدا است، تولد یافت. كلیسای عیسیِ مسیح، یك ساختمان یا یك مذهب و فرقه نیست. كلمهٔ كلیسا كه اصالتاً یك واژهٔ یونانی است، بهمعنای «گروهی فراخوانده شده برای چیزی» است. همانطور كه در دنیای امروز، ایم...
	از شما دوستان عزیز كه در این برنامه با ما همراه بودید، بسیار سپاسگزاریم. از شما تقاضا داریم تا به كلامی كه در این برنامه شنیدید، بیندیشید و پاسخ مناسب به آن بدهید.
	خدا شما را بركت دهد تا معنای كلام خدا را دریافت نمایید كه میفرماید: پیامبران جملگی دربارۀ او [عیسی] شهادت میدهند که هر که بدو ایمان آورد، به نام او آمرزش گناهان خواهد یافت.» (كتاب اعمال رسولان 10: 43).
	تا برنامهٔ آینده، خدا یاور و نگهدار شما عزیزان باشد. آمین.

	TWOR_Farsi_088
	درس هشتادوهشتم
	«بازگشت عیسی!»
	(كتاب مكاشفهٔ یوحنا 19 تا 22)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	دوستان خوب، اكنون به هشتادوهشتمین درس در مطالعهٔ تاریخی كلام خدا رسیدهایم. همانطور كه در طی این برنامهها شاهد بودهاید، خدا صدها سال توسط انبیایش، كلامش را الهام فرموده است. شاید بدانید كه تاریخ بشریت به دو بخشِ پیش از میلاد مسیح و پس از میلاد م...
	حال اجازه دهید تا بهدقت به بخشهایی از آیات مقدس كتاب مكاشفهٔ یوحنا گوش فرا دهیم. پس از اینكه خداوندْ عیسی به آسمان بازگشته است، او فرشتهاش را به ملاقات یوحنای رسول فرستاد تا وقایع آخر این جهان را به او آشكار نماید. در فصل اول این كتابِ شیرین، چنین...
	در فصل نوزدهم كتاب مكاشفهٔ یوحنا هم، چنین میخوانیم: «پس از آن، صدایی شنیدم که به خروش جماعتی عظیم در آسمان میمانست، که میگفتند: «هَلِلویاه! نجات و جلال و قدرت از آنِ خدای ماست، که داوریهایش حق است و عدل است. آن فاحشۀ بزرگ را جزا داده که زمین را با ...
	و در ادامه و در فصل بیستم این كتاب نیز نوشته شده است: «آنگاه دیدم فرشتهای از آسمان فرود میآید، و کلید هاویه با اوست، و زنجیری بزرگ در دست دارد. او اژدها را، آن مار کهن را، که همانا ابلیس یا شیطان است، گرفت و در بند کشید تا هزار سال در اسارت بماند و...
	و تختهایی دیدم که بر آنها کسانی نشسته بودند که حق داوری به آنان سپرده شده بود. و نفوس کسانی را دیدم که سرهاشان در راه شهادت در حق عیسی مسیح و در حق کلام خدا از تن جدا شده بود. اینان نه به پرستش آن وحش و تمثال او تن داده بودند و نه علامت او را بر پیشان...
	در ادامه و در فصل بیستویكم كتاب مكاشفهٔ یوحنا، كلام خدا چنین میفرماید: «سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اوّل و زمین اوّل سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. و شهر مقدّسِ اورشلیمِ جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین میآمد، آم...
	و باز در ادامه و در آخرین فصل كتاب مكاشفهٔ یوحنا هم، چنین ذكر شده است: «آنگاه نهر آب حیات را به من نشان داد که همچون بلورْ شفاف بود و از تخت خدا و برّه جاری میشد و از وسط میدان شهر میگذشت. در دو طرف نهر، درخت حیات بود که دوازده بارْ میوه میداد، یع...
	بدینگونه است كه خدا كلام زندهٔ خود و وعدهٔ مسیحای موعود را كه فرزندان آدم، او را بر صلیب كشتند، تمام مینماید. او بازمیگردد تا همهٔ آنانی كه از آن او هستند، با خود به آسمان و زمین جدید و بهنزد خدا ببرد و آنانی را كه او را نپذیرفتند، داوری و مجازات...
	آیا برای بازگشت عیسی آماده هستید؟ اگر امروز صدای خدا را بشنوید، خواهش میكنم كه دل خود را سخت مسازید تا او بتواند در دل شما وارد شده و شما را دگرگون سازد. كلام خدا در رسالهٔ دوم پطرس رسول 3: 8  و 9، چنین میفرماید: «امّا ای عزیزان، از این نکته غافل م...
	دوستان خوب شنونده، بسیار ممنونیم كه به این برنامه گوش فرا دادید. دعای ما بهدرگاه خدا این است كه، هر كلامی كه در این دسته از برنامهها میشنوید، باعث بركت روحانی در زندگی شما گردد و شما را به خدا نزدیكتر نماید.
	تا برنامه و وقت بعدی، شما را به خدای زنده میسپاریم و از شما خواهش میكنیم كه بهیاد آورید كه عیسیِ مسیح فرمود: «آری، بهزودی میآیم.» (كتاب مكاشفه 22: 20).
	خدا شما را بركت دهد و حفظ نماید. آمین.

	TWOR_Farsi_089
	درس هشتادونهم
	«خبر خوش!»
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی و در مطالعاتمان در انجیل مقدس، شنیدیم كه خداوندْ عیسی پس از برخاستنش از مردگان، به شاگردانش امر فرمود كه به تمام عالم رفته و همهٔ انسانها را به انجیل موعظه كنند. و پس از آنكه به آسمان صعود نمود، مردی به اسم پولس كه قبلاً یك یهودیِ غیو...
	ابتدا اجازه دهید تا خدمتتان عرض كنم كه انجیل یك واژهٔ یونانی است و بهمعنای خبر خوش است. اما شاید برایتان سؤال باشد كه واقعاً این خبرِ خوش چیست كه اینهمه در كلام خدا از آن صحبت شده است؟! در این برنامه و با كمك خدا، میخواهیم دربارهٔ این خبر خوش صحبت...
	اما خبر خوش هم این است كه درست در همانجا، خدا كه مملو از رحمت و مهربانی است، اعلان فرمود كه روزی شخصِ بیگناهی را بهجهان میفرستد كه از دختری باكره متولد میشود. این شخص، همان منجی موعود بشر، یعنی مسیحا است كه باید برای كفارهٔ گناهان فرزندان آدم، بر...
	اما متأسفانه بسیاری از پذیرش این خبر خوب و هدیهٔ رایگان خدا، سرپیچی میكنند و آنرا رد میكنند! آنان میگویند كه این تنها یك داستان ساختهوپرداختهٔ ذهنِ انسانی است. اما هرآنچه كه در انجیل مقدس آمده است، اثباتی بر درستی پیشگوییهای انبیاء پیش از عی...
	رستگاری و نجات، حاصلِ اعمال و تفكرات و تلاش شخصی ما نیست، كلام خدای حقیقی به ما میفرماید كه همهٔ ما گناهكار هستیم و از هدف و جلال خدا بسیار دور میباشیم. اعمال ما نمیتوانند ما را در حضور خدای پاك و عادلِ مطلق، خوب جلوه دهند. معیارهای خدا بسیار دشو...
	1) شما باید بپذیرید كه گناهكار هستید و نمیتوانید با توانایی خود، خدا را خشنود سازید. 2) شما باید بپذیرید كه عیسی مسیح، تنها نجاتدهندهای است كه خدا او را فرستاد تا با مرگ و رستاخیزش، تاوان گناهان شما را پرداخت نماید و به شما حیات جاودان عطا فرماید. ...
	دوستان عزیز، این پیام خدا برای شما نیز هست. اجازه دهید تا كلام شیرین و دعوت عالی عیسی را از انجیل متی 11: 28 و 29، برایتان قرائت كنم. كلام زندهٔ خدا چنین میفرماید، به آن گوش فرا دهید: «بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش ...
	آیا شما از گناهانتان در رنج و بیچارگی هستید؟ آیا به آخر خط رسیدهاید؟ آیا میخواهید تا در روح خود، آرامش بیابید؟ اگر به خبر خوش خدا ایمان آورید، خدا گناهان شما را خواهد بخشید و شما را عادل و پارسا محسوب خواهد فرمود و نام شما را در دفتر حیات خواهد نوشت...
	دوستان عزیز، این انجیل واقعی است. وضعیت شما هرچه باشد، خون عیسی از آن تواناتر است! خدا میخواهد تا به شما زندگی تازه عطا فرماید. تنها باید به او ایمان آورید. خدا برای شما مُرد تا به شما زندگی عطا فرماید. آیا به انجیل خدا ایمان دارید؟
	از شما سپاسگزاریم كه این برنامه را برای شنیدن انتخاب كردید. خدا شما را بركت عطا فرماید. در آخر این برنامه، میخواهم آیاتی را از كلام زندهٔ خدا بخوانم كه دربارهٔ اطمینان واقعی از نجات، برای ایمانداران به عیسی است. خدا در رسالهٔ دوم پولس به تیموتاؤس 1...

	TWOR_Farsi_090
	درس نودم
	«پرسشهای انسان، پاسخهای خدا»
	(بخش اول)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در این برنامه و همچنین در برنامهٔ آینده، تصمیم داریم تا كارِ کمی متفاوتتر انجام دهیم. در طی این برنامه میخواهیم چند سؤال را با شما درمیان بگذاریم. این سؤالات، درواقع پرسشهای بسیاری از شما عزیزان است. برای پاسخ به این سؤالات هم از كلام زندهٔ خدا ا...
	سؤال دوم: برخی ادعا میكنند كه كتابمقدس تحریف و باطل شده است و با كتابمقدس اصلی، تفاوت دارد. چگونه میتوان پاسخ این سؤال را داد و به كتابمقدس اعتماد كرد؟ این یك سؤال عمیق است و نیاز به پاسخی روشن دارد. پیش از اینكه به این سؤال پاسخ دهیم، لازم است ت...
	سؤال سوم: چرا مسیحیان، عیسی را پسر خدا میدانند؟ خدا زاییده نشده و نمیزاید، پس چگونه عیسی میتواند پسر خدا باشد؟ اگرچه به این سؤال، بارها در این برنامهها پاسخ داده شده است، ولی خوشحالیم كه دوباره میتوانیم به آن پاسخ دهیم. سهلانگاری در پاسخ به چنی...
	در كلام خدا دیدیم كه خدا، كلمهٔ خدا را بهجهان فرستاد تا در میان مردم زندگی كند و گناه آنان را بر دوش خود حمل كند تا ایشان نجات بیابند. آن انسان آسمانی، عیسی مسیح است. تنها، عیسی لایق است كه پسر خدا خوانده شود؛ زیرا او كلمهٔ ازلی و قدوس خدا است. عیسی،...
	كلام آخر اینكه، خدا به شما نمیگوید كه باید كاملاً بفهمید كه چرا خدا، عیسی را پسر خود میخواند؛ او میخواهد كه شما به این موضوع، ایمان آورید. كلام خدا در مزمور 2: 11 و 12، چنین میفرماید: «خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آیید. پسر را ببوسی...
	خدا همچنین الهام فرمود تا در انجیل یوحنا 20: 30 و 31، چنین نوشته شود: «عیسی آیات بسیارِ دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. امّا اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حی...
	دوستان عزیز شنونده، از شما بسیار ممنونیم كه به این برنامه توجه داشتید. به یاری خدا در برنامهٔ آینده، با سؤالات و پاسخهای دیگری، برنامهٔ «راه عدالت» را با شما عزیزان، ادامه خواهیم داد.
	خدا شما را بركت دهد تا اعلان انجیل مقدس را درك نمایید كه میفرماید: «زیرا، آدمی جملگی چون علف است و جلالش یکسره بسان گُل صحرا؛ علف میخشکد و گلها میریزند، امّا کلام خداوند جاودان مانَد. و این است آن کلام که به شما بشارت داده شد.» (رسالهٔ اول پطرس 1: ...
	تا برنامهٔ بعدی، شما عزیزان را به دستان و حضور گرم خدای نیكو میسپاریم. خداوند، نگهدارتان باد. آمین.

	TWOR_Farsi_091
	درس نودویكم
	«پرسشهای انسان، پاسخهای خدا»
	(بخش دوم)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، به برخی از سؤالات مطرح شده توسط انسانها، دربارهٔ ماهیتِ ایمان مسیحی و حقایق آن پرداختیم و پاسخ دادیم. باید عرض كنم كه برای پاسخ به سؤالات شما عزیزان شنونده، ما جرأت نداریم كه به دانش خودمان تكیه كنیم. ما تنها به كلام زندهٔ خدا توكل م...
	سؤال اول: آیا شرارت میتواند از خدا منشأ بگیرد؟ اجازه دهید تا این سؤال را با سؤالی پاسخ دهیم. آیا یك چشمه میتواند در آنِ واحد، هم آب شور و هم آب شیرین جاری کند؟! هرگز نمیتواند اینطور باشد! بههمینترتیب كه یك چشمه نمیتواند هم آب شیرین و هم آب شور ...
	برادرانِ عزیز من، فریفته مشوید! هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی. او چنین اراده فرمود که ما را با کلام حق تولید کند تا همچون نوبرِ آفریدههای او باشیم.» حَبَقوق كه یكی از انب...
	سؤال دوم: اگر خدا قدوس و پر از رحمت است، چرا در مقابلِ تمام جنگها و فجایع و شرارتها و مشكلات دنیا، سكوت اختیار كرده است؟! درحقیقت، خدا مملو از رحمت و نیكویی است و آنچه را كه برای كمك به بشر لازم بوده است، انجام داده است. او یك منجی عادل بهنام مسیح...
	سؤال سوم: آیا گناه والدین بر فرزندانِ آنها تأثیر میگذارد، آیا گناه آدم و حوا بر ما اثر گذاشته است؟ دوستان عزیز، اگر شما فرزند داشته باشید و او را در خانهٔ خودتان و پیش خودتان بزرگ میكنید، فرزند شما تمام خصوصیات شما را به میراث میبرد و شبیه شما خواه...
	اما خوشبختانه تمام امید از دست نرفته است! زیرا كلام خدا همچنین میفرماید: «پس همانگونه که یک نافرمانی به محکومیت همۀ انسانها انجامید، یک عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده شدن و حیات همۀ انسانها منتهی میگردد.» (رسالهٔ پولس رسول به رومیان 5: 18).
	سؤال چهارم: چرا كتابمقدس به دو بخشِ عهدعتیق و عهدجدید، تقسیم شده است؟ بهطور خلاصه باید عرض كنم كه انبیایی كه عهدعتیق را نوشتهاند، آنرا پیش از بهدنیا آمدن مسیحا نوشتهاند. و همهچیز كه در عهدجدید نوشته شده، مربوط به وقایعِ پس از آمدن مسیحا می...
	سوال پنجم: بر چه اساسی مسیحیت اعلان میکند كه مطمئناً پیروان عیسی به ملكوت خدا خواهند رفت؟ اجازه دهید تا این سؤال را هم با سؤال دیگری پاسخ دهیم. آیا خدا، به كلام خود كه فرموده، وفادار است؟ ببینیم كه كلام راستین خدا چه میفرماید. در كتاب اعمال رسولان 1...
	سؤال ششم: منظور عیسی از تسلیدهنده و مشورتدهنده كه وعدهٔ آمدنش را داده است، كیست؟ كلمهٔ بهكار رفته در عهدجدید كه بهزبان یونانی نوشته شده است، «پاراكلیت» است. این واژه بهمعنای یاریدهنده، مشورتدهنده و تسلیدهنده است كه اشاره مستقیم به تعاریفی دار...
	سؤال هفتم: آیا میتوان هم مسیحی بود و درعینحال اعمال دنیوی و شرارتآمیز انجام داد و درنهایت باز هم به بهشت رفت؟ در رسالهٔ پولس رسول به رومیان، پاسخ این پرسش بهروشنی داده شده است. در رسالهٔ  پولس به رومیان 6: 1و 2، چنین مییابیم: «پس چه گوییم؟ آیا...
	پیام مرگ و قیام عیسی مسیح این است كه برنامهٔ عادلانه خدا، نجات گناهكاران، نهتنها از مجازات و جریمهٔ گناه، بلكه همچنین از قدرت گناه است! اگر شما عیسی مسیح را با ایمانی صادقانه بپذیرید، كلام خدا به شما تعلیم میدهد كه خدا دو كار را در درون شما انجام م...
	و همچنین در رسالهٔ پولس به تیتوس 2: 14، نیز میخوانیم: «که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت رهاییمان بخشد و قومی برای خود طاهر سازد که از آنِ خودش باشند و غیور برای کار نیکو.» هنگامی كه كسی واقعاً از آنِ مسیح باشد، دیگر تمایل به انجام اعمال شریران...
	دوستان عزیز، وقت برنامهٔ ما در اینجا پایان میرسد. اما بهیاری خدا، در برنامهٔ بعدی بازهم نگاه دیگری به چنین سؤالاتی خواهیم داشت و خواهیم دید كه یك پیرو مسیح چگونه باید زندگی كند. خدا شما را بركت دهد. در آخر این برنامه، یك آیه از مزمور داوود برایتان ...
	خیلی ممنونیم كه با ما همراه بودید. شما را تا برنامهٔ آینده، به دستان خدای توانا میسپاریم. خدای حق نگهدار شما باد. آمین.

	TWOR_Farsi_092
	درس نود و دوم
	«شاگردان عیسی باید چگونه زندگی كنند؟»
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	همانطور كه در برنامهٔ قبلی وعده داده بودیم، قصد داریم در این برنامه نگاهی داشته باشیم به اینكه پیروان عیسی چگونه باید زندگی كنند تا خدا را خشنود سازند. ایمانی كه در قلب یك شاگرد مسیح وجود دارد، بایستی در روش پنداری، گفتاری و كرداری او و در تمام دورا...
	پیش از اینكه به بحثِ روش زندگیِ یك مسیحی بپردازیم، لازم است ببینیم كه چهچیز، یك فرد را تبدیل به شاگرد واقعیِ مسیح میکند. همانطور كه دیدیم، شاگرد عیسی در وهلهٔ اول، كسی است كه میپذیرد كه گناهكار است و امیدی برای به بهشت رفتن او، با اعمال و تلاش شخ...
	شاید بتوانیم روش زندگی شاگرد مسیحی را اینطور خلاصه كنیم كه، خدا از فرزندانش میخواهد تا سیرت و شخصیت او را در زمین بهنمایش بگذارند. خدا میخواهد كه فرزندانش مثل او باشند. سیرت خدا، قدوسیت و محبت است. اگر كسی میخواهد از آنِ خدا باشد، باید مقدس و مح...
	1) نخستین مسئولیت شاگرد مسیح این است كه از كلام خدا بهطور مرتب تغذیه نماید. شاگرد عیسی باید در كلام خدا تعمق كرده و با اشتیاق آنرا در دل خود بپذیرد. كلام مقدس خدا، ارادهٔ او را آشكار میسازد. خدا از طریق كلامش با ما سخن میگوید. كلام خدا غذایی است ...
	2) دومین مسئولیت شاگرد عیسی، دعا و نیایش هرروزه به درگاه خدا است. هركس كه مایل به رشد روحانی و ارتباط با خدا باشد، باید وقت زیادی را صرف گفتگو با او نماید. برای شاگرد مسیح، دعا، حرف زدن با خدا است. وقتِ خاصی برای دعا در شبانهروز وجود ندارد و خدا ق...
	3) سومین مسئولیت یك شاگرد عیسی، داشتن یك ارتباط مداوم با کسانی است كه به خداوند عیسی ایمان دارند. همانطور كه یك زغال گداخته با دیگر زغالها، طولانیتر گرم میماند، یك ایماندار مسیحی هم در ارتباط با دیگران است كه قوت و بركت مخصوص مییابد. ما خوانده ش...
	4) چهارمین مسئولیت یك شاگرد مسیح، شاهد بودن برای عیسی و بشارت مژدهٔ خوش انجیل به دیگران است. ببینیم كه عیسیِ خداوند در انجیل لوقا 24: 46 تا 48، چه دستور فرموده است: «و [عیسی] به ایشان گفت: «نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوّم از مردگان...

	TWOR_Farsi_093
	درس نودوسوم
	مرور گذشته (1)
	«آدم: مسألهٔ گناه»
	(كتاب پیدایش 1 تا 4 و غیره)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامههای قبلی، به قوت خدا، كلام مقدس خدا را مطالعه كردهایم. دیدیم كه چگونه خدا از بیشاز چهلنفر و در طول نزدیك به هزاروپانصدسال استفاده نمود تا سخنان گرانبهایش را به گوش انسانها برساند. در كلام او آمده است كه خدا چطور راهی برای انسانها فر...
	اجازه دهید تا دوباره به وقایع روزی بازگردیم كه گناه وارد جهان شد. آیا بهخاطر دارید كه آدم و حوا پس از ارتكاب گناه، چه كردند؟ آنها برگهای درخت انجیر را بههم دوختند تا برهنگی و شرمگاه خود را بپوشانند. قبل از اینكه آنان از میوهٔ درخت شناخت نیكویی و ...
	دوستان خوب شنونده، لطفاً بهیاد داشته باشید كه خدا عادل است و نمیتواند گناه را تحمل نماید! خدا نمیتوانست با گناه آدم و حوا و قائن، كنار بیاید و آنرا بپذیرد! او با گناهِ ما هم كنار نمیآید و حتماً آنرا داوری و مجازات مینماید! اگر خدا از گناه بگذرد...
	از شما ممنونیم كه به این برنامه گوش دادید. در برنامهٔ بعدی بهیاری خدا، بازهم به مرور، پیامِ انبیاء خدا را ادامه خواهیم داد و مشاهده خواهیم كرد كه چگونه خدا ابراهیم را میخواند تا بخشی از برنامهٔ باشكوه او، برای فرستادن منجی بهجهان باشد.
	خدا شما را بركت عطا نماید تا كلام خدا را درك كرده و زندگی شما دگرگون شود. دوباره این آیه از كلام خدا را خدمتتان قرائت میكنم و برنامه را پایان میدهیم. كلام خدا در رسالهٔ پولس رسول به رومیان 6: 23، چنین میفرماید: «زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا...
	تا برنامهٔ بعدی، خدا یاور و پشتیبان شما باشد و شما را حفظ نماید. آمین.

	TWOR_Farsi_094
	درس نودوچهارم
	مرور گذشته(2)
	«ابراهیم: پارسا بهوسیلهٔ ایمان»
	(كتاب پیدایش 6 تا 22 و غیره)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ این ساعت، به مرورِ پیامهای انبیاءِ خدا میپردازیم. پیام آنان، یك داستان است. داستان خدا دربارهٔ آنچه كه او برای نجات فرزندان آدم و گمگشتگانِ در گناه، انجام داده است. بهطور خلاصه، پیام انبیاء خدا، خبر خوش دربارهٔ اینكه مردم بیایمان و دور...
	همانند هر داستان دیگر، داستان خدا هم، یك آغاز و یك پایان دارد. در برنامهٔ گذشته، آغاز این برنامه را بررسی كردیم و دیدیم كه چگونه نخستین آدم، شیطان را كه دشمن خدا است، پیروی كرد. همان یك گناه آدم، سبب شد تا تمام نسل آدم به گناه آلوده شده و با گناه و در...
	دوستان خوب شنونده، آیا شما ایمان دارید كه عیسی خونش را برای پاك كردن گناهان انسانها ریخت؟ آیا شما ایمانی مانند ابراهیم دارید؟ میخواهم در پایان این برنامه، چند آیه از فصل چهارم رسالهٔ پولس به رومیان را خدمتتان قرائت كنم كه بسیار به موضوع مورد بحث ما ...
	خیلی ممنونیم كه به برنامهٔ ما گوش فرا دادید. امیدواریم كه به برنامههای آیندهٔ ما هم بپیوندید. بهیاری خدا به مرور، به پیام انبیاء ادامه خواهیم داد و خواهیم دید كه چگونه یكی دیگر از پیامبران بزرگ خدا بهنام موسی، راه را برای آمدن منجی جهان، آماده می...
	خدا شما را بركت مخصوص عطا فرماید تا فهم روشنی از رسالهٔ پولس به رومیان 4: 3، داشته باشید كه در اینجا كلام خدا چنین میفرماید: «زیرا کتاب چه میگوید؟ «ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد.» شما را تا برنامهٔ آینده، به دستان پرعطوف...

	TWOR_Farsi_095
	درس نودوپنجم
	مرور گذشته(3)
	«موسی: شریعت مقدس خدا»
	(كتاب پیدایش 6 تا 22 و غیره)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در این برنامه، قصد داریم كه به مرورِ پیامهای انبیاء و خبرهای خوش دربارهٔ اینكه گناهكاران میتوانند در حضور خدا پارسا و عادل شمرده شوند، ادامه دهیم. ما هنوز درحال مرورِ تورات مقدس هستیم. كتابی كه خدا به دلِ موسی الهام فرمود. همانطور كه دیدیم، تورات...
	دوستان عزیز شنونده، شما امید خود را بر چه میگذارید؟ آیا به وعده و خبر خوشِ خدا، دربارهٔ منجی عادل، یعنی عیسی مسیح، باور دارید؟ یا اینكه هنوز به اعمال نیكوی خودتان تكیه میكنید؟! فراموش نكنید كه كلام خدا در رسالهٔ پولس به غلاطیان 3: 10 تا 13، چنین می...
	از شما ممنونیم كه برای شنیدن این برنامه، وقت گذاشتید. در برنامهٔ آینده، مرورِ كلام خدا را كامل خواهیم كرد و مشاهده خواهیم نمود كه چگونه عیسی مسیحا، هرآنچه را كه انبیاء دربارهٔ او پیشگویی كرده بودند، بهانجام رسانید و دری را برای ورود آرامش و فیض خدا...
	خدا شما را بركت دهد تا دربارهٔ آنچه كه در این برنامه شنیدید، تفكر نمایید و خدا به شما كمك كند تا وعدهٔ كلام خدا را بهخاطر داشته باشید كه در رسالهٔ پولس به رومیان 8: 1، چنین میفرماید: «پس اکنون برای آنان که در مسیحْ عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست.»
	شما عزیزان را تا برنامهٔ بعدی به دستان زندهٔ خدا میسپاریم. خداوند، حافظ شما باشد. آمین.
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	درس نودوششم
	مرور گذشته(4)
	«عیسی مسیح: «تمام شد!» »
	(انجیل یوحنا 19 و رساله به عبرانیان 10)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در سه برنامهٔ قبلی، ما كلام خدا را مرور كردیم. در این برنامه، با قوت خدا، تصمیم داریم كه مرورِ درسهای گذشته را جمعبندی کنیم. عنوان و مرور این برنامه، «تمام شد!» است.
	همانطور كه دیدیم، خدا كلامش را به دو بخش مهم و عمده تقسیمبندی نموده است. عهدعتیق و عهدجدید، دو بخشِ كلام مقدس خدا هستند. پیمان یا عهد عتیق، شامل تورات، مزامیر و دیگر نوشتهها و كتابهای انبیاءِ خدا است. در این بخش از كلام مبارك خدا، دیدیم كه جدّ م...
	اما متأسفانه، بسیاری از كسانیكه در دوران عیسی زندگی میكردند، نمیدانستند كه او واقعاً كیست. در نخستین فصل انجیل یوحنا، چنین نوشته شده است: «همان [كلمه خدا] در آغاز با خدا بود.... و نور در تاریكی میدرخشد و تاریكی آن را درنیافت.... او در جهان بود، و...
	در رساله به عبرانیان 2: 3، چنین آمده است: «پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟ این نجات در آغاز به واسطۀ خداوند بیان شد و سپس توسط آنان که از او شنیدند بر ما ثابت گردید.»
	خدا با این كلمات، به هریك از شما دوستان عزیز كه به این برنامه و این كلام گوش میدهید، هشدار میدهد كه نجات او را ندیده نگیرید. هركس كه قربانی و نجات خدا را انكار میكند، باید بداند كه هیچ راه و قربانی دیگری برای آمرزش گناهان، بهجز خونِ عیسی مسیح وج...
	دوستان گرامی، آیا میدانید كه عیسیِ خداوند، تاوان و جریمهٔ گناهان شما را پرداخته است تا شما هلاك نشوید؟ آیا ایمان دارید كه عیسی مسیحا كار نجات شما را بهانجام رسانیده است؟ یا هنوز سعی میكنید تا با اعمال خودتان رضایت و خرسندی خدا را بهدست آورید؟!
	ممنونیم كه به این برنامه گوش دادید و با ما همراه بودید. تا برنامهٔ آینده، شما را به خدا میسپاریم و امیدواریم كه او به شما بركت دهد تا معنایِ عمیق فرمایشِ عیسی را بر صلیب درك كنید كه فرمود: «تمام شد!». (انجیل  یوحنا 19: 30).
	تا برنامهٔ بعدی، خدا یاور و نگهدار شما باد. آمین.

	TWOR_Farsi_097
	درس نودوهفتم
	«جهنم!»
	(انجیل لوقا 16)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	كلام خدا چنین میفرماید: «امّا نصیب بزدلان و بیایمانان و مفسدان و آدمکشان و بیعفتان و جادوگران و بتپرستان و همۀ دروغگویان، دریاچۀ مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود. این مرگ دوّم است.» همچنین در انجیل متی 8: 12 و 25: 41 هم، اینطور میخوانیم: «امّا فرز...
	جهنم! هیچكس نمیخواهد دربارهٔ آن حرف بزند! هیچكس نمیخواهد حتی دربارهٔ آن فكر كند، مگر اینكه موضوع برنامهٔ این ساعت ما دربارهٔ جهنم باشد! جالب است كه بدانید كه كلام خدا دربارهٔ جهنم، حرفهای زیادی در كلامش فرموده است! صدها هشدار در كلامِ خدا درباره...
	عزیزان شنونده، اجازه ندهید كه هیچكس شما را با كلمات پوچ و بیهوده فریب دهد. عدهای میگویند كه خدا نیكو است و اجازه نمیدهد كه بندگان او در آتش بسوزند! او بر تمام انسانها رحمت خواهد كرد و پس از اندك مجازاتی، همه را نجات خواهد داد و به بهشت وارد خواهد...
	دوستان عزیز شنونده، آیا كلام انبیاء را كه میتواند شما را از عذاب جهنم برهاند، میدانید؟ این خبر خوش، پیام شیرینِ انجیلِ خداوندْ عیسی است. راه عدالت كه ما آنرا در این برنامهها اعلام میكنیم، همان خبر خوشی است كه خدا آنرا فرموده است. این پیام بهطور...
	از شما ممنونیم كه با ما و این برنامه همراه بودید. شما را دعوت میكنیم كه به برنامهٔ آیندهٔ ما هم بپیوندید تا موضوعی كاملاً متفاوت نسبت به این دسته از برنامهها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. بهیاری خدا، دربارهٔ بهشت صحبت خواهیم كرد.
	خدا شما را مبارك فرماید. در پایان، این آیات را از فرمایشات خداوندْ عیسی خدمتتان قرائت میكنم. خدا فیض عطا كند تا كلام او را درك كنید. در انجیل متی 7: 13 و 14، چنین میخوانیم: «از درِ تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منت...
	تا برنامهٔ آینده، خدای فیض و راستی، نگهدارتان باد. آمین.

	TWOR_Farsi_098
	درس نودوهشتم
	«بهشت»
	(كتاب مكاشفهٔ یوحنا 21 و 22)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامهٔ قبلی، دربارهٔ جهنم صحبت كردیم؛ جایی كه عذاب و مجازات، هرگز پایان نمیپذیرد. جهنم جای بسیار هولناكی است، و برای شیطان و فرشتگان او آماده شده است. جهنم، جایی است كه تمام آنان كه راه رستگاری را ندیده گرفتهاند، بهآنجا خواهند رفت! این همان چیز...
	پس شاید بازهم بپرسید كه چهكسی میتواند به بهشت برود؟! باید خدمتتان عرض كنم كه تنها كسانی كه در خون برّهٔ خدا شسته شدهاند، میتوانند به بهشت وارد شوند. در رسالهٔ پولس به رومیان 3: 22 تا 25، چنین میخوانیم: «این پارسایی که از خداست از راه ایمان به عی...

	TWOR_Farsi_099
	درس نودونهم
	«شما دربارهٔ عیسی چه فكر میكنید؟»
	(بخش نخست)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در برنامههای قبلی، كلام خدا را مورد بررسی و پژوهش قرار دادیم و دریافتیم كه راه رستگاری بهوسیلهٔ خدا، بنیاد گذاشته شده است و از این طریق، گناهكاران میتوانند در حضور او پارسا و عادل شمرده شوند. دیدیم كه عیسیِ مسیح، تمام وعدههای خدا را به كمال و انجا...
	سؤال اول: شما دربارهٔ تولد عجیب عیسی چه فكر میكنید؟ هیچكس همانند عیسی متولد نشده است! عیسی به پسر مریم معروف است. میدانید كه یحیی پسر زكریاء، پسر سلیمان، پسر داوود و پسر اسحاق و پسر ابراهیم است. روال معمول این است كه هركس را به اسم پدرش بنامند و ا...
	سؤال دوم: شما دربارهٔ شخصیتِ مقدس عیسی چه فكر میكنید؟ عیسی كامل و بیعیب بود. او هرگز مرتكب هیچ گناهی نشد. او هرگز از كسی عذرخواهی نكرد؛ زیرا هرگز اشتباهی مرتكب نشده بود. همهٔ انسانها و همهٔ انبیاء، گناه كردهاند؛ اما عیسی مطلقاً بیعیب و بیگناه ب...
	سؤال سوم: شما دربارهٔ كلام عیسی چه فكر میكنید؟ روزی دشمنان عیسی سربازانی را برای دستگیری او فرستادند. اما آنان بدون اینكه او را دستگیر كنند، برگشته و به اربابان خود گفتند كه هرگز كسی مثل عیسی سخن نگفته است! (انجیل یوحنا 7: 46). اگر به سخنان عیسی كه د...
	سؤال چهارم: شما دربارهٔ اعمال شگفتانگیز عیسی چه فكر میكنید؟ عیسی میتواند هركاری بكند. تمام قدرت آسمان و زمین، به او داده شده است. توانایی و اقتدار وی را پایانی نیست. عیسی میتواند تمام كارهایی را كه خدا انجام داده است، انجام دهد. چهكسی بهجز خدا...
	سؤال پنجم: شما دربارهٔ اسامی و عناوین عیسی چه فكر میكنید؟ همانگونه كه در نوشتههای انبیاء دیدیم، عیسی، صدها اسم و لقب دارد. این اسامی و لقبها ما را كمك میكنند تا درك بهتری نسبت به هویت عیسی داشته باشیم. برای مثال او عمانوئیل، كلمه، پسر انسان، برّ...
	برخی تصور میكنند كه خدا نمیتواند در جسم انسانی پدیدار گردد. كسانیكه اینطور فكر میكنند، از قدرت بیپایان و مطلق خدا اطلاع درستی ندارند. اتفاقاً ظهور خدا در جسم بشری، یكی از بهترین نمونههای قدرت خدا است كه او میتواند خود را در لباس جسم بشری هم ظا...
	دوستان خوب شنونده، وقت برنامهٔ ما در این ساعت به پایان میرسد و به یاری و خواست خدا، در برنامهٔ آینده به پنج سؤال دیگر هم دربارهٔ عیسی پاسخ خواهیم داد و سفر خود را در كلام مقدس خدا به پایان خواهیم رسانید.
	خدا شما را بركت عطا فرماید تا به كلام خدا بادقت بیندیشید كه میفرماید: «زیرا الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است، و شما در او، که همۀ ریاستها و قدرتها را سَر است، از کمال برخوردار گشتهاید.» (کولسیان 2: 9-10)
	تا برنامهٔ آینده شما را به خداوند مهربان و عزیز میسپاریم. خدای راستی شما را حفظ نماید. آمین.

	TWOR_Farsi_100_Amir_2023
	درس یک صدم
	«شما دربارهٔ عیسی چه فكر میكنید؟»
	(بخش دوم)
	دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی كه میخواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را كه او بنیاد نهاده است، درك كرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم ك...
	در این برنامه، قصد داریم تا به گفتوگو دربارهٔ آنچه كه در برنامهٔ قبل آغاز كردیم، بپردازیم. اگر بهخاطر داشته باشید، سؤالی مطرح كردیم مبنی بر اینكه: «شما دربارهٔ عیسی چه فكر میكنید؟» این یك سؤال بسیار مهم و حیاتی است، زیرا سرنوشت ما به پاسخِ این سؤا...
	سؤال ششم: شما دربارهٔ مرگ عیسی چه فكر میكنید؟ آیا شما میدانید كه در كجا خواهید مُرد؟ آیا نحوهٔ مرگتان را میدانید؟ و آیا از زمان مرگتان باخبر هستید؟ همهٔ ما قبول داریم كه اطلاعات ما دربارهٔ این سؤالات، صفر است! اما عیسی، پاسخ این سؤالات را كاملاً و...
	سؤال هفتم: شما دربارهٔ پیروزی عیسی بر مرگ و رستاخیز وی، چه فكر میكنید؟ عیسی مُرد و مدفون گردید. دشمنان او نگهبانانی را برای محافظت قبر او گماردند. سنگ بسیار بزرگی به در قبر عیسی غلتانیده شد تا مبادا كسی جسد او را دزدیده و ادعا كنند كه او زنده شده است...
	سؤال هشتم: شما دربارهٔ صعود عیسی به آسمان، چه فكر میكنید؟ پس از اینكه عیسی از مردگان برخاست، برای مدت چهلروز با شاگردانش بهسر برد. و پس از آن در كلام خدا میخوانیم كه او به آسمان صعود کرد و به دست راست خدای پدر، قادر مطلق نشست. این نشان میدهد كه ا...
	سؤال نهم: شما دربارهٔ بازگشت عیسی بهجهان، چه فكر میكنید؟ عیسی بهزودی بازمیگردد. او خود اینرا فرموده است و پیامبران هم اینرا پیشگویی كردهاند. فرشتگان هم اینرا اعلان میكنند. تمام شاگردان حقیقی عیسی، منتظر بازگشت او هستند. او بازخواهد گشت و ت...
	سؤال دهم: شما دربارهٔ فرمان عیسی به شما چه فكر میكنید؟ عیسی خداوند فرمود: «بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتادهدل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواه...
	او همین ساعت، شما را میخواند. وقتی كه عیسی نخستین شاگردان خود را دعوت نمود، آنان همهچیز را رها كرده و از پی عیسی رفتند. او از شما هم، چنین اطاعتی را میخواهد. منظور این نیست كه شما دست از همهچیز بشویید و خانه و زندگی خود را بهامان خدا ول كرده و دن...
	اما متأسفانه، بسیاری عیسی را صرفاً یك پیامبر بزرگ درنظر میگیرند و او را خداوند نمیدانند. باور اینكه عیسی تنها یك پیامبر است، اصلاً كافی نیست! شما باید با خدا موافق باشید كه عیسیِ خداوند و كلمهٔ حیات است كه بر صلیب مرد و در روز سوم زنده شد تا كار نج...
	دوستان عزیز شنونده، آیا عیسی را در دل خود پذیرفتهاید تا درد گناه شما را درمان نماید؟ هركس كه خون گرانبهای عیسی را انكار نماید، باید بداند كه راه دیگری برای نجات، وجود ندارد! بهجز عیسی، هیچكس نمیتواند انسان را از وضعش نجات دهد. بیایید تا بهدقت ب...
	همچنین در رسالهٔ پولس به رومیان 10: 9 و 13، چنین آمده است: «که اگر به زبان خود اعتراف کنی «عیسی خداوند است» و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.... زیرا، «هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.»
	دوستان عزیز، آیا شما نام خداوندْ عیسی را خواندهاید؟ آیا هدیهٔ رستگاری خدا را دریافت كردهاید؟ یا هنوز متكی به اعمال نیكوی خود هستید؟ ما از شما استدعا میكنیم كه نجات خدا را رد نكنید. خدا از دلِ شما آگاه است. به او اقرار كنید كه گناهكار هستید و قوانین...
	برادران و خواهران عزیز، شما باید تنها از راه پارسایی و عدالتی كه خدا بنیاد نهاده است، به حضور او آیید. راه دیگری وجود ندارد. خدای رحیم، شما را دعوت میکند كه به حضور او بروید. به درگاه او بروید و نجات بیابید. در كتاب اعمال رسولان 16: 31، چنین نوشته شد...
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